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 مقدمه

آنچه پیش روی خوانندگان گرامی قرار دارد تلاشی است در جھت بیان مفاھیم 
ام قرآن کریم که پس از تطبیق و حذف مطالب تکراری و با در نظر تفسیری جزء سی

زمینه تفسیر مکتوب در این  سهاز داشتن بیان قول راجح در موارد مورد اختلاف، 
 که عبارتند از: شده است گردآوری

 .تفسیر جزء سی، ترجمه ایسر التفاسیر تالیف ابوبکر جزائری -١
 .زیوَ ام قرآن کریم تالیف ام احمد اِ تفسیر جزء سی -٢
 .ام قرآن کریم تالیف محمود ویسیتفسیر جزء سی -٣

 المختصر فی«ترجمه آیات از تفسیر احسن الکلام انتخاب شده است و نیز با کتاب 
 تدقیق شده است. » التفسیر القرآن الکریم

تلاشی باشد در جھت تصحیح باورھا و عمل بر باشد که مثمر ثمر واقع شده و 
 مبنای اعتقاد صحیح.

 الله رب العالمين ن الحمدأوآخر دعوانا 
 



 

 

 ی نبا تفسیر سوره

مَّ «باشد:  : این سوره مکی و دارای پنج نام مینَبَأ بَأ، عَ لُونَ  نَ اءَ مَّ ، يَتَسَ ات، عَ  »اءُلتَسَ ، مُعصرِ
متعال سوره را با سؤال شروع کرده است؛ زیرا سؤال  اللهنبأ به معنای خبر است و 

 دارد. گردد، مغز انسان را باز نموده و انسان را به تفکر وامی ھمانند چتری که باز می
آغاز نموده و سپس  چیزھایی جذاب با موارد وھا را سورهمتعال در قرآن کریم  هالل

با سؤال از کافران سوره را متعال  اللهشود. در این سوره نیز  وارد موضوع اصلی می
 کند. شروع می
فی را معار ،اگر انسان بنابراینباشد.  می  ای از جزء سی چکیده و خلاصهنبأ ی  سوره
ام را فھمیده است. این  ای از جزء سی دقیقاً بفھمد، چکیده کند نبأ بیان می ی که سوره

ھای مکی است. محور آیاتش ھم ھمان محوری است که تمام  سوره ھم یکی از سوره
ھا است. بینش ما را مجموعه اصول و  ھای مکی دارند که عبارت از اصلاح بینش سوره

ی  شود و به مسأله و توحید آغاز می اللهبه  ی ایمان دھد که از مسأله قواعدی تشکیل می
و قیامت به  اللهی ایمان به  مسأله ،قرآن جایِ گردد. در جایْ  مان به آخرت ختم میای

ما ی حمد به  تکرار در کنار ھم قرار گرفته است، اما با استفاده از ھدایتی که سوره
توجه به آن چه در  نمای قرآن است و بای تمام ی حمد آینه دھد و این که سوره می

ی دیگر  سوره ١١٣ی حمد بیان گردید که این سوره متن قرآن و  تفسیر آیات سوره
ی حمد را  توفیق پیدا کرد، سوره اگر کسی بنابراینھستند، قرآن، شرحی بر این متن 

چنان که بایسته است، بفھمد و خود اھل حمد شود، آن وقت است که آمادگی این  آن
ای  ی حمد تنھا سوره سوره ھای قرآن را ھم بفھمد. ی سوره یهکه بق را پیدا خواھد کرد

است که با  اللهگوید، در بقیه جاھای قرآن،  سخن می اللهاست که در آن انسان با 

 ٱ﴿دھد، بیاموزد آنچه را که باید بیاموزد:  گوید و به انسان یاد می انسان سخن می
ۡ
 قۡرَأ

 ِ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلقََ  ١خَلقََ  �َّ  ٱ ٢مِنۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ
ۡ
ۡ�رَمُ ٱوَرَ�ُّكَ  قرَۡأ

َ
يِٱ ٣ ۡ� َّ� 

 ِ �َ�ٰنَ ٱ عَلَّمَ  ٤ لۡقَلَمِ ٱعَلَّمَ ب [ای پیامبر،] به نام پروردگارت « ]٥ -١[العلق:  ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ۡ�ِ
بخوان و  ته آفرید.که [ھستی را] آفرید بخوان؛ [ھمان پروردگاری که] انسان را از خونِ بس

که به وسیلۀ قلم [نوشتن] آموخت. به  تر است. [ھمان] ذاتی  پروردگارت [از ھمه] بزرگوار
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است که بندگان را تعلیم و تربیت و  الله بنابراین. »دانست آموخت انسان آنچه را که نمی
ی  خواھد، ھمچنان که به بنده ا برای خود میھا ر کند و آن ساخته و پرداخته می

ه و پرداخته فرمود: ای موسی! من تو را برای خودم ساخت ÷ موسی بزرگوارش

و تو خودت را  .»برگزیدم خودم یبرا را توو « ]٤١[طه:  ﴾٤١ِ�فَِۡ�  صۡطَنَعۡتُكَ ٱوَ ﴿ام:  کرده
چنان در دلت جای  در اختیار من قرار دادی تا از تو موسی ساختم. محبت خودم را آن

سایی شدی که به مو ،ی و تحت مراقبت مستقیم مندسپردادم که خودت را به من 
ی حمد، ظاھراً ایمان به قیامت  ل شدی. با استفاده از ھدایت سورهالله نایلقب کلیم 

شدن انسان، ھمانا  شدن و بنده ی مؤمن است و شاید مقدمه اللهمقدم بر ایمان به 
اصلاح بینش در  ای مکی و محورش ی نبأ که سوره سوره شدنش به قیامت است. مؤمن

ای که بعد از گذشت حدود چھارده قرن از  باشد. مسأله ی قیامت می ارتباط با مسأله
نزول قرآن ھنوز ھم در عصری که به عصر انفجار اطلاعات و معلومات نام گرفته تازه و 

ھای مختلف ھویتی و  ھا دچار بحران غریب است، آن ھم غربتی که سبب شده انسان
ھای  ین مسأله از غربت بیرون آید و به دقت تحلیل شود، بحرانشخصیتی شوند که ا

ھای شخصیتی که در میان  ھا و نامتوازنی شخصیتی که شاھدش ھستیم و نامتعادلی
مردان و زنان و پسران و دختران وجود دارد، به حداقل خودش برسد و آرامش و 

متعادل تشکیل ھای  ای از شخصیت ھا حاکم شود. وقتی جامعه اطمینانی بر شخصیت
 ی پویا، زنده و پر نشاط خواھد بود.  گردید، یک جامعه

نام سوره نبأ است به معنی خبری که یقینی است، خبری که حتمی و قطعی است، 
پس فرق میان نبأ و خبر این است که ھر نبأ خبر است، اما ھر خبری نبأ نیست. محور 

صاً در عصری که عصر انفجار ایم، مخصو سوره بیان اخباری است که تاکنون نشنیده
ی ارتباطات،  اطلاعات و معلومات و اخبار است. با وجود انفجار اطلاعات و توسعه

ی ھر فردی و ھر جمعی با جمع دیگر  جامعه به یک دھکده تبدیل شده است که فاصله
با فرد دیگری در و ای نشسته  ھای خانه اتاقی کسی است که در یکی از  مانند فاصله

ا بسیار کم شده است اما در عین حال ھ . یعنی فاصلهکندیبرقرار م طارتبا گراتاق دی
ھا را به بحران ھویتی دچار  انفجار اطلاعات ضررھایی ھم داشته است. جوامع و انسان
شناسد. ھمه، ھویت و کیان  کرده و کارشان به جایی رسیده است که کسی خود را نمی

 اند. خویش را فراموش و گم کرده
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 سوره: محور
خبر است اما خبری بسیار مھم و یقینی که با ھیچ خبری قابل مقایسه نیست و آن 

ھا بعد از مرگ و قیام قیامت. به ھمین خاطر است که  شدن انسان عبارت است از زنده
ام بیان  ھای جزء سی ای است از مفاھیمی که سوره گفتیم: این سوره چکیده و خلاصه

ی قرآن بنشیند  اگر کسی در مجلس قرآن و بر سر سفره کنند. واقعیت این است که می
اندک ھم  گرچهارفتارش  یاگفتار و در شخصیتش چه تحولی در  ،و بعد از برخاستن

باشد، ایجاد نشود، باید بداند که بسیار نامتعادل است و بایستی بیشتر در این محافل و 
ھا را تبدیل به تعادل و توازن  ھا و نامتوازنی مجالس حضور داشته باشد تا این نامتعادلی

با آن کریمانه از میھمانانش  اللهای است که  قرآن تنھا سفره بنابراینشخصیتی بنماید، 
گرداند که اگر اھلیت و توفیقش را داشته  ھا را با معارفی آشنا می کند و آن پذیرایی می

د و به تعبیر کنن شوند و ھم دیگران را متحول می باشند، ھم خود متحول و دگرگون می
ھای بعد از آمدن به  قبل از آمدن به مجلس قرآن با دیدگاه یھا دیدگاه ی،لاھور اقبال

ھا کاملاً تغییر  ھا و منش ھا، بینش کردنھا، نگاهمجلس کاملاً متفاوت است. تفکر
به گیرند و شعر اقبال  اب میشاید در ابتدا اندک باشند، اما شتھا  یابند. این تفاوت می
و در حدیث آمده است که:  ».موزدیدن دگر آموز، شنیدن دگر آ«گوید:  د که میآیمییاد 

بارز میان مؤمن و منافق ھمین است که مؤمن  ت. تفاو١»المُْؤْمِنُ َ�غْبِطُ، وَالمُْناَفقُِ َ�سُْدُ «
خوردن است و منافق اھل حسدورزیدن است. مؤمن اگر کسی را ببیند که  اھل غبطه

خواھد که از آن توفیق و  می اللهخورد و از  اھل توفیق و خیری شده است، غبطه می
 مند گرداند، اما منافق اھل حسد است. بھرهھم او را  ،خیر

 ن بال و پر خویش گشودن آمـوزتا توانی به جھا
 

 که پریدن نتوان با پـر و بـال دگـران 
 

ھا نرسیم، اھل  باید با پَر و بال خود پرواز کنیم و به اوج برسیم که اگر به آن اوج
پذیر نیست.  خسارت ھستیم. نه این که با بال دیگران بخواھیم پرواز کنیم که امکان

                                           
المغني عن ی در "عراقحافظ ابوالفضل ، ١٨٦/ ٣ :حیاءا در یغزالو  ٢٥٩/ ٢٠: یتفسیر قرطب -١

بن عیاض  فضیلبرای آن، اصل مرفوعی نیافتم بلکه این سخن، کلام «: گوید" میحمل الأسفار
حلیة الأولیاء در "ابونعیم  »." آن را روایت نموده استذم الحسد" دردنیا ابیابن ھمچنین ، است

فضیل بن عیاض  شنیدم کند کهروایت می طریق ابراھیم بن اشعث از "وطبقات الأصفیاء
ِ « گوید: می

ْ
غِبطَْةُ مِنَ الإ

ْ
سََدُ مِنَ النِّفَاقِ  ،يمَانِ ال

ْ
 َ�سِْدُ  ،وَالح

َ
 َ�غْبِطَ  ،وَالمُْؤْمِنُ َ�غْبِطُ وَلا

َ
 ،وَالمُْنَافِقُ َ�سِْدُ وَلا

ُ وَُ�فْشِي  فَاجِرُ َ�هْتِكُ وَُ�عَ�ِّ
ْ
 (مصحح) .»وَالمُْؤْمِنُ �سَْتُرُ وََ�عِظُ وََ�نصَْحُ وَال
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شان این انتقال و  مندان واقعی کسانی ھستند که قبل از مرگ خاسرین و خسارت
ھجرت شخصیتی را از وضعیت موجودی که دارند، به سمت وضعیت مطلوبی که باید 

ی آل عمران  سوره ١٠٢ی  خود در آیه اللهکه داشته باشند، صورت نداده و بمیرند 

هَا﴿فرمود:  ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ قُوا َ ٱ �َّ سۡلمُِونَ  ۦحَقَّ ُ�قَاتهِِ  �َّ نتُم مُّ

َ
 ﴾١٠٢وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

کردن از آن گونه که شایستۀ پروا  الله ـ اید، از که ایمان آورده  ای کسانی« ]١٠٢[آل عمران: 
 .»ـ پروا کنید و جز در حال مسلمانی نمیرید اوست

 بندی آیات: تقسیم
دھد و ای که قرار است روی  ست از حادثهبیان مختصری ا ٣ی  تا آیه ١ی  از آیه

امروز ما شاھد  ندادن آن باھم دارند و دادن و روی اختلافی که مردم در رابطه با روی
نازل  سال پیش و در ابتدای دوران مکی ١٤٠٠این آیه بیش از  ھستیم؛این اختلاف 

در عصر انفجار اطلاعات و معلومات در  ،فکران در میان روشننیز شده است. و اکنون 
دین و چه در میان  ھای دیندار و بی رابطه با وقوع حیات بعد از مرگ چه در میان انسان

ای در باب معاد معتقد به  عده زیرا؛ ردلاف وجود دااخت ھمان ،ادیان مختلف آسمانی
د آشکار با آیات معاد جسمانی نیستند، بلکه معتقد به معاد روحانی ھستند و این در تضا

ھای دنیوی محروم  لذتدلیل خود را از بسیاری از  قرآنی است، زیرا در این صورت ما بی
ھا را داشته باشیم، چون در آن دنیا دیگر این  ی آن لذت که باید ھمهکنیم، درحالی می

ھای بعدی خواھد آمد که معاد  ھا وجود ندارد. توضیح کافی در این سوره و سوره لذت
انذار و اعلام خطر در این رابطه  ،٥و  ٤ی  باشد. آیه دو بُعد روحی و جسمی می دارای

است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، سرانجام نامطلوبی در انتظار خواھد بود، یعنی 
رابطه  ھا خارج نسازد و تکلیفش را در اگر انسان خود را از این ابھامات و شبھات و شک

ی  که قرآن دربارهھا و مراحلی  ی انسان ، محاسبهقیامت، شدن بعد از مرگ با زنده
مسئولانه  تاقیامت به تفصیل بیان کرده است، روشن نکند و به یقین نسبی نرسد 

سخن بگوید و مسئولانه حرکت کند، در این صورت در حیرت و سرگردانی قرار خواھد 
شدن به  ی مؤمن هلای است و مسأ شدن به قیامت مقوله مسأله عالم بنابراینگرفت. 

ای دیگر. بسیاری از مردم عالم به قیامت ھستند، مانند یھود و نصاری  قیامت ھم مقوله
گفتند که سخنان  سخن می ل قیامتیچنان ماھرانه در رابطه با حوادث و مسا آنکه 

نَا ﴿کردند:  در قرآن آورده است. طوری که یھود ادعا می اللهھا را  آن ٓ إِ  �َّارُ ٱلنَ َ�مَسَّ َّ�
 ۚ عۡدُودَةٗ يَّامٗا مَّ

َ
 .»آتش دوزخ جز چند روز محدودی، ھرگز به ما نخواھد رسید« ]٨٠البقرة:[ ﴾�
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در جھنم خواھیم بود. بعد از مدتی از آن جا بیرون  گفتند: ما تنھا چند روزی می

إِ�َّ مَن َ�نَ هُودًا  ۡ�َنَّةَ ٱلَن يدَۡخُلَ ﴿گفتند:  کند که می آییم، در جایی، قرآن نقل می می
وۡ نََ�رَٰىٰۗ 

َ
 .»جز یھودی یا نصرانی، [ھیچ کس] ھرگز وارد بھشت نخواھد شد« ]١١١[البقرة:  ﴾أ

دیگری حق رفتن به  یھودی به بھشت خواھند رفت و کس فقط مسیحی ویعنی 
شدن به قیامت در این است که  فرق ایمان به قیامت با عالم بنابراینبھشت را ندارند. و 

شدن به  ایمان به قیامت یعنی علم به قیامت، ھمراه با احساس مسئولیت. پس عالم
شود. مؤمن یعنی  گیرد، ایمان به قیامت میمسئولیت قرار قیامت اگر در کنار احساس 

ایجاد کرده است و کسی که علم را دارد و این علم در او احساس مسئولیت ھم 
یده گوید، سنج دیدگاھش را نسبت به دنیا و مافیھا تغییر داده است، سنجیده می

چنین  شود. این اندیشد و تمام حرکات و سکناتش استاندارد می یده میبیند، سنج می
تواند از سنجیدگی و تعادل  انسان نمی ،فردی مؤمن به قیامت است وگرنه تنھا با علم

 ١٦ی  تا آیه ٦ی  یهدر باب بینش و منش برخوردار شود. از آ مخصوصاً  ،شخصیتی
از مرگ. بعضی از آیات امکان وجود آن و بعضی  استدلالی است برای اثبات حیات پس

کند. بودن قیامت واجب است و اگر بعد از  از آیات وجوب وجودش را برای ما بیان می
، موجودو مشکلات   ترساس ، این حیات، حیات دیگری نباشد، با این ھمه اضطراب

کند اما  دھد که زودتر بمیرد. عقل و نقل ھم این را تصدیق می انسان عاقل ترجیح می
، ھیچکس حق ندارد که ج ی پیامبر شدنی بعد از مرگ وجود دارد، به فرموده گر زندها

حْيِِ� مَ «بخواھد او را بمیراند و اگر بسیار به تنگ آمد بگوید:  اللهاز 
َ
ا كَانتَِ الحيَاَةُ اللَّهُمَّ أ

ا لِي  ا لِي، وَتوََفَِّ� إذَِا كَانتَِ الوَفاَةُ خَْ�ً به نفع من است,  یکه زندگ یتا زمان! اللهیا «: ١»خَْ�ً
 یھود که ادعا  .»به نفع من است مرا بمیران که مرگی مرا زنده نگه دار و ھنگام

 اللهاو ھستیم،  درگاهمقربان و  اللهگفتند: ما دوست  ، میاولیای الھی ھستند کردند می
و  وید؛رتان ب که دوست دارید، پیش محبوب گوید: شما کند و می ھا را امتحان می ھم آن

آرزوی مرگ کنید، اگر  را دوست دارید اللهکنید و خیلی  یشما که ادعای ولایت م

هَا  قلُۡ ﴿ گو ھستید.راست ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ نَُّ�مۡ  �َّ

َ
ِ مِن دُونِ  هَادُوٓاْ إنِ زََ�مۡتُمۡ � وِۡ�اَءُٓ ِ�َّ

َ
 �َّاسِ ٱأ

] تنھا[ که دیدار گمان اگر ،یھود یابگو: « ]٦[الجمعة:  ﴾٦إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  لمَۡوتَۡ ٱَ�تَمَنَّوُاْ 
 .»دیکنرا آرزو  مرگ د،ییگو یم راست اگر گر،ینه مردم د دیشما دوستان الله ھست

                                           
 (مصحح) ]٢٦٨٠و [مسلم:  ]٦٣٥١و  ٥٦٧١[بخاری:  -١
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يدِۡيهِمۡۚ وَ   ٓۥَ�تَمَنَّوۡنهَُ  وََ� ﴿
َ
مَتۡ � بدََۢ� بمَِا قَدَّ

َ
ُ ٱ� َّ�  ِ لٰمِِ�َ ٱعَليِمُۢ ب ولی « ]٧[الجمعة:  ﴾٧ ل�َّ

اند، ھرگز آن آرزو را نخواھند کرد؛ و الله [از حالِ]  آنھا به خاطر آنچه از پیش فرستاده
گاه است ھا بسیار دنیا را  کنند، زیرا آن ھا ھرگز آرزوی مرگ را نمی ولی آن .»ستمکاران آ

 ھای شخصیتی یھودیان است. اند و این از ویژگی دوست دارند و از مرگ ھراسان
ھای یھودیان را پیدا کرده  پیدا کند، یکی از ویژگی چنین وضعیتی اگر مؤمن ھم

د از مرگ و وجوب آن است، اثبات حیات بع ١٦ی  تا آیه ٦ی  از آیه بنابرایناست، 
ی  دھد. از آیه بودن حیات بعد از مرگ است که به حیات قبل از مرگ معنی می واجب

ی آمدن روز سخت یعنی ھمان قیامت است و محاسبه و  مقدمه ٢٠ی  تا آیه ١٧
بیان عاقبت گروھی است که حیات بعد از  ٣٠ی  تا آیه ٢١ی  ی انسان. از آیه محاکمه

ھا  کردن حیات بعد از مرگ احساس مسئولیت در آن دند و با فراموشمرگ را تکذیب کر
بیان عاقبت گروھی است که احساس  ٣٦ی  تا آیه ٣١ی  ھم خاموش شد. از آیه

ی  بیان این مسأله ٣٨و  ٣٧ی  کردند و در مسیر کمال حرکت نمودند و آیهمسئولیت 
ندارد. ھر انسانی باید به  بازی وجود گرفتن و پارتی وکیل ،اللهھم است که در دادگاه م

لزَۡمَۡ�هُٰ َ�ٰٓ�رَِهُ  وَُ�َّ ﴿دفاع کند. تنھایی از خودش 
َ
]  و [سرنوشتِ « ﴾ۦِ� ُ�نُقهِِ  ۥإِ�َ�ٰنٍ �

ھر انسانی را با اعمالش وا . »ایم رفتار ھر انسانی را [تا لحظۀ حسابرسی] در گردنش بسته

و روز « ]١٣[الإسراء:  ﴾١٣كَِ�بٰٗا يلَۡقَٮهُٰ مَنشُورًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  ۥوَُ�ۡرجُِ َ�ُ ﴿گذاریم.  می
و در روز قیامت پرونده . »بیند آوریم که آن را گشوده می ای برایش بیرون می قیامت نوشته

شده  بازآوریم که کاملاً منشور، یعنی  ی اعمال او را برایش بیرون می و کتاب و نامه

 ٱ﴿است. 
ۡ
ی اعمالت را بخوان.  نامه شود به او گفته می .»خوانرا ب ات نامه« ﴾كَِ�بَٰكَ  قۡرَأ

 ]١٤[الإسراء:  ﴾١٤عَليَۡكَ حَسِيبٗا  ۡ�وَۡمَ ٱكََ�ٰ بنَِفۡسِكَ ﴿کسی حق ندارد شفاعتت را بکند 
. حسابگری خودت برای خودت کافی »یباش شیخو حسابگرِ  خود امروز که است یکاف«

را سانسور کند و یا قسمتی  و ما قبول داریم. اگر بخواھد آن است. خودت حساب کن

� يوَۡمَ ﴿را حذف نماید:  ٗ�َۡ ا عَمِلتَۡ مِنۡ خَۡ�ٖ �ُّ روز «[ ]٣٠[آل عمران:  ﴾َ�ِدُ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ
حاضر  است انجام داده[و بد]  کیکه ھر کس آنچه را از کار ن[است]  یروزقیامت،] 

است. ھنری که امروز معروف به ھنر ھفتم، یعنی  فرمودهچقدر زیبا . »ندیب یم
یکایک که در قیامت ما فیلم است سینماست. در این آیه اشاره ضمنی به آن رفته 

کنند و آن ھم  برداری می ه فیلمی کیھا را مشاھده خواھیم کرد. این دوربین اعمال خود
این که ثابت شود نه برای  ، یکی از دلایل بدیھی ھستندترین شیوه و شکل به دقیق
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 متعال اللهقوال ما از بین رفتنی نیستند، بلکه موجود و باقی ھستند. اعمال ما و نه ا

مَالِ ٱوعََنِ  ۡ�َمِ�ِ ٱعَنِ  لمُۡتلََقّيَِانِ ٱَ�تَلَ�َّ  إذِۡ ﴿فرموده است:  وقتی « ]١٧[ق:  ﴾١٧قعَيِدٞ  لشِّ
یکی  .»کنند می ثبت[رفتارش را]  اند دو فرشته که بر سمت راست و چپ مراقب نشسته

يهِۡ ﴿کند.  ش را و یکی ھم اعمال بدش را ضبط میاعمال خوب ا يلَۡفظُِ مِن قوَۡلٍ إِ�َّ َ�َ مَّ
 آمادهدر کنار او مراقبی [فرشتۀ] آورد،  بر زبان میکه سخنی  ھر« ]١٨[ق:  ﴾١٨رَ�يِبٌ عَتيِدٞ 

گیرنده و شود، مگر این که  . ھیچ حرفی بر زبان انسان جاری نمی»است [نوشتن]
ی محضر یعنی احضار شده، یعنی  کند. کلمه ضبط می آن راد است که موجو ینگھبان

دادن ھر چیزی را که خیر باشد و ھر چیزی که شر باشد. اگر انسان با این تصور  نمایش
حیاتش را سپری کند که یک دوربین مرتب او را زیر نظر دارد، میزان جرم بسیار کم 

ھای عمومی که در  شد. در کشوری مانند انگلستان حتی در دستشوییخواھد 
که جرم و دلیل این  ھای مخفی نصب شده است، به ینھا وجود دارند، دورب خیابان

کنند، در ھمه  ھا احساس می گیرد و وقتی که انسان ھا ھم انجام می جنایت در آن مکان
یابد. مسأله،  و جنایت کاھش می ھا را تحت نظر دارد، میزان جرم ھایی آن جا دوربین

چنین  اند، این ھا برای خودشان تجویز کرده ی نظارت است و نظارتی را که آن مسأله
نظارتی است. اما ضمانت اجرایی برای ھر قانونی، اعتقاد است. پس اگر ھر انسانی 

شدن  بیان روشن ٣٩ی  شود. و آیه مواظب خود و عملکرد خود باشد، جامعه اصلاح می
انذار برای  ٤٠ی  ی قیامت برای انسان و این که چه موضعی باید بگیرد؟ و آیه یهقض

ٓ ﴿انسان و ترساندن او است.  ا نذَرَۡ�ُٰ�مۡ عَذَابٗا قَرِ�بٗا إِ�َّ
َ
ما شما را  ی،راست به« ]٤٠[النبأ:  ﴾أ

که اگر راه کج و انحرافی را انتخاب کند، به سرانجام بدی  .»میداد میب کینزد یاز عذاب
لیت عتقاد به آخرت در انسان ایجاد مسئوکه ای مطلب، این  دچار خواھد شد. خلاصه

میدان عبودیت و بندگی تنھا در این صورت امکان دارد.  گذاشتن در کند و قدم می
ایمان به قیامت مستلزم علم به قیامت، ھمراه با احساس مسئولیت در انسان است و 

خود تثبیت نماید، باید مؤمن  الوھیت را در پیش از آن که انسان موحد شود و توحید
ی حمد مقدم  خرت شود. پس دعوت به ایمان به آخرت ظاھراً به استناد آیات سورهبه آ

 ]٤[الفاتحة:  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿فرماید:  بر دعوت به توحید است. چون ابتدا می

 ]٥[الفاتحة:  ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿فرماید:  و سپس می .»جزاست روزِ  مالک«
 .»جوییم کنیم و تنھا از تو یاری [و مدد] میپروردگارا] تنھا تو را عبادت می«[
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 :تفسیر آیات

 ��م ا� ا����ن ا����م

﴿ ٓ ِ  ٢بَإِ ٱلۡعَظِيمِ ٱ�َّ  عَنِ  ١ ءَلوُنَ َ�مَّ يتََسَا  .]٣-١: [النبأ ﴾٣ي هُمۡ �يِهِ ُ�ۡتلَفُِونَ ٱ�َّ
 .»کنند؟ [کافران] دربارۀ چه چیزی از یکدیگر سؤال می« :﴾١يتََسَاءَٓلوُنَ  َ�مَّ ﴿

 .»ی چه چیز درباره« :١﴾َ�مَّ ﴿

 .»پرسند قریشیان از ھمدیگر می« :٢﴾يتَسََاءَٓلوُنَ ﴿
 پرسند؟ متعال رسولش را به سوی آن مشرکان فرستاد، از چه می اللهپس از اینکه 

حقیقت ھستند؟ آنان دنبال حقیقت و راستی نیستند؛ بلکه آیا آنان دنبال 
 خواھند با این کار در دین بھانه و شک و ایراد وارد کنند. می

ی نزول  بینیم که فاصله ابتدای دوران مکی نازل شده و می ،این آیه و آیات بعدی
نوعی  این آیه با عصر ما حدود ھزار و چھارصد و چند سال است. تصویری را در رابطه با

کند. حیرتی که حاکم بر نسل زمان نزول قرآن بوده  ه مییما اراحیرت و سرگشتگی به 
ای به  ای از افراد در رابطه با قضیه است. یتساءلون: اصل تسائل این است که مجموعه

                                           
عم: از دو کلمه تشکیل شده است. یکی عن و یکی ما. عن و ما با ھم ترکیب شده و تبدیل به عما  -١

شده است. و ما، مای استفھام است و با آمدن حرف جر بر سرش برای تخفیف (الف) آن حذف 
 شد.  شود. اگر مای موصوله بود، (الف) آن حذف نمی می

. سؤال یعنی طلب مغفرت. یعنی طلب چیزی که انسان را به ی سؤال است یتساءلون: از ماده -٢
کردن  با سؤال اللهھا نیست که  در رابطه با بندگان از ھیچکدام از این مقوله اللهمعرفت برساند. سؤال 

گاه کردن مردم است. پس در لغت سؤال به معنی  از بندگان بخواھد به معرفتی برسد، بلکه برای آ

 ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ  �ذَا﴿معنی سرزنش ھم به کار رفته است. در قرآن کریم داریم: بودن است و به  مطلع
اند، سؤال کرده  رسد که از دخترانی که زنده به گور شده فرا می زمانی ]٨[التکویر:  ﴾٨سُ�لَِتۡ 

يِّ ذَ�بٖ قتُلَِتۡ ﴿ شود. می
َ
سؤال اند،  از کسانی که مورد این جنایت واقع شده ]٩[التکویر:  ﴾٩بأِ

ی مِن. در قرآن  شود و ھم به وسیله ی عَنْ متعدی می یلهی سؤال ھم به وس شود. کلمه کرده می

وحِ� ٱلُونكََ عَنِ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ بیشتر به وسیله عن متعدی شده است. و... بعضی اوقات به  ]٨٥[الإسراء:  ﴾لرُّ
تی سؤال به باب ن ھم معنی خاص خودش را دارد. وقشود و آ ی حرف باء ھم متعدی می وسیله

ھا را با  پرسند، جمع دیگری ھم سؤال این کند. یعنی جمعی می تفاعل برود، معنی مشارکت پیدا می
 دھند. کنند. یعنی جواب سؤال را با سؤال می ھا سؤال می ھا ھم از این دھند و آن پرسش جواب می
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ھمدیگر را  بنابراینابھام و حیرتی رسیده باشند و بخواھند از آن حیرت خارج شوند. 
ھا را از خود  حیرت ی این پرس و جو دھند، برای این که به وسیله مورد خطاب قرار می

پرسند؟ و آیا این سؤال، امروز دوباره مطرح  از چه می ﴾١يتََسَاءَٓلوُنَ  َ�مَّ ﴿دور کنند. 
ھویتی  نیست؟ امروز ھم دوباره یکی از شبھاتی که مطرح است و جامعه را به سمت بی

ی حیات پس از مرگ است؟ ھمان ابھاماتی که  ابھام در قضیه برد، خصیتی میش و بی
افرادی که اعتقاد داشتند  آن مطرح بود، امروزه ھم مطرح است؛در عصر نزول قر

شود. آیا شعار  شدن این دنیا ھمه چیز تمام می حیات ھمین حیات دنیا است و با تمام

ھا و این  این تسائل ﴾١يتََسَاءَٓلوُنَ  مَّ �َ ﴿داری نیست؟ ی جھانی دنیا مَ  امروز جامعه
شبھات که بعد از مرگ چه خواھد شد و ما چه وضعیتی پیدا خواھیم کرد؟ آیا ممکن 

ھایی از این  است که انسان بمیرد و دوباره زنده شود و یک مجموعه شبھات و شک
ا چیزی کاملاً طبیعی و بدیھی است، ام ،شدن شک و شبھه قبیل که طبیعتاً مطرح

ماندن در شک و شبھه طبیعی نیست. بیمار شدن امری طبیعی است، اما در بیماری 
ھای جسمی  ی بیماری ماندن طبیعی و عاقلانه نیست. ھمچنان که انسان برای معالجه

ھای  ی بیماری ی معالجه در زمینه کند صصی که سراغ دارد، مراجعه میبه بھترین متخ
ی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ھای مختلف فکر روحی و روانی، بحران

 ،ای بیندیشد. بھتر این است که انسان در ھمان مراحل مقدماتی ایمانی ھم باید چاره
ھا به بحران تبدیل شوند به متخصص مربوطه  ھا به تشنج و تشنج قبل از این که تنش

ھا  سانان ھا به یاری ی تنش مراجعه کرده و خود را درمان کند. قرآن در ھمان مرحله
کند. دین و فرھنگ ما فرھنگی  ه تشنج و بحران جلوگیری میھا ب آید و از تبدیل آن می

گیری فکری، بینشی و کند، یعنی پیش کار کرده و کار میاست که در این راستا 
ای دچار  کنند؟ در چه رابطه کند. از چه چیزی از ھمدیگر سؤال می اعتقادی بروز می

 ھا منطقی و معقول است؟ اند؟ آیا سؤال شک و شبھه و ابھام شده

 .»بزرگ یخبر از«: ١﴾عَنِ ٱ�َّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿

                                           
ان در رابطه با چیزی علم و یا ای که به انس ی بزرگی داشته باشد. فایده نبأ: یعنی خبری که فایده -١

شود که اخبار  ظن قوی بدھد که نبی و نبوت ھم از ھمین ریشه است. نبی به کسی گفته می
اش به کسانی که صاحب بینش و عقل و  به عنوان نماینده اللهیقینی و مطمئن را از طرف 

کند، بلکه در رابطه با  رساند و نه تنھا مشکلات مردم را در رابطه با آخرت حل می اند، می اندیشه
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 باشد. شدن پس از مرگ میو این خبر بزرگ ھمان قرآن است که در بردارنده برانگیخته
 علما در مورد این خبر چندین نظر دارند:

 این خبر در مورد قرآن است. )١
 باشد.، میآنچه آورده و بر او نازل شده و ج محمد این خبر در مورد )٢
 در مورد روز قیامت است. )٣
 در مورد اسلام است. )٤

 شدن پس از مرگ است.  نظر اکثر علما این است که این خبر در مورد قیامت و زنده
بخش است و در عین حال عظیم ھم  نبأ در رابطه با خبری که یقینی و اطمینان

 ؛تفاوت باشد دھد، بی رخ میھست. شاید انسان در رابطه با یک سری از حوادثی که 
 ھا انسان میلیونگاھی دنیا صدھا و تکراری ھستند. در فرھنگ کنونی حاکم بر  چون

شود و  که تکرار میدلیل این  به د.شومحسوب نمی امر عجیبی ولی شوندمیکشته 
برد. اما یک سری اخبار ھستند  تفاوتی می شان انسان را به طرف بی ھمین تکرار شدن

شان قبل از قیامت  دھند و نزدیکترین که اولاً تکراری نیستند و تنھا یک بار روی می
ه وقت ی این است که به ما نگفته چھالھای  ھا است. و یکی از نعمت خبر مرگ انسان

میرید. مردن وجود دارد اما زمانش بیان نشده  میریم، بلکه گفته است: قطعاً می می
است. پس آیا معقول است انسان در رابطه با  اللهاست و این دال بر رحمت و لطف 

دھد و ھمه به آن یقین دارند و برای ھر کسی ھم تنھا یک بار  خبری که قطعاً روی می
پذیرند و  اند، یک دسته مشارکت باشد. حوادث دنیا دو دستهتفاوت  افتد، بی اتفاق می

 ،پذیر عادی است، مانند خوردن ناپذیرند. بخش مشارکت یک دسته ھم مشارکت

                                                                                                       
ی جھانی حاکم گردیده معتقد  کند. تفکر سکولار که الآن بر جامعه دنیا نیز مشکلات را حل می

ھا بسازند و در این  خورد و دنیای مردمان را باید خود آن است که دین تنھا به درد آخرت می
و ضعیف و کم رنگ شود که این خود به نوعی به حاشیه کشاندن  رابطه تبلیغات وسیع ھم می

است که ھنوز نبأ قرآن فھمیده ی دنیا است و این خود ناشی از این  کردن نقش دین در اداره
ھا و سرھا حاکم  نشده است. و نبی پیامی را با خود دارد که با تبلیغ این پیام آرامش را بر دل

خبر مطمئن و یقین یک گرداند؛ زیرا با شنیدن ھا حاکم می ھا و منش کند. آرامش را بر بینش می
 گیرد. ھم دل و ھم سر آرام می ،بخش

شود، عِظام و  ی عظم است. عظم استخوانی را گویند که بزرگ است و جمع آن می عظیم: از ماده 
 بعداً برای ھرچیز بزرگی به کار رفته است. 

 شود بسیار بزرگ. نبأ عظیم چون نبأ خود بزرگ است و عظیم ھم به آن اضافه شود، می 
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 سی با فرد دیگری در آنی مرگ ھمه تنھا ھستند و ھیچ ک خوابیدن و... اما در حادثه
قول است که عظیم است. آیا معی قیامت و آن نبأ  مقدمهشود. و مرگ  شریک نمی

خواھد کجا برود و تکلیفش چیست  ش را قبل از مرگ مشخص نکند؟ میاگیریموضع
شروع و  بنابراینو با آمدن مرگ آیا وقت و فرصت برای جبران باقی است یا نه؟ 

شود. پس در  قیامت آن آغاز می ھر موجودی ی قیامت مرگ است و با مرگِ  مقدمه
رابطه با مرگ باید تکلیف روشن شود و ابھامات مرتفع گردد. تنھا در آن زمان حیرت 

 باقی نخواھد ماند.

ِي هُمۡ �يِهِ ُ�ۡتَلفُِونَ ﴿  .»دارند اختلاف آن در] که آنھا یخبر[ ھمان«: ١﴾ٱ�َّ

                                           
شود قُدّام یعنی جلو. تخلف یعنی کسی که جا  مقابل خَلْف میی خُلف است.  مختلفون: از ماده -١

ی خلافت و خلیفه ھم از خَلَف  مانده است جایی را قرار بود اشغال کند اما اشغال نکرده. کلمه

�ضِ ٱجَاعِلٞ ِ�  �ذۡ قاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ ﴿ فرماید:الله متعال می گرفته شده است.
َ
�ۡ  ۖ  ﴾خَليِفَةٗ

ۖ ﴿ علما کلمه ]٣٠[البقرة:   کنند:را در این آیه به دو صورت تفسیر می ﴾خَليِفَةٗ
است؛ زیرا او جانشین الله در زمینش در اجرای اوامرش  ÷ آدم اول: مراد از خلیفه، پدرمان 

است. و گفته شده: زیرا او جانشین جنیان شده است که قبل از او در زمین سکونت داشتند؛ که 
میرد وقتی او می و به معنای فاعل است. و گفته شده: زیرا »فَعِیلَة«با این حساب خلیفه بر وزن 

و به معنای مفعول  »فَعِیلَة«که با این حساب خلیفه بر وزن  شوند؛افراد بعد از او جانشینش می
 رسد.ھمان آدم باشد چیزی است که در ظاھر از سیاق آیه به نظر می ،است. و اینکه خلیفه

دوم: اینکه خلیفه مفرد است اما مقصود آن جمع است؛ یعنی: خَلاَئِف، و ابن کثیر نیز، ھمین معنا  
یافته را برگزیده است. و اگر مفرد، اسم جنس باشد جامعیت و دربرگیری آن در زبان عربی افزایش 

تٰٖ وََ�هَرٖ  لمُۡتَّقِ�َ ٱإنَِّ ﴿ آید. مانند:و به معنای جمع می پرھیزگاران در باغ] «٥٤القمر: [ ﴾٥٤ِ� جَ�َّ
ْ�هَارٍ «یعنی:  ».ھا و [کنار] جویبارھای [بھشتی] جای دارند

َ
 ؛ به دلیل:»وَأ

اءٍٓ َ�ۡ�ِ ءَاسِنٖ ﴿  نَۡ�رٰٞ مِّن مَّ
َ
در آن، جویبارھایی از آبی [خالص و زلال] است که « ]١٥[محمد:  ﴾�يِهَآ �
 ».اش تغییر نکرده استبو و مزه

 ».و ما را پیشوای پرھیزگاران قرار بده«. ]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤للِۡمُتَّقَِ� إمَِامًا جۡعَلۡنَاٱوَ ﴿ 

ءٖ مِّنۡهُ َ�فۡسٗا﴿  پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت « ]٤[النساء:  ﴾فإَنِ طِۡ�َ لَُ�مۡ عَن َ�ۡ
 ».خاطر به شما بخشیدند

مل است، باید دانست که آیات دیگر، با وجود اینکه برای این آیه کریمه ھر دو معنای مذکور محت 
شود بلکه گیرند و آن اینکه مفھوم خلیفه: تنھا آدم را شامل نمیتنھا معنای دوم را دربر می

 گیرد. مانند:تمامی جانشینان، اعم از آدم و فرزندانش را دربر می
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از آن اختلاف داشته و  توصیفخبر ھمان قرآن است که در  قول راجح این است که آن
 ند.دخوانرا سحر و شعر و کھانت و اساطیر اولین می و آن با تعابیر گوناگون یاد نموده آن

را  بعضی آناما تفسیر دیگری که از آن بیان شده زندگی پس از مرگ است چنانکه  
ه سؤال آنان برای شبھ ن ومشرکاو تعجب  .کنند را تکذیب می ور دارند و بعضی آنبا

 واردکردن در دین بود.
ای  گویند وجود دارد و عده ای می در بودن و نبودنش اختلاف نظر دارند، عدهآنھا 

گویند که چگونه ممکن است وجود داشته باشد؟ این تعبیر به کرات با اندک تفاوتی  می
ی  در بسیاری از آیات قرآن آمده است که به عنوان نمونه در آیات دوم و سوم از سوره

نذِرٞ مِّنۡهُمۡ َ�قَالَ ﴿فرماید:  یق م ن جَاءَٓهُم مُّ
َ
ءٌ عَجِيبٌ  لَۡ�فِٰرُونَ ٱبلَۡ عَجِبُوٓاْ أ  ٢َ�ذَٰا َ�ۡ

ءِذَا
َ
ای از  مشرکان از اینکه ھشداردھنده« ]٣ -٢[ق:  ﴾٣مِتۡنَا وَُ�نَّا ترَُابٗاۖ َ�لٰكَِ رجَۡعُۢ بعَيِدٞ  أ

گویند: ماجرای عجیبی  کنند و می میمیان خودشان به سراغشان آمده است، ابراز شگفتی 
آیا ھنگامی که مُردیم و خاک شدیم، [دوباره برانگیخته خواھیم شد؟] این بازگشتی  است.

و اگر قرار است که ما بمیریم و خاک شویم و دوباره زنده شویم، این  .»بعید است
که مسأله تر بپردازند  ل نزدیکھا باید به مسای ممکن است. و این شدن مجدد غیر زنده

مرگ و مردن خودشان است که اگر بعد از مرگ را باور ندارند، خود مرگ را باید باور 

                                                                                                       

َ�ۡعَلُ �يِهَا مَن ُ�فۡسِدُ �يِهَا وَ�سَۡفكُِ ﴿ 
َ
� ْ آنان گفتند: آیا کسی را در آنجا « ]٣٠[البقرة:  ﴾ّ�مَِاءَٓ ٱقاَلوُٓا

 از تبھکاران و خونریزان نیست. ÷و واضح است که آدم ».گماری که تبھکاری و خونریزی کند؟ می

ِيٱهُوَ ﴿  �ضِ� ٱجَعَلَُ�مۡ خََ�ٰٓ�فَِ ِ�  �َّ
َ
او ھمان ذاتی است که شما را در زمین « ]٣٩[فاطر:  ﴾ۡ�

 ».دادجانشین [پیشینیان] قرار 

ِيوَهُوَ ﴿  �ضِ جَعَلَُ�مۡ خََ�ٰٓ�فَِ  ٱ�َّ
َ
و اوست که شما را جانشین [پیشینیان « ]١٦٥[الأنعام:  ﴾ٱۡ�

 ».در] زمین قرار داد

�ضِ� وَ�جَۡعَلُُ�مۡ خُلفََاءَٓ ﴿ 
َ
 ».دھد و شما را جانشینان [پیشینیان در] زمین قرار می« ]٦٢[النمل:  ﴾ٱۡ�

 و ... . 
ھا فھماند که داده شود که مراد از خلیفه، آدم است و اینکه الله به فرشتهو ممکن است پاسخ  

ای از فرزندان آدم تبھکار و خونریز ھستند. و اینکه مراد از خلافت آدم، خلافت شرعی است و  عده
 شود. اینکه خلافت فرزندانش جامعتر و عامتر از آن است. و خلافت در آنھا نسل به نسل منتقل می

ر چیزی را بگوید و طرف مقابل یعنی این که یک نف ؛شود اختلاف افتعال برود، می به باباگر خلف  
 دیگری بگوید.چیز 
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ی واقعه به عنوان دلیلی برای  سوره ٨٧الی  ٨٣از مرگ در آیات  اللهداشته باشند و 
فرماید:  اثبات حیات پس از مرگ نام برده است. آن جا که خطاب به بندگانش می

] به گلوگاه کانتانیآنگاه که [جان نزد« ]٨٣[الواقعة:  ﴾٨٣ ۡ�ُلۡقُومَ ٱغَتِ إذَِا بلََ  فلََوَۡ�ٓ ﴿

نتُمۡ حِينَ�ذِٖ تنَظُرُونَ ﴿رسد.  رسد که جان به حلقوم می کار به جایی می .»رسد می
َ
 ﴾٨٤وَأ

کنید به کسی که در  و شما نگاه می. » دیکن و شما در آن ھنگام نظاره می« ]٨٤[الواقعة: 

ونَ  وََ�ۡنُ ﴿دادن است.  حال احتضار و مشغول جان قۡرَبُ إَِ�ۡهِ مِنُ�مۡ وََ�ِٰ�ن �َّ ُ�بِۡ�ُ
َ
أ

ما به این کسی که دارد  .»دینیب ولی نمی ؛میتر یکنزد اوو ما از شما به « ]٨٥[الواقعة:  ﴾٨٥

إنِ كُنتُمۡ َ�ۡ�َ  فلََوَۡ�ٓ ﴿بینید.  تریم. اما شما ما را نمی دھد از شما نزدیک جان می
 و قیامتی[ دیشو یاگر ھرگز در برابر اعمالتان جزا داده نم« ]٨٦[الواقعة:  ﴾٨٦مَدِينَِ� 

ات پس از مرگ، شود و حی کنید که با مردن کار تمام می پس اگر شما فکر می. »]ستین

 ]٨٧[الواقعة:  ﴾٨٧ترَجِۡعُوَ�هَآ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� ﴿محاسبه و پاداش و جزایی وجود ندارد. 
نگذارید که جان از حلقوم این فرد  .»؟دیگردان چرا جانش را بازنمی دییگو راست میاگر «

اعلام  اللهتوان استنباط کرد که  ھستید؟ از ھمین جا می خارج شود. اگر صادق
کردن شما بعد از مرگ این است که شما را  کند، یکی از دلایل ما برای زنده می
کنید، پس جلوی مرگ خودتان را  میرانیم و اگر شما حیات بعد از مرگ را انکار می می

شوند، این است که  ھا زنده می انسان ،ی این که بعد از مرگ بگیرید. بنابراین، مقدمه
ن ااز مقرب مکذبین و ضالین و یایمین و یا از یا از اصحاب  یرند و بعد از مرگم می

، منجر به ایجاد شک و شبھه خواھند بود؛ پس این اختلاف تا وقتی که از بین نرود
آوری است و زمانی نیست که ما نتوانیم  خواھد شد. زمان، زمانِ اطلاعات و فن

این که اختلافات از  ی امکانات برای اختلافات خودمان را با گفتگو حل کنیم، ھمه
  زا گردد موجود است. صورت نکوھیده به صورت پسندیده تبدیل و اختلافاتی کمال

 :فرماید می دھد و متعال با جواب قاطع و کوبنده به آنان ھشدار می الله
 .]٥-٤ :النبأ[ ﴾٥ُ�مَّ َ�َّ سَيَعۡلَمُونَ  ٤َ�َّ سَيَعۡلَمُونَ ﴿

[عاقبت تکذیب  یزوده ب ؛]شندیاند یمآنھا  که[ ستین نیچن«: ١﴾٤َ�َّ سَيَعۡلَمُونَ ﴿
  .»خواھند دانستقرآن را] 

                                           
ی علم  علام که از مادهی علم است. علم یعنی درک حقیقت چیزی. اِ  سیعلمون: اصلش از ماده -١

ید معنی گیرد، با ھم که مسئولیت اعلام را بر عھده میاست، یعنی خبررسانی سریع. و فردی 
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 .خواھند برد  آنان ھنگام مرگ و یا ھنگام بیرون آمدن از قبر به سرانجام تکذیب خود پی
کردن به توقف و ع است. یعنی فردی را واداردْ ی کلا در ادبیات عرب کلمه رَ  کلمه
ھایی که در  . با توجه به آیات، آنکه مشغول رفتن بر آن استنمودن از مسیری بازگشت

چنین نیست. این  رابطه با نبأ عظیم مشکل دارند، به زودی خواھند دانست، این
که به وضعیت  ھایی آنبرای حتی ندارد،  یت است که دنیا برای ھیچ کسی بقاواقع

ی یونس  سوره ٧ی  د آیهاند. به استنا زیرا به دنیا تکیه کرده ؛موجودشان قانع ھستند

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿فرماید:  که می َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَ� يرَجُۡونَ لقَِاءَٓناَ وَرضَُوا ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة ْ ٱوَ  �ُّ نُّوا

َ
ِينَ ٱبهَِا وَ  طۡمَ� َّ� 

کسانی که به دیدارِ ما امید [و باور] ندارند و به زندگانی دنیا « ﴾٧هُمۡ َ�نۡ ءَاَ�تٰنَِا َ�فٰلِوُنَ 
ھایی که بسیار به دنیا  آن .»اند و کسانی که از آیات ما غافلند و به آن دل بستهراضی شدند 
اند، علتش این است که مؤمن به قیامت نیستند. و ھمه چیز دارند و  تکیه کرده

ْ ٱوَ ﴿. اند ھا به آن رسیده ھرچیزی را که به ذھن ھم خطور نکند، آن نُّوا
َ
یعنی  ﴾بهَِا طۡمَ�

ِينَ ٱوَ ﴿د ان محکم به آن تکیه داده  ھا از آیات ما غافل آن ﴾٧هُمۡ َ�نۡ ءَاَ�تٰنَِا َ�فٰلِوُنَ  �َّ

به تأکید به دانشی خواھند رسید که ضد این جھالتی  ﴾٤َ�َّ سَيَعۡلَمُونَ ﴿ند. ھست
است که الآن در آن قرار دارند و آن زمان پشیمان خواھند شد. بسیاری از اوقات اگر 

مش نرساند، با جھل برابر است. به قول مولوی نیاموختن انسان را به کمال و آرا ،علم

                                                                                                       
اعلام را بداند. تا خَبر را به وقت مناسب اطلاع دھد، طوری که از ارزش آن کم نشود. تعلیم که از 

ی علم است، به معنی تکرار و تکثیر چیزی، طوری که اثر آن در فرد ظاھر شود. معلم یعنی  ماده
موز از مجلس آ دھد که ھرگاه دانش چنان بیان و تکرار کرده و توضیح می کسی که مطلب را آن

ی   اش بیشتر از معلم است و اصل کلمه درس برخاست، اثری از این علم در او باشد. مدرس معنی
مدرس کسی  بنابرایندرس یعنی مطالبی که بعد از گفتن، آثاری را در مخاطب به جای بگذارد. 

. عَلَم ھم از عِلم ھا تأثیر بگذارد و از درون، افراد را تحت تأثیر قرار دھد است که کاملاً در روان
ی آن اثر ما بخواھیم پی به  ای که در جایی باشد و به وسیله گرفته شده است. به معنی اثر و نشانه

شود؛ چون معلوم و پیدا است. عالَم ھم که از  موثری ببریم. در زبان عربی به کوه، عَلَم گفته می
وزن فَاعَل اسم آلت است. یعنی  ی راھنمایی است. عالَم بر ی علم گرفته شده است، وسیله ماده

ِ رَبِّ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿شود عالمین.  ی شناختن چیزی. انسان خود عالَمی است و جمع عالم می وسیله َّ�ِ
. با این معنا اگر عالمین را به جھانیان معنی کنیم، درست است، چرا ]٢[الفاتحة:  ﴾٢ٱلَۡ�لَٰمِ�َ 

ھا  نباتات خود عالَمی ھستند و مجموع این عالمکه انسان عالَمی است، حیوان عالَمی است، 
 شناسیم. را بیشتر می اللهدھند، ما  ھا به ما می رفتی که این عالَمی معشود عالمین. در نتیجه می
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ھا بھتر از آموختنش است. مانند پسر نوح که شنا کردن را یاد گرفت،  بعضی از علم
 کرد. ولی این علم موجب ھلاکتش گردید و ای کاش علم به شنا کردن را پیدا نمی

 کـــاش کنعـــان آشـــنا نـــاموختی
 

ــی  ــتی دوخت ــوح و کش ــع در ن ــا طم  ت
 

آیم. اگر آب خیلی بالا بیاید،  به او گفت: بیا بر کشتی سوار شو. گفت: نمی پدرش

� ٱاويِٓ إَِ�ٰ جَبَلٖ َ�عۡصِمُِ� مِنَ  َٔ َ�  قاَلَ ﴿ .روم من به بالای کوه می  ۡ�وَمَۡ ٱقاَلَ َ� َ�صِمَ  لمَۡاءِٓ
مۡرِ 

َ
ِ ٱمِنۡ أ پسرِ «[ ]٤٣[هود:  ﴾٤٣ لمُۡغۡرَ�ِ�َ ٱنَ مِنَ فَ�َ  لمَۡوۡجُ ٱإِ�َّ مَن رَّحِمَۚ وحََالَ بيَۡنَهُمَا  �َّ

کند. [نوح] گفت: امروز ھیچ  برد که مرا از آب محافظت  نوح] گفت: به کوھی پناه خواھم 
و[لی ناگاه] موج  .که [الله] به او رحم کند ای در برابر فرمان الله نیست، مگر کسی  نگھدارنده

 .»شدگان گردید  از غرقدر میان آن دو فاصله انداخت؛ پس [وی نیز] 
 کـــاش کنعـــان آشـــنا نـــاموختی

 

ــی  ــتی دوخت ــوح و کش ــع در ن ــا طم  ت
 

 کاش چون طفل از حیل جاھـل بُـدی
 

ــی  ــادر م ــان م ــگ در دام ــا چن  زدی ت
 

ی عالم بودنش این است که مؤمن به مرگ  عالم واقعی باشد، نشانه ،پس اگر انسان
چنان مؤمن به مرگ و بعد از مرگ باشد، گویی که یک بار مرده و  و بعد از مرگ باشد، آن

 دوباره زنده شده و به دنیا برگشته است.
 چـــون مـــرگ رســـد چـــرا ھراســـم

 

 شناســـم کـــان راه بـــه توســـت می 
 

ـــه خوابگـــاھی ـــی ب ـــورد گھ  از خ
 

ـــیش شـــاھی و  ـــوابگھی بـــه پ  از خ
 

 (نظامی گنجوی)
رود. البته این خوابگاه برای مؤمنین  دگه است و با مرگ، انسان به خوابگاه میدنیا خور

ت وضعیتی دارد و برای مکذبین وضعیتی دیگر و از خوابگھی به پیش شاھی. آن جا اس

ُ ٱ وعََدَ ﴿رسد:  می الله که انسان (مقرب و مؤمن) به لقای تٰٖ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱ �َّ جَ�َّ
نَۡ�رُٰ ٱَ�ۡريِ منِ َ�تۡهَِا 

َ
تِٰ عَدۡنٖ� وَرضَِۡ�نٰٞ مّنَِ  ۡ� ِ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا وَمََ�ِٰ�نَ طَيّبِةَٗ ِ� جَ�َّ َّ� 

ۚ َ�لٰكَِ هُوَ  ُ�َ�ۡ
َ
ایی [از ھالله به مردان و زنان مؤمن، باغ« ]٧٢[التوبة:  ﴾٧٢ لعَۡظِيمُ ٱ لفَۡوۡزُ ٱأ

بھشت] وعده داده است که جویبارھا از زیر [درختان] آن جاری است؛ جاودانه در آن خواھند 
 ]؛ و رضایت الله ھای جاودان [به آنان وعده داده استای در بھشت ھای پاکیزه ماند؛ و [نیز] خانه

 .»[از ھمۀ اینھا] برتر است. این ھمان [رستگاری و] کامیابیِ بزرگ است

 .﴾٥ سَيَعۡلَمُونَ ُ�مَّ َ�َّ ﴿
 .»خواھند دانست یزوده ب ؛ستین نیباز ھم چن«
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کند. و تکرار در این جا دال بر تاکید و انذار است. شاید تأمل  را کامل می این آیه انذار
 خواھند به کجا برسند؟ اند برگردند و بیندیشند که می کنند و از راھی که در پیش گرفته

شروع به نمایش قدرت و  متعال اللهافران در آیات فوق، بعد از عتاب و سرزنش ک
کند؛ زیرا مشرکان ھای خویش را ذکر میعظمت خویش نموده و به صورت پیاپی، نعمت

نیز ھمانند خودشان پی در پی  اللهزدند؛ شدند و مرتب به دین، اتھام می تسلیم نمی
ای کسانی که ایمان کند. یعنی  ھای قدرت خویش را بیان کرده و تکرار می نشانه
 آورید به خلقت و قدرت من نگاه کنید. نمی

کند.  در این مقطع به آیات بسیار روشن برای اثبات حیات بعد از مرگ استدلال می
چون قرار بر این است که انسان به صورت عالمانه، مؤمن به حیات بعد از مرگ شود. ما 

مانند انسانی که فطرتاً مکلف ھستیم که حتی اگر مؤمن به قیامت ھم نباشیم، 
بخشیده است به کار گیریم: به ما  اللهھای وجودی را که  جو است، تمام ظرفیت کمال

سۡلمُِونَ ﴿ نتُم مُّ
َ
 .»و جز در حال مسلمانی نمیرید« ]١٠٢[آل عمران:  ﴾١٠٢وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

و بعد بمیریم. شکوفا  به ما داده است، باید شکوفا کنیم اللهتمام استعدادھایی را که 
کند.  انسان را به صف خاسرین ملحق می ،ت بر بستننکردن استعدادھا و از دنیا رخ

ِينَ ٱ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱقلُۡ إنَِّ ﴿ نفُسَهُمۡ  �َّ
َ
ْ أ وٓا هۡليِهِمۡ يوَۡمَ  خَِ�ُ

َ
بگو: « ]١٥[الزمر:  ﴾لۡقَِ�مَٰةِ ٱوَأ

ھایشان را در رستاخیز به  خود و خانوادهزیانکاران [واقعی] کسانی ھستند که [به طمع دنیا] 
ھای خودش در راستای منافع  پس کسی که از استعدادھا و ظرفیت .»زیان انداختند

نفُسَهُمۡ ﴿خود و دیگران بھره نگیرد، اگر بمیرد خاسر و خودباخته است. 
َ
ْ أ وٓا و  ﴾خَِ�ُ

هۡليِهِمۡ يوَۡمَ ﴿به دنبالش 
َ
ما را  اللهاز دست خواھد داد و اش را ھم  خانواده ﴾لقَِۡ�مَٰةِ ٱوَأ

هَا﴿ی تحریم مکلف کرده است که:  سوره ٦ی  با توجه به آیه ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ قُوآْ  �َّ ءَامَنُوا

هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� وَقوُدُهَا 
َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
که ایمان  ای کسانی « ]٦[التحریم:  ﴾ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱأ

باید  .»ھاست نگه داریداز آتشی که ھیزمِ آن مردم و سنگتان را  اید، خود و خانواده آورده
تان را از آتشی که سوخت آن عبارت از دو چیز است، محفوظ ھای خودتان و خانواده

اند، مردمی  دارید. یکی ناس یعنی مردم. کدام ناس؟ مردمی که مؤمن به قیامت نبوده
دینی دچار حیرت و  لاند، مردمی که در رابطه با مسای هکه مضطرب و نگران بود

؛ و در کنار ھم قرار دادن سنگ و ھاسرگشتگی شده بودند و دوم حجاره یعنی سنگ
دارند؟ چون ھا سنگھاست و اصولاً مردم چه سِنخیتی با  مردم؛ بیانگر ارتباط میان آن
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ھایی که  اند. شخصیت پذیر داشته ھای سنگی و انعطاف این دسته از مردم شخصیت
کمترین تحولی را در خود بپذیرند و در جھت کمال گام بردارند؛ به حاضر نبودند 

وَقوُدُهَا ﴿قرار داده است:  ھاھایی سنگی را در کنار سنگ شخصیت الله، ھمین علت
شدن  . پس قرار نیست کسی کورکورانه اھل ایمان شود، چون مؤمن﴾ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱ

امت در بسیاری از آیات مقدم بر شدن به قی به قیامت در اولویت است، مؤمن
رسیم.  کنیم و به معاد می از اوقات ما از مبدأ مشروع می ست. خیلیا اللهشدن به  مؤمن

گیری  توانیم موضع توانیم از معاد ھم آغاز کنیم و به مبدأ برسیم، زمانی می اما می
که ایمان داشته باشیم  اللهکردن برای  خوبی در رابطه با مبدأ یعنی توحید و بندگی

 خود را به قیامت قوت بیشتری ببخشیم.
 معنی دارد: ٢تکرار جملات در قرآن کریم طبق نظر علما، 

ی اول  ی دوم تأکید جمله طبق نظر اول، ھردو جمله یک معنی دارد و جمله -١
 است.
کند، بلکه منظوری دارد و منظور این  بیھوده حرفی را تکرار نمی اللهکه یعنی این

 ه سزای عمل خود را خواھید دید.است که بالاخر
ی اول در مورد دنیا و  نظر دوم این است که دو آیه، دو معنی متفاوت دارد. آیه -٢

 ی دوم در مورد آخرت است. آیه
 به نصرت و پیروزی مؤمنین     

 ی اول به دنیا اشاره دارد در آیه ﴾سَيَعۡلَمُونَ ﴿
 مرگ کفار در غزوۀ بدر           
 ثواب مؤمنین                     

 ی دوم به آخرت اشاره دارد  در آیه ﴾سَيَعۡلَمُونَ ﴿
 عتاب کافران                      

 دارد و بسیار شفافی انذار عالمانه اللهپنجم ھستند، در مقطع دوم که آیات چھارم و 
که حیات بعد و انذارھای قرآنی ھمه انذارھای عالمانه ھستند، مثلاً وقتی احوال کسانی 

داد و  که آنجا ؛کشد پذیرفتند و اصلاً به آن ایمان نداشتند، به تصویر می از مرگ را نمی

خۡرجِۡنَا َ�عۡمَلۡ َ�لٰحًِا  وهَُمۡ ﴿گویند:  شود و می فریادشان بلند می
َ
يصَۡطَرخُِونَ �يِهَا رَ�َّنَآ أ

ِيٱَ�ۡ�َ  وَ لمَۡ ُ�عَمِّرُۡ�م �َّ
َ
زنند:  دوزخیان] در آن [آتش] فریاد می«[ ]٣٧[فاطر:  ﴾كُنَّا َ�عۡمَلُۚ أ
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ای  کردیم، کار شایسته پروردگارا، ما را [از این عذاب] بیرون آور تا غیر از آنچه [پیشتر] می
 اللهو از  .»شود:] آیا به شما [آنقدر فرصت و] عمر ندادیم انجام دھیم. [به آنان گفته می

خارج گردان تا آن کارھایی را که باید انجام  ! ما را از جھنماللهخواھند که ای  می
در این دنیا قبل از آن که بمیرند،  اللهدادیم، اما انجام ندادیم جبران کنیم و  می

رُ �يِهِ مَن ﴿شان وضعیت آن جا را بیان کرده است.  برای ا َ�تَذَكَّ وَ لمَۡ ُ�عَمِّرُۡ�م مَّ
َ
أ

رَ  [مدت] در آن  پذیر استپندتا ھر کس که  دیمبه شما [آنقدر فرصت و] عمر ندا ایآ« ﴾تذََكَّ
آیا ما آن قدر به شما عمر، جوانی، استعداد، توان ندادیم که برای . »رد؟یپند گ

ۖ ٱوجََاءَُٓ�مُ ﴿تذکرپذیری و از خواب غفلت بیدارشدن کافی باشد؟  ْ َ�مَا  �َّذِيرُ فَذُوقوُا
لٰمَِِ� مِن نَّصٍِ�   پس آمد؛ نزدتان دھنده نیز به عنوان] بیم[پیامبر و « ]٣٧[فاطر:  ﴾٣٧للِ�َّ

بی که ن. »ندارند ریگریای چیکه ستمکاران ھ دی] بچشرا عذاب طعمحال که اطاعت نکردید، [
شما آمد و شما را انذار کرد، شما را ترساند، شما ظالم  کارش انذار مبین بود به سوی

شما به خودتان کردید  ترین ظلم رابودید و ظالم یاوری نخواھد داشت و طبیعتاً بزرگ
که در دنیا به جای این که به دنبال ھُدی حرکت کنید، به دنبال ھَوی حرکت کردید که 

 چنین سرانجامی پیدا کردید.
 اکنون بیان آیاتی از آفاق و انفس برای اثبات حیات بعد از مرگ:

�ضَ مَِ�دٰٗا ﴿
َ
لمَۡ َ�ۡعَلِ ٱۡ�

َ
وۡتاَدٗا  ٦�

َ
بَالَ أ زَۡ�جٰٗا وخََلَقۡ  ٧وَٱۡ�ِ

َ
وجََعَلۡنَا  ٨َ�ُٰ�مۡ أ

ۡلَ ِ�اَسٗا  ٩نوَۡمَُ�مۡ سُبَاٗ�ا  وََ�نيَۡنَا فَوۡقَُ�مۡ سَبۡعٗا  ١١وجََعَلۡنَا ٱ�َّهَارَ مَعَاشٗا  ١٠وجََعَلۡنَا ٱ�َّ
اجٗا  ١٢شِدَادٗا  اجٗا وَهَّ نزَۡ�اَ مِنَ ٱلمُۡعۡصَِ�تِٰ مَاءٓٗ َ�َّاجٗا  ١٣وجََعَلۡنَا ِ�َ

َ
ُ  ١٤وَأ خۡرجَِ بهِۦِ ّ�ِ

ا وََ�بَاٗ�ا  لۡفَافاً ١٥حَبّٗ
َ
تٍٰ �  .]١٦-٦ :النبأ[ ﴾١٦وجََ�َّ

لمَۡ َ�عَۡلِ ﴿
َ
�ضَ ٱ�

َ
 .»م؟ی] قرار ندادشما شیآسا یبرا[ یرا بستر نیزم ایآ« ١﴾٦مَِ�دٰٗا  ۡ�

                                           
ی جعل است، یعنی قراردادن چیزی در جایی. یکی از معانی آن ایجاد است.  نجعل: از ماده -١

تواند به معنای  زی به چیز دیگری باشد و میکردن چی تواند به معنی تبدیل ھمچنین می
بفھمیم  ؛ باید با قرایناند آن به کار رفتهدادن چیزی بر چیز دیگر باشد. تمام این معانی در قر حکم

شود که برای کسی در  که جعل چه معنایی دارد. جُعاله مبحثی است در فقه و به مالی گفته می
 شود. یعوض یافتن مال یا شی گم شده قرار داده م

 باشد، یعنی ھر چیزی که بالا است. ستی است. مقابل ارض، سماء میارض: یعنی ھر چیز که در پَ  
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وی و در حال حرکت است، ولی ما زمین کر : مانند گھواره و تخت کودک؛﴾مَِ�دٰٗا﴿
کنیم و مانند تخت بچه مسطح و راحت است. نه چنان سخت است که  حس نمی آن را

ل که نشود در آن راه رفت یا چیزی در آن نشود در آن زراعت کرد و نه چنان شُ 
متعال به مظاھر قدرت، علم، رحمت و حکمت خود که برای  اللهجا در این ساخت.

کند و اشاره میگردد،  می للهملاقات ا و نپیامبرا ،ندیشمندان موجب ایمان به توحیدا

�ضَ مَِ�دٰٗا ﴿فرماید:  می
َ
لمَۡ َ�ۡعَلِ ٱۡ�

َ
آیا ما زمین را فرش و بستر زندگی شما قرار  :﴾٦�

آیا ما زمین را محلی برای  ؟پذیر است ندادیم؟ آیا چنین چیزی بدون علم و قدرت امکان
ی از آیات آفاق است و به تعبیری آرامش شما و به تعبیری گھواره قرار ندادیم؟ این یک

دھد که شما نگاه کنید  ھا را مورد خطاب قرار می انسان دعوت به حکمت است. تفکرِ 
ای ھم به کروی بودن  آیا زمین را مھد و محل استقرار و آرامش شما قرار ندادیم؟ اشاره

ت زمین دارد که اگر زمین غیر کروی بود، دیگر محل آرامش و آسایش نبود و مشکلا
 شد.  ای در ساختار شب و روز ایجاد می عدیده

ھا را به یاد ما  متعال این نعمت اللهھا غرق در نعمت و غافل از آنند.  گاھی انسان
ھا را از یاد ما برده و آنچه نداریم  آورد که شکرگزار باشیم و در مقابل، شیطان نعمت می

 کند که راضی و شکرگزار نباشیم. را در نظر ما بزرگ می

بَالَ ٱوَ ﴿ وۡتاَدٗا  ۡ�ِ
َ
که مانع حرکت و  م؟ینداد قرار آنی [ھایخم را ھاکوهو « ١﴾٧أ

 ؟»]لرزش آن گردند

                                                                                                       
شود تا در آن جای بگیرد و  ای که برای بچه آماده می ی مھد است، یعنی گھواره مھاد: از ماده 

شده است.  اند از ھمین کلمه گرفته ھایی را ھم که مھد کودک نام گذاشته استراحت کند. و مکان
زیرا کودک آن چیزی را که باید در آن جا یاد بگیرد یاد  ؛مھد کودک نیستند در حقیقتاما 
گیرد. تنھا مؤسسات انتفاعی و تجاری ھستند. دامن و آغوش مادر بھترین مکان برای  نمی

کودکان است. ضربان قلب مادر بھترین لالایی برای کودک و نوزادان است. زمین مھد است، 
جای امنیت، آرامش و استقرار است و کسی ھم که این امنیت و آرامش زمین را به خطر یعنی 

 انجام داده است. اللهبیاندازد، طبیعتاً کاری خلاف سنت 
جبال و به معنی کوه است و اگر صفت بال: جمع جبل است. و جمع دیگری ھم دارد، به نام اَ جِ  -١

ل یعنی تصور و بینشی پیدا کرده است که تحت ھیچ گویند: فلان جب برای فرد ھم قرار بگیرد، می
اش بر آن تصور محکم شده  دھد، چون فھم و عقیده شرایطی این تصور و بینش را از دست نمی

فَلمَۡ تَُ�ونوُاْ َ�عۡقِلُونَ ﴿فرماید:  است و قرآن می
َ
ضَلَّ مِنُ�مۡ جِبِّ�ٗ كَثًِ��ۖ أ

َ
 ]٦٢[یس:  ﴾٦٢وَلقََدۡ أ
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وۡتاَدٗا﴿
َ
ھا با میخ  گونه که خیمهماند. ھمان می ن ثابتا آزمین بھایی که میخ« :﴾أ

 »شود. ثابت می
ھا و لنگرگاھی در  میخ ھا را بسانکوه برای تقویت استقرار شما و استحکام زمین،آیا 
اضطراب  ،نش را از تزلزلتعادل زمین باشند؟ و زمین و ساکناقرار ندادیم تا مایۀ  زمین

 که مانند ستون خیمه و چادر که آنھا بنگرید  به کوهو سقوط ھر بنایی محفوظ دارد. 
ی دارد، زمین را ثابت و محکم نگه داشته است و به ھمان مقدار که رو را برپا نگه می

 که زمین را نگه دارد.زمین است، در زیر زمین ھم ریشه دارد؛ تا این
ھای زمین را کاملاً به ھمدیگر  ھا لایه ، به معنی میخ. کوهاست »دتَ وَ «وتاد جمع و اَ 

 اند.  چسبانده و باعث استقرار زمین شده

زَۡ�جٰٗا ﴿
َ
 .»میدی] آفرماده و نر= [ جفت را شما و« ١﴾٨وخََلَقَۡ�ُٰ�مۡ أ

                                                                                                       
ی جبل  که از ماده ».کردید؟ بسیاری از شما را گمراه ساخت. آیا اندیشه نمی ]شیطان[تردید،  و بی«

 ی جماعت مھم، جماعت زیاد و قابل ملاحظه.گرفته شده است. یعن
ھای زمین را به ھم متصل  ھا که میخ زمین ھستند و لایه د است، به معنی میخ. کوهتَ وتاد: جمع وَ اَ 

 اند. کرده
شود که دارای میل و تمایلی نسبت به  . زوج به دو یا چند نفر گفته میازواج: جمع زوج است -١

ھمدیگر ھستند. اصلش از ماده زوج است، یعنی چیزی به سمت چیز دیگری میل کرد. یکی از 
ھا باید این میل را به ھمدیگر داشته باشند و تحت ھیچ شرایطی با  معانی آن زن و مرد است. آن

کمتر نشود، بلکه روز به روز بیشتر شود و اگر این طور نشد،  گذشت زمان نه تنھا این میل
زوجیت معنایی ندارد؛ بایستی کاملاً مشتاق ھمدیگر باشند. کاملاً متمایل به ھمدیگر باشند و 

ھمدیگر را دوست داشته باشند و با گذشت زمان تنھا کسانی که از ھمدیگر  ،کاملاً از دل و جان

 وَمِنۡ ﴿تکراری نشود، زوج ھستند چون قرآن فرموده:  برای ھمشان  حوصله نشوند و شخصیت بی
ۚ إنَِّ ِ�  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  ةٗ وَرَۡ�َةً وَدَّ ْ إَِ�ۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَُ�م مَّ زَۡ�جٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓا

َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
أ

رُونَ  ھای او [این] است که از جنس  از [دیگر] نشانهو « ]٢١[الروم:  ﴾٢١َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ
خود شما ھمسرانی برایتان آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و محبت و مھربانی میانتان پدید آورد. 

ی این  نتیجه ».ھایی [از قدرت پروردگار] برای خردورزان است گمان، در این [نعمت،] نشانه بی
ھایی را که الله  در غیر این صورت ھیچکدام از ویژگیباشد؛  زوجیت، سکونت و مودت و رحمت می

فرموده است، تحقق نخواھد یافت. در میان آحاد جامعه ھم ھمین طور است. آحاد جامعه باید 
ھمدیگر را دوست داشته باشند. میل و کششی نسبت به ھمدیگر داشته باشند و بخشی از این 

کند. تمام جوامع به ھمدیگر نیاز دارند،  اد میمیل و کشش را نیازھایی که به ھمدیگر دارند، ایج
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یکی از  ،صورت جفته آفریدن خود یکی از مظاھر قدرت و علم است و آفریدن آنان ب
این است که ھردو از دو جنس  اللهو از رحمت  مظاھر حکمت و رحمت الھی است.

 اید. متفاوت و مخالف ھم خلق شده
ھا  است، در نتیجه انسان »کُم« ضمیر دادیم و چون خطاب باشما را زوج، زوج قرار 

ءٍ  وَمِن﴿ فرماید: باشند. در جای دیگر خطاب عام است که می ب میمورد خطا ۡ�َ ِ
ّ�ُ

زوجیت یعنی  .»و ھمه چیز را به صورت زوج آفریدیم« ]٤٩[الذاریات:  ﴾خَلَقۡنَا زَوجَۡۡ�ِ 
تکامل و کمال. فردِ کامل تنھا الله است. ھرچیز به غیر از الله که بخواھد تکامل پیدا 

باشد. وقتی به زن و مرد زوج گفته  کند، باید زوج شود و حداقل زوج ھم دو نفر می
آورد و مرد باید به  شود که مکمل شخصیت ھمدیگر باشند. بعضی اوقات زن کم می می

آورد و زن باید به او کمک کند. و الآن بسیاری  عضی اوقات مرد کم میاو کمک کند و ب
کشند و یا به تعبیر فارسی ھمسر ھستند، ولی عملاً ھیچ  ی زوج را یدک می کلمه

مصداقی از ھمسر بودن را با خود ندارند و بھتر این است که گفته شود ھم اتاقی. دو 
دیگر نیستند، زیرا در راستای کنند. چون زوج ھم نفر که زیر یک سقف زندگی می

دارند و نه لباس  کمال بخشیدن به ھمدیگر یعنی سکونت و مودت و رحمت گام برنمی
شوند.  ھمدیگر و نه ھمسر یکدیگرند. باید ھم دل و ھم فکر شوند و آن زمان ھمسر می
کنند.  در غیر این صورت دو نفر ھستند که در زیر یک سقف باھم عمرشان را سپری می

 ھا ھمه آیات آفاق و انفس و روشن ھستند. این

[تا از  میتان قرار داد] آرامشیۀما[ را شما خوابو « .١﴾٩نوَۡمَُ�مۡ سُبَاٗ�ا  وجََعَلۡنَا﴿
 .»فعالیت دست کشیده و استراحت کنید]

                                                                                                       

رُونَ  وَمِن﴿ھر کسی به شکلی و این یعنی زوجیت.  ءٍ خَلقَۡنَا زَوۡجَۡ�ِ لَعَلَُّ�مۡ تذََكَّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ٤٩﴾ 

 .»و ھمه چیز را به صورت زوج آفریدیم؛ باشد که [توجه کنید و] پند گیرید« ]٤٩[الذاریات: 
شود. نوم  شدن بخشی از اعصاب در داخل مغز انسان که منجر به خوابیدن او می نوم: یعنی شل -١

رَىٰ ِ� ﴿به عبارتی یک نوع مرگ موقت است. منام ھم که در قرآن آمده، به معنای نوم است. 
َ
ٓ أ إِّ�ِ

ذَۡ�ُكَ  ٱلمَۡنَامِ 
َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
بینم که تو را ذبح  د و] میشو پسرم، در خواب [به من وحی می« ]١٠٢[الصافات:  ﴾�

بینم. و مَنامه به لباسی که انسان به  گوید: من در خواب می ابراھیم به فرزندش می ».کنم می
گویند: نام السوق یعنی بازار خوابیده  ھا وقتی که می شود. عرب پوشد، گفته می واب میھنگام خ

 است، منظور این است که وضع کاسبی خوب نیست.
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 قطع خستگی. :﴾سُبَاٗ�ا﴿
نیستند. این است که انسان  کامل ھایی ھای روز خواب خواب ؛یعنی استراحت کامل

ھای شب ھم بایستی در وقت خودش باشد، نه این  کند و خواب در روز استراحت نمی
ھای شب انسان بیدار باشند و بعد بخوابد، چون آن خواب، خواب مفیدی  که تا نیمه

د و نیست. خواب مفید خوابی است که انسان زود بخوابد و در عین حال زود بیدار شو
ما از کتاب و سنت دور شویم، دچار بلایی که نباید ھم این است. وقتی  ج رسنت پیامب

ابند و وقتی ھم که خو ھا می عتد، خواھیم شد. افرادی ھستند که سابه سر ما بیای
ی  ھا را فرا گرفته است؛ این خواب مایه سردرد و کسالت و... آن شوند بیدار می

شانه و آیتی است برای اثبات حیات استراحت و آرامش نخواھد بود. پس خواب نیز ن
میرید. و ھمچنان  خوابید می ھمچنان که می«فرمود:  ج بعد از مرگ که پیامبر رحمت

 .١»شوید شوید، بعد از مرگ ھم دوباره زنده می که از خواب بیدار می

ۡلَ وجََعَلۡنَا ﴿ [که چون .می] قرار دادتانیبرا[ یپوشش را شبو « ٢﴾١٠ِ�اَسٗا  ٱ�َّ
 .»گیرد]پوشاند، با تاریکی خود شما را دربرمیکه عورت را می لباسی

                                                                                                       
ی سَبَتَ است. سبت یعنی دست از کار کشید. یوم السبت یعنی روز شنبه. به  سُبات: از ماده 

 خاطر این که روز تعطیلی کار بوده و الآن ھم در میان یھودیان ھمین طور است.
بن او تاریخ  ٦١ص  ٢التاریخ ابن اثیر: جـ  ی[الکامل ف »لَتَمُوُ�نَّ كَمَا َ�نَامُونَ، وَلَتُبعَْثُنَّ كَمَا �سَْتيَقِْظُونَ «١- 

كَمَا َ�نَامُونَ « با این الفاظ روایت کرده است: ٥٧٠٥ص  ٨] و قرطبی: ج ٣٩٦ص  ٦عساکر جـ 
برای آن اصلی ثابت نشده است بلکه از  ج . از پیامبر»فكََذَلكَِ َ�مُوتوُنَ وََ�مَا توَُ�ظُونَ فكََذَلكَِ ُ�بعَْثُونَ 

 (مصحح) روایت شده است. قس بن ساعدة سخنان
شود که انسان را بپوشاند، ھرچیزی که انسان را از زشتی ظاھری و غیر  لباس: به چیزی گفته می -٢

ظاھری بپوشاند لباس است. بھترین معنی لباس را الله برای زن و مرد در قرآن به کار برده است. 

َّهُنَّ ﴿ نتُمۡ ِ�اَسٞ ل
َ
ھستند و شما لباس آنان آنان لباس شما « ]١٨٧[البقرة:  ﴾هُنَّ ِ�اَسٞ لَُّ�مۡ وَأ

ی لباس بودن مرد قرار داده است؟ برای این که  و اما چرا الله لباس بودن زن را مقدمه». ھستید
تر از نقش مرد در  تر از لباس بودن مرد است و نقش زن حساسلباس بودن زن بسیار مھم

غیر این صورت پوشاندن عیوب است. و ھمچنین ھیچکس نباید اسرار زن و مرد را بداند، در 
شان را خود، حل کنند و اگر کار به جاھای  افتد و باید مشکلات لباس بودن زن و مرد به خطر می

باریک کشیده شد، باید فرد قوی امینی را بیابند و مشکل را با او مطرح کنند و البته به ھر کسی 
ھمچنین تقوا را ھم در نباید اعتماد کرد و اسرار و مشکلات میان زن و مرد را به او گفت. الله 

 قرآن به عنوان حجاب و لباس ذکر کرده است.
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ای برای شماست که ھرچیزی را به تاریکی و سیاھی خود  پرده، شب« :﴾ِ�اَسٗا﴿
 ».کند پنھان می

زمین در شب ؟ ش پوشش و ساتر نگرداندیمایی تاریک و شب را برای شما به وسیله
کم کم و از مغرب و سرخی به تاریکی شب و کند. این حالت، گویا لباس سیاه بر تن می

دھد. شب را لباس شما قرار دادیم. چرا لباس را برای توصیف شب به سیاھی، رخ می
دھد و  کار برده است؟ چون لباس چیزی است که به انسان شخصیت و آرامش می

 پوشاند. ھای انسان را می عیب

 .١﴾١١مَعَاشٗا  ٱ�َّهَارَ وجََعَلۡنَا ﴿
 .»میداد قرار ]معاش[امرارِ و  ی] زندگۀلیوس[ را روزو «

و روز را ھم برای شما معاش قرار دادیم. یعنی روز را طوری آفریدیم که در آن برای 
 تلاش کنید.و کسب و کار و جستجوی رزق و روزی تحصیل اسباب زندگی 

 در آیات: ﴾وجََعَلۡنَا﴿دلیل تکرار 
 ھا. یادآوری نعمت )١
 شود. شکر می زیادی نعمت، موجب فراموشی )٢

 اللهکردند؛  از اسلوب و روش کافران این بود که با لجاجت، شک خود را تکرار می
 کند. نیز جواب خود را تکرار می

و استوار ] محکم آسمانشما ھفت [ فراز بر و« ٢﴾١٢فوَۡقَُ�مۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا  وََ�نيَۡنَا﴿
 بخواھد. اللهکه ه اگگاه زایل و فنا نخواھد شد مگر آنکه ھیچ .»میبنا کرد

                                           
اما جوی آبی که جاری  ،ی نَھَر است. یعنی جوی آب نھار: در مقابل لیل است و اصل آن از ماده -١

کند. نَھره  شود، به خاطر این که نور را منتشر و جاری و ساری می است. به روز ھم نھار گفته می
خود دور کردن، اما چرا به معنای خشم و غضب ھم به کار رفته است؟ به  به معنی کسی را از

آید، مانند  ماند که پر از آب است و یک باره که به خشم می خاطر این که درون انسان به چاھی می
 این است که فوران کند و به جوش آید.

عیش است و ی  معاش: به معنی حیات و مصدر میمی است و مخصوص حیوانات است و از ماده
رود، بخش حیوانی حیاتِ  تر از حیات است. حیات معمولاً برای انسان به کار می معنی آن خاص

 رود که ھمان خوردن و آشامیدن و... است. ی عیش برایش به کار می انسان کلمه
 ی بنا است، به معنی ساختن چیزی که قبلاً نبوده و بعداً ایجاد شده است. ابن و بنینا: از ماده -٢

بنت ھم از ھمین ریشه گرفته شده است. اما چرا به پسر گفته شده ابن! چون در حقیقت 
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 .»قوی و محکم: «﴾شِدَادٗا﴿
متعال آسمان را در ھفت طبق، بر روی ھم، محکم و بدون خلل ایجاد نموده و  الله

تواند به آسمان ھفتم برسد.  کس نمیرا محکم نگه نداشته است و ھیچ ھیچ ستونی آن
در آسمان به عنوان  اللهبسیاری از اوقات انسان از آسمان و برکات و نعماتی که 

 شود. مظھری از مظاھر رحمت خود برای ما قرار داده است، غافل می

اجٗا ﴿ اجٗا وَهَّ  .١﴾١٣وجََعَلۡنَا ِ�َ
 .»میدیآفر [و پر نور] درخشان ی] چراغرا دیخورشو [«

اجٗا﴿ اجٗا وَهَّ شمس (خورشید) که نور و  ».نھایت پرنوری چراغی در« :﴾ِ�َ
 ھا فواید بسیاری دارد. حرارتش برای رشد گیاھان و انسان

اجٗا﴿    : چراغ، نور﴾ِ�َ

اجٗا﴿  گرما: ﴾وَهَّ
 ؟ایم تابان است برای شما قرار نداده و آیا ما چراغ فروزانی که ھمان خورشید منور و

نزَۡ�اَ﴿
َ
 فراوان یآب زا باران یھاابر از و« ٢﴾١٤مَاءٓٗ َ�َّاجٗا  ٱلمُۡعۡصَِ�تِٰ منَِ  وَأ

 .»میفرستاد  فرو

                                                                                                       
ی بنا و ایجادش دیگری است، بانیِ وجودی او پدر و مادر ھستند. ھمچنین اگر کسی یک  وسیله

گویند  گویند. مثلاً به فلانی می ویژگی شخصیتی را به طور قوی داشته باشد، به او ابن آن چیز می
 رود. لسبیل، یعنی کسی که در راه مانده است و برای مسافر به کار میابن ا

شود، چون ھفت عددی است که  سبع: به معنی ھفت است. به حیوان درنده ھم سبع گفته می 
نماد تمامیت و کمال است. و حیوانی که قوتش به اوج رسیده و کامل شده باشد، به آن سبع 

 شود. گفته می
 است، یعنی بستن دو یا چند چیز به ھمدیگر به طوری که کاملاً محکم باشد. دّ ی شَ  شداد: از ماده 

 شود که ھم نور و ھم گرما دارد. و برای خورشید این کلمه به کار رفته است. سِراج: به چراغی گفته می -١
ی معنی سراج است، یعنی نوری که ھمراه با نور بودنش گرما را ھم  اج: این ھم تأکید کنندهوھّ  

یعنی کسی که این  درخشد. سَراج ھم میشود، به خاطر این که  رد. به زین اسب سَرج گفته میدا
 سازد که از دور جلب توجه کنند. ھایی می دھد، یعنی زین کار را انجام می

 باشد. ر یعنی فشاردھنده و منظور ابرھای متراکم میصر است. مُعصِ ی عَ  رات: از مادهعصِ مُ  -٢
 ھا. است که به معنی آب است و جمعش میاه، یعنی آب ی موه ماء: از ماده 
 اج: به معنی آب ریزان، آبی که در حال جریان باشد.جّ ثَ  
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ھا فرا رسیده باشد و به خود فشار ابرھایی که زمان باریدن آن« :﴾ٱلمُۡعۡصَِ�تِٰ ﴿
 ».آورد خود فشار میه ب که کنیز ھنگام فرا رسیدن قاعدگی گونهآورند ھمان می

 باران.: ﴾مَاءٓٗ َ�َّاجٗا﴿
ھا  و از فشارندهباران ریزان و پیاپی نازل نکردیم؟  ،و از ابرھای متراکم و فشرده

شوند و اگر  (معصرات) که منظور ابرھا ھستند، به این اعتبار که باھم متراکم می
آب  ھا بیرون نخواھد آمد؛ نی از دل آنھا صورت نگیرد، یقیناً بارا تراکمی در میان آن
 ریزان فرو فرستادیم.

 است. یه شدهبقاعدگی تشکنیزک به ھنگام  جا فشردگی ابرھا به فشردگیدر این

خُۡرجَِ بهِِ ﴿ ا وََ�بَاٗ�ا  ۦّ�ِ  .»میانیبرو[و مختلف]  اریبس اهیگدانه و  ،نا آتا ب« ١﴾١٥حَبّٗ
ھای درھم پیچیده و انبوه را برای ھا، نباتات و باغ  دانه ریزان، این آبی  تا به وسیله

باتات ھمچون گیاھان خوراک شما و ن ھا ھمچون برنج و ذّرت برای شما درآوریم. دانه
 ارپایان شما.برای خوراک چ

                                           
آمده و خود را نشان بدھد، یا  خرج: یعنی بارز و آشکار شدن چیزی. یعنی چیزی از مکانش بیرون -١

را نداشته باشد. یا این که لباسی را که بر تن  قبلاً آن حالتآشکار شدن حالتی برای کسی که 
دارد از تن خارج کند. خراج ھم یعنی مالیات به مالی که پنھان است و ھنگامی که خارج شود به 

 شود. آن خراج (مالیات) گفته می
حاء به معنی  فتحھای جو، گندم، برنج و... حب ھم داریم، حب به  : به معنی دانه است. دانهبّ حَ  

شود. به خاطر این که  ھم به معنی کفی است که روی آب جمع میباشد. حُباب  بزیجات میبذرِ س
ای که  آن ھم مثل دانه است. محبت ھم یعنی چیزی را در دل کسی قرار دادن مانند ھمان دانه

شود یا این که دل خود را در معرض بذر پاشی دیگران قرار دادن که  در دل زمین کاشته می
شود. در تعریف محبت آمده که عبارت است از خواستن چیزی که خیر  ت میی آن محب نتیجه

مند شدن از  باشد و معنی دیگر آن بھره بردن از یکدیگر می است. و معنی دیگر محبت ھم لذت
چیزی است. و ھمچنین به معنای فضل و برتری ھم آمده است. بنابراین، ھر محبتی اراده را به 

ی لازم نیست محبتی را به دنبال داشته باشد. پس محبت نوعی ا دنبال دارد اما ھر اراده
 گذاری و بذرپاشی است. سرمایه

گویند و اگر  نبات: یعنی ھرچیزی که از زمین بیرون بیاید، اگر ساقه داشته باشد به آن شجر می 

جَرُ وَ  ٱ�َّجۡمُ وَ ﴿شود یعنی بوته  گفته می ساقه نداشته باشد، به آن نجم  ﴾٦�سَۡجُدَانِ  ٱلشَّ
و ھمچنین برای ھرچیزی  ».کنند و گیاھان بدون ساقه و درخت [برایش] سجده می« ]٦[الرحمن:

ی گیاھان و درختان  نجم به کار رفته است و منظور از سجده ی که حالت نمو داشته باشد، کلمه
 ی است.الھپیروی از سنت و قانون 
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تٍٰ ﴿ لۡفَافاً  وجََ�َّ
َ
�١﴾١٦: 

 آن باھای درختان آنھا در ھم تنیده است، و انبوه چنانکه شاخهپردرخت [ ییھاباغو «
 .»]میدھ پرورش

ی  ھا احاطه ھای انبوھی است که با میوه بستان ،ھای درھم پیچیده منظور از باغ
کامل داشته باشد و نیازمند حکمتی است که از ھیچ چیز فروگذار نگردد و نیازمند 

ھایی که درختانش بسیار زیاد است که در  باغ ؛رحمتی است که ھر چیزی را دربرگیرد
 اند.  دل ھمدیگر فرو رفته

که این ھمه مظاھر رحمت از زمین  شود به آیاتی که گذشت ملاحظه می توجهبا 
و مخلوقات به صورت عام و در  کایناتی  ھمهی زوجیت در  ھا، مسأله گرفته تا کوه

ی نعمات دیگری از قبیل خواب، شب، روز و  ھا به صورت خاص، مسأله انسان
 :/ ھا به تعبیر سعدی ی این ھای ھفتگانه، قراردادن خورشید ھمه آسمان

 خورشید و فلـک درکارنـدابر و باد و مه و 
 

 و بـه غفلـت نخـوری ریکف آتا تو نانی به  
 

 بُردار ھمه از بھر تـو سـر گشـته و فرمـان
 

 شرط انصاف نباشـد کـه تـو فرمـان نبـری 
 

خُۡرجَِ بهِِ ﴿گوید: کدام دانه به زمین فرو رفت که نرست؟  مولوی ھم می ا  ۦّ�ِ حَبّٗ
ای که به زمین فرو  راھم کرده برای این که دانهف اللهتمام این امکانات را  ﴾١٥وََ�بَاٗ�ا 

ی  رود، رشد کند و زیاد شود. کدام دانه به زمین فرو رفت که نرست چرا به دانه می
ای؟  ی انسان دچار شک و توھم شده انسانیت این گمان باشد؟ چرا نسبت به دانه

زمین خارج  ی گندمی که کاشته شده و شما یقین دارید که بعد از چند ماھی از دانه
ی  ی دانه شود، پس چرا به رویشِ دوباره شود و یک دانه تبدیل به چندین دانه می می

ی انسانیت این گمان  ھا ھمه آیات آفاقی بودند. چرا به دانه انسان یقین ندارید؟ و این
باشد؟ مگر ما خالق ابرھا، باران، خورشید، خاک، زمین، آسمان و... نیستیم؟ پس وقتی 

ی  ھا و کلیه ھا و کوه ی که توانسته یک بار خالق باشد و آسمانمعبودست و که چنین ا
ی  چنین قرار دھد و ما را به صورت زوج بیافریند. خواب را وسیله موجودات را این

تواند  تر می استراحت قرار داده و شب و روز را به وجود آورده است، بار دیگر آسان

ِيٱ وَهُوَ ﴿بیافریند. به تعبیر قرآن  هۡوَنُ عَليَۡهِ� وََ�ُ  ۥُ�مَّ يعُيِدُهُ  ۡ�َلۡقَ ٱَ�بۡدَؤُاْ  �َّ
َ
 لمَۡثلَُ ٱوَهُوَ أ

                                           
قدر زیاد ھستند که وقتی از بالا جنات: جمع جنت است و به معنی باغی است که درختانش آن  -١

 شود. نگاه شود، زمینِ باغ دیده نمی
 ی لَفّ است. یعنی چیزی خودش را دور چیز دیگری پیچیده باشد. الفاف: یعنی درھم فرو رفته و از ماده 
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ٰ ٱ َ�ۡ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱِ�  ۡ� �ضِ� ٱوَ  لسَّ

َ
او ھمان ذاتی است که « ]٢٧الروم: [ ﴾٢٧ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوهَُوَ  ۡ�

تر [از  و این کار برایش آسان گردانَد کند، سپس آن را [پس از مرگش] بازمی آفرینش را آغاز می
ھا و زمین برای اوست و او تعالی آفرینش نخستین] است؛ و برترین وصف در آسمان

شروع کرده است، دوباره تکرارش  خلقت را اللهیعنی  .»ناپذیرِ حکیم است شکست
نیز مطرح  اللهتر است، اگر تصور سخت و آسان برای  کند و تکرار بر او بسیار آسان می

ی قبلی خلقت را آغاز  بدیع ھست و بدون نقشه اللهباشد که چنین نیست. ھمچنین 
دنیا را آفریده و قادر به  اللهکرده است. و در نتیجه جای شک و تردید نیست که 

 آفریدن جھانی دیگر نیز خواھد بود.
توحید  قادر، علیم، حکیم و رحیم است، پس چرا باید اللهھا در انحصار تمام این

اش مورد تکذیب قرار گیرد؟ و چگونه باید معاد که ھمان  مورد انکار و فرستاده
در دنیا که بعضی صالح و  شخصاعمال  رستاخیز بندگان جھت محاسبه و مجازات بر

ای  نیکوکار و بعضی فاسد و تبھکار بوده، بعید به نظر آید؟ آیا کار حکیمانه و منصفانه
فساد شده باشند و در مرتکب ستم و مفسدان مرتکب ن ظالما ،این دنیا است که در

آورده باشند ولی ھمه  عدل و مصلحان به اصلاح امت روی خواھان به عدالت ،مقابل
ی کارھای  یکسان بمیرند و حیات دیگری را فرا روی خود نبینند که بدکاران به وسیله

 شان پاداش داده شوند؟ی اعمال نیک بدشان و نیکوکاران به وسیله
که ھرکس به سزای  کند که چنین نیست بلکه باید سرای دیگری باشد اعلام می الله

 عمال خود برسد.ا
 :رھنمود آیات

 بعضی از رھنمودھای این آیات:
جا که از آن ؛ی در تمام آیاتھالتبلور مظاھر قدرت، علم، حکمت و رحمت  -١

�ضَ مَِ�دٰٗا﴿فرماید:  می
َ
لمَۡ َ�عَۡلِ ٱۡ�

َ
لفَۡافاً﴿فرماید:  جا که میتا آن ﴾�

َ
تٍٰ �  . ﴾وجََ�َّ

ھا مابین مخالف و ی معاد، نبوت و توحیدی که مردم در آن تثبیت عقیده -٢
 اختلاف داشتند. ،موافق، مکذّب و مصدّق

گاھی کامل به این نوع موارد اختلاف، ھنگام نزع  حاصل  مرگ لحظهروح و علم و آ
گاھی در آن ھنگام که کار به سرانجام رسیده و اختلاف پایان  خواھد شد ولی علم و آ

 بر نخواھد داشت. ای را در یافته، نفع و فایده
 شمرد. نعمت بزرگ را برای ما ذکر کرده و برمی ٩متعال در آیات بالا،  الله
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 زمین -١
 کوه -٢
 ازواج -٣
 خواب -٤
 شب -٥
 روز -٦
 آسمان -٧
 خورشید -٨
 باران -٩

 فرماید: ھا می این نعمتو بعد از ذکر 

ورِ  ِ�  ينُفَخُ  يوَۡمَ  ١٧ مِيَ�تٰٗا َ�نَ  ٱلۡفَصۡلِ  مَ إنَِّ يوَۡ ﴿ توُنَ  ٱلصُّ
ۡ
فۡوَاجٗا َ�تَ�

َ
 وَفتُحَِتِ  ١٨ أ

مَاءُٓ  ٰ  فََ�نتَۡ  ٱلسَّ بَۡ�
َ
تَِ ٱ ١٩بٗا � اباً وسَُّ�ِ بَالُ فََ�نتَۡ َ�َ  .]٢٠-١٧[النبأ:  ﴾٢٠ۡ�ِ

ھای قدرت خود در رابطه با رستاخیز و جزای  هنشانمتعال به  اللهکه پس از آن
داشتند، پرداخت، در این کان بود و قریشیان در آن اختلاف اخروی که مورد انکار مشر

د، در آغاز ایفرممیبیاناتی  ،گذرد آیات به طور گسترده راجع به معاد و آنچه در آن می
یفر طاغوتیان به تفصیل و سپس به مجازات و ک هبه رویدادھای انقلاب ھستی پرداخت

 .دارداشاراتی 

 .١﴾١٧َ�نَ مِيَ�تٰٗا  ٱلۡفَصۡلِ إنَِّ يوَۡمَ ﴿
 .»وعدگاه [ما با شما] است ،روز داوری گمان، بی«

 ،داوری میان مردمان تا ھرکس در مقابل آنچه انجام داده« :﴾إنَِّ يوَۡمَ ٱلۡفَصۡلِ ﴿
 .»پاداش داده شود

                                           
ھا ایجاد شود.  ای میان آن فصل: یعنی جدا شدن دو یا چند چیز از ھمدیگر به طوری که فاصله -١

کند جایی برای صحبت  فلانی صاحب فصل الخطاب است. یعنی وقتی که صحبت میگویند:  می
گذارد. فصال ھم یعنی بریدن کودک از شیر. جدا کردن کودک از شیر مادر به  دیگران باقی نمی

 اش تمام شود. طوری که دوران شیرخوارگی
میقات شده است.  ی وقت است اصلش موقات بوده است. اعلال گشته و تبدیل به میقات: از ماده 

 شده برای انجام ھر کاری. یعنی زمان تعیین
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متعال دارای وقت معین و محدودی است که تقدیم و  اللهنزد « :﴾َ�نَ مِيَ�تٰٗا﴿
 .»تأخیر نخواھد داشت

 دارند: مختلفی آرای ﴾ٱلۡفَصۡلِ يوَۡمَ ﴿در مورد معنی  علما
 افتد. در آن روز بین اھل کفر و اھل ایمان فاصله می -١
 افتد. اند فاصله می ھایی که کرده در آن روز بین مردم و ظلم -٢

 روز حق است. ﴾ٱلۡفَصۡلِ يوَۡمَ ﴿ -٣
 بینند. در آن روز مردم حقیقت ھمه چیز را می -٤

جزای عمل  ﴾ٱلۡفَصۡلِ يوَۡمَ ﴿کافرانی که دین را تکذیب کردند در آن روز  :﴾مِيَ�تٰٗا﴿
 .کنید موعد، روز قیامت است بینند؛ صبرخود را می

کند این است  ھا در مورد یوم الفصل صحبت می بعد از ذکر نعمت اللهکه علت این -
ھای دنیا مشغول نکن و بدان که بعد از دنیا چه چیزی پیش رو که خود را به نعمت

 ھاست. داری و ھدف، ھشدار به انسان
پس قیامت یعنی روز جدایی حق از باطل، جدایی صف مؤمنین از غیر مؤمنین 

برای این جواب قطعی و حتمی است. این ت است، یعنی است، فرا خواھد رسید، میقا
کنندگان آن روز را برای تکذیب اللهارد. که ثابت شود روز فصل و جدایی وجود داست 
به رسالت پیامبرش آماده ساخته تا آنان را در ش و کافران به توحیدش و منکران دیدار

متعال به رویدادھای قبل از آن  اللهو کمال برساند. سپس  مآن روز به کیفری تما
 میقات پرداخت و فرمود:

ورِ ينُفَخُ ِ�  يوَۡمَ ﴿ فۡوَاجٗا  ٱلصُّ
َ
توُنَ أ

ۡ
 .١﴾١٨َ�تَ�

 .»دییآ ی] ممحشر بهگروه [ شما گروه و شود یم دهیدم» [دوم] صور« در که ی روز«

                                           
 نفخ: به معنی دمیدن در چیزی است. -١
ی صورت است. زیرا با دمیدن در  صور: در این جا به معنی شیپور است، ولی اصل آن از کلمه 

ی صور برای  شود. به ھمین خاطر است که کلمه شیپور چیزی برای انسان مصور و مجسم می
ھا  شدن روح شیپور به کار برده شده است، زیرا مطلبی را با صدا و آھنگ خودش که ھمان منتقل

 کند. ھا بعد از مرگ است، تصویر می شدن انسان به جسم و زنده
 ی اَتی است به معنی آمدن برای انجام کاری به آسانی و بدون ھیچگونه توقف و درنگی. فتأتون: از ماده 
 ، یعنی جماعتی که به سرعت، در حال حرکت ھستند.أفواج: جمع فوج است 
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ورِ ﴿  .»دمد صور می روزی که اسرافیل در« :﴾يوَۡمَ ينُفَخُ ِ� ٱلصُّ

فۡوَاجٗا﴿
َ
توُنَ أ

ۡ
گروه به میدان  و شما مردم، گروهھا به جسد برگشته  روح« :﴾َ�تَ�

 ».یدیآ محشر جھت داوری و قضاوت می
ی حیات مجدد و رستاخیز  روزی که اسرافیل شیپور را برای بار دوم که نفخه

ه میدان ب با اختیار و از روی میل گروه دمد و شما ای مردم، گروه مردگان است، می
این شیپور، شیپور دوم است. شیپور اول شیپور خواب است و ھمه  آیید. محشر می

شوند و شیپور سوم  میرند و شیپور دوم شیپور بیداری است که ھمه بیدار می می
روی استخوانی  ریزد و بر شبنمی از آسمان، قطره قطره فرو میشیپور محاسبه است. 

شود، ریخته و  ، فاسد و تجزیه نمینام دارد و در خاک صکه عُصعُ از کمر انسان 
متعال و بعد از  اللهشوند. زمانی که به فرمان  ھا مانند گیاه، دوباره زنده می انسان
 ٣قھار  اللهکس زنده باقی نماند، ھیچی موجودات مُردند و  شدن در صور، ھمه دمیده

ۖ  ٱلمُۡلۡكُ لمَِّنِ ﴿ دھد: بار ندا می اما ھیچ  »فرمانروایی از آنِ کیست؟امروز « ]١٦[غافر:  ﴾ٱۡ�َوۡمَ
گوید. و چون دومرتبه  می پاسخ متعال اللهای وجود ندارد که پاسخ دھد و خود  موجود زنده

ِ ﴿دھند:  دھد و این بار ھمگی جواب می ندا می اللهھمه در زمین محشر گرد آمدند، باز  َّ�ِ
ارِ  ٱلَۡ�حِٰدِ   .»پیروزمنداز آنِ الله یگانه « ]١٦[غافر:  ﴾ٱلۡقَهَّ

ورِ ينُفَخُ ِ�  يوَۡمَ ﴿فرماید:  پس وقتی که می فۡوَاجٗا ٱلصُّ
َ
توُنَ أ

ۡ
شما به یعنی این که  ﴾١٨َ�تَ�

ھا باید جدا بشوند.  آیید؟ چون صف دسته میآیید. چرا دسته گروه میدسته، گروهصورت دسته
 بروند. به جھنم کنندگانو کافران و تکذیبمتقین به بھشت تا مؤمنین و 

 شود: بار در بوق دمیده می ٣به قول بعضی علما 
 اول، ترس و وحشت است.نفخه  -١
 میرند. دوم، مرگ است و ھمه مینفخه  -٢
 ه سوم، بیداری ھمه پس از مرگ است.خنف -٣

 دانند: بار می ٢ات را بعضی علما نیز تعداد نفخ
 ه ترس و مرگ.نفخ -١
 شدن. ی و برانگیختهی بیدار هنفخ -٢

مَاءُٓ وَفتُحَِتِ ﴿ بَۡ�بٰٗا  ٱلسَّ
َ
 یصورت درھاه ب و شود یم گشوده آسمان و« ١﴾١٩فََ�نتَۡ �

 .»دیآ یمتعدد درم

                                           
 شدن به جایی و یا چیزی. ابواب: محل داخل -١
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مَاءُٓ ﴿  ».شود و آسمان جھت نزول فرشتگان گشوده می: «﴾وَفتُحَِتِ ٱلسَّ
آید؛ فرشتگان از آسمان  دید میگردد و چندین دروازه در آن پ در آن روز آسمان پاره می

 روند. ھا بالا می آمده و انسان ینپای
بارید، اما الآن تمام  شد و بر شما باران می ھایی از درھای آسمان باز می در دنیا تنھا بخش

شود. ھرجا که نگاه کنیم ھیچ جای استقراری در  شود. تمام آسمان باز می می درآسمان 
 بریزد. خواھد فرو شود. ھمه آسمان باز شده و انگار که می آسمان دیده نمی

تَِ ﴿ بَالُ  وسَُّ�ِ اباً  ٱۡ�ِ  .١﴾٢٠فََ�نتَۡ َ�َ
 .»شود یم یصورت سرابه و ب [و چون غبار پراکنده] دیآ یھا به حرکت درمو کوه«

بَالُ ﴿ تَِ ٱۡ�ِ  ».آیند ھا از جای خود کنده و به حرکت درمیو کوه« :﴾وسَُّ�ِ

اباً﴿  -نماست  سراب آب-شوند  میگر  ھا ھمچون سراب جلوهکوه« :﴾فََ�نتَۡ َ�َ
ھا ھم کوه ،که آب نیستپندارد درحالی سان سراب را آب میگونه که انیعنی ھمان

 ».شوند طور میھمان
ھا ھم  اند، آن گرفتن شما در مواقع خطر بوده ھایی که محل استقرار و محل پناه کوه

کنیم  کر میما ف آیند. یعنی ھا به صورت سراب درمی و کوه شوند به حرکت درآورده می
که کوھی وجود ندارد. و در این جا این مقطع ھم تمام که کوه وجود دارد، درحالی

رسیم که با توجه به آیات که قسمتی حوادث قبل از  بندی می شود و به این جمع می
حیات بعد از مرگ  کند، ادث بعد از قیامت را بیان میآمدن روز قیامت و قسمتی حو

 چیز بعیدی نیست.

غَِٰ� َ�  ٢١نَّ جَهَنَّمَ َ�نتَۡ مِرۡصَادٗا إِ ﴿ حۡقَاٗ�ا  ٢٢اٗ�ا  َٔ لّلِ�َّ
َ
ٓ أ بٰثَِِ� �يِهَا �َّ يذَُوقوُنَ  ٢٣�َّ

اباً اٗ�ا  ٢٤ �يِهَا برَۡدٗا وََ� َ�َ ْ َ� يرَجُۡونَ  ٢٦جَزَاءٓٗ وفِاَقاً  ٢٥إِ�َّ َ�يِمٗا وغََسَّ هُمۡ َ�نوُا إِ�َّ
ْ  ٢٧حِسَاٗ�ا  بوُا ابٗا � وََ�ذَّ حۡصَيَۡ�هُٰ كَِ�بٰٗا  ٢٨َ�تٰنَِا كذَِّ

َ
ءٍ أ فَذُوقوُاْ فلََن نَّزِ�دَُ�مۡ  ٢٩وَُ�َّ َ�ۡ

 ]٣٠-٢١[النبأ:  ﴾٣٠إِ�َّ عَذَاباً 

[که او را زیر  است ینگاھیجھنم کم ،گمان یبو « ١﴾٢١إنَِّ جَهَنَّمَ َ�نتَۡ مِرۡصَادٗا ﴿
 .»نظر دارد]

                                           
 ی سیر است، یعنی به حرکت درآوردن چیزی به طور مکرر و مرتب و مداوم. سیرت: از ماده -١
تابد به علت  بر آن می اما ھنگامی که نور خورشیدشود که پایین است،  سراب: به مکانی گفته می 

 که واقعیت ندارد.شود، درحالی شکست نور از دور مانند آب دیده می
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ھاست و  جھنم در کمین و منتظر انسان» گاه، چشم به راه. کمین: «﴾مِرۡصَادٗا﴿
ھمه جھنم را خواھند دید حتی اگر در آن نیفتند از روی آن رد شده و حرارتش را 

رسد. اینک دوزخ  بعد از محاسبات و بازجویی نوبت به مجازات مییعنی خواھند دید. 
 دوزخیانند. آمدنِ  کمینِ  در کمین است ... فرشتگان مأمور عذاب در

ی مھم است که  تأکیدی که در ابتدای این آیات آمده است، بیانگر این مسأله
ھا  ل غیبی که یکی از مھمترین آنیپیرامون مسامخاطبین در ھر عصر و نسلی معمولاً 

ید بیشتری شوند و یا انکار. در بعضی از آیات شاھد تأک قیامت است، یا دچار شک می
اش این است که  شتر است، معنیی. آن جا که تأکید بھستیمنسبت به این مساله 

مانند این آیه که یک  ھستند و آن جا که تأکید کمتر استمخاطبین منکر قیامت 
ی قیامت و آمدن قیامت و  ش این است که مخاطبین در مسألهایتأکید در آن است، معن

فرماید:  کمتری میبا تأکید  بنابرایناحوالات قیامت در موضع شک و ابھام ھستند. 

 در کمین است. ھای عذاب الھی است و که نامی از نام ﴾٢١إنَِّ جَهَنَّمَ َ�نتَۡ مِرۡصَادٗا ﴿

غِٰ�َ ﴿  .»انگرانیطغ یبرا یو محل بازگشت« ٢﴾٢٢اٗ�ا  َٔ َ�  لّلِ�َّ

                                                                                                       
باشد. و دلالت بر آتشی که دارای سوخت  ھای معروف آتش روز قیامت می جھنم: یکی از نام -١

 کند. فراوان و در نتیجه استمرار است، می
شدن برای مراقبت از کسی  و یا آماده ی رصد است. رصد کردن یعنی کمین کردن مرصاد: از ماده 

 گاه است. یا چیزی. مرصاد به معنی کمین
ی طغی و طاغوت ھم از ھمین ریشه است با کمی تغییر. اصل  طاغین: جمع طاغی است از ماده -٢

باشد. یعنی کسی که در طغیانش  ی مبالغه می طاغوت، طغیوت مانند ملکوت است که صیغه

ا طَغَا  إنَِّا﴿ن برای آب ھم به کار رفته و در قرآن ھم آمده است: روی کرده است. طغیا زیاده  ٱلمَۡاءُٓ لمََّ
که آب طغیان کرد، ما شما را در کشتی سوار  ھنگامی « ]١١[الحاقة:  ﴾١١ ٱۡ�َارَِ�ةِ َ�َلَۡ�ُٰ�مۡ ِ� 

نیز فرا گذارد و ساحل رودخانه را  کند یعنی حدود خود را پشت سر می آب که طغیان می». کردیم
گویند. انسان ھم اگر از نظر عصیان از حدود خودش تجاوز  گیرد که این حالت آب را طغیان می می

ھای آدمی است. اما حدود را شکستن و از  گویند. خطا کردن یکی از ویژگی کند، به آن طغیان می
تی که انسان کند. وق حد تجاوز کردن و پا را از حریم فراتر گذاشتن است که انسان را طاغوت می

بیند و وقتی که فرعونیت در زور و قارونیت در مال و ثروت و ھامانیت در تزویر و  نیاز می خود را بی
 شود. اش طغیان می گردد، نتیجه گرفتن از نیروی اندیشه در مسیر شر بر او حاکم می بھره

. چون بازگشت شود مأبا: اصل آن از أوب به صورتی از رجوع، زمانی که ارادی باشد گفته می 
گویند و معنی  تواند ارادی و غیر ارادی باشد. بازگشت ارادی ارزشمند است و به آن أوب می می
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غِٰ�َ ﴿ و تجاوز نماید  اللهمخالفت کرده و از حدود  الله: برای کسی که با شرع ﴾لّلِ�َّ
نیازی از  ی استغنا و بی نتیجه طغیان چنان که گفتیماصول دین را تکذیب کرده است. 

ھمان ھای طاغیان در تمام تاریخ  باشد که یکی از ویژگی و عدم ایمان به آخرت می الله
 و اعتقادی است. ل بینشیاستغنا در رابطه با مسای

گران و  است که طغیان: مرجع، جا و محل بازگشت. مأب مرجع و مکان ﴾اٗ�ا َٔ َ� ﴿
 شان آن جا است. جایگاه ،اھل انحراف

طور که ھر مسافری آخر به پس مرجع و بازگشت سرکشان، آتش جھنم است. ھمان
 گردد، کفار و سرکشان نیز باید به محل اصلی و اساسی خود برگردند.  وطن خود برمی

اند.  مقرّر خود تجاوز نموده وتیان و سرکشانی است که از حدوددر کمین طاغجھنم 
عبادت تنھا او را  ،نددورآپروردگارشان ایمان میبه باید حدّ و مرز آنان این بوده که 

جستند، ولی  یاتش دوری میھندادند و از م ضای او را انجام میاعمال مورد ر ،ردندک می
ای او شریک بر ،ردگارشان کفر ورزیدندآنان برعکس، از این حدود تجاوز نمودند، به پرو

 ؛یات و ترک اوامرش پرداختندھنسولش پرداختند و به انجام مبه تکذیب ر ،قرار دادند
شان نشسته و به عنوان اینان ھمان طاغوتیان سرکشی ھستند که دوزخ در کمین

 مرجع و مأوای آنان درآمده است.

حۡقَاٗ�ا ﴿
َ
بٰثَِِ� �يِهَآ أ َّ�١﴾٢٣. 

 .٢»مانندمیدر آنجا [که پایانی برای آن نیست] دراز  یمدت زمان«

                                                                                                       
توان اسم  توان مصدر باشد. یعنی بازگشتن ارادی و می توبه ھم از أوب گرفته شده است و مأب می

تواب در قرآن  تواند اسم مکان باشد یعنی مکان بازگشت. زمان باشد یعنی زمان بازگشتن و می
و ترک معصیت و انجام طاعت. و البته  اللهاش یعنی بازگشتنی به سوی  آمده و در حقیقت معنی

بازگشت به معنی انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر است. به عبارتی ترک منکر نیست، بلکه انجام 
توبه  معروف نیز است. یعنی رجوع دو بعدی: ھم ترک معاصی و ھم فعل طاعات که روی ھم

 چنین بازگشتی ارزشمند است. شود. این می
 کردن. ی لبث است، یعنی درنگ لابثین: از ماده -١
 احقاب: که جمع حقب است. حقب به معنی زمان. 

مانند که ھرگاه روزگاری سپری شد،  پایانی می گوید: آنان در آتش دوزخ روزگاران بی قرطبی می -٢
صرھا است. حِقْبه با کسره یک و ضمه و احقاب، روزگاران و عرسد. حُقُب با د روزگار دیگری فرا می

 ست جمع آن حُقُبْ است.ا سال
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حۡقَاٗ�ا﴿
َ
 : (احقاب جمع حقب) به قول بعضی علما، ھشتاد سال یک حقب است.﴾أ

 آیند. گاه از آن بیرون نمیکفار در جھنم خواھند ماند و ھیچ
را  را در پوستین گوسفندی کرده و آن طبق حدیث شریف، در زمین محشر مرگ

 ١دیگر بعد از آن مرگی نخواھد بود.کنند و  ذبح می
نفرموده:  ی جمع این را آورده است به صیغه اللهاند وقتی  گفته مفسرانبسیاری از 

لابثین فیھا حقباً، بلکه فرموده است: أحقاباً یعنی ھر حقبی ھم اگر موقت فرض شود، 
گی را این حقب که تمام شد دوباره تمدید خواھد شد و ھمین تمدیدھا خلود و جاودان

بدًَا﴿گوید:  بخشد و در جای دیگر ھم می معنا می
َ
. بر این اساس این ﴾خَاِ�ِينَ �يِهَا �

سی و چھار جا از قرآن بحث خلود آمده است.  ه باید ھمیشه مدنظر ما باشد که درنکت
سال، بلکه  ٨٠که  نه این ای دیگر؛بعد از دورهای  و عبارت احقاب در این جا یعنی دوره

ھا را اگر باھم جمع کنید و با توجه  باشد. این ھشتاد سال آن ھشتاد سال می ی ھر دوره
 .شود. والله اعلم به این که حداقل جمع سه است نتیجه خُلود می

                                           
 ] حدیثی با این مضمون آمده است. لفظ بخاری:٢٨٤٩] و [مسلم: ٤٧٣٠در [بخاری:  ١- 

بِي سَعِ « 
َ
بوُ صَالِحٍ، َ�نْ أ

َ
َ�نَا أ ْ�مَشُ، حَدَّ

َ
َ�نَا الأ بِي، حَدَّ

َ
َ�نَا أ َ�نَا ُ�مَرُ ْ�نُ حَفْصِ بنِْ ِ�ياَثٍ، حَدَّ يدٍ الخدُْريِِّ حَدَّ

ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:  ُ َ�نهُْ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ ا�َّ مْلحََ، َ�ينَُادِي مُنَادٍ: يؤَُْ� باِلمَْوتِْ كَهَيئَْ "رضَِيَ ا�َّ
َ
ةِ كَبشٍْ أ

ئبُِّونَ وََ�نظُْرُونَ، َ�يقَُولُ: هَلْ َ�عْرِفُونَ هَذَا؟ َ�يقَُولوُنَ: َ�عَمْ، هَذَا المَوتُْ  هْلَ الجنََّةِ، فيَشَْرَ
َ
هُمْ قَدْ رَآهُ، ُ�مَّ ياَ أ

ُّ
، وَُ�

ئبُِّونَ وََ�نظُْرُو هْلَ النَّارِ، فيَشَْرَ
َ
هُمْ قدَْ ُ�نَادِي: ياَ أ

ُّ
نَ، َ�يقَُولُ: وهَلْ َ�عْرِفُونَ هَذَا؟ َ�يقَُولوُنَ: َ�عَمْ، هَذَا المَوتُْ، وَُ�

هْلَ النَّارِ خُلوُدٌ فَلاَ مَوتَْ، ُ�مَّ ٩٤[ص:
َ
هْلَ الجنََّةِ خُلوُدٌ فَلاَ مَوتَْ، وََ�ا أ

َ
:] رَآهُ، َ�يذُْبحَُ ُ�مَّ َ�قُولُ: ياَ أ

َ
  قرََأ

نذِرهُۡمۡ يوَۡمَ ﴿
َ
ةِ ٱ وَأ مۡرُ ٱإذِۡ قُِ�َ  ۡ�َۡ�َ

َ
�ْياَ﴾وَهُمۡ ِ� َ�فۡلَةٖ  ۡ� هْلُ الدُّ

َ
وَهُمۡ َ� ﴿ ، وهََؤُلاءَِ فِي َ�فْلةٍَ أ

مرگ را به شکل «فرمود:  ج گوید: رسول اللهیم س یابوسعید خدر«» "]٣٩[مر�م:  ﴾٣٩يؤُۡمِنُونَ 
اھل بھشت! آنھا سرھایشان را بلند  یدھد: ایندا م یاآورند. سپس ندا دھندهیم یقوچ سفید

اند، شناسید؟ آنھا که مرگ را دیدهیگوید: آیا این را میکنند. ندا دھنده میکرده و نگاه م
دوزخیان! آنھا نیز سرھایشان را بلند  یگوید: ایم ی، این مرگ است. سپس منادهگویند: بل یم

اند، ید؟ آنان که ھمه مرگ را دیدهشناسیگوید: آیا این را میکنند. پس میکرده و نگاه م
بھشتیان!  یگوید: ایم یکنند. سپس منادیرا ذبح م ، این مرگ است. سرانجام آنهگویند: بل یم

خواھید  یجاودان یدوزخیان! زندگ یدنبال ندارد. و اه ب یخواھید داشت که مرگ یجاودان یزندگ

نذِرهُۡمۡ يوَۡمَ ﴿ فرمود:دنبال ندارد. سپس این آیه را تلاوت ه ب یداشت که مرگ
َ
ِ ٱوَأ ة إذِۡ قُِ�َ  ۡ�َۡ�َ

مۡرُ ٱ
َ
گذرد و یکه کار از کار م یآنان را از روز حسرت، بترسان. آن ھنگام ییعن ﴾وَهُمۡ ِ� َ�فۡلَةٖ  ۡ�

 (مصحح)» اند.و ایمان نیاورده ﴾٣٩وهَُمۡ َ� يؤُۡمِنُونَ ﴿ اند.سر بردهه آنان (اھل دنیا) در غفلت ب
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اباً  �َّ ﴿  .١﴾٢٤يذَُوقوُنَ �يِهَا برَۡدٗا وََ� َ�َ
 یدنیآشام نهو [که گرمای دوزخ را از آنھا بزداید]  چشند یم ی] خنکچیز[ نه آنجا در«

  .»]که از آن لذت برند داشت خواھند ییگوارا[
ی آنان آب  زیرا نوشابه ؛نوشند شربتی می ،دارند و نه جھت لذّت ٢در آن نه خوابی

 .گفته شده است» بَرْد« ،به خواب ،در لغت بعضی از اعراب .جوشان است

أ«متعال از لفظ  اللهچشند،  : حتی نمی﴾�َّ يذَُوقوُنَ ﴿ ونَ لاَّ يَ لُ خورند و  نمی یعنی »كُ

بُون«یا  �َّ ﴿نوشند استفاده نفرموده است؛ بلکه فرموده:  به معنی نمی »لاَ يَشرَ
جا ھیچ نوع چشند و جھنمیان در آن یعنی چیزھای خنک را حتی نمی :﴾يذَُوقوُنَ 

 شان داغ و آتشین است. چشند و غذای آنان و نوشیدنی سردی و خنکی را نمی
                                           

ی چشایی. و  ی ذوق است. ذوق به معنی مزه مزه کردن چیزی. ذائقه یعنی قوه یذوقون: از ماده -١
ی ذوق به کار برده شده  با خوردن یعنی اطعام فرق دارد. در قرآن برای عذاب کم و یا زیاد کلمه

 است.
کان ی مقابل حَر است و به معنی سرماست و چیزی که سرد شد، یعنی ساکن شد و ت بَرد: نقطه 

ایستد.  زند از حرکت باز می نخورد. از لحاظ فیزیکی نیز ھمین طور است، وقتی که آب یخ می
شود، پس  وقتی انسان زنده است در حال حرکت است و وقتی که بمیرد، کم کم بدنش سرد می

ھرکس بخواھد ھمیشه اھل حرکت و  بنابراینو ماندن؛ شدن  گرما یعنی حرکت و سرما یعنی ثابت
آورد و در تمام  شد، باید گرم باشد و انسان پویا ھرگز سردی و سکون به او روی نمینشاط با

 تحرک باشند. دھد، حتی اگر اطرافیانش ساکن و بی مراحل پر نشاط به حرکت خود ادامه می
ھای  شراب: از شُرب است، یعنی نوشیدن ھرچیز مایع. در قرآن برای اھل بھشت یکی از پاداش 

دھد:  که الله به اھل بھشت شراب میھا وعده داده است، این است  به آن اللهنقدی را که 

ابٗا طَهُورًا ﴿  ».نوشانَد و پروردگارشان شراب پاک به آنان می« ]٢١[الإنسان:  ﴾٢١وَسَقَٮهُٰمۡ رَ�ُّهُمۡ َ�َ

ِ ﴿ -یعنی الله  �  ٱلمَۡثَلُ وَِ�َّ ٰ َ�ۡ
َ
ساقی است و  -»استالله  از آنِ  برتر، صفتِ و « ]٦٠[النحل:  ﴾ٱۡ�

ھا ھم ھمین شراب است  جھنمی دھد که طھور و پاک است و برای شرابی را به اھل بھشت می
که البته طھور نیست، بلکه حمیم است، آب جوشان؛ جمع شراب أشربه است. شرب یعنی نصیب 

باشد، برای نوشیدن شراب و شارب مشخص از آب. مشرب مصدر است و اسم زمان و مکان نیز می
خورد، موھای پشت لبش در آب فرو  به معنی سبیل است. به خاطر این که وقتی انسان آب می

 نوشد. به ھمین خاطر به آن موھا شارب گفته شده است.  رود و مانند این که سبیل ھم آب می می
منع «گوید:  به معنی خواب است، گفتار عرب است که می» برد«که از جمله شواھد دال بر این -٢

 یعنی سرما مانع خواب شد.» د البردَ البُر 
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 یا خنکی اشاره به سه چیز دارد: ﴾برَۡدٗا﴿به قول علما 
 ھوای خنک. -١
 آب خنک. -٢
شود و تجدید قوا  خواب: زیرا وقتی انسان خوابید، جسمش سرد و راحت می -٣

آوردن  کند و حتی به ھنگام ناراحتی و مشکلات نیز خواب باعث به دست می
 شود. انرژی و راحتی می

اباً﴿  چشند. ھیچ نوع نوشیدنی را نمی :﴾َ�َ
جا نه ھوای خنک و یا خوابی که تن و شوند در آن وقتی کفار وارد دوزخ میپس 

به  ھا را رفع کند. که تشنگی آنیابند و نه نوشیدنی خنکی  می شان را خنک کندبدن
 کنیم. ی آیات بعد ما این جا آن را خنک معنی می قرینه

سکون شوند ھیچ چیزی که مظھر لذت، آرامش و  جھنمی که در آن واقع میدر 
ھا آبی داده  قرار باشد که به آناگر  ؛و نه ھیچ نوشیدنی ھا وجود ندارد باشد، برای آن

ھا داده  و آرامش بدھد چه چیزی به آن ھا سکون و به آن دشود که خنکی داشته باشن
 شود؟ می

اٗ�ا ﴿  :١﴾٢٥إِ�َّ َ�يِمٗا وغََسَّ
 .»]شودو از بدن دوزخیان خارج می است[ خونو  رک] چکه یعیماسوزان و [ یجز آب«

: به معنی آبی است که در اوج حرارت خودش باشد. حُمی ھم به معنی تب ﴾َ�يِمٗا﴿
 رود. است. چون حرارت بدن از حالت طبیعی بالاتر می

اٗ�ا﴿ شود،  ھا و جراحات دوزخیان جاری میای است که از زخم چرکابه« :﴾وغََسَّ
 ».شوند میآنان با این شیوه مجازات 

 :در مورد این کلمه به شرح زیر است مفسرانآرای 
 آید. ی بدن دوزخیان بیرون مینوشیدنی بدبو و بدمزه که از خونابه -١
 کند. ھا را شکسته و خرد می شراب یا نوشیدنی بسیار یخ که دندان -٢
 نوشیدنی بسیار سرد و بدبو و بدمزه. -٣

                                           
عرقی که از بدن خارج شود و سیاه رنگ باشد به آن  ؛اوج تاریکی بسیار سیاه وغساق: یعنی  -١

شود. و از آن به خونابه  گویند. به عبارتی عرقی است که از پوست اھل جھنم خارج می غساق می
 تعبیر شده است.
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 .»]شانکفر و گمراھی[ درخوراست مناسب و  یفری] کنیا[« ١﴾٢٦جَزَاءٓٗ وفِاَقاً ﴿
 .زیرا ھیچ گناھی بدتر از کفر و ھیچ عذابی بدتر از آتش دوزخ وجود ندارد

ھا است و در جاھای  این جزا و پاداشی است که کاملاً موافق و سازگار با عملکرد آن
دھد.  ھمیشه جزا را از جنس عمل قرار می اللهمختلف قرآن ما شاھدش ھستیم که 

یعنی عمل ھرکس در دنیا ھرچه باشد، جزایش ھم از جنس ھمان عمل خواھد بود. به 
بر  اللهعبارت دیگر عقوبت و عذاب جھنمیان، مناسب و موافق اعمال خودشان است و 

را  کس در جھنم خوداند و ھیچ ھا ستم نکرده، بلکه خودشان بر خویشتن ستم کرده آن
 یدر ادامه اعمال اللهکنند.  داند و ھمه به گناھان خود اعتراف می گناه و مظلوم نمی بی

 اند ذکر فرموده است. را که به سبب آن مستوجب عذاب شده

 .٢﴾٢٧َ�نوُاْ َ� يرَجُۡونَ حِسَاٗ�ا  إِ�َّهُمۡ ﴿
 .»] حساب نداشتندروز[ به یدیام جیھکه آنھا  چرا«

ترسیدند چون به برانگیخته شدن پس از در آخرت نمی اللهآنان در دنیا از محاسبه 
ترسیدند، به الله ایمان آورده و عمل مرگ ایمان نداشتند و اگر از دوباره زنده شدن می

 دادند. صالح انجام می

﴿ ْ  : فعل گذشته است یعنی: در دنیا.﴾َ�نوُا
 نیستاعتقاد مستمر در دنیا که قیامتی      

 : حتی معتقد نیستند ﴾َ� يرَجُۡونَ ﴿
 مانند فیلمی در حال پخش و جلوی چشم     
 دادند. را مداوم انجام می آن     

                                           
 شود که کافی باشد. کاری یا چیزی و به پاداشی گفته میشدن در  جزاء: به معنی کفایت حاصل -١
ی  ی وفق است، یعنی مطابقت بین دو یا چند چیز. موافقت و موفقیت ھم از ماده وفاق: از ماده 

وفق گرفته شده است. توفیق ھم از ھمین ماده است که در رابطه با خیر است. یعنی انسان 
 ی خوبی شود. یجهحرکتی را انجام بدھد که حرکتش منجر به نت

ھا.  ھا و کناره ی چاه و أرجا که جمع آن است، یعنی لبه ی رجا است. رجا یعنی لبه یرجون: از ماده -٢
گویند و امید با آرزو فرق  ی رجاء ھم از ھمین ریشه گرفته شده است و در فارسی به آن امید می کلمه

 شود که قریب الوقوع باشد. ی گفته میشود. و رجاء به امید دارد. آرزو به امیدھای واھی گفته می
کردن کاری یا چیزی که به دنبال این  باشد. یعنی ارزیابی حساب: مصدر دوم از باب مفاعله می 

 نتیجه حاصل شود. ارزیابیِ 
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 آنان در دنیا:
 کردند. نمی اللهطاعت و عبادت  -١
 ترسیدند و خود را آماده نکردند. به روز قیامت اعتقاد نداشتند و از آن نمی -٢
 ترسیدند. از حساب نمی -٣

ھا ھیچ اعتقادی به حساب و کتاب نداشتند و معتقد بودند که ھرچه  اینچون 
 ؛ درحالیشود وجود دارد در ھمین دنیا است، پس از این که مُردیم، ھمه چیز تمام می

کند و حداقل کاری را که در رابطه با بندگانش انجام  چنین معامله نمی  اللهکه 
ی کافی خواھد  شان به اندازه ھا را به جزای حتمی عمل دھد، این است که آن می

از  بعضی بنابرایناست. اھل فضل و احسان  اللهرساند. اما بعد از آن درجات دارد چون 
چنان ھم  دھد و آن او میرا دارد، به  از آن چیزی که انسان استحقاق آن اوقات بیشتر

ھا امید و  ھا مؤمن به حساب قیامت نبودند. این دھد که قابل شمارش نیست. این می
ھا معتقد بودند که ھرچه ھست در این دنیا  رجایی به حساب و کتاب نداشتند. این

اند، تمام شده است. ھر کاری که انجام  شود، ھرچه را که انجام داده است و تمام می
فرماید پَر کشید اما از بین نرفت، تعبیر قرآن  می اللهکشیده و رفته است، اما  شده، پَر

لزَۡمَۡ�هُٰ َ�ٰٓ�رَِهُ  وَُ�َّ ﴿فرماید:  بسیار زیبا است که می
َ
يوَمَۡ  ۥوَُ�ۡرِجُ َ�ُ  ۖۦ ِ� ُ�نُقهِِ  ۥإِ�َ�ٰنٍ �

 ٱ ١٣كَِ�بٰٗا يلَۡقَٮهُٰ مَنشُورًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱ
ۡ
 ﴾١٤عَليَۡكَ حَسِيبٗا  ۡ�َوۡمَ ٱبنَِفۡسِكَ  كَِ�بَٰكَ كََ�ٰ  قۡرَأ

ایم و در روز قیامت کتابی را برای  ما اعمال ھر کسی را به گردنش آویخته« ]١٤، ١٣[الإسراء: 
شود: کتاب اعمال  در آن روز به او گفته می .رسد آوریم که گشوده به او می وی بیرون می

 .»خودت را بخوان، کافی است که امروز خودت حسابگر خویشتن باشی

بوُاْ �﴿ ابٗا وََ�ذَّ  .١﴾٢٨َ�تٰنَِا كذَِّ
 .»کردند بیتکذ شدته ب[که بر رسول ما نازل شد]  را ما اتیآو «

﴿ ْ بوُا ھیچ شک و تردیدی در این عمل خود  کردند، بلکه : نه تنھا آیات را تکذیب می﴾وََ�ذَّ
 کردند. نداشتند و روی تکذیب خود تأکید می

                                           
ی خبر دادن  ق و کذب در زمینهی کذب یعنی دروغ و مقابل آن صدق است و صد کذبوا: از ماده -١

نامند و مطابقت قول و فعل با واقع را  فعل با واقع را کذب میمطابقت قول و است. پس عدم 
گویند. مثلاً اگر گفته شود آب خوردم و واقعاً ھم آب خورده باشد، این خبر یک خبر  صدق می

باشد.  صادق است. اما اگر گفته شود آب خوردم، و آب نخورده باشد، این خبر یک خبر کاذب می
 است و کذاب یعنی کسی که کذبش زیاد باشد.صدیق ھم یعنی کسی که صدقش زیاد 

 آیات: جمع آیه است، یعنی دلیل روشن و واضح و غیر قابل انکار. 
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ابٗا﴿  »کردن سخت تکذیب« :﴾كذَِّ
گفتند: قرآن زمانش سپری شده است، با  کردند و می و آیات ما را شدیداً تکذیب می

ھای  ھای علمی و تجربی جدید را آموخت، دانش دنیای امروز سازگار نیست. باید راه
ھا  ھای مؤمن ھم از این دانش و مختلفی در حال حاضر وجود دارند. انسان زیاد

خواھیم تکنولوژی  خواھیم اسیر تکنولوژی باشیم، ما می کنند ولی ما نمی استقبال می
ر و در خدمت ما باشد.  مُسَخَّ

حۡصَيَۡ�هُٰ كَِ�بٰٗا  وَُ�َّ ﴿
َ
ءٍ أ ۡ�َ١﴾٢٩. 

 .»ایم و ثبت کرده رششما ]پرونده اعمال آنان در[ را زیچ ھمه ما و«
و رساندند و ھر چیزی را برشمرده  به ثبت میاعمال آنان را  ،که فرشتگانحال آن و

 .یابند ی خود دست می به کیفر عادلانه آنان بنابراین .ایم به صورت کتابی در آورده

ءٍ ﴿  : ھمه چیز؛ کم یا زیاد، نیک یا بد.﴾ُ�َّ َ�ۡ

حۡصَيَۡ�هُٰ ﴿
َ
 شود:) کردن. (شامل دو مورد می  : برشمردن، حفظ﴾أ
 ).و... اند (دروغ، غیبت آنچه مردم انجام داده -١
اند (نیکی به  اند و حسنات و وظایفی که کوتاھی کرده آنچه مردم انجام نداده -٢

 ).و... والدین، نماز
متعال به  اللهنویسند و  ایم، فرشتگان به طور واضح و دقیق می تمام آنچه انجام داده

گاه است و آنافعال و اعما ھا را  دانند، چون آن داند و فرشتگان نیز می را می ل ما آ
 نویسند. می

ای که در آخر عمر، دچار ناراحتی و بیماری شد؛ به گونه / امام احمد بن حنبل
که فرشتگان تمام اعمال و رفتار او را  آورد کشید؛ وقتی به یاد از شدت درد، آه می

 ام آه ننویسند. کشم تا ملائک در پرونده نویسند، گفت: دیگر آه نمی می

ْ فلََن نَّزِ�دَُ�مۡ إِ�َّ عَذَاباً ﴿ ] را خود اعمال فرِ یکای طاغیان، پس [« ٢﴾٣٠فَذُوقوُا
 .»مییافزا یجز عذاب بر شما نم یزیکه چ دیبچش

                                           
باشد که إحصاء مصدر آن است. در زمان  ی حصی به معنی شن و سنگریزه می احصیناه: از ماده -١

حساب و  کردند و احصاء یعنی عملیات و می قدیم برای حساب و کتاب کردن از سنگ استفاده
 گرفت. ی سنگ انجام می کتابی که به وسیله

 ی زیادت است، به معنی نمو و افزایش. نزیدکم: از ماده -٢
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تر  افزاید و یأس و نومیدی را در روان آنان مستحکم این گفتار به سختی آنان می
کار ه ی خود را ب پاداشی مجازات کسانی است که عقل و اندیشهکند، چنین  می

عوض به شیطان ایمان  ورزند و در گیرند و نسبت به پروردگار خود کفر می نمی

 »یه تعالـالعياذ باللَّ «پردازند.  نفسانی خود می ھوای عبادتآورند و به  می

﴿ ْ این بیشتر عذاب  : خطاب به کافران است: پس بچشید که ما شما را از﴾فَذُوقوُا
 دھیم. می

ِينَ ٱوَقاَلَ ﴿ ْ ٱِ�َزَنةَِ جَهَنَّمَ  �َّارِ ٱِ�  �َّ  ﴾٤٩لۡعَذَابِ ٱرَ�َُّ�مۡ ُ�َفّفِۡ َ�نَّا يوَۡمٗا مِّنَ  دۡعُوا
گویند: از پروردگارتان بخواھید که  و کسانی که در آتشند، به نگھبانان دوزخ می« ]٤٩[غافر: 

 .»ما برداردبرای یک روز، این عذاب را از 
 گویند. نمی اللهو خودشان به  گویند می ھای جھنمچرا به خازن -١

 کند. ھا را ساکت می آن اللهکنند ولی  طلب تخفیف می اللهخودشان از قبلاً 

ْ  ُٔ خَۡ� ٱ﴿ فرماید:الله به آنھا می  .»در آن [آتش] گم شوید« ]١٠٨[المؤمنون:  ﴾�يِهَا وا

مْ چرا  -٢ بَّكُ  کشند. : چون خجالت میشما اللهِ گویند  ) چرا می(حیاء :رَ

فچرا  -٣ َفِ  (یأس) کم کند: چون مأیوس و نا امید ھستند. يخُ

: (فقدان أمل) روزی: امیدی ندارند و چون عمل صالحی ندارند يوماً چرا  -٤
 آیند. نمی دانند که از آتش بیرون می

 د.شو ھا روز به روز اضافه می : به عذاب آن﴾فلََن نَّزِ�دَُ�مۡ ﴿
 :رھنمود آیات

 بعضی از رھنمودھای این آیات:
 ی طغیان و سرکشی. رسوا شدن اشخاص به وسیله -١
 ی تکذیب معاد و بیان حال مکذّبین آن. رسوا شدن اشخاص به وسیله -٢

                                                                                                       
ی عذب به معنی آب گواراست. عذاب یعنی گرسنگی و تشنگی شدید. عذب رجل  عذاب: از ریشه 

ب و یعنی ترک خواب و خور کرد. عاذب و عذوب و تعذیب یعنی وادار کردن کسی به ترک خوا
خور. اما باید دقت شود، وقتی عذاب و مشتقات آن در قرآن به کار رفته، معنی شیرین و گوارایی 

شود، عذبته یعنی شیرینی و گوارایی حیات را از او  از آن گرفته شده است. مثلاً وقتی گفته می
 گرفتم.
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برابر آن  شود و در اعمال بندگان چه مؤمن و چه کافر ھمه ثبت و ضبط می -٣
 پاداش داده خواھند شد.

 ی بیان آثار آن. و روز جزا به وسیله تثبیت اعتقاد به رستاخیز -4

 جاودانگی عذاب در روز قیامت و عدم امکان پایان آن. -٥
 باشد.سبب ورود به آتش می ،طغیان -٦

شویم به بیان احوال  یابد و منتقل می در این جا بیان وضعیت مکذبین پایان می
و علت وجود یک درِ اضافی  ١مؤمنین و در حدیث ھم داریم که بھشت ھشت در دارد

بر غضب او  الله، بیان سبقت رحمت ٢بھشت نسبت به جھنم که ھفت در دارد
 باشد. و جھنم نماد غضبش می اللهباشد. بھشت نماد رحمت  می

عَۡ�بٰٗا  ٣١إنَِّ للِۡمُتَّقَِ� مَفَازًا ﴿
َ
ترَۡابٗا  ٣٢حَدَآ�قَِ وَأ

َ
سٗا دِهَاٗ�ا  ٣٣وََ�وَاعِبَ �

ۡ
�َّ  ٣٤وََ�أ

بٰٗا  ّ�كَِ َ�طَاءًٓ حِسَاٗ�ا  ٣٥�سَۡمَعُونَ �يِهَا لغَۡوٗ� وََ� كِ�َّ َ�َٰ�تِٰ  ٣٦جَزَاءٓٗ مِّن رَّ رَّبِّ ٱلسَّ
�ضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا ٱلرَّ�ۖ َ� َ�مۡلكُِونَ مِنۡهُ خِطَاٗ�ا 

َ
وحُ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ  ٣٧وَٱۡ� يوَۡمَ َ�قُومُ ٱلرُّ

ۖ �َّ َ�تََ�َّ  ا ذنَِ َ�ُ ٱلرَّحَۡ�نُٰ وَقاَلَ صَوَابٗا صَفّٗ
َ
ۖ َ�مَن شَاءَٓ  ٣٨مُونَ إِ�َّ مَنۡ أ َ�لٰكَِ ٱۡ�وَمُۡ ٱۡ�َقُّ

َذَ إَِ�ٰ رَّ�هِۦِ َ�  نذَرَۡ�ُٰ�مۡ عَذَابٗا قَرِ�بٗا يوَۡمَ ينَظُرُ ٱلمَۡرۡ  ٣٩اباً  َٔ ٱ�َّ
َ
ٓ أ ا مَتۡ يدََاهُ  ءُ إِ�َّ مَا قَدَّ

 .]٤٠-٣١النبأ: [ ﴾٤٠ ليَۡتَِ� كُنتُ تَُ�بَٰۢ�وََ�قُولُ ٱلَۡ�فرُِ َ�ٰ 
ی رستاخیز و جزاست که آن ھم مستلزم  ی تثبیت عقیده سیاق آیات پیوسته درباره

متعال وضعیت طاغوتیان فاجر و  اللهکه باشد پس از آن ی توحید و نبوت می  عقیده
ر و سرانجام وضعیت سرانجام آنان را به بھترین وجه بیان نمود، به بیان متقیان نیکوکا

 الله .ھا رودھا جاری است، پرداختھایی است که زیر آن آنان که استقرار در بھشت
 فرمود: ،گفتارش حق و خبرش صادق استکه درحالی 

[به خاطر انجام اوامر و ترک  زکارانیپرھ یبرا ،گمان یب« ٣﴾٣١للِۡمُتَّقَِ� مَفَازًا  إنَِّ ﴿
 .»[و آن بھشت است] است ی [بزرگی]ابیکامنواھی] 

                                           

نََّةِ «و با لفظ  ]٢٣٤و  ٢٨] و [مسلم: ٣٤٣٥بخاری: [ -١
ْ
بوَْابُ الج

َ
» درھای ھشتگانه بھشت« »الثَّمَاِ�يَةُ أ

 (مصحح) آمده است.

قۡسُومٌ ﴿ -٢ ِ باَبٖ مِّنۡهُمۡ جُزءۡٞ مَّ
بَۡ�بٰٖ لُِّ�ّ

َ
[دوزخ] ھفت در دارد [و] برای « ]٤٤[الحجر:  ﴾٤٤لهََا سَبۡعَةُ �

 (مصحح)». اند ھر دری، گروھی از آنان تقسیم [و مشخص] شده
ی وقایه. واو به ت تبدیل شده است و به معنی احساس  از ریشهتقوی: اصل آن وقوی بوده است و  -٣

متعال پروا دارند، کسی را شریک ایشان قرار  اللهمتقیان کسانی ھستند که از است.  مسئولیت
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خاطر خوف از پروردگار و عذابش از شرک و معاصی ه کسانی که ب« :﴾إنَِّ للِۡمُتَّقِ�َ ﴿
 ».پروا دارند

 ».مکان رستگاری و نجات که ھمان بھشت است« :﴾مَفَازًا﴿

 را اطاعت کردند. الله:    امر ﴾للِۡمُتَّقِ�َ ﴿
 

 گناه و منکرات را ترک کردند.  

 شوند. به آتش جھنم وارد نمی :     ﴾مَفَازًا﴿
 

 برنده و رستگارند.
ھا و به  رسند، به مطلوب برای متقین مفاز وجود دارد. یعنی جایی که در آن به فوز می

رسند. جایی که در آن به آن چیزی که نادیدنی بود و آرزویش را داشتند  امیدھای خود می
 باشد؟ رسند. اما مفاز شامل چه چیزھایی می می

عَۡ�بٰٗا ﴿
َ
 .١﴾٣٢حَدَآ�قَِ وَأ

 .»ھاتاکستان] و وهیم[ یھاباغ«

 ھای انبوه و پرپشت با درختان مختلف و متنوع. : باغ﴾حَدَآ�قَِ ﴿

                                                                                                       
ی نفس خود پرداختند که  اند و در محافظت بر آن به تزکیه اند و ایشان را نافرمانی ننموده نداده

 استحقاق است. لام» للمتق�«نمودند؛ لام را کسب درنتیجه استحقاق بھشت رفتن 
ی فوز است، یعنی دستیابی به خیر ھمراه با حفظ سلامت. مفازه، به معنی بیابان  مفاز: از ماده 

تواند سبب ھلاکت انسان باشد،  است. بیابانی که خشک و لم یزرع باشد. ھمچنین بیابان می
و ناامیدی شود. پس دنیا ھمان مفازه است که  وقتی که انسان تلاش نکند و دچار رکود و یأس

اگر انسان تلاش کند و نصیب خودش را از دنیا برگیرد، برای آخرت او بھتر خواھد بود و اگر در 
توانیم  این دنیا تلاش نکند و بگوید که ھمه چیز در دست دیگران است و این که ما کاری نمی

 بکنیم، ھمین سبب ھلاکتش خواھد شد.
شده چین و محافظت و حراست شود که دور آن سنگ جمع حدیقه به باغی گفته میحدائق:  -١

چشم قرار گرفته است. داخلش مرطوب  ،ی چشم که در میانش ی چشم یعنی کاسه باشد. حدقه
اند و در داخل  طه کردهشود، حدیقه چون اطرافش را احا است و به ھمین خاطر به باغ گفته می

 موجود است. آب و... ،درختان ھا، آن گل
 ی درخت انگور است. اعناب: جمع عنب است. به معنی ثمره 
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عَۡ�بٰٗا﴿
َ
ھای دنیا یکی است  ھای بھشتی با میوه : درختان انگور، شکل و اسم میوه﴾أ

این است که کسی از تر است و دلیل آن  مزه ی آن متفاوت و بھتر و خوش ولی مزه
ھا در بھشت، ترس نداشته باشد که مبادا خوشمزه  کردن و خوردن این میوه امتحان
 نباشد.
ھای حصار شده و محصور و حفاظت شده. چرا حدائق به صورت جمع آمده؟  باغ

کنند. مخصوصاً انگور را بیان  ھا افزایش پیدا می برای این که با ھر تقوایی این نعمت
آید و ھم از خوردنش  کردنش به شور و شعف می این که انسان ھم با نگاهکرده برای 

 ھا نام برده شده است. برد. و البته در جاھای دیگر قرآن از انواع میوه لذت می

ترَۡابٗا ﴿
َ
 .١﴾٣٣وََ�وَاعِبَ �

 .»سالو  سن ھمو  جوان یانیحورو «

شان برآمده و از ھایدختران و دوشیزگان نارپستان که تازه پستان« :﴾وََ�وَاعِبَ ﴿
 ».تر نگشته است و کواعب جمع کاعب است پا بزرگ کعب پاشنه

ترَۡابٗا﴿
َ
در سن و سال و حسن و جمال یکسان ھستند. اتراب جمع است و مفرد « :﴾�

 ».باشد می» تِربْ «آن 
خود و  ،آوردن حوریان بھشتی این آیه برای تشویق مردان است که برای به دست

شان را نگه دارند. و از گناه دوری کنند چون فتنه زیاد است و مردان به طور ھای چشم
 طبیعی دارای غریزه ھستند.

کنند و  دھند که اتراب ھستند. کاملاً ھمدیگر را درک می زنانی را به متقین می
کنند.  کمال و آرامش می باشند و اتراب یعنی در کنار ھمدیگر احساس ھا می ھمسر آن

ھا  اند و تجانس روحی و اخلاقی و اجتماعی با این دخترانی که تازه به صف زنان پیوسته

                                           
دو طرف پا را کعب  ھای قوزک پا. برآمدگیاست. کعب الرجل یعنی ی کعب  کوعب: از ماده -١

ھا است. در این جا به دخترانی اطلاق شده که  گویند و کاعب یعنی کسی که صاحب این کعب می
شان برآمده است. کعبه ھم از ھمین ریشه است. یعنی تمام بناھایی ھای اند و سینه تازه بالغ شده

 شوند. که به شکل مکعب ساخته می
یعنی کسی که  گی؛سالو سه   سیسن و سال است،  است. تِرب به معنی ھمی تراب  أتراب: از ماده 

 اکبه خ باشد، ترب که به معنی خاک است. ترب فلان یعنی کسی که بتواند در کنار کس دیگری
ه یعنی بَ رَ تْ بار است. ذی مَ  چسبیده و زندگی خاکی پیدا کرده است. یعنی وضع او فلاکت

 خاکسترنشین.
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ھا برای متقین است و متقین ھم  دارند. البته ممکن است سؤال پیش بیاید که این
مذکر است و به صورت مؤنث در قرآن نیامده است. محسنین داریم و در مقابل آن 

ریم. مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات و... داریم. اما برای متقین محسنات دا
بھترین  تقوااین که باشد. به خاطر  مؤنث به کار نرفته است و این نکته بسیار مھم می

ی جنسیت مطرح نیست.  توشه است، ھم برای مردان و ھم برای زنان و اصلاً مساله
رسند، زنان متقی ھم به  دشان میھمچنان که مردان متقی به ھم سن و ھمسر خو

گویند به  دیگری. این که می رسند. اما با شرایط دیگر و وضعیت ھمسران خودشان می
دھند؟  ھا چند تا می دھند پس به زن مردھا ھرچند تا که لازم باشد، حوری می

ھا نه تنھا در این  وجود زن را طوری خلق کرده است که زن اللهواقعیتش این است که 
مردھا در دنیا با رعایت شرایط مخصوص  اما. دارند، بلکه در آخرت ھم یک شوھر دنیا

 زن داشته باشند.  ٤اجازه دارند که از یک الی 

سٗا﴿
ۡ
 .١﴾٣٤دِهَاٗ�ا  وََ�أ

  .»بھشت] ۀزیپاک شراب از[ یاپیپو  زیلبر ییھاجام و«
شراب صاف  احساس لذت و آرامش کنند.با نوشیدنش که ھای پر از نوشیدنی  کاسه

 ندارد.  و خالص که ناپاکی و ناخالصی

سٗا﴿
ۡ
 : جام، ھرگاه در قرآن کریم لفظ کأس آمد، شراب در آن است.﴾كَأ

قدر که بریزد؛ است ولی نه آن الله: پر و لبریز است و دلیل کرم و بخشش ﴾دِهَاٗ�ا﴿
 آن شراب است. در نیازتشنگی و بلکه به ھمان اندازه 

بٰٗا �َّ �سَۡمَعُونَ �ِ ﴿  .٢﴾٣٥يهَا لغَۡوٗ� وََ� كِ�َّ
 .»کنند]ی [و نه یکدیگر را تکذیب میدروغ نهو  شنوند یم یا ھودهیب سخن نهبھشت  در«

                                           
 کأس: یعنی جامی که پر است از آب و مقابل آن کوب است که جام یا ظرف خالی را گویند. -١
ر و به مصدی اسم مفعول است بنابراین دھاق  و این از باب اطلاق مصدر و ارادهدھاق: یعنی پُر.  

 .است» مملوء«معنی معنی مدقوق به 
ی سمع به معنی نیرویی که در گوش انسان است. بعضی از مواقع به گوش  یسمعون: از ماده -٢

ی  شود اما اصل معنی آن عبارت است از آن نیرویی که گوش به وسیله انسان ھم سمع گفته می
 شنود. به عبارتی نیروی شنوایی. آن می

معنی  شود و چون آواز گنجشک برای ما بی گنجشک و پرندگان دیگر گفته میلغو: به صدای  
 مفھوم باشد لغو است. معنی و بی است به این خاطر ھر کلامی که برای ما بی
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شنوند. و  ، و نه دروغی میشنوند می معنا) (حرف بی غویلَ در آن مجالس، متقین نه 
 مجلس اھل ایمان در دنیا ھم باید چنین باشد. 

فایده و دروغ  رود و حرف بی ھا از بین نمی در بھشت با خوردن شراب، عقل انسان
 کند. ھا پاک می از قلب اللهشنوند و ھمه دور ھم نشسته و ناراحتی و کدورت و نگرانی را  نمی

در مجالس دنیا وقتی در مکان سرسبز و پردرخت، شراب و زن ھم باشد، در آن 
 که در بھشت چنین نیست.درحالید است؛ مجالس، فتنه و فساد زیا

 فرماید: متعال به دنبال آن از روی امتنان می الله

ّ�كَِ َ�طَاءًٓ حِسَاٗ�ا  جَزَاءٓٗ ﴿  .١﴾٣٦مِّن رَّ
 .»[و کافی] حساب یاز رو ییو عطا ستاز جانب پروردگار تو ،] پاداشنیا[«

ّ�كَِ ﴿  است. الله. این دلیل رحمت و کرم الله: از نزد ﴾مِّن رَّ

أعطاني : «گوید ، عرب می»عطای فراوانی که مرا کفایت کند« :﴾َ�طَاءًٓ حِسَاٗ�ا﴿

بَني سَ   ».کفایت نمودبخشش او مرا »» فأَحْ
ھای  ھا و عطیه یعنی نعمت ؛ھایی بسیار بزرگ و بیشتر از حد تصور و توقع ما نعمت

ھای  پاداش و نعمت رسد که خواھند گفت: ما را بس! آن اندازه به بھشتیان می ،یھال
کریم از روی  اللهبھشتی بیشتر، عطا است تا جزا. یعنی بالاتر از عمل و حق ماست و 

 تا جزا که پاداش اعمال ماست. دھد کرم و بخشش خود به ما عطا می
ک تو. عطا و بخششی لِ جزا و پاداشی است از سوی رب و صاحب و آمر و خالق تو، مالک و مَ 

 د. یعنی جزایی با حساب و کتاب، کامل و بدون کمترین ستمی. باش که از روی حساب می

َ�َٰ�تِٰ  رَّبِّ ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
 .٢﴾٣٧َ� َ�مۡلكُِونَ مِنۡهُ خِطَاٗ�ا  ٱلرَّ�ۖ وَمَا بيَۡنَهُمَا  ٱۡ�

[که] ] رحمان الله ھمان[ ؛آنھاست انیدر م آنچهو  نیزم وھا ] پروردگار آسمانھمان[«
 .»نداردرا  سخن گفتن با او یارای] روز آن در[ کس  چیھ

                                           
 مند ساختن او از روی میل و رغبت. عطاء: به معنی بخشیدن چیزی به کسی و بھره -١
ی سما برایش به کار  زی که بلند باشد، کلمهی سمو و ھر چی سماوات: جمع سما است و از ماده -٢

اند به این دلیل که در بلندی قرار دارند. به باران ھم سما گفته  رفته است. ابرھا را نیز سما گفته
 ریزد. شده، چون از بلندی فرو می

ی ملک است. و مالک و ملک ھم از ھمین ریشه است. یعنی کنترل و قدرت  یملکون: از ماده 
 جام کاری.داشتن در ان
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َ�َٰ�تِٰ رَّبِّ ﴿ ھا، یعنی کسی که این ھمه نعمت به شما  آسمانپروردگار : ﴾ٱلسَّ
 باشد. ھا و زمین و آنچه در آن است، می دھد پروردگار آسمان می

َ�َٰ�تِٰ ﴿دلیل ذکر  �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
نیازی به ما و عبادت ما ندارد و  الله: این است که ﴾ٱۡ�

ھا و  ھا و زمین است؛ جن و انس و ملائک و آسمان صاحب نعمت، خود پروردگار آسمان
 اللهنیاز است و ھرکه به  و مخلوق اویند و او غنی و بی اللهھای  زمین و ھمه چیز، نعمت

 متصل است خودش در آرامش است.

 ن:و علت آ الله: دلیل رحمت ﴾ٱلرَّ�ۖ ﴿
 .اللهرحمت  ن بهمؤمناـ شادی ١
 کنید. باز است پس چرا توبه نمی اللهھای رحمت که درب نکافراـ توبیخ ٢

 اللهتواند حرف بزند مگر  ھیچکس در زمین محشر نمی«: ﴾٣٧َ� َ�مۡلكُِونَ مِنۡهُ خِطَاٗ�ا﴿
 .»اجازه و امر دھد

) یآھسته (و پنھان در زیر لبان، چیز یجز صدا« ]١٠٨[طه:  ﴾١٠٨َ� �سَۡمَعُ إِ�َّ هَمۡسٗا﴿
 .»یشنو ینم

ھا  شوند و فرشتگان اطراف آندر محشر، ھمگی در زمینی صاف و مسطح جمع می

 ﴾ٱلغَۡمَامِ ِ� ظُللَٖ مِّنَ ﴿ :ای از ابر در پردهگیرند تا فرار نکنند. الله متعال  را می
کنند  ود و ھمه از ترس و وحشت فرار میش آشکار می ،»ھایی از ابرھا در سایه« ]٢١٠[البقرة:

را  اللهگردانند؛ به قول برخی از علما، کافران فقط یک بار  و فرشتگان آنان را برمی
بینند و دیگر نه؛ تا ھمیشه حسرت این دیدار را بخورند و از شدت حسرت و ندامت  می

 گویند. می راهگیرند و به خود بد و بی نه تنھا انگشت بلکه دستان خود را گاز می

در این جا  ﴾ٱلرَّ�﴿ھیچ کسی توان گفتن و یارای آغاز سخن با او را ندارد. 
توجھات را جلب نماید و کسانی  ،کند برای این که بیشتر رحمانیت خود را مطرح می
خاطر درک صفت رحمانیت، از شنوند و نیز شاید افرادی به  که به شکلی این آیات را می

اند اما اشتباه بوده برگردند و راه ھدایت را پیش گیرند. در آن روز  که تاکنون رفته راھی
 گفتن ندارد. ی خطابه و سخن کسی اجازه

وحُ َ�قُومُ  يوَۡمَ ﴿ ذنَِ َ�ُ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَ  ٱلرُّ
َ
اۖ �َّ َ�تََ�َّمُونَ إِ�َّ مَنۡ أ وَقاَلَ صَوَابٗا  ٱلرَّحَۡ�نُٰ صَفّٗ

 د،ینگو سخن کس  چیھ ستند،یاب صف به فرشتگان] و لئیجبر[=  روح که ی روز« ١﴾٣٨

                                           
 صف: یعنی دو یا چند چیز را در یک ردیف قرار دادن. -١
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 دی] گوصواب و] سخن درست [اورحمان به او اجازه داده باشد و [ الله که ی کسجز 
 .»[چون کلمه توحید]

وحُ ﴿  ی مخلوقات.) روح ھمه٣. الله) یکی از مخلوقات ٢) جبرئیل. ١: ﴾ٱلرُّ
اند و ھیچ راه فراری  ھا ایستاده انسان سرپشت در آن روز فرشتگان ھم جلو و ھم 

 نیست.
 نظر علما در مورد صفوف مردم و فرشتگان:

 ملائک + مردم. )١
 ملائک + مردم + ملائک. )٢

 گویند. آرای علما در این مورد: : سخن نمی﴾�َّ َ�تََ�َّمُونَ ﴿
 کنند. پچ پچ می )١
 زنند. ھیچ حرفی نمی )٢
 حرف بزنند. اللهتوانند با  نمی )٣

 تواند سخنی بگوید مگر با دو شرط: کس نمیھیچ اللهدر آن روز از عظمت 
 گفتن بدھد. به او اجازۀ سخن الله )١

 سخن درستی بگوید.
ایستند و ھیچکدام زبان به سخن  در آن روزی که جبرئیل و فرشتگان به صف می

ست مھربان به او اجازه دھد و او نیز سخن راست و در اللهگشایند مگر کسی که  نمی
صف  آور وحی است و سایر فرشتگان بگوید. روزی که روح یعنی جبرئیل که پیام

به او اجازه  اللهمگر کسی که  ؛کند، حتی فرشتگانتواند صحبت  کشند کسی نمی می
بر زبان  اللهھای خلاف حدود و قوانین  دھد. البته باید درست ھم سخن بگوید، حرف

به  اللهنخستین کسی که در آن جایگاه در پیشگاه  ،. در حدیث صحیح روایت شدهنیاورد

                                                                                                       
دھد.  راند و دیگران را تحت تأثیر قرار می ی کلم یعنی سخنی که انسان بر زبان می یتکلمون: از ماده 

 کلم ھم به سکون لام یعنی زخم. محل درک کلمه دل است و محل درک کَلم چشم است.
ضرر باشد. بارانی که مفید بوده و  صوب به معنی بارانی است که بیی صوب است،  صواب: از ماده 

نتایج و برکات خوبی را داشته باشد. صیب ھم یعنی ابری که حتماً باران دارد (ابرھای سیرویس) 
مصیبت بد  بنابراین مصیبت ھم از ھمین ریشه گرفته شده است. یعنی بارانی که خود ببارد.

ھا  ھا شخصیت بارد، تا از بارش این مصیبت ھا می د که بر انسانمان نیست به مانند بارانی می
 ساخته و پرداخته شود.
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رود و برای پروردگارش به سجده  به زیر عرش می وا ؛است ج الله  رسول ،آید سخن می
را در ھمان وقت به ستایش و  ومتعال زبان ا اللهماند و  افتد و پیوسته در سجده میمی

ار و بخواه تا به تو داده شود و از سجده برد فرماید: سر می وو به ا کند ثنا الھام می حسن
 ١شفاعت کن تا شفیع شوی.

و رحیم است و  رحمان اللهایم، بازھم  نجام دادهبدی که ا گویند: ھر کار ھا می بعضی
زیرا تصورشان  ؛یابیم نجات می کنند و در قیامت فلان اشخاص برای ما شفاعت می

ه و پارتی و... اداره ھای دنیوی با رشو که دادگاه قیامت ھم مانند دادگاه چنین است

لكَٖ ﴿ی نجم آمده است که:  که این طور نیست. در سورهشود درحالی می ۞وََ�م مِّن مَّ
َ�َٰ�تِٰ ٱِ�  ذنََ  ًٔ َ� ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ�  لسَّ

ۡ
ن يأَ

َ
ُ ٱا إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ أ  ﴾٢٦وَ�َرَۡ�ٰٓ  لمَِن �شََاءُٓ  �َّ

ھا ھستند که شفاعتشان به ھیچ وجه چه بسیار فرشتگانی که در آسمان« ]٢٦[النجم: 
سودمند نخواھد بود؛ مگر پس از آنکه الله، برای ھر کس که بخواھد و راضی باشد، اجازه 

اجازه دھد و  اللهشفاعت کنند مگر این که  فرشتگان حق ندارند برای کسی .»دھد
راضی باشد؛ و این که بیاید سخنانی را بگوید که خلاف علم و حکمت و مشیت الھی 

 به خاطر ما فلانی را ببخش. اللهیا نباشد که مثلاً 

ۖ ٱ ۡ�وَۡمُ ٱ َ�لٰكَِ ﴿ َذَ ٱَ�مَن شَاءَٓ  ۡ�َقُّ  .﴾٣٩اباً  َٔ َ�  ۦإَِ�ٰ رَّ�هِِ  �َّ
پس ھر کس که بخواھد،  شود]؛قع میآن [روز]، روزِ حق است [و بدون تردید وا«
 .»تواند] راه بازگشتی به سوی پروردگار خود بجوید [می

ونه شکی در آن نیست بنابراین گحقیقت و واقعیت دارد و ھیچ -روز قیامت-آن روز 
سوی پروردگار  ی ایمان و طاعت به راه بازگشتی به وسیله تواند]که بخواھد، [می سھرک

 خود بجوید.

 دادن و اشاره به بزرگی و عظمت. دلیل استفاده از اسم اشاره به دور: نشان». آن: «﴾َ�لٰكَِ ﴿

ۖ  ٱۡ�َوۡمُ ﴿  شود. ) عدالت برقرار می٢شود.  ) حقیقت واضح می١: ﴾ٱۡ�َقُّ

: امر و اختیار دست خود شماست. قیامت حق است و خواھد آمد. این﴾َ�مَن شَاءَٓ ﴿
 شماست.که توبه کنید و برگردید یا نه، با 

 خواھی آمد. الله: با عمل صالح به نزد ﴾اباً َٔ َ�  ۦإَِ�ٰ رَّ�هِِ ﴿

                                           
 ] (مصحح)١٩٤] و [مسلم: ٤٧١٢[بخاری:  -١
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 ».شود حاصل می دون به ایمان و تقوا که نجات با آنبازگشت سالم مقرو« :﴾اباً َٔ َ� ﴿
ی ندھد، نظام است که مطابق حق است و باید روی دھد که اگر روآن روز روزی 

ھر چیزی را زوج آفریده است. مرد و زن، شب و  اللهاین جھان دچار خلل است؛ یعنی 
روز، باید که در مقابل دنیا آخرتی ھم باشد. اصلاً فکر این که آخرتی نباشد نه تنھا تمام 

برد.  را ھم زیر سؤال می اللهکند، بلکه علم و عدالت  ھا در دنیا را مختل می فعالیت
چنین قرار نداده  دنیا را این علیم و حکیم است و در عین حال این اللهچون  بنابراین

حتماً باید آن روز بیاید.  ﴾ۡ�َقُّ ٱ ۡ�َوۡمُ ٱ َ�لٰكَِ ﴿پس:  ،ما احساس بیھودگی کنیم است که

ذََ ٱَ�مَن شَاءَٓ ﴿دھد ق واقع ھم است و قطعاً باید روی حق و مطاب  ﴾٣٩اباً  َٔ َ�  ۦإَِ�ٰ رَّ�هِِ  �َّ
، مرجع خودش و سرانجام راه خودش خواھد، این مسیر را انتخاب کند ھر کسی که می

را ھمین جا باید تعیین کند. و واقعیت ھم ھمین است. بنابراین، باید در ھمین دنیا 
 تکلیف خودمان را روشن کنیم که آیا بھشتی ھستیم و یا جھنمی.

﴿ ٓ ا نذَرَۡ�ُٰ�مۡ عَذَابٗا قرَِ�بٗا يوَۡمَ ينَظُرُ  إِ�َّ
َ
مَتۡ يدََاهُ وَ  لمَۡرۡءُ ٱأ َ�لٰيَۡتَِ�  لَۡ�فرُِ ٱ�َقُولُ مَا قدََّ

 .١﴾٤٠كُنتُ تَُ�بَٰۢ� 
دست با قبل از را آنچه انسان که ی روز :میداد میب کینزد یما شما را از عذاب ی،راست به«

[چون  من کاش یا«: دیگو یم [برای رھایی از عذاب] کافرو  ندیب یم است فرستاده خود یھا
 .»!]شود خاک شویدقیامت به آنھا گفته میچنانکه در روز [ شدممی خاکحیوانات] 

﴿ ٓ ا ؛ ضمیر جمع و دلیل بر بزرگی و عظمت و تعظیم و تکریم است. بعد از »ما: «﴾إِ�َّ
 فھمیدن این عظمت:

نذَرَۡ�ُٰ�مۡ ﴿
َ
 : ترساندیم، انذار دادیم از عذابی نزدیک.﴾أ

 دلیل آن:». نزدیک: «﴾قَرِ�بٗا﴿
 د (سرعت زمانی).گذرن روزھا به سرعت و پشت سر ھم زود می )١
 ھرکس مُرد قیامتش آمده و نزدیک است. )٢

مَتۡ يدََاهُ ﴿ ای و این  : دست، نماد بدن است و منظور، ھر عملی که انجام داده﴾قَدَّ
آنچه که « کند. مان بیان میطلاح خودمان برایاز اعجاز قرآن است که به لفظ و اص

 ».شر پیش فرستاده است و انسان در دنیا از خیر

                                           
 باشد، بدون توجه به مرد یا زن بودن. مرء: به معنی انسان می -١
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 مرتبه): ٣گوید کاش خاک بودم ( : کافر می﴾َ�لٰيَۡتَِ� كُنتُ تَُ�بَٰۢ� ٱلَۡ�فرُِ وََ�قُولُ ﴿
 شوند. شوند و بعد به خاک تبدیل می زمانی که حیوانات محاسبه می -١
 کاش در قبر بودم. -٢
 شدم. گاه خلق نمیکاش ھیچ -٣

و  شود و پایانی نخواھد داشت. دادیم که با مرگ آغاز می ھشدار یبه عذابما شما را 
ھا  خواھیم که شما توقف کنید. توقف در مسیر معصیت و گناه؛ شیطان برای آن می

ھم در مقابل شیطان  اللهجذب نماید. و  ھا را به سوی خود استه است تا آنگناه را آر
از عذاب ترساندیم، از چنین است: ما شما را  ان را تزیین کرده است. پس وقتیایم

پاداش  ورا که پیش خود فرستاده  خیر و شریروزی که شخص  عذاب قریب و نزدیک.
را دریافت خواھد  اگر اعمالش نیکو بوده باشد پاداش آن .بیند عمل خود را به عیان می

انسان کافر  و نمود و اگر اعمالش بد بوده باشد به مثل آن مجازات داده خواھد شد
بیند بھایم بعد  وقتی که میکارشان نه تنھا کفر، بلکه تکذیب نبأ عظیم بود، کسانی که 

گوید:  کند و می شوند و او پیوسته در عذاب است، آرزو می از قصاص به خاک تبدیل می
و اگر شدت عذاب زیرا خاک محاسبه ندارد.  ؛شدم ای کاش من ھم مانند بھایم خاک می

 .کردندیی نمیبود، چنین آرزو نمی
 ھنمود آیات:ر

 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:
 .تقوا پرھیزگاران و فضیلتبیان کرامت  -١
 ای بھشت.ھ از نعمت زیبا یتوصیف -٢
 سخنان عبث و صاحبان آن. مذمت دروغ و -٣
 .-معاد-تثبیت عقیده به رستاخیز و جزا  -٤
 تشویق انسان به عمل صالح و اجتناب از عمل بد و فاسد. -٥

 



 

 

 ی نازعات تفسیر سوره

 باشد. می» ی جانفرشتگان گیرنده«: به معنای: نازعات
 -٥ـ الطامة. ٤ـ الساھره. ٣والنازعات.  -٢النازعات.  -١«ھای این سوره:  نام

  »المدبرات.
ق و انفس ھای مکی است و محور آیاتش استدلال به آیاتی از آفا این سوره از سوره

ھا بر  ی آن ھا بعد از مرگ و نھایتاً آمدن قیامت و محاسبه شدن انسان در رابطه با زنده
. و در دو باشد، میاند ی ایمان به قیامت داشته گیری که نسبت به مسأله حسب موضع

ر آیات انتھایی از کند، ھمچنان که د مقطع کلی، دعوت به این مسأله مھم را عرضه می
پیامبر را  الله شویم، آن جا که با مراحل دعوت و تبلیغ پیام الھی آشنا می ی نحل، سوره

ه ی حسنه و جدال ب مردم را به سوی او و راھش با حکمت و موعظه کند مکلف می
 ت کند. احسن دعو روش

 بندی کلی داریم: بندی آیات بپردازیم، ابتدا یک تقسیم قبل از این که به تقسیم
 بندی کلی: تقسیم
ھا را به سوی مسأله ایمان به  با تلاوت آیات آفاق و انفس انسان ٣٣الی  ١از آیه 
به  ،ی بعد از اثبات امکان خواند و در مرحله ، فرا میامکان حیات پس از مرگآخرت و 

پردازد، دعوت به حکمت یعنی ھمان دعوت به  چنین حیاتی می وجودِ  اثبات وجوبِ 
از وجود ما ھستند و مشھورند به آیات آفاق که در  آیات آفاق و انفس، آیاتی که خارج

این آیات ھستیم و آیات انفس ھم آیاتی که در و ما قادر به درک  ده ھستنداھشم عالمِ 

�ضِ ٱ وَِ� ﴿درون ما ھستند 
َ
ونَ  ٢٠ءَاَ�تٰٞ لّلِۡمُوقنَِِ�  ۡ� فََ� ُ�بِۡ�ُ

َ
نفُسُِ�مۡۚ أ

َ
 ﴾٢١وَِ�ٓ أ

ھا[ی قدرت الھی] برای اھل یقین  و در وجود خودتان، نشانهدر زمین « ]٢١ -٢٠[الذاریات: 

�ضِ ٱ وَِ� ﴿ .»بینید؟ پدیدار است؛ آیا نمی
َ
اشاره به آیات آفاق  ﴾٢٠ءَاَ�تٰٞ لّلِۡمُوقنَِِ�  ۡ�

ونَ ﴿ فََ� ُ�بِۡ�ُ
َ
نفُسُِ�مۡۚ أ

َ
ی سیر در آیات  اشاره به آیات انفس است که نتیجه ﴾٢١وَِ�ٓ أ

و وقتی که انسان صاحب بصیرت شد،  اھل بصیرت شدن اوست انسان،آفاق و انفس 
دارد و ھم  شناسد، ھم خود در این راستا قدم برمی را خوب می اللهراه دعوت به سوی 

 خواند. دیگران را بھتر به این سو فرا می
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آیات ترغیب و ترھیب است یا به تعبیر دیگر دعوت به  ،تا انتھای سوره ٣٤و از آیه 
حسنه. یعنی بسترسازی برای بروز و به شکوفایی رساندن استعدادھای  ی موعظه

 ھا و این ھمان تزکیه است. ی انسان بالقوه در وجود ھمه
 محور آیات سوره:

محور آیات سوره اشاره به آیات آفاق و انفس و ترغیب و ترھیب در رابطه با مسأله 
کرد.  را بیان می ی نبأ آن رهت. ھمان حقیقتی که سوھا بعد از مرگ اس شدن انسان زنده

ھا  ی این استدلال و اما چرا آیات قرآن در رابطه با این مسأله زیاد ھستند؟ زیرا به اندازه
و شاید ھم بیشتر، شک و شبھه و انکار در رابطه با حیات بعد از مرگ وجود دارد. پس 

شدیدتر و جایی که شک و شبھه شدید است به ھمان اندازه استدلال ھم باید قوی و 
ھا در  شدن انسان ی شبھات به کلی برچیده شوند و بعد از زنده بیشتر باشد تا زمینه

ھا در رابطه با این حقیقت  گیری آن ھا بر حسب موضع مسأله محاسبه انسان ،قیامت
ی نازعات ھمان محوری را دنبال  شود که سوره شود و در نتیجه مشاھده می مطرح می

ی  کرد. یعنی اثبات حیات بعد از مرگ و محاسبه نبال میی نبأ د کند که سوره می
 این مسأله.به نسبت  شان در دنیاھای گیری ھا بر حسب موضع انسان

 :بندی آیات تقسیم
که ھمان است ای واضح و آشکار از آیات آفاق  استدلال به آیه ٥ی  تا آیه ١  از آیه

نتیجه وزش بادھا و این که این وضعیت حاکم بر بادھاست. و چگونگی بارش باران در 
نعمت یعنی نعمت باران و پیامدھایی که بارش باران دارد مورد محاسبه است. یقیناً 

ھا و از جمله این نعمت مھم و بارز مورد محاسبه قرار  ی نعمت ھا در رابطه با ھمه انسان
ھمچنان که  ن کند.خواھد محور سوره را بیا خواھند گرفت و در نھایت با این استدلال می

 شود، شما ھم بعد از مردن زنده خواھید شد. اما چگونه؟ زمین مرده می باران سبب احیای
بیان حوادثی است که در ابتدای روز قیامت تا آخر ھمان روز  ١٤ی  تا آیه ٦ی  از آیه
 دھد. روی می
 اگرکه معنا این  ی گناه. به لیل مؤاخذه به واسطهذکر د ٤٦ی  تا آیه ١٥ی  از آیه

شان مورد مؤاخذه و محاسبه قرار خواھد  ھا را به حسب گناھان آن اللهگناه کنند،  ھا انسان
خود به دو مقطع کوچک قابل تقسیم است. اول  ٤٦تا  ١٥ی  داد و این مقطع یعنی از آیه

ی آن چیزھایی که  که اشاره به قدرتی است که بر زمین و آسمان و ھمه ٣٣تا  ١٥ی  از آیه
ی  بیان این است که وظیفه ٤٦تا  ٣٤ی  دو قرار دارند، احاطه دارد و از آیهدر میان این 

البته این نکته قابل ذکر  ھا ابلاغ و دعوت است. داعی یعنی پیامبر و پیروان صدیق آن
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است که این آیات مکی ھستند و قبل از نزول آیات جھاد در مدینه است. ناگفته پیداست 
در صورت عدم تسلیم آنھا  مشرکانه، جھاد با کفار و که پس از مشروعیت جھاد در مدین

 شود. در پذیرش شروط اسلام فرض است و دیگر به ابلاغ و دعوت بسنده نمی
 تفسیر آیات سوره:

کرد  ی نبأ دنبال می کند که سوره این سوره ھم ھمان محور و موضوعی را دنبال می
ز شروع قیامت ھر کسی تا که اثبات حیات بعد از مرگ و حوادث و اھوالی است که ا

 ھا پیرامون این حقیقتِ  گیری انسان دھد و موضع آمدن قیامت کبری روی می
گیری دنیایی خودشان  ھا به حسب موضع انکارناپذیر و بعد از آن سرنوشتی که انسان

ھا به جای  در رابطه با ایمان به قیامت و آثاری که ایمان به قیامت باید در حیات آن
شان  ھا به حسب ایمان تکلیف انسان ،خواھند کرد و در آیات انتھایی سوره بگذارد، پیدا

شان به آن روشن خواھد شد و در  به این حقیقت یعنی حیات بعد از مرگ و عدم ایمان
اند و  شدن این تکالیف، وضعیت کسانی ھم که این توفیق را پیدا کرده حقیقت با روشن

واھد شد و ھمه کس وضعیت خود را بھتر و تر خ مخاطب آیات این سوره ھستند، روشن
و چگونگی  گاه و وضعیتی را که در دنیا داردبیشتر از گذشته درک خواھد کرد، جای

تا از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب که ھمان  کارھایی را که باید به کار گیردراھ
ستدلال ھای دیگر از قرآن با ا فلاح و مفلح شدن است برسد. این سوره ھم مانند سوره

وقتی  بنابراینشود.  خوردن آغاز میو آن ھم با نوع خاصی از استدلال یعنی سوگند 
کند، در این جا  د استفاده میگیرد و کسی که از سوگن سوگند در مقام استدلال قرار می

بلکه سوگندھایی  ھا، سوگندھای معمولی نیستند وگنداست، پس یقیناً این س الله
ھایی از آن حقیقتی ھستند که قرار است با این  ی بخش کننده ھستند که خود بیان

 سوگندھا به اثبات برسد.

 ��م ا� ا����ن ا����م

ٰ وَ ﴿ شَِٰ�تِٰ �شَۡطٗا  ١زَِ�تِٰ غَرۡقٗا ٱل�َّ ٰبَِ�تِٰ سَبۡحٗا  ٢وَٱل�َّ ٰبَِ�تِٰ سَبۡقٗ  ٣وَٱل�َّ ا فَٱل�َّ
مۡرٗ�  فَٱلمُۡدَبَِّ�تِٰ  ٤

َ
 .]٥-١[النازعات:  ﴾٥أ

زَِٰ�تِٰ ﴿  !»کشند یم رونی] را به شدت بکافران[ جانکه  یبه فرشتگان سوگند« ١﴾١غَرۡقاٗ  وٱَل�َّ

                                           
نزع یعنی کندن چیزی از چیز دیگر و یا از باشد؛ ی نزع مینازعات جمع نازعه است و از ماده -١

شان  اند و پیوند محکمی دارند، جدا کردن جایی با شدت. وقتی دو یا چند چیز به ھم چسبیده
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لما در مورد متعال سوره را با قسم به نازعات شروع فرموده است و آرای ع الله
 :معنای نازعات چنین است

 ملائک و فرشتگان. -١
 سکرات موت. -٢
 گان. ستارنجوم و  -٣
 وحوش -٤

و کارھای فرشتگان آمده و ھمچنین با  حالاتکه در مورد  با توجه به آیات بعدی

مۡرٗ� ٱلمُۡدَبَِّ�تِٰ فَ ﴿ آیه کریمه:توجه به 
َ
 رسد. تر به نظر می قول و نظر اول صحیح ،﴾٥أ

کشد و  شدت و سختی بیرون میروح را از بدن کافران به  ای کهالنازعات: فرشته
ةُ « :زندصدا می َبِيثَ سُ الخْ ا النَّفْ تُهَ يَّ ي أَ جِ رُ بِ اللَّ ، ١اخْ ضِ ي إِلىَ غَ جِ رُ ای نفس « »٢هِ ـاخْ

و این ندا » الله حرکت کن سوی عذاب و خشم بدجنس که در بدن انسان بد ھستی به 
آمدن روح  آوردن خار از پنبه، بیرون شود و مانند بیرون بد پخش می در روح آدمِ 

شان، سخت است و فرشتگان، این کار را با  ھای خبیث و بدکار ھم از جسم انسان
 کند و این ملائک، نازعات نام دارند. دھند؛ زیرا روح فرار می سختی و شدت انجام می

خورد که روز آخرت و جزا  میمتعال به آن قسم  اللهسوگند عظیمی است که این 
ھا ھنگامی بود که مشرکان منکر معاد شدند و از آن  بیان این قسم .حقیقت و واقعیت دارد

نفسانی خود به فساد و گمراه ساختن  یبه پیروی از شھوات و آرزوھا ،حد تجاوز نموده

 جُرَ ِ�فَۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ يرُِ�دُ  بلَۡ ﴿فرماید:  باره میمتعال در این اللهخود و دیگران پرداختند. 
مَامَهُ 

َ
 .٣»خواھد که در گناه و بدکاری مداومت داشته باشد بلکه انسان می« :]٥: [القیامة ﴾٥ ۥأ

                                                                                                       
منظور از آن گروھی از ملائک است؛ و به تعبیری مستلزم به کار بردن نیروی زیادی است. و 

ختن او از چاه تشبیه شده است این به خارج سایعنی خارج ساختن روح از کالبد؛ و » نزع«

اسم  ﴾غَرۡقٗا﴿گویند در حالت نزع روح است.  بنابراین به کسی که در حالت احتضار باشد می

 ﴾سَبۡقٗا﴿و  ﴾�شَۡطٗا﴿، ﴾سَبۡحٗا﴿مصدر است از مصدر خود که اغراقاً است به خاطر ھم سیاقی با 
 ی بدن است.عدول نموده است. معنی آن اغراق در نزع روح از اول تا انتھا

 حکم آلبانی: صحیح (مصحح) ]٤٢٦٢[ابن ماجه:  ١- 
 حکم آلبانی: صحیح (مصحح) ]٣٠١٤[صحیح ابن حبان:  - ٢

قسم به »! کشند ند و بیرون مینَ کَ  ی چیزھایی که برمی سوگند به ھمه«معنای دیگری از آیه:  -٣
کنند. پس بادھایی که برکننده و  وزند و ابرھا را از جا برمی بادھایی که به سرعت و شدت می
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شَِٰ�تِٰ وَ ﴿  .١﴾٢�شَۡطٗا  ٱل�َّ
 .»گیرند و سوگند به فرشتگانی که جان [مؤمنان] را به نرمی و آسانی می«

شَِٰ�تِٰ ﴿ آرامش یا ناشطات: فرشتگانی که جان مؤمنان را با بشارت و  ﴾ٱل�َّ

بَةُ «گویند:  گیرند و می می يِّ سُ الطَّ ا النَّفْ تُهَ يَّ ي أَ جِ رُ انِ اللَّ ، ٢اخْ وَ ضْ ي إِلىَ رِ جِ رُ  »:٣هِ ـاخْ
 ٤.»حرکت کن اللهنفس پاک که در بدن انسان مومن ھستی، به سوی بھشت  ای«

ٰبَِ�تِٰ وَ ﴿  .٥﴾٣سَبۡحٗا  ٱل�َّ
 .»و سوگند به فرشتگانی که [به امرِ الله، از آسمان به سوی زمین] شناورند«

ٰبَِ�تِٰ وَ ﴿   دھند. را گوش می اللهی که حرف : فرشتگان﴾ٱل�َّ

                                                                                                       
ی ابرھا ھستند و نھایتاً با این سرعتی که دارند، ابرھا با شدت از  جداکننده و پراکنده کننده

ی دیگری در آسمان به حرکت  طهشوند و از جایی در آسمان به جا و نق جاھای خودشان کنده می

زَِٰ�تِٰ ﴿آیند.  درمی  قسم به این بادھا. ﴾١غَرۡقٗا  وَٱل�َّ
 

اند، گاوی که از  ی نشط است، یعنی سبک شد. برای گاو نر ھم به کار برده ناشطات: از ماده -١
گویند فلانی فرد نشیطی است،  رود، پس ناشط یعنی سبک. می سرزمینی به سرزمین دیگری می

 شود. برای انجام کارھای سنگین، نشاط وجود دارد و بسیار راحت جابجا مییعنی در او 
 حکم آلبانی: صحیح (مصحح) ]٤٢٦٢ [ابن ماجه:٢- 

 ] حکم سند: صحیح (مصحح)٣٣٩ی: کوف یالزھد ھناد بن سر[ -٣
چیزھایی که چابکانه و استادانه بیرون  ی به ھمه و سوگند«تعبیر دیگر آیه چنین است:  -٤

بعد از این که این بادھا ابرھا را به حرکت درآوردند ابرھا به مانند کوھی که یک »! کشند می
ھای کوه  چنان عظیم و قوی باشد که سنگ فشان در درون آن فعال شود و این آتشفشان آنآتش

اند و  ای را به جایی پرتاب کند. این ابرھا به ھم چسبیده را تکه تکه از ھمدیگر جدا کند و ھر تکه
شدند، کنند و بعد از این که جدا  این بادھا ابرھا را با سرعت و قدرتی که دارند از ھمدیگر جدا می

شدن ابرھا از  ی بعد از کنده آیند. بنابراین مرحله درمیشوند و به حرکت  نشیط یعنی سبک می
ھا در آسمان است (تأکیدھا مفعول مطلق  آن شدن ی بادھا، نشیط و سبک یکدیگر به وسیله

دھند. مأموریت چیست و در چه که این ابرھا مأموریتی را انجام تأکیدی است). اما قرار است 
 راستایی است؟

ی سبح است و به صورت استعاره برای ھرگونه سرعت عمل به کار رفته است.  والسابحات: از ماده -٥
زیرا آن کسی که در آب است، اگر حرکت نداشته  ؛یعنی حرکت سریع در آب و ھوا نه در خشکی

ن به باشد، غرق خواھد شد. و به صورت استعاره برای ھرنوع حرکت سریع در عبادت و رسید
 کمالات به شرطی که کیفیت از بین نرود، به کار رفته است.
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 آرای علما در مورد این کلمه:
 فرشتگانی که گوش به امر و فرمان الله متعال ھستند. )١
 ھستند. اللهفرشتگانی که ھمیشه در تسبیح و ذکر  )٢
 .÷ : جبرئیلکنند ل میوحی را نازکه فرشتگانی  )٣

 خورد و دلیل قسم: آیۀ فوق به فرشتگان قسم می ٣الله متعال در 
 خوردن از روش و اسلوب عرب است و قرآن کریم به زبان عربی است. قسم -١
 تأکید بر چیزی که قسم یاد کرده است. -٢
 دادن خبر بعد از قسم. -٣

 ١.نمایدذکر میخبر را  ،متعال در آیات بعد اللهقسم،  بعد از بیان

ٰبَِ�تِٰ فَ ﴿  .٢﴾٤سَبۡقٗا  ٱل�َّ
 .»گیرند و سوگند به فرشتگانی که [در اجرای اوامر الھی] بر یکدیگر سبقت می«

ٰبَِ�تِٰ ﴿علما در مورد کلمۀ   سه نظر دارند: ﴾ٱل�َّ
د تا دست شیاطین رسانن فرشتگانی که سریع وحی را گرفته و به پیامبران می -١

که این  در انتظارندھا  زدند؛ زیرا شیاطین در آسمانندُ  آن رابه آن نرسد و 
تر  جنه و جادوگران برسانند؛ پس سابقات باید ھرچه سریعوحی را به اَ  محتوای

مجال  ھا بدھند تا شیاطین فرصت و وحی را به پیامبران رسانده و به آن
 نداشته باشند.را  دزدیدن و دستبرد زدن به آن

 کنند. فرشتگانی که سریع روح مؤمن را بعد از مرگ به بھشت منتقل می -٢
کنند و از دیگر  را گوش داده و اطاعت می اللهفرشتگانی که سریع امر  -٣

 ١گیرند. فرشتگان پیشی می

                                           
چیزھایی که چابکانه و استادانه بیرون  ی و سوگند به ھمه«تعبیر دیگر آیه چنین است:  -١

ساختن، به  و سوگند به این بادھایی که ابرھا را بعد از جداکردن از ھمدیگر و سبک»! کشند می
سازند و ھر چقدر سرعت بادھا  روان و جاری می ،شناگری در آب صورتی روان به مانند شنا کردنِ 

 بیشتر باشد، سبقت نیز وجود خواھد داشت.
توانید در مسیر خیر و یا شر  ی سبقت یعنی جلو افتادن در مسیر از دیگران و می سابقات: از ماده -٢

ٰبقُِونَ وَ ﴿باشد  ٰبقُِونَ  ٱل�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٠ ٱل�َّ
ُ
ُ�ونَ أ بودن اھل  و شرط مقرب ]١١-١٠[الواقعة:  ﴾١١ ٱلمُۡقَرَّ

 بودن است. سبقت
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مۡرٗ�  ٱلمُۡدَبَِّ�تِٰ فَ ﴿
َ
 .٢﴾٥أ

[مانند فرشتگان مسئول  کنند میھا را تدبیر   و سوگند به فرشتگانی [که به امر الھی] کار«
 .»اعمال بندگان]

ور. صاسرافیل: دمیدن در مرگ. فرشته : مُدَبّرات: تدبیرکنندگان، ملک الموت
 ٣سئول کاری است).ای م جبرئیل: نزول وحی. میکائیل: نزول باران (ھر فرشته

نظر  ؛طات، سابحات، سابقات و مدبرات: نازعات، ناشپنچ چیز سوگند یاد کرد هب الله 
د و جایز است که نباش گروھی از فرشتگان می ،راجح این است که منظور از ھر نوع

 اللهزیرا منظور این است که بدانیم  ؛و اشکالی ندارد ٤منظور غیر فرشتگان ھم باشد

                                                                                                       
بعضی از ابرھا در »! گیرند ی چیزھایی که کاملاً سبقت می و سوگند به ھمه«تعبیر دیگر از آیه:  - ١

سرعت ھستند، سبقت  بعضی از مناطق که سرعت باد بیشتر است، از ابرھایی که بادھای آن کم
ای باید خودشان را به جایی برسانند که مقرر  یت دارند و ھر دستهگیرند و این ابرھا مأمور می

 است در آن جا باران ببارد. پس این آیات، آیات آفاقی است.
شود،  و مقابلش قُبل است، یعنی پیش. جمعش می ؛بر یعنی پسبر است. دُ ی دُ  مدبرات: از ماده -٢

مدبر  پشت چیزی را دیدن و فاعلش دبار. تدبیر از باب تفعیل از دبر گرفته شده است. یعنیاَ 
 کنند. بینی می آینده را پیش کسانی که مسایلشود. یعنی  می

شود امور. و در تعریف امر آمده است که: مکلف کردن  أمر: به معنی شأن و مقام و جمعش می 
 ی کھف) سوره ٧١ی  ی إمر در قرآن آمده (آیه ی از لحاظ قولی و یا فعلی. کلمهکسی بر انجام کار

ی أمر وارونه شده است. اولو  که به معنی منکر بسیار زشت و وارونه که برای بیان زشتی آن ھمزه
 -٣امرا و والیان  -٢انبیا  -١فش چھار گروه ھستند: ھم در قرآن آمده که در لغت، مصاد الامر

 خطبا. -٤حکما 
مدبرات ھمین »! پردازند می ی امور ی چیزھایی که به اداره و سوگند به ھمه«تعبیر دیگر از آیه:  - ٣

بادھایی که در پشت این ابرھا  ،این ابرھا که ابرھا دارند و به تبعِ  ھستند. البته، تدبیریابرھا 
ھستند، این تدبیرشان، تدبیر تسخیری است یعنی جبری است. یعنی بادھا و ابرھا طوری خلق 

ۡ فَ ﴿دھند.  شان را درست و دقیق انجام می اند که کارھای شده مۡرٗ�  مُدَبَِّ�تِٰ ٱل
َ
یعنی  ﴾٥أ

خواھند کاری را انجام بدھند. آن کار چیست؟ آن کار  ھا می ای امری ھستند. این تدبیرکننده
 باشد. ھمان باراندن باران می

اند و برخی دیگر بر این باورند که منظور، زیرا بعضی معتقدند که منظور از آن پنج مورد، ستارگان -٤
اوران، یا تیراندازان و یا سواران است ولی قول راجح این است که ھای جنگ گروھی از مرکب

ستانند؛ ناشطات: فرشتگانی  باشد: نازعات: فرشتگانی که ارواح کافران را می فرشتگان می ،منظور
ستانند؛ سابحات: فرشتگانی که ارواح مؤمنان را به  که ارواح مؤمنان را با نرمی و آسانی می
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، است متعال به بعضی از مخلوقاتش سوگند یاد کرده که زنده شدن و معاد قطعا ثابت
عبارت  قسم در آن پنج مورد حذف است و تقدیر آن و واقعیت دارد، جواب است حق

ٰ  تُمۚۡ عَمِلۡ  بمَِا َ�نُبََّؤُنَّ  ُ�مَّ  عَُ�َّ َ�بُۡ ﴿ است از: ِ ٱ َ�َ  لكَِ وََ� قطعاً زنده « :]٧[التغابن:  ﴾�سَِ�ٞ  �َّ
و با این  .»آسان است الله شوید. و این بر اید باخبر می خواھید شد و به آنچه انجام داده

این ھمه فرشته قادر به انجام ھر  خواھد به بندگانش بفھماند که با خلقِ  می ھا قسم
 تواند ما را دوباره زنده کند و از قبر بیرون آورده و برانگیزد. کاری ھست و می

اجِفَةُ ﴿ ادِفةَُ  ٦يوَۡمَ ترَجُۡفُ ٱلرَّ بَۡ�رُٰهَا  ٨قلُوُبٞ يوَۡمَ�ذِٖ وَاجِفَةٌ  ٧تتَۡبعَُهَا ٱلرَّ
َ
َ�شِٰعَةٞ �

ءنَِّا لمََرۡدُودُونَ ِ� ٱۡ�َافرَِةِ  ٩
َ
رَِةٗ  ١٠َ�قُولوُنَ أ ءذَِا كُنَّا عَِ�مٰٗا �َّ

َ
ْ تلِۡكَ إذِٗا كَرَّةٌ  ١١أ قاَلوُا

ةٞ  اهرَِةِ  ١٣فإَِ�َّمَا ِ�َ زجَۡرَةٞ َ�حِٰدَةٞ  ١٢خَاِ�َ  ]١٤-٦[النازعات:  ﴾١٤ فإَذَِا هُم بٱِلسَّ

ايوَۡمَ ترَجُۡفُ ﴿  .١﴾٦ جِفَةُ ٱلرَّ
 .»ھا و ھمه چیز] به لرزه درآیدکه [پس از اولین دمیدن در صور] زمین [و کوه  روزی«

اجِفَةُ ﴿ و این » کوبد می صدایی سھمگین که ھمه چیز را لرزانده و درھم: «﴾ٱلرَّ
 میرند. دمد و ھمه می می وراسرافیل در صاست که  ی اول ھمان نفخه

شود و تمام  دمیده می -راجفه-ی اول  در روزی که نفخه ،و این مراحل بعث و جزا
ی  هخفنا و نابود خواھد شد از آن پس نف ،آید و ھرآنچه در آن است جھان به لرزه درمی

ی میان این  د. فاصلهنشو شود که ھمه از قبرھا زنده می دمیده می» رادفه«دوم به نام 
، چھل سال انددر حدیث صحیح بیان داشته ج الله  گونه که رسولدو نفخه ھمان

 ٢است.

                                                                                                       
که به آوردن وحی به سوی پیامبران از شیاطین سبقت بقات: فرشتگانی برند. سا ملکوت اعلی می

گیرند. مدبرات: فرشتگانی که تدبیر آنچه به آنان سپرده شده از قبیل قبض ارواح، انزال باران  می
 دھند. و ارسال باد و ... را انجام می

رجاف: یعنی ی رجف است. رجف به معنی لرزش و اضطراب شدید است. بحر  ترجف: از ماده -١
کردن در درون دیگران.  دریای خروشنده، دریای ملتھب و طوفانی. إرجاف: یعنی ایجاد لرزه

ی  سوره ٦٠ی  ی حرفی. مرجفون در قرآن آمده (آیه انگیزی یا به وسیله کاری و یا به وسیله فتنه
 اساس ھستند. انگیز و البته بی احزاب) یعنی کسانی که اھل سخنان فتنه

ھا است، پس  آید و آمدن قیامت ھم مستلزم مرگ انسان قیامت است. روز قیامت میسخن از  - ٢

ُ ٱ﴿ی قیامت است.  مرگ مقدمه ِيٱ �َّ الله آن ذاتی است که بادھا را « ]٤٨[الروم:  ﴾لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  �َّ
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زَِٰ�تِٰ ﴿یعنی  ».کند روانه می باشد. و گفتیم که تواند تفسیر آن آیات  و این آیه می ﴾١غَرۡقٗا  وَٱل�َّ

پراکند، آن ھم به  یعنی ابرھا را می ﴾تثُُِ� سَحَاباً﴿کنند  میقسم به بادھایی که ابرھایی را بر

شَِٰ�تِٰ وَ ﴿ی بادی که روانه کرده است. یعنی  وسیله پراکند.  ابرھا را می ﴾٢�شَۡطٗا  ٱل�َّ

مَاءِٓ ٱِ�  ۥَ�يَبۡسُطُهُ ﴿ [پھنۀ] در  خواھد می که چنانرا  آنھا[الله]  و« ]٤٨[الروم:  ﴾كَيۡفَ �شََاءُٓ  لسَّ

ٰبَِ�تِٰ وَ ﴿یعنی  ،»دگسترانَ  یآسمان م به و « ]٤٨[الروم:  ﴾كسَِفٗا ۥوََ�جۡعَلُهُ ﴿ ﴾٣سَبۡحٗا  ٱل�َّ

ٰبَِ�تِٰ فَ ﴿کند، یعنی  را تکه تکه می ابرھا» آورَد ھایی درمی صورتِ پاره نتیجه چه  ﴾٤سَبۡقٗا  ٱل�َّ

ٰ فَ ﴿شود؟  می مۡرٗ�  تِ ٱلمُۡدَبَِّ�
َ
 ]٤٨[الروم:  ﴾َ�ۡرُجُ مِنۡ خَِ�لٰهِِ لوَۡدۡقَ ٱَ�َ�َى ﴿فرماید:  میو این جا  ﴾٥أ

مۡرٗ�  ٱلمُۡدَبَِّ�تِٰ فَ ﴿یعنی  ،»آید بینی که از میان آن [ابرھا] بیرون می و باران را می«
َ
ھم عقل و  ﴾٥أ

پذیرد و نیکو است که انسان ھم از نقل و ھم از عقل کمک  ھم نقل موضوع (بارش باران) را می

إَِ�ٰٓ  نظُرۡ ٱفَ ﴿ی روم داریم که:  سوره ٥٠ی  تر کلام الله. در آیه بگیرد برای رسیدن به فھم دقیق
ِ ٱءَاَ�رِٰ رَۡ�َتِ  �ضَ ٱكَيۡفَ يُۡ�ِ  �َّ

َ
�ۡ  ٓ  را نیزم چگونه که بنگر ھیرحمت ال آثارپس به « ﴾َ�عۡدَ مَوۡتهَِا

 ﴾١عُرۡفٗا  لمُۡرۡسََ�تِٰ ٱوَ ﴿ی مرسلات داریم که:  هو در سور ».کند یم زنده خشکی و خزانش از پس

شَِٰ�تِٰ وَ ﴿شوند و به دنبالش  قسم به بادھا که روان می  لَۡ�صَِٰ�تِٰ ٱفَ ﴿و این جا  ﴾٢�شَۡطٗا  ٱل�َّ
ٰبَِ�تِٰ وَ ﴿چنان که پراکندگی ایجاد کند.  شود، آن عاصف به باد تند گفته می ﴾٢عَصۡفٗا   ٱل�َّ
شَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿و این جا  ﴾٣سَبۡحٗا  �  ل�َّ القاء ذکر  ﴾٥ذكِۡرًا  لمُۡلۡقَِ�تِٰ ٱفَ  ٤فرَۡقٗا  لَۡ�رَِٰ�تِٰ ٱفَ  ٣�َۡ�ٗ

کند، در حقیقت دارد چیزی را  کنند و ذکر یعنی ھمان باران و وقتی که آسمان ذکر می می

وۡ نذُۡرًا ﴿کند و آن چیست؟  یادآوری می
َ
رَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿ی ذاریات:  سوره ﴾٦عُذۡرًا أ قسم  ﴾١ذَرۡوٗ�  ل�َّ

زَِٰ�تِٰ ﴿پراکند. در این جا  به بادھایی که می حاملات  ﴾٢وقِۡرٗ�  لَۡ�مَِٰ�تِٰ ٱفَ ﴿ ﴾١غَرۡقٗا  وَٱل�َّ
کننده وقر یعنی سنگینی. از بادھایی که بر دوش خودشان ثقل و سنگینی را حمل  یعنی حمل

�  لَۡ�رَِٰ�تِٰ ٱفَ ﴿کنند که ھمان ابرھا ھستند.  می جاری شونده به یُسر و آسانی ھستند  ﴾٣�ُۡ�ٗ

ٰبَِ�تِٰ وَ ﴿یعنی  ۡ ٱفَ ﴿کننده ھستند  روان ﴾٣سَبۡحٗا  ٱل�َّ َ�تِٰ ل مۡرًا مُقَسِّ
َ
ی امر  کننده تقسیم ﴾أ

وۡ نذُۡرًا ﴿فرماید:  ھستند، یعنی باران ببارد یا نبارد؟ چقدر ببارد؟ و این جا می
َ
 ﴾٦عُذۡرًا أ

وزند که از این سرعت صداھا و  قسم به بادھایی که چنان با سرعت می ﴾١ضَبۡحٗا  لَۡ�دَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿
ح گویند، حتی نفس بْ که از جابجا شدن باد ایجاد شود، ضَ آید و ھر صدایی  ھایی بیرون می روزه

وزند و جرقه تولید  که با سرعت می ﴾٢قَدۡحٗا  لمُۡورَِ�تِٰ ٱفَ ﴿ھا در ھنگام تاختن.  زدن اسب
ارھای ی جرقه. و این واضح است که وقتی ابرھا با ب آورنده کنند. موریات قدح یعنی بیرون می

کنند که ھمان برق است و  کنند، ایجاد جرقه می برخورد می منفی به یکدیگرالکتریکی مثبت و 
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یعنی فرود آمدن کسی یا چیزی  ﴾٣صُبۡحٗا  لمُۡغيَِ�تِٰ ٱفَ ﴿رسد  بعد از آن ھم رعد به گوش ما می
ی کامل قرار دھد.  را در احاطه چنان فرود آمدنی که بر ھرچه فرود آید، آن از بلندی به پستی، آن

ثرَۡنَ ﴿ریزد  برھا فشرده شدند و به ھم برخورد کردند، بر زمین فرو میو باران ھم ھنگامی که ا
َ
فَ�

شود که از  شود و نقع به صدایی گفته می قع ایجاد میی بارش باران نَ  و در نتیجه ﴾٤َ�قۡعٗا  ۦبهِِ 
به گرد و غبار ھم  رسد. ت و سفت است به گوش میشدن چیزی که بسیار محکم و سخ دریده

که یکی از معانی آن است و به باران ھم نقع گفته شده برای این که اگر از نقع گفته شده است 

 ﴾٥َ�ۡعًا  ۦفَوسََطۡنَ بهِِ ﴿بارد، نگاه کنیم شبیه گرد و غبار است.  دور به بارانی که به شدت می

ِيٱ وَهُوَ ﴿ی اعراف  سوره ٥٧ی  دھند. آیه میجمعی را در احاطه خود قرار  ُ  لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  �َّ � �ۢ َ�ۡ
که  »فرستد بخش می ھا را بشارت   او ذاتی است که پیشاپیشِ [بارانِ] رحمتش، باد« ﴾َ�ۡ�َ يدََيۡ رَۡ�َتهِِ 

قلََّتۡ سَحَاٗ�ا ثقَِاٗ� ﴿کند.  بسیار روشن و واضح این موضوع را ثابت می
َ
ٓ أ ٰٓ إذَِا تا ابرھای « ﴾حَ�َّ

يّتِٖ ﴿کند، ابر را  ی حمل میاقلت سحاباً، یعن» بار را [بر دوش] کِشند سنگین و] «[ ﴾سُقَۡ�هُٰ ِ�ََ�ٖ مَّ
باشد.  ، یعنی مناطقی که خشک ولم یزرع می»میفرست یمرده م[خشک و]  ینیزمرس یآن را به سو

نزَۡ�اَ بهِِ ﴿
َ
ی ھمین ابرھا ما آب را نازل  به وسیله »باریم فرو می آب [سرزمین،] آن بر آنگاه« ﴾لمَۡاءَٓ ٱفأَ

خۡرجَۡنَا بهِِ ﴿کنیم.  می
َ
ِ  ۦفأَ

». آوریم میای بر ھر گونه میوه با [برکتِ] آن [آب] و« ﴾�َّمََ�تِٰ� ٱمِن ُ�ّ
شدن آن جاھایی که سوگند  شد این است که: بعد از تمام نتیجه کلی از مجموع آیاتی که بیان

ِيٱ وَهُوَ ﴿شود و دیگری به صورت ضمیر  است، دو تا از آیات یکی با الله شروع می يرُۡسِلُ  �َّ
ُ ﴿فرماید:  و در این جا می ﴾لرَِّ�حَٰ ٱ ِيٱ ا�َّ بندی این دو آیه که با سوگند  و جمع ﴾لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  �َّ

شدن بعد از مرگ است، این است که  ی دیگر که با سوگند نیست و بیان خبر زنده است و دو آیه
از زمینی که مرده است برای شما ثمرات را ی این آب  فرماید که: ما به وسیله ی اخیر می در آیه

كََ�لٰكَِ ﴿گردانیم  اش می بخشیم و زنده آوریم، ھمچنین زمین مرده را نیز حیات می بیرون می
رُونَ  مۡ لَعَلَّ�ُ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱُ�ۡرجُِ  گونه، مردگان را [نیز از قبر] خارج این«] ٥٧: [الأعراف ﴾٥٧تذََكَّ

آوریم،  ھمچنان که دانه را از دل زمین با باراندن باران بیرون می. »سازیم؛ باشد که پند گیرید می

ورِ ٱوَنفُِخَ ِ� ﴿فرماید:  ی زمر می سوره ٦٨ی  کنیم و نیز در آیه شما را ھم بعد از مردن زنده می  لصُّ
َ�َٰ�تِٰ ٱفَصَعقَِ مَن ِ�  �ضِ ٱوَمَن ِ�  لسَّ

َ
ۖ ٱإِ�َّ مَن شَاءَٓ  ۡ� ُ خۡرَىٰ فإَذَِا هُمۡ �يَِامٞ ينَظُرُونَ ُ�مَّ نفُِخَ �يِ �َّ

ُ
هِ أ

 در و ھاآسمان در کس که ھر ؛ آنگاهشود می دهیدم »صور« در در آستانۀ قیامت،]«[] ٦٨[الزمر:  ﴾٦٨
 شود یم دهیدم آن در گرید بار آنگاه ؛بخواھد اللهکسی که مگر  ـ مدھوشِ مرگ خواھد شد ،است نیزم
ی  سوره ٥١ی  و در آیه ».راه [فرمان پروردگار] ھستند به چشم وخیزند  برمی [ھمه از مرگ] ناگھان و

مرگ را با دلایل آفاقی و  ی این آیات، حیات بعد از یاسین ھم ھمین موضوع آمده است. ھمه
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ادِفةَُ  تتَۡبَعُهَا﴿  .١﴾٧ ٱلرَّ
 .»شدن است و برانگیخته ی حشر و آن نفخه». [و] در پی آن، [دمیدن دوم حشر] بیاید«
فرصت است ولی  ٤٠آید و بین دو نفخه،  دنبال نفخه اول، نفخۀ دوم نیز میه ب
احادیث صحیح  دربه قول علما  مشخص نیست؛وز، ماه یا ساعت است، که چھل ر این

کس اند و ھیچ بعد از نفخه اول و زمانی که ھمه مرده ٢.فرصت است ٤٠ آمده که فقط

ۖ  ٱلمُۡلۡكُ لمَِّنِ ﴿دھد:  بار ندا می ٣قھار با خشم  اللهزنده نیست،  کس و البته ھیچ ﴾ٱۡ�َوۡمَ

ِ ﴿دھد:  زنده نیست تا جواب بدھد و الله خود پاسخ می ارِ  ٱلَۡ�حِٰدِ ِ�َّ  .﴾ٱلۡقَهَّ
فرستد که به وسیلۀ آن ھمۀ مخلوقات  از آسمان شبنمی فرو می اللهدنبال آن، ه و ب

 شوند. مانند گیاھان از خاک بیرون آمده و زنده می

                                                                                                       

اجِفَةُ يوَۡمَ ترَۡجُفُ ﴿کنند.  انفسی اثبات می لرزاند. یعنی  آید و می روزی که راجفه می ﴾٦ ٱلرَّ

 إذَِا﴿ی زلزال ھم داریم:  لرزاند. به تعبیری که در سوره میآید و ھمه چیز را  ای می لرزاننده
�ضُ ٱزُلزۡلَِتِ 

َ
یک گوشه از  ».آیدبه لرزه در ھایشتکان ترین شدیدبا  زمین ھنگامی که« ﴾١زلِزَۡالهََا  ۡ�

ی زمین متزلزل شود، در آن صورت  ! حال اگر ھمهریزد ع به ھم میخورد و اوضا زمین تکان می
ی یاسین  سوره ٢٩ی  ی اول است که در آیات دیگر قرآن مانند آیه شود؟ راجفه ھمان نفخه چه می

ی زمر اشاره شده است. نفخه دوم یا شیپور دوم که این جا از آن به رادفه یاد  سوره ٦٨ی  و آیه
 شده است.

روی کردن از کسی یا  به این معنی که: از اثر چیزی پیروی کرد؛ دنبالهی تبعه  مادهتتبعھا: از  -١
شود تبیع. به خاطر این که در راه رفتن از مادرش  گوساله گفته می ی گاو یا ھمان چیزی. به بچه

کند. تبع از ھمین ریشه در قرآن آمده به معنی رؤسا است. زیرا در ریاست و سیاست  تبعیت می
اند که تبع نام فرمانروایی بود که دیگران  ھا ھم گفته کنند و بعضی ھا پیروی می از بعضی ھا بعضی

تر است. به سایه ھم تبع گفته  کرد، ولی معنی اول ظاھراً دقیق را به پیروی از خودش وادار می
 کند. شود، به خاطر این که از صاحبش تبعیت می می

از او پیروی کرد. ترادف به معنی تتابع است و وقتی که  است و ردفهُ یعنی:ی ردف  رادفه: از ماده 
ی بعدی  گوییم کلمه ھا را می ، یعنی وقتی که یکی از کلمهاند گویند دو کلمه باھم مترادف می

 آید، البته با متضاد فرق دارد. خود به خود به ذھن می
پشت خودش  رادف: یعنی کسی که جا مانده است. کسی که سوار حیوانی شود و یکی را ھم 

ردِف، یعنی کسی که دیگران را دنبال خودش شود، رادف. مُ  کند، به فرد عقبی گفته می سوار می
 کشاند. می

 ] (مصحح)٢٩٥٥] و [مسلم: ٤٩٣٥و  ٤٨١٤[بخاری:  -٢
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آید که نفخه دوم است. نفخه اول راجفه و  که به دنبالش میاست رادفه چیزی 

خۡرَىٰ  ُ�مَّ نفُخَِ ﴿نفخه دوم رادفه است، 
ُ
و  ».شود آنگاه بار دیگر در آن دمیده می« ﴾�يِهِ أ

و « ]٦٨[الزمر:  ﴾٦٨فإَذَِا هُمۡ �يَِامٞ ينَظُرُونَ ﴿باشد.  این نفخه دوم شیپور بیدار باش می
مردم آماده  ھمه .»راه [فرمان پروردگار] ھستند به خیزند و چشم ناگھان [ھمه از مرگ] برمی

اند و منتظر. و شیپور سوم ھم شیپور به خط (حرکت برای محاسبه)  به صف ایستاده

إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  لوۡعَۡدُ ٱمََ�ٰ َ�ذَٰا  وََ�قُولوُنَ ﴿داریم:  ٤٨ هآیی یاسین  است. در سوره
نَ إِ�َّ ينَظُرُو مَا﴿فرماید:  آید، اگر شما راستگو ھستید؟ می این قیامت چه وقت می ﴾٤٨

خُذُهُمۡ ﴿آید  ناگھان صدای بسیار مھیبی می کهگذرد چیزی نمی ﴾صَيۡحَةٗ َ�حِٰدَةٗ 
ۡ
تأَ

مُونَ  ھا را فرا  ایی ھستند، آنھای دنی ھا درگیر کشمکش که آنو درحالی ﴾٤٩وَهُمۡ َ�صِِّ

هۡلهِِمۡ يرَجِۡعُونَ  فََ� ﴿ گیرد می
َ
کنند و  و فرصت نمی ﴾٥٠�سَۡتَطِيعُونَ توَصِۡيَةٗ وََ�ٓ إَِ�ٰٓ أ

ورِ ٱِ�  وَنفُخَِ ﴿توانند برگردند به خانواده وصیت و سفارش کنند.  نمی (شیپور  ﴾لصُّ

جۡدَاثِ ٱفإَذَِا هُم مِّنَ ﴿آیند  دوم) ھمه از قبرھا بیرون می
َ
 ﴾٥١نَ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ينَسِلُو ۡ�

ْ ﴿روند.  خود می اللهبه سرعت و به شتاب به سوی  ]٥١ -٤٨[یس: َ�وَٰۡ�لنََا مَنۢ َ�عَثَنَا  قاَلوُا
رۡقدَِناَۗۜ� َ�ذَٰا مَا وعََدَ  ھا که ایمان  آن ]٥٢[یس:  ﴾٥٢ لمُۡرۡسَلوُنَ ٱوصََدَقَ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱمِن مَّ

ی که در آن بودیم بیدار کنند، چه کسی بود که ما را از خواب خوش نداشتند، تعجب می

ۡ�ناَ  إنِ﴿آید که:  کرد؟ و یک باره به یادشان می َ َ�نتَۡ إِ�َّ صَيۡحَةٗ َ�حِٰدَةٗ فإَذَِا هُمۡ َ�يِعٞ �َّ
ونَ  [= دومین دمیدنِ صور]  ھولناکبانگ  کی جز] برانگیختن مردگان از گور،[« ﴾٥٣ُ�َۡ�ُ

رحمان وعده  اللهاین ھمان چیزی بود که . »کنند میما حاضر  را نزدناگھان ھمه  نیست و

وََ� ﴿شود  نیز راست گفتند. شیپور سوم نیز نواخته می † داده بود و پیامبران
. »بینید جزا نمی، دای هکرد [در دنیا] آنچه  در برابرِ  جزو « ﴾٥٤ُ�ۡزَوۡنَ إِ�َّ مَا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ 

َ� ُ�ظۡلمَُ  ۡ�َوۡمَ ٱفَ ﴿بگیرند. آن وقت است:  شوند تا مورد محاسبه قرار ھمه آماده کرده می
وََ� ُ�ۡزَوۡنَ إِ�َّ مَا ﴿. »شود مین یکس ستم چیبه ھ بدانید که] امروز،«[ ﴾ا ٔٗ َ�فۡسٞ شَۡ� 

بھشتیان . »بینید جزا نمی، دای هکرد [در دنیا] آنچه  در برابرِ  جزو « ﴾٥٤كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ 
 جایگاه خودشان را خواھند داشت.ھا ھم  جایگاه خود را و جھنمی
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 .١﴾٨قلُوُبٞ يوَۡمَ�ذِٖ وَاجِفَةٌ ﴿
 .»] استترسان وسخت مضطرب [ ییھادل ،در آن روز«

ھای تمامی و دلیل کثرت، این است که قلب» ھا جمع قلب، قلب: «﴾قلُوُبٞ ﴿
 شود. ھا را شامل می انسان

این تپیدن قلب به سرعت و از ترس است؛ به  ».ترسناک و مضطرب«: ﴾وَاجِفَةٌ ﴿
ھای آنان را به لرزه  شدند و دل که کافران در دنیا باعث ترس مردم میدلیل 

تان، در آخرت ی اعمالانداختند و این آیه ھشدار به آنان است که در نتیجه می
 ھای شما نیز از ترس خواھد لرزید. قلب

ی عملکرد خودشان  روز لرزان و ترسانند. برای این که منتظر نتیجهھایی در آن  دل
کردھای  ی کار و پیامدھا و عمل یعنی ترسان و لرزان از نتیجه . واجفندستھدر دنیا 

 ترسند. این ھم شیپور سوم است. شان می دنیایی

بَۡ�رُٰهَا َ�شِٰعَةٞ ﴿
َ
�٢﴾٩. 

 .»است] فرو افتاده یشرمسارو  ترس از[ آنان یھاچشمو «

بَۡ�رُٰهَا﴿
َ
 و چشمان آنان از ترس، شرمنده و افتاده است. ندیدگا: ﴾�

 .: ذلیل﴾َ�شِٰعَةٞ ﴿
 اللهبه جای کلمۀ ذلیل از کلمۀ خشوع استفاده کرد؟ زیرا کافران در دنیا از  اللهچرا 

 کردند ولی در آخرت به خشوع خواھند افتاد. نمیرا عبادت خشوع نداشتند و پروردگار 

                                           
ی قلب است، یعنی زیر و رو کردن چیزی. و انقلاب ھم از ھمین ریشه است و به  : از مادهقلوب -١

 شود، زیرا ھمیشه در حرکت است. اطلاق میقلب انسان قلب 
 کننده. ی وجف و به معنی سرعت حرکت است. واجفه یعنی ایجاد اضطراب واجفه: از ماده 

اند که  ھا ھم گفته اند و بعضی ی بصر است. برای عضو بیننده بصر را به کار برده ابصار: از ماده -٢
ی عین کار  به وسیله گویند و نیرویی که یمی بینایی نه خود چشم و به چشم عین  بصر یعنی قوه

 کند، بصر نام دارد. می
اند خشوع  که گفته ی خشوع است. در مقابل خشوع در قرآن ضراعت ھم داریم خاشعه: از ماده 

ه و جوارح است و ضراعت یعنی ھمان تضرع که مربوط به قلب است. و وقتی ک مربوط به اعضا
سوز و گدازی نبود  ، شوند. اما اگر در دل صاحب خشوع می نیز قلب انسان دچار تضرع شود، اعضا

 نیز خشوع و خضوعی نخواھند داشت. اعضا



 ٦٥  ی نازعات تفسیر سوره

 

ھا؟ قطعاً چشمان اھل ایمان نیستند.  از ذلت و فرو افتاده، کدام چشم ھا پر چشم
اند. چشم کسانی که به روز قیامت و  چشم کسانی است که مؤمن به این روز نبوده

گفتند: وقتی که ما  اند که در دنیا می ھا ھمان کسانی محاسبه ایمان نداشتند. این
 گردیم؟ شویم و برمی ه زنده میھای ما پوسیده شد، آیا دوبار مردیم و استخوان

ءِنَّا لمََرۡدُودُونَ ِ�  َ�قُولوُنَ ﴿
َ
 .﴾١٠ ٱۡ�َافرَِةِ أ

 گردانده ] به حال اول خود بازدوباره ،مرگ از پس[ ما ایآ«: ندیگو ی] مایدن در کافران[«
 .»م؟یشو یم

 دھند، مضارع، مستمر و پی در پی در حال گویند، جواب می : کافران می﴾َ�قُولوُنَ ﴿
 وقوع.

ی رد است، یعنی برگرداندن چیزی به اصل و وضعیت ابتدایی  از ماده ﴾مَرۡدُودُونَ ﴿
، إرتداد ھم اللهالی الله یعنی برگردید به سوی  امانع. ردوخودش. راد یعنی گرداننده یا 

که در حقیقت یعنی بازگشتن از راھی که انسان مشغول رفتن در آن راه است. اگر آن 
یعنی  گویند؛ می هبرگردد، به آن ردّ از آن مسیر مسیر اولیه مسیر ایمان باشد و انسان 

تواند از مسیر  برگشتن از مسیر ایمان و رفتن به مسیر کفر. اما ارتداد عام است، می
تواند در مسیر ایمان ھم نباشد که معنی  گویند و می میمرتد د که به آن ایمان برگرد

 . مردود ھم یعنی برگشتن به جای اول.گویند رف برگشتن را میرجوع را دارد و صِ 

﴿ ِ ی  از ماده. نامی برای اول ھر چیزی است ١»حافره« : حفره، قبر، گور.﴾ٱۡ�َافرَِة
است. معنی حفر یعنی خاکی که از جایی حفر است. حفره به معنی مکان گود و عمیق 

شود و محفار یعنی  ی بیرون آمدن خاک، آن جا گود می شود و در نتیجه خارج می
شان خالی است. و  شود حافره به خاطر این که وسط ھا گفته می کلنگ. به سُم اسب

 حافره به قبر ھم اطلاق شده است.
گفتند: آیا ما  کردند و می انکار می شدن بعد از مرگ را با تمسخر کافران در دنیا زنده

 زنده بیرون خواھیم آمد؟ و این جمله استفھام انکاری است. دوباره از قبر

                                           

گوید:  یعنی از ھمان راھی که آمد بازگشت. شاعر می» رجع فلان إلى حافرته«گوید:  عرب می -١
ِ مِنْ سَفَهٍ وعََارِ « حَافرَِةً عَلىَ صَلعٍَ وشََيبٍْ ... مَعَاذَ ا�َّ

َ
آیا بعد از پیری و طاسی سر به جوانی « . یعنی:»أ

 ».برخواھم گشت. شاھد در انکار رجوع به حالت قبلی است
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رَِةٗ ﴿ ءذَِا كُنَّا عَِ�مٰٗا �َّ
َ
 .١﴾١١أ
باز ھم زنده  م،یگشت لیتبد خاک به و[ میشد هدیسپو ییھااستخوان که  یھنگام ایآ«

 .»؟]میشو یم
 ھای بدن. عظام: استخوان

کردند؛ حتی گروھی از آنان روزی با یک  کافران زندگی بعد از مرگ را تکذیب می
را پودر کرده و بر  رفتند و با فشار آن ج تکه استخوان کھنه و پوسیده پیش پیامبر

کھنه ھای پوسیده و  فوت کردند و گفتند: آیا وقتی ما به این استخوان شصورت مبارک
این گفتار  شویم؟ چنین چیزی غیر ممکن است. دوباره زنده تبدیل شدیم ممکن است

منکر بعث و  بنابراینپنداشتند  آنان بیانگر این است که وقوع قیامت و معاد را بعید می
 روز جزا شدند.

تر ھا را خلق کرده و برای او خلق دوباره از خلق اول آسان بلند مرتبه آن اللهکه درحالی
 است.

پیش ھم که این  و ھزار و چھارصد و چند سال زنند ھا را می امروز ھم ھمین حرف

ْ ﴿ گفتند: زدند. می ھا را می حرف ھمیننیز ، شد آیات نازل می �ذَِا مِتۡنَا  وََ�نوُا
َ
َ�قُولوُنَ أ

ءِنَّا لمََبۡعُوثوُنَ 
َ
وَ ءَاباَؤُٓناَ  ٤٧وَُ�نَّا ترَُابٗا وعََِ�مًٰا أ

َ
لوُنَ ٱأ وَّ

َ
آیا وقتی « ]٤٨ -٤٧[الواقعة:  ﴾٤٨ ۡ�

شدیم، دوباره زنده خواھیم شد؟ آیا پدران ما که در گذشته فوت  خاک و استخوانه مردیم و ک

لِ�َ ٱإنَِّ  قلُۡ ﴿ »شوند؟ اند زنده می شده وَّ
َ
ھا و ھم  بله ھم آن ]٤٩[الواقعة:  ﴾٤٩ �خِرِ�نَ ٱوَ  ۡ�

اند که به  ھایی ذلیل پس آن ؛شما ھمگی گردآوری خواھید شد، برای روز مشخص شده
 گویند: چنین روزی ایمان نداشتند و می

﴿ ْ ةٞ  قاَلوُا ةٌ خَاِ�َ درست باشد] آنگاه آن  یا عدهو نیچن اگر: [ندیگو« ٢﴾١٢تلِۡكَ إذِٗا كَرَّ
 »!است انباریز یشتگباز[برای صاحبش] 

                                           
گویند و نخر  ھای تو خالی را ھم نخره می ی درخت است. استخوان شدن تنه نخره: به معنی پوک - ١

نخَر گویند. مِ  رسد و به آن نخیر ھم می شود که در ھنگام خواب به گوش می به صدایی گفته می
 ھای بینی اطلاق شده است. به سوراخ

 ؛فر یعنی آمدن و رفتن کردن؛ کر و یعنی حملهکر  ؛کره: کر مقابل فر است. فر یعنی فرار کردن -٢
کند، برای این که پیروز شود،  نشینی کردن. و ھنگامی که انسان حمله می حمله کردن و عقب

شود. و از کر گرفته شده  آن تکرار گفته میمجبور است عملیاتی را چندین بار انجام دھد که به 
تکرار. یعنی تکرار کردن و متعدد  -یکرره -شود: کرره است. کر وقتی به باب تفعیل برود می
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ءِنَّا لمََرۡدُودُونَ ﴿متعال  الله: چون این کلام ١٢ ۀسبب نزول آی
َ
ِ أ نازل  ﴾ِ� ٱۡ�َافرَِة

اگر بعد از مرگ زنده شویم به شدت زیان خواھیم کرد.  :قریش گفتند انشد، کافر

ةٞ ﴿: ۀآی بنابراین ةٌ خَاِ�َ  ١نازل شد. ﴾١٢قاَلوُاْ تلِۡكَ إذِٗا كَرَّ
گفتند: اگر بنا باشد بار دیگر  با خود می و کبر و غرور نادانیجھل و کافران از روی 

آنان چنین به نسبت  آور خواھد بود و این گشتی زیانبه زندگی دیگری برگردیم، این بر
دین و رستاخیز را مسخره و و  الله آور خواھد بود و چیزشان زیان است؛ زیرا آنان ھمه

ما را  اللهد و اگر افت و اتفاق نمی چیزی ممکن نیستچنین گفتند: میکرده و  استھزا
ھمانایم.  ایم؛ چون خود را آماده نکرده بعد از مرگ، دوباره زنده کند پس ما ضرر کرده

ِينَ ٱ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱقلُۡ إنَِّ ﴿ فرماید: متعال در جای دیگری می اللهگونه که  وٓاْ  �َّ خَِ�ُ
هۡليِهِمۡ يوَۡمَ 

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
َ� َ�لٰكَِ هُوَ  لۡقَِ�مَٰةِ� ٱأ

َ
انُ ٱ� بگو: « ]١٥[الزمر:  ﴾١٥لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ُۡ�َ

ھایشان را در رستاخیز به  زیانکاران [واقعی] کسانی ھستند که [به طمع دنیا] خود و خانواده

گاه باشید که این، ھمان زیان آشکار است  .»زیان انداختند. آ

مَا ِ�َ زجَۡرَةٞ َ�حِٰدَةٞ ﴿  .٢﴾١٣فإَِ�َّ
 .»است بیمھ بانگِ  کی] تنھا با آسان است و بازگشتپس آن [«

نیست که ھمان  -ی دوم اسرافیل نفخه-یک فریاد  در حقیقت آن بازگشت جز
آسان است و فقط  اللهکردن بعد از مرگ برای  زنده شدن است. ی رستاخیز و زنده نفخه

 یک امر و فرمان به اسرافیل است تا در بوق بدمد.

                                                                                                       
دادن کاری. کرور یکی از واحدھای وزن در قدیم بوده است. مثلاً کرور کرور نعمت و  انجام

 امکانات. یعنی امکانات فراوان.
] آن را ذکر نموده و به سعید ٤٠٧/ ٨سیوطی در [الدر المنثور: حکم سند: ضعیف؛ مرسل است.  -١

 (مصحح) منسوب کرده است. بن منصور و عبد بن حمید و ابن منذر
 زجر: به معنی راندن کسی با صدای رسا از جایی. -٢
پذیر نیست و جزء  هی وحد است، به معنی انفراد و واحد ھم یعنی چیزی که تجزی واحده: از ماده 

تواند صفت باشد،  ی واحد می ی واحد توصیف کرد. کلمه شود به وسیله ندارد و ھر عددی را می
 اللهی مھم این است که واحد تعددپذیر است، ولی احد تعددپذیر نیست و  برای ھر چیزی و نکته

 احد است و به دنبال احد بودنش واحد است.
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ھا را به آسمان بلند  ت که ذلیلانه دستزجره واحد ھم شیپور سوم است. و آن جا اس

ٰٓ ﴿گویند:  کنند و می می حَدَهُمُ  حَ�َّ
َ
 ]٩٩[المؤمنون:  ﴾٩٩ رجِۡعُونِ ٱقاَلَ رَبِّ  لمَۡوتُۡ ٱإذَِا جَاءَٓ أ

[آنگاه در  فرارسدآنان  از یکی مرگ که ھنگامی ] تا ر عقیدۀ باطلشان ھستندب وستهیپ کافران[«
] ایدن به[ مرا«: دیگو کند، به فرشتگان] می ناله و زاری می حالی که] نزد پروردگار [خود

ام جبران  ! من را به دنیا بازگردان تا آن کارھای بدی را که انجام دادهاللهیا  .»یدبازگردان

ۚٓ إِ�َّهَا َ�مَِةٌ هُوَ قآَ�لِهَُاۖ وَمِن وَرَآ�هِِم برَۡزَخٌ إَِ�ٰ ﴿فرماید:  ی مؤمنون می کنم. در سوره يوَمِۡ  َ�َّ
 ھرگز و[ دیگو یاست که او به زبان م یسخنفقط  نیاتردید،  یب« ]١٠٠[المؤمنون:  ﴾١٠٠ُ�بۡعَثوُنَ 

و در آخر . »است یبرزخ شانسر پشت ،شوند ختهیبرانگ که ی روز تاو  ؛]کند تغییر نمی شرفتار
گوید: چرا شما متذکر  ھا می کند و به آن ھا را توصیف می ی فاطر ھم احوال آن سوره

خۡرجِۡنَا َ�عۡمَلۡ َ�لٰحًِا َ�ۡ�َ  وهَُمۡ ﴿نشدید 
َ
ٓ أ ِيٱيصَۡطَرخُِونَ �يِهَا رَ�َّنَا َّ�  ۚ  ﴾كُنَّا َ�عۡمَلُ

 تا روآ رونیب[از این عذاب]  را ما ،پروردگارا: زنند یم ادی] فرآتش[ آن در دوزخیان]«[ ]٣٧[فاطر:
ما را به دنیا برگردان تا اعمال  .»میدھ انجام ای شایسته کردیم، کار غیر از آنچه [پیشتر] می

گوید که  ھا می به آن اللهدادیم. و  صالح انجام دھیم، غیر از آن کارھای بدی که انجام می

وَ لمَۡ ﴿من برای شما قرآن و پیامبر فرستادم... 
َ
رَ أ رُ �يِهِ مَن تذََكَّ ا َ�تَذَكَّ به [« ﴾ُ�عَمِّرُۡ�م مَّ

در آن  پذیر استپندتا ھر کس که  به شما [آنقدر فرصت و] عمر ندادیم ای:] آشود گفته می آنان
ی کافی فرصت و مھلت نداشتید تا آن کسی که  آیا شما به اندازه. »رد؟یپند گ[مدت] 

 دھنده [پیامبر نیز به عنوان] بیمو « ﴾�َّذِيرُ ٱمُ وجََاءَٓ�ُ ﴿خواھد تذکر و پند بگیرد؟  می
شما را ترساند و به شما گفت که این راھی که شما  و و پیامبری آمد. »آمد نزدتان

لٰمَِِ� منِ نَّصِ�ٍ ﴿روید، به سوی جھنم است.  می حال [ پس« ]٣٧[فاطر:  ﴾فذَُوقوُاْ َ�مَا للِ�َّ
پس عذاب را  .»ندارند ریگریای چیکه ستمکاران ھ دی] بچشرا عذاب طعمکه اطاعت نکردید، 

مَا ِ�َ زجَۡرَةٞ َ�حِٰدَةٞ ﴿بچشید و برای ستمگران یاوری نیست.  صدای بسیار غیر  ﴾١٣فإَِ�َّ
 شوند. آید و یکباره ھمه به صف می قابل تحملی است که می

ِ  فإَذَِا﴿ اهرَِةِ هُم ب  شوند یظاھر م] محشر[ نیزم ۀبر عرص یناگھان ھمگ و« ١﴾١٤ ٱلسَّ
 .»مرده بودند] ،[بعد از اینکه در شکم آن

                                           
شود و عمدتاً زمینی که پیوسته و شب و روز در حال رویاندن  میساھره: به سطح زمین گفته  -١

دار  یعنی کسی که شب زنده . ساھر اللیلگیاه باشد. مانند این که استراحت و خواب نداشته باشد
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﴿ ِ ِ ب اهرَِة  گونه است:: زمین محشر، دلیل انتخاب این اسم طبق آرای علما، این﴾ٱلسَّ
که زمینی غیر از زمین دنیا، مسطح، صاف و بدون پستی و بلندی رأی اول: این )١

 است.
و  ١شود تبدیل به نان میرأی دوم: این زمین، برای خوراک مردم در روز محشر  )٢

 شود. مانند و بدون گناه در آن درست می زمینی دیگر و نقره
روی آن قرار  آن روز بر کسانی که در چوناند  گفته» ساھره« ،به آن زمین حشر

متعال با این آیه به منکران  اللهروند.  گاه به خواب نمیپیوسته بیدارند و ھیچ ،گیرند می
حال چه  .تقدیر این موضوع مھم و حیاتی استتثبیت و  ،ودمعاد پاسخ داده و این خ

 ورزد. ادنعن ه آبنسبت ن معتقد گردد و چه ه آکسی ب
کشند و آن جا است که محاسبه و معامله شروع  ھمه در صحرای محشر صف می

 َ�مَن﴿اھل عفو و کرم است، اما محاسبه به قوت خود باقی است.  اللهشود. اگر چه  می
� يرََهُ  ٍ� خَۡ�ٗ � يرََهُ  ٧ ۥَ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ�  ]٨ -٧[الزلزلة:  ﴾٨ ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

                                                                                                       
شود و  ھای صحرای قیامت است که حاضر و آماده می است و خواب ندارد. ساھره ھم یکی از نام

 کشند. ف میبرای محاسبه صھا در آن  انسان
تَ « -١ حَدُُ�مْ خُبْزَ

َ
 أ

ُ
ؤُهَا الجبََّارُ �يَِدِهِ كَمَا يَْ�فَأ ةً وَاحِدَةً، َ�تكََفَّ رضُْ يوَْمَ القِيَامَةِ خُبْزَ

َ
فَرِ، تَُ�ونُ الأ هُ فِي السَّ

هْلِ الجنََّةِ 
َ
 لأِ

ً
تَى رجَُلٌ مِنَ اليهَُودِ َ�قَالَ: باَركََ الرَّحْمَنُ عَليَكَْ يَ » نزُُلا

َ
هْلِ الجنََّةِ فأَ

َ
لِ أ خْبِرُكَ بُِ�ُ

ُ
لاَ أ

َ
باَ القَاسِمِ، أ

َ
ا أ

ةً وَاحِدَةً، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، َ�نَظَرَ النَّبِيُّ » بََ� «يوَْمَ القِيَامَةِ؟ قاَلَ:  رضُْ خُبْزَ
َ
قاَلَ: تَُ�ونُ الأ

مَ إِلَينَْ 
خْبِركَُ بإِِدَامِهِمْ؟ قَالَ: إدَِامُهُمْ باَلاَمٌ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّ

ُ
لاَ أ

َ
ا ُ�مَّ ضَحِكَ حَتىَّ بدََتْ نوََاجِذُهُ، ُ�مَّ قَالَ: أ

فًا
ْ
ل
َ
ُ�لُ مِنْ زَائدَِةِ كَبِدِهِمَا سَبعُْونَ أ

ْ
] و [مسلم: ٦٥٢٠[بخاری:  »وَنوُنٌ، قَالوُا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ثوَْرٌ وَنوُنٌ، يأَ

را با دستش  جبار آن اللهشود و یمین در روز قیامت به یک قرص نان، تبدیل مز«] ٢٧٩٢
را که  یاز شما نان یکه یک طورنماید ھمانیبه اھل بھشت تقدیم م یعنوان مھمانه گرداند و ب یم

از  یپس از آن، مرد». نمایدیکند و جمع و جور میپزد، از این دست به آن دست میدر سفر م
اھل بھشت در روز  یگرداند. آیا از مھمان کتو را مبار اللهابوالقاسم!  ییھودیان آمد و گفت: ا

فرموده بود، گفت:  ج اکرم یگونه که نبآن مرد، ھمان». هبل«قیامت، تو را مطلع نسازم؟ فرمود: 
که  ییما نگاه کرد و خندید تا جا یسوه ب ج اکرم یشود. نبیزمین به یک قرص نان تبدیل م

گفت: آیا از خورش بھشتیان تو را باخبر نسازم؟  یمبارکش، آشکار شد. آنگاه مرد یھود یھادندان
ھستند  یگاو و یاست. صحابه پرسیدند: آن، چیست؟ مرد گفت: ماھ یخورش آنھا بالام و ماھ

 (مصحح)». خورندیگوشه کبد آنھا ھفتاد ھزار نفر م که از
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بیند؛ و ھر کس  ای کار نیک انجام داده باشد، [پاداشِ] آن را می اندازۀ ذره  آنگاه ھر کس به«
 .»دبین ای کار بد کرده باشد، [کیفرِ] آن را می به اندازه ذره

 رھنمود آیات:
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

متعال به ھرچه از آفرینشش بخواھد، سوگند یاد  اللهکه بر این نددار هآیات اشار -١
ممنوع  شانبرای ،اللهذات به جز  سوگند یادکردنبرخلاف بندگان که  ،کند می

 است.
مؤمن ھنگام مرگ سریع و بدون درد و رنج  روح :که ندھست  بیانگر این ،آیات -٢

 شود، برخلاف روح کافر. ستانده می
 گردد. ھای الھی، قیامت، ھنگامه و کیفیت آن، اثبات می در خلال مضامین مقسم

تٮَكَٰ  هَلۡ ﴿
َ
سِ طُوًى  ١٥ مُوَ�ٰٓ  حَدِيثُ  � ٱذۡهَبۡ إَِ�ٰ  ١٦إذِۡ ناَدَٮهُٰ رَ�ُّهُۥ بٱِلوَۡادِ ٱلمُۡقَدَّ

ٰ  ١٧فرِعَۡوۡنَ إنَِّهُۥ طََ�ٰ  ن تزََ�َّ
َ
هۡدِيكََ إَِ�ٰ رَّ�كَِ َ�تَخَۡ�ٰ  ١٨َ�قُلۡ هَل لَّكَ إَِ�ٰٓ أ

َ
رَٮهُٰ  ١٩وَأ

َ
فَأ

ىٰ  بَ وعَََ�ٰ  ٢٠ٱ�يةََ ٱلكُۡۡ�َ دۡبرََ �سََۡ�ٰ  ٢١فكََذَّ
َ
ناَ۠  ٢٣فَحََ�َ َ�نَادَىٰ  ٢٢ُ�مَّ أ

َ
َ�قَالَ �

 ٰ َ�ۡ
َ
وَ�ٰٓ  ٢٤ رَ�ُُّ�مُ ٱۡ�

ُ
ُ نََ�الَ ٱ�خِرَةِ وَٱۡ� خَذَهُ ٱ�َّ

َ
إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ لمَِّن َ�َۡ�ٰٓ  ٢٥فأَ

مَاءُٓۚ بنَٮَهَٰا  ٢٦ مِ ٱلسَّ
َ
شَدُّ خَلۡقًا أ

َ
نتُمۡ أ

َ
ٮهَٰا  ٢٧ءَأ خۡرَجَ  ٢٨رََ�عَ سَمۡكَهَا فسََوَّ

َ
ۡ�طَشَ َ�ۡلهََا وَأ

َ
وَأ

�ضَ  ٢٩ضُحَٮهَٰا 
َ
ٓ  وَٱۡ� خۡرَجَ مِنۡهَا مَاءَٓهَا وَمَرعَۡٮهَٰا  ٣٠َ�عۡدَ َ�لٰكَِ دَحَٮهَٰا

َ
بَالَ  ٣١أ وَٱۡ�ِ

رسَۡٮهَٰا 
َ
نَۡ�مُِٰ�مۡ  ٣٢أ

َ
ٓ  ٣٣مََ�عٰٗا لَُّ�مۡ وَ ِ� ةُ  ءَتِ فإَذِاَ جَا امَّٓ رُ  يوَمَۡ  ٣٤ ٱلكُۡۡ�َىٰ  ٱلطَّ  َ�تَذَكَّ

ِ  ٣٥�َ�ٰنُ مَا سََ�ٰ ٱۡ�ِ  ا مَن طََ�ٰ  ٣٦مَن يرََىٰ وَُ�رّزِتَِ ٱۡ�َحِيمُ ل مَّ
َ
ۡ�ياَ  ٣٧فأَ وَءَاثرََ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ

وَىٰ  ٣٨
ۡ
ا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِۦِ وََ�َ� ٱ�َّفۡسَ عَنِ ٱلهَۡوَىٰ  ٣٩فإَنَِّ ٱۡ�َحِيمَ ِ�َ ٱلمَۡأ مَّ

َ
 ٤٠وَأ

وَىٰ 
ۡ
  َٔ �َۡ�  ٤١فإَنَِّ ٱۡ�َنَّةَ ِ�َ ٱلمَۡأ

َ
اعَةِ � ٓ  ٤٢يَّانَ مُرۡسَٮهَٰا لُونكََ عَنِ ٱلسَّ نتَ مِن ذكِۡرَٮهَٰا

َ
 �يِمَ أ

نتَ مُنذِرُ مَن َ�ۡشَٮهَٰا ٤٤إَِ�ٰ رَّ�كَِ مُنتَهَٮهَٰآ  ٤٣
َ
مَآ أ �َّهُمۡ يوَمَۡ يرََوَۡ�هَا لمَۡ يلَۡبَثُوٓاْ إِ�َّ  ٤٥ إِ�َّ

َ
كَ�

وۡ ضُحَٮهَٰا
َ
 .]٤٦-١٥[النازعات:  ﴾٤٦عَشِيَّةً أ

آیات قبلی چیست؟ چه ارتباطی میان داستان موسی و پیامبر اما ارتباط این آیات با 
شدنش و عذاب فرعون با آیات قبلی وجود دارد که بحث پیرامون بادھایی بود که 

بارید و  شدند و باران می ی وزش این بادھا ابرھا متراکم می آمدند و در نتیجه می
 اللهکه  ھمچنان که شدگرفته مینتیجه شدند و از این  ھای مرده زنده می زمین
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دوباره زنده  ،کند، شما را ھم بعد از مردن ھای مرده را با باراندن باران زنده می زمین
کند. این آیات استدلال بود برای اثبات وجوب وجود قیامت و آیات دیگر به صورتی  می

تر برای ما توضیح خواھند داد که این رویداد ممکن است و چیز غیر  تر و روشن واضح

تٮَكَٰ حَدِيثُ مُوَ�ٰٓ ﴿ممکنی نیست. 
َ
آیا سرگذشت موسی به تو رسیده است؟  ﴾١٥هَلۡ �

و کلیم الله  اللهای که چه جریاناتی برای موسی روی داد. موسی که پیامبر  متوجه شده
 بود.

ست ھنگامی که قومش ا اللهمنظور از بیان این آیات، تسلیت و نوازش قلب رسول 
ای از داستان  متعال گوشه الله ؛کردند نبوت و ... تکذیب می ،بیان توحید دررا  وا

رسول کند تا از یک طرف موجب تخفیف نگرانی  بیان می واموسی با فرعون را برای 
در رابطه با مجازاتی که بر  و،اتھدیدی باشد نسبت به قوم  ،گردد و از طرف دیگر الله

، فرعونی که آمدفرعونیان  و فرعون بر سرد ھمان مجازاتی که نمان ؛گردد آنان نازل می
 ولیتر بود،  تر و عظیم قوی ج اللهبه مراتب از قوم پیامبر  ،از لحاظ قوت و سلطنت

 دریای نیل کرد. در متعال او را ھلاک نمود و خود و سربازانش را غرق اللهبینیم  می

تٮَكَٰ ﴿
َ
 .﴾١٥حَدِيثُ مُوَ�ٰٓ  ١هَلۡ �

 .»؟است دهیبه تو رسفرعون]  و[ یداستان موس ای] آامبریپ یا[«

تٮَكَٰ ﴿
َ
 ).ج دانی؟ (خطاب به رسول الله آیا می :﴾هَلۡ �

 دلیل بیان آیه به شکل سؤال:
 ھا و آیات قبل نیز در این مورد صحبت شده است. برای یادآوری: زیرا در سوره )١
 تحریک شنونده به شنیدن خبر. )٢

 .»÷ بن عمران  یعنی موسی« :﴾مُوَ�ٰٓ ﴿
 در این آیه از نظر علما: واو آوردن نام  ÷ دلیل انتخاب موسی

از دست مشرکانی که ایمان  واشود و  ج ی موسی باعث صبر پیامبرزیرا قصه -١
 آورند ناراحت نشود. نمی

 . وااسرائیل به امت محمد و کافران زمان یعنی بنی ÷ شباھت قوم موسی -٢
                                           

است و منظور تشویق شنونده است نسبت به خبری که بعد از آن  جا، ھل استفھام صوریدر این -١
دھد؛ یعنی قطعا داستان عجیب می» قد«در اینجا معنی » ھل«گردد که در این صورت  بیان می

 موسی به تو رسیده است.
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دھد. در  اسرائیل) رخ میدر آخر الزمان جنگی میان مسلمانان و یھودیان (بنی -٣
ھا به مسلمانان علیه یھودیان  حدیث صحیح آمده است که درختان و سنگ

ھا یھود مخفی شده است تا  دھند که در پشت آن کنند و شھادت می کمک می
و  ١ھا را به قتل برسانند مگر درختی به نام غرقد که از درختان یھود است آن

 اسرائیل ھم اکنون در فلسطین ھمه جا این درخت را کاشته است.

ةِ  فرِعَْوْنُ هَذِهِ «و قریش: زیرا لقب ابوجھل نیز  ن مکهمشرکاتھدید  -٤ مَّ
ُ ْ
(فرعون  »الأ

 این امت) بود.
 کردند. در مدینه یھودیان زیادی زندگی می

ِ  ۥإذِۡ ناَدَٮهُٰ رَ�ُّهُ ﴿ سِ  ٱلوَۡادِ ب  .٢﴾١٦طُوًى  ٱلمُۡقَدَّ
 .»ندا داد »یوطُ « [و پاک] مقدس سرزمین در را او پروردگارش که آنگاه«

سِ ٱلوَۡادِ ﴿ را  متعال آن اللهفلسطین و مصر که  سرزمینی مقدس نزدیک: ﴾ٱلمُۡقَدَّ
 مقدس خوانده است اما علت آن کاملاً برای ما مشخص نیست.

جا و خیلی از آیات قرآن ظرف زمان است، برای فعلی مقدر مانند أذکر در این ﴾إذِۡ ﴿
او (موسی) را فرا خواند. در  ،پروردگارعنی یاد کن. یاد کن ای پیامبر، زمانی را که به م

                                           
 ظ غرقد در مسلم آمده است. (مصحح)لف]. ٢٩٢٢و  ٢٩٢١] و [مسلم: ٢٩٢٦و  ٢٩٢٥[بخاری:  -١
است، به طوری که این صدا آشکار شود و ھمه  ی ندا و به معنی بلند کردن صدا مادهناداه: از  -٢

ای وجود  را بشنود. فرق دعا با ندا در این است که در دعا میان داعی و مدعو فاصله کس آن
رساند که  کند. اما ندا این را می ندارد، زیرا اگر بُعد و فاصله باشد، در آن صورت دعا معنی پیدا نمی

رساند که میان ندا دھنده و ندا  ای باشد. در ضمن ندا این مفھوم را می مکن است بُعد و فاصلهم
 ی ندا از ندا است و ندی به معنی شبنم است. ود دارد. خود کلمهای وج شونده فاصله

است که معمولاً به صورت دشت باشد و آب در آن جاری شود و زمینی که  واد: به معنی سرزمینی 
 ی وادی برایش به کار رفته است. (دامنه کوه). وه باشد، کلمهبین دو ک

کردن  ی طوی است، به معنی پیچیدن و یا درھم پیچیدن چیزی و بعداً ھم به طی طوی: از ماده 
ی طوی را ھم که در این جا آمده به خاطر این است که  مسافتی گفته شده است. منطقه

از مأمورین فرعون درگیر شده بود و این  در مقطعی از مقاطع عمرش که با یکی ÷ موسی
شود که در آن سرزمین با فرد  درگیری منجر به قتل آن مأمور گردید، به سرزمینی متواری می

کند و از آن جا به سرزمینی نقل  شود که با یکی از دختران آن فرد ازدواج میصالحی روبرو می
طوی شد؟ مفسران ا چرا اسم این بیابان کند که شبیه به بیابان بوده به نام طوی. ام مکان می

 اند که دو بار از این مکان ندا داده شده و یا دو بار مقدس گردانیده شده است.گفته
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که موسی با خانواده و اھلش گرفتار تاریکی و سرمای شدیدی شده بود، این جا بیابانی 
موسی و ندادھنده به  کننده شود و این آتش دعوت است که از دور آتشی نمایان می

بیند و تفاوت فاحشی را میان این آتش و  است که به سوی من بیا. موسی آتش را می

را به  ﴾ءَا�سَۡتُ ﴿زیبای که قرآن تعبیر کند. این جا است  ھای دیگر مشاھده می آتش

هۡلهِِ  إذِۡ ﴿گوید:  برد. موسی به اھلش می کار می
َ
ْ ٱرءََا ناَرٗ� َ�قَالَ ِ� به  ]١٠[طه:  ﴾مۡكُثُوآ

انی «توانست بگوید:  که میاین جا درنگ کنید و بایستید. درحالی گوید: اش می خانواده

ٓ ءَا�سَۡتُ ناَرٗ�﴿فرماید:  می ؛. یافتم آتشی را»وجدت نارا این تعبیر قرآن به  ]١٠[طه:  ﴾إِّ�ِ
کنم. این آتش  تکرار در جاھای مختلف آمده است. من احساس انسی با این آتش می

ٓ ءَا�يُِ�م مِّنۡهَا بقَِبسٍَ ﴿ھای دیگر نیست.  مانند آتش ین شاید بخشی از ا ]١٠[طه:  ﴾لَّعَّ�ِ

لَّعَلَُّ�مۡ ﴿ن کند و ھم شما گرم بشوید. راه را روش آتش را برای شما بیاورم که ھم
جِدُ َ�َ ﴿فرماید:  ی طه می گر از سورهی دی . در آیه]٧[النمل:  ﴾٧تصَۡطَلوُنَ 

َ
وۡ أ

َ
 �َّارِ ٱأ

 ۥإذِۡ ناَدَٮهُٰ رَ�ُّهُ ﴿ی این آتش راھی را پیدا بکنم.  که به وسیله ا این. ی]١٠[طه:  ﴾١٠هُدٗى 
 ِ سِ  ٱلوَۡادِ ب جایی که محل سکونت و آرامش است. جایی که از  »واد« ﴾١٦طُوًى ٱلمُۡقَدَّ

تواند خلوت کند و به نجوا با  ھا به دور است. جایی که انسان می غوغاھا و غوغاسالاری
بپردازد. مقدس ھم بود یعنی از ھرگونه مظاھر آلودگی چه شنیداری و چه گفتاری  الله

بیند تا  بیتی را برای موسی تدارک میی تر یک دوره اللهو چه دیداری پاک بود. پس 
ی تربیتی را طی نکند، در انجام مأموریت  بتواند به جنگ فرعون برود، چون اگر دوره

ی تربیتی برای موسی ترتیب  موفق نخواھد شد. در ھمان وادی مقدس طوی یک دوره

ناَ﴿گوید:  دھد و به موسی می می
َ
تكَُ ٱ وَ� من تو را  ]١٣[طه:  ﴾١٣ لمَِا يوَُ�ٰٓ  سۡتَمِعۡ ٱفَ  خَۡ�ۡ

ی تربیت اصلاح  ترین مرحله گویم، ابتدایی برگزیدم، پس گوش بده که به تو چه می

ٓ ﴿شد.  بینش بود و بینش موسی باید اصلاح می ۠ رَ�ُّكَ  إِّ�ِ ناَ
َ
من مربی و دلسوز تو  ﴾�

بیاور و تکلیف در ابتدا بسیار آسان است.  ھایت را در کفش ﴾َ�عۡليَۡكَ  خۡلعَۡ ٱفَ ﴿ھستم. 

ِ ﴿ای که باید تربیت شوی.  چون به جایی آمده سِ ٱ لوَۡادِ ٱإنَِّكَ ب  ]١٢[طه:  ﴾١٢طُوٗى  لمُۡقَدَّ
ای که باید از لحاظ شخصیتی اصلاح شوی. و بعد از این که موسی از لحاظ  جایی آمده

ناَ﴿شخصیتی تربیت شد. 
َ
تكَُ ٱ وَ� ناَ  إنَِِّ�ٓ ﴿ ]١٣[طه: ﴾١٣لمَِا يوَُ�ٰٓ  سۡتَمِعۡ ٱفَ  خَۡ�ۡ

َ
ُ ٱ� َّ�﴾ 
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ناَ  إنَِِّ�ٓ ﴿من فرمانروا و فریادرس تو ھستم. من الله ھستم. 
َ
ُ ٱ� َّ�  ۠ ناَ

َ
� ٓ ھیچ  ﴾َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

پس باید من را بندگی کنی.  ﴾ۡ�بُدِۡ� ٱفَ ﴿فرمانروا و ھیچ فریادرسی غیر از من نیست. 

قمِِ ﴿
َ
لَوٰةَ ٱوَأ ات بایستی نماز را  و برای تضمین و تقویت بندگی ]١٤: [طه ﴾١٤ِ�ِۡ�رِيٓ  لصَّ

اصلاح بینش است  ،اصلاح در آغاز مستحکم گردانی. ات را با من رابطهپای داری و هب
ی  دھد نماز و اقامهر راستای اصلاح بینش باید انجام اما مھمترین تکلیفی که انسان د

ی نماز موفق بود، در اصطلاح بینش خود نیز  نماز است که اگر انسان در باب اقامه

 إنَِّ ﴿بسیار با اھمیت است.  اللهو این نزد  اللهموفق خواھد بود. نماز یعنی رابطه با 
اعَةَ ٱ خۡفيِهَا لسَّ

ُ
َ�ادُ أ

َ
یت نمایی. زمان ایمانت را ھم باید در رابطه با قیامت تقو ﴾ءَا�يَِةٌ أ

تا ھرکسی  ]١٥[طه:  ﴾١٥ِ�ُجۡزَىٰ ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا �سََۡ�ٰ ﴿داند.  آمدن قیامت را کسی نمی

 ﴾١٧تلِۡكَ �يَِمِينكَِ َ�مُٰوَ�ٰ  وَمَا﴿کند  چه را کاشته درو کند. سپس از او سؤال میآن

عصای من  این ﴾ِ�َ عَصَايَ  قاَلَ ﴿که ای موسی! آن چیست در دست تو؟  ]١٧[طه: 

ؤُاْ عَليَۡهَا﴿کنی؟  است. با آن (عصا) چه کار می توََ�َّ
َ
شوم به آن تکیه  وقتی خسته می ﴾�

ٰ َ�نَِ� ﴿کنم.  می هُشُّ بهَِا َ�َ
َ
 ریزم برای گوسفندان پایین می ھای درختان را برگ ﴾وَأ

خۡرَىٰ  َٔ وَِ�َ �يِهَا َ� ﴿
ُ
دھم، بعد از  و کارھای دیگر نیز با آن انجام می ]١٨[طه:  ﴾١٨اربُِ أ

لۡقهَِا َ�مُٰوَ�ٰ ﴿فرماید:  شنود به او می این که توصیف عصا را از زبان موسی می
َ
 ١٩قاَلَ �

لۡقَٮهَٰا فإَذَِا ِ�َ حَيَّةٞ �سََۡ�ٰ 
َ
داند که  . عصایت را پرت کن، زیرا مربی می]٢٠-١٩[طه:  ﴾٢٠فَ�

رویارویی با فرعون چه چیزھایی را نیاز دارد. پس داستان موسی در مسیر مبارزه و 
شود، زیرا فرعون که یکی نیست، بلکه فرعون نماد ستمکاران در ھر زمانی  تکرار می

فردی به جا و ھا زنده است. ھر روز  انسانمیان  ھست. فرعون مرده اما فرعونیت در

۠ رَ�ُُّ�مُ ﴿ندای و رسد  مقامی می ناَ
َ
� ٰ َ�ۡ

َ
کند که حق  دھد و اعلام می سر می ﴾٢٤ ٱۡ�

ھا باید علیه این  موسیم و ھیچکس دیگری جز من حق نیست. بنابراین من ھست
کند و عصا تبدیل به مار  را پرت می عصا .دند و قوی ظاھر شونھا قیام کن فرعون

وقتی که موسی عصا را  شود. اما در مقام رویارویی با فرعون و فرعونیان کوچکی می
شود، بلکه ثعبان مبین  کوچک نمی آن وقت دیگر این عصا حیه و یک مار ندک پرت می

شود. این جا فعلاً موسی در مرحله آموزش و تربیت است و  می ی بزرگشود. اژدھای می
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جا موضوع دعوت است و باید ه مار کوچک تبدیل شود، اما در آنلازم است که عصا ب
فرماید ثعبان مبین و در یک جا  میثعبان شود و دلیل آن ھمین است که در یک جا 

عصایت را بردار و  ﴾خُذۡهَا وََ� َ�فَۡ  قاَلَ ﴿ترسد:  فرماید حیه، یک باره موسی می می

وَ�ٰ ٱسَنُعيِدُهَا سَِ�َ�هَا ﴿نترس 
ُ
آوریم. و  اش درمی به شکل نخستین آن رادوباره  ﴾٢١ ۡ�

تربیت ادامه دارد. دستت را در  ﴾يدََكَ إَِ�ٰ جَنَاحِكَ  ضۡمُمۡ ٱوَ ﴿گوید:  بعد به او می

نگاه کن که دستت کاملاً سفید و  ﴾َ�ۡرُجۡ َ�يۡضَاءَٓ مِنۡ َ�ۡ�ِ سُوءٍٓ ﴿گریبانت داخل کن. 

خۡرَىٰ ﴿ای نترس  شفاف و نورانی است. مریض نشده
ُ
ی دیگر  و آیه یک نشانه ﴾٢٢ءَايةًَ أ

شخصیتی، بینشی و منشی اصلاح شد، به او در که موسی از لحاظ است. و بعد از این
 فرماید: ھمان جا می

 .﴾١٧طََ�ٰ  ۥإَِ�ٰ فرِعَۡوۡنَ إنَِّهُ  ٱذۡهَبۡ ﴿
 .»کرده است انیطغ[در ظلم و تکبر] که او  فرعون برو یبه سو«

بندی فراتر رفته است و ادعای ربوبیت و که او سرکش شده و از مرز« :﴾إنَِّهُۥ طََ�ٰ ﴿
 ».کند مییت الوھ

 »اختاتون«پادشاه مصر؛ اولین پادشاھی که لقب فرعون به خود داد : ١﴾فرِعَۡوۡنَ ﴿
 معبودنام داشت که خود را  »دومرامسس « ÷ نام داشت و فرعون زمان موسی

ناَ۠ رَ�ُُّ�مُ ﴿گفت: من والاترین معبود شما ھستم:  دانست و می می
َ
� ٰ َ�ۡ

َ
 .﴾٢٤ ٱۡ�

 گروه تشکیل شده بودند: ٢مردم مصر در آن زمان از 
 (فرعونیان) و ثروتمندان مصر. : پادشاھانھایقِبط -١
بودند و  ÷ ی یعقوب نبیاسرائیل: مردم عادی و فقیر مصر که از ذریهبنی -٢

 جا ساکن و منتشر شدند.اش به مصر در آن و خانواده ÷ بعد از آمدن یوسف

                                           
و بعدھا این کلمه برای نسبت بزرگی و » خانه یا قصر خیلی بزرگ، منطقۀ قصر«فرعون: یعنی:  - ١

 پادشاھی به اشخاص داده شد.
پادشاه رامسس  ÷ گفتند و در زمان موسی مصر، ملک میبه پادشاھان  ÷ در زمان یوسف 

ھا نام خود را ضرب  طلب بود. وی بر روی تمام سکه دوم، معروف به فرعون و انسانی ظالم و جاه
 زد و ھمه چیز را تحت تصرف و ملک خود قرار داد.
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اسرائیل از روی حسادت، اصیل مصر ھمیشه نسبت به بنی ندانِ ھا و ثروتم یقبط
به مصر  ا از سرزمینی دیگر به نام فلسطینھ داشتند؛ چرا که آنس ناخوشایندی احسا

 آمده بودند.
اش را به آتش  رامسس دوم خواب دید که آتشی از فلسطین آمده و تخت پادشاھی

اسرائیل را کشته و نابود کند و این کار را ابراین تصمیم گرفت پسران قوم بنیکشید؛ بن
او برای انجام اوامرش به خدمتکاران زیادی  زیراداد؛  انجام می آنان میانیک سال در 

شد. ھارون در سال بدون کشتار به  اسرائیل تأمین میاز بنی نیز احتیاج داشت که باید
ه شده بود. مطابق با دنیا آمد و موسی در سالی به دنیا آمد که دستور به کشتار داد

نظر  ی فرعون برد و زیر، مادرش او را به رود نیل انداخت و آب او را به خانهاللهدستور 
 آسیه ھمسر فرعون بزرگ شد.

خواند و ھم به مردم ظلم و  معبودھم خود را  زیرا» سرکشی.عصیان و «: ﴾طََ�ٰ ﴿
اسرائیل را کرد و بنیمی الله ستم بندگانکرد؛ ھم در حق الله و ھم در حق  ستم می

 بردگان خود کرده بود.
 اللهفرستد. موسی به  موسی را به سوی فرعون می الله ،ی تربیتی بعد از این دوره

دھد که  به او اجازه می اللهبگویم و خواھم  گوید که یک سری نیازھا دارم که می می

حۡ ٱرَبِّ  قاَلَ ﴿بگوید:  ام را باز کن برای این که این  سینه ]٢٥[طه:  ﴾٢٥ِ� صَدۡريِ  ۡ�َ
ای در وجودم نھادینه شود و جزء  ام و به من انتقال داده بینش را که از تو گرفته

که گشاده کن  چنان آنام را برای قبول ھدایت خودت  شخصیت من گردد. یعنی سینه

رَبِّ  الَ قَ ﴿را از من بگیرد.  تا دیگر کسی نتواند آناین ھدایت در وجود من رسوخ نماید 
حۡ ٱ مۡريِ  ٢٥ِ� صَدۡريِ  ۡ�َ

َ
ۡ ِ�ٓ أ ام، بینشم درست شده،  من آموزش گرفته ﴾٢٦وَ�َّ�ِ

کار را برایم آسان  ؛راه حق است اما کار سخت است ،ام که این راه یقین ھم پیدا کرده

مۡرِي ﴿بگردان. 
َ
ۡ ِ�ٓ أ ی را ھم در و چون جرم ﴾٢٧ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  حۡللُۡ ٱوَ  ٢٦وَ�َّ�ِ
روم و باید به او  ام و الآن به سوی فرعون می ام و کسی را کشته گذشته مرتکب شده

این سخت است و ممکن است که  عون! دیگر حق نداری فرعون باشی؛بگویم که ای فر

مۡرِي ﴿ زبانم بند بیاید.
َ
ۡ ِ�ٓ أ زبانم را روان کن تا  ﴾٢٧ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  حۡللُۡ ٱوَ  ٢٦وَ�َّ�ِ

ّ�ِ وَزِ�رٗ� مّنِۡ  جۡعَلٱوَ  ٢٨َ�فۡقَهُواْ قوَِۡ� ﴿در گفتن موفق عمل کند و سخنانم را بفھمند 
هِۡ� 

َ
ِ� ﴿ی من باشد، برایم قرار بده.  و وزیری که ھم فکر و ھم اندیشه ﴾٢٩أ

َ
 وَأ
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درم است و در فھمد و ھم برا ھارون باشد چون ھم زبانم را می ]٣٤[القصص:  ﴾َ�رُٰونُ 

زۡريِ  ۦٓ بهِِ  شۡدُدۡ ٱ﴿باشد.  تر می عین حال زبانش از من فصیح
َ
ی ھارون  و به وسیله ﴾٣١أ

مۡريِ ﴿پُشتم را محکم کن 
َ
ۡ�ِۡ�هُ ِ�ٓ أ

َ
او را در کار و تکلیفم و در مأموریتم  ﴾٣٢وَأ

 ٣٥كَ كُنتَ بنَِا بصَِٗ�� إنَِّ  ٣٤وَنذَۡكُرَكَ كَثًِ�ا  ٣٣�سَُبّحَِكَ كَثِٗ��  َ�ۡ ﴿شریکم قرار بده. 
و�يِتَ سُؤۡلكََ َ�مُٰوَ�ٰ  قاَلَ 

ُ
تو را بسیار به پاکی بستاییم و بسیار  تا« ]٣٦ - ٣٣[طه:  ﴾٣٦قدَۡ أ

». ات به تو داده شد تردید، تو به [حال] ما بینایی. [الله] فرمود: ای موسی، خواسته یادت کنیم. بی

إَِ�ٰ  ٱذۡهَبۡ ﴿افتد.  کند. و سپس موسی راه می ی پیشنھادات او موافقت می با ھمه للها
او (فرعون)  ﴾١٧طََ�ٰ  ۥإنَِّهُ ﴿حال به سوی فرعون برو چرا؟ برای این که  ﴾فرِعَۡوۡنَ 

ه است. طغیان به دو شکل نکرد ولیتئاحساس مسحدود را شکسته است. چون 
راط و دیگری با تفریط و البته در این جا فرعون اتفاق بیافتد، یکی با اف ممکن است

 دچار طغیان ناشی از افراط شده است.

﴿ ٰ ن تزََ�َّ
َ
 .»؟یشو پاک[از کفر و گناه]  یخواھ یم ایآبه او بگو:  و« ١.٢﴾١٨َ�قُلۡ هَل لَّكَ إَِ�ٰٓ أ

                                           
که مشدّد باشد، آن قرائت نافع تزّکی به تشدید زاء است ولی قرائت حفص با تخفیف زاء می -١

که با تخفیف خوانده، یکی از دو تاء را را در زاء ادغام نموده و آن» تتزکی«دو تاء خوانده، یکی از 
 ست.حذف کرده ا

ی گندم تبدیل  تزکی: از ماده زکی لزرع آمده است، یعنی زراعت رشد کرد. به حالتی که یک دانه -٢
کنده از باید دق گویند. زکات میشود  ی گندم می به چندین دانه ت کرد که تزکیه، آن اصطلاح آ

شرک و بدعت و خارج از شرعِ صوفیانه با آن ھمه شرح و بسط و بازی با الفاظ و لغات نیست؛ 
و کفر و فسوق و  کتزکیه یعنی: پاک شدن از شربلکه در تعریفی ساده با استناد به آیات قرآن 

گذشته از این گناھان انجام داده است و عصیان، با ترک ھمیشگی آنھا و با توبه از انجام آنچه در 
نیز پاک کردن نفس و تقویت آن با ایمان و عمل صالح است؛ زیرا تزکیه دو معنی دارد: پاک 
کردن، و از بین بردن تباھی و فساد، و رشد و فزونی با کسب نیکی، و به ھمین دلیل زکات، زکات 

 نامیده شد.
 فرماید:گونه که الله متعال میشود. ھمانآغاز می و پلیدی آن کتزکیه با پاک شدن از لوث شر 

، اما پاک شدن از آن با ایمان آوردن »ند مشرکان قطعاً پلید« ]٢٨[التوبة:  ﴾َ�َسٞ  لمُۡۡ�ُِ�ونَ ٱإِ�َّمَا ﴿
پاک شدن از معصیت و نافرمانی، با تقوا و پروای از الله متعال است.  مرحله بعدگیرد. صورت می

نفُسَُ�مۡۖ هُوَ ﴿ فرماید:الله متعال میگونه که ھمان
َ
ْ أ وٓا عۡلَمُ بمَِنِ  فََ� تزَُ�ُّ

َ
 ]٣٢: النجم[ ﴾٣٢�ََّ�ٰٓ ٱأ

و در نھایت با انجام طاعات و ، »داناتر است پرھیزگارانبه حال تعالی  که او د،یکنن ییاپس خودست«
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فرماید که با  آموزد و می در این آیات، شیوۀ دعوتگری را به ما می الله: پس بگو؛ ﴾َ�قُلۡ ﴿
 ھا نیز باید با آرامی و با اخلاق رفتار کرد. بدترین انسان

﴿ ٰ ن تزََ�َّ
َ
ی  آن داری که از آلودگی شرک و کفر به وسیله قصدبگو  اوبه « :﴾إَِ�ٰٓ أ

 »؟اسلام پاک گردی
علی و قولی ما باید طوری باشد که پس اجباری در قبول ھدایت نیست و حرکات ف

اشتھای دینداری را در دیگران بارور و تحریک نماید. پس باید پیشنھاد کنی. اجباری 
نیست. آیا میل داری که تزکیه شوی؟ از لحاظ شخصیتی استعدادھای بالقوه در تو 

 رشد کند؟ استعدادھای تو بیدار شود و به اوج کمال برسد؟ و فرعون نباشی!

هۡ ﴿
َ
 .١﴾١٩إَِ�ٰ رَّ�كَِ َ�تخََۡ�ٰ  دِيكََ وَأ

                                                                                                       

ٰ ﴿ فرماید:پذیرد. الله متعال میصورت می الله اجرای فرامین فۡلَحَ مَن تزََ�َّ
َ
 ۦرَّ�هِِ  سۡمَ ٱوَذَكَرَ  ١٤قَدۡ أ

 ٰ خواھد پاک کند، رستگار [از شرک و کفرو گناه] خود را  که کسی  یقیناً « ]١٥-١٤: الأعلی[ ﴾١٥فَصَ�َّ
 (مصحح) .»گزاردبنماز  و یاد کندکه] نام پروردگارش را  کسی نیزو [ شد؛

کسی و یا  ؛ به این ترتیب کهمعنی راھنمایی کردنی ھدی است. ھدایت به  أھدیک: از ماده -١
 ھم نوعی دیگر ازچیزی را به آرامی به مقصد رساندن و با دلالت فرق دارد. دلالت 

گوییم این  پرسد و ما آدرس را به او می . مثلاً وقتی کسی از ما آدرسی را میاست کردن راھنمایی
ن نقطه یا ھدف یا مقصد رساندیم، این یعنی یعنی دلالت. اما وقتی که دستش را گرفتیم و به ھما

ھا و  ھا، مشقت خوابیدند، بلکه رنج ھا نمی کردند، آن چنین با مردم رفتار می ھدایت؛ و پیامبران این
ھا را  ی بشریت را به سر منزل مقصود برسانند و آن خریدند، برای این که ھمه دردھا را به جان می

ی ھدیه نیز از ھمین ریشه گرفته  بگردانند و... کلمهاز شر وساوس شیطانی مصون و محفوظ 
ھدیه دادم، در واقع راھی را از دل آن شخص به دل شود به کسی  شده است. وقتی که گفته می

افتد. و این ھدیه آن شخص را به  است و ھر بار با دیدن این ھدیه به یاد او می خودش باز کرده 
داریم که برای ایجاد دوستی و مودت میان  پیامبر ھم ھای کند. در آموزه دھنده دلالت میھدیه

اند: اول: ھدایت  ھا به استناد آیات قرآن چھار دسته خودتان، به ھمدیگر ھدیه بدھید. ھدایت
ی مخلوقات کرده است، چه  به صورت عام شامل حال ھمه اللهتکوینی، یعنی ھمان ھدایتی که 

ھایی که علم و اراده ندارند، مانند نباتات، جمادات  ھایی که عالم ھستند و اھل اراده و چه آن آن

ِيٓ ٱرَ�ُّنَا  قاَلَ ﴿و...  ءٍ خَلۡقَهُ  �َّ ۡ�طَيٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
ما کسی است که  پروردگار. ]٥٠[طه: ﴾٥٠ُ�مَّ هَدَىٰ  ۥأ

ھا ھدایتی داده است. ھدایت در این آیه  خلقت ھمه چیز را تکمیل کرده است و سپس به آن
مسیری که باید باشند قرار داده است. ھدایت تکوینی است. یعنی ھرکدام از این مخلوقات را در 

مۡرِناَ وجََعَلۡنَا﴿دوم: ھدایت تبلیغی 
َ
ةٗ َ�هۡدُونَ بأِ �مَِّ

َ
پیشوایانی از میان آنان « ]٢٤لسجدة:[ا ﴾مِنۡهُمۡ أ
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ۚ مَا  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ ».کردند برگماشتیم که به فرمان ما [مردم را] ھدایت می مۡرِناَ
َ
وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ

َ
أ

يَ�نُٰ ٱوََ�  لۡكَِ�بُٰ ٱكُنتَ تدَۡريِ مَا  َّشَاءُٓ مِنۡ  ۦوََ�ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ نوُرٗ� �َّهۡدِي بهِِ  ۡ�ِ عِبَادِناَۚ �نَّكَ  مَن �
سۡتَقيِٖ�  به [توسط جبرئیل و] گونه، قرآن را ینا] امبریپ یا[«] ٥٢[الشوری:  ﴾٥٢َ�َهۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

گاھی نداشتی که کتاب و ایمان چیست پیش[ .فرمان خویش بر تو وحی کردیم ولی ما آن  ؛از آن] تو آ
ن ھدایت کنیم؛ و مسلّماً تو به راھی ه آاز بندگان خویش را که بخواھیم، ب کی را نوری ساختیم که ھر

این جا ھدایت به پیغمبر نسبت داده شده است، یعنی مُبلغ  ».کنی ھدایت می [= اسلام] راست
است، کسانی که طالب ھدایت ھستند.  هپیامبر است. سوم: ھدایت توفیقی که مخصوص الل

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  توفیقی را دارند. الله میم یعنی ی کسب ھدایت از نوع سو زمینه ْ ٱ �َّ زَادَهُمۡ  هۡتَدَوۡا
شان [را  یافزاید و پرھیزکار می پرھیزگاران بر ھدایتِ  الله«] ١٧[محمد:  ﴾١٧هُدٗى وَءَاتٮَهُٰمۡ َ�قۡوَٮهُٰمۡ 

کند. یعنی توفیق  ھا را زیاد می ھدایت آن الله اند یعنی کسانی که طالب ھدایت ».بخشد ت] میقوّ 

حۡبَبۡتَ  إنَِّكَ ﴿قصص:  ٥٦ی  گرداند. یا آیه ھا می ھدایت را نصیب آن
َ
ھر کسی را  ﴾َ� َ�هۡدِي مَنۡ أ

َ ٱوََ�ِٰ�نَّ ﴿کنی یعنی شما فقط مبلغ ھستید. که دوست داری، ھدایت نمی َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓۚ  �َّ
 ِ عۡلمَُ ب

َ
و او  کند یم تیکس را بخواھد ھدا است که ھر اللهبلکه « ]٥٦[القصص:  ﴾٥٦ تَدِينَ لمُۡهۡ ٱوَهُوَ أ

ھدایت توفیقی از آنِ الله است. توفیق ھدایت (ھدایت  بنابراینو  ». داناتر است یافتگان[حال] راه به
: ھدایت در آخرت است به سوی بھشت: به توفیقی) موکول به قبول ھدایت تبلیغی است. چھارم

َ�هَا لهَُمۡ  ۡ�َنَّةَ ٱوَُ�دۡخِلُهُمُ  ٥وَُ�صۡلحُِ باَلهَُمۡ  سَيَهۡدِيهِمۡ ﴿ی محمد  سورهتعبیر قرآن در   ﴾٦عَرَّ
و  خواھد بخشید؛[به راه راست] ھدایت خواھد کرد و امورشان را سامان آنان را  الله« ]٦ -٥[محمد: 

الله مؤمنین را در ». خواھد نمود اردو است کرده انیب یشان] برارا اوصافش[ که یبھشت به راآنان 
دھد. در تمام آیات قرآن اگر دقت کنیم، اقسام ھدایت ھمین  آخرت به سوی بھشت ھدایت می

ھا مربوط به آخرت است و سه تای اولی را در دنیا به دست خواھد  چھار تا ھستند که یکی از این
است و تنھا یک ھدایت به  الله ھا به دست م این است که سه تا از این ھدایتی مھ آورد و نکته

خود به ما  اللهدست ما است و آن ھدایت تبلیغی است که اگر این را قبول کردیم سه تای دیگر را 
است و انسان چقدر ناسپاس این فضل و کرم است؟ آیا  اللهخواھد داد و این ھمان فضل و کرم 

 اللهشود، زیرا  کوتاھی کنیم؟ و این جا است که انسان اھل کفر و ناسپاسی می انصاف است که ما
این ھمه امکانات را خلق کرده است که انسان اھل ھدایت و رستگاری شود و در این مسیر فقط 

را در اختیار انسان گذاشته است و متأسفانه در این یک بخش ھم انسان به خطا  یک بخش از آن
 کند. ھا نیز محروم می ی ھدایت را از بقیهرفته است و خودش 

است، البته فرق آن با خوف در این است فتخشی: از ماده خشیت است. خشیت به معنی خوف  
گویند؛ یعنی کسی به خاطر عظمت و شخصیت کسی  که خوف ھمراه با تعظیم را خشیت می

و این خود یکی از فضایل  گویند. ای به دل راه بدھد که به این ترس خشیت می دیگر از او واھمه
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طبق رضایت او عمل  و[ ی] بترساو از[ تا کنم تیھدا پروردگارت یسو به را تو منو «
 ؟»]نموده و از خشم او دوری کنی

بردار نمایم تا از او بترسی و او را فرمان سوی شناخت واقعی پروردگارت راه را به تو
 .رھا کنیظلم و طغیان را  ،و در نتیجه یابی ییگردی و در نتیجه از عذابش رھا

هۡدِيكََ ﴿
َ
ك: ﴾أ دُ  راھنمایی کنم که بترسی و گناه نکنی. الله: تو را به سوی اُرشِ

 اللهتَزکی: طاعت       
 از فرعون به آرامی ÷ طلب موسی 
 تخشی: دوری از گناه      

                                                                                                       
اخلاقی است که انسان اھل خشیت از الله بشود. به عبارتی خوف ھمراه با تعظیم یعنی اگر 

ترسد. و این  اگر گناه کند از عذاب ھم نمی بنابراینعصیان و گناه کند از عذاب الله بترسد. و 
د و خشیت خوفی است کن خوف مشروع است که مقدماتش را خود فرد با دوری از گناه فراھم می

که حاصل عظمت مقام طرف مقابل ما است، حالا الله و یا غیر الله. بعضی از افراد ھستند که از 
دھند و  ترسند، یعنی آن عظمتی را که برای الله قایل ھستند به غیر الله نسبت می غیر الله می

 رند.غیر دا آن خشیتی را که باید در دل از الله داشته باشند از بنابراین
ھای دنیایی این است که مخلص نیستیم. به قول سنایی غزنوی: اگر  مشکل ما در باب خوف 

شویم، از خوف سلطان و امیر. پس خوف ھمراه با تعظیم، انسان را به ذلتی  مخلص شدیم پاک می
عین عبودیت و بندگی است.  اللهبودن در مقابل  رساند که عین عبودیت و بندگی است. ذلیل می

َ ٱإِ�َّمَا َ�َۡ� ﴿شرک و انحراف از مسیر بندگی است. عین  اللهبودن در مقابل غیر  یلو ذل مِنۡ  �َّ
ْۗ ٱعِبَادهِِ  ؤُا تنھا دانایان [ھستند که به صفات  ،الله بندگان[میانِ]  ازبه راستی، «] ٢٨[فاطر:  ﴾لۡعُلََ�ٰٓ

گاھی دارند و] این خشیت او  ،و در میان جمع تنھاییبنابراین در ». ترسند یم او از و احکام الھی آ
چنین  کند تا سنجیده بنگرد، سنجیده بشنود و سنجیده سخن بگوید. و وقتی که این را کنترل می

شود. در رابطه با خوف  می اللهویژگی شخصیتی برای انسان پیدا شد. آن وقت است که محبوب 

يِنَ ٱوَ ﴿از عذاب قیامت آمده است:  شۡفقُِونَ هُم مِّنۡ عَذَابِ  �َّ   یکسانو « ]٢٧المعارج:[ ﴾٢٧رَّ�هِِم مُّ
ق ھستند که اشفاق کسانی ھستند که نسبت به الله مشف». ترسند یم پروردگارشان عذاب از که

ھایش را خوب مطالعه کرده است  آموزی که با این که درس باشد، مانند دانش نوعی از خشیت می
گرفت، اما با این حال بازھم نگران است و این کاملاً و مطمئن ھم است که بھترین نمره را خواھد 

ھای بزرگ حتماً  چنین وضعیتی را دارند، و انسان طبیعی است و مؤمنین ھم نسبت به آخرت این
 ھای کوچک دردھای کوچک. دردھای بزرگ خواھند داشت و انسان

آیند  نمیخوردن برای این که چرا مردم به طرف دین  درد دین داشتن فضیلت است. غصه 
 فضیلت است.
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 : ﴾رَّ�كَِ ﴿
 نیستی.پروردگار تو  ،که: ای فرعون) یادآوری این١
 کند و ای فرعون تو خلاف را تأیید می پروردگار) فطرت درونی ھرکس، وجود ٢

 گویی. فطرت می

 تعظیم. -٣عمل  -٢علم  -١ھمراه با:  الله: خوف و ترس از ﴾َ�َۡ�ٰ ﴿
 ای برای انسان ندارد. علمی که عمل و خشوع به دنبال نداشته باشد نتیجه

دانیم  فھماند که تو رب نیستی) و می (در این جا با گفتن این جمله به فرعون می 
ی معرفت است. و کسی که اھل معرفت شد، اھل خشیت ھم  که خشیت نتیجه

را  اللهانسان  ھر اندازهباشد. شود و خشیتی ارزشمند است که ناشی از معرفت  می
 حرکات و سکنات و گفتارش مؤثر است.بشناسد و مقام او را بداند، به ھمان اندازه در 

رَٮهُٰ ﴿
َ
 .١﴾٢٠ ٱلكُۡۡ�َىٰ  ٱ�يةََ فَأ

 .»را به او نشان داد[دال بر رسالت خود] بزرگ  ۀ] معجزیموسپس [«
                                           

کبری: از ماده کبر است. کبر به معنی بزرگی است. معنی آن این است که انسان خودش را از آن  -١
به تعبیری که امام مسلم از پیامبر الله روایت تر و زیادتر بداند. وضعیت و شرایطی که ھست، بزرگ

، وََ�مْطُ «کند، در تعریف کبر:  می قَِّ
ْ
كِبْرُ َ�طَرُ الح

ْ
کبر و غرور ناخشنودی و « ]٩١[مسلم:  »النَّاسِ  ال

کبر عبارت است از نپذیرفتن حق  ».و تحقیر مردم و ناچیز شمردن آنھا است ،عدم رضایت از حق
کردن؛ خود را ھمیشه از مردم بیشتر و بھتر دانستن. دو  ارزش به مردم نگاه و تحقیر مردم؛ بی

که خوب است. تکبر خوب مخصوص الله است و  نوع تکبر داریم: یک نوع که بد است و تکبری
یکی از اسمای حسنای الله، متکبر است. تنھا الله متکبر واقعی است با معنی مطلوب و 

باشد و ھیچ شری نیست که از جانب الله  اش. چون ھرچه خیر است از جانب الله می پسندیده
خوبی را انجام نداده باشند ولی ھا ھیچ کار  قابل تصور باشد. اما تکبر بد ھم آن است که انسان

کارھای خوب را به خودشان نسبت دھند. بارزترین ویژگی الله برای معبود بودن ھمان تکبر است 
و بارزترین ویژگی بندگان برای بندگی کردن تواضع است. اگر جای تواضع بنده با تکبر الله عوض 

دھد.  : انا ربکم الاعلی سر میشود. و ندای شود، آن وقت است که از انسان فرعون ساخته می
تر است و الله ھم باید متکبر باشد و اگر  تر و قوی اش اصیل بنده ھرچه متواضع باشد، بندگی

َ�َٰ�تِٰ ِ�  ٱلۡكِۡ�َِ�اءُٓ  وََ�ُ ﴿تواند معبود باشد، این است که فرمود:  متکبر نباشد، نعوذبالله نمی  ٱلسَّ
�ضِ� وَ 

َ
و در حدیث قدسی داریم که ». از آنِ اوست نیزم و ھاآسمان در یبزرگ« ]٣٧[الجاثیه:  ﴾ٱۡ�

ْ�تُهُ «الله فرموده است:  ءٍ مِنهُْمَا عَذَّ َ�اءُ ردَِائِي، َ�مَنْ ناَزعََِ� �شَِيْ كِبْرِ
ْ
عِزُّ إزَِاريِ، وَال

ْ
لفظ از الادب المفرد [ »ال

 یکه درباره یکس وعزت إزار من و بزرگی و تکبر ردای من است « ]٢٦٢٠مسلم: و  ٥٥٢بخاری: 
 ».دھمیاز این دو با من نزاع کند، او را عذاب م ییک
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ی است که بر صدق و ا ترین معجزه و نشان داد که بزرگه اب را بیضا یعنی عصا و ید
 .کند حقانیت موسی دلالت می

 ی بزرگ:: معجزه﴾ٱلكُۡۡ�َىٰ  ٱ�يةََ ﴿
 عصا به مار تبدیل شد. )١
 سفید و نورانی شد. ÷ ید بیضاء: دست موسی )٢

اش مطابق با شرایط آن  معجزه اوسحر و جادو رایج بود و  ÷ در زمان موسی
 ج علم طب و در زمان رسول الله ÷ طور که در زمان عیسیدوران بود ھمان

 سخنوری و کلام امری مھم و رایج بود.
کند. اما  می هیفرعون اراموسی به عنوان یک داعی ھر چیزی را که با خود دارد، به 

ھای فریادرسی و فرمانروایی را سر  چون فرعونیت در فرعون به جایی رسیده که زمزمه
ی کبری  موسی آیه بنابراینرود.  در نمیه میدان بھای کوچک از  داده است، با این آیه

ه در وجود او نفوذ نماید و بر او چیره گردد و ی که این آیدھد. طور را به او نشان می
برد، برای این که فرعونیت را از فرعون بستاند و  تمام جھد و کوشش خود را به کار می

 :از او فردی مانند موسی بسازد. اما

بَ وعَََ�ٰ ﴿  .١﴾٢١فكََذَّ
 .»دکر [از آنچه موسی امر نمود] سرکشیو  بیتکذ[معجزه را] اما او «

بَ ﴿  : تکذیب زبانی﴾فكََذَّ

 یعنی تکذیب عملی: اعلام سرکشی و طغیان. :﴾وعَََ�ٰ ﴿
این اولین انحراف فرعون است. تکذیب کرد. چیزھای واضح و روشن را انکار کرد و 

 عصیان ورزید و نافرمانی کرد. بیشتر از این ھم پا را فراتر گذاشت.

دۡبرََ �سََۡ�ٰ  ُ�مَّ ﴿
َ
 .»ت] پرداخاو هیعل[ تلاشو  کوشش بهو  کرد پشت سپس« ٢﴾٢٢أ

دۡبرََ  ُ�مَّ ﴿
َ
 : به ایمان پشت کرد و ایمان نیاورد.﴾أ

                                           
کردن و از عصا گرفته شده است و عصا ھمان چوبی است که افراد ناتوان  عصی: به معنی عصیان -١

گیرند اما چرا به این چوب عصا گفته شده است؟ برای این که مانع از افتادن فرد  شان می به دست
شود. عصیان ھم در حقیقت یعنی خروج از طاعت. یعنی عامل منع انسان از  یکننده م استفاده

 تواند اھل طاعت شود. طاعت. یعنی نافرمانی؛ و وقتی که انسان اھل نافرمانی شد، دیگر نمی
گویند که از دویدن کندتر است. یعنی چیزی بین راه رفتن و دویدن  یسعی: به حالت رفتن سریع اسب می -٢

 ی سعی به کار رفته است، چه در امر خیر و چه در امر شر. در انجام کارھا نیز کلمهو برای جدیت 
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 . ÷ کردن، فکر کردن به شکست موسی : سعی﴾�سََۡ�ٰ ﴿
کردن حشم  پشت کرد و به جمعبه دعوت موسی  ،فرعون پس از تکذیب و نافرمانی

و مشغول توطئه علیه موسی و پیروانش  .و جادوگران جھت جنگ با موسی پرداخت
 شد. 

نگذارد دعوت موسی به جایی  خود کوشش و تلاش کرد تا یسعی: و با تمام توانِ 
 برسد.

کند و برای ھرکدام دلایل و  آدمی در دنیا کارھای ناشایست خود را توجیه می
حکمی میخ م ،ھا گویییک از این ناحقداند که ھر آورد، نمی فراوانی میھای  بھانه

 دھان او. شود بر می
 )من و پروردگار(اما حقیقت این دو نام  ،: من پروردگارمعوام گفتمردم فرعون به 

ترسید  گاه از خلق نمیھیچ ،کرد زیرا اگر حقیقت پروردگاری را درک می ؛فھمید را نمی
 شد. فھمید، مقید به جسم و جان حیوانی نمی را می» من«و اگر حقیقت 

 .١﴾٢٣َ�نَادَىٰ فَحََ�َ ﴿
 .»داد ندا[قومش را] ] جمع کرد و برای رویارویی با موسی را سربازانشپس [«

 اسرائیل، سربازان، ساحران).و مردم بنی ھا یبط(ق ھمه را جمع کرد: ﴾فَحََ�َ ﴿
سپس فرعون از دعوت حق پشت کرد و به باطل و شرّ روی آورد و رجال و اعوان 

 : و با صدای بلند ندا داد که:﴾٢٣َ�نَادَىٰ ﴿ .خود را جمع کرد

ناَ۠ رَ�ُُّ�مُ ﴿
َ
ٰ َ�قَالَ � َ�ۡ

َ
 !»ھستم شما برتر پروردگارِ  من: گفتو « ٢﴾٢٤ ٱۡ�

                                           
کردن  کردن چیزھای متفرق و پراکنده است که در مقابلش نشر یعنی پراکنده حشر: به معنی جمع -١

 باشد. می
 رب: در این جا به معنی معین است. یعنی فرمانروا. -٢
علواً باشد، اسم  -یعلوا- ی، یَعلُوا... عُلوا اگر عَلیدارد، یکی عَلَ ی علو است. دو شکل  اعلی: از ماده 

ی عالی را برای  در قرآن کلمه اللهشود، عالی به معنی کسی که برتری مادی دارد.  فاعلش می

ا مِّنَ  ۥفرِۡعَوۡنَۚ إنَِّهُ  مِن﴿فرعون به کار برده است:  از فرعون « ]٣١الدخان: [ ﴾٣١ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ َ�نَ َ�ِ�ٗ
شود علیاً و  اما اگر عَلَی یعلی باشد، مصدرش می». بود کاراناسرافدر زمرۀ  یسرکش[رھبر] که 

شود عَلَی. عَلَی یعنی کسی که علو و برتری معنوی دارد. و موسی  اش می اسمش یا صفت مشبھه
و ما نیاز به  عَلَی بود ولی فرعون عالی بود. موسی بلندمرتبه و بزرگوار و فرعون فقط بزرگ بود.

ی ما  مان در جھتی باشد تا افراد بزرگواری شویم. خیلی از افراد بزرگ جامعه این داریم که تربیت
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 وی  این کار را برای ایجاد ترس و وحشت در مردم انجام داد.
من فرمانروای مُطاع شما ھستم (معنای چھارم رب) و فقط امر من باید اجرا گردد. 

 نتیجه چه شد؟

خَذَهُ ﴿
َ
ُ  فَأ ِ نََ�الَ  ٱ�َّ وَ�ٰٓ وَ  ٱ�خِرَة

ُ
 .١﴾٢٥ ٱۡ�

 گرفتار[با غرق کردن در دریا]  ایدنو عذاب]  ترینشدید[ آخرت عذاب به را اوالله  پس«
 .»کرد

خَذَهُ ﴿
َ
ُ فأَ  »انتقامی از او گرفت تا عبرت دیگران شود و ظالمان توبه کنند. الله: «﴾ٱ�َّ

 : آخرت﴾ٱ�خِرَةِ ﴿

وَ�ٰٓ ﴿
ُ
 : دنیا﴾ٱۡ�

ٰ ﴿فرعون را به عذاب آخرت ھنگامی که گفت:  الله َ�ۡ
َ
۠ رَ�ُُّ�مُ ٱۡ� ناَ

َ
و به عذاب  ﴾�

معبودی جز « ]٣٨: [القصص ﴾مَا عَلمِۡتُ لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�يِ﴿ أولی ھنگامی که گفت:
سخن اول را ھنگامی گفت که در آغاز دعوت قوم و  .گرفتار کرد »شناسم خود برایتان نمی

نجا ه آام و سرانجام اجتھادم ب پرداخته اعوانش بود و به آنان گفت: من به بحث و تفحّص
 ما نیست.روایی برای شرسیده که جز من پروردگار و فرمان

گوید؛ زیرا آخرت ماندگار و ابدی است  متعال در این آیه ابتدا از عذاب آخرت می الله
 و دنیا زود گذر و فانی.

. این جا یشدننم نمود، عذابی مستمر و خلاص او را گرفتار و مبتلا به عذاب دای الله
به استناد آیات پیشین متوجه خواھیم شد که آخرت صفت برای  ؛بحث دیگری است

                                                                                                       
ک ما با وجود کوچک فقط بزرگ ھستند، اما بزرگوار نیستند. و در مقابل خیلی از افراد کوچ

ھای ما نیز در  کوچک شان بزرگوار ھستند و ما باید کاری کنیم که بزرگان ما بزرگوار شوند و بودن
و باشد و لُ تواند از عُ  تواند از ھردو مصدر باشد. می مسیر بزرگوار شدن گام بردارند. اعلی می

ی باشد. چون در جای دیگر از فرعون با عنوان عالی یاد شده است، پس اعلی ھم به لَ تواند از عَ  می
ست و در حقیقت ھم ھمین دان گردد، یعنی خودش را از لحاظ مادی برتر می معنای علو برمی

 طور بود، چون از لحاظ معنوی چیزی نداشت.
لیم است و نکال به معنی تنکیل. نکال: اسم مصدر است از باب تفعیل مانند سلام که به معنی تس -١

ی نکال در حقیقت جلوگیری کردن از انجام کاری به وسیله کسی به طوری که قادر بر  کلمه
چنان دست و پای انسان را  در مفھوم کلی به عذابی اطلاق شده که آنانجام آن کار نباشد. و بعد 

 ببندد که انسان به ھیچ طریقی قادر به دفع و دور کردن آن عذاب از خود نباشد.
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فعل محذوفی است و اولی ھم ھمین طور است. فعل اولی کدام بود؟ این بود که 

بَ وعَََ�ٰ ﴿ او را به خاطر تکذیب و عصیانش عذاب کرد. و فعل آخرش  الله. ﴾٢١فَكَذَّ

ٰ ﴿چه بود؟  َ�ۡ
َ
۠ رَ�ُُّ�مُ ٱۡ� ناَ

َ
بسیار پایش را از حدود خود فراتر  . که در این جا﴾�

اش بود. اما به محض این که  گذاشت، یعنی ادعای فرمانروایی کرد. این قسمت دنیای
ی  به وسیلهپذیرایی از او و ھمراھانش  جانش را گرفت، شدن در آب در ھنگام غرق

� وعََشِيّٗاۚ  �َّارُ ٱ﴿ :آغاز شدمگاھان آتش برزخ در صبحگاھان و شا ُ�عۡرَضُونَ عَليَۡهَا غُدُوّٗ
اعَةُ ٱوََ�وۡمَ َ�قُومُ  شَدَّ  لسَّ

َ
دۡخِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
ھمان آتشی که [در « ]٤٦[غافر:  ﴾٤٦ لۡعَذَابِ ٱأ

شوند؛ و روزی که قیامت برپا گردد، [فرمان  قبرھایشان] بامداد و شامگاه بر آن عرضه می
شود  ھا گفته می و روز قیامت به آن .»ترین عذاب درآورید در سخترسد:] فرعونیان را  می

عذاب فعل انحرافی اولش  اللهیعنی  »اولی«جا این عذاب بروید. اما ترینشدیدبه سوی 
 ھردو را نصیب او گردانید. ،عذاب فعل انحرافی اخیرشو یعنی تکذیب و عصی 

 متعال به این قصه پرداخت و فرمود: الله

 .١﴾٢٦َ�لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ لمَِّن َ�َۡ�ٰٓ إنَِّ ِ� ﴿
 .»است یعبرت ،ترسد ی] مالله از[ که  کسھر ی] براواقعه[ نیدر ا ،گمان یب«

و  اللهکه از  کسعبرتی است برای ھر ،در حقیقت در این داستان موسی و فرعون
و پیوسته ایمان و  رد و پارسا گرددواز آن پس ایمان آکه باشد عذاب آخرت بترسد. 
 تقوایش بیشتر گردد.

 ھا عبرت بگیرد. انسان باید ھوشیار باشد و از درس )١
 ی فرعون، عبرتی برای قریش و سایرین باشد که بدانند و توبه کنند.قصه )٢

                                           
ی عبور است و عبور یعنی جابجا شدن چیزی از  عبرت: اسم مصدر است و به معنی اعتبار و از ماده -١

شنود  ھا را می شود که وقتی انسان آن ھم به کلماتی اطلاق میجایی و رفتنش به جای دیگر. عبرت 
چنان تأثیر کند که از عالم ظاھر به عالم باطن منتقل شود،  بیند در او  ھایی که انسان می و یا صحنه

شود  ھای ظاھر عبور کند و به درون برسد و تأثیر خودش را بگذارد. وقتی گفته می یعنی از پرده
چنان در او تأثیر گذاشت که به اعماق  ت گرفت، یعنی واقعه (دیدنی یا شنیدنی)، فلانی از فلانی عبر

ھا را یکی پس از دیگری درنَوَردید و پشت سر گذاشت و به آن جایی که  وجودش نفوذ کرد و پرده
ر ھم از ھمین ریشه است، یعنی کسی که تعبیر خواب می کند، به خاطر این که  باید برسد رسید. مُعَبِّ

کنند و ھمه قادر به ایجاد ارتباط میان اجزای  ھایی که دارد برای او بازگو می واب را با مؤلفهیک خ
 رسد. شکافد و به عمق معنا می ھا را یکی پس از دیگری می متفرق نیستند. او است که پرده
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 دھند. : و این را کسانی که خشوع دارند، عبرت قرار می﴾لمَِّن َ�َۡ�ٰٓ ﴿
کسانی که دل عبرت بین دارند. کسانی که در این موضوع عبرت وجود دارد، برای 

رده است. کنمکدر شان را  دل ،شان صفا پیدا کرده است، کسانی که زنگار معصیت دل
گیرند. لمن یخشی: برای  ھا اگر در داستان و دعوت موسی دقت کنند، عبرت می این

ت. کردن و خواستن اس طلب ی یجهم به استناد آیات نتییم باشد. تسللکسی که اھل تس
ھا توجه  ی عبس در توصیف کسانی که پیامبر و مربی باید به آن در سوره اللهجا که آن

ا مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ ﴿طلب و بعد از آن تسلیم. کند، اول:  کند، دو ویژگی را نقل می مَّ
َ
وَأ

آید و [از الله]  اما کسی که شتابان به سراغ تو می« ]٩ -٨[عبس:  ﴾٩وَهُوَ َ�َۡ�ٰ  ٨
آید. شما باید به این فرد  یکسی که با پای خودش و با شوق به سمت شما م .»رسدت می
گوید علم  بیند و می نیاز می دھید و بیشتر به او توجه کنید. اما کسی که خود را بیبھا 
چیزی را یاد که شرکت کنم در مجالس سنتی  سواد دارم و... نیازی نیست ،دارم که

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ ﴿اولین جرقه فرعونی شدنِ نفس است  بگیرم. احساس استغنا  ٦َ�َطَۡ�ٰٓ  ۡ�ِ
ن رَّءَاهُ 

َ
کند [بعد] از اینکه  حقا که انسان طغیان [و سرکشی] می« ]٧، ٦[العلق:  ﴾٧ سۡتَغَۡ�ٰٓ ٱأ

بیاید که این نفس طاغی را به سمت  و باید موسایی .»نیاز [و توانگر] ببیند خود را بی

ا مَنِ ﴿به پیامبر فرمود:  اللهاست. و شده  زیرا دچار استغنا ؛یمان دعوت کندا مَّ
َ
 سۡتَغَۡ�ٰ ٱأ

نتَ َ�ُ  ٥
َ
ىٰ  ۥفَأ تو به  ،ورزد می نیازی [از ایمان] بیکه آن کس اما « ]٦ -٥[عبس:  ﴾٦تصََدَّ

کنید و نباید  ه میبیند، شما به او توج نیاز می بی آن کسی که خود را .»آوری می رویاو 
کند و طلب و  توجه کنید که احساس نیاز می را بکنید، بلکه باید به کسیاین کار 

 ی] براواقعه[ نیدر ا ،گمان یب« ﴾٢٦إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ لمَِّن َ�َۡ�ٰٓ ﴿تسلیم دارد. 
 .»است یعبرت ،ترسد ی] مالله از[ که  کسھر

را که بر سر فرعون و بتواند چنین بلایی  اللهکنند  می انکار که ھستندو کسانی ھم 
و بسیاری در خلقت دوباره  بار دیگر ھم در قیامت تکرار کند فرعونیان در دنیا آورده،

 خودشان در شک و شبھه ھستند.
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 رھنمود آیات:
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

دعوت هاند که اگر در را گران به سوی شریعت الھیتسلّی بخش دعوت ،آیات -١
به  آن وسیله هابر و شکیبا باشند تا بگردند، صشان متحمل رنج و زحمت 

 آیند. اھداف خود نایل
با پروردگارش بدون واسطه  ÷ که مناجات موسیاین آیات اشاره دارند بر -٢

 بوده است.
عمل به شریعت اسلامی  ی اسلام و به وسیله جز نفس بشر ۀکه تزکیبیان این -٣

 پذیر نیست. امکان
صل نخواھد شد مگر بعد از شناخت واقعی برای بنده حا اللهخوف و خشیت از  -٤

َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�َّمَا﴿ۀ: دلیل آیبه  ؛متعال الله ِ  مِنۡ  �َّ ْ عُلََ�ٰٓ لۡ ٱ عِبَادِه به « :]٢٨[فاطر:  ﴾ؤُا
راستی، از [میانِ] بندگان الله، تنھا دانایان [ھستند که به صفات و احکام الھی 

گاھی دارند و] از او می  .»ترسند آ
ترین  زیرا فرعون مھم ؛مستلزم ایمان دیگران نخواھد شد  وجود معجزات انبیا، رفصِ  -٥

 آوردن او نشد. بیضا را مشاھده نمود ولی باعث ایمان عصا و ید :موسی معجزه
تھدید شدید قرآن نسبت به کسانی که ادعای ربوبیت و الوھیت دارند و مردم  -٦

 د.نکنمیرا به عبادت خود دعوت 
نتُمۡ ﴿

َ
مِ  ءَأ

َ
شَدُّ خَلۡقًا أ

َ
ۚ أ مَاءُٓ  .﴾٢٧بنَٮَهَٰا  ٱلسَّ

 که یآسمان ای است تر ] سختمرگ از بعد[ شما نشیآفر ایآکنندگان معاد]  [ای تکذیب«
 ؟»را بنا کرد ] آنالله[

 َ�َلقُۡ ﴿ فرماید: تر است یا آسمان. در جای دیگر می آفرینش شما مشکل و سخت
َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
ۡ�َ�ُ مِنۡ خَلۡقِ  ۡ�

َ
ۡ�َ�َ  �َّاسِ ٱأ

َ
 ﴾٥٧َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

ھاست؛ [بنابر این برپاییِ انسان نشِ یآفر از تر بزرگ نیزم و ھاآسمان نشیمسلماً آفر« ]٥٧[غافر:
ھا و زمین  . خلقت آسمان»دانند ینم مردم شتریب یلو قیامت، برای الله دشوار نیست]؛

 از خلقت مردم است. تربزرگ

شَدُّ خَلۡقًا﴿اید: فرم متعال می اللهاینکه 
َ
نتُمۡ أ

َ
ایراد و سیاق این  ؛تا آخر آیات ١﴾...ءَأ

ل عقلی که ترین دلی آیات برای اثبات عقیده به روز رستاخیز و جزاست. با بیان مھم

                                           
که د بر اینتا اقرار و اعتراف نمایناستفھام تقریری است؛ یعنی منکران معاد را به سوی این بکشاند  -١

 ی انسان گردند. تر است پس چرا باید منکر معاد و حیات دوباره ش آسمان از آفرینش آنان، عظیمنآفری
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چه در آن ینش آسمان و آنآیا آفر :کهنخواھد داشت و آن این آن راھیچ عاقلی توان ردّ 
ی انسان بعد از  چنین آفرینش زمین و آنچه در آن است از آفرینش دوبارهاست و ھم

حجم تمام بشریت ھمتای حجم یک ستاره از  ؟تر نیست تر و مھم مرگ دشوارتر، عظیم
ای زمین نخواھد بود، ھسلسله کوهچنین ھمسان یک زنجیره از  ستارگان آسمان و ھم

آفرینش آسمان و  که برھا و زمین باشد. بنابراین آن سمانراز آطکه ھماین رسد بهچه 
توانایی داشته باشد قطعا و به  ،آنچه در آن است و بر آفرینش زمین و آنچه در آن است

انسان را  ،ی که از آغازپروردگار  است، ی انسان تواناتر آفرینش دوباره طریق اولی بر
 زیرا ؛تر است تر، میسرتر و ممکن آسان برایش آفریدن او بعد از مرگ به مراتبباز ،آفریده

متأسفانه بیشتر مردم از این  .قبلی بوده است ۀاش بدون تصویر و نمون خلقت اولیه
گاھند به  گیرند، این بود نمایش  نمی کاره که عقل و خرد خود را بدلیل این موضوع ناآ

مِ ﴿فرماید:  می اللهآیات آنچه که 
َ
شَدُّ خَلۡقًا أ

َ
نتُمۡ أ

َ
ۚ بنَٮَهَٰا  ءَأ مَاءُٓ ای منکران و  ١:﴾٢٧ٱلسَّ

 !؟ھا ما دشوار است یا آفریدن آسمانکنندگان معاد و روز رستاخیز آیا آفریدن شتکذیب
ن از آنان دشوارتر این است که آفریدن آسما ،شود باره داده میاین جوابی که قطعاً در

 گوییم: در توضیح آن می ؛است
در  آن رابالا برد و  آن رازمین آفرید، ارتفاع و بلندای  آسمان را به عنوان سقف الله

 باشد، استوار و ھموار کرد. ینیبعضی پاکه بعضی بالا و یک سطح بدون این

ٮهَٰا ﴿  .٢﴾٢٨رََ�عَ سَمۡكَهَا فسََوَّ
 .»داد نظمبه آن شکل و  و فراشتا بر آن را سقف«

 ».بالا برد آن راارتفاع و بلندای « :﴾رََ�عَ سَمۡكَهَا﴿

                                           
ی ماست اگرچه لفظ سماء اسم جنس است  منظور از آسمان ھمین آسمان دنیا و مورد مشاھده -١

 بر بیشتر از یک آسمان ھم دلالت دارد.
بیند  از بالا به چیزی در پایین نگاه کند، عمق آن چیز را میسمک: مقابل عمق است و اگر انسان  -٢

کند سمک نامند. مثلا:  و اگر از پایین به بالا نگاه کند، آن چیزی را که چشم انسان درک می
شود. وقتی در بیرون از  اند، برای این که مانع از دیدن بالای سقف می سقف اتاق را سمک گفته

شود. پس سمک به معنی ارتفاع و بلندی و سقف معنی شده  اتاق باشیم، سمک ما آسمان می
ھا سین و حرف دوم میم باشد، معنی علو و  است. و بیشتر کلماتی که در عربی حرف اول آن

 کردن و به تعادل رساندن است. ارتفاع در آن است. مثلاً سمو، سماء و... فسواھا: به معنی راست
 رساندن است.کردن و به تعادل  فسواھا: به معنی راست 
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ٮهَٰا﴿  .»فراز و نشیبیک سطح بدون  استوار و ھموار کرد، در آن را« :﴾فَسَوَّ
ی معین، برافراشته و سامان داده آسمان را صاف و بدون ناھمواری و به اندازه

در نظام آفرینش آن به طوری که شما کمترین خلل و عیب و ایراد و شکافی است. 
 بینید. نمی

ۡ�طَشَ ﴿
َ
خۡرَجَ ضُحَٮهَٰا  وَأ

َ
 .١﴾٢٩َ�ۡلهََا وَأ

 .»دیگردان روشن را روزشو  کیتار را شبشو «
خارج  آن راروز  ،گیرد و از میان این تاریکی به ھنگام شب، تاریکی ھمه جا را فرا می

کند و مردم به دنبال منافع دینی و دنیوی  و به ھنگام روز، خورشید طلوع می کرد.
 روند. خود می

�ضَ وَ ﴿
َ
 .٢﴾٣٠َ�عۡدَ َ�لٰكَِ دَحَٮهَٰآ  ٱۡ�

 .»منافعی را در آن به ودیعه نھاد]و [ دیگستران آن از بعد را نیزم و«

﴿ ٓ   کردن زمین. : ھموار و آماده﴾دَحَٮهَٰا
متعال ابتدا زمین و بعد از آن آسمان را خلق کرد و بعد از آن زمین را کروی و  الله

توانست مھاد و گھواره و  بیضی شکل قرار داد. چون اگر غیر از این شکل را داشت، نمی
کردن زمین، منافعی را که در آن  متعال بعد از ھموار اللهمحل آرامشی برای شما باشد. 

 کند. کر میبه ودیعه نھاده برای ما ذ

خۡرَجَ ﴿
َ
 .﴾٣١مِنۡهَا مَاءَٓهَا وَمَرعَۡٮهَٰا  أ
 .»آورد رونیب را چراگاھشو]  ھاچاهو  ھا چشمه[ آب ،آن ازو «

زمین را خشک قرار نداد، بلکه تمام امکاناتِ رشد و نمو در زمین را در اختیار شما 
 .ارپایانبرای چ قرار داد. از قبیل آب و آبادانی و مراتع سرسبز

                                           
شود که  أغطش: از ماده غطش است و أغطش یعنی تاریک گردانید. و أغطش به کسی گفته می -١

اش را ضعیف و نھایتاً از بین  ای گرفته است، به طوری که بینایی روی سیاھی چشمش را پرده
مکان این اند. برای این که در بیابان ھم ا برده است. برای بیابان ھم صفت غطشی را به کار برده
 ھست که انسان راه را گم کند و در تاریکی گام بردارد.

دحاھا: به معنی حرکت دادن چیزی به طوری که غلطان و گردش دورانی شکل داشته باشد. و  -٢
زمین را  اللهکند که  بودن زمین می بودن و یا بیضی شکل این ھم به نوعی اشاره به کروی

ی  ارای حرکات وضعی و انتقالی باشد و ھمچنان که در سورهچنین خلق کرده است تا بتواند د این
 شود. نبأ اشارتی رفت این وضعیت باعث ایجاد شب و روز و فصول چھارگانه می
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بَالَ وَ ﴿ رسَۡٮهَٰا  ٱۡ�ِ
َ
 .١﴾٣٢أ

 .»] قرار دادنیزم یرو بر[ استوارو  محکم را ھاکوهو «
 .درآورد و گستراندمانند میخ محکم در زمین ا را ثابت و استوار گردانید و ھکوه

نَۡ�مُِٰ�مۡ  مََ�عٰٗا﴿
َ
 .٢﴾٣٣لَُّ�مۡ وَ ِ�

و کسی که تمام اینھا را خلق  .»است تانانیارپاچو  شما یریگ بھره ی] برانھایا ۀھم[«
 کرده است، از خلق دوباره آنھا ناتوان نیست.

آن نھاد و آب  بر را ھابرجاشدن زمین کوه از زمین آب و چرا بیرون آورد و برای پای 
 ھای آدمیان و جانوران را فراھم ساخت تا آدمی در و گیاه را از آن بیرون آورد و خویش

ی تمتع و  وسیلهو  عظمت آفرینش تفکر نماید. شد و دریاین قدرت شگرف بیند
ارپایانش قرار گیرد. این ھمه امکانات را در اختیار شما قرار داده گیری او و چ بھره

ای وجود نداشته باشد؟ چنین چیزی ممکن  است. آن وقت آیا ممکن است محاسبه
که  یپروردگارنیست و این کار از ھیچ انسان عاقلی پذیرفتنی نیست، چه برسد به 

 علیم است و حکیم. پس حتماً روزی را ھم برای محاسبه قرار داده است.
 رھنمود آیات:

 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:
 اثبات و تقریر رستاخیز و جزا. -١
 انسان. متعال بر اللهبیان فضل نعمت  -٢
ا چیز زیاد یو  ؛وعیت استدلال به چیز بزرگ در جھت اثبات چیز کوچکشرم -٣

باشد ولی غفلت  که چنین مواردی بدیھی و ضروری می برای اثبات چیز کم

                                           
ھا ھم در قرآن مُرسی گفته  ی رسی است و أرسھا به معنی محکم گردانید. به کوه أرسھا: از ماده -١

ھا مُرسی  اند. به لنگر کشتی ھم عرب دهشود، به خاطر این که محکم در جای خود ایستا می
ی ھود ھم آمده: که ترمز و  کند. در سوره گویند. مُرسی یعنی چیزی که کشتی را محکم می می

ْ وَقاَلَ ﴿استارت کشتی نوح، بسم الله بوده است  ِ �يِهَا �  ٱرۡكَبُوا َ�ۡ�ٮهَٰا وَمُرۡسَٮهَٰاۚٓ إنَِّ رَّ�ِ لَغَفُورٞ  ٱ�َّ
[و خواستِ]  نام با شتوقفو  حرکت .دی] سوار شویکشت[ آن در] گفت: نوح[« ]٤١[ھود:  ﴾٤١ رَّحِيمٞ 
 که ھردو در آن جا مصدر میمی ھستند.». مھربان است ۀآمرزندپروردگارم  تردید، بی .استالله 

 کردن. ی تمتع و استفاده جویی. وسیله ی بھره متاع: اسم مفعول است. یعنی وسیله -٢
ی نعم است. و اگر به صورت مفرد به کار رود، تنھا به معنی شتر است و اگر به  مادهانعام: از  

 شود. ارپایان میی چ ر قرآن به کار رفت، شامل ھمهصورت جمع د
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از خود دور  آن راترین حایل است که نخست باید  یترین مانع و قو انسان بزرگ
 ساخت.

ترتیب زندگی  و ھاانسانمتعال مظاھر قدرت خود را در آفرینش  اللهکه پس از آن
آن دلایل قدرت خود بر  به عنوان دلیلی بر رستاخیز و قیامت بیان نمود، به دنبال آنان

 یبا اسلوب واضح و روشنرا زنده گرداندن آنان پس از مرگ و محاسبه و مجازات آنان 
 بیان نمود و فرمود:

ةُ فإَذَِا جَاءَٓتِ ﴿ امَّٓ  .١﴾٣٤ ٱلۡكُۡ�َىٰ  ٱلطَّ
 .»] فرا رسدامتیقبزرگ [ ۀ] حادثآن[ که  یھنگامپس «

ىٰ ﴿ ةُ ٱلكُۡۡ�َ امَّٓ ترین حادثه است  مھم» همطا« ؛ی دوم حشر نفخهقیامت، یا  :﴾ٱلطَّ
گنجد و قابل تصور  ای که در مغز و ذھن انسان نمی حادثه .فرسا ی طاقت  حادثه

 ای خاص. نیست. مصیبتی عظیم و غیر قابل تصور برای ھمه و نه عده
ھر  و از شود که فراگیر است ای گفته می زمانی که طامه بیاید و طامه، به حادثه

ی ثمود و نه  یحهو نه ص و ھیچ چیز نه بادِ عاد تر است تر و ھولناک عظیم ای حادثه

� ٱيوَۡمِ ﴿ ی رجفه لَّةِ طوری که ھیچکس از سیطره و  رسد. به آن نمی ]١٨٩[الشعراء:  ﴾لظُّ
و قید کبری ھم این معنی را در آن  ؛ی فراگیر شود. حادثه ی آن خارج نمی احاطه

این  زیرادارد. چه از باب زلزله بودنش کند که این حادثه با حوادث دیگر فرق  بیشتر می
 کند و چه از باب ی زمین را منقلب می تمام کره ،ھای معمولی زلزله بر خلاف زلزله

یگر ارزش ن جا کار از کار گذشته و دبزرگ و غیر قابل تصور است. آ کهبودنش  کبری
 نخواھد داشت که انسان از خواب غفلت بیدار شود.

رُ  يوَۡمَ ﴿ �َ�ٰنُ َ�تَذَكَّ  .٢﴾٣٥مَا سََ�ٰ  ٱۡ�ِ
 .»آورد می ادی به را خود یھا] تلاشوخیر و شر  اعمال تمامانسان [ ،در آن روز«

                                           
خود قرار داد، به ی طم است، یعنی چیزی را فرا گرفت، در بر گرفت، تحت پوشش  طامه: از ماده -١

است.  ھای قیامتاز اسمی خارج از شمول و فراگیری آن نبوده و یکی طوری که ھیچ جزی
 شوند، شاعر گوید: می» زبانیه«ھمان ساعتی است که دوزخیان تسلیم » طامه«گوید:  سفیان می

ـــمُّ  ـــِ� وَُ�صِ ـــبِّ ُ�عْ ُ ـــضَ الحْ  إِنَّ َ�عْ
 

  ُ
ْ

  ضُ غْــــوََ�ــــذَاكَ الب
َ
 وَ  َ� دْ أ

َ
 مُّ طَــــأ

 

 

شدن انسان بعد از غفلتی که بر او عارض شده  به معنی یادآوری و متوجه ی ذکر است. یتذکر: از ماده -٢
 است. غفلت طبیعی است اما ماندن در غفلت نه تنھا طبیعی نیست، بلکه بسیار خطرناک است.
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گیرد و در مقابل اعمالش پاداش داده  زیرا یقین دارد مورد بازجویی قرار می
 .شود می

 .است  و شر انجام داده در دنیا از خیر آنچه :﴾مَا سََ�ٰ ﴿
 علما در مورد به یادآوردن اعمال سه نظر دارند:

 آورد. شود، به یاد می زمانی که نامۀ اعمال انسان به دستش داده می -١
آیند و  درمیزمانی که فرشتگان، زمین، جسم و تمام اعضا و ھمه چیز به سخن  -٢

 آورد. اعمالش را به یاد می دھند، شھادت می
ھمه چیز را به یاد انسان آورده و  اللهشود،  حساب و کتاب می اللهزمانی که نزد 

 دھد. اعمالش را به او نشان می
گریزد و در رابطه با عملکرھای  شود. از غفلت می آن جا است که انسان اھل ذکر می

ھایش چگونه  ؟ حرکات و تلاشچه کار کرده است ؟﴾مَا سََ�ٰ ﴿که: شود  خود متذکر می
نتیجه بوده است؟ به تعبیر  ھایش مذبوحانه و بی و در چه راستایی بوده است؟ آیا تلاش

فحََسِبَ ﴿کھف ی  قرآن در سوره
َ
ِينَ ٱ أ وِۡ�اَءَٓۚ  �َّ

َ
ْ عِبَادِي مِن دُوِ�ٓ أ ن َ�تَّخِذُوا

َ
ْ أ َ�فَرُوٓا

ۡ�تَدۡناَ جَهَنَّمَ للَِۡ�فٰرِِ�نَ نزُُٗ� 
َ
ٓ أ ا ِ  قلُۡ  ١٠٢إِ�َّ خَۡ�ِ�نَ ٱهَلۡ ننُبَّئُُِ�م ب

َ
عَۡ�ًٰ�  ۡ�

َ
 ﴾١٠٣أ

من، توانند] به جای  اند که [می که کفر ورزیدند، پنداشته  آیا کسانی« ]١٠٣ -١٠٢[الکهف:
تردید، ما دوزخ را برای کافران جایگاه پذیرایی  بندگانم را کارساز [و دوستِ خود] بگیرند؟ بی

گاه  می«[ایم. [ای پیامبر،] بگو:  ساخته خواھید] شما را از زیانکارترین [مردم] در کارھا آ
ھا از  مندترین انسان دھیم وضعیت کسانی را که خسارت به شما گزارش می .»سازم؟

ِينَ ٱ﴿ھستند.  شانھای لاش و کوششلحاظ ت ِ ٱضَلَّ سَعۡيهُُمۡ ِ�  �َّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة کسانی  ﴾�ُّ

ضَلَّ ﴿بسیار دقیق است.  ،شان در دنیا گم شده و این تعبیرھای که تمام کوشش
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱسَعۡيُهُمۡ ِ�  شان در دنیا گم شده است. مانند کسی که بر روی آب  تلاش ﴾�ُّ

ھا در دریای دنیا گم شده است.  ھای آن کردن و یا نوشتن باشد. کوشش نقاشی مشغول

�َّهُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا ﴿
َ
پندارند که بھترین کارھا  . و می]١٠٤[الکهف:  ﴾١٠٤وَهُمۡ َ�ۡسَبُونَ �

رُ  يوَۡمَ ﴿اند.  را انجام داده �َ�ٰنُ َ�تَذَكَّ سعی و کوشش در  باید بنابراین ﴾٣٥مَا سََ�ٰ  ٱۡ�ِ
گرو نیت است و  جھتی باشد که گم نشود. بنابراین، حفظ آثار و پیامدھای اعمال در

تواند آثار اعمالش را تثبیت نماید، بلکه  این که انسان با یک بار و دو بار انجام کاری نمی
گفتن  خصلت و ویژگی شخصیتی انسان شود. با چند بار راست ،باید کسب فضایل
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گفتن انسان کذاب و  شود. ھمچنان که با چند بار دروغ صادق نمی انسان صدیق و
شود. پس کسی که این ویژگی در وجودش تکرار شود و به صورت خصلت  کاذب نمی

رُ  يوَۡمَ ﴿درآید که اگر اھل خیر و یا اھل شر باشد، عملش باقی خواھد ماند.  َ�تَذَكَّ
�َ�ٰنُ  م داده، در آن روز یعنی قیامت، به خاطر آن کارھایی را که انجا ﴾٣٥مَا سََ�ٰ  ٱۡ�ِ

 :گویدمیآورد. به قول حافظ که  می
 ی سبز فلک دیدم و داس مه نو مزرعه

 

 ی خود آمـد و ھنگـام درو یادم از کشته 
 

ی سبز فلک شده، تشبیه  ی دورکردن مزرعه ماه ھلالی شکل را به داسی که آماده
کند. در این جا به یاد اعمال خود افتاده که باید درو شود. برای درو چه چیزی  می

ایم، منتظر باشیم که حداقل  چنین کاشته باشد، اگر بذری این اللهدارد که خالص برای 

ِ  مَن﴿برابر شود.  ١٠ ِ  ۥفلَهَُ  سَنَةِ �َۡ ٱجَاءَٓ ب مۡثَالهَِاۖ وَمَن جَاءَٓ ب
َ
يّئِةَِ ٱعَۡ�ُ أ فََ� ُ�ۡزَىٰٓ إِ�َّ  لسَّ

در آن روز،] ھر [مؤمنی] که کار نیکی بیاورد، «[ ]١٦٠[الأنعام:  ﴾١٦٠مِثۡلهََا وَهُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ 
کیفر نخواھد دید؛ ] خواھد داشت و ھر کس کار بدی بیاورد، جز مانند آن  ده برابر آن [پاداش

اما کسی که کار ناشایست انجام داد، مادامی که از آن توبه  .»و به آنان ستم نخواھد شد
ی ھمان عمل بدش به او  فضل است، به اندازه چون اھل اللهنکند و پشیمان نگردد، 

شوند. این  ھا دو دسته می ھا و کوشش چنین است، سعی دھد، پس وقتی که این جزا می

رُ  يوَۡمَ ﴿ جا فرمود: �َ�ٰنُ َ�تَذَكَّ إنَِّ ﴿فرماید:  ی لیل می و در سوره ﴾٣٥مَا سََ�ٰ  ٱۡ�ِ
 ٰ ھا با  ھای شما متفرق است. بعضی کوشش ھا و تلاش کوشش ﴾٤سَعۡيَُ�مۡ لشََ�َّ

 اند. نتیجه ھا بی نتیجه و بعضی

 .١﴾٣٦لمَِن يرََىٰ  ٱۡ�َحِيمُ وَُ�رّزِتَِ ﴿
 .»شود یآشکار م یا نندهیب ھر یبرا جھنم و«

 دھند. آتش جھنم را جلوی چشم انسان آورده و به خلایق نشان میدر روز قیامت 
 ٢کنند. ھزار فرشته حمل می ٧٠ھزار گره و دستگیره دارد و ھر دستگیره را  ٧٠، جھنم

                                           
 ز: آشکار و نمایان شد.بُرِّ  -١
فَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ « -٢

ْ
ل
َ
وَ�هَايؤَُْ� بِجَهَنَّمَ يوَْمَئِذٍ لهََا سَبعُْونَ أ فَ مَلكٍَ َ�رُُّ

ْ
ل
َ
] ٢٨٤٢[مسلم:  »زِمَامٍ سَبعُْونَ أ

 (مصحح)
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زند و جھنمیان را  در آن روز، گردنی از آتش بیرون آمده که چشم دارد و فریاد می
 ١خواند. فرا می

 �ن﴿فرماید:  ی مریم می در سوره ،بینند؟ بله آیا اھل بھشت ھم جھنم را میاما 
قۡضِيّٗا  ٰ رَّ�كَِ حَتۡمٗا مَّ و ھیچ یک از شما [مردم] « ]٧١[مریم:  ﴾٧١مِّنُ�مۡ إِ�َّ وَاردُِهَاۚ َ�نَ َ�َ

ود و ماندن]. گردد؛ [مؤمنان برای عبور و دیدن، کافران برای ور نیست، مگر آنکه وارد آن می
ھیچکدام از شما نیست ای مردمان  .»این [امر،] ھمواره بر پروردگارت حکمی حتمی است

شدن است. واردشدن  شود. و وارد شدن غیر از داخل مگر این که حتماً وارد جھنم می
شدن. پس دُخول  شدن یعنی داخل جھنم داخل ؛یعنی از روی جھنم عبور کردن

ا ﴿ی بعد از ورود است.  مرحله قۡضِيّٗ ٰ رَّ�كَِ حَتۡمٗا مَّ شما بر خود واجب  الله ﴾٧١َ�نَ َ�َ

ِينَ ٱُ�نَّ�ِ  ُ�مَّ ﴿شوید:  کرده که این کار انجام پذیرد. آن زمان دو گروه می ْ ٱ �َّ اھل  ﴾�َّقَوا

نذََرُ ﴿دھیم و:  قوا را نجات میت لٰمِِ�َ ٱوَّ ا  ل�َّ به زانو  کهحالیدر ن راظالما ﴾٧٢�يِهَا جِثيِّٗ
 کنیم. اند در جھنم رھا می درآمده

راه بیش  مؤمن و دیگری کافر و دو شوند: گروھی گروه می پس از آن مردم دو
 .سوی دوزخه سوی بھشت و یک راه به یک راه ب ؛ندارند

ا مَن طََ�ٰ ﴿ مَّ
َ
 .﴾٣٧فَأ

 .»[و در گمراھی از حد تجاوز کند]] کرده باشد یسرکش و[ انیطغ که کس آن پس«

ا مَن طََ�ٰ ﴿ مَّ
َ
ی شریعت الھی خارج  کفر ورزد و یا ظلم کند و از برنامه ھرکس« :﴾فَأ

 ».گردد
اما کسی که از دستورات پروردگارش سرکشی کند و او را نافرمان گردد و به ادای 

  .منھیاتش نپردازداز واجبات و اجتناب 

                                           

ذُناَنِ �سَْمَعَانِ وَلسَِانٌ َ�نطِْقُ، «فرماید: می ج پیامبر -١
ُ
انِ وَأ رُْجُ ُ�نقٌُ مِنَ النَّارِ يوَْمَ القِيَامَةِ لهََا َ�ينَْانِ ُ�بصِْرَ

َ
تخ

تُ بثَِلاَثةٍَ، بُِ�لِّ 
ْ رِ�نَ  َ�قُولُ: إِ�ِّ وُكلِّ ِ إِلهًَا آخَرَ، وَ�اِلمُصَوِّ روز قیامت « »جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَ�ُِ�لِّ مَنْ دَعَا مَعَ ا�َّ

گردنی از آتش بیرون آمده که دارای دو چشم بینا و دو گوش شنوا و زبانی است که با آن نطق 
سرکش، بر  ام: بر شخص جبار ستمگر وگوید: من امروز بر سه شخص گمارده شدهکند و میمی

[سنن ترمذی: ». گرانخواند و بر صورتکسی که در دنیا با الله متعال، معبودی دیگری می
 .] حکم آلبانی: صحیح٨٤٣٠و مسند احمد:  ٢٥٧٤
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ی  ھا آیات ترغیب و ترھیب ھستند یا ھمان موعظه کسی است؟ این چه ﴾مَن طََ�ٰ ﴿
حسنه که بعد از شنیدن این آیات بایستی درون مخاطبین متأثر شود. زُبیده خاتون 

ون در مجلس از وقتی که ھار ه یکی از زنان عالِم به قرآن بود،ھمسر ھارون الرشید ک
به بھشت و چه کسی به جھنم  توانید بگویید چه کسی که شما می کند علما سؤال می

به دانم که چه کسی  گوید: من می گویند: والله اعلم. زُبیده خاتون می رود؟ ھمه می می
خود  اللهگوید: در قرآن  پرسد چگونه: می رود. می جھنم میبه بھشت و چه کسی 

مشخص فرموده که چه کسی بھشتی و چه کسی جھنمی است. ھارون الرشید 
رود یا  انی بگویی که شوھر تو یعنی ھارون الرشید به جھنم میتو پرسد: آیا می می

وی توانم بگویم: اگر تو آغوشت را به ر گوید: بله می بھشت؟ زبیده خاتون در جواب می
ای، قطعاً جھنمی ھستی و اگر از  ی دنیا شده سپردهای و نوکر و سر دنیا باز کرده

به بھشت  ،صیت و گناه شدهدر مسیر مع تو توقفباعث  اللهکسانی ھستی که خوف 
 اللهشود و  گرید که صورتش از اشک خیس می چنان می خواھی رفت. ھارون الرشید آن

چنین را نصیب او گردانیده است. این جا است که اگر زن  کند که زنی این را شکر می
سازد. ھارون الرشید کسی بود  و منقلب می و خوف باشد، شوھرش را متحول تقوااھل 
روی  گفت ھرجا که می چنان عزتی به او داده بود که حتی به ابر آسمان می آن اللهکه 

چنین با  و این خودت را به روی اھل ایمان بگشا؛ باری ببار، مالیات برو و ھرجا که می
را  اللهکرد که قرار است، ای ابر تو ھم خادم ما باشی تا بتوانیم  آسمان و ابر صحبت می

ا مَن طََ�ٰ ﴿بھتر بندگی کنیم.  مَّ
َ
مانند فرعون و حدود را  کسی که طغیان کرد ﴾٣٧فَأ

شود.  شناسد، اولین کسی است که متضرر می رعایت ننمود. کسی که حدود را نمی

ِينَ ٱ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱقلُۡ إنَِّ ﴿ تعبیر قرآن ھم ھمین است. هۡليِهِمۡ يوَمَۡ  �َّ
َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
ْ أ وٓا خَِ�ُ

َ�  لۡقَِ�مَٰةِ� ٱ
َ
انُ ٱَ�لٰكَِ هُوَ  � زیانکاران [واقعی] کسانی «بگو: « ]١٥الزمر:[ ﴾١٥لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ُۡ�َ

گاه باشید  ھستند که [به طمع دنیا] خود و خانواده ھایشان را در رستاخیز به زیان انداختند. آ
واقعی کسانی ھستند که خود و  کاران زیان .»که این، ھمان زیان آشکار است

فرماید:  ی تحریم خطاب به اھل ایمان می در سوره اللهاند.  تهشان را باخ خانواده

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� �َّ

َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
ْ أ اول خودتان و سپس  ]٦[التحریم:  ﴾ءَامَنُواْ قُوآ

انسان  ]٦[التحریم:  ﴾ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱوَقوُدُهَا ﴿تان را از آتشی که ھیزم آن ھای خانواده

ا مَن طََ�ٰ ﴿و سنگ است، حفظ کنید.  مَّ
َ
ھای دنیا ھم تجاوز از حدود  در جاده ﴾٣٧فَأ
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منجر به خسارت خواھد شد. اما بارزترین مظھر طغیان و حدشکنی و تجاوز از حدود 
 چیست؟

ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةَ  وَءَاثرََ ﴿  .١﴾٣٨ ٱ�ُّ
 .»داده باشد حی] ترجباقی آخرت بر[ را ایدن[فانی]  یزندگو «

عمر خود را صرف  وقیامت ترجیح دھد، کار و کوشش او برای دنیا باشد  دنیا را بر
و تمام سعی و نیروی خود را به سوی آن مصروف دارد و برای د ھای دنیوی کن لذت

قیامت کاری انجام ندھد، به این معنا که روزه نگیرد و نماز نخواند و زکات و خیراتی 
 برد.باز یاد رای آخرت را و عمل ب انجام ندھد

آخرت را فراموش کنیم. انسان عاقل آن است که  البته قرار نیست که ما دنیا و یا
ارزش ھرچیزی را بشناسد. اگر غیر از این باشد، قطعاً دیندار خوبی ھم نخواھد بود. 

 دین ھم باشند. اما اگر از توانند بی توانند دینداران خوبی باشند و نیز می عاقلان می
ھا مشکلاتی ایجاد  ی عاقله درست استفاده نشود، در آن صورت در این سنجش قوه
تکلیف ما را روشن نموده و فرموده است: دنیا و آخرت را  اللهشود. این است که  می

تان را بیشتر گذاری سرمایه ھید به سود بیشتری برسید،خوا داشته باشیم. اما اگر می

وََ� تنَسَ نصَِيبَكَ منَِ ﴿نه محکوم آن. روی آخرت انجام دھید. و حاکم بر دنیا باشید 
ۖ ٱ ۡ�يَا و نصیبی از ما سھم  .»ات را از [زندگی] دنیا نیز فراموش نکن بھره« ]٧٧[القصص:  ﴾�ُّ

. حق نداریم بگوییم که دنیا را کسب کنیم و بمیریم آن رادنیا داریم و باید 
غافل کند. دنیایی  اللهخواھیم، دنیای مذموم در قرآن، دنیایی است که انسان را از  مین

 است که انسان را از ذکر دور نماید و به غفلت بکشاند. به قول مولوی:
ــا؟ از  ــت دنی ــهچیس ــودن الل ــل ب  غاف

 

ـــزان و زن  ـــره و می ـــی قمـــاش و نق  ن
 

 مــال را کــز بھــر دیــن باشــی حمــول
 

 رســولنعــم مــال صــالح خوانــدش  
 

وَىٰ ِ�َ  ٱۡ�َحِيمَ فإَنَِّ ﴿
ۡ
 .٢﴾٣٩ ٱلمَۡأ

 .»اوست گاهیجا جھنم ،ددیتر یب«
وم«آب جوشان و خوراکش  آن ینوشیدن ،دوزخ مأوی و مسکن اوست  است.» زقُّ

وَىٰ ﴿
ۡ
 اش است و جای دیگری ندارد. : جا و مکان، جھنم مأوا و مکان و خانه﴾ٱلمَۡأ

                                           
 آثَرَ: این که انسان چیزی را بر چیز دیگری ترجیح دھد. -١
 مأوی: اسم مکان است. یعنی مکانِ قرار گرفتن و مستقر گشتن. -٢
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، جھنم ھا حاکم گشته و حرص و طمع بر آن شان لانه کرده کسانی که دنیا در دل
البته در ھمین دنیا ھم وضعیت خوبی نخواھند داشت. کسانی را  ھا است. جایگاه آن

اند اما وضعیت خوبی ندارند  کنیم که ھمه چیز را در خدمت دنیا قرار داده ملاحظه می
ترساندن.  و از آرامش برخوردار نیستند؛ و این خود جحیم است. این ترھیب بود یعنی

 اما تبشیر و ترغیب کدام است؟

ا﴿ مَّ
َ
 .﴾٤٠ ٱلهَۡوَىٰ عَنِ  ٱ�َّفۡسَ وََ�َ�  ۦمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِِ  وَأ

 و[ یھو از را نفسو  بوده مناکیب پروردگارش حضور در ستادنیا از که  یکس اماو «
 .»د] بازداشته باشو امور حرام ھوس

ی آنچه پیش از خود  درباره اوایستادن در پیشگاه پروردگارش تا از « :﴾مَقَامَ رَّ�هِۦِ﴿
 ».و یا پس از خود فرستاده سؤال شود

خاطر بازجویی و مجازاتش ه و اما کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش ب
و نفس خود  یاتش اجتناب ورزدھنماید و از منبترسد و در نتیجه اقدام به ادای واجبات 

 ،گردد اللهھای بشری که موجب خشم خواھش های نفسانی باز دارد و برا از آرزوھ
 .خود را باز دارد ،متعال حرام کرده اللهآنچه  ازپاسخ ندھد و 

 انواع نفس:
 کند. شناسد، دوست دارد و عمل می مُطمئنه: خیر را می )١
 شناسد. اَمارة: شر را می )٢
 لَوامَة:       سرزنش نفس مطمئنه )٣
 سرزنش نفس اَمارة    

شان متفاوت است. از قبیل شھوت مال، مقام، زن، بچه  آتش شھوات با توجه به نوع
این شھوات را مھار کند و به آن جھتِ صحیح بدھد، وضعیت و... اگر انسان نتواند آتش 

تبعیت از ھوی و  ،کرد. و چیزی که در دین نھی شده خطرناکی پیدا خواھدبسیار 
گیرد.  مقابل ھُدی است. ھدایت که باشد ھوی در کنترل قرار میھوس است. ھوی در 

 شود: و ھدایت اگر نبود ھوی حاکم می
 با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راه

 

 یا رضای دوست باید یا ھـوای خویشـتن 
 

بنابراین، استفاده از مظاھر نعمت و لذت مادامی که با ھواپرستی نباشد، مجاز و 
ھا و  ھا و خوشی ھا و لذت آن زینتچه کسی «فرماید:  میبلامانع است، زیرا در قرآن 

است. بگو این حرام کرده در اختیار بندگانش گذاشته  اللهکه ھای نیکو را  رزق



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٩٨

 

ھا است. در  و در قیامت ھم مخصوص آن ھل ایمانھا در دنیا از آنِ ا ھا و لذت خوشی
دنیا را ھم به  الله ،کند. به تعبیر وارد در حدیث ھا استفاده می دنیا ھمه کس از این

ی دور  دھد. نتیجه دھد اما دین را تنھا به دوستانش می دوستان و ھم به دشمنانش می
 کردن و نھی نمودن نفس از ھواپرستی چیست؟

وَىٰ ٱِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱ فإَنَِّ ﴿
ۡ
 :﴾٤١ لمَۡأ

 .»قطعاً بھشت جایگاه او است«
پایان جسمی و روحی و معنوی و  ھای بی یا دار النعیم با نعمت» دارالسلام«بھشت 

ه اگو منزل یاست، مأوه نیکوکاران و متقیان اگکه منزلھایی برتر از لذات دنیوی  لذت
ھای  ھای روان، تخت جا که چشمهآنربایی! ه خوب و دلاگاو خواھد بود. چه منزل

ھای زربافت گسترده،  ھای پھلوی ھم چیده، فرش ھای نھاده شده، بالش بلند، جام
 گردد. شان مینصیب ١و سال و دیدار دوستان سن  س و ھمحوران زیبا، نورَ 

این ترساندن به جھت   ترساند، متعال است که انسان را می اللهاز کرم و بزرگواری 
 این است که او را به مقام امن و ایمنی که بھشت است برساند.

ی شراب  ای از چشمه پیاله ،ھواھای نفسانی خود را ترک گفتی اللهھرگاه از ترس 
 تو آید.الھی به نزد 

یم که مان روشن نمای پروردگارتکلیف خودمان را با خود و  ما بایدقبل از ھر چیزی 
ن دنیا به کدام در ای ایم یا راه بھشت را؟ و کسی که نداند آیا راه جھنم را پیش گرفته

ا﴿ وضعیت خوبی ندارد. کند جھت حرکت می مَّ
َ
و  اللهکسی که  ﴾مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِِ  وَأ

وَىٰ ٱِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱ فَإنَِّ ﴿ خوف او در دلش باشد.
ۡ
در آن صورت بھشت جایگاه  ﴾٤١ لمَۡأ

شود. این پیامبر است که آیات را  ی حسنه تمام می اوست. در این جا دعوت به موعظه
خواند. در آیات ابتدایی ما را دعوت به حکمت کرد، آیات آفاق و انفس را بر ما  بر ما می

 ٣٤ه ھای ما را وادار به تفکر و اندیشه کرد. در آیات بعدی که از آی تلاوت نمود. عقل
ھای ما را مورد خطاب قرار داد و ما را متوجه ساخت که باید راه  بود، دل ٤١الی 

 ی ھردو راه را به ما نشان داد. خودمان را مشخص کنیم و نتیجه

                                           
ھای روان تا دیدار احباب، ھمه در قرآن بیان شده است؛ روایت شده  آنچه بیان شد از چشمه -١

آمد دید که ھمسرش گریه  ھوش رفت، وقتی به ھوشھنگامی که بلال در احتضار مرگ بود، از 
 گفت: گریه نکن فردا دوستانم، یعنی محمد و یارانش را دیدار خواھم کرد. وکند، بلال به ا می
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سانی که . ک»بالتی ھی احسن«و در مقطع آخر سوره جدال است، آن ھم جدال 
 کردند که: از پیامبر میدر آن زمان ھم ھمین سؤال را  اھل ادای مسئولیت نبودند،

اعَةِ لوُنكََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿ يَّانَ مُرۡسَٮهَٰا  ٱلسَّ
َ
�٤٢﴾. 

 .»شود؟ یم واقع یکه در چه زمان پرسند یم تو از امتیق ۀبار] درکنندگان معاد ، تکذیبامبریپ یا[«

اعَةِ ﴿  »قیامت برای حساب و جزا یعنی« :﴾عَنِ ٱلسَّ

يَّانَ مُرسَۡٮهَٰا﴿
َ
 »کند؟ چه وقت قیامت را برپا می اللهفرارسیدنش چه وقت است. « :﴾�

گویند که قیامت  پرسند و می می اللهمنکران و مخالفین رستاخیز از تو ای رسول 
یعنی وارد جدل رسد؟ یعنی جریان این کشتی کی باز خواھد ایستاد؟  کی فرا می

شوند،  رھیب منقلب نمیتلاوت آیات آفاق و انفس و آیات ترغیب و تشدند. پس با  می
کنند که چه زمانی  آیند از تو سؤال می شود و می ھایی شروع میی ن مرحله بنابراین

 رسد؟ وقت فرا رسیدنش کی است؟ قیامت فرا می
 از حرکت باز ایستادن است.»: رسو«

 اند از: شان، عبارتپرسیدند، برحسب نیت کسانی که زمان وقوع قیامت را از پیامبر می
پرسیدند اما  مکه و قریش که با تمسخر و توھین، زمان وقوع قیامت را میکفار  -١

 شان از این کار تکذیب و انکار قیامت بود.ھدف
 اللهشان این بود که بگویند:  یھودیان این سؤال را مطرح نموده و ھدف -٢

 تواند مردگان را در قیامت دوباره زنده کند و چنین چیزی امکان ندارد. نمی
 ج انی بودند که به قصد تعلیم و فھمیدن، این سؤال را از پیامبرگروه سوم کس -٣

 دانست.نمی آن رازمان وقوع  اللهد و البته رسول پرسیدن می
کس از آن خبر ندارد، عبارت باشد و ھیچ متعال می اللهچیزھایی که جزو اسرار  -٤

 است از:
 روح    )١
 قضا و قدر. )٢
  زمان وقوع قیامت )٣
 ن.عظیم الشأ اللهشکل و ظاھر  )٤

رسَۡٮهَٰا﴿ یا ﴾مُرۡسَٮهَٰا﴿
َ
شود (کوه، کشتی) و  برای چیزھای عظیم به کار برده می: ﴾أ

 قیامت روز عظیمی است.
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اند: از رسول  روایت کرده ل جریر از عایشه حاکم و ابن :٤٤-٤٢ ۀسبب نزول آی

لوُنكََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿: اتمتعال آی اللهکه شد تا این در مورد قیامت بسیار سؤال می ج الله
يَّانَ مُرۡسَٮهَٰا

َ
اعَةِ � ٓ  ٤٢ ٱلسَّ نتَ مِن ذكِۡرَٮهَٰا

َ
ٓ  ٤٣ �يِمَ أ را نازل کرد،  ﴾٤٤إَِ�ٰ رَّ�كَِ مُنتَهَٮهَٰا
 .١سپس سؤالات آنان پایان یافت

                                           
در [المستدرک: حاکم  ) و٢٢٧٩رقم  ٧٨/ ٣: مسند[ دربزار  و ]٣١/ ٣٠: جامع البیان[ در یطبر -١

سحاق بن ا و ]٣٢١/ ١١ :تاریخ بغداد[ درخطیب  و ]٣١٤/ ٧ :الحلیة[ دربونعیم ا و ]٣٨٩٥و  ٧
طور که در ھمان؛ اندش تخریج نمودهتفسیر درابن مردویه  او طریقاز  و –]٧٧٧: مسند[ درراھویه 

 از هعرو از یزھر از هسفیان بن عیین آمده است که به قیطرچند  از ]١٥١/ ٤ :تخریج الکشاف[
 .شوده منتھی میشیعا

 .»گونه روایتش کندجز سفیان کسی را سراغ نداریم که این«: گویدمی بزار 
 .»روایتش را از زھری جز از طریق ابن عیینه سراغ ندارم«: گویدمی بونعیما و 
 .اندلی شیخین آن را تخریج ننمودهواست صحیح با شرایط شیخین سند  ینا: گویممی 
 تخریج نشده است صحیحیندر حدیث این «: گویدالمستدرک می ٧پس از حدیث شماره حاکم  

 از هعرو از یزھر ازحادیث ابن عیینة ه اب ھر دوی آنھا؛ و صحیحین محفوظ است طایشر لی باو
 .»انده احتجاج نمودهشیعا

لی شیخین آن را واست صحیح با شرایط شیخین  حدیث این«: گویدمی ٣٨٩٥بعد از حدیث  و 
 ، و»کردیم تیبه صورت مرسل روا ار ثیحد نیدر اواخر عمرش ا نهیی؛ ابن عاندتخریج ننموده

 .کندی نیز سخنش را تایید میذھب
رجال  شرجال ؛ وآن را روایت کرده است بزار«: گوید] می١٣٣/ ٧ :مجمع الزوائد[ ی درھیثم و 

 .»ھستند صحیح
 ]٤١٣/ ٨ :الدر المنثور[ ھمانطور که در؛ ش آن را تخریج نموده استسنن درسعید بن منصور  

 :تخریج الکشاف[ ھمانطور که در؛ ش آورده استتفسیر درابن مردویه  او طریق از و -آمده است 
طریق از  شتفسیر در ابن مردویه ، و٣٤٧/ ٢ شتفسیردر عبدالرزاق  ، و-] آمده است١٥١/ ٤

 صورت ابن عُیینة به ازنعیم بن حماد)  عبدالرزاق و (سعید بن منصور و شانھرسهنعیم بن حماد 
 .انده را ذکر ننمودهشیعااند و نقل نموده مرسل

 :گوید] آمده است می١٦٩٣ شماره ٦٨/ ٢ :حاتمیبابن ا العللگونه که در [ه ھمانبو زرعا 
 .»ه نقل شده استشیعاذکر  و بدونمرسل آن است که به صورت صحیح «

اند بیشتر و در روایت از ابن عیینه اما کسانی که این روایت را با سند متصل روایت کرده: گویممی 
ش واجب قبولای است که سند افزودهل اصات ، ویحمیدمانند ؛ تر (اوثق) ھستنداز دیگران ثقه

] نیز آمده ١٥١/ ٤ :تخریج الکشاف[ طور که درھمان؛ خویش» علل«کتاب  در یدارقطن ، واست
را متصل و گاھی به صورت مرسل ذکر  سندگاھی  هابن عیین«: است سخن نیکی گفته است
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نتَ مِن ذكِۡرَٮهَٰآ  �يِمَ ﴿
َ
 ؟!»چه کار است سخن نیا یآورادیتو را با « ١﴾٤٣أ

گاھی تو درباره اصولاً  .و این وظیفه تو نیست تا برای آنان بگویی یندار ی آن آ
(پیامبر) تو آید، مسئولیت  این نیست که اعلام کنی قیامت چه زمانی می تولیت ئومس

. پیام را درست برسان نماییتبلیغ  آن رااین است که خود را برای آن آماده کنی و نیز 
آید، این تنھا در علم  و حجت را بر مخاطبین تمام کن، اما این که قیامت چه زمانی می

از زمان وقوع قیامت  ج است و تو در این رابطه مسئولیتی نداری. یعنی پیامبر الله
ای ندارد؛ بلکه مصلحت  زمان آن نتیجه دانستنزیرا خبر ندارد و به او ارتباطی ندارد؛ 

 بودن آن است تا تلاش بندگان برای آن روز بیشتر باشد. در مخفی

 .٢﴾٤٤إَِ�ٰ رَّ�كَِ مُنتَهَٮهَٰآ ﴿
 .»توست نزد پروردگار ،] آنعلمِ [ ی] منتھاو سرانجام[«

گاھی به فرا مگر در  آن راو  خدواند یکتا است. رسیدن قیامت تنھا از آنِ  علم و آ
یابند، آن وقت  انتقال می آخرتھا از دنیا به  انسانآنجا که  کند. وقت آن آشکار نمی

نه تنھا قیامت  دش دوران خاتمه خواھد یافت.حرکت لیل و نھار بازخواھد ایستاد و گر
 ی پیامبر چیست؟ حتی زمان مرگ ھم مخفی است. اما وظیفه

﴿ ٓ مَا نتَ مُنذِرُ مَن َ�ۡشَٮهَٰا  إِ�َّ
َ
[=  آن از که یھست یکسان ۀدھند میب فقط تو« ٣﴾٤٥أ

 .»ترسند یم قیامت]

                                                                                                       
گوید شاید مرسل روایت کردن آن مربوط به اواخر طور که حاکم میھمان ، و»کرده است می

 .-علماوالله  - عمرش باشد.
ذکر نموده و آن را به ابن منذر منسوب کرده  ]٤١٣/ ٨ :الدر المنثور[ ی درسیوطا رحدیث این  

 (مصحح) .است
کردند که  می اصرار ج رسول اللهتوأم با تعجب است که مشرکان بر  اسم استفھام و منظور انکار -١

 ی قیامت را به آنان بگوید. موعد و ھنگامه
یعنی نیرویی که ی نُھیه  ی نھی است و نھی از ریشه منتھا: یعنی نھایت و پایان ھرچیزی؛ از ماده -٢

ی طه  در سوره دارد. در قرآن جمعش به کار رفته است. نُھَی انسان را از انجام کارھای بد باز می

ْ ﴿داریم:  ْ وَ  ُ�وُا   ٱرعَۡوۡا
ُ
نَۡ�مَُٰ�مۡۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
ھی یعنی . اولی النُّ ]٥٤[طه:  ﴾٥٤ ٱ�َُّ�ٰ وِْ� �

 ی عقل و تفکر. دارنده و به تعبیری ھمان قوه بازنیروی یا ی ناھیه.  صاحبان قوه
ه معنی ترسانیدن کسی از وضعیتی که بعداً به آن دچار خواھد شد. در بر: از ماده إنذار است. منذ -٣

ھردو نسبت به آینده ھستند، یعنی در رابطه با حوادث و قرآن إنذار را در مقابل تبشیر داریم. و 
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 دھنده. : انذاردھنده، بیم﴾مُنذِرُ ﴿

کند و ترس ھمراه با  کسی که خشوع دارد و از نصیحت استفاده می: ﴾َ�ۡشَٮهَٰا﴿
 عمل و تعظیم دارد.

فقط یک معلم و انذاردھنده  ،ی شما نیست لم قیامت در حیطهع، اللهای رسول 
ی شما  وظیفه ؛خواھند است که آنان از تو میی شما غیر از آن چیزی  و وظیفه ھستی

ی این انذار برایش فراھم شده است. یعنی اھل  ترساندن کسی است که البته زمینه
باید فقط کسی را که از قیامت  توخشیت است و از درون متأثر و منقلب شده است. 

مت و ترسد و به بھشت و دوزخ و نع ھشداردھی، به کسی که از وقوع آن می ،ترسد می
شود. و انذار ھم باید انذار مبین  آن وقت انذار در او موثر واقع میعذاب آن ایمان دارد. 

و روز رستاخیز  ولی کسی که ایمان به معادو روشن باشد. انذارھای کودکانه نباشد. 
ی آن استھزا و تمسخری بیش  ترسد و سؤال و استعلامش درباره ندارد و از آن نمی
 .ی به آنان نداشته باشی! توجه و اعتنااللهنیست، ای رسول 

ھرچند ھم  ،ھا است که کار انبیا و رھروان آنبلاغ و دعوت ر ادباید یادآور شویم که 
توانیم پیام را ممکن است به آن صورتی که لازم است ناھل فھم و درک باشیم، بازھم 

 به صورت واضح و روشن به مخاطبین برسانیم. اما:
ـــوان ـــر نت ـــا را اگ ـــید آب دری  کش

 

ــید  ــد چش ــنگی بای ــدر تش ــه ق ــم ب  ھ
 

وۡ ضُحَٮهَٰا ﴿
َ
هُمۡ يوَۡمَ يرََوَۡ�هَا لمَۡ يلَۡبَثُوٓاْ إِ�َّ عَشِيَّةً أ َّ�

َ
 .١﴾٤٦كَ�

 کی] جز ایدن در[ یی] گوکه کنند یم احساس نیچن[ ند،ی] ببرا امتیق کافران[ که  یروز«
 .»اند دهبرن به سر بامداد ایشامگاه 

وۡ ﴿
َ
 : نصف روز.﴾ضُحَٮهَٰاعَشِيَّةً أ

                                                                                                       
ھا در ادبیات فارسی دو کلمه  کنند. و در مقابل این جریاناتی ھستند که در آینده وقوع پیدا می

ھا ندارند. یکی تشویق است و  ھا نیستند و اصلاً ارتباطی با آن رود که مرادف این دیگر به کار می
توان معادل انذار و تبشیر قرار داد. تشویق در ارتباط با  ھا را نمی که ایندیگری تنبیه. درحالی

گذشته است ولی تبشیر به اعتبار آینده است. و ھمچنان که انذار به اعتبار آینده است و تنبیه 
 اند. ھم به اعتبار گذشته. در قرآن انذار و تبشیر خطاب به کسانی است که دچار غفلت گشته

کردن مستلزم این است که  کردن و این درنگ ی لُبث است به معنی درنگ لم یلبثوا: از ماده -١
 انسان در جایی مستقر شود و از آن جا تکان نخورد.

 عشیه: به معنی غروب خورشید است. 
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بینند انگار اصلاً ھیچ در  می آن رایامت ایمان نداشتند، زمانی که کسانی که به ق
 اند. ی نصف روز در آن مانده اند و فقط به اندازه دنیا نبوده

 تقسیم اوقات در دنیا:
گردد و فقط باید برایش استغفار و توبه  ماضی: گذشته: روزی که رفته و برنمی -١

 کرد.
 مستقبل: آینده: نامعلوم و مجھول، نباید به آن فکر کرد. -٢

 اکنون: زمان عمل. حاضر: حال: الآن و ھم

ْ إِ�َّ ﴿ کنند ھا قیامت را مشاھده می و آن رسد روزی که قیامت فرا می لمَۡ يلَۡبَثُوٓا
وۡ ضُحَٮهَٰا 

َ
دت طولانی آن م زود فرا رسیده که چنان آن کنند احساس می ﴾٤٦عَشِيَّةً أ

 ی شبانگاھی یا چاشتگاھی تنھا به اندازه ده وبواندک بسیار  اند، که در دنیا مانده
ین است، مطلوب است که انسان از ھمین حالا خودش چن . وقتی که اینشته استگذ

را تنھا با عقل و یا  بدھد که این راه محبتبخواھد که به او عقل و  اللهرا آماده کند و از 
را  لقی تع کنند و قوه ا را اھل عقل مینتوان رفت. آیات آفاق و انفس م تنھا با محبت

کنند و با  ت ترغیب و ترھیب ما را اھل دوستی و محبت میکنند و آیا در ما تحریک می
 اللهی واقعی  تواند به کمالات برسد و بنده است که انسان می دو بال عقل و محبت

 شود.
 رھنمود آیات:

 یات فوق:بعضی از رھنمودھای آ
 ی بیان احوال و صفات آن. اثبات عقیده به معاد و رستاخیز به وسیله -١
 مؤمنان متّقی که در -١شوند:  دسته تقسیم می مردمان در روز قیامت به دو -٢

 شان عذاب و آتش دوزخ است.کافران فاجر که مأوای -٢بھشت جای دارند 
متعال است و  اللهانحصار ذات  که علم غیب و علم وقوع قیامت دراعلام این -٣

 بس.
ی بعضی دیگر به نسیان و  به وسیله دیشداھا و  که بعضی از سختیبیان این

و  است از آن جمله عذاب قبر در مقابل عذاب دوزخ آسان ؛شوند فراموشی سپرده می
 شود. به فراموشی سپرده می
 برخی از فواید آیات:

 .وجوب رفق و نرمی ھنگام خطاب مدعو -١
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متعال و بازداشتن نفس از ھوی و ھوس از اسباب ورود به بھشت  اللهترس از  -٢
 است.

 داند.نمی آن راعلم قیامت بخشی از غیب است که جز الله کسی  -٣
 .ھا و زمینمتعال از آفرینش آسمان اللهبیان تفصیلی  -٤
 



 

 

 ی عبس تفسیر سوره

ی خود یعنی تذکر را  وظیفهباید دعوتگر است که ی عبس این  آیات سوره محور
برای غیر اھل این ای از امکانات خود را در غیر این مسیر و  انجام دھد و نباید ذره

باید  بنابراینعمر محدود است.  ،ترتوان و امکانات و از ھمه مھم زیرا مسیر صرف نماید؛
ن از امکانات و رسیدن خود و دیگران به کمال در کرد دهھا را در راستای استفا یتاولو

 نظر داشته باشد.
 بندی آیات: تقسیم

 یک مقطع کلی دارد و این مقطع خود نیز به مقاطع کوچکتر قابل تقسیم است.
مقطع اول است که خود به مقاطع کوچکتر قابل تقسیم  ١٦ی  تا آیه ١ی  از آیه

 است.
ن به آھر دعوتگری در مسیر دعوت خود بیان خطای اجتھادی را که  ٤تا  ١ی  از آیه

 شود. می دچار
باید در وقت و امکاناتی که دعوتگر ی این مھم است که  کننده بیان ٧تا  ٥ی  از آیه

ار کسانی قرار دھد صرف نااھلان کرده تجدید نظر نماید و نباید این امکانات را در اختی
به صورت غیر مستقیم و  دعوتگر، تذکریندارند و در این رابطه به  آن راکه شایستگی 

 شود. ضمنی داده می
دادن این امر یعنی توجه  ی این واقعیت است که با انجام کنندهبیان ١٠تا  ٨ی  از آیه

دارند  آن راندارند به کسانی که اھلیت  آن رابه کسانی که اھلیت و شایستگی  کردن
جا سؤالی مطرح شود که مگر دین، دین فته است. شاید در اینجھی صورت گرتو بی

دھد؟ جواب این است که بله. نباید ھمه را تحت پوشش خود قرار رحمت نیست؟ مگر 
پذیرند و اگر داعی اصرار نماید، ھمچنان که در  اما کسانی ھستند که این رحمت را نمی

ای  لوبی نرسد. پس تا مرحلهی نازعات به آن اشاره رفت، ممکن است به نتایج مط سوره
که جمعی آمادگی خود به ھمگان عرضه کند و بعد از این داعی اجازه دارد این رحمت را

را برای پذیرش و قبول این رحمت با عمل ثابت کردند، آن زمان بایستی بیشتر امکانات 
بیان حقیقت و  ١٦تا آیه  ١١ی  ھا شود. از آیه صرف تربیت و تکمیل شخصیت آن

است، یعنی چیزی نیست که در تضاد و  یادآوریواقع این دعوت است که در  منزلت
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 آن راھا  عیت و حقیقتی است که انسانھا باشد، بلکه این واق تقابل با فطرت انسان
متوجه ساختن کسانی است که به شکلی این دعوتگر ی  اند و وظیفه فراموش کرده

ب منزلت و شخصیت نیازی به پذیرش اند. و این دعوت برای کس حقیقت را از یاد برده
وت دارای ارزش ذاتی است. تا این جا مقطع اول سوره ا این دع؛ زیرثروتمندان ندارد

 بود.
انسانی که خود را  ی مھم است که لهی این مسا کننده نبیا ٢٢ی  تا آیه ١٧از آیه 

کفر خود اصرار ترین دلایل عقلی و نقلی بازھم بر  داند با وجود واضح نیاز از تذکر می بی
بخواھد  اللهود را صرف چنین افرادی نکند، اما از وقت خدعوتگر باید  بنابراینکند.  می

 ھا بگرداند. که ھدایت را نصیب آن
 الله رود با توجه به امکاناتی که کند که انتظار می ھم اشاره به این مھم می ٢٣ی  آیه

در عمل را پیش گیرد اما  اللهبایست مسیر  میانسان  در اختیار بندگانش قرار داده،
ھا به جای این که  ھا انسان کثرت توانایی چنین نیست. با وجود کثرت امکانات و این

 کنند. شوند و طغیان می اھل شکر شوند، اھل کفر می
استدلال به آیات آفاق و انفس برای اثبات حیات بعد از مرگ و یا  ٣٢تا  ٢٣ی  از آیه

ھا  ھا سخن گفتن و عقل ھا و اندیشه دعوت به حکمت است. با عقل ،تر دهبه تعبیری سا
زیرا عدم  ؛ھا را متقاعد ساختن در راستای وجوب وجود حیات بعد از مرگ و اندیشه

ھا  نتیجه بودن تلاش شدن لحظات زندگی و بی وجود حیات بعد از مرگ مھمل و بیھوده
ھا نھایت زحمت را بکشند و بمیرند و دیگر  زند، اگر پایان این باشد که انسان را رقم می

ھا را کمتر داشته  ھا و اضطراب ھیچ؛ پس چه بھتر که زودتر بمیرند که این استرس
باشند. اما پیام حیات پس از مرگ به ما این است که تحمل این مشقات برای رسیدن و 

 ھا است. به کمال ارزش اندیگررساندن خود و 
ھا وارد سخن  استدلال به آیات ترھیب و ترغیب یعنی با دل ٤٢ی  تا آیه ٣٢ی  از آیه

 ھا ھا و قلب مورد خطاب قرار دادن عقل ، وی حسنه شدن و انجام دعوت به موعظه
دھد، یکی سرھا و  دو نقطه را مورد خطاب دعوت خود قرار میدعوتگر . بنابراین، است

ھای خود را  فاده کنیم و دلمان است ھا. ما ھم اگر قرار باشد، تنھا از سرھای دیگری دل
ھا بپردازیم و سرھا را  تعطیل نماییم بعد از مدتی دچار انحراف خواھیم شد یا اگر به دل

ھا  ھا و ھم قلب ھم عقل باید بنابراینفراموش کنیم، بازھم دچار مشکل خواھیم شد. و 
اصلاح ھا است، یعنی ھم فکر را  ھا و عقل ی قلب دھنده را پرورش داد و قرآن پرورش
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به شکلی در  جدال ھم که پایان بخش دعوت استی  کند و ھم دل را. و مرحله می
شود،  ای رفته است که داعی مشغول تذکر دادن به کفار می ابتدای سوره به آن اشاره

شدن  کشد و مجادله ھم منجر به مشغول ردند و کار به مجادله میگ ھا متأثر نمی اما آن
 گردد. که طالب و مستعد ھستند میکسانی  شدن و محرومدعوتگر 

 ��م ا� ا����ن ا����م

﴿ ٰٓ ن ١ عَبسََ وَتوََ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ  جَاءَٓهُ  أ

َ
ٰٓ  وَمَا ٢ ٱۡ� َّ� رُ َ�تنَفَعَهُ  ٣يدُۡرِ�كَ لعََلَّهُۥ يزََّ كَّ وۡ يذََّ

َ
أ

ا مَنِ ٱسۡتغََۡ�ٰ  ٤ٱّ�كِۡرَىٰٓ  مَّ
َ
ىٰ  ٥أ نتَ َ�ُۥ تصََدَّ

َ
ٰ وَمَا عَليَۡكَ  ٦ فأَ َّ� �َّ يزََّ

َ
ا مَن جَاءَٓكَ  ٧� مَّ

َ
وَأ

ٰ  ٩وهَُوَ َ�َۡ�ٰ  ٨�سََۡ�ٰ  نتَ َ�نهُۡ تلََ�َّ
َ
ٓ إِ�َّهَا تذَۡكرَِةٞ  ١٠فأَ ِ�  ١٢َ�مَن شَاءَٓ ذكََرَهۥُ  ١١َ�َّ

كَرَّمَةٖ  ِۢ  ١٣صُحُفٖ مُّ رَة طَهَّ رۡفوُعَةٖ مُّ يدِۡي سَفَرَ�ٖ  ١٤مَّ
َ
 .]١٦-١ عبس:[ ﴾١٦كرَِا� برََرَ�ٖ  ١٥بِ�

مکتوم  ام بن  شود: عبدالله  سبب نزول آیات به اختصار نقل می«سبب نزول آیات: 

َّا «با صدای بلند گفت: درآمد و  ج مردی نابینا بود، ناگھان به مجلس پیامبر نِي ممِ مْ لِّ عَ

كَ اللَّ  مَ لَّ و این درحالی ». من بیاموز به تو آموخته به اللهالله، از آنچه  یا رسول«: »هُ ـعَ

کوشید  ترین مذاکرات با سران قریش بود و می مشغول یکی از حساس ج بود که پیامبر
ھشام،  بن   آوری چون عقبه، شیبه، ابوجھل ھای نام آنان را به اسلام دعوت کند. چھره

یره در این مجلس حضور داشتند. و غبن م خلف و ولید  بن عبدالمطلب، امیه بن  عباس
نشنید، چند بار  ج رو چون پاسخی از پیامبر مکتوم متوجه این وضع نبود، از این ام  ابن

موقع و  که درخواست او را بی ج با صدای بلند سخن خود را تکرار کرد. پیامبر
ین ه اب ؛ی خود ادامه داد ناراحت شد و اھمیتی به او نداد و به مذاکره ،نامناسب دید

و این اتفاق در ابتدای نزول وحی و  .١»نازل شد» عبس« ی مناسبت آیات آغازین سوره
 دعوت به اسلام رخ داد.

 این سوره و قول الله متعال، تذکره و یادآوری است برای:
 .ج رسول الله -١
 ھمۀ مردم. -٢

                                           

ياَ «در ترمذی لفظ  ] حکم آلبانی: صحیح.٥٣٥حبان:  ابن  و ٣٣٣١ترمذی:  و ١٩/٢١١قرطبی: [ -١
رشِْدِْ� 

َ
ِ أ  آمده است. (مصحح) »رسَُولَ ا�َّ
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 در آغاز دعوت با مشکلات متعددی روبرو بود از جمله: ج رسول اکرم
 مکه. رکانمش )١
 یھودیان. )٢
 سایر قبایل عرب. )٣
 .س بن ام مکتومرویی با عبدالله ترش )٤

مخفی  آن راعقاب و سرزنش ایشان نازل شد،  با این حال زمانی که این سوره در
دانست که این آیات در قرآن ثبت خواھد شد و تا ابد برای ھمگان  می ج نکرد. پیامبر

که زول این سوره، زمانی خواھند ماند، ولی در ارسال این پیام کوتاھی نکرد و بعد از ن
آمد، پیامبر گریه کرد و سر عبدالله را  ج بن ام مکتوم نابینا نزد رسول اللهعبدالله 

ِ  بِ لاً أهْ «بوسید و گفت: 
َّ

  نْ  مِ �ِّ  رَ ِ� بَ تَ ي عَا الذ
َ
 و این اعجاز این سوره است. ١»هِ لِ جْ أ

 تفسیر آیات:

ٰٓ  عَبسََ ﴿  .»گرداندبر رویو  کشیدچھره درھم « ٢﴾١وَتوََ�َّ

                                           

لا أعلم لهذا الحديث «گوید: می ١٤٤٣] ذیل روایت شماره ٦٣٥/ ٣آلبانی در [السلسلة الضعیفة:  -١
برای این حدیث اصلی را سراغ ندارم که اعتماد بر آن ممکن « ...»أصلا يم�ن الاعتماد عليه

 (مصحح) ».باشد...
ی عُبُوس یا عَبُوس گرفته شده است. عُبُوس یا عَبُوس به کسی  عَبَسَ: که نام سوره است از ماده -٢

رویی بیرونی ریشه در درون دارد. اگر  خم و ترشاش را درھم کشیده است و ا که چھرهگفته شده 
و ی انسان آشکار خواھد بود.  درون انسان دارای بسط و گشایشی باشد، این گشایش در چھره

ھا  ی آن شان در چھره البته ویژگی منحصر به فرد اھل ایمان چنین است که: خوشی و خوشحالی
 شان کاملاً مخفی است. پیدا است و اگر غم و اندوھی دارند، در دل

است و توالی ھم از ھمین ریشه است. ولی به دنبال آمدن دو یا چند چیز به  ی ولی مادهتولی: از  
گویند: فلانی ولی فلانی است. یعنی نزدیک او است و چون  د. مثلاً میطوری که نزدیک ھم باشن

فھمد و شاید ھم بتواند حل کند.  داند و می کند و مشکل او را می نزدیک او است، به او کمک می

 وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿تواند ولای دینی یا ولای قلبی باشد و... به تعبیر قرآن:  این ولا و نزدیکی می
ِ  تُ ٱلمُۡؤۡمَِ�ٰ وَ  مُرُونَ ب

ۡ
وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� يأَ

َ
لَوٰةَ وَُ�قِيمُونَ  ٱلمُۡنكَرِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ َ�عۡضُهُمۡ أ  ٱلصَّ

كَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُنَ  َ وَُ�طِيعُونَ  ٱلزَّ وَْ�ٰٓ�كَِ سََ�َۡ�ُهُمُ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ۗ أ ُ َ إنَِّ  ٱ�َّ  ﴾٧١ عَزِ�زٌ حَكِيمٞ ٱ�َّ

دھند و از ناپسند  و مردان و زنان مؤمن، دوستان یکدیگرند؛ [مردم را] به نیکی فرمان می« ]٧١[التوبة:
نمایند. اینانند که الله  پردازند و از الله و پیامبرش اطاعت می گزارند و زکات میدارند و نماز می بازمی



 ١٠٩  ی عبس تفسیر سوره

 

 ».ترش کردی چھره درھم کشید، رو« :﴾عَبسََ ﴿

﴿ ٰٓ  ».صورت شریفش را برتافت« :﴾وَتوََ�َّ
درھم کشیده و روی برتافت که آن مرد نابینا پیش او آمد. این یک عتاب   چھره

که روی ن ھشدار داد، آنه آرا ب ج محمد پیامبرش ،متعال اللهنازک و لطیفی است که 
آمدنش چھره  خاطره پیامبر گرامی بود و آن نابینا که رسول ب ،درھم کشید و برتافت
ی خدیجه دختر یمکتوم نابینا، یکی از مھاجرین و پسردا بن ام  درھم کشید، عبدالله

 المؤمنین بود. خویلد ام
ای از سران  این بود که روزی در مکه عده ج اللهنسبت به پیامبر  اللهسبب عتاب 

بن  عبدالمطلب و امیه   رزندان ربیعه، ابوجھل، عباس پسرعقبه و شیبه ف«نام ه قریش ب
کرد و  آنان را به اسلام دعوت می ج الله و رسول  بودند ج اللهخلف، خدمت رسول 

                                                                                                       
مردان مؤمن و زنان  ».تناپذیرِ حکیم اس تردید، الله شکست آنان را مورد رحمت قرار خواھد داد. بی

ھای مؤمن ولی الله است. و تعبیر قرآن ھم ھمین است:  ھمدیگر ھستند. و یکی از نام مؤمن ولی

﴿ ٓ�َ
َ
وِۡ�اَءَٓ  �

َ
ِ إنَِّ أ گاه باشید! دوستان الله نه « ]٦٢:[یونس ﴾٦٢َ� خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  ٱ�َّ آ

و متقی باشد، ولی الله است. پس  کسی که مؤمن». شوند اندوھگین میترسی خواھند داشت و نه 
نفرات خاصی نیست و ھر مؤمن متقی ولی الله است و ھرچه تقوا محدود و محصور به نفر و یا 

 تر. بیشتر و عمیق بیشتر، ولایت و دوستی ھم

ِينَ ٱوََ� َ�طۡرُدِ ﴿ھای زیر بیاب:  مضمون این آیه را در آیه  َّ�  ِ يرُِ�دُونَ  لۡعَِ�ِّ ٱوَ  لۡغَدَوٰةِ ٱيدَۡعُونَ رَ�َّهُم ب
ءٖ َ�تَطۡرُدَهُمۡ َ�تَكُونَ مِنَ  ۖۥ وجَۡهَهُ  ءٖ وَمَا مِنۡ حِسَابكَِ عَليَۡهِم مِّن َ�ۡ مَا عَليَۡكَ مِنۡ حِسَابهِِم مِّن َ�ۡ

لٰمِِ�َ ٱ  را پروردگارشان ھان[فقیرند و] سحرگاھان و شامگا که را یکسانو «] ٥٢[الأنعام:  ﴾٥٢ل�َّ
طرد نکن [که به بزرگان مشرکان توجه ] مجالس خود از[ طلبند یاو را م ی] خشنودو[ خوانند یم

[بخواھی]  که ستآنھاعھدۀ از حساب تو بر  یزیچ نهو  توستعھدۀ  بر آنھااز حساب  یزیچ نه کنی]؛

ِينَ ٱَ�فۡسَكَ مَعَ  صِۡ�ۡ ٱوَ ﴿و ». شوی ستمکاران ازو  آنھا را [از پیرامونت] طرد کنی يدَۡعُونَ رَ�َّهُم  �َّ
 ِ ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱوََ� َ�عۡدُ َ�يۡنَاكَ َ�نۡهُمۡ ترُِ�دُ زِ�نَةَ  ۖۥ يرُِ�دُونَ وجَۡهَهُ  لۡعَِ�ِّ ٱوَ  لۡغَدَوٰةِ ٱب ۡ�يَا وََ� تطُِعۡ مَنۡ  �ُّ

ۡ�فَلۡنَا قَلۡبَهُ 
َ
مۡرُهُ  �َّبَعَ ٱعَن ذكِۡرِناَ وَ  ۥأ

َ
خود را [بر ھمنشینی]  و« ]٢٨[الکھف:  ﴾٢٨فرُُطٗا ۥهَوَٮهُٰ وََ�نَ أ

با آنکه فقیرند،  و[ خوانند یم پروردگارشان را شامگاهو  بامداد که ھمراه [و شکیبا] گردان یکسان با
[و ھمنشینی با  ایدن یورھایز تا نگردانبرآنان  از را چشمانت ھرگز و خواھند؛ یاو را م رضایتِ ] تنھا

غافل  یشخو ادیرا از  شدل که نکن  یرویپی کساز [ھمچنین] و اشراف و قدرتمندان] را بخواھی 
 .»است تباه شکارو  هکرد یرویپ خود نفس یھوااز  و میا هساخت
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پرداخت به این  به تشویق و ترھیب آنان میو کردن با آنان بود  پیوسته مشغول صحبت
اسلام در مکه رواج یابد. در این ھا، آوردن آن امید که ایمان بیاورند و به سبب ایمان

تو را آموخت  الله، آنچه اللهام مکتوم آمد و فریاد زد و گفت: ای رسول  بن   عبدالله ،اناث
 مرا تعلیم دِه و چند بار تکرار نمود.

از این عمل ناراحت شد و دوست نداشت که صحبتش را با بزرگان  ج اللهپیامبر 
ھره درھم کشید و روی برتافت و به او جواب چ ج رسولقریش قطع کند، این بود که 

 .اش رسید، این آیات نازل شد به خانه اللهنداد و ھمین که پیامبر 
 ج با استفاده از ضمیر غایب عقاب را شروع کرده است و مستقیماً پیامبر اللهچرا 

 را مخاطب قرار نداده است؟
 به پیامبرش. اللهبه دلیل محبت و علاقۀ  )١
 دریج سرزنش را شروع کرد.آرام آرام و به ت )٢
 کرده است. نبوده و ھمیشه این کار را نمی ج این اخلاق ھمیشگی پیامبر )٣
نمایش داده تا ھمه چیز را به یاد  ج برای پیامبر آن رامانند فیلمی به تدریج  )٤

 آورده و از رفتار خود درس بگیرد. 
پیامبر رحمت است. یعنی . چون خطاب به تَ یْ لَّ وَ و تَ  تَ سْ بَ اصل این بود که بفرماید: عَ 

ھم  اللهمقامِ تذکر است و  ،چھره ترش کردی، اخم کردی و پشت کردی. اما چون مقام
ی اصلاح و تربیت است و در باب تربیت ابتدا باید تذکر غیر  اش با پیامبر رابطه رابطه

 خواھی مورد تذکر قرار دھی، نرنجانی. که دل کسی را که میمستقیم باشد، به خاطر این
گوید که در دعوت به کسانی که علاقمند نیستند،  جا، به پیامبرش میدر این للها

ھا علاقمند و طالب باشند و عبدالله در تقاضای خود  اصرار نکند و برای این کار، باید آن
کرد و بعد از این ماجرا دیگر پیامبر در  و طلب علم دین بسیار مشتاق بوده و اصرار می

 کرد.  دعوت زیاد اصرار نمی

ٰٓ  عَبسََ ﴿کند  ی غایب صحبت می به صیغه الله بنابراین یعنی روی ترش  ﴾١وَتوََ�َّ
 کرد. اخم کرد و پشت گردانید. و اعراض کرد. به چه خاطر؟ برای چه؟ برای این که:

ن جَاءَٓهُ ﴿
َ
ۡ�َ�ٰ أ

َ
 .»مکتوم] به نزدش آمد عبدالله بن ام= [ ینانابآن  اینکهاز « ١﴾٢ ٱۡ�

                                           
دادن چشمِ سر و  ی عَمَی است و عمی یعنی فقدان بصر و یا بصیرت برای از دست اعمی: از ماده -١

 ی اعمی استعمال شده است. کلمهیا چشمِ دل 
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دعوت بعضی از اشراف  ۀرا از ادام اللهبن مکتوم که رسول  خاطر آمدن عبدالله ه ب
 .قریش به سوی اسلام بازداشت

﴿ ٰ�َ�ۡ
َ
 دلیل ذکر این عیب:» نابینا، کور: «﴾ٱۡ�

 چون با آن لقب مشھور بود. )١
متعال از بیان این صفت، قصد توھین به او را نداشته و ھدف اعلام شخص  الله )٢

 و شناخت اوست.
 .ج برای سرزنش و عقاب بیشتر پیامبر )٣
خاصی دارند باید بیشتر مورد  نیازھایکسانی که معلول و معیوب ھستند و  )٤

 توجه قرار گیرند.
 اگر ھدف از بیان عیب، تمییز و تشخیص باشد اشکالی ندارد ولی توھین، حرام است.

طلبد که چھره درھم بکشد و پشت گرداند؟ چه کسی نزد  آیا آمدن یک کور می اما
قرار دارد،  دعوتگرکه در جایگاه از ما  مھم نیست، اما مھم این است ھریکپیامبر بود، 

ممکن است روزی دچار این خطا شود و البته خطا، خطای اجتھادی است و این به این 
ی  ابلاغ آن عصمت مطلق دارند اما در جنبه معنی است که پیامبران در مسیر وحی و

ھا احتمال خطا دارند. و اگر بشر نبودند  ی انسان بودن مانند ھمه بشر بودن و انسان
ضعف بشری باید بعضی اوقات  بر حسب بنابراین .توانستند برای ما اسوه باشند نمی

یست که در ناپذیر ن و جبرانھا، خطای بزرگ  دچار این خطاھا بشوند. اما خطای آن
موارد از این خطاھا به ذنب نیز یاد شده است که با عصیان فرق دارد اما ماجرا از  برخی

خواھد که ارشادش کند و  آید و از او می این قرار است که: کوری نزد پیامبر می
به تو یاد داده است، یاد بده و پیامبر به او  اللهگوید: ای پیامبر! به من آنچه را که  می

شود. برای این که پیامبر مشغول  کند و این کار چندین بار تکرار می ھی نمیھیچ توج
شان به اوج رسیده به امر مھم دیگری است و آن این است که اگر افرادی را که طغیان

رحمان به او  اللهراه راست بیاورد، بسیار برای دین و دعوت مفید خواھد بود. و 

ٰٓ  عَبسََ ﴿نباید کار کرد چنین  فرماید که نه، این (پیامبر) می ن جَاءَٓهُ  ١وَتوََ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ أ

َ
 ٱۡ�

 گرداند که:  بعد از این آیه روی سخن را متوجه پیامبر می ﴾٢

                                                                                                       

 ﴿ ٰ�َ�ۡ
َ
ن جَاءَٓهُ ٱۡ�

َ
 «محذوف لام است یعنی ی  مجرور به حرف جاره ﴾٢أ

َ
چنین  ...» هُ اءَ نْ جَ لأِ

ُ «حذفی قیاسی و مطرد است، اصل ترکیب : 
َ

ْ�َ� له
َ ْ
جْلِ مَجِيءِ الأ

َ
 .»لأ
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ٰٓ  ۥوَمَا يدُۡرِ�كَ لعََلَّهُ ﴿ َّ�  .١﴾٣يزََّ
 .»دوش پاک [از گناھانش] او  شاید دانی؟ یچه متو ] پیامبر ایو [«

﴿ ٰٓ َّ�  ».شاید او از گناھان پاک و آراسته گردد« :﴾لعََلَّهُۥ يزََّ

﴿ ٰٓ َّ�  شدن گناھان شود.  اعمال صالح انجام دھد که باعث پاک: ﴾يزََّ
د یاد گیرد، بخواھد خود را ھخوا دانی شاید او از آن قرآن و سنتی که می چه می و

، و چیزی را یاد بگیرد که باعث تزکیه و پاکی او شود آراسته و روحش را پاک گرداند.

ٰٓ  ۥلعََلَّهُ ﴿ی او شکوفا گردد و به کمال برسد.  خواھد استعدادھای بالقوه می َّ� یا  ﴾٣يزََّ
خواھد بار دیگر دچار این  این که اھل تزکیه است اما چون غفلتی بر او عارض شده می

 کند. چرا که حسنات گناھان را پاک میغفلت نشود. 

وۡ ﴿
َ
رُ َ�تَنفَعَهُ  أ كَّ  .٢﴾٤ ٱّ�ِكۡرَىٰٓ يذََّ
 .»دباش سودشپند به  اینو  پند گیرد یا«

رُ ﴿ كَّ وۡ يذََّ
َ
 ».پند پذیرد یا« :﴾أ
شنود  آنچه را میاز  ،با این طلب و درخواستش از شما عبداللهنی شاید اد چه می تو

 توو آن اندرز اب غفلت بیدار شود. و نھایتاً این تذکر و این بیدار شدن از خوو پند گیرد 
اش استفاده کند و گناه را ترک کند و  در او اثر کند و از آن در زندگیو  و سود رسانده اب

 علم او به او منفعت و سود برساند. 
 این جریان از زبان مولوی در مثنوی چنین آمده است:

 فزایــد درد، پــس چــون دوایــت می
 

 قصه بـا طالـب بگـو، بـر خـوان: عـبس 
 

 چون که اعمی طالب حق آمـده اسـت
 

 نشـــاید ســـینه خســـتبھـــر فقـــر او  
 

پس انسان نباید نصیحت را ترک کند؛ چون اگر قصد توھین و تحقیر نداشته باشد 
 کند. بالاخره روزی اثر می

                                           

ٰٓ ﴿اصل  -١ َّ� ٰٓ ﴿، تاء در زاء ادغام شده تزکیه استبوده یعنی برای خود خواھان  یتزکی ﴾يزََّ َّ�  ﴾يزََّ
 گردیده است.

شود که انسان را به خیر برساند؛ و ضد نفع  ی نفع است. نفع به چیزی گفته می فتنفعه: از ماده -٢
شود. خُسر در مقابل ربح است و ھمچنان که ضرر در برابر نفع است. خُسر ضرری است  ضرر می

 شود. ی انسان می که از سرمایه متوجه
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 فرماید: بعد از طرفداری و بیان عذر ابن ام مکتوم نابینا، در ادامه چنین می الله

ا مَنِ ﴿ مَّ
َ
 .﴾٥ ٱسۡتَغَۡ�ٰ أ
 .»ورزد می نیازی ایمان اظھار] بی[به خاطر اموالش از اما آن کس که «

نیاز  از ایمان، علم و دین، بیخود را به سبب مال و جاھی که دارد،  که ن کسآاما 
 نیاز بی اللهشنیدن حق و کلام  و خویش را از شنیدن حرف حق و دعوت دین و داند می
 پردازی؟ ھا می غنای کاذب یعنی غنای مادی، او را به طغیان کشانده است، تو به آن داند و می

نتَ ﴿
َ
ىٰ  ۥَ�ُ  فَأ  .١﴾٦تصََدَّ

 .»پردازیو می آوری می رویپس تو به او «
 پردازی و رویت با اوست تو به او می

 

 به سیه دل چه سود خواندن وعـظ 
 

کنی؛ از این آیه  ھا اصرار می کنند باز تو به آن نیازی می که آنان ابراز بیبا این
 مدعوبه دین، اصرار کرد و باید  و ابلاغ دین و دعوت یابیم که نباید بر ھدایت درمی

 خود، طالب و خواستار دین و علم باشد.

﴿ ٰ َّ� �َّ يزََّ
َ
 .﴾٧وَمَا عَليَۡكَ �

بر تو  ایرادی [و توبه نکند] ] پاک نسازدبه وسیله اسلام اگر او خود را [از کفر که حالیدر«
 ؟!»یستن

ای به  داند و علاقه نیاز از حق می را بی آوردن به توانگر و ثروتمندی که خود روی
 ارد و در مقابل، رھاکردن کسی که از این توانگر سزاوارتر است (عبدالله بن امدخیر ن

اگر توانگر، تزکیه و پاک نشود گناھی  علم بود) شایستۀ تو نیست؛ زیرامکتوم که طالب 
گیری. و ھیچ تکلیفی بر  او مورد بازخواست قرار نمی بر تو نیست و تو به خاطر کار بدِ 

 ھا تزکیه نشوند.  تو نیست و ھیچ گناھی بر تو نوشته نخواھد شد، اگر آن
ــو را منکــر شــدند ــه ت  گــر دو ســه ابل

 

 تلخ کی گردی؟ چـو ھسـتی کـان قنـد 
 

 ھستی.  کنند، زیرا تو خود معدن قند و صفا و شیرینیمھم نیست که تو را انکار 

ا مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ ﴿ مَّ
َ
 .﴾٩وهَُوَ َ�َۡ�ٰ  ٨ وَأ

 .»ترسد یو [از الله] م آید یبه سراغ تو م(برای کسب خیر] شتابان که  کسیاما «

                                           
ی صدی است، صدی به معنی پژواک یا انعکاس صوت است، متصدی کسی است  تصدی: از ماده -١

ىٰ ﴿نافع دار امری گشته که محل رجوع مردم شده است.  که عھده با تشدید صاد و دال  را ﴾تصََدَّ
 خوانده ولی حفص با تخفیف صاد.
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 .شتابد سوی تو می به -علم و ھدایت -یعنی در طلب خیر  :﴾�سََۡ�ٰ ﴿
 فرماید: کند و می متعال عتاب و سرزنش رسولش را با کلمات زیبا و گوارا تکرار می الله

منظور عبدالله (آید  سوی تو می بهو با اشتیاق، با شور و با شعور که شتابان اما آن
-و با خوشایندترین نام  کند ابن ام مکتوم نابینا است) و در مجلس تو حضور پیدا می

 و مجازاتش ترسان است. اللهکه از درحالی ؛کند خطاب میتو را  -الله  رسول

نتَ ﴿
َ
ٰ  فَأ  .١﴾١٠َ�نۡهُ تلََ�َّ

 .»]پردازی ین میکربزرگان مش[و به  شوی یتو از او غافل مپس «
 پردازی؟ کنی و به او نمی خودت را به کار دیگران سرگرم می گردانی؟ او روی برمی از

ـــد ـــد در مبن  اعمـــی روشـــن دل آم
 

ــد  ــت پن ــقِ اوس ــه ح ــد او را داده ک  پن
 

ن برنامه از اگر قرار باشد ما بخواھیم بدو چون ؛گوید بینش دینی این را به ما می
 شود. عمرمان برای ھر کسی ھزینه کنیم در آن صورت کسی تربیت نمی

 آن یـــک ضـــریر اللـــهاحمـــدا! نـــزد 
 

 بھتــر از صــد قیصــر اســت و صــد وزیــر 
 

ــود ــال س ــدارد م ــا ن ــن ج ــدا! ای  احم
 

ــق و درد و دود  ــر ز عش ــد پُ ــینه بای  س
 

مصلحت محقَق نباید آید و آن این است که  ی معروفی به دست میجا قاعدهدر این
رود، رھا شود. باید به طالب علم و نیازمند  به خاطر مصلحتی که گمان تحقق آن می

 بیشتری شود. توجه نسبت به کسی که چنین نیست کسب دانش،

هَا تذَۡكرَِةٞ ﴿ ٓ إِ�َّ َّ�َ١١﴾. 
] تذکر و برای کسانی که به آن روی آورند آیات[ ینا گمان، نیست؛ بی چنینھرگز «

 .»است آورییاد

﴿ ٓ  »زنھار، چنین مکن« :﴾َ�َّ

﴿ ٞ هَا تذَۡكرَِة  ».این آیات پند و یادآوری است« :﴾إِ�َّ
 آرای علما در مورد این آیه:

 کل قرآن تذکره و پند است. -١
ین صورت آمده، پند و تذکره و مفید است به ا این سوره و نصیحتی که در آن -٢

 که در دعوت به این افراد، اصرار نکنیم.
 باشد. و ھم برای ھمگان می ج یادآوری و پند، ھم برای پیامبر و این

                                           
ی: در مقابل تصدی از ماده -١  مھمش غافل کند. مسایلسان را از چه که انی لھو است، یعنی آن تَلَھَّ
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این آیات و این قرآن تذکره است و آمده تا افراد را از خواب غفلت بیدار کند. یکی از 
ی آتشین به خواب رفته است.  ی بشری در میان یک حلقه گوید: جامعه اھل صلاح می

ھا ھنوز ھم در خواب ھستند. اما  شود، و آن تر می ی آتشین ھر لحظه تنگ و این حلقه
ھایی برای بیدار  شان سبک است و راه اند چند نفری خواب از میان افرادی که خوابیده
رسد، یکی این که داد و ھوار راه بیندازند، دیگر این که از  کردن افراد به نظرشان می

ترین کار این است که  اول ھمه را یکی یکی بیدار کنند و... بالاخره بھترین و عاقلانه
شان سبک است،  اند چه کسانی خواب بیایند و ببینند از میان افرادی که خواب رفته

بیشتری را از  توانند افراد شده که زیاد شد، میھا را بیدار کنند و تعداد نفرات بیدار  آن

ا مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ ﴿خواب بیدار کنند و این معنی  مَّ
َ
این جا است.  ﴾٩وهَُوَ َ�َۡ�ٰ  ٨وَأ

 ید کنند.بود که مولوی گفت: من نیاز ندارم دیگران من را تأی
ــــارغم ــــالم ف ــــرارِ ع ــــت: از اق  گف

 

 آن که حـق باشـد گـواه او را چـه غـم؟ 
 

 .﴾١٢ ۥَ�مَن شَاءَٓ ذَكَرَهُ ﴿
 .»تواند] از آن پند گیردپس ھر کس که بخواھد، [می«
متعال  الله ،خواھد از این وحی و تنزیل پند گیردمیکه کس ھر اللهس از بندگان پ

آنچه را که بندگانش به آن نیاز دارند، در کتابش بیان نموده و ھدایت را از گمراھی 
 و اجباری در بیدار شدن نیست. خواھد به آن عمل کند. مشخص کرده تا ھرکسی می

ھا را  توان آن اند و تقریباً به ھیچ وجه نمی بعضی از افراد ھستند که عمیق خوابیده

اجباری در دین نیست. مھم این است که انسان از  ﴾ّ�ِينِ ٱرَاهَ ِ� إكِۡ  َ�ٓ ﴿بیدار کرد. 
 درون بیدار شود.

مَةٖ  ِ� ﴿ كَرَّ  .١﴾١٣صُحُفٖ مُّ
 .»ثبت] استنزد فرشتگان [ ارجمندی یھا صحیفهدر «

مَةٖ ﴿ كَرَّ  ».است ارجمند اللهنزد « :﴾مُّ
 به ما رسیده. ج ) حسی: که از طریق الله، جبرئیل و محمد١                       

 مکرم: 
 قدر است.) معنوی: از طریق معلومات ارجمند و گران٢   

                                           
کریم، زیرا کرم اسمی است  اللهقرار بگیرد، یعنی  اللهی کرم است. و اگر وصف  مه: از مادهمُکرّ  -١

. در رابطه با انسان اسم است برای اخلاق و کارھای اللهبرای بیان احساس نعمات واضح و روشن 
 دھد. نیکویی که انجام می
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متعال، گرامی، آسمانی و پاک و منزّه از تماس شیاطین  اللهھایی که نزد  در صحیفه
ی خرافات و عقاید باطل و  بهیشا حریف و آمیزش و پاک از ھر نوعدور از ھرگونه ت-

 ؛باشد می -فاسد
خواھد به شکلی در میان سران و  چه ارتباطی میان این آیات وجود دارد؟ پیامبر می

بزرگان و اشراف قریش در آن زمان و در ھر زمانی برای این دعوت منزلت و جایگاه 
گاه این دعوت را فرمود: نیازی نیست. چرا؟ چون جای اللهای به دست آورد. اما  ویژه

دیگر از قبل تعیین کرده است. مقام این دعوت بالاتر از آن است که بخواھی به  کسی

مَةٖ  ِ� ﴿ی اشراف برایش مقام و منزلت ایجاد کنی.  وسیله كَرَّ مقام این  ﴾١٣صُحُفٖ مُّ
تکریم  اللهھای مکرم و بزرگ و ارزشمندی است که از سوی  دعوت و برنامه در نامه

 شده است.

﴿ ِۢ رَة طَهَّ رۡفوُعَةٖ مُّ  .١﴾١٤مَّ
 .»پاکیزه [از پلیدی]و  پایهبلند[در جایگاھی] «

رۡفوُعَةٖ ﴿  »والا در آسمان« :﴾مَّ

﴿ ِۢ رَة طَهَّ  »پاک شده، منزه از تماس شیاطین« :﴾مُّ

رۡفوُعَةٖ ﴿  حسی: از آسمان نازل شده.   :    ﴾مَّ
ھای                                          ی کتابقدرتر از ھمهمعنوی: دارای قدر و منزلت بالا، عالی

 آسمانی
 با ناپاکی درست نیستآن حسی: ذاتی، لمس  

هُ � ﴿   رُونَ إِ�َّ   ٓۥَ�مَسُّ  ﴾٧٩ ٱلمُۡطَهَّ
﴿ ِۢ رَة طَهَّ  :﴾مُّ

 معنوی: ھیچ اشتباھی در آن نیست و فقط حق در آن است.                                     

يدِۡي سَفَرَ�ٖ ﴿
َ
 .»] استحی از فرشتگان[و یراندست سف در« ١﴾١٥بِ�

                                           
ر: از ماده -١ تواند طھارت جسم باشد و یا طھارت روح و نفس و  طھر و طھارت است که میی  مُطَھَّ

چنان که شایسته است، بشناسد، مگر این  را آن اللهروان باشد. و معمولاً انسان نخواھد توانست 
ی نزول و دریافت فضایل و  خالی گرداند و آماده ،که درون خود را از دیوھای مختلف رذایل

 ھا گردد. ارزش
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 آرای علما در تفسیر این کلمه:» سفیر، نویسندگان: «﴾سَفَرَ�ٖ ﴿
 و حافظان قرآن. ج اصحاب رسول )١
 ھستند.  ھابه سوی انسان اللهملائک و فرشتگان که سفیر  )٢

برداری  بزرگوار و نیکوکار نوشته و نسخه -فرشتگانی-قرآن به دست نویسندگانی 
اند که این قرآن را در  متعال اللهبردار پیشگاه  شده است. آن فرشتگان مطیع و فرمان

النفس،  شامل ھر شخص مؤمن، کریم اند، این صفات ملائک ثبت رساندهلوح محفوظ به 
را در دستان خود  نشود، مؤمنی که قرآ می اللهپاک طینت، حافظ و عامل به کتاب 

 نماید. قرائت و ترتیل می آن راقرار داده و 

ى «فرمود:  ج الله روایت شده که پیامبر ل عایشه در صحیح بخاری از ِ
َّ

مَثلَُ الذ
كِرَامِ البَرَر

ْ
فَرَةِ ال ُ مَعَ السَّ

َ
قُرْآنَ وهَْوَ حَافظٌِ له

ْ
 ال

ُ
مثال کسی که قرآن را بخواند و « :٢»ةِ َ�قْرَأ

 .»باشد در ردیف فرشتگان بزرگوار و نیکوکار استحافظ آن 

 .﴾١٦كرَِا� برََرَ�ٖ ﴿
 .»ندکارنیکوبزرگوار و [که نزد پروردگارشان] «

کند. با توجه به این مدح و ستایش، متعال، سفیران را مدح و ستایش می اللهدر این آیه، 
اند و خیر و برکت فراوانقول راجح و برتر این است که آنان، فرشتگان الھی بوده و دارای 

 نماید. کتابش را توسط آنان محافظت می اللهشان نیک و خوب است و ھا و اعمال دل
رساندن  چنین است تکلیف روشن است، زیرا این کتاب برای به کمال وقتی که این

اند، ھم شور در دل و ھم شعور در سر دارند. اقبال در  کسانی است که طالب و تسلیم
دانند و آنان که خود را فقیر و نیازمند  ن کسانی که خود را مستغنی میمقایسه میا

اند و کسانی که چنین نیستند، گفتگوی زغال  دانند، کسانی که اھل طلب و تسلیم می

                                                                                                       
ی  ی سفر است به معنی برداشتن پوشش و یا برداشتن پرده از روی چیزی. کلمه رَه: از مادهسَفَ  -١

شدن است و سفر به خطابی گفته  إسفار که در قرآن به کار رفته است به معنی نور دادن و روشن
ای که به روشنی  شود که پرده از روی حقایق بردارد. سافر یعنی کاتب و نویسنده، نویسنده می
از  رفته است؛ زیرا پردهھای آسمانی در قرآن به کار  کند و أسفار ھم برای کتاب یق را بازگو میحقا

ی  دارند. سفیر ھم از ھمین کلمه گرفته شده است، به معنی کسی که نماینده روی حقایق برمی
کند. سفارت ھم به  ھای آن جمع را بیان می جمعی برای جمعی دیگر است که حقایق و خواسته

 رسانی است. ی رسالت، پیاممعن
 (مصحح)] ٧٩٨[مسلم:  و ]٤٩٣٧[بخاری:  ٢-
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کند (الماس ھم که خود به نوعی زغال است) و این که الماس  با الماس را مطرح می
ھا از دل زغال سیاه  ھا و سختیچگونه به این مقام رسیده است؟ با تحمل فشار

 شود. ارزش الماس ارزشمند خارج می بی
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

ترین و بالاترین مقام و  که رسول گرامی اسلام شریفدارند بر این هآیات اشار -١
کار ه ی غایب ب را با صیغه او ابتاسلوب ع، اللهتعال دارد. م اللهمنزلت را نزد 

گردد.  اوگیرد که مبادا با اسلوب مخاطب و مستقیم باعث تألم و رنجش  می
و وحشت را از او  که ترساین بود که با ملاطفت با او برخورد نمود و پس از آن

 .دادمورد خطابش قرار  ﴾وَمَا يدُۡرِ�كَ ﴿ ۀروی آورد و با عبارت ادیبان اوه زدود ب

 «در حدیث روایت شده  اثبات آنچه -٢
َ
دِيبِي أ

ْ
حْسَنَ تأَ

َ
بَِ� رَ�ِّ فأَ پروردگارم چه : «١»دَّ

 .آیات بر اثبات آن دلالت دارد این». نمودادب نیکو مرا 
کرامت و احترام خاصی  به ج رسول الله نزدمکتوم  ام  ابن ،از این تأدیبپس  -٣

مکتوم به  ام  جا که ھروقت ابناز آن برخوردار نبود تا آن اونایل گردید که غیر 
کرد و در کنار خودش  جا را برایش باز می ج الله  آمد، رسول می شمحضر

ِ  بِ لاً أهْ «فرمود:  نشاند و به او می می
َّ

  نْ  مِ �ِّ  رَ ِ� بَ تَ ي عَا الذ
َ
مرحبا به . «٢»هِ لِ جْ أ

بارھا  ج للهارسول  .»نمودکسی که پروردگارم به خاطر ایشان مرا عتاب 
 بود.  اللهسپرد و در ماه رمضان مؤذن رسول  تولیت مدینه را به ایشان می

 .یک مورد از وحی را کتمان کند ج الله رسول  ال بودهکه محاشاره به این -٤
بود که چیزی  میجایز  الله: اگر برای رسول گویدمی ل المؤمنین عایشه ام 

 ٣کرد. کتمان می »عبس« ۀمتعال را در سور اللهعتاب  ،از وحی کتمان کند

                                           
مجموع الفتاوی در [ابن تیمیه  .آن را ضعیف دانسته است] ٧٢ :السلسلة الضعیفة[ در آلبانی -١

 (مصحح) : معنای آن درست است اما اسناد آن ثابت نیست.گوید] می١٨/٣٧٥
لا أعلم لهذا الحديث «گوید: می ١٤٤٣ذیل روایت شماره ] ٦٣٥/ ٣آلبانی در [السلسلة الضعیفة:  -٢

برای این حدیث اصلی را سراغ ندارم که اعتماد بر آن ممکن « ...»أصلا يم�ن الاعتماد عليه
  کرد. (مصحح)تنھا در درالمنثور آمده که پیامبر ایشان را اکرام می». باشد...

] اشاره دارد اصل این ٧٤٢٠در شرح حدیث  ٤١١/ ١٣ طور که ابن حجر در [فتح الباری:ھمان -٣
لوَْ كَانَ « ] با الفاظ زیر است:٣٢٠٨[ترمذی:  و ]١٧٧: مسلم[در  ل حدیث با روایت عایشه
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�َ�ٰنُ قتُلَِ ﴿ ٓ  ٱۡ�ِ ۡ�فَرَهُۥ مَا
َ
ءٍ خَلَقَهُۥ  ١٧ أ يِّ َ�ۡ

َ
رَهُۥ ١٨مِنۡ أ طۡفَةٍ خَلقََهُۥ َ�قَدَّ  ١٩مِن �ُّ

هۥُ  َ بيِلَ �َ�َّ ۡ�َ�َهُۥ  ٢٠ُ�مَّ ٱلسَّ
َ
مَاتهَُۥ فَأ

َ
هۥُ  ٢١ُ�مَّ أ َ�َ�

َ
 .﴾٢٢ُ�مَّ إذَِا شَاءَٓ أ

بیان این مطلب است که انسانی که خود را  ٢٢ی  تا آیه ١٧ی  مقطع دوم از آیه
داند و خودخواھی سراپای وجود او را فرا گرفته است و با وجود  نیاز از تذکر می بی

ورزد، اھل استغنا است و استغنا انسان را  ترین دلایل بازھم بر کفر خود اصرار می واضح
د و ندای أنا ربکم شو معبودبنشیند و  اللهاھد به جای خو رساند که می به وضعیتی می

توضیح این مطلب است که با وجود  ٢٣ی  الاعلی را که فرعون سر داد، سر بدھد و آیه
، چنان که باید ازھم انسان آندر اختیار انسان قرار داده، ب اللهای که  امکانات عدیده

 دھد. تکالیف خود را انجام نمی

�َ�ٰنُ  قتُلَِ ﴿ ۡ�فَرَهُ  ٱۡ�ِ
َ
 .١﴾١٧ ۥمَآ أ

 .»متعال شدید است] الله! [و کفر وی به ، چقدر ناسپاس است[کافر] مرگ بر انسان«

�َ�ٰنُ ﴿  »رانسان کاف لعنت بر« :﴾قتُلَِ ٱۡ�ِ

ۡ�فَرَهۥُ﴿
َ
  ».ایمانی است چه کافر بی .چه ناسپاس است« :﴾مَآ أ

ھا  سرزنش به کفار که دعوت به آن .دآور پاسی، از روی تکبر ایمان نمیچه ناس
 رسید و قبول نکردند پس نفرین به آنان باد.

                                                                                                       

 ِ ۡ�عَمَ ﴿ لكََتمََ هَذِهِ الآيةََ  كَاتمًِا شَيئًْا مِنَ الوَْحْيِ  ج رسَُولُ ا�َّ
َ
ِيٓ � ُ ٱ�ذۡ َ�قُولُ لِ�َّ ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِ  �َّ

َ
 ﴾عَليَۡهِ وَ�

جز از طریق عبدالرحمن بن  رااست  ﴾عَبَسَ وَتوََ�َّ ﴿و اما روایت دیگر که در مورد  »]٣٧[الأحزاب:

سْلَم
َ
جامع ی ([تفسیر طبردر  یمحمد بن جریر طبر. که از راویان ضعیف است نیافتم زید بن أ

سْلَماز  حاتمابیبن و ا ]١٠٥/ ٢٤: )البیان عن تأویل آي القرآن
َ
روایت  عبدالرحمن بن زید بن أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كَتمََ شَيئًْا مِنَ الوَْحْيِ لكََتمََ هَذَا َ�نْ نفَسه«اند که: نموده ِ صَ�َّ ا�َّ نَّ رسَُولَ ا�َّ
َ
 هقصو  »لوَْ أ

و حاکم این قصه را با ترمذی، ابویعلی، طبری  را ذکر نمودند. نزول عَبَسَ وَتَوَلَّی مکتوم و امبن ا

در آن وجود ندارد.  ﴾عَبسََ وَتوََ�َّ ﴿اند که افزوده تخریج نموده ل سند متصل از طریق عایشه
 (مصحح)

بردنِ جسم به شکلی که روح از آن جدا شود، طوری که کاری از جسم  قَتل: به معنی از بین -١
ای برای نفرین و دور کردن  صیغه ساخته نباشد. اما تعبیر قتل در این جا و جاھای دیگر قرآن،

فرماید: قتل الانسان، ابراز انزجار و دور کردن فرد از  باشد. این جا که می می اللهکسی از رحمت 
 است. اللهرحمت 

  ی کفر، و کفر به معنی پوشاندن چیزی، بعد از آشکار بودن آن است. ما أکفره: از ماده 
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از عِکرمه روایت کرده است: وقتی عتبه پسر در تفسیرش منذر  ابن « سبب نزول:

ۡ�فَرَهۥُ﴿ی:  آیه» ستارگان ایمان ندارم پروردگارمن به «ابولھب گفت: 
َ
�َ�ٰنُ مَآ أ  ﴾قتُلَِ ٱۡ�ِ

 .١نازل شد
 مکتومِ   امابن ، از مشرکانان و کافر هخاطر مشغول بودن به ب ج اللهرسول وقتی 

متعال قرار گرفت که در واقع  اللهروی برتافت در نتیجه، مورد عتاب و سرزنش  نابینا
مکتوم و   ام  از ابن ج مشرکان سبب اصلی در اعراض و روی برگرداندن رسول گرامی

ه متعال نسبت به رسولش شدند. به ھمین خاطر آن مشرکان ب اللهدر نتیجه عتاب 
 گشتند. الله خاطر کفر و تکبرشان مستوجب نفرین

امکاناتی که از لحاظ مادی و معنوی در اختیار انسان گذاشته شده و از طرف دیگر 
به او توانایی و استعداد داده شده است تا بتواند از این امکانات در راستای به کمال 

. کند نمی گونه عمل استفاده کند اما انسان اینخود و به کمال رساندن دیگران  رسیدن

�َ�ٰنُ  قتُلَِ ﴿ ۡ�فَرَهُ ﴿مرگ و نابودی بر انسان باد؟  ﴾ٱۡ�ِ
َ
چقدر ناسپاس است.  ﴾١٧ ۥمَآ أ

ھم  اللهنامند. جای تعجب است و  ی تعجب می این صیغه را در ادبیات عرب صیغه
رفت. انتظار این بود که با این ھمه امکانات و  کند که توقعی غیر از این می تعجب می

چیزی نبیند.  اللهاین ھمه استعدادھا و این ھمه نبوغ، انسان به جایی برسد که به جز 
یابیم که انسان دیروز انسانی  اما با یک مقایسه میان انسان امروز و انسان دیروز درمی

بود، اما انسان امروز انسانی است که بسیار ناراضی، عجول، پر از شتاب، پر  باتقواقانع و 
 ؛ چقدر انسان ناسپاس و قدرنشناس است!الله ترسد جز اضطراب و از ھمه کس میاز 

ھر شخص کافر و  ،انتزاع نمود و منظور را شخص نامعلومی از آنان ،در سیاق آیه الله
 فرماید: می متعال اللهجا که آن ؛متکبری است

 :کشته باد انسان کافر، چه چیزی او را به کفر و تکبر واداشت. با دید اعتبار در خود بنگرد

ءٍ خَلَقَهُ ﴿ يِّ َ�ۡ
َ
 .﴾١٨ ۥمِنۡ أ

 ؟!»ورزد]گونه تکبر ورزیده و کفر می[که این است یدهآفر یز[الله] او را از چه چ«
داند که از چه چیزی خلق شده است؟ چون اصل خودش  آیا انسان حقیقت را نمی

او را از چه چیزی  اللهرا فراموش کرده است. یعنی اگر انسان به یاد اصل خود بود که 
 کرد. آفریده است، ھرگز ناسپاسی پیشه نمی

                                           
اسباب  لباب النقول فی و [ ]٤١٩/ ٨: الدر المنثورحکم سند: ضعیف؛ مرسل است. سیوطی در [ -١

 ).مصحح( .] آن را ذکر نموده و به ابن منذر نسبت داده است٢٠٩ص : النزول
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رَهُ  ۥ�ُّطۡفَةٍ خَلَقَهُ  مِن﴿  .١﴾١٩ ۥَ�قَدَّ
 .»ساخت شموزونسپس  ید ور] آفچیزی[نا ۀاو را از نطف«

 .است امر کردهبه او  اللهمقدار از میان ھزاران نطفه که  ای ناچیز و بی از نطفه
 از جای ادرار خلق شده است. )١
 میرد. مقدار که زود میضعیف و ناچیز و بی )٢
رَهُ ﴿  : آرای علما در تفسیر این کلمه:﴾ۥَ�قَدَّ
مرد و رحم زن خلق کرد؛ ابتدا نطفه و ای ناچیز در مجرای ادرار تو را از نطفه الله )١

 بعد علقه و لخته خون و سپس به صورت مُضغه و پاره گوشت؛ پس چرا متکبری؟
تمام اعضای بدن تو را خلق کرد و تو  اللهای ناچیز بودی که ای انسان تو نطفه )٢

 را زیبا و مکمل آفرید پس چرا مغروری؟
قدرت ایستادن به تو داده و تو را کامل و پر از نعمت خلق کرده است؛ پس  الله )٣

 چرا متکبری؟
: نخست خلق کرده است حلهدر چند مر وناچیز  ۀاز یک نطفمتعال انسان را  الله

شایان این  ،ه. آیا کسی که چنین وضعیتی را دارا باشدغنطفه بعد علقه و سپس مض
نیاز داند؟ انسان  تکبر شود و خود را از پروردگار بیکفر ورزد و م اللهاست که نسبت به 

ی گندیده و پایانش  آغازش نطفه ؛بنگرد این آغاز و پایانید به ابتدا و پایان و میان با
باشد، چنین انسانی چرا باید کفر ورزد و  ی بدبو و میان این دو حامل نجاساتی می لاشه

 چرا باید تکبر کند؟
 ی اول به قول مولوی: او قدرت و استعداد داد، از ھمان لحظهاز نطفه او را آفرید و به 

ــری ــون پ ــورت چ ــه را ص ــد نطف  دھ
 

ــورتگری  ــر آب ص ــت ب ــرده اس ــه ک  ک
 

                                           
به مرواریدی که درخشان باشد، ھمچنین نطفه: عبارت است از آبی که صاف و روان و زلال باشد.  -١

 گویند. نطفه می
کند و  ی قدرت است. وقتی که صفت انسان شود قدرت بر انجام کاری را بیان می فقدره: از ماده 

شود  رساند. این که گفته می را می اللهاست، در حقیقت نفی عجز و ناتوانی از  اللهوقتی که صفت 
ن قدیر کنیم. و این که گفته شود انسا قدیر است، یعنی ھرگونه عجزی را از او دور و نفی می الله

 انسان قایل ھستیم که بتواند کارھایی را انجام دھد.، یعنی توانایی را برای است
ت که خدوند فعال بما یشاء است و کاری را که مشیت او قدیر بودن الله به این معنی اس بنابراین 

 دھد. اقتضا کند، بر مبنای حکمت انجام می
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یک بار ھم در طول تاریخ بشر تا امروز و تا قیامت ھیچ کسی پیدا نخواھد شد که بر 
گری که به  آن ھم صورت ؛گری و نقاشی کند. آن ھم نقاشی متحرک روی آب صورت

نھایت را به  ھا و استعدادھای بی یعنی توانایی :هرَ دَّ قَ قول قرآن احسن تقویم است. فَ 
تواند کمالات را به دست  ی مناسب انسان می ھا بخشیده است. و با وجود زمینه انسان

ھای  نه فقط تولید مثل تواند بھتر از خود و مثل خود را تولید کند. آن ھم آورد. و می
 ه تولیدی که منشأ خیرات و برکات و اصلاحات برای خود و دیگران باشد.کلحیوانی، ب

بيِلَ ُ�مَّ ﴿ هُ  ٱلسَّ َ  .١﴾٢٠ ۥ�َ�َّ
 .»[که از شکم مادرش خارج شود] آسان نمود. برایشراه را  آنگاه«

سپس راه خروج از شکم مادر، راه معاش او، یا راه سعادت او را، سھل و آسان 
بیرون ساخت چگونه  متعال راه خروج را از شکم مادر میسر نمی اللهگر ا گردانید.

 آمد؟ می
 سبیل: راه: 

 تو را از رحم مادر آسان کردیم. راه خروجِ  )١
در فطرت تو  آن رایر و شر را به تو نشان داده و نه تنھا راه خروج، بلکه راه خ )٢

 دیم.قرار دادیم و دسترسی به اسباب دینی و دنیوی را برایت آسان کر
راه را از آن طرف ھموار ساخته و از این طرف ھم توانایی و استعداد رفتن بر راه را 

 به ایشان بخشیده است. 
 چنان ساخته و پرداخته کرده که بتواند در این راه گام یسره: یعنی انسان را آن

بردارد. اما ھمچنان که از بیرون وحی را فرستاده است از درون ھم استعدادھا و 
 ھا را بخشیده است تا انسان بتواند گام به گام این وحی را عملی و تطبیق نماید. توانایی

مَاتهَُ ﴿
َ
ۡ�َ�َهُ  ۥُ�مَّ أ

َ
 .٢﴾٢١ ۥفَأ

 .»نموددر قبر [پنھان]  یراند وعمر] او را م پایانآنگاه [بعد از «
ای فراھم آورد تا کسی او را  وسیله»: اَقْبَرَهُ « .او را دفن کرد »:رَهقَبَ «شود  میگفته 

 در قبر گذارد.

                                           
 د به راحتی گام بردارد و جمع آن ھم سبل است.سبیل: به معنی راھی است که انسان در آن بتوان -١
 أماته: به معنی او را میراند. کُشت. -٢
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فراھم ای  وسیله و نظر، به مرگش رسانید سپس بدون درخواست مشورت و اعلام
ی او را  خواران، لاشه شهشد و لا گرنه، گندیده و متعفّن میساخت تا وارد قبرش کنند و

کنند و این  شسته و در خاک دفن می آن راو این اکرام به مرده است که  خورند. می
کریم به انسان است که مانند سایر حیوانات جسدش روی زمین انداخته  اللهاکرام 
 نشود.

هُ  ُ�مَّ ﴿ َ�َ�
َ
 .١﴾٢٢ ۥإذَِا شَاءَٓ أ

 .»انگیزد ی] برمو کند یزنده مبرای حسابرسی و جزا او را [ ،سپس ھرگاه بخواھد«

 ھا، بعد وقتی از زمان.: سپس، بعد مدت﴾ُ�مَّ ﴿
 افتد. ف: پس به زودی، سریع بعدش اتفاق می

 خودش خواست و امر کرد. این زمان دست ما نیست. الله: زمانی که ﴾إذَِا شَاءَٓ ﴿
اعمال به  خواست انسان را زنده کرده و برای حساب و کتابِ  اللهسپس ھر وقت 

 آوردن به قیامت است. از سرزنش، ایمان متعال اللهبرد و ھدف  آسمان می
شود، راه معقول حل و فصل کردن  ھایی برای ما ایجاد می در این باب وقتی شک

را  الله. ھرچقدر بیشتر قدرت بشناسیمبیشتر را  اللهاین شک و شبھات این است که 
تر خواھد بود، فھم  ھمان اندازه برای ما آسان مؤمن شویم به اللهبشناسیم و به قدرت 

ِيٱ وهَُوَ ﴿این که:  َّ�  ْ هۡوَنُ عَليَۡهِ�  ۥُ�مَّ يعُيِدُهُ  ۡ�َلۡقَ ٱَ�بۡدَؤُا
َ
 ذاتی الله ]٢٧[الروم:  ﴾وَهُوَ أ

 اللهی کند و تکرار برا مجدداً تکرار می آن راه خلقت را یک بار انجام داد و است ک
باشد وگرنه سخت و آسان  رای تبیین بیشتر معنی معاد میتر است و این خود ب آسان

معنی ندارد. و مؤمن بودن به حقیقت معاد است که در انسان احساس  اللهبرای 
شود،  کند. و عدم ایمان به این حقیقت سبب می جویی را تقویت می لیت و کمالئومس

ین وجود ا و حرکات دچار انحراف و خطا شود. بامسئولیت انسان از لحاظ احساس 
چنان که  و با وجود این ھمه توانمندی آیا انسان آن ھمه زمینه و این ھمه استعداد

 ضعیتبایسته است از این امکانات بیرونی و استعدادھای درونی در راستای رساندن و
 گامی برداشته است؟ ،خود به کمال مطلوب و رساندن دیگران به این کمال

                                           
نشَ  -١

َ
نَشَرَهُ به یک معناست؛ یعنی: بعد از مرگ او را زنده گردانید، در روز قیامت او را برای ه و رَ أ

 کند.حساب و جزا زنده می
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مَ ﴿
َ
ٓ أ ا َ�قۡضِ مَا �َ�ٰنُ إَِ�ٰ طَعَامِهۦِٓ  ٢٣رَهُۥ َ�َّ لمََّ نَّا صَبَبۡنَا ٱلمَۡاءَٓ صَبّٗا  ٢٤فلَۡيَنظُرِ ٱۡ�ِ

َ
�

ا  ٢٥ �ضَ شَقّٗ
َ
�بَتۡنَا �يِهَا حَبّٗا  ٢٦ُ�مَّ شَقَقۡنَا ٱۡ�

َ
 ٢٩وَزَۡ�تُونٗا وََ�ۡٗ�  ٢٨وعَِنَبٗا وَقَضۡبٗا  ٢٧فَأ

بّٗا  ٣٠وحََدَآ�قَِ غُلۡبٗا 
َ
نَۡ�مُِٰ�مۡ  ٣١وََ�كِٰهَةٗ وَ�

َ
َ�عٰٗا لَُّ�مۡ وَِ�  .]٣٢-١٧[عبس:  ﴾٣٢مَّ

مَرَهُ   ١َ�َّ ﴿
َ
ا َ�قۡضِ مَآ أ  .﴾٢٣ ۥلمََّ

 او ھنوز آنچه را که [الله .]را ادا کرده است اللهحق  پندارد ی، [که او منیست چنینھرگز «
 »!است یاوردهن ی] فرمان داده، به جاضاز فرای

  است؟ چرا آنچه راآید؟ و چرا مفتون و مست گردیده  خود نمیه چرا این مغرور ب
 .است  پروردگارش به او دستور داده از قبیل ایمان و طاعت انجام نداده

 آرای علما در تفسیر این آیه:
 باشد. الله ھای ار نعمتتواند شکرگز ان ھرچه تلاش کند نمیانس )١
مبنی بر آمدن قیامت نیامده است، عجله نکنید و ھمه چیز از قبل  اللهھنوز امر  )٢

 در لوح محفوظ ثبت شده است.
 ی بعدی، رأی اول صحیح است.با توجه به آیه

برای فھم این مطلب باید دقت کرد که در آیات پیشین به چه حقیقتی اشاره شده 
د است که انجام ما امیداد، نداده ا است؟ یعنی انسان ھنوز کاری را که باید انجام می

ی  اند و در رأس ھمه خود را انجام داده ھایمسئولیتی  هھم † دھد. البته انبیا

ِيٱ�بَۡ�هٰيِمَ ﴿فرماید:  قرار دارد که قرآن در رابطه با او می ÷ ھا ابراھیم آن َّ�  ٰٓ وَ�َّ
داد. و در یم کسی بود که مأموریتش را تمام و کامل انجام ھاابر ]٣٧[النجم:  ﴾٣٧

ولیت بود و مسئ ی بقره که اھل ادای تکلیف توصیف دیگری از ابراھیم در سوره

هُنَّ  ۥمَ رَ�ُّهُ  ۧإبَِۡ�ِٰ�  ۡ�تََ�ٰٓ ٱ�ذِ ﴿فرماید:  می َ�مَّ
َ
ھنگامی که الله « ]١٢٤البقرة: [ ﴾بَِ�لَِ�تٰٖ فَ�

ه را به خوبی به انجام ابراھیم را با سخنانی [مشتمل بر احکام و تکالیف شرعی] آزمود و او ھم

                                           

بزرگی دارند؛ نظر راجح بر این است که بحث مفصل و اختلاف » كّلا «دانشمندان در معنی واقعی  -١
عدم درایتش و جملۀ  و استمرار غفلتش و تجاھل و کلاّ برای ردع است یعنی منع انسان از کفرش

مَرَهُ ﴿
َ
ا َ�قۡضِ مَآ أ بیانیه است یعنی بیان علت کفر و عناد او؛ یعنی او نظر و ادراک خود را به  ﴾ۥلمََّ

گاه  و اگر چنین می کار نگرفت به او  اللهیافت و از این دیدگاه است که  شد و ھدایت می میکرد، آ
 دستور داده که به خوراکش نظری بیفکند.
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شود.  امام می دھدابراھیم مأموریت خود را کامل انجام  وقتی فرماید که می الله. »رساند
چرا؟ چون بحث ابتلا مطرح  .و امامت در این جا امری اکتسابی است و انتصابی نیست

را مورد آزمایش و امتحانات بسیار مشکل و سخت قرار داد و  ÷ ابراھیم اللهاست و 

قاَلَ إِّ�ِ جَاعِلكَُ ﴿را با موفقیت به انجام رسانید.  نیز تمام این آزمایشات ÷ راھیماب
قاَلَ وَمِن ﴿کند:  جا سؤال میا امام قرار داد، ابراھیم در ایناو ر اللهو  ﴾للِنَّاسِ إمَِامٗا

لٰمِِ�َ ٱقاَلَ َ� َ�ناَلُ َ�هۡدِي ﴿شوند؟  آیا فرزندان من ھم امام می ﴾ذُرِّ�َِّ�   ﴾١٢٤ ل�َّ
رسد و بدون امتحان کسی  فرماید که عھد من به ظالمین نمی می الله. و ]١٢٤[البقرة:
ھای دیروز  ھای دیروز و امروز ھمین است که انسان تواند امام شود؛ و فرق انسان نمی

با  کهحالیروز اھل فرار از تکلیف ھستند. درھای ام اھل ادای تکلیف بودند، ولی انسان
شود و با فرار از تکالیف  کند و تربیت می ی تکلیف است که انسان رشد پیدا میادا

 گنداند. شود و می گندد، اسیر می ماند، می انسان عقب می
که دعوت به حکمت است و  شویم منتقل میانفس در این جا به بیان آیات آفاق و 

 شوند. طاب واقع میھا مورد خ ھا و عقل ھا است، طوری که اندیشه گفتن با اندیشه سخن

�َ�ٰنُ  فلَۡيَنظُرِ ﴿ ه چه خورد، بنگرد و ببیند ک انسان به غذایی که می ﴾٢٤ ۦٓ إَِ�ٰ طَعَامِهِ  ٱۡ�ِ
در آمده و برای انسان قابل استفاده شده  ین شکلاست تا به امراحلی را طی کرده 

 است.

�َ�ٰنُ  فلَۡيَنظُرِ ﴿  .١﴾٢٤ ۦٓ إَِ�ٰ طَعَامِهِ  ٱۡ�ِ
  .»(که چگونه به دست آمده است) بنگرد یش [و آفرینشِ آن]خو غذایبه  بایدپس انسان «

ی حیات او است بنگرد که چگونه با تقدیر و تدبیر  انسان باید به خوراکی که مایه
منظور  را سپاس گوید. اللهمتذکر شود و را ن آشاید انسان  است؛ متعال کامل شده الله

ی نه ظاھر ساده ؛ھاست کردن به خوراک، نگاه کردن به آفرینش و خلق خوراکی از نگاه
 آن. پس انسان باید با نگاه ایمان و شکر، به خوراکش بنگرد و شکرگذار آن باشد.

نَّا صَبَبۡنَا ﴿
َ
ا  ٱلمَۡاءَٓ �  .٢﴾٢٥صَبّٗ

 .»ریختیمما آب فراوان [از آسمان] فرو«

                                           
 طعام: به معنی ھرچیزی که قابل استفاده و خوردن باشد. -١
 ی صب است. به معنی ریختن و باراندن و فروفرستادن است. صببنا: از ماده -٢
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 شود. اساس این غذا از بارانی است که از آسمان نازل میو در حقیقت اصل و 

�ضَ ُ�مَّ شَقَقۡنَا ﴿
َ
ا  ٱۡ�  .١﴾٢٦شَقّٗ

 .»افتیمشک از ھمرا  زمینسپس «
 ھای متنوع شکافتیم. سپس زمین را برای روییدن گیاھان و خوراکی

آبی بر زمین  را تازی ؛شود میی فرو فرستادن آب شکاف بر داشتن زمین  نتیجه
ی انبیا آمده است که آسمان و  دارد. ھمچنان که در سوره نبارد، زمین شکاف برنمی

وَ ﴿را باز کردیم. ھا  زمین ھردو بسته بودند و ما آن
َ
ِينَ ٱلمَۡ يرََ  أ نَّ  �َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ ٱَ�فَرُوٓاْ أ  لسَّ

�ضَ ٱوَ 
َ
ۖ وجََعَلۡنَا مِنَ  ۡ� فََ� يؤُۡمِنُونَ  لمَۡاءِٓ ٱَ�َ�تَا رَتقۡٗا َ�فَتَقَۡ�هُٰمَا

َ
ۚ أ ءٍ َ�ٍّ ۡ�َ َّ�ُ٣٠﴾ 

ھا و زمین بسته آیا کسانی که کفر ورزیدند، ندیدند که [درھای نعمتِ] آسمان« ]٣٠[الأنبیاء:
ای را از  رویید؛] پس آن دو را باز کردیم و ھر چیز زنده بارید و نه گیاھی می بود؛ [نه بارانی می

زمین شکاف برداشت، نتیجه چه  وقتی که .»آورند؟ مان نمیآب پدید آوردیم؟ پس آیا ای
 شود؟ می

�بَتۡنَا﴿
َ
ا  فَأ  .﴾٢٧�يِهَا حَبّٗ

 .»یاندیمرودر آن فراون]  ھای[ آنگاه دانه«
از دل زمین ما  ن دانه مانند گندم، جو، ذرت و سایر حبوبات قوتی رویاندیم.آو در 

 دانه را رویاندیم، نه فقط دانه بلکه:

 .٢﴾٢٨وعَِنَبٗا وَقَضۡبٗا ﴿
 .»]خوراکی بسیار[ سبزیو انگور و «

ا وعَِنَبٗا وَقضَۡبٗا﴿  .»ھا را رویاندیم ھا و علوفه دانه گندم و جو و ... انگور، سبزی« ﴾حَبّٗ
چون سبزیجات که اغلب دستچین و به صورت خام  انگور و گیاھان خوردنی ھم

 شود. خورده می

 .»و درختان زیتون و خرما را« ١﴾٢٩وَزَۡ�تُونٗا وََ�ۡٗ� ﴿

                                           
شود. و شقه به معنی  شکافی که در چیزی ایجاد میی شق است، به معنی  شققنا: از ماده -١

 ای که از دیگر قطعات جدا شود. شقه به معنی یک واحد آپارتمان است. قطعه
ب: به معنی گیاھی که ھنوز رطوبت دارد و خشکی به آن روی نیاورده است. علفی که تکه ضْ قَ  -٢

ھا خلق کرده است. قَضیب به  به خاطر انسان آن را اللهشود و خوراک حیوانات است و  تکه می
 ی سرو گفته شده است. شاخه
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گیرد. و درخت خرما که ثمر آن  مورد استفاده قرار می آن و روغن  و زیتون که دانه
که . دلیل اینباشد و رطب و خشک مورد استفاده می -رسْ بُ - و نورَس صورت خامه ب

درخت ، این است که تمام را نه خود خرماو متعال، نام درخت خرما را ذکر فرموده  الله
 ی آن دارای فایده و خاصیت است. خرما و نه فقط میوه

ی انگور، زیتون و خرما را ذکر فرموده و دلیل آن این جا، نام سه میوهدر این الله
 .اندھا معروف ھا بسیار مفید و پرخاصیت ھستند و به پادشاه میوه است که این میوه

 .﴾٣٠وحََدَآ�قَِ غُلۡبٗا ﴿
 .»] پردرخت[انبوه و ھاییو باغ«

ھای تنومند و چاق و گردن کلفت، به غُلب  : در میان عرب، انسان﴾غُلۡبٗا﴿
 باشد. جا، درختان تنومند و پرثمر و مفید میاند و منظور آن در این معروف

 .مفرد غَلْباً، غَلْباء ھمچون حمراء است

بّٗا  وََ�كِٰهَةٗ ﴿
َ
 .٢﴾٣١وَ�

 .»]آوردیم پدیدبرای حیوانات و علوفه [ یوهو [انواع] م«
ھا برای  میوه .ھاست یعنی کاه و آنچه مورد چرای دام» أبّ « ؛ھا را ھا و چراگاه و میوه

 .تانارپایانچ خودتان و گیاه و علف برای خوراک

شوند،  ھایی که فقط به عنوان خوراک و برای سیرشدن خورده نمی : میوه﴾َ�كِٰهَةٗ ﴿
 شوند. میبلکه به خاطر علاقه و تنوع، خورده 

بّٗا﴿
َ
 : چیزھایی که دوست نداری بخوری؛ علف و خوراک حیوانات.﴾وَ�

 شود. قضباً: مانند علف: تکه تکه می    
 خوراک حیوانات:

ا: دانه دانه.     ب
َ
 أ

نَۡ�مُِٰ�مۡ ﴿
َ
َ�عٰٗا لَُّ�مۡ وَِ�  .﴾٣٢مَّ

 .»تان استایانارپشما و چ گیری بھره ی] برااینھا ھمۀ[«

                                                                                                       
ھا از آن جدا شود. به این خاطر  نخل: در حقیقت نوعی الک کردن چیزی است که ناخالصی -١

گویند که ظاھراً الله آن را طوری آفریده است که ھیچ بخشی از آن بدون درخت نخل را نخل 
 نیز است. استفاده و زائد نیست و تنومند

 گیرد. ی انسان و حیوانات قرار می آید و مورد استفاده بّ به معنی ھرچیزی است که از زمین بیرون میاَ  -٢
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َ�عٰٗا﴿  شود. و وقتی مُرد، تمام می ؛زمانی خاصی انسان در مدتبرای استفاده: ﴾مَّ

نَۡ�مُِٰ�مۡ ﴿
َ
 ھا را رام کرده است. آفریده و آن اللهارپایان که وانات و چ: برای حی﴾ِ�

گوسفند و ... قرار  ،بز ،ھای شما: شتر، گاو شما و دام ۀتا آنچه گذشت مورد استفاد
 گیرد.

» سبزیجات«ھا و بعضی دیگر مانند  شما انسان ۀاستفادبعضی از آنچه گذشت مورد 
ی انسان کافر با چه توجیھی ا بنابراینباشد،  تان میارپایانچ ۀمورد استفاد» علف«و 

 گردی؟ نسبت به پروردگارت کافر می
حیوانات طوری  ارپایان مشترکید. اماھای مادی، شما و چ مندی از نعمت در بھره

توان یافت که مانند انسان  را نمی کنند. ھیچ حیوانی ضایع نمی آن رااند که  خلق شده
و در عین حال تمام  ؛طلب باشد، چه در خوردن و چه در پوشیدن و چه در مسکن تنوع

دھد. اما در انسان، علاوه  ن انجام میبرایش آفریده شده است به نحو احسوظایفی که 
مکاناتی که در اختیار انسان طلبی ھم ھست و با توجه به ا طلبی، زیادت بر تنوع

کند، بلکه بدترین استفاده را نیز از آن  ھا را تبدیل به احسن نمی باشد، نه تنھا آن می
 برد. امکانات می

 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:
انسان به ذات او،  دطلب متعال که می اللهبیان علایم قدرت، دانش و حکمت   -١

 او، ایمان داشته باشد. آیات او، به پیامبران او و به دیدار
نماید ولی باز انسان در  از اثر بر مؤثّر استدلال می آفریننده و آیات از آفریده بر -٢

که او را آفریده و او را روزی  پروردگاریکه چگونه  تشگفت اس کفر و عناد در
ناسپاس و کافر  اوبرابر  داده و تا پایان اجلش حافظ و نگھدارنده اوست، باز در

 گردد. می
انسان در رابطه با شکر پروردگارش پیوسته مقصر است اگرچه در تمام عمرش  -٣

 دار و ھر لحظه در نماز باشد. روزه

﴿ ٓ ةُ  ءَتِ فإَذَِا جَا اخَّٓ خِيهِ  ءُ ٱلمَۡرۡ  يفَرُِّ  يوَۡمَ  ٣٣ ٱلصَّ
َ
�يِهِ  ٣٤مِنۡ أ

َ
مّهِۦِ وَأ

ُ
وََ�حِٰبَتهِۦِ  ٣٥وَأ

ِ ٱمۡريِٖٕ  ٣٦وََ�نيِهِ 
نٞ ُ�غۡنيِهِ مِّنۡهُمۡ يَ  لُِ�ّ

ۡ
ٞ  ٣٧وۡمَ�ذِٖ شَأ سۡفرَِة ٞ يوَۡمَ�ذِٖ مُّ ضَاحِكَةٞ  ٣٨ وجُُوه

 ٞ ة سۡتَبِۡ�َ ٞ  ٣٩مُّ ٞ يوَۡمَ�ذٍِ عَليَۡهَا َ�َ�َة وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�فَرَةُ  ٤١ترَۡهَقُهَا َ�َ�َةٌ  ٤٠وَوجُُوه
ُ
أ

 .]٤٢-٣٣عبس: [ ﴾٤٢ٱلۡفَجَرَةُ 
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ةُ فإَذَِا جَاءَٓتِ ﴿ اخَّٓ  .﴾٣٣ ٱلصَّ
 .»] فرارسدقیامت[ یبمھ ی[آن] صدا که ھنگامی پس «

ةُ ﴿ اخَّٓ روزی که صدای بوق » ی دوم. ی عظیم و گوش خراش نفخه صیحه« :﴾ٱلصَّ
اندازد. ھدف از بیان آیات  ھا می خراشد و وحشت و ھراس به دل ھا را می اسرافیل گوش

 فوق، رسیدن به این آیه بود. (رستاخیز)
از حیات و زندگی انسان را در این دنیا بیان نمود، به بیان متعال آغ اللهکه پس از آن

ةُ ﴿و توضیح معاد و سرانجام بشر در دنیای دیگر پرداخت و فرمود:  اخَّٓ فإَذَِا جَاءَٓتِ ٱلصَّ
ی دوم صور،  هخبه این دلیل باشد که شدت نف» صاخه«ی قیامت به  شاید تسمیه :﴾٣٣

متعال به دنبال آن  اللهبسا کر شوند که  خراشد و چه ھا را می چنان است که گوش
 فرماید: می

خِيهِ  ٱلمَۡرۡءُ يفَرُِّ  يوَۡمَ ﴿
َ
مِّهِ  ٣٤مِنۡ أ

ُ
�يِهِ  ۦوَأ

َ
 .١﴾٣٦وََ�نيِهِ  ۦوََ�حِٰبَتهِِ  ٣٥وَأ

 نیز[ پسرانشو از مادرش و از پدرش و از زنش و  گریزد یانسان از برادرش م که روزی «
 .»]گریزد یم

گاھش بوده و در دامن او پرورش  از مادرش که تکیهروزی که آدمی از برادرش، 
گریزد و از ھمسرش که  یافته و از پدرش که برای او زحمات زیادی متحمل شده، می

و از پسرانش که بسیار  »وَبَنِیهِ «گریزد  در مقطعی از حیات، مونس و جلیس او بود، می
ی کسانی که در دنیا به شکلی از او حمایت  کرد. و از ھمه بالید و افتخار می ھا می به آن

ھا  کنند. آن روز است که انسان مردم از وحشت از ھم فرار می کردند گریزان است. می
د گریزان ھستند. ان ی تنگاتنگ داشته و پدر خودشان ھم که باھم رابطه از برادر و مادر

                                           
ھایش آشکار  ھای حیوان است، طوری که دندان ی فر است و به معنی بالا زدن لب یفر: از ماده -١

 شود. کند، آشکار می شود و کسی ھم که فرار می
ی مرء گرفته شده است. و به معنی جوانمردی آمده  از ماده مرء: به معنی انسان است. مروت ھم 

 تر آن کمال مردانگی است. که معنی دقیق
شود که دارای مشترکاتی باشند و این  أخ: به معنی برادر است و به کسی یا کسانی گفته می 

 تواند نَسَبی یا سَبَبی باشد. مشترکات می
تواند،  لازم و ھمراه انسان است. مصاحبت میی صحب است، به معنی کسی که م صاحبه: از ماده

و یا مصاحبت  صاحب یکدیگرندند زن و مرد و فرزندان که مصاحبت بدنی و فیزیکی باشد، مان
 لطف و مرحمت و عنایت باشد.



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ١٣٠

 

که اند ولی با وجود آن انسان از ترس این ترین اشخاص به آدمی اینان اگرچه نزدیک
مبادا دیگران از او طلب حقی کنند که برگردن اوست و مورد مجازات قرار گیرد، از آن 

 کند. و نزدیکانش فرار می انخویش
 رت زیر است:به صو دیگرمردم از یکمورد دلیل ترس و فرار  اقوال علما در

ھایش را از او بگیرند؛ زیرا در دنیا ممکن است ترسد که نیکیشخص از این می )١
 حقی بر گردن داشته باشد.

باشد حتی پیامبران و می مشغول نفس خویش است و به فکر خود ھرکس )٢
 .گوید: نفسی! نفسی! ھرکسی می

 کند.ھرکس از کسی دیگر درخواست نیکی می )٣

نٞ ُ�غۡنيِهِ  ٱمۡريِٖٕ  لُِ�ِّ ﴿
ۡ
 .١﴾٣٧مِّنۡهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ شَأ

دارد [و از دیگری سرگرم می شرا به خود است که او کاریھرکس را  ،در آن روز«
 .»دارد] بازمی

نٞ ُ�غۡنيِهِ ﴿
ۡ
 ».دارد کاری است که او را به خود مشغول می« :﴾شَأ

ترین  نزدیکگویی و سؤال دیگران را ندارد و اگرچه توان پاسخدر آن روز ھرکس 

نٞ ُ�غۡنيِهِ ﴿ جا به فکر خودش است.ھر انسانی در آن. نزدیکانش باشد
ۡ
 ﴾٣٧يوَۡمَ�ذِٖ شَأ

و فرصت  ددار می بازھا  آنوضعیتی دارد که او را از پرداختن به دیگران و توجه به 
ھایی از قیامت مشاھده  توجه به دیگران را ندارد. در کلان شھرھا گاھی اوقات نمونه

کنند و  روند اما معلوم نیست در کجا ھستند و چه کار می شود. مردم عادی راه می می
بیند و ھیچ کسی وقت توجه و پرداختن به  روند و انسان دقیقاً قیامت را می به کجا می

 .دیگران را ندارد

                                           
مھم  امور و احوال بسیارو در قرآن به معنی شأن: به معنی وضعیت و شرایطی که انسان دارد  -١

 است.
 « روایت کرده که فرمود: ج از پیامبر ب ابن عباس 

ً
ونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلا شَْرُ

ُ
ةٌ: »تح

َ
، َ�قَالتَْ امْرَأ

وْ يرََى َ�عْضُنَا عَوْرَةَ َ�عْضٍ؟ قَالَ: 
َ
ُ�بصِْرُ أ

َ
ِ ﴿ »ياَ فُلاَنةَُ «أ

نٞ ُ�غۡنيِهِ  مۡرِيٖٕ ٱلُِ�ّ
ۡ
 ﴾٣٧مِّنۡهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ شَأ

شوید، زنی گفت: آیا  برھنه و ختنه نشده حشر می ه، تن در روز قیامت پا برھن« »]٣٧[عبس:

ِ ﴿و این آیه را خواند: » ای فلانی«فرمود:  ج بینند؟ پیامبر (مردان و زنان) ھمدیگر را می
لُِ�ّ

نٞ ُ�غۡنيِهِ  مۡرِيٖٕ ٱ
ۡ
 ] حکم آلبانی: صحیح.٣٣٣٢[ترمذی: ». ﴾٣٧مِّنۡهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ شَأ
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﴿ ٞ سۡفرَِةٞ  وجُُوه  .١﴾٣٨يوَۡمَ�ذِٖ مُّ
 .»گشاده و روشن است ،در آن روز [= سعادتمندان] ھایی چھره«

﴿ ٞ سۡفرَِة ای که خوشحالی قلبی از درخشش آن  چھره» نورانی و درخشان« :﴾مُّ
 معلوم است.

بن ام  به خاطر عبدالله اینگوید و  مؤمنین میھای شاد و نورانی  ابتدا از چھره الله
 دین اسلام پیشرو بود. است که نابینا و فقیر بوده ولی در مکتوم

ةٞ ﴿ سۡتَبِۡ�َ  .٢﴾٣٩ضَاحِكَةٞ مُّ
 .»خندان و شاد است[به خاطر نعمت و رحمتِ الله] «

 ،و آن سیمای مردان و زنان مؤمن ھست، سیمای پرھیزگاران به انوار عبادت
ی  و در جوار بخشایندهشوند  و در پیشگاه پروردگار خود بشارت داده میاست درخشان 

راحت و اند، آن ھم  مقصد رسیدهاند، زیرا به  بسیار خندان گردند. ی مییکریم پذیرا
شان پیدا است. از فرط ھای خوشحال ھستند که از پوست چنانسالم. اھل بھشت 

یر قرار داده و شادی از ھا را تحت تأث شادی خون بدن به جوش آمده و پوست
 شان آشکار است.ھای پوست

 .٣﴾٤٠وَوجُُوهٞ يوَۡمَ�ذٍِ عَليَۡهَا َ�َ�َةٞ ﴿
 .»غبارآلود است ،در آن روزشقاوتمندان] = [ ھایی چھرهو «

 در آن زمان، مدت زمان طولانی.: ﴾يوَۡمَ�ذٍِ ﴿

﴿ ٞ  »-کدورت و اندوه-برآن گرد نشسته « :﴾َ�َ�َة
 ی دیگر دستهگردند،  و در روز قیامت که مردم جھت محاسبه و قضاوت حشر می

ھا را فرا گرفته است و  آلود دارند و غباری آن ھای سیاه و خاک کسانی ھستند که چھره
                                           

باشد که ھمان صورت است و در این جا ترین عضو انسان می شریف ی وجه به معنی وجوه: از ماده -١
 ھاست. ھا و چھره به معنی صاحبان صورت

ی بَشَرَه است و بشره به معنی پوست بدن و ظاھر آن است. جمع بشر اَبشار و  مستبشره: از ماده -٢
 آن راانسان  شود که وقتی باشد. بشارت ھم از ھمین ماده است و به خبری گفته می بَشَرَه می

دھد، پوست بدن است که خوشحالی از آن  شنود. اولین جایی که عکس العمل نشان می می
 شود. نمایان می

گویند. و غبار یعنی  حیوان را می ی شیر در پستان ماندهی غبار است. غبر باقی  غَبَر: از ماده -٣
 کند. تیره و تار می آن راگیرد و  چیزی که روی پوست را می
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است  ناشایستیو ناصالح به شقاوت و ھلاکت خود یقین دارند.. این غبار، غبار اعمال 
دون صدق و صفا بودند و نتیجه تابع عمل است، در چون ب اند. که در دنیا انجام داده

نشیند و دل  آید. غباری است که به دل می نتیجه ھمان جا نیز ھمین بلا بر سرشان می
ی دل مکدر گردد و کسی ھم  آیینه دترین نوع غبار است، زیرا وقتیکند، ب را مکدر می

بیند. و وقتی که  نمینباشد که صیقلش داده و به آن صفا بخشد، آن زمان دیگر حق را 
 حق را ندید، در نتیجه به دنبال باطل خواھد رفت.

 .١﴾٤١َ�َ�َةٌ  ترَۡهَقُهَا﴿
 .»] آنھا را پوشانده استتاریکی[و   سیاھی«

ھا  کنند و ھمه جا بر آن رسد که خودشان ھم احساس تنگی می کار به جایی می
گویند که کار ما را تمام  میھا و نگھبانان جھنم  شود و اھل جھنم به خازن تنگ می

ْ ﴿ ما را تمام کند.بگویید که کار  اللهبه  کنید. َ�َٰ�لٰكُِ ِ�َقۡضِ عَليَۡنَا رَ�ُّكَۖ قاَلَ  وَناَدَوۡا
كِٰثُونَ  زنند و] فریاد  دوزخیان، نگھبان آتش را صدا می«[ ]٧٧[الزخرف:  ﴾٧٧إنَُِّ�م �َّ

گوید: نه،  را یکسره کند [و ما را بمیراند]. او میآرند: ای مالک [کاش] پروردگارت کار ما  برمی

قاَلَ إنَُِّ�م ﴿ :دھد و مالک و خازن جھنم جواب می .»شما [در این عذاب] ماندگارید
كِٰثُونَ  گیرد، حداقل یک روز از  . فعلاً منتظر بمانید. حالا اگر جان ما را نمی﴾٧٧�َّ

شود داد و فریادشان به  کم نمی ھا بینند از عذاب آن عذاب ما کم کند. و وقتی که می

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿شود که  آسمان بلند می ْ ٱِ�َزَنةَِ جَهَنَّمَ  �َّارِ ٱِ�  �َّ رَ�َُّ�مۡ ُ�َفّفِۡ َ�نَّا  دۡعُوا
گویند: از  و کسانی که در آتشند، به نگھبانان دوزخ می« ]٤٩[غافر:  ﴾٤٩ لۡعَذَابِ ٱيوَۡمٗا مِّنَ 

ما را به دنیا برگردان تا . »رای یک روز، این عذاب را از ما برداردپروردگارتان بخواھید که ب
فرماید: وقت  می اللهیم. و ه را به اعمال خالصانه تبدیل نمایجبران کنیم. اعمال ریاکاران

تان را  تمام شده است و برای این کار وقت کافی و عمر کافی به شما دادیم، جوانی

وَ لمَۡ ُ�عَ ﴿چگونه سپری کردید؟ 
َ
رَ أ رُ �يِهِ مَن تذََكَّ ا َ�تَذَكَّ آیا این مقدار به شما  ﴾مِّرُۡ�م مَّ

                                           
ی رھق است و رھق یعنی کسی را با تندی و تیزی و خشم تحت سلطه و پوشش  قھا: از مادهترھ -١

 کردن است. قرار دادن. و إرھاق یعنی کسی را خسته و درمانده
کردن مخارج که در مقابلش اسراف است. اسراف یعنی از حد بیشتر خرج  قتره: به معنی کم 

قَتَره در این جا به معنی دودی است  البته خسیس است.کردن. قتور یعنی انسانی که بخیل و 
 شود. کردن چیزی به ھوا بلند می کردن، سوزاندن و یا کباب که از برشته
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ۖ ٱوجََاءَُٓ�مُ ﴿ ؟ردیپند گمدت در آن  پذیر استپندتا ھر کس که ندادیم عمر   �َّذِيرُ
 ْ لٰمَِِ� مِن نَّصٍِ� ﴿سوز نیامد و شما را ھشدار نداد؟  و پیامبری دل ﴾فَذُوقوُا َ�مَا للِ�َّ

ممکن نیست که ظالم یاوری داشته باشد. ظلمی بود که خودتان به  ]٣٧[فاطر:  ﴾٣٧
 ی این ظلم را ھم بچشید. خودتان کردید و نتیجه

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿
ُ
 .﴾٤٢ ٱلۡفَجَرَةُ  ٱلَۡ�فَرَةُ أ
 .»ندبدکردار ھمان کافرانِ  اینان«

 کفر ورزیدند. ،در قلب: ﴾ٱلَۡ�فَرَةُ ﴿
 در عمل کفر ورزیدند. :﴾ٱلۡفَجَرَةُ ﴿

پس گروه دوم کسانی ھستند که میان کفر قلبی و عملی جمع کردند و ھم در اعتقاد 
 را ھتک نمودند. اللهرا تکذیب کرده و کفر ورزیدند و محرمات  اللهو ھم در عمل، آیات 

که در دنیا بر کفر و فجور زیستند و بر آن حالت ھم  اینان ھمان کافران بدکارند
ی کفر را بر ایمان قرار دادند، به طوری که  ھا کسانی بودند که در دنیا پرده آنمردند. 

 ،دوره ب اللهاز طاعت شان به امراض مختلف از جمله نفاق و ریا دچار گردید.  ایمان
خلاصه در  مرتکب شدند؛ریزی واجبات را ترک کرده و محرمات را مانند ربا و زنا و خون

ھا  برای آن اللهحدودی را که  ھا کسانی بودند که آن .بودند غیر مسیر شریعت الھی
 بنابراینتعیین کرده بود، شکافتند و از حدود بیرون رفتند و حدشکنی را پیشه کردند، 

دنیا اھل کفر و  اند. چون در شان تابع عملی است که در دنیا انجام داده ی اعمال نتیجه
فجوری ھستند که در دنیا داشتند فجور بودند، پس در قیامت ھم گرفتار ھمان کفر و 

 ی آن ھم بدبختی و ذلت و خواری و رسوایی آخرت است. و نتیجه
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

 کند. جا که شخص از نزدیکان خود فرار میشدت ھول و ھراس روز قیامت تا آن -١
حقوقی است که در آن روز  ،شود گیر بنده میوز قیامت دامنخطری که در ر -٢

 شود. بازخواست می اودر مورد آن از 
 از یاد خواھد برد. را به عورت اھل موقف کردنشدت ترس و ھراس روز قیامت، نگاه -٣
سیمای مؤمنان  نوری است که بر ،تقوا در موقف محشر ایمان و ۀمیوه و نتیج -٤

کفر و فجور در آن موقف غبار اندوه و  ۀنتیج و متقیان درخشان است و میوه و
 ظلمت و تاریکی است که سیمای آنان را پوشانده است.

 رستاخیز و جزا. ۀنمایش عقید -٥



 

 

 ی تکویر تفسیر سوره

  باشد. می »کورت، تکویر«ھای  و دارای نام ای مکی است این سوره ھم سوره
ھایش ببیند پس  ھرکس بخواھد قیامت را با چشم: «فرمایدمی ج رسول الله

 ١»ھای تکویر، انفطار و انشقاق را بخواند. سوره
ای از حوادث عظیمی است که در نظام ھستی پیش از  نام سوره اشاره به حادثه

کی از بارزترین ای که در رابطه با خورشید، به عنوان ی دھد، حادثه آغاز قیامت روی می
ی این مھم است که  کننده دھد و بیان روی می اللهمظاھر قدرت و عظمت و رحمت 

رسد، البته بعد از  فراھم کرده است می آن رای  به سرانجامی که خود، مقدمه انسان
روی ھا  ی انسان ی که در پیشاپیش قیامت و محاکمه و محاسبهوقوع حوادث بزرگ

 آن راپذیرند و  را نمی اللهی  امهی زمین که برن هکرافرادی در  د و وجوددھ می
کند و اگر کسی قادر به رویت  ایجاد نمی اللهی  تابند، کمترین اشکالی در برنامه برنمی

در  ٢نور خورشید نیست، مشکل از چشمان اوست نه از نور خورشید. به تعبیر بوصیری

                                           

رتَْ، وَ�ِذَا « -١ مْسُ كُوِّ : إِذَا الشَّ
ْ
يُ َ�ْ�ٍ فلَيْقَْرَأ

ْ
نَّهُ رَأ

َ
 يوَْمِ القِيَامَةِ كَ�

َ
نْ َ�نظُْرَ إلِى

َ
هُ أ مَاءُ اْ�فَطَرَ مَنْ سَرَّ تْ، وَ�ِذَا السَّ

تْ  مَاءُ ا�شَْقَّ و المستدرک حاکم:  ٥٧٥٥و  ٤٩٣٤و  ٤٨٠٦و مسند احمد:  ٣٣٣٣[ترمذی:  »السَّ
 ] حکم آلبانی: صحیح. (مصحح)٨٧١٩

 - ٦٠٨الدین، ابوعبدالله (محمد بن سعید بن حماد بن عبد الله صنھاجی بوصیری مصری، شرف ٢-
 م): ١٢٩٦ - ١٢١٢ھـ =  ٦٩٦

در سرزمین خودش آنجاست اما  اھلمصر به این علت است که مادرش نسبش به بوصیر در  
ھای بھنساویه متولد شد و در اسکندریه مصر وفات یافت. او که از مغرب و در بھشیم از بخش

دارد. از او  ج ای مشھور به نام بُردَه در مورد میلاد پیامبرشاعران صوفی مسلک است قصیده
 است.قصاید دیگری نیز باقی مانده 

ھای دولت عبیدی که مشھور به دولت فاطمیون است اشعار او تحت تاثیر افکار و اندیشهاغلب  
 اند.پیش از آن بر آن مناطق حکم رانده کهسروده شده است 

گاھی نداشت، منتسب به طریقه شاذلی صوفی منسوب به ابوالحسن شاذلی   او که از علوم شرعی آ
کنده از بدعتمغربی است و اوراد عجیبی دارد ک ھای بدعی و شرکی است. البته ھا و توسله آ
ھای صوفی است، و محور ناپذیر فرقهھای جداییاز ویژگی ج واضح است که غلو در مورد پیامبر
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کنند  را متھم میوضع و حال کسانی که نور خورشید در ی مشھورش که  قصیده
اند و چشم  ھایی ھستند که دچار بیماری در چشم شده گوید: آنان ھمانند انسان می

اند،  شود و یا دچار بیماری جسمی شده بیمار از دیدن نور درمانده است و ناراحت می
کنند.  کامی کرده و آب را متھم به تلخی می طوری که با نوشیدن آب گوارا احساس تلخ

ھای زلال در زمین و نور خورشید در آسمان،  ساختن آب که با متھممھم این است 
ای به نورانیت خورشید و زلالیت و شفافیت آب وارد نخواھد شد و اگر  خدشه و صدمه

بخواھیم دین و منابع دینی را به چیزی تشبیه کنیم، شاید بشود منابع دین و در رأس 
یم، از جھت نور است، به خورشید تشبیه نمای اللهی این منابع قرآن را که کلام  ھمه

کردن کسانی که به نوعی به سستی و سردی و  و گرم مسیرکردن راه و  دادن و روشن
توان دین و منابعش را به آب تشبیه  اند و به بیانی دیگر می جمود در حرکت مبتلا شده

ءٍ َ�ٍّ  لمَۡاءِٓ ٱوجََعَلۡنَا مِنَ ﴿ھمه چیز است:  کرد که اساس حیات مادیِ  ۡ�َ َّ�ُ﴾ 
گرو آب است و ھمچنان که حیات مادی ما بدون آب  . حیات ھمه چیز در]٣٠[الأنبیاء:

شدن  بخش قرآن و سیرابت روحی و معنوی ما بدون آبِ حیاتمختل خواھد شد، حیا
مرگش حتمی خواھد بود و ھمچنان که وجود خورشید برای  ،ی وحی از سرچشمه

ی زمین ضرورتی انکارناپذیر است، وجود خورشید وحی و  ی حیات بر روی کره ادامه
است و اگر  انکارناپذیر ضرورتیی حیات معنوی و روحی  خورشید قرآن ھم برای ادامه

حیاتِ سالمی را داشته باشد (از لحاظ مادی)  ،کسی توانست بدون خورشید و بدون آب
باشد. در ھمین تواند بدون خورشید وحی حیات سالمی از لحاظ معنوی داشته  می

به روح و  رسیم و مواظب آن ھستیم می ھمچنان که به جسم خود مکلف ھستیمراستا 
توجھی به جسم، جسم  ھمچنان که کمترین بی چنین توجھی داشته باشیم. نیز،روان 

ار چد، روح را نیز توجھی به روح و روان کند، کمترین بی را دچار اختلال و بیماری می
و ھرچقدر از تمتعات و لذات دنیایی استفاده کنیم، اھد کرد فرسایش و پژمردگی خو

ترین  ھای قرآنی، جاودانه خصیتدر طول تاریخ ش میریم. نھایت آن این است که می
 ھا بوده و ھستند. شخصیت

                                                                                                       

و بالاتربردن او از درجه بشری، و  ج ابیات قصیده بُردَه نیز بر غلو شدید در مورد پیامبر
فریادرسی از او است که این امر مخالف با توحیدی در دعاھا و طلب  ج از پیامبردرخواست یاری 

 (مصحح) در طول دوران بعثتش به اصحابش آموخت. ج است که پیامبر
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 بندی آیات سوره: تقسیم
 در مورد دو موضوع آخرت و وحی بحث کرده است. اللهدر این سوره 

 دھد. خبر در مورد آخرت به ما می ٦خبر در مورد دنیا و  ٦خبر،  ١٢در این سوره  الله

سوره خیلی تکرار شده است؛ به گفتۀ علما، این تکرار، دارای  در این ﴾إذَِا﴿ی کلمه
 معانی زیر است: 

 برای تشویق شنونده به شنیدن اخبار (تشویق) -١
 برای ترس و عبرت و ھشدار (تخویف) -٢
 (تثبت معانی) اللهبرای تثبیت یادگیری فرمایش  -٣

بینیم؛ و برای تأثیر بیشتر،  زند که ھمیشه می در این سوره چیزھایی را مثال می الله
 کند. دھد را ذکر می اول اسم اشیا را آورده؛ سپس اتفاقی که برایش رخ می

 و این ھشدار برای این است که انسان به ھوش باشد و خود را آماده کند.
بیان این مطلب است که انسان در آینده بعد از حوادث بزرگی  ١٤ی  تا آیه ١ی  از آیه

ی محتومِ اعمال خود در دنیا خواھد رسید و مقدماتی را  که روی خواھد داد، به نتیجه
که در این آیات به آن اشاره شده باید روی دھند و سپری شوند تا به دنبال آن حجت 

ھا  ی در اختیار انسانمام امکانات از لحاظ مادی و معنوت .ھا تمام شود بر انسان
ھا رشد  اگر آن بنابراین ؛گردیده استھا فراھم  ی رشد برای آن زمینه گذاشته شده و

نکردند و یا توفیق تحصیل رشد را پیدا نمودند، برحسبِ این توفیق و یا عدم توفیق 
تأکیدی است بر آیات  ٢٦ی  تا آیه ١٥ی  مورد محاسبه قرار خواھند گرفت. از آیه

ای از شبھات، چه در  پیشین و دفع شبھاتی که در این رابطه موجود است. مجموعه
دادن این حوادث وجود دارند که این  رابطه با آمدن قیامت و چه در رابطه با روی

به بعضی از آیات آفاق  ١٩تا  ١٥ی  ز آیهخود به چند مقطع قابل تفکیک است. ا ،مقطع
و کند  استدلال می شدهھا اشاره  حقانیت مطالبی که در آیات قبلی به آنبرای اثبات 

رفع شبھه دیگری از ھمان  ٢١تا  ٢٠دادنی است. از آیه  این که این حوادث روی
وحی مطرح  ی لهرد توھمی است که در ارتباط با مسا ٢٤تا  ٢٢ی  شبھات است. از آیه

نموده یا این که دچار خیالات شده وحی را دریافت  ج شده و این که آیا این پیامبر
گیری  بیان موضع ٢٦کند و نھایتاً آیه  ی دیگری را رفع می ھم شبھه ٢٥ی  است؟ آیه

کسانی است که با این ھمه تحولاتی که شاھد آن ھستند، کمترین تغییری در حرکت و 
 بیان سنت ٢٩ی  تا پایان سوره، یعنی آیه ٢٧ی  شان ایجاد نشده است. از آیه سلوک
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ھا خود مقدمات گمراھی و این که انسانھا و  الھی در ارتباط با ھدایت و گمراھی انسان
ای است که فراھم شده است و  تابع مقدمه ،نتیجهد و اما نکن فراھم می ھدایت را

به این  را متھم نمایند اللهد پیشاپیش ھا بخواھن سانجبری در کار نیست که ان بنابراین
دھد، بلکه واقعیت این است که  ھا را مجبور آفریده و بعد مورد محاسبه قرار می که آن
ھا بازخواست به عمل خواھد  اند و برحسب اختیارشان از آن ھا مختار خلق شده انسان

 آمد.
 ھای مکی: خصوصیات سوره

 خوردن زیاد. قسم -١
 و روز قیامت و وصف بھشت. اللهموضوعیت ایمان به  -٢
 کوتاه. آیات -٣
 .مشرکانمجادله با بحث و  -٤
 قصه و داستان. -٥
 آوردن عبارت یا أیھا الناس. -٦
 سخن نگفتن از جھاد.  -٧

 ��م ا� ا����ن ا����م

مۡسُ إذَِا ﴿ بَالُ  �ذاَ ٢ ٱنَ�دَرتَۡ  ٱ�ُّجُومُ  �ذَا ١ كُوّرَِتۡ  ٱلشَّ َ  ٱۡ�ِ �ذاَ  ٣تۡ سُّ�ِ
لتَۡ  رَتۡ  ٥ ٱلوۡحُُوشُ حُِ�َتۡ �ذَا  ٤ٱلۡعِشَارُ ُ�طِّ �ذاَ ٱ�ُّفُوسُ  ٦�ذَا ٱۡ�حَِارُ سُجِّ

يِّ ذَ�بٖ قتُلِتَۡ  ٨�ذاَ ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ سُ�لِتَۡ  ٧زُوجَِّتۡ 
َ
حُفُ �ُِ�َتۡ  ٩بأِ �ذاَ  ١٠ �ذَا ٱلصُّ

مَاءُٓ كُشِطَتۡ  زۡلفَِتۡ  �ذَا ٱۡ�َنَّةُ  ١٢�ذَا ٱۡ�َحِيمُ سُعّرَِتۡ  ١١ٱلسَّ
ُ
آ  ١٣أ عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ

حَۡ�َتۡ 
َ
 .]١٤-١[التکویر:  ﴾١٤أ

مۡسُ  إذَِا﴿  .»د[و تاریک] گرد پیچیدهدرھم  خورشید که آنگاه « ١﴾١كُوّرِتَۡ  ٱلشَّ

                                           
ی نبأ  شمس: به معنی خورشید نورافشان است و نورافشان بودن از توصیف خورشید در سوره -١

 گرفته شده است. ١٣ی  آیه
کَور است. کور به معنی پیچاندن چیزی به دور چیز دیگر است. ی  کورت: از مصدر تکویر و ریشه 

شود کورت العمامه، یعنی عمامه را  پیچد، گفته می ای یا دستاری را دور سر می وقتی انسان عمامه
شدن چیزی به دور چیزی و یا به دور خودش.  دور سرم پیچیدم. تکویر در حقیقت یعنی پیچیده
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ھا عبارت خوانید و جواب آن ظرف است برای دوازده فعل آیاتی که بعداً می :﴾إذَِا﴿

آ ﴿ حَۡ�َتۡ عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ
َ
 باشد. می ﴾أ

  ».گاه که خورشید تاریک شودفروغ گردد. آن درپیچد و بی: «﴾كُوّرِتَۡ ﴿
 شود. رود و تاریک می نور آن از بین می -١
 افتد. به زمین می -٢
 شود. حرکت و طلوع آن متوقف می -٣
 شدن و افتادن. شدن و جمع ت یعنی درھم پیچیدهرَ به قول علما کوّ  -٤

إنَِّ «»: خورشید و ماه در روز قیامت ھردو در آتش ھستند: «فرمود ج رسول الله
قِياَمَةِ 

ْ
قَمَرَ يَُ�وَّرَانِ فِي النَّارِ يوَْمَ ال

ْ
مْسَ وَال دلیل آن برای عذاب بیشتر کافران  ؛١»الشَّ

ھا  تا مایۀ عذاب و ناراحتی بیشتر آن کردندعبادت میماه را است که در دنیا خورشید و 
 شود.

فعل و  یعنی (اذا کورت الشمسُ)؛ چنین است: ترتیب طبیعی جمله ایندر حقیقت 

مۡسُ  إذَِا﴿فرمود:  اللهفاعل، اما چرا  ؟ به خاطر این است که توجه ما را ﴾١كُوّرِتَۡ  ٱلشَّ
به یکی از بزرگترین و مھمترین آیات آفاق جلب کند که دچار تحولی شگفت و بزرگ 

تصور کنید شب که خورشید  ﴾١كُوّرَِتۡ  مۡسُ ٱلشَّ  إذَِا﴿خواھد شد و آن تکویر است. 
ت و روز ھم این نور خورشید کم کم از بین برود و رو به سوی تاریکی گذارد، در سین

ی دیگر آمده:  شود و زمین جای حیات نخواھد بود. در آیه آن صورت حیات مختل می

�ضُ ٱزُلزِۡلتَِ  إذَِا﴿
َ
زمین به لرزه درخواھد آمد. وقتی که . تمام ]١[الزلزلة:  ﴾١زلِزَۡالهََا  ۡ�

خورشید تاریک شده و درھم پیچیده شود و نورش را از دست بدھد، این یکی از 
افتد و یکی از بارزترین  ی قیامت اتفاق می مھمترین رویدادھایی است که در آستانه

 شود. آیات آفاقی است که دچار این حادثه می

                                                                                                       
شدن خورشید به  دور خودش و دومی به دور خورشید. پیچیده زمین دو نوع حرکت دارد، یکی به

 شدن نورش است. شدن و کم دور خودش کنایه از جمع
] حکم ١٢٤ة: الصحیح ة] و [السلسل٧٠] و [الابانة الکبری ابن بطه: ١٨٣[مشکل الآثار طحاوی:  -١

 آلبانی: صحیح. (مصحح)
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 .»شوند فروغ [سقوط کرده و] بیستارگان  که آنگاه و « ١﴾٢ ٱنَ�دَرتَۡ  ٱ�ُّجُومُ �ذَا ﴿

 ه و کدرشدن:تیر: ﴾ٱنَ�دَرتَۡ ﴿
 رود. نور آن از بین می -١
 شود. از ھم پاشیده می -٢
 شود. شود و از مدار اصلی حرکت خود خارج می پخش و از جایش جابجا می -٣
 کند. شود و به زمین سقوط می سیاه و کدر می -٤

حرارت و انرژی است، نورش را از دست داد،  وقتی خورشید که منبع فیاض نور و
 شوند. خود به خود سایر ستارگان ھم نورشان را از دست خواھند داد و دچار تیرگی می

بَالُ �ذَا ﴿ تَۡ  ٱۡ�ِ  .﴾٣سُّ�ِ
 .»یدبه حرکت درآشان] [از جایھا که کوه و آنگاه «

بَالُ ﴿  ھا. : کوه﴾ٱۡ�ِ

تَۡ ﴿  .کنده شوند و به این سو و آن سو رانده شوندشان ھا از جایکوه: ﴾سُّ�ِ
 کنند. شوند و حرکت می مانند پنبه شده، از جای خود کنده می ؛شدن روان

شود، اولین چیزی که در  بعد از خورشید و ستارگان کم کم زمین دچار تحول می

بَالُ �ذاَ ﴿ ھا ھستند. شود کوه زمین دگرگون می تَۡ  ٱۡ�ِ ھا به حرکت  که کوه ﴾٣سُّ�ِ
به پیامبر  اللهی طه آمده که  ای دیگر از سوره شود. در آیه مستمر و زیاد انداخته می

بَالِ ٱعَنِ  لوُنكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿فرماید:  رحمت می پرسند که چه  ھا از تو می در رابطه با کوه ﴾ۡ�ِ

ھا  پروردگارم آنبگو:  .]١٠٥ [طه: ﴾١٠٥َ�قُلۡ ينَسِفُهَا رَّ�ِ �سَۡفٗا ﴿افتد؟  اتفاقی برایشان می

ھا را کاملاً  آن ]١٠٦[طه:  ﴾١٠٦َ�يَذَرهَُا قاَٗ�ا صَفۡصَفٗا ﴿ذره خواھد کرد. پاره و ذرهرا پاره

مۡتٗا  �َّ ﴿ مسطح خواھد کرد، مانند زمینی ھموار
َ
. ]١٠٧[طه: ﴾١٠٧ترََىٰ �يِهَا عِوجَٗا وََ�ٓ أ

ھایی که ھرجا باشند، یکی از عوامل  ، کوهگاه زمین و زمینیان ھستند ھایی که تکیه کوه
شوند و این  ھا به حرکت درآورده می مھم استقرار و استحکام ھستند، ھمین کوه

 ھا را اگر بتوانیم تصور کنیم، بسیار مھم و تأثیرگذار خواھد بود. صحنه

                                           
ین گیاھی که تازه از خاک سر برآورده ی طلوع کرده و ھمچن نجوم: جمع نجم به معنی ستاره -١

 گویند. باشد و دارای تنبه نباشد، به شاخ حیوان ھم که تازه از سرش بیرون آمده نجم می
ی صفا است و انکدار، یعنی تغییر تدریجی در  ی کدر است و کدورت ضد کلمه انکدرت: از ماده 

 گردد. مکدر و تیرهاش از دست برود و  الت روشنیچیزی، به طوری که ح
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لتَۡ  ٱلۡعِشَارُ �ذَا ﴿  .١﴾٤ُ�طِّ
 .»رھا شوند[که ارزشمندترین اموال آنھا ھستند] باردار  شترانِ  ماده که  و آنگاه«

 .مفرد عشیره »ماھه ران آبستن دهتش: «﴾ٱلۡعِشَارُ ﴿

لتَۡ ﴿ چوپان به  خاطر ھراس و بیم و ھمچون شتران بیه یعنی ب ؛: رھا شوند﴾ُ�طِّ
 .شوند دست فراموشی سپرده می

بسیار با ارزش و مورد استفاده  در زمان پیامبر، شتر زیرابرد؛  از شتر، نام می الله
ای و اگر حامله بود این مراقبت و ارزش بر بوده و عرب بسیار در بند این حیوان بوده

 کنند. رھا می ماه حامله را ١٠شد اما در قیامت از ترس شتر  شتر بیشتر می
آن شترھای ارزشمند (منظور ھر کالایی که ارزشمند باشد) عاطل و باطل رھا 

د، منابع و ذخایر زیرزمینی و معادن و وجھی به این کالاھا و اموال نداری تشوند، کس می
نفت و... و بازارھای مھم جھانی که در گوشه و کنار دنیا وجود دارند و مورد توجه 

 جھانیان ھستند، روزی فرا خواھد رسید که معطل خواھند ماند.

 .٢﴾٥حُِ�َتۡ  ٱلوۡحُُوشُ  �ذَا﴿
 .»گرد آورده شوند[در کنار انسان در زمینی وسیع]  یوحش حیواناتکه  و آنگاه «

                                           
ی عَشر که به معنی ده است. معشار ھم در قرآن آمده، یعنی یک دھم چیزی؛ و  عشار: از ماده -١

اصل عشر صفت است برای شترھایی که ده ماھه حامله ھستند و یکی از ارزشمندترین کالاھا در 
گرفته شود: عِشَار. و عشیره ھم از ھمین ریشه  ھا بوده است. و جمع عشر می آن زمان میان عرب

شود و معمولاً  ھا عدد انسان زیاد می ی آن ھایی که به وسیله شده است، یعنی افراد و قوم و خویش
 کند. دلالت بر تکثیر می

له نام  ی عَطَلَ است و عطل به معنی از دست عطلت: از ماده  دادن زینت و شغل است. مُعَطَّ
ی پاک و منزه دانستن الله صفات الله را به بھانه آنھا کنند.که صفات الله را انکار میای است  فرقه

: دارند یزیاد ھایشاخهپردازند و کنند و به نفی صفات الله می یاز مشابھت با مخلوقاتش انکار م
ھا کنند و برخی از آنصفات را انکار میفقط ای کنند، عدهھا و صفات را انکار میای اسمعده

پذیرند. منکرین صفات در حقیقت چیزی را عبادت و بقیه را میکنند بعضی از صفات را انکار می
 (مصحح)کنند که وجود ندارد. می

گویند که ھیچ انسی در رابطه با  ی وَحّش است و ضد انس است و حیواناتی را می وُحُوش: از ماده -٢
 اجتماع ندارند و از اجتماع دور ھستند.

کردن. حشر یعنی  و حشر به معنی جمعی حشر و در مقابل نشر است  حُشِرَت: از ماده
 کردن و ترساندن جمعی از مکانی که دارند. بیرون
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 شوند. بار حشر می ٢ : حیوانات وحشی در آخرت﴾وحُُوشُ ﴿

در روز  .و سپس بمیرند دحیوانات از ھرسو در روز حشر جمع شون: ﴾حُِ�َتۡ ﴿
 شوند. گشته و حساب و کتاب می جمعجا ی حیوانات وحشی یکقیامت ھمه

ھا و  اند و در دل کوه ھا گریزان بوده از جامعه و انسانحیوانات وحشی ھمیشه 
در قیامت ابتدا حساب حیوانات  شوند. اند، ھمه گرد آورده می ھا زندگی کرده جنگل

جا باید تلافی شود شود و اگر حیوانی به حیوان دیگر آزاری رسانده باشد، آن تصفیه می

شوند. و این ھم به خاطر  خاک می تبدیل به ١»كُوِ� ترَُاباً« :اللهو سپس به فرمان 
 گیرند. حسرت بیشتر کافران است که از ترس و وحشت و حسرت، دستان خود را گاز می

رَتۡ  ٱۡ�حَِارُ �ذَا ﴿  .٢﴾٦سُجِّ
 .»شود[چون آتش] ھا [جوشان و] بر افروخته  دریاکه   و آنگاه «

 : دریاھا.﴾ٱۡ�حَِارُ ﴿

رَتۡ ﴿  شوند. میجا جمع : دریاھا ھمه یک﴾سُجِّ
رویم، شوند و چون ھرچه به اعماق زمین فرو ب و وقتی که دریاھا برافروخته می

ھا برافروخته و آتشین خواھد  ی دریاھا و آب ھمه شود، بنابراین گرمای زمین بیشتر می
 شد.

 خبر از دنیا در روز قیامت بود. ٦آیۀ اول  ٦

 .﴾٧زُوجَِّتۡ  ٱ�ُّفُوسُ �ذَا ﴿
 .»[فاجر با فاجر و متقی با متقی] گردد نیخود قر با ھمسانِ  که ھرکس و آنگاه «

 ھا. : نفس﴾ٱ�ُّفُوسُ ﴿

                                           
در ذیل حدیث شماره ة الصحیحة ] آلبانی در [السلسل)٢٣٦/ ٩( ھجر [جامع البیان طبری: ط -١

 داند.] سند آن را جید می١٩٦٦
آب زیادی جمع شده باشد،  گویند که در آن جا ی بحر است، ھر مکان وسیعی را می بِحار: از ماده -٢

بُحیره به معنی دریاچه است، یعنی بحر کوچک؛ در قرآن بحیره به معنی شتری است که ده بار 
شکافتند و از حمل بار یا سواری  وضع حمل کرده است و بعد از دھمین وضع حمل گوشش را می

 شد. معاف می
رَت: از ماده  کردن آتش ھمراه با  معنی برافروختهی سَجّر است و تسجیر مصدرِ آن است، به  سُجِّ

 حرارت و گرما.
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 :﴾زُوجَِّتۡ ﴿
 شود. نشین خود محشور می ھرکس با شبیه و ھم )١
 د.نشو ھا زنده می مردهگردند و  ھا به بدن برمی روح )٢
 کند. شود و ازدواج می ھرکس با حور العین محشور می )٣

ھا به واقعیت  ترین آن مختلفی که در تفاسیر آمده است و تقریباً نزدیک بر آرای بنا
روند  د و به عالم برزخ مینشو ھا است که بعد از مدتی از جسم جدا می جمع شدن روح

ھا دوباره با اجسام  قیامت این روح ی شود و در آستانه ھا به خاک سپرده می و جسم
اند  جزا و یا پاداش اعمالی که انجام داده ی محاسبه و دریافت شوند و آماده جمع می

 شوند. می

 .١﴾٨سُ�لِتَۡ  ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ  �ذَا﴿
 .»شود پرسیدهگورشده  به که از دختر زنده و آنگاه «

پرسد و بازخواست : از حق خود و از خونش که به ناحق ریخته شده می﴾سُ�لِتَۡ ﴿
 کند. می

ساله او  انداختند و یا شش تولد در چاه میاعراب جاھلیت فرزندان دختر را به ھنگام 
 کردند. را زنده به گور می

حالی است که در  ایناست؛  ان ارزش و حرمت زیادی قایل شدهزن دین اسلام برای
در میان مسلمانان،  اماکنند؛  ر کار میھای پی زنحتی کشورھای غربی و آمریکا در 

 دارند. مادران پیر احترام زیادی در خانواده و در جامعه
 که:شود پرسیده میدختران زنده به گور شده از 

يِّ ذَ�بٖ قتُلِتَۡ ﴿
َ
 ؟»گناه کشته شده است ینبه کدام« ٢﴾٩بأِ

شدن تمام کسانی که به  کند به مورد سؤال واقع و در عین حال این آیه اشاره می
شان گرفته شد و ظالمین  شکلی مظلومانه به دست ظالمینی در ھر عصر و نسلی جان

 وََ� ﴿فرماید که:  می اللهھا غافل است و  از اعمال آن اللهپندارند که  پنداشتند و می
                                           

 ی وَأد است، یعنی زنده به گور کردن دختر. موؤده: از ماده -١
گویند و به معنی  ی ذَنَب است، به معنی دنبالچه. دُم حیوان را ھم ذَنَب می ذنب: اصل آن از ماده -٢

ذنب یعنی گناه چیست؟ ھر فعلی که دلو نیز به کار رفته است. اما ارتباط ذَنَب یعنی دنبالچه و 
 شود. عاقبت وخیمی داشته باشد، به آن ذنب گفته می
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َ ٱَ�ۡسََ�َّ  ا َ�عۡمَلُ َ�فًِٰ�  �َّ لٰمُِونَۚ ٱَ�مَّ از اعمال ستمکاران  اللهمپندار که  ]٤٢[ابراهیم:  ﴾ل�َّ

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿غافل است.  وۡ َ�عَُودُنَّ ِ� مِلَّتنَِاۖ  �َّ
َ
ٓ أ �ضِنَا

َ
ْ لرِسُُلهِِمۡ َ�خُۡرجَِنَُّ�م مِّنۡ أ َ�فَرُوا

وَۡ�ٰٓ إَِ�ۡهِمۡ رَ�ُّهُمۡ َ�هُۡلَِ�نَّ 
َ
لٰمِِ ٱفَأ که کفر ورزیدند به  و کسانی « ]١٣[إبراهیم:  ﴾١٣ �َ ل�َّ

کنیم یا به آیین ما بازگردید.  پیامبرانشان گفتند: یا شما را از سرزمینمان بیرون می
گمان ظالمین ما بی. »کنیم پروردگارشان به آنان وحی کرد که: یقیناً ستمکاران را نابود می

�ضَ ٱ وَلَنسُۡكِنَنَُّ�مُ ﴿ خواھیم برد.را در این دنیا و قبل از آمدن آخرت از بین 
َ
مِنۢ  ۡ�

و قطعاً شما را پس از آنان « ]١٤ [إبراهیم: ﴾١٤َ�عۡدِهمِۡۚ َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَافَ مَقَاِ� وخََافَ وَِ�يدِ 
در زمین جای خواھیم داد. این [عذاب و پاداش] برای کسی است که از ایستادن [به ھنگام 

ھا خواھیم  و شما را جایگزین آن. »ترسد و از تھدیدم بھراسد] در پیشگاهِ من ب حسابرسی
ساخت، این را ھم باید یادآور شویم که مبادا بسیاری از افراد این تصور و تفکر را پیدا 

ھا را به قیامت موکول خواھد کرد، چنین  ھا و محاسبه ی بازخواست ھمه اللهکه کنند 
که در دنیا ما ناصر شما ھستیم. و به  نیست. زیرا خود به اھل ایمان وعده داده است

 ی فرشتگان به پشتیبانی شما خواھیم آمد. وسیله

حُفُ  �ذَا﴿   .﴾١٠�ُِ�َتۡ  ٱلصُّ
پرده از  وتا ھرکس نامه عملش را بخواند.  »[اعمال] گشوده شود ھای که نامه و آنگاه «

 .شود اعمال بندگان برداشته می

حُفُ ﴿  : نامه اعمال.﴾صُّ

شود (مفتوح) یعنی: کتاب  کردن و به قول علما باز پخش می : پخش﴾�ُِ�َتۡ ﴿
مان را  شود و ما اعمال اعمال انسان به صورت باز (نه بسته) به دست انسان داده می

 بینیم. می

لزَۡمَۡ�هُٰ  وَُ�َّ ﴿ شوند. ھای اعمال، توزیع و پراکنده می آن جا است که نامه
َ
إِ�َ�ٰنٍ �

 آن راسان در دنیا کسب کرده است، ما چیزی را که ان ھر ]١٣[الإسراء:  ﴾ِ� ُ�نُقهِِ  ۥَ�ٰٓ�رَِهُ 

لزَۡمَۡ�هُٰ َ�ٰٓ�رَِهُ  وَُ�َّ ﴿ آویزیم. به گردن او می
َ
 لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  ۥوَُ�ۡرجُِ َ�ُ  ۖۦ ِ� ُ�نُقهِِ  ۥإِ�َ�ٰنٍ �

ای باز شده  تاب و نامهو در روز قیامت به شکل ک ]١٣[الإسراء:  ﴾١٣كَِ�بٰٗا يلَۡقَٮهُٰ مَنشُورًا 

 ٱ﴿و واضح برای او انتشار خواھیم داد: 
ۡ
عَليَۡكَ  ۡ�وَۡمَ ٱكَِ�بَٰكَ كََ�ٰ بنَِفۡسِكَ  قۡرَأ
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شان را برای ما بازخوانی  خواھیم که نامه اعمال ھا می از انسان ]١٤[الإسراء:  ﴾١٤حَسِيبٗا
  کنند. و البته چیزی قابل انکار نخواھد بود.

مَاءُٓ �ذَا ﴿  .١﴾١١كُشِطَتۡ  ٱلسَّ
 .»[چنانکه پوست از گوسفند جدا شود] آسمان برگرفته شود رویکه پرده از  و آنگاه «

ای که روی سر ما  شود، منظور این است که لایه و وقتی که پوست آسمان گرفته می
 متعال اللهی اصلی آسمان نمودار خواھد گشت.  است، کنار خواھد رفت و چھره

لُ  يوَمَۡ ﴿دگرگون خواھد شد: این آسمان و زمین  فرماید: می �ضُ ٱُ�بَدَّ
َ
�ضِ ٱَ�ۡ�َ  ۡ�

َ
�ۡ 

َ�َٰ�تُٰۖ ٱوَ  ِ  لسَّ ارِ ٱ لَۡ�حِٰدِ ٱوََ�رَزُواْ ِ�َّ در آن روز، [این] زمین، به زمینی « ]٤٨[ابراهیم:  ﴾٤٨ لۡقَهَّ
مقابل الله یگانۀ پیروزمند ] در  شوند و [مردم ھای دیگر] تبدیل میھا [به آسماندیگر و آسمان

و این که آسمان چھره دیگری پیدا خواھد کرد، اشاره به ھمان تحولی  .»گردند ظاھر می
ن دو دھد و بعد از این تحولات واضح و روش است که به دنبال تکویر خورشید روی می

 بھشت. ی لهی جھنم و دیگری مسا مطلب دیگر باقی است؛ یکی مساله

 .﴾١٢سُعّرَِتۡ  ٱۡ�َحِيمُ �ذَا ﴿
 .»ور] گردد  افروخته [و شعله ،دوزخ[آتش] که  و آنگاه «

 »ور شدن نھاد آتش شعله«: ﴾سُعِّرَتۡ ﴿

زۡلفَِتۡ  ٱۡ�َنَّةُ  �ذَا﴿
ُ
 .٢﴾١٣أ

 .»که بھشت [برای متقیان] نزدیک آورده شود و آنگاه «
شود.  شود و در دسترس اھل بھشت قرار داده می که بھشت نزدیک می و ھنگامی

آورند که خود  برند اما بھشت را برای اھل بھشت می ھا را به سوی جھنم می جھنمی
 است. اللهدال بر تکریم اھل بھشت از سوی 

 ٣.»برای بیان این آیه نازل شده است تمام آیات بالا«فرمود:  س عمر

                                           
جاشدن و  ی کشط الناقه است. یعنی پوست شتر را از گوشت آن جدا کرد. جابه کشطت: از ماده -١

 شدن از جای خود، بازشدن. کنده
ی زلفی به معنی  ات قرآن کلمهی زلف است، یعنی منزلت و مقام و در بسیاری از آی ازلفت: از ماده -٢

 منزلت و مقام به کار رفته است.
حاتم نقل شده است. از ابن ابی با سند متصل و صحیح ]٣٣٤/ ٨ العلمیة ط کثیر: ابن تفسیر[در  -٣

َ�نَا -١٩١٦٩]: ٣٤٠٧/ ١٠ محققا حاتم:ابی ابن [تفسیر بِي، حَدَّ
َ
َ�نَا أ َ�نَا َ�بدَْةُ، حَدَّ  المُْبَاركَِ، اْ�نُ  حَدَّ



 ١٤٥  ی تکویر تفسیر سوره

 

حَۡ�َتۡ عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ ﴿
َ
 .١﴾١٤آ أ

 .»آخرت خود] آماده کرده است برای[ یزیچه چکه ] ھرکس خواھد دانست روز[در آن «

حَۡ�َتۡ ﴿
َ
، یعنی: ھرکس مسئول اعمال خویش است و ھر »از پیش فرستاده«: ﴾أ

ھا به یاد  ھا و ھوش خواھد یافت و چشم آن رادر آخرت  عمل خیری در دنیا انجام داده،
 خواھند آورد.

و ھا، ایمان و اعتقاد  جھنم و بھشت در انتھای این حوادث است و عملکرد امروز انسان

حَۡ�َتۡ ﴿جا را رقم بزند. تواند سرنوشت آن ھا می بینش آن
َ
ٓ أ ا ھرکس  ﴾عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ

ا عَمِلتَۡ مِنۡ خَۡ�ٖ  يوَمَۡ ﴿داند که چه چیزی را آماده کرده است.  می َ�دُِ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ
� ٗ�َۡ �﴿ی  کلمه ]٣٠[آل عمران:  ﴾�ُّ ٗ�َۡ آمده است، اشاره صریح و شفاف   آیهاین که در  ﴾�ُّ

گذرد، یعنی صنعت سینما دارد، بعضی از  ھم به صنعتی که حدوداً صد سال از عمر آن می

�َ�دُِ ُ�ُّ  يوَمَۡ ﴿شود:  حقایق نمایش داده می ٗ�َۡ ا عَمِلتَۡ منِۡ خَۡ�ٖ �ُّ روزی فرا  ﴾ َ�فۡسٖ مَّ
ر کشیده شده و پیش چشمانش یرسد که ھرکس کار خیری که انجام داده، به تصو می

کردن اعمال اشاره دارد و ھرکار بدی که انجام داده،  ی محضر به زنده شود. کلمه ظاھر می
شما را از خود و عذابش  اللهیاد بیفتد و ی ز کند که میان او و آن کار بد فاصله آرزو می

نَّ ﴿نسبت به بندگان مھربان است.  اللهدارد و  برحذر می
َ
وَمَا عَمِلتَۡ منِ سُوءٖٓ توَدَُّ لوَۡ أ

مَدَۢ� بعَيِدٗ�ۗ وَ�حَُذِّرُُ�مُ   ٓۥبيَنۡهََا وَ�يَنۡهَُ 
َ
ُ ٱأ ُ ٱوَ  ۗۥ َ�فۡسَهُ  �َّ َّ�  ِ  .]٣٠ [آل عمران: ﴾٣٠ لعۡبِاَدِ ٱرءَُوفُۢ ب

مۡسُ كُوّرَِتۡ ﴿فرماید:  متعال می الله اینکه آ ﴿: ۀتا آی ﴾... إذَِا ٱلشَّ عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ
حَۡ�َتۡ 

َ
از آن حوادث در  موردشش  ؛روشن و واضح است ۀشامل دوازده حادث ﴾أ

شرط  ،تمام آن موارد ؛دیگر مربوط به قیامت است ۀارتباط با این دنیاست و شش واقع

                                                                                                       

ناَ خْبَرَ
َ
دُ  أ سْلمََ  بنِْ  زَ�ْدِ  َ�نْ  مَطَرِّفٍ  ْ�نُ  ُ�مََّ

َ
�يِهِ  َ�نْ  أ

َ
ا«: قَالَ  أ مْسُ  إذَِا نزََلتَْ  لمََّ رتَْ  الشَّ ا: ُ�مَرُ  قاَلَ  كُوِّ  بلَغََ  لمََّ

حْضَرَتْ  مَا َ�فْسٌ  عَلِمَتْ 
َ
جْرِيَ  لهَِذَا: قَالَ  أ

ُ
دَِيثُ  أ

ْ
حاتم، ابوحاتم ابن ابی. حکم سند: صحیح. پدر »الح

دٍ الکِلاَبِ ھمان  »عَبْدَة«الرازی معروف است.  بُو مُحَمَّ
َ
ی است. پدر زید بن اسلم عَبْدَةُ بنُ سُلَیْمَانَ أ

 (مصحح) از کبار تابعین و غلام آزاد شده عمر است. أسلم القرشی العدوینیز ھمان 
ابان و روستا و حَضَر یعنی شھر و ی حضر در مقابل بدو است، بدو یعنی بی احضرت: از ماده -١

ی حضر و حاضر که از ھمین ریشه است، به معنی نقد کردن چیزی است که موجود نبوده  کلمه
 اما موجود شده است.
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حَۡ�َتۡ ﴿است و آن  برای یک جواب
َ
آ أ آن پاداش خسی و از شر تا از  ﴾عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ

باشد که  ی رستاخیز و جزا می داده شود تمام سیاق این آیات برای اثبات عقیده
که مدار اصلاح فرد و بودند و به دلیل این  عرب، به شدّت مخالف و منکر آن مشرکان

ح، تھذیب و تطھیری صورت اصلا ،به آنچرخد و بدون اعتقاد  جامعه به دور آن می
برای اثبات این مدعا  .ل داشتمبذو به آنقرآن، اھتمام و توجه خاصی  و گیرد نمی

ھای صافات، ذاریات، طور، مرسلات، نازعات،  کافی است که توجه کنیم آغاز سوره
قاق، بروج و فجر، محتوای تمام اینھا و سوگندھای عظیمی که در تکویر، انفطار، انش

 معاد و روز رستاخیز است. ۀبردارند ھمه و ھمه برای تثبیت عقید
ه به عنوان سرآغاز قیامت ب وشوند  ی که در دنیا واقع میاادثهاینک آن شش ح

 اند از:عبارت آیند شمار می
 .فروغی آن خورشید: درپیچیدن و بی ١تکویر -١
 ھا.ریزش و سقوط آن خاطره ستارگان بشدن  ٢رهتی -٢
ھا به غبار که شدن از جای خود و تبدیل آن خاطر کنده ه ھا بکوهرانده شدن  -٣

 در فضا پراکنده شوند.
ھا سوار آن نه کسی بر نه دوشیده شوند و ؛آبستن ٣تعطیل و رھا شدن شتران -٤

ھول و ھراس آن روز. که انسان از  خاطره ب ؛شود و نه به چرا برده شوند
 گذرد. بھترین و خوشایندترین مال خود می

 ھا در آن روز.حشر و نشر حیوانات وحشی و مردن آن -٥
 .٤ھا به آتش فروزانبرافروخته شدن دریاھا و تبدیل آن -٦
 دھد: در قیامت روی می ای کهگانهوقایع شش اما
ھا به پیکرھا درآورده شود پس از خلق  جان ھا ھنگامی که جفت شدن نفس -١

 ی پیکرھا.  دوباره

                                           
ھایش به یکدیگر  ابوعبیده گوید: کورت: مانند تکویر عمامه: گرداندن و پیچاندن چیزی که قسمت -١

 ه.پیوسته شود؛ مثل پیچیدن دستار یا عمام
 انکدار: افتادن و متلاشی شدن: دگرگونی درنتیجه انتشار و پخش شدن چیزی است. -٢
 »ماه برحمل آن گذشته و تا وضع حمل آن نام را دارد.  عشار گویند؛ یعنی ده«به چنین شتری  -٣
ھای آتشین و انفجارھای ھولناکی  ھا و گازھای درون زمین، طوفان و این ھنگامی است که گدازه -٤

 آورند. پدید می
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 کشته شده است. به کدامین گناهزنده به گور شده که  ۀسؤال از دختربچ -٢
 ھای اعمال. ھنگام پخش و گشوده شدن نامه -٣
 گونه که پوست حیوان کنده شود.ھمان ؛برکندن آسمان از مکان خود -٤
 خ.شتن آتش دوزگور  برافروخته شدن و شعله -٥
 تقریب و نزدیک گرداندن بھشت برای مؤمنان و پرھیزگاران. -٦

آ ﴿ی:  آیه ،اند آمده ﴾إذَِا﴿حرف ھا که با  جواب تمام این شرط عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ
حَۡ�َتۡ 

َ
است که آن اعمال انجام شده یا حسنات است که انسان را به بھشت  ﴾أ

نََّةَ، وَمَا قرََّبَ «. دران دوزخ میکشاند و یا سیئات است که او را به  می
ْ
لكَُ الج

َ
اللَّهُمَّ إِنِّا �سْأ

وْ َ�مَلٍ 
َ
وْ َ�مَلٍ، وَنعُوذُ بكَِ مِنَ النَّارِ، وَمَا قرََّبَ إلَِيهَْا مِنْ قَوْلٍ أ

َ
 .»إلَِيهَْا مِنْ قوَْلٍ أ

 رھنمودھای آیات فوق:
 ی معاد و رستاخیز. اثبات واقعه -١
که  ی صحیحقیامت و پایان آن. در حدیثبیان مفصّلی در رابطه با مقدمات روز  -٢

  «فرماید:  می ج پیامبر ،روایت کرده است ٣٣٣٣ترمذی: 
َ

نْ َ�نظُْرَ إلِى
َ
هُ أ مَنْ سَرَّ

 :
ْ
يُ َ�ْ�ٍ فلَيَْقْرَأ

ْ
نَّهُ رَأ

َ
مۡسُ كُوّرِتَۡ ﴿يوَْمِ القِياَمَةِ كَ� مَاءُٓ ﴿ وَ  ﴾إذَِا ٱلشَّ إذَِا ٱلسَّ

تۡ إذَِا ﴿ وَ  ﴾ٱنفَطَرَتۡ  مَاءُٓ ٱ�شَقَّ ھرکس بخواھد قیامت را با « »﴾١ٱلسَّ
 .»ھای تکویر، انفطار و انشقاق را بخواند ھایش ببیند پس سوره چشم

را در بھشت  انسان محل بازگشتآن دو عمل صالح که  تشویق به ایمان و -٣
 کند. تعیین می

 شود. اجتناب و دوری از شرک و معاصی که با آن، انسان وارد دوزخ می -٤

قۡسِمُ  َ�ٓ فَ ﴿
ُ
ۡلِ  ١٦ ٱلۡكُنَّسِ  ٱۡ�َوَارِ  ١٥ بٱِۡ�ُنَّسِ  أ بۡحِ  ١٧ عَسۡعَسَ  إذَِا وَٱ�َّ  إذَِا وَٱلصُّ

سَ  ٍ� عِندَ ذيِ ٱلعَۡرۡشِ مَكِٖ�  ١٩ولٖ كَرِ�ٖ� رسَُ  لَقَوۡلُ  إنَِّهُۥ ١٨َ�نَفَّ طَاعٖ َ�مَّ  ٢٠ذيِ قُوَّ مُّ
مِٖ� 

َ
فقُِ ٱلمُۡبِ�ِ  ٢٢وَمَا صَاحِبُُ�م بمَِجۡنُونٖ  ٢١أ

ُ
وَمَا هُوَ َ�َ ٱلۡغَيۡبِ  ٢٣ وَلقََدۡ رءََاهُ بٱِۡ�

ۡ�نَ تذَۡهَبُونَ  ٢٥وَمَا هُوَ بقَِوۡلِ شَيَۡ�نٰٖ رَّجِيٖ�  ٢٤بضَِنِ�ٖ 
َ
 .]٢٦-١٥[التکویر:  ﴾٢٦فَ�

طور ه ب آن راوقایع و  ی معاد و رستاخیز و حوادث متعال عقیده اللهھنگامی که 
این موضوع نیاز به اثبات صحت  ،و این توصیف از طریق وحی بودواضح توصیف نمود 

ن باور ه آکرد بنابراین، وقتی که وحی ثابت شد و انسان ب وحی و اعتقاد به آن پیدا می
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خواھد داد.  در آن صورت نسبت به معاد و رستاخیز باور یقینی به او دست ،داشت
که این کند مبنی بر این را یاد میترین سوگند  عظیم ،متعال برای اثبات آن اللهاینک 

کلام  ،آورد بر زبان می ج قرآن را جبرئیل امین بر محمد امین نازل کرده و آنچه محمد
گوید و یا گفتار  که نداند چه میدیوانه نیست تا این ج محمد ؛متعال است اللهو وحی 

انده شده نیست، چنین قرآن از گفتار شیطان ر عبث و بیھوده از زبان او بیرون آید و ھم
کنند و اخبار آسمانی را برای کاھنان و جادوگران  آن شیاطینی که استراق سمع می

جز راست و حق  اللهست و اخبار ا اللهنمایند!! بلکه آن کلام حق و صادق میالقا 
کنند و  چنان نیست که آنان ادعا میقضیه آن ﴾کلاّ ﴿فرماید:  جا که مینخواھد بود. آن

آورد از جنس ھمان گفتارھایی است که بر زبان  زبان می آنچه محمد برگویند:  می
و کلام ایشان از جنس کلام شاعران و یا کلام دیوانگان و یا  گردد کاھنان جاری می

 ساحران است! سحر

﴿ ِ قۡسِمُ ب
ُ
 .١﴾١٥ ٱۡ�ُنَّسِ فََ�ٓ أ

 .»گردند یبازم[به جایگاه خود] که  ارگانیپس سوگند به ست«
 کند.متعال در این آیه به ستاره قبل از اینکه در شب برآید سوگند یاد می الله

شب ظاھر  کنند و پنھان ھستند و در می حرکتارگانی که در روز تس«: ﴾بٱِۡ�ُنَّسِ ﴿
 ».شوند می

 خوردن: دلایل قسم
 به زبان عربی است. اللهخورند و قرآن کلام  اعراب در کلام خود زیاد قسم می -١
کند تا باور کنند  در سخن با کافران برای تأکید بیشتر، قسم یاد می الله -٢

 (تشویق).
 تأکید کلام. -٣

قسم بخورد؛ ولی  اللهباشد و انسان نباید به غیر از  اللهخوردن فقط باید برای  قسم
 تواند به تمام مخلوقاتش و ھرچه که اراده کند، قسم بخورد. می الله

                                           
کند.  ھا را پر از وسوسه می کند، دل ھا را پرآشوب و پریشان می خُنس: خناس کسی است که دل -١

ھمچنین در سوره ناس به آن اشاره شده است. خناس که جمع خانس است، به شیطان اطلاق 
خزد و  اش می نهرود و به لا شود، شیطان می می اللهبرده شده و یادی از  اللهشود، وقتی که نام  می

کنند و این جا ھمین معنی کوکب و  شود که به ھنگام روز غروب می ھایی گفته می نیز به ستاره
 کند. ستاره مدنظر است که با آمدن روز غروب می



 ١٤٩  ی تکویر تفسیر سوره

 

قۡسِمُ ﴿برای تأکید قسم خود، از اصطلاح: متعال  الله
ُ
استفاده کرده و دلیل  ﴾فََ�ٓ أ

قۡسِمُ بمََِ�قٰعِِ ﴿آن، آیۀ: 
ُ
 باشد. می ﴾٧٦لقََسَمٞ لَّوۡ َ�عۡلَمُونَ عَظِيمٌ  ۥ�نَّهُ  ٧٥ٱ�ُّجُومِ ۞فََ�ٓ أ

 الظبی: آھو  :﴾خُنَّسِ ﴿
 .شوند آیند و در روز مخفی می ستارگان که در شب بیرون می النجوم:                      

 .شوند شدن، چیزھایی که مخفی می الاختفاء، پنھان الخنوس:

 آید؛ زیرا: می ﴾١٥خُنَّسِ ﴿ی با توجه به آیات بعدی، معنای ستارگان، بیشتر به کلمه
 لیل        د.نبین می آن راھمه  -١
 صبح       ی با توجه به آیات بعدی درباره -٢
 خورد. به چیزھای بزرگ قسم می الله -٣

 خورشید، ماه و ستاره زیاد قسم خورده است. ،در قرآن به صور فلکی الله
کنند، برای چه  خوردم به آن ستارگانی که با آمدن روز، غروب می سوگند نمی

خورد؟ برای این که واضح و روشن است و این صیغه خود تأکیدی را در  سوگند نمی
خواھد بگوید، چون آن مطلب بسیار واضح و روشن است،  ضمن دارد و آن این که می

 خورم. ھم سوگند نمی من بنابراینندارد، پس نیازی به سوگند خوردن 

 .١﴾١٦ ٱلۡكُنَّسِ  ٱۡ�َوَارِ ﴿
رود از نظر] اش میکنند [و ھنگام برآمدن روز چون آھو که به خانه [شتابان] حرکت می«

 .»شوند پنھان می
 شدن. الجواری: تجری: دویدن، جاری

س:  ).بيت الحيوان عند الاختفاء( شدن خانه حیوان در زمان پنھان کُنَّ

 مسیر: ﴾ٱۡ�َوَارِ ﴿

                                           
جوار: جمع جاریه است، به معنی ھر چیزی که در حال حرکت باشد، به دخترِ کوچک ھم گفته  -١

نبش است، به کشتی ھم گفته شده، جاریه به شرطی که در شود، جاریه چون در حرکت و ج می
دریا شناور باشد به ھر ماشینی که سریع حرکت کند، جاریه گویند و در قرآن ھم به معنی کشتی 

 شان دارند، اطلاق شده است. و ھم به معنی گردشی که ستارگان در مسیر طلوع و غروب
زداید، به  ھا را می س یعنی کسی که زبالهباشد؛ و کنا کنس: مانند خنس است و جمع کانس می 

شود. مکنسه یعنی جارو اما در این جا معنی کنس به معنی  کارگر شھرداری کناس گفته می
 شدن است و تأکید و توضیحی است بر معنی خنس. ھمان استتار و پنھان
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خنس که جاری و در حال حرکت است و مخفی شونده. معمولاً ستاره وقتی مخفی 
 شود که روز بیاید و تا وقتی که شب است، ستاره ھم وجود دارد. می

ۡلِ وَ ﴿  .١﴾١٧إذَِا عَسۡعَسَ  ٱ�َّ
 .»دپشت کن چون روی آورد و به آخر شب چون شب اول و سوگند به«

س از عَ زیرا عَسْ  ؛»تاریکی روی آورد و یا پشت کند گاه که بهآن« :﴾إذَِا عَسۡعَسَ ﴿
به معنی روی آوردن است و ھم به معنی پشت کردن است،   ھم .اسامی اضداد است

 .دبار استقبال و اِ لفظ مشترکی میان اِ 
شود، شب ھم باید رو به پایان  پس وقتی که زمینه برای غروب ستاره فراھم می

 دھد. شود و جای خود را به نور می میرنگ  باشد، یعنی تاریکی دارد کم

بۡحِ وَ ﴿ سَ  ٱلصُّ  .٢﴾١٨إذَِا َ�نَفَّ
 .»بدمد که ھنگامیو سوگند به صبح، «

سَ ﴿  ».پرده از روی خود برگرفت تا روز روشن گشت« :﴾َ�نَفَّ
 .رفتن است، زمینه برای صبح فراھم شده است پس وقتی که تاریکی در حال از بین

بۡحِ وَ ﴿ سَ  ٱلصُّ آید و آرام آرام به مانند انسانی نفس  کم بیرون می و صبح کم ﴾١٨إذَِا َ�نَفَّ
 برای چه بود؟ بیان شد سوگند به تمام آنچهکشد، اما  می

                                           
شوند،  عسعس: به معنی عقب و جلو آمدن، شروع شب و انتھایش. وقتی که روزھا طولانی می -١

شود. تعبیر  تر می ھا کوتاه شان ھم زود است، یعنی شب شود و انتھای ھا دیرتر می شروع شب
عسعس یعنی کسی که در تاریکی شب فرو رفت، طوری که تا انتھای تاریکی این فرو رفتن ادامه 

ۡلِ وَ ﴿شود. تعبیر داشت و نزدیک بود وارد روشنایی و صبح  به حالتی  اشاره ﴾١٧إذَِا عَسۡعَسَ  ٱ�َّ
 از شب است که دلالت بر پایان و تمام شدن شب دارد.

ی صَبُحَ گرفته شده است به معنی روشن و نورانی شد و  گویند و از ماده صبح: اول روز را می -٢
شود  ی نورانی و روشن دارد و مصباح ھم به چراغی گفته می صبیح الوجه یعنی کسی که چھره

 ه ھمه کس قادر به رؤیت ھمه کس و ھمه چیز باشد.ای روشنایی دارد ک که به اندازه
شود که به بدن داخل و یا از بدن  ی نَفَس است و نفس ھم به ھوایی گفته می تنفس: از ماده 

شود، ھوا است و آن چیزی که خارج  شود، البته از لحاظ علمی آن چیزی که وارد می خارج می
شود. وقتی  ای سمی که اگر خارج نشود منجر به مرگ می شود، دی اکسید کربن است و ماده می

ی تنفس  کلمه بنابراینکشید و شود: تنفس الریح: یعنی باد وزید، نه این که باد نفس  یکه گفته م
 برای دم و بازدم به کار رفته است.
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 .١﴾١٩لقََوۡلُ رسَُولٖ كَرِ�ٖ�  إنَِّهُۥ﴿
ای  الله است که ابلاغش به پیامبر، بر عھدۀ] فرستاده[، سخن ]تردید، این [قرآن بی«

 .»[=جبرئیل] است بزرگوار

 »قرآن« :﴾إنَِّهُۥ﴿

است. قرآن به آن  -÷ جبرئیل-بزرگوار  ۀگفتار فرستاد« :﴾لقََوۡلُ رسَُولٖ كَرِ��ٖ ﴿
 »آورده است. اللهبه سوی رسول  آن رازیرا اوست که  ؛فرشته نسبت داده شده

حقیقت و واقعیت  ،پردازد یعنی آن قرآنی که برای شما به توصیف و اثبات معاد می
آیات قبلی و تمام قرآن، قول یک رسول  . و به عبارتیدارد، گفتار جبرئیل امین است

دھد و کسی که  کریم و بزرگوار است. یعنی کسی که از روی کَرَم این کار را انجام می
این قرآن قول و  .دھد دھد، بسیار دقیق و کامل انجام می کریمانه کاری را انجام می

جبرئیل امین است. این رسول  ،آوری کریم است که در این جا منظور پیامی  فرموده
کند و او را ھم کرامت  آورد و به رسول کریم دیگری منتقل می کریم پیام را می

بخشد، از ھمین جا این نکته را باید مدنظر داشته باشیم، انسانی که سخن  می
شود. ممکن است سؤال شود  ای را با خود دارد، خودش ھم صاحب کرامت می کریمانه

که در جواب این سوگندھا آمده است، ارتباطش با  ﴾١٩لَقَوۡلُ رسَُولٖ كَرِ�ٖ�  إنَِّهُۥ﴿ که:
نازل شده  ج گویند: در روز و صبحِ روشن این کلام به پیامبر سوگندھا چیست؟ می

ی طه ھمین  است و چیزی نیست که نتیجه اوھام و تصورات و خیالات باشد. در سوره
فرماید که  می ÷ کند، آن جا که به موسی بیان می ÷ موضوع را در رابطه با موسی

داند که این  می اللهای موسی! این چه چیزی است که در دست تو است؟ با این که 
زمانی که عصایش به مار تبدیل  ÷ دارد که موسی عصا است، ولی چون زمینه وجود

شد، دچار اوھام و خیال شود، زیرا ھم شب است و ھم ھوا سرد است و اگر قرار باشد 

                                           
کردن چیزی یا کسی به آرامی و ھرنوع رساندن چیزی از  ی رِسل است، یعنی روان رسول: از ماده -١

دھد، یعنی رساننده  را انجام میاند و رسول کسی است که این کار  جایی به جایی را رسل گفته
تواند رسول باشد، مگر این که آن نرمی و  پیام به آرامی به کسی یا کسانی. پس ھر کسی نمی

لطافت را در رساندن پیام داشته باشد، به طوری که جذابیت را از پیام نگیرد، خیلی از اوقات 
ی رسول ھم برای پیامبران و  کلمه ترین شکل ابلاغ کرد و در قرآن شود به شیرین اخبار تلخ را می

 ھم برای فرشتگان به کار برده شده است.
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تواند این موضوع را با  که این رسول خودش نسبت به رسالتش مطمئن نباشد، نمی
این کلام قوت به دیگران ابلاغ نماید و این جا ھم ھمین طور است که در صبح روشن 

 ی اوھام و خیالات باشد. بر پیامبر نازل شده است و چیزی نیست که نتیجه

ٍ� عِندَ ذيِ ﴿  .١﴾٢٠مَكِٖ�  ٱلۡعَرۡشِ ذيِ قوَُّ
مقام و منزلت  ،عرش است و نزد [الله] صاحب یرومندکه [مقتدر و] نای]  [ھمان فرشته«

 .»دارد الاییو

﴿ ٍ�   ».صاحب نیروی بس شگرفی است« :﴾ذيِ قوَُّ
 صفات جبرئیل:

 .اللهرسول: فرستاده از طرف  -١
  کریم: دارای منزلت عظیم، بزرگوار. -٢
قوم لوط را با یک بال به آسمان  :٢بالششصد و دارای ذی قوة: قوی و قدرتمند  -٣

 برد و به زمین کوبید.
 ، منزلت والا.اللهو منزلت نزد  جایگاهمَکین: صاحب  -٤

 شده. برداریکنند، فرمان سایر فرشتگان از او اطاعت می مُطاع: رئیس و
ادای مأموریت خود توانا و  در و کریمانه استکه کریم و صاحب قول آن فرشته 
صاحب عرش دارای منزلت و  اللهو نزد کند  و با قوت این پیام را ابلاغ مینیرومند است 

ان انتزاع وحی و یا کم و مکانت والایی است. توانایی است که ھیچ انس و جنی تو
  گاه نخواھند داشت.ھیچ آن راکاست 

طَاعٖ ﴿ مِٖ�  مُّ
َ
 .٣﴾٢١َ�مَّ أ

                                           
شود که در فرد برای انجام کار وجود دارد و در  قوه: به معنی قدرت است و به آمادگی گفته می -١

 ی مخلوقات این قوه موجود است. ھمه
شود  چیزی گفته میشود و معمولاً به  عَرش: به ھرچیزی که دارای سقف باشد، عرش گفته می 

 بندند تا انگورھا بیشتر رشد کنند. که به درخت انگور می
نَّهُ « -٢

َ
ُ سِتُّ مِائةَِ جَنَاحٍ  � �لَ لهَ ى جِبْرِ

َ
 ج پیامبر« ]١٧٤و مسلم:  ٤٨٥٧و  ٤٨٥٦و  ٣٢٣٢[بخاری:  »رَأ

 (مصحح) ».که ششصد بال داشت دیدی، درحالی)در صورت حقیق(را  ÷ جبرئیل
ه است، ع است، به معنی میلی که انسان برای انجام کاری دارد، مقابلش کُرْ ی طَوْ  دهاز مامطاع:  -٣

ع به معنی خود را به زحمت یعنی بی انداختن در مسیر طاعت است، زحمتی که الزام و  میلی، تَطَوُّ
اجباری در آن نیست، بلکه استحباب است و اما اقرار نیست که ھر استحبابی را به صِرف 
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] حی[و امینو برند  از او فرمان می ]و عالم فرشتگان است یکه ملکوت اعل ھا[در آسمان«
 .»است

مِ�ٖ ﴿
َ
 دار وحی است.رساند و امانت را کامل می الله: وحی و فرمان ﴾أ

ی فرشتگان مورد فرمانبرداری و اطاعت است و گذشته از این، امین  از طرف بقیه
رسد و در او تحول  ھم است و ھرکس که پیامش را پذیرفت، به امنیت و آرامش می

ی و الھشود. پس کسی که پیامی را به ما رساند، زمانی که پیامش محتوای  ایجاد می
 آرامش ایجاد خواھد کرد. توحیدی داشته باشد، قطعاً در ما امنیت و

 .١﴾٢٢وَمَا صَاحِبُُ�م بمَِجۡنُونٖ ﴿
شناسید چنانکه که عقل و امانت و صداقت او را می شما [محمد ینمردم] ھمنش ای[«

 .»یستن یوانه] دادعا دارید

): طعنه بر قریش که این پیامبر از ج (محمد ت و ھمراھتان: دوس﴾صَاحِبُُ�م﴿
 بین خود شما بوده است.

 خود شما به دنیا آمده است. میان -١
 شناسید. اصل و نسب او را می -٢
 شناسند. لازم به معرفی نیست و ھمه او را می -٣

رفیق و خواھد به شما کمال و آرامش بدھد و  فرماید: کسی که می و در این جا می
مجنون نیست، دیوانه نشده است و کاملاً گویید  طور که میآنست صحبت شما ھم

گوید و سنجیده با شما برخورد  سنجیده شنیده و سنجیده سخن میسنجیده دیده، 
 کند. می

ِ  وَلقََدۡ ﴿ فقُِ رءََاهُ ب
ُ
 .»است یده] را در افق روشن دجبرئیلاو [=  راستیو به « ﴾٢٣ ٱلمُۡبِ�ِ  ٱۡ�

                                                                                                       
ھا و درجات در گروِ انجام  ای از فضایل و ارزش چون مجموعه ش رھا کرد.مستحب بودن

شود که انسان اھل انجام  ، وقتی تحصیل میاللهمستحبات است و مقام محبوبیتِ انسان در نزد 
 مستحبات و نوافل شود.

 ی امن به معنی آرامش نفسی است. امین: از ماده 
جن از فعل جُن گرفته شده است، یعنی پوشاندن ی  ی جِن است، اصل کلمه مجنون: از ماده -١

ای روی عقلش را گرفته و  یعنی کسی که پرده ؛ و مجنونچیزی و مصدر جن یعنی پوشاندن
تواند ھیچ تاثیری در حیات او  حایل و مانع میان او و عقلش شده است، به طوری که عقلش نمی

 داشته باشد و سنجیده حرکت کند.
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  ١.دید ) مییکَلْب هدِحْیبه شکل صحابی (بیشتر جبرئیل را  ج پیامبر
ھا را  شوند و ما آن دیده نمی –شده از نور  خلق –جمیل  – با تعداد بال مختلفملائک: 

 بینیم. نمی
شد، سپس  ج نازل شد و باعث وحشت رسول ج جبرئیل در غار حرا بر رسول الله

 ٤٠سپس تا  است.بوده  اللهای از طرف با راھنمایی ورقة بن نوفل، فھمید که او فرشته
ا در آسمان به که جبرئیل ر گشت برمیکه شبی از غار حرا تا این روز جبرئیل را ندید

 ٢( اج جبرئیل را به صورت فرشته دیدو معر و بار دوم ھم در اسرا صورت فرشته دید
 .دید جبرئیل را به صورت انسان میبار) ولی در موارد دیگر 
زیرا جبرئیل  ؛گوید و خیالاتی نشده است کند که پیامبر اوھام نمی این آیه ھم تأیید می

پس  سیار روشن و بدون ھیچگونه ابھامی؛مبین دیده است، یعنی در بلندی برا در افقِ 
 شب نبود تا دچار خطای دید و دچار توھمات و خیالات گردد، بلکه روز روشن بود.

 .٢﴾٢٤بضَِنِٖ�  ٱلۡغَيۡبِ وَمَا هُوَ َ�َ ﴿
[چنانکه کاھنان  یستن یل] بخگرددمی وحی[به او  یب] غطریقآنچه از ابلاغِ و او بر [«

 .»گیرند]شان از شما میھایمالی را در برابر گفته

شما  اخبار آسمانی و آنچه بر در رابطه با وحی و ج محمد« :﴾وَمَا هُوَ َ�َ ٱلۡغَيۡبِ ﴿
 ».پنھان است

ھا  و کلام وحی را کامل به انسان بخیل نیست بلکه امین است :﴾بضَِنِ�ٖ ﴿
خوانده شده یعنی متھم نیست در اینکه بعضی  ءبا ظا »بظنین«و در قرائتی رساند  می

 .آیات را بگوید و بعضی را کتمان کند
بخیل و متھم  سخنانی که از غیب آمده استو وحی  ۀنسبت به شما دربار ج محمد

خواھد  بلکه می .تبدیلی در آن دھد ا تغییر وینیست به اینکه در آن بکاھد و یا بیفزاید و 
 ه کمال لایق خود برسند و به بھشت بروند.ھا ب ی انسان که ھمه

                                           
 ] (مصحح)٢٤٥١و  ١٦٧و [مسلم:  ]٤٩٨٠و  ٣٦٣٤[بخاری:  -١
 ھا پوشیده باشد. غیب: ھرچیزی که از حواس انسان -٢
ورزیدن است. اما معنی آن از بخیل بیشتر است. فرق آن با  ی ضن به معنی بخل ضنین: از ماده 

ارزش باشد، برای آن  بخیل این است که انسان بخیل کسی است که ھرچیزی را که ھرچند بی
به دیگری بدھد، اما ضنین به کسی گفته  آن راحاضر نیست به ھیچ قیمتی  ارزش قائل است و

 و ارزشمند بخیل است. اشیای نفیسشود که در رابطه با  می
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 .١﴾٢٥وَمَا هُوَ بقَِوۡلِ شَيَۡ�نٰٖ رَّجِيٖ� ﴿
 .»نیست] الله[از رحمت گفتار شیطان رانده شده و این قرآن، «

 ؛رانده شده و دور از خیر و رحمت نیستسخنان شیطان  کلمات وقرآن از 
شان اخبار کاھنان و دوستانکنند تا به  سمع میھا استراق  در آسمان شیاطینی که

 شان شوند.کیشان و باعث تباھی ھم کرده آمیخته با دروغ القا نمایند و آنان را گمراه

ۡ�نَ ﴿
َ
 .﴾٢٦تذَۡهَبُونَ  فَ�

کی  تاو  »؟روید می بودن قرآن] به کدامین راه الله[بعد از این ھمه دلایل، در کلام پس «
بدون این که ھدفی والا و مشخص داشته  ھستیدکنید و منکر آن میاز این قرآن پشت 

 باشید.
و  اللهب رسول متعال مسلک و راه و روش ناشایست آنان را در تکذی اللهجا در این

مورد  را قرآن به شعر، کھانت و اسطورهمتھم ساختن به ساحری و  اومتھم ساختن 
و  روید؟ بیراھه میتان کجاست؟ چرا روید؟ عقل فرماید: کجا می می و دھد انکار قرار می

  ھا را به کار بیندازید. ھشدار به انسان است که عقل

ن �سَۡتَقيِمَ  ٢٧إنِۡ هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لٰمَِ�َ ﴿
َ
ن  ٢٨لمَِن شَاءَٓ مِنُ�مۡ أ

َ
ٓ أ وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

ُ ربَُّ ٱلَۡ�لٰمََِ�   .]٢٩-٢٧[التکویر:  ﴾٢٩�شََاءَٓ ٱ�َّ

 .﴾٢٧ ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لٰمََِ� إنِۡ هُوَ إِ�َّ ﴿
  .»جن و انس] نیست= [ جھانیان برایجز پند و اندرز  یزی[قرآن] چ این«

 : کتاب ھدایت برای ھمه کس.﴾ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لٰمَِ�َ ﴿
این قرآن کریم جز پند و اندرز برای جنّ و انس نیست مردم را به حقایق یادآوری 

نماید تا به  متعال یادآوری می اللهھای  کند تا به غفلت نیفتند و آنان را به فضل و نعمت می
کند تا عمر خود را به  کفر و گمراھی دچار نشوند، مردم را به روز قیامت یادآوری می

  .ترک واجبات و ارتکاب محرماتش، عصیان و نافرمانی نکنند ۀو به وسیلمعاصی تباه نکنند 

                                           
ی شَاطَ است، به معنی کسی  اند از ماده ی شَطَنَ به معنی دور شد. بعضی گفته شیطان: از ماده -١

مولاً شیطان، یعنی کسی که کارش بر چنان عصبانی شود که بخواھد آتش بگیرد؛ و مع که آن
توان از حسد، شھوت، غضب و... به  زدن تعادل و آرامش و به پا کردن آشوب است، پس می ھم

 عنوان یک شیطان نام برد.
 سار کردن چیزی یا کسی است. ی رَجم است، رجم ھم به معنی سنگ رجیم: از ماده 
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ن �سَۡتَقيِمَ  لمَِن﴿
َ
 .﴾٢٨شَاءَٓ مِنُ�مۡ أ

 .»یردگ [حق را] در پیشکس از شما که بخواھد راه راست ھر برای«

ن �سَۡتَقيِمَ ﴿
َ
باور داشته باشند و به مقتضای آن عمل را ن آ وبوده جویای حق « :﴾أ
 ».کنند

حقیقت و  د اولاً نتوان کسانی از شما که خواستار راستی و راه مستقیم باشند می
  .به مقتضای آن عمل کنند ثانیاً  .باور داشته باشندرا ن آواقعیت را دریابند و 

دست خودمان است اگر  گفت: پس اختیار در ،ھنگامی که ابوجھل این آیه را شنید
 ١به دنبال آن این آیه نازل گردید. ،رویم استیم نمیرویم و اگر نخو بخواھیم به راه راست می

ن �شََاءَٓ ﴿
َ
ٓ أ ُ ٱوَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ  .﴾٢٩ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرَبُّ  �َّ

[اراده کند و]  جھانیانمگر آنکه پروردگار  خواھید، ینم[راه راست و... را] شما و «
 .»بخواھد

ِ  ةُ ايَ دَ هِ « ِ عَ الْ  بِّ رَ  ةِ يئَ شِ لمَِ  ةٌ عَ ابِ تَ  انِ سَ نْ الإْ ھدایت انسان تابع خواست پروردگار « :»ينَ المَ
ی به واسطه اللهانسان برای اعمال خود، صاحب اختیار است؛ ولی » جھانیان است.

  ٢داند که انسان چه خواھد کرد و به چه راھی خواھد رفت. علم ازلی خود می
 آن را اللهت کنید) مگر این که توانید چیزی را بخواھید (مشی و البته شما نمی

ی تمام جھانیان  دھنده مشیت کرده باشد که رب العالمین است، یعنی صاحب و پرورش
شایسته است که او و  که حق دخل و تصرف در امور مخلوقات را دارد اوستاست و 

  تواند امور مخلوقات را تدبیر کند. میخود آمر باشد و کسی که خلق کرده بھتر 
به دلیل  گیرد؛پیشی میمشیت بنده  ازمتعال  اللهمشیت یاد داشت که باید به 

  .گیردپیشی میمشیت او  ازمشیتی  پروردگار است و ھیچ اللهاینکه انسان بنده است و 

                                           
سباب [ا در یواحد و ]٥٤، ٥٣/ ٣٠ :البیانجامع [ در یطبرمعضل است.  حکم سند: ضعیف؛ - ١

 .اند] آن را تخریج نموده١٨٩٧ :الإبانة[ در هابن بط ، و]٤٣٢/ ٤ :الوسیط و ٢٩٨ص  :النزول
نیز  عبد بن حمید حاتم ویباابن آن را ذکر نموده و به  ]٤٣٦/ ٨ :الدر المنثور[ در یسیوط

 (مصحح) .منسوب نموده است
ابع خواست و مشیت پروردگار است و ھیچ راھی برای خروج از علم گمراھی و ھدایت انسان ت -٢

یابد. به بیان دیگر با استطاعتی ی انسان، بر خواست الله غلبه نمیپروردگار نیست و فعل و اراده
دھد، انسان این اختیار را دارد که اعمال نیک و بد انجام دھد اما در نھایت این که الله به بنده می

 دھد. (مصحح)دھد یا توفیق نمیبه بنده توفیق آن عمل را میالله است که 
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 جبرئیل با صفاتش                                                  
 محمد رسول الله با صفاتش      جواب قسم المقسم به 

 قرآن        
ی بعد، آیه ٦ھای قیامت در دنیا و در  متعال نشانه اللهی اول این سوره، آیه ٦در 

فرماید. در ادامه به ستارگان و شب و  ھای قیامت در آخرت را برای ما بیان می نشانه
وی صحبت کند و سپس در مورد جبرئیل فرشته وحی و صفات  صبح سوگند یاد می

گوید که تنھا راه  و قرآن، کتاب آسمانی برای ما می ج نماید و در آخر از پیامبر می
 ھایی ھا جواب قسم حقیقت اینکردن به آن است و در  نجات و رستگاری در گرو عمل

 اشاره شده است.  که در آیات بالا به آناست 
 ستارگان   

 لیل    قسم
 صبح    

 فوق:بعضی از رھنمودھای آیات 
 .شمتعال و اسماء و صفات اللهعیت سوگند خوردن به ورمش -١
 در پرتو آیات فوق. ج اثبات وحی و اثبات نبوت محمد -٢
 داری، توانمندی، جایگاه عالی، اطاعت وبیان صفات جبرئیل از کمال امانت -٣

 کرامت در مضمون آیات.
 دادند. نسبت می اودر رابطه با اتھامات جعلی که مشرکان به  اللهبرائت پیامبر  -٤
پیشی میمشیت و خواست بندگان  ازمتعال  اللهکه مشیت و خواست بیان این -٥

واقع  اوھیچ چیزی جز به اراده و مشیت  ،جھان در مملکت پروردگار و گیرد
 شود. نمی



 

 

 ی انفطار تفسیر سوره

باشد، دارای آیات کوتاه و بحث قیامت است.  آیه می ١٩انفطار: مکی و دارای ی سوره
 باشد. می» انفطار، إذا السماء انفطرت، انفطرت و منفطره«ھای:  این سوره دارای نام

که قبل از آمدن قیامت روی  محور این سوره در رابطه با مجموعه حوادثی است
د و افت ی آفاق و انفس اتفاق می هدر گستر اشاره به حوادثی است که د و در آغازدھ می

دارد  اللهی  ھمچنین متوجه ساختن انسان نسبت به مسئولیتی که در رابطه با برنامه
 الله ھا حداکثر استفاده را بنماید. ھا از دست برود، از آن که قبل از این که فرصت

گوید، ما را مورد  میھای قیامت  که برای ما از نشانهمتعال در این سوره علاوه بر این
 دھد. مؤاخذه و عتاب قرار می

 دھد. به ما خبر می     شود: ی إذا شروع میسوره با کلمه
 زند. در مورد آینده حرف می         
 زند. در مورد غیب حرف می         
 زند و در مورد قیامت حرف می         
 

 بندی آیات سوره: تقسیم
که امکانات به ات آفاق و انفس در ارتباط با اینبه آی استدلال است ٥تا  ١ی  از آیه

آید که  روزی می ھا قرار داده نشده است و انسانھدف و بیھوده در اختیار  صورت بی
 شوند. مورد سؤال واقع می

که در است گیری اشتباھی  ساختن انسان در رابطه با موضع  متوجه ٨تا  ٦ی  از آیه
 است.به او نھیب و ھشداری  کرده است؛ واتخاذ  اللهبرابر 

لیت از سوی انسانی که ئورد توقعی است که در رابطه با ادای مس ١٢تا  ٩ی  از آیه
با امکاناتی که در  الله رود وجود دارد. چون انتظار می خالق و آمر است اللهمخلوق 

ی بھینه نماید و خود به رشد و کمال  ھا استفاده اش قرار داده است، از آن اختیار بنده
 برسد و دیگران را نیز به رشد و کمال برساند.

ھا به دو گروه ابرار و فُجّار با توجه به  بندی انسان تقسیم ١٦ی  تا آیه ١٣ی  از آیه
در ھمین دنیا قبل از آمدن قیامت ما باید  براینبنااست. ھا در دنیا  گیری آن موضع
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ھا در حال  یم که در کدام یک از این صفتلیف و جایگاه خودمان را مشخص نمایتک
 حرکت و گذران حیات ھستیم.

 روز قیامت و بیان وضعیت آن روز است. تعظیمِ  ،تا آخر سوره ١٧ی  از آیه

 ��م ا� ا����ن ا����م

مَاءُٓ إذَِا ﴿ رَ  ٱۡ�حَِارُ  �ذاَ ٢ ٱنتََ�تَۡ  ٱلۡكَوَاكبُِ  �ذَا ١ ٱنفَطَرَتۡ  ٱلسَّ �ذاَ  ٣تۡ فجُِّ
رَتۡ عَلمَِتۡ َ�فۡ  ٤ٱلۡقُبُورُ ُ�عِۡ�تَۡ  خَّ

َ
مَتۡ وَأ ا قَدَّ  .]٥-١[الانفطار:  ﴾٥سٞ مَّ

مَاءُٓ  إذَِا﴿  .١﴾١ ٱنفَطَرَتۡ  ٱلسَّ
 .»شکافته شود [برای نزول فرشتگان از آن] که آسمان آنگاه «

مَاءُٓ ﴿   آسمان.: ﴾ٱلسَّ

 ».شکافته گردد« :﴾ٱنفَطَرَتۡ ﴿
خوراک مؤمنان در  وشود  رود و تبدیل به نان می زمین در روز قیامت از بین می

 کشد تا زمانی که وارد بھشت شوند. ھزار سال طول می ٥٠که شود میزمین محشر 
گوشت گاوی است که در بھشت ن نان، جگر حوت یا نھنگ و اولین غذای اھل بھشتیا

 ٢بزرگ شده است.

                                           
ی فطر است. فطر به معنی شکافتن و فاطر یعنی کسی که شکافنده است. افطار  إنفطرت: از ماده -١

شکافد. مُفطر  ھم یعنی شکافتن روزی را که انسان روزه گرفته و این روزه را با خوردنِ افطار می

َ�َٰ�تِٰ فاَطِرِ ﴿فاطر است:  الله فاتاز صیعنی شکافنده. و یکی  �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
یعنی  ]١ [فاطر: ﴾ٱۡ�

شکافنده. فطرت ھم به معنی ایجاد و ابداع چیزی است، آن ھم به شکلی که متناسب با آن 
که به خالق  با خلقتالله در رابطه ین شده است. یعنی فاطر بودن یای باشد که برایش تع وظیفه

این راستا انسان را طوری آفریده است که بتواند تکلیفی را که بر او کنند و در  ھم معنی می
ای را که بر دوش انسان گذاشته  واجب کرده به نحو شایسته به انجام رساند. بنابراین، وظیفه

ِي﴿است، انسان توان انجام آن وظیفه را دارد. فطور به معنی اختلال ھم آمده است.  خَلقََ  ٱ�َّ
ا ترََىٰ ِ� خَلۡقِ سَبۡعَ سََ�َٰ�تٰٖ  ۖ مَّ  ﴾٣هَلۡ ترََىٰ مِن ُ�طُورٖ  ٱۡ�ََ�َ  ٱرجِۡعِ مِن تََ�وٰتُٖ� فَ  ٱلرَّ�طِبَاٗ�ا

بینی؟ إنفطار اشاره به قبول چیزی  اشکال و یا ایرادی در خلقت آسمان و زمین می ]٣[الملک: 
 است که قرار است، روی بدھد.

رضُْ يوَْمَ « -٢
َ
فَرِ، تَُ�ونُ الأ تهَُ فِي السَّ حَدُُ�مْ خُبْزَ

َ
 أ

ُ
ؤُهَا الجبََّارُ �يَِدِهِ كَمَا يَْ�فَأ ةً وَاحِدَةً، َ�تكََفَّ القِيَامَةِ خُبْزَ

هْلِ الجنََّةِ 
َ
 لأِ

ً
خْبِرُكَ بُِ�ُ » نزُُلا

ُ
لاَ أ

َ
باَ القَاسِمِ، أ

َ
تَى رجَُلٌ مِنَ اليهَُودِ َ�قَالَ: باَركََ الرَّحْمَنُ عَليَكَْ ياَ أ

َ
هْلِ الجنََّةِ فأَ

َ
لِ أ
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 .مانند است زمین محشر غیر از زمین ما و نقره
شدن را داشته باشد  ی شکافته اراده اللهبرداشتن آسمان مستلزم آن است که  شکاف

شدن و تسلیم  یعنی پذیرش شکافته ﴾١ ٱنفَطَرَتۡ ﴿ و به فرمان او آسمان شکافته شود.

مَاءُٓ  اإذَِ ﴿ گشتن. اللهفرمان  دارد و در  وقتی که آسمان شکاف برمی ﴾١ ٱنفَطَرَتۡ  ٱلسَّ
 رود. استقرارش از بین می ،نتیجه

 .١﴾٢ ٱنتََ�تَۡ  ٱلۡكَوَاكبُِ �ذَا ﴿
 ».د]یزنر که ستارگان پراکنده شوند [و فرو آنگاه «

 .»فرو ریزند و پراکنده گردند« :﴾ٱنتََ�تَۡ ﴿
 زینت.      ی ستارگان:فایده

 کمک برای یافتن مسیر.       
 نور.       

                                                                                                       

ةً وَاحِدَةً، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، َ�نَظَرَ النَّبِيُّ » بََ� «يوَْمَ القِيَامَةِ؟ قاَلَ:  رضُْ خُبْزَ
َ
قاَلَ: تَُ�ونُ الأ

مَ إِلَينَْا ُ�مَّ ضَحِكَ حَتىَّ بدََتْ نوََاجِذُ 
خْبِركَُ بإِِدَامِهِمْ؟ قَالَ: إدَِامُهُمْ باَلاَمٌ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّ

ُ
لاَ أ

َ
هُ، ُ�مَّ قَالَ: أ

فًا
ْ
ل
َ
ُ�لُ مِنْ زَائدَِةِ كَبِدِهِمَا سَبعُْونَ أ

ْ
] و [مسلم: ٦٥٢٠[بخاری:  »وَنوُنٌ، قَالوُا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ثوَْرٌ وَنوُنٌ، يأَ

یرا با دستش م جبار آن للهاشود و یزمین در روز قیامت به یک قرص نان، تبدیل م« ]٢٧٩٢
را که در  یاز شما نان یکه یک طورنماید ھمانیبه اھل بھشت تقدیم م یعنوان مھمانه گرداند و ب

از  یپس از آن، مرد». نمایدیکند و جمع و جور میپزد، از این دست به آن دست میسفر م
اھل بھشت در روز  یرداند. آیا از مھمانگ کتو را مبار لهالابوالقاسم!  ییھودیان آمد و گفت: ا

فرموده بود، گفت:  ج اکرم یگونه که نبآن مرد، ھمان». هبل«قیامت، تو را مطلع نسازم؟ فرمود: 
که  یما نگاه کرد و خندید تا جای یسوه ب ج اکرم یشود. نبیزمین به یک قرص نان تبدیل م

گفت: آیا از خورش بھشتیان تو را باخبر نسازم؟  یمبارکش، آشکار شد. آنگاه مرد یھود یھادندان
ھستند  یگاو و یاست. صحابه پرسیدند: آن، چیست؟ مرد گفت: ماھ یخورش آنھا بالام و ماھ

 (مصحح)». خورندیگوشه کبد آنھا ھفتاد ھزار نفر م که از
افتادن چیزی  ی کَبَّ است. کبَّ به معنی شود، ولی اصل آن از ماده کواکب: به ستارگان گفته می -١

به روی خودش است. یعنی اگر کسی روی صورتش بیفتد، تعبیر کَبَّ برایش به کار رفته و گفته 
ھایی را که در ھنگام شب آشکار  بر روی صورتش افتاد و ستاره . یعنی»كَبَّ عَلىَ وجَْهِهِ «: شود می
 دیدن باشد. ای را گویند که کاملاً قابل رؤیت و شوند، کوکب گویند و کوکب ستاره می

کردن و  ی نَثر است، نثری که در ادبیات فارسی مقابل نظم است. نظم یعنی مرتب إنتثرت: از ماده 
 شدن چیزی. کردن. و انتثار یعنی پراکنده یعنی پراکنده ؛جمع و جور ساختن و مقابلش نَثر است
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شوند و استقرارشان را از دست  ستارگان به طور آشکار در آسمان پراکنده می
 ریزند. و نامرتب می پراکنده طورشوند و به  دھند و از مدار خارج می می

رَتۡ  ٱۡ�حَِارُ �ذَا ﴿  .﴾٣فجُِّ
 .»روان گردند] مخلوط و و یزندھا [به ھم آم یاکه در و آنگاه «

رَتۡ ﴿ دریاھای شور و شیرین  بعضی از دریاھا با بعضی دیگر آمیخته گردد و« :﴾فُجِّ
  ».به یک دریا تبدیل گردد

شوند و  متصل و یکی می ،پیوندند دارند و به ھم می گاه که دریاھا شکاف برمیو آن
ای شیرین دریای شور با دری ،شدن مانع خاطر شکستهه . بگیرند آتش می منفجر شده و

 .اعلام ویرانی جھان است ،زمین افتاد ای بر ھنگامی که چنین زلزله گردد. آمیخته می

 .١﴾٤ُ�عِۡ�تَۡ  ٱلۡقُبُورُ �ذَا ﴿
 .»[تا مردگان از آنھا برانگیخته شوند] و رو شود یرکه قبرھا ز و آنگاه «

بیرون برای حساب و کتاب از قبر  ھا رو گردد و مرده و خاک قبرھا زیر« :﴾ُ�عِۡ�تَۡ ﴿
  ».شوند

شدن آسمان و  تای آن یعنی شکافته روی دھد که سه ادثهھنگامی که این چھار ح
ی اول حاصل  با دمیدن نفخه مربوط به دنیاست و ،ریزش اختران و اختلاط دریا

مربوط به روز  ،شدن مردگان زنده روشدن قبرھا و و یعنی زیر ؛چھارم ۀد و حادثشو می
 . شود ی دوم حاصل می یامت است و به دنبال نفخهق

پذیرفتند  کردند و نمی اعتراض می مشرکانزمانی که » ق«ی  در ابتدای سوره الله

ءذَِا﴿گفتند:  که انسانی از خودشان پیامبرشان باشد و از آن گذشته با تعجب می
َ
مِتۡناَ  أ

گویند، اگر ما  ھمین سخنی را که امروز ھم می. ]٣[ق:  ﴾٣وَُ�نَّا ترَُابٗاۖ َ�لٰكَِ رجَۡعُۢ بعَيِدٞ 

ءِذَا﴿مُردیم و خاک شدیم، این خود جای تعجب است که دوباره برگردیم: 
َ
مِتۡنَا وَُ�نَّا  أ

عَلمِۡنَا  قدَۡ ﴿فرماید:  متعال در این جا با کمال قدرت می الله ﴾٣ترَُابٗاۖ َ�لٰكَِ رجَۡعُۢ بعَيِدٞ 
�ضُ ٱمَا تنَقُصُ 

َ
ھا به خاک سپرده  ای که جسد آن . از ھمان لحظه]٤[ق:  ﴾مِنۡهُمۡ  ۡ�

ی  گردد، لحظه لحظه شود و به خاک تبدیل می شود و به تدریج جسدشان کاسته می می

                                           
شود: بعثر  بعثرت: یعنی ظاھر و باطنش واژگون گردد، بعثره: انقلاب و دگرگونی است. گفته می -١

 درھم و برھم شود. وقتی اثاثیهالمتاع، 
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نسان به قیامت، مؤمن دانیم که مؤمن بودن ا آن تغییرات تحت نظر ما است. و می
دانستیم و مؤمن به این را قدیر و مقتدر  اللهزیرا وقتی که  بدیھی است؛ لمسایبودن به 

 ماند. کردن از کارھایش باقی نمی حقیقت شدیم، دیگر جایی برای تعجب

�َ�ٰنُ مَا غَرَّكَ برَِّ�كَِ ٱلۡكَرِ�مِ ﴿ هَا ٱۡ�ِ ُّ�
َ
� ٮكَٰ َ�عَدَلكََ  ٦َ�ٰٓ ِي خَلقََكَ فسََوَّ ِ�ٓ  ٧ٱ�َّ

بَكَ  ا شَاءَٓ رَ�َّ يِّ صُورَ�ٖ مَّ
َ
  .]٨-٦[الانفطار:  ﴾٨أ

رَتۡ  عَلمَِتۡ ﴿ خَّ
َ
مَتۡ وَأ ا قَدَّ  .١﴾٥َ�فۡسٞ مَّ

را  ییزھایفرستاده و چه چ شیشاپیرا پ ییزھایچه چ داند یھرکس م [در آن ھنگام]«
 .»]گذاشته است یو بر جا[واپس نھاده 

رَت یعنی آثار اعمال  رَت باید گفت: أخَّ خَّ
َ
مَت روشن است اما در رابطه با أ معنی قَدَّ

خوب و یا بدی را که انسان در حیات دنیوی خود انجام داده و بعد از او به جای 

رَتۡ  عَلمَِتۡ ﴿ماند  می خَّ
َ
مَتۡ وَأ ا قدََّ  ١٢ی  بھترین تفسیر برای این آیه، آیه ﴾٥َ�فۡسٞ مَّ

مُواْ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱَ�ۡنُ نُۡ�ِ  إنَِّا﴿فرماید:  یاسین است که میی  از سوره وَنَۡ�تبُُ مَا قَدَّ
بِٖ�  حۡصَيَۡ�هُٰ ِ�ٓ إمَِاٖ� مُّ

َ
ءٍ أ یقیناً ماییم که مردگان را زنده « ﴾١٢وَءَاَ�رَٰهُمۡۚ وَُ�َّ َ�ۡ

نویسیم؛ و  را می مانده از] آناناند و آثار [به جای کنیم و آنچه را که از پیش فرستاده می
 ».ایم ھمه چیز را در کتابی روشن [= لوح محفوظ] به شمار آورده

آورد و  در روز قیامت عقل و ھوش و چشم ما ھمه چیز را لحظه لحظه به یاد ما می
آورد و بر طبق آن  شود و ھرکس ھرآنچه انجام داده به یاد می ھیچ چیز فراموش نمی

گاه خواھد شد که چهھر نفس پاداش داده خواھد شد.  چیز از اعمال خوب یا   مکلفی آ
پیوندد باز پس گذاشته  بد پیش فرستاده و چه اعمالی از خوب یا بد که بعدھا به او می

مَ مَ  مُ لَ عْ يَ  دٍ حَ أَ  لُّ كُ « است دَّ ٍ  ا قَ يرْ نْ خَ ٍّ  مِ ھرکس ھرآنچه از نیکی یا بدی « :»أَوْ شرَ
 بنیاناست که روش نیک یا بدی را کسانی  و این در رابطه با» داند. فرستاده را می

 مراھی.نھند، خواه آن سنت، سنت ھدایت باشد یا سنت گ

مَنْ سَنَّ فِى الإسِْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فلَهَُ « فرماید: که می ج الله به دلیل حدیث رسول
نْ َ�نقُْصَ مِنْ 

َ
جْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا َ�عْدَهُ مِنْ َ�ْ�ِ أ

َ
جْرُهَا وَأ

َ
ءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإسِْلاَمِ أ جُورهِِمْ شَىْ

ُ
أ

                                           
مَت آمده است. به معنی به تأخیر انداختن و از ماده -١ ی آخرِ است و در مقابل  أخرت: در مقابل قَدَّ

 انداختن است. اول، تأخیر به معنی تعویق
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وْزَارهِِ 
َ
نْ َ�نقُْصَ مِنْ أ

َ
مْ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَليَهِْ وِزْرهَُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا مِنْ َ�عْدِهِ مِنْ َ�ْ�ِ أ

ءٌ   یباشد، پاداش آن و پاداش کسان یھرکس در اسلام، آغازکننده روش نیکوی« .١»شَىْ
از اجر و پاداش آنھا  یآن که چیز بدونرسد؛ یپس از او به آن عمل کنند، به او مکه 

که پس  یکند، گناه آن و گناه کسان یگذاردر اسلام پایه یکم گردد. و ھرکس روش بد
 ».شودیاز گناھان آنھا کاسته نم یارسد و ذرهیاز او به آن عمل نمایند، به او م

شدن و از  از آخرت ماست و گناھان ما باعث کماند حسنات ما در دنیا ھمان پس
 شود. ھا می رفتن آن بین

گاھیاین طور اجمال ھنگام سفیدی و یا سیاھی سیمای نفس ه نخست ب ،گونه آ
گاھی ھنگامی است که انسان نامه حاصل می ی  شود ولی تفصیل و جزئیات این علم و آ

 .خواند اعمال خود را می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ َ�ٰٓ  .٢﴾٦ ٱلۡكَرِ�مِ مَا غَرَّكَ برَِّ�كَِ  ٱۡ�ِ

[که به تو مھلت داده و در  بزرگوارتتو را [نسبت] به پروردگار  یزیچه چ ٣ای انسان!«
 ؟!»مغرور ساخته است عذاب تو تعجیل نکرده]

نافرمانی  چه چیزی تو را نسبت به پروردگارت فریب داد و بر«: ﴾مَا غَرَّكَ برَِّ�كَِ ﴿
 »د؟أت داکردنش جر

 مغرور شدی.   :﴾غَرَّكَ ﴿
 مرا از یاد بردی.    

 این آیه خطاب به انسان است که:
 انسان در زمان مھلت است و فرصت دارد. -١
 حرکت کن و عمل کن. -٢
 انسان عاقل باید از معلومات خود استفاده کند و به آن عمل کند. -٣

                                           
 ].١٠١٧مسلم: [ -١
کَ: از ماده -٢ شود. غرار  ی غِرَّ است. و غر به معنی غفلتی است که در حین بیداری عارض می ما غَرَّ

زدن است. غر جمع اغر است و به معنی سپیدی که در پیشانی اسب  ھم غفلت به ھمراه چُرت
عنی ھرچیزی که ی غُرَّ اطلاق شده است. غرور ی آشکار است و به ابتدای ھرچیزی ھم کلمه

 انسان را دچار این غفلت بنماید.
اند منظور ابوالاسد بن کلده جمحی است و استفھام برای  جا برای جنس است. بعضی گفتهانسان در این -٣

 توجه و اھتمام به موضوع است. جھت» الانسان یا ایھا«خطاب به انکار کفر او و تعجب از وضع او است 
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 زند. با عظمت و محبت ما را صدا می الله» پروردگار تو: «﴾برَِّ�كَِ ﴿

اش گناھان ما را  ی کرم و بخشندگی: بزرگوار و بخشنده، که به واسطه﴾ٱلۡكَرِ�مِ ﴿
 گیرنده نیست). بخشد و پذیرای ماست (منتقم و انتقام می

توبیخ و سرزنش  ۀدھد و به شیو متعال انسان کافر فاجر را مورد خطاب قرار می الله
به پروردگارت کفر ورزی و  و جری ساخته که داده فریبپرسد: چه چیزی تو را  از او می

خارج گردی، آن پروردگاری  اواز او نافرمان و عاصی گردی و از اطاعت و بندگی ذات 
کفر ورزیدی و از دستوراتش  به اوای که  که قادر به مجازات توست و در ھمان لحظه

از مظاھر کریم بودن . گیرد ولی چنین نکرد انتقام توتوانست از  می ،سرپیچی نمودی
 ھمین است که: / به قول سید قطب الله

ِي﴿ ٮكَٰ َ�عَدَلكََ  ٱ�َّ  .١﴾٧خَلقََكَ فسََوَّ
آفرید، سپس به تو سر و سامان داد و آنگاه تو را [از عدم] آن [پروردگاری] که تو را «

 .»متعادل و متناسب کرد

ِي خَلقََكَ ﴿  ».ھمان کسی که تو را از نیستی آفرید: «﴾ٱ�َّ

ٮكَٰ ﴿ ھای تو را متناسب با  اندام ؛اعضای بدنت را معتدل و سالم قرار داد« :﴾فَسَوَّ
 ».یکدیگر آفرید

خلقت تو را معتدل و متناسب قرار داد نه دستی از دست دیگر « :٢﴾َ�عَدَلكََ ﴿
 ».تر است پایی از پای دیگر کوتاه  درازتر و نه

به تو  اللهبودی و تو را به وجود آورد و به تو ھستی داد. تو عدم  اللهتو نبودی و 

ٮكَٰ ﴿ وجود بخشید، تو را ساخته و پرداخته کرد. یعنی تو را آراست و به تو تعادل  ﴾فسََوَّ
خودشان موفق  بخشید، ھرکدام را طوری آفریده که بتوانند در راستای رفع نیازھای

که از مادر متولد شدند تا عم از حیوان و انسان، بعد از اینا اتموجود عمل کنند. ھمه
شود،  روند اما بعد از مدتی تکریم شامل حال انسان می دتی با دو دست و دو پا راه میم

 تواند روی دو پایش راه برود و تعادل خود را حفظ کند. طوری که می

                                           
لت و معادله گرفته شده است. عدالت مصدر ثلاثی مجردش و معادل مصدر فَعَدَلَک: از مصدر عدا -١

ثلاثی مزید آن است. لفظی است که اقتضای معنی مساوات را دارد. عدل در رابطه با چیزھایی به 
 ی بصیرت قابل درک ھستند. رود که به وسیله کار می

 .اند نافع به تشدید دال و حفص با تخفیف آن خوانده» فعدلک«در  -٢
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بَكَ ﴿ ا شَاءَٓ رَ�َّ يِّ صُورَ�ٖ مَّ
َ
 .١﴾٨ِ�ٓ أ

 .»نمود ترکیب] که خواست، تو را ی[و صورت یو به ھر شکل«
   زیبا                                                  

 زشت   : اختلاف شکل و قیامه﴾صُورَ�ٖ ﴿
 شکل و صورت: شبیه به حیوان نیست. یایزیب  
 زیبایی روح و روان.  

به  و به ھر صورتی که خواست تو را ترکیب داد پایانش ی محبت بیبه واسطه الله
 شخود شما را ھر نوع که خواستِ  انداممتعال شکل و  الله. بھترین شکل خلق کرد

تواند  آیا می ؛انسان یا حیوان  قد یا کوتاه قد، مذکر یا مؤنّث،بود آفرید: سفید یا سیاه، بلند
 نه ھرگز، پس چگونه سزاوار است که کفر و :کسی مانع اراده و مشیت او گردد؟! جواب

این از پس الله متعال را در خود راه دھی؟  اللهعصیان و خروج از اطاعت و فرمان 
 فرماید: یب میدتوبیخ و تأ

بوُنَ بٱِّ�ِينِ ﴿  ١١كرَِامٗا َ�تٰبَِِ�  ١٠�نَّ عَليَُۡ�مۡ ََ�فٰظَِِ�  ٩َ�َّ بلَۡ تَُ�ذِّ
 .]١٢-٩[الانفطار:  ﴾١٢َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلوُنَ 

﴿ َّ�َ  ِ بوُنَ ب  .٢﴾٩ ٱّ�ِينِ بلَۡ تَُ�ذِّ

                                           
تواند نقش ذھنی باشد، مثل صورت اشیایی  ماند و می صوره: نقشی است که ھرچیزی بر جای می -١

بندد. در  است که در ذھن ما نقش می صورت مسایلیکنیم، دقیقاً شبیه  ت میکه ما در آیینه رؤی
نسبت داده شده، در حقیقت ھردو نوع  اللهی صورت و تصویرگری به  قرآن وقتی که کلمه

 تصویرگری مدنظر است. تصویرگری ظاھری و تصویرگری باطنی؛
بَک: از ماده  گویند و برای  ی رُکُوبُ است، به معنی سوار شدن. سوار شدن بر حیوان را رکوب می رَک

به معنی کشتی و ھر مرکب دیگری ھم به کار رفته است. راکب یعنی کسی که سوار است. متراکب 
 اند. شود، زیرا قسمتی بر قسمت دیگر سوار شده و درھم فرو رفته سوار بر ھم. به زانو ھم رُکُبَه گفته می

گویند که تحت امر و  دین: به معنی فرمانبرداری و خضوع و طاعت است و مدیون کسی را می -٢
دین ھم به ھمین ھایی روبرو است و حریت و آزادگی ندارد. م ی کسی است و با محدودیت سلطه

معنی به کار رفته است. و در بعضی آیات قرآن دین به معنی اسلام آمده، یعنی ھدایت و در بعضی 
از جاھا به معنی فرمانبرداری است، در بعضی از آیات ھم دین به معنی روز قیامت آمده است، به 

ت و قرض در دست ھا در رابطه با چیزھایی که به عنوان امان این معنی که در آن روز انسان
 شوند. اند محاسبه می داشته
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 یببلکه شما روز جزا را تکذ ؛]یدکن یگمان مفریفتگان [که شما  یستن ینھرگز چن«
 .»کنید]ید [و برای آن عمل نمیکن یم

پندارید نیست. بلکه شما رستاخیز و جزای قیامت را تکذیب  که میاننچنه ھرگز، 
این عدم اعتقاد شما به معاد بود که نسبت به کفر، ظلم و جنایت، جری  کنید. می

 .شود باعث انکار قیامت می که علم انسان تبدیل به عمل نشودضعف ایمان و این دید.شُ 
از امکانات به نحو احسن بھره ببرید، استفاده نکردید رفت  چنان که انتظار می اما آن

و خودتان را به رشد نرساندید و دیگران را نیز رشد ندادید، چرا موفق نشدید؟ چون نه 
تنھا قیامت و دین و روز حسابرسی را قبول نداشتید، بلکه دیگران را نیز تشویق 

خواستید کار را به  و می کردید ھا را قبول نداشته باشند، تکذیب می کردید که آن می
 که:وند، درحالینیایند و مؤمن به آخرت نش اللهجایی بکشانید که دیگران نیز به طرف 

 .١﴾١٠�نَّ عَليَُۡ�مۡ لََ�فٰظَِِ� ﴿
تان را حفظ [که اعمال اند [از فرشتگان] بر شما گمارده شده ینگھبانان گمان، یو ب«

 .»کنند] می
اعمال  ھا،صحیفه درتا مراقب اعمال شما باشند و  اند شدهشما گماشته  نگھبانانی بر

نھان و آشکار چه کاری انجام  در دانند که آنان می ؛خاطر بسپارنده نوشته و ب را شما
شوید. در روزی که ھرکسی به پیش فرستاده و  دھید و در مقابل آن پاداش داده می می

گاه خواھد شد، در صحیفه ۀپس گذاشت  و که اعمال شما را ریز ای خود مطلع و آ
، بزرگ و کوچک ضبط و ثبت خواھد نمود و به مقتضیات آن به انسان پاداش تدرش

 .شود خوب یا بد داده می
ھایی که  ی عدم ایمان به آخرت این است که انسان به دوربین ترین مرحله مقدماتی

پیش که کنند، مؤمن نباشد. شاید اگر صد سال  اعمال او را لحظه به لحظه ضبط می
دستگاھی ساخته خواھد شد که  شد مطرح نبود، به کسی گفته می صنعت سینما ھنوز

توانید به آن  بخواھید می ما را ضبط خواھد کرد و ھر موقعتمام حرکات و سکنات ش
کرد که  خندید و باور نمی گوش دھید و تصاویر ضبط شده را دوباره ببینید، به شما می

                                           
ی حفظ است و به معنی ضبط و کنترل چیزی در درون و یا بیرون است که  لَحَافِظِین: از ماده -١

به معنی یادآوردن قرار  ی مقابلش عدم حفظ و نسیان است. اگر چه نسیان را در مقابل ذکر نقطه
ذکر غفلت است. ھمچنین حفظ به ھرگونه تعھد و ی مقابل  زیرا نقطه ؛اند، که دقیق نیست داده

 رعایت اطلاق شده است.
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شوند و این وضعیت را ببینند، بیفتد و اگر الآن آن افراد زنده روزی چنین چیزی اتفاق 
خندیدند؛ کسانی  لوحی خود می دوباره مثل گذشته خواھند خندید، اما این بار به ساده

کنند و از قلم  ھستند که مراقب و حافظ شما ھستند و ھیچ چیزی را فراموش نمی
حفظ  آن رافی را که بر زبان آورید، ھر حراندازند. ھر کاری را که انجام دھید و یا  نمی
تا بر شما نظارت مستقیم داشته  ایم ھای فرشتگانی که مأمور ساخته کنند و از ویژگی می

 باشند این است که:

 .﴾١١َ�تٰبَِِ�  كرَِامٗا﴿
 .»نویسند][که اعمال انسان را می بزرگوارند] الله[نزد  یسندگانینو که«

و کاتب [اعمال شما] ھستند. امروزه اگر بخواھند به ھر  بزرگوار یمخلوقاتیعنی 

ھا (فرشتگان)  آن ﴾١١َ�تٰبَِِ�  كرَِامٗا﴿ چیزی صورت قانونی بدھند، باید کتبی باشد،
کنند و بر مبنای علم و به  آنچه را که باید بنویسند، کریمانه ثبت و ضبط و مکتوب می

 دھند. انجام می آن رادور از ھرگونه احساسات و عواطف 

 .١﴾١٢َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلوُنَ ﴿
 . »کنند] یم ثبتو بد شما را  یکدانند [و اعمال ن یم ید،دھ یآنچه را انجام م«

ثبت و ضبط  آن رادانند و بر مبنای علم  ھمه اعمال فعلی و قلبی و زبانی را می
تر است، یعنی ھیچ چیزی  جامع »تعملون«فرموده، چون از  »تفعلون«کنند. اما چرا  می

دھید و چه آنچه را که غیر  اندازند، چه آنچه را که از روی عمد انجام می را از قلم نمی
 شوند. ھا ثبت می ی آن دھید، ھمه عمد انجام می
 فرشتگان:

 نویسند. کنند و ھمه چیز را می : از انسان محافظت می﴾َ�فٰظِِ�َ ﴿ -١
  . نویسند انسان را میتمام معلومات در مورد   حافظین:

 کنند. از انسان حمایت می   

 نویسند. کم و کاست می کنند و دقیق ھمه چیز را بی : ظلم نمی﴾كرَِامٗا﴿ -٢

                                           
 ھر بنابراینکند، ی علم است و به معنای شناختی که در انسان اندیشیدن ایجاد  یعلمون: از ماده -١

گویند، مگر اینکه صاحبش را متحول کند و تغییری در ساختار  نوع شناخت و معرفتی را علم نمی
م کسی است که مرتب مشغول ایجاد تغییرات مثبت از حالتی ماید. پس عالِ شخصیتی او ایجاد ن

 ترین باشد. تر و خوب به حالت دیگری است و چه نیکو است که این تغییر حالت از خوب به خوب
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 نویسند. : ھمه چیز را ثبت کرده و می﴾َ�تٰبِِ�َ ﴿ -٣

 دانند. : ھمه اعمال فعلی و قلبی و زبانی را می﴾َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلوُنَ ﴿
آورد تا به انسان یادآوری کند که نگھبانانی ھمیشه و در  را می، صفات فرشتگان الله

 ھمه حال مراقب او ھستند و انسان باید حواسش نسبت به اعمالش جمع باشد.
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

ی فنا روی خواھد داد و در  هخبیان حوادثی که قبل از روز قیامت در نف -١
زنده شدن است، تمام خلایق در ی رستاخیز و  ی دوم که ھمان نفخه هخنف

گیرد و برآورد اعمال در  شوند و محاسبات اعمال انجام می محشر جمع می
 عبور ۀشود و گذرنام ای به دست انسان داده و صراط گسترده می صحیفه

 شود. داده می ،انسان به بھشت یا دوزخ
وش و نھد که آن ر بنیانروش بدی را یر از اینکه مبادا انسان حذاجتناب و ت -٢

قبر است، گناه و جرم آن  او در کهماند و درحالی سنّت بد بعد از خود باقی می
 شود. سنّت بد، به اعمال او افزوده می

 باشد. ن میشیطان انس و یا ج ،اری که عامل آنک اجتناب و تحذیر از غرور و فریب -٣
ترین عامل شر و فساد  از تکذیب روز قیامت و جزا که آن مھم راجتناب و تحذی -٤

 ترین عذاب در قیامت خواھد بود. در دنیا و موجب بزرگ
فرشته از فرشتگان  دو ۀخوب یا بد به وسیل ،اثبات این باور که اعمال انسان مکلّف

ل گردد. به دلی گردد. و انسان برحسب آن مجازات می کرام الکاتبین نوشته و ثبت می
َ�تَعَاَ�بوُنَ ِ�يُ�مْ مَلاَئَِ�ةٌ باِللَّيلِْ وَمَلاَئَِ�ةٌ «فرماید:  می ج حدیث صحیح که پیامبر

 .»فرشتگانی در شب و فرشتگانی در روز به دنبال اعمال شما ھستند« :١»بِالنَّهَارِ 

برَۡارَ إنَِّ ﴿
َ
ارَ لَِ� جَحِيٖ�  ١٣ٖ� نعَيِ لَِ�  ٱۡ� وَمَا  ١٥يصَۡلَوَۡ�هَا يوَۡمَ ٱّ�ِينِ  ١٤�نَّ ٱلۡفُجَّ

 .]١٩-١٣[الانفطار:  ١٦ هُمۡ َ�نۡهَا بغَِآ�بِِ�َ 
حسب  گیرد و پاداش و مجازات بر متعال قرار می اللهپیشگاه  بیان شد که انسان در

الکاتبین نوشته و به ثبت رسیده   ی کرام اعمالی است که شخص انجام داده و به وسیله
 -١شوند:  دسته تقسیم می آن روز قیامت ھمانند امروز دنیا به دو در ھااست. و انسان

                                           
 ] (مصحح)٦٣٢و [مسلم:  ]٧٤٨٦و  ٧٤٢٩و  ٣٢٢٣و  ٥٥٥[بخاری:  - ١
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متعال پاداش ھرکدام را مقرون به علت حکم  اللهکافر بدکار. اینک  -٢مؤمن نیکوکار 
 فرماید: بیان داشته است و می

برَۡارَ إنَِّ ﴿
َ
 .١﴾١٣لَِ� نعَيِٖ�  ٱۡ�

ه بو این  .»بھشت] ھستنددائمی  یدر نعمت[ھا[در روز قیامت]  یکوکارانمسلماً ن«
 .خواھد بود متعال با کمال صدق اللهشان و اطاعت خاطر نیکوکاری

برَۡارَ ﴿
َ
زیاد  ،(جمع بِرّ) کسانی که کارھای خیر ».مؤمنان پارسا و نیکوکار« :﴾ٱۡ�

 دھند. و گناه و شر انجام نمی دھند انجام می
 لب و روان و آرامش تن.شوند: آرامش ق نیکوکاران صاحب دو نعمت (نعیم) می

 دنیا        نعیم قلب 
 برزخ         

 آخرت        نعیم بدن

برَۡارَ إنَِّ ﴿، بلکه فرموده است: »إن البار لفی نعيم«که: نفرموده 
َ
 ﴾١٣لَِ� نعَيِٖ�  ٱۡ�

 در بھشت ھستند. نیکانیعنی 
 راه حق با کاروان رفـتن خـوش اسـت

 

 ھمچوجان اندر جھان رفتن خوش است 
 

نَا مَعَ ﴿بخواھند و بگویند که:  اللهمؤمنین مکلف ھستند که از  برَۡارِ ٱوَتوََ�َّ
َ
�ۡ ١٩٣﴾ 

ھای فراوان قرار  در نعمت نیکانزیرا  بمیران؛ نیکان ما را در زمره. یعنی ]١٩٣عمران:  [آل
 دارند.

ارَ  �نَّ ﴿   .﴾١٤لَِ� جَحِيٖ�  ٱلفُۡجَّ
 . »] جھنمندبرافروخته بدکاران در [آتش یقیناً و «

ارَ ﴿  .»اند سرباز زده اللهو رسول  اللهکافران و کسانی که از اطاعت «: ﴾ٱلۡفُجَّ
شان که ھمان خروج از خاطر کفر و تبھکاریه ب. ندو البته فجار ھم با یکدیگر

اند و  و بندگانش کوتاھی کرده اللهآنان در ادای حقوق  باشد. اطاعت پروردگارشان می
 ند.ھست شان به بدی آلوده شده است و در دنیا، برزخ و آخرت در عذاب لدل و اعما

                                           
که نمود به این گردید که انسان را وادار و تشویق میجمله مستأنفه بیانیه است. قبلاً عباراتی بیان  -١

به سرانجام انسان در روز قیامت آشنایی داشته باشد. ابرار: جمع برّ به معنی پرھیزگار صادق 
 نامی برای بھشت است.» نعیم«است و 
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 .١﴾١٥ ٱّ�ِينِ يصَۡلَوَۡ�هَا يوَۡمَ ﴿
 .»[و بسوزند] یندروز جزا به آن درآ«
 و ناراحتی نگرانی: دنیا                          

 قبر: عذاب   : صلی﴾يصَۡلَوَۡ�هَا﴿
 آخرت: آتش جھنم     

شوند  شوند، از ھمه طرف در آتش احاطه می آن جحیم داخل میدر روز قیامت به 
ی که با آتش از ھمه شوند (مانند گوشت ملاً کباب می، بلکه کاشوند می  نه تنھا داخل

ج ھم اری مع بینند. در سوره شان را می شود) و جزای اعمال طرف در تنور پخته می

ۖ ﴿فرماید:  ھمین تعبیر را داریم که در توصیف آتش می ٓ هَا لَظَيٰ َ�َّ اعَةٗ  ١٥ إِ�َّ نزََّ
وَىٰ  ْ  ١٦لّلِشَّ ٰ  تدَۡعُوا دۡبرََ وَتوََ�َّ

َ
[اما] ھرگز چنین نیست! « ]١٧ -١٥المعارج: [ ﴾١٧مَنۡ أ

کَند. کسانی را که [به  ھای [آتشِ] سوزان است [که] پوست از سر برمی گمان، آن شعله بی
و در  .»خوانَد گرداندند، [به سوی خود] فرامیفرمان الله] پشت کردند و [از حق] روی 

يٰ ﴿جای دیگر داریم:  نذَرۡتُُ�مۡ ناَرٗ� تلََظَّ
َ
ور  شعله یمن شما را از آتش« ]١٤یل: ل[ال ﴾١٤فَأ

یعنی  ﴾١٥ ٱّ�ِينِ يصَۡلَوَۡ�هَا يوَۡمَ ﴿و در این جا ھم ھمین معنا است. . »دادم یمب
شوند و در روزی که آن روز را قبول  میشونده و کاملاً از آن آتش برخوردار  داخل

آید و اگر ھم بیاید، تازه مشکلی برای  کردند، ھرگز نمی نداشتند. آن روزی که فکر می
 ھا ایجاد نخواھد شد. آن

 .﴾١٦هُمۡ َ�نۡهَا بغَِآ�بَِِ�  وَمَا﴿
 .»مانند][و جاودانه در آن می نباشند به دور و [در امان]و ھرگز آنان از آنجا «

 .٢»شوند گاه از دوزخ خارج نمیھیچ« :﴾بغَِآ�بِِ�َ ﴿

یعنی کافران ھمیشه در آتش جھنم ھستند و در آن ھیچ وقفه، راحتی و دوری 
 میرند؛  ھا نمی می و ابدی است و آنعذاب دایمیرند و این  گاه نمینیست و ھیچ

                                           

بعد یعنی حرارت و لھیب آتش آنان را در بر خواھد گرفت و این قطعاً » يصلونها«گوید:  قرطبی می -١
 از ورود به جھنم است.

اند؛  مشرکان و کافران ھمان» ارفجّ «که اینکه آنان از دوزخ خارج نخواھند شد، دلالت دارد بر این -٢
 زیرا مؤمنان برای ھمیشه در دوزخ باقی نخواھند ماند.



 ١٧١  ی انفطار تفسیر سوره

 

قرآنی و اھل جھنم به مانند اھل بھشت حاضر ھستند و حضور در مجالس ایمانی و 
این رابطه  در ؛ زیراای است برای انسان تا در بھشت با اَبرار حضور پیدا کند مقدمه

وَمَا اجْتمََعَ قَوْمٌ «فرماید:  می ج حدیث صحیح داریم که امام مسلم روایت کرده و پیامبر
كِينةَُ،  فِي َ�يتٍْ مِنْ ُ�يوُتِ االلهِ، َ�تلْوُنَ كِتاَبَ االلهِ، وَ�تَدََارسَُونهَُ بيَنَْهُمْ،  نزََلتَْ عَليَهِْمِ السَّ

َّ
إلاِ
تهُْمُ المَْلاَئَِ�ةُ، وذََكَرَهُمُ االلهُ ِ�يمَنْ عِندَْهُ  در  یاو ھرگاه عده« ١»وغََشِيتَهُْمُ الرَّحْمَةُ وحََفَّ

الله (مساجد) جمع شوند تا کتاب الله را تلاوت کنند و به تعلیم و  یھااز خانه ییک
ھا را ، آنیشود و رحمت الھیھا نازل مدازند، آرامش بر آنآموزش آن به یکدیگر بپر

که  یشوند و الله، آنان را پیشِ کسانیھا جمع مپیرامونِ آن ،گیرد و فرشتگان یدربرم
 -١. نتایج نقدی حضور در مجالس قرآنی برای حاضرین: »کندینزد او ھستند، یاد م

ھا را دربر خواھد گرفت.  آن اللهرحمت  -٢ھا حاکم خواھد شد.  ھای آن آرامش بر دل
ھا یاد  از آن ن درگاھشبا مقربا اللهو  -٤گیرند.  ھا را دربر می ملائک رحمت آن -٣

 خواھد کرد.

دۡرَٮكَٰ مَا يوَۡمُ ٱّ�ِينِ ﴿
َ
ٓ أ دۡرَٮكَٰ مَا يوَۡمُ ٱّ�ِينِ  ١٧وَمَا

َ
ٓ أ يوَۡمَ َ� َ�مۡلكُِ َ�فۡسٞ  ١٨ُ�مَّ مَا

فَۡسٖ شَۡ�  ِ اۖ وَٱ ٔٗ ّ�ِ َّ مۡرُ يوَۡمَ�ذِٖ ّ�ِ
َ
 .]١٩-١٧[الانفطار:  ﴾١٩ۡ�

دۡرَٮكَٰ مَا يوَۡمُ ﴿
َ
 .﴾١٧ ٱّ�ِينِ وَمَآ أ

 .»]دادیم اگر ما به تو یاد نمی[یست؟ که روز جزا چ یدان چه [ای رسول] و تو «
ه شوند و ب متعال حاضر می اللهکه تمام مردم در پیشگاه  است روزی عظیم روز، آن

 فرماید: کند و می متعال باز روی آن تأکید می الله ،بزرگی آن روزخاطر عظمت و 

دۡرَٮكَٰ مَا يوَۡمُ  ُ�مَّ ﴿
َ
 .﴾١٨ ٱّ�ِينِ مَآ أ

 ؟»یستکه روز جزا چ یدان یباز تو چه م«
وقتی  داند. نمی ،مراد این است که حقیقت و چگونگی قیامت را کسی چنانکه باید

ی این  ای پیامبر! حتی شما ھم که مخاطب اولیهکند، یعنی  که به تأکید این را بیان می
ای؟ مگر آن مقداری را که مشیت ما اقتضا  ای، عظمت این روز را درک نکرده آیات بوده

 کرده است.
 تکرار کلمات در قرآن دو معنی دارد:

                                           
 ] (مصحح)٢٦٩٩[مسلم:  - ١
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 بھتر ثبت شود. ،که در ذھنمعنی تا این بیشترِ  برای تأکیدِ  -١
 دارد.کلمه در دو جمله دو معنی متفاوت  -٢

ی روز قیامت فکر کنید، ھیچ وقت له که ھرچه به عمق قضیهبرای تأکید این مسا
 توانید عذاب الھی در آن روز را تخّیل و تصور کنید (معنی اول) تأکید. نمی

 چه چیزی را برای مؤمنین مھیا کرده است. اللهی اول: در آیه ﴾ٱّ�ِينِ يوَۡمُ ﴿

 چه چیزی را برای کافران آماده کرده. (معنی دوم)  اللهی بعدی: در آیه ﴾ٱّ�يِنِ يوَمُۡ ﴿

فَۡسٖ شَۡ� ﴿ مۡرُ اۖ وَ  ٔٗ يوَۡمَ َ� َ�مۡلكُِ َ�فۡسٞ ّ�ِ
َ
ِ  ٱۡ� َّ  .١﴾١٩يوَۡمَ�ذِٖ ّ�ِ

و در آن روز حکم [و  یست؛ن یگرید یبرا یکس قادر به انجام کار یچھ که یروز«
 .»[نه برای غیر او] الله است ] از آنِ ،فرمان

فَۡسٖ شَۡ� ﴿ روزی که کسی برای کسی ھیچ اختیاری ندارد که « :﴾ا ٔٗ َ�مۡلكُِ َ�فۡسٞ ّ�ِ
 .»باشد، برساند کوچک به او منفعتی ھرچند

﴿ ِ َّ مۡرُ يوَۡمَ�ذِٖ ّ�ِ
َ
 تمامابار  و و کار ؛ست و بسا اللهفرمان، فرمان  ،در آن روز« :﴾وَٱۡ�

  .»شود شده و جز به اذن ایشان ھیچ شفاعتی پذیرفته نمی سپردهبه او 
ھیچ خیر و شری به انسان برساند نه مال و ثروت تواند  نمیکس در روز قیامت ھیچ

تواند برای کسی کاری انجام دھد و در آن  کس نمیو نه اصل و نسب و نه فرزندان ھیچ
ظالمان  شود و و انجام میاست و بخشش و شفاعت نیز به فرمان ا اللهروز فقط فرمان 

 .اند شفیع و یاوری محروم و کافران از ھر
ندارد. نه برای خودش و نه برای دیگران  روزی است که ھیچ نفسی مالکیت جزئی

دھند که ما این اسلحه، تکنولوژی و... را داریم اما  در دنیا ھمه برای خودشان مانور می
 خداییخواھد به شکلی  ھر کسی میکنند و  می خداییشما ندارید و ھمه به نوعی 

کند. در این دنیا کسانی که بخواھند بندگی واقعی کنند، بسیار کم ھستند. حتی در 
 خداییخواھد به نوعی دیگر  کند و مرد می خداییخواھد به نوعی  ھا زن می خانواده

ناَ۠ رَ�ُُّ�مُ ﴿ گویند که: ھا نمی کند، این
َ
ٰ ٱ� َ�ۡ

َ
اما این نداھای فرعونیت و قارونیت  ﴾٢٤ ۡ�

                                           
شود که به معنی دارنده است و  میی مُلک است. از مُلک اسم فاعل مالک ساخته  تَملِکُ: از ماده -١

شود که به معنی دارا است و معنی آن از مالک بیشتر  از مِلک صفت مشبھه مَلِک ساخته می
ی حمد قرائت مَلِک یوم الدین ترجیح دارد، چون مَلِک معنی  است. این است که در قرائت سوره

 مالِک را ھم در خود دارد.
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ھا را مھار نماید و ما را از  تواند آن در وجود ھمه ھست. و این ایمان است که می
متصل گرداند. شخصیت فرعونی  ونیت جدا کند و به موسی و موسویانفرعونیت و قار

لكُِ َ� َ�مۡ ﴿و قارونی را از ما بستاند و ما را در وصف موسی و موسویان قرار بدھد. 
فَۡسٖ شَۡ�  پس فرق بارز آن روز با این روزھای دنیوی در این است که: در  ﴾ا ٔٗ َ�فۡسٞ ّ�ِ

این روزھای دنیوی ھمه کس ادعای مالکیت و فرمانروایی و فریادرسی دارند اما در روز 

فَۡسٖ ﴿تواند داشته باشد.  قیامت ھیچ کسی این ادعاھا را نمی يوَۡمَ َ� َ�مۡلكُِ َ�فۡسٞ ّ�ِ
مۡرُ اۖ وَ  ٔٗ شَۡ� 

َ
ِ  ٱۡ� َّ ی کارھا در آن جا  است. ھمه اللهفرمان در آنجا به دست  ﴾١٩يوَۡمَ�ذِٖ ّ�ِ

با حِلم خودش، زمینه را فراھم کرده که ھر  اللهاست. اما در این جا  اللهھم به دست 
خواھد گام بردارد و حرکت نماید و اساس ھم ھمین است،  کسی در ھر مسیری که می

ر اختیاری نباشد، در آن صورت امتحان معنی نخواھد داشت. پس بایستی زیرا اگ
فرصتی داده شود که ظالم ظلم کند و به مظلوم ھم فرصت داده شود که یا مظلوم 

ھا باید داده  باقی بماند و یا علیه ظالم از خودش دفاع کند و... به شکلی این فرصت
ھم شود که در آن صورت ی رشد و شکوفایی استعدادھا نیز فرا شود، زمینه

 کند. کردن اعمال معنی پیدا می ھا و حساب و کتاب بازخواست
در روز قیامت که ھمه در ترس و ھراس و وحشت و عرق گناھان خود ھستند، ھمه 

 اللهشان نزد کنند تا برای روند و از او خواھش می می ÷ با ھم جمع شده و نزد آدم
کنم؛ چرا که من از میوۀ وانم شما را شفاعت ت نمیوید: من گ می ÷ شفاعت کند. آدم

 ام. درخت ممنوعه خورده
کنند، اما  روند و تقاضای خود را تکرار می می ÷ مردم ھراسان به نزد نوح

ھا کاری کند؛ زیرا در دنیا زمانی که از عناد و سرکشی  تواند برای آن نیز نمی ÷ نوح
 ھا را نفرین کرد. قومش ناراحت شده بود، آن

�ضِ وَقاَلَ نوُحٞ رَّبِّ َ� تذََرۡ َ�َ ﴿
َ
 ی(به دعا نوح« ]٢٦[نوح:  ﴾٢٦دَيَّارًا ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ مِنَ  ٱۡ�

 .»مگذار یزمین زنده باق یاز کافران را بر رو یخود ادامه داد و) گفت: پروردگارا! ھیچ احد
آنان  اللهخواھند، نزد روند و از او می می ÷ ھمگی سراسیمه به نزد ابراھیمپس 

تواند شفاعت کند؛ زیرا در دنیا سه  گوید که نمی نیز می ÷ ابراھیم کند؛شفاعت را 
دروغ گفته است؛ اولی زمانی که با ھمسرش ساره به مصر رفته بود و فرعون مصر قصد 

گفته بود که ساره خواھرم است. دوم زمانی که  ÷ تجاوز به ساره را داشت و ابراھیم
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گفت: من بیمار  ÷ عید از شھر خارج شدند ولی ابراھیم مردم برای مراسم روز
ھا را شکست و وقتی از او  توانم با شما بیایم. و سوم زمانی که تمام بت ھستم و نمی

 ھا را شکسته؟ گفت: بت بزرگ این کار را انجام داده است. پرسیدند: چه کسی بت
شان کاری یکنند برا روند و از او خواھش می می ÷ سپس ھمگی به نزد موسی

 زیراھا کاری انجام دھد؛  آنتواند برای  فرماید که نمی نیز می ÷ کند؛ اما موسی
 ته بود.کشمشتی زده و خودش در دنیا و در زمان جوانی یک نفر را 

د کن او نیز شفاعت نمیرسند؛ اما  می ÷ مردم به خدمت عیسی ÷ بعد از موسی
که از احوال امتش ناراحت است، درحالی اوروند.  می ج و در آخر ھمگی نزد محمد

تِ  تِي، أُمَّ ی کند و در این سجده سجده می اللهجا برای کند و در ھمان را تکرار می يأُمَّ
خواھی؟  فرماید: که چه می می اومتعال به  اللهکند و  طولانی، برای امتش دعا می

امتش  در موردتعالی  به اذن الله ج خواھی به تو داده خواھد شد؛ پس پیامبر ھرچه می
 ١داده خواھد شد. ج کند و این ھمان مقام محمود است که به رسول الله شفاعت می

ةِ «: فرستادن صلوات زیاد بر پیامبر و خواندن ذکر بعد از اذان وَ عْ هِ الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ هُ اللَّ

ةِ آتِ  ائِمَ لاَةِ القَ الصَّ ، وَ ةِ امَّ ا التَّ نَ يِّدِ ا  سَ ودً ْمُ ا محَ امً قَ ثْهُ مَ عَ ابْ ، وَ ةَ يلَ ضِ الفَ ةَ وَ يلَ سِ ا الوَ دً َمَّ محُ

هُ  تَ دْ عَ ي وَ ذِ ادالَّ ِيْعَ لِفُ المْ ْ صاحب این دعوت کامل (اذان) و  ی! االله یا: «٢»، إِنَّكَ لاَ تخُ

است در بھشت) و  یاوسیله (درجه ج شود! به محمدیکه ھم اکنون برگزار م ینماز
به اذن » (شفاعت) برسان. ات به مقام محمودا و او را طبق وعدهفضیلت عنایت فرم

 شود. ما در روز قیامت می درباره ج متعال، باعث شفاعت پیامبر الله
 بعضی از رھنمودھای آیات فوق:

شوند:  گروه تقسیم می ھا به دو موقف جزا که انسان متعال در اللهبیان حکم  -١
برند و گروھی کافر و  سر میه بھشت بنعمت  نیکوکارند که در گروھی صادق و

 ش دوزخ قرار دارند.ند که در آتھست بدکار
 بیان بزرگی و عظمت روز جزا. -٢

                                           
 ] دید. (مصحح)١٩٤] و [مسلم: ٤٧١٢و  ٣٣٤٠[بخاری: توان در مضمون این مطلب را می -١
لِْفُ المِْيعَْاد«بدون لفظ  ]٤٧١٩و  ٦١٤[بخاری:  -٢

ُ
 تخ

َ
لِْفُ المِْيعَْاد«لفظ و  ؛»إِنَّكَ لا

ُ
 تخ

َ
را بیھقی  »إِنَّكَ لا

 (مصحح) روایت کرده است که شاذ و ضعیف است. ]١٩٣٣السنن الکبری: [در 
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بر نخواھد  بیان اینکه در روز جزا ھیچ شفاعت و دوستی برای کسی سودی در
اند و  ظالم ،کافران متعال یارای شفاعت را ندارد و الله  ۀکس بدون اجاز زیرا ھیچ ؛داشت

 اند. از ھر شفیع و یاوری محروم ظالمان



 

 

 ی مطففین تفسیر سوره

ی خلل و اشکالی  کننده نام سوره مطففین در ارتباط با محور سوره است که بیان
روشی ف است که در حیات اقتصادی ایجاد شده است که ھمان تطفیف به معنی کم

مھم ایمان به آخرت و بیان ی  مسالهی تطفیف به  لهباشد و ھمچنین ارتباط مسا می
. اھالی است ھا در آخرت ھا در دنیا دارند و جزای آن ھایی که انسان گیری کلی موضع

. قبایل اوس داشتندمدینه تا قبل از ورود اسلام، در معاملات و تجارت خود بسیار غش 
ای درست  ست از این کار کشیدند و برای خود بازار جداگانهو خزرج بعد از اسلام، د

روشی و غش ف کم ،جا که یھودیان کماکان در معاملات و خرید و فروشکردند و از آن
خریدند و ھمه برای خرید خویش به بازار  ھا چیزی نمی از آن کردند، دیگر مردم می

 رفتند. مسلمانان که در آن غش نبود، می
اختلالِ اقتصادی چه ارتباطی با بینش دارد که در این سوره آمده ی  مسالهکه اما این

 / ی ظریفی است و سید قطب و حتی نام سوره را به خودش اختصاص داده، نکته
بحث  ١ھای مکی در تفسیر این آیات به آن اشاراتی دارد و آن این است که محور سوره

و مرض و بیماری که به جان  تطفیفی  مسالهبه چرا از اصلاح بینش و اعتقاد است، اما 
پردازد، به خاطر این است که بیان کند این دین فقط دین  اقتصاد آن زمان افتاده می

آخرت نیست و بلکه دینی است که آمده تا دنیا را ھم ھمراه با آخرت اصلاح کند و 
ثمرات  ،اصلاح بینش و عقیده فقط مربوط به آخرت نیست، بلکه اصلاح عقیده و بینش

 .رسد شود و به انسان می خرت در دنیا به شخص مربوط میآو برکاتی دارد که قبل از 
کنند، فضای مکه  می برای ما تصویر ھای دیگر قرآن، سوره واین سوره فضایی را که 

                                           
» سورة الطریق«؛ بعضی علما آن را ن این سوره اختلاف نظر استبود در مورد مکی یا مدنی -١

گویند: آیاتی که دربارۀ  نامند یعنی در آخر راه مکه و نزدیک مدینه نازل شده و بعضی می می
 قیامت است در مکه و آیاتی که درباره تجارت است در مدینه نازل شده است (ھم مکی و ھم مدنی).

شده است. بعد از  نازل می ج به صورت تکه تکه بر رسول الله یم،ھای قرآن کربه طور کلی سوره
ابلاغ شد. و با  ج متعال و از طریق جبرئیل به رسول الله اللهی بدر، ترتیب مصحف از طرف غزوه

 نوشته و ثبت و نگھداری شد. ب زحمت و مشقت زیاد در آن زمان دو نسخه توسط ابوبکر و عمر
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اسلام است، آن ھم از   که مربوط به نظام پردازند لی میگاھی ھم به مسایاست، اما گاه
ماعی، برای بیان این مھم است که این دین، تنھا دین ابعاد مختلف اقتصادی و اجت

 آخرت نیست، بلکه دین دنیا ھم است.
 بندی آیات سوره: تقسیم
ی آن زمان پیش  بیان انحراف اقتصادی است که در جامعه ٦ی  تا آیه ١ی  از آیه

حرافی را بحث کرده در قرآن جایی را سراغ نداریم که مشکل و فساد و ان است.آمده 
و انحراف ھم توجه کرده و در حقیقت تشخیص  ی آن فساد که به ریشهمگر این باشد،

فساد اقتصادی بحث  در رابطه با ی درد. وقتی اوی است با معالجهدرمانِ درد مس
کند تا به  گوید و در ضمنِ بیان علت، ما را راھنمایی می ھم می آن راکند علت  می

 برد، بگردیم. یدنبال دوایی که انحراف و فساد را از بین م
ھای کسانی است که منکر قیامت ھستند و اصولاً  بیان ویژگی ١٧تا  ٧ی  از آیه

و در روز قیامت را نشان  ت بعد از مرگ را قبول ندارند و وضعیت این افراد در دنیاحیا
 .دھدمی

بیان صفات کسانی است که مؤمن به آخرت و قیامت  ٢٨ی  تا آیه ١٨ی  از آیه
 دستاوردشان در آخرت.ھستند و نتایج 

گیری کل سوره است و وضعیت اھل ایمان و غیر  تا آخر سوره نتیجه ٢٩ی  از آیه
 اھل ایمان در روز قیامت.

 ��م ا� ا����ن ا����م

ْ َ�َ ٱ�َّاسِ �سَۡتَوۡفوُنَ ٱ ١ لّلِۡمُطَفّفِِ�َ  لٞ وَ�ۡ ﴿ ِينَ إذَِا ٱۡ�تَالوُا و  ٢�َّ
َ
�ذاَ َ�لوُهُمۡ أ

زَنوُ ونَ وَّ بۡعُوثوُنَ  ٣هُمۡ ُ�ِۡ�ُ �َّهُم مَّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ �

ُ
َ� َ�ظُنُّ أ

َ
يوَۡمَ َ�قُومُ  ٥ِ�َوٍۡ� عَظِيٖ�  ٤�

 .]٦-١[المطففین:  ﴾٦ٱ�َّاسُ لرَِبِّ ٱلَۡ�لَٰمَِ� 
میان  گوید: ما در می س ی سوره مطفّفین، یکی از انصار راجع به این آیات اولیه
یک کیل برای خرید و  ،کیل داشتیم کدام از ما دو جا که ھرمردم بدپیمانه بودیم تا آن

بھترین کیل و وزن را  ،ما نازل شد یک کیل برای فروش ولی ھنگامی که این سوره بر
 داشتیم.
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 .١﴾١للِّۡمُطَفّفَِِ�  وَۡ�لٞ ﴿
 .»!فروشان بر کم[ھلاکت و خسران]  وای«

خود دارند و در معاملات از  ای برای : ھلاک، عذاب باد بر کسانی که پیمانه﴾وَۡ�لٞ ﴿
ی دیگر که کمتر است، کنند ولی برای مردم از پیمانه ی خود استفاده میپیمانه

 کنند. استفاده می

تاجرانی که بر بازار سلطه داشتند  ؛کنند : کسانی که در میزان غش می﴾مُطَفّفِِ�َ ﴿
 بردند. ی مخصوص داشتند و ھمه جا با خود می و برای خودشان سنگ و پیمانه

 ای در جھنم) وادی٢(   ی عذاب) کلمه١ویل: (

عباس   از ابن سند صحیح اماجه بن با نسایی و :﴾...وَۡ�لٞ لّلِۡمُطَفّفِِ�َ ﴿ سبب نزول
مردم آن دیار ھنگام پیمانه یا وزن  ،به مدینه آمد ج اللهاند، چون رسول  روایت کرده

 ؛را نازل کرد ﴾...وَۡ�لٞ لّلِۡمُطَفّفِِ�َ ﴿متعال  اللهکردند، پس  حق دیگران را کم می ،کردن
 .٢کردند وزن کردن و پیمانه کردن را کاملا درست رعایت می ،بعد از نزول وحی

عاید کسانی باد که مطفف ھستند. بھترین تعریف از مصطلحات  حسرت و ھلاکت
چه نوع زیرا  ؛فروشان اما این معنی کافی نیست قرآنی را خود قرآن دارد، یعنی کم

 اندازد؟ فروشی است که انسان را به این وضعیت می کم
ای در دوزخ که در آن  کند به دره فروشان و کاھندگان را تھدید می  متعال کم الله

حالت  اللهجاری است؛  سیل جراحات دوزخیانی که کاھندگان در وزن و پیمانه ھستند
 فرماید: می دھد و آنان را توضیح می

                                           
ی طف است. و تطفیف که مصدر آن است به معنی ھر چیز اندک و قلیل است.  مطففین: از ماده -١

کردن  دھد و یکی کم کردن از چیزی که به دیگران می ھا نیز به دو شکل است. یکی کم کردن کم
فروشی است. حال این  به معنی کم تطفیف بنابراینگیرد،  میبه نسبت چیزی که از دیگران 

خرد بیش از حقش را  ر راستایی است که به نفع طرف مطفف باشد. وقتی که میکردن د کم
ھای  دھد که امروزه به شکل ھا می فروشد، کمتر از حق مردم را به آن خواھد و وقتی که می می

مختلف در جامعه شاھد این امر ھستیم. فقط شکل آن نسبت به زمان گذشته عوض شده است، 
 م و مزایده و مناقصه و...مانند بازارھای بورس و سھا

ھم در وضو و ھم در  ،ھم در کیل و ھم در وزن -کاستن-نظر بعضی بر این است که تطفیف 
 نماز جاری است و بدترین دزد کسی است که در نمازش سرقت انجام دھد.

 :٥٨/ ٣٠ در [جامع البیان طبری ؛٢/٣٣حاکم: ؛ ٢٢٢٣ :ماجه ابن ؛٦٧٤ :تفسیر ی دریسان -٢
 حکم آلبانی: حسن.] ٣٦٥٧٧
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ِينَ ﴿ ْ إذَِا  ٱ�َّ  .١﴾٢�سَۡتَوۡفوُنَ  ٱ�َّاسِ َ�َ  ٱۡ�تَالوُا
 .»گیرند یکنند، حق خود را کامل م یم یمانهخود] از مردم پ برایچون [ که  کسانی«

 .»کنند کمال افزون براندازه دریافت می به تمام و« :﴾�سَۡتَوۡفوُنَ ﴿
خود را بدھند، برند، مشکلی نیست اما اگر بخواھند کمی از مال  مال مسلمان را می

گویند کو مسلمانی؟ و این درست  شود و می شان به آسمان بلند می آن وقت صدای
 نیست و...

ونَ ﴿ زَنوُهُمۡ ُ�ِۡ�ُ و وَّ
َ
 .٢﴾٣�ذَا َ�لوُهُمۡ أ

و این  .»گذارند یوزن کنند، کم م یا یمانهآنان پ یخواھند] برا می[ که ھنگامی و «
 به مدینه بود. ج اللهوضعیت مردم در زمان ھجرت رسول 

ُم كالوا«چون برای آنان پیمانه کنند: یعنی  و: «﴾�ذَا َ�لوُهُمۡ ﴿  .»لهَ

زَنوُهُمۡ ﴿ و وَّ
َ
ُم وزنو«یا برای آنان وزن کنند:  و: «﴾أ  .»لهَ

تر  ای که سبک دھد و یا پیمانه تر است و کمتر نشان می و با ترازویی که سنگین
 زدند. مردم می دھد، از حق است و بیشتر نشان می

که کردن با دیگران ھستند یا این انهوقتی که در مقام معامله و مکایله، یعنی پیم

ونَ ﴿کنند.  ھا نشان دھند، این کار را نمی بخواھند وزن دقیقی را به آن ُ�ِۡ�ُ٣﴾ :
دھند و قیمت کالای دیگران را  یعنی آن چیزی را که باید به مردم بدھند، نمی کاستن؛

تومان است،  ١٠٠شکنند که خود نوعی تطفیف است. کالایی که ارزش آن مثلاً  می
                                           

ی کیل است و چون به باب افتعال رفته است إکتال یعنی برای خودش پیمانه  أکتالو: از ماده -١
 شود، اختبز یعنی نان را برای خودش پخت. گرفت. خَبَزَ یعنی نان را پخت و وقتی که گفته می

کیل وافی یعنی یستوفون: از وفا است. وافی یعنی کسی که به حد تمام و کمال رسیده است،  
شود استیفا، یعنی از کسی بخواھیم که به صورت کامل حقی را ادا  ی پُر. و مصدر آن می پیمانه
 نماید.

ی کالوھم متفاوت است و  ی کیل است، مانند إکتالو با این تفاوت که صیغه کالوھم: این ھم از ماده -٢
 باشد. از باب مفاعله است و به معنی خرید و فروش می

ی رحمان)  ی وزن است به معنی شناختن مقدار ھرچیز. أقیموا الوزن (سوره : از کلمهوزنوھم 
اشاره به مراعات عدالت است در تمامی چیزھایی که انسان از افکار و افعال در جستجوی آن 

ی وَزن برسد.  یعنی باید سعی کند عدالت را در فعل و قول رعایت کند، تا به مقام اقامه ؛است
 ی خودش بھا دھیم نه بیشتر و نه کمتر. یزی را بدانیم و به ھرچیزی به اندازهیعنی قدر ھرچ
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کردن کالای  ارزش ارزد. یخسرون یعنی بی تومان نمی ٢٠گویند که بیشتر از  می

شۡيَاءَٓهُمۡ  �َّاسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُواْ ﴿ دیگران که قرآن در این باره منع صریح دارد:
َ
 ]٨٥[هود: ﴾أ

کند و خودش را  ارزش نکنید. کسی که دیگران را تحقیر می یعنی کالای دیگران را بی
کشد، مطفف است. چه در باب اقتصادی باشد و چه در باب اجتماعی و اخلاقی  بالا می

ْ ﴿ فرماید: رحمان ھم میالی  و سیاسی و... باشد. و در سوره �يِمُوا
َ
ِ  لوَۡزۡنَ ٱ وَأ وََ�  لۡقسِۡطِ ٱب

واْ  و سنجش [حقوق دیگران] را به عدالت برآورد کنید و در « ]٩الرحمن: [ ﴾٩ لمَِۡ�انَ ٱُ�ِۡ�ُ
چرا میزان عمومیت دارد؟ برای اینکه در . »فروشی نکنید] سنجش زیان نرسانید [و کم

مَاءَٓ ٱوَ ﴿ی قبلی فرموده:  آیه ْ ِ�  ٧ لمَِۡ�انَ ٱرََ�عَهَا وَوضََعَ  لسَّ �َّ َ�طۡغَوۡا
َ
 ﴾٨ لمَِۡ�انِ ٱ�

[ای مردم، . برقرار نمود] را در زمین [عدالت زانیو م برافراشت را آسمان وا« ]٨ -٧[الرحمن: 
آسمان را رفعت بخشید و  الله. »دینکنستم  وزن و پیمانه، [به یکدیگر]تا در چنین کرد] 

قرار داد، از جمله در رابطه با اقتصاد، اخلاق، اعتقاد و... نیز  برای ھرچیزی میزان
ھای ربانی  ایجاد عدم تعادل و توازن در میزان ھرگونه بنابراینمیزان قرار داده است. 

 تواند مصادیقی از تطفیف باشد. می
 :فرماید دھد و می متعال این رفتار آنان را مورد انکار و توبیخ قرار می الله

﴿ �َ
َ
بۡعُوثوُنَ � �َّهُم مَّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ �

ُ
 .١﴾٤َ�ظُنُّ أ

 ؟»دنشو یم یختهبرانگرسد و از قبرھا]  یفرا م قیامتکه [ یقین ندارند آیا«
﴿ �َ

َ
 .»استفھام توبیخی انکاری است: «﴾�

 .»یقین ندارند« :﴾َ�ظُنُّ ﴿
 دلایل برانگیخته شدن انسان در زمین محشر و قیامت:

 وجود انسان.فطرت: نیرویی درونی در  -١
 .ج دلیل: آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر -٢
ی کند که باید قیامتی وجود داشته باشد تا نتیجهعقل: عقل انسان حکم می -٣

 اعمال خود را ببینند.

                                           
ی ظن است. قبل از ظن، شک و قبل از شک، وھم است؛ اطمینان به چیزی کمتر  یظن: از ماده -١

گویند و  درصد را شک می ٥٠گویند وھم، اطمینان از موضوعی در حدود  درصد باشد، می ٥٠از 
درصد بالاتر و به  ٥٠نامند و ھر چقدر از  می درصد باشد را ظن ٥٠بالاتر از اطمینان از چیزی که 

 درصد نزدیک باشد، ظن قریب به یقین است. ١٠٠



 ١٨١  ی مطففین تفسیر سوره

 

ی پس از مرگ، شک ھم دارند نباید یعنی حتی اگر در قیامت و محشورشدن دوباره
آن زنی مسموم باشد ولی  فروشی و غش) را بکنند مانند آبی که حدس می این کار (کم

 انجام ندھی. آن رازدن کافی است که   خوری؛ پس به مجرد حدس می را
ھا را  روز قیامت حدس و گمان نیست و حقیقت است؛ و شک و تردید در قیامت، آن

 ر جری کرده  است.برای انجام این کا

 .﴾٥عَظِيٖ�  ِ�َوۡ�ٍ ﴿
 .»بزرگ در روزی«

ھزار  ٥٠که در آن باید  روزی. باشد در روز بزرگ که ھمان روز جزا و حساب می
شوند و از فشار و  اند و لال میمحروم اللهو کافران در آن روز از دیدار  سال درنگ کنی
آیند  روزھای دنیوی نیست که میگیرند. مانند این  ھای خود را گاز می ناراحتی، دست

اران برند، ھز گناه را از بین می افتد. ھر روز ھزاران بی روند و ھیچ اتفاقی ھم نمی و می
گذرد،  و... ھر روز مانند روز قبل بسیار عادی می انندغلت مینفر را در خون خودشان 

ز قیامت بسیار رسند و اصلاً ھم مھم نیست اما رو به غذا، شکم، تفریح و... خودشان می

روز عظیم و بزرگی است. چرا یوم عظیم است؟ چون  ﴾٥عَظِيٖ�  ِ�َوۡ�ٍ ﴿ جدی است.
ی  خوردن کره ی ارض و تکان ی آن روز، زلزله زلزله ،ی حج به تعبیر دیگر قرآن در سوره

هَا﴿زمین است.  ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ قُوا اعَةِ ٱرَ�َُّ�مۡۚ إنَِّ زَلزَۡلةََ  �َّ ءٌ  لسَّ  ]١[الحج:  ﴾١عَظِيمٞ  َ�ۡ

 هزلافتد، از جمله زل سری اتفاقات بزرگ در آن روز میآن زلزله شیء عظیم است. یک 
اتفاقات در جای خود بزرگ ھستند و  آن ،بنابراین ارض، تکویر شمس، انفطار سماء؛

 کند. مجموع اتفاقات بزرگ، آن روز را بزرگ می

 .﴾٦ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ لرَِبِّ  ٱ�َّاسُ يوَۡمَ َ�قُومُ ﴿
 .»ایستند یم جھانیانپروردگار  پیشگاهدر [برای حسابرسی] مردم  که  روزی[ھمان] «

 .»پا خیزند روزی که مردمان از قبرھا به: «﴾يوَۡمَ َ�قُومُ ٱ�َّاسُ ﴿

رق و فشار و ختنه شده و غرق در ع» لخت و عریان«: ایستاده (حفاة العراة) ﴾َ�قُومُ ﴿
 . آنھا قرار دارد بالای سرو خورشید در نزدیکی  کهجمعیت درحالیو ترس و ازدحام 

 .»شوند متعال می اللهمردم منتظر حکم  ی،با خشوع و فروتن: «﴾لرَِبِّ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ ﴿
کوچکی از قیامت است؛ زیرا بسیار شلوغ است و ھرکس به فکر خودش ـ حج مثال 

 است.
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و کنند  قیام می اللهکشند و برای  صف میخاشعانه و ذلیلانه ی مردم  روزی که ھمه
ی  محاسبه حشر ومحاسبه است. و آن روز، روزِ  منتظر حکم و داوری پروردگار ھستند

کشد، بعضی از ھول و ھراس آن روز  صدسال و یا بیشتر طول می ،مردمان در آن روز
انی رسد، روایات صحیح و فراو ھا می شوند و عرق بعضی تا نصف گوش در عرق غرق می

 ]١٨[الحاقة:  ﴾١٨يوَۡمَ�ذِٖ ُ�عۡرَضُونَ َ� َ�َۡ�ٰ مِنُ�مۡ خَا�يَِةٞ ﴿ باره وارد شده است.این در
شدنی را  و ھیچ چیز پنھان شوید می به پیشگاه الله عرضهشما ی  آن روز است که ھمه

در مقابل  ﴾٦ �َ ٱلَۡ�لٰمَِ لرَِبِّ  ٱ�َّاسُ يوَۡمَ َ�قُومُ ﴿تواند پنھان نماید و بپوشاند  کسی نمی
ھا باید از  اند و آماده برای محاسبه ھستند و این جا است که صف ھمه صف کشیده الله

 ھم جدا شوند.
 :رھنمود آیات فوق

ستد، تطفیف و کاستن به این  و وزن ھنگام داد کاستن در پیمانه و ١تحریم -١
 در معناست که کسی عمداً از دریافت، اضافه گیرد اگرچه اندک باشد و

عمداً کاھش دھد اگرچه اندک باشد ولی اگر در دریافت و پرداخت  ،پرداخت
 .او نیست بدون عمد و قصد اضافه و کم دھد گناھی بر

 ھشدار انسان به روز قیامت و اثبات آن. -٢
در پیشگاه پروردگار جھان به  ھاانسانروزی که  ،بزرگ نشان دادن روز قیامت -٣

 ،حکم دھد و ھرکسی برحسب اعمال خودھا درمیان آن اللهایستند تا  پای می
 خوب یا بد پاداش داده شود.

                                           

قَالوُا: ياَ رسَُولَ االلهِ وَمَا خَمسٌْ بِخَمْسٍ؟ » خَمسٌْ بِخَمْسٍ «کند که فرمود:  روایت می ج عباس از پیامبر ابن  -١
فَقْرُ، وَ مَا َ�قَضَ قَوْمٌ «قَالَ: 

ْ
 فشََا ِ�يهِمُ ال

َّ
نزَْلَ االلهُ إِلا

َ
 سُلِّطَ عَليَهِْمْ عَدُوُّهُمْ، وَمَا حَكَمُوا بغَِْ�ِ مَا أ

َّ
عَهْدَ إِلا

ْ
 ال

َ
لا

خِذُ 
ُ
 مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأ

َّ
فُوا المِْكْيَالَ إلاِ  طفَّ

َ
 فشََا ِ�يهِمُ المَْوتُْ، وَلا

َّ
فَاحِشَةُ إِلا

ْ
 وظَهَرَتْ ِ�يهِمُ ال

َ
نَِ�، وَلا ا باِلسِّ

قَطْرُ 
ْ
 حُبِسَ َ�نهُْمُ ال

َّ
كَاةَ إلاِ حکم  ١٠٧الصحیحة:  ةو السلسل ١٠٩٩٢[المعجم الکبیر طبرانی:  »مَنَعُوا الزَّ
ھیچ قومی  -١پنج چیز، پنچ چیز را به دنبال دارد. پرسیدند آنھا چیستند؟ فرمود:« آلبانی: حسن]

ھر گروھی که  -٢شوند.  ھا مسلّط میشان بر آنکند مگر اینکه دشمن عھد و پیمان را نقض نمی
و  -٣شان منتشر خواھد شد. به جای احکام الله با قوانین وضعی بشری حکم کند، فقر درمیان

و ھر قومی که  -٤ب فحشا شوند: مرگ و میر درمیان آنان شایع خواھد شد. ھر قومی مرتک
و ھر قومی که مانع  -٥شود.  فروشی کند، از محصولات گیاھی محروم و به قحطی دچار می کم

 (مصحح)». شود زکات باشد از باران محروم می
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﴿ ٓ ارِ  كَِ�بَٰ  إنَِّ  َ�َّ �ٖ  لَِ�  ٱلۡفُجَّ ٓ  ٧ سِجِّ دۡرَٮكَٰ  وَمَا
َ
�ٞ  مَا أ رۡقوُمٞ  كَِ�بٰٞ  ٨ سِجِّ  ٩مَّ

�ِ�َ  يوَۡمَ�ذِٖ  وَۡ�لٞ  ِينَ  ١٠ لّلِۡمُكَذِّ بوُنَ  ٱ�َّ بُ  وَمَا ١١ ٱّ�ِينِ  �يَِوۡمِ  يَُ�ذِّ  ُ�ُّ  إِ�َّ  بهِۦِٓ  يَُ�ذِّ
�يِ�ٍ  مُعۡتَدٍ 

َ
لِ�َ ُ�تۡ  إذَِا ١٢ أ وَّ

َ
َ�ٰطُِ� ٱۡ�

َ
ۖ  ١٣ َ�ٰ عَليَۡهِ ءَاَ�تُٰنَا قاَلَ أ ٰ  رَانَ  بلَۡۜ  َ�َّ ا قلُوُ�هِِم َ�َ  مَّ

 ْ ٓ  ١٤ يَۡ�سِبُونَ  َ�نوُا ّ�هِِمۡ  عَن إِ�َّهُمۡ  َ�َّ َّمَحۡجُوُ�ونَ  يوَۡمَ�ذِٖ  رَّ ْ  إِ�َّهُمۡ  ُ�مَّ  ١٥ ل  ٱۡ�َحِيمِ  لصََالوُا
ِي َ�ذَٰا ُ�قَالُ  ُ�مَّ  ١٦ بوُنَ  ٱ�َّ  .]١٧-٧[المطففین:  ﴾١٧كُنتُم بهِۦِ تَُ�ذِّ

﴿ ٓ ارِ إنَِّ كَِ�بَٰ  َ�َّ ٖ�  ٱلۡفُجَّ  .١﴾٧لَِ� سِجِّ
به  !]وجود ندارد که زندگی پس از مرگ اند [که کافران پنداشته نیست چنینھرگز «

 .»است ینجّ در سِ  بدکاران[اعمال]  ۀکه نام راستی

﴿ ٓ کلا جواب توقع و .» پندارند فروشان می چنان نیست که کم قطعا، قضیه آن: «﴾َ�َّ
 ت که واقع نشده است.انتظاری اس

ارِ ﴿  : کافران، منافقان، فاسقان.﴾فُجَّ

﴿ ٖ�  جایی تنگ          :﴾سِجِّ
 جایی در جھنم           

 ھفتمجایی در زمین           
شود،  بعد از مرگ، نامۀ اعمال انسان توسط فرشتگان به آسمان بالا رفته و مھر می«
کاران از بالا به پایین و در سجین  ی اعمال گناهی نیکوکاران به علیین رفته و نامهنامه

کند تا شاید  در مورد محل کتاب اعمال کافران صحبت می اللهانداخته خواھد شد. 
ھا چنین جایی باشد پس  (یعنی: زمانی که جای کتاب اعمال آن برگشته و توبه کنند

 ،ی اعمال او در سجین درج شده باشد کسی که نامهجای خودشان کجا خواھد بود). 
 .»ھفتم زمین است ۀرنج مطلع شود مکان آن در طبق باید از زندان طولانی در محنت و

متعال است از  اللهسیاق آیات پیوسته در رابطه با تحذیر از ظلم و فسق و نافرمانی 

ٓ ﴿ فرماید: آنجا که می کنندگان  فروشان و ضایع چنان نیست که این کمقضیه آن ﴾َ�َّ

                                           
م جھنم در این کردن است. و به عنوان نا ی سجن است و سجن به معنی حبس سجین: از ماده -١

ھای جھنم ھم سجین به کار رفته است،  جا به کار رفته است و در مقابل علیین است. برای شعله
شود و به ھیچ طریقی  ھا شود، در آن حبس می به این دلیل که اگر انسان گرفتار آن شعله

 تواند خودش را نجات دھد. نمی
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شود و یا این نوع موارد در دیوان  پندارند که گویا در محاسبه و جزا دقت نمی حقوق می
ظالمان فاجر و متجاوزین از  ۀکارنام رسد و مجازاتی ندارد. نمی الکاتبین به ثبت کرام

تر مخلوقات است که  ینیپا ۀاست. سجین در طبق» سجین«در  ،شریعت و حدود الھی
شان در آنجا به ثبت رسیده اعمال ۀارواح کافران و ستمگران در آن جای دارند و نام

 است.
ابطه با ایمان به قیامت کمی فکر رفت که اگر مردم متوجه شوند و در ر انتظار می

وند. اما گیرند و مرتکب تطفیف نش کنند، از بلای بسیار دھشتناک تطفیف فاصله می
چنین نیست؛ فجار ھمان  این : کاملاً بنابراینافتد.  له اتفاق میاگر ایمان نباشد این مسا

م سجین شان در جایی به نا ی اعمال مطففین ھستند. یعنی ھمان مطففین نامه
 فرماید: که سجین را به ما معرفی کند، میمحبوس است. و به خاطر این

﴿ �ٞ دۡرَٮكَٰ مَا سِجِّ
َ
 .﴾٨وَمَآ أ

 ؟»ستچیدانی که سجین  چه می[ای رسول] تو «
و این سبک عبارت توانی بکنی.  نمی ھم که سجین چگونه استیعنی تصور این را 

 خاطر اھمیت موضوع است.ه ب

رۡقوُمٞ ﴿  .١﴾٩كَِ�بٰٞ مَّ
شود و افزایش و [نابود نمی است که [اعمال بدکاران در آن] نوشته شده است کتابی«

و  گویا است ھایش خوانا و دار به علایم مشخصه بوده و نوشتهنشان .»یابد]کاھش نمی
 کار کتابت آن پایان یافته است و ھیچ تغییری ھم در آن داده نخواھد شد.

رۡقوُمٞ ﴿  :﴾٩مَّ
 زیادی نیست. در آن کم و کاست و -١
 واضح و مشخص است. -٢
 کتاب اعمال کفار دارای علامت خاصی است و اسم آنان روی آن نوشته شده است. -٣
 زنند. ی اعمال انسان میمختوم است: بعد از مرگ، ختمی مانند قفل بر نامه -٤

�َِ�  وَۡ�لٞ ﴿  .﴾١٠يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ
 و کسانی که این روز را قبول نداشتند. .»کنندگان! یببر تکذ ایو ،در آن روز«

                                           
که درشت نوشته شود. ترقیم یعنی درشت  شود مرقوم: از رقم است. رقم نیز به عددی گفته می -١

 نوشتن چیزی. و اگر برای کسی این اصطلاح به کار رفت، یعنی در نوشتن خیلی ماھر است.
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و  الله، آیات اللهتکذیب کنندگان  عذاب دردناک در وادی ویل در روز قیامت از آنِ 
  باشد. و تکذیب کنندگان روز جزا و محاسبه می اللهدیدار 

﴿ َ�ِ� اند ولی قبول نکردند یعنی عذاب و  : کسانی که به دین دعوت شده﴾مُكَذِّ
اند  که اتمام حجت بر آنان شده و دین به آنان معرفی و دعوت شده ھلاک برای کسانی

 پندارند. قبول نکردند و روز قیامت را دروغ می آن رااما 

ِينَ ﴿ بوُنَ �يَِوۡمِ  ٱ�َّ  .﴾١١ ٱّ�ِينِ يَُ�ذِّ
انکار و] دھد در آن روز جزای اعمال بندگان در دنیا را می اللهکه آنان که روز جزا را [«

 .»کنند یم یبتکذ

 .» روز قیامت که روز حساب و جزاست: «﴾�يَِوۡمِ ٱّ�ِينِ ﴿

بُ بهِِ  وَمَا﴿ �يٍِ�  ۦٓ يَُ�ذِّ
َ
 .١﴾١٢إِ�َّ ُ�ُّ مُعۡتَدٍ أ

 .»کند ینم یب] آن [روز] را تکذکنند، کسیتجاوز می اللهکه از حدود گنھکار [ و جز ستمکارانِ «

 ؛حقوق پروردگار متعال و حقوق دیگران ۀظالم و ضایع کنند ھر: «﴾ُ�ُّ مُعۡتَدٍ ﴿
 .»تجاوز کننده از راه حق

�يِ�ٍ ﴿
َ
 .»ور در گناه بسیار گناھکار، غوطه« :﴾أ

کند که دو ویژگی داشته باشد: یکی معتد باشد،  و قیامت را تنھا کسی تکذیب می
کند. معتد یعنی کسی  زیرا ایمان به آخرت انسان را محدود می ؛یعنی حدشکن باشد

کند و ھم به دیگران  خودش ضرر می ھم بنابراینشکند،  د و مرزھا را میکه حدو
کنند خواھند در یک حد و مرزی سالم زندگی  رساند، آن کسانی که نمی ضررھایی را می

ھا کسانی ھستند که مؤمن به آخرت  اندازند، این و سلامت دیگران را ھم به خطر می
شوند که اصلاً مشتاق رسیدن به ثواب  ی میچنان گناھان نیستند. و دوم کسانی که دچار 
 دارد. ھا را از حرکت به سوی ثواب و پاداش و خیر باز می و پاداش نیستند و این گناھان آن

                                           
ای را ترک  دود، در حقیقت یک نقطه ی عَدو است، به معنی دویدن و کسی که می معتد: از ماده -١

ز از حدود ھم به کار رفته است. پس معنی تجاو به بنابراینرسد و  میی جدید  کند و به نقطه می
 شود. شکند و از آن خارج می معتد یعنی کسی که حدود را می

شود که انسان را از انجام کارھایی که او را به  ی إثم است و إثم به فعلی گفته می أثیم: از ماده 
اش و ثواب کند. یعنی حرکت انسان را در راستای رسیدن به پاد رساند، کُند می ثواب و پاداش می

 سوزاند. کاھد و می شود که ایمان را می کند. إثم به گناھی گفته می کُند می
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َ�ٰطُِ�  إذَِا﴿
َ
لِ�َ ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِ ءَاَ�تُٰنَا قاَلَ أ وَّ

َ
 .﴾١٣ ٱۡ�

[و از  گذشتگان است ھای ] افسانهاین: «[یدگومیما بر او تلاوت شود،  آیات ھنگامی که«
 .»نیست] اللهجانب 

لِ�َ ﴿ وَّ
َ
َ�ٰطُِ� ٱۡ�

َ
ھا و اخبار نادرست نوشته  آنچه که گذشتگان از داستان: «﴾أ
 ».افسانه ؛باشند
 تعلیم، بر به عنوان یادآوری و اللهاین متجاوز گناھکار کسی است که ھرگاه آیات  و

شود که از این  ھا دعوت می از آنو خوانده شود  افرادی چون او سخت دل و سنگ دل
ھای  ی قرآن تمام شده است. قرآن افسانه گویند دوره می آیات تبعیت و پیروی کنند

ی مدرن  تواند مشکل جامعه خورد. نمی ی امروز نمی گذشتگان است و به درد جامعه
 حل کند. الآن ما نیازمند علمای سیاست، اقتصاد و... ھستیم تا برای ما امروز ما را

قرار  ی سکولار و در حاشیه ھا ما خواھان جامعه ریزی کنند و به قول امروزی برنامه
ی مسجد برود  خواھد بندگی کند، مانند کلیسا به گوشه می دادن دین ھستیم و ھرکس

کردن زیاد آنان و سیاه  گناه آن رادلیل  اللهو برای خودش نیایش و عبادت انجام دھد. 
 د.دان شان می شدن قلب و کج 

 :رھنمودھای آیات فوق
سجین نام دیوانی است  ؛است» سجین«ی اعمال فاجران در  بیان اینکه نامه -١

که اعمال بدکاران و مستحقان دوزخ در آن قرار دارد. جایگاھی است در 
ی اعمال فاجران و فاسقان در آن قرار دارد.  ترین طبقات زمین که نامه ینیپا

 زندان است.لفظ سجین مشتق از سجن به معنی 
 کنند. و آیات او و دیدار او را تکذیب می اللهتھدید شدید نسبت به کسانی که  -٢

 اثبات عقیده به جزا و روز قیامت. -٣

ا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ ﴿ ٰ قلُوُ�هِِم مَّ ۖ بلَۡۜ رَانَ َ�َ َّ�َ١﴾١٤. 
شان  ھای دلبر  ،اند سبب] آنچه کردهه بلکه [ب ؛کنند] یم تصور[که آنھا  نیست چنینھرگز «

 .»زنگار بسته است
                                           

شود، مانند زنگِ آھن. زنگی که بر دل عارض  : به معنی زنگی است که بر چیزی عارض میانَ رَ  -١
ه جایی به شکل فعل است و کار ب »انَ رَ «است که اینجا  »انَ رَ «شود، بھترین تعبیر برای آن  می
گیرد و در نتیجه تشخیص خیر از شر برای  شود و گرد و غبار می می ی دل مکدر که آینهرسد  می

 گیرد. ، روی عقل و قلب انسان را مانند زنگ آھن فرا می نقاط سیاه که بر اثر گناهشود.  او مشکل می
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ٰ قلُوُ�هِِ ﴿ شان گذاشته و مانع از قبول حق ھای پرده برروی دل«: ﴾مرَانَ َ�َ
 .»باشد می

ھای پیشینیان است بلکه  نه چنان است که ناباوران ادعا دارند که قرآن افسانه
است. و شان را زنگ زده کرده ھای اعمال زشت آنان و اثرات گناھان است که دل

شان بسته است و از روی ته و منافذ ھدایت را برسشان نشھای دل ھمچون زنگاری بر
 ١اند. معرفت و شناخت حق بازمانده

وقتی که به  کند. کلای دوم نفی انتظار تغییر مردم در مقابل تلاوت آیات را بیان می
رت است، مشکلات امروزی ناشی از ضعف و یا عدم ایمان به آخ شود ھا گفته می آن

ْ يَۡ�سِبوُنَ ﴿ پذیرند. چرا؟ نمی ا َ�نوُا ٰ قلُوُ�هِِم مَّ که این دلیل به  ﴾١٤بلَۡۜ رَانَ َ�َ

إنَِّ «فرمود: کند که روایت می ج اللهرسول  ابن عمر ازاست و شان زنگ زده ھای دل
صَابهَُ 

َ
دَِيدُ إذَِا أ

ْ
 الح

ُ
، كَمَا يصَْدَأ

ُ
قُلوُبَ تصَْدَأ

ْ
المَْاءُ " ِ�يلَ: ياَ رسَُولَ االلهِ، وَمَا جِلاَؤُهَا؟ هَذِهِ ال

قُرْآنِ 
ْ
ةُ ذِكْرِ المَْوتِْ وَتلاَِوَةُ ال السلسلة و  ١٨٥٩[شعب الإیمان بیھقی:  »قَالَ: " كَثْرَ

زنند، ھمچنان که آھن ھنگامی  ھا زنگ می لد« ]منکر. حکم آلبانی: ٦٠٩٦الضعیفه: 
ھا را جلا بدھیم؟ فرمود: با یاد  دل چگونه شد: زند. پرسیده می زنگ خورَدکه آب می

ھا را جلا و صیقل  ت که دلاندیشی و تلاوت قرآن اس. مرگ»و تلاوت قرآن مرگ
این زنگ تحت پوشش قرار داده است. چرا؟ به  شان را کاملاً ھای یعنی دل دھد؛ می

صالح و یعنی اعمال نا ؛کردند و مشتاق انجام دادن آن بودند خاطر کارھایی که می
وقتی که  ھای زنگار زده شد. و به قول حافظ اش دل معصیتی که انجام دادند، نتیجه

تواند حق و باطل را از ھم  ی دل مکدر شد، دیگر نمی ینهھا زنگار برداشت و آ دل
 تشخیص دھد.

                                           

عَبدَْ  إِنَّ «فرماید:  روایت کرده که می ج از پیامبر س ابوھریره -١
ْ
  اإذَِ  ال

َ
خْطَأ

َ
 قلَبِْهِ  فِى  نُِ�تَتْ  خَطِيئَةً  أ

إِذَا سَودَْاءُ  نُْ�تَةٌ 
انُ  وَهُوَ  قلَبَْهُ  َ�عْلوَُ  حَتىَّ  ِ�يهَا زِ�دَ  عَادَ  وَ�ِنْ  قلَبُْهُ  سُقِلَ  وَتاَبَ  وَاسْتَغْفَرَ  نزََعَ  هُوَ  فَ ى الرَّ ِ

َّ
 الذ

ُ  ذَكَرَ  ۖ ﴿: ا�َّ ٰ  رَانَ  بلَۡۜ  َ�َّ ا قُلُو�هِِم َ�َ ْ  مَّ . ٤٢٤٤و ابن ماجه:  ٣٣٣٤[ترمذی:  »﴾١٤سِبُونَ يَ�ۡ  َ�نوُا
بندد اگر ی سیاھی نقش میھرگاه بنده مرتکب گناھی شود، در قلبش نقطه«حکم آلبانی: حسن] 

ھای سیاه گردد اما اگر به آن بازگردد، نقطهاین بنده از آن گناه بازآید و توبه کند، قلبش پاک می
است که الله متعال ذکر » رَانَ «شود و این ھمان بر قلبش مستولی می گردد تا جایی که افزون می

ۖ ﴿ کرده است: ٰ  رَانَ  بلَۡۜ  َ�َّ ا قُلُو�هِِم َ�َ ْ  مَّ  ».﴾١٤سِبُونَ يَ�ۡ  َ�نوُا
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ــه ــت آئین ــاز نیس ــرا غم ــی چ  ات دان
 

 زان که زنگـار از رُخـش ممتـاز نیسـت 
 

 شود؟ چه می زنگار ھمان ران است. نتیجه

﴿ ٓ َّمَحۡجُوُ�ونَ  َ�َّ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل  .١﴾١٥إِ�َّهُمۡ عَن رَّ
] پروردگارشان دیداردر آن روز از [ نانآ گمان، بی .پندارند] می[که آنھا  یستن ینھرگز چن«

 .»محرومند

َّمَحۡجُوُ�ونَ ﴿  .» اند بھره از دیدار پروردگارشان محجوب و بی« :﴾ل
فرماید: حقا  کنان نسبت به اقوال باطل و اعمال فاسد آنان می با سرزنش و توبیخ الله

و اولین و . را ندارند اللهی دیدار  اجازهند، اجابح دلان از پروردگارشان در این تیره
دیگر راھی شدن از دیدن پروردگارشان است.  ترین عذاب گناھکاران ھمانا محروم سخت

دارند که به جایی برسند، انتظاری عبث و بیھوده است. چرا  ھا انتظار نیست و اگر این
 ھا خودشان را در دنیا با اعمال و اعتقادشان محجوب کردند. که این

هُمۡ لصََالوُاْ ﴿  .﴾١٦ ٱۡ�َحِيمِ ُ�مَّ إِ�َّ
 .»شوند ی] مسلماً وارد دوزخ م،[بعد از حساب و«

(صِلی) و این .» سوزند ن میا آب گردند و داخل آتش دوزخ می« :﴾لصََالوُاْ ٱۡ�َحِيمِ ﴿
 دومین عذاب گناھکاران است.

 ،چشند سوزند و انواع عذاب را می قطعاً آنان به دوزخ درآیند و با آتش آن می
 جھنمی که تمام ناشدنی است.

ِيُ�قَالُ َ�ذَٰا  ُ�مَّ ﴿ بوُنَ  ۦكُنتُم بهِِ  ٱ�َّ  .﴾١٧تَُ�ذِّ
[در دنیا چون  آن رااست که  چیزیمان [آتش] ھ اینشود:  یگفته م ایشانآنگاه به «

 .»کردید یم یبتکذاز آن خبر داد]  اللهرسول 
شود: این ھمان عذابی است که  میخواری به آنان گفته  سپس با سرزنش و خفت و

 .جا کشانیدنه آو گناھان، شما را ب اکنون کفر ید ودانستدروغ می آن راشما در دنیا 
و این  شما اضافه نخواھد شد. جز عذاب چیزی بر ؛بچشیدسزای اعمال خود را اکنون 

 کاران است.عذاب تقصیر خودتان است و این سومین عذاب گناه

                                           
ی حجاب است، به معنی منع از رسیدن به چیزی. حاجب به معنی نگھبان و  لمحجوبون: از ماده -١

به کار رفته است. محجوب یعنی کسی که از رسیدن چیزی به  دربان است و به معنی ابرو ھم
 شود. چیزی منع می
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 دندانشود: شوند، گفته می کافران برای عذاب بیشتر در روز قیامت بزرگتر می
و  شود می مسیر سه روزھا به اندازۀ  پوست آن ضخامتھا به اندازۀ کوه احد گشته و  آن

 ١.شان در جھنم به اندازه فاصله بین مکه تا مدینه است و... جای نشستن
این ھمان چیزی است که در دنیا تکذیب  ھا گفته خواھد شد: نھایتاً به آن و
گفتید که قیامت و حساب و کتاب معنی ندارد و این  کردید و قبول نداشتید و می می

 کردید. ھمان روز است که در دنیا وجودش را تکذیب می

﴿ ٓ برَۡارِ  كَِ�بَٰ  إنَِّ  َ�َّ
َ
ٓ  ١٨ عِلّيِِّ�َ  لَِ�  ٱۡ� دۡرَٮكَٰ  وَمَا

َ
رۡقوُمٞ  كَِ�بٰٞ  ١٩ عِلّيُِّونَ  مَا أ  ٢٠مَّ

ُ�ونَ  �شَۡهَدُهُ  برَۡارَ  إنَِّ  ٢١ ٱلمُۡقَرَّ
َ
رَآ�كِِ  َ�َ  ٢٢ نعَيِ�ٍ  لَِ�  ٱۡ�

َ
 ِ�  َ�عۡرفُِ  ٢٣ ينَظُرُونَ  ٱۡ�

ۡتُوٍ�  ٢٤عيِمِ ٱ�َّ  نَۡ�َةَ  وجُُوههِِمۡ  خَِ�مُٰهُۥ مِسۡكٞۚ وَِ� َ�لٰكَِ  ٢٥�سُۡقَوۡنَ مِن رَّحِيقٖ �َّ
ُ�ونَ  ٢٧�سَۡنيٍِ�  وَمِزَاجُهُۥ مِن ٢٦فلَۡيَتنََافَسِ ٱلمُۡتََ�فِٰسُونَ   ﴾٢٨َ�يۡنٗا �َۡ�َبُ بهَِا ٱلمُۡقَرَّ

 .]٢٨-١٨[المطففین: 
به ذکر  ،رانجام آنان را بیان داشتاعمال فاجران و س ۀمتعال نام اللهپس از آنکه 

 و فرمود: ی اعمال نیکوکاران و سرانجام آنان پرداخت و نامه  پرونده

ٓ إنَِّ كَِ�بَٰ ﴿ برَۡارِ َ�َّ
َ
 پندارند می[که آنھا  یستن ینھرگز چن« ٢﴾١٨لَِ� عِلّيَِِّ�  ٱۡ�

 .»است »یینلّ عِ «در  یکوکاران[اعمال] ن ۀنامگمان،  ؛ بی]حساب و جزایی نیست

                                           
 ٢٨٥١با این مضمون احادیثی با اسناد صحیح در مورد جثه و ھیکل دوزخیان در [صحیح مسلم:  -١

(صحیح)] و [مسند احمد:  ٢٥٧٩(حسن) و  ٢٥٧٨(صحیح) و  ٢٥٧٧] و [ترمذی: ٢٨٥٢و 
لغیره)] و... آمده است که البته در پذیرش ھر یک از آنھا، (صحیح  ١٠٩٣١) و حسن( ٨٣٤٥

ھمواره باید به صحت سند این روایات دقت کرد. تذکر: حکم سند روایات فوق نیز در کنار شماره 
 ھر یک ثبت گردیده است. (مصحح)

ه دو ی علو است به معنی بلندی و ارتفاع. البته این بلندی و ارتفاع در قرآن ب علیین: از ماده -٢
ی عَلِیَ، یَعلی است و در جای دیگر از  معنی مادی و غیر مادی به کار رفته است. در جایی از ماده

معنی بلندمَرتَبِگی و بالا رفتن به کار برود، به  ی علی، یعلو ی علی و یعلو است که اگر از ماده ماده
، از لحاظ معنوی. ی استو ارتفاع مادی است. و اگر علی، یعلی به کار برود به معنی بلندمرتبگ

ی عالی را به کار برده و  دلیل ما ھم برای اثبات این مدعا آیات قرآن ھستند که برای فرعون کلمه

ا مِّنَ  ۥفرِۡعَوۡنَۚ إنَِّهُ  مِن﴿فرماید:  می از فرعون که [رھبر] « ]٣١الدخان: [ ﴾٣١ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ َ�نَ َ�ِ�ٗ

�ضِ فرِۡعَوۡنَ عََ� ِ�  إنَِّ ﴿فرماید:  ی فعلی ھم می ه صیغهو ب ».سرکشی در زمرۀ اسرافکاران بود
َ
 ﴾ٱۡ�

ی قصص  و در آیات آخر سوره ».خواھی کرد تردید، فرعون در سرزمین [مصر] برتری بی« ]٤[القصص: 
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برَۡارِ ﴿
َ
 ».ابرار نوشته شده ۀآنچه در پروند: «﴾كَِ�بَٰ ٱۡ�

برَۡارِ ﴿
َ
 .جمع برّ و یا بارّ است :﴾ٱۡ�

کسانی که نه فقط ظاھر آنان بلکه باطن و اعمال آنان نیز پاک است و ایمان  -١
 آورند. را به جا می اللهو حقوق بندگان  اللهدارند و حقوق 

و  کنند می اللهاطاعت دھند و بسیار  کسانی که کارھای خیر بسیاری انجام می -٢
ناب از محرمات، نسبت اجت در ادای واجبات و الله ۀی اطاعت صادقان به وسیله

در  ی چنین اشخاصی هپروند ،دند و یا نیک رفتار باشننیکی کن به پروردگار
 علیین است.

 -اللهآسمان در زیر عرش  در -»علیین«نام مکانی به  در: «﴾لَِ� عِلّيِِّ�َ ﴿
 .»اند دارندگان این پرونده در اعلای بھشت

 علیین: (اقوال علما)
 ای در سدرة المنتھی منطقه -١
 ای در آسمان ھفتم منطقه -٢
 .اللهجایی در زیر عرش  -٣

شود و بسته به اعمال شخص به  بعد از مرگ، کتاب اعمال انسان بالا رفته، ختم می
شود. محل قراردادن کتاب اعمال شخص، دلیلی بر محل  منتقل می سجین یا علیین

 خود شخص است.
پردازد که مؤمن به آخرت  در این آیات و آیات بعد به بررسی اوصاف کسانی می

رای اھل ایمان در دنیا و آخرت میداشتن به آخرت دارای آثاری ب ھستند و البته ایمان
شان از ایای ھستند و در آخرت جز ی وارستهھا در دنیا انسان ان به آخرتمؤمن باشد.

                                                                                                       

ارُ  تلِۡكَ ﴿فرماید:  ھم آمده که در توصیف خانه آخرت می �  ٱ�خِرَةُ  ٱ�َّ ِينَ َ� يرُِ�دُونَ عُلوُّٗ َ�ۡعَلُهَا لِ�َّ
�ضِ ِ� 

َ
آخرت را ھمانا از آنِ کسانی  ی . خانه]٨٣[القصص:  ﴾٨٣للِۡمُتَّقَِ�  ٱلَۡ�قٰبَِةُ وََ� فَسَادٗ�ۚ وَ  ٱۡ�

ایم که اھل برتری طلبی (از لحاظ مادی) در زمین و اھل فساد نیستند. اما اگر از علی،  قرار داده
خواھد بود که فرق علی با عالی در این است » علی«ی آن  اسم و یا صفت مشبھهکار رود،  یعلی به

ی معنوی است و در نتیجه با توجه به این مقدمات  ی مادی بود و این بلندمرتبه که آن بلندمرتبه
در معنای کلمات، علیین ھم از علی گرفته شده و جمع بسته شده است و منظور ھمان علو و 

کند. البته این معنی نفی بلند  گی از لحاظ معنوی است که انسان تحصیل میبلندمرتب
 ھم نیست. ھای مادی مجاز مرتبگی
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؛ کلاً این طور نیست که این وضعیت ظاھراً ناخوشایندی شان خواھد بود جنس عمل
که اھل ایمان دارند و وضعیت خوشایندی که اھل کفر دارند، ادامه پیدا کند، قطعاً 

به و ھا رسید  ل و ارزشاین فضاید. آن کسی که در دنیا به روزی به پایان خواھد رسی
لیین است و جزا ھم قطعاً از شان در ع ی اعمال صف پاکان و نیکان ملحق گردید، نامه

 جنس عمل است.

ٓ وَ ﴿ دۡرَٮكَٰ مَا عِلّيُِّونَ  مَا
َ
 .﴾١٩أ

 ؟»یستچ »یینلّ عِ «که  یو تو چه دان«
است ھا وعده داده شده است، کجا  دانی آن جایی که به این تو چه میای رسول، و 

 و چیست؟

رۡقوُمٞ ﴿  .﴾٢٠كَِ�بٰٞ مَّ
[و نابود نشده و افزایش و  در آن] نوشته شده است نیکوکاراناست که [اعمال  یکتاب«

 .»یابد]کاھش نمی

رۡقوُمٞ ﴿  :﴾مَّ
 معلوماتش واضح و مشخص است. -١
 در آن نقصی نیست و کم و کاست ندارد. -٢
 مختوم و بسته است و اسم شخص روی آن نوشته شده است. -٣
 بیند. نمی آن راکس غیر از صاحبش ھیچ -٤

به  دھد و از آتش جھنم امان می را حاملش با آن،متعال  اللهگویاست که  ۀنوشت
 شان کاملاً واضح و روشن باشد: برای این که حساب فرستد. بھشت می

ُ�ونَ �شَۡهَدُهُ ﴿  .﴾٢١ ٱلمُۡقَرَّ
 .»دھند] گواھی] بر آن حاضر شوند [و الھی در ھر آسمان= فرشتگانبان [درگاه که مقرّ «

ُ�ونَ ﴿  :﴾ٱلمُۡقَرَّ
 فرشتگان. -١
 انبیا. -٢
 صدیقین و شھدا. -٣

ه یابند و محتوای آن کتاب مرقوم را ب ن حضور میا آھا ب فرشتگان مقرّب در آسمان
 شوند. شدنش به بھشت می نایلسپارند و شاھد امان ایشان از آتش و  خاطر می
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که این افراد دھند به این ستند، یعنی شھادت میاعمال ھھای  ن، شاھد این نامهمقربا
فرموده بود، تأیید  اللهشان آن چیزی را که  اند که در دنیا با قول و فعل کسانی بوده

فرشتگان ھستند و یک معنی دیگرش عبارت است از مقربان کردند، این جا منظور از 
در قرآن اشاره کرده است  الله ھا ھستند. ھا و انبیا که شاھد بر حقانیت راه آن انسان

ۡ�َقتَِ ﴿که: 
َ
�ضُ ٱ وَأ

َ
ِ  لۡكَِ�بُٰ ٱبنُِورِ رَّ�هَِا وَوضُِعَ  ۡ� هَدَاءِٓ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوجَِايْٓءَ ب وَقُِ�َ  لشُّ

 ِ در روز قیامت،] زمین به نورِ پروردگارش «[ ]٦٩[الزمر:  ﴾٦٩وهَُمۡ َ� ُ�ظۡلمَُونَ  ۡ�َقِّ ٱبيَۡنَهُم ب
آورند و به حق و  شود و پیامبران و گواھان را می شد و نامۀ [اعمال] نھاده می روشن خواھد

آورده  گواھانانبیا و  .»شود و ھرگز به آنان ستم نخواھد شد عدالت میان مردم داوری می
 دھند.شوند تا گواھی  می

فرق دیگر کتاب اعمال مسلمانان و کافران این است که کتاب مسلمانان با جشن و 
ھا به  شود و آن مبارک به دست شخص داده می گروه سهشرکت شادی فرشتگان و 

ھایی که تحمل کرده  گویند برای زحمتی که در دنیا کشیده و سختی انسان تبریک می
 است.

برَۡارَ  إنَِّ ﴿
َ
 .﴾٢٢لَِ� نعَيٍِ�  ٱۡ�

 .»بھشت] ھستند میدای ھایدر نعمت[ یکوکارانھمانا ن«

 : رضایت و دیدار الله متعال، صدای خوش.﴾نعَيِ�ٍ ﴿
 نعیم جسمی: راحتی و آسایش، آب و خوراک خوب، دریاچه با طعم شیر و عسل. -١

به سلامت به آن « ]٣٤ق: و  ٤٦[الحجر:  ﴾�سََِ�ٰ�ٍ  ٱدۡخُلوُهَا﴿نعیم روحی و قلبی:  -٢
میرید و مریض  ین معنا که از امروز دیگر نمیندایی به ا .»شوید ھا] وارد[باغ
 شوید. نمی

شود و ھمه رو  شود که صدا زده می اولین نعمت روحی در زمین محشر شروع می
کشند و به اھل  جا مرگ را در پوستین گوسفندی کرده و میکنند. در آن به بالا می

و مسلمانان به حدی خوشحال  ١میرد کس نمیدھند که دیگر ھیچ بھشت بشارت می

                                           
 ] حدیثی با این مضمون آمده است. لفظ بخاری:٢٨٤٩] و [مسلم: ٤٧٣٠در [بخاری:  -١
ْ�مَ « 

َ
َ�نَا الأ بِي، حَدَّ

َ
َ�نَا أ َ�نَا ُ�مَرُ ْ�نُ حَفْصِ بنِْ ِ�ياَثٍ، حَدَّ بِي سَعِيدٍ الخدُْريِِّ حَدَّ

َ
بوُ صَالِحٍ، َ�نْ أ

َ
َ�نَا أ شُ، حَدَّ

ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: " يؤَُْ� باِلمَْوتِْ كَهَيئَْةِ كَبشٍْ  ُ َ�نهُْ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ ا�َّ مْلحََ، َ�ينَُادِي مُنَادٍ: رضَِيَ ا�َّ
َ
أ

ئبُِّونَ وَ  هْلَ الجنََّةِ، فيَشَْرَ
َ
هُمْ قَدْ رَآهُ، ُ�مَّ ياَ أ

ُّ
َ�نظُْرُونَ، َ�يقَُولُ: هَلْ َ�عْرِفُونَ هَذَا؟ َ�يقَُولوُنَ: َ�عَمْ، هَذَا المَوتُْ، وَُ�



 ١٩٣  ی مطففین تفسیر سوره

 

شوند که اگر قرار باشد کسی از خوشحالی بمیرد، این مسلمانان ھستند و اگر قرار  می
 باشد کسی از غصه و ماتم بمیرد، این کافران ھستند.

ی: ھای بھشت این است که در آخرت حوریان بھشتی با سه مشخصه از دیگر نعمت
خوانند. و ھمچنین در بین  آنان ترانه می شکل زیبا، اندام زیبا و صدای خوب برای

 شنوی. نواز می ھای گوش درختان بھشت صدای آھنگ

نفُسُ ٱوَ�يِهَا مَا �شَۡتَهِيهِ ﴿
َ
ۖ ٱوَتََ�ُّ  ۡ� ُ�ُ�ۡ

َ
ھا بخواھد و و ھر چه دل« ]٧١[الزخرف:  ﴾ۡ�

 .»ھا از آن لذت بَرَد، در آنجا ھست دیده

ُ�مۡۚ فنَعِۡمَ ُ�قَۡ� سََ�ٰ ﴿ گویند: و فرشتگان، به بھشتیان می مٌ عَليَُۡ�م بمَِا صََ�ۡ
ارِ ٱ [بر ایمانتان] ] آنچه پاداشِ سلام بر شما به [:] «ندیگو یمآنان  به و[« ]٢٤[الرعد:  ﴾٢٤�َّ

 .»»ی!سرا آن فرجامِ  ستنیکو چه پس اید. کرده شکیبایی

ُ�مۚۡ ﴿  خواھد. صبر و تحمل بسیار می ،الله که طاعتاین سبب به : ﴾بمَِا صََ�ۡ
ھای مستمر و جاودانه ھستند،  ابراری که نامه اعمال و پرونده پاکی دارند، در نعمت

ند که ھای دنیایی دو ایراد دار ھا گرفته نخواھد شد. نعمت ھایی که ھرگز از آن نعمت
اگر  -٢رسد.  که حتماً مال و نعمات دنیا روزی به پایان میاین -١ :قابل اصلاح نیستند

ھا جدا خواھیم شد. به عبارتی از آن ھم تمام نشود، قطعاً عمر ما تمام خواھد شد، یعنی
                                                                                                       

ئبُِّونَ وََ�نظُْرُونَ، َ�يقَُولُ: وهَلْ َ�عْرِفُونَ هَذَا؟ َ�يقَُولوُنَ: َ�عَمْ، هَذَ  هْلَ النَّارِ، فيَشَْرَ
َ
هُمْ قدَْ ا المَوتُْ، وَ ُ�نَادِي: ياَ أ

ُّ
�ُ

هْلَ النَّارِ خُلوُدٌ فَلاَ مَوتَْ، ُ�مَّ ٩٤[ص:
َ
هْلَ الجنََّةِ خُلوُدٌ فَلاَ مَوتَْ، وََ�ا أ

َ
:] رَآهُ، َ�يذُْبحَُ ُ�مَّ َ�قُولُ: ياَ أ

َ
  قرََأ

نذِرهُۡمۡ يوَۡمَ ﴿
َ
ةِ ٱوَأ مۡرُ ٱإذِۡ قُِ�َ  ۡ�َۡ�َ

َ
ْ�يَا، وَهَؤُلاءَِ فِي َ�فْلَ ﴾وَهُمۡ ِ� َ�فۡلَةٖ  ۡ� هْلُ الدُّ

َ
وهَُمۡ َ� ﴿ ةٍ أ

مرگ را به شکل «فرمود:  ج گوید: رسول اللهیم س یابوسعید خدر« »]"٣٩[مر�م:  ﴾٣٩يؤُۡمِنُونَ 
اھل بھشت! آنھا سرھایشان را بلند  یدھد: ایندا م یاآورند. سپس ندا دھندهیم یقوچ سفید

یاند، مشناسید؟ آنھا که مرگ را دیدهیگوید: آیا این را میکنند. ندا دھنده میکرده و نگاه م
دوزخیان! آنھا نیز سرھایشان را بلند کرده  یگوید: ایم ی، این مرگ است. سپس منادهگویند: بل
، هگویند: بلیاند، مشناسید؟ آنان که ھمه مرگ را دیدهیگوید: آیا این را میکنند. پس میو نگاه م

 یبھشتیان! زندگ یگوید: ایم ید. سپس منادکننیرا ذبح م این مرگ است. سرانجام آن
خواھید داشت  یجاودان یدوزخیان! زندگ یدنبال ندارد. و اه ب یخواھید داشت که مرگ یجاودان

نذِرهُۡمۡ يوَۡمَ ﴿ دنبال ندارد. سپس این آیه را تلاوت فرمود:ه ب یکه مرگ
َ
ةِ ٱوَأ مۡرُ ٱإذِۡ قُِ�َ  ۡ�َۡ�َ

َ
�ۡ 

گذرد و آنان یکه کار از کار م یآنان را از روز حسرت، بترسان. آن ھنگام ییعن ﴾وَهُمۡ ِ� َ�فۡلَةٖ 

 (مصحح)» اند.و ایمان نیاورده﴾٣٩وَهُمۡ َ� يؤُۡمِنُونَ ﴿ اند.سر بردهه (اھل دنیا) در غفلت ب
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گیرد و آیا نعمتی است که این دو عیب  گیرد و یا ما را از مال می یا مال را از ما می الله
در آخرت به اھل ایمان وعده  اللهرا نداشته باشد؟ آری، ھست و آن نعمتی است که 

َّهُمۡ ﴿ داده است. ۡ�  ل ٰ رَّ�كَِ وعَۡدٗا مَّ  ]١٦[الفرقان: ﴾١٦وٗ�  ُٔ �يِهَا مَا �شََاءُٓونَ َ�ِٰ�ِينَۚ َ�نَ َ�َ
ای است بر  در آنجا ھر چه بخواھند، برایشان [فراھم] است [و] در آن جاودانند. این وعده«

چه را بخواھند به ھر .»اند [عھدۀ] پروردگارت که [بندگان پرھیزگار، انجامش را] از او خواسته
 شود. ھا ستانده نمی از آن ھا شدنی نیست و نعمت شود و تمام ھا داده می آن

 این است که: ھا تیکی از آن نعم

رَآ�كِِ َ�َ ﴿
َ
 .١﴾٢٣ينَظُرُونَ  ٱۡ�

 .»نگرند ی] مبه پروردگارشان و آنچه موجب شادی و سرور آنھاست زده و تکیهھا [تخت بر«

رَآ�كِِ ﴿
َ
 .»ھاست ھایی که در حجله سر تخت بر: «﴾َ�َ ٱۡ�

رَئ�ه﴿
َ
بان دارد و خیلی نرم و لطیف است و انسان  : تختی که بالای آن سایه﴾ٱۡ�

کافران و  -٣، اللهھای  نعمت -٢متعال،  الله -١احساس خوبی دارد و از روی آن 
 .بیند می اند را آزار و اذیت کرده اویا در دنکه کسانی 

 .٢»گر ھستند ھا نظاره متعال به آنان داده از انواع نعمت اللهآنچه به « :﴾ينَظُرُونَ ﴿

ھای  نعمت به ناز و ھای شاداب و خوشحال ھا نشسته و با چھره تخت ھا بر حجله در
اگر در دنیا روی زمین نشستیم، در  کنند. نصیب آنان کرده، نگاه می اللهفراوانی که 

فرق خواھد کرد،  جا (در آخرت) وضعیتھای نسبی را تحمل کردیم، آن میتدنیا محرو
 نگرند. ھا به ھمدیگر می ھا و تخت ھا و اھل بھشت بر روی اریکه تیبھش

ةَ  َ�عۡرفُِ ﴿  شانھای نعمت را در چھره و نشاطِ  یخرم« ١﴾٢٤ ٱ�َّعيِمِ ِ� وجُُوههِِمۡ نَۡ�َ
 .»شناسی یو] م بینی می[

                                           
ی أریکه به معنی تخت است و اصولاً حجله و یا اتاقکی که بر روی شترھا  ارائک: از ماده -١

ھای کوچکش را ھم به  ظاھراً از درختی ساخته شده است، به نام اراک که شاخهگذاشتند،  می
کنند و ارائک به  آوردند و به جای مسواک در گذشته و امروز استفاده می ھایی درمی صورت سواک

 ھا است. معنی تخت
رند. امروزه نگ شان در دوزخ میاند به دشمنان ھا نشسته اریکهکه بر گویند: ابرار درحالی بعضی می -٢

 آور نخواھد بود.ھا، چنان چیزی شگفت با وجود تلویزیون
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ةَ ٱ�َّعيِمِ ﴿  »سرور و بھجت و خوشحالی: «﴾نَۡ�َ
ھا طراوت، شادابی و لذتی را که در آن  ھای آن اگر عمیقاً نگاه کنی، در چھره

ھای  ھر جزء جسم آنان مشخص است و نشانهخوشحالی از بینی. بلکه  ھستند می
ترین آن از  از چشم و پوست و ظاھر آنان و مھم طراوت و زیباییشادی و نعمت و 

ورت ھم منتقل شده و مشخص صورت مشخص است؛ زیرا وقتی روح شاد باشد به ص
 شود. می

ۡتُوٍ� ﴿  .٢﴾٢٥�سُۡقَوۡنَ مِن رَّحِيقٖ �َّ
 .»شوند یم یرابنوشانده و] سشان توسط خدمتکارانھرشده [مُ  آنھا از شراب نابِ «

                                                                                                       
ی عرف گرفته شده است و عرف به  ریشه ی معرفت از ی معرفت است. اصل کلمه تعرف: از ماده -١

گویند، عرفات ھم که به آن  ی ھر چیزی است و بوی خوش را ھم عرف می معنی بو و رایحه
اطر این که جایی بود که آدم و ھمسرش خودشان را باز شود، به خ صحرای معروف اطلاق می

نفُسَنَا �ن ﴿یافتند و متوجه نافرمانی و عصیان خودشان شدند و آنجا بود که گفتند: 
َ
رَ�َّنَا ظَلَمۡنَآ أ

روند و  . حجاج که به آنجا می]٢٣[الأعراف:  ﴾٢٣ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ لَّمۡ َ�غۡفرِۡ َ�اَ وَترََۡ�ۡنَا َ�كَُوَ�نَّ مِنَ 
مانند، به خاطر ھمین است که خود را باز یابند و ارزیابی از عمری که رفته  ساعاتی از روز را می

چنین نباشد،  ھا داشته باشند و اگر این ھا و نقص گیری برای جبران کاستی است و تصمیم
 اللهی آن تحقیق نخواھد شد و به خاطر ھمین است که در حدیث صحیح داریم که پیامبر  فلسفه

حج عرفات است؛ اگر انسان عرفات را درک کند حجش تمام است، در غیر ». الحج عرفه«فرمود: 
شود  این صورت تنھا مسافرتی انجام داده و برگشته است. معروف ھم از ھمین ریشه است که می

شود.  ی عقل و شرع، خوب و بد بودنش از ھمدیگر تمیز داده می اسم برای ھر فعلی که به وسیله
پذیرد و از لحاظ  کند و نمی انکار می آن راقابل معروف منکر است، یعنی چیزی که عقل و شرع م

 شرعی و عقلی مقبولیتی ندارد.
نضره: به معنی شادی و طراوت و خوشحالی که آثارش کاملاً از ظاھر فرد ھویدا و آشکار است،  

 شود. نضره گفته میھرگونه رونقی که جذابیت و طراوت و شفافیت داشته باشد، به آن 
ی سقی است، به معنی خوردن بخشی از آب و ساقی، یعنی کسی که مایعی را به  یسقون: از ماده -٢

 دھد. دیگری انتقال می
ھای بھشت که دو ویژگی دارد و آن دو ویژگی را  رحیق: به معنی شھد است و شرابی از شراب 

عُونَ َ�نۡهَا�َّ ﴿ -١ھا) ندارند.  کننده ھای دنیوی (مست شراب خورند سردرد  : وقتی که می﴾يصَُدَّ

شراب سفید و خالص و  شوند. ھم نمی : مست]١٩[الواقعة:  ﴾١٩وََ� يُ�فُِونَ ﴿ -٢کند.  ایجاد نمی
 ای است. کھنه
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 دھند. : فرشتگان این شراب را جلوی ما گرفته و به ما می﴾�سُۡقَوۡنَ ﴿

 .»ی خالص و بدون غشّ  باده ؛بھترین شراب: «﴾مِن رَّحِيقٖ ﴿

تۡوُ�ٍ ﴿  .»مھرش را نگشایند،ی آن مھر شده است و جز صاحبان آن ای که دھنه باده: «﴾�َّ

 : شراب در بھشت:﴾رَّحِيقٖ ﴿
 ص.لاخ -١
 شراب قدیم. -٢
 رساند. به جسم و روح آزار نمی -٣
 سفید. -٤
 ی خوب. دارای بو و رایحه -٥

شھد و شرابی که مختوم  از ؛شود می نوشاندهشراب زلال و خالصی  بھشتیانبه 
خصوصیات انسان است که ھرچیزی که  ء(بِکر) و دست نخورده است. این ھم جز

کند و چیزھای  می لحاظاین موضوع را نیز  اللهت اول و بکر باشد، دوست دارد و دس
 دھد.  ت نخورده را به بندگان ابرارش میدس

ۡ مِسۡكٞۚ وَِ� َ�لٰكَِ فلَيَۡتنََافَسِ  خَِ�مُٰهُۥ﴿  .١﴾٢٦ مُتََ�فٰسُِونَ ٱل
 دیگر[شراب و  ایندر [رحمت]، مشتاقان شک است و که بر آن نھاده شده از مُ  مُھری«

را به دنبال  اللهبا عمل به آنچه رضایت  .»یرندگ یشیپ یکدیگربر  ید] بایبھشت یھانعمت
 دارد و ترک آنچه خشم او را به دنبال دارد.

یا مھر و دربند آن از مشک است که بوی  شراب وپایان این : «﴾خَِ�مُٰهُۥ مِسۡكٞ ﴿
 .»شود فضا پراکنده می عطر آن در

شود. شراب بھشتیان با مسک  ای خوشبو که از ناف آھو گرفته می : ماده﴾مِسۡكٞۚ ﴿
 خوشبو شده و مُھر و بسته شده و برای ھر شخص خاص خودش است.

 نه در امور دنیا. رقابت کنیدھا باھم  پس باید برای رسیدن به این نعمت
                                           

 ی مُھر کردن. ی خَتم است، به معنی مُھر کردن و خاتم یعنی مُھر شده و یا وسیله ختام: از ماده -١
شود، به عبارتی یعنی مایع  بویی است که در ناف آھو جمع می مایع خوش مِسک: به معنی 

 آید و در جایی جمع شده و کاملاً تحت کنترل است. بویی که به آسانی به دست نمی خوش
 ی نفس است و نفس ھم عبارت از دم و بازدم. المتنافسون: از ماده 
بیفتند. امکان دارد برای رسیدن به  تنافس: یعنی دو یا چند نفر برای رسیدن به چیزی به نفس 

 دنیا باشد، یا چیز دیگر.
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 .»ھااین ھا، نه غیر این نعمت در و: «﴾وَِ� َ�لٰكَِ ﴿

مشتاقان باید به  ،مقام یابی به این درجه وبرای دست: «﴾فلَۡيَتنََافَسِ ٱلمُۡتََ�فِٰسُونَ ﴿
 .»یکدیگر پیشی گیرند ی طاعت و استقامت بر وسیله

ب بھشتی را باز کنند، ھای شرا ظرف کنند تا درِ  که دست را نزدیک میبه محض این
شراب بوی از پایان این  کند. ھا را نوازش می بوی عطر و عبیر و بوھای خوش، مشام آن

  که بوی بسیار زیبایی دارد. پیچد عطر مشک در فضا می
آوردن آن خود را به  این وضعیتِ آخرت است، اما در دنیا اھل دنیا برای به دست 

کنند و بعضی از اوقات ارث  زنند، ولی از آن به صورت کامل استفاده نمی آب و آتش می
ھا را دوست نداشتند. اگر قرار است انسان در میدانی به  رسد که آن ھا به کسانی می آن

میدان را انتخاب و ارزیابی  خسته و درمانده کند، باید ابتدازدن بیفتد و خودش را  نفس
کند. واقعیت این است که ما خودمان را مانند کودکان که به خریدن اسباب بازی 

ایم. البته باید بھترین استفاده را کرد و دنیا باید در  خوش ھستند، مشغول دنیا کرده دل
از دل  اللهکرد، در آن صورت محبتِ دست انسان باشد، ولی اگر حُب دنیا در دل رخنه 

وارد دنیا زمانی که  شد.و محبت او با اللهخارج خواھد شد. و این دل باید تنھا جای 
ی فراوان ھزینه  شود. بھایی گزاف و سرمایه دل شد، در آن صورت فساد آغاز می

آوریم و تازه فکر  کنیم، مانند عمر و امکانات و کمترین چیزھا را به دست می می
 که چنین نیست.ایم، درحالی ی خوبی ھم انجام داده لهکنیم که معام می

ـــازارِ  ـــه در ب ـــت مای ـــا زر اس ـــن دنی  ای
 

 و دو چشم تر است  عشق (قیامت) مایه آنجا 
 

داشته ورزیدن را  اشد، آن ھم برای چیزی که ارزش محبتمان ب ی در دلباید محبت
این باب ما باید بدانیم که  در بنابراینورزیدن را ندارد. محبتباشد. ھمه چیز که ارزش 

یا ھرکس در مقابل با چه کسی معامله کنیم که بیشترین سود را به ما بدھد، زیرا در دن
دھد، چند برابر از ما انتظار جبران دارد. متأسفانه نفس  مان انجام میایکاری که بر

ایی که ارزشمندتر ی چیزھ ھا در باب دنیا شتاب و سرعت بیشتری دارد تا در حوزه زدن
دست کرمش را باز گذاشته تا بارانِ رحمت بر ما  اللهاز دنیا ھستند، به قول مولوی 

نشویم،  اللهتا وقتی که مشتری  ؛اللهشویم غیر از  ببارد، ما مشتری ھمه کس می
 پیوسته در خُسران خواھیم بود.

ــا بجنبــد دســت مــن  مشــتری شــو ت
 

 لعـــل زایـــد معـــدن آبســـت مـــن 
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ھا رقابت کنیم و  خواھد که برای رسیدن به آن ھا، از ما می از ذکر نعمتبعد  الله
ھای جاویدان بھشتی  نعمتبرای در کارھای خیر مانند طلب علم، نیکی به فقرا و... 

خرج ه چشمی ب ھم و یمگیربیکدیگر پیشی  حطام و متاع و ملک زایل دنیا بر نهو 
و به تمام معنا دور از مظاھر شرک و افعال  ؛اعمال صالح ی ایمان و به وسیله یمدھ

 ل بد.اقبیح و اقو

 .١﴾٢٧مِن �سَۡنيٍِ�  وَمِزَاجُهُۥ﴿
 .»است [چشمه] تسنیماش از  آمیزهو «

 خوشبو و معطر است. ،ی بھشت که مانند عرق ھِل: بھترین دریاچه﴾�سَۡنيِ�ٍ ﴿
ی تسنیم  چشمهگوارا با آب  ی صاف و تسنیم است. یعنی آن باده ۀترکیبش از چشم

 ای که: چشمه شوند. مند می شود و ابرار و اصحاب یمین از آن بھره آمیخته می

ُ�ونَ َ�يۡنٗا �َۡ�َبُ بهَِا ﴿  .﴾٢٨ ٱلمُۡقَرَّ
[و در بالاترین جای بھشت  نوشند ی] از آن مالھیکه مقربان [درگاه  ای ه[ھمان] چشم«

 .»قرار دارد]

خود آن، آلت نوشیدنی  گویی ،خاطر التذاذ از آنه ب .باء به معنی مِنْ است: ﴾بهَِا﴿
 یعنی خوردن کامل در حد سیر شدن (مقربون). است.

ا« نْهَ بُ مِ َ ا»: «يَشرْ نْهَ ھا را انجام  خورند؛ زیرا سنت از آن کم کم و قطره قطره می »مِ
 ندادند (الابرار).

 نوشند: از چشمه تسنیم می

ُ�ونَ ﴿ -١ دارند و خودشان مستقیم از چشمه  : گروھی که ایمان بیشتری﴾ٱلمُۡقَرَّ
 نوشند. تسنیم برداشته و می

اصحاب الابرار الیمین: گروھی که ایمان کمتری داشتند و قطره قطره از  -٢
 نوشند. شود و می شود و مخلوط می شان ریخته می چشمه تسنیم به لیوان شراب

                                           
آید  شدن دو یا چند چیز باھم مثل آب و شکر به دست می ی مَزج است که از ترکیب مِزاج: از ماده -١

 باشد. شود می ی ترکیب مایع بھشتی که به اھل بھشت داده می کننده ی مزاج بیان و کلمه
بلندای بھشت است و در دسترس کسانی است که در آیات پیشین ای که در  تسنیم: یعنی چشمه 

 شان گذشت.  شرح حال
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 علی است.اآید و منبع آن فردوس  می اللهای که مستقیم از زیر عرش  تسنیم: چشمه
 الابرار یا اھل الیمین   
 : 
 المقربون.   

 ھای ابرار یا اھل الیمین:ویژگی
 دھند. فرایض و واجبات را کامل انجام می -١
 کنند. از حرام دوری می -٢
 آورند. ھا را به جا نمی سنت -٣
 کنند.از گناه اجتناب می -٤

 المقربون:
 دھند. فرایض و واجبات را انجام می -١
 دھند. نمی اعمال مکروه را انجام -٢
 شوند.مرتکب گناه نمی -٣
 دھند.مباح را با نیت عبادت انجام می -٤
 دھند و برایشان مانند واجب است. ھا و نوافل را انجام می سنت -٥

ی کنند (علما خالص می اللهشان را برای زندگیپس کسانی که تمام اعمال و 
 نوشند.ی تسنیم می)، مستقیم از چشمهعامل

کند تا بیشتر بر انجام معرفی می ما هگروه را ب دوو مسابقه، الله متعال برای رقابت 
 اعمال صالح، تشویق شویم.

 :رھنمود آیات فوق
متعال برای آنان آماده  اللهبیان آنچه  و -ابرار-توصیف و ثنای نیکوکاران  -١

 باشند. کرده است. ابرار: ھمان مؤمنان متقی و صادق می
 آن جاری است. آنچه که دری  جزا به وسیله ی معاد و اثبات عقیده -٢
ھای بھشت،  یابی به نعمتترغیب و تشویق امت برای انجام عمل صالح و دست -٣

 .﴾فلَۡيَتنََافَسِ ٱلمُۡتََ�فٰسُِونَ ﴿ فرماید: جا که می آن

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ جۡرَمُوا
َ
ْ  أ ِ  مِنَ  َ�نوُا ْ يضَۡحَكُونَ ٱ�َّ ْ بهِِمۡ َ�تَغَ  ٢٩ينَ ءَامَنُوا وا  ٣٠امَزُونَ �ذَا مَرُّ

ْ فَكِهَِ�  هۡلهِِمُ ٱنقَلبَُوا
َ
ْ إَِ�ٰٓ أ ؤَُ�ءِٓ لضََآلُّونَ  ٣١�ذَا ٱنقَلبَُوٓا ْ إنَِّ َ�ٰٓ وۡهُمۡ قاَلوُٓا

َ
وَمَآ  ٣٢�ذَا رَأ
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رسِۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ َ�فٰظَِِ� 
ُ
ارِ يضَۡحَكُونَ  ٣٣أ ِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلۡكُفَّ رَآ�كِِ  َ�َ  ٣٤فٱَۡ�َوۡمَ ٱ�َّ

َ
ٱۡ�

ارُ مَا َ�نوُاْ َ�فۡعَلوُنَ  ٣٥ينَظُرُونَ   .]٣٦-٢٩[المطففین:  ﴾٣٦هَلۡ ثوُبَِّ ٱلۡكُفَّ
مشیت داشت  ی را کهھای نعمت و -نیکوکاران-وضعیت ابرار  متعال اللهکه پس از آن

پس از آنکه در آیات قبل از آن به وضعیت مجرمان و  و نمودتعلیم بیان جھت ترغیب و 
پایانِ سوره به آنچه که در  ھایی که برای آنان آماده کرده بود پرداخت، در آن عذاب

برای مؤمنان ایجاب  ه ھمان آتش دوزخ است و به آنچهن مجرمان بود کآ قااستحق
ای  ان و گوشهای از رفتار مجرم کرد که ھمان بھشت است، پرداخت و سپس گوشه می

 .از رفتار مؤمنان را بیان داشت

ِينَ  إنَِّ ﴿ جۡرَمُواْ َ�نوُاْ مِنَ  ٱ�َّ
َ
ِينَ أ  .١﴾٢٩ءَامَنُواْ يضَۡحَكُونَ  ٱ�َّ

] بر دنیا از روی استھزا[در  پیوسته ،جرم و گناه کردند[با کفرشان]  که کسانیھمانا «
 .»خندیدند یآورده بودند م ایمان که  کسانی

ْ إنَِّ ﴿ جۡرَمُوا
َ
ِينَ أ  ؛شرک و معاصی، مرتکب جرم شدند ۀکسانی که به وسیل« :﴾ٱ�َّ

ترین جرم و گناه کفار،  و بزرگ .»معیط ابی  بن  خلف و عتبه  بن  مانند: ابوجھل، امیه
 ست.ا اللهشرک و کفر به 

                                           
ی جَرم است که جرم به معنی کندن و چیدن میوه از درخت است و به  اش از ماده اجرموا: ریشه -١

گویند.  مردی که کارش چیدن میوه از درختان یا درو کردن محصول از کشتزار است، جارم می
رود، یعنی  به کار می ای جسمی درشت باشد و در قالب فعلشود که دار ته میمجروم به کسی گف

برای چیزی استعمال شود، درحقیقت به معنی أثمر و أتمر و أبرم که از اسم فعل  اگر اجرم؛ و
مثلاً گفته  ی که وقت چیدن آن فرا رسیده باشد.یعنی چیز رود؛به کار می ساخته شده است

ی زمان چیدن ثمر فرا رسیده است و به صورت استعاره برای ارتکاب یعن ؛شود اَجرم الثمر می
شود، مثل آن است  اعمال زشت و ناپسند ھم به کار رفته است، چون فردی که دچار این عمل می

ی سخن این است که مُجرم یعنی کسی که  چیند. نتیجه میوه و ثمر می ،که از درخت خبیثه
ری که از آن در قرآن سخن رفته است، زْ د ھستند، وِ شود که زشت و ناپسن مرتکب اعمالی می

ھایی مترادف و مرادف ھمان جرم باشد که در جای جای قرآن از آنِ یاد شده است  شاید به شکل

 إنَِّ ﴿فرماید:  و اینجا ھم در توصیف کسانی که اھل تطفیف ھستند آمده است. در نھایت آیات می
ِينَ  ْ  ٱ�َّ جۡرَمُوا

َ
 که ھمان مطففین ھستند. ﴾أ

ی ضحک است و ضحک به معنی باز شدن و شادابی چھره است. چھره، بعضی از  یضحکون: از ریشه 
شدن  دھد و این باز شدن تا حدی است که باعث نمایان شود و شادابی را نشان می اوقات باز می

 اند. ا ضواحک گذاشتهھای پیشین ر شود و به ھمین خاطر است که نام دندان ھای پیشین می دندان
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اند و  ھا در دنیا این گناه را انجام دادهتفاده از فعل ماضی این است که آندلیل اس
 گر تمام شده و اکنون در زمین محشر ھستند.دی

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوا بلال، یاسر، عمار،  :مانند ؛از آنانی که ایمان آورده بودند: «﴾مِنَ ٱ�َّ
 .»یببَ یب و خُ ھَ صُ 

یعنی از حالت و وضعیت آنان که فقر، ضعف و ترک دین نیاکان خود : ﴾يضَۡحَكُونَ ﴿
مانند فیلم تصور کنیم و این کار  آن رابود. دلیل استفاده از فعل مضارع این است که 

 د.دھن آنان مستمر است و ھمچنان انجام می
با شرک و بدکاری و فساد تباه  آن راکسانی که نفس خود را مرتکب جرم نمودند و 

و دیگران؛ آنانی را که ایمان آورده  یره، عاصمغ ؛ ھمچون: ابوجھل، ولید بن ساختند
صھیب، خبیب و دیگر فقرای مؤمنان را از روی تمسخر و  بودند مانند: بلال، عمار، 

  گرفتند. استھزا، به ریشخند می
چنان  خندند، آن ن میت مجرمین در دنیا است که به مؤمنااین آیه توصیف وضعی

شود. مجرمین در گذشته به طور مستمر این کار را انجام  شان باز می که دھانخندند  می
گذرد، دقیقاً  دادند و امروز که بعد از ھزار و چھارصد و چند سال از نزول این آیه می می

 کردند. ھای پیشین، اھل ایمان را مسخره می ھمان وضعیت را داریم که اھل کفر در زمان

واْ بهِِمۡ ﴿  .١﴾٣٠َ�تَغَامَزُونَ  �ذَا مَرُّ
[و آنان  کردند یھم اشاره مه ب با چشم و ابرو ،گذشتند یشان مگاه [مؤمنان] از کنار و ھر«

 .»گرفتند] را به سُخره می

و این .» کردند مسلمانان را مسخره میو کنایه با اشاره چشم و ابرو « :﴾َ�تَغَامَزُونَ ﴿
کلمه و فعل جمع: چون بیشتر آنان این تر بود. دلیل استفاده از  کار از خندیدن سخت

 دادند. کار را انجام می
متکبرانه با  ،گذشتند آنان می الحرام بر  ھای مکه و اطراف مسجد خیابان چون در و
 گرفتند. ابرو آن مسلمانان را به مسخره می چشم و ۀاشار

ْ  �ذَا﴿ هۡلهِِمُ  ٱنقَلبَُوٓا
َ
ْ إَِ�ٰٓ أ خود  ۀخانواد یچون به سو و« ١﴾٣١فَكِهَِ�  ٱنقَلبَُوا

 »!بودندشادمان و خندان [به خاطر کفری که بر آن بودند و تمسخرِ مؤمنان] گشتند،  یبازم

                                           
کردن با پلک چشم یا دست به چیزی که در  ی غمز است، غمز به معنای اشاره یتغامزون: از ماده -١

 کردن. با یک نوع خاصی نگاه دادن کسینشان  معیوبآن عیبی باشد، یا 
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گشتند از اینکه مسلمانان را  سوی اھل و دیارشان برمی که به ھنگامی« :٢﴾فَكِهِ�َ ﴿
 .»کردند وقتی میاظھار خوش ،به باد استھزا و ریشخند گرفته بودند

کردند، بلکه وقتی به خانه  تنھا در کوچه و بازار مسلمانان را مسخره میکافران نه 
شان را نیز در این تمسخر شریک کرده و از تمسخر گشتند، زن و فرزندان برمی

کردند گویا چیزی گم شده را پیدا کرده باشند. آنان ھمگی تاجر و  مسلمانان شادی می
ی کرده و سختی ندیده بودند و از روی ثروتمند و مغرور بودند و در ناز و نعمت زندگ

فکران خود باز  کردند. و چون به میان ھم تکبر، به کار خود شادمان بوده و تفاخر می
 کردند. گشتند، چون اھل تطفیف و فِسق و فجور بودند، مؤمنین را مسخره می می

ؤَُ�ءِٓ لضََآلُّونَ  �ذَا﴿ وۡهُمۡ قاَلوُٓاْ إنَِّ َ�ٰٓ
َ
 .٣﴾٣٢رَأ

[چراکه دین  گمراھانند اینان گمان، بیگفتند:  یم دیدند یمؤمنان را م که نگامیھو «
 .»شان را رھا کردند]پدران

وۡهُمۡ ﴿
َ
 .»دیدند کنان، مسلمانان را می ھنگامی که این مسخره: «﴾�ذَا رَأ

ؤَُ�ءِٓ لضََآلُّونَ ﴿ ْ إنَِّ َ�ٰٓ  -بودمنظورشان یاران محمد - گفتند: اینان می: «﴾قاَلوُٓا
مانده و متعلق به زمان قدیم (ھشدار به ما و زمان جدید که این کار را  عقب و گمراه

 .»اند دین خود را ترک نموده و به دین جدید محمد متمسک شدهکنند) ھستند چون  می

رسِۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ َ�فٰظَِِ� ﴿
ُ
 .٤﴾٣٣وَمَآ أ

 .»فرستاده نشده بودند ] بر مؤمناننگھبانیمراقبت [و  برایآنان  که حالیدر«
که این بزھکاران برای نگھبانی مؤمنان و بازرسی کردارشان فرستاده و حال آن

  یبلکه آنان سفیھانوکیل و وصی مؤمنین نبودند  و اند تا آنچه را بخواھند بگویند نشده

                                                                                                       
شاد و ی فَکَهَ به معنی خندید. فاکھه که میوه است و انسان با خوردن میوه  ھین: از مادهکِ فَ  -١

گفتنی اطلاق شده که اُنس و محبت ایجاد کند، شود، فُکاھه به گفتگو و سخن ر میمسرو
 گویند که فقط مردم را بخندانند. فکاھیات ھم داریم که ھر چرند و پرندی را می

خوانده » فكه�«ی اسم فاعل ولی حفص بدون الف  اند به صیغه خوانده» فاكه�«نافع و جمھور  -٢
 صفت مشبه است. معنی ھردو یکی است.» فكَِه«ه جمع مبنی بر اینک

ی ضل یعنی انحراف از راه مستقیم به معنای حیرت و فراموشی ھم در قرآن به  ضالون: از ماده -٣
 کار رفته است.

 کردند. خندیدند و تمسخر می جمله متضمن معنی تھکم است نسبت به آنانی که به مؤمنان فقیر می -٤
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 و نھایتاً تسلّی .کنندبا مسلمانان برخورد میی و سوء فھم ربدرفتا که بابیش نیستند 
 دھد که:  این آیات به اھل ایمان می را ملکا

ِينَ  فَٱۡ�َوۡمَ ﴿ ارِ ءَامَنُواْ مِنَ  ٱ�َّ  .١﴾٣٤يضَۡحَكُونَ  ٱلكُۡفَّ
[چنانکه آنان در دنیا بر  خندند یم انبه کافر ،اند آورده ایمان که کسانی امروز  ولی«

 .»خندیدند]مومنان می

 »روز قیامت« :﴾فَٱۡ�َوۡمَ ﴿

ارِ ﴿ ھای خود نشسته و عذاب کافران  تخت مؤمنان که بر« :﴾يضَۡحَكُونَ مِنَ ٱلۡكُفَّ
 .»خندندآنان می گرند، بر را نظاره

ھای محکم باقی و جاوید تکیه خواھند داد و  امروز (روز آخرت) اھل ایمان بر اریکه
ھا (کافران) خندیدند و امروز  خندند. در ابتدا آن ھا می کنند و به آن اھل کفر را نگاه می

ای به دنبال ندارد  ای که گریه خندیم؛ خنده ھا می وزی است که ما (مؤمنان) به آنر
 کنند. برعکس آنان که اکنون گریه می

رَآ�كِِ  َ�َ ﴿
َ
 .﴾٣٥ينَظُرُونَ  ٱۡ�

 .»نگرند ی] مھای الھیبه نعمت [آراسته نشسته و یھابر تخت«

 کنند. : نگاه می﴾ينَظُرُونَ ﴿
مَّ ا« الله.انه کریمنگاه به وجه  -١ هُ ؤْ اللَّ نَا رُ قْ زُ مِ  ةَ يَ رْ يْ رِ كَ كَ الْ هِ جْ  ».وَ
 کریم. اللهی ھا نعمتنگاه به  -٢
بینند؛ اگر کسی دلتنگ کسی شد از درجات  دور ھم نشسته و ھمدیگر را می -٣

تر  ینرود (از درجات پای تر می در درجات پایینھا ن به دیدن آبالاتر بھشت 
 رفت). توان به بالاتر نمی

 کنند که در عذاب و سختی ھستند. کافران نگاه میبه  -٤

کردن مداوم و ھمیشگی؛ زیرا در بھشت، خواب  فعل مضارع، نگاه :﴾ينَظُرُونَ ﴿
خوابد و عبادتی نیست؛ فقط بھشتیان از روی خوشحالی، سبحان  نیست و کسی نمی

گویند و آن ھم مثل نفس کشیدن غیر ارادی است و نعیم بھشت تکراری و  الله می
 کننده نیست. خسته

                                           
جا مؤمنان از برای اھتمام به موضوع است که آن روز قیامت است که در آن »الیوم«ظرف تقدیم  -١

 گیرند. مشرکان انتقام می
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خندیدند و اکنون در  آنان می هکافرانی که در دنیا ب ھای خود نشسته بر تخت بر
علیین، عذاب   علیامؤمنان در  این مورد که گر ھستند. در ه نظار ،اند عذاب دوزخ

زیرا امروزه  ؛، ھیچ جای تعجب و شگفتی نیستبینندرا می سافلین  کافران در اسفل
چنین ناممکنی را ممکن  آن، در پخش تلویزیون و امثال جدیدبینیم که تکنولوژی  می

 نتیجه چیست؟ ساخته است.

ارُ هَلۡ ثوُبَِّ ﴿  .١﴾٣٦مَا َ�نوُاْ َ�فۡعَلوُنَ  ٱلۡكُفَّ
 [با عذاب خوارکننده] کردند یمرا که [در دنیا] آنچه  [با چشیدن عذاب] جزایکافران  یاآ«

 جزایی از جنس عمل خودشان. ؟»اند نموده دریافت

 اند. داده ھمیشگی و به صورت عادت انجام می آن را: کفار ﴾َ�فۡعَلوُنَ ﴿

 : عوض داده شدند (پاداش و جزا).﴾ثوُبَِّ ﴿
اند، دریافت خواھند کرد؟ آیا  آیا کفار نتیجه و پیامد کارھا و اعمالی را که انجام داده

 ،جواب آنان از آنچه گذشتدنیا بازگشت داده خواھد شد؟  ھا در ی اعمال آن نتیجه
کردن اھل کفر نیز به کار رفته  و البته در این آیه نوعی مسخره معلوم و واضح است.

 .شان و پاداشی را که منتظر آن بودند، گرفتند است، یعنی ثواب عمل
ل فکری، ی مسای تواند در زمینه آخرین نکته در باب تطفیف این است که انسان می

اعتقادی، اخلاقی و... اھل تطفیف شود. تطفیف یعنی ھرچیزی را که انسان خود دارد، 
ارزش  کنند، بی ل شود، اما آن چیزی را که دیگران عرضه مینھایت برایش ارزش و بھا قای بی

شۡياَءَٓهُمۡ  �َّاسَ ٱوََ� �بَخَۡسُواْ ﴿در این رابطه در قرآن فرموده که:  اللهبداند که 
َ
وََ� َ�عۡثوَۡاْ ِ� أ

�ضِ ٱ
َ
ارزش و پست ندانید و آن  ھیچ چیزی از چیزھای مھم را بی ]٨٥[هود:  ﴾٨٥مُفۡسِدِينَ  ۡ�

چیزی را که دیگران دارند، تحقیر و کوچک نکنید و تفکر اھل ایمان تفکر تخریبی و حذفی 
 نیست. امروز زمان آن است که جواب فکر را با فکر داد، در غیر این صورت:

 گر نداری معرفت خاموش باش و دم مزن
 

 مغز گر لـب وا کنـد رسـوا شـود ی بی پسته 
 

باید به معرفت و علم خود عمق و ارتفاع و وسعت ببخشیم، تا اھل تطفیف در 
 اندیشه و تفکر نشویم.

                                           
ی ثوب است، به معنی بازگشت به حالت نخستین و ثواب عمل یعنی بازگشت به  ثوب: از ماده -١

 پاداش کاری که انسان انجام داده است. جمع ثوب که اثواب و ثیاب است، به معنی لباس ھم
 دھد. اش محفوظ بماند، پوشش می زیرا انسان را برای اینکه حالت نخستین و ابتدایی ؛آمده



 ٢٠٥  ی مطففین تفسیر سوره

 

 :رھنمودھای آیات فوق
 .تھدید و توبیخ نسبت به کیفر مجرمان -١
ھا  دادند و آن سختی مشرکان مکه در برابر دعوت اسلامی انجام می بیان آنچه -٢

 شدند. ھایی که مؤمنان متحمّل میو مشقت
برند، مشرکان را  می سره بھشتی بھای  که در نعمت مؤمنان درحالی کهاینبیان  -٣

 زنند. بینند و به آنان لبخند می در دوزخ می
نسبت به  اللهنسبت به اولیای خود و اھانت  اللهبیان احترام و اکرام  -٤

 دشمنان او.



 

 

 ١ی انشقاق تفسیر سوره

دارای چھار نام است: باشد. این سوره مکی و  می» شدن شکافته«انشقاق به معنای 

ت « قَّ . -الانشقاق، إنشَ حْ دْ ت، كَ قَّ ماء انشَ محور این سوره ھم به مانند سایر  »إذا السَّ
ھا از طریق استدلال به آیات آفاق و انفس است،  ھای مکی تصحیح بینش انسان سوره

ھا  بندی انسان در این سوره بیشتر به آیات آفاق برای اثبات وقوع قیامت و دسته
 رداخته شده است.پ ،اند ھایی که در دنیا داشته گیری برحسب موضع

 بندی آیات سوره: تقسیم
استدلال به آیات آفاق است، در ارتباط با چگونگی آمدن قیامت  ٥ی  تا آیه ١ی  از آیه

 و حوادثی که پیشاپیش قیامت روی خواھند داد.
شان به  که بر مبنای ایمان بیان وضعیت و جزای کسانی است ٩تا آیه  ٦ی  از آیه

 اند. موضع درستی را در دنیا اتخاذ کرده قیامت،
بیان جزای افرادی است که به علت عدم ایمان به آخرت و  ١٥ی  تا آیه ١٠ی  از آیه

شویم  از ھمین جا متوجه می بنابرایناند،  ذ کردهقیامت موضع نادرستی را در دنیا اتخا
آخرت داریم، ه اعتقادی را که ب کنیم و معبودی که عبادت می اعتقاد و بینش ما،که 

 یا موثر است.ی حرکت ما در دنکاملاً بر روند و مش
استدلال به آیات آفاق برای ھشدار به کسانی است که متوقف  ١٩تا  ١٦ی  از آیه

ای از  کسانی که تا مرحله چونماندگی است،  اند و توقف خود نوعی تأخر و عقب شده
که کافی است و  کنند آن فکر میبعد از  اند، رسیده اللهش خود و توفیق کمال با تلا

ای که چنین تصمیمی  این توقف، رکود و جمود است، ھمان لحظه کنند احساس نمی
  شود. ھا آغاز می وی آنرَ افتادگی و پَس گیرند، عقب می

که با وجود  است گیری کل سوره و بیان این مطلب نتیجه ٢٥ی  تا آیه ٢٠ی  از آیه
شوند؟ این ھمه پیامبران  منقلب و متحول نمی این ھمه آیات، علت چیست که افراد

که در بعضی از اوقات ناچیز است. درحالی چرا میزان تحول و تغییر کم و یا اند، آمده

                                           
برداشتن چیزی است.  انشقاق: نام سوره انشقاق است و انشقاق مصدر است و به معنی شکافت -١

 ی شق ھم از ھمین مصدر مشتق شده است، به معنی سختی و مشقت است. کلمه
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اصل این بود که افراد با شناخت این آیات منقلب و متحول شوند. نتیجه این است که 
 رسند. شان که ھمان عذاب الیم است می به سرنوشت محتوم و قطعی

 �م ا� ا����ن ا����م� 

مَاءُٓ إذَِا ﴿ تۡ  ٱلسَّ ذنِتَۡ  ١ ٱ�شَقَّ
َ
تۡ  لرَِّ�هَِا وَأ �ضُ  �ذاَ ٢ وحَُقَّ

َ
تۡ  ٱۡ� لۡقَتۡ مَا  ٣مُدَّ

َ
وَ�

تۡ  ٤�يِهَا وََ�لََّتۡ  ذنِتَۡ لرَِّ�هَِا وحَُقَّ
َ
 .]٥-١[الانشقاق: ﴾ ٥وَأ

مَاءُٓ  إذَِا﴿ تۡ  ٱلسَّ  .﴾١ ٱ�شَقَّ
 .»شکافته شود[برای نزول فرشتگان] آسمان  که آنگاه «

البته این  .دھد که ھرگاه آسمان بشکافد و از ھم متلاشی گردد متعال خبر می الله
شکاف برداشتن ھمراه با آمادگی آسمان است. چون مأموریتش تمام شده است و 

 وضعیت دنیا باید تغییر کند.

تۡ ﴿ ذنِتَۡ لرَِّ�هَِا وحَُقَّ
َ
 ؛شود] تسلیمدھد [و فرا و به [فرمان] پروردگارش گوش « ١﴾٢وَأ

 .»کند] چنینو سزاوار است [که 

                                           
ھای قابلمه  ھا به دسته ت، به معنی گوش و به خاطر شباھتی که گوشی أذن اس أذنت: از ماده -١

شنود و کم  شود. به کسی که زیاد می ھای قابلمه ھم أذن گفته می دارند، به ھمین خاطر به دسته
ی توبه است در رابطه با  گونه که در سورهمشرکان آنگویند. تعبیری که کفار و  گوید أذن می می

ِينَ  وَمِنۡهُمُ ﴿ند. ا ردهپیامبر رحمت به کار ب ذُنُ خَۡ�ٖ لَُّ�مۡ  ٱ�َِّ�َّ يؤُۡذُونَ  ٱ�َّ
ُ
ذُنٞۚ قلُۡ أ

ُ
وََ�قُولوُنَ هُوَ أ

 ِ ِ يؤُۡمِنُ ب ْ مِنُ�مۡۚ وَ  ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوا ِينَ وَُ�ؤۡمِنُ للِۡمُؤۡمِنَِ� وَرَۡ�َةٞ لِّ�َّ ِ يؤُۡذُونَ رسَُولَ  ٱ�َّ لهَُمۡ عَذَابٌ  ٱ�َّ
ِ�مٞ 

َ
گویند: او  آزارند و می و برخی از آنان [= منافقان] ھستند که پیامبر را می« ]٦١[التوبة:  ﴾٦١أ

باور [و سراپا گوش] است؛ [ای پیامبر،] بگو: او برای شما [فقط] شنوندۀ سخنِ خیر است. [وی] به  زود
اند رحمتی است؛ و  ی کسانی از شما که ایمان آورده] مؤمنان را باور دارد و برا الله ایمان دارد و [سخن

پیامبر گوش شنوایی بود، برای  ».] دارند آزارند، عذابی دردناک [در پیش کسانی که رسول الله را می
خواھند بگویند و عجیب این بود که اصلاً پیامبر ھیچگونه برخورد  اینکه کفار و مشرکان ھرچه می

چنین تعاملی داشت و  نمود. پیامبر این ا به طریق نیکو برخورد میھ ھا نداشت و با آن تندی با آن
داد. الله  گفتند أذن. یعنی سراپای وجودش گوش شده بود و ھیچ واکنشی نشان نمی به او می

ذُنُ خَۡ�ٖ لَُّ�مۡ ﴿ھا بگو:  دھد که به آن جواب می
ُ
ھای شما را  . پیامبر اگر حرف]٦١[التوبة:  ﴾قلُۡ أ

ی  دھایی را که ریشهھا و در خواھد گرفتاری شنیدن برای شما خیر است و می دھد، این گوش می
 این تعامل غلط شما ھستند، درک و کشف کند و آن وقت به درمان این دردھا بپردازد.
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ذنِتَۡ لرَِ�هَِّا﴿
َ
 .»شنید و تسلیم پروردگار شد ،برداری پروردگارش را اعلام نمودفرمان: «﴾وَأ

تۡ ﴿ داند که  آسمان می.» سزد که امر پروردگارش را بشنود و تسلیم گردد« :﴾وحَُقَّ
 کند. دھد؛ پس گوش میبه او فرمان می الله

آسمان با آن ھمه عظمت، گوش به فرمان پروردگار عالم است که اطاعت کند؛ پس 
 سست و متزلزل ھستیم. اللهھا با بودن دلایل محکم باز ھم در اطاعت  چرا ما انسان

�ضُ �ذَا ﴿
َ
تۡ  ٱۡ�  .١﴾٣مُدَّ

 .»گسترده [و ھموار] شود زمینکه  و آنگاه «
ھای زیرین زمین بر روی ھم  ھا است. لایه زلزله ھم یکی از عوامل این کشش

وی ر بر ،ھاتعمار ھا و ھا، ساختمان ھا، درهھنگامی که کوه یابند. خزند و امتداد می می
 آن نماند و به زمین سطح و ھموار تبدیل شد.

 نظر علما در مورد این آیه:
 شود. گردبودن خارج میزمین مسطح و صاف گشته و از حالت کروی و  -١
 روند. ھای روی زمین از بین می ھا و بلندی کوه -٢

لۡقَتۡ مَا �يِهَا وََ�لََّتۡ ﴿
َ
 .٢﴾٤وَ�

  .»گردد [از آنھا] تھیو  ریزد بیرون ]ھا ھا و مرده از خزینه[ و ھر چه را درون خود دارد«
 شود: در روز قیامت زمین از زیر بار ھر مسئولیتی که داشته، خارج می

 زند. مردگان را از قبر بیرون می )١
 دھد. ھای درون خود را بیرون می معادن و گنجینه )٢

                                           
مدت: به معنی زمانی که ادامه پیدا کند که از مصدر مد ساخته شده است. امداد ھم که برای  -١

بوب ھم به کار رود. و در تواند برای چیزھای غیر مح ود، ولی مد میر چیزھایی محبوب به کار می

مَۡ�لٰٖ وََ�نِ�َ ﴿د دارد: جا که امداد بیاید، به دنبالش محبوبی ھم وجوقرآن ھر
َ
مۡدَدَۡ�ُٰ�م بأِ

َ
 ﴾وَأ

اگر به صورت ادغام شده بیاید، لازم  ولی». کنیم تان می و با اموال و فرزندان یاری«] ٦[الإسراء: 
 نیست که به دنبالش حتماً محبوبی بیاید.

ی لقا است، یعنی روبرو شدن دو یا چند کس. لقا ھم مصدر اول است، از باب مفاعله  القت: از ماده -٢
شود ملاقات. القا به معنی افکندن است، افکندن چیزی به طوری که قابل  و مصدر دومش ھم می

 د.رؤیت باش
شدن زمان). تخلیه که  شدن زمان و مکان (سپری ی خلو است، به معنی خالی تخلفت: از ماده 

 .مصدر دیگری است، از خلو و ثلاثی مزید آن است
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چنانکه ھای فراوان در زمین است و  ھای قیامت، پیداشدن گنجینهیکی از علامت
 ١شود. کوھی از طلا در عراق پیدا می در حدیث صحیح وارد شده
چه را در خود نگه داشته از مردگان و معادن، بیرون کرده و قبل از قیامت، زمین ھر

 شود. است، تسلیم می اللهشود. زمین ھم مانند آسمان که تسلیم فرمان  مسئولیتش تمام می

تۡ ﴿ ذنِتَۡ لرَِّ�هَِا وحَُقَّ
َ
 .﴾٥وَأ

 .»کند] چنینو سزاوار است [که  ؛شود] تسلیمو به [فرمان] پروردگارش گوش دھد [و «
ید: بارزترین مظھر از مظاھری که با تلاوت گودر تفسیر این آیات می / سید قطب

دھد، مظھر استسلام  ی این سوره خودش را پیش روی انسان قرار میمقدماتآیات 
. و بعد از آن انسان را به این تسلیم فرا اللهشدن آسمان و زمین برای  ت. تسلیماس

�َ�ٰنُ ﴿ فرماید: خواند. به دنبال این است که می می هَا ٱۡ�ِ ُّ�
َ
� ارتباطی میان این و چه  ﴾َ�ٰٓ

ھا (آسمان و زمین) تسلیم شدند،  بسیار واضح و روشن است. آن آیات وجود دارد؟
ات! آیا معقول است  اگرچه علم و اراده و شعور ھم ندارند و تو ای انسان با علم و اراده

 ھا نشوی؟ شدن ھمراه آن که در این تسلیم

هَا ٱۡ�ِ ﴿ ُّ�
َ
� وِ�َ كَِ�بٰهَُۥ  ٦�َ�ٰنُ إنَِّكَ َ�دحٌِ إَِ�ٰ رَّ�كَِ كَدۡحٗا َ�مَُ�قٰيِهِ َ�ٰٓ

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
فَأ

ورٗ�  ٨فسََوفَۡ ُ�اَسَبُ حِسَاٗ�ا �سَِٗ��  ٧�يَِمِينهِۦِ  هۡلهِۦِ مَۡ�ُ
َ
 ﴾٩وََ�نقَلبُِ إَِ�ٰٓ أ

 .]٩-٦ [الانشقاق:

هَا﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ  َ�ٰٓ  .﴾٦إنَِّكَ َ�دحٌِ إَِ�ٰ رَّ�كَِ كَدۡحٗا َ�مَُ�قٰيِهِ  ٱۡ�ِ

 کنی؛ یبه] پروردگارت سخت تلاش و کوشش م رسیدنتو در راه [گمان  بی ،انسان یا«
 .»کرد خواھیپس او را ملاقات 

�َ�ٰنُ ﴿  : منظور مسلمان و کافر است.﴾ٱۡ�ِ

 بر.کننده، رنج کش، عمل : زحمت﴾َ�دحٌِ ﴿

                                           

فُرَاتُ َ�نْ جَبلٍَ « فرمود:کند که روایت می ج رسول اللهاز  س ابوھریره -١
ْ
اعَةُ حَتىَّ َ�سِْرَ ال  َ�قُومُ السَّ

َ
لا

�ُ مِنْ ذَهَبٍ 
َ
ي َ�قْتتَِلُ النَّاسُ عَليَهِْ َ�يقُْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائةٍَ �سِْعَةٌ وَ�سِْعُونَ وََ�قُولُ كُلُّ رجَُلٍ مِنهُْمْ لعََ�ِّ أ ِ

َّ
ناَ الذ

َ
ونُ أ

ُو ْ�
َ
 ی ازشود تا آنکه فرات از کوھییامت برپا نمق« ]٢٨٩٥و  ٢٨٩٤و مسلم:  ٧١١٩[بخاری:  »أ

نفر  ١٠٠کنند. از ھر یشدن آن جنگ م کمال یطلا پرده بر ندارد و آن را ظاھر نکند. مردم برا
 )مصحح(». کنمیاندیشد که من نجات پیدا میچنین م یشود و ھر شخصینفر کشته م ٩٩
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 »حقا که تو به سختی عامل و کاسب خیر باشی« :﴾إنَِّكَ َ�دحٌِ ﴿

 »سوی پروردگارت به شدّت کوشایی  به و: «﴾إَِ�ٰ رَّ�كَِ كَدۡحٗا﴿

آن کم باشد ولی جزای  اللهنظر  کنی و این عمل ھرچند در : تو عمل می﴾َ�مَُ�قٰيِهِ ﴿
  را ملاقات خواھی کرد. اللهدر قیامت خواھی دید و  آن رادھد و تو پاداش می را

ھرجا که روی  سوی پروردگارت می  ای انسان تو شب و روز در سعی و کوشش به
ی  او را ملاقات خواھی کرد و نتیجهکه ه اگتا آنحاضر شوی  اللهبروی باید در پیشگاه 

اعمال  هب ،جوارحت و اعضاکنی و با  تو پیوسته کار می .رنج و تلاش خود را خواھی دید
یابی و  آخرت انتقال می که به سرای کنی مرگ کار میتا ھنگام و شر مشغولی  و خیر

سوی  ھا را با میل و رغبت به انسان این تلاش ای کاش ؛کنی پروردگارت را ملاقات می
این موضوع  گواه بر ج اللهحدیث رسول که قیامت فرا رسد. سوق بدھد، قبل از آن الله

وْ مُو�قُِهَاكُلُّ النَّاسِ َ�غْدُو َ�باَيعٌِ �َ «: فرماید است که می
َ
یک از مردم  ھر« ١»فْسَهُ َ�مُعْتِقُهَا أ

د و دیگری کن نفسش را از عذاب دوزخ آزاد می شخصی کهدرحالی کند صبح می
بنابراین ای انسان مکلّف! بھتر است که پیوسته کار نیک انجام دھی ». کندمیھلاکش 

را  اللهاز تو راضی باشد و تو را گرامی دارد. قطعاً تو  اللهرا ملاقات کنی و  اللهگاه تا آن
 .کنم که عملت صالح باشد ملاقات خواھی کرد پس تو را نصیحت می

ی اعمال انسان، دارای تاریخ، سال، ماه، روز و جزئیات اعمال است و به زودی صحیفه
ی  به اندازه را آنکند و صدقۀ خالصانه را با دست راست خود قبول می اللهبیند.  خودش می

 گرداند. و باعث قبولی دعا، رفع بلا و مصیبت و پاکی گناھان می ٢کند بزرگ می یکوھ

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ كَِ�بَٰهُ  فَأ

ُ
 .﴾٧ ۦ�يَِمِينهِِ  ۥمَنۡ أ

 که حاوی خیر است و در .»[اعمالش] به دست راستش داده شود نامۀ که کسی اما  و«
 آن بدی نیست.

                                           
 ] (مصحح)٢٢٣مسلم: [ -١
قَ بعَِدْلِ َ�مْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ « -٢ َ َ�تقََبَّلهَُا �يَِمِينِهِ، ُ�مَّ يرَُ�ِّيهَا مَنْ تصََدَّ يِّبَ، وَ�ِنَّ ا�َّ  الطَّ

َّ
ُ إِلا َ�قْبَلُ ا�َّ

حَدُُ�مْ فلَوَُّهُ، حَتىَّ تَُ�ونَ مِثلَْ الجبََلِ 
َ
 ]١٠١٤] و [مسلم: ٧٤٣٠و  ١٤١٠[بخاری:  »لصَِاحِبِهِ، كَمَا يرَُ�ِّ أ

و الله جز مال حلال و پاک را  -پاک صدقه دھدیک خرما از کسب حلال و  یبه اندازه سھرک«
دھد یدھنده پرورش مصدقه یگیرد و آن چنان برایالله آن را به دست راست خود م -پذیردینم

 (مصحح)» دھیدیطور که شما کره اسب خود را پرورش مشود؛ ھمانیکه مثل کوه، بزرگ م
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 .»اعمال خود را پس از رستاخیزی  نامه« :﴾كَِ�بَٰهُ ﴿
 ھای کتاب اعمال:ویژگی

 صفحه صفحه است. -١
 شود. جمع می -٢
 ھر روز با تاریخ و ساعت دقیق مشخص شده است. -٣

رود و بسته  شود و به بالا می وقتی انسان فوت کرد، کتاب اعمالش بسته و ختم می
 شود. به اعمال شخص به علیین یا سجین منتقل می

شود، اھل سعادت و یُمن و مبارکی  به دست راستش داده می ی اعمالش ھرکس نامه
 گیرد. پس: خواھد بود و البته با سرور و خوشحالی این کارنامه را تحویل می

 .﴾٨فَسَوفَۡ ُ�اَسَبُ حِسَاٗ�ا �سَِٗ�� ﴿
و عرضه شده بدون اینکه [و اعمال وی به ا شود یآسان، محاسبه م یبه حساب یزوده ب«

 .»مواخذه گردد]
اعتراف  ،پرسند ای می چیز ساده ۀبا او حسابی ساده و آسان خواھد شد. از او دربار

گردد. میبھشت جاویدان باز  اش در سوی خانه و خانواده  گذرند و به کند و از او می می
ی  گونه که در سورهکند. ھمان او را با اھل بیتش دورھم جمع می ،خاطر احترامه ب الله

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: طور می َّ�  ْ بَعَتۡ ٱوَ  ءَامَنُوا �َۡ  نٍ �إِيَِ�ٰ  ذُرِّ�َّتُهُم هُمۡ �َّ
َ
 ﴾ذُرِّ�َّتَهُمۡ  بهِِمۡ  نَاقۡ �

اند،  شان آنھا را در ایمان پیروی کردهاند و فرزندان کسانی که ایمان آورده: ]٢١[الطور:
و طلبد و اعمال  نیکوکار را می  ، انسانالله آنان محلق خواھیم کرد. هشان را بفرزندان

گونه که در دنیا تو را ستر کرده و فرماید: ھمان گوید و سپس می گناھان او را به او می
جا پوشانم. در آن کنم و می ا ستر میپوشاندم، اینجا نیز تو را بخشیده و گناھانت ر

سید، منظور از پر ج از پیامبر ل ی آسانی خواھد بود. عایشه اش، محاسبه محاسبه
این حساب یسیر چیست؟ فرمود: این حساب یسیر در حقیقت ھمان عرض معلومات 

دھد و گناھان و معاصی را که در  اعمال و خیرات را به انسان نشان می اللهاست، یعنی 
ُ�ُّ َ�فۡ� ﴿ی مدثر ھم آمده است که:  بخشد. در سوره دنیا پوشانده، در آخرت ھم می

صَۡ�بَٰ  ٣٨هيِنَةٌ بمَِا كَسَبَتۡ رَ 
َ
ٓ أ گرو عملکرد  در . ھرکس]٤٠ -٣٨[المدثر:  ﴾٣٩ ۡ�مَِ�ِ ٱإِ�َّ

 گرو اعمال خویش نیستند. خویش است، جز اصحاب یمین که در

هۡلهِِ  وََ�نقَلبُِ ﴿
َ
ورٗ�  ۦإَِ�ٰٓ أ  .»گردد یاش بازم خانواده یبه سومان و شاد« ١﴾٩مَۡ�ُ

                                           
باشد. مقابل آن اعلان یعنی  داشتن می نھانمَسرُور: اسم مفعول است، مصدر آن إسرار به معنای پ -١

شود. به این دلیل که ناف بعد از مدتی که بریده  باشد. سُرّه به ناف گفته میمیآشکار کردن 



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٢١٢

 

جا که در رابطه با اھل ایمان دارد، آن احقافی  در سوره اللهھمین تعبیر را 

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿فرماید:  می
ُ
ِينَ ٱ أ ْ وََ�تَجَاوَزُ عَن سَّ�ِ  �َّ حۡسَنَ مَا عَمِلوُا

َ
اتهِِمۡ ِ�ٓ  َٔ َ�تَقَبَّلُ َ�نۡهُمۡ أ

صَۡ�بِٰ 
َ
ھا باشد،  . ھر عمل صالح نیکویی را که نیکوترین عمل آن]١٦[الأحقاف:  ﴾ۡ�َنَّةِ ٱأ

إَِ�ٰٓ  وَ�نَقَلبُِ ﴿کنیم و به بھشت خواھند رفت.  نظر می ھا صرفگناھان آن م و ازپذیری می
هۡلهِِ 

َ
ورٗ�  ۦأ که مسرور است و شود، درحالی ؤمن به اھل خودش ملحق میو م ﴾٩مَۡ�ُ

اند که منظور از  گفته مفسرانبعضی از خوشحالی عمیق و درونی او را فرا گرفته است. 

هۡلهِِ ﴿
َ
ھا ملحق اند و او ھم به آن ت شدهاز او فوھمان بھشتیانی ھستند که قبل  ﴾ۦأ

ِينَ ٱوَ ﴿ی طور فرموده:  سورهدر  اللهاند  ھا ھم گفته شود، بعضی می ْ وَ  �َّ بَعَتۡهُمۡ ٱءَامَنُوا َّ� 
َ�َۡ�هُٰم مِّنۡ َ�مَلهِِم

َ
� ٓ ۡ�َقۡنَا بهِِمۡ ذرُِّ�َّتَهُمۡ وَمَا

َ
� ُ�ُّ  ذُرِّ�َّتُهُم �إِيَِ�نٍٰ � ءٖ بمَِا  مۡرِ�ٱمِّن َ�ۡ

مؤمنانی که فرزندانشان در ایمان پیرو آنان بودند، « ]٢١[الطور:  ﴾٢١كَسَبَ رهَِٞ� 
ای  فرزندانشان را [نیز در بھشت] به آنان ملحق خواھیم کرد و از [پاداش] عملشان ذره

که (مؤمن)  ھرکس. »کاھیم؛ چرا که [سرنوشتِ] ھر کس در گرو دستاورد خودِ اوست نمی
 .به شرطی که اھلش ھم اھل ایمان باشند کنیم ملحق میبمیرد، اھلش را ھم به او 

وِ�َ كَِ�بَٰهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡرهِۦِ ﴿
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
ْ ُ�بُورٗ�  ١٠وَأ  ١٢وَ�َصَۡ�ٰ سَعًِ�ا  ١١فَسَوفَۡ يدَۡعُوا

ورًا  هۡلهِۦِ مَۡ�ُ
َ
ن لَّن َ�وُرَ  إنَِّهُۥ ظَنَّ  ١٣إنَِّهُۥ َ�نَ ِ�ٓ أ

َ
ۚ إنَِّ رَ�َّهُۥ َ�نَ بهِۦِ بصَِٗ��  ١٤أ بََ�ٰٓ

 .]١٥-١٠[الانشقاق:  ﴾١٥

وِ�َ كَِ�بَٰهُ ﴿
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
ِ  ۥوَأ  .١﴾١٠ ۦوَرَاءَٓ ظَهۡرهِ

 .»[اعمالش] از پشت سرش به او داده شود نامۀ که کسی و اما «

سر به دست  اھانت از پشت برایی اعمالش را  اما کسی که نامه و: «﴾وَرَاءَٓ ظَهۡرهِۦِ﴿
 .»چپش دادند

                                                                                                       
کند که  شود که انسان بر آن احساس شادی می شود. سریر به تختی گفته می شود مخفی می می

ٰ ﴿اش را به بھشتیان داده است.  الله وعده تََ�بٰلَِِ� َ�َ رٖ مُّ ھا مقابل بر تخت« ]٤٧[الحجر: ﴾٤٧ُ�ُ
شود که شادمانی واقعی و داخلی و عمیق دارد.  گفته می مسرور به کسی بنابراین ».یکدیگرند

 ، به معنی خوشی ظاھری.مقابل سرور، فرح است
شود،  ظھره: ظھر به معنی پشت است. ظُھر به معنی پشت روز است. اگر به صورت فعلی گفته -١

 ظھره یعنی از دردِ پشت نالید.
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ھا به دست چپ و از پشت کافران این است که نامۀ اعمال آنھای (یکی از عذاب
 شود). ھا داده می کمر به آن

 .١﴾١١يدَۡعُواْ ُ�بُورٗ�  فَسَوفَۡ ﴿
ای ندارد و مھلت تمام شده  فایده. (ولی دیگر »دیطلب خواھد  خود رابه زودی نابودیِ «

 است).

 بر  دھد و گوید: وای سرنفرین کند و به ھلاکت خود آواز خود  بر: «﴾يدَۡعُواْ ُ�بوُرٗ�﴿
 .»من بر  من، وای

کند که از شدت  میتوصیف کافران را در روز قیامت و وضعیت متعال حال  الله
ه حالت شان ب و نامۀ اعمال گیرند کنند و خود را گاز می ناراحتی خود را نفرین می

چنین است، این فرد  ی اعمال این شود. وقتی که نامهھا داده می به آن آمیزیتوھین
خواھد که ھلاکش کند تا از این وضعیت اسف می اللهطلبد و از  ھلاکت و نابودی را می

اعمال  ھا برای انجام ، ھشدار و بیدار کردن انسانمتعال الله بار نجات پیدا کند. و ھدف
 صالح است.
 و البته:

 .﴾١٢وََ�صَۡ�ٰ سَعًِ�ا ﴿
 .»مدآخواھد ور در  شعله و به [آتش] جھنمِ «

برابر از آتش  ٧٠که از ھمه سو افروخته و احاطه است و شود انداخته میبه آتشی 
ھا، ھیزم شود و خود انسان تر است و ھمیشه مشتعل است و خاموش نمی دنیا داغ

ھایش  کشد و شعله شود، آتشی که سوزنده است و شعله می وارد میه سعیر باند.  جھنم
 شدنی نیستند. به چه جرمی؟ تمام

                                           
را تحریک کند، به طوری که آن فرد یدعوا: مصدر دعا است. به معنی صدا زدنی که فرد و یا کسی  -١

عوت گویند. دعا ھم از ھمین ماده به سمت صدا جلب شود. پس صدا زدن و فراخوانی جذاب را د
گوییم، کاملاً  خوانیم و یارب یارب می را می اللهاست. دعاھای ما باید محتوایی پیدا کند که وقتی 

گریه کردن  اللهھای جلب توجه  را به سمت ما جلب نماید. در ضمن یکی از راه اللهتوجھات 
 خالصانه است.

ثُبُور: به معنی ھلاکت و فساد و نابودی است و مثبور که در قرآن به کار رفته است، به معنی  
 ھا است. ترین خسارتقلی یکی از بزرگکسی که عقلش ناقص باشد. و نقصان ع
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هۡلهِِ  ۥإنَِّهُ ﴿
َ
ورًا  ۦَ�نَ ِ�ٓ أ  .﴾١٣مَۡ�ُ

 .»شادمان بود[بر کفر و گناھش] خود  ۀخانواد یانمدر ] در دنیااو [ گمان، بی«
کرد این  د، مسرور بود و فکر میفکر و ھمراھش بودن زیرا او در دنیا با کسانی که ھم

باقی خواھد ماند. آنان در دنیا در نعمت مادی برای او به ھمین وضعیت و شرایط دنیا 
کردند؛ ولی این شادی فقط  ن را مسخره میو شادی بودند و گناه کرده و مؤمنا

جسمی بود و نه روحی؛ شادی کافران، پشیمانی و ناراحتی به دنبال دارد ولی شادی 
 ین، پشیمانی به دنبال ندارد و ابدی خواھد بود. مؤمن

ن لَّن َ�وُرَ  إنَِّهُۥ﴿
َ
 .١﴾١٤ظَنَّ أ

 .»بازنخواھد گشت[پس از مرگ نزد الله] ھرگز که کرد  یاو گمان م«

 :﴾َ�ُورَ ﴿
 گردد. کرد ھرگز برنمی رجوع و برگشت: فکر می -١
 کند و مانند دنیا است. کرد ھیچ چیز تغییر نمی تغییر: فکر می -٢

 خرم.  گفت: با پولم بھشت را می که می ج مانند ابولھب عموی پیامبر
بعد از مرگ زنده نخواھد شد و  شدنی نیست پنداشت که این دنیا تمام چنین می این

ورزید و به معاد  گاه کار نیکی انجام نداد و از اعمال شر اجتناب نمیخاطر ھیچ به ھمین
و از ھر راھی که  کردند کاری که نباید می این گروه در دنیا ھر .و جزا اعتقادی نداشت

 کردند، گیری را که نباید می زدند و ھر موضع ھر حرفی که نباید می رفتند و نباید می
در را  کندن آنھاجان  ی متعال لحظه اللهھمان کسانی ھستند که ھا  این مرتکب شدند.

توصیف  ٥٠ی  ی انفال آیه ی در سورهی محمد و دیگر دو جا از قرآن، یکی در سوره

تۡهُمُ  فَكَيۡفَ ﴿فرماید:  میی محمد چنین  کند، در سوره می يَۡ�ُِ�ونَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱإذَِا توََ�َّ
دَۡ�رٰهَُمۡ 

َ
زنند و  آنگاه که فرشتگان الھی بر چھره و پشتشان می« ]٢٧[محمد:  ﴾٢٧وجُُوهَهُمۡ وَأ

ھا را آنملائکه جان  وقتی که .»قان] چگونه خواھد بود؟گیرند، [حال این مناف جانشان را می

                                           
ی حور است، به معنی تردد. این تردد یا درونی است و یا بیرونی. مُحاوره یعنی  یحور: از ماده -١

گفتگو. حِوار ھم از این مصدر است. حَاره به معنی کسی که در کارش دچار تحیر شود. محور ھم 
چرخد. حواریون ھم که  رار دارد و میاز ھمین ماده است. یعنی چوبی که چرخ چاه بر آن ق

شدند که در  به خاطر این حواریون گفته می ÷ مجموعه افرادی بودند، در محضر عیسی
 کردند. زدایی می حقیقت از حیرت آزاد شده بودند و حیرت
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شوند تا به جایگاه  ھای ملائک مواجه می دادن با سیلی ی جان از ھمان لحظه ،گیرند می

دَۡ�رٰهَُمۡ ﴿ شان در جھنم ملحق شوند. ابدی
َ
بر چھره و پشتشان « ﴾٢٧يَۡ�ُِ�ونَ وجُُوهَهُمۡ وَأ

 دارد، چرا که در دنیا به ھرچه در رابطه با این جمع اللهاست که  اوج توھینی. »زنند می
شان در رابطه با آنچه حق و حقیقت بود، گیری کردند و موضع ارزشمند بود، توھین می

شان است و در  ھا از جنس عملجزای آن بنابرایننه و مؤمنانه نبود، گیری عاقلا موضع
ارج و به دنیا برگرداند، به وضع خ ھا را از عذابخواھند آن می اللهیگر وقتی که از جای د

خۡرجِۡنَا َ�عۡمَلۡ َ�لٰحًِا َ�ۡ�َ ﴿ گویند: که میکند اشاره میھا  و حال آن
َ
ٓ أ ِيٱرَ�َّنَا كُنَّا  �َّ

 ۚ متعال در  اللهپروردگارا! به ما فرصتی دیگر بده تا عمل صالح انجام دھیم و  ﴾َ�عۡمَلُ

رُ �يِهِ مَن ﴿ فرماید: ی خود می ی عادلانه مقام دفاع از محاکمه ا َ�تَذَكَّ وَ لمَۡ ُ�عَمِّرُۡ�م مَّ
َ
أ

رَ  و از خوابِ غفلت  بگیرید پندآن آیا آن مقدار لازم به شما عُمر ندادیم که در  ﴾تذََكَّ

ای از جنس بشر  دھندهو پیامبر ترساننده و ھشدار  ﴾�َّذِيرُ ٱوجََاءَُٓ�مُ ﴿ بیدار شوید،

لٰمَِِ� مِن نَّصٍِ� ﴿ تان فرستادیم، برای ْ َ�مَا للِ�َّ بچشید که  .]٣٧[فاطر:  ﴾٣٧فَذُوقوُا
و به  اللهترین ظلم را به خودتان و به  ظالمین یاوری ندارند و شما ظالم بودید و بزرگ

قرار دادید، کردید. یعنی دچار شرک شدید و شرک ظلمی عظیم  اللهکسی که شریک 

ۡكَ ٱإنَِّ ﴿ شده است.است، ستم بزرگ در قرآن شرک نامیده   ﴾١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
در دل این ظلم، سه ظلم نھفته است.  چرا که .»یقیناً شرک، ستم بزرگی است« ]١٣[لقمان: 

شود، ظلم به آن  که قرار است بندگی شود و از بندگی او سر باز زده می اللهظلم به 
شود و ظلم به خودِ فرد که قرار  قرار داده می اللهکسی که لیاقت ندارد، ولی در کنار 

دیگر که کمترین ارزشی به  معبودیبه بندگی  سر کند ولییکتا را بندگی  اللهاست 
 نھد. بودن ندارد، می معبودعنوان 

﴿ ۚ  .١﴾١٥بصَِٗ��  ۦَ�نَ بهِِ  ۥ إنَِّ رَ�َّهُ بََ�ٰٓ
گاه بود از حال ویھمانا پروردگارش  ی؛آر«  .»آ

                                           
است و در مقابلش بَصَر است. بصر یعنی ھمان چشمِ سر و بصیرت، یعنی ل بصیر: قدرتِ ادراک د -١

کند.  ان را در راستای تشخیص خیر از شر و حق از باطل یاری مییعنی نیرویی که انسچشم دل، 
ھا علاوه بر عین، بصیرت ھم دارند، به ھمین دلیل مکلف  حیوانات فقط عین دارند و انسان

 ھستند.
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 داند. به اعمال ما بینا است و ھمه چیز را دقیق می الله: ﴾بصَِٗ��﴿
و چیزی از اعمال انسان بر او پوشیده  آری درحقیقت پروردگارش به او بیناست

و در برابر عملش  نماید اش می خواھد کرد و محاسبهزنده چون بار اول . او را نیست
دنیا چنان معتقدند که زنده نخواھند شد  نه مانند بعضی که در ؛پاداش داده خواھد شد

گونه ھیچ اند،و مورد بازخواست قرار نخواھند گرفت و در برابر اعمالی که انجام داده
اعمالش کاملاً نظارت دارد و ھیچ  متعال به او و به اللهشود.  مترتب نمی انآن پاداشی بر

 ماند. ی علم او پنھان نمی چیزی از حیطه
ی حرکات و سکنات ما مھمل و بیھوده  اگر قرار بود آخرت و قیامتی نباشد، ھمه

بودند. این ھمه مشقت و زحمت را انسان تحمل کند و بعد از آن بمیرد؟ کار انسان 
که بمیرد و بعد از آن بزند، برای این ش را به آب و آتشچنین خود عاقل نیست که این

که بصیر است، احوال  الله بنابرایننیست. حیاتی دیگر نباشد؟ چنین چیزی ممکن 
 ھا را رھا نخواھد کرد. داند. پس ھمین طور آن از ھرکس میبندگان را بھتر و بیشتر 

 :رھنمودھای آیات فوق
 ھستی.ی معاد و جزا با بیان مقدماتی در انقلاب  اثبات عقیده -١
 بیان اینکه ملاقات انسان با پروردگارش قطعی و حتمی است. -٢
قطعاً عامل و کاسب است تا آنگاه که  ،و بالغ در دنیا عاقل و مکلّفن انسا ھر -٣

 کند. میرد و پروردگارش را ملاقات می می
با مؤمنان و متقّیان حساب ساده و آسانی خواھد شد. محض عرض اندام  -٤

 اینان رستگارند.حضوری است نه چیز دیگر و 
ھلاک و معذّب  ،حساب و بازجویی مورد مناقشه قرار گیرند در که اما کسانی -٥

 چنین کسانی توان حجت و عذری را نخواھند داشت. زیرا ؛د شدنخواھ
ھای دنیوی ھمراه  ور شدن در شھوات و لذت غوطه ھا و مند شدن از نعمت بھره -٦

ی عدم ایمان و یا عدم یقین  ثمره ،و ترک اعمال صالح اللهبرداری با ترک فرمان
 باشد. به روز رستاخیز و جزا می

قۡسِمُ  فََ�ٓ ﴿
ُ
فَقِ  أ لِۡ  ١٦ بٱِلشَّ َّسَقَ  إذَِا وَٱلۡقَمَرِ  ١٧ وسََقَ  وَمَا وَٱ�َّ كَُ�َّ  ١٨ ٱ�  عَن طَبَقًا لََ�ۡ

 .]١٩-١٦[الانشقاق:  ﴾١٩ طَبَقٖ 

ِ  فََ�ٓ ﴿ قۡسِمُ ب
ُ
فَقِ أ  .﴾١٦ ٱلشَّ

 »!خورم یسوگند مپس به شفق «
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فَقِ ﴿ در مقابل آن فلق است، یعنی » سرخی در افق بعد از غروب آفتاب« :﴾بٱِلشَّ
 صبح زود.

سوگند  جزا نیست! گویند: معاد و ند و مینک نه، نه قضیه چنان نیست که ادعا می
ھای سوگند خوردنِ قرآن است.  خورم به شفق. این سوگند نخوردن یکی از شیوه نمی

ای  ای واضح و روشن باشد و به عنوان دلیلی برای اثبات قضیه خیلی از اوقات وقتی آیه
خورد و این شکل از سوگند  این روش را دارد که سوگند نمی اللهبه کار گرفته شود، 

 ن سوگند خورده شده است.ه آام چیزی است که بخوردن به خاطر تعظیم مق

ۡلِ وَ ﴿  .١﴾١٧وَمَا وسََقَ  ٱ�َّ
 !»پوشد یو سوگند به شب و آنچه را فرو م«

گیرد. اشاره به بازگشت انواع حیوانات و  فرا می و آنچه فروپوشاند« :﴾وَمَا وسََقَ ﴿
 »دارد. ھای خود ھا و لانه ھا به خانه پرندگان حتی انسان

فرا  پوشاند. تاریکی شب وقتی را می خورم به شب، آنگاه که ھر چیزی نمیو قسم 
 پوشاند. رسد، فراگیر است و ھمه چیز را می

َّسَقَ إذَِا  ٱلۡقَمَرِ وَ ﴿  .﴾١٨ ٱ�
 »!] کامل شودبدرو سوگند به ماه چون [«
َّسَقَ ﴿  ؛نورش تمام و کامل گردد و آن در ایام البیض است جمع گردد و: «﴾إذَِا ٱ�

 .»ماه ھر ١٥تا  ١٣
 خورد. چیز قسم شدید و قوی می سهمتعال برای تأکید، به  الله

 شفق: یعنی سرخی بعد از مغرب تا نماز عشا. -١
 دھد. چه در شب برای موجودات رخ میدھد و ھر شب و ھرچه در شب رخ می -٢
 شبه است. ١٤ماه، زمانی که بدر کامل و  -٣

 ی بعدی است.و ھدف، آیه
شود. این آیات  کم کامل می خورم به ماه، وقتی که کم نمیو ھمچنین سوگند 

چون عقل و  دھد و به دنبال سر، دل را؛ رار میھا و سرھا را بیشتر مورد خطاب ق عقل
                                           

کردن چیزھای پراکنده است که مقدار معینی از بار را ھم که شتر  وسق: به معنی جمع -١
کیلوگرم است که ھمان وسق  ١٤٤صاع و برابر  ٦٠گفتند که  میسق دارد، وَ توانسته بر می
ھای پیاپی و زیادشدنی آن که این جا گفته  باشد، وسق ھم از ھمین ریشه است. شب و تاریکی می

ۡلِ وَ ﴿شده:   .﴾١٧وَمَا وَسَقَ  ٱ�َّ
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و قرآن کلامی است که ھم سرھا و ھم  ؛به تعبیری شعور در سر است و شور در دل
ھا و  و ھم با اندیشه ھا سخن دارد دھد. ھم با عاطفه ھا را مورد خطاب قرار می دل

ھا؛ و غذایی است برای این دو. و اگر انسان از لحاظ عقلی و قلبی تغذیه شود، یک  عقل
خواھد به  در ضمن این آیه این نکته را می اللهشخصیت متعادل و وارسته خواھد شد. 

ی سوم و یا  در ذیل آیه / شکلی به ما تفھیم کند که به ماه توجه کنید. سید قطب
ھا به آسمان نگاه نکند و از آسمان  فرماید: کسی که شب ی تبارک می سورهچھارم 

ِيٱ﴿ جوش؛منفعل و متأثر نشود، نه در سرش ھوش است و نه در دلش  خَلقََ سَبۡعَ  �َّ
ا ترََىٰ ِ� خَلۡقِ   ٣ورٖ هَلۡ ترََىٰ مِن ُ�طُ  ۡ�ََ�َ ٱ رجِۡعِ ٱمِن تََ�وٰتُٖ� فَ  لرَّ�ٱسََ�َٰ�تٰٖ طِبَاٗ�اۖ مَّ

َ�ۡ�ِ ينَقَلبِۡ إَِ�ۡكَ  ۡ�ََ�َ ٱ رجِۡعِ ٱُ�مَّ  آن « ]٤-٣[الملك:  ﴾٤خَاسِئٗا وَهُوَ حَسِ�ٞ  ۡ�ََ�ُ ٱكَرَّ
نظمی و  ذاتی که ھفت آسمان را بر فرازِ یکدیگر آفرید. در آفرینشِ [الله] رحمان ھیچ بی

[به عالم ھستی] نگاه کن؛  بینی؟ بار دیگر بینی. بار دیگر نگاه کن؛ آیا نقصی می خللی نمی
و  .»گردد که خسته و ناتوان است به سوی تو بازمی [نقصی نخواھی دید و] چشم تو در حالی 

 گوید: اقبال می
ــو ــهِ ن ــون م ــوش ھمچ ــزل ک ــه من  ب

 

ــزون شــو  ــی فضــا ھــردم ف ــن نیل  در ای
 

شود تا در شب چھاردھم به کمال نھایی  تر می ماه ھر شب نسبت به شب قبل کامل
گونه باشد و ایستایی و رکود نداشته باشد تا به رسد. پس انسان ھم باید این میخود 

کمال برسد، اما آغاز حرکتش ھم یک سفر است، مانند سفرِ ماه. مسافرتی از نقص به 
 کمال، مسافرتی از ضعف به قوت:

 سفر انـدر حضـر کـردن چنـین اسـت
 

 سفر از خود به خود کردن ھمین اسـت 
 

 وز وجـــودشبســـوزد مـــؤمن از ســـ
 

ــجودش  ــدر س ــت ان ــه بس ــود ھرچ  گش
 

 فرماید: که می متعال است اللهاین قول  ،جواب قسماما 

كَُ�َّ ﴿  .١﴾١٩طَبَقًا عَن طَبَقٖ  لََ�ۡ
 .»کرد دیخواھ یط یگریپس از د یکیرا  یقطعاً مراتب و حالات مختلف«

                                           
ھای سوار بر  ی دانهحب متراکب یعن است، به معنی سوار شدن به مرکب. ی رکوب لترکبن: از ماده -١

به معنی زانو است، به این  بَه ھمانگور؛ رُکْ ھای  ھا اطلاق شده مانند دانه ھم که به بعضی از میوه
 نشیند، بر زانوی خودش سوار است. دلیل که انسان وقتی می

 طَبَق: در اصل یعنی مطابقت دو یا چند چیز است، به طوری که کاملاً ھمدیگر را پوشش دھند. 
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طی خواھید ا یکی پس از دیگری فی رتلمراتب و حالات مخ: «﴾طَبَقًا عَن طَبَقٖ ﴿
و ھیچ وقت به یک حال » حیات دوبارهسپس  .مرگ .حیات: نطفه، علقه، مضغه. کرد
 ؛مانی نمی

ھای مختلف دارید. یک  التشود، شما ھم ح کم کامل می یعنی ھمچنان که ماه کم
رسید. معلوم نیست که از ضعف به قوت  ی بعدی می کنید و به مرحله را رھا می مرحله

شود  کند، از حالی به حال دیگر منتقل می حال انسان تغییر می. روید و یا عکس آن می
قرار  اللهپیشگاه  نخست مرگ سپس حیات، از آن پس درو این دست خودش نیست. 

گذر   ھا حالات و مراتباین  ی و در آخر جزا و پاداش،یگرفتن، سپس محاسبات و بازجو
فقط مرگ است و  ی آنانحلهتنھا مرپندارید که  پس چگونه می ؛انسان مکلفی است ھر

 .١لاغیر
 ھا:  تغییر حال انسان

 ایمان قوی ھا احوال قلب -١
 ایمان ضعیف

 ھا (کودکی، جوانی، پیری). احوال بدن -٢
 تغییر مکان: تغییر محل زندگی. -٣
 تغییر زمان: (شاد، غمگین) -٤

ِينَ  ٢١۩ ��ذَا قُرئَِ عَليَۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ َ�  ٢٠َ�مَا لهَُمۡ َ� يؤُۡمِنُونَ ﴿ بلَِ ٱ�َّ
بوُنَ  ْ يَُ�ذِّ عۡلَمُ بمَِا يوُعُونَ  ٢٢َ�فَرُوا

َ
ُ أ ِ��ٍ  ٢٣وَٱ�َّ

َ
ۡهُم بعَِذَابٍ أ ِينَ  ٢٤فبََّ�ِ إِ�َّ ٱ�َّ

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونِۢ 
َ
لَِٰ�تِٰ لهَُمۡ أ  .]٢٥-١٦[الانشقاق:  ﴾٢٥ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ

 ؟»آورند ینم یمانرا چه شده که ا [کافران] پس آن« ٢﴾٢٠ؤۡمِنُونَ َ�مَا لهَُمۡ َ� يُ ﴿

                                           
 آورند. فھام انکاری است و تعجب از احوال آنان است که چگونه ایمان نمیاست -١
گذشته و خوف از آینده و اینکه حالا  نبودن ازیعنی غمگینامن است. امنیت،  ی یؤمنون: از ماده -٢

چگونه انسان به این آرامش برسد، بسیار مھم است و راه رسیدن به آن، برداشتن بار امانت است. 
خواھد به امنیت برسد، طوری که ھیچ حُزنی در  سی که حامل بار امانت است و میمؤمن یعنی ک

رابطه با گذشته و ھیچ خوفی نسبت به آینده نداشته باشد؛ اما راھش چیست؟ آیا به مادیات و 
که آنکه ثروت زیادی دارد، مشکلات بیشتری نیز دارد. پس مال و مقام خود بیفزاید؟ درحالی

مَانةََ عَرَضۡنَا  إنَِّا﴿بخشد و تنھا راھش حمل بار امانت است.  ھا به انسان امنیت نمی مقام
َ
َ�َ  ٱۡ�
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ایمان ندارند، دلایلی  اللهو پیامبرش و به ملاقات با  اللهکه به  ایشان را چه شده
 .شود آنان خوانده می این وجود دارد که بر فراوانی بر

شوی و ایمان  یعنی طبق آیۀ بالا دانستی که ضعیف ھستی و دچار تغییر حالت می
آوری؟ و این  ست پس چرا ایمان نمیا اللهداری که این تغییر دست تو نیست و کار 

خاص کافران نیست بلکه برای ھمه در مراحل مختلف و درجات مختلف ایمان است؛ و 
 این جواب قسم است.

شوند و بازگشت و  اند، متوقف نمی که در پیش گرفته چرا مردم از مسیر غلطی
توانیم به دیگران کمک  رجوعی ندارند؟ حداقلِ رجوع به خویشتن این است که اگر نمی

ی این مردم باشیم، حداقل این  ھمه سوزِ  توانیم دل کنیم، به خودمان بپردازیم. اگر نمی

چرا مردم به سمت و سوی  ﴾٢٠يؤُۡمِنُونَ َ�مَا لهَُمۡ َ� ﴿ سوز خودمان باشیم. است که دل

ْ رَبَّ َ�ذَٰا ﴿فرماید:  ی قریش می در سوره اللهآیند؟  ایمان نمی  ﴾٣ ۡ�يَۡتِ ٱفلَۡيَعۡبُدُوا
کردن به دو چیز  این بندگی ی ، در نتیجهت کننددعبا پروردگار این خانه را دبایقریش 

ِيٓ ٱ﴿ رسند: می طۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَ  �َّ
َ
امنیت  امنیت اقتصادی و  ﴾٤نَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ أ

داخلی، امنیت مادی و امنیت معنوی و اگر ما در این دو بُعد امنیت و آرامش داشته 
 باشیم، در جاھای دیگر ھم قطعاً آرامش و امنیت خواھیم داشت.

 .١﴾٢١َ� �۩  ٱلۡقُرۡءَانُ قُرئَِ عَليَۡهِمُ  �ذَا﴿
 ؟»کنند یسجده نم[برای پروردگارشان] تلاوت شود  نقرآن بر آنا که  ھنگامی[چرا] و «

 .»آنان خوانده شود و یا بشنوند چون قرآن بر و: «﴾�ذَا قُرئَِ عَليَۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ ﴿

 .»شوند نمی اللهخاضع، مؤمن و تسلیم  ،سایند چھره برخاک نمی: «﴾َ� �﴿

 کردن به آن و اطاعت از اوامر و نواھی آن. کردن قلب و عمل سجده: ﴾�۩﴿
                                                                                                       

َ�َٰ�تِٰ  �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
بَالِ وَ  ٱۡ� شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وََ�َلَهَ  ٱۡ�ِ

َ
ن َ�ۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
نُۖ ا فَ� ٰ�َ� َ�نَ ظَلُومٗا  ۥإنَِّهُ  ٱۡ�ِ

و زمین و کوھساران  ھاآسمانما امانت [انجام تکالیف شرعی] را بر « ]٧٢[الأحزاب:  ﴾٧٢جَهُوٗ� 
عرضه داشتیم و آنھا از تحمل آن سر باز زدند و از آن ترسیدند و[لی] انسان آن را پذیرفت. حقا که او 

؟ به خاطر اینکه به آرامش برسد. پس راه چرا .»ان است[در حق خویش] ھمواره ستمکار و ناد
 شدن، حمل بار امانت است. رسیدن به این آرامش و راه مؤمن

ی سجده است و سجده ھم به معنی کُرنشی است که ھمراه با فروتنی و طاعت  یسجدون: از ماده -١
 ھم سجده است. واسجد واقترب. اللهی قُرب  باشد. و مقدمه
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نیت مادی و امنیت خواھد، ام ، یعنی ھمان قرآنی که میاللهی  وقتی که برنامه
و با شوند.  تسلیم نمی وخاضع و خاشع شود،  ھا خوانده میمعنوی را به آنھا بدھد، بر آن

حال سؤال این است که  سایند. یچھره برخاک نم ،ھا و براھین وجود آن ھمه حجّـت
ھا داده است:  ی امنیت مادی را به انسان وعده اللهدھد؟  قرآن چگونه امنیت مادی می

هۡلَ  وَلوَۡ ﴿
َ
نَّ أ

َ
ْ ٱءَامَنُواْ وَ  لۡقُرَىٰٓ ٱأ قَوۡا مَاءِٓ ٱلَفَتَحۡنَا عَليَۡهِم برَََ�تٰٖ مِّنَ  �َّ �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
وََ�ِٰ�ن  ۡ�

ْ يَۡ�سِبُونَ  خَذَۡ�هُٰم بمَِا َ�نوُا
َ
ْ فأَ بوُا ھا اھل ایمان و  که اگر زمینی ]٩٦[الأعراف:  ﴾٩٦كَذَّ

گشاییم. پس  ھا میان را از آسمان و زمین به روی آنتقوا شوند، ما درھای رحمتِ خودم
ان و باید توجه داشته باشیم که وقتی ایمان و تقوای انسان ضعیف شد، برکاتِ آسم

شود و ایمان و تقوا که بیشتر شد، برکات آسمان و زمین ھم بیشتر  زمین برداشته می

جا معنی سجده ھمان اطاعت و فرمانبرداری در این ﴾َ� �۩﴿خواھد شد. 
اختیار باشد، تقرب به دنبال دارد. اگر در این است. و سجده اگر از روی میل و 

ھا است و ھرچه میل بیشتر میلی در آن بدانید که بیشود،  میایجاد نقُرب ھا  سجده

قرَْبُ مَا «: فرمود ج باشد، تقرب ھم بیشتر است. در حدیث صحیح داریم که پیامبر
َ
أ

عَاءَ  ْ�ثِرُوا الدُّ
َ
عَبدُْ مِنْ رَ�ِّهِ، وهَُوَ سَاجِدٌ، فأَ

ْ
بنده زمانی که در حال سجده « ١»يَُ�ونُ ال

تان زیاد دعا ھای ، در سجدهباشدپروردگارش نزدیک میاست، بیش از ھر زمانی به 
سجده  اللهحالتِ انسان به ترین  نزدیک ،تان را طولانی کنیدھای سجده یعنی ».کنید

موجود در نماز باشد و  ھای است. سجده ھم ممکن است که سجده ظاھری، یعنی سجده
عاً شد، قط اللهدل مطیع شود. و اگر  ھایی که درونی است و دل خاضع و خاشع می یا سجده

خواھند شد. اگر دل سرکش باشد،  اللهنیز مطیع  دست و چشم و گوش و سایر اعضا
 اطاعت دست و گوش و چشم ھم عارضی خواھد بود.

ِينَ  بلَِ ﴿ بوُنَ  ٱ�َّ  .٢﴾٢٢َ�فَرُواْ يَُ�ذِّ
 .»کنند یم یب] تکذکه رسولشان آورده است را الھی آیات[ یوستهکافر شدند، پ که  کسانیبلکه «

به تکذیب  ،رند و تسلیم شوندواند عوض اینکه ایمان بیا بلکه آنان که کفر ورزیده
شوند،  کسانی که اھل کفرند و اھل ایمان نیستند، تسلیم نمی پردازند. دین خود می

                                           
 (مصحح) ]٤٨٢[مسلم:  -١
دلالت دارد و صله کفر است، به این معنا که اگر ی مضارع یکذبون بر استمرار تکذیب آنان  صیغه -٢

 که پیامبر و قرآن را تکذیب کردند. کردند. به خاطر کفرشان است آوردند، تکذیب نمی ایمان می
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ھا تکلیف ھای دینی بر آن لیتمان کنند، مسئوایکنند. چون اگر اقرار به  بلکه تکذیب می
 ھا حاضر به پذیرش دین نیستند. کردن از این تکلیف به خاطر شانه خالی بنابراینشود،  می

ُ وَ ﴿ عۡلمَُ بمَِا يوُعُونَ  ٱ�َّ
َ
 .﴾٢٣أ

شان بر او پوشیده [و چیزی از اعمال تر است دانا ،دارند یو الله به آنچه در دل پنھان م«
 .»نیست]

 .»اند قبیل کفر و تکذیب جمع کرده اند یا گناھانی را از پنھان کرده: «﴾بمَِا يوُعُونَ ﴿
ض که در غدر سینه دارند از کفر، تکذیب، حسد، کبر، حقد و ب به آنچه اللهو 
ھا را بھتر  ھا که محل آن قلب است و اعمال انسان نیت اللهداناتر است،  ،شان است روان

رسد و آنان  می آنچه از عذاب عاجل و یا آجلآنھا را به ، اللهبنابراین ای رسول  داند می
  با خبر کن. ،آزارد را می

﴿ �ٍ�ِ
َ
ۡهُم بعَِذَابٍ أ  .﴾٢٤فَبَّ�ِ

 »!دردناک بشارت ده ی] آنان را به عذابپیامبر ایپس [«
این  کنند بشارت عذاب بزرگی بده. ای رسول به کسانی که شنیده و عمل نمی

کنند. اما راه رھایی از  جا و جاھای دیگر دلالت بر استھزا میھای بشارت در این صیغه
این عذاب الیم و دردناک، راه رھایی از این تکذیب و کفر و راه رھایی از این ماندن و 

 سپرد و اھل ایمان شد. اللهگندیدن و گنداندن چیست؟ باید خود را به 

ِينَ  إِ�َّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  ٱ�َّ جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنوُنِۢ  ٱل�َّ
َ
 ١.٢﴾٢٥لهَُمۡ أ

منّت و  بی پاداشیاند، که  انجام داده شایسته کارھایاند و  آورده ایمان که کسانیمگر «
 .»[که ھمان بھشت است] استبرایشان  پیوسته

 مگر دو گروه عذاب ندارند:
 کسانی که ایمان آوردند. -١

                                           
 اند ... تا آخر. استثنای منقطع است یعنی اما کسانی که ایمان آورده -١
باشد. ممنون یعنی  ی مَن گرفته شده که واحد وزن می نون: به معنی مقطوع که از کلمهمم -٢

چیزی که تقدیر و تعیین شده است. منت ھم از ھمین ریشه است، یعنی نعمت بزرگی که بر 
کند و در حقیقت یک  ی مُنیه یعنی عمر را کوتاه می دوش انسان سنگینی کند. ممنون از ریشه

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونِۢ ﴿فرماید: است. اینکه می معنای قَدَر در آن
َ
اجر غیر مقطوع، یعنی قطع  ، یعنی﴾أ

 ناشدنی. ناشدنی و تمام
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واجبات پرداختند و از محارم به ادای کسانی که عمل شایسته انجام دادند.  -٢
  اجتناب ورزیدند.

بھشت دارالسّلام  گاه درکه ھیچ ثواب و پاداشی تا روز ملاقات دارند اللهنزد اینان 
 ناقص و مقطوع نخواھد شد.

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونِۢ ﴿
َ
: طبق نظر علما یعنی ھر کار و عبادتی که در جوانی انجام ﴾أ

در پیری ھم  آن رااجر و پاداش  اللهدادی اگر به دلیلی در پیری نتوانستی انجام دھی، 
 برایت خواھد نوشت.

(یعنی اجر و ثواب مستمر) پس باید در جوانی از نعمت سلامت و امنیت استفاده 
 داشته باشیم. آن راگر در پیری نتوانستیم، اجر متعال کنیم تا ا اللهکرده و عبادت 

؛ تسلیم به تنھایی معنا اللهالبته ایمانی که عبارت است از شناخت و تسلیم به 
ی چنین ایمانی  ندارد. ابتدا باید شناخت داشته باشد، سپس تسلیم شود و نتیجه

ْ ﴿شود، عمل صالح.  می لَِٰ�تِٰ وعََمِلوُا ر عملی که از ی صالحان. ھ یعنی ھمه ﴾ٱل�َّ
شود، صالح است و در نتیجه انسان در مسیر اصلاح خود و دیگران  ایمان نتیجه می

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونِۢ ﴿دارد:  ھا را برمی اولین گام
َ
ی  اجر و پاداشی را در سایه ﴾٢٥لهَُمۡ أ

ھا : یعنی بر آن﴾َ�ۡ�ُ مَمۡنُونِۢ ﴿ینقطع است. لاکند که  ایمان و عمل صالح دریافت می
کند و  تعیین می اللهشدنی نیست. قطعاً رزق و روزی ما را  کند و قطع سنگینی نمی

داریم که تلاش کنیم و کارھا و مشخص است و ما تنھا وظیفه  اللهروزیِ ھر روز ما نزد 
 ھای خود را انجام دھیم. لیتمسئو

 :رھنمودھای آیات فوق
بعد از اھوال مواجه است تا  یاھوال و ،بعد از حالات یبیان اینکه انسان با حالات -١

 .اینکه سرانجامش یا بھشت است و یا دوزخ
 ؛شگفتی است بیان اینکه ایمان نیاوردن انسان به پروردگارش، موجب تعجب و -٢

داند  که می زیرا ھیچ مانعی برای ایمان و اعتقاد بنده به خالقش نیست درحالی
ھایش را نازل فرمود  خود را به او شناسانید. کتاب اللهست و ا اللهمخلوق  که او

 آن اقامه داشت. نی بریھاو بر و دلایلپیامبرانش را مبعوث داشت و 
ی سجده را تلاوت نماید و یا ی که انسان آیهھنگام ،مشروعیت سجده بردن -٣

 بشنود.
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گاه است و  دل و یا در انسان در متعال به آنچه الله -٤  این موضوع اللهنفس دارد آ
باشد و قلبش جز حاوی ایمان  اللهاش تذکر داد تا محافظ دستورات  را به بنده

ه و نفسش جز حاوی خیر نباشد و از حسد، کینه، شک، عداوت، بغض و ... ب
 ماند. دور



 

 

 ی بروج تفسیر سوره

 ھاست و این سوره مکی است. معنای برجسوره بروج: بروج به 
 باشد. می» البروج و والسماء ذات البروج«ھای:  این سوره دارای نام

محور آیات این سوره ھم پیرامون اثبات حیات بعد از مرگ است و با تنوع بیشتری 
ی ما است، به  استدلال به آیات آفاق که مورد مشاھدهبا و کند  مطلب را ترسیم می

ی کسانی که از مسیر بندگی به خاطر ایمان به آخرت خارج  ت و محاسبهاثبات قیام
نه تنھا خود منحرف گشته، بلکه دیگران را ھم وادار و تشویق به  پردازد کهمیاند  شده

به شان  ظالمین در نھایت ظلم و ستم ،در پایانو  ؛اند ن انحراف کردهشراکت در ای

هۡلَكَۡ�هُٰمۡ  لۡقُرَىٰٓ ٱ وَتلِۡكَ ﴿ی کھف آمده است:  که در سوره رسند، ھمچنان ھلاکت می
َ
أ

وعِۡدٗا  ا ظَلَمُواْ وجََعَلۡنَا لمَِهۡلكِِهِم مَّ   ھا را ھنگامی ما [ساکنانِ] آن شھر« ]٥٩[الکهف:  ﴾٥٩لمََّ
ھلاک نمودیم که [به خاطر کفر و گناه، به خود] ستم کردند و برای ھلاکتشان موعدی 

و الزامی ندارد که این موعد به بعد از مرگ و آخرت موکول شود، چون . »متعیین کردی

َ ٱَ�ۡسََ�َّ  وََ� ﴿ی ابراھیم ھم آمده است که:  در سوره ا َ�عۡمَلُ  �َّ لٰمُِونَ ٱَ�فًِٰ� َ�مَّ  ﴾ل�َّ
غافل است. جزای اصلی و  از عملکرد ظالمین اللهھرگز گمان نکنید که  ]٤٧[إبراهیم: 
در آخرت است، اما در این دنیا نیز به سزا و جزای اعمال خود که ھمانا ھا نھایی آن

شان به قیامت  حسب ایمان ھم برت است، خواھند رسید. مؤمنین خواری و خفت و ذل
شان خواھند رسید. گیری به جزای متناسب با ھمان موضع آخرتی روز  و محاسبه

در  اللهبر حکمت  ن بناای کافرلازم به یادآوری است که بخشی از جزای مؤمنین و سزا
اھل ایمان به نسبت  اللهاش ھم در آخرت است.  مدهدنیا خواھد بود و بخش ع

ِينَ ٱَ�نَُ�ُ رسُُلَنَا وَ  إنَِّا﴿فرماید:  می َّ�  �ِ ْ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱءَامَنُوا وقتی که  ]٥١[غافر:  ﴾�ُّ
ش این است که ایھیم، معند فرموده ما رسولان خود و مؤمنین را در دنیا نصرت می

رسانیم؛ چون عزت  ی است میشان که ھمانا ذلت و خوار ظالمین را به جزای اعمال

وََ�وۡمَ َ�قُومُ ﴿ذلت ظالمین را در پی دارد و در آخرت ھم خود فرموده که: مؤمنین، 
شَۡ�دُٰ ٱ

َ
و این جزا و سزا  .»خیزند و روزی که گواھان [به شھادت] برمی« ]٥١[غافر:  ﴾٥١ۡ�

 کند. برای اھل ایمان و اھل کفر در آخرت نیز ادامه پیدا می
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در این سوره، داستان اصحاب اُخدود نقل شده که در نجران و سرزمین یمن که 
متعال این داستان را برای  اللهکردند رخ داده است.  مذھب زندگی می مردمی یھودی 

ھا و بدانند که ظلم آن و توبه کنند ا بشنوندند تک ی ظالمین بیان میکفار قریش و ھمه
 به ضرر آنان است.

واس حکومت ھای دور در سرزمین یمن، پادشاھی ظالم به نام ذونُ  در گذشته
گشت  ای باھوش می اش به دنبال پسربچه کرد؛ او برای بقای تاج و تخت پادشاھی می

تفاده کند. او پسربچه را که علم سحر و جادوگری را به او بیاموزد و در آینده از او اس
. پسربچه ضمن یادگیری نزد کاھنان و ساحران برد کرد و برای تعلیم ساحری او را پیدا

را  اللهھنان، با راھبی راستین آشنا شد که در مسیر حق بود و به او ایمان به اسحر از ک
 آموزش داد.

نکه یک روز در ھای متضاد، نوجوان دچار شک و تردید بود تا ای در میان این آموزش
ی خود را خورد؛ به خود گفت: باید صحت عقیده راھی، حیوانی نشسته و تکان نمی

را دوست داری و آنچه او به من یاد داده است  اگر تو راھب اللهیا امتحان کنم؛ گفت: 
بسم الله «درست است، پس این حیوان را بکش. سپس سنگی برداشت و با گفتن 

اب کرد و حیوان در جا مُرد و او فھمید که این عقیده سوی حیوان پرته ب »الراھب
ریض بودند و یا درد که مرا برحق و درست است. علاوه بر این، این نوجوان کسانی 

داد. تا اینکه یکی از وزیران دربار  با خواندن دعا و بردن نام الله، شفا می چشم داشتند
و گفت: ھرچه درد مبتلا شد و او به ھمین روش او را مداوا کرد. وزیر به ا نیز به چشم

که شافی من ھستی ولی او گفت: من شافی نیستم و الله شافی دھم  بخواھی به تو می
 است.

سرش را از  و دستور دادتحقیق آنان به راھب رسید خبر به گوش پادشاه رسید و 
ر داد او را از بالای بدن جدا کنند. نوجوان از ایمان خود دست نکشید و پادشاه دستو

ین پرتاب کرده و بکشند، اما پسر دعا کرد و کوه تکانی خورد و ھمۀ کوھی به پای
کشتی کرده به دریا سربازان پادشاه سقوط کرده و او سالم ماند. دوباره او را سوار 

بردند تا غرقش کنند اما باز او دعا کرد و ھمه غرق شدند و خود سالم ماند. و او ھر بار 
 خواند. را می »اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بمَِا شِئتَْ «دعای 

دھم که با گفتن آن بتوانی مرا  در آخر پسر به پادشاه گفت: چیزی را به تو یاد می
ا جمع کرد و تیر در ترکش نھاد و به پیشنھاد پسر با گفتن بکشی؛ پادشاه مردم شھر ر

غُلاَمِ «ی  جمله
ْ
ِ ربَِّ ال  تیر را به سوی او پرتاب کرد و او را کشت. »� ا�َّ
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 با این اتفاق تمام مردم شھر ایمان آوردند و از دین پادشاه برگشتند.
پر  ھیزم و چوب از را درست کردند و آنبه دستور پادشاه، گودالی بسیار عظیم 

و مؤمنین را از زن و مرد و کودک، به  ور و سوزان آماده کرده و آتشی شعلهکردند 
 ١گر بودند. درون گودال انداختند و خود نظاره

 متعال از بیان این داستان: اللهھدف 
 ی دیگران صبر پیشه کنند.تعبیر مؤمنین که در مقابل عذاب و آزار و شکنجه )١
کافران که بدانند بعد از ظلم خود چه عذابی پیش رو خواھند تخفیف و تھدید  )٢

 داشت.
 بندی آیات: تقسیم
که ظالمین به سزای ل به آیات آفاق در رابطه با ایناستدلا ٤ی  تا آیه ١ی  از آیه

 .شان خواھند رسید اعمال
که خودشان قبل لمانه ظالمین با اھل ایمان و اینبیان برخورد ظا ٨ی  تا آیه ٥از آیه 

ٰٓ ﴿و به تعبیر قرآن  شان ھستندبودن شاھد بر کفر و ناحق از دیگران َ�ٰهِدِينَ َ�َ
 ِ نفُسِهِم ب

َ
� ٱأ که آنان [عملاً] به کفرِ خویش گواھند [و آن را  در حالی « ]١٧: [التوبة ﴾لُۡ�فۡرِ

المین عملکرد خود را حق بدانند، بلکه اگر با این نیست که خود ظ. »کنند] اظھار می
دانند که عملکردشان خلاف حق است و البته باید به  خودشان خلوت کنند، یقیناً می

 اللهسرانجامش ھم برسند. و جرم مؤمنین از دیدگاه اھل کفر و ظلم فقط ایمان به 
و خواب را بر  لرزاند چنان قوتی دارد که کاخ ظالمین را می بوده است. ایمانی که آن

 گرداند. چشم ظالمین حرام می
که بندگانش را  پروردگاریاست.  اللهبیان قدرت و مُلک  ١١ی  تا آیه ٩ی  از آیه

که ھمیشه ظلم پیروز نخواھد بود، بایستی ابطه با ایندھد، در ر آرامش و تسلیت می
این قدرت و  اللهکند که  قدرت مقابله با ظلم ظالمین را ھم داشته باشند و تصریح می

 مُلک را دارد.
ھا را بشناسیم که  که ما بیشتر آناست و این اللهبیان صفات  ١٦ی  تا آیه ١٢ی  از آیه

بر مبنای حکمتش از قدرتش استفاده  اللهکه تند و اینھس اللهحاکی از قدرت و حکمت 
نیم، کمان از قدرت استفاده  ید با حکمتکند و این نکته قابل فھم است که ما ھم با می

 چرا که در غیر این صورت با فرعون تفاوتی نخواھیم داشت.

                                           
 (مصحح)آمده است. ] ٣٠٠٥مسلم: [این داستان با ھمین مضمون در  -١
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ی که بتواند یک بار عذاب کند، بار معبودبیان این مھم است،  ١٩تا  ١٧ی  از آیه
 تر است. تر و راحت دوم برایش بسیار آسان

است، بر اعمال  اللهی  بیان احاطه ٢٢ی  تا انتھای سوره یعنی آیه ٢٠ی  از آیه
 لت دعوت اسلامی و مقامی که این دعوت دارد.کافران و منز

 ��م ا� ا����ن ا����م

مَاءِٓ وَ ﴿ وجِ  ذَاتِ  ٱلسَّ صَۡ�بُٰ  قتُلَِ  ٣ وَمَشۡهُو�ٖ  وشََاهدِٖ  ٢ ٱلمَۡوعُۡودِ  وَٱۡ�َوۡمِ  ١ ٱلُۡ�ُ
َ
 أ

خۡدُودِ 
ُ
 .]٤-١[البروج: ﴾ ٤ ٱۡ�

مَاءِٓ ﴿ وجِ ذَاتِ  وَٱلسَّ  ١.٢﴾١ ٱلُۡ�ُ
 »!رجھاستبُ  دارندۀبه آسمان که  سوگند«

                                           
شود، بروج النجوم، یعنی جایی  بروج: به معنی قصرھا است. جمع بُرج است و وقتی که گفته می -١

بروج منازل شان کاملاً مشخص است.  اند، به شکلی که مکان که ستارگان در آنجا قرار گرفته
و  گذرد؛ پس بیست  ماه از ھر برجی در دو روز و یک سوم روز می .سیارات و خورشید و ماه است

  کند، می  برد. ولی خورشید در ھر برج یک ماه طی باشد و دو شب در خفا به سر می ت روز میھش
ھا عبارتند از: حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و  برج

و بعداً برج به ھر بنایی اطلاق شده است که وقتی انسان به آن نگاه کند، بدون زحمت آن حوت. 

ج در قرآن آمده که زنان را از آن نھی کرده است.  جَ ﴿را ببیند. تَبَرُّ  ٱلَۡ�هِٰليَِّةِوََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ
وَ�ٰ 

ُ
گری [و  پیشین، جلوهگری [زنان در دوران] جاھلیت  و ھمچون جلوه« ]٣٣[الأحزاب:  ﴾ٱۡ�

خودشان را درنیاورند که جلب نظر کنند. و به آنھا بدون  یعنی زنان به شکلی ».خودنمایی] نکنید
کمترین زحمتی نگاه کنند. یعنی خود را نمایاندن با حرکات و سکنات و با آرایش و پوشیدن 

 ھای گوناگون. لباس
ارِقِ، « که:کند روایت می ج از رسول الله س سَمُرَهجابر بن  -٢ مَاءِ وَالطَّ عَصْرِ باِلسَّ

ْ
هْرِ وَال  فِي الظُّ

ُ
كَانَ َ�قْرَأ

وَرِ  وْهِِمَا مِنَ السُّ
َ

بُرُوجِ وَ�
ْ
مَاءِ ذَاتِ ال . حکم ٣٠٧و ترمذی:  ٩٧٩و نسایی:  ٨٠٥[ابوداود:  »وَالسَّ

ارقِِ ﴿در نماز ظھر و عصر «آلبانی: حسن صحیح]  مَاءِٓ وَٱلطَّ ٓ ﴿ ،﴾وَٱلسَّ مَا وجِ وَٱلسَّ و  ﴾ءِ ذَاتِ ٱلُۡ�ُ
 ».خواندھایی از این قبیل می سوره

روایت کرده که به معاذ دستور داده است در نماز عشا  ج از پیامبر س جابر بن عبدالله 

وجِ ﴿ھایی از قبیل:  سوره مَاءِٓ ذَاتِ ٱلُۡ�ُ ارِقِ ﴿، ﴾وَٱلسَّ مَاءِٓ وَٱلطَّ مۡسِ ٱوَ ﴿، ﴾وَٱلسَّ و  ﴾وَضُحَٮهَٰا لشَّ

ۡلِ ٱوَ ﴿  ] حکم آلبانی: صحیح (مصحح)٢٤٠٠بخواند. [صحیح ابن حبان:  ﴾إذَِا َ�غَۡ�ٰ  �َّ
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وجِ ﴿  »و... دارای منازل خورشید و دوازده برج ماه« :﴾ذَاتِ ٱلُۡ�ُ
متعال  اللهھا است،  ترین سوگند این از مھمشروع سوره با قسم و تھدید شدید است. 

به آسمان دارای برج که ھمان منازل خورشید و دوازده برج ماه است، سوگند یاد 
کند که جای توجه و تأمل است. قسم  و بلندی آسمان می جا اشاره به رفعتاین .کند می

 ھا است. به این آسمان که صاحب این برج

 .١﴾٢ ٱلمَۡوعُۡودِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ ﴿
 .»]قیامتو سوگند به روز موعود [«

آنجا که پروردگار متعال وعده داده که در آن روز بندگانش را  ؛سوگند به روز قیامت
و وعدۀ  آورد.خواھد برای حکم و قضاوت در مورد آنچه باھم اختلاف داشتند، گرد 

نفرموده است: یوم الذی وعد: روزی که وعده داده شده؛  الھی غیر قابل تغییر است.
خواھد آمد و در آن  حتماً  د کهکن بر این دلالت میی اسمی  یغهموعود فرموده و ص بلکه
 شود. ھا روشن می انسان سرانجامِ  ،روز

 .٢﴾٣وشََاهدِٖ وَمَشۡهُو�ٖ ﴿
و به ھر  دھد][مانند پیامبر که بر امتش شھادت می دھد یگواھ س کهبه ھر کو سوگند «

 »!دھد][چون امت که پیامبر بر آن گواھی می ردیقرار گ یمورد گواھکه  سک

منظور روز  ندابعضی گفته ؛دیگری گواھی دھد که در آن روز بر کسی: «﴾وشََاهدِٖ ﴿
، ج پیامبر دھد. الله متعال، فرشتگان، انبیا، . ھرچیزی که بر ما شھادت میجمعه است

 »دھنده). اعضای بدن: (شھادت

 :اند بعضی گفته ؛داو در آن روز گواھی دھ کسی که دیگری بر: «﴾وَمَشۡهُو�ٖ ﴿
شود. اعمال، افعال و  چیزی که شھادت در مورد آن داده می. ھرمنظور روز عرفه است

 »اقوال ما؛ چه خیر و چه شر: (مورد شھادت).

                                           
دادن در مسیر خوبی و یا بدی باشد. اما وعید  تواند وعده ی وعد است. وعد می موعود: از ماده -١

 ھا است و مُوعود ھم یعنی چیزی که وعده داده شده است. فقط در بدی

ۡ ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱ﴿روایت کرده است که فرمود:  ج از پیامبر س ابوھریره -٢ روز قیامت است و منظور از  ﴾عُودِ مَوۡ ل
 ] حکم آلبانی: حسن.٣٣٣٩روز جمعه است. [ترمذی: » شاھد«روز عرفه است و منظور از » مشھود«

چنین  آدم باشد. و ھم بنی» مشھود«الکاتبین و منظور از  کرام » شھود«جایز است که منظور از  
 ھا باشد و غیر این موارد ھم احتمال دارد. سایر امت» شھود«این امت و منظور از » شاھد«منظور از 
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 تقدیر آن: ؛سوگند به روز جمعه و روز عرفه. جواب سوگند در اینجا محذوف است

نَّ « نَبَّؤُ تُ مَّ لَ ثُنَّ ثُ عَ بْ تُ خواھند ر بتان شما را باخمورد اعمال شوید و در قطعاً زنده می« :»لَ
 ھای مکی غالباً به انواع عقیده: توحید، نبوت و زیرا این سوره مکی است و سوره »نمود

 یعنی ؛»لام و قد«باشد. با تقدیر  ﴾قتُلَِ ﴿ و جایز است که جواب قسم پردازد. معاد می

تِلَ   .لقد قُ
و قسم به ھر شاھد و مشھودی و ھر چیزی که بتوان بر آن شھادت داد، حتماً بر آن 

 شود. پس بدانید و یقین داشته باشید که: شھادت داده می

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
خۡدُودِ قتُلَِ أ

ُ
 .١﴾٤ ٱۡ�

  »!سوزان خندق مرگ بر آدم «

 دور باشند. اللهھا و از رحمت : لعنت، مرگ بر آن﴾قتُلَِ ﴿

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
خۡدُودِ أ

ُ
: اھل خندق: کسانی که حفره و گودال بزرگی را پر از ھیزم ﴾ٱۡ�

 ور ساختند و مؤمنین را در آن انداختند.  کرده و آتشی بزرگ را شعله
متعال برای عبرت و تمسخر، این اصطلاح را  اللهاین آیه جواب قسم است و 

 برایشان به کار برد.
اخدود را دقیقاً مشخص جا اصحاب ، اما چرا اینلعونندو م محروم اصحاب اخدود

 ،شود و این سنت که تاریخ تکرار میننکرده است که چه کسانی ھستند؟ به خاطر ای
شدنی نیست. اصحاب اخدودھا خواھند بود و خواھند آمد، ظلم ظالمین باید  تعطیل

باشد، تا ایمان مؤمنین در مقابل ظلم ظالمین استقامت کند. اما چیزی که معلوم و 
ھستند.  اللهاست که اصحاب اخدود ملعون و محروم از رحمت یقینی است، این 

 رساند. ھا یاری نمیناصر آنھا نیست و به آن اللهشان یعنی اینکه بودن محروم

ٰ مَا َ�فۡعَلوُنَ بٱِلمُۡؤۡمنَِِ� شُهُودٞ  ٦ذۡ هُمۡ عَليَۡهَا ُ�عُودٞ إِ  ٥ ٱلوَۡقوُدِ  ذَاتِ  ٱ�َّارِ ﴿ وهَُمۡ َ�َ
٧  ْ ِ ٱلۡعَزِ�زِ ٱۡ�َمِيدِ  وَمَا َ�قَمُوا ن يؤُۡمنُِواْ بٱِ�َّ

َ
ٓ أ  .]٨-٥[البروج: ﴾٨مِنۡهُمۡ إِ�َّ

بیان رفتار ظالمانه ظالمین با اھل ایمان در ھر عصری بود و اینکه  ٨تا  ٥ی  از آیه
اند و  خودشان شاھد عدم حقانیت خود ھستند و تنھا جرمی که اھل ایمان مرتکب شده

است و بس. در  اللهشان به  اند، ھمان ایمان لم قرار گرفتهمورد خشم و نفرت اھل ظ

                                           
 باشد. أخدود: به معنی گودالی است که چھار گوشه داشته و عمیق ھم باشد. جمع خَد می -١
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احادیث پیامبر نقل شده است از کتاب صحیح از  کهابطه با اصحاب اخدود آنچه ر
ی فراوانی در آن است و آن قصه  و نکات آموزنده ی بسیار زیبایی است مسلم، قصه

چنین است: پادشاھی بسیار ظالم بوده که ساحری داشته به عنوان وزیر و مشاور که 
داده است. بعد از مدتی سن ساحر به کھولت و پیری  تمام کارھایش را انجام می

تعلیم این  که تحتکند که کسی را بیابد برای این میگراید و به پادشاه پیشنھاد  می
دار منصب وزارت و مشاور پادشاه  ساحر قرار گیرد و بعداً جانشین او شود تا بتواند عھده

ھا را به بندگی و بردگی خود کشانده است و البته  گردد و پادشاه ھم که انسان
پذیرد و  ھای ظلم و حکومتش متلاشی شود، پیشنھاد ساحر را می ترسد که پایه می

گیرد و دا کنند تا تحت تعلیم ساحر قرار ترین فرد (بچه) را پی کدھد که زیر دستور می
کنند که  ریزی می کنند و برای او برنامه نھایتاً وزیرِ پادشاه شود. پسر زیرکی را پیدا می

گیرد؛ پسر راه به غاری پیدا اه بیاید و تحت تعلیم ساحر قرار ھر روز به قصر پادش
کند و  کند. ابتدا وحشت می ی را مشاھده میکند، در میان غار پیرمرد اھل صلاح می

کند که ھر روز بر سر راھش برای  مرد او را دعوت میشود و پیر عداً به او علاقمند میب
رفتن به کلاسِ درسِ ساحر نزد او بیاید و در کنار این پیرمرد مدتی را سپری کند. و 

ھایی را فرا  د درسگذرد و در ھر ملاقاتش با این پیرمر چند روزی به ھمین روال می
ھای رحمانی را نیز از  ھای شیطانی از ساحر، درس گیرد. در کنار یادگیری درس می

آموزد و کم کم از لحاظ شخصیتی و ھم  این پیرمردِ راھب به تعبیر وارد در حدیث می
کنند  کند، به طوری که افرادی از قصر به او اعتماد پیدا می از لحاظ جسمی رشد می

اش  ھل علم شده و بعد از مدتی ظاھراً یکی از صاحب منصبان در بیناییکه این فرد ا
کند و از او تقاضای شفا و معالجه  شود و به این پسر جوان مراجعه می دچار مشکلی می

کند که من  شود و پسر اعلام می چنین وضعیتی پیدا می را دارد و یکی دو مورد این
بخواھید که شما را شفا  اللهت و شما از اس اللهشفا دھنده نیستم و شفادھنده تنھا 

دھد و  ھم اگر خواست به شما شفا خواھد داد. راھش را به او یاد می اللهبدھد و یقیناً 
شود و ھمه به این  شود و شھرت این پسر بیشتر در این قصر شایع می نھایتاً فرد بینا می

کافی را در سحر و ساحری کنند که این فرد تبحر و مھارت  پسر اعتقاد و ایمان پیدا می
کند که حیوان بسیار عظیم  پیدا کرده است. روزی دیگر در مسیری مشاھده می

جا ھم مردم از این جوان اند و آن دهای راه را بر مردم بسته و مردم دچار مشکل ش الجثه
دارد و  شان برطرف کند. پس سنگی را برمی خواھند که این مشکل را نیز برای می
حق است، این مشکل را ھم با  ! اگر این راھب و تعلیمات اواللهای گوید: که  می
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انداختن این سنگ به طرف این حیوان برطرف کن و با انداختن سنگ حیوان از 
اش در  شود و کم کم محبوبیت شخصیتی خورد و راه عبور مردم باز می جایش تکان می

رسد که  گوش پادشاه میرسد که خبر به  گیرد و کار به جایی می میان مردم قوت می
خواند و به او  وزیر و مشاور جدید بسیار از وزیر قبلی ماھرتر است. پادشاه او را فرا می

ام که گویا  گوید که زمان آن رسیده است که جای ساحر پیر را بگیری، اما شنیده می
چنین گوید که اصلاً  ای؟ و او ھم می ھای ساحر پیر درآمیخته ھایی را نیز با درس زمزمه

دھند که این تعلیمات جدید  چیزی نیست و سپس او را تحت شکنجه و فشار قرار می
ل تعھدش را زیر شود که به خاطر یک سری مسای میور را از کجا فرا گرفته است و مجب

تواند کارھایی را  پا بگذارد و اقرار کند که راھب پیری این تعلیمات را به او داده و می
جا است که راھب را سحرِ ساحرِ پیر ساخته نیست. این ی هانجام بدھد که از عھد

و بعداً جوان را  کنندبا گذاشتن ارّه بر فرق سرش دو نیم میکنند و او را  دستگیر می
کنند که اگر مسیری را غیر از مسیری که ساحر ما به تو یاد داده است،  ھم تھدید می

کنی، در آن  اللهوت به بندگی ادامه بدھی و مردم را به جای دعوت به بندگی ما دع
ه توحید، راه کند که را جا جوان یقین پیدا میکنیم. در این ما تو را تحمل نمی صورت

جا پادشاه اش گذشت. در این دهش به خاطر عقیآن پیر از جان خود زیرا حق است؛
جا آنبه بالای کوه بلندی برده و از آنجا به پایین بیندازند. و دھد که جوان را  دستور می

! اگر کلمات این راھب پیر بر حق است و تو نیز بر حق الله کند که یا جوان دعا می
ھستی، من را سالم نگھدار و اینھا را ھلاک گردان و با گفتن این دعا کوه تکان 

کنند و جوان سالم به  خورد و افرادی که این جوان را آورده بودند، از کوه سقوط می می
دھد که او را بر کشتی سوار کنند و  این بار پادشاه دستور میگردد.  قصر پادشاه برمی

تی غرق کشخواند و  برند و ھمان دعای قبلی را می در دریا غرق نمایند، او را به دریا می
گردد، چون  کند و دوباره به قصر پادشاه بازمی شود و پسر جوان نجات پیدا می می

 اللهبندگی مسئولیتِ دعوت مردم به تواند از زیر بار  مسئولیت پسر مھم است و نمی
گوید که: من قادر به  شود و به جوان می جا پادشاه بسیار نگران میدست بردارد. در این

نیستم و با دست خودم مار در آستین پرورش دادم. جوان ھم که  توبردن  از بین
کند که من راھی را  شود، به او پیشنھاد می متوجه مستأصل شدن پادشاه می

که چگونه مرا بکشی و از بین ببری. رساند و آن این می را به ھدفت تواسم که شن می
گوید که این اوج حماقت فرد است که راه کشتن  شود و با خود می پادشاه خوشحال می

گوید: تنھا راھی که من کشته شوم، این است  دھد. و می خودش را به کسی نشان می
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و از دور من  کنی و مرا در بلندی قرار دھی جمعکه تمام مردم را در میدان بزرگ شھر 
را بر زبان  الله، نام از کمان خارج کنی که تیر راو قبل از این کمان نشانه بگیری را با

مِ اللَّ «: آوری و بگویی مِ ـبِسْ لاَ غُ بِّ الْ و این را با » به نام الله، پروردگار پسربچه« »هِ رَ
که من کشته خواھم شد. پادشاه ھم  بدانیصدای بلند بگویی و تیر را رھا کنی و یقین 

دھد و به  گوید، انجام می میپسربچه کند و ھمان کارھایی را که  مردم را جمع می
 :زنند د. یک باره مردم فریاد میآور سر جوان او را از پای درمیبا  تیر محض برخورد

مِ « لاَ غُ بِّ الْ نَّا بِرَ جا است و این »یمان آوردیما پسربچهاین  ، پروردگاراللهھمه ما به « »آمَ
خواستیم این یک نفر را از بین ببریم  شود که ما می املاً مات و مبھوت میکه پادشاه ک

ی  ی مردم بنده تا مشکل حل شود و مردم باز ھم ما را بندگی کنند، اما الآن ھمه
 رایش ماند این بود که تصمیم گرفتشدند و تنھا راھی که بپسربچه این  پروردگار

ھایی را حفر و پر از آتش  دھد تا چاله دستور می بنابراینی مردم را از بین ببرد.  ھمه
دھد که مردم را در این آتش  ھای پر از آتش) و دستور می کنند، یعنی اخدود (چاله

بیندازند تا زنده زنده بسوزند. و نگھبانانی را در اطراف این چاله گذاشت تا کسی نتواند 
ھای آتشی که  چاله اخدود شدند. یعنی صاحبانھا اصحاب  ن ترتیب اینفرار کند و به ای

ھا را مورد نفرین چنین آن این اللهسوزاندند و  هشان زنده زند افراد مؤمن را به جرم ایمان

صَۡ�بُٰ ﴿ دھد: قرار می
َ
خۡدُودِ قتُلَِ أ

ُ
جا است، وقتی که ی زیبایی که این نکته ﴾٤ ٱۡ�

اش مشغول  آورند که بچه ین آتش بیندازند، مادری را میآورند تا داخل ا مردم را می
آید و  کند و دلش به رحم می اش نگاه می ی اوست و مادر به بچه شیرخوردن از سینه

خواھد از  ن که میخواھد که شرک و کفر را بپذیرد و از توحید دست بردارد، ھمی می
کند و به  از سینه جدا میی ایمانی منحرف گردد، یکباره کودک دھان را  مسیر و برنامه

َقِّ «گوید:  مادرش می لىَ الحْ إِنَّكِ عَ ي فَ ِ برِ هْ اصْ مَّ ا أُ ر صبور باش، تو بر حق ای ماد« »يَ
داند که نباید بترسد و در نھایت  شود و می جا ایمان مادرش دو چندان میو این »ھستی

  ١.اندازند مادر و بچه را باھم داخل آتش می
شود،  جریان به عنوان نمادی در تاریخ برای ظلم ظالمین ثبت میبه این ترتیب این 

چرا که امروزه شاھد آن ھستیم که فقط ابزار و آلات شکنجه عوض شده است، وگرنه 
ھای زیادی در ضمن حدیث  ھای سفت و سخت موجود است. درس ھمان شکنجه

                                           
 (مصحح) ]٣٠٠٥مسلم: [ ١-
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که عملیات  در رابطه با اصحاب اخدود وجود دارد که اولین درس این است ج پیامبر
 ھا کاملاً صحیح است، به شرطی که مصلحت بزرگتری را استشھادی در بعضی از زمان

جا ایمان آوردن آن ھمه مردم و از بین رفتن تنھا تحقیق نماید و مصلحت بزرگ در آن
ھلیت یک جوان بود. درس دوم این است که انسان در کنار یادگرفتن دین و اسلام، جا

تر  تواند موفق داری می ی دین زیرا در آن صورت در زمینه شناسد؛را نیز باید بفھمد و ب
که از داری است، بدون این عمل کند. کسی که چشم و گوش بسته مشغول دین

 تواند دینداری باشد، یقیناً نمی ھای دشمنان و جاھلیت خبر داشته ھا و شیطنت توطئه

�َّ  وَمَا﴿ ند که:ک قرآن ھم این مطلب را تأکید میقابل قبولی داشته باشد. 
َ
لَُ�مۡ �

ْ ِ� سَبيِلِ  ِ ٱتنُفقُِوا ِ ميَِ�ثُٰ  �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱوَِ�َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
نفَقَ مِن  ۡ�

َ
نۡ أ َ� �سَۡتَويِ مِنُ�م مَّ

ۡ�ظَمُ دَرجََةٗ مِّنَ  لۡفَتۡحِ ٱَ�بۡلِ 
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ِينَ ٱوََ�تَٰلَۚ أ َّ�  ْۚ نفَقُواْ مِنۢ َ�عۡدُ وََ�تَٰلوُا

َ
ُ ٱوعََدَ  وَُ�ّٗ أ َّ� 

� ٱ ُ ٱوَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ کنید، حال  چرا در راه الله انفاق نمی« ]١٠: [الحدید ﴾١٠بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٞ  �َّ
ھا و زمین از آنِ الله است؟ کسانی که پیش از فتح [مکه] انفاق کردند و آنکه میراثِ آسمان

والاتر از کسانی است که پس از فتح، انفاق  جنگیدند، [با دیگران] برابر نیستند؛ درجۀ آنان
ھا] را وعده داده است؛ و الله به کردند و جنگیدند؛ ولی الله به ھر دو گروه، نیکوترین [پاداش

گاه استآنچه انجام می شوند، با آن  کسانی که قبل از فتح مکه مسلمان می. »دھید، آ
وی نیستند. جوان از یک طرف شوند، قطعاً مسا کسانی که بعد از فتح مکه مسلمان می

گیرد که کدام یک  ایت تصمیم میدر نھ اسلام آشنا شده وو از طرف دیگر با جاھلیت با 
و درس دیگر این است که انسان باید در مسیر ایمان صبور باشد و...  ١را انتخاب نماید

 دھد که اصحاب اخدود چه کسانی بودند؟ توضیح می ٥از آیه 

٢﴾٥ قوُدِ ٱلوَۡ ذَاتِ  ٱ�َّارِ ﴿
. 

 .»سوزاندند] بسیار [که مؤمنان را در آن زنده می ھاییزم] افروخته از ھھمان آتشِ [«

                                           
مقصود اصلی آیه این است که کسانی که در ابتدای اسلام و در اوج مشکلات با جان و مال  لبتها  ١-

درجات با در  ،ایمان و اعمال نیک رگرفتن دپیشی خاطر در راه اسلام فداکاری نمودند به
در اسلام زندگی نمودند ھا را انجام داده و این فداکاریپس از آن در راحتی بیشتری  ومنانی کهم

  نیستند. (مصحح) برابر
ای که  وسیله برافروخته شد و به معنی ھیزم است؛ی وقدت النار است. یعنی آتش  وقود: از ماده -٢

 کند. ور می آتش را شعله
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قتل اصحاب النار «گویند بدل از اخدود. یعنی  ا در اصطلاح نحوی میر ﴾ٱ�َّارِ ﴿

ذاَتِ ﴿. یعنی نابود شوند کسانی که صاحبان آتش برافروخته ھستند. »ذات الوقود
کند.  یعنی صاحب سوخت. چون سوخت است که شعله را تقویت و تحریک می ﴾ٱلوَۡقوُدِ 

بودنش  ور بودن و برافروخته شود و شعله آتشی که صاحب سوخت است، یعنی تمام نمی
 ادامه دارد.

حرارت این آتش . بود ی فراوان خندقی که دارای آتش فروزان، ھیزم بسیار و افروزه
 اللهکه از دین  را ھر مؤمنی ،کافران .نزدیک شدشد به آن  به حدی زیاد بود که نمی

داد  اش شیر می انداختند. تا آنجا که زنی که داشت به بچه آن آتش میبه  ،گشت برنمی
اش خود را  د، زن از ترس به آتش افتادن بچهنبه آتش اندازخواستند را نیز می

إِ «اش به زبان آمد و گفت:  بچه ؛کشید پس  ي فَ ِ برِ هْ اصْ مَّ ا أُ َقِّ يَ لىَ الحْ ای مادر « »نَّكِ عَ
   خود و کودکش را به میان آتش انداخت. رماد .»صبور باش که تو بر حق ھستی

 در عین حال:

 .١﴾٦هُمۡ عَليَۡهَا ُ�عُودٞ  إذِۡ ﴿
 .»نشسته بودند[گودال آتشین] ] آن کنارۀبر [ که ھنگامی «

زنده گر  نشسته و نظارهبا خیال راحت ی خندق  حاشیه و لبه گاه که کافران برآن
 ھمه وقت و در کفر در ؛بردند و لذت می سوختن و جزغاله شدن مؤمنان بودندزنده 
شناسد. سوختن مؤمنان فلسطینی که  جا کارش یکسان است و رحم و مھر نمی ھمه

سوختن مسلمانان عراق، سوریه،  ؛ ودل سنگین یھودیان آور است در دیدن آن وحشت
و... در دل  ، لیبی، الجزایر، ترکستان چین، کوزوو، بوسنیافغانستان، برمه، چچن

در دل  مؤمنان مسینه و شک ھای داغ بر نھادن تابهو  ؛ھا، بوداییان و صلیبیانکمونیست
ھا و  ھا و شکنجه قریش اثری نداشت و این پیوسته با تغییر نوع عذاب انسنگین کافر

  .شود در ھر زمان و مکان تکرار می آزارھا شکلتغییر 

                                           
قعود: به معنی نشستن است. و قعده یعنی یک بار نشستن. مقعد ھم یعنی نشیمنگاه. قاعد به  -١

قاعدین را به کار برده  ،در مقابل مجاھدین فردی گفته شده که ترسو و تنبل است و قرآن ھم
. به زنی که از ازدواج ناپذیرند ھستند، مسئولیتحرکت و تنبل  انی که بیاست. قاعدین یعنی کس

د عِ قتَ د و مُ قاعِ تَ شود قواعد. مُ  گویند که جمع آن می باز ایستاده (اختیاری یا اجباری) قاعده می
 یعنی بازنشسته.
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﴿ ِ ٰ مَا َ�فۡعَلوُنَ ب  .﴾٧شُهُودٞ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ وَهُمۡ َ�َ
 .»کردند یتماشا م ،دادند یو آنچه را با مؤمنان انجام م«

ارتداد از اسلام  قبیل اجبار برای از ندآورد سر مؤمنان می برچه ننسبت به آو خود 
ھایی بودند که به  یعنی خود، شاھد شکنجه گواه بودند. ،میان آتش و انداختن آنان در

ودشان کاملاً لذت که از اعمال خشان یعنی این کردند. شاھد بودن یاھل ایمان تحمیل م
شوند که لذت را در این  چنان از لحاظ روانی آشفته می که ستمگران آنبردند و این می
 بینند که مؤمنی را در عذاب و شکنجه ببینند. می

 اھل ایمان چه بود؟جرم 

ِ  وَمَا﴿ ن يؤُۡمنِوُاْ ب
َ
ٓ أ ِ َ�قَمُواْ مِنۡهُمۡ إِ�َّ  ایرادی ھیچ ]کافران[و « ١﴾٨ ٱۡ�َمِيدِ  ٱلۡعَزِ�زِ  ٱ�َّ

 »!مان آورده بودندایستوده  پیروزمندِ به الله  ینکهنگرفتند، جز ا مومناناز 

                                           
شمردن و بد دانستن، چه با زبان و چه با  مت است، یعنی چیزی را زشتی نق نقموا: از ماده -١

 عقوبت و انکار.
ی عزاز گرفته شده است. عزیز یعنی کسی که در اثر توان و  ی عزیز از ماده عزیز: اصل کلمه 

نیرومندی ناشی از ایمان یا اعتقاد و یا اخلاق و یا... امرش غالب است و ھیچ وقت مغلوب 
بر دو قسم است: یکی عزت رحمانی است و دیگری عزت شیطانی. عزت شیطانی  شود. عزت نمی

کند که محکم است. وقتش که برسد، متلاشی خواھد  عزتی نیست، بلکه تعزز است و فرد فکر می
نباشد، ضعیف و نابود شدنی است و پایدار نیست. صفت قرآن  اللهشد. و ھر عزتی که منشأ آن 

ھا  ھایی بوده که عرب ون نمونه است، عزی ھم یکی از بتعزیز است. یعنی تک است، بد
ترین  تواند کم عزیز است، یعنی ھیچ کسی مانند او نیست و ھیچ کسی نمی اللهپرستیدند.  می

گاه بندگانش از رسولان و مؤمنان  محکم است، بلکه تکیه ،شکستی را بر او وارد کند و نه تنھا خود

ِ ﴿است و فرموده که:  ةُ وَِ�َّ او  رسولعزت، از آنِ الله و و « ]٨المنافقون: [ ﴾وَللِۡمُؤۡمِنِ�َ  ۦوَلرَِسُوِ�ِ  ٱلۡعزَِّ
اگر انسان، عزیز را شناخت و به مقتضای شناخت و معرفتی که از عزیز پیدا  ».و مؤمنان است

شود.  ھای حیات خود را اصلاح کرد، آن وقت خودش ھم عزیز می گیری کرده است، موضع
ما باید در مقابل عزیز بودن الله خود را عزیز ندانیم، بلکه ذلیل بدانیم. ھرچقدر انسان در  بنابراین

رسد. در مقابل  بودنش به عزت می لیلمقابل عزیز بودن الله خود را ذلیل دانست، با این ذ
، مانند رسول و سایر مؤمنین، باز ھم باید ذلیل بود، چون قرآن خود فرموده اللهعزیزھای غیر 

هَا﴿ست که اھل ایمان نسبت به ھم ذلیل ھستند. ا ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ۦءَامَنُواْ مَن يرَۡتدََّ مِنُ�مۡ عَن ديِنهِِ  ٱ�َّ

 �ِ
ۡ
ُ فسََوۡفَ يأَ ذلَِّةٍ َ�َ   ٓۥبقَِوٖۡ� ُ�بُِّهُمۡ وَُ�حِبُّونهَُ  ٱ�َّ

َ
ٍ� َ�َ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ أ عِزَّ

َ
يَُ�هِٰدُونَ ِ�  ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ أ

ِ  سَبيِلِ  ِ وََ� َ�َافُونَ لوَۡمَةَ َ�ٓ�ِٖ�� َ�لٰكَِ فَضۡلُ  ٱ�َّ ُ يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓۚ وَ  ٱ�َّ  ]٥٤[المائدة:  ﴾َ�سِٰعٌ عَليِمٌ  ٱ�َّ
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ه ب الله ،]رساند ینم یانیزالله  به[ برگردد خود نید از که شما از یک ھر ،دیا آورده مانیا که ی کسان یا«

 نسبت به] آنان[ ،را دوست دارندتعالی ] او زین[ آنھاو  دارد دوست را نانآکه  آورد یم را یگروھ یزود
 چیھ سرزنش ازو  کنند یم جھادالله  راه در ھستند، سرسخت کافران برابر درمؤمنان فروتن و 

 ».داناست شگرِ یگشاو الله  ؛دھد یم بخواھد کس ھر به که استفضل الله  نیا .ھراسند ینم ملامتگری
رسند؛ چون  و این ذلت، یعنی فروتنی و تواضع. و با این تواضع در بین اھل ایمان خود به عزت می

ھای کسب عزت طاعت است. یعنی ھر قدر  یکی از راه بنابراینکنند.  دستور الله را اجابت می
ھای  شود و یکی دیگر از راه انسان الله را بیشتر اطاعت و بندگی کند، به ھمان اندازه عزیز می

ةَ َ�نَ يرُِ�دُ  مَن﴿. زدن است زدن و حرف خوب کسب عزت خوب حرف ةُ فَللَِّهِ  ٱلۡعزَِّ َ�ِيعًاۚ إَِ�ۡهِ  ٱلۡعزَِّ
يّبُِ  ٱلَۡ�مُِ يصَۡعَدُ  لٰحُِ  ٱلۡعَمَلُ وَ  ٱلطَّ ِينَ وَ  ۚۥ يرََۡ�عُهُ  ٱل�َّ ّ�ِ َ�مۡكُرُونَ  ٱ�َّ لهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۖ وَمَكۡرُ  اتِ  َٔ ٱلسَّ

وَْ�ٰٓ 
ُ
] که بداند[ ،خواھد [دنیا و آخرت را] می سربلندی ھر کس« ]١٠[فاطر:  ﴾١٠�كَِ هُوَ َ�بُورُ أ

آن  شایسته، کردارو  گیرد اوج می سویش به[و ذکر الھی]  پاک گفتار .استالله  از آنِ ھمه  سربلندی
[در  یسخت عذاب کنند، چینی می ھا [و گناھان] را دسیسهزشتی کهکسانی  و برد؛ [گفتار] را بالا می

ھای کسب عزت، عمل صالح  یکی دیگر از راه». گردد می نابودن شارنگین[نقشه و] و  پیش] دارند
 است.

ی حمد است که نوع خاصی از مدح است که مدح ھم طبیعتاً نوعی از حمد است  حمید: از ماده 
حمد اعم از شود. و  که حروفش جابجا شده است. با جابجا کردن حروف مدح، حمد ساخته می

کند. اما حمد فقط  شکر و اخص از مدح است، چرا که مدح بر فضایل ظاھری و باطنی دلالت می
ل نعمت برای فضایل باطنی است، یعنی معنویات. شکر در مقابل نعمت است اما حمد در مقاب

بنده است که حامد باشد و حمد کند. پس ھر شکری حمد است، ولی ھر  ی نیست و وظیفه
گوییم: الحمدلله  به جای اینکه بگوییم: الشکر لله رب العالمین، می بنابراین، نیست حمدی شکر

تر از معنی شکر است و در عین حال ھر  تر و ظریف رب العالمین که معنی حمد بسیار دقیق
حمدی مدح ھم است. اما ھر حمدی شکر نیست. اسم فاعلش حامد است، یعنی کسی که حمد 

ی حمد، حمد  ترین معنی حمد با توجه به آیات سوره دھد و عمده می (قولی و فعلی) را انجام
ھا. انسان در برابر پروردگارش خود را بنده بداند. اگر پا را از  گیری فعلی است؛ یعنی اصلاح موضع

یی کند، خدابنشیند و  اللهخواست به جای  گلیم خود فراتر گذاشت و مانند ظالمین این زمان
مد واقع ی قرار دارد که محمود است، یعنی مورد حمعبودر مقابلِ حامد، دیگر اھل حمد نیست. د

محمد است که نام پیامبر است، یعنی کسی که  کلمه دیگر شده است. شود و ستایش می
ھای پسندیده در وجود او جایگزین و نھادینه شده است و جزء شخصیتش گشته است.  خصلت

د یعنی کسی که با توجه به خصوصیات و محمود یعنی کسی که ستایش شده است. اما محم
صفاتی که دارد، ستایش شده است. حمید، ھم در معنای محمود و ھم در معنای حامد به کار 

 رفته است.
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 .»ایمان داشتند اللهاینکه به  جزاز آنان عیبی نگرفته بودند، : «﴾وَمَا َ�قَمُواْ مِنۡهُمۡ ﴿
 گرفتن. انتقام نقموا:
دارای عزت و  ؛گیرد به سختی و شدت انتقام می ؛اسماء الحسنی، قادر، قوی عزیز:

 به کسی نیازی ندارد (تھدید کفار). ؛قھر و غلبه
 دھد. دارای صفات خوب و مؤمنین را به پاداش صبرشان جزا می ؛: محمودحمید

 (بشارت به مؤمنین).از اسماء الحسنی، 
ی ایمان آورده بودند پروردگارکه به دلیل این یمان انتقام نگرفتند مگر به از اھل ا

 .زمین است ھا و عزیز و ستوده که صاحب آسمانپروردگاری به که عزیز و حمید بود. 
طاعت،  ،اللهباشد که باعث ایمان به  اللهبرای بنده کافی است که معتقد به این صفات 

ھمه از آن  ،ھا ھا و ستایش که تمام عزتپروردگاری شود، آن  و خشیت او میمحبت 
 . اوست

من انتقام معنی آیات است. چرا که وقتی از موجا به مقتضای آمدن نام عزیز در این
دھند، اگر عزت نداشته باشد، فوراً تسلیم و نھایتاً  گیرند و او را تحت فشار قرار می می

ستایش به  ،عزت ز است پس حمید ھم است و بنابراینعزی اللهشود. و چون  ذلیل می
عزیز است، پس حمید ھم است و پیامبر عزیز بوده، پس  اللهدنبال دارد. در طول تاریخ 

ر اند، پس حمید ھم ھستند. اما در توضیح بیشت حمید ھم است. مؤمنین عزیز بوده
، شھادت و شکنجه ،آزار مؤمنین دچار اذیت، بیند ه میکو این اللهعزیز و حمید بودن 

از  اللهولی بازھم به ظاھر سکوت کرده، به این معنی نیست که عزت  شوند اعدام می
شان خُفته  میان رفته است، بلکه این موارد ھم بایستی اتفاق بیفتد تا کسانی که ایمان

و بسیاری از اوقات تنھا  ی بخورند.اند تکان است و از لحاظ ایمانی دچار رکود شده
 تواند ایجاد تحرک، نشاط و بیداری نماید. ست که میا اللهت مردانِ شھاد

ءٖ شَهِيدٌ ﴿ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ �ضِ� وَٱ�َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي َ�ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ ِينَ َ�تَنُواْ  ٩ٱ�َّ إنَِّ ٱ�َّ

ِينَ  ١٠مَ وَلهَُمۡ عَذَابُ ٱۡ�َرِ�قِ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ ُ�مَّ لمَۡ َ�توُُ�واْ فلَهَُمۡ عَذَابُ جَهَنَّ  إنَِّ ٱ�َّ
نَۡ�رُٰۚ َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡكَبُِ� 

َ
تٰٞ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ� لَِٰ�تِٰ لهَُمۡ جَ�َّ  ﴾١١ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ

 .]١١-٩[البروج: 

ِي﴿ َ�َٰ�تِٰ مُلۡكُ  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ وَ  ٱۡ� ٰ ُ�ِّ  ٱ�َّ ءٖ شَهِيدٌ َ�َ ۡ�َ ٩﴾. 

 گواه است چیزو الله بر ھمه  ؛اوست از آنِ  زمینھا و آسمان فرمانروایی کهذاتی [ھمان] «
 ».[و چیزی از امور بندگانش بر او پوشیده نیست]
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چیز گواه است و  ھر ھا و زمین است و اوست که بر که فرمانروای آسمان اللهھمان 

ٰ  وَهُوَ ﴿ ۀ:عملش به ھمه چیز احاطه دارد و آی آن دلالت دارد،  بر، ﴾شَهِيدٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
ون انسان مؤمن خارج راز د را اللهتوان ایمان به جلال، کمال و جمال  پس چگونه می

، «گوید:  ساخت که پیوسته می نْتَ هَ إِلاَّ أَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ ، أَشْ كَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ هُ انَكَ اللَّ بْحَ سُ

كَ لاَ  دَ حْ يْكَ وَ تُوبُ إِلَ أَ كَ وَ رُ فِ تَغْ ، أَسْ يكَ لَكَ ِ ، پاک و ییا الله! از ھر عیب و نقص« ١»شرَ
 ،جز تو وجود ندارد یدھم معبود راستینیم یستایم. گواھیم یو تو را به پاک یمنزّھ
تو  یکنم و با توبه و انابت به سویاز تو درخواست آمرزش م ،ای و شریکی ندارییگانه
 .»گردمیبازم

ھا و زمین است. اینھا که چیزی نیستند  عزیز و حمید کسی است که صاحب آسمان
است. شکنجه و آزار نسبت  اللهھا و شھادت مؤمنین)، مالک آسمان و زمین  (شکنجه

لاَ �سَْتنَصِْرُ لَناَ«گوید:  می ج به پیامبر س بن اَرَتّ  اببّ شود، خَ  به مسلمانان بیشتر می
َ
 ؟أ

لاَ تدَْعُو لَناَ
َ
؟ یکنیما دعا نم ی؟ آیا برایکنینم یما درخواست پیروز یآیا برا »؟أ

یدر زمین، م یاآورده بود) چاله (که ایمان یشخص یگذشته برا یھادر امت«فرمود: 
نھادند و او یسرش م یآوردند و رویم یاگذاشتند. سپس ارهیکَندند و او را در آن م

که به  یبردند تا جاییدر بدنش فرو م یآھن یھاکردند. و شانهینیم م را از وسط، دو
باید  ٢.»داشتیھمه شکنجه، او را از دینش باز نماین  یرسید؛ ولیاستخوان و عصب م

بیند. این  ھا را می ی این شاھد و گواه بر ھمه چیز است. ھمه الله ؛ زیراصبور باشید
راه  ی داعیانِ  ھمه خود سنت الھی است. مگر قرار است که سنت الھی بر این باشد که

ھم استقرار یابد و حتی  اللهدر کمال رفاه و امنیت و آسایش و آرامش باشند و دین  الله
 اللهھای  اصلاً چنین سنتی ندارد. یکی از سنت اللهی کم نشود؟ کس یک مو ھم از سر

شدن داعیان برای دعوت است، قرار نیست که دعوت قربانی  در پیروزی دعوتش قربانی
قدر که لازم باشد، باید  ت داعیان قربانی دعوت شوند و ھرشود، بلکه قرار اس داعیان

خون ریخته شود تا درخت دعوت ثمرش به بار بنشیند و حتماً این نیست که قربانی 

مَۡ�لُِٰ�مۡ ﴿تواند وقت، مال، استراحت و... باشد.  باید جان باشد، بلکه می
َ
ْ بأِ وََ�هِٰدُوا

نفُسُِ�مۡ ِ� سَبيِ
َ
ِۚ ٱلِ وَأ  .»ھایتان در راه الله جھاد کنیدو با اموال و جان« ]٤١[التوبة:  ﴾�َّ

 مھم این است که برای بقای دعوت باید ھرچیزی فدا شود.
                                           

  حکم آلبانی: صحیح (مصحح) ]٨٦١٦ الجامع الصغیر سیوطی:[ -١
 ] (مصحح)٦٩٤٣و  ٣٨٥٢و  ٣٦١٢[بخاری:  -٢
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ِينَ  إنَِّ ﴿ ُ�مَّ لمَۡ َ�توُُ�واْ فلَهَُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلهَُمۡ عَذَابُ  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ َ�تَنُواْ  ٱ�َّ
 ١.٢﴾١٠ ٱۡ�َرِ�قِ 

[از انجام آن پس  و مردان و زنان مؤمن را شکنجه [و آزار] دادند که کسانی یبه راست«
[در پیش دارند و سبب این عذاب آتش [مھیّا] است و  برایشان عذاب جھنم توبه نکردند،کار] 

 .»باشد]سوزاندن مومنان می

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ  کشتند و شکنجه کردند.: کسانی که سوزاندند و ﴾َ�تَنُوا

شوندگان زنان  : مردان و زنان مؤمن؛ زیرا در میان شکنجه﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ ﴿
از ایمان خود برگردد  بودنزدیک  گویند زن مؤمنی از ترس کودکش می اند و نیز بوده

                                           
معنای گداختن طلا در آتش است. برای اینکه طلای اصلی از  ی فتنه است. فتنه به فتنوا: از ماده -١

طلای غیر اصلی و تقلبی جدا شود، تنھا راھش حرارت دادن طلا است. به غیر از فتنه، بلا ھم در 
 یعنی آزمایشی که مستمر و فرسایشی باشد. تر از فتنه است؛ ه یک مرتبه پایینقرآن آمده ک

خواھی بیشتر است. توبه یعنی ترک گناه به خاطر زشتی گناه  ذرتیتوبوا: معنی توبه از اعتذار و مع 
شدن از انجام گناه از روی قصد و اراده برای اینکه انسان مجدداً به گناه برنگردد و  و پشیمان

به کار رفته است و ھم برای  اللهسازی برای جلوگیری از تکرار گناه. توبه ھم برای  نھایتاً زمینه
کند و  کننده ھم است. تواب یعنی کسی که زیاد توبه می پذیر و البته توبه بنده و به معنی توبه

ند و دوست دارد گناھان را جبران ک ای که مرحله به مرحله توبه می کردن است، بنده کارش توبه
ی  ھا و اراده ی تمام و کامل در حقیقت جمع بین ترک زشتی کند تا در نھایت تواب شود. و توبه

�بُِونَ ﴿فرماید:  ی توبه می سوره ١١٢ی  ن است که وقتی در آیهھا است. ای خوبی ٰٓ  ٱلَۡ�بٰدُِونَ  ٱل�َّ
�حُِونَ  ٱلَۡ�مِٰدُونَ  ٰٓ كٰعُِونَ  ٱل�َّ ٰجِدُونَ  ٱل�َّ ِ  ٱ�مِرُونَ  ٱل�َّ  ٱلمُۡنكَرِ عَنِ  ٱ�َّاهُونَ وَ  ٱلمَۡعۡرُوفِ ب

ِۗ ِ�ُدُودِ  ٱلَۡ�فٰظُِونَ وَ  ِ  ٱ�َّ دھد، کسانی ھستند که  . صفت تائبون را توضیح می﴾١١٢ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ وَ�َّ�ِ
فرماید: کسانی ھستند که امر  ھستند که... و نھایتاً میعابدند، کسانی ھستند که حامدند، کسانی 

 دارند. کنند و حدود الله را پاس می به معروف و نھی از منکر می
بلکه ھرکس که زنان و مردان  باشد آیه عام است و مخصوص اصحاب اخدود و کافران قریش نمی -٢

سوزان، آنھا را  شود که انواع عذاب و دوزخ و آتش  مؤمن را مورد فتنه و عذاب قرار دھد شامل می
شان توبه کردند و به عمل صالح پرداختند. از در بر خواھد گرفت سوای کسانی که قبل از مرگ

دادند: ابوجھل و سران فتنه  ر میجمله کسانی که در مکه، مردان و زنان مؤمن را مورد عذاب قرا
مغیره و ... بودند و شماری از مردان مؤمن که مورد   خلف، اسود بن عبد یغوث، ولید بن  امّیه بن

اَرَتّ، یاسر  بن  ھه، خَبّاب بن رِباح، ابوفُکَیْ  گرفتند عبارت بودند از: بلال  شکنجه و آزار آنھا قرار می
گرفتند عبارت بودند  نان مسلمانی که مورد عذاب و شکنجه قرار میره و زفُھَیْ  پدر عمار و عامر بن 

 مار.مادر بلال، زِنّیره و سمّیه مادر ع  از: حمامه
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ولی کودک به سخن آمد و مادر را ترغیب به ادامۀ راه خود کرد که برحق بود و مادر 
 مؤمنه در آتش سوزانده شد.

﴿ ْ رین کار را با مؤمنین کردند و : سپس توبه نکردند، یعنی با اینکه بدت﴾ُ�مَّ لمَۡ َ�توُُ�وا
تمام  اللهگشتند،  برمیکردند و  ه میھا را زنده در آتش سوزاندند ولی بازھم اگر توبآن
 کرد. سبحان الله. ھا را قبول میی آن بخشید و توبهھا را میآن

 و این آیه خطاب به قریش و ظالمین و ترغیب آنان به توبه است.

: عذاب سوزان جھنم با حرارتی مضاعف و چندین ﴾ٱۡ�َرِ�قِ عَذَابُ جَهَنَّمَ وعََذَابُ ﴿
 ھای عظیم و بزرگ برای عذاب بیشتر. بدن برابر حرارت آتش دنیا و

آن کسانی که زنان و مردان اھل ایمان را دچار فتنه  ؛و این سنت الھی است
پس توبه ساختند و کوشیدند تا از لحاظ ایمانی آنان را در پرتگاه سقوط قرار دھند. س

ا و اذیت ھ ھا است، چون این دنیا را برای اھل ایمان با شکنجهنکردند، عذاب جھنم از آن
 .و آزارھا جھنم ساختند

خدود بود، کار ا: چرا عذاب حریق: چون سخن از اصحاب ﴾ٱۡ�َرِ�قِ وَلهَُمۡ عَذَابُ ﴿
انداختند. پس  به آتش می به جایی رسیده بود که مؤمن را به خاطر ایمانش زنده زنده

عذاب دوزخ  ھا است.ان خواھد بود و عذاب آتش برای آنش ھا از جنس عملجزای آن
مربوط به دنیاست. روایت شده صاحبان  -سوزان -مربوط به قیامت و عذاب حریق 

انداختند و این مسلمانان  ھای آتشین می خندق نمسلمانان را به آ -دودخا-خندق 
کردند.  شدند و عذاب آتش را احساس نمی قبل از اینکه به آتش برسند، قبض روح می

پرید و کافران را دربرگرفت که در این دنیا ھم به عذاب  ھا ھای آتش از خندق ولی زبانه
مربوط به  ،چنین عذابقیامت به عذاب دوزخ خواھند سوخت. این آتش سوختند و در

زیرا که ارواح آنان به محض جدایی و مفارقت از تن، در  ؛ھا و اجسام آنان است بدن
ارواح آنان  ،و کیفر زاھند شد و ھنگام جسجّین با ارواح شیاطین و کافران شریک خوا

 شوند. ان مرتبط میشبا اجسام

ِينَ  إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ءَامَنُوا تٰٞ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا  ٱل�َّ ۚ لهَُمۡ جَ�َّ نَۡ�رُٰ
َ
َ�لٰكَِ  ٱۡ�

 ھاییباغکردند،  شایسته ھای آوردند و کار ایمان که کسانی  یھمانا برا« ١﴾١١ ٱلۡكَبِ�ُ  ٱلۡفَوۡزُ 
 . »بزرگ کامیابی است ایناست و  ی[درختان] آن جار زیر یبارھا[از بھشت] است که جو

                                           
شود که انسان  فوز: به معنی پیروزی و ظفر یافتن به خیر و نیکی است. مفازه به بیابانی گفته می -١

 کردن آن بیابان به خیری برسد. بعد از طی
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فرماید؛  ، در ادامه پاداش مؤمنین را بیان میمشرکانبعد از بیان عقاب و جزای  الله
مثانی است و به ھر دو بُعد کفر و ایمان و عقاب و پاداش آنھا  ،قرآن کریم زیرا
 پردازد. می

اعمال صالح و نیک که  ؛و اعمال صالح انجام دادند آوردندایمان  اللهکه به  کسانی
را به عنوان پروردگار و  اللهیعنی  طبق قرآن و سنت پیامبر انجام شود؛خالصانه و 

نمودند برای  شاطاعت ،ادای واجبات و ترک محرماتش ۀمعبود خود پذیرفتند و به وسیل
در واقع این  روان است. ھا ھای آن جوی ن و کاخھایی است که از زیر درختا ھا باغآن

زیرا از یک طرف رھایی از آتش است و از طرف دیگر مشمول  ؛ھمان رستگاری است
 شوند. ورود به بھشت می

 (پیروزی بزرگ): نعیم حسی و جسمی و روحی و معنوی. ﴾:َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡكَبِ�ُ ﴿
ارزد و به کسب این پیروزی می منظور این است که زحمتی که در دنیا کشیدید،

 ارزشش را دارد.
اگر آخرت و قیامت ھم وجود نداشت، ھمان امنیت و آرامشی که مؤمن با در واقع 

 بنابراین. بودبه عنوان اجر و پاداش کافی رسد،  مؤمن بودنش در این دنیا به آن می
کسی که اھل ایمان و عمل صالح است، اجر نقد خودش را در این دنیا قبل از آخرت با 

ی طبیعی ھمان ایمانش است، کاملاً  دھد که ثمره ھر عمل صالحی که انجام می
ھا  ھایی است که از زیر درختان این باغ ھا باغکند. اما در آخرت برای آن افت میدری

این تعبیر به عنوان جزا و پاداش اھل ایمان به کار نھرھایی جاری است. در قرآن بسیار 
دھد با  ی باغ می وعده اللهرفته است و کیفیت آن برای ما مجھول است، اما وقتی که 

دنیوی  ھا و نھرھای قطعی است. باغ اللهی  ھای اھل دنیا تفاوت دارد و وعده وعده
 فوز ری بزرگ است؛یشگی است و این رستگاجا (آخرت) ھمشدنی است، اما در آن تمام

. یک جا کند آرامش و امنیت می ھمان چیزی است که مؤمن با رسیدن به آن احساس
جا کند. و این معامله می اللهبا  زمانی که انسان با جان و مالش فرماید فوز عظیم؛ می
رساند. بعد از این  یعنی تمام روان و وجود انسان را به سرور می فرماید فوز کبیر؛ می
 د:فرمای می

 :رھنمود آیات
 .ی رستاخیز و جزا اثبات و تثبیت عقیده -١
 بیان فضیلت دو روز جمعه و عرفه. -٢
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شوند که اگر در مقابل  بیان اینکه مسلمانان در این حیات دنیا آزموده می -٣
 شکنجه و اذیت و آزار دیگران تحمل و صبر نمودند بھشت جای آنان خواھد بود.

 صالح. مؤمنانو ترس و تشویق در بیان جزای کافران  -٤

 ذوُ ١٤ ٱلوَۡدُودُ  ٱلغَۡفُورُ  وهَُوَ  ١٣ وَُ�عيِدُ  ُ�بۡدِئُ  هُوَ  إنَِّهُۥ ١٢ لشََدِيدٌ  رَّ�كَِ  شَ إنَِّ َ�طۡ ﴿
الٞ  ١٥ ٱلمَۡجِيدُ  ٱلۡعَرۡشِ   .]١٦ -١٢[البروج: ﴾ ١٦ يرُِ�دُ  لمَِّا َ�عَّ
 ١.٢﴾١٢َ�طۡشَ رَّ�كَِ لشََدِيدٌ  إنَِّ ﴿
[در مورد ظالم] بسیار شدید است [ھرچند  پروردگارت یِ ریسختگ[مجازات و]  ،گمان یب«

 .»زمانی را به وی مھلت دھد]

انسان کافر، سخت و شدید  تازیدن پروردگارت بر یورش و: «﴾إنَِّ َ�طۡشَ رَّ�كَِ ﴿
 .»است

ایمان داشتند،  اللهھنگامی که مردان و زنان مسلمان را فقط به ھمین دلیل که به 
آن عده از از متعال به پیامبرش اعلام نمود که  اللهادند، مورد فتنه و عذاب قرار د

کنند  اذیت می اللهشان به خاطر ایمانه مشرکان و طاغوتیان قومش که مسلمانان را ب
 ،کافران وقتی انتقام بگیرد یورش و تازیدن پروردگارت بر فرماید: روی برتابد و می

 دارد: ھای ذیلو این عذاب اشاره به گروهسخت و شدید است 
 اصحاب اخدود. )١
 کفار مکه و قریش. )٢
 ھر دوره و زمانی. ظالمین و کفارِ  )٣

بارھا اھل ظلم را قبل از آخرت در این دنیا به ھلاکت رسانده است. مانند  الله
اند، مانند ثمود،  ھای طاغی و یاغی فراوانی بوده اصحاب فیل و قبل از اصحاب فیل، قوم

ی که یک بار بتواند پروردگاراز آخرت از بین برد. ھا را در دنیا و قبل عاد و... که آن
ماند، اگرچه مدتی  ھر ظلمی باقی نمیتواند عذاب کند و  عذاب کند، بار دوم ھم می

ت بسیار شدید و محکم است. یعنی به پروردگاربطش و گرفتن  ؛ زیرادوام داشته باشد

                                           
 آوردن. حمله کردن و چیزی را با حمله و ھجوم به دستبطش: به معنی  -١

وجِ ﴿جواب قسم  ﴾١٢إنَِّ َ�طۡشَ رَّ�كَِ لشََدِيدٌ ﴿بعضی بر این باورند که گفتار  -٢ مَاءِٓ ذَاتِ ٱلُۡ�ُ  ﴾وَٱلسَّ
است که این اگر جایز است ولی تقدیر بر جواب قسم در آغاز کلام بھتر از پایان کلام است. این 

 باشد.تھدید مجرمانی چون ابوجھل و امثال وی می ی است و دربردارندهه آیه، مستأنف
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فرماید:  ھا عفو و بخششی در کار نیست. در جای دیگر می دنبال این گرفتن

قۡتَدِرٍ ﴿ خۡذَ عَزِ�زٖ مُّ
َ
خَذَۡ�هُٰمۡ أ

َ
ما نیز چنان [که شایستۀ پروردگار] « ]٤٢[القمر:  ﴾٤٢فَأ

یعنی اقتدار  عزیز یعنی محکم و مقتدر؛ .»ناپذیرِ مقتدر [است،] آنان را عذاب کردیم شکست
رفتنی و  آن صورت این اخذ از بین ھم دارد، پس وقتی عزت و اقتدار کنار ھم باشند، در

 شدنی نیست. تمام

 ١.٢﴾١٣هُوَ ُ�بۡدِئُ وَُ�عيِدُ  ۥإنَِّهُ ﴿
 .»گرداند یکند و دوباره [بعد از مرگ] بازم ینش را] آغاز مآفریھمانا اوست که [«

 پس کسی که توان آغاز و اعاده را دارد حمله و یورش او شدید است. معنی دیگر

 . گرداند باز می آن راکند و سپس  این است که عذاب را آغاز می ﴾ُ�بۡدِئُ ﴿
 آرای علما:

 کند. میراند و دوباره زنده می ھمه چیز را خلق کرده، می الله )١
 ماند. ھمین حال باقی نمی  ظالم به               
 شود. مؤمن پیروز می        کند حالت و وضعیت ھمه تغییر می )٢

 دارد.رای دوم مقبولیت بیشتری 
کننده و  کند. یعنی شروع است که شروع کرده و او است که دوباره تکرار می الله

بگوید من  اللهست و ھیچ کسی نیست که در مقابل ا اللهکننده و تکرار کننده تنھا  تمام
 اللهکند به صفتی از صفات  جا آمده است، اشاره میکه در این» یعید«ھم ھستم. تعبیر 

گوید تکرار ممکن است؛ در ھمین دنیا و بعد از  به ما میکه ھمان معید است و 

                                           
ھمین کلمه گرفته شده است و مبدأ اسم فاعل آن یبدی: به معنی آغاز کردن کاری و مبدأ ھم از  -١

کند و در مقابلش یُعید است که اسم فاعلش مُعید  است، یعنی کسی که انجام کاری را شروع می
زگشتن به چیزی بعد از انصراف. اعاده ھم از ھمین ریشه است به معنی شود، به معنی با می

تکرار. عادت ھم از ھمین ماده است و اسم است برای تکرار کاری. وقتی انسان کاری را مرتب 
گویند. عید ھم از ھمین ریشه  انجام دھد، به طوری که برایش طبیعی شود، آن کار را عادت می

 شود. تی تکرار میاست به خاطر اینکه پس از مد

کند و باز  یک جمله تقلیلی است یعنی آن کسی که آغاز می ﴾إنَِّهُۥ هُوَ ُ�بۡدِئُ وَُ�عيِدُ ﴿عبارت:  -٢
بطش و «باشد و از مظاھر کمال الھی است که دو صفت  گرداند گرفتنش قوی و شدید می می

 ر دشمنان او.و وای ب اللهخوشا به حال دوستان  مغفرتِ وَدود را با ھم جمع نموده،
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ی که یک بار عذاب کرد، بار دیگر ھم به تکرار، پروردگار ،شدن دنیا و آمدن آخرت تمام
 سازد. و در عین حال: ھا را محقق می این عذاب

 .١﴾١٤ ٱلوَۡدُودُ  ٱلۡغَفُورُ وَهُوَ ﴿
 . »است [مؤمنان]دوستدار کنند و] [گناھان بندگانی که توبه میھمو آمرزنده و «

 باشد. ی گناھان دوستانش می آنکه قادر به گرفتن دشمنانش است، بخشاینده
 کند. ھای خود را بیان میدر این آیات، نام مشرکانمھربان بعد از بیان گناه و عذاب  الله

طور که شمشیر در غلاف پنھان ھمان ه؛دن، پوشانگر، بخششکنندهغفور: ستر
کند و ما را  مان پنھان و پاک میی اعمالنیز گناھان ما را از صحیفه اللهشود  می
 شدن). ی پاکی مبالغهپوشاند (صیغه می

کنم و دیگر بنده را بابت  فرماید: من اگر بخشیدم، ھم گناه را پاک می الله متعال می
 شود. کنم و ھم محبت او مثل اول می آن گناه عذاب و مؤاخذه نمی

علی درجات  مراتبِ  ینوُد: بالاتر : حُب خالص و پاک و صاف؛﴾ٱلوَۡدُودُ ﴿
َ
حُب (أ

 الحُب)
کردن نه تنھا  شود بعد از توبه داشتن که باعث می ای بالاتر از دوست محبت و علاقه

 گناه پاک و فراموش شود بلکه این علاقه مانند روز اول گشته و چیزی از آن کم نشود.
 :اللهد کردن پس اگر اصحاب اخدود توبه می

 کرد.شان را پاک میغفور: گناھان )١
 آمد.وَدود: حب و علاقۀ اول و زیاد، دوباره به دست می )٢

 دوری از گناه.              تقوا  :اللهراه کسب محبت 
 : انجام واجبات و نوافل.اللهطاعت                  

                                           
ی غفر است به معنی بیم و ترس و ھرچیزی که انسان را از آلودگی و پلیدی مصون  غفور: از ماده -١

کند. استغفار ھم  این است که بنده را از عذاب حفظ می اللهدارد. غفران و مغفرت از سوی  می
گذاشتند، برای اینکه  میشد که سربازان بر سر  فَر به کلاھی گفته میاست. مِغْ طلب غفران 

 خود.شود محفوظ بماند؛ کلاه سرشان از صدماتی که در جنگ وارد می
ی وُد است، به معنی محبت عمیق و قلبی، یعنی مراحلی باید طی شود تا انسان به  ودود: از ماده 

ی ود برسد. به معنی محبت زبانی و ظاھری ھم به کار رفته است. وَد ھم نام نمادی  مرحله
 بود. ÷ زمان نوح ی) بوده که محبوب مشرکان(بت
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خود مغرور ی مردم است که به عبادت  این آیات ھشدار به دعوتگران دین و ھمه
 ی بعد از انجام گناه به درجات بالاتر برسد.نشوند، چه بسا کسی با توبه

وَهُوَ ﴿ است.که اھل کفر است ی کسبه نسبت  ﴾١٢َ�طۡشَ رَّ�كَِ لشََدِيدٌ  إنَِّ ﴿پس 
. اھل کفری ھم که که اھل ایمان استاست ی کسبه نسبت  ﴾١٤ ٱلوَۡدُودُ  ٱلۡغَفُورُ 

وَهُوَ ﴿بخشد.  را می اوبا غفوریت خود  اللهپذیر باشد و با توبه به سوی ایمان بیاید،  توبه
نسبت ابتدا اند،  یعنی در رابطه با اھل ایمان که دچار خطا ھم شده ﴾١٤ ٱلوَۡدُودُ  ٱلۡغَفُورُ 

ست. یعنی ھشان ودود ھم  و بعد از غفور بودنشان غفور است ھای خطاھا و لغزشبه 

ا  لرَّحَۡ�نُٰ ٱسَيَجۡعَلُ لهَُمُ ﴿فرماید:  ی مریم می اھل وَد است. در آخر سوره الله  ﴾٩٦وُدّٗ
 الله .»ھای بندگانش] محبتی برایشان خواھد نھادیقیناً [الله] رحمان [در دل« ]٩٦[مریم: 

ابطه در ر اللهمحبت خاصی را برای اھل ایمان قرار داده است. پس غفوریت و ودودیت 
 با اھل ایمان و منتقم بودنش در رابطه با اھل کفر است.

 .١﴾١٥ ٱلمَۡجِيدُ  ٱلۡعَرۡشِ  ذُو﴿
صاحب و خالق عرش عظیم  .»تعرش [و] بلندمرتبه [و شکوھمند] اس [او الله] صاحب«

 و بزرگ است.

 :﴾ٱلۡعَرۡشِ ذُو ﴿
 : نباید به چگونگی و کیفیت آن فکر کنیم.الله استقرارمحل  )١
 صاحب سلطان و عرش است. الله )٢

 :﴾َ�ِيدُ ﴿
 کمال. )١
 عظیم. )٢

ست که بزرگ است و صاحب خیر و برکت نیز ھعظیم الشأن صاحب عرش  الله
تر نزدیک اللهی مخلوقات به ھا و زمین را فرا گرفته و چون بزرگ است و از ھمه آسمان
 در این آیه ذکر فرموده و دارای صفات بزرگ و گسترده است. آن رااست، 

                                           
و ماجد به  مجید بنابراینبخشندگی و است، به معنی وسعت و گشایش در  دَ ی مَجَّ  مجید: از ماده -١

یعنی  ؛گویند. قرآن مجید است معنی بزرگوار است و ھر نوع وسعت در بزرگواری را مجد می
 صاحب بزرگواری و خیر فراوان است.
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ھای دیگر خیر و برکت و  ھا این است که صاحبان عرش با سایر عرش اللهق عرش فر
باشد، بزرگوار است و گفتیم که  اللهمجد ندارند، بزرگ ھستند، اما صاحب عرشی که 

مجید است، قرآنش ھم مجید  اللهمیان بزرگ بودن و بزرگوار بودن تفاوت وجود دارد. 

صاحب قدرتی است که  الله ﴾١٥ ٱلمَۡجِيدُ  ٱلۡعَرۡشِ  ذُو﴿است و پیامبر ھم مجید است. 
 با این قدرت بزرگواری ھم دارد.

الٞ لمَِّا يرُِ�دُ ﴿  .١﴾١٦َ�عَّ
 .»دھد یانجام م ،آنچه را بخواھد[و] «

و اراده، ارادۀ اوست ولی ھر امر و فعل را براساس  دھد ھرچه را بخواھد انجام می
ھیچ چیزی مجبور نیست و  متعال بر اللهدھد.  حکمت و علم ازلی خویش انجام می

بخشد و چون بخواھد گناھان را می ھیچ کسی قادر به اکراه و اجبار او نخواھد بود.
 کند.چون بخواھد عذاب می

 کند.  خواھد می فعال: ھرچه می
 ـ انجام کار مناسب١    
 ـ بدون جھل و نادانی١            
   رتقدی .حَسَن ـ در مکان مناسب٢    
 خیر  جزه ب اللهـ بدون ظلم (٢             

 کند) تقدیر نمی            ـ در وقت مناسب٣        
 
 ی کار را دارد.) اراده١    

 فعال:
 توانایی انجام آن کار را دارد.) ٢

چنین  را این اللهو چقدر زیباست که انسان خودش را با این اسماء مأنوس نماید و 

الٞ ﴿کند.  ی دیگری پیدا می بشناسد و در آن صورت حیات انسان چھره ی یعن ﴾َ�عَّ

                                           
ی رَود است، به معنی رفت و آمد مستمر در جایی به قصد طلب چیزی. رائد  از مادهیُرید: که  -١

است. اراده  زار و مراتع در آن داند که چه جاھایی علف رود و می یعنی کسی که به دنبال علف می
یعنی کسی که در طلب چیزی سعی و کوشش نماید. قدرت و نیرویی  ھم از ھمین معنی است؛

 و آرزو ترکیب شده است. که از شھوت و نیاز
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الٞ لمَِّا﴿و بندگان فعال را نیز دوست دارد.  کسی که تنبل نیست و پُرکار است  ﴾َ�عَّ
زند  ر آیات بعد مثال میدھد. د خودش اراده کند، آن کار را انجام می اللهیعنی ھرچه را 

ی فعالی است. یکی از کارھایی که انجام داده  ی او ھم اراده اراده اینکه نشان دھدبرای 
 است این است که:

تٮَكَٰ  هَلۡ ﴿
َ
ْ ِ� تَۡ�ذِيبٖ  ١٨فرِعَۡوۡنَ وََ�مُودَ  ١٧ٱۡ�ُنوُدِ  حَدِيثُ  � يِنَ َ�فَرُوا بلَِ ٱ�َّ

 .]١٩ -١٧[البروج:  ﴾١٩
تٮَكَٰ حَدِيثُ  هَلۡ ﴿

َ
 .١﴾١٧ ٱۡ�ُنُودِ �

 ؟»است رسیدهبه تو  ستیز] یان [حق داستان لشکر یا] آپیامبر ای[«
؟ که چگونه ھنگامی که طغیان و سرکشی است رسیدهتو  هب آن سپاھیان داستانآیا 

متعال  اللهپیامبران را تکذیب کردند،  و نمودند و از پروردگار خود کافر و نافرمان شدند
از قوم کافرت خواندی ولی  بر آن رارسیده و  تو. آری این خبر به آنان را نابود ساخت

آن  که آنان دنبال تکذیب آن چیزی بودند که تو برسبب این مند نشدند، به  آن بھره
چنین تکذیبی نشأت گرفته  زیرا ؛شدند احاطه و علم داشتی و از این تکذیب خارج نمی

 آورند. از تکبر، حسادت و جھالت بود، به ھمین سبب آنان ایمان نمی
 اما این سپاھیان چه کسانی ھستند؟

 .﴾١٨فرِعَۡوۡنَ وََ�مُودَ ﴿
 .»[اصحاب صالح] ثمود ]قوم[فرعون و  لشکر]«[

فرعون ذوالاوتاد، فرعونی که صاحب وَتد، یعنی میخ بود که کنایه از کثرت سپاھیان 
بدنی  یادی بود و ثمود ھم از لحاظ قدرتفرعون صاحب نیروی انسانی ز ؛ زیراتاوس

ِينَ ٱ وََ�مُودَ ﴿بودند. وف معر َّ�  ْ خۡرَ ٱجَابوُا ِ  لصَّ ھا را  صخره ]٩[الفجر:  ﴾٩ لوَۡادِ ٱب
ساختند؛ فرعون با تکبر زیاد، به اعلی مراتب غرور  شکافتند و برای خود خانه می می
 ھا چه کار کرد؟با آن اللهروی کردند. اما  ادهزی د و ھمچنین قوم ثمود که در تکذیبرسی

ِينَ بلَِ ﴿  .﴾١٩َ�فَرُواْ ِ� تَۡ�ذِيبٖ  ٱ�َّ
 .»[حق] ھستند تکذیبدر  پیوسته ،کافر شدند که کسانی بلکه «

                                           
ینی گفته شود که متراکم باشد. اصل جُند به زم جُنود: جمع جند است و به سپاھی گفته می -١

 .بسیار سنگلاخ استشود که  می



 ٢٤٩  ی بروج تفسیر سوره

 

ھای تکذیب کننده پیشین به آنھا سبب ایمان نیاوردن آنھا این نبود که اخبار امت
خبر بودند، بلکه این بود که به خاطر پیروی از ھوی و نرسیده بود و از ھلاکت آنھا بی

 شان آورده بودند تکذیب کردند. را که پیامبرانھوس خود پیامی 
 ایمان نیاوردند.    

 :﴾ِ� تَۡ�ذِيبٖ ﴿
 در دشمنی استمرار داشتند.    

ی او، اھل کفر بازھم در تکذیب خودشان  ی قاھره و اراده اللهبا وجود فعال بودن 
ق دینی را اقرار به حقای؛ زیھستند، آن ھم در عمق تکذیب، تکذیب دین و حقایق دینی

 کردند. تکذیب می آن راآور است و برای ھمین ھم  تکلیفساز و  تیشان مسئول برای

يِ� ﴿ ُ مِن وَرَآ�هِِم �ُّ ِيدٞ  ٢٠وَٱ�َّ ۡفُوظِۢ  ٢١بلَۡ هُوَ قُرۡءَانٞ �َّ  ﴾٢٢ِ� لوَۡحٖ �َّ
 .]٢٢ -٢٠ [البروج:

﴿ ُ يِ�  وَٱ�َّ  ١.٢﴾٢٠مِن وَرَآ�هِِم �ُّ
افتد و جزای آنھا [و نزد او چیزی از قلم نمی احاطه دارد انآن [اعمال] سو برو الله از ھر «

 .»دھد]شان میرا بر مبنای اعمال

يِ�﴿  .»ندھست اللهآنان تحت قبض، سلطان و قھر « :﴾مِن وَرَآ�هِِم �ُّ
گاھی ذات  نسبت به آنان نیست. ھروقت بخواھد آنان را در  اللهھیچ چیزی مانع آ

گاھی  آورد. زیر قبض و قھر خود درمی کافران را از ھرسو احاطه کرده و  اللهعلم و آ
 قدرت الھی بر آنان چیره است.

ھشدار کنند و این آیه،  ھا چه کرده و چه میداند که آن بیند و ھم می ، ھم میالله
ف و ھمه تحت نظر و اشرا آنان را کیفر خواھد داد.سختی به کافران است که حتماً 
که خودشان ھم متوجه کند، درحالی ا تعقیب میھا رمستقیم او ھستند. از پشت سر آن

 نیستند.

ِيدٞ ﴿  .﴾٢١بلَۡ هُوَ قُرۡءَانٞ �َّ
 .»آری، این [آیات، شعر و سحر نیست؛ بلکه] قرآن شکوھمند است«

                                           
شود که جایی را  ی حائط به معنی دیوار گرفته شده است و به چیزی گفته می محیط: از ماده -١

 دربرگیرنده و تحت حفظ و حراست قرار دھنده. :یعنی محیط بنابراین. باشداحاطه کرده 
 تواناست آنچه را به فرعون، عاد و ثمود در پیش نازل کرده، برای آنان نیز نازل نماید.  الله -٢
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 عظیم       قرآن کتابی است:
 کریم        
 تعپر از علم و منف        

با تلاوت و عمل، منزلت و عقل شخص که بھترین کتاب آسمانی، بلیغ و فصیح 
 شود. بیشتر می

یعنی قرآن کتابی است که ھم خود دارای مقام و منزلتی بالاست و ھم مقام و 
 برد. را بالا می اشخوانندهمنزلت 

با این آیه ادّعای  اللهلوح محفوظ قرار دارد.  پیام الھی قرآن مجید و درآن آری 
 کند و ی پیشینیان است، ردّ می شعر و افسانه گفتند: قرآن سحر و مشرکان را که می

لوحی  بلکه آن قرآن ارجمند در ،کنند گویند و ادعا می چنین نیست که می :فرماید می
کسی نه  ، ھیچمحفوظ قرار دارد که از شیاطین و دستبرد آنان محفوظ و مصون است

 .است  ن نزدیک نشدهه آلمس ننموده و ب آن راشیاطین  شیاطین و نه غیر
جدا ی  مسالهی ایمان به قیامت،  لهمسا ا که گفتیمجن برنامه از ھمان ابتدا تا اینای

ھا ر دنیا و آخرت و عذاب و پاداش آند دیگرردن صف مؤمنین و غیر مؤمنین از یکک

ِيدٞ بلَۡ ﴿اش قرآن بود.  ھمه قرآنش ھم مجید است، ھمچنان که  ﴾٢١هُوَ قُرۡءَانٞ �َّ
 صاحب قرآن ھم مجید است.

ۡفُوظِۢ ﴿  .﴾٢٢ِ� لوَۡحٖ �َّ
[و از تحریف و تبدیل افزایش و کاھش در امان  در لوح محفوظ [نگاشته شده] است«
 .»است]
 .»لوحی است که از دستبرد شیاطین و استراق سمع خناسان محفوظ است در«

است جای دارد و در آنجا از ھرگونه تغییر و  اللهقرآن در لوح محفوظ که ھمان علم 
ھمه چیز را در آن ثبت و ضبط کرده  اللهکاستی و دستبرد شیاطین محفوظ است و 

 است و این دلیل بر بزرگی و عظمت مقام والای قرآن است.
 قرآن در لوح محفوظ:

 یر محفوظ است.رسد و از ھرگونه تغی ھیچ دستی به آن نمی )١
 تواند به آن دست پیدا کند. شیطان نمی )٢
تواند چیزی به آن  کس نمیاز ھرگونه نقص و کم و کاستی محفوظ است و ھیچ )٣

 اضافه کند.
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 :رھنمود آیات
 به عنوان کیفر دنیا و قیامت آنان. ؛تھدید ظالمان به عذاب -١
نسبت به بندگان دوستدارش، محبت  ،متعال به سبب کرم و بخشایش الله -٢

 ورزد. می
بعد ه پند و اندرز برای بندگان است تا از آن ب ،قرآنی ھایی داستان فایده -٣

 واجبی را ترک نکنند و حرامی را مرتکب نشوند.
متعال به بندگانش احاطه دارد و آنان در قبضه و تحت سلطان  اللهبیان اینکه  -٤

 ھستند. او
 آن. و تثبیت» لوح محفوظ«اثبات شرافت و عظمت قرآن کریم و  -٥



 

 

 ی طارق تفسیر سوره

 باشد و این سوره، مکی است.می» آنچه در شب درآید«: طارق به معنی: سوره طارق
 باشد. الطارق می -٢والسماء والطارق  -١این سوره دارای دو نام: 

محور این سوره استدلال است به آیات آفاق و انفس در رابطه با توضیح و تبیین 
اند و  ھا بدون برنامه و ھدایت رھا نشده که انسانو این اللهر زندگی انسان برای مسی

ی که برای ھدایت او نازل شده است، تبعیت کند و به ا انسان وظیفه دارد از برنامه
ی اھل انحراف و فساد گوش فرا ندھد. و اگر چند صباحی قدرت و  هنقشه و برنام

 اللهغافل نشود و بداند که روزی از روزھا  اللهبیند از مکر  حکومت را در دست کفار می
ھای  در رابطه با دعوت اللهھای کفار را نقش بر آب خواھد کرد و این سنت جاری  نقشه

که بندگان وظایف خود را سد و بعد از اینمان مناسب فرا برتوحیدی است. اما باید ز
 کند. وارد میدان شده و کار را تمام می اللهانجام دادند، آن وقت است که 

را به جماعت و به  نماز مغرب و به قولی نماز عشا ج ی رسول اللهشبی صحابه
، را تلاوت کرد؛ بعد از نماز نسا یااذ در نماز، سورۀ بقره و معخواندند  س امامت معاذ

که نماز را طولانی خوانده است و  شکایت کرد ج پیامبر به س یکی از صحابه از معاذ
و دلسرد شوند. کافی  به فتنه افتندخواھی مردم  : ای معاذ! آیا میفرمود ج الله رسول

مَاءِٓ ٱوَ ﴿ یاست سوره ارقِِ ٱوَ  لسَّ مۡسِ ٱوَ ﴿ و ﴾لطَّ  ١را بخوانی. ﴾وَضُحَٮهَٰا لشَّ

                                           
] و برخی کتب حدیث به ٤٦٥] و [مسلم: ٦١٠٦و  ٧٠٥در روایات موجود در صحیحین [بخاری:  -١

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱسَبّحِِ ﴿جای سوره طارق، 
َ
مۡسِ ٱوَ ﴿و  ﴾ۡ� ۡلِ ٱوَ ﴿و  ﴾وَضُحَٮهَٰا لشَّ و  ﴾إذَِا َ�غَۡ�ٰ  �َّ

َ�ٰ ٱوَ ﴿  ٱ﴿و  ﴾لضُّ
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب آمده است و تنھا در برخی کتب مانند [مستخرج  ﴾١خَلقََ  �َّ

 ھا، ذکر]، نام سوره طارق نیز در میان سایر سوره٢٤٠٠] و [صحیح ابن حبان: ١٧٧٥ابی عوانه (
 شده است.

روایت کرده که به معاذ دستور داده است در نماز عشا  ج از پیامبر س جابر بن عبدالله 

وجِ ﴿ھایی از قبیل:  سوره مَاءِٓ ذَاتِ ٱلُۡ�ُ ارِقِ ﴿، ﴾وَٱلسَّ مَاءِٓ وَٱلطَّ مۡسِ ٱوَ ﴿، ﴾وَٱلسَّ و  ﴾وَضُحَٮهَٰا لشَّ

ۡلِ ٱوَ ﴿  ] حکم آلبانی: صحیح (مصحح)٢٤٠٠بخواند. [صحیح ابن حبان:  ﴾إذَِا َ�غَۡ�ٰ  �َّ
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 :سوره بندی آیات این تقسیم
ی مھم  ی اثبات قضیهاستدلال است به آیات آفاق و انفس برا ٨ی  تا آیه ١ی  از آیه

 را بندگی کند. الله است و انسان قرار است اللها که فریادرس و فرمانرولوھیت و ایناُ 
که ھا بعد از مرگ و این شدن انسان هی قیامت و زند لهبیان مسا ١٠تا  ٩ی  از آیه

انسان در آن روز دارای قدرت و توانی نیست و تنھا چیزی که او را از عذاب آخرت 

َ�  إِ�َّ  ٨٨يوَۡمَ َ� ينَفَعُ مَالٞ وََ� َ�نُونَ ﴿رھاند، ھمان قلب سلیم است.  می
َ
َ ٱمَنۡ � َّ� 

؛ مگر بخشد که مال و فرزندان سودی نمی ھمان روزی « ]٨٩ -٨٨[الشعراء:  ﴾٨٩بقَِلۡبٖ سَليِٖ� 
و تحصیل و به  »که با قلبی پاک [و خالی از شرک و نفاق و ریا] به پیشگاه الله بیاید کسی 
ی تمام  خواھد، آن ھم تلاشی به اندازه آوردن قلب سلیم ھم تلاش و مجاھدت می دست

  عصر انسان.
استدلال به آیات آفاق است، برای اثبات حقانیت وحی و حقانیت  ١٤تا  ١١ی  از آیه

بودن زنده شدن انسان بعد  حتمیی  مسالهای است به  ی و در ضمن آن اشارهھالت یھدا
 از مرگ. 
و  دعوتگرتسلیت و آرامش بخشیدن به  ،یعنی پایان سوره ١٧ی  تا آیه ١٥ی  از آیه

دینان نگران شود  ھای بی که نباید از توطئهمورد است این  در اللهرأس ھمه، پیامبر  در
 واگذارد. اللهھا را به بلکه بعد از تبلیغ و دعوت، امر آنو ملالی به خود راه دھد، 

 ��م ا� ا����ن ا����م

مَاءِٓ وَ ﴿ ارقِِ  ٱلسَّ ٓ  ١ وَٱلطَّ دۡرَٮكَٰ  وَمَا
َ
ارقُِ  مَا أ ا َ�فۡسٖ  ُ�ُّ  إنِ ٣ ٱ�َّاقبُِ  ٱ�َّجۡمُ  ٢ ٱلطَّ َّمَّ  ل

�َ�ٰنُ  فلَۡيَنظُرِ  ٤ حَافظِٞ  عَليَۡهَا اءٖٓ  مِن خُلقَِ  ٥ خُلقَِ  ممَِّ  ٱۡ�ِ  َ�ۡ�ِ  مِنۢ  َ�ۡرُجُ  ٦ دَافقِٖ  مَّ
َآ�بِِ  لۡبِ وَٱل�َّ ٰ رجَۡعهِۦِ لَقَادرِٞ  ٧ٱلصُّ  .]٨-١[الطارق:  ﴾٨إنَِّهُۥ َ�َ

اثبات برای  دلال است به آیات آفاق و انفسھمچنان که گفتیم در مقطع اول است
 ی الوھیت و بندگی انسان. قضیه

مَاءِٓ ﴿ ارقِِ وَ  وَٱلسَّ  »!ستارۀ شبگردو سوگند به  ؛سوگند به آسمان« ١.١﴾١ ٱلطَّ

                                           
ی طرق است، به معنی کوبیدن یا نوع خاصی از زدن و عموماً به کسی که در شب  طارق: از ماده -١

در شب یا  ی رونده بنابراینو آرامشی دارد، شود و چون شب سکونت  کند، گفته می حرکت می
رسد. پس مطلقاً به  رھروِ شب صدای پایش به خاطر سکوت حاکم بر شب بیشتر به گوش می
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ارقِِ ﴿ ای طارق گویند که شبانگاھان  به ستاره ؛رو باشد  ھرچه که شب« :﴾وَٱلطَّ
 .»کند طلوع می

 آرای علما در مورد طارق:
 آنچه در شب درآید. -١
 .کوبد که به خانه بیاید) کوبد (با سنگ به در می شدت درمیآن کسی که با  -٢

قسم به آسمان و آن اختر خورد.  در ابتدای سوره به آسمان و طارق قسم می الله

ارقِِ ﴿وقتی که لفظ  گرد.شب  اللهشود و  ردی میگرو و شب شب شامل ھر ﴾وَٱلطَّ
شأن و اھمیت   ۀراستفھام دربا در این صورت ،گرد معینی را ھم منظور داشته شب
 .ی آن است ویژه

دۡرَٮكَٰ مَا ﴿
َ
ارقُِ وَمَآ أ  .٢﴾٢ ٱلطَّ

 ؟!»یستچ شبگرد ستارۀ که دانی میو تو چه «
دانی طارق چیست تا زمانی که  فرماید که ای انسان تو نمی متعال در این آیه می الله

 من به شما نگویم.
 دھد که: و حال خود توضیح می

 .٣﴾٣ ٱ�َّاقبُِ  ٱ�َّجۡمُ ﴿
 .»شکافد][که آسمان را با نور روشن خود می است فروزان ۀ[ھمان] ستار«

 .کند منوّری که تاریکی را با نورش سوراخ می ۀستار
ای  فرماید که طارق، ستاره متعال در این آیه منظور خود را از طارق بیان می الله

ای است که پرتو افشانی  کند ستاره است که مانند چراغ، تاریکی شب را روشن می
                                                                                                       

طارق را در ادامه  اللهگویند، البته  ھرکس یا ھرچیزی که شبانه ظھور و حضور پیدا کند، طارق می
دھد که منظور از طارق چیست و کیست؟ و جمع طارق طوارق است و به حوادثی  توضیح می

مردی که گوید رجل مطروق، یعنی  افتد. وقتی که عرب می شود که در شب اتفاق می گفته می
 مصیبت زده است و بلا او را کوبیده است.

 سوی مفھوم آن است. تحقیق مورد قسم و تشویق به  ،با قسم  اند: افتتاح سوره علما گفته -١
 رساند. استفھام، بزرگی و عظمت مورد استفھام را می» ادراك ما« -٢
ثَقَبَه یعنی در آن (سوراخ) نفوذ ی ثُقب است، یعنی نفوذکننده، ثُقبهِ یعنی سوراخ.  ثاقب: از ماده -٣

تواند برای نور صفت باشد. یعنی نوری که نفوذکننده است و به اعماق چیزی فرو  کرد. و می
ای بیاید، معنی  در جمله» الا«با » إن«این توضیح لازم است که ھرگاه » إن«رود. در رابطه با  می

 آید. ای مثبت به دست می ملهرا از جمله حذف کنیم، ج» الا«و » إن«دھد و اگر  نفی می
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جا منظور نای در؛ باشدمیی تاریکی  با نورش شکافندهکند و نوری نافذ دارد و  می
یا حمل ثر طور مطلق بره ب» نجم«است که میان عرب متعارف  زیرا در ؛است» ثریا«

اند که ستارگان در حال درخشش از خود  و امروزه دانشمندان کشف کرده شود می
 کنند. صدایی مانند کوبیدن و در زدن ساطِع می

 .﴾٣ٱ�َّاقبُِ  ٱ�َّجۡمُ ﴿آرای علما در مورد این آیه: 
 ستارگان ھستند. )١
زدن و  ھا برای ضربهاز آن اللهسنگ که دار چون شھاب ستارگان دنباله )٢

 کند. گرفتن شیاطین در آسمان استفاده می آتش
 آید. ای به نام شاھد که سریع بعد از غروب آفتاب از مغرب درمی ستاره )٣

 صحیح است؛ زیرا ھمه در مورد ستارگان ھستند. ھمۀ آرا
گرداند و  او را آشکار می اللهآید. در ھمان شب  یعنی کسی که در شبِ تاریک می

 کند که: برای ما روشن می ٤ی  نتیجه را آیه

ا عَليَۡهَا حَافظِٞ ﴿ َّمَّ  ١.٢﴾٤إنِ ُ�ُّ َ�فۡسٖ ل
[که اعمال  ] است] بر او[گماشته شده[از فرشتگانی نگھبان مگر اینکه یست،کس ن یچھ«

 .»نماید]وی را برای حسابرسی در روز قیامت حفظ می

ا ﴿ َّمَّ  .»او گماشته شده است اینکه نگھبانی از ملائکه بر مگر: «﴾عَليَۡهَا حَافظِٞ ل
 این آیه جواب قسم آیات بالاست که ھر نفسی دارای ملائکی است که:

 کنند. از انسان حمایت و حفاظت می -١
کنند و به  اعمال انسان را قولی و فعلی، ظاھری و باطنی، ثبت و ضبط می -٢

 دھند.خوبی این کار را انجام می
                                           

 اند. حفص با تشدید آن خوانده و» لمّا«میمِ نافع با تخفیفِ  -١
این صورت  که در» اـمـلَ «جاری است: اولی با تخفیف میم » اـمـل«گانه در اینجا قرائت ھفت در - ٢

 کده که برمو» ان«نافیه و » إن«برای فرق میان » لام«و  ؛زاید و برای تقویت کلام است و لاغیر
اي الحال و  -انه «ذوف است و تقدیر آن حباشد و آن اسم ضمیر شأن م شود، می سر اسم داخل می

نافیه به معنی » ان«این صورت  است در» اـمّ ـل«. قرائت دوم تشدید »عليها حافظ الشأن كّل نفس
 «به معنی » اـمّ ـل«ما و 

ّ
  ماكّل «شود  باشد که تقدیر کلام چنین می می» إلا

ّ
»: عليها حافظ... نفس إلا

او گماشته شده است که حافظ و نگھدارنده  کسی نیست مگر اینکه نگھبانی از ملائکه بر ھیچ
 اعمال خیر و شر اوست.
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 کنند. کریم ھستند و از اعمال انسان کم نمی -٣
کنند تا زمانی که قضا و قدر بیاید. بعد از آن انسان را  فرشتگان از انسان حمایت می

 کنند تا قضای الھی به او برسد. رھا می
منظور از این آیه این است که ای انسان به یاد داشته باش که با خود محافظ داری 

 ش و حواست را جمع کن.پس مواظب اعمالت با
خواھد  جا است که در ابتدا استدلالش به آیات آفاقی است و مییک نکته در این

است که اگر ذات او و  اللهبت قامربگوید که این نظم و ترتیب ھمه تحت حفاظت و 
فرمانروایی او نبود، این نظم وجود نداشت، ھمچنان که بر محیط بیرون شما این حفظ 

إنِ ُ�ُّ َ�فۡسٖ ﴿م گردانیده، بر درون شما ھم این حفاظت را دارد که: را حاکمراقبت و 
ا عَليَۡهَا حَافظِٞ  َّمَّ د که دنیا را آفریده و بر آن نظمی حاکم کرده و ھمه یفکر نکن ﴾٤ل

تان خواست انجام  ھا) ھر کاری که دل چیز در جای خودش است، اما شما (انسان
عمال شما به ھمراه اعمال نگھبان شما نیست. تمام اد و کسی حافظ و رقیب و دھی می

 تان ھست، به مانند ھرآنچهدر درون ست. ھرچه ا اللهنظر و مراقبت نات تحت سایر کای
دور بماند اما ممکن است که مدتی به شما  اللهتواند از نظارت  در بیرون است نمی

ی مخلوقات  نسان بقیهی اختیار حرکت کنید؛ غیر از ا مھلتی داده شود تا در محدوده
ھا مختار  ھا حاکم است. اما انسان مجبور ھستند، چون قانون و سنت تکوینی بر آن

از انسان ساخته نیست، مانند  اند. در رابطه با بخش جبری زندگی، کاری آفریده شده
ی حیات مجبور  که برای ادامه را بخوابد و یا غذا بخورد و ... که باید ساعاتی از شباین

نجام این کارھاست و اگر انجام ندھد، ھلاک خواھد شد و در بخش تشریعی و به ا
ھای  است و اگر قرار بود که به مانند سنت اللهاختیاری حیات خود ھم تحت نظارت 

جبری دست انسان را بسته نگه دارد، در آن صورت معنایی برای محاسبه و پاداش و 
که شود مگر این یچ کسی خارج نمیان ھجزا در آخرت وجود نداشت. ھیچ حرفی از زب

 بوده از آن مطلع اللهھا است،  در درون انسان است و ھرچه را اللهت مستقیم تحت نظار
، است اللهجا بیان الوھیت بر آن ناظر است. تا این الله، کند و چشمی را که خیانت می

ی انفس است.  ی زوایای حیات نظارت دارد. بعد از این اشاره به آیه الوھیتی که بر ھمه

مَاءِٓ ٱوَ ﴿ حقیقت جواب سوگندھا است، یعنیآمده است، در» لینظر«فاء که بر سر   لسَّ
ارقِِ ٱوَ  دۡرَٮكَٰ مَا  ١ لطَّ

َ
ارقُِ ٱوَمَآ أ ا عَليَۡهَا حَافظِٞ  ٣�َّاقبُِ ٱ �َّجۡمُ ٱ ٢ لطَّ َّمَّ . ﴾إنِ ُ�ُّ َ�فۡسٖ ل
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نظارت کامل بر ھمه  اللهانسان متوجه است که  چنین است و وقتی پس وقتی که این
 چیز و ھمه کس دارد پس:

�َ�ٰنُ فلَۡيَنظُرِ ﴿  .١﴾٥مِمَّ خُلقَِ  ٱۡ�ِ
و عجز و  الله[تا اینکه قدرت  استشده  یدهآفر یزبنگرد که از چه چ یدانسان با پس«

 ؟!»ناتوانی انسان برای او نمایان گردد

�َ�ٰنُ مِمَّ خُلقَِ ﴿: ٥سبب نزول آیه  ابوحاتم از   این بود که ابن ﴾٥فلَۡيَنظُرِ ٱۡ�ِ
شد بر روی پوست دباغی شده ایستاد و گفت: ای الا عِکرِمه روایت کرده است که ابو

قریشیان! ھرکس بتواند مرا از روی این پوست دور کند چنین و چنان جایزه به او 
محمد ادعا دارد که خازنان و مأمورین دوزخ نوزده نفرند من به  :دھم بعد گفت می

تای آنھا نجات  دھم و تمام شما مرا از شرّ نه ده تای آنھا نجات می از شر شما را تنھایی
 ٢او این آیه نازل شد. ۀدربار ؛دھید

چنین  انسان ھم باید متوجه باشد که از چه چیزی خلق شده است؟ چرا سؤال این
د که از چه چیزی آفریده شده است؟ چون ھنوز انکاری در وجود انسان شو مطرح می

ھا را تحت نظارت دارد؟ مگر  این ھمه رفتار و کردار انسان اللهوجود دارد که چگونه 
کند که بله ممکن  به طریق دیگری استدلال می اللهچنین چیزی ممکن است؟ پس 

�َ�ٰنُ فلَۡيَنظُرِ ﴿است.  ع ز چه چیز آفریده شده است؟ در واقا ﴾٥ممَِّ خُلقَِ  ٱۡ�ِ
تواند  ، پس میردو قدرت دا استقدیر ی که پروردگارکند، را بیان  اللهخواھد قدرت  می

قدرتش  اللهبودن  حفظ و حافظ ھای حافظ ھم باشد، چون یکی از بارزترین ویژگی
دھد که انسان از چه چیزی آفریده  است. خوب این قدرت چگونه است؟ توضیح می

خودش را  پروردگاراست؟ انسان با این قدرت محدودی که دارد، خودش و شده 
جا رسیده و این ھمه ادعا دارد، باید ببیند که از چه چیزی است. و به این فراموش کرده

 آفریده شده است؟

                                           

ا عَليَۡهَا حَافظِٞ ﴿وقتی جمله متفرع از آیه:  تفریع استفاء فای  -١ َّمَّ باشد یعنی  ﴾٤إنِ ُ�ُّ َ�فۡسٖ ل
یز و معاد شک کند به اصل آفرینش خود بنگرد و جایز است که فاء، اگر انسان در واقعیت رستاخ

 فای فصیحه باشد.
، ٤٧٤/ ٨ :الدر المنثور و ٢٢٨ص  :لباب النقول[ در یسیوطحکم سند: ضعیف؛ مرسل است.  -٢

 (مصحح) .نسبت داده است حاتمیبابن آن را ذکر نموده و به ا ]٤٧٥
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اءٖٓ دَافقِٖ  خُلقَِ ﴿  ١.٢﴾٦مِن مَّ
به مقدار و گرم  . از آبی بی»شود][که در رحم ریخته میشده  یدهآب جھنده آفر یکاز  «

 ؛است آفریده شده ،منی نام

اءٖٓ دَافقِٖ ﴿ دافق به معنی  ؛م ریخته شودرح که در -منی-از آب جھنده : «﴾مِن مَّ
 .»مدفوق است

ی خودش را فراموش کرد،  کند ھر زمان انسان پیدایش اولیه این آیات بیان می

َ�ٰ وَ ﴿. شود دچار طغیان و خودبینی و غرور می
َ
 ﴾٣٤ لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱوََ�نَ مِنَ  سۡتكََۡ�َ ٱ�

کند.  از قبول حق خودداری می .»خودداری کرد و تکبر ورزید و از کافران شد« ]٣٤[البقرة: 

بیند، نتیجه آن چه  را بزرگ می خودش ﴾سۡتَكَۡ�َ ٱوَ ﴿و علت این خودداری چیست؟ 
با و از اِ  ،ن متوجه نباشدشود. یعنی اگر انسا ی ابا و استکبار، کفر می شود؟ نتیجه می

َ�ٰ وَ ﴿رسد.  استکبار به کفر می
َ
انسان از آب جھنده  ﴾٣٤ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱوََ�نَ مِنَ  سۡتَكَۡ�َ ٱ�

شد و با خود نجوا  ھای شب بیدار می که در نیمه س خلق شده است. به قول عمر

َ  نَ ابْ يَ کرد که:  می پسر خطاب!  ای« :»ةٌ نَ تِ نَ  ةٌ يفَ جِ  كَ رُ آخِ وَ  ةٌ رَ ذِ قَ  ةٌ فَ طْ نُ  كَ لُ وَّ أَ : «ابِ طَّ الخْ
و پایان عمرت ھم مرداری  یدهگندای  نطفهدای حیات تو نشوی چرا که ابت دچار تکبر

که باید تو را زیر خاک قرار دھند تا بوی گندت محیط را به گند  خواھی بود بدبو
 ی.ر خطاب باشنکشاند، ھرچند که پس

لۡبِ َ�ۡرُجُ مِنۢ َ�ۡ�ِ ﴿ آ�بِِ وَ  ٱلصُّ َ پشت [مرد] و [استخوانِ فقرات]  میانکه از « ٣﴾٧ ٱل�َّ
 .»آید یم بیرون[زن]  [استخوان] سینۀ

                                           
معنی جھیدن است. دافق یعنی جھنده، چیزی که در جای ی دَفَقَ است. دفق به  دافق: از ماده -١

 پرد. خودش مانند فنر آرام ندارد و می

که مرکب از مِنْ ابتدایی و مای استفھامی است و الف آن  ﴾مِمَّ خُلقَِ ﴿این جواب استفھام است در  -٢
 ».عَمَّ «به سبب تخفیف حذف شده به دلیل تقدیم حرف جاره بر آن ھمچون 

 بیان حد فاصل میان دو چیز یا وسط دو چیز است. بَین: برای -٣
صُلب: به معنی سخت است و به اعتبار این سختی و شدت به پشت انسان (چه زن و چه مرد)  

که زن صُلب گفته شده است، اگرچه در خیلی از تفاسیر فقط به مرد اطلاق شده است، درحالی
آوردن چیزی از استخوان و یا مغز  یرونی صَلب یعنی ب ھم صُلب دارد، یعنی ستون فقرات. کلمه

ی به دار زدنش جدا شده است. و  استخوان. مصلوب یعنی کسی که روحش از تنش به وسیله
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لۡبِ ﴿آرا و تفاسیر علما در مورد  َآ�بِِ وَ  ٱلصُّ  :﴾ٱل�َّ

لۡبِ ﴿  : استخوانی در کمر مرد که محل نطفه است.﴾ٱلصُّ

آ�بِِ ﴿ َ  ی زن که منشأ تخمک است.: استخوانی در سینه﴾ٱل�َّ
 طبق نظر بعضی علما:

 منشأ تخمک زن از سینه است. )١
 منشأ تخمک، استخوانی بالای رحم و در لگن است. )٢

 و به نظر بعضی علما:
 صلب: استخوانی در کمر است.

ی زن، بیرون  ھای سینه آن آب جھنده از میان استخوان پشت مرد و استخوان
بود تا اینکه علم جدید به  متعال اختلاف اللهتقدیر فھم این خبر از جانب  آید. در می

آیه  در اللهتشریح این قضیه پرداخت و ثابت نمود که قطعاً منی مرد از ھمان جایی که 
گونه که آیه بیان ھمان  ھای سینه آید. و منی زن از استخوان بیان داشته بیرون می

 آید. داشت بیرون می
ب یعنی . صلشود سختی و یک نرمی خارج می یعنی این آب جھنده از میان یک

ی زن. این  ھا آمده از پشت مرد و سینه سفتی و سختی و ترائب یعنی نرمی. در ترجمه
ای که از میان صلب و ترائب  آیه ما را به تأمل در رابطه با خلقت انسان از آب جھنده

                                                                                                       
است عیسی را با آن به دار کشیدند،  نصرانیت معتقدصلیب ھم در حقیقت چوبی است که 

ِ مَرَۡ�مَ رسَُولَ  ٱۡ�نَ عِيَ�  ٱلمَۡسِيحَ إنَِّا َ�تَلۡنَا  وَقَوۡلهِِمۡ ﴿فرماید:  که قرآن میدرحالی وَمَا َ�تَلُوهُ وَمَا  ٱ�َّ
ِينَ صَلبَُوهُ وََ�ِٰ�ن شُبّهَِ لهَُمۡۚ �نَّ  ْ  ٱ�َّ  ٱّ�بَِاعَ مِنۡ عِلٍۡ� إِ�َّ  ۦ�يِهِ لَِ� شَكّٖ مِّنۡهُۚ مَا لهَُم بهِِ  ٱخۡتَلفَُوا

 ۚ نِّ [آنان را لعنت کردیم به خاطر این] سخنشان که: ما  و« ]١٥٧[النساء:  ﴾١٥٧يقَِينَۢ�  َ�تَلُوهُ وَمَا  ٱلظَّ
ـ پیامبر الله را کشتیم؛ در حالی که نه او را کشتند و نه به دار آویختند؛ ولی  مسیح ـ عیسی پسر مریم 

[امر] بر آنان مُشتَبَه شد [و مردی را که شبیه عیسی بود به دار کشیدند] و کسانی که دربارۀ او 
اجع به وی دچار تردیدند و ھیچ علمی به آن ندارند، مگر آنکه از گمان پیروی اختلاف کردند، قطعاً ر

را به دار آویختند و نه او را کشتند، بلکه امر بر آنان  نه عیسی». اندکنند؛ و یقیناً او را نکشته می
 اند. ھا را روی آن نقاشی کرده مشتبه گردید. صوبِ مصلب، یعنی لباسی که صلیب

ی تَرِب است. یعنی خاکستر نشین شد. بدبخت و فقیر شد.  تریبه و اصل آن از مادهترائب: جمع  
اند، به این دلیل که نرمی در آنجا  ھای سینه را تریبه گفته تُراب ھم به معنی خاک است. استخوان

 وجود دارد.
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، ما را با زیرا تفکر و تدبر در کیفیت خلقت انسان ؛دارد شود، رھنمون می خارج می
کند، آشنا  ھا را پُر از ایمان و خشوع می ر و دلھا را متحی که عقل اللهگ ل قدرت بزردلای
 اللهِ  کند که قدرتِ  چنان نزدیک می ھا را با نور ھدایت قرآنی آن ھا و قلب سازد و عقل می

فرماید: آب جھنده از میان صلب و ترائب  کنند. آیه می خالق و بدیع را مشاھده می
ھای مرد تولید  انیم که آب جھنده (منی) در بیضهد شود. ھمچنین ما می خارج می

عبارت است از  بشود. در ضمن صلب عبارت است از ستون فقرات و ترائ می
ی سینه و بدون شک منی (آب جھنده)  ھای سینه، بین ترقوه تا انتھای قفسه استخوان

چگونگی شود و اصولاً این آیه ارتباطی به زنان ندارد و  از میان این دو عضو خارج می
قیم در کتاب کند. امام ابن  و زیبا مطرح می خروج منی را از جانب مرد با بیانی بلاغی

این مطلب را به تفصیل آورده است که  ١٥٨ی  جلد اول، صفحه» اعلام الموقعین«
 علوم تجربی ھم موید صحت این سخن است.

ٰ رجَۡعهِِ  إنَِّهُۥ﴿  ١.٢﴾٨لقََادرِٞ  ۦَ�َ
[پس از مرگ]  او گرداندنباز رب[که او را از چنین آبی خلق کرده است] الله  گمان، بی«
 .»ستتوانا

تواند انسان را بعد از پوسیدن  می ؛توانمند به انجام ھر کاری است: ﴾لَقَادرِٞ ﴿
 ھا، دوباره زنده کند و قدرت و توانایی این کار را دارد. استخوان
کردن  بر برگرداندن آنکه از آب کمر جھیده است تواناست و او قادر به زنده اللهھمانا 

آفرید  -منی-کسی که او را از آنچه بیان داشت: از آب جھنده انسان در قیامت است. 
                                           

است. گفته چه که آغاز و شروع انسان از آنجا بوده جوع است به معنی بازگشت، به ھررَجع: از ر -١
شده که رجوع به معنی بازگشتن است اما رجع به معنای بازگرداندن. رجوع لازم و رجع متعدی 

ی  پس از مرگ ھم کلمه تن به ابتدا و در بازگشت به دنیاباشد. رجعت در طلاق یعنی برگش می
جع به ی ر در قرآن به کار رفته به معنی بازگشت. کلمه» الیه مرجعکم«رجعت به کار رفته است. 

گیر ھم به کار رفته است. و ھمچنین رجع به باران ھم اطلاق شده به این  معنی استخر و یا آب
شود و  رود و در بالا دوباره منجمد می دلیل که در اصل ھمان بخار است. بخاری که بالا می

گردد. و یک رفتن و بازگشتن در آن است، به ھمین خاطر  سپس مایع و دوباره به زمین برمی
 ی رجع برای باران ھم به کار رفته است. لمهک

تفسیر بیان  در صلب و ترائب است جز اینکه آنچه در -منی-جایز است بگویم منظور رجعت آب  -٢

آ�رُِ ﴿ی  به قرینهشده اولی است  َ روز قیامت که روز بازگشت به زندگی جدید  که منظور ﴾ُ�بَۡ� ٱل�َّ
 است باشد. 
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او را میراند باز دوباره ھمان کس توان  از آنپس و سپس او را انسان کاملی گردانید و 
خواھد  نه که بوده و بلکه بھتر از گذشتهگوماناو را به صفت زنده ھ نبازگرداند

چنین آفرید. یک بار آفرید و بار دیگر قادر به تکرار این  این اللهانسان را  داشت.
 آفرینش خواھد بود.

 شدن انسان بعد از مرگ است. جا به بعد پیرامون زندهاز این

آ�رُِ ﴿ َ �ٖ وََ�  ٩يوَۡمَ ُ�بَۡ� ٱل�َّ  .]١٠-٩[الطارق: ﴾١٠ناَِ�ٖ  َ�مَا َ�ُۥ مِن قُوَّ

آ�رُِ  ١يوَۡمَ ﴿ َ  ٢﴾.٩ُ�بَۡ� ٱل�َّ
ھا بوده پرده برداشته ھا و عقایدی که در قلب[و از نیت دگرد یآشکار م رازھا که روزی «

 .»شود]شده و صالح و فاسد از یکدیگر جدا می

 : کشف و ظاھرشدن.﴾ُ�بَۡ� ﴿

آ�رُِ ﴿ َ  :﴾ٱل�َّ
 مخفیانه انجام دادی.اعمالی که در خفا و  )١
 شود. نیات و قصد درونی انسان ظاھر می )٢
 شود. آشکار می اللهتمام اعمال ظاھری و قلبی از جمله کفر و تھمت به  )٣

آن  ،گرداند ھا را بعد از مردن زنده می دھد و انسان این کار را انجام می الله وقتی که
آشکار و  ،کارھای پنھاندر آن روز د. گرد ی رازھا آشکار می است که ھمهروز روزی 
 شود. و سالم از معیوب شناخته می ،ھای صالح از فاسد عقاید و نیت گردد و آزموده می

 کار اما آشکارکردن رازھا به معنی مفتضح و رسواساختن صاحب رازھا نیست و اصولاً 
فرماید: شما خیلی از چیزھا و کارھایی  اھل ایمان میبه نسبت  رسواکردن نیست. الله

                                           
ستور و گیرد برای اظھار و افشای آنچه که م وده و مورد آزمایش قرار میاین بازگشت محقق و آزم -١

داشته است؛ از کفر و شر و یا ایمان و خیر. از علمای سلف روایت شده که وضو، غسل، پنھان 
ھاست؛ ھاست و ھمچنین قاعدگی و حاملی زن از نھانینماز، روزه و زکات از مستورات و نھانی

 ھار آن را دارد.زیرا که امکان اخفا و اظ
تبلی: از بَلِیَ است، یعنی لباس کھنه شد و بلا به معنی آزمایشی است که فرساینده است و جوھر  -٢

شود، معنی آشکار  کند و چون بعد از آزمایش تکلیف فرد روشن می اصلی ھر چیز را آشکار می
 دھد. شدن را می

بنده نزد خود مخفی و مستور ھایی که ھا، رازھا و چیز سرائر: جمع سریره است، به معنی نھانی 
 اند. شده ، سریر و سُرور ھم از سِر مشتقدارد می
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ھا را پوشاندم و امروز با شت بود، در دنیا با ستار بودن آندادید که بد و ز نجام میرا ا
بخشم و اگر ھم آشکار شود، تنھا برای صاحبش آشکار خواھد شد  غفار بودنم آنھا را می

 و در نتیجه:

�ٖ وََ� ناَِ�ٖ  ۥَ�ُ  َ�مَا﴿  .١﴾١٠مِن قُوَّ
 .»[که او را از آتش نجات دھد] ندارد یاوریو  توان ھیچ انسان [در آن روز،]«

نه نیرویی است که  ،ی رستاخیز و حیات دوباره پس برای این کافر و تکذیب کننده
از عذاب الھی  ار ھای اعمال و عقایدش پرده بیفکند و نه یار و یاوری است تا اوزشتی بر

  رھایی بخشد.
شده است، نه نیرو  آنجا دیگر به اصطلاح، این انسانی که دوباره برای محاسبه زنده

کردن از خود دارد و نه یاوری وجود دارد که به او یاری برساند و  و توانی برای دفاع
جا ھم بسیار واضح و روشن را در آن روز جبران نماید و این ھای او کمی و کاستی

شویم به مقطع بعدی که استدلال به  گردد و بعد از این آیه منتقل می تکلیف آشکار می
شدن انسان بعد از مرگ که ممکن و  ق است و اثبات حقانیت وحی و نیز زندهآیات آفا

 شدنی است.

مَاءِٓ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ ﴿ دۡعِ  ١١وَٱلسَّ �ضِ ذَاتِ ٱلصَّ
َ
وَمَا هُوَ  ١٣إنَِّهُۥ لقََوۡلٞ فَصۡلٞ  ١٢وَٱۡ�

 .]١٤-١١[الطارق:  ﴾١٤بٱِلهَۡزۡلِ 

مَاءِٓ وَ ﴿  .﴾١١ ٱلرَّجۡعِ ذَاتِ  ٱلسَّ
 .»به آسمان پرباران سوگند«

                                           
کردن است. فرق نصر با عون در این  ی نَصر و نُصرت به معنی نوع خاصی از کمک ناصر: از ماده -١

کردن است که به ھنگام  کردن است. اما نصرت نوع خاصی از کمک است که عون ھرنوع کمک
نسبت به بندگان است و  الله، انسان به آن نیازمند است. یک بخش نصرت از طرف بلا و مصیبت

إنِ ﴿فرماید:  است. آنجا که می اللهبخش دیگر نصرت ھم در قرآن آمده که از طرف بنده برای 
واْ  َ تنَُ�ُ قۡدَامَُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
یاری کنید، او اگر [دین و پیامبر] الله را « ]٧: [محمد ﴾٧ينَُ�ُۡ�مۡ وَُ�ثبَّتِۡ أ

اما معنی نصرت انسان برای الله  ».دارد ھایتان را [ثابت و] استوار میکند و گام نیز شما را یاری می
نازل کرده است، یعنی رعایت  اللهکه  ھایی چیست؟ یعنی بندگی کردن و اقامه حدود و برنامه

وجود دارد. اما در  الله. مجموع این معانی در نصرت انسان برای اللهھای خود با  عھد و پیمان
 بندگی کردن است. اللهی آنھا بھترین راه نصرتِ بنده برای  رأس ھمه
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 ؛ھای باران است یکی از نام ؛بودنشی باران به سبب پیاپی  دارنده: «﴾ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ ﴿
 »ھا ھا و اقیانوسبخار آب ندهبرگردان
کند و به آسمان پر از باران  متعال برای دومین بار در این سوره سوگند یاد می الله

خورد. قسم به آسمانی که صاحب بازگرداندن  شود قسم می که از آب پر و خالی می
برای گرداند؟ بخاری که به آسمان رفته است، به شکل باران  است. چه چیز را باز می

 باراند. پس آسمان می گرداند. به زمین برمیروییدن گیاھان 
�ضِ وَ ﴿

َ
دۡعِ ذَاتِ  ٱۡ�  .١﴾١٢ ٱلصَّ

 .»آورند] [که گیاھان از آن سر برمی پرشکاف زمینِ سوگند به و «
دۡعِ ﴿ ی روییدن  شکاف به وسیله ۀدارند ؛دار، آماده برای کشتشکاف« :﴾ذَاتِ ٱلصَّ

 .»نباتات در آن
رویند و به وسیلۀ آن  از آن می شود و گیاھان قسم به زمینی که از آب باران شکافته می

 شود. کنند. زمینی که از گیاھان پر و خالی، کم و زیاد می ھا و حیوانات زندگی می انسان
دلیل ذکر این آیات: تشابه چرخۀ زندگی و مرگ انسان به چرخۀ باران و گیاھان؛ تا 

 اینکه قیامت و رستاخیز را فراموش نکنیم.
رد. تعبیر دیگری در دا ن نبارد، زمین شکاف برنمیتا وقتی که آبی از آسمان بر زمی

وَ ﴿: این آیاتآمده است و در تفسیر  ی انبیا سوره
َ
ِينَ ٱلمَۡ يرََ  أ نَّ  �َّ

َ
ْ أ َ�َٰ�تِٰ ٱَ�فَرُوٓا  لسَّ

�ضَ ٱوَ 
َ
ۖ وجََعَلۡنَا مِنَ  ۡ� فََ� يؤُۡمِنُونَ  لمَۡاءِٓ ٱَ�َ�تَا رَتقۡٗا َ�فَتَقَۡ�هُٰمَا

َ
ۚ أ ءٍ َ�ٍّ ۡ�َ َّ�ُ٣٠﴾ 

ن قبلاً بسته شده بودند؟ و ما . آیا اھل کفر ملاحظه نکردند که آسمان و زمی]٣٠[الأنبیاء:
بودن آسمان و زمین این است که  منظور از رتقگوید: میابن عباس ھا را باز کردیم. آن

که آسمان ببارد و زمین یم، یعنی ایندشان کرتقد، فَ یرویان د و زمین نمیباری آسمان نمی
وجََعَلۡنَا مِنَ ﴿فرماید:  این معنی دقیق است، چرا که به دنبال آن می و ٢.ھم برویاند

فََ� يؤُۡمِنُونَ  لمَۡاءِٓ ٱ
َ
ۚ أ ءٍ َ�ٍّ  و حیات ھرچیزی را از آب قرار دادیم. ]٣٠[الأنبیاء:  ﴾٣٠ُ�َّ َ�ۡ

                                           
شکند و  شود، مثلاً شیشه می صدع: به معنی ھرگونه شکافی است که در اجسام سخت ایجاد می -١

 شود، چون دارد، صدع نام دارد. به سردرد شدید و یا ھمان میگرن صُداع گفته می شکافی که برمی
شود، مانند این است که سرش شکاف برداشته است. تصدع ھم یعنی  فردی که دچار سردرد می

 بردن نیز آمده است. شدن، متفرق و جدا شدن دو یا چند چیز از ھم و به معنی از بین متلاشی
رقم  :التقریباست که نووی در [ المدنی محمد یباحمزة بن  شسند در حکم سند: ضعیف؛ -٢

] این ١٨٤/ ٤ :الإصابةدر [و ابن حجر  ]٣٢٠/ ١ :الحلیة[ دربونعیم داند. اضعیف میاو را  ]١٥٣٢
 .اندروایت را ذکر نموده
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مَاءِٓ ٱوَ ﴿ھا چیست؟ یعنی جواب  حالا جواب قَسَم �ضِ ٱوَ  ١١ لرَّجۡعِ ٱذَاتِ  لسَّ
َ
ذَاتِ  ۡ�

دۡعِ ٱ  چیست؟ ﴾١٢ لصَّ

 .﴾١٣لقََوۡلٞ فصَۡلٞ  إنَِّهُۥ﴿
 .»است[صدق از کذب] حق از باطل  ۀسخن جداکنند ،قرآن ینا گمان بی«

گفتار ؛ نازل گشته، یعنی قرآن، قول فصل است اللهاین کلام و برنامه که از سوی 
باطل  اموری که مورد اختلاف میان حق و تمامی  انداز و داور عادلی است دربارهجدایی

کند درست را از نادرست  ه فرقان است و به ما کمک میقولی ک .باشدو خیر و شر 
بر  اینکه ھیچ معبود ن حکم نموده بره آآنچه قرآن خبر داده و آنچه بدھیم. تشخیص 

گونه ست و قیامت حق است و بدون ھیچاوی  فرستاده ج نیست و محمد اللهجز  حقی
. پس باید بخوانید ن راه ندارددر آو دروغ  است ھمه صادق ،ای خواھد آمد شک و شبھه

 و تدبر کنید و عمل کنید.

 :﴾فَصۡلٞ ﴿
 حق و درست است. )١
 اندازد. معلوماتش بین حق و باطل فاصله می )٢
 اندازد. بین متقین و ظالمین فاصله می )٣

ِ وَمَا ﴿  .١﴾١٤ ٱلهَۡزۡلِ هُوَ ب
غ وبلکه حقیقتی است از جانب پروردگاری که در. »نیست بیھوده] ھزل و و [سخنِ «

 .و خطا، به ساحتش راه ندارد

 : بازیچه و مسخره نیست:﴾هَزۡلِ ﴿
 کلمات آن حق است. )١
 اخبار آن حق است. )٢
 تلاوت آن حق است. )٣
 احکام آن حق است. )٤

                                           
ی ھُزال به معنی لاغری است.  ھَزل: یعنی کلامی که ھیچ بھره و منفعتی به دنبال ندارد، از ماده -١

ھم ھَزل گفته کردن  شود، به شوخی خورد ولی غذا جذب بدنش نمی یعنی کسی که غذا می
شود و  کند اما در نھایت ھیچ چیزی عاید انسان نمی شود، چون انسان انرژی مصرف می می

 کند. کردن شخصیت را ضعیف و لاغر می شوخی
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اندن ای ھم از خو ما فقط بخوانیم و ھیچ نتیجهای نیست که  فایده این کلام، کلام بی
جا تکلیف ما با قرآن روشن شد و تکلیف ما با اھل کید و آن عاید ما نشود. پس در این

قدرت موقتی که در دست اھل کفر و کید  باید روشن شود. نباید فکر کنیمھم  کافران
 دھند، نه چنین نیست. شان بخواھد، انجام می است، ھمیشگی است و ھر کاری که دل

هُمۡ يَِ�يدُونَ كَيۡدٗا ﴿ ِ�يدُ كَيۡدٗا  ١٥إِ�َّ
َ
مۡهِلۡهُمۡ رُوَۡ�دَۢ�  ١٦وَأ

َ
 ﴾١٧َ�مَهّلِِ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ أ

 .]١٧-١[الطارق: 

هُمۡ يَِ�يدُونَ كَيۡ ﴿  .١﴾١٥دٗا إِ�َّ
[تا دعوتش را رد  کنند یگ منیرنو  حیله [تکذیب کنندگان پیام پیامبر] پیوسته آنان«

 .»باطل نمایند] آن راکنند و 

و . مفعول مطلق تأکیدی است که در حقیقت شدت مکر ﴾١٥يَِ�يدُونَ كَيۡدٗا ﴿
 کند. ھا را بیان میکید آن

است که در سعی و تلاش ھستند تا مردم قریشیان کافر این آیه در مورد کافران و 
دور کنند و این کار آنان از روی نقشه و حساب و مکر  و دعوتش ج پیامبررا از قرآن و 

 کنند.  کید و مکر می کشند. نقشه می  ،ھاو برای جلوگیری و تضعیف آن است

ِ�يدُ ﴿
َ
 .﴾١٦كَيۡدٗا  وَأ

 .»کنم ی] متدبیر[و  یله] حنیز برای غالب شدن دین و نابود شدن باطلو من [«
آنان ھرچه کنند کید  سازم. آب می را نقش بر ھاۀ آناثر و نقش و من نیرنگ آنان را بی

و مکرشان ضعیف است؛ چون انسان ھستند و مکرشان نیز مانند خودشان ضعیف و 
توانمند و دانا را  اللهتر و حقیرتر از آن است که  لایق خودشان است و انسان ناتوان

 ھد.شکست د
گوید  دھد و می و آرامش می دعوتگر، تسلیبه متعال  اللهجا رسید، وقتی کار به این

قابل من توانند در م ھا نمیغصه نخور، از این به بعد طرف آنھا من ھستم و آن که
لیت ئوکنم. اما وقتی که تو دعوت و مس ھا را ھلاک میی آن ایستادگی کنند، ھمه

 الله. کیدی که در اینجا به مسئولیتی نداری خودت را انجام دادی، آن وقت ھیچ
 .باشد از این نوع ممدوح آن می شود، نسبت داده می

                                           
تواند کید نکوھیده  اندیشی برای انجام کاری است. می ی کید است و نوعی از چاره یکیدون: از ماده -١

 تواند کید ممدوح یعنی کید ستودنی باشد. فریبکارانه و می اندیشی مکارانه و باشد، یعنی چاره
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مۡهِلۡهُمۡ رُوَۡ�دَۢ�  ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ َ�مَهِّلِ ﴿
َ
 .١﴾١٧أ

 .»]تا غرق گناه باشند[ کن یشانرھا یاندک [و] کافران را مھلت بده[ای رسول] پس  «

مۡهِلۡهُمۡ رُوَۡ�دَۢ�﴿
َ
نان  انتقام گرفتن از آ را کمی مھلت و فرصت بده و درکافران : «﴾أ

 .»اب مکنتش
 دھد. ھا را عذاب میکند و چگونه آن با آنھا چه می اللهبینی که  و می

 تھدید کفار قریش.   این آیه:
 .ج بشارت به پیامبر    

ھا یکی به خاطر این است که در میان نسل  دادن این مھلتمھلتی اندک و نزدیک و 
دارند و نباید فرصت را از کسانی که طالب حق  ھای صالحی وجود انسان کافران

! به ما مھلت الله یا :نگویند لتی اندک و نزدیک؛ تاھستند، گرفت. پس مھلت بده. اما مھ
 شدیم. دادی ما اصلاح می ندادی، چرا که اگر مھلت می

 رھنمودھای آیات:
 کردن معاد و روز رستاخیز. ثابت -١
شود و حساب و  اعمال بندگان شمارش و محفوظ نگھداری می بیان اینکه -٢

 مبنای آن است. بازجویی قیامت بر
 خلقت انسان و منبع و مصدر آن ماده. ۀبیان ماد -٣
 در اظھار خلاف آنچه ھا و اخفای باطل و و بدی اجتناب از پنھان داشتن شرّ  -٤

پنھان و  آنچه تمام ن داناست و بندگانش را دره آمتعال ب الله زیرا ؛ضمایر است
 آزماید. اند، می مخفی داشته

ه ی حق و باطل است و از گزافه و شوخی ب اثبات اینکه قرآن گفتار جداکننده -٥
ای مورد تأکید قرار گرفت و امن و  چنین قضیه مرور زمان هدور است و ب

 استقرار احکامش به پیروزی رسید.

                                           
دادن است. مھلت  کاری را انجامی مھل است و به معنی سکون و آرامش و با تأنی  ل: از مادهھِّ مَ  -١

 برسد. ھم یعنی فرصتی را ایجاد کردن برای اینکه کاری با حوصله به پایان
مکرر برای طلب چیزی و معنی آرام و با حوصله حرکت ی رود به معنی رفت و آمد  رویدا: از ماده 

اند، صفت برای مصدر  دھد. و در نھایت معنی نزدیک را برایش به کار برده کردن را ھم می
 باشد. محذوف امھالاً می



 

 

 ی اعلی تفسیر سوره

شده از  : أعلی به معنی برتر و این سوره مکی است و ھشتمین سورۀ نازلسوره اعلی
 است. ج قرآن بر رسول الله

ھر شب در نماز شفع و وتر  ج : پیامبرروایت است که ل از ام المؤمنین عایشه
علی و کافرون را در نماز ای صورت که سوره ینبه ا .کرد را قرائت می» علیا« سوره

 ١.فرمود را در نماز وتر قرائت می ی اخلاصشفع و سوره
ھای مھم قرآن کریم است که به علت معانی زیاد آن در  علی از سورهای سوره

 شود.بسیاری نمازھا از جمله نمازھای عیدین، نماز جمعه و نماز شفع، خوانده می
ھا چه نگاھی باید به نظام ھستی و پیرامون خود و  کند که انسان این سوره بیان می

ای را عملی  داشته باشند و ھمچنین چه برنامه ،ی که حاکم بر این نظام استپروردگار
اصلاح بینش در سازند تا بتوانند زندگی موفقی را در دنیا و آخرت از آن خود بگردانند. 

اعلی است. چرا که نام سوره  عبیر این سوره،است و به تآمر که خالق و  اللهرابطه با 
اعلی است و اعلی به معنی کسی است که صاحب علو و عظمت و بزرگواری ذاتی است. 

بودن او است. و  مرتبه بودنی که ناشی از خالقو علو و بلند اللهعظمت و بزرگواری 
یت ی ھدا لها مساھا در رابطه ب گیری انسان ھمچنین آیات سوره به بیان موضع

ت که اھل ھا از آن کسانی اس و رسیدن به مطلوب که فلاح و رستگاریپردازد و این می
ارت و شقاوت از آن کسانی است که دنیاطلب ھستند و دنیا را تزکیه و نماز باشند و خس
، اللهھای دیگر با  تر از سوره اند. در این سوره کمی متفاوت ھمه چیز خود قرار داده

که در شویم و این در نظام ھستی آشنا میافعال او و تصرفاتش و کارھا و  اللهعظمت 
یی خود خدابازھم  الله، ما باید بنده باشیم و اگر ما بندگی ھم نکنیم، اللهییِ خدامقابل 

را خواھد کرد و با ھرگونه نقص و ضعفی در مسیر بندگی ما ھیچ نقص و ضعفی به 
 شود. وارد نمی اللهیی خدا

                                           

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ؟ « -١ ِ صَ�َّ ا�َّ ءٍ كَانَ يوُترُِ رسَُولُ ا�َّ يِّ شَيْ
َ
اَ عَا�شَِةَ، بأِ

ْ
لن

َ
: �سَِبِّحِ اسْمَ  قَالتَْ:سَأ

َ
و�

ُ
 فِي الأ

ُ
كَانَ َ�قْرَأ

حَدٌ، وَالمُ 
َ
ُ أ هَا الكَافرُِونَ، وَِ� الثَّالِثةَِ بقُِلْ هُوَ ا�َّ ُّ�

َ
، وَِ� الثَّاِ�يَةِ بقُِلْ ياَ � عْلىَ

َ
] ٤٦٣[ترمذی:  .»عَوِّذََ�ْ�ِ رَ�ِّكَ الأ

]. شیخ آلبانی ١١٧٢] و [ابن ماجه: ١٧٠٢] و [نسایی: ٤٦٢: [ترمذی: ب و از طریق ابن عباس
 تمامی این احادیث را صحیح دانسته است. (مصحح)
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 :بندی آیات سوره تقسیم
 اللهاعلی است. رب اعلی کدام رب است؟ و علو  اللهبیان صفات  ٥ی  تا آیه ١ی  آیه

 در حقیقت به چه معنی است؟
که در مسیر و این دعوتگراین ھدایت بر و قرائت بیان تبیین ھدایت  ٨تا  ٦ی  آیه

مردمان مشکلات و موانعی پیش خواھد  بهدعوتگر تبیین ھدایت و تبلیغ آن از سوی 
به تنھایی قادر به تبلیغ دعوتگر سھل و آسان نگرداند، دعوتگر کار را بر  اللهاگر  آمد که

کننده کارھا) است،  ر الامور (آسانیَسِّ که مُ  اللهھدایت نیست و ضرورت دارد، از سوی 
ی  ھا را آماده از طرف دیگر یعنی مدعوین، دل اللهآسان گردد و دعوتگر کار دعوت بر 

 شود، بگرداند. ه مییارادعوتگر از سوی  قبول پذیرش ھدایتی که
است و  تذکر و پنددر رابطه با دعوتگر ی  بیان وظیفه ١٥ی  تا آیه ٩ی  آیه
ه ببینیم تذکرپذیری به عنوان یک کی مردمان در قبال این تذکر و اینگیر موضع

ھای سعادت در  فضیلت مطرح است. و اشاره خواھیم کرد که یکی از بارزترین نشانه
ھای شقاوت در انسان  انسان تذکرپذیری است و یکی از بارزترین نشانهوجود 

ی ما به آن صورت  بسیار مھم است و شاید در جامعهتذکرناپذیری است و این 
 نشده باشد. سازی فرھنگ
ھا در رابطه با ھدایت است  گیری نادرست انسان بیان علت موضع ١٧تا  ١٦ی  آیه

 ند؟گیر نمی یمناسب  چنان که بایسته است، موضع آنکه چرا ھمه در رابطه با ھدایت 
که این ھدایت، ی این ھدایت و این ت، بیان سابقهکه انتھای سوره اس ١٩تا  ١٨ی  آیه

پیامبر رحمت که: ای  ی احقاف بر زبانِ  ای نیست و به تعبیر وارد در سوره ھدایت تازه

دۡريِ مَا ُ�فۡعَلُ ِ� وََ�  لرُّسُلِ ٱ مَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّنَ  قلُۡ ﴿پیامبر به مردمان بگو که: 
َ
ٓ أ وَمَا

بِٞ�  ناَ۠ إِ�َّ نذَِيرٞ مُّ
َ
تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ وَمَآ �

َ
ای  بگو: من پدیده« ]٩[الأحقاف:  ﴾٩بُِ�مۡۖ إنِۡ �

دانم سرنوشت من و شما چه خواھد شد؛ تنھا از آنچه  نوظھور در میان پیامبران نیستم و نمی

 .»ای آشکارم کنم و فقط ھشداردھنده شود پیروی می به من وحی می

 ��م ا� ا����ن ا����م

ۡ�َ  رَّ�كَِ  ٱسۡمَ سَبّحِِ ﴿
َ
ِي ١ ٱۡ� ِي ٢ فَسَوَّىٰ  خَلقََ  ٱ�َّ رَ  وَٱ�َّ ِيٓ  ٣َ�هَدَىٰ  قَدَّ وَٱ�َّ

خۡرَجَ ٱلمَۡرَۡ�ٰ 
َ
حۡوَىٰ  ٤أ

َ
 .]٥-١[الأعلی:  ﴾٥فَجَعَلهَُۥ ُ�ثَاءًٓ أ
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ۡ�َ رَّ�كَِ  ٱسۡمَ  سَبّحِِ ﴿
َ
 ١.٢﴾١ ٱۡ�

 .»کن یاد پاکیات را به  نام پروردگار بلند مرتبه«

                                           
ی صف به  ی تسبیح به صورت امر آمده است و در سوره ی نصر و این سوره صیغه تسبیح: در سوره -١

ی جمع مضارع ھم آمده است؛  ی جمعه به شکل مضارع و حتی به صیغه شکل ماضی و در سوره
ی این نکته است که در ھمه حالت چه در گذشته، چه  کننده یح در قرآن بیانحاصل معنی تسب

در حال و چه در آینده ما مکلف به تسبیح ھستیم. ھم در گذشته مکلف بودیم که در راستایی 
حرکت کنیم که حرکت ما از ضعف به قوت، از نقص به کمال، از سستی به نشاط باشد، ھم در 

 تسبیح باشیم.ما باید طوری باشد که در مسیر  ی حال و ھم در آینده برنامه
ی آن عَلِیَ، یَعلیَ باشد، یعنی  یعلو به کار رفته است، اگر ریشه ی عَلِیَ یَعلی و عَلا ز مادهاعلی: ا 

ی عَلی یَعلی باشد، علو  شد، البته از لحاظ معنوی و روحی علو پیدا کرد. اما اگر از مادهبلندمرتبه 
اسمی که از آن ساخته  بنابراینتر به یک جای بالاتر رفت.  جای پایین مادی است، یعنی از یک

باشد. و فرق میان علی و عالی  شود علی می ی دیگر ساخته می شود، عالی و اسمی که از ریشه می
ی مادی. و وقتی که اعلی  ی معنوی و عالی یعنی بلندمرتبه در این است که علی یعنی بلندمرتبه

نظر مادی و ھم از نظر معنوی  را برای الله به کار بردیم، ھردو معنی مدنظر است، یعنی الله ھم از
ی اعلی برای الله یعنی  مقام بالا و بلند دارد. و علو مادی ذاتاً فضیلت نیست. و به کاربردن کلمه

ھا در او جمع شده است. و اعلی برای الله دیگر افعل تفضیل نیست. مثل اکبر  گی تمام بلندمرتبه
رود که ما برای غیر از  تر است. چون تصور می در الله اکبر؛ و دقیق نیست که گفته شود الله بزرگ

ایم، بلکه  را کوچک کرده اللهتر است، در واقع  او بزرگ از الله بنابراینایم و  الله بزرگی را ثابت کرده
ماند  ھیچ بزرگی باقی نمی اللهاست، در این صورت برای غیر از  اللهھرچه بزرگی است، مخصوص 

یعنی ھمین. اکبر در الله اکبر، افعل وصفی است. یعنی  اللهو ھمه کوچک خواھند بود و تکبیر 
است. و اعلی ھم مثل اکبر است، یعنی ھرچه علو و  اللهھرچه کبر و عظمت و بزرگی است از آن 

حق ندارد، برای خود  اللهو در کنار  اللهاست و کسی در مقابل  اللهبلندمرتبگی است، از آن 
گوید، متکبر است،  می اللهی عبودیت و بندگی. و وقتی که احساس بلندمرتبگی نماید و این یعن

ای تکبر در وجود انسان باشد،  ما باید متواضع باشیم. حال اگر ذره اللهدر مقابل متکبر بودن 
شود. و اگر ما از این منظر به اعلی بنگریم، در آن صورت ھر  بندگی او به ھمان اندازه تضعیف می

 کند. ا میپنج معنی رب اینجا مصداق پید

ۡ�َ ﴿ھنگامی که آیه:  -٢
َ
فرمود: این تنزیه را در  ج نازل شد. پیامبر ﴾سَبّحِِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ ٱۡ�

َ «گفتند:   بار می شان سهھای ھایتان قرار دھید. از آن پس اصحاب در سجده سجده سُبحَْانَ رَ�ِّ
عْلىَ 

َ ْ
آن را ضعیف دانسته اما در تراجعات ] شیخ آلبانی ابتدا ٨٦٩بو داود ا و ٨٨٧ :ابن ماجه[ .»الأ

] ٢٧شماره  ٣٢ص ی: لبانآتراجعات خویش حکمش را به حسن لغیره تغییر داده است. [
 (مصحح)
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 :﴾سَبّحِِ ﴿
 از ھر عیب و نقصی پاک و منزه است. الله )١
 از ھر تشابھی به موجودات دیگر منزه است. الله )٢

باید دنبالۀ تسبیح باشد و  اللهح خالی نه؛ بلکه اسم یسبت: یعنی فقط ﴾ٱسۡمَ سَبّحِِ ﴿
این اسامی را باید از قرآن و احادیث صحیح استخراج کرد (أسماء الحسنی) 

 ھای پروردگار. گفتن ھمراه با ذکر اسم تسبیح

 دھنده. : از ریشه رب: تربیت و پرورش﴾رَّ�كَِ ﴿

﴿ َ�ۡ
َ
 بالاست. اللهبرتر، بالاتر،  : از صفات الله؛﴾ٱۡ�

﴿ َ�ۡ
َ
 :﴾ٱۡ�

 و بالاست و عرش و علمش ھمه جا احاطه دارد.عُلو ذات: ذاتاً در آسمان  -١
 .قاھر و قدرتمند است عُلو القھر: در مقابل ظالمان -٢
 عُلو قدر: قدر و منزلتش بالاست. -٣

ن نام ه آتنزیه و تمجید کن نام پروردگارت از اینکه دیگری را ب: «﴾سَبّحِِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ ﴿
یعنی او را با اجلال و عظمت  ؛یادآوریبه ا تمسخر و شوخی بری و یا اینکه نام او را ب

. او را .نظیر و.از آنچه شایان مقام او نیست از شرک ھمسر، فرزند، شبیه،  و ربنام ب
 .»منزّه و پاک دار

متعال  اللهاین دستوری است از جانب  ؛دانو مقدس  ١نام پروردگار خود را منزه
ه و پیروان او که نام پروردگار را از اینکه دیگری خود را ب ج محمد ،خطاب به پیامبرش

اجلالی ذکر  و بی یاحترام و یا در مکان آلوده یادآور گردد و یا با بی گذاری کند ن نامآ
علو و  صفت پروردگار متعال است و دلالت دارد بر» علیالأ«شود، منزّه و دور دارد. 

 باشد. می اوی  حت فرمان و ارادهھمه ت  و خلق ؛مخلوقات متما بر اووالایی 

                                           
نیازی به اینکه گفته شود که اسم رابط است و  بنابراینتنزیه اسم، مستلزم تنزیه مسمّی است  -١

ترین مطلب در تنزیه الله متعال این است که او را از  منظور تعظیم مسمی است ندارد، عالی
شریک، فرزند و ھر عیب و نقصی منزّه و دور داریم و قولاً و اعتقاداً بر آن باور باشیم، بیان 

. شیخ آلبانی ٨٦٩بو داود ا و ٨٨٧ :ابن ماجه[ »جُودُِ�مْ جْعَلوُهَا فِي سُ إِ «که فرمود:  ج الله رسول
ابتدا آن را ضعیف دانسته اما در تراجعات خویش حکمش را به حسن لغیره تغییر داده است. 

 .] دلالت بر تثبیت و تبیین آن دارد٢٧شماره  ٣٢ص ی: لبانآتراجعات 
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 ٱ﴿ جا فرمود:ی علق ھم آمده است، آن ر در سورهاین تعبی
ۡ
ِ  قۡرَأ و اینجا  ﴾سۡمِ ٱب

پس ذکر به اسم،  ﴾سۡمَ ٱ ذۡكُرِ ٱوَ ﴿ و دوباره در قرآن داریم ﴾سۡمَ ٱسَبّحِِ ﴿ فرماید: می
جا به کار رفته ھایی که در این ریم، ھمه این اسمتسبیح به اسم دانیز و  ،خواندن به اسم

کند و آن تصحیحِ جھتِ عمل است، یعنی خودِ عمل مھم  را القا می است، یک معنی
شود، مھم است. اگر برای  نیست، بلکه برای چه کسی و در چه جھتی کار انجام می

نیست، در آن صورت  اللهو در جھت  اللهست مبارک و ارزشمند است و اگر برای ا الله

ۡ�َ رَّ�كَِ  ٱسۡمَ  بّحِِ سَ ﴿ای ارزش ندارد.  ذره
َ
که جھت پس تسبیح کن، چنان ﴾١ ٱۡ�

 اللهتسبیح تو الی الله باشد، تسبیح تو در جھت ربی باشد که اعلی است، اما اعلی بودن 
 در چیست؟ چرا اعلی است؟ زیرا:

ِي﴿ ىٰ  ٱ�َّ  .﴾٢خَلقََ فسََوَّ
 .»ساخت و ھماھنگ و متعادل یدآفر[انسان را] که ذاتی [ھمان] «

 : خلق کرد.﴾خَلقََ ﴿

ىٰ ﴿  : بدون نقص و به بھترین شکل و ترکیب.﴾فَسَوَّ
رین نحو و شکل ؛ ھرچیزی را به بھتکه مخلوقات را از عدم به وجود آورد اللهھمان 

استحکام، ھماھنگی و تساوی  ،به آفریدن ھر مخلوقخلق کرد؛ و ترکیب و مناسب 
من سزاوار فرماید:  پس می و تساوی بخشید. تعادلآنان را کدام از بخشید. و اجزای ھر

 گویی.آن ھستم که مرا تسبیح 
ی انفطار است.  اولین معنی برای اعلی ھمان اولین معنی برای کریم در سوره

هَا ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ ٱَ�ٰٓ كَ برَِّ�كَِ  ۡ�ِ ۡ�َ رَّ�كَِ ﴿فرماید:  جا میو این ﴾٦ لۡكَرِ�مِ ٱمَا غَرَّ

َ
 ﴾١ ٱۡ�

ِيٱ﴿ ٮكَٰ َ�عَدَلكََ  �َّ در خلق و تسبیح کریم  اللهجا معانی کرامت آن ﴾٧خَلقََكَ فَسَوَّ

يِ﴿فرماید:  کند که می جا معنی اعلی در آیات بعد تجلی میکند. این تجلی می  ٱ�َّ
ىٰ ﴿جھت و بیھوده، بلکه تو را آفرید و نه آفرینشِ بی ﴾خَلقََ  بعد از این خلقت به  ﴾فَسَوَّ

ی حیوانات،  از لحاظ صورت و ھم از لحاظ سیرت. برخلاف ھمه تو جھت بخشید، ھم
رود و اگر تا آخر بر  انسان در مقطع کوتاھی از عمرش روی دو دست و دو پا راه می

رفت، در آن صورت کمال نبود و این تعادل را از لحاظ  روی دو دست و دو پا راه می
ھایش  که نیاز به دستاینکه روی دو پا راه برود، بدون جسمی به انسان داده است 
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چنان به  و از لحاظ سیرت آن ی اعضا بدن ھم به ھمین شکل بقیه داشته باشد و از نظر
تواند از فرشتگان ھم فراتر رود. پس اولین معنی از  انسان استعداد داده است که می

معانی اعلی: خالق است. چرا اعلی است؟ برای اینکه خالق است، چرا اعلی است؟ برای 
 که:ی است. چرا اعلی است؟ برای اینکه مُسَوِّ  این

ِيوَ ﴿ رَ َ�هَدَىٰ  ٱ�َّ  .﴾٣قَدَّ
و [به کرد  گیری اندازه[اجناس و انواع و صفات مخلوقات را]  که ذاتیو [ھمان] «

 .»نمود [ھر مخلوقی را به سوی آنچه مناسب وی ھست] ھدایت شایستگی آفرید] و سپس

کرده که به دنبال مصالح دنیوی خود بروند بدون : موجودات را ھدایت ﴾َ�هَدَىٰ ﴿
 ھا یاد داده باشد.که کسی به آناین

گیری و مقدر نمود و  آن کسی که در کتاب مقادیر خود، اشیای خیر و شر را اندازه
بنابراین این  .ه بود از منفعت و زیان، راه نمودسوی آنچه تقدیر نمود ھر مخلوقی را به

است تا در زمان و مکان خود به ھمان شکل و صورتی که طالب و خواھان آن  ،مخلوق
  ن دست یابد.ه آمقدّر نموده ب

 ای که لازم و شایسته است، قرار داده که ھمه چیز را به اندازهبرای این شده؛مُقدر 

رَ ﴿. است چیز را تقدیر کرده است و قضا و قدر ھم بخشی از این تقدیرات  : ھمه﴾قَدَّ
است و ایمان به قدر در حقیقت باید ایمان ما به قدرھای ظاھری و  اللهپنھانی و غیبی 

تابع علم و حکمت اوست، یقین  اللهتقدیر  ی باشد و وقتی ما معتقدیمقدرھای غیرظاھر
ر است، یعنی ھمه  اللهداشته باشیم که این تقدیر برای ما به جا و بھتر است، پس  مُقَدِّ

لی است، لی است، چون مقدر است و اعچیز را دقیق و ظریف آفریده است، پس اع
که انسان را آفرید آیا دستورالعملی که در زندگی برایش چون ھادی است. پس از این

: و این دستورالعمل ﴾َ�هَدَىٰ ﴿است که بله، مفید باشد، ارسال نموده است؟ جواب این 
دون ھمان قرآن است و انسان بدون قرآن در واقع مانند دستگاھی است که بخواھیم ب

کند و  دفترچه راھنما از آن استفاده کنیم و به دست ھر کسی بیفتد، اجتھاد می
مخصوصاً در میان قشر جوان ناشی  اھگیھا و آشفت حالیبینیم این پریشان می بنابراین

از این است که این راه و راھنمایش را گم کرده است، خودش را به دست این و آن 
جایی برسد! سید  کند تا شاید به ریزی می برنامه داده و ھر کسی به طریقی برایش

گوید: وقتی که عینک شما  می ؛تعبیر زیبایی دارد »فی ظلال«در تفسیر  / قطب



 ٢٧٣  ی اعلی سورهتفسیر 

 

شود،  تان مشکلی پیدا می روید و وقتی که در چشم ساز می شود، پیش عینک خراب می
روید و ھر عضوی دیگر از اعضای بدن شما دچار مشکلی شود، به  نزد چشم پزشک می

کنید، حال اگر خودتان از لحاظ روانی پریشان شوید و فکر بیمار  متخصص آن مراجعه می
تان فرستاده  و خالق شما قرآن را برای ی خود مراجعه کنید. الق و سازندهباید به خ گردد!

 :اللهھای اعلی بودن  آموزد. یکی دیگر از نشانه که آیین چگونه بھتر زیستن را به شما می

ِيٓ وَ ﴿ خۡرَجَ  ٱ�َّ
َ
 .﴾٤ ٱلمَۡرَۡ�ٰ أ

 . »[برای تغذیۀ جانداران] رویانیدچراگاه را  که ذاتیو [آن] «

 .»خشک و ن تغذیه شوند، از گیاه ترا آارپایان بچ آنچه«: ﴾ٱلمَۡرَۡ�ٰ ﴿
روید  ھای زیادی می ففرستد و به وسیلۀ آن، گیاھان و عل که از آسمان باران می الله

زارھا  زارھا و سبزه کنند. چمن ھا استفاده میی حیوانات از آنارپایان و ھمهکه مردم و چ
 رویاند.  را در بھار سبز می

حۡوَىٰ  ۥفَجَعَلهَُ ﴿
َ
 ١.٢﴾٥ُ�ثَاءًٓ أ

 .»گردانید سیاهخشک و  آن راسپس «
خار و و پس از سبزی و طراوت آن به گیاه خشک و سیاه  در فصل پاییز آن راسپس 

که از شکلی به شکل میرد؟ یا این با چنین دگرگونی میآیا حیات ، تبدیل نمودخاشاک 
 . ماند است که ھمیشه جوان و شاداب نمی و این ھشدار به انسان شود؟ دیگر تبدیل می

ست و چھار ا اللهنخست متضمّن دستور به تنزیه و تقدیس نام  ۀاین پنج آیه، آی در
 و اللهمتعال است تا بیانگر تعظیم نام  اللهی بعدی در رابطه با اوصاف و تعریف  آیه

 از شریک، ھمسر، فرزند و ... باشد. اوتعظیم ذات مبارک او و تنزیه 

ۚ إنَِّهُۥ َ�عۡلَمُ ٱۡ�َهۡرَ وَمَا َ�َۡ�ٰ  ٦سَنُقۡرئِكَُ فََ� تنََ�ٰٓ ﴿ ُ ُكَ  ٧إِ�َّ مَا شَاءَٓ ٱ�َّ وَنيَُّ�ِ
ىٰ   .]٨-٦[الأعلی:  ﴾٨للِۡيُۡ�َ

                                           
آورد و بر روی آب معلق و  خود می: به معنی خار و خاشاکی است که بعضی از اوقات سیل با ءغُثا -١

ھا وجود دارد، ھنگامی که آب یا مایعات درون دیگ  شود. یا ھمان کفی که بر روی دیگ روان می
آید و یا ھرگونه خار و خاشاکی که بر روی آب جاری و ساری باشد. و در ادبیات عرب  به جوش می

 مثالی است برای چیزھایی که فناپذیرند و دوام ندارند.
ھای تیره مایل به سیاھی است: أحوی صفت و آن یکی از رنگ است» حُوَه«به أحوی: موصوف  -٢

 است. غثاء گیاه خشک است.» غُثاء«
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 .١﴾٦فََ� تنََ�ٰٓ  سَنُقۡرئِكَُ ﴿
 .»کرد یفراموش نخواھ] آن را[ھرگز تو پس  ،خوانیم ی[قرآن را] بر تو م به زودیما «

ی ھدایت کاستی نخواھی یافت، زیرا ما به مقتضای شرایط و ظروف و به  در حوزه
 آن را »فَلاَ تَنسَی«کنیم، طوری که:  مقتضای احوال، بر تو این ھدایت را قرائت می

ای این ھدایت  فراموش نکنی، پس خوف نسیان و فراموشی نداشته باش، چون به گونه
متعال به  اللهی  این وعدهفراموش نکنی.  آن رابر تو ارزانی خواھیم داشت که  را

شاید سبب نزول آیه کنی.  که ھرآنچه یاد گرفتی فراموش نمیباشد  ی خود می فرستاده
از ترس اینکه مبادا  ج پیامبر ،آورد می ج این بود که ھرگاه جبرئیل آیات را برای پیامبر

پیامبر  ،یات بر رسول گرامیآ از قرائتِ  ÷ قبل از فراغت جبرئیل ،آنھا را فراموش کند
شد و از این جھت برایش سخت و دشوار  قرائت آیات میشتابان و با عجله مشغول به 

 ،کند مینان داد که آنچه را جبرئیل برایش قرائت میاط اومتعال به  الله بنابراین ٢بود.
موش بود تا دین و قرآن فرا اللهای از طرف  و این معجزه گاه از یاد نخواھد بردھیچ

 نشود.

ۚ إِ�َّ مَا شَاءَٓ ﴿ ُ  .﴾٧وَمَا َ�َۡ�ٰ  ٱۡ�َهۡرَ َ�عۡلَمُ  ۥإنَِّهُ  ٱ�َّ
ھمانا او آشکار و  [به سبب حکمتی از آن فراموش شود]؛ مگر آنچه را که الله بخواھد«

 .»داند ینھان را م

﴿ ُ فراموش  راآن که تو  بخواھد به اقتضای حکمت اللهآنچه  جز: «٣﴾إِ�َّ مَا شَاءَٓ ٱ�َّ
بخواھد چیزی از الفاظ  اللهبری و این ھنگامی است که  آن موقع از یاد می در ،کنی

آیاتی در قرآن .» برد از یاد می آن را اللهقرآن را منسوخ گرداند که آن وقت پیامبر 
 اند و سپس منسوخ شده ولی حکم آنھا باقی مانده است. وجود داشته

آنھا منسوخ شده ولی خود آیه باقی مانده و  آیاتی در قرآن وجود داشته که حکم
 ھست.

                                           
ی  ی نسیان است، و نسیان یعنی چیزی که به ھر دلیلی بعد از مدتی از حافظه تنسی: از ماده -١

 رود. شود و از بین می انسان پاک می
آن را  ابن عباس زا کضحا ازطریق جویبر از  ]١٢٦٤٩رقم  ٩٤/ ١٢ :بیرالمعجم الکی در [طبران -٢

: دوم .است ضعیف جداً  که ول: جویبرا :به دو علتضعیف جداً؛  کم سند:ح .تخریج نموده است
 (مصحح) .حدیث نشنیده است ابن عباسک از ضحا

 . »االله ان تنساه فإنك تنَسْاه إلاّ الّذي شاء«مستثنی مفرّغ است یعنی  -٣
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حتی آیاتی ھم وجود داشته که بعدھا ھم خود آیه، ھم حکم و ھم تلاوت آن، 
 منسوخ شده است. (نمونۀ موارد اول و دوم وجود دارد).

بر آن تعلق گرفته که چنین شود.  اللهداند فقط حکمت  نمی آن راکسی دلیل و علت 

مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ ﴿ برد.از یادھا میخودش با علم و حکمت  للهایک سری از آیات را 
 ٓ وۡ مِثۡلهَِا

َ
ٓ أ ۡ�ٖ مِّنۡهَا

تِ ِ�َ
ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
ای را نسخ کنیم یا [از دل مردم  ھر آیه« ]١٠٦[البقرة:  ﴾أ

از اما آن بخش را که ما  .»آوریم بزداییم و] از یادھا ببریم، بھتر از آن یا ھمانندش را می

تِ ِ�َۡ�ٖ ﴿ھا چیست؟ یم که تو فراموش کنی، جایگزین آن، یعنی کاری کردیادھا بردیم
ۡ
نأَ

 ٓ وۡ مِثۡلهَِا
َ
ھای پیشین یعنی تورات  کنیم. بعد از کتاب بر تو نازل می آن رابھتر از  ﴾مِّنۡهَآ أ

از آیات انجیل و  ای بھتر هکتاب قرآن را کتاب خاتم قرار داده است و آی اللهو انجیل، 
ی در ھالشوند و تقدیر  ت فراموشی سپرده میھا به دسآن بنابراینو  کند، نازل می تورات
در باب  وده است که تورات و انجیل تحریف شود تا قرآن بیاید و کتاب آخر باشد.این ب

 ی ھای تورات و انجیل است، ولی در حوزه ی کتاب اصول توحید، قرآن تصدیق کننده
این کار را  اللهکند. چرا  آورد و انجیل و تورات را نسخ می قرآن آیات تازه می ،اخلاق

 دھد؟ چون: انجام می

بر آنچه که آشکار و پنھان است، عالِم  اللهزیرا  :﴾٧إنَِّهُۥ َ�عۡلمَُ ٱۡ�َهۡرَ وَمَا َ�َۡ�ٰ ﴿
داند نیازھای ما در حال حاضر و  وقتی که عالِم بر پیدا و پنھان است، می بنابراینت، اس

باشد و بر مبنای نیازھای ما در حال و آینده آیات خودش را نازل گردانیده  ه چه میآیند
مقداری کار بر تو  ،ھا است و اما در رابطه با تبیین ھدایت و رساندن این آیات بر دل

 کنیم. نیز بر تو آسان میمشکل است، اما ما آن کار را 
ی رسول  به حافظه را که قرآن اللهی تعلیلی است در رابطه با قدرت  این یک جمله

َ�عۡلَمُ ٱۡ�َهۡرَ وَمَا ﴿ فراموش نکرد. معنی عبارت: آن راگاه سپرد به نحوی که ھیچ الله
کند  ار میای از قرائت و حدیث آشک به آنچه بنده نسبت متعال اللهاین است که  ﴾َ�َۡ�ٰ 

گاه و مطلع است، برخلاف بندگان که از امور سری و مخفی  ،و یا مخفی و پنھان کند آ
گاھی ندا  د.رنآ

ی: الجَھر (آشکار) را ذکر فرموده و بعد کلمۀ در این آیه ابتدا کلمه اللهدلیل اینکه 
گونه که جھر و آشکار را یَخفی (پنھان)، این است که به بندگانش بفھماند: ھمان

 عالم به پیدا و پنھان است. اللهداند تا به یقین برسند که  داند، سِر و پنھان را نیز می می
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ُكَ ﴿ ىٰ  وَنيَُّ�ِ  .﴾٨للِۡيُۡ�َ
که عمل به آنچه مورد رضایت الله است و نتیجه آن ورود به بھشت ] را [ ترین [راه آسان و«
 .»گردانیم فراھم میبرایت  ] است

سھل و  ۀپای بر ودور از حرج که ھمان شریعت اسلامی است ه راه سھل و آسان ب

 جَعَلَ  وَمَا﴿فرماید:  متعال می اللهآنجا که  است؛ ان نھاده شدهیگیری در دین بن آسان
 در دین شما حرج و سختی وجود ندارد. ]٧٨[الحج:  ﴾ حَرَجٖ�  مِنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ عَليَۡ 

فرماید که نه تنھا دین و شریعت تو از ھمۀ  متعال در این آیه به رسولش می الله
کنیم. به عبارتی ھم کار تبلیغ  بلکه ھرچیزی را برای تو آسان می تر است،ادیان آسان

دھی و ھدایت را کنیم که آن کار را انجام  اده میکنیم و ھم تو را آم ھدایت را آسان می
 نین است، تکلیف تو ھم روشن است.چ تبلیغ کنی، پس حال که این

ھرکسی ھر  ÷ یک مثال برای فھم آسانی دین اسلام این است که در زمان موسی
نوشتند و فردا  کرد، فرشتگان در شب، گناھان آن روز را روی درب خانه می گناھی می
 شد. دیدند و شخص گناھکار رسوا می می آن راصبح ھمه 

رُ مَن َ�َۡ�ٰ  ٩ٱّ�ِكۡرَىٰ فَذَكّرِۡ إنِ �َّفَعَتِ ﴿ كَّ شَۡ�  ١٠سَيَذَّ
َ
يِ  ١١وَ�تََجَنَّبُهَا ٱۡ� ٱ�َّ

ىٰ  ٰ  ١٣ُ�مَّ َ� َ�مُوتُ �يِهَا وََ� َ�ۡيَٰ  ١٢يصََۡ� ٱ�َّارَ ٱلكُۡۡ�َ فلَۡحَ مَن تزََ�َّ
َ
وَذَكَرَ ٱسۡمَ  ١٤قَدۡ أ

 ٰ  .]١٥-٩[الأعلی:  ﴾١٥رَّ�هِۦِ فَصَ�َّ

 .١﴾٩ ٱّ�كِۡرَىٰ فَذَكّرِۡ إنِ �َّفَعَتِ ﴿
 .»پند ده[مردم را با آیات قرآن]  ؛[و گوش شنوا باشد] باشد یدپس اگر پند مف«

آیه بیانگر این است که انسان باید پیوسته پند و تذکر دھد، چه نفع دھد و چه نفع 
استفاده نکند نیز اگر کسی گوش دھد و فایده ببرد که بھتر و اگر گوش ندھد و  ؛ندھد

 بر او اقامۀ حجت شده است.
بود و پیام خود را برای کافر و مؤمن ابلاغ   مأمور به ابلاغ ج گرامی زیرا پیامبر

 متعال است. اللهداد اگرچه نتیجه کار مربوط به  کرد و به آنان تذکر و ھشدار می می

                                           
داشت  برای آنان نفعی را دربر نمی اللهدر میان کافران قریش کسانی بودند که پند و اندرز پیامبر  -١

 شد.  متوجه ھمه می ی حجّت، تذکر صورت به خاطر اقامهولی در ھر 
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 اقوال علما در مورد این آیه:
 و نصیحت است و اقامۀ حجت. ی تو تنھا تعلیم ای رسول، وظیفه
وقت  گیری پند بده و ھرھای تو منفعتی دارد و از آن نتیجه می ھر وقت نصیحت

 نتیجه است دیگر حرف نزن و تعلیم نده.ای ندارد و بینتیجه

وَذَكّرِۡ ﴿تر است؟  در جاھای دیگر توضیح داده که در چه جایی تذکر بده که نافع
تذکر بده چون تذکر نافع است برای  ]٥٥[الذاریات:  ﴾٥٥ لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱتنَفَعُ  ّ�ِكۡرَىٰ ٱفإَنَِّ 

 آن رامؤمنین، چراکه مؤمنین تذکر پذیرترند؟ چون دو خصوصیت دارند که دیگران 
که تسلیم ھستند و از این ذکر ھستند تا رشد کنند و دوم اینندارند، اول این که طالب ت

که طالب و تسلیم باشند و قرآن ذکر و کتاب نمایند توانند استفاده  کسانی می ،ھدایت
پذیرا برای آیات قرآن و   که گوش شنوا و دلِ  کسانی بنابرایناست،  یادآوریتذکر و 

 ند.باشطالب و تسلیم میاحادیثِ پیامبر دارند، 

رُ مَن َ�َۡ�ٰ ﴿ كَّ  .﴾١٠سَيَذَّ
 .»پذیرد یترسد، پند م ی[از الله] م که  کسی به زودی«

پند و  ،مؤمن باشد و از قھر و عذابش ترس و خشیت داشته باشد اللهکسی که به 
 اندرز خواھد گرفت.

 ترسد: می اللهکسی که از 
 پذیرد. اگر به او پند دھند = می -١
 برد. اگر وعظ بشنود = نفع می -٢

شود و از  یعنی کسی که تسلیم شود و خشیت داشته باشد، متذکر و متحول می
دھد، خودش را  کند کسی که به او تذکر می احساس نمی کند و تذکر استفاده می

داند. و کسی که تسلیم بود، خود به خود طالب ھم بوده، چون  نسبت به او بالاتر می

ا مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ ﴿ طلب قبل از تسلیم است، در سوره عبس آمده بود که: مَّ
َ
وهَُوَ  ٨وَأ

یعنی تسلیم  ﴾٩وهَُوَ َ�َۡ�ٰ ﴿لب است، یعنی طا ﴾مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ ﴿ ﴾٩َ�َۡ�ٰ 
آمده که طلب در ضمن آن است اما چه کسی  »من یخشی«جا فقط است. در این

 کسی که دلش سفت و سخت شده است. تذکرناپذیر است؟

شَۡ�  وََ�تَجَنَّبُهَا﴿
َ
 .﴾١١ ٱۡ�

 .»کند][و فرار می گزیند یم ی] از آن دورکافر یعنی [مردم ترین و بدبخت«
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 .»نگون بخت، کسی است که از آن دوری خواھد گزید و: «﴾وََ�تَجَنَّبُهَا﴿

شَۡ� ﴿
َ
 .»گوش نگیرد اندرز قرآنی و قوانین الھی را کافری که« :﴾ٱۡ�

کند، کسی  و نصیحت در قلبش اثر نمی گیرد د را از پند و اندرز دور میبدبخت خو
 :شقاوت و بدبختی برای او نوشته است. به تعبیر قرآن در آخر سوره مدثر اللهاست که 

 و یادآوری ذکرترا که از ھایی  چه شده آن ﴾٤٩مُعۡرضَِِ�  �َّذۡكرَِةِ ٱلهَُمۡ عَنِ  َ�مَا﴿

ٞ ﴿ ؟گریزانند سۡتنَفِرَة هُمۡ ُ�ُرٞ مُّ َّ�
َ
ِۢ  ٥٠كَ� مانند  ]٥١ -٤٩[المدثر:  ﴾٥١فَرَّتۡ مِن قسَۡوَرَة

 ھا را دنبال کرده است.رخرھایی ھستند که شیر ژیانی آنگو
 شوند. شوند و گروه دیگر اصلاً متذکر نمی متذکر می ج اللهگروھی با نصحیت و تذکر رسول 

ِي﴿  .﴾١٢ ٱلۡكُۡ�َىٰ  ٱ�َّارَ يصََۡ�  ٱ�َّ
تحمل خواھد کرد  آن را[و گرمای  در آتش بزرگ [جھنم] درخواھد آمد که  کسی[ھمان] «

 .»و تا ابد در آن خواھد بود]
 سوزند. می ١برابر آتش دنیاست ٧٠چنین کسانی در آتش بزرگ که 

 آتش بزرگ: ﴾لۡكُۡ�َىٰ ٱ �َّارَ ٱ﴿
 قبر -١
 قیامت. -٢

جنس شقاوتش باشد، یعنی در آن  ترین است، باید جزایش ھم بر وزن و ھم چون شقی

ل آتشی داخ ﴾١٢ ٱلۡكُۡ�َىٰ  ٱ�َّارَ يصََۡ� ﴿رحمی وجود دارد، پس  جزا سفتی و سختی و بی
أشقی شخص، کبری در مقابل أشقی قرار دارد، چون این  شوند که آتش بزرگی است. می

که کبری است و چرا نفرموده نار اکبر؟ چون نار مؤنث شود  است، پس وارد آتشی می
نار کبری  ،شقیث باشد، در عین حال جایگاه این مجازی است و صفتش ھم بایستی مؤن

ترین است در  جا شقیچون این . پسوزن عملش باشد است، چون جزایش باید دقیقاً ھم
 است که:جا ھم باید در بدترین جایگاه باشد. در توصیف نار کبری آمده آن

                                           

ِ إنِْ كاَ » ناَرُُ�مْ جُزْءٌ مِنْ سَبعَِْ� جُزْءًا مِنْ ناَرِ جَهَنَّمَ « -١ لتَْ عَليَهِْنَّ «نتَْ لكََاِ�يَةً قَالَ: ، ِ�يلَ ياَ رسَُولَ ا�َّ فُضِّ
آتش «فرمود:  ج رسول الله ]٢٨٤٣و مسلم:  ٣٢٦٥[بخاری:  »بتِسِْعَةٍ وسَِتَِّ� جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثلُْ حَرِّهَا

نیست؟ فرمود:  ییا رسول الله! مگر آتش دنیا، کافگفتند: ». ھفتادم آتش دوزخ است کدنیا، ی
آتش دنیا،  هآن، به انداز هتر از آتش دنیا است. و ھر مرتبهآتش دوزخ، شصت و نه مرتبه، سوزند«

 (مصحح)». دارد یسوزندگ
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 .١﴾١٣َ� َ�مُوتُ �يِهَا وََ� َ�ۡيَٰ  ُ�مَّ ﴿
ای [تا زندگی کریمانه دمانَ  یو نه زنده م[تا از عذاب رھا گردد]  میرد یدر آن [آتش] نه م و«

 .»داشته باشد]
میرد که  نمید؛ بین عذاب دردناکی میماند،  سپس در آن آتش برای ھمیشه می

و  میرد د اما نمیکن آرامشی ندارد و آرزوی مرگ می گونه استراحت وھیچ ؛آسوده گردد
 ماند تا زندگی برایش گوارا گردد. و نه زنده می شود. کم نمی از عذابش

و البته حیاتی ھم ندارد و  میرد آتشی است که در آن ھیچ حیاتی وجود ندارد، نمی
جھنم  یھارسد که از دربان حالت بلاتکلیف و ناخوشایندی است. کارشان به جایی می

                                           
رود، حیات به معنی نیرویی  لایحیی: از مصدر حیات گرفته شده است و به چند معنی به کار می -١

دھد. نیرویی که در انسان احساس  نھا رشد میکه در انسان و یا حیوانات و نباتات است و به آ
کند، یا ھمان نیروی عاقله و یک  گیرد و او را ھدایت می ایجاد کند. نیرویی که انسان را به کار می

معنی از حیات برای زندگی اخروی به کار رفته است، ھمچنان که برای حیات دنیا ھم ھمین 
رای کسانی که عالم ھستند، به کار رفته است، ی حیات ب کلمه به کار رفته است. در قرآن کلمه

ی ممات به کار رفته است؛ یعنی  یعنی اھل زندگی ھستند و برای کسانی که جاھل ھستند، کلمه
مردگان. اما حیات به اعتبار دنیا و آخرت دو نوع است: یکی حیات دنیوی و دیگری حیات 

ا مَن طََ�ٰ ﴿اخروی. راه رسیدن به حیات دنیوی طغیان از ھدایت است:  مَّ
َ
 ٱۡ�َيَوٰةَ  وَءَاثرََ  ٣٧فأَ

ۡ�يَا اما آن کس که طغیان [و سرکشی] کرده باشد و زندگی دنیا را [بر « ]٣٨ -٣٧[النازعات:  ﴾٣٨ ٱ�ُّ
بودن به حیات دنیا و...  پس راضی شدن به حیات دنیا و حریص». آخرت] ترجیح داده باشد

ھای تحصیل حیات دنیا ھستند. و اما حیات آخرت ھم مشخص است و انسان بایستی ھم با  راه

ا﴿اش را اصلاح کند و ھم با خودش:  الله خود رابطه مَّ
َ
عَنِ  ٱ�َّفۡسَ وََ�َ�  ۦمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِِ  وَأ

وَىٰ ِ�َ  ٱۡ�َنَّةَ  إنَِّ فَ  ٤٠ ٱلهَۡوَىٰ 
ۡ
 حضور در ستادنیا از که  یکس اماو « ]٤١ -٤٠[النازعات:  ﴾٤١ ٱلمَۡأ

». اوست گاهیقطعاً بھشت جاد، ] بازداشته باشھوس و[ یھو از را نفسو  بوده مناکیب پروردگارش
حیاء ھم یعنی اگر انسان تابع اوامر نفسانی خودش نشود و از الله بترسد، بھشت جایگاه اوست. 

دھد و  به معنی شرم آمده است و آن نیرویی درونی است که قبایح و کارھای منکر را انجام نمی
دھد. تحیت ھم از ھمین ریشه است، یعنی سلامی  در مقابل محاسن و کارھای نیکو را انجام می

 که پر از حیات و نشاط و شکوفایی باشد.
بسا گمان رود به اینکه شخص جھنّمی  ه چهوجود دارد ک دقت و ظرافت» ولا�ی«در جملۀ  

شود. این توھم و گمان رفع  مادامی که نمیرد پس بصورت عادی زنده است و عذاب داده نمی
 گوید: گونه که شعر میاو زندگی بدون عذاب ندارد ھمان شده به این مطلب که

ــــی ــــوت فيفتض ــــنفس لاتم ــــا ل  ألا م
 

 .عناهـــا ولاتحيـــا حيـــاه لهـــا طعـــم 
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ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿ :کم کندشان  خواھند یک روز از عذابب اللهخواھند که از  می ِ�َزَنةَِ  �َّارِ ٱِ�  �َّ
ْ ٱجَهَنَّمَ  و در جایی نیز از  ]٤٩[غافر:  ﴾٤٩ لعَۡذَابِ ٱرَ�َُّ�مۡ ُ�َفّفِۡ َ�نَّا يوَۡمٗا مِّنَ  دۡعُوا

ْ ﴿ید بگوی اللهخواھند که به  نگھبانان جھنم می  ﴾َ�َٰ�لٰكُِ ِ�قَۡضِ عَليَۡنَا رَ�ُّكَۖ  وَناَدَوۡا
 اللهاز ایم و نیز  ، زیرا از این وضعیت خسته شدهاللهجان ما را بگیر ای  ]٧٧[الزخرف: 

قاَلَ إنَُِّ�م ﴿آید که  می اللهھا را مشخص نماید و جواب از طرف خواھند که تکلیف آن می
كِٰثوُنَ  زیرا در دنیا بلاتکلیف بودند، در آخرت ھم باید  بمانید؛جا در این ]٧٧[الزخرف:  ﴾٧٧�َّ

 شان است، اما مفلح و خوشبخت چه کسی است؟ و جزا از جنس عملباشند بلاتکلیف 
 :رھنمود آیات فوق

 اللهنیست ھمانند تنزیه ذات  اواز آنچه شایان  اللهوجوب تقدیس و تنزیه نام  -١
 ست.نی اومتعال از تمام آنچه شایسته جلال و کمال 

لىَ «مشروعیت گفتن  -٢ َعْ َ الأْ بيِّ انَ رَ بْحَ ۡ�َ ﴿ۀ: ھنگام تلاوت آی »سُ
َ
 ١.﴾سَبّحِِ ٱسۡمَ رَ�كَِّ ٱۡ�

لىَ «تسبیح با مسنون بودن  -٣ َعْ َ الأْ بيِّ انَ رَ بْحَ بار یا  ی نماز، سه ھر سجده در »سُ
 .بیشتر

فاتحه و  ماز وتر که نمازگزار در رکعت اولمشروعیت قرائت این سوره در ن -٤
ی کافرون و در رکعت آخر فاتحه و  ی اعلی و در رکعت دوم، فاتحه و سوره سوره
 بخواند. را ھای فلق و ناس)(سوره ذهوَّ عَ و دو مُ ی اخلاص و یا اخلاص  سوره

ی پروردگارش بود  که سورهدلیل این داشت به  علی را دوست میأ ۀسور ج پیامبر
 اوبرای را ترین راه  دو بشارت عظیم وعده داده بود: یکی اینکه آسان اوآن به  که در

داشت،  اب میچیز حق انتخ میان دو ج اللهبرگزیده است به ھمین دلیل ھرگاه رسول 
را از فراموش کردن  اومتعال  اللهکرد. دوم اینکه  گزینه را انتخاب می آن دو ترین آسان

در  ج به ھمین سبب پیامبر ؛کرد فراموش نمی آن راگاه قرآن محفوظ داشته و ھیچ
 خواند. این سوره را بعد از حمد می ١)وترنماز شب ( و ٢جمعه ،نمازھای عید

                                           

نَّ « ١-
َ
عْلىَ  ج النَّبِيَّ  أ

َ ْ
َ الأ ، قاَلَ: سُبحَْانَ رَ�ِّ عْلىَ

َ ْ
: سَبِّحِ اسْمَ رَ�ِّكَ الأ

َ
. حکم آلبانی: ٨٨٣[ابوداود:  »كَانَ إذَِا قرََأ

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱسَبّحِِ ﴿ تلاوت ھنگام ج پیامبر«صحیح] 
َ
عْلىَ  فرمود:می ﴾ۡ�

َ ْ
َ الأ  (مصحح)  » سُبحَْانَ رَ�ِّ

غَاشِيَةِ  ج رسَُولُ االلهِ كَانَ « -٢
ْ
تاَكَ حَدِيثُ ال

َ
، وَهَلْ أ عْلىَ

َ ْ
مُُعَةِ �سَِبِّحِ اسْمَ رَ�ِّكَ الأ

ْ
عِيدَينِْ، وَِ� الج

ْ
 فِي ال

ُ
، قَالَ: »َ�قْرَأ

لاََ�ْ�ِ « يضًْا فِي الصَّ
َ
 بهِِمَا أ

ُ
مُُعَةُ، فِي يوَْمٍ وَاحِدٍ، َ�قْرَأ

ْ
عِيدُ وَالج

ْ
 ] (مصحح)٨٧٨ [مسلم: »وَ�ِذَا اجْتَمَعَ ال
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﴿ ٰ فۡلَحَ مَن تزََ�َّ
َ
ٰ  ۦرَّ�هِِ  ٱسۡمَ وَذكََرَ  ١٤ ٢قَدۡ أ  .٣﴾١٥فَصَ�َّ

که] نام  کسی نیزو [ خواھد شد؛پاک کند، رستگار [از کفر و گناه] خود را  که کسی  یقیناً «
 .»گزاردبنماز [چنانکه امر شده]  و یاد کندپروردگارش را 

 ادات تأکید.  :﴾قَدۡ ﴿

فۡلَحَ ﴿
َ
 .»از آتش دوزخ نجات یافت و وارد بھشت شد ،رستگار شد: «﴾أ

﴿ ٰ  ۀھا خود را به وسیل آن کسی که بعد از تخلیه از شرک و معصیت: «﴾مَن تزََ�َّ
 »ست.پرداخت زکات از بخل دوری ج ۀو به وسیل ایمان و اعمال صالح پاک گردانید

﴿ ٰ  شدن از گناه: : پاک﴾تزََ�َّ
 توبه. -١
 استغفار. -٢
 حسنات ماحیه. -٤
 مصائب المکفره.  -٥

                                                                                                       
 (مصحح) ]١١٧٢: ماجه ابن[ و] ١٧٠٢: نسایی[ و] ٤٦٢ و ٤٦٣: ترمذی[ - ١
در تزکیه معنی معالجه منظور است و آن یک عمل جراحی مربوط به تزکیۀ نفس است به این  -٢

ھا دور گردد سپس نفس را به  آلوده کند از قبیل شرک و معصیت آن راکه از ھر چیزی که شکل 
 طاعات و عبادات پاک کننده که ھمان ایمان و اعمال صالح است، آراسته گرداند.ی  وسیله

ح یعنی کسی که باید زمین را بشکافد و شخم بزند لاّ ی فلح به معنی شکاف است. فَ  افلح: از ماده -٣
ید آ بیرون می اللهتا بتواند دانه را در دل زمین قرار دھد، بعد از مدتی این دانه از دل زمین به اذن 

ی  ی عربی از ماده ر ھم که یک کلمهفَ لاح به معنی پیروزی و ظفر است و ظَ کند و فَ  و رشد می
ر است، به معنی ناخن است و برای اینکه انسان پیروزی را به دست آورد، باید با سعی و تلاش ظَفْ 

فلاح ھا را بشکافد تا بتواند به آن پیروزی برسد و فلاح ھم بر دو نوع است،  خیلی از سختی
به  -١معنی است:  دنیوی و فلاح اخروی. فلاح دنیوی که مشخص است اما فلاح اخروی به چھار

 -٣ثروتی که به دنبالش فقر وجود نداشته باشد.  -٢بقایی که به دنبالش فنا نباشد. آوردن  دست
اند فَلاَح چون در آن وقت انسان به  علم بدون جھل. به سَحَر ھم گفته -٤عزت بدون ذلت. 

ھا و  خواھد از پریشان حالی رسد. وقت سَحَر، وقت نجات است و کسی که می رستگاری می
 ھای درونی رھایی یابد، باید اھل سَحَر باشد. آشفتگی

 چرا؟ چون بعد از آن حی علی الفلاح که: حی علی الصلاة؛ و در اذان و اقامه چه زیبا آمده است 
 شود. باشد، اھل فلاح ھم می ةاھل صلااست و اگر انسان  ةی فلاح صلا و مقدمه است
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 آرای علما: 
نماز  خواند؛ زیرا دت کرده و نماز میکند، بیشتر عبا می اللهکسی که زیاد ذکر  -١

 ترازوی ایمان است.
 (ذکر) و ھم عملی (نمازخواندن).عبادات، ھم باید زبانی باشد  -٢
شود و  ذکر گفتن از جمله حسنات ماحیه است که باعث تزکیه و پاکی گناھان می ـ

 شود که انسان بیشتر عبادت کرده و نماز بخواند. باعث می
کند، ھنگامی که خود را  اعلام میرا ی مؤمنش  متعال رستگاری و پیروزی بنده الله

از بسترھای لازم  و و اعمال نیکو بیاراید اللهو به توحید از شرک و معاصی پاک گرداند 
ش را ھمیشه و در ھر و نام پروردگار کند برای شکوفا کردن استعدادھایش استفاده

ای از یاد  ھنگام خوردن، نوشیدن، لباس پوشیدن و ... یاد کند و لحظه ،زمان و مکانی
تجلی  که جا آورده سنت را ب ی واجب و نمازھای نمازھای پنجگانه و غافل نماند الله

ی نماز است. و زمانی که روی سر و  این تزکیه و ذکر و توحید و عبودیت در اقامه
نھی  و منکر از فحشاشود که  باشد، نمازی می اللهو راه  اللهروی دل ھردو به سوی 

، به آن جایی که باید برسید . اما شما چرا اھل فلاح نشدید؟ علتش چیستکندمی
 ؟!رسیدنمی

ۡ�يَا ﴿ ۡ�َ�ٰٓ  ١٦بلَۡ تؤُۡثرُِونَ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ
َ
وَ�ٰ  ١٧وَٱ�خِرَةُ خَۡ�ٞ وَ�

ُ
حُفِ ٱۡ� إنَِّ َ�ذَٰا لَِ� ٱلصُّ

 .]١٩-١٦[الأعلی:  ﴾١٩صُحُفِ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ  ١٨

ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةَ تؤُۡثرُِونَ  بلَۡ ﴿  .﴾١٦ ٱ�ُّ
 .»دھید یم یحرا [بر آخرت] ترج یادن یشما [مردم] زندگ ولی«

 .»دارید زندگی آخرت ترجیح داده و مقدّم می زندگی دنیا را بر« :﴾تؤُۡثرُِونَ ﴿
بر آخرت ترجیح  آن راھای گذرا و موقت  و نعمتای مردم شما زندگی دنیا 

اید و  کنید و قیامت را فراموش کرده برای دنیا کار می کنید. دھید و آخرت را رھا می می
ب باشد، قرار بود که رکَ که قرار بود دنیا مَ درحالیاید،  آن چیزی پیش نفرستاده برای

که دنیا اصل و سکوی پرتاب شما شود، نه این دنیا به شما سواری بدھد، قرار بود که دنیا
 ھمه چیز شما باشد؟! 

آورند  را به یاد می اللهای مردم، این طبیعت و سرشت شما است، سوای کسانی که 
 پردازند. و به دنبال ایمان و ھدایت به ادای نماز می
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ۡ�َ�ٰٓ  ٱ�خِرَةُ وَ ﴿
َ
 .١﴾١٧خَۡ�ٞ وَ�

 .»ھای آن ابدی]می است و نعمتی[دا تر است پایندهبھتر و  ،آخرت که حالیدر«
آخرت را نیز ما به شما  باقی و ابدی ترجیح دھد؟! عاقل چرا باید فانی و گذرا را بر

کنیم، اگر دنبال خیری ھستید که اصیل باشد، در آخرت ھست، اگر دنبال  معرفی می
بقایی ھستید که فنایی نداشته باشد، آخرت است. آخرت از ھر نظر از دنیا بھتر است و 

 آن راھای ھمیشگی  رت و آرامش و نعمتسرای بقا و جاودانگی است و مؤمن عاقل، آخ
دادن آن به آخرت اساس ھر  محبت دنیا و ترجیح دھد؛ زیراترجیح نمیبه دنیا 

 اشتباھی است.
) و پاره سفالف (زَ خَ طلا باشد و قیامت از جنس اند: اگر جنس دنیا از  گفته ٢حکما

دنیا  چرا که ؛دھد و فانی ترجیح می رادناپای می است بریکه پایدار و دا آن راگِل، عاقل 
 فانی و آخرت باقی است.

حُفِ َ�ذَٰا لَِ�  إنَِّ ﴿ وَ�ٰ  ٱلصُّ
ُ
 .٣﴾١٩صُحُفِ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ  ١٨ ٱۡ�

 ھایکتاب ؛] بودنیز[ پیشین ھای آسمانیکتاب] در ، اوامر و اخبار[پندھا این راستیبه «
 .»موسیو  [نازل شده بر] ابراھیم

 »ابراھیم یگانهده ھای از جمله در صحیفه: «﴾صُحُفِ إبَِۡ�هٰيِمَ ﴿

 »تورات موسی و« :﴾وَمُوَ�ٰ ﴿

ٰ ﴿ فرماید: متعال می اللهآنجا که  از فۡلَحَ مَن تزََ�َّ
َ
 فرماید: تا آنجا که می ﴾١٤قَدۡ أ

﴿ ٰٓ�َ�ۡ
َ
 ابراھیم و تورات موسی بیان گردیده است. یگانهده ھای در صحیفه ﴾خَۡ�ٞ وَ�

                                           
ی بقا است، یعنی ماندن بر حالتی که ضد فنا است و باقی ھم دو شکل دارد، یکی کسی  ابقی: از ماده -١

که قایم به ذات خود است، مانند الله باقی که فنایی برایش وجود ندارد و یکی ھم که قایم به غیر 

ِ  بقَيَِّتُ ﴿ت. خود، یعنی بقایش در گرو بودنش با غیر اس ؤۡمنَِِ�ۚ  ٱ�َّ  ]٨٦[ھود:  ﴾خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُم مُّ
 دھید، برای شما بھتر است، اگر اھل ایمان باشید. ای که به خاطر الله انجام می یعنی آن اعمال صالحه

خِرَةُ مِنْ خَزَفٍ «گوید: فضیل می -٢
ْ

ْ�يَا مِنْ ذَهَبٍ َ�فَْ� وَالآ تَْارَ خَزَفاً لوَْ كَانتَْ الدُّ
َ

نْ �
َ
َ�بقَْى لكََانَ ينَبَْغِي لَنَا أ

تَْارُ خَزَفًا َ�فَْ� عَلىَ ذَهَبٍ َ�بقَْى 
َ

اگر دنیا از طلای فانی باشد و آخرت از سفال : «»َ�بقَْى فكََيفَْ �
جاویدان، واجب است که سفال جاویدان بر طلای فانی ترجیح داده شود؛ چه رسد به اینکه سفال 

 ».طلای جاویدان ترجیح دھیمفانی را 
نامند. صحف جمع  ھای زیادی داشت که مجموع آنھا را اسفار تورات می صحیفه ÷ موسی -٣

 صحیفه است ھمانند: سُفُن جمع سفینه.
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جدید نیست بلکه این امور مھم و معلومات که در این سوره از قرآن مجید آمده، 
اند؛ چون به منافع ھردو جھان  اینھا فرامینی ھستند که در ھر شریعتی آمده

ھاست.  گردند و اوامری ھستند که در ھر زمان و ھر مکان به سود و منفعت انسان برمی
 نیز آمده است. إ ھای ابراھیم و موسی کتاب این دستورات در
 رھنمود آیات:

طری زکات، ذکر و نماز، که این سه مورد در ھر عید ف ۀتشویق و ترغیب دربار -١
که ابتدا اقدام به پرداخت زکات فطر  شود برای شخص مسلمان حاصل می

پردازد، از آن  ست میا اللهر که ذکر بیرود و به تک نماید سپس به مسجد می می
این آیه در  است کهاین  کند تا آنجا که نظر بعضی بر پس نماز را برگزار می

 طه با عید فطر نازل شده است.راب
سوی آخرت به سبب فنای دنیا و ه زھد و پارسایی نسبت به دنیا و ترغیب ب -٢

 بقای قیامت.
 دیگر واست  وحی ،اینکه قرآن است بر یھای آسمانی با قرآن دلیل توافق کتاب -٣

 پیامبرانش نازل فرموده است. متعال بر اللهاست که  نیز وحی ھای آسمانی کتاب



 

 

 ی غاشیه تفسیر سوره

باشد. این سوره  است و این سوره مکی می» قیامت و پوشنده«غاشیه به معنی: 
 ھای: دارای نام

 .﴾لَۡ�شِٰيَةِ ٱ﴿ -١

تٮَكَٰ ﴿ -٢
َ
 .﴾هَلۡ �

تٮَكَٰ حَدِيثُ ﴿ -٣
َ
 باشد. می ﴾لَۡ�شِٰيَةِ ٱهَلۡ �

چون  ١خواند نمازھای عیدین و نماز جمعه، سوره أعلی و غاشیه را میدر ج  پیامبر
آن معانی در ذھن  خواست می ج ی مھمی ھستند و پیامبراین دو سوره دارای معان

 مسلمانان تکرار و تثبیت شود.
ی غاشیه، اصلاح بینش در ارتباط با آخرت و حیات پس از مرگ که  محور سوره

باشد. و ھمچنین تاثیر ایمان به  نقلاً ثابت شده میموضوعی بدیھی است و عقلاً و 
ی مھم که تنھا یک  شان در رابطه با این حادثهگیری ھا و موضع آخرت در زندگی انسان

ی غشاء است و به معنی  دھد. محور سوره با نام سوره که غاشیه و از ماده بار روی می
ی از آن پیدا نباشد، تناسب پوشاند، طوری که چیز ای است که کاملاً چیزی را می پرده

گیر و فراگیر بودن قیامت  ھای قیامت است و به ھمه دارد، چون غاشیه یکی از نام
 کند. اشاره می
 :بندی آیات تقسیم

که یکی از بارزترین خصوصیات و با اشاره به این است قیامتبیان آمدن  ١ی  آیه
شناسیم  ی قیامت را ھمه می مقدمه این روز دارد، فراگیر بودنش است.ھایی که  ویژگی

و رویدادھای  لایھا در خیلی از مس که مرگ است و آن ھم عمومیت دارد. شاید انسان
ی مھم مرگ قبل از قیامت،  از مشارکت سر باز زنند اما در حادثه دنیوی بتوانند
ناپذیری خود را با دیگران نفی نماید. ھمه در مرگ شریک  تواند مشارکت ھیچکس نمی

                                           

تَ  ج كَانَ رسَُولُ االلهِ « -١
َ
، وَهَلْ أ عْلىَ

َ ْ
مُُعَةِ �سَِبِّحِ اسْمَ رَ�ِّكَ الأ

ْ
عِيدَينِْ، وَِ� الج

ْ
 فِي ال

ُ
غَاشِيَةِ َ�قْرَأ

ْ
، قَالَ: »اكَ حَدِيثُ ال

لاََ�ْ�ِ « يضًْا فِي الصَّ
َ
 بهِِمَا أ

ُ
مُُعَةُ، فِي يوَْمٍ وَاحِدٍ، َ�قْرَأ

ْ
عِيدُ وَالج

ْ
 ] (مصحح)٨٧٨[مسلم:  »وَ�ِذَا اجْتَمَعَ ال
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میرد و  ستند و باید بمیرند. اما تقدم و تأخری در زمان آن وجود دارد، یکی زودتر میھ
 ؛ زیراکند شکلی بر مرگ ھم دلالت میمیرد. پس غاشیه بودنِ قیامت به  یکی دیرتر می

 .تروچکمرگ خود به نوعی غاشیه است، البته در مقیاس ک
اری و خفت در قیامت که خو بیان حال گروھی از مردم است ٧ی  تا آیه ٢ی  از آیه
در دنیا با انجام معصیت و گناھان طالب این خفت و  نشیند، چون ی آنھا می بر چھره

 اند. خواری بوده
ھای  بیان احوال گروھی دیگر است که از زحمات و تلاش ١٦ی  تا آیه ٨ی  از آیه

 اند سرافراز و شاد ھستند. دنیوی که متحمل گشته
 ی.ھالاستدلال است به آیات آفاق برای اثبات عظمت ھدایت  ٢٠ی  تا آیه ١٧ی  از آیه

غ در رابطه با مردم است که چه تکلیفی را  ٢٢و  ٢١ی  آیه بیان وظایف داعی و مُبَلَّ
 یک دعوتگر بر عھده دارد.

 اند. بیان سرنوشت کسانی است که از ھدایت رویگردان شده ٢٦ی  تا آیه ٢٣ی  از آیه

 ��م ا� ا����ن ا����م

تٮَكَٰ  هَلۡ ﴿
َ
 .]١: الغاشیة[ ١﴾١ ٱلَۡ�شِٰيَةِ  حَدِيثُ  �

 »است؟ رسیدهبه تو  ھولناکِ فراگیر قیامت خبرِ  یا] آپیامبر، ای[«
تٮَكَٰ ﴿

َ
 .»قطعا به تو رسیده است: «﴾هَلۡ �

کند  شروع می» آیا«متعال سوره را با کلمۀ ھل:  اللهآید.   : قَد، آیا، یک روز می﴾هَلۡ ﴿
 کردن نیست بلکه جلب توجه است. که استفھام تقریری است و ھدف، سؤال

کس آید و ھیچ روزی که برای ھمه می ،قیامت پوشنده، فراگیر،« :﴾ٱلَۡ�شِٰيَةِ ﴿
این است که احوال و سختی آن مردم  یده شدهاینکه غاشیه نامعلت و نیست.  استثنا

 . گیرد ا فرا میر
فرماید: آیا  می اوباشد که به  می ج متعال نسبت به پیامبرش اللهاینجا خطاب  در
گیرد به تو رسیده  کس را دربر می آن روزی که ھول و ھراس آن ھمه» غاشیه«خبر 

ندارد.  آن راگیرد و کسی توان گریز از  ای که تمام مخلوقات را دربر می غاشیهاست؟! 
                                           

ای است که چیزی را کاملاً بپوشاند. در قرآن غطاء  ی غشاء است و به معنی پرده غاشیه: از ماده -١
ای نازک و غطاء یعنی  آمده که ھمان معنی غشاء را دارد اما با اندکی تفاوت. غشاء یعنی پردهھم 
 ای ضخیم. پس غاشیه، یعنی دربرگیرنده، فراگیرنده و پوشاننده. پرده
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تکان  و  خودش زلزلهآید ھمراه  می ی حج، وقتی تعبیر وارد در سورهای که به  غاشیه

 يوَمَۡ ﴿خواھد کرد.  کس را غافل و حیران و سرگردانکند که ھمه شدیدی ایجاد می
�ضَعَتۡ 

َ
ٓ أ ا  ای که ای از بچه شیر دھنده آن روز ھر زن ﴾ترََوَۡ�هَا تذَۡهَلُ ُ�ُّ مُرۡضِعَةٍ َ�مَّ

و ھر زنی  ﴾وَتضََعُ ُ�ُّ ذَاتِ َ�ۡلٍ َ�ۡلهََا﴿کند  شود و او را رھا می دھد غافل می شیر می

بینی  و مردم را می ﴾سَُ�رَٰىٰ  �َّاسَ ٱوَترََى ﴿کند  که حامله است، حملش را سقط می
روند و معلوم نیست که مشغول چه کاری  که مست و حیران این طرف و آن طرف می

ِ ٱوَمَا هُم �سَُِ�رَٰىٰ وََ�ِٰ�نَّ عَذَابَ ﴿ھستند  که مست ھم درحالی ﴾٢شَدِيدٞ  �َّ
  تواند از آن بگریزد. کند و ھیچ کسی نمی چنین وضعیتی را ایجاد می نیستند. و غاشیه این

ی قیامت  گردد که آن واقعه طور قطع اعلام میه به تو نرسیده اکنون بخبر آن اگر  و
 .رفتگخواھد  دربر، آن موقفِ  ھراس خود و سختی و مشقتِ ل و است که ھمه را با ھو

وقتی این آیه را  ج پیامبر گردد. اینک به اختصار بعضی از ماجرای آن اعلام می
تاَِ�ْ «: داد د، جواب میفرمو تلاوت می

َ
، أ  .١»بََ�ْ

 شوند یک گروه: در آن روز مردم دو گروه می

﴿ ٞ  َ�ۡ�ٍ  مِنۡ  �سَُۡ�ٰ  ٤ حَامِيَةٗ  ناَرًا تصََۡ�ٰ  ٣ نَّاصِبَةٞ  َ�مِلةَٞ  ٢ َ�شِٰعَةٌ  يوَۡمَ�ذٍِ  وجُُوه
﴾ ٧�َّ �سُۡمِنُ وََ� ُ�غِۡ� مِن جُوعٖ  ٦يۡسَ لهَُمۡ طَعَامٌ إِ�َّ مِن َ�ِ�عٖ لَّ  ٥ ءَا�يَِةٖ 

 .]٧-٢:الغاشیة[

 .﴾٢وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذٍِ َ�شِٰعَةٌ ﴿
 .»اوتمندان]ق[ش خواھند بود ذلیلخوار و  ھایی چھره ،در آن روز«

﴿ ٞ  : چھره، صورت.﴾وجُُوه

 .»در آن روز، روزی که قیامت به پاخیزد ییھا چھره: «﴾وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذٍِ ﴿

وجوه را بیان داشته و منظور صاحبان  ، نگران، خوار.اند ذلیل و زبون« :﴾َ�شِٰعَةٌ ﴿
 .»وجوه است

                                           
 درحاتم یباابن ] آمده است ٤/٥٠٣ :تفسیر ابن کثیر[ حکم سند: ضعیف؛ مرسل است. چنانکه در١- 

اش بن بکرابی از، یبن محمد الطنافس یعل از، پدرش طریق ش آن را ازتفسیر روایت نموده  عَیَّ
 (مصحح)است. 
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گر احساس  کاران را که بیان ھست که چھرۀ گناه »الغاشیه«این آیه توصیف آیۀ اول 
ضع و سرافگنده ھستند و نگرانی کند که چگونه خا ھاست، بیان می آنقلبی و درونی 

ھایی  چھره شان پیدا و مشخص است وھای از صورت خاطر دربرگرفتن غاشیهه بھا آن
در ھمین دنیا از این نوع اشخاص وجود دارد و تنھا مختصِ آخرت  .ذلیل و زبونند

نباشد، کسی که اھل  اللهنیست. کسی که اھل طاعت نبوده و دلش پیرو ھدایت 
نباشد، انسان خوار و ذلیلی است. در اوج  اللهبردن بر درگاه عبودیت و بندگی  سجده

و ذلت و خواری بر تمکن مالی و مقام و منصب ھمیشه چشمانش حیران و سرگردان 
ی خودش ھم در بعضی اوقات او را قبول ندارند و  وجودش حاکم است. حتی خانواده

گرداند و انحراف از  این بیانگر این است که طاعت و بندگی ما را عزیز دنیا و آخرت می
گرداند و  بندگی و طاعت است که ما را ھم در دنیا و ھم در آخرت ذلیل و خوار می

ثمر  فایده و بی شان بی اند اما تلاش ه در دنیا بسیار تلاش و کوشش کردهالبته این گرو
 بوده است.

 .﴾٣َ�مِلةَٞ نَّاصِبَةٞ ﴿
 ای یجهتلاش کرده [و] خسته شده [و چون در راه حق نبوده نت یوسته] پدنیا[در «

  .»]اند دهیند
کشند، پیوسته در کار و  ھا و زنجیرھایی که آنان را به سوی آتش می اثر سلسله در

 برند. میبه سر پایانند و پیوسته در اعمال شاقّه  زحمت بی

 : کارھای سخت﴾َ�مِلةَٞ ﴿
 دھند که در آن خستگی زیاد است. کارھایی انجام می     

 : خسته﴾نَّاصِبَةٞ ﴿
کند و خسته از کار عذاب  سته میھا را خکنند که آن ن در جھنم کارھایی میکافرا

 آیند. ھستند. آتش جھنم مانند باتلاق است که مرتب در آن فرو رفته و از آن بیرون می
 کند: اعمالی که جھنّمیان را خسته می

 و ناراحتی ذھنی در زمین محشر. نگرانی -١
ھا شود با آن شان بسته که به آنھا گفته می ه دست و پاھایغل و زنجیرھایی ب -٢

 و بیایید.بروید 
شان ھدفدار نبوده است. و معلوم  اند اما کارھای و به عبارتی: بسیار زحمتکش بوده

اند؟ فشارھا را تحمل کرده و دنبال مادیات  کرده نبوده که برای چه کسی تلاش می
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َ�مِلةَٞ ﴿ی  ی کھف در رابطه با توضیح آیه اند و... تعبیر زیبایی که در انتھای سوره بوده
ِينَ ٱ﴿آمده این است که:  ﴾٣ نَّاصِبَةٞ  ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱضَلَّ سَعۡيُهُمۡ ِ�  �َّ هُمۡ  �ُّ َّ�

َ
وهَُمۡ َ�ۡسَبُونَ �

که تلاششان در زندگی دنیا تباه گشته است و   کسانی« ]١٠٤[الکهف:  ﴾١٠٤ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا 
شان ھای و تلاش ھا کسانی ھستند که کارھا این .»کنند پندارند که کار نیکو می خود می

دوند بازھم به جایی  ، یعنی ھرچه به این طرف و آن طرف میدر دنیا گم شده
رسند. کمتر کسی است که صاحب مال و ثروت باشد و اگر این سؤال را بپرسی که  نمی

ضَلَّ ﴿باشد و این یعنی:  مثبت ای؟ جوابش ھی برسی و آیا رسیدهخوا به چه چیز می
ۡ�يَاٱ ةِ ۡ�َيَوٰ ٱسَعۡيُهُمۡ ِ�  هُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا  �ُّ َّ�

َ
و عجیب ھم این است  ﴾١٠٤وَهُمۡ َ�ۡسَبُونَ �

هُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا ﴿زنند  که خودشان را مرتب گول می َّ�
َ
خودشان  ﴾١٠٤وَهُمۡ َ�ۡسَبُونَ �

 که چنین نیست.دھند، درحالی کارھا را انجام میکنند که دارند بھترین  فکر می

 .﴾٤تصََۡ�ٰ ناَرًا حَامِيَةٗ ﴿
 .چشند می آن راو حرارت از ھمه سو احاطه شده  .»درآیندسوزان  در آتش«

 آیند.  شوند، درمی : داخل می﴾تصََۡ�ٰ ﴿

 :﴾حَامِيَةٗ ﴿
 شود و ھمیشه سوزان است. ھیچ وقت خاموش نمی -١
 مانند آتش دنیا نیست که سرد و گرم و کم و زیاد شود. -٢
 اطراف فراگیر است.آتش از ھمۀ جھات و  -٣
 طلبد. زند و کافران را می شود و حرف می در قیامت گردنی از آتش بلند می -٤

کار نکرده، نباید منتظر گرفتن پاداش ھم باشد. این فرد برای  اللهاگر کسی برای 
کار کرده است، برای آتش جھنم کار کرده است، پس جزایش را ھم باید بچشد  اللهغیر 

داخل آتش بسیار گرم و  ،باشد و در پایان جنس عملش می و قطعاً جزایش ھم از
 سوزاننده و غیر قابل تحمل خواھد شد.

 .»دوشمینوشانده  به آنھای بسیار داغ  از چشمه« ١﴾٥�سَُۡ�ٰ مِنۡ َ�ۡ�ٍ ءَا�يَِةٖ ﴿
                                           

ی سَقیَ است. و اگر از باب افعال به کار برود، إسقاء به معنای نوشاندن چیزی به  تسقی: از ماده -١
 کسی است.

ماند تا غذا پخته شود که انسان باید منتظر ب ی إنا است. اصل إنا به زمانی گفته می أنیه: از ماده 
 ی جوشان و گرم. شود و در اینجا به معنی جوشاندن است. عین آنیه یعنی چشمه
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است، آب  »هینآ«ای که  ھا از چشمهنمیان کمک یا آبی طلب کنند به آنھرگاه جھ
ای که  سوزاند. چشمه شان را میھای شود که از حرارتش معده داغ و جوشانی داده می

مۡعَاءَٓهُمۡ ﴿ آبش به حداکثر دمای خودش رسیده است:
َ
عَ أ ْ مَاءًٓ َ�يِمٗا َ�قَطَّ  ﴾١٥وسَُقُوا

 .»کند ھایشان را متلاشی می نوشانند که روده آبی چنان جوشان به آنان میو « ١]١٥محمد: [
کنند  شان اعتراف می گناھم و ھمه به گناھان گوید من بی کس نمیبا این حال ھیچ 

 شان بستگی دارد. و عذاب آنان به درجۀ کفر و گناھان
 :این نوشیدنی اوست و اما خوراکش

 .٢﴾٦لهَُمۡ طَعَامٌ إِ�َّ مِن َ�ِ�عٖ  لَّيۡسَ ﴿
 .»ندارند  خشک و تلخ جز خارِ  غذایی«

گیاھی است که در صحرا  ضریع ؛»ضریع« جزبه : «﴾َ�ِ�عٖ إِ�َّ مِن ﴿
گیاه خارداری است   تلخ و بدبویی است. ضریع، خارو خوراک کثیف و گندیده   روید می

و وقتی این گیاه خشک  .خورد نمی آن راخاطر بوی بدش ه آور و بدبو که حیوان ب تھوع
 .شود که گیاھی سمی است شد شِبرِق نامیده می

که  بدبویییعنی آن گیاه شود عبارت است از ضریع،  ھا داده میبه آنغذایی که 
انسان شود، یکی اینکه  یز باید عایدتوضیحش گذشت. با خوردن ھر غذایی دو چ

 که قوت بگیرد. اما این غذاھا:گرسنگی از بین برود و دوم این

 .٣﴾٧�َّ �سُۡمِنُ وََ� ُ�غِۡ� مِن جُوعٖ ﴿
 .»نمایدمی گرسنگیرا] فربه کند و نه دفع  انکه نه [آن«

شوند و نه  جھنمیان ھیچ وقت از خوردن این غذای بدبو و زشت و بدمزه نه سیر می
این از  واند.  ھا را چاق کند و ھمیشه گرسنه و تشنهای دارد که آن  شان فایده ای بدنبر

                                           
 شان را پاره پاره (و متلاشی) کند.ھای و از آب جوشان نوشانده شوند که روده -١
 ی ضرع است و به معنی پستان. ضریع: از ماده -٢
ی ضرع  شود کلمه ن از شیر خالی میشدن است. زمانی ھم که پستا ی ضرع به معنی ضعیف کلمه 

شدن و حالت خواری و ذلت به  شود و تضرع ھم از ھمین ماده است. یعنی ضعیف بر آن اطلاق می
 ذلت است. اللهعزت است و در رابطه با غیر  اللهخود گرفتن که در رابطه با 

لاغری. به روغن ھم  ی سَمن است. به معنی چاقی و مقابل آن ھُزال است، یعنی ن: از مادهمِ سْ یُ  -٣
شدن انسان استفاده از  شود و شاید ھم به این خاطر باشد که یکی از عوامل چاق سَمن گفته می

 روغن است.
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و به  الله، به این وضعیت کسانی است که کافر و فاجر باشندھای ضریع است.  ویژگی
اش نافرمان  و فرستاده اللهاز اطاعت  آیات او و به دیدار او در دنیا کافر شده باشند و

 .شده به این صورت واجبات را ترک و مرتکب محرمات شده باشند

 :﴾�َّ �سُۡمِنُ ﴿نظر علما در مورد 
 ھمیشه از درون، درد گرسنگی دارند. -١
 شوند.  و ھیچ وقت چاق نمیای ندارد و مفید نیست  شان فایده غذای -٢
 ھا، بدبو، گندیده، بدمزه و تلخ و پر از خار است.شِبرِق یا عذای آن -٣

و اما گروه دوم، کسانی که مؤمن به آخرت ھستند و دنیا را دارند اما در واقع در این 
بینند که از روی  کنند. به عبارتی دنیا را مانند پلی می شان تلاش می دنیا برای آخرت

اید عبور کنند تا به آخرت برسند. و پل را نیز باید محکم ساخت تا فوراً فرو این پل ب
 نریزد و بتوانیم ھم خود از آن عبور کنیم و ھم دیگران از آن عبور کنند. پس:

﴿ ٞ  ١١ َ�غٰيَِةٗ  �يِهَا �سَۡمَعُ  �َّ  ١٠ َ�ِ�ةَٖ  جَنَّةٍ  ِ�  ٩ رَاضِيَةٞ  لّسَِعۡيهَِا ٨ نَّاعِمَةٞ  يوَۡمَ�ذِٖ  وجُُوه
رٞ  �يِهَا ١٢ جَارِ�ةَٞ  َ�ۡ�ٞ  �يِهَا رۡفوُعَةٞ  ُ�ُ ۡ�وَابٞ  ١٣ مَّ

َ
وضُۡوعَةٞ  وَأ  ١٥ةٞ مَصۡفُوفَ  وََ�مَارقُِ  ١٤مَّ

 .]١٦-٨: الغاشیة[ ﴾١٦وَزَرَاِ�ُّ مَبۡثُوثةٌَ 

﴿ ٞ   .١﴾٨يوَۡمَ�ذِٖ نَّاعِمَةٞ  وجُُوه
[و این به خاطر رویارویی با  در آن روز شاداب و تازه باشند ھایی [و] چھره«

 .»ھاست] نعمت

 تر و تازه، در نعیم و نعمت. :﴾نَّاعِمَةٞ ﴿
ھای آنھا ھم در ھا مشخص است و چھرهنعمت از آن ایی که خرّمی و تازگیِ ھ صورت

 قبر و ھم در زمین محشر، نورانی و شادمان و مسرور است.
 اللهکه رضایت را کردند تا اینین استفاده ی دوم کسانی ھستند که از دنیا بھتر دسته

را در آن روز یعنی آخرت به دست آورند. و این گروه ناعم ھستند، یعنی بسیار 
ی  ی اساسی این است که دسته خوشحال و در اوج فرح و کامروایی قرار دارند و نکته

                                           

ٞ يوَۡمَ�ذِٖ نَّاعِمَةٞ ﴿ -١ ی اولی  جمله اولی نیست؛ زیرا منظور از جمله این جمله معطوف بر ﴾٨وجُُوه
گردد. وقتی که بحث آنان  ندگان دین میبیان قیامت و عذاب و آتشی است که نصیب تکذیب کن

وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذِٖ ﴿جملۀ:  با بنابراینبداند را ماند که وضعیت مؤمنان  تمام شد، شنونده در انتظار می
 شود. پاسخ آنان داده می ﴾٨نَّاعِمَةٞ 
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که این طور نبود، دادن کار خوب ھستند، درحالی جامکردند که مشغول ان اول فکر می
 گروه دوم است که:بلکه 

 .﴾٩لّسَِعۡيهَِا رَاضِيَةٞ ﴿
پاداشی مضاعف دریافت  زیرا[ ندراضی[در دنیا با عمل صالح] [و تلاش] خود  سعیو از «

 .»کنند]می
سعی و کوششی که در دنیا در  ازبینند  وقتی پاداش کردار خود را در بھشت می

 اللهزیرا  اند. راضی راستای ایمان، صبر، جھاد، تقوا و اعمال صالح انجام دادند، خشنود و
 دھد. پاداش آنان را چندین برابر می

باشند و اجرشان در برابر حسناتی : راضی و خشنود از اجر مضاعف می﴾رَاضِيَةٞ ﴿
ھا دو اعمال آن کهاینشرط شود البته به یر نیز مبرابر و بیشت ٧٠٠اند، تا که انجام داده

 ویژگی داشته باشد:
 باشد. اللهاخلاص: فقط برای  -١
 باشد. ج متابعت: مطابق سنت رسول الله -٢

ی عمرشان بھترین استفاده را  ان را آباد کردند و از ساعات و لحظه لحظهعمرش
ین احوال را پیدا کردند که بھترین کار را در بھترین وقت انجام دادند و بھتر ؛ زیرابردند

 ھای رفیع است. بودن در بھشت

 .﴾١٠ِ� جَنَّةٍ َ�ِ�ةَٖ ﴿
 .»[که از جایگاه والایی برخوردار است] ھستند بریندر بھشت «

 :﴾َ�ِ�ةَٖ ﴿
 حسی و مکانی: بھشت در مکانی مرتفع در بالای ھفت آسمان واقع شده است. -١
 است. اللهمعنوی: بالامرتبه و پرمنزلت و نزد  -٢
 درجات: بھشت درجه درجه و دارای منازل است. -٣

کس به آن دمرتبه است، باغی است که دست ھمهدر باغ و بھشتی که عالی و بلن
 رسد، مگر کسی که اھل ایمان و عمل صالح باشد. نمی

[چه رسد که  شنوند ینم ای هدیھوسخن ب یچھ جادر آن« ١﴾١١�سَۡمَعُ �يِهَا َ�غٰيَِةٗ  �َّ ﴿
 .»حرامی بشنوند]ی کلمه

                                           

ُ ﴿نافع  -١ با  ﴾�َّ �سَۡمَعُ ﴿نایب فاعل آن است و حفص  ﴾َ�غٰيَِةٗ ﴿با فعل مجھول خوانده و  ﴾سۡمَعُ �َّ �

 به آن است.  مفعول ﴾َ�غٰيَِةٗ ﴿فعل معلوم خوانده و 
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 چه چیزی را؟:.» شنوند نمی: «﴾�َّ �سَۡمَعُ ﴿
 حرف زشت و ناپسند، فحش.  -١
 حرف غیر مفید و بیھوده. -٢

 »لغو و باطل« :﴾َ�غٰيَِةٗ ﴿
ای که خوشبختی  سخن لغو و بیھودهبرخلاف مجالس دنیا نیکوکاران در بھشت 

و ھمه فقط  شنوندمین آنان را ناگوار کند و سخن باطلی که آسایش آنان را برھم زند،
 کنند. می اللهحمد و سپاس و شکر 

یک مجلس طوری اداره  اگر بنابراینارزش نیست.  بیھای  جا دیگر خبری از حرفآن
ای در آن مطرح نشود، آن مجلس یک مجلس  شود که ھیچ صحبت لغو و بیھوده

بھشتی خواھد بود. اگر در این دنیا لغو نداشتیم، یعنی در آن دنیا ھم از فعل و قول لغو 
ھا را بسیار دقیق توصیف کرده است و  ی صاد احوال جھنمی خبری نخواھد بود. سوره

ْ ﴿گویند:  گیرند، می شرایط قرار می ھنگامی که در آن مَا َ�اَ َ� نرََىٰ رجَِاٗ� كُنَّا  وَقاَلوُا
هُم مِّنَ  ارِ ٱَ�عُدُّ َ�ۡ

َ
ھای بدی ھستند، در  گفتیم انسان چه شد؟ کسانی را که ما می ﴾٦٢ ۡ�

َذَۡ�هُٰمۡ ﴿بینیم.  میناین جھنم  َّ�
َ
مۡ زَاغَتۡ َ�نۡهُمُ  �

َ
بَۡ�رُٰ ٱسِخۡرِ�ًّا أ

َ
. آیا ]٦٣ -٦٢[ص:  ﴾٦٣ ۡ�

 بینند. ھا را نمیکه چشمان، آنکردیم یا این ھا را مسخره میآن

 .﴾١٢�يِهَا َ�ۡ�ٞ جَارِ�ةَٞ ﴿
 .»استآب] روان  ھایچشمه[ ،در آن«

راب، آب، شیر، عسل، ش«ھای متنوع جاری و روان است  در بھشت رودھایی با طعم
 کند. دو چندان می آن رادھد و دیدن آب نیز لذت  ھا آرامش میو صدای آب به آن». سَلسَبیل

 شوند و:  ھایی که از مسک ھستند، سرازیر می منبع آن فردوس اعلی است و از کوه
 در ھمه جا جاری ھستند. -١
 احتیاج به حفرکردن ندارند. -٢

 شوند و فقط در مسیر خاص خود جاری ھستند. روی زمین پخش نمی

رٞ ﴿ رۡفوُعَةٞ �يِهَا ُ�ُ  .»] استپایه] بلند [زیبای[ ھایتخت ،در آن« ١﴾١٣مَّ

                                           
ی رفع است و به معنی بلندکردن چیزی از لحاظ مادی یا از نظر معنوی. رافعه  مرفوع: از ماده -١

 ی واقعه آمده است. ھای قیامت است که در سوره یکی از نام
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ھا احساس سرور و لذت و و با نشستن بر روی آناست  ھای بلند در آن بھشت تخت
بالامرتبه به  مکانِ  جاده و ھم در قدر و قیمت گران سنگ و ھم درکه  کنند آرامش می

 .است کارگذاشته شده

رٞ ﴿  نرم انداخته شده است. ھای بلند که روی آن فرشھای  : تخت و جایگاه﴾ُ�ُ

رۡفوُعَةٞ ﴿ رٞ مَّ ُ�ُ﴾: 
 حسی: بالا قرار گرفته است. -١
 معنوی: -٢
 نرم و لطیف است. )١
 است.  حورالعین ھم روی آن نشسته )٢
 اند. ھای زیاد و لحاف و پتوھا روی ھم قرار گرفته فرش )٣

ۡ�وَابٞ ﴿
َ
وضُۡوعَةٞ  وَأ  .١﴾١٤مَّ

 .»] نھاده شدهبرای نوشیدن شراب ھا [که در کنار چشمه ھاییو جام«

ۡ�وَابٞ ﴿
َ
چشمه نھاده  ۀحاشی ھای آماده برای نوشیدن ساغرھا که بر جام: «﴾وَأ

 .»شده باشد

ۡ�وَابٞ ﴿
َ
 ھای شراب آخرت:ویژگی» ی برای شراب.یھا لیوان: «﴾أ
 بدبو نیست. -١
 کند. مست نمی -٢
 را سیر کند.ھا شراب ھست که انسان  به میزانی در لیوان -٣
 خالص و صاف است. -٤

وضُۡوعَةٞ ﴿  : آماده، نھاده شده.﴾مَّ

عُونَ ﴿ جھت پر شدن از شراب بھشتی کهھا و ساغرھایی از طلا و نقره  جام �َّ يصَُدَّ
شوند و نه مست  . با نوشیدن آن نه دچار سردرد می]١٩[الواقعة:  ﴾١٩َ�نۡهَا وََ� يُ�فِوُنَ 

                                           
د که خالی از آب باشد اما به ظرف یا لیوانی شو ی کوب است، به ظرفی گفته می أکواب: از ماده -١

 شود. که پُر از آب است کأس گفته می
ارزش قرار  ی وضع است. وضیع یعنی کسی یا چیزی که در مقام پست و بی موضوعه: از کلمه 

 گرفته است و موضوع یعنی وضع شده و قرار داده شده.
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بی بنوشند با دستان خود از آن اده تا اگر بخواھند شرآنان نھاده ش برای ،گردند می
از نوشیدنی بھشتیان  یاین نوع ؛کنند با آن، آنان را پذیرایی می نوشند و یا غلامان می

 :است و اما فرش آنان

 .١﴾١٥وََ�مَارقُِ مَصۡفُوفةَٞ ﴿
 .»شده یدهچ ]منظم[ یھاو بالش«

چیده شده است که   گذاشته وھایی از ابریشم کلفت و نازک که به صف  پشتی
و دین او تحمل کردند، را  اللهھایی که به خاطر  ھا تکیه دھند و خستگیبھشتیان بر آن

 از تن خارج کنند. و دارای زیبایی و جمال:
 حسی: شکل زیبا. -١
 لمسی: نرم و لطیف. -٢

 .٢﴾١٦وَزَرَاِ�ُّ مَبۡثُوثةٌَ ﴿
 .»بھا گسترده شده استگران ھای] فرشنیزو [«

 اعراب نیست.میان : این کلمه ریشۀ عربی ندارد و در ﴾زَرَاِ�ُّ ﴿

 .أزربیه: آزربایجان :﴾زَرَاِ�ُّ ﴿
 بھا مانند فرش ابریشم که نرم و لطیف است.ھای فاخر و گرانفرش

 اند. جا پھن و گسترده شده : ھمه﴾مَبۡثُوثةٌَ ﴿
ھا  فرشکردن به این  ھای زربافتی که بر زمین پھن شده و با نگاه و فرش

بھشتیان  ۀای گذرا و مجمل از یک صحن خلاصهاین رسند.  شان به آرامش می چشمان
 د.بوتذکر و یادآوری ذاکرین و اندرز پرھیزگاران  جھت

 :رھنمود آیات فوق
 وضعیت آن. ازمختصر رستاخیز و معاد با بیانی  ۀتثبیت عقید -١
را دربر خواھد است که ھول و ھراس آن مردم » غاشیه«ھای قیامت  یکی از نام -٢

 گرفت.
                                           

شوند  ھایی که در پشت قرار داده می یا بالش ی نمریق است. نمریق به معنی مُتکا و نمارق: از ماده -١
 شود). ھا و یا چیزی که زیر سر ھنگام خواب قرار داده می دھند (پشتی و به آن تکیه می

 ربیه است.زرابی: به معنی فرش است و جمع زَ  -٢
ی  کردن چیزی در جایی. به حُزن و اندوه ھم کلمه ی بَث است، به معنی پراکنده مبثوثه: از ماده 

 ث اطلاق شده است.ب
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فرماست برعکس بھشت که مشقت حکم بیان اینکه در آتش و دوزخ سختی و -٣
 ھیچ سختی و مشقتی به ساحت آن راه ندارد.

باطل  و آورد کلام بیھوده و دروغ از چیزھایی که نفس بشریت را به درد می -٤
 است که خود مؤمنان از آن مبرّا ھستند.

فََ� ينَظُرُونَ إَِ� ﴿
َ
بلِِ أ مَاءِٓ  �َ�  ١٧ خُلقَِتۡ  كَيۡفَ  ٱۡ�ِ �َ�  ١٨فَ رُفعَِتۡ كَيۡ  ٱلسَّ

بَالِ كَيۡفَ نصُِبَتۡ  �ضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ  ١٩ٱۡ�ِ
َ
 .]٢٠-١٧: الغاشیة[ ﴾٢٠�َ� ٱۡ�

متعال تفاوت شقاوتمندان و سعادتمندان را در آخرت بیان داشت، توجه  اللهچون 
کند تا با می کند که بر قدرت خالق و خلقت نیکوی او دلالتیکفار را به اموری جلب م

 بنابرایند ایمان آورند و وارد بھشت شده و از سعادتمندان شوند رااستدلال در این مو
 فرماید: می

فََ� ﴿
َ
بلِِ ينَظُرُونَ إَِ�  أ  ١.٢﴾١٧كَيۡفَ خُلقَِتۡ  ٱۡ�ِ
دم شده آ[و مسخر بنی شده است یدهنگرند که چگونه آفر ی[کافران] به شتر نم یاآ«
 ؟!»است]

فََ� ينَظُرُونَ ﴿
َ
ھای جاویدانی را  ی رستاخیز و جزا و آن نعمت : کسانی که واقعه٣﴾أ

برای دوستان خود آماده کرده و عذاب دوزخی را که برای دشمنانش تھیه  اللهکه 
چگونه آفریده شده نگرند که  ه شتر نمیب آمیز شوند، چرا با نگاه عبرت نموده، منکر می

 است.

                                           
باشد إباله ھم که به معنی یک پشته از ھیزم  ی شتران است و اسم جمع می إبل: به معنی گله -١

ای از ھر چیز گفته شده است. أبابیل ھم از ھمین ریشه است و به معنی  است و نیز به مجموعه
 گروه پرندگان.

 رود. ه کار میکردن و پرسش از کیفیت چیزی ب کیف: لفظی است که برای سؤال 

در محل نصب حال است، عامل آن چیزی  ﴾كَيۡفَ ﴿اشتمال از ابل است و  بدل ﴾كَيۡفَ خُلقَِتۡ ﴿ -٢

مَاءِٓ ﴿آید. و  است که بعداً می بلِِ ﴿ی:  و ما بعد آن معطوف بر جمله ﴾�َ� ٱلسَّ است و  ﴾إَِ� ٱۡ�ِ

بلِِ ﴿در ھمه یکی است:  ﴾كَيۡفَ ﴿اعراب  اسم جمع برای شتران است و از لفظ خود مفرد  ﴾ٱۡ�ِ
 ندارد. 

این کلام متفرق از بیابانی گذشته است آنجا که مشرکان در رابطه با معاد و رستاخیز و توحید در  -٣
متعال آنان را به دقت  اللهاثر جھل و غفلت و عدم تفکرشان، به تکذیب و انکار پرداختند در اینجا 

 کند.  مان را به ترک آن توبیخ میدارد و مرد و تفکر وا می
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 ج این آیه سرزنش و استفھام است برای کسانی که به قیامت ایمان ندارند و پیامبر
انگیز  ھای شگفت کند تا در آفرینشکنند و ھمچنین مردم را تشویق می را تصدیق نمی

 دقت کنند. الله
 به شتران نگاه کن که چگونه خلق شده و چه فوایدی برای انسان دارند:

 سواری. -١
 حمل و نقل بار. -٢
 استفاده از شیر پرخاصیت آن. -٣
 استفاده از گوشت آن. -٤
 از آب است. پر مخزنیقّت در خلق شکم آن که مانند د -٥
 ی چربی است.دقّت در خلق کوھان شتر که دارای ذخیره -٦

 است. اللهخالق آن که  بردن بهپیخلق شتر با این ھمه منفعت: 
بر مبنای تأمل و عمق و دقت باشد) که چگونه  نگرند (نگرشی که نمیشتران را آیا 

کنیم که جای تامل  ی؟ یکی دو مورد از کیفیت خلقت شتران را بازگو ماند آفریده شده
در گرد و غبارھا و  شتر دو پلک دارد تا که برخلاف دیگر حیواناتاست. یکی این

ادامه  ھای صحرایی دیدش مختل نشود و بتواند به حرکت خودش در طوفان ھم طوفان
که مشکلی جھت حرکت سریع و متعال پاھایش را بلند آفریده تا این اللهاینکه دھد. دوم 

تواند  کند، می ھایی که در بدنش ذخیره می روان در صحراھا نداشته باشد و از آن چربی
زند  ا ابتدا مثال میبدون نیاز به غذا چندین شبانه روز در صحرا استفاده نماید. شتر ر

افق دید را کم  اللهھا قرار داشت و  ھا حیوانی است که در دسترس عربشتر تن چون
 برد. کم بالا می

مَاءِٓ �َ� ﴿  .﴾١٨كَيۡفَ رُفعَِتۡ  ٱلسَّ
ت [و بر برافراشته شده اس[برای آنھا سقفی محفوظ] نگرند] که چگونه نمیو به آسمان [«

 ؟!»کند]آنھا سقوط نمی
کند که  متعال در این آیه، انسان را به دقّت و تفکر در خلقت آسمان تشویق می الله

 بدون ھیچ ستون و ھیچ ناصافی و خللی افراشته شده است.
ھا چشمان خود را از شتر  سماء جایی است که در آن زمان وقتی که عرب

 وَِ� ﴿ بود شان دیدند و این آسمان محل رِزق داشتند، آسمان پھناور و بزرگ را می برمی
مَاءِٓ ٱ آسمان برای مردم منشأ رزق و روزی  ]٢٢[الذاریات:  ﴾٢٢رزِۡقُُ�مۡ وَمَا توُعَدُونَ  لسَّ
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مَاءِٓ �َ� ﴿بود.  ت فعَ نگرند که چگونه رَ  و آیا به آسمان نمی ﴾١٨كَيۡفَ رُفعَِتۡ  ٱلسَّ
ول سید برافراشته شده است؟ به قای  است؟ چگونه بدون ستون و پایهبخشیده شده 

و  اللهبردن به قدرت  و پی اللهھای درک عظمت  یکی از راه قطب و اقبال که معتقدند
انسان بتواند از این  تا مخصوصاً در شب استکردن به آسمان  تقویت ایمان، نگاه

در شب به ماه و سید به ستارگان نگاه  اقبالزمینی فاصله بگیرد.  یھا نظری تنگ
 گیرند. ت تأثر عقلی و ایمانی قرار میکند و ھرکدام به شکلی تح می

بَالِ  �َ� ﴿  .﴾١٩كَيۡفَ نصُِبَتۡ  ٱۡ�ِ
[و زمین را نگه  ] نصب شده استزمین] که چگونه [محکم بر نگرند یھا [نمو به کوه«

 ؟!»کنند]داشته و از لرزش آن جلوگیری می
استوار قرار داده ھا با تدبر و تأمل و تعمیق نگاه کنند که چگونه بر زمین  و به کوه

 اند. شده
 اند و:  انگیز نصب شده و چگونه زیبا و شگفت

 اند. مانند میخ، زمین را پابرجا نگه داشته -١
 کنند. و از طغیان آب دریاھا جلوگیری می  جلوی باد و طوفان و گردباد را گرفته -٢

�ضِ �َ� ﴿
َ
 .١﴾٢٠كَيۡفَ سُطِحَتۡ  ٱۡ�

ھا مھیا شده [و برای استقرار انسان گسترده شده استنگرند] که چگونه  نمی[ زمینو به «
 ؟!»است]

کنند که چگونه پھن و صاف و گسترده و در عین حال کروی و  آیا به زمین نگاه نمی
که محلِ استقرار سطیح شده است. تسطیح به معنی ایندر حال چرخش ھست و ت

 گشته است.
 کنند. میراست و مسطح که ھمه روی آن راه رفته و زندگی  -١
 شخم زده و کشت و کار کرد. آن راتوان  می -٢
 توان در آن ساخت و ساز کرد. می -٣

این شکل و  آیا آفرینش شتر بر  نگرند که چگونه گسترده شده است؟ و به زمین نمی
شود و  خصوصیات عجیب و منافع شگفتی که در آن است آنجا که شیرش نوشیده می

                                           
شود سطحت البیت،  وقتی گفته میاست. ی سطح است، به معنی پشت بامِ خانه  سطحت: از ماده -١

یعنی برای خانه سقفی قرار دادم. و تسطیح ھم که از ھمین ریشه است، به معنی مسطح ساختن 
 کردن چیزی است. و یکسان
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ھا دلالت شود، آیا تمام این از گوشتش تغذیه می گیرد و ی سواری قرار می مورد استفاده
ی مردگان ندارند؟ آیا آفرینش آسمان با این خورشید و  احیای دوباره قدرت خالق بر بر

تمام  ،آن تکیه دھد ای که بر ماه و ستارگان و سپس برافراشتن آن بدون ستون و پایه
گرداند، دلالت میپاداش زنده و  هه مردگان را دوباره برای محاسبک اللهقدرت  ھا براین

 نمایی پروردگار برقدرت ھا بر ھا و صخره ھا پس از آفرینش خاک ندارد؟ و آیا نھادن کوه
ھای اجسام پوسیده و غبار شده، دلالت ندارد؟ که  گرداندن خاک ریزه احیا و زنده

آیا آفریدن نماید.  ی آن اقدام می وقت اراده کند به ایجاد دوباره ھرگونه بخواھد و ھر
 و حیات و سیر ۀزمین با آنچه در آن است پس از گستردن و تسطیح آن برای ادام

قدرت پروردگار بر  ھا برتمام این ،بستر آن روی آن و تعمیر عمرانات بر سیاحت بر
 اندیشند؟ و نمی ١نگرند نمی دلالت ندارد؟ چرا این قوم تبھکاررستاخیز مخلوقات، 

﴿ 
َ
مَآ أ  .]٢٢-٢١: الغاشیة[﴾ ٢٢سۡتَ عَليَۡهِم بمُِصَيۡطِرٍ لَّ  ٢١نتَ مُذَكّرِٞ فَذَكّرِۡ إِ�َّ

نتَ مُذَكّرِٞ  فَذَكّرِۡ ﴿
َ
مَآ أ  .﴾٢١إِ�َّ

 .»ای دهکه تو تنھا پند دھن ،] پند بدهپیامبر ایپس [«

 .»ھا و دلایل توحیدش، یادآوری کن پس آنان را با نعمت« :﴾مُذَكّرِٞ ﴿
افکندند و در آن  ن نظر اعتبار میه آنگریستند و ب میاین راز آفرینش اگر مشرکان به 

دانستند آنکه خالق و  یافتند و می سوی حق و واقعیت راه می به ،اندیشیدند می
ی مردگان جھت  ی ھمه چیز است، ھیچ چیزی مانع رستاخیز و احیای دوباره آفریننده

ه پیامبرش دستور داد متعال ب الله قایع،محاسبه و جزا، نخواھد بود. پس از بیان این و
که به وظایف مھم خود بپردازد که ھمان تذکر و یادآوری است نه ھدایت، که مخصوص 

به پیامبرش فرمود: امت را به مظاھر قدرت و  بنابراینخود ذات پروردگار است، 
تذکر و مبندگان یادآوری فرما که تو تنھا  ھای ما بر در آفاق و نعمت ھای ما هنشان

ستیزی  تو (پیامبر و تمام داعیان) تنھا غفلت ی و وظیفه ؛لاغیر و ای ندهکن یادآوری
                                           

شان بندگانش این است که آنان را متوجه ھدایت نسبت به اللهاز مظاھر لطف و رحمت  -١
نظری به دور از تکلف و مشقت به شخص عربی که بر روی شترش سوار گرداند، با توجه و  می
نگرد که بر بالای  افتد در حالت سواری به آسمان می شود و در راھی بسوی نیازمندیش راه می می

نگرد، از  و به زمینی که زیرپایش قرار دارد می نگرد ھای اطرافش میسرش برافراشته شده و به کوه
 -رستاخیز-ھا توانایی و قدرت دارد، بر آفرینش دوباره آنان پرسد، آیا کسی که بر آفرینش این خود می

 گوید. توانایی ندارد؟ در جواب جز بلی نمی
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اند و وظیفۀ تو فقط پند و یادآوری   است اگر ایمان آوردند که از نصیحت فایده برده
 است و اگر اھل تفکر و اندیشه نباشند، به جایی نخواھند رسید.

 .١﴾٢٢لَّسۡتَ عَليَۡهِم بمُِصَيۡطِرٍ ﴿
 .»]کنی وادارشان ایمان[که بر  یستی] نچیرهلط [و مس انتو بر آن«

 »مسلّط، چیره« :﴾بمُِصَيۡطِرٍ ﴿
 و وظیفۀ تو فقط سازی نان را به ایمان و استقامت وادارآنان تسلّطی نداری تا آ بر

ھا را اجبار و اکراه کنی که حتماً اھل ایمان شوند و ابلاغ است. و وظیفه نداری که آن
نخواھد البته در قبول ھدایت ھیچ اجباری نیست و اگر اجباری باشد، دیگر ایمان معنی 

 شود. رسیدن و این با اکراه و اجبار حاصل نمی داشت. چون ایمان یعنی به آرامش

ٰ وََ�فَرَ ﴿ ُ  ٢٣إِ�َّ مَن توََ�َّ بهُُ ٱ�َّ ۡ�َ�َ  َ�يعَُذِّ
َ
ُ�مَّ إنَِّ  ٢٥إنَِّ إَِ�ۡنَآ إيِاََ�هُمۡ  ٢٤ٱلۡعَذَابَ ٱۡ�

 .]٢٦-٢٣: الغاشیة[ ﴾٢٦عَليَۡنَا حِسَاَ�هُم 

ٰ وََ�فَرَ  إِ�َّ ﴿ [به الله و رسولش] د و گردانَ ب روی که [از ایمان]  کسی ماا« ٢﴾٢٣مَن توََ�َّ
 .»کافر شود

                                           
صاد بخوانیم شود و ھردو یک معنی دارد. اگر با  مصیطر: که ھم با سین و ھم با صاد خوانده می -١

 »تا« شود و اگر به سین خوانده شود، حرف بعدی نیز می خوانده» طا«حرف بعدی به صورت 
ی سَطر است، به معنی خط  شود و به معنی سیطره و قدرت پیداکردن است و از ماده تلفظ می

گیرد و بر روی  روی کاغذ است. تسطیر یعنی کتابت و نوشتن و کسی که قلم را به دست می
نویسد، در حقیقت برای این کار تسلطی پیدا کرده است و ھر کسی ھم این قدرت را  میکاغذ 
 ندارد.

گیرند، به طوری که  ی ولی است و توالی یعنی دو چیز که پشت سر ھم قرار می تولی: از ماده -٢
مکان، دین و  میان دو یا چند چیز از حیث زمان،ای میان آنھا نباشد و برای بیان نزدیکی  فاصله

رود. دو کس نسبت به ھم ولایت دارند، ھرگاه که اخلاق و عایدشان مانند ھم  اعتقادات به کار می

وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ�  ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ وَ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿فرماید:  در قرآن می اللهباشد. به ھمین خاطر 
َ
َ�عۡضُهُمۡ أ

 ِ مُرُونَ ب
ۡ
لَوٰةَ وَُ�قِيمُونَ  ٱلمُۡنكَرِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ يأَ كَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُنَ  ٱلصَّ َ وَُ�طِيعُونَ  ٱلزَّ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ سََ�َۡ�ُهُمُ 
ُ
ۗ أ ُ َ إنَِّ  ٱ�َّ و مردان و زنان مؤمن، دوستان « ]٧١التوبة: [ ﴾٧١ عَزِ�زٌ حَكِيمٞ ٱ�َّ

گزارند و زکات دارند و نماز می ناپسند بازمیدھند و از  یکدیگرند؛ [مردم را] به نیکی فرمان می
نمایند. اینانند که الله آنان را مورد رحمت قرار خواھد داد.  پردازند و از الله و پیامبرش اطاعت می می
معنی ولایت این نیست که یکی بالادست و دیگری ». ناپذیرِ حکیم است تردید، الله شکست بی
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و تو بر کسی سیطره نداری مگر کسی که: پشت گرداند و کفر ورزید، نه تنھا ھدایت 
ی تو در  را نپذیرفت، بلکه شروع به انکار حقایق نمود، پوشاندن حقایق و البته سیطره

 چنین است: است. و سیطره این اللهی  این مورد به وسیله

بهُُ ﴿ ُ َ�يُعَذِّ ۡ�َ�َ  ٱلۡعَذَابَ  ٱ�َّ
َ
 .١﴾٢٤ ٱۡ�

[چنانکه او را برای  کند یم مجازات ،عذابترین  بزرگبا [در روز قیامت] پس الله او را «
 .»کند]ھمیشه وارد دوزخ می

ۡ�َ�َ ٱ لۡعَذَابَ ٱ﴿
َ
�ۡ﴾: 

 عذاب جسمی. -١
 عذاب روحی و نفسی. -٢

                                                                                                       

وَۡ�ٰ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿دست باشد.  پایین
َ
ِ أ زَۡ�جُٰهُ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  ب

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
ْ   ٓۥمِنۡ أ وْلوُا

ُ
َ�تُٰهُمۡۗ وَأ مَّ

ُ
رحَۡامِ أ

َ
َ�عۡضُهُمۡ  ٱۡ�

وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ِ� كَِ�بِٰ 
َ
ِ أ عۡرُ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ مِنَ  ٱ�َّ وِۡ�آَ�ُِ�م مَّ

َ
ْ إَِ�ٰٓ أ ن َ�فۡعَلوُٓا

َ
ٓ أ ۚ إِ�َّ َ�نَ  وفٗا

 ِ از خودشان  ،نسبت به مؤمنان[در تمام امور]  امبریپ« ]٦ب: [الأحزا ﴾٦مَسۡطُورٗ�  ٱلۡكَِ�بِٰ كَ ِ� َ�لٰ
[از لحاظ حرمت ازدواج، در حکمِ]  او ھمسرانو  [و نظر و خواستش اولویت دارد] است تر سزاوار
مؤمنان و به  ،] نسبتیکدیگر خویشاوندان [در ارث بردن از، در کتاب اللهو  ؛ھستند شانمادران

 دوستانتان به[بخواھید]  نکهیا مگر [و مِلاک ارث، خویشاوندی است نه ایمان]؛ اولویت دارند نمھاجرا
] نوشته محفوظ لوح= کتاب [آن ] در ،حکم[ نیا .]دیبدھ آنان به را تاناموال از بخشی و[ دیکن یکین

ی مؤمنین نسبت به خودشان  أولی ھم از ھمین ریشه است که پیامبر از ھمه ».شده است
دلسوزتر است. وَلیَ یعنی نزدیک شد. ولی یعنی قریب و نزدیک. ولی الله یعنی کسی که نزدیک 

تواند ولی الله شود و ھرچه  الله است و مقام قُرب را پیدا کرده است. با ایمان و تقوا انسان می
شتر، قرب بیشتر و این اکتسابی است، یعنی باید تلاش کنیم که آن را به دست ایمان و تقوا بی

پذیر.  کننده و ولایت باشد، یعنی ولایت آوریم. مولا ھم از ھمین ریشه است و از الفاظ مشترک می
تولی که در اینجا به صورت فعل به کار رفته است، اگر بدون حرف جر متعدی شود، معنی ولایت 

متعدی شود، معنی اعراض دارد، یعنی » مِنْ «ی حرف جرِّ  رد. اما اگر به وسیلهدر آن وجود دا
 دن.کردن و دور ش پشت

شود عذب  ی عذب به معنی آب شیرین و گوارا و خنک است. وقتی گفته می یعذب: از کلمه -١
الرجل یعنی آن مرد خوردن و خوابیدن را ترک کرد. عَزَب داریم که با املای عذب ھم به کار 

ی عذاب این است  رود، یعنی کسانی که مجردند و اما ارتباط میان آب شیرین و گوارا با کلمه می
 که عذاب کردن و تعذیب یعنی وادار کردن کسی به نخوردن و نخوابیدن و ننوشیدن.
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در  ترین عذاب که ھمان عذاب قیامت است عذاب خواھد داد. را به بزرگ آنھا الله
ستاند  ھا مید دید. و آرامش را از آننذاب خواھروز قیامت با مشقّت و سختی و توھین ع

شان بر مبنای گیری رساند. چرا عذاب اکبر؟ چون موضع ھا میآن و عذاب اکبر را به
شان باشد. تکبر  جزا ھم باید دقیقاً از جنس عمل بنابراینتکبر و کبر و استکبار بوده و 

است کند که انسان حق را نپذیرد. این در دنیا  کند و کاری می ور میانسان را از حق د
 :و اما در آخرت ھم

 .١﴾٢٥إَِ�ۡنَآ إيِاََ�هُمۡ  إنَِّ ﴿
  .اندیگر سوی نه به »ماست سویبه [پس از مرگ، تنھا] ھمانا بازگشت آنھا «

ھرجا که بروند پیش ما خواھند آمد. ھر تلاشی که انجام دھند در نھایت به محضر 
 خواھند رفت. الله

 .﴾٢٦ُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا حِسَاَ�هُم ﴿
 .»[نه با تو و غیر تو] ] با ماستنیزحسابشان [ گمان، بیسپس «

اند حساب  در آن روز از آنان به خاطر کارھای خوب و بدی که در دنیا کرده
ی ما است و قرار نیست کس دیگری محاسبه کند. و  ھا وظیفهی آن گیریم و محاسبه یم

و حساب کافران با سختی و توھین و  ،حساب مسلمان نیکوکار با سِتر گناھان و آسانی
عذاب خواھد بود. واقعیت ھم ھمین است که ما نباید به حسابرسی از دیگران بپردازیم 

ی دعوتگران تبلیغ  دھیم، بلکه تنھا وظیفهان را مورد تفتیش و بازرسی قرار و دیگر
 است. اللهاست و محاسبه و قضاوت نھایی در انحصار 

ی شریعت، تو را  نمودن آنان از برنامه ! سرباز زدن و اعراضاللهبنابراین، ای رسول 
پذیرد بیت را ھرکس ھدا، به آنان کافی است زیانی نرساند، فقط تذکر و نصیحت شما

گمراھی را بخواھد  سک باشد و ھر شود و رستگاریش برای خود می رستگار می
 است. زیان و خسران عظیمگردد که  برمی شخوده لتش بضلا سرانجام گمراھی و

                                           
خواھد به آن برسد و بالاتر از آن  إلینا: حرفی است که نھایت چیزی را در امری که انسان می -١

 کند. رد، بیان میوجود ندا
باشد. فرق آن با رجوع در این است که  ی أوب است به معنی نوعی از بازگشت می إیاب: از ماده

تواند برای کسانی باشد که ھم علم و اراده دارند و ھم علم و اراده ندارند، مانند حیوان.  رجوع می
 اما إیاب تنھا برای صاحبان علم و اراده است.
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 رھنمود آیات:
ی دعوت به نظر و اندیشه در آفاق و اطراف  تثبیت رستاخیز و معاد به وسیله -١

 خود.
سوی شریعت الھی   مھم و اصلی یک دعوتگر اسلامی، دعوت به ۀبیان اینکه وظیف -٢

 است. الله ۀقدرت و اراد ۀحیط ھا که آن در است نه ھدایت دل
متعال است و این  اللهسوی  هبیان اینکه مصیر و سرانجام کاروان بشریت ب -٣

عذاب  طاعت پروردگار اقتضای نجات از ن وه آبآوردن  که ایمانحالتی است 
ی ھر عاقل و  این خواسته را دارد و اللهری از رحمت دوزخ و رستگا

 اندیشمندی است.



 

 

 ی فجر تفسیر سوره

ی فجر بیان گشایشی است که برای اھل ایمان در مسیر مبارزه با  محور سوره
که مدت وجود ظلمت و طغیان محدود دھد و توضیح این و طواغیت روی میطغیان 

خود را به روز رود و جای  طور که شب میمحکوم به فنا است. ھمان و در ھر حالبوده 
است ی مؤاخذه به خاطر گناھانی  لهمسان بیان سنت الھی و دھد. ھمچنی روشن می

اتمام حجت، اگر کسی را مورد مؤاخذه  بعد از اللهکه اند و این ھا مرتکب شده ه انسانک
 است ھای نابجایی دھد، به خاطر گناھانی است که مرتکب شده و موضعگیری قرار می

کس ماندن  و نھایت سوره، تنھا و بی ؛از خود نشان داده اللهھای  که در برابر برنامه
 باشد. می اللهن مؤمن به شدن انسا انسان طاغی و ملحق

 :هبندی آیات سور تقسیم
وی بیان گشایشی است که در مسیر دعوت برای دعوتگر ر ٥ی  تا آیه ١ی  از آیه

 مانند محدودیت شب.دھد و اینکه دوران ظلم و ستم محدود است،  می
شان است که  ھا به خاطر گناھان ی انسان بیان سنت مؤاخذه ١٤ی  تا آیه ٦ی  از آیه

ای ھم امروزه مسیر  رقوم و دستهسنت مؤاخذه در رابطه با اقوام پیشین جاری شده و ھ
ای که شامل حال آنھا شده  اسبه و مؤاخذهاقوام طغیانگر گذشته را برود، ھمان مح

 ھا ھم خواھد شد.است، شامل حال این
که ی است و اینھال ھایتابطه با نعمگیری در ر بیان موضع ١٦و  ١٥ھای  آیه
 .اشتباه است اللهبه ھا نعمتبه خود و کمبود و قلت ھا نعمتدادن کثرتِ  نسبت

تِ ھا به ق ان علت مبتلا شدن انسانبی ٢١تا  ١٧ی  از آیه شدن و  کمو نعمت لَّ
 ھا. شدن از نعمت کاسته

و ملائکه و حسرت خوردن  اللهتشکیل مجلس محاکمه با حضور  ٢٦تا  ٢٢ی  از آیه
 دادند، اما انجام ندادند. ھا در رابطه با کارھایی که باید انجام می انسان

و  اللهبازگشت انسان مؤمن و صاحب نفس مطمئنه به سوی  ٣٠تا  ٢٧ی  از آیه
 شدنش به او. ملحق
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 ��م ا� ا����ن ا����م

فۡعِ  ٢ عَۡ�ٖ  وََ�اَلٍ  ١ ٱلۡفَجۡرِ وَ ﴿ ۡلِ  ٣ رِ وَٱلوَۡتۡ  وَٱلشَّ  قسََمٞ  َ�لٰكَِ  ِ�  هَلۡ  ٤ �َۡ�ِ  إذَِا وَٱ�َّ
ِي   .]٥-١[الفجر:  ﴾٥ حِجۡرٍ  ّ�ِ

توان  عبارتند از: فجر ھر روز، می کهچیز سوگند یاد نموده  متعال به این چھار الله
 .متعال فجر روز معینی را اراده کرده است اللهگفت که 

 .١﴾١ وَٱلۡفَجۡرِ ﴿
 »!به صبح سوگند«

: تأکید، تشویق و دادن خبر مھم، به ی چوندر کتاب عظیمش به دلایل متعال الله
آید؛  کند و در قرآن ھمیشه بعد از قسم، جواب قسم نیز می چیزھای عظیم قسم یاد می

 ی فجر جواب قسم پنھان و مخفی است.ولی در سوره
خواب متعال، از  اللهشود، به رحمت وقتی روز روشن می اولین قسم: قسم به صبح،

ی اعمال بیشتر، روز دیگری را برای ذخیره اللهشویم و که مرگ صغری است، بیدار می
 دھد.به انسان ھدیه می

 کند.  متعال در قرآن به دو چیز زیاد قسم یاد می الله
میری و دیگر بیدار  آید و می شب و روز: به دلیل یادآوری قیامت که روزی می -١

و برانگیخته شوی و خواب شب، موت صغری شوی تا اینکه در قیامت زنده  نمی
 است.

 درختان و گیاھان. -٢

 :﴾لۡفَجۡرِ ٱوَ ﴿آرای علما در تفسیر
 فجر به طور کامل.  -١
فجر در ھنگام نماز صبح: زیرا به ھنگام نماز صبح، دو طیف از فرشتگان وجود  -٢

علیم از آنھا  اللهآیند و  دارند: فرشتگان شب بالا رفته و فرشتگان روز پایین می
دھند: در حال خواندن  کردند؟ و آنھا جواب می پرسد کجا بودند؟ و چه می می

                                           
فتن چیزی است به شکلی وسیع؛ و به صبح فجر گفته شده به خاطر اینکه با فجر: به معنی شکا -١

ی فجر است که به معنی شکافتن  شکافد. فجور ھم از ماده ی تاریک شب را می آمدن خود پرده
ی دینداری است یا به تعبیری میدان عبودیت و بندگی را شکافتن و از قید  پوشش و محدوده

 خارج شدن. اللهبندگی 
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 ١نماز صبح بودند که ما آنھا را ترک کردیم.
نوع ملائک بر انسان حاضر ھستند که جایشان را  ٢ھای صبح و عصر، ھنگام نماز

 برند. کنند و اعمال روز و شب ما را به آسمان می عوض می

به راستی که نماز صبح [و تلاوت « ]٧٨[الإسراء:  ﴾٧٨َ�نَ مَشۡهُودٗا لۡفَجۡرِ ٱرۡءَانَ إنَِّ قُ ﴿
 ٢.»] است قرآن در این وقت،] مورد مشاھده [و در حضورِ فرشتگانِ روز و شب

 ھای ذی الحجه). فجر: صبح روز عید حج (قربان) (آخرین شب از شب

عُوذُ برَِبِّ  قُلۡ ﴿باشد.  و تعبیر دیگری که در قرآن آمده است فلق می
َ
: ﴾١ لۡفَلقَِ ٱأ

شکافد و از دل  ی تاریکی را می برم به رب فلق. و فلق یعنی شکاف، پرده بگو: پناه می
دلیل این  باید به رب فلق پناه برد؟ بهآورد. اما چرا  این تاریکی صبح روشن را بیرون می

شود، مانند این است که در  می یھی اوقات از لحاظ روحی دچار پریشانگا که انسان
که رب فلق است،  اللهکه از این ظلمت رھایی یابد، باید به متی قرار گرفته و برای اینظل

َ ٱإنَِّ ﴿بودنش به تعبیر قرآن  با فالق اللهپناه ببرد تا   ]٩٥[الأنعام: ﴾�َّوَىٰ ٱوَ  ۡ�َبِّ ٱفاَلقُِ  �َّ

 ﴾١ وَٱلۡفَجۡرِ ﴿ھا برھاند. اخلاقی را بشکافد و ما را از آن ایمانی وظلمات فکری، دل این 
شدن دوران  که تماممعنی است و بشارتی است برای این ھم در حقیقت به ھمین

 وقت، وقت مبارکی است. این بنابراینظلمت و تاریکی را اعلام کند و 

 . ٣﴾٢وََ�اَلٍ عَۡ�ٖ ﴿
 »!سوگند[آغاز ذی الحجه] گانه  ھای ده و به شب«

 حدیث .قربان را شامل است الحجه که عرفه و عید اول ماه ذیشب قسم به ده 

الِحُ « فرماید: کند آنجا که می این معنی را تأیید می ج اللهرسول  يَّامٍ العَمَلُ الصَّ
َ
مَا مِنْ �

                                           

، ُ�مَّ تَعَاَ�بُونَ ِ�يُ�مْ مَلاَئَِ�ةٌ باِللَّيلِْ وَمَلاَئَِ�ةٌ باِلنَّهَارِ، وََ�تَْمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وصََلاَةِ العَصْرِ �َ « -١
تمُْ عِبَادِي؟ َ�يقَُولوُنَ: ترََ 

ْ
عْلمَُ بهِِمْ: كَيفَْ ترََ�

َ
لهُُمْ وَهُوَ أ

َ
ينَ باَتوُا ِ�يُ�مْ، فَيسَْأ ِ

َّ
نَاهُمْ وَهُمْ يصَُلُّونَ، َ�عْرُجُ الذ

ْ
�

تيَنَْاهُمْ وَهُمْ يصَُلُّونَ 
َ
 ] (مصحح)٦٣٢] و [مسلم: ٧٤٨٦و  ٧٤٢٩و  ٣٢٢٣و  ٥٥٥[بخاری:  »وَأ

تَْمِعُ مَلاَئَِ�ةُ اللَّيلِْ وَمَلاَئَِ�ةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ {« -٢
َ

بوُ هُرَ�رَْةَ: فَاقرَْءُوا إنِْ » وَتج
َ
إنَِّ ﴿ شِئتْمُْ:ُ�مَّ َ�قُولُ أ

 ] (مصحح)٦٤٩] و [مسلم: ٤٧١٧و  ٦٤٨[بخاری:  }]٧٨[الإسراء:  ﴾٧٨َ�نَ مَشۡهُودٗا ٱلۡفَجۡرِ قرُۡءَانَ 
ی نکره آمده است. بعضی از مفسران مدلول این  گانه و به صیغه ھای ده لیال عشر: یعنی شب -٣

ی اول  ھا ھم معتقد به دھه یاند، و بعض ی اخیر ماه رمضان مشخص کرده ھا را به معنی دھه شب
  ماه ذی الحجه ھستند و...
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يَّامِ العَشْرِ 
َ
ِ مِنْ هَذِهِ الأ  ا�َّ

َ
حَبُّ إلِى

َ
ی  به اندازه در ھیچ روزی عمل صالح« :١»ِ�يهِنَّ أ

 .»داشتنی نیست متعال دوست اللهنزد  ]حجه ماه ذی[اول  دھۀ 
 گانه: ھای ده آرای علما در مورد شب

حجه: که به ایام الله معروف است و اعمال صالح در این روزھا اجر ذیدھۀ اول  -١
د و شو و فضیلت زیادی دارد؛ چون ھمۀ اعمال صالح در این روزھا جمع می

ھم حجه شود، در دھۀ اول ذی قدر انجام میھای  تمام اعمالی که در شب
شود و ھمۀ مسلمانان  ، مناسک حج انجام میحجهذیھست علاوه بر اینکه در 

گو ھستند و شیطان ناراحت است. فضیلت روزه و عبادت در  صدا لبیکیک
بیشتر است؛ مگر کسی که در جھاد  اللهاز جھاد در راه  حجهذیدھۀ اول 

و جھاد از دست بدھد؛ فقط  اللهشھید شود و تمام مال و ثروتش را نیز در راه 
 ٢در این صورت اجر و ثواب او بیشتر است.

 ھای قدر. دھۀ آخر رمضان: به خاطر شب -٢
 علما در مورد دھۀ آخر رمضان دو نظریه دارند:

را زیھای آخر رمضان نیست؛  ه، شبگان ھای ده بعضی معتقدند که منظور از شب -١
این سوره (الفجر) مکی است ولی روزۀ رمضان در سال دوم ھجری در مدینه 

 فرض شده است.
به واسطۀ علم غیب خود  اللهبعضی دیگر معتقدند دلیلی وجود ندارد و  -٢

 تواند به آنچه که ھنوز نازل نشده قسم یاد کند. می
 اند:  ه کردهایارین آیه دو نظریۀ زیر را برای ا در نھایت علما

 بھتر است. حجهذیھای رمضان بھتر و روزھای  شب -١
بھتر است چون ایام الله است و دارای منزلت و فضیلت زیادی حجه ذیدھۀ  -٢

، حجهذی دھهشود در  است و علاوه بر تمام اعمالی که در شب قدر انجام می
 شود. می حج ھم انجام

                                           
 ] حکم آلبانی: صحیح (مصحح).١٧٢٧] و [ابن ماجه: ٢٤٣٨] و [ابوداود: ٧٥٧[ترمذی:  -١
يَّامِ العَشْرِ « -٢

َ
ِ مِنْ هَذِهِ الأ  ا�َّ

َ
حَبُّ إلِى

َ
الِحُ ِ�يهِنَّ أ يَّامٍ العَمَلُ الصَّ

َ
 الِجهَادُ فِي ، َ�قَالوُا: ياَ رسَُ »مَا مِنْ �

َ
، وَلا ِ ولَ ا�َّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:  ِ صَ�َّ ا�َّ ؟ َ�قَالَ رسَُولُ ا�َّ ِ  رجَُلٌ خَرَجَ بنِفَْسِهِ وَمَالِهِ «سَبِيلِ ا�َّ
َّ

، إِلا ِ  الِجهَادُ فِي سَبِيلِ ا�َّ
َ

وَلا
ءٍ  ] حکم آلبانی: ١٧٢٧] و [ابن ماجه: ٢٤٣٨] و [ابوداود: ٧٥٧[ترمذی:  »فلَمَْ يرَجِْعْ مِنْ ذَلكَِ �شَِيْ

 صحیح (مصحح).
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معنی محدودنمودن زمان ظلمت را دریابیم. برای فجر  مھم این است که از این آیه

 ﴾٢وََ�اَلٍ عَۡ�ٖ ﴿ھیچ قیدی وجود ندارد. اما برای شب محدودیت ایجاد شده است. 
ناشدنی است و  خورد به فجری که مستمر و تمام گانه. قسم می ھای ده قسم به شب

که بدانیم شدنی است. ھمین قدر کافی است  ھایی که تمام خورد به شب قسم می
نیستند و اصل این است که ھمیشه روشنایی باشد و ظلمت  میو شب دای ظلمت

موقتی است. بنابراین، ما باید ظلمت ستیز باشیم و تلاش کنیم که خود را به نور و 
که اگر خود را  روشنایی رسانده و نور را درک کنیم و خود را از نظر ایمانی نورانی کنیم

کنیم. در آن  دیم، آن وقت است که شخصیت قرآنی پیدا میدر معرض نور حق قرار دا
مان  صورت شخصیتی نیستیم و نخواھیم بود که با باد شھوت، منصب، شھرت وضعیت

 .﴾٢وََ�اَلٍ عَۡ�ٖ ﴿ به ھم بریزد. پس ظلمت محکوم به فنا است.

فۡعِ وَ ﴿  ١.٢﴾٣ ٱلوَۡترِۡ وَ  ٱلشَّ
 »!زوج و فرد [اشیاء]و به «

 دھند: ه مییزیر را ارانظر دارند و نظریات  علما در تفسیر این آیه اختلاف 
فرد و یکی است،  و ھرچه است؛ شفع جفت و دوتاست اللهھرچه از مخلوقات  -١

 وتر است.
 است. اللهخود  :و وتر ؛اللهمخلوقات  شفع: -٢
 ت.روز قبل از آن (روز عرفه) اس :و وتر ؛(روز عید قربان)حجه ذیروز دھم  :شفع -٣

 تر است. ی اول صحیحنظریه
ا ر اللهقسم به ھرچیز زوج و ھرچیز فردی. انسان وقتی که تنھا است و ھنوز 

را اعلام کرد و به  اللهرا شناخت و بندگی خود با  الله نشناخته است، وتر است و وقتی

                                           
 ساختن چیزی به مثل و مانند خودش است. دادن و ملحق شفع: به معنی پیوند -١
چون شفع و وتر برای چیزھای فراوانی صلاحیت دارد، قرطبی شماری از آنان را بیان داشته  -٢

شفع و وتر] ھمان نماز «[فرمود:  ج بن حصین روایت شده که پیامبر است. از جمله از عمران 
ای که . حکم آلبانی: ضعیف؛ زیرا راوی٣٣٤٢[ترمذی: ». است که بعضی شفع و بعضی وتر است

ةِ  رجَُلٍ َ�نْ «کند مبھم است. روایت می عمراناز  َصْرَ هْلِ البْ
َ
]. نھایت »َ�نْ عِمْرَانَ بنِْ حُصَْ�ٍ  مِنْ أ

این است که الله متعال به تمام مخلوقاتش قسم خورده؛ توانیم بگوییم  چیزی که ما در اینجا می
را با فتح واو خوانده » وَتر«زیرا سوای الله متعال ھر چیزی یا جفت است و یا طاق. نافع و جمھور 

 . ولی حفص آن را با کسر واو خوانده است
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شود شفع که در  را ناصر و پشتیبان خود قرار داد، آن وقت می اللهرفت و  اللهسوی 
است  اللهرسیدن بنده به   ،انتھای سوره ھم به آن اشاره شده است و یکی از معانی شفع

قرار گرفتیم و  اللهو تا زمانی که ما تنھا ھستیم، ھیچی نیستیم و وقتی که در کنار 
شویم؛ و  رساندیم، آن وقت ھمه چیز می به اثبات اللهوقتی که بندگی خودمان را برای 

ی ما صفرھایی بیش نیستیم؛ و این صفرھا بدون یک، ھیچ ارزشی  به عبارتی ھمه
شوند و  ندارند و ھنگامی که در کنار یک قرار گرفتند، آن وقت صاحب شخصیت می

ھای  گردند وگرنه تمام بندگان بدون الله صفر ھستند. اگر انسان کنار انسان شفع می

ٓ إَِ�ۡهِ ﴿ :را بندگی نکند و حاضر نشود که بگوید اللهگر باشد، ولی دی ا َّ�� ِ إنَِّا ِ�َّ
، در »گردیم به راستی که ما از آنِ الله ھستیم و به سوی او بازمی« ]١٥٦[البقرة:  ﴾١٥٦َ�جِٰعُونَ 

 .صفر بودن باقی خواھد ماند و به جایی نخواھد رسید

ۡلِ وَ ﴿  »!رود یمکند و]  [حرکت می که  ھنگامی ،و سوگند به شب« ١﴾٤إذَِا �َۡ�ِ  ٱ�َّ
کند؛ زمانی که تاریکی را بر مردم  الله متعال در این آیه به شب سوگند یاد می

دارای منزلت بالایی  گستراند و وقت استراحت است و به خاطر اینکه ثلث آخر شب می
نزول سمان دنیا به آ ھر شب پس از گذشتن دو سوم شب،تعال م الله است؛ زیرا

ھست  یھست که مرا بخواند تا او را اجابت کنم؟ آیا کس یآیا کسپرسد:  و می فرماید می
ھست که از من طلب بخشش کند تا او را  یکه از من بخواھد تا به او بدھم؟ آیا کس

 .وقت استجابت دعاستو شود  و در آن موقع دعا قبول می ٢.؟ببخشم

ِي حِجۡرٍ هَلۡ ِ� َ�لٰكَِ قسََمٞ ﴿ خرد  صاحب یبرا ی] سوگندچیزھا[ ینا در یاآ« ٣﴾٥ّ�ِ
 ؟»یست [که او را قانع نماید]ن

                                           
رعایت  بوده است. اما به خاطر» والیل اذا یسری«یسری است و در اصل  یَسّر: اصل آن سری -١

قرار گرفته است. به معنی در شب حرکت » یا«آن افتاده و کسره به جای » یای« ،فواصل آیات
 کند و اینجا منظور حرکت آرام شب به سمت روز است. کرد. یسر یعنی حرکت می

ْ�يَا حَِ� « -٢ مَاءِ الدُّ  السَّ
َ

 كُلَّ لَيلْةٍَ إلِى
َ

لُ رَ�ُّنَا َ�بَاركََ وََ�عَالى َ�بقَْى ثلُثُُ اللَّيلِْ الآخِرُ َ�قُولُ: مَنْ يدَْعُوِ�، َ�ْ�ِ
 ُ
َ

غْفِرَ له
َ
عْطِيَهُ، مَنْ �سَْتَغْفِرُِ� فأَ

ُ
لُِ� فأَ

َ
ُ مَنْ �سَْأ

َ
سْتجَِيبَ له

َ
] ٧٥٨و مسلم:  ٧٤٩٤و  ٦٣٢١ ١١٤٥[بخاری:  »فأَ

ی بدون تعطیل، نزول الله متعال معلوم است اما کیفیت آن مجھول است و باید به این صفات الھ
 تمثیل، تشبیه و تکییف اعتقاد داشت. (مصحح)

چینی. ی حَجَر است، به معنی سنگ، سنگ سفت و سخت. تحجیر ھم یعنی سنگ حِجّر: از ماده -٣
کند  چین شده است. کسی ھم که عقلش مشکل پیدا می محجور یعنی کسی که دور و برش سنگ
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ِي حِجۡرٍ ﴿  »عاقل و خردمند: «﴾ّ�ِ
برد؟ بخشی از آنچه ذکر شد برای  ھایی که ذکر شد کسی استفاده می آیا از قسم

است. آری این قسم بزرگی کافی است. شنود  کسی که عقل دارد و با گوش دل می

 ٱَ�ِ  رَ�َّكَ  إنَِّ ﴿: ه باشدآیاین  جواب قسم، جایز است که
ۡ  یقیناً « ]١٤[الفجر:  ﴾١٤ صَادِ مِرۡ ل

 �مَُّ  عَُ�َّ َ�بُۡ ﴿: این آیه باشد آید و جایز است که که بعداً می ،»گاه استینپروردگار تو در کم
ٰ  تُمۚۡ عَمِلۡ  بمَِا َ�ُنبََّؤُنَّ  ِ ٱ َ�َ  لكَِ وََ� یقیناً [ھمه] برانگیخته خواھید شد؛ « ]٧[التغابن:  ﴾�سَِ�ٞ  �َّ

دلیل این به  ،»کردید به شما خبر خواھند داد؛ و این [کار] بر الله آسان است آنگاه از آنچه می
ترین  پردازند و مھم ھای مکی غالباً به بررسی عقاید می که سوره مکی است و سوره

باشد بنابراین این  رستاخیز و جزا می ۀچیزی که مورد انکار مشرکان است ھمان قضی
بعضی از مظاھر قدرتش را در آیات بعدی  الله اینکهباشد و  ب مراد و مقصود میجوا

 این موضوع دارد. کند دلالت بر بیان می
پیام این سوگندھا اصالت نور و عدم اصالت ظلمت است. برای اثبات این حقیقت 

 آورد. ھایی از گذشته که اتفاق افتاده می مثال
لمَۡ ﴿

َ
ٱلَِّ� لمَۡ ُ�ۡلقَۡ مِثۡلهَُا ِ� ٱۡ�َِ�دِٰ  ٧إرَِمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ  ٦َ�عَلَ رَ�ُّكَ بعَِادٍ  كَيۡفَ  ترََ  �

خۡرَ بٱِلوَۡادِ  ٨ ِينَ جَابوُاْ ٱلصَّ وۡتاَدِ  ٩وََ�مُودَ ٱ�َّ
َ
ِينَ طَغَوۡاْ ِ� ٱۡ�َِ�دِٰ  ١٠وَفرِعَۡوۡنَ ذيِ ٱۡ� ٱ�َّ

١١  ُ�َ�ۡ
َ
إنَِّ رَ�َّكَ َ�ٱِلمِۡرۡصَادِ  ١٣فَصَبَّ عَليَۡهِمۡ رَ�ُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ  ١٢واْ �يِهَا ٱلۡفَسَادَ فأَ

 .]١٤-٦[الفجر:  ﴾١٤

لمَۡ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بعَِادٍ ﴿
َ
�٦﴾. 

] ھود، آنگاه که پیامبرشان را تکذیب کردند [قومعاد پروردگارت با  یدیند یا] آپیامبر ای[«
 ؟!»کردچه 

لمَۡ ترََ ﴿
َ
کردن و  ای؟ منظور، دیدن با چشم نیست بلکه فھمیدن و درک آیا دیده: ﴾�

 دیدن عملی و با چشم دل است.

 کنم و مقصود، ھمۀ امت است. بشارت به پیامبر که تو را رھا نمی ؛»پروردگارت«: ﴾رَ�ُّكَ ﴿

                                                                                                       
خودش را ندارد. او را از تصرف در اموال  گویند: محجور است یعنی حق تصرف در اموال می

گویند. در قرآن به عقل ھم حجر گفته شده  کنند و به این حالت حِجر یا حَجر می ممنوع می
 دارد. ھایی که ظاھراً برایش ضرر دارد باز می که انسان را از حرکت نیرویی استاست، چون 
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نام او بود و در  اش به شخصی که قبیلهعاد نام پدر قوم ھود است «: ﴾بعَِادٍ إرَِمَ ﴿
کردند و چون به مکه نزدیک بودند، اخبار  ی یمن و سلطنت عمان زندگی میمنطقه

بود و آنان دارای قدرت و توانمندی زیادی ÷  ھود آنان را شنیده بودند و پیغمبرشان
 .»باشد شان میجدارم اسم  بودند.

عاد چه کرد؟ و چه ای پروردگارت با  آیا ندانستهاست که  ج این آیه خطاب به رسول
سر آنان آورد، کسان دیگری که ھمسان ایشان از نظر پیکر و تنومندی باشد  بلایی بر

 است.  در شھرھا و کشورھا آفریده و پیدا نشده
کردند، با نور سر  در ظلمت زندگی می ،طلب بودند قوم عاد کسانی بودند که ظلمت

ھا را به ظلمت رساند قدرتی که آنطلب بودند.  د و قدرتصلح و آشتی نداشتند و قدرتمن
 و در ظلمت نشاند.

 .١﴾٧ ٱلۡعِمَادِ ذَاتِ  إرَِمَ ﴿
 .»بلند بودند یھاستونھایی با] [کاخ یم که دارارَ ] اِ قبیلۀ [ھمان«

 دار و مردمانی با قدھای محکم و ستون صاحب بناھا و ساختمان: «﴾ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ ﴿
 »٢.بود بسا طول یک مرد آنان دوازده ذراع می آنچنانی که چه امتق و

 ناسایی دقیق قبیلۀ عاد بود که کسارم یکی از اجداد عاد بود و ھدف از ذکر آن، ش
 دیگری به ذھن نیاید و کاملاً واضح، شناخته شوند و ھود بر آنان فرستاده شده بود.

 :﴾إرَِمَ ﴿ آرای علما در مورد معنی کلمۀ
 باشد). تر، این معنی می (رأی اساسی و صحیحجد عاد  -١
 قبیله. -٢

                                           
کردن به چیزی و یا  کاری را کردن یا تکیهی عمد است به معنی قصد انجام  عماد: اصل آن از ماده -١

بنای سنگی محکمی بوده که ساخته شده و بسیار به آن بنا افتخار » إرم ذات العماد«کسی؛ و 
کند، برای  کردند. تعمد و عمد ھم از عماد گرفته شده است، چون انسان به چیزی تکیه می می

 وان بر آن اعتماد کرد.اینکه بتواند کاری انجام دھد. عمده یعنی ھرچیزی که بت

-٢ »:ُ
ُ

، قَالَ: ثنا يزَِ�دُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، َ�نْ َ�تَادَةَ، قَوْله َ�نَا �شِْرٌ  ﴾٨ٱۡ�َِ�دِٰ لمَۡ ُ�ۡلقَۡ مِثۡلُهَا ِ�  ٱلَِّ� ﴿ حَدَّ
مَاءِ ٨[الفجر:   فِي السَّ

ً
هُمْ كَانوُا اْ�َ�ْ عَشَرَ ذِرَاعًا طُولا َّ�

َ
 :ط ھجر )جامع البیان( یتفسیر طبر[ .»] ذَكَرَ �

که  بشراز غیر  ھستند، رجال شیخین ه وثق شرجال حسن و مقطوع است؛ :سندحکم  ]٣٦٧/ ٢٤
یزید  و است عروبةابیابن  ھمانسعید است.  صدوق هی است کالبصر یابن معاذ العقد ھمان
 (مصحح) .است ابن زریع ھمان
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 قریه، روستا. -٣
قوم ھود بودند آنانی که گفتند:  ،ھای بلند مانند عاد نخستین قوم ارم دارای قامت

گونه نایبود که شما را  اللهپیامبر به آنان گفت:  چه کسی از ما نیرومندتر است، ھودِ 
چه بسا قامت یک مرد آنان دوازده ذراع داشت. لفظ ارم عطف بیان برای عاد  د.آفری

ٱلَِّ� لمَۡ ُ�ۡلقَۡ ﴿و » ادـالعم ذات«است، ارم ھمان عاد قوم ثمود است توصیف آنان به 
دلالت بر قوّت و نیروی آنان دارد و طول اجسام و قامت آنان  :﴾٨مِثۡلهَُا ِ� ٱۡ�َِ�دِٰ 

ھای آنان  ھا و خیمه ھا و عمودھای ساختمان مستلزم و مناسب طول و بلندی ستون
 ھلاک و نابود ساخت. ی که داشتند،با این ھمه نیرو و قدرترا این قوم  الله باشد؛می

 .١﴾٨ ٱۡ�َِ�دِٰ لمَۡ ُ�ۡلقَۡ مِثۡلهَُا ِ�  ٱلَِّ� ﴿
 .»؟نشده بود یدهدر شھرھا آفر ھاکه ھمانند آن«

ھیکل و بلند بودند و ھم سرزمین و خانه و  قوی ھم خودشان از لحاظ جسمی
ھا آفریده نشده و در قدرت و توانمندی ھمانند آن جا مشابھی نداشتشان ھیچھای خیمه

بود. این یک نمونه از کسانی بود که با وجود قدرت فراوان در ظلمت بوده و این ظلمت 
 را بر نور ترجیح داده بودند. 

د که ای رسول، نترس و نگران نباش! فرمای می ج به پیامبر متعال با ذکر این آیه الله
م؛ تو از آزار قریش نگران اِرم را با این ھمه عظمت و قدرت در جسم و مسکن، نابود کرد

 شان آسان است و کاری ندارد.نباش که نابودکردن
 اما گروه دوم: 

ِينَ  وََ�مُودَ ﴿ خۡرَ جَابوُاْ  ٱ�َّ ِ  ٱلصَّ  .١﴾٩ ٱلوَۡادِ ب
                                           

مثل: اصل آن به معنی راست ایستادن است. تمثال یعنی چیزی که در جایی نصب شده و جلوی  -١
بودن چیزی به چیزی در باب کیفیت است. در  چشم است. فرق مثل و شبه این است که شبیه

و جاھای دیگر ھم آمده تمام معانی که گفتیم وجود دارد، ھم از لحاظ ی مثل که در اینجا  کلمه
ی شوری خودش  در سوره اللهذاتی. به ھمین دلیل است که وقتی  از لحاظ کیفی وکمی، و ھم 

ءٞ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿فرماید:  کند می را توصیف می  ».ھیچ چیز ھمانند الله نیست« ]١١[الشوری:  ﴾َ�ۡ
اند.  بلاد: جمع بلد است، یعنی مکان محدودی که افرادی که با ھم انس دارند، در آنجا جمع شده 

شود، به این اعتبار که حیواناتی که آنجا  لدان ھم جمع دیگر آن است. به جنگل ھم بَلَد گفته میبُ 
ھا  کنند به نوعی با ھم تجانس دارند. به قبرستان ھم بلد گفته شده، چون جایگاه مرده زندگی می

 است و به نوعی با ھم انس و سازگاری دارند.
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[و  تراشیدند یم ادیسخت را از [کنار] و ھای که صخره یی، آنھا[قوم صالح] مود] ثَ نیزو [«
 .»ساختند]؟ یخود خانه م برای

ی تبوک نزدیک مکه ثمود نام داشتند که در منطقه÷  : قوم صالح﴾َ�مُودَ ﴿
 سکونت داشتند.

خۡرَ بٱِلوَۡادِ ﴿ ھا را با توانایی و نیرومندی خود بریدند و  ھا و صخرهکوه: «﴾جَابوُاْ ٱلصَّ
 .»ھایی ساختند ھا در وادی قری خانه از آن صخره

 : سرزمین بین دو کوه. ﴾لوَۡادِ ٱ﴿
ن صالح] که در شمال یبا ثمود، اصحاب حجر [مدا پروردگارت چه کردبنگر که  و
ای  قوم صالح کسانی بودند بسیار قوی و نیرومند که در دره. منوره بودند ۀمدین

ساختند،  ھا و منازل می خانه ،ھا سنگ ھا و تخته شکافتند و از آن صخره ھا را می صخره

 ﴾اُ�يُوتٗ  بَالَ �ِۡ ٱ حِتُونَ وََ�نۡ ﴿ فرماید: ی آنان می متعال درباره اللهگونه که ھمان
لاَ تدَْخُلوُا مَسَاِ�نَ « :فرمود ج پیامبر .»تراشیدند ھایی می ھا خانهو از کوه« ]٧٤[الأعراف:

نْ تَُ�ونوُا 
َ
 أ

َّ
صَاَ�هُمْ، إلاِ

َ
نْ يصُِيبَُ�مْ مَا أ

َ
ْ�فُسَهُمْ، أ

َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

َّ
سَهُ الذ

ْ
باَكَِ�، ُ�مَّ َ�نَّعَ رَأ

جَازَ الوَادِيَ 
َ
ْ�َ حَتىَّ أ عَ السَّ سْرَ

َ
و  ٤٧٠٢و  ٤٤٢٠و  ٤٤١٩و  ٣٣٨١و  ٣٣٨٠و  ٤٣٣[بخاری:  »وَأ

که بر خویش ظلم و ستم روا داشتند داخل  یکسان یھاگاهبه سکونت« ]٢٩٨٠مسلم: 
ینکه گریان باشید. سپس رسول مبادا آنچه به آنھا رسیده، به شما برسد، مگر ا تانشوید، 

اگر از پس  ».گذشت یسرعت حرکت نمود، تا از واده سرش را پوشیده و ب ج الله
مداین صالح گذر کردی باید رویت را بپوشانی و گریه کنی و رد شوی، زیرا آنان قومی 

  بودند که عذاب الھی بر آنان نازل شد و ھلاک شدند.

                                                                                                       
است، یعنی آب کمی که در جایی قرار گرفته و مانده است و  ی ثَمَدَ  ثمود: بر وزن فعول از ماده -١

 نام قومی بوده که از لحاظ آب مشکل داشتند و قوم صالح بودند.
کردن و بریدن چیزی. پاسخ پرسش به این  به معنی قطعی جَوب است،  جابوا: اصل آن از ماده 

 ،ی جواب و به وسیله شود شخص در قالبِ سؤال تمام می شود که صحبت گفته می» جواب«دلیل 
 شود. کلام قبلی بریده می

شود که در آن آب جاری باشد و شکاف میان  ی ودی است، وادی به جایی گفته می واد: از ماده 
 شود. دو کوه که ھمان دره است، به عربی وادی گفته می
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 ی سوم: نمونه

وۡتاَدِ وَفرِعَۡوۡنَ ذيِ ﴿
َ
 .﴾١٠ ٱۡ�

داد ندیدی که [بزرگ و قدرتمند که با آن مردم را عذاب می صاحب سپاه ،فرعون[نیز] و «
 .»]با وی چه کرد الله

وۡتاَدِ ﴿
َ
صاحب  ؛کرد را محکم می سلطنتشن ا آبلشکرھایی که صاحب : «﴾ذيِ ٱۡ�

ن ه آب کرد دو دست و دوپای او را ھای چھارگانه که وقتی کسی را شکنجه می میخ
 .»بست می

وۡتاَدِ ٱذيِ ﴿آرای علما در تفسیر کلمۀ 
َ
�ۡ﴾: 

 ھا). اصحاب کوه (ھرم -١
 داشت. دسته شلاق بی مردم، فرعونی که برای شکنجه -٢
 اش دارد. فرعونی که سپاه و لشکریان فراوانی برای حفظ حکومت و پادشاھی -٣
 کردند. ھایی بلند که این قوم به ھنگام جشن برپا می ستون -٤

فرعونی که صاحب اوتاد بود. ! بنگر که پروردگارت با فرعون چه کرد؟ اللهای رسول 
ھای محکم و استوار  فرعونی که دارای ساختمانفرعونی که صاحب زور و قدرت بود. 

و لشکریانی داشت که پادشاھی او را پابرجا و  بود ھای وارونه ھرمی شکل به شکل میخ
فرعونی که شوند.  ھا محکم و استوار می با میخ طور که اشیامحکم کرده بودند ھمان

که ھرگاه  صاحب چھارمیخ بود . اوھا بودگاه ھا و شکنجهگاهھا، قتلگاهصاحب اعدام
را با میخ شاز فرمان او خارج شده، دو دست و دوپای چون کرد صد کشتن کسی را میق

ھا بعد از فرعون از گاهمگونه اعدااین .کرد تا بمیرد چنان شکنجه میبست و او را  ھا می
 خورد. طاغوتیان ظالم و مستکبر بیشتر به چشم می

 ی اقوامی که در بالا نام برده شده چه کار کردند: ھمه

ِينَ ﴿  .١﴾١١ ٱۡ�َِ�دِٰ طَغَوۡاْ ِ�  ٱ�َّ
 .»] کردندسرکشی[و  طغیانھا  در شھر که کسانی[ھمان] «

﴿ ْ  : در زمین فساد و طغیان کردند.﴾طَغَوۡا

                                           
ارم، ثمود و فرعون باشد. ولی بھتر است عاید به  ، عاد،»الذین»  موصولِ جایز است که مراد از  -١

پرداختند و شرک و فساد را ترویج  فرعون باشد اگرچه ھمه در شھرھا به ظلم و طغیان می
 دادند. می
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ھا  ھا و آبادی شان است که در شھر این صفت قوم عاد و ثمود و فرعون و پیروان
 در دین و دنیا، آزار رساندند و ظلم کردند. اللهسرکشی و طغیان کردند و به بندگان 

ی بین ظالم و ظلمت ھمین  زا و اھل ظلم بودند و رابطه کردند، ظلمت ایجاد ظلمت می
دھد. در حدیث قدسی آمده  مت را گسترش میاست، یعنی ظالم با ظلم خودش، ظل

من ظلم را بر خود حرام کردم و در میان شما ظلم را حرام «فرماید:  می اللهاست که 
ھا ھمه طغیان  آورد. این چون ظلم ظلمت می». گردانیدم، پس به ھمدیگر ظلم نکنید

 ی طغیان چه شد؟ فساد. ی را شکسته و نتیجهھالکردند، حدود 

و﴿ ُ�َ�ۡ
َ
 .١﴾١٢ ٱلۡفَسَادَ اْ �يِهَا فَأ

 ؛شرک و معاصی با »به بار آوردند بسیار ا فسادِ جدر آن و«

 :﴾فَسَادَ ﴿
 فساد معنوی: کفر، گناه. -١
 فساد حسی و عملی: ظلم و ستم به مردم. -٢

روی کردند و کفر و گناه ورزیدند و از شدت کفر، ظالم شدند و در  زیاده در فساد
 کوشیدند. اللهمبارزه با پیامبران و بازداشتن مردم از راه 

ْ ﴿فساد در تمام ابعاد حیات.  وا ُ�َ�ۡ
َ
فساد، آن ھم  یعنی کثرت و گسترش دادن ﴾فَأ

را رواج دادند و  ھای مختلف فساد در تمام ابعاد حیات. با زر و زور و تزویرشان به شکل
متعال تمام آنان یعنی  الله ،مقابل درفساد را در جامعه فرھنگ کردند. نتیجه چه شد؟ 

 فرماید: آنجا که می ؛عاد، ارم، ثمود، فرعون و پیروان آنان را ھلاک و نابود گردانید

 .٢﴾١٣عَليَۡهِمۡ رَ�ُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ  فَصَبَّ ﴿
شدید را به ایشان د [و طعم عذاب آور دعذاب را بر آنان فرو یانۀآنگاه پروردگارت تاز«

 .»و آنان را از روی زمین ریشه کن نمود چشاند
                                           

شود  شدن در کاری؛ و ضد آن می فساد: به معنی خروج از حد اعتدال است و دچار تفریط و افراط -١
ی زیبایی که اینجا است، این است که اگر بخواھیم  نکته صلاح یعنی به حالت اعتدال رسیدن؛ و

تواند عدالت باشد. یعنی  ی تشریع تمام تکالیف را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن کلمه می فلسفه
رسیدن به حالت تعادل شخصیتی، رھایی یافتن از افراط و تفریط؛ و اگر انسان به این حالت تعادل 

 شود. ادل خارج شود اھل فساد میبرسد، اھل صلاح شده و اگر از تع
شود،  سوط: به معنی شلاقی که از چند تار و لایه بافته شده باشد و وقتی که از آن استفاده می -٢

 شود. کند و به آن سوط گفته می درد شدیدی را ایجاد می
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 آید، عذاب و عقاب ناگھانی. خبر می : آبی که بی﴾صَبَّ ﴿

 : شلاق.﴾سَوۡطَ ﴿

 »عذابی دردناک و ھمیشگی ،عذاب ۀتازیان: «﴾سَوۡطَ عَذَابٍ ﴿
شان شد و مانند آبی ناگھانی  سبب ھلاکت آنان ظلم و سرکشی کردند تا جایی که

ھرکدام  عذاب را فرو نواخت. و ۀسر آنان تازیان پروردگارت بر شان عذاب فرو آمد و برای
را با یک نوع عذاب گرفتار کرد. عاد را به باد صرصر و ثمود را به آواز ھولناک و 

 فرعونیان را به غرق در دریا ھلاک نمود.
اب زمانی که از پذیرش حق سر باز زدند، دچار عذ ÷ عذاب ثمود: قوم صالح

گونه که تمام بدنشان ابتدا زرد (صفراء) و بعد سرخ (حمراء) و سپس سیاه ینشدند؛ ا
 (سوداء) شد. و بعد از آن زلزلۀ شدیدی آمد و ھمه نابود شدند.

تا سه سال از نعمت باران محروم شدند. و تصمیم  ÷ عذاب قوم عاد: قوم ھود
. ھمان موقع سه ابر در ، به مکه بروند)ھا بتنمادھا (از رای دعا و طلب کمک گرفتند ب

آسمان پدیدار شد؛ سفید، سرخ و سیاه. پیغمبر به آنان گفت که از میان ابرھا یکی را 
انتخاب کنید. آنان ابر سیاه را انتخاب نمودند چون باران بیشتری دارد. ابر سیاه ھفت 

آسا، عذاب آنان بود به طوری که  رید. باد و باران سیلی عاد باشبانه روز بر قبیله
 شان جدا گشت.ھای شان از سرما خشک شد و استخوانھای گردن

عذاب، مانند شلاق بود یعنی صدایی ناگھانی از عذاب و عذاب اصلی آن نبود و 
 عقاب اصلی، در آخرت است.

 .١﴾١٤ ٱلمِۡرۡصَادِ إنَِّ رَ�َّكَ َ�ِ ﴿
باشد تا [و اعمال انسان را رصد کرده و مراقب آن می است گاهدر کمین پروردگار تویقینا «

 .»اینکه نیکوکار را با بھشت و بدکار را با دوزخ پاداش دھد]

 گاه. : کمین﴾مِرۡصَادِ ﴿

اعمال و کردار بندگان است تا آنان را به مجازات خود  کمین در« :﴾َ�ٱِلمِۡرۡصَادِ ﴿
 .»برساند

                                           
ت که شدن برای مراقبت و نگھداری. رصدخانه جایی اس ی رَصَد است، یعنی آماده مِرصاد: از ماده -١

پردازند و مِرصاد ھم به معنی محل و مکان کمین و رصد  ھا و اجرام آسمانی می ستارهی  به نظاره
 گاه است. و کمین
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او را کمین است.  و ھر طاغوت ستمگری در ھر جبار سرکشعاً پروردگارت برای قط
شدنی  کند و عذاب او تمام دھد و سپس به شدت گرفتارش می اندک زمانی مھلت می

متعال مترصد اعمال بندگان است تا آنان را با آن اعمال، ھم در دنیا و  اللهیعنی نیست. 
تحرکات  یادکه صشود میمکانی اطلاق  بر» مرصاد«ھم در آخرت مجازات کند. لفظ 

گیرد.  نظر می تحرکات دشمن را در ،گیرد و یا انسان در برج مراقبت نظر می صید را در
 گذارد و در اینجا پروردگار متعال در بالای عرش، مخلوقات خود را زیر نظر می در

گاه  ظواھر و بواطن آنان و مراقب اعمال آنان است و به کمین آنان نشسته است، آ

ُ ٱ وَهُوَ ﴿فرماید:  آنجا که می ؛کند ل، آنان را پاداش و مجازات میبرحسب اعما َّ�  �ِ 
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱ وَِ�  تِ َ�

َ
و «: ]٣[الأنعام:  ﴾٣ سِبُونَ تَ�ۡ  مَا لَمُ وََ�عۡ  رَُ�مۡ وجََهۡ  ِ�َُّ�مۡ  لَمُ َ�عۡ  ضِ �ۡ�

آنچه را به دست داند و  ھا و زمین؛ نھان و آشکارتان را میاوست الله [معبود یگانه] در آسمان
 .»داند دھید نیز] می آورید [و انجام می می

خواھد داد و عقاب مانند  آن راجواب و عقاب  اللهجواب قسم: ھرکس ظلم کند 
 سوط و شلاقی در این دنیا به آنان نشان داده خواھد شد و عقاب اصلی در آخرت است.

ای ظلم خود را ای برای مسلمانان است که بدانند، ظالم جز این آیه طمأنینه
عاد  ھا را در رابطه با قوم ثمود، ابی که آن عذپروردگاربیند. و این بشارت است، آن  می

َ�ۡسََ�َّ  وََ� ﴿بیند.  و فرعون انجام داد، الآن ھم در کمین است. الآن ھم ظالمین را می
َ ٱ ا َ�عۡمَلُ  �َّ لٰمُِونَۚ ٱَ�فًِٰ� َ�مَّ مال از اع اللهای پیامبر! مپندار که  .]٤٢[إبراهیم:  ﴾ل�َّ

شان خواھد رساند. اما  ل ستمگرانهھا را به سزای اعماظالمین غافل است. بدان که آن
ھا را به سزای وعده داده شده آن و در ھمان زمانِ ھا وقتی را معین کرده برای آن

 رساند. شان می ظلم
 رھنمود آیات:

 .حجه دھم ذیھای اول تا  بیان فضلیت شب -١
 ھای سرکش و مردمان ظالم در ھلاک و نابود کردن امت اللهبیان مظاھر قدرت  -٢

نبوت که مورد انکار  و رستاخیز، جزا، توحید متعال بر اللهکه مستلزم قدرت 
 باشد. اھل مکه بود، می

کمین  که او پیوسته در اللهبرحذر داشتن و دوری نمودن از عذاب و انتقام  -٣
و عاملان  اللهو حاکمان به غیر شریعت  اللهاز راه بنابراین باید منحرفان  .است

  آنان کوفته شود. سر ی عذاب بر بترسند از اینکه تازیانه ،اللهھدایت  به غیر
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ا ﴿ مَّ
َ
�َ�ٰنُ فَأ ۡ�رَمَهُۥ رَ�ُّهُۥ ٱۡ�تَلٮَهُٰ  مَا إذَِا ٱۡ�ِ

َ
مَهُۥ فأَ ٓ  َ�يَقُولُ  وََ�عَّ ۡ�رَمَنِ  رَّ�ِ

َ
ٓ  ١٥ أ ا مَّ

َ
 وَأ

ٓ  َ�يَقُولُ  رزِۡقهَُۥ عَليَۡهِ  َ�قَدَرَ  ٱۡ�تَلٮَهُٰ  مَا إذَِا َ�نَِٰ  رَّ�ِ
َ
 .]١٦-١٥[الفجر:  ﴾١٦ أ

متعال اقوامی را ھلاک نمود که به آنھا نعمت قدرت و نیرو داده بود  اللهاما اینکه 
 فرماید:می بنابرایناز آنھا نیست  اللهھا دلیل رضایت بیانگر آن است که این نعمت

ا﴿ مَّ
َ
�َ�ٰنُ  فَأ ۡ�رَمَهُ  ۥرَ�ُّهُ  ٱۡ�تَلٮَهُٰ إذَِا مَا  ٱۡ�ِ

َ
مَهُ  ۥفأَ ۡ�رَمَنِ  ۥوََ�عَّ

َ
ٓ أ  .١﴾١٥َ�يَقُولُ رَّ�ِ

                                           
ی بلا است و بلا به معنی آزمایش فرساینده است. در کنار بلا فتنه را داریم که  ابتلا: از ماده -١

که اصیل را از غیر اصیل جدا آزمایشی است گدازنده. گدازنده بودن فتنه به خاطر این است 
تر از فتنه بلا است  کند. یک مرتبه پایین کند. درست را از نادرست و صادق را از کاذب جدا می می

آزمایش فرسایشی است، یعنی دوام و تنھا تفاوتی که بلا با فتنه دارد، در این است که بلا یک 
بندگانش ھم بلا تجویز کرده  خصیتدارد. اما فتنه آزمایش جداکننده است. الله برای تربیت ش

وقتی که پخته شد، در آن صورت در مرحله فتنه . ا بلا ھستنددھا در ابت است و ھم فتنه. آزمایش
موفق عمل خواھد کرد، اما اگر در بلاھا کم آورد، در فتنه ھم مشکل خواھد داشت. امتحان ھم از 

دھند،  ودشان را بیشتر نشان میھای واقعی خ ی محنت است و در محنت و رنج ھم چھره ماده

هُنَّ  ۥمَ رَ�ُّهُ  ۧإبَِۡ�ِٰ�  ٱۡ�تََ�ٰٓ �ذِ ﴿دھد.  را مورد ابتلا قرار می ÷ ابراھیم الله َ�مَّ
َ
به یاد  ﴾بَِ�لَِ�تٰٖ فَ�

کند که ابتلا  آور زمانی که رب ابراھیم او را با کلماتی مورد ابتلا قرار داد. ھمین کلمات بیان می
کردن پدرش به توحید،  دار است و چون ابراھیم از این بلاھا از قبیل دعوت یک آزمایش دوام

آمد،  انداختنش و فرمان سر بریدن پسرش و... موفق بیرون کردن مشرکان و نمرود و به آتش دعوت
شدن به استناد این  توان نتیجه گرفت که امام قرار داد و از ھمین جا می آن زمان الله او را امام

توانیم کسی را امام کنیم، مگر اینکه خودش زحمت  کتسابی محض است و ما نمیآیات امری ا
کند و بعد  در رابطه با ابراھیم ھمین کار را می اللهھا سربلند خارج شود.  بکشد و از انواع آزمایش

و  ]١٢٤ [البقرة ﴾قاَلَ إِّ�ِ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامٗا﴿گوید:  از موفقیت در آزمایشات مختلف به او می
داری که امام باشی. و بعد از این ابراھیم از  آن راچون در امتحانات موفق شدی، پس تو لیاقت 

قاَلَ وَمِن ذُرِّ�َِّ�� قاَلَ َ� َ�نَالُ َ�هۡدِي ﴿کند که بعد از من این امامت ارث کیست؟  سؤال می الله
لٰمِِ�َ  ی امامت شامل حال او  ھر کسی که ظالم باشد، عھد من در زمینه ]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤ ٱل�َّ

ھای تاریخی  نخواھد شد و این از منظر قرآن کاملاً روشن و واضح است و ھیچ نیازی به استدلال
ی بندگانش این استعداد بالقوه را داده است که از او بخواھند که آنھا را  به ھمه اللهھم ندارد و 

ھا حق نداشتند که دعا کنند و این  اگر انتصابی باشد، در آن صورت انسان امام متقین بگرداند و

بر زبان متقین و عبادالرحمن جاری است، بعد از  ]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤للِۡمُتَّقَِ� إمَِامًا  ٱجۡعَلۡنَاوَ ﴿که 
ل جاری کنند؛ بلا کدام است؟ اینکه اھکردن بلاھا است که اجازه دارند این دعا را بر زبان  طی
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دارد و به او  گرامیو  بیازمایدپروردگارش او را  [است که] چونانسان [این طبع] اما  و«
ت کرامت وی برد این از جھگمان می و گردد ی[مغرور م بخشد[مال و فرزند و مقام] نعمت 

[چون استحقاق این کرامت را  داشته است گرامی: پروردگارم مرا گوید ی] ماست و اللهنزد 
 »!ام]داشته

�َ�ٰنُ ﴿ ا ٱۡ�ِ مَّ
َ
 »انسان کافر مشرک« ﴾فَأ

 .»او را آزمود، امتحان کرد« ﴾ٱۡ�تَلٮَهُٰ ﴿

مَهُۥ﴿ ۡ�رَمَهُۥ وََ�عَّ
َ
نعمت فراوان به او جاه، عزیز داشت و  مال و ۀاو را به وسیل: «﴾فَأ
 .»بخشید

ۡ�رَمَنِ ﴿
َ
ی من  مالم مرا گرامی داشت و این حق من و شایسته ۀبه وسیل الله« :﴾أ
 .»است

که آیه دلالت  ﴾١٤إنَِّ رَ�َّكَ َ�ٱِلمِۡرۡصَادِ ﴿ متعال بیان شد که فرمود: اللهقبلاً گفتار 
او را عبادت کند و شکرگزارش باشد تا در   بنده متعال دوست دارد اللهکه این دارد بر

به بندگانش اعلام نموده  اللهاو را گرامی و محترم دارد.  -قیامت - روز گرامی داشتش
چنین آیه دلالت  و ھم .نظر دارد که او در کمین و مرصاد آنان است. اعمال آنان را زیر

سوی   ترساند و آنان را به اش می متعال آنان را از معاصی و نافرمانی اللهاینکه  دارد بر
به کفر بندگانش راضی  اللهکند. خلاصه اینکه:  طاعت و عباداتش تشویق و ترغیب می

چیزی را دوست   باشند. اما انسان چه اللهنیست بلکه دوست دارد آنان شکرگزار نعمت 
 رماید:ف متعال بشنویم که می اللهدارد و از چه چیزی ناخوشایند است؟ بگذار از زبان 

�َ�ٰنُ ﴿ ا ٱۡ�ِ مَّ
َ
إذَِا مَا ٱۡ�تَلٮَهُٰ ﴿ اند انسان مشرک، درصورتی که بیشتر مردم مشرک ﴾:فَأ

ھای  پروردگارش او را با مال، فرزند و جاه گرامی داشت و نعمت که ھنگامی ﴾:رَ�ُّهُۥ
به است و یا نسبت  فراوان از ارزاق و خیرات به او بخشید تا او را بیازماید که آیا شاکر

                                                                                                       
عفتی و... نباشند. اینکه  توبه باشند و از آتش جھنم به الله پناه برند. اینکه اھل ترس، شرک، بی

ِينَ ﴿شب را قیام کنند، اھل تلاوت قرآن باشند، اھل تواضع باشند.  �ضِ َ�مۡشُونَ َ�َ  ٱ�َّ
َ
 ﴾ٱۡ�

ةَ رَ�َّنَا هَبۡ َ�َ ﴿. اھل جھاد و... باشند و آن وقت بگویند: ]٦٣[الفرقان:  تٰنَِا قرَُّ زَۡ�جِٰنَا وَذُرِّ�َّ
َ
ا مِنۡ أ

 ٖ�ُ�ۡ
َ
خواھیم امام متقین شویم، باید بسترھا را  یو واقعیت امر این است که اگر م ]٧٤[الفرقان: ﴾أ

ھای خوب و صالحی داشته باشند، باید  فراھم کنیم. پدر و مادرھا قبل از اینکه بخواھند بچه
 خودشان صالح باشند.
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دیگران برتری  مرا بر اللهگوید:  فخرفروشی می از روی ،ورزد ھایش کفر می نعمت
خاطر فضایل و مزایایی است که من  هھایم ب نعمتبخشیده و مرا گرامی داشته و این 

 اند!! بھره دارم و فقیران از آن بی
دھد که سرانجام را  متعال در این آیه از طبیعت نادان و ستمگر انسان خبر می الله

رود و  کند حالتی که در آن قرار دارد، ادامه داشته و از بین نمی داند و فکر می نمی
کند که او نزد  لت میبه او، بر این دلا اللهدادن  پندارد که تکریم او در دنیا و نعمت می

 اللهو مال و ثروت، جاه و مقام و سلامتی را مقیاس محبت گرامی است  الله متعال
 داند. می

دھد، او  مورد آزمایش قرار میاو را به شکلی فرسایشی و مستمر  اللهانسان وقتی که 
آن چه از  کند، بخشد، او را اِنعام می می کند، به او شخصیت و ارزش و مقام کرام میرا اِ 

گیریش  صورت موضع اینکند، در  دھند از آنِ او می نعمات که به او آرامش و لذت می

ۡ�رَمَنِ ﴿ :این است
َ
ٓ أ پندارد که این  مرا اکرام کرد. و می اللهگوید:  می ﴾١٥َ�يَقُولُ رَّ�ِ

که ابتلا است. برخوردار شدن صِرف از مظاھر احترام است، درحالی ابتلا نیست، بلکه
ھایی  تواند جوابی باشد برای بسیاری از سؤال می این بنابراین،. مت، ابتلا است و بسنع

ای را فقیر قرار داده  چرا عده اللهگویند که  که در ذھن بسیاری از افراد است. مثلاً می
که این سؤال از خلاف عدالت است و... درحالی ای را ثروتمند که این تبعیض و و عده

اگر جمعی را از مظاھر نعمت خویش برخوردار  الله ه است، زیرااساس اشتبا ریشه و
اول کند، نه اقدام  کند و به دنبال آن جمعی دیگر را از مظاھر نعمت محروم می می

ھا است و نه حرکت دوم به معنی تحقیر و اھانت و خواری دلیل بر بزرگداشت و اکرام آن
ای به صورت سراء یعنی خوشی  دهافراد است، بلکه ھردو ابتلا ھستند، اما آزمایش ع

ر ای دیگر به صورت ضراء یعنی ناخوشی و زحمت است. پس قرا است و آزمایش عده
 ؛مند باشند حتماً خوشبخت و سعادت برخوردارند ھاتنعمنیست افرادی که از لذایذ و 

 زیرا برخوردار شدن با استحقاق داشتن تفاوت دارد.

﴿ ٓ ا مَّ
َ
َ�نَِٰ  ۥَ�قَدَرَ عَليَۡهِ رزِۡقهَُ  ٱۡ�تَلٮَهُٰ إذَِا مَا  وَأ

َ
ٓ أ  ١.١﴾١٦َ�يَقُولُ رَّ�ِ

                                           
ی سھم  شود که جاری است؛ چه دنیوی و چه اخروی. به کلمه ا و بخششی گفته میرزق: به عط -١

بودن به معنی خالقِ  است که رازق اللهو نصیب ھم اطلاق شده است. رازق یکی از اسماء حسنای 
بریم،  به کار می اللهساز آن است. پس وقتی معنی رازق را برای غیر  ی آن و زمینه رزق و بخشنده

خالقِ رزق نیست، بلکه فقط کاسب رزق است، یعنی از آن اسباب و مسبباتی که  اللهطبیعتاً غیر 
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گمان  و هشد  دلسرد[ یرد،را بر او تنگ گ اش یروز بیازماید واو را  که ھنگامیو اما «
 .»: پروردگارم مرا خوار کرده استگوید ی] مخوار و زبون است و اللهبرد نزد  می

 .»در تنگنا قرار داد و روزیش را کم کرداو را : «﴾َ�قَدَرَ عَليَۡهِ رزِۡقهَُۥ﴿

َ�نَِٰ ﴿
َ
 اللهھایی که  از سایر نعمت بنابراینپروردگارم مرا خوار کرده است، « :﴾أ

را شکر و سپاس  الله ،بدنی اعضا و عافیتِ  متعال به وی بخشیده از قبیل سلامتیِ 
 .»گوید نمی

برایش ایجاد کند و روزی انسان را کم نماید و یک محدودیت رفاھی  اللهو ھرگاه 
اش بیشتر  ارزاق محدود با زحمت در اختیارش قرار دھد، طوری که از خوراک روزانه

او را خوار و زبون کرده و اکرام نکرده است و با فقر و مشکلات  اللهبرد  نباشد، گمان می
است  نادرستکه این پندار انسان ھی ندارد درحالیکند و اصلاً به او توج او را عذاب می

، مال و ثروت اللهدھد و مقیاس محبت  اینگونه او را مورد ابتلا و آزمایش قرار می اللهو 
 نیست بلکه دین است. و این درحالی است که:

﴿ ۖ ٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِِ�  ١٧ بلَ �َّ تُۡ�رمُِونَ ٱۡ�تَيِمَ �َ�َّ ونَ َ�َ ُ�لوُنَ  ١٨وََ� تََ�ٰٓضُّ
ۡ
وَتأَ

 �ٗ�ۡ
َ
َاثَ أ اٱل�ُّ َّمّٗ ا َ�ّٗا  ١٩ل ۖ  ٢٠وَُ�بُِّونَ ٱلمَۡالَ حُبّٗ ٓ تِ  َ�َّ �ضُ إذَِا دُكَّ

َ
ا  ٱۡ� ا دَّ�ٗ  ﴾٢١دَّ�ٗ

 .]٢١-١٧[الفجر: 
ی ادای تکلیف مطرح است.  لهزیرا مساانسان به خطا رفته است،  چنین نیست و

ف را ھرکس تکلی باشد.نمینزد پروردگار به دارایی و نداری  کرامت و ذلت انسان در
تر است. این امر نباید  لیت باشد، کریمئوو احساس مس دھد و اھل تقواتر انجام  درست

بر کسی مشتبه شود که اگر کسانی از مظاھر نعمت زیاد برخوردارند، پس مقربان درگاه 
دور  اللهبرخوردار نیستند، از رحمت  اللهھستند و آن کسانی که از مظاھر نعمت  الله

                                                                                                       
یابد. انسان ھم به  دست می اللهکند و به رزق  برای تھیه رزق فراھم کرده است، استفاده می الله

شود رازق. اما رزاق فقط بر  شود به او گفته می این معنی که سبب وصول رزق و تحصیل رزق می
 رزاق نیست. اللهشود و کسی غیر از  اطلاق می الله

ی ھُون است، به معنی ذلت و خواری و خفت است و اھانت را به توھین و تحقیر  أھانن: از ماده 
 رساند. ای ھمان معنی ضعف، پستی و ذلت را می اند. وَھنَ وَھَونَ از لحاظ ریشه ھم معنی کرده

حذف کرده ولی  آن رااکنه در وقف خوانده و در وقف را با یاء س »اھاننی«و  »اکرمینی«نافع  -١
یاء جدا از نون اشاره است به  خوانده است. نوشتنبدون یاء  آن راحفص ھم در وصل و ھم وقف 
 شود. اینکه آن یاء در وقف حذف می
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آزماید که  ھا را می ی مال و ثروت، جاه و مقام و سلامتی، انسانلهبه وسی اللهھستند. 
آورند و از ثروت خود به نیازمندان کمک  جا میه را ب اللهکنند و عبادت  آیا شکر می

کنند یا خیر؛ و شکر نعمت در ثروت،  کنند و در مقابل فقر و مشکلات صبر پیشه می می
ی نعمت و ثروت فراوان، به واسطه اللهممکن است  زیراتر است؛  به مراتب سخت

ورشدن بیشتر انسان در گناه و فساد را فراھم آورد و شخص با عدم   موجبات غوطه
شکرگزاری و به جا نیاوردن حق مال، باعث عذاب و ھلاکت خویش شود و این سنت 

 باشد.  ھای الھی می استدراج است که از سنت

﴿ ۖ  .﴾١٧ تيِمَ ٱۡ�َ بلَ �َّ تُۡ�رمُِونَ  ١َ�َّ
 .»دارید ینم یرا گرام شما یتیمه کبل ؛]پندارید ی[که شما م نیست چنینھرگز «

 .»گوید پندارد و می گونه نیست که این کافر میایننه، این حقیقت ندارد. « :﴾َ�َّ ﴿

 به خاطر عقاید اشتباه خود: » دارید. کنید، گرامی نمی اکرام نمی: «﴾�َّ تُۡ�رمُِونَ ﴿
 دھید. ثروت خود به یتیم نمیاز مال و  -١
 کنید. دھید و به او اھانت می خورید و حقش را نمی حتی از مال یتیم می -٢

 یتیم: کسی که قبل از سن بلوغ پدرش فوت کرده باشد.
 یتیم: 

 اگر فقیر باشد باید حمایت مالی شود. -١
ا اگر ثروتمند باشد باید به او محبت و احسان کرد، خود و مالش را سرپرستی کرد ت

 حیف نشود تا زمانی که بزرگ شود و اموالش را تحویل بگیرد. 
 ترین قشر یتیم به عنوان محروم ؛نوازید بلکه شما یتیم را نمینه! چنین نیست. 

ھا را  کرام یتیم یک ارزش است و شما این ارزشجامعه ھمیشه مطرح بوده است. پس ا
ا در مسیر نادرست استفاده به شما داده است، ام اللهکنید، امکانات را  رعایت نمی

کنید، اگر شما مال و ثروت خود را برای دین به کار گیرید، مکرم ھستید، اما اگر  می
 تنھا برای خود و خانواده و دنیا به کار گرفتید، مکرم نیستید.

                                           
مرا گرامی داشت و مرا خوار کرد، زیرا  اللهگوید:  حرف توبیخ و منع است نسبت به انسانی که می -١

آزمایش است که آیا  ،علت اکرام .ن گفته باطلی است و دلیلی بر اکرام و یا اھانت او وجود نداردای
کاستن روزی نیز برای آزمایش است که آیا آن بنده صابر را شاکر است یا کافر؛ و تضییق و  الله

خص پندارد که اکرام مربوط به ش است و یا جازع و نافرمان است ولی عبد کافر جاھل چنان می
 مکرم است و اھانت ھم ھمچنین!!.
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ٰ طَعَامِ ﴿ ونَ َ�َ  .١﴾١٨ ٱلمِۡسۡكِ�ِ وََ� تََ�ٰٓضُّ
 .»یابند] کنید [که چیزی به عنوان قوت نمی ینم ترغیبرا بر اطعام مستمندان  یکدیگرو «

کنید و نه دیگران را به این کار تشویق  نه خود به نیازمندان و بینوایان کمک می
کنید و این به خاطر آن است که دنیا را به شدت دوست دارید و بر آن بخل  می
 ورزید. می

شان فقر برای اللهند: ویگ میشود به فقرا کمک کنید،  وقتی به کافران گفته می
اده پس ما ھم به آنان کمک به آنان مال و ثروت ند اللهکارند که  نوشته و حتماً آنان گنه

 کنیم. نمی
در صورتی که این اعتقاد اشتباه است و اعتقاد اشتباه باعث انجام کارھای اشتباه 

  شود. می
 است:بیان شده ھای کسی که ایمان به آخرت ندارد  ی ماعون ھم نشانه در سوره

ِيٱفََ�لٰكَِ ﴿ ٰ طَعَامِ  ٢ۡ�َتيِمَ ٱيدَُعُّ  �َّ او « ]٣-٢[الماعون:  ﴾٣لمِۡسۡكِ�ِ ٱوََ� َ�ضُُّ َ�َ
رانَد و [دیگران را] به اطعامِ تھیدست  که یتیم را [با خشونت از خود] می [ھمان] کسی است 

ٰ طَعَامِ ﴿ ی حاقه ھم آمده که: در سوره .»کند تشویق نمی  ﴾٣٤لمِۡسۡكِ�ِ ٱوََ� َ�ضُُّ َ�َ
ھا را در کنار  چون این .»کرد ینم قی] تشوانی[نوایب] بر اطعام را مردم[ ھرگزو « ]٣٤[الحاقة: 

رسیم که اشاره به دو قشر شده است، یکی یتیم و  بندی می دھیم به یک جمعھم قرار 
ترین افراد قرار  دیگری مسکین که اگر انسان در خدمت این دو قشر به عنوان محروم

 بنابراینی اقشار محروم جامعه ھم قرار گرفته است و  گرفت، در واقع در خدمت بقیه
لیت انجام داد، این فرد کریم و مکرم است ئواگر کسی این تکالیف را به عنوان یک مس

نیست.  ھارو برخوردار بودن و برخوردار نبودن از نعمتگِ نبودن در  یمبودن و کر و کریم
گِرو ادای تکالیف و عدم ادای تکالیف است. کدام  نبودن در بودن و کریم بلکه کریم

ھا ھا را در انجام آن تا باید اولویتکالیف؟ تکالیفی که بسیار محوری و اساسی ھستند و م
ھا و رفع  ھا را بشناسیم و به یاری محروم ھا و محرومیت رعایت کنیم، محروم

و  انحرومانجام دادیم و اموال خود را در خدمت مرا ھا بشتابیم، اگر این کار  محرومیت
ستیم، در غیر این صورت ارزشی در آن صورت ارزشمند ھ زدایی قرار دادیم، محرومیت

ی  شت. به قول مولوی: فرق ثروتمند و فقیر مانند این است که فقیر در پلهنخواھیم دا
                                           

کردن کسی برای انجام کاری است و اینجا  ی حض به معنی تحریض و تشویق تحاضون: از ماده -١
 ه است.نیز در باب تفاعل به کار رفت



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٣٢٤

 

بیند،  اند، اگر فقیر سقوط کند، کمی خسارت می ی دھم ایستاده اول و ثروتمند در پله
 ھایش خواھد شکست. اما اگر ثروتمند سقوط کند استخوان

ُ�لوُنَ ﴿
ۡ
َاثَ  وَتأَ ا  ٱل�ُّ َّمّٗ ۡ�ٗ� ل

َ
 ١.٢﴾١٩أ

دھید بدون اینکه  یرا نمضعیفان از زنان و یتیمان [و حق  خورید یم حریصانهرا  میراثو «
 .»]مراعات حلال و حرام بودن آنھا را بکنید

َاثَ ﴿  رسد. اش می مالی که بعد از مرگ کسی به خانواده و ورثه» میراث« :﴾ٱل�ُّ

ا﴿ َّمّٗ ۡ�ٗ� ل
َ
محرومان،  ی حق بستگان، خورید و ملاحظه میراث را حریصانه می: «﴾أ

خوردن بسیار .» کنید ترکه سھیم نمی درکنید آنان را  زنان و کودکان وارث را نمی
 شدید به ظلم و به ناحق؛

 خورند: اند، می ایمان ندارند، اموال سه گروه را که به ارث برده اللهکسانی که به 
 یتیمان. -١
 زنان. -٢
 ضعیفان. -٣

ھای  ا مشغول پُرکردن جیبرسیدید، بلکه تنھ ھا نمی ترین نه فقط به داد محروم
ھا را  ی ما الآن ھم کم و بیش رواج دارد که مثلاً دخترھا و زن خودتان بودید؛ در جامعه
ھا و دخترھا  آیه نازل کرده است که زن اللهکه کنند، درحالی کاملاً از ارث محروم می

 ھا ھم حقی دارند.برند و آن ھم ارث می

ا  ٱلمَۡالَ وَُ�بُِّونَ ﴿ ا َ�ّٗ  .٣﴾٢٠حُبّٗ
در  آن راید [و از حرصی که نسبت به آن دارید دوست دار یار] را بسدنیاو مال و ثروت [«

 .»کنید]انفاق نمی اللهراه 

                                           
 باشد. ی ارث می تراث: اصل آن وراث است و از ماده -١
ست. لم در قرآن به معنی تراکم کردن آن ا کردن چیزی و متراکم لما: اصل آن لم به معنی جمع 

شدن به معصیت. و در لغت به گناھی گفته شده که انسان بر انجام آن اصرار  معصیت و یا نزدیک
 بورزد.

 جمع کنم و بخورم. آن راوقتی » : مّهـلعمت الطعام ال«آوری نمودن  به شدت جمع -٢
مال بسیار، چه حلال و چه حرام یعنی شدن آب در جایی.  ی جمت الماء یعنی جمع جم: از ماده -٣

 زیرا جمّ به معنی کثیر و فراوانی است.
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کنید بدون اینکه  اندوزی می آوری مال مشتاق و علاقمند ھستید و مال در جمع
 از جمله دادن زکات و صدقه و انفاق به یاد داشته باشید. آن راادای حق 

ھا تنظیم  داشتن مال را برای انسان محبت مال فطری است و دین مقدار دوست
ته باشیم که خادم ما باشد نه ای حق داریم مال را دوست داش کرده است. به اندازه

را به عبودیت خود بکشاند که خائن به ما، مرکب ما باشد نه راکب بر ما. و اگر مال ما این

ا  ٱلمَۡالَ وَُ�بُِّونَ ﴿بسیار خطرناک است.  ا َ�ّٗ یعنی حُب افراطی، حُب بسیار  ﴾٢٠حُبّٗ
زیاد، حُب خارج از محدوده، حُبی که خواب و آسایش را از انسان بگیرد. حبی که 

 ١٧ی  ی (کلا) که در ابتدای آیه عبادت و معنویت و... را از انسان بستاند. پس کلمه
آمده، بیانگر این است که شما اگر از مظاھر نعمت درست استفاده کنید یک وضعیت 

و  وضعیت دیگری پیدا خواھید کرد کنید و اگر نادرست استفاده کردید، پیدا می

إنَِّ ﴿فرماید:  ی توبه می از سوره ١١١ی  در ذیل آیه / میرید. سید قطب سرانجام می
َ ٱ نَّ لهَُمُ  منِِ�َ لمُۡؤۡ ٱمِنَ  شَۡ�َىٰ ٱ �َّ

َ
مَۡ�لٰهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
ۚ ٱأ ِ ٱيَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  ۡ�َنَّةَ َّ� 

ا ِ�  ِ�يلِ ٱوَ  �َّوۡرَٮةِٰ ٱَ�يَقۡتُلوُنَ وَُ�قۡتَلوُنَۖ وعَۡدًا عَليَۡهِ حَقّٗ وَۡ�ٰ بعَِهۡ  لۡقُرۡءَانِ� ٱوَ  ۡ�ِ
َ
ِ وَمَنۡ أ مِنَ  ۦدِه

ِۚ ٱ ْ ٱفَ  �َّ وا ِيٱببِيَۡعُِ�مُ  سۡتَبِۡ�ُ  ]١١١[التوبة:  ﴾١١١ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱوََ�لٰكَِ هُوَ  ۚۦ باََ�عۡتُم بهِِ  �َّ
] اینکه بھشت برای آنان باشد، خریده  ھا و اموالشان را به [بھایتردید، الله از مؤمنان، جان بی«

خود به دست آنھا] کُشند و [یا  جنگند و [کافران را] می است؛ ھمان کسانی که در راه الله می
ای راست و درست در تورات و انجیل و قرآن بر  پاداش،] به عنوان وعده  شوند. [این کشته می

عھدۀ اوست؛ و کیست که از الله به پیمان خویش وفادارتر است؟ پس [ای مؤمنان،] به 
 .»ستاید شادمان باشید؛ و این ھمان [رستگاری و] کامیابی بزرگ ا ای که با او کرده معامله

دارید چه مصرف بکنید و چه مصرف نکنید محکوم به فنا و که در اختیار این مالی را 
بھتر است که فرصت  بنابرایننابودی ھستید. جانی را که دارید، از دست خواھید داد. 

ھا در بازاری استفاده کنید که بیشترین سود را به  را از دست ندھید و از این سرمایه
می و فنا کسی قرار بدھید که به شما جان دایا در خدمت شما بدھد. جان خود ر

دھید که چند برابر به شما باز پس را در خدمت کسی قرار ناشدنی بدھد. مال خود 
دھد و اگر این کار را کردید، سعادتمند خواھید بود و اگر این کار را نکردید، دچار 

 خسارت خواھید شد.
 اللهسنجید،  ادی میمه چیز را با مقیاس منی که ھیاگراخود آیید، ای مادیه ھان ب

 آیا کهاست خاطر آزمایش ه دارد ب بنده فراوان و ارزان می نعمتش را بر وقتیمتعال 
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جھت  و گاھی در ؟یا نهآورد  جا میه ب را ی ایمان و طاعت به وسیله اللهعمت شکر ن
 دارد و یا ناسپاسگیرد که آیا در مقابل قضا و قدر صبر  او تنگ می روزی را بر ،آزمایش

و  ،توسعه در مال و جاه را اکرام که ینیاگرامادی. اینک شما ای کندمیو جزع  است
مادی ۀکنید، قطعاً چنین نیست بلکه نظری ق روزی و تنگدستی را اھانت تلقی مییتضی
کشانده، اھانت شما به یتیمان و ن ه آبن، شما را ه آشدن برو محبت دنیا و مغرو یایگر

ی  شان در مقابل شما و عدم استفادهخاطر ضعف و ناتوانیه نگذاشتن به آنان باحترام 
این مدّعای ماست، گواه دیگر اینکه شما خود و دیگران را به  مادی از آنان، گواه بر
شما میراث گواھی آخر اینکه  ؛کنید ه، تشویق و ترغیب نمیناطعام مسکینان گرس

به مال خود  اند،کودک و زن ی کهخورید، مال وارثان می یگرچپاولبا ضعیفان را 
نمایید و دیگر اینکه مال و  افزایید. و کودکان و زنان ضعیف را از آن محروم می می

 ی مشروع و نامشروع و حلال و باخته دوست دارید و ملاحظهدارایی را سخت دل
 ۀدوزخ از این دایر فرارسیدن عذاباز ھان باخبر شوید چرا قبل  ؛کنید حرام را نمی

 و پیامبرش ایمان و باور داشته باشید. اللهبه  بنابراین ؟شوید گرایانه خارج نمی مادی
ھا به خاطر پندار و باور اشتباه خود  متعال در آیات بالا، چھار اشتباھی که انسان الله

 شوند، برای ما ذکر فرموده است: مرتکب می
 نکردن به یتیم.  نداشتن و کمک گرامی -١
 دادن فقیران.  نکردن دیگران بر خوراک تشویق  -٢
 خوردن میراث دیگران به ناحق. -٣
 آوری ثروت. ی شدید به جمعاندوزی و علاقه مال -٤

 رھنمود آیات:

گرایان مشرک، مادی ؛نیست ی نو و جدید ی یک نظریهایگرمادیی  نظریه -١
 شدند. ن متمسّک میه آمکه ب درپانزده قرن پیش 

 ران و مسکینان گرسنه.یاطعام فق ویتیمان  داشتوجوب اکرام و گرامی -٢
 چه مذکر و مؤنث و چه کوچک و بزرگ.،  وجوب اعطای میراث به مستحقان آن -٣
دارد و قوت و ضعف امور را  وامنع حقوق  تقبیح به محبت مالی که انسان را بر -٤

 با مال بسنجد.
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﴿ ۖ ٓ تِ  َ�َّ �ضُ إذَِا دُكَّ
َ
ا  ٱۡ� ا دَّ�ٗ  ١﴾٢١دَّ�ٗ

 وبیدهھم ک سخت در زمین که ھنگامی  ؛]کنید ی[که شما گمان م یستن ینھرگز چن«
 .»شود [و ھموار گردد]

�ضُ ﴿
َ
تِ ٱۡ� ی حرکت  وسیله به ،گاه که زمین سخت درھم کوبیده شودآن: «﴾إذَِا دُكَّ

 .»ی محکم، تا آنجا که ھیچ شاخصی برروی آن نماند شدید و زلزله
ھایی را که  دارید و لذت را که دوست مینه، چنین چیزی درست نیست، اموالی 

ماند.  گیرید برای ھمیشه باقی نمی شان از ھمدیگر پیشی میآوردن دسته برای ب
ھا و تفکرات حاکم بر این افراد را نفی کند. روزی  خواھد آن ذھنیت کلا می ی کلمه

رھم ھا و زمین، سخت د شود و در آن روز وحشتناک، کوه آید که ھمه چیز تمام می می
شود تا اینکه زمین به میدانی صاف و ھموار و بدون ھیچ فراز و نشیبی  کوبیده می

تۡ ﴿ فرماید: متعال است که می اللهو این ھمانند قول گردد.  تبدیل می �ضُ مُدَّ
َ
 �ذَا ٱۡ�

لۡقَتۡ مَا �يِهَا وََ�لََّتۡ  ٣
َ
 که زمین گسترده [و ھموار] و آنگاه « :]٤-٣الانشقاق: [ ﴾٤وَ�

 .»شود، و ھر چه را درون خود دارد، بیرون ریزد و تھی گردد

ا ﴿ ا صَفّٗ �َ�ٰنُ  ٢٢وجََاءَٓ رَ�ُّكَ وَٱلمَۡلَكُ صَفّٗ رُ ٱۡ�ِ وجَِايْٓءَ يوَۡمَ�ذِِۢ ِ�هََنَّمَۚ يوَۡمَ�ذِٖ َ�تَذَكَّ
ٰ َ�ُ ٱّ�ِكۡرَىٰ  َّ�

َ
مۡتُ ِ�َيَاِ�  ٢٣وَ� حَدٞ َ�يَوۡمَ  ٢٤َ�قُولُ َ�لٰيَۡتَِ� قَدَّ

َ
ٓۥ أ بُ عَذَابهَُ  ٢٥�ذِٖ �َّ ُ�عَذِّ

حَدٞ 
َ
ٓۥ أ  .]٣٠-٢١[الفجر:  ﴾٢٦وََ� يوُثقُِ وَثاَقهَُ

ا  ٱلمَۡلكَُ وجََاءَٓ رَ�ُّكَ وَ ﴿ ا صَفّٗ  .٢﴾٢٢صَفّٗ
 .»]بایستنددرصف [ ] فرشتگان صفنیزو [ یاید] بیدادرس برایو پروردگارت [«

ا﴿ ا صَفّٗ  .»صف آیند درفرشتگان صف : «٣﴾وَٱلمَۡلَكُ صَفّٗ
 صف درآیند و حاضر شوند. فرشتگان صف .١ی بیایدروجھت قضاوت و دا الله

                                           
شود که خاکش نرم و درشت است و دکان ھم از ھمین ریشه گرفته شده  دک: به زمینی گفته می -١

داشته که تخریبش کنند و دوباره  آن رااست و به مکانی گفته شده که خاکش نرم بوده و آمادگی 

تِ ﴿بسازند.  �ضُ دُكَّ
َ
 یعنی شکستن و جدا شدن اجزای آن.  ﴾ٱۡ�

صف: یعنی قراردادن دو یا چند چیز در یک خط و ردیف؛ و به درختانی ھم که در یک مسیر  -٢
 شود. صافات ھم وصف فرشتگان در قرآن است. مستقیم قرار گرفته باشند، صف گفته می

ا﴿ملک، اسم جنس است منظور فرشتگان است،  -٣ ا صَفّٗ  ایستند. صف پشت صف میعنی ی ﴾صَفّٗ
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است برای قضاوت و  أ اللهدر آن روز قاضی که احکم الحاکمین یعنی 
آید و فرشتگان به صف، ھم جلو و ھم  ای از ابر می کردن میان بندگانش در سایه داوری

ھا از روز اول خلقت تا  کنند و ھمۀ انسان احاطه میاند و مردم را  ھا ایستاده پشت انسان
زند و ھمه به فکر خویش ھستند. و  آخرالزمان حضور دارند و ھیچ کسی حرف نمی

شوید و ھیچ  ضه میعر اللهجا به دادگاه ی محاکمه آماده باشید، شما در آنشما باید برا
 باقی نخواھد ماند.مخفی جا چیز در آن

رُ  يوَۡمَ�ذِِۢ  وجَِايْٓءَ ﴿ �َ�ٰنُ ِ�هََنَّمَۚ يوَۡمَ�ذِٖ َ�تَذَكَّ ٰ َ�ُ  ٱۡ�ِ َّ�
َ
 .﴾٢٣ ٱّ�ِكۡرَىٰ وَ�

که ھفتاد ھزار افسار دارد، و ھمراه ھر افسار [درحالیو در آن روز جھنم آورده شود«
گیرد [و از  پند می [کافر] انسان ،، در آن روزکِشَند]ھفتاد ھزار فرشته ھستند که آن را می

[چون  دارد؟ یشبرا سودیچه  پند گرفتن، ینو [اما] ا ]؛کند توبه می مرتکب شدهافراطی که 
 ؟!»این روز، روز جزاست نه عمل]

جھنّم را در آن روز حاضرآورند. منظور پدیدار شدن و  و: «﴾وجَِايْٓءَ يوَۡمَ�ذِِۢ ِ�هََنَّمَ ﴿
 .»نشان دادن آن است

ٰ َ�ُ ٱّ�كِۡرَىٰ ﴿ َّ�
َ
 الله.» کی جای پندگرفتن است جافایده، آن  ولی چه: «٢﴾وَ�

ای ندارد و وقت عمل تمام شده و  فایده زیرا ؛فرماید: دیگر نیازی به یادآوری نیست می
 .وقت حساب است

که ھفتاد ھزار زمام دارد و ھمراه ھر زمامی ھفتاد در آن روز فرشتگان دوزخ را 
دیک شده و گردنی از آتش از آورند؛ جھنم نز با زنجیر کشیده و میھزار فرشته است 

مکان را شود؟ آیا  فرموده است که آورده می اللهجھنم مکان است و چرا کشد؛  آن زبانه می
خواھد این را بیان کند که جھنم بسیار مشتاق کسانی است  جا میشود جابجا کرد؟ این می

ھا را ریزند جھنم آند و اگر بخواھند بگآی ھا میبه استقبال آن بنابراینو جھنمی شوند  که باید
دعوت پیامبران و  دوری جوینده ازانسان مھمل، مقصر،  در آن موقعکند؛  دنبال می

شود و به یاد  متذکر می، آید مقابل اعمالش به خود می در ،و پاداش اللهکافر به دیدار 
این یادکردن ولی چه فایده؟  رفته است؟ است و در دنیا به کجا می  آورد که چه کرده می

                                                                                                       
صفاتی مانند: دست، پا، استوی، آمدن و... برای الله متعال در آیات و احادیث ثابت است؛ ما نیز  -١

 کنیم. (مصحح). می این صفات را بدون تأویل، تشبیه، تعطیل و تکییف، ثابت دانسته و بیان

٢- ﴿ ٰ َّ�
َ
ْ�نَ له الذكري«اسم استفھام به معنی  ﴾وَ�

َ
است و استفھام انکاری ھمراه با نفی است که  »أ

كري«تقدیر آن  ْ�نَ له نفعُ الذِّ
َ
 .»وأ
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ھا نیست!  دیگر زمان یادآوری و تذکر نیست! زمان جبران گذشتهسودی برایش ندارد و 
 چون زمان آن گذشته است.

 گوید: با حالت ندامت و پشیمانی میو اینجاست که 

مۡتُ ِ�َيَاِ� ﴿  .١﴾٢٤َ�قُولُ َ�لٰيَۡتَِ� قدََّ
ابدی اخروی که زندگی حقیقی [  ی] زندگاین[ ی] برادنیاکاش [در  ای: گوید وی می«

 »!فرستاده بودم یشاز] پ است اعمال صالحی

مۡتُ ِ�َيَاِ� ﴿  .»فرستادم برای زندگانی خود ایمان و عمل صالح پیش می: «﴾قَدَّ

  زندگی جاوید و باقی در آنجاست. زیرا» زندگانی خود.: «﴾ِ�َيَاِ� ﴿
شود و  منتقل می در آن روز سخت، درد شدید درونی به ظاھر و زبان انسان

پیشاپیش خود  اندازی پس و خیرات و حسنات اخروی،ی کاش برای زندگگوید:  می
گوییم که باید یک چیزی برای روز  ھمیشه می .مکردمیو خود را آماده  فرستادم می

دانیم که منظور از روز مبادا چیست؟ آیا روزی که  انداز داشته باشیم اما نمی مبادا پس
رویم، روز مبادا نیست؟ و آیا از این روز مباداتر بازھم  می اللهمیریم و به حضور  می

ند و در بیمارستان وجود دارد؟ و آیا روز مبادا فقط این است که انسان تصادف ک
که به تعبیر قرآن روز مبادا چیزی برای درمانش داشته باشد؟ درحالیبستری شود و 

نذِرهُۡمۡ ﴿خوردن است.  روز حسرت
َ
ةِ ٱيوَۡمَ  وَأ و [ای پیامبر،] به آنان « ]٣٩[مریم:  ﴾ۡ�َۡ�َ

خوردن و آه و  روز حسرت روز مبادا .»دربارۀ روز [پشیمانی و] حسرت ھشدار بده

روزی که نه  ]٨٨[الشعراء:  ﴾٨٨يوَۡمَ َ� ينَفَعُ مَالٞ وََ� َ�نُونَ ﴿ کردن است. روزی که: الهن

َ�  إِ�َّ ﴿ رسد و نه فرزند. مال به داد انسان می
َ
َ ٱمَنۡ �  ]٨٩[الشعراء:  ﴾٨٩بقَِلۡبٖ سَليِٖ�  �َّ

 که انسان سلامت دل پیدا کرده باشد و دلش پر از ایمان شده باشد.مگر این
متعال از  اللهنه ... نه ..  اللهای خواھد رساند، به  ی به او فایدهیولی آیا چنین آرزو

 فرماید: دھد و می شدت عذاب آن روز خبر می

                                           
حیات: معانی و مظاھر مختلفی دارد. یک معنی آن ھمان روزی رشدکننده در نبات و حیوان  -١

ی عاقله ھم حیات اطلاق شده است،  است. معنی دیگر آن، نیروی احساس است و در قرآن به قوه
رفتن غم و اندوه ھم به کار رفته است، ھمچنین در قرآن به معنی حیات  نی از بیندر ضمن به مع

ی حیاء ھم از حیات گرفته شده است و حیاء به  ھم به کار رفته است. کلمه اللهاخروی و برای 
 کند. معنی نیرویی است که نفس را از ارتکاب به فواحش و قبایح کنترل می
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بُ عَذَابهَُ  َ�يَوۡمَ�ذِٖ ﴿ حَدٞ   ٓۥ�َّ ُ�عَذِّ
َ
 .﴾٢٥أ

عذاب او باقی و  زیرا[ کند یکس ھمانند عذاب او [= الله] عذاب نم یچھ ،پس در آن روز«
 .»شدید است]

حَدٞ ﴿
َ
ٓۥ أ بُ عَذَابهَُ  .»دھد ، عذاب نمیاللهھیچ کس مانند عذاب : «﴾�َّ ُ�عَذِّ

عذابی ھمچون  دھد که ھیچ کس کافران را چنان عذابی می اللهدر روز قیامت 
 رساند. ھا نمیبه آن اللهعذاب 

جھت قضاوت و داوری فرا رسد و  اللهگاه که قیامت برپا شود و فرمان آن ﴾:يوَۡمَ�ذِٖ ﴿
 گاه که انسان به خود آید و در آن روز نادم و پشیمان گردد ودوزخ حاضر گردد و آن

متعال به عذاب کافران، مشرکان، فاجران و فاسقان فرمان صادر کند و به فرمان  الله
 ب وکشند و شدیدترین عذا آنان را به شدت دربند می ،زنجیرھای اسارت ۀدر سلسل الله

ای که انسان در دنیا ھنگامی  چنان عذاب و شکنجه آن ؛چشانند شکنجه را به آنان می
ذھنش نیامده به خود ندیده و ه دادند، ب کشیدند و عذاب می در بند میرا که مسلمانان 

بُ ﴿ فرماید: کند و می ن اشاره میه آب ؛است حَدٞ  ١َ�يَوۡمَ�ذِٖ �َّ ُ�عَذِّ
َ
ٓۥ أ عذاب  ﴾:٢٥عَذَابهَُ

 رسد. قیامت نمی در اللهکس در دنیا ھراندازه شدید و سخت باشد، به عذاب  چھی

حَدٞ   ٓۥوََ� يوُثقُِ وَثاَقهَُ ﴿
َ
 .٢﴾٢٦أ

 .»بند نکشدبه را  یاو [= الله] کس شیدنکس ھمچون بند ک ھیچو «
و از کشد.  در قیامت به بند نمی اللهکس در دنیا کسی را مانند  آن روز ھیچ و در

رھا شدن و فرار کردن ممکن نیست و معنی ندارد. جھنمیان با زنجیرھای  اللهعذاب 
 بهسوزند و این  شان کشانده شده و در دوزخ میھای چھرهجھنّمی بسته شده و بر 

 فراموش کردند. آن ران برای کرد است که قیامت و عملآن سبب 
و پیامبر و این تصویری از عذاب الھی به دشمنانش از مشرکان و کافران به آیات 

  .باشد دیدارش می

                                           

انه يعذب عذاباً لايعذبه «جائز است که بازگشت کلام به انسان کافر باشد و معنای آن چنین است:  -١
 .»الموثق� أحد غ�ه و�وثق وثاقاً لايوثقه غ�ه من

ی وَثِقَ است. و وثق یعنی محکم شد و قوت یافت. وِثاق و وَثاق به معنی چیزی است  یوثق: از ماده -٢
وت خود رسیده است. میثاق ھم از ھمین ریشه است که به پیمان محکم ی ق که به بالاترین درجه

 شود. اطلاق می
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زد و بند  ،ھای مختلف رویم، به شکل در این دنیا به این طرف و آن طرف می

قۡتَدِرٍ ﴿ فرماید: کنیم. اما در آنجا وقتی که قرآن می می خۡذَ عَزِ�زٖ مُّ
َ
خَذَۡ�هُٰمۡ أ

َ
 ﴾٤٢فأَ

ست،] آنان را عذاب ناپذیرِ مقتدر [ا ما نیز چنان [که شایستۀ پروردگار] شکست« ]٤٢[القمر: 
گیریم که  ھا را میچنان آن گیریم، آن ای مجرم را میھ یعنی وقتی که انسان .»کردیم

خۡذٗا وَ�يِٗ� ﴿شود.  تر می تر و سخت گرفتن ما در ھر لحظه سفت
َ
خَذَۡ�هُٰ أ

َ
 ﴾١٦فَأ

یعنی اخذ و گرفتنی که مرتب شدت  .»و ما او را به سختی مجازات کردیم« ]١٦[المزمل:
 کند و فراری متصور نیست. می پیدا

  :٢٦و  ٢٥آرای علما در مورد این آیات 
 در آن روز ھیچ کس به جای تو عذاب نخواھد کشید. -١
ترین عذاب است و  نیست که بالاترین و سخت اللهھیچ عذابی چون عذاب  -٢

 شبیه عذاب ھیچ انسانی نیست.
 را ندارد. اللهھیچ کس تحمل عذاب  -٣

 اللهگزاران که دوستان  داران و طاعتایمان به نسبت اللهبشنویم خطاب  حال
 فرماید: آنانی که در دنیا ایمان آوردند و پرھیزگار شدند میبه  ؛ندھست

تُهَا ٱ�َّفۡسُ ٱلمُۡطۡمَ�نَِّةُ ﴿ َّ�
َ
� رۡضِيَّ  ٢٧َ�ٰٓ فٱَدۡخُِ� ِ�  ٢٨ةٗ ٱرجِِۡ�ٓ إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ
 .]٣٠-٢٧[الفجر:  ﴾٣٠جَنَِّ� وَٱدۡخُِ�  ٢٩عَِ�دِٰي 

تُهَا﴿ َّ�
َ
�  .١﴾٢٧ ٱلمُۡطۡمَ�نَِّةُ  ٱ�َّفۡسُ  َ�ٰٓ

 »![به ایمان و عمل صالح] یافته آرام روحِ  ای«شود:]  [اما به مؤمن ندا می«
و وعید  هکه به وعد خاطر انسان آسودهای این آیه بشارت به مؤمنین است که 

پروردگار در کتابش و بر زبان پیامبرش ایمان آوردی و نفس خود را به تقوا و پارسایی 
ی طاعات  باری از اندوخته از شرک و شر رھایی بخشیدی و با کوله آن راعادت دادی و 

و عبادات آرمیدی. در دنیا به حساب خود در روز حساب اطمینان داشتی و قدمی 
آسایش در اشتی، درنتیجه امروز تو را روحی آسوده و تنی برند اللهبرخلاف فرمان 

 است.

                                           
ی طَمن است به معنی آرامش. طمأنینه و اطمینان ھم از ھمین ریشه گرفته  مطمئنه: از ماده -١

شود که بعد از ناراحتی و پریشانی درونی به وجود آید و  شده است و به سکون و آرامشی گفته می
 رساند. یف و عبادات است که انسان را به اطمینان میادای تکال
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گوید: سعی کنید که این نفس مطمئنه را  تام کلام است و به ما میجا حُسن خاین
توانید  اندازی قبل از مرگ به دست آورید و حتماً ھم به این جایگاه می به عنوان پس

 توانید برسید. ھید میبرسید. به این آرامش نفسی و رضایت و تسلیم اگر بخوا

رۡضِيَّةٗ  ٱرجِِۡ�ٓ ﴿  .﴾٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ
تو [اعمال] و او از  راضی ھستی پاداشِ الله]از [تو  که حالیپروردگارت بازگرد، در سویبه «
 .»است راضی

ھایی که با ایمان به آرامش نھایی  ھای مطمئنه است، نفس و این خطاب به نفس
مورد و  ھستید راضی از نعمت آخرت دنیا و خود در ۀاز کرد حالی کهدر اند.  رسیده

آن  سویبه  ید؛ه کرامتش باز گرداگمنزل و در انجوار پروردگارت  بهھستید  رضایت الله
  کردید. فریادرس و فرمانروایی که در دنیا برایش بندگی می الله

مانند رھاشدن شود، راحت و آسان  انسان مؤمن وقتی روح از بدنش خارج می
 دھند. ای آب است و ملائک به او مژدۀ مرگ راحت و جای راحت را می قطره
 شود. روحت آسان و راحت از بدنت خارج می -١
 جایت در بھشت است. -٢
 راضی ھستی. اللهاز تو راضی است و ھم تو از  اللهھم  -٣

 شود؟ خیر: بعد از مقام رضا چه مقامی است؟ و آیا کار تمام می

 .١﴾٢٩ عَِ�دِٰي ِ�  فَٱدۡخُِ� ﴿
 .»ی] من در آو صالح بندگان [خاصّ  زمرۀپس در «

مژده به مؤمنین به ھنگام مرگ که تو از زمرۀ بندگان صالح ھستی و نگران نباش. 
داخل شدن به صف بندگان باید مقدماتی داشته باشد که اگر انسان در این دنیا در 

جا ھم در صف بندگان باشد. اما اگر در این دنیا رود که در آن ندگان بود، امید میصف ب
                                           

شدن به مکان و ھم برای داخل  ی دُخول و ضد خروج است. ھم برای داخل فادخلی: از ماده -١
 شدن به اعمال. رود و ھم برای داخل شدن به زمان به کار می

ی عبودیت بیشتر از ی عبودیت و عبادت است. بعضی از علمای لغت معتقدند که معن عبادی: از ماده 
گویند. عبادت و عبودیت دو شکل دارد، حالت اولش عبادت  عبادت است و اوج عبادت را عبودیت می

شان  برای اللهتمام مخلوقات را طوری آفریده که در مسیری حرکت کنند که  اللهتسخیری است که 
ست که مخصوص کسانی تعیین کرده است و عبادت دیگری ھم داریم که عبادت تشریعی یا اختیاری ا

است که اھل علم و اراده ھستند. عبادت تسخیری ھیچ فضیلتی را برای انسان به دنبال ندارد. 
 عبادتی که ارزشمند و دارای فضیلت است و پاداش به دنبال دارد، عبادت اختیاری است.



 ٣٣٣  ی فجر تفسیر سوره

 

 اللهبسیار مشکل است که  ،و فکر کرد که کمال ھمین است و بسگیری کرد  گوشه
 دعوت کند که وارد صف بندگان شود. د را در روز قیامتاین فر

 .﴾٣٠جَنَِّ�  ٱدۡخُِ� وَ ﴿
 .»ام][که برای آنھا آماده کرده به بھشت من وارد شو[ھمراه آنان] و «

 : بھشت من.﴾جَنَِّ� ﴿
 در ،ھا از بیم عقاب آرام نداردرد و جانگذ ھا در ترس حساب می در روزی که دل

آمیزش دل و جان او را بنوازد،  چنان روزی ندای پروردگار به گوش آید و خطاب محبت
ه اام و فرود آی که بھشت برین جایگ خاص، تو را جای داده بندگانبیا که درمیان 

 بھشتی که از قبل خودش را برای پذیرایی و استقبال از تو آماده کرده است. توست. 
 .١چون آن نفس مطمئنه با ایمان و اخلاص قرار دهس ما را ھمنف اللهیا 

 رھنمود آیات فوق:
 اثبات معاد به عرض شبه تفصیلی برای قیامت. -١
 و پیامبرش کوتاھی اللهحسرت و ندامت بندگان که در اطاعت بیان شدت  -٢

 اند. ز زدهبا سریا و  کرده
 اووعید و  هو وعد اللهبشارت به نفس آسوده خاطر و مطمئن به ایمان، یاد  -٣

 ی اعمال. نامه عھنگام مرگ و ھنگام رستاخیز از قبر و ھنگام توزی

                                           

، إِ «کثیر ھنگام تفسیر این آیه، دعای زیر را بیان نموده است:  ابن -١ لكَُ َ�فْسًا بكَِ مُطَمْئنِةًَ، اللَّهُمَّ
َ
سْأ

َ
�ِّ أ

ة و [السلسل ]٧٤٩٠طبرانی:  المعجم الکبیر[ »تؤُْمِنُ بلِِقَائكَِ، وَترَْضَى بقَِضَائكَِ، وََ�قْنعَُ بعَِطَائكَِ 
 .] حکم آلبانی: ضعیف٤٠٦٠ الضعیفة:



 

 

 ی بلد تفسیر سوره

 باشد.است و این سوره مکی می» شھر«: بَلَد به معنای سوره بلد
 این سوره دارای سه نام است:

 بَلَد. -١
 لا اُقسم. -٢
 العقبة. -٣

مسئولیت بلد) بیان این سوره ھم مکی است و محور آیاتش با توجه به نام سوره (
که لازم است از امکانات موجود در مسیر رشد و کمال انسان در مسیر بندگی و این

کمک گرفته و قدری از تعلقات دنیایی خود بکاھد، تا بتواند به صف اھل ایمان ملحق 
در  ؛ زیراه استھای نھفت شود. نام سوره ھم بیانگر مکان نزول ھدایت و برکات و ارزش

و منبع انتشار ھدایت و برکت پیش از پیامبر و در زمان پیامبر و بعد  طول تاریخ مصدر
شان در رابطه  ھا بوده است. بینش ر راستای اصلاح بینش انساناز پیامبر تا به امروز د

و حفظ این بینش و  ؛که خالق است و آمر در رابطه با خود که مخلوقند و مأمور اللهبا 
اینکه ھرچه این بینش در وجود انسان ریشه پیدا کند به ھمان اندازه در راستای ادای 

بودن و مأمور بودن در وجود  خلوقلیت بندگی موفق خواھد بود و ھرچه بینش مئومس
 انسان به ضعف گراید به ھمان اندازه در راستای بندگی دچار ضعف و سستی خواھد شد.

 :بندی آیات سوره تقسیم
ای که انسان در راستآیات آفاق و انفس برای اثبات ایناستدلال است به  ٤تا  ١از آیه 

تمام حیات  اللهرا تحمل کند و به ھمین خاطر  ھاتمشقشدن باید  راشد شدن و پخته
شدن  به پختهھا مشقتھا و  انسان را در سختی و مشقتی قرار داده که این سختی

در بعضی از آیات ھا  اما تعبیر قرآن پیرامون این سختی کند، شخصیت انسان کمک می
، فتنه که د است و در جاھای دیگر به صورت امتحان، آزمایشبَ جا کَ بلا است، در این

ھا از لحاظ  ھایی برای آبدیده کردن انسان ھا در حقیقت میادین و کوره ی این ھمه
 شخصیتی ھستند.

ی این غفلت و  و نتیجه اللهبیان غفلت انسان در رابطه با  ١٠ی  تا آیه ٥ی  از آیه
ی امکاناتِ  ھم به شکل تھیه اللهنبودن  غافل نیست و غافل ،از بندگان اللهکه این



 ٣٣٥  ی بلد تفسیر سوره

 

از  اللهزیرا اگر  ؛نمایاند ھا خود را می ه طریق ھدایت به انسانو ارایاده از ھدایت استف
ھا داد و نه ھدایت را به آن قرار میھا ده، نه امکاناتی را در اختیار آنھا غافل بو انسان

 داد. نشان می
انجام دھد و این  آن راباید  انسان کهمسئولیت بیان  ١٦ی  تا آیه ١١ی  از آیه

کردن تعلقات دنیوی و انجام تکالیفی که با انجام این  عبارت است از کمت مسئولی
انسان خودش به اطمینان که زمانیتا  .گیرد انسان قوت می ایمان در وجود ،تکالیف

تواند این ایمان را به دیگری منتقل  دارد، نرسد، یقیناً نمی خاطر در رابطه با چیزی که
 کند.

ھم بیان این مطلب است که انسان بعد از  ٢٠ی  یعنی آیهتا آخر سوره  ١٧ی  از آیه
یابد که آیا در صف  شود و جایگاه خودش را می ادای تکلیف از بلاتکلیفی خارج می

 مؤمنین است یا غیر مؤمنین. در صف اصحاب میمنه است و یا در صف اصحاب مشئمه.

 ��م ا� ا����ن ا����م

قۡسِمُ  َ�ٓ ﴿
ُ
ِ  أ نتَ حِ� بَِ�ذَٰا ٱۡ�ََ�ِ  ١َ�ذَٰا ٱۡ�ََ�ِ ب

َ
لقََدۡ خَلقَۡنَا  ٣ وَوَاِ�ٖ وَمَا وََ�َ  ٢وَأ

�َ�ٰنَ ِ� كَبَدٍ   .]٤-١[البلد: ﴾ ٤ٱۡ�ِ

قۡسِمُ بَِ�ذَٰا  َ�ٓ ﴿
ُ
 ١.٢﴾١ ٱۡ�ََ�ِ أ

 .»[مکه] سوگند به این شھر«

قۡسِمُ ﴿
ُ
، نفی نیست بلکه وعی از قسم طولانی؛ کلمۀ لا: از ادات تأکید قسم، ن﴾َ�ٓ أ

اند که این لا زائد  آمده است و گفته »أقسم«به معنای  »قسمأ لا«تأکید است. معنی 
سازگار نیست که چیز  اللهکه با سیاق آیات قرآن و علم و حکمت باشد. درحالی می
یعنی قسم  »لا أقسم«د نیست، زای »لا«دی را در قرآن قرار داده باشد، در اصل زای

 خورم با استناد به آیۀ ذیل: خورم یعنی تأکیداً قسم می نمی قسم م.خور نمی

قۡسِمُ بمََِ�قٰعِِ ﴿
ُ
 ]٧٦-٧٥الواقعة: [ ﴾٧٦لقََسَمٞ لَّوۡ َ�عۡلَمُونَ عَظِيمٌ  ۥ�نَّهُ  ٧٥�ُّجُومِ ٱَ�ٓ أ

که قسم اعلام این. »سوگند به جایگاه ستارگان که اگر بدانید، سوگند بزرگی است«
باشد. حالا چرا این صیغه را در ادبیات عرب  خوردن می از قسمخورم، خود شکلی  نمی

                                           
 موجود باشد.بلد: به معنای سرزمین است. سرزمینی که مظاھری از آبادی و عمران در آن  -١
 اضافی، و برای تقویت کلام است. » لا«شود و کلمه  آغاز به قسم به خاطر تشویق به آنچه بعد از قسم بیان می -٢



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٣٣٦

 

بریم؟ زیرا ھنگامی که موضوعی کاملاً روشن باشد و  و حتی ادبیات خودمان به کار می
 خورم.  شود که سوگند نمی نیاز به سوگند خوردن نباشد، اعلام می

ة، بلد الامین : شھر مکه و دارای نام﴾ۡ�ََ�ِ ٱ﴿  باشد.مَکة می لبَلدة وا، ھای بَلَد، بَکَّ
کند و آن به خاطر شرف و  متعال در شروع سوره به شھر مکه سوگند یاد می الله

 اللهترین مکان نزد  در آن واقع شده و محبوب اللهاحترام این سرزمین است و اینکه خانۀ 
خانۀ متعال است و فضل و برتری این مکان بر ھمگان واضح است و دعا در این مکان و در 

 جابت دعای خود یقین داشته باشد.شود؛ اگر انسان به ا و قبول می شود کعبه، رد نمی
شناسید.  که این بلد را بسیار خوب میاحتیاج به سوگند نیست؟ برای این اما چرا

ای است؟  منطقهچه دانید که این  چرا که بلدِ امین است، سرزمین وحی است. پس می
خورد.  ی تین به این منطقه قسم می در سوره اللهر ھم چه ارزشی دارد؟ در جای دیگ و

 خورم به این سرزمین؟ کند که قسم نمی اعلام می اللهحالا چرا 

نتَ حِ� بَِ�ذَٰا ﴿
َ
و کشتن کسی که مستحق [و جنگ  ساکنیشھر  اینو تو در « ١.٢﴾٢ ٱۡ�ََ�ِ وَأ

 .»]استتو حلال  برایشھر  ایندر آن است و اسیرکردن کسی که مستحق اسیر شدن است، 

                                           
حِل: اصلش از ماده حل العقده، یعنی گره را گشود. حللت از ماده حل است به معنای منزلت،  -١

مانِ ادا کردن قرض او فرا رسیده شود حَلّ دَینُهُ، یعنی ز یعنی در جایی ساکن شدم. گفته می
حلال کرد.  اللهای از مردم و حلا حلالا یعنی چیزی را  است. محله یعنی مکان سکونت مجموعه

ی  ی حلال ھم از ماده آن گره و مانع را باز کرد و حلال شد. پس کلمه اللهای در آن بود و  گره

�ذَا ﴿لال نام دارد. در قرآن آمده شدن از احرام برای مرد یا زن اح حل گرفته شده است. خارج
ْۚ حَلَلۡتُمۡ فَ   توانید صید کنید. یعنی وقتی که از احرام خارج شدید، می ]٢[المائدة:  ﴾ٱصۡطَادُوا

ی وُلد ھستند و به معنی مولود به کار رفته  از ماده ریشه است و ھردووالد: وَلَد ھم از ھمین  
رود که ولد دختر و یا پسر و یا تمام  است. مولود برای مفرد و جمع و بزرگ و کوچک به کار می

کند و به پدر گفته  گیرد. والد یعنی کسی که طبیعتاً این ولد را تولید می خانواده را دربر می
شود؟ زیرا کسی  والده. اما چرا به آنھا والد و یا والده گفته میشود  شود و به مادر ھم گفته می می

که سبب ایجاد چیزی و یا اصلاح در چیزی و یا آشکار شدن چیزی شود، أب نام دارد. والد ھم به 
تواند سبب اصلاح ھم  این دلیل بر پدر اطلاق شده است چون سبب ایجاد شده است و البته می

پدر و مادر واقعی کسانی  تنھا تولد حیوانی است. بنابراین فایده ندارد وزیرا ایجاد به تنھایی  ؛بشود
 ھستند که اصلاح ھم انجام بدھند.

نتَ حِ� بَِ�ذَٰا ٱۡ�ََ�ِ ﴿جمله:  -٢
َ
 اللهرسول آن تسلّی ی است و فایدهمعترضه میان دو متعاطف  ﴾٢وَأ

 باشد. بردشمنانش می اوو وعده پیروزی 



 ٣٣٧  ی بلد تفسیر سوره

 

نتَ ﴿
َ
 است. ج رسول الله» تو«: تو، منظور از ﴾أ

 آرای علما در مورد این آیه:
قسم به مکه زمانی که تو در آن ھستی و به خاطر عظمت و ارزش تو، این شھر،  -١

 کند. ارزش و فضیلت بیشتری پیدا می
افتد  می شود و مکه به دست تو ھای مکه به روی تو باز میرسد که در زمانی می -٢

ھا را در کعبه خواھی شکست.  و تو ای پیامبر مکه را فتح خواھی کرد و بت
 (مژدۀ فتح مکه)

 دھد. از قبل این خبر را به پیامبرش می اللهست که ا اللهو این از اعجاز غیبی کتاب 
خورم به این  ن قسم نمیباشد. م جا واوِ قسم نیست، بلکه واوِ حالیه میواو در این

که تو خود ساکن این سرزمین ھستی. وقتی ساکن این سرزمین الیسرزمین درح
خواھم به عنوان یک آیه از این  شناسی و من می باشی، در نتیجه این سرزمین را می

سرزمین پُربرکت برای اثبات مطلبی استفاده کنم. پس بلد مبارک است، چون مکان 
جا سیده است و تو ساکن آنتر شده است که قدوم تو به آنجا ر ارکوحی است و وقتی مب

تو را از لحاظ شخصیتی ساخته و پرداخته کرده است. جایی که تمام ای. جایی که  شده
 ندر آن به جان خریدی و به اوج کمال رسیدی. جایی که بیشتری ھا را و رنج ھامشقت

 آیات قرآن بر تو نازل شده است.

 .﴾٣وَوَاِ�ٖ وَمَا وََ�َ ﴿
 »!آدم] و فرزندانشو سوگند به پدر [= «

 آرای علما در تفسیر این آیه: 

 د.باش و اولادش می ÷ منظور، آدم -١
چون به شھر مکه قسم یاد شده که د؛ باش و اولادش می ÷ منظور، ابراھیم -٢

 کردند. ھا در آن زندگی میآن
انسان از نطفه و آبی ناچیز خلق  چونباشد؛  منظور، تمام پدران و فرزندان می -٣

 شده که خود معجزه است.

قسم به والد، یعنی کسی که تولید  ﴾٣وَوَاِ�ٖ وَمَا وََ�َ ﴿اما این واو، واوِ قسم است. 
کند و قسم به چیزی که تولید شده است. تفاسیر مختلفی برای این قسمت شده  می

و چون به صورت نکره  استیح صحشود گفت که حتماً  است که البته ھیچکدام را نمی
چیزی را که تولید کرده و متولد  ما ولد یعنی آن ذکر شده است، یعنی ھر والدی. و
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ظاھر مطلب بسیار روشن است و اگر ما عطف ھم  ﴾٣وَوَاِ�ٖ وَمَا وََ�َ ﴿ساخته است و 
خورم به این  قسم نمی ی اول که کنیم به آیهکنیم، بھتر خواھد بود، یعنی عطف 

خورم به ھیچ پدر و به  که تو در این سرزمین ھستی و قسم ھم نمیسرزمین، درحالی
آیه ھم ی اول از آیات آفاق و این  آید. آیه ای و آن چیزی که به وجود می وجود آورنده

دانیم بخشی از آیات قرآن آیات آفاق و انفس  طور که میباشد. ھمان ی انفس می آیه
ترسانند و  و بخشی دیگر از آیات قرآن آیات ترغیب و ترھیب ھستند، یعنی می ھستند

گیرند  ھا مورد خطاب قرار می و انفس) عقل اول (آفاقی  کنند. با آیات دسته یتشویق م
گیرند و بعد از بیان  ھا مورد خطاب قرار می ) دلو ترھیب و با آیات دسته دوم (ترغیب

شود، چون ھم از لحاظ عقلی  کلیفش روشن میاین آیات است که شخصِ مخاطب ت
را  اللهو آن وقت است که ما باید  ؛مورد خطاب واقع شده است و ھم از لحاظ قلبی

آید و  را بندگی کنیم؟ این است که آیات احکام به میان می اللهبندگی کنیم، اما چگونه 
قلبی و آیات آموزد، (آیات عقلی، آیات  تمام قرآن ھمین سه مبحث را به انسان می

احکام) که شرح و تفسیر دارد و ما نباید کورکورانه بندگی کنیم. ھم دلمان باید 
مان به این تکلیف قانع باشد و تکلیف  بخواھد که این تکالیف را انجام بدھیم و ھم عقل

ھا به این بینش  رسیم و وقتی انسان را حق بداند و ما با انجام آن تکالیف به کمال می
ظِلال و پرتو این آیات مکی و مدنی، جامعه رنگ و بوی بھشت پیدا خواھد  رسیدند، در

رسیم، اما ما باید  بگوید این آرمانی بیش نیست و ما به آن نمی کسیکرد. ممکن است 
رسیم. و اگر  به قناعت عقلی و قلبی برسیم و شروع کنیم و یقین داشته باشیم که می

ی ما در رابطه با دین و دینداری  ن در جامعهقرار بود این تفکر سلبی و منفی که الآ
و چھارصد سال به  ھا بعد از ھزاربود، ھرگز دین آن و اصحابش می رواج دارد، تفکر پیامبر

آل رسید. پس معنی آن این است که ممکن و شدنی است. یعنی آرمان و ایده ما نمی
 باشد. یافتنی می نیست، بلکه واقعی و دست

 : ستی زیر ا جواب قسم آیه

�َ�ٰنَ لقََدۡ خَلَقۡنَا ﴿ یدیم آفر[و مشقت] ما انسان را در رنج  یقیناً « ١.١﴾٤ِ� كَبَدٍ  ٱۡ�ِ
 .»رسد] ھایی به وی می[چنانکه در دنیا سختی

                                           
شود کَبَدَ رجل یعنی مرد دچار سختی  اد به معنی درد و سختی است، وقتی که گفته میکبد: کبد و یا کب -١

 شد. کبد السماء یعنی وسط آسمان. کبد انسان یعنی جگرش؛ چون در وسط بدن قرار گرفته است.
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 این آیه جواب قسم است که ما انسان را در سختی و رنج خلق کردیم:
 سختی و مشقت دنیا. -١
 سختی و رنج ترک و دوری از گناه و معصیت. -٢

مثالی برای  ،ی کبد به دلیل زحمت زیاد است و جگرم خون شدهاستفاده از کلمه
 رنج زیاد است.

ھا و  ی است که در بدن انسان وجود دارد و در ھمۀ زبانکَبَد ھمان کَبد -١
ھا، ضرب المثلی است برای بیان احساس ناراحتی و رنج در ھنگام  ملیت

 سختی.
او درگیر است و اگر کبد شخص  شود، کبد و جگر وقتی کسی دچار مشکل می -٢

 دچار آسیب شود و از بین برود، قابل درمان نیست.
خواھد او  ؟ بله اما میاش را دوست ندارد بنده اللهکبد به معنای سختی است. مگر 

تواند تکلیفش را انجام دھد. مشکل  یند، نمیدھد. چون اگر بنده آموزش نبرا آموزش 
شانه خالی مسئولیت گریز ھستیم و از زیر بار  مسئولیتاست که  اینی ما  جامعه

ایم و نه به  کنیم، چون نه آموزش صحیح در رابطه با دین و مفاھیم دینی داشته می
 لباشد و مسای ین آموزش، پرورشی صورت گرفته است؛ زیرا آموزش تئوری میدنبال ا

رورش فرد ادای کند. اما وقتی که فرد بخواھد پرورش پیدا کند، راه پ نظری را بیان می
تکالیف است و ھیچ راھی جز انجام تکالیف وجود ندارد و تربیت باید با ادای تکالیف 

قدر تکالیف را انجام بدھد، به ھمان گرو ادای تکالیف است. ھر باشد، بلکه پرورش در
ه قدر تکلیف انجام شود، بھربنابراین کند.  اندازه از لحاظ شخصیتی پرورش پیدا می

باشد. خواب  و ادای تکالیف ھم ذاتاً مشکل می شود پرورش حاصل میھمان اندازه 
ی  باشد. اما نتیجه دادن و صبح زود بیدار شدن و... مشکل می شیرین صبح را از دست

عمال که این اح کنیم و آن اینرا اصلا نیتکه این طباشد، به شر ھا پرورش می این سختی
خواھد و ھم  دن ھم آموزش میی کر. و این بندگو بندگی او باشد اللهفقط برای 

زیرا در انجام آن  ؛شود تکلیف می ھمه چیز کبد دارد و به این خاطر گفته پرورش؛

                                                                                                       

�َ�ٰنَ ﴿ -١ جنس است و از آن فردی مشخص منظور » انسان«جواب قسم است  ﴾لقََدۡ خَلقَۡنَا ٱۡ�ِ
است و در این  یسَیْد بن کَلْدَة الْجُمَحِ اُ الاشدّین نیست ولی بعضی بر این باورند که منظور أبو 

] آمده ٦٣/ ٢٠ :الجامع لأحکام القرآنمورد روایتی معلق و موضوع از کلبی در تفسیر قرطبی [
 ابوصالح نیز متھم به کذب است. (مصحح) است. کلبی کذاب است و شیخش
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باشد و با انجام این تکالیف و به  زحمت است و این زحمات به قول قرآن ھمان کبد می
رسد. اما ھرچه  شود و به کمال می جان خریدن زحمات است که انسان پخته می

و  ؛ریزی بیشتر، راحتی بیشتر و ھرچه راحتی بیشتر، خامی و نپختگی بیشترتکلیف گ
این رنج و سختی از ھنگامی که در شکم مادرش جنین است تا ھنگام وفات و پایان 

ظلمت و... در شکم مادر است  وقتی جنین در میان خون،شود.  جدا نمی از او عمرش
 کبد است. در اش  مهکبد است و حیات ھدر شود  کبد است، متولد میدر 

رساند. به جایی  و به کمال می کند جا بلاھا است که انسان را سیراب میو این
جا برسد. اما اگر در انجام تکالیف روزانه تواند به آن طور طبیعی ھرگز نمی سد که بهر می

خواھید خوب پرورش  گرداند. اگر می تکالیف شبانه را بر او واجب می اللهموفق گردید، 
نام کردید و به دل  ی شب ثبت یابید، باید به دل شب پناه ببرید. وقتی که در مدرسه

ی شب فارغ التحصیل خواھید شد. و ھنگامی که از  شب پناه بردید. آن وقت از مدرسه
به شما داده  اللهو جایزه از طرف ی شب فارغ التحصیل شدید، دو مدال و د مدرسه

قدم  دارید و ثابت تان را محکم برمیھای شود، جایزه و مدال اول، این است که قدم می
ھای محکم و اثرگذاری خواھد  تان حرفھای شوید. و مدال دوم این است که حرف می

ۡلِ ٱإنَِّ ناَشِئَةَ ﴿نشیند.  شد و به دل دیگران می شَدُّ وَۡ�  �َّ
َ
قۡوَمُ �يًِ�  ٔٗ ِ�َ أ

َ
 ﴾٦ا وَأ

داری [بر نفس] دشوار است، و برای گفتار [و نیایش،]  زنده گمان، شب بی« ]٦[المزمل:
تمام شخصیت ما ھم ھمین است. یا عمل است و یا قول.  و .»تر و استوارتر است مناسب

شود. با تردید و شک و دودلی قدم  مان استوار میھای عمل ما که اصلاح شد قدم

قۡومَُ �يًِ� ﴿اصلاح شد، مان ھم که ھای داریم. حرف برنمی
َ
کلام را  ترین یعنی راست ﴾أ

ی بودن با  ماند. البته برکاتش در نتیجه کنیم. یعنی برای کسی حرفی باقی نمی پیدا می

ۡلِ ٱإنَِّ ناَشِئَةَ ﴿است.  استفاده از مدرسه شبشب و  نفسی که در دل شب پرورش  ﴾�َّ
چنان محکم در مسیر حرکت  کند، این دو ویژگی را به دست خواھد آورد. آن پیدا می

کند، طوری که اگر پایش را بردارد، جای پایش باقی خواھد ماند و دیگران وقتی  می
با کسی  اللهھا باید باشند و  جای پا را ببینند، به دنبالش خواھند آمد. بنابراین، سختی

دشمنی ندارد، بلکه بندگانش را بسیار دوست دارد و ھرکسی را که بیشتر دوست 
دھد و در نھایت شخصیتش ساخته و  قرار می ھامشقتداشته باشد، بیشتر در این 

شود. گفت: گلِ آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. در زمان قدیم مثل امروز  پرداخته می
کردند اما گلِ خالی نبوده است،  اندود می ھا را گل ... نبوده، بلکه بامآسفالت و ایزوبام و
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اھای ماھری بودند، این کسانی که بنّ  کردند و میمخلوط  ری کاه ھم با گِلبلکه مقدا
کردند و در  به حال خود رھا می آن را، چند روزی کردند میکاه مخلوط گل را وقتی با 

کردند، دیگر  اندود می ن راآکرد و زمانی که  بندگی پیدا میاین چند روز این گلِ چس

نۡ  سۡتَفۡتهِِمۡ ٱفَ ﴿ :گلِ آدم را وقتی که سرشت اللهداشت.  تَرَک برنمی م مَّ
َ
شَدُّ خَلۡقًا أ

َ
هُمۡ أ

َ
أ

زبِِۢ  ٓۚ إنَِّا خَلَقَۡ�هُٰم مِّن طِٖ� �َّ از آنان [= کافران] بپرس که آیا « ]١١الصافات: [ ﴾١١خَلَقۡنَا
ھا و جھان بیکران] است یا آنچه که ما [از زمین و آسمانتر  آفرینش [پیکرھای] آنان سخت

تعبیر قرآن . »ارزش و] چسبنده پدید آوردیم از گِلی [بیرا ایم؛ [در حالی که] ما آنھا  آفریده
(طین لازب) یعنی گلِ چسبنده، یعنی انسان را ساخته و پرداخته کرد و خلقت را به 

ی بلاھا و  ھا را به وسیله د انسانگلِ وجو اللهنحو مطلوب انجام داده است. و 
ھا دیگر ترک بَد خوب سرشته، طوری که شخصیت آنھای گوناگون یعنی کَ  آزمایش

شخصیت ما ترک برندارد و متلاشی و  خواھیم اگر می بنابراینبرندارد و استحکام یابد. 
 بسپاریم. اللهمتزلزل نشویم، باید خودمان را به دست 

یامت ھم در انتظار اوست که سرانجامش یا بھشت ھای ق و به دنبال مرگ سختی
ترین و  یابد و یا دوزخ که آغاز سخت است که دیگر رنج و زحمت از او پایان می

باشد.  حکیم می علیم و اللهمبنای مشیت  کمین اوست و این بر شدیدترین عذاب در
زندگیش تا ھاست به اینکه انسان از آغاز  ترین قسم د به بزرگالھی که مؤکَّ  این خبر
ان آرامش و تسلیتی است بر رو خود و این ر در رنج، محنت و سختی استپایان عم

و پیوسته در سختی و نیازمندی و چه بسا تعذیب و شکنجه  بودندمؤمنانی که در مکه 
چون یاسر و ویژه آن مستضعفان مؤمن ھمه بردند ب سر میه از دست طاغوتیان قریش ب

حتی خود رسول گرامی ھم از اذیت و آزار بیب و ... ش عمار، بلال، صھیب، خفرزند
گاه وقتی مسلمانان به طبیعت زندگی ؛امان نماندند مشرکان در باشند و بدانند که  آ

ھرگونه سختی و مشقتی که در مسیر  ،آسایشی دنیوی نیست سعادت در راحتی و
کاھد و  می و اضطراب آنان نگرانیبینند و از  زندگی آنان قرار گیرد سھل و آسان می

گونه که این ھشداری است به طاغوتیان و ھمان ؛گردد موجب تخفیف آلام آنان می
متاع دنیا که آنان را مست  محبت دنیا وو اعلام خطر به آنان که شاید از این غفلت 

 .بیدار شوندو  به ھوش آیند نموده

حَدٞ ﴿
َ
ن لَّن َ�قۡدِرَ عَليَۡهِ أ

َ
َ�ۡسَبُ أ

َ
هۡلكَۡ  ٥�

َ
َدًااتُ مَ َ�قُولُ أ ن لَّمۡ  ٦ٗ� �ُّ

َ
َ�ۡسَبُ أ

َ
�

حَدٌ 
َ
ٓۥ أ ُۥ َ�يۡنَۡ�ِ  ٧ يرََهُ لمَۡ َ�ۡعَل �َّ

َ
 ﴾١٠وهََدَيَۡ�هُٰ ٱ�َّجۡدَينِۡ  ٩وَلسَِاٗ�ا وشََفَتَۡ�ِ  ٨�

 .]١٠-٥[البلد:
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َ�ۡسَبُ ﴿
َ
حَدٞ  �

َ
ن لَّن َ�قۡدِرَ عَليَۡهِ أ

َ
 .﴾٥أ

توانا  [مجازاتِ] ویکس بر  پیش گیرد] ھیچ[چون راه معصیت در کند  یاو گمان م یاآ«
 ؟»گیرد حتی پروردگاری که او را خق کرده است][و از او انتقام نمی یست؟ن

تواند ھر کاری که میاحدی بر او قدرت و ھیمنه ندارد و  کند تصور میآیا انسان 
 کند، ھمین ھایی که ما را از خواب غفلت بیدار می دھد؟ زنگخواھد انجام  دلش می

چنان خواب  د، یقیناً انسان در ھا نباش یند که اگر اباش امتحانات، ابتلائات و... می
پندارد که بسیار  غفلتی فرو خواھد رفت که بیدارشدنش ممکن نیست، بلکه می

ی فجر بیان شد، وقتی که به او نعمتی داده  است. ھمچنان که در سوره اللهمحبوب 
شود،  ده و وقتی که کمی دچار سختی در زندگی میمرا اکرام کر اللهگوید:  شود می می
 من را دوست ندارد و به من اھانت کرده است. اللهگوید که  می

دًَا ﴿ هۡلَكۡتُ مَاٗ� �ُّ
َ
 .١﴾٦َ�قُولُ أ

 .»ام را تباه کرده زیادیمال [به خاطرِ انفاق،] : گوید یم«

هۡلَكۡتُ ﴿
َ
 گناه شده است.کردن مال چون صرف  کردن، نابود و ھلاک : تباه﴾أ

َدًا﴿  : مال فراوان، کثیر و زیاد.﴾مَاٗ� �ُّ
ام و ھیچ کسی  زیادی را از بین برده ھای یو دارایصاحب امکانات زیادی بودم  من

 دھی؟ ھم نبود که از من بپرسد که شما به چه حقی این کارھا را انجام می

َ�ۡسَبُ ﴿
َ
ن لَّمۡ يرََهُ  �

َ
حَدٌ   ٓۥأ

َ
 .﴾٧أ

شود که از [و در مورد مالش محاسبه نمیاست؟  یدهکس او را ند یچکه ھپندارد  یم یاآ«
  .»کجا به دست آورده و در چه راھی خرج کرده است]

                                           
شدن و نابودشدن چیزی است.  دادن و گم ی ھلاک است. ھلاک به معنی از دست اھلکت: از ماده -١

ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ ﴿فرماید:  وقتی که الله می بنابراینو است به معنی مرگ ھم به کار رفته  ۡ�َ ُّ�ُ
ھمه چیز  یعنی. »است؛ مگر [ذات جاوید و] روی او ھمه چیز فناپذیر« ]٨٨[القصص:  ﴾ۥوجَۡهَهُ 
 .اللهشدنی و نابودشدنی ھستند، جز  ھلاک

شدن اشیاء بر روی  شدن دو یا چند چیز روی ھم؛ متراکم به معنی جمع ی لبد است مادهلبدا: از  
م گویند به خاطر این که دور گردن شیر را احاطه کرده و روی ھ ھم و به یال شیر لبد یا لبد می

اند و مال لبد ھم یعنی مال فراوان. یعنی مالی که کم کم روی ھم جمع شده و زیاد  جمع شده
 شده است.
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خرج کرده و به کار خود  ھا متعال در این آیه کسی که اموالش را در راه شھوت الله
بیند و از او اطلاع  او را نمی اللهبرد  نماید که آیا گمان می کند، تھدید می افتخار می

او را دیده،  اللهکند؛ البته که چنین نیست؛ بلکه  ندارد؟ و اعمالش را محاسبه نمی
وسیله و طُرق شنیدن و  اللهدھد. مگر معقول است که  اعمالش را ثبت کرده و جزا می

 دیدن را به انسان داده باشد اما خود فاقد آن باشد؟
ش را در راه اییمال و دارااست که » ابوالاشدّین«ن انسان اند: که منظور از ای گفته

متعال او را  اللهطور قطع ه آری ب ١کرد. افتخار صرف میبا و اسلام  ج دشمنی با پیامبر
را در  اوآینده  در این راه صرف کرده است و در ده است و دانسته که چه مقدار مالدی

 :گوید اعتقاد فاسدش که می داد و اینھد ، محاسبه و مجازات خوایمقابل چنین کارھای
متعال قدرت و نعمتش را  اللهباعث نجات او نخواھد شد.  ،معاد و رستاخیزی نیست

 فرماید: دارد و می عرضه میاو برای 

﴿ ُ لمَۡ َ�ۡعَل �َّ
َ
 ٢.٣﴾٨َ�يۡنَۡ�ِ  ۥ�

  .»بیند][که با آنھا می یم؟او دو چشم قرار نداد یبرا یاآ«
 خود فاقد نیروی دیدن و مراقبت از شما باشیم؟آیا معقول است که 

 : دو چشم.﴾َ�يۡنَۡ�ِ ﴿

 ؟»گوید]یک زبان و دو لب [که با آنھا سخن میو « ٤.١﴾٩وَلسَِاٗ�ا وشََفَتَۡ�ِ ﴿
                                           

سَیْد بن کَلْدَة فردی مشخص منظور نیست ولی بعضی بر این باورند که منظور أبو الاشدّین اُ   ١-
جامع لأحکام الدر تفسیر قرطبی [ بن عباسسند از ای است و در این مورد روایتی بیالْجُمَحِ 
 . (مصحح)دانندکه آن را مربوط به این آیه می است کر شدهذ ]٦٤/ ٢٠ :القرآن

ی بینایی، یعنی چشم. و به معانی مختلف به کار رفته  عینین: از ماده عین است، به معنی وسیله -٢
شود فلانی تحت نظر من است، منظور این است که دارم از او محافظت  است. وقتی گفته می

ٰ َ�يِۡ�ٓ ﴿فرماید:  می ÷ به موسی اللهکنم.  می سی! . یعنی ای مو]٣٩[طه:  ﴾٣٩وَِ�ُصۡنَعَ َ�َ
 شوی. تحت نظر من ساخته و پرداخته می

لمَۡ َ�ۡعَل﴿ -٣
َ
 استفھام تقریری است در معنای توبیخ. ﴾...�

ھا  ی مھم این است که بعضی ی تکلم ھم آمده است. اما نکته ی تکلم و به معنی قوه لسان: وسیله -٤
ان تعطیل شده است ش ی ناطقه شان سالم است و از لحاظ فیزیکی ھیچ مشکلی ندارند اما قوه زبان

َ�َٰ�تِٰ خَلۡقُ  ۦءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿و اختلاف لسان در قرآن:  �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
لَۡ�نُِٰ�مۡۚ  ٱخۡتَِ�فُٰ وَ  ٱۡ�

َ
لسِۡنَتُِ�مۡ وَ�

َ
�

و  ھاآسمانھای او تعالی، آفرینش  و از [دیگر] نشانه« ]٢٢الروم: [ ﴾٢٢إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّلَِۡ�لٰمَِِ� 
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سخن گفتن، خوردن، آشامیدن و نفس بیرون دادن توانا  ھا بر تا با این زبان و لب
و ادای ھا  و پوشاندن دھان و دندان ی زیبایی صورت ھا وسیلهلباز طرفی گردند. 

 .ھستندف وحر

 : زبان.﴾لسَِاٗ�ا﴿

 : دو لب.﴾شَفَتَۡ�ِ ﴿
امکانات فراوانی را به ما ارزانی  الله .بسیار مھم است نعمت،نوع اشاره به این دو 

ھا) زیرا  کند؟ (زبان و چشم و لب اشاره می ھاتته است، اما چرا تنھا به این نعمداش
 ؛ھا دارند. سپس فرمود: زبان و دو لب چشمبیشترین برخورداری را از عالم شھادت، 

د فقط صدایی از تواند سخنی بگوید، ھرچه بگوی نمی زیرا بدون زبان و دو لب انسان
ه کلمات ما ھا ھستند ک که زیر و بمی داشته باشد. لبشود، بدون این دھانش خارج می

چسبانند و نتیجه و  ھا را به ھم می ھا ھستند که حرف کنند. لب را جمع و جور می
ی نطق.  شوند آلت ناطقه و وسیله کنند. پس لسان با شفتین ھردو می می معانی را القا

بیشترین تحرک و بیشترین فعالیت در رابطه با سایر اعضای انسان را دو چشم و زبان 
ھا و رسیدن به  یریم که: به فرموده پیامبر رحمت، ملاکِ تمام ارزشگ دارند. نتیجه می

لی که نداریم ی فضای به ھمهان را کنترل کردیم، باشد. اگر زب این کمالات زبان شما می
 ل از بین خواھند رفت.ی آن فضای د. در غیر این صورت ھمهخواھیم رسی

 ٢.﴾١٠ ٱ�َّجۡدَينِۡ  وَهَدَيَۡ�هُٰ ﴿
 .»یمکرد ییو شر] راھنما خیرراه [و او را به دو «

                                                                                                       
ھایی [از قدرت پروردگار]  تردید، در این [امور،] نشانه ھای شماست. بیھا و رنگزمین و اختلاف زبان
 است، یعنی اختلاف لغات. اینجا به معنی لغت »برای دانشوران است

شود،  گویند. و کسی که نزدیک به ھلاکت می ی چاه را ھم شفه می ی شف یعنی لب. لبه شفقین: از ماده 
 ی شفا ھم از ھمین ریشه است. د: شفا علی الھلاک. یعنی: نزدیک است که بمیرد. کلمهگوین می

 جمع آن شفاه است.» شفه«تبدیل شده » ھاء»  به» واو«شفه و اصل آن شفؤ بوده » شفتین«مفرد  -١
ین شود که مرتفع و بلند است و راه حق و باطل را ھم نجد نجدین: نجد به مکانی گفته می -٢

زیرا ھردو بلند و در معرض دید ھمگان قرار دارند. و باطل چون زرق و برق بیشتری  اند؛ گفته
ھای وجود ھوا و ھوس،  کشاند. یکی از حکمت دارد، افراد زیادی را به طرف خودش می

ھای درونی و بیرونی در مسیر عبودیت و بندگی این است که اگر شر و فسادی نباشد،  شیطان
 . شی ندارددینداری کردن ارز
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دیم. ایاننم وه ای و بدبختی، ھدایت و گمراھی را بو ما دو راه خیر و شر، خوشبخت
نازل او و ھم از راه  بران به سویھم از طریق فطرت و سرشت و ھم از راه ارسال پیام

 ؛ھای آسمانی کتاب کردن

برای راه خیر و شر استفاده فرموده و  ﴾�َّجۡدَينِۡ ٱ﴿در این آیه از اصطلاح  متعال الله

 است. ﴾�َّجۡدَينِۡ ٱ﴿و آن به خاطر معنی کلمه  »طريق الخير والشر«است:   نگفته

 ای که در ارتفاعات بالادست واقع شده است. : دو نجد: منطقه﴾�َّجۡدَينِۡ ٱ﴿
ان و مخفی نیست و خیر و شر نیز مانند ارتفاعات بالا، واضح و روشن است و پنھ

 بینند و ھدایت از گمراھی مشخص است. ھا را میھمه به وضوح آن
 گیرد:شناخت خیر و شر بر اساس امور ذیل صورت می

 فطرت. -١
 عقل. -٢
 اخلاق. -٣
 پیامبران. -٤
 ھای آسمانی. کتاب -٥

نیز برای ما مھیا کرده  آن رامتعال علاوه بر نجدین، وسایل و زمینۀ رسیدن به  الله
ھا برای انجام گناه آورده و از آن جاه ھا را ب نعمتکر پس لازم است که انسان ش است.

 کمک نگیرد.
شدن  ھا و زبان و اھل ھدایت ی بھینه از چشم چون ارتباط تنگاتنگی میان استفاده

جھنم و یا بھشت، زبان و  ساز ما برای ورود به جود دارد، پس زمینهانسان و
 آن راکند و دل  و نظر میبیند  ھاست که ھرچه دیده بیند، دل کند یاد. دیده می چشم

ھای ما باید  آورد. این است که لحظات ما یعنی نگاه کردن کند و بر زبان می یاد می
خود بدھیم، این غذا ھای استاندارد باشد. چیزھای خوب را به عنوان غذا به چشم  نگاه

 شود. از کوزه کند که به دل وارد می و زبان ھم از ھمان غذا تغذیه می رود به دل می
ند ھستار مھم اند، لحظات بسی ھمان برون تراود که در اوست. برای این است که گفته

غذای چشم بسیار مھم است.  کردن است. ی چشم نگاه نای با گوشهبه مع »لحظ«و 
تواند  و... باشد و می اللهباران رحمت  کردن به آیات آفاق و انفسِ، نگاه تواند این غذا می

ھا، رسانهھای زشت و مستھجن از طریق  فیلم ،گناه ،ی معصیت کردن به صحنه نگاه

و ما دو راه را پیش بندگان خود  ﴾١٠ٱ�َّجۡدَينِۡ  وَهَدَيَۡ�هُٰ ﴿وسایل تصویری و... باشد. 
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ا اگر در اشته باشند، زیرھا سلب نکنیم و انتخاب آزادانه دایم تا اختیار را از آن هگذاشت
ھا را کاملاً  راه بنابراینارزشی ندارد، با اکراه و اجبار باشد فرمانبرداری  دینداری و

 ﴾ٱ�َّجۡدَينِۡ ﴿. ھم راه باطل را و ھم راه حق را ؛نمایان کردیم انآشکار و واضح برایش
که کسی نگوید که ما مجبور بودیم یک راه را نی دو راه واضح و روشن. برای اینیع

شده، وجود داشته باشد، در آن نیم. و در صورتی که دو راه کاملاً مشخصانتخاب ک
 صورت انتخاب راهِ حق بسیار زیبا خواھد بود.

خاطر نیاورد و آن مال و  هکند و بھا را فراموش  آیا باید انسان تمام این نعمت
 .کند؟!!ایم در راه جنگ با فرستاده و دین ما صرف و ھزینه  سامانی را که به او بخشیده

 رھنمود آیات:

نت و که در آن سکو ج بیان شرافت و عظمت مکه و اعلام مقام والای پیامبر -١
 در آنجا سکونت نداشته و ندارد. الله نزد اوتر از  باقامت دارد و عزیزتر و محبو

 .اوی صالح  بیان شرافت آدم و نسل و سلاله -٢
وفاتش در رنج و بیان اینکه انسان پیوسته در مسیر زندگی دنیا تا ھنگام  -٣

گیرد تا  ھای قیامت قرار می است و بعد از مرگ ھم به استقبال سختی محنت
 ھا و بھشت است که به نعمت ھش مشخص گردد که یا دراه سرانجام جایگکآن

جھنم است که آغاز عذاب سخت و  آتشدر یابد و یا  میآسایش نھایی دست 
 رنج و محنت ابدی است.

ٓ  ١١ بةََ عَقَ لۡ ٱ تَحَمَ �ۡ ٱ فََ� ﴿ دۡ  وَمَا
َ
ٰ أ وۡ  ١٣ رََ�بةٍَ  فكَُّ  ١٢ عَقَبَةُ لۡ ٱ مَا كَ رَٮ

َ
 ذيِ �ٖ يوَۡ  ِ�  مٞ َ�ٰ إطِۡ  أ

وۡ  ١٥ رََ�ةٍ مَقۡ  ذَا ايتَيِمٗ  ١٤ غَبَةٖ مَسۡ 
َ
 .]١٦-١١[البلد: ﴾ ١٦ �ةَٖ مَۡ�َ  ذَا اكِينٗ مِسۡ  أ

ساختن تعلقات دنیایی است. و  کردن و یا متعادل این قسمت از سوره در جھت کم
سوره قصص برای ما توضیح داده است که چگونه باید  ٧٧ی  در آیه اللهاین تعادل را 

 ،ایی رااین است که ھدف نھتعادل باشد و آن باشد که تعلقات دنیایی و مادی ما م

ٓ ءَاتٮَكَٰ  تَغِ �ۡ ٱوَ ﴿رسیدن به دارِ آخرت قرار دھیم  ُ ٱ�يِمَا ارَ ٱ �َّ ۖ ٱ �َّ وََ� تنَسَ  �خِرَةَ
ۡ�يَاٱنصَِيبَكَ مِنَ  و با آنچه الله به تو بخشیده است، [ثوابِ] سرای آخرت « ]٧٧[القصص:  ﴾�ُّ

و در رابطه با دنیا . »ات را از [زندگی] دنیا نیز فراموش نکن را بجوی و [در عین حال،] بھره
نیست  زیکردن به نام قناعت جا نصیبی داریم و باید به آن برسیم و تنبلینیز ما سھم و 

تعیین  آن را اللهمقدار چقدر باشد و آیا که این روز قیامت محاسبه دارد. اما این و در
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کرده است و یا به دست ما خواھد بود، واقعیت این است که ما قبل از مردن باید تمام 
عی، علمی و... خود را شکوفا ھای فکری، روحی، ایمانی، اقتصادی، اجتما ظرفیت

نتمُ ﴿. ما باقی بمانددر وجود  یعنی ظرفیت خالی نباید کنیم؛
َ
وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

سۡلمُِونَ  یعنی قبل از مردن باید  .»و جز در حال مسلمانی نمیرید« ]١٠٢[آل عمران:  ﴾١٠٢مُّ
چیست؟ متعادل استفاده کردن از  به نصیب خود برسیم. اما راه رسیدن به این نصیب

ی ما نشود؛ چون ما با ادای ھالدنیا و مافیھا به طوری که دنیا مانع انجام تکالیف 
 رسیم. تکالیف به خوشبختی و سعادت می

 .١﴾١١ ٱلۡعَقَبةََ  ٱۡ�تَحَمَ فََ� ﴿
 .»]نیامد[سخت] قدم نگذاشت [و  ۀبه گردن اما«

 ی سخت بین دو کوه مرتفع. : راه و گردنه﴾لۡعَقَبَةَ ٱ﴿

ين«چرا این  صرف  ج و امثال او، آنچه را که در راه دشمنی با محمد» ابوالاشدّ
نجات را که ھمان راه سعادت است،  ۀتا گردن به مصرف نرساندند اللهکردند، در راه 

 گذارد و از آن عبور کند. سر  پشت

                                           
ھای باریک را طی کردن، مستلزم  إقتحام: به معنی با فشار واردشدن به جایی تنگ است و راه -١

باشد.  ی پا می ی اقتحام کلمه عقبه را داریم. عقبه به معنی پاشنه نوعی فشار است، در کنار کلمه
نسلی  که پس از ھرچون در عقب پا قرار دارد. و به صورت غیر حقیقی و استعاره برای کسانی 

در قرآن به معنی  ی عقبی ی او. کلمه شوند، به کار رفته است. بچه، نوادگان و ذریه متولد می

وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ ُ�قَۡ� ﴿رسد.  پاداش آمده است، چون انسان در آینده به آن میثواب و 
ُ
ارِ أ  ﴾٢٢ٱ�َّ

یعنی پاداش خانه آخرت که نقدی نیست و  ،»خواھند داشت  آنانند که فَرجامی نیک« ]٢٢[الرعد: 
رسد. مُعاقَبَه و عُقُوبَه را نیز از ھمین ریشه داریم، به معنی عذاب و  انسان در آینده به آن می

رسد. مُعاقبه و عُقوبَه را نیز از ھمین ریشه داریم، به معنی  مجازاتی که انسان در آینده به آن می
ھمه در این معنای عقبه  بنابراینرسد،  نھایی به آن می ی عذاب و مجازاتی که انسان در مرحله

ھم ترجمه شده که  ی عقبه به تنگنا بودن یعنی، در آینده ظاھر شدن مشترک ھستند. کلمه
ھای تنگ و  توضیح داده نشده چه ارتباطی با معنی اصلی کلمه دارد، اما واضح است که در راه

عبور دھد و بعد از آن قسمت عقبش را. یعنی اول باریک انسان ابتدا قسمت جلوی بدنش را باید 
دھد.  ی اعضای بدنش را از آنجا عبور می بقیهرود، وقتی که سرش عبور کرد، سپس  با سر جلو می

ھا و جاھای تنگ کلمه عقبه اطلاق شده است. اما معنی  به ھمین خاطر به آن مسیرھا و کانال
 نھایی ھمان عبور از تنگناھا است.
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جھاد با نفس مانند عبورکردن از عقبه، سخت و دشوار است و راه آخرت خیلی 
طولانی و سخت است. پس انسان باید سعی کند این راه سخت را با عبادت و 

در خوشگذرانی دنیوی  به جای استفاده مال دنیا؛ اگر از طی نماید اللهبرداری  فرمان
راه بھشت  ه عقبه و راه آخرت استفاده شود خیلی بھتر خواھد بود.برای آسانی را

 رفتن در این راه استفاده شود. برای انفاق اموالسخت است و باید از 
خواھد  چرا می ؟به عبارتی چرا از این موانع و عقبات و مشکلات عبور نکرده است

زیرا انسان  ؟مراد او باشد، آن ھم بدون کمترین زحمتیی کارھا آسان و بر وفق  ھمه
و ھرجا که  خواھد برسد به آن چیزھایی که می ھمیشه دوست دارد، آسان و راحت

نََّةُ «فرماید:  می ج که پیامبرکند. درحالی نشینی می زحمتی باشد عقب
ْ
تِ الج حُفَّ

هَوَاتِ  بِالمَْكَارهِِ  تِ النَّارُ بِالشَّ  یھادشوار و جھنم با خواھش یبا کارھا بھشت« ١»وحَُفَّ
و مشکلات  ھاتی راه رسیدن به بھشت از میان مشقیعن ».پوشیده شده است ینفسان

در  بنابراینباشد.  امیال میو راه رسیدن به جھنم پیروی از شھوات و آرزوھا و  گذرد می
ھای  راهخطرناک و  ھای این مسیر گام برداشتن و گذشتن از عقبه و تنگناھا و پیچ

ا رساند، اگرچه خطراتی ھم دارد. ام ھا می ھا را به قله ب العبور، انسانعصمشکل و 
ھا و  داشت. پس چرا انسان عَقَبَات و سختی ی مطلوب و گوارایی خواھد نتیجه

 خرد؟ مشکلات را به جان نمی

دۡرَٮكَٰ مَا ﴿
َ
 .﴾١٢ ٱلۡعَقَبةَُ وَمَآ أ

[که برای رسیدن به بھشت  یست؟[سخت] چ ۀکه گردن دانی میچه [ای رسول] و تو «
 .»د]وپیم آن راباید 

 این اھمیت دادن و بزرگی مقام عقبه است.

دۡرَٮكَٰ ﴿ی ماضی فرموده:  صیغهھرجایی که در قرآن 
َ
ٓ أ ، به دنبالش جواب: ما ﴾وَمَا

وَمَا ﴿ ، یعنیاستمورد  سهکه  دادراک، آمده است. اما اگر به صیغه مضارع آمده باش
 ه است.جواب و توضیح نیامد ﴾يدُۡرِ�كَ 
فرماید و برای عبور از گردنه پیشنھاد  علیم در آیات بعد، گردنه را تفسیر می الله

 دھد:  می

                                           
 ] (مصحح)٢٨٢٢[مسلم:  - ١
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 .١﴾١٣رََ�بَةٍ  فَكُّ ﴿
 .»است[مرد یا زن]  آزادکردن برده«

 : آزادکردن.﴾فَكُّ ﴿

: برده یا مسلمانی که نزد کافران اسیر است (فقط در جنگ کفر و اسلام ﴾رََ�بَةٍ ﴿
 برده وجود دارد).  

 آزادکردن برده. -١

 ﴾١٣ رََ�بةٍَ  فكَُّ ﴿آزادکردن و رھانیدن گردنی است.  ،اش این عقبه چیست؟ معنی ساده
ای. نجات دادن کسی که دارد به سمت جھنم و  رھانیدن گردنی و آزاد کردن برده

رود. باید آن شخص را از آن مسیر که در پیش گرفته جدا و آزاد کرد. حالا  میبدبختی 
توان این کار را انجام داد، یعنی دو راھکار را قرآن مطرح کرده است.  به دو طریق می

ی فاطر راه رسیدن به  یکی، کلمه طیبه و دیگری عمل صالح است. چون در سوره

ۚ إَِ�هِۡ يصَۡعَدُ  لۡعِزَّةُ ٱفلَلَِّهِ  لۡعزَِّةَ ٱَ�نَ يرُِ�دُ  مَن﴿کند: چنین معرفی میسعادت را  َ�يِعًا
يّبُِ ٱ لَۡ�مُِ ٱ لٰحُِ ٱ لۡعَمَلُ ٱوَ  لطَّ ھر کس سربلندی [دنیا و آخرت را] « ]١٠فاطر: [ ﴾يرََۡ�عُهُ  ل�َّ

وج خواھد، [بداند که] سربلندی ھمه از آنِ الله است. گفتار پاک [و ذکر الھی] به سویش ا می
ات با انجام اعمال صالح و با کلم. »برد گیرد و کردار شایسته، آن [گفتار] را بالا می می

                                           
فک: به معنی جدا کردن است و تفکیک ھم از ھمین ریشه است. به فک انسان فک گفته  -١

) از یکدیگر جدا ھستند و یا اینکه چون عملیات جداسازی ون دو قسمتش (بالا و پایینشود، چ می
شود و تا قسمت انتھایی  ی فک معروف در بدن است که از زیر چانه شروع می غذا به وسیله

ھا وقتی  حلقوم ادامه دارد و اشاره به جزیی از بدن است و منظور تمام آن است. در میان عرب
شود برای کفاره فلان گناه یک رقبه  شود: رقبه یعنی یک فرد یا یک نفر. وقتی گفته می گفته می

است  این اصطلاح بسیار رایج بنابراینمؤمنه آزاد شود، یعنی فرد مؤمنی که اسیر است، آزاد شود. 
شود و منظور کل آن چیز است و  که در زبان عربی بسیاری اوقات نام یک جزء از یک کل برده می

کسی که حافظ و نگھبان است، به طوری که  رقیب ھم از ھمین ریشه گرفته شده است، یعنی
کنترل کامل چیز دیگری را در دست دارد. چه در رابطه با انسان و چه در رابطه با غیر انسان 

وان). و رقیب یعنی کسی که لُب و اساس و محور چیزی را در کنترل دارد، به طوری که (حی
شود. مُرقب به جای بلندی گفته  ھیچ چیزی از آن مطلب از حفظ و حراست او خارج نمی

شود  شود که از آنجا بتوان ھمه جا را تحت کنترل و نظارت داشت. رُقوب ھم به زنی گفته می می
 اش است. که منتظر فوت بچه
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توان خود و دیگران را از مسیر بدبختی و شقاوت و جھنم رھانید و به مسیر  طیبات می
 ج سعادت و خوشبختی رھنمون شد. این یک معنی آزادکردن است و در حدیث پیامبر

تو  یبه الله سوگند که اگر الله، یک نفر را به وسیله«فرمود:  س آمده است که به علی
پس عقبه کار سخت و مشکلی  ١.»تو از شتران سرخ مو بھتر است یھدایت کند، برا

ھا کار آسانی نیست. ارتباط منطقی با فکرھا،  ھا و اندیشه دل ،باشد. و ھدایت فکرھا می
مل بسیار ظریف، حساس و در عین حال زیرا این ع ؛ھا کار دشواری است ھا و اندیشه دل

ھا نیز مشخص  و راهشده   بسیار ارزشمند و مشکل است. چون به شما اختیار داده
، پس مقدمات برویم، حق و یا باطل را پیش بگیریم به مسیر خیر یا شر توانیم میاند،  شده

 ما خواھد بود.ی  ادهو نتیجه کار نیز تابع استف ماو استفاده از این امکانات ھم با  فراھم شده

وۡ إطَِۡ�مٰٞ ِ� يوَٖۡ� ذيِ مَسۡغَبةَٖ ﴿
َ
 .٢﴾١٤أ
 .»]شودگرسنگی که غذا به ندرت یافت می[و  قحطیطعام در روز ا یا«
 اند. سالی که مردم گرسنه غذادادن در روز قحط -٢

وۡ إطَِۡ�مٰٞ ِ� يوَٖۡ� ذيِ مَسۡغَبةَٖ ﴿
َ
غذادادن به کسی در روزی که گرسنگی ھمراه  ﴾١٤أ

که انسان اھل طعام باشد ده است. غذادادن مطلوب است، اینبا خستگی به او فشار آور
که ای است. اما این حق؛ فعل پسندیدهچه برای افراد مستحق، چه برای افراد غیر مست

به ظروف و کند  این کار چه وقت بسیار ارزشمند است و پاداش لازم خود را کسب می
ای که به اوج فقر و درماندگی رسیده است و  شرایط خاص بستگی دارد. یعنی درمانده

رود،  ضعف ایمان و کفر می مانده است، فقیری که کم کم به سویراھی برایش باقی ن
چنین افرادی اگر مساعدت شوند، ارزشمند خواھد بود. معنی ساده آیه این است که به 

کند، بسیار ساده به  بدھید. انسان وقتی که در آیه دقت می کسی که گرسنه است، غذا
ای در  که کاری کنیم که گرسنهبرد و آن این فقر در جامعه پی میھای زدودن  یکی از راه

 دانیم که اولین نیاز بشری نیازھای فیزیولوژی است. به قول مولوی: جامعه باقی نماند و می
ــــود ــــان ب  ن غـذای جـان بـودچون کـه قـوت نـا  آدمــــی اول حــــریص ن

                                           

نْ يَُ�ونَ لكََ حُمرُْ النَّعَمِ « ١-
َ
ُ بكَِ رجَُلاً وَاحِدًا، خَْ�ٌ لكََ مِنْ أ نْ َ�هْدِيَ ا�َّ

َ َ
ِ لأ و  ٢٩٤٢[بخاری:  »فَوَا�َّ

  ]٢٤٠٦و مسلم:  ٤٢١٠و  ٣٧٠١و  ٣٠٠٩
ی سَغَبَ به معنای گرسنگی اما تفاوتش با جوع در این است که نوعی از گرسنگی  ه: از مادهبَ غَ مَس -٢

ھمراه با تشنگی و شود، به عبارتی گرسنگی که  که ھمراه با خستگی باشد، به آن سَغَب گفته می
 خستگی باشد.
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یعنی اول نیازھای مادی و دوم نیازھای امنیتی. دسته سوم از نیازھا، نیاز به بودن 
خواھد جایگاھی را در اجتماع داشته باشد؛ جایگاھی حقوقی  در جمع است؛ انسان می

خواھد  رسد که می ھا نیاز به خود شکوفایی است و کار به جایی می و بعد از این

وۡ إطَِۡ�مٰٞ ﴿شود که:  عینیت یابد. پس ملاحظه می اش شکوفا شده و استعدادھای بالقوه
َ
أ

ع گردد نیازھای جامعه در ابتدا باید مرتفترین  که سادهیعنی این ﴾١٤ِ� يوَۡ�ٖ ذيِ مَسۡغَبَةٖ 
 ی نیازھا پرداخته شود و این ھمان فقرزدایی است. و بعد از آن به بقیه

 .١﴾١٥ذَا مَقۡرََ�ةٍ  يتَيِمٗا﴿
 .»یشاوندان [باشد]از خو [خواه] یتیمی«

 : از نزدیکان، خویشاوند.﴾ذَا مَقۡرََ�ةٍ ﴿
 : شخصی که قبل از سن بلوغ پدرش را از دست داده باشد.یتیم

دارای اجر مضاعف است چون  کهکمک به یتیمی که از نزدیکان انسان باشد  -٣
 ی رحم.ھم صدقه است و ھم صله

                                           
صفاتی است  مقربه: از ماده قُرب است و قرب انسان به الله در حقیقت به معنی متصف شدن به -١

ی شود، به مراتب ی الله است و ھرچه انسان بیشتر صاحب آن فضایل اخلاق که مطلوب و پسندیده
صاحب علم و حکمت است و انسان اگر صاحب علم،  اللهق شده است. مثلاً الله محقَّ ش به ربَ قُ 

ا کند، حکمت، حلم و رحمت شود، به الله نزدیک شده است و در عین حال اگر رذایل اخلاقی پید
شود. پس دورشدن چیز مادی نیست که ما  با پیدا شدن ھرکدام از رذایل یک قدم از الله دور می

ْ ﴿ تعبیربخواھیم تصور مادی داشته باشیم. در قرآن  را داریم که بلاغت و فصاحتش  ﴾َ� َ�قۡرَُ�وا
الله بندگانش را از انجام معاصی و کارھای زشت با  ،است. در بسیاری از آیات» لاتفعلوا«بیشتر از 

ْ ﴿ ی صیغه ْ ﴿ کند. به جای لاتفعلوا... نھی می ﴾َ� َ�قۡرَُ�وا  یعنی نزدیک نشوید. مثلاً  ﴾َ� َ�قۡرَُ�وا

﴿ ْ ۖ َ� َ�قۡرَُ�وا ْ مَالَ ﴿ ،»دینشو زنا کینزد« ]٣٢[الإسراء:  ﴾ٱلزَِّ�ٰٓ و  ١٥٢[الأنعام: ﴾ٱۡ�َتيِمِ وََ� َ�قۡرَُ�وا

ْ ﴿ ،»دیک نشویم نزدیتیبه مال « ]٣٤الإسراء:  به کارھای « ]١٥١[الأنعام:  ﴾ٱلۡفََ�حِٰشَ َ� َ�قۡرَُ�وا

ِ ﴿ فرماید: ، به آدم و ھمسرش می»شویدن کنزدی زشت جَرَةَ َ� َ�قۡرََ�ا َ�ذِٰه و  ٣٥[البقرة:  ﴾ٱلشَّ
وجود دارد و آن اینکه در باب ای  ، در این میان نکته»دینشو کیدرخت نزد نیبه ا« ]١٩الأعراف: 

باشد. انجام مقدماتی که منجر به منکر  نھی از منکر، مقدمات رفتن به سوی منکر، منکر می
، خود منکر است و چون این دین، دین پیشگیری و مداوا است، این است که تعبیر شود می

یون کند. چرا که اگر خواھد انسان و جامعه را واکسیناس برد. یعنی می گیرانه را به کار می پیش
 شود. تر می گشدن و مداوا بکشد، مشکل بزر کار به بستری
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جامعه است و طبیعتاً  ترین قشر یعنی محرومیت زدایی. یتیم در ھر عصری محروم
بودن قبل از سنِ بلوغ است و از سن بلوغ به بالا اگر پدر ھم نداشته باشند، دیگر  یتیم
جا و جاھای دیگر سخن از یتیم و مسکین شوند. حال چرا در این محسوب نمی یتیم

برد؟ زیرا  این دو قشر را بیشتر از ھمه نام می اللهآید؟ و چرا  بیشتر به میان می
ترین قشر جامعه یتیمان ھستند. آن ھم یتیمی که صاحبِ قوم و خویشی و  محروم

یتیم است، حقی و به سبب نزدیکی ھم، حقی دیگر چون  نسان باشد. بنابراینقرابت با ا
ھا و  یکی فک رقبه شد، چون توانایی »اقتحام عقبه«تعریف  بنابراینکند و  میرا پیدا 

که  ندارد با توجه به آن معنیاستعدادھا متفاوتند و ھمه کس توانایی فک رقبه را 
ھای مختلف فکری و  ھا از اسارت کردن انسانآزاد ؛ھا از: ھدایت فکرھا، دل عبارت بود

این و تنھا بخشی از افراد جامعه  ؛روحی و روانی و ایمانی و اجتماعی و اخلاقی

وۡ إطَِۡ�مٰٞ ِ� يوَٖۡ� ذيِ مَسۡغَبَةٖ ﴿توانایی مالی دارند، ھایی که اما آن .ھا را دارند توانایی
َ
 ﴾١٤أ

مخصوصاً قشری که دچار فقر و  ،نیازھای ابتدایی اقشار مختلف جامعه توانندمی
دنبال یتیم مسکین را ھم اشاره کرده که بعد از  . بهرا برطرف سازند اند محرومیت شده

شود که فقر او را از حرکت  یتیم مسکین ھم محروم است. مسکین به کسی گفته می
 متوقف ساخته و توانایی حرکت کردن را ندارد.

َ�ةٖ ﴿ وۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَۡ�َ
َ
 .١﴾١٦أ
 .»[که مالک چیزی نیست] نشین یا به مستمندی خاک«

�ةَٖ ﴿ غریب.  -٣فقیر.  -٢بدون خانه.  -١نشین ( : ھیچ چیزی ندارد، خاک﴾ذَا مَۡ�َ
 کس). بی -٥بدھکار.  -٤

ست و به خاطر نیازمندی به یعنی به بینوا و مسکینی که کاملاً خاکسترنشین شده ا
 درمانده است و از شدت فقر چیزی جز خاک ندارد کمک کند.یده و خاک چسب

                                           
تَرَبَ، یعنی فلانی محتاج  شود فلانٌ  ی تُراب است، به معنی خاک. وقتی گفته می به: از مادهترَ ذامَ  -١

یعنی به خاک چسبید، وقتی که کسی به خاک بچسبد، از لحاظ شخصیتی  ؛و فقیر شد. اصل تربَ 
اش ھمان  یک معنی د و اگر از لحاظ شخصیتی ھم خاکی شود، دو معنی دارد:شو خاکی می

نشستن است اما اگر  شدن و به خاک شدن است، معنی دیگرش به معنی بیچاره و بدبخت متواضع
یعنی فلانی ثروتمند شد و  ؛أترَبَ  ھمین تَرِب به شکل دیگری بیان شود، مثلاً گفته شود، فلانٌ 

که مال در دستش مثل خاک شده  اش آن است که فلانی آن قدر صاحب مال شد اصل معنی
 یعنی به اندازه خاک مال و ثروت دارد. است؛
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در  ھای زیرین زدایی از محرومان یا فقرزدایی بایستی به لایه تدر باب محرومی بنابراین
ھای بالایی. از پایین باید شروع کرد و کم کم به بالا رسید  ابتدا رسیدگی کرد، نه به لایه

بندی دارد و  و رعایت اولویات بسیار اھمیت دارد. پیرامون گذشتن از عقبه که درجه
 توجه نمود. که بیشتر در فشار ھستند، به کسانیدر آغاز بایستی 

ِينَ ٱ مِنَ  َ�نَ  ُ�مَّ ﴿ َّ�  ْ ْ وَتوََاصَوۡ  ءَامَنُوا ِ  ا ۡ�ِ ٱب ْ وَتوََاصَوۡ  لصَّ ِ  ا  ٱب
ۡ وَْ�ٰٓ  ١٧ َ�َةِ مَرۡ ل

ُ
صۡ  �كَِ أ

َ
 بُ َ�ٰ أ

ۡ ٱ ِينَ ٱوَ  ١٨ مَنَةِ مَيۡ ل َّ�  ْ صۡ  هُمۡ  تنَِاَ�ٰ � َ�فَرُوا
َ
ۡ ٱ بُ َ�ٰ أ ؤۡ  ناَرٞ  هِمۡ عَليَۡ  ١٩ مَةِ  َٔ مَۡ� ل ۢ مُّ  ﴾٢٠ صَدَةُ

 .]٢٠-١٧[البلد: 

ِينَ َ�نَ مِنَ  ُ�مَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ ۡ�ِ ءَامَنُواْ وَتوََاصَوۡاْ ب ِ  ٱلصَّ  .١﴾١٧ ٱلمَۡرَۡ�ةَِ وَتوََاصَوۡاْ ب
[بر عبادت و دوری از گناه و  را به صبر یکدیگراند و  آورده ایمانباشد که  کسانیآنگاه از «

 .»اند نموده یهتوص[با بندگان]  یو مھربان امتحانات]
شود، در این آیه از کسانی  متعال بعد از ذکر اعمالی که باعث عبور از گردنه می الله

ماحیه است و باعث پاکی گناھان اعمال فوق، حسنات  د؛ زیراگوی اند می  که ایمان آورده
 شود. ایمان می و افزایش

 شود. اعمال فوق باعث رسیدن به اعمال زیر می
 رحمت -٢صبر  -١ایمان + توصیه به: 

 صبر:
 .اللهدر طاعت  -١
 .اللهدر ترک معصیت  -٢
 . اللهدر قضا و قدر  -٢

﴿ ْ  : توصیه، ھم به خود و ھم به دیگران.﴾توََاصَوۡا

                                           
کردن به کسی که  ی رحمت است و رحمت در حقیقت عبارت است از نیکویی مرحمه: از ماده -١

رحمن و  اللهمنافع به کسی و دفع مضار و ضرار کسی.  پیدا کرده است و یا جلب آن رااستحقاق 
یعنی زمینه رسیدن به آنچه منفعت بندگانش در آن است را فراھم کرده است، چه از  ؛رحیم است

لحاظ مادی، چه از لحاظ معنوی و نیز ضررھای موجود را ھم مرتفع ساخته است. فرق رحمت 
دلی است، اما  بندگان ھمراه با رقت و نازک الله با رحمت بندگانِ الله در این است که رحمت

 اللهبه ذات  رحمت الله مانند رحمت بندگان محدود و انفعالی نیست، رحمت صفتی است که قایم
 باشد، ھمیشه ھست و خواھد بود. می
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﴿ ِ ی : نصیحت ھمدیگر که به یکدیگر رحم کنید و علت ذکر کلمه﴾لمَۡرَۡ�َةِ ٱتوََاصَوۡاْ ب
 و ھوس است. مرحمه، این است که موضوع مال و فقیران و خرج بیھودۀ مال در راه ھوی

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ  : کسانی که ایمان آوردند. فضیلت عبادت در جمع.﴾ءَامَنُوا

﴿ ْ  : ایمان آوردند:﴾ءَامَنُوا
 .اللهبه  -١
 ملائک. -٢
 پیامبران. -٣
 ھای آسمانی. کتاب -٤
 روز قیامت. -٥
 به قضا و قدر. -٦

 ی مھم این آیه:نکته
گناھان ذکر شده، حسنات ماحیه ھستند و مانند آب بر روی آتش،  چھار موردِ  -١

 کنند. را پاک می
 توصیه به عبادت جمعی. -٢

ھا رسید،  و کسی که این کارھا را انجام داد و از عقبه و موانع عبور کرد و به آن قله
بودن  باید سعی کند که در صف کسانی باشد که اھل ایمان ھستند. در صف اھل ایمان

که پیدا کردن؛ اینزلت خود را در جمع از من است یعنی ھمان نیاز سوم که عبارت
که از مادر متولد د زندگی کند. حیوانات به محض اینتوان انسان بدون جمع نمی

سال از  ٢٠شوند. اما انسان حداقل  شوند، بعد از زمان اندکی از والدین مستغنی می می
کند تا اجتماعی  عمر خود را ھمراه خانواده است و در محیط خانواده پرورش پیدا می

ایش خصلت شود و دوست دارد در جامعه، در خانواده، در محیط کار کردن بر زندگی

ِينَ مِنَ ﴿. جایگاه داشته باشد ْ  ٱ�َّ یعنی بودن در صف. نگاه ما باید یک نگاه  ﴾ءَامَنُوا
یم. نگاه دیروز با نگاه امروز جدیدنظر کنآن ت جھت اصلاح قرآنی باشد که ھر روز در

ا باید متفاوت باشد و این تفاوت باید وجود داشته متفاوت است و نگاه امروز با نگاه فرد
یم. ھمیشه در یک حالت نمانو  ؛آموزشنیدن دگر  ،باشد به قول اقبال: دیدن دگر آموز

لوب و کردن ق که مقلب القلوب والابصار است، بخواھیم که عملیات دگرگون اللهاز 
ھا و  لوب و ابصار، یعنی دلکمال برساند. ق دھد که ما را بهرا در راستایی قرار  مانابصار
ھا. باید ھردو در حال تغییر باشند، آن ھم به سوی رشد و کمال. اگر با نگاه دیروز  دیده
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به آیات قرآن نگاه کنیم، ما را در دیروز نگاه خواھد داشت. نیازھا ھر روز در حال تحول و 
که پاسخگوی  تغییر ھستند و قرآن ھم به عنوان آخرین کتاب ھدایت این توان را دارد

و به  عوض کنیمدر جھت اصلاح مان را  ما باید نگاه بنابرایننیازھای ھر عصری باشد، 
قرآن آن مقدار از حجم و برکات و ثمرات و  یر فی ظلال:در تفس / تعبیر سید قطب

دھد که تو خودت را آن مقدار در اختیارش گذاشته باشی و در  ھا را به تو می بینش
یک بودن  اش بنشینی. و این بودن در جمع، رهخدمتش باشی و متواضعانه بر سر سف

ْ ﴿تفاوت و راکد نیست. بلکه یک بودن پرنشاط است.  خنثی و بی ِ وَتوََاصَوۡا ۡ�ِ ب  ﴾ٱلصَّ

ْ ﴿بایستی ھم اثرگذار بود و ھم اثرپذیر. اثرگذاری فعال و اثرپذیری فھیم. پس در   ﴾توََاصَوۡا
کردنی که ھم  کردن دو طرفه. یعنی وصیت ھردو طرف آن وجود دارد. یعنی وصیت

کردن یک عده متکلم  اثرگذاری در آن است و ھم اثرپذیری و قرار نیست که در وصیت

ِ ﴿در صبر شارکت کنند. مشارکتی فراگیر. لکه ھمه باید موحده باشند، ب ۡ�ِ وَتوََاصَوۡاْ ب  ﴾ٱلصَّ
ھای متفاوتی دارد. به دنبال توصیه به  ھم با توجه به معانی مختلفش که گفتیم مدلول

ِ ﴿ صبر، افراد باید در راستایی ھمدیگر را به صبر سفارش کنند که  ﴾١٧ٱلمَۡرَۡ�ةَِ وَتوََاصَوۡاْ ب
ھا در این راستا  ؛ یعنی توصیهو دفع مضرات و موانع را به دنبال داشته باشد جلب منفعت

کند که چه نوع رحمتی را نیاز دارند؟  د و این رحمت را نیز نیازھای افراد مشخص میباش
تواند دفع ضرر  تواند دفع ضرر فکری و جلب منفعت فکری افراد باشد و می رحمت می

نزدیک ابراین، افراد بایستی بسیار به ھم و... بن اخلاقی و جلب منفعت اخلاقی باشد
را ھم  اطلاع داشته و وضعیت و مشکلاتِ ھم  را بھتر بشناسند، از دردھایِ یکدیگر باشند و 

چنین شد، معلوم است که خوشبخت و  و اگر کسی این ندانندھم  ند، خود را نامحرمِ بدان
شویم که به نامحرمان  م مجبور میمان را به ھم نگویی اگر دردھای سعادتمند خواھد بود.

 بگوییم و ھیچ تضمینی ھم نیست که نامحرمان دردھای ما را درمان کنند.
 توانی از این گردنه عبور نمایی: به وسیله این چھار مورد می

ی مؤمنی را آزاد کند  آزادکردن برده که در روایت وارد شده: کسی که برده -١
 ١گردد. ی او از آتش دوزخ می فدیه

                                           

ُ بُِ�لِّ عُضْوٍ مِنهُْ عُضْوًا مِ «١-   مُسْلِمًا، اسْتنَقَْذَ ا�َّ
ً
ْ�تَقَ امْرَأ

َ
مَا رجَُلٍ أ ُّ�

َ
و  ٢٥١٧[بخاری:  »نهُْ مِنَ النَّارِ �

 کدر برابر ھر عضو آن برده، ی اللهرا آزاد کند،  یمسلمان هھرکس، برد« ]١٥٠٩و مسلم:  ٦٧١٥
 (مصحح)». آزادکننده را از آتش دوزخ، نجات خواھد داد عضوِ 
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ویژه به یتیمی که خویشاوند است و یا به ه حطی و گرسنگی، بخوراک ھنگام ق -٢
 آلود و در شدّت فقر است. مسکینی که خاک

تا  اللهو به دیدار  اللهو به آیات  الله، به رسول اللهایمان صادق و واقعی به  -٣
 ن زنده گردد.ه آقلبش ب

م قد  ثابتی کند که برحق یبا مؤمنان مستضعف سفارش به صبر و شکیبا -٤
ند تا به فقیران و سفارش به ترحم و مھربانی کداران  باشند و با توانگران و مال

 ن را رفع نمایند.مسکینان رحم کنند و نیازمندی آنا
نگری بالا رود و خود  عاقبت ۀتواند از آن گردن ی این چھار مورد انسان می به وسیله

وارد مالش را صرف کند نه در راه گونه مرا از عذاب نجات دھد، انسان باید در این
 ھا علیه مسلمانان و مؤمنان صالح. ھا و توطئه دسیسه

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
 .١﴾١٨ ٱلمَۡيۡمَنَةِ أ
اعمال به دست راستشان داده  امۀاھل سعادتند [که نگذشت]  شان[که توصیف ینانا«

 .»بھشتند] اھلو  شود یم
 اند. برکتمن و آنان اصحاب دست راست، صاحبان یُ 

ھا توفیق عبور از گردنه را عطا به آن اللهکسانی که دارای چنین صفاتی باشند، 
گیرند و اھل  شان را به دست راست می فرموده و آنان در روز قیامت کتاب اعمال

 اند.  را ادا کرده اللهو بندگان  اللهسعادت و خوشبختی ھستند؛ چون حقوق 
 د به راھی برای انتخاب نبودند.و در مقابل افرادی ھستند که معتق

ِينَ ﴿ صَۡ�بُٰ َ�فَرُواْ � وَٱ�َّ
َ
 .٢﴾١٩ مَةِ  َٔ ٱلمَۡۡ� َ�تٰنَِا هُمۡ أ

اعمال به دست  نامۀ، آنان اھل شقاوتند [که یدندما کفر ورز آیاتبه  که کسانی  اما«
 .»روند] یم دوزخشود و به  یشان داده م چپ

دین و حق را شنید ولی قبول نکرد و برنامه  وھرکس که ایمان نیاورد و کفر ورزید 
گوییم  د و در مسیری که ما میبه آن اقرار کن نبودرد و حاضر کھدایت ما را قبول ن

                                           
خوشبختی و ی یَمین است. به معنی دست راست و از ریشه یُمن به معنی مبارکی،  میمَنه: از ماده -١

اند و ھر کسی که برای خودش و  سعادت است. صاحبان خوشبختی را اصحاب المیمنه نام نھاده
 شود. دیگران منشأ خیر باشد، از او به اصحاب الیمین و یا اصحاب المیمنه تعبیر می

ی شؤم به معنی نامبارک بودن و در مقابل یمن است. به افرادی که به شکلی  مَشئمَه: از ماده -٢
کند و به شقاوت و بدبختی  دھند که آنھا را از مسیر سعادت دور می افعال و اعمالی را انجام می

 شود. رساند، اصحاب المشئمه گفته می می
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ش را کتاب اعمال ؛کندرحم  اللهو بر بندگان  هدکند و کارھای شایسته انجام داحرکت 
 .است  د و در قیامت اھل شقاوت و بدبختیگیر به دست چپ می

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
 :﴾لمَۡيۡمَنَةِ ٱأ
 گیرند. راست می دسته شان را باعمالکتاب  -١
 اند.جزء گروه اصحاب راستی ھستند و اھل سعادت -٢

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
 :﴾مَةِ  َٔ لمَۡۡ� ٱأ
 گیرند. چپ می به دستشان را  اعمالکتاب  -١
 اند. جزء گروه اصحاب راستی نبوده و اھل شقاوت -٢

ؤۡصَدَةُۢ ﴿  .﴾٢٠عَليَۡهِمۡ ناَرٞ مُّ
 »!است [که راه فرار ندارند] ای ه یداز ھر سو] آتش سرپوشدر روز قیامت [ نانبر آ«

 شوند که: آنان به آتشی افکنده می
 بسته و از ھمه سو احاطه است. -١
 شوند. از آن خارج نمی -٢

میسر  یشانھرگز راه گریز از این آتش برا و ھستند سربستهھا در آتشی طبیعتاً این
ھا در دنیا بودن آن کافر شدند و از پیامبرش فرمان نبردند. الله آنان به آیات زیرا نیست؛

ی بودن در آتشی است که ھیچ راه  نیز با توجه به وضعیتی که دارند، در واقع به مثابه
 .اند گریزی را برای خود باقی نگذاشته

 رھنمود آیات:
و پیامبرش به  اللهشان را در راه معصیت تقبیح و سرزنش کسانی که مال -١

رسانند و نصحیت آنان به انفاق در راه خیر که رھایی بخش و  مصرف می
 .استبخش از آتش دوزخ  نجات

و ایمان  اللهانفاق در راه  ۀدر روز قیامت به وسیل اللهی عذاب  بیان اینکه گردنه -٢
 شود. ن، پشت سرگذاشته میه آدیگر بیکسفارش و عمل صالح و 

 به دارندگان آن. نسبت تقبیح کفر و تھدید شدید -٣



 

 

 ی شمس تفسیر سوره

باشد.  نام سوره شمس به معنی خورشید است و بیانگر محور آیات سوره می
ی  ای از آیات آفاق و انفس برای اثبات وجود تقابل میان ھمه استدلال به مجموعه

تعالی  ی کار کسانی که در مسیر رشد و ھا و نتیجه جمله نفوس انسانموجودات و از 
با  بنابرایندارند.  که در مسیر عدم رشد و انحراف قدم برمیاند و یا این قدم برداشته

ھای مکی محور  به مانند سایر سوره در این سوره ھمبندی آیات سوره  توجه به تقسیم
 .باشد کلی، اصلاح بینش مخاطبین می

 :بندی آیات سوره تقسیم
که انسان دارای یات آفاق و انفس در رابطه با ایناستدلال به آ ٨ی  تا آیه ١ی  از آیه

باشد. استعدادِ رفتن  ای از آن دو می است. یعنی آمیخته او تقودو بُعد شخصیتی فجور 
ھا را دارد و با این استعداد است که تکلیف  سوی بدی ھا و رفتن به به سوی خوبی

شود و انتخاب بر مبنای استدلال و آزادی  نسان در رابطه با انتخابش روشن میا
 ارزشمند است.

 کند. شان را بیان میگیری ھا بر حسبِ موضع سرانجام کار انسان ١٠و  ٩آیات 
تا پایان سوره بیان سرانجام کسانی است که در مسیر فجور قدم  ١١ی  از آیه
 اند. تکذیب نمودهی ھدایت را  اند و برنامه برداشته

 ��م ا� ا����ن ا����م

مۡسِ وَ ﴿ ۡلِ إذِاَ  ٣جَلَّٮهَٰا  إذَِا وَٱ�َّهَارِ  ٢ تلَٮَهَٰا إذَِا وَٱلۡقَمَرِ  ١ وَضُحَٮهَٰا ٱلشَّ وَٱ�َّ
مَاءِٓ وَمَا بنَٮَهَٰا  ٤َ�غۡشَٮهَٰا �ضِ وَمَا طَحَٮهَٰا  ٥وَٱلسَّ

َ
ٮهَٰا  ٦وَٱۡ� لهَۡمَهَا  ٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ

َ
فَ�

 .]٨-١[الشمس:  ﴾٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا 
دانید سوگند در قرآن  طور که میشود و ھمان ھم با سوگند شروع می این سوره

ماه خوردن به خورشید و  با قسممتعال  اللهنوعی استدلال است، برای اثبات حقایق و 
ھا را بینیم و نعمتِ بودن آن یھر روز مخواھد توجه ما را به خورشید و ماھی که  میو... 

 جلب نماید. مای فراموش کرده
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مۡسِ ﴿  .﴾١وَضُحَٮهَٰا  ١وَٱلشَّ
 »!]بامدادآن [به ھنگام  روشنیِ و  خورشیدسوگند به «

 »سوگند به خورشید و روشنایی آن« :﴾وَضُحَٮهَٰا﴿
 آرای علما در تفسیر خورشید در این آیه:

است؛  اللهی روشن آن که دلیل بر حکمت و عظمت اشعهقسم به خورشید و  -١
ن از آن دور شویم، یخ زده و اگر بیش از حد معین به اگر بیش از حد معی زیرا

سوزیم و از نور آن برای انرژی و گرما و رویش گیاھان  آن نزدیک شویم، می
 شود. استفاده می

واندن نماز آید و ھنگام خ کند و بالا می خورشید زمانی که طلوع میقسم به  -٢
 ست.ا (چاشت) ضحی

 تاباند را بر زمین می ترین نور خود قسم به خورشید و قسم به زمانی که خورشید کامل
 کسی نتواند عظمت و نعمت نور دھندگی و گرما دھی خورشید را انکار کند. تا

 .٢﴾٢إذَِا تلَٮَهَٰا  ٱلۡقَمَرِ وَ ﴿
 »!آید بعد از آن در که ھنگامی ،و سوگند به ماه«

 ».رود خورشید می وقتی پی« :﴾إذَِا تلَٮَهَٰا﴿
زیرا گیرد.  و قسم به ماه که به دنبال خورشید روان است؛ و نور خود را از خورشید می

 گردد. گیرد به دور خورشید ھم می که نور و روشنایی خود را از خورشید میماه علاوه بر این

 .٣﴾٣إذَِا جَلَّٮهَٰا  ٱ�َّهَارِ وَ ﴿
 »!گر] کند روشن [و جلوه چه بر زمین است]آن[ که با نور خود  ھنگامی ،روزو سوگند به «

                                           
است؛ به خاطر تشویق به اخباری که جواب قسم است و آن یک حکم تقریری شروع آیه با قسم  -١

 زندگی قیامت است. نسبت به مصیر انسان در
کردن به دنبال چیزی و تالی یعنی چیزی که در پس  ی تِلو است و به معنی حرکت ا: از مادهتَلَھَ  -٢

خواند. تلاوت به معنی  آید. تالیِ قرآن یعنی کسی که آیات را پشت سر ھم می چیز دیگری می
ی  کند و کلمه متعال در این سوره اشاره به تبعیت ماه از خورشید می اللهاقتدا و پیروی است و 

 کردن و به دنبال آمدن است. به معنی پیروی تلو

ھا: از ماده -٣ یعنی  ؛کردن چیزی که ابھام در آن بوده است شدن و تجلی ی جَلو و به معنی روشن جَلَّ
یعنی کسی که  ؛جلیل است که از ھمین ریشه است الله،ھای  کشف بعد از خفا. یکی از اسم

 کردن است. کارش جلا دادن و روشن
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 ».سازد گر می وقتی خورشید را ظاھر و جلوه« :﴾إذَِا جَلَّٮهَٰا﴿
روشنایی ھم  برد.میتاریکی را از بین  دھد و و قسم به روز وقتی که روشنایی می

سازد و به  را نمایان می خود ،ناشی از وجود خورشید است. روز که با نورِ خورشید
 دنبال روز:

ۡلِ وَ ﴿  .﴾٤إذَِا َ�غۡشَٮهَٰا  ٱ�َّ
 »![و تاریک شود] دبپوشانَ  [چھره] روز را که ھنگامی ،و سوگند به شب«

 .» خورشید پوشد و آفاق تاریک گردد وقتی پرده بر: «﴾إذَِا َ�غۡشَٮهَٰا﴿
ی  پوشاند و پرده میآید و ھرچه در روی زمین است  میکه و قسم به شب آنگاه 

 گستراند. تاریکی را بر ھمه جا می

مَاءِٓ وَ ﴿  .﴾٥وَمَا بنَٮَهَٰا  ١ٱلسَّ
 »!بنا کرد[چنین محکم و استوار]  آن را ذاتی کهو سوگند به آسمان و به «

متعال آسمان را چون سقف  الله ؛برافراشت آن راو آن کس که : «﴾وَمَا بنَٮَهَٰا﴿
 .»است  زمین قرار داده

کار ه و گاھی برای عالم ب -عاقل غیر -غالباً برای غیرعالم است » ما«استعمال 
 .متعال است اللهزیرا آن کسی که بنا کرده  ؛شود مانند این آیات گرفته می

 در تفسیر این آیه، دو قول وجود دارد:
 بنا کرد و ساخت. آن راقسم به آسمان و آن کسی که  -١
 آن.قسم به آسمان و بنا و ساخت محکم  -٢
کند.  (ما) در این آیه مای مصدریه است، یعنی بعد از خود را به مصدر تبدیل می 

مَاءِٓ وَ ﴿ آسمانی که حتی  ؛یعنی قسم به آسمان و بنا شدن آسمان ﴾٥وَمَا بنَٮَهَٰا  ٱلسَّ
ی ما در این آیه و آیات  اگر کلمهاست.  یک ستون ھم ندارد و با این عظمت آفریده شده

باشد، در آن صورت معنی آیه به این صورت خواھد بود: قسم به آسمان و بعدی موصوله 
به خودش  اللهجا ضرورت ندارد که آسمان را بنا کرده است و در این قسم به کسی که

 قسم بخورد.
                                           

مصدری باشد یعنی قسم به آسمان  ﴾وَمَا طَحَٮهَٰا﴿و  ﴾وَمَا بنَٮَهَٰا﴿در سه آیۀ: » ما«که است  جایز -١
ی آن، جز اینکه آنچه در تفسیر  و بنای آن و به زمین و گستراندن آن و به نفس و تعدیل و تسویه

 است اولی است زیرا قسم به پروردگار را دربردارد.
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�ضِ ﴿
َ
 .١﴾٦وَمَا طَحَٮهَٰا  وَٱۡ�

 »!][تا مردم بر آن سکونت گزینند گسترانید آن راکه ذاتی و به  زمینو سوگند به «

 اللهیعنی و نرم و ھموار ساخت و آن کس که زمین را گستراند « :﴾وَمَا طَحَٮهَٰا﴿
 .»متعال

کرده است؛  برای رفتن و کشت، مسطح و صاف خلق آن را اللهقسم به زمین که 
 که کروی و در حال چرخش به دور خود و به دور خورشید است.حالیدر

خورد به عواملی  و در واقع قسم می زمینی که محل استقرار و زندگی برای شماست
تکالیف خودشان عمل  که بتوانند بهھا ھستند، برای این ر خدمت انسانکه به نوعی د

شوند و ما را  جا به بعد آیات انفس شروع میاینجا آیات آفاق بود و از کنند. تا این
 سازند. ی خودمان می متوجه

ٮهَٰا ﴿  .٢﴾٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
معنوی آن دستگاه  »!یدگردان یکوو] ن آفرید[ آن راکه ذاتی [انسان] و  جانِ و سوگند به «

 تنظیم نمود. آن راتعدیل و دستگاه جسمی 

ٮهَٰا﴿ ن ه آبیافرید و ب آن راکه  -ھمتا بی الله- ذاتیآن  سوگند به نفس و: «﴾وَمَا سَوَّ
 .»استعداد پیشرفت عطا فرمود

 نفس آدمی: 
 نقص و کامل خلق کرده است. جسم انسان را بی اللهجسم:  -١
و نیکی گرایش  اللهروح انسان را طوری خلق کرده که فطرتا به  اللهروح:  -٢

 دارد.
نفس آدمی را از لحاظ جسمی و روحی کامل خلق کرده است و نفس،  اللهپس 

 است که شایسته است به آن سوگند یاد شود. اللهھای  نشانۀ بزرگی از نشانه
ھا و  و جسم) و اجزای آن که ھیچ برتری بین قسمتو قسم به نفس (ترکیب روح 

اجزای آن وجود ندارد. یعنی طوری این نفس را آفریده است که ھیچ یک از 

                                           
 باشد. کردن چیزی می بازکردن و پھنی طحو به معنی  طَحَھَا: از ماده -١
اھَا: اشاره  -٢ ی تسویه است،  ھا گذاشته است و از ماده در وجود انسان اللهاست که  به نیروییسَوَّ

ی مساوی  ی دیگر طغیان نکند. کلمه ای بر جنبه یعنی ھموارکردن چیزی به شکلی که ھیچ جنبه
 ھم از ھمین ماده است.
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ھای آن مثلاً جسم مانع فعالیت روح نیست و روح نیز مانع فعالیت جسم نیست  قسمت
 و ھرکدام بدون ایجاد مزاحمت برای دیگری وظایف خودشان را به نحو احسن انجام

(جسم و روح) با  ادل بخشیده است و ھرکدام از اجزادھند. یعنی به وجود انسان تع می
گردد.  شان شکوفا می ھایداستعدارسند و  انجام تکالیف خودشان به رشد و تعادل می

ھا به این وضعیت  ک انسانرشد و تعادل در گفتار، نگاه، کردار و وقتی که تک ت
 تعادل پیش خواھد رفت. رسیدند، در آن صورت جامعه به سوی

لهَۡمَهَا﴿
َ
 .١﴾٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ�

نافرمانی دوری نموده و به  ز[تا ا را [به او] الھام کرد اش پرھیزکاریو  نافرمانیسپس «
 ».پرھیزکاری روی آورد]

لهَۡمَهَا فُجُورهََا﴿
َ
سپس پلیدکاری را به نفس الھام نمود که چه چیزی را باید « :﴾فَ�

 ».انجام دھد و چه چیزی را از خیر و شر باید ترک کند
خوبی اعمال صالح و زشتی  ،قرار دارد می تمیز حق از باطل و خیر از شرّ در دل آد

ھرکس در درون نفس خویش خوب و بد را تشخیص کارھای فاسد را به او نشان داد. 
در وجود  متعال الله آن راد در فطرت و سرشت انسان است و دھد؛ چون نیک و ب می

 انسان به ودیعه گذاشته است.
 فطرت: 

 دھد. شر را از ھم تشخیص می انسان خیر و -١
 دھد. انسان درست را از غلط تشخیص می -٢

شدن از میدان بندگی و عبودیت را به  نیرو و استعدادِ خارج اللهو به عبارتی 
دن بر مسیر بندگی ھا داده و در عین حال نیرو و استعداد ماندن و استقامت ورزی انسان

  ھا ارزانی داشته است و این به معنی مختار بودن انسان است. و عبودیت را نیز به انسان
خود که  هبنوع از آفرینش عظیم و  چھار هب ،حقیقت جوابواقعیت و  برمتعال  الله

 ماید:فر می .است سوگند یاد کرد تروالا

ٮهَٰا ﴿ فۡلَحَ مَن زَ�َّ
َ
ٮهَٰاوَقَدۡ خَابَ  ٩قَدۡ أ  .]١٠-٩[الشمس:  ﴾١٠ مَن دَسَّ

                                           
که خواب نیست، بلکه ھا است. درحالی مَ است که الھام یکی از انواع خوابھَ ألْ ی  فَالھَمَھَا: از ماده -١

افتد، یعنی خوابی که از جنس بیداری است. انسان بیدار است، به فکر  در حالت بیداری اتفاق می
 تواند شیطانی و یا رحمانی باشد. شود. و این القا می فرو رفته و چیزی به او القا می
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ٮهَٰا ﴿ فۡلَحَ مَن زَ�َّ
َ
 .١﴾٩قَدۡ أ

پاک کرد، رستگار  ل]آراستن به فضایل و زدودن از رذای [بانفس خود را  سھرک تردید، بی«
 .»شد

ی  اینکه نفس خود را به وسیله د و او را یاری دھد برشتوفیق الھی رفیقش با ھرکس
آلوده سازد از قبیل شرک و گناھان،  آن رامل صالح پاک گرداند و از آنچه ایمان و ع

یعنی از آتش جھنم نجات یافته و وارد  ؛اجتناب ورزد، قطعاً در روز قیامت رستگار است
ز در لغت سلامتی از موارد وز است و فوف» فلاح«زیرا معنی  ؛گردد بھشت جاوید می

 .ترسناک و دستیابی به مرغوبات است
 کردن گناه در دنیا: ھای پاک هرا
 توبه. -١
 استغفار. -٢
 حسنات ماحیه: تزکیه. -٣
 مکفره. بایمص -٤

فۡلَحَ ﴿
َ
 بود. الله: رستگار شد، برنده شد کسی که در طاعت ﴾أ

 تزکیه: 
 کردن نفس از گناه. پاک  -١
 انجام طاعات و عبادات: علم و عمل مفید. -٢

ی تزکیه است.  به معنی تطھیر دقیق نیست، بلکه تطھیر مقدمه »ھازکّ «ی  ترجمه
ھای خودش را به کار  پس مُفلح کسی است که نه تنھا بیشترین، بلکه تمام ظرفیت

سترسازی و بخشد. تزکیه یعنی ب می گیرد و خودش را تا حد ممکن ارتقا می
د و شکوفایی که استعدادھای موجود در وجود ما به حداکثر رشسازی برای این زمینه

 ی مقابلش ھم: برسند و نقطه

ٮهَٰا  وَقدَۡ ﴿  .»شد یقیناً زیانکار[با گناه] آلوده ساخت،  آن را سک و ھر« ٢.﴾١٠خَابَ مَن دَسَّ
                                           

فۡ ﴿اصل  -١
َ
خاطر تفصیل و تطویل  است و بهجواب قسم » لام«بوده زیرا » افلح لقد« ﴾لَحَ قَدۡ أ

 حذف شده است. » لام«باشد،  عبارات قسم که ھشت جمله می
خَابَ: به معنی خَیبت است و خَیبَت یعنی به مطلوب نرسیدن و مقابل فَلاح که به معنی به  -٢

 مطلوب رسیدن است و خَابَ یعنی ناامید شد.
سَ بوده   ھا: اصل آن دَسَّ سین در کنار ھم، سین آخر را برای  به خاطر ثقیل بودن سهاست، دَسَّ

شده است. دَسّا: یعنی چیزی را میان دو چیز پنھان نمود » دَسّا«تبدیل نموده، » یاء«تخفیف به 
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 »ھلاک شد. ؛ناکام گردید ؛زیان دید؛ خود و اھلش را در قیامت باخت« :﴾وَقدَۡ خَابَ ﴿

ٮهَٰا﴿ و آن ھنگامی است که سرپوشی از  ؛را آلوده ساخت نفسش سھرک« :﴾مَن دَسَّ
ین به یاء تبدیل شده س آن نھد. اصل دسّھا، دسّسھا بوده یکی از دو معاصی بر کفر و
 ».است

ٮهَٰا﴿  کردن نفس به گناه. کردن، آلوده گرفتن و پنھان : گناه را محکم﴾دَسَّ
 است؛ نھاد او شر و فساد در ۀمتعال او را خوار گرداند به دلیل پیشین الله سھرک و

ی نفس خود نپردازد بلکه انسانیت  ایمان و اعمال صالح به تزکیه ۀبه وسیلاگر یعنی 
میان کفر و شرک و معصیت پنھان دارد و بپوشاند، چنین انسانی ناامید و  را در خود

 گردد. ناکام می
 این آیه دوّمین جواب قسم است.

عدادھایش استفاده نکند، و اگر کسی از این ابزار و وسایل برای شکوفایی و رشد است
یقیناً استعدادھایش شکوفا نخواھد شد و اھل فلاح و رستگاری نخواھد گشت، و قطعاً 

 خواھد بود. اللهاھل خواری، خفت و دوری از رحمت 
 رھنمود آیات:

 .است ن سوگند یاد کردهه آمتعال ب اللهبیان مظاھر قدرت الھی در آیاتی که  -١
و با چه چیزی خسران و زیان  شود رستگار میچه چیزی  انسان با کهاینبیان  -٢

 بیند؟ می
 سوی ایمان و عمل صالح و اجتناب از شرک و معاصی.  تشویق انسان به -٣

ای از آیات آفاق و  استدلال به مجموعه ٨ی  تا آیه ١ی  ھمچنان که اشاره شد از آیه
ای استعداد انسان را طوری آفریده که ھم دار اللهانفس در رابطه با این قضیه است که 

است و ھمچنان که در  تقوابه سوی رفتن به سوی فجور و ھم دارای استعداد رفتن 
یعنی توانایی رفتن به سوی فجور و انحراف و  :درون انسان این ترکیب وجود دارد

د که ارج از وجود ھم دو نیرو وجود داردر خ ؛رستگاریو  تقواتوانایی رفتن به سوی 
دیگر  نیروی فجور در نفس انسان است و نیرویی  یکی مھیج و تأیید کننده

جا بسیار جای دقت و تأمل در وجود است. و این نکته در این تقوا نیرویی  کننده تقویت
                                                                                                       

در گناه به طوری که گناه انسان را بپوشاند که  شدن در معصیت، فرو رفتن غرقتا آشکار نگردد؛ 
زیرا یکی از مواردی که باعث جلوگیری از  ؛شوند در این صورت استعدادھای انسان شکوفا نمی

 باشد. شود، گناه و معصیت است و تدسیه در مقابل تزکیه می شکوفایی استعدادھا می
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ھستند  (جن و إنس) نیطااو که شی و جنود  که در جھان بیرون ابلیس و ذریه است
د و در این نکه او را یاری دھھستند آماده  کند، که انسان به سوی فجور میل میھربار 

در عین حال نیرویی دیگر، نیروی  .دنتقوایی برسان مسیر او را به نھایت فجور و بی
ھستند و ھربار که  تقوا نیرویدر بیرون از وجود انسان ھستند که مؤید  ،فرشتگان

را تأیید کنند و به  اند که او ھا آمادهکند، این و رستگاری میل می تقوا انسان به سوی
نیروھای رحمانی و نیروھای  سرمنزل مقصود برسانند و این جنگ و کشمکش میان

شیطانی از درون و بیرون مستمر و متصل تا روز قیامت ادامه دارد، و زمینه و بستری 
آماده کرده، یعنی ابلیس به تعبیر خاص و شیطان به تعبیر عام که در بیرون  اللهرا که 

ای برای استقبال از این نیروھای شیطانی موجود  و در درون ھم زمینه وجود انسان
فقط  اللهاست، حکمتش بسیار واضح و آشکار است و آن این است که اگر قرار باشد 

د، در آن کننیز ھمان راه را انتخاب  اوباشد و  یک راه را پیش روی انسان قرار داده
این است که از میان چند راه به انسان صورت این انتخاب ارزشمند نخواھد بود و مھم 

باشد، انتخاب و از  معقول و بھتر می ھا را که به نظرش اختیار داده شود یکی از این راه
ی به سوء یا ھمان فجور در درون  حکمتِ وجودِ نفس اماره بنابراینکند. آن تبعیت 

ان است و اگر اش در بیرون، شکوفا شدن استعدادھای انس انسان و بودن ابلیس و ذریه
ھا  ی زمینه کرد. پس ھمه ی او نبودند تزکیه ھم ھرگز معنی پیدا نمی ابلیس و ذریه

ٮهَٰا ﴿ است شدن، فراھم تقواور و یا اھل برای اھل فج فۡلَحَ مَن زَ�َّ
َ
خَابَ مَن  وَقَدۡ  ٩قَدۡ أ

ٮهَٰا  قرآن پیش روی ما گذاشته است جای در جای  اللهابزار و اسباب فلاح را  ﴾١٠دَسَّ
ی کسب فلاح نماز است. و  وسیلهتوان گفت که بھترین  که چگونه مفلح شویم؟ اما می

ْ ٱوَ ﴿در قرآن آمده است: نیز  َ ٱ ذۡكُرُوا و الله « ]١٠[الجمعة:  ﴾١٠كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  �َّ
کند و تا وقتی که انسان  مفلح می ا؛ ذکر کثیر انسان ر»را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید

و رسول و اھل دوری از گناھان نشود،  اللهاھل ذکر کثیر، اھل نماز، اھل اطاعت از 
ای محقق نخواھد شد و وقتی ھم که تزکیه محقق نشود، فلاح نیز به دنبال  تزکیه

 نخواھد آمد، اما ما خود را چگونه تزکیه کنیم؟ چگونه از شر فجور و فاجرین محفوظ
بمانیم؟ راه اول اصلاح نماز است و راه دوم اھل ذکر کثیر شدن در دل شب است که 

ۡلَ ٱقمُِ ﴿کند که:  ی مُزمل تأکید می خود به پیامبرش در آیات آغازین از سوره الله إِ�َّ  �َّ
وِ   ٓۥنصِّۡفَهُ  ٢قلَيِٗ� 

َ
وۡ زدِۡ عَليَۡهِ وَرَتلِِّ  ٣منِۡهُ قلَيًِ�  نقُصۡ ٱأ

َ
که اگر  ﴾٤ترَۡ�يًِ�  لۡقُرۡءَانَ ٱأ



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٣٦٦

 

رسید و باید از حالت مزمل بودن خارج  ی مزمل بمانید، به جایی نمی شما در مرحله
 :کردشوید، لباس استراحت را از تن دربیاورید. ھمان مطلبی را که اقبال بیان 

ـــم بی ـــواب و دل بی چش ـــاب ده خ  ت
 

ــــیماب ده  ــــرت س ــــا را فط ــــاز م  ب
 

 آیتــــی بنمــــا ز آیــــات مبــــین
 

ــم خاضــعین  ــا ھ ــاق م ــود اعن ــا ش  ت
 

إنَِّ ﴿چنین شد (در دل شب ذکر و نماز برپا داشتیم) در آن صورت  وقتی که این
لِۡ ٱناَشِئَةَ  شَدُّ وَۡ�  �َّ

َ
قۡوَمُ �يًِ�  ٔٗ ِ�َ أ

َ
مان را محکم برخواھیم داشت ھای . ھم گام﴾٦ا وَأ

 تر خواھد شد. و ھم سخنان ما محکم و اثربخش
تا انتھای سوره بیانِ سرانجام کسانی است که اھل تزکیه نشدند و قَدر  ١١ی  از آیه

چنان که  آن ه استداد اللهکه ی یاستعدادھاو ارزش خود را ندانسته و نشناختند، از 
ستفاده نکردند و به آن چیزھایی که بایسته است، بھره نجسته و از بسترھای موجود ا

دند که تکلیف ھمین است و ھمین تفکر باعث در جا داشتند بسنده کرده و فکر کر
 اللهھا شد. یکی از اقوامی که از آن بسترھایی که دن و ماندن و در نتیجه گندیدن آنز

 ھا فراھم کرده بود، استفاده نکردند، قوم ثمود بود.با رحمت و حکمت خودش برای آن

بتَۡ ﴿ ٓ  َ�مُودُ  كَذَّ شۡقَٮهَٰا ٱ�بَعَثَ  إذِِ  ١١ بطَِغۡوَٮهَٰا
َ
ِ  ١٢ أ ِ ناَقةََ ٱ�َّ َ�قَالَ لهَُمۡ رسَُولُ ٱ�َّ

ٮهَٰا  ١٣هَا وسَُقَۡ�ٰ  بوُهُ َ�عَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَليَۡهِمۡ رَ�ُّهُم بذَِ�بهِِمۡ فَسَوَّ وََ� َ�َافُ  ١٤فَكَذَّ
 .]١٥-١١[الشمس:  ﴾١٥ُ�قَۡ�هَٰا 

در دنیا و  اللهان موجب عذاب گناھ اینکه: است از جمله راین آیات بیانگر چند ام
ستمرار ن اه آصورتی که ب از جانب کافران مکه در الله تکذیب پیامبر و باشد قیامت می

 ،رساندببسا آنان را به ھلاکت  که چهرا به دنبال دارد خطر عظیمی  ورزند اخطار و انذار
طور ه ب ج رساند و محمد ترا به ھلاک )÷ قوم صالح( گونه که اصحاب حجرھمان

فاقد ارزش است و قریش توسط  اوست و انکار رسالت ا اللهقطع و یقین پیامبر 
کس جز پروردگار جھان، فرمانروا و فریادرس نخواھد بود و معاد و رستاخیز با  ھیچ

 اند. ثابت شده اللهعلم  دلایل قدرت و
بتَۡ َ�مُودُ بطَِغۡوَٮهَٰآ ﴿  .﴾١١كَذَّ
شان را] یامبرپ ،تجاوز در ارتکاب معصیت به دلیل و[ سرکشی رویاز [قوم صالح] ثمود «

 .»کردند یبتکذ



 ٣٦٧  ی شمس یر سورهتفس

 

 .١»تکذیب کردندرا  ÷ صالح اصحاب حجر که پیامبرشان« :﴾َ�مُودُ ﴿

﴿ ٓ  .٢»ھا شرک و معصیت به سبب طغیان و سرکشی خود در« :﴾بطَِغۡوَٮهَٰا
قوم تخاب این زند و دلیل ان در این آیه قوم کوچک ثمود را مثال می متعال الله

ھا به مکه و قریش نزدیک بودند و قریش آثارشان را در نزدیکی کوچک این است که آن
 دیدند.  خود می

قریشیان است از خطر به متعال است که منظور اخطار  اللهاین خبری از جانب و 
مود: و مسلمانان است که فر اللهپیامبر  یو از طرف دیگر تسلّ  ج تکذیب رسالت پیامبر

که ھمان  رسیده بود سبب گناھانی که به حدّ طغیان به ؛تکذیب پرداختندقوم ثمود به 
 .مرز است و اسراف و تجاوز از حد

گفتند: باید برای ما از درون صخره شتری بیرون بیاوری که  ÷ آنان به صالح
قبول کرد و چنین  ÷ اش ھم مانند مادرش به دنیا بیاید؛ صالح حامله باشد و ناقه

ا آنان شرط کرد که یک روز شما از آب برکه بنوشید و یک روز شتر ب اللهشد. پیامبر 
کند  بنوشد؛ در آن روز که نوبت شتر است، از شیر شتر بنوشید که برای ھمه کفایت می

به آنان گفته بود: این  ÷ را زیر پا گذاشتند و با اینکه صالح اللهاما آنان سخن پیامبر 
 اشته باشید، شتر را پی کرده و کشتند.ست و به او کاری ندا اللهی شتر معجزه

شۡقَٮهَٰا  ٱ�بَعَثَ إذِِ ﴿
َ
 .﴾١٢أ

 .»] برخاستجنایتاقدام به  پس از تشویق قومش برای[ آنان ترین بدکارآنگاه که «

 ؛برخاست هکردن ناق شان شتابان جھت پی ترین گاه که بدبختآن« :٣﴾إذِِ ٱ�بَعَثَ ﴿
 .»ترین افراد قوم را باشتاب برانگیختند شقی

                                           

به آنان بنابراین آنان از سنگ بود  چون منازلاست و  ÷ ی معروف قوم صالح ثمود ھمان قبیله -١
گویند. پس از ذکر آیات گذشته، الله متعال قوم ثمود را به عنوان مثال و می» اصحاب حجر«

 کند.مصداق این آیات بیان می
» باء«طغو اسم مصدر طغیان است که طغیان عبارت از افراط در تکبر و خودبرتربینی است.  -٢

؛ زیرا پیامبرشان را انکار نمودند شانسبب سرکشی و طغیانسببیه است؛ یعنی قوم ثمود به 
 کشاند. ھرگاه تکبر در انسان بیشتر شود، انسان را به انکار، معاندت و تکذیب می

انبعث از فعل بعث است یعنی فرستادن، وقتی آن قوم قدار را فرستادند و قدار با موافقت آنان  -٣
 ناقه را کشت.
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شۡقَٮهَٰا﴿
َ
ل قرار گرفته و ثَ بود که مَ » سالف  بن  قُدار«ترین قبیله  بدبخت« :﴾أ

 .»تر وماز قدار ش :گفتند می
تا  -پا خاست   است به» سالف  بن  قُدار«ترین آن قبیله که  گاه که شقی و بدبختآن

رفتاری  دار در شقاوت و کجاین قُ  و -کار او نشدندمانع پی کند و دیگران ھم  را شتر
 ج اللهپیامبر » تر از قدار است ومفلانی ش« :شد است، گفته میالمثل قرار گرفته  ضرب
شْقَى «ید: فرما می اوی  درباره

َ
  أ

َ ْ
 اوَ  �َ لِ وَّ الأ

ْ
میان امت  در« ١:»فٍ الِ نُ سَ �ْ  ارُ دَ قُ  �نَ رِ خَ لآ

 ».افراد است ترینبدبختسالف   بن پیشینیان و پسینیان، قدار
ھا خود را نشان ترین آن ترین و بدبخت ھا قوت گرفت و در شقی این حدشکنی اما

تر  ھا شقیی آن برگزیدند که از ھمهبه نمایندگی ا رداد. ھمه شریک جرم بودند اما یکی 

ست، یعنی خودش قانع و کاندید شد و گفت که شتر، مزاحم ما ا ﴾ٱ�بَعَثَ إذِِ ﴿بود. 
نوان ھا به عکرده بودند که از دل کوه برای آندرخواست  اللهشتری که خودشان از 

مال مردم و  ،ی آب وعده استفاده از چشمه که یکاین معجزه بیرون بیاورد، به شرط
فته شتر باشد. حدودی را که خود پذیر قوم ثمود باشد و یک وعده آب چشمه، از آنِ 

حدود آزادی را از ما سلب کرده است. از لحاظ اخلاقی این  بودند، بعد از مدتی گفتند:
خواری و  افراد جامعه خود متوجه ھستند که نظر به نامحرم زشت است، رشوه

ھای  لازم نیست که داستان قوم صالح را به آن سال بنابرایننادرست است، رباخواری 
دور محدود کنیم. البته نامش دیگر ثمود نیست، بلکه تکنولوژی و... است. علم خوب 
است؛ اما زمانی که انسان را به سمت جھنم ببرد و از انسان فرعون بسازد، 

نسان طاغوت انحصارطلبی ایجاد کند، مفید نیست. علمی که انسان را قارون کند و از ا

                                           
یچ یک از کتب معتبر حدیث وجود ندارد بلکه با دو متن زیر با اندکی حدیثی با متن بالا در ھ -١

 داند:اختلاف در الفاظ موجود است که آلبانی سند ھردوشان را با مجموع طرق، صحیح می
باَترَُابٍ «الف)  

َ
؟ !ياَ أ شْقَى النَّاسِ رجَُلَْ�ِ

َ
ثُُ�مَا بأِ حَدِّ

ُ
 أ

َ
لا

َ
، قَالَ: » أ ِ حَيْمِرُ َ�مُودَ «قُلنَْا: بََ� ياَ رسَُولَ ا�َّ

ُ
أ

ُ�كَ عَلىَ هَذِهِ،  ي يضَْرِ ِ
َّ

ي َ�قَرَ النَّاقَةَ، وَالذ ِ
َّ

ٍّ  َ�عِْ� قَرْنَ (الذ مُ لَّ هَذِهِ مِنهُْ تَ بْ ، حَتىَّ تَ )عَليِ ْ الدَّ  »يَتَهُ ، َ�عِْ� لِح
] و ٨٤٨٥] و [السنن الکبری نسایی: ١٨٣٢١] و [مسند احمد: ٤٦٧٩مستدرک حاکم: ال[

 .]١٧٤٣الصحیحة:  [السلسلة
خِرِ�نَ « ب) 

ْ
شْقَى الآ

َ
لَِ� عَاقرُِ الناَقَةِ، وَ أ وَّ

َ ْ
شْقَى الأ

َ
يأ ِ

َّ
 حَيثُْ َ�طْعَنُ كَ عَنُ طْ �َ  الذ

َ
شَارَ إلِى

َ
[المعجم  »ياَ عَليِ وَأ

] و [السلسلة ١٤٢٤] و [مسند بزار: ٤٨٥] و [مسند ابویعلی موصلی: ٧٣١١انی: الکبیر طبر
 ]. (مصحح).١٠٨٨الصحیحة: 
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شۡقَٮهَٰا  ٱ�بَعَثَ إذِِ ﴿بسازد علم نیست. 
َ
قدم شد که برود و این  پیش یکی بنابراین ﴾١٢أ

خواھند انجام  حد الھی را بشکند و مانع را بردارد و ھمه آزاد شوند و ھر کاری که می
 دھند.

ِ لهَُمۡ رسَُولُ  َ�قَالَ ﴿ ِ ناَقةََ  ٱ�َّ  .﴾١٣وسَُقَۡ�هَٰا  ٱ�َّ
خوردنش را [حرمت  ] آب الله و [نوبت شترِ   گفت: ماده نصالح] به آنا= الله [ بریامپس پ«
 .»]بدی بر آن روا نداریدو  نھید

﴿ ِ  »÷ صالح« :﴾رسَُولُ ٱ�َّ

ِ وسَُقَۡ�ٰ ﴿  .»و نوبت آب خوردنش را حرمت نھید اللهی  زنھار، ناقه: «١﴾هَاناَقةََ ٱ�َّ
رھا  آن رارا مواظب باشید  اللهی  ار ناقهزنھ به آنان گفت: ÷ صالح اللهپیامبر 

بر خواھد  در را شما اللهکه عذاب  نکشید آن راز زمین غذا بخورد و بیاشامد و کنید تا ا
یک روز برای و بندی شده بود  زیرا تقسیم ؛گرفت، شتر و آب خوردنش را حرمت نھید

 ناقه و یک روز برای آنان بود.
است، آخرین اتمام  ÷ جا صالحکه در آن اللهرش تبلیغ است. رسول رسول کا

ِ ناَقةََ ﴿دھد که:  حجت را انجام می است، از آن پرھیز کنید. و حدود  اللهاین شتر  ﴾ٱ�َّ
کند و ھر محدودیتی محرومیت  را رعایت کنید. محدودیت ایجاد محرومیت نمی الله

بودن است.  بودن غیر از محروم ھا مصونیت است و مصون نیست. بسیاری از محدودیت
ی استفاده از  فته شود و اجازهبودن یعنی چیزی که مال شما است، از شما گر محروم

کردن  لکیت شما محفوظ است، اما استفادهشدن یعنی ما به شما ندھند. اما مصون آن را
که شما دچار این ضرر نشوید، ھرچند که ای شما فعلاً مضر است و برای ایناز آن بر

به  سلامت و صحت دنبال آن برای شماظاھراً محرومیتی برای شما دارد، ولی به 
کند، این  غذاھای لذیذ محروم می آورد. پزشکی که بیمار خود را از  ارمغان می

ِ رسَُولُ ﴿حرومیت تا زمانی که سلامت را به دنبال داشته باشد، ارزشمند است. م  ﴾ٱ�َّ

م حرمت ھ :﴾وسَُقَۡ�هَٰا﴿ .است اللهحدود  گوید که این ھا میاست به آن ÷ صالحکه 
کنید و ھم آن حدودی را که خودتان به عنوان محدودیت این شتر را رعایت 

                                           

١- ﴿ ِ گونه که در تفسیر بیان شده و اضافه به خاطر شرافت منصوب به تحذیر است ھمان ﴾ناَقَةَ ٱ�َّ
 ناقه است. سقیا اسم مصدر از سقی یسْقی، سقیا است.
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یک نوبت این آب، مال شتر باشد و یک نوبت مال  کهاید، رعایت کنید و آن این ذیرفتهپ
شود با توبه جبران کرد اما بعضی از  شما باشد. بعضی اوقات شکستن حدود را می

اوقات شکستن حدود با توبه ھم قابل جبران نیست. تعطیل حدود جرأت مردم برای 
را  ÷ کند. اما قوم ثمود چه کار کردند، آیا این ھشدار صالح گناه را بیشتر می

 پذیرفتند؟

بوُهُ ﴿ ٮهَٰا  فكََذَّ  .١﴾١٤َ�عَقَرُوهَا فدََمۡدَمَ عَليَۡهِمۡ رَ�ُّهُم بذَِ�بهِِمۡ فَسَوَّ
شان به سبب پس پروردگار کشتند؛را  ]شتر مادهآن [ و کردند یب] او را تکذانآن ولی[«

 .»کسان کردیبا خاک ھمگی آنان را شان عذاب آورد و شان بر سرگناھان

بوُهُ ﴿  ».تکذیب کردند ،نمود آنچه آنان را باخبر می در ولی قومش او را« :﴾فكََذَّ

 .»کردند پی و سپس ناقه را کشتند و« :٢﴾َ�عَقَرُوهَا﴿

 : ھلاک شدند.﴾فَدَمۡدَمَ ﴿
بود،  اللهرا تکذیب کردند و شتر را که معجزۀ  ÷ قوم ثمود پیامبرشان صالح

شد ولی  ریخت و از چشمه جاری می خورد که ابر فرو می از آبی می اللهی  ناقهکشتند؛ 
و گفتند که این حد و  دریغ کردند. اللهی  را از ناقه اللهقوم ثمود، آن بدکاران، آب 

حدود چیست؟ باید مانع را از سر راه برداشت و باید شتر را پی کرد و شتر را پی 
ر را از دل کوه ھا شتش به پیشنھاد آنی رحمت خوی ا ھمهرحمان و رحیم ب اللهکردند. 

ھا اھل اصلاح و ھدایت شوند. اما آن ھا تمام شود ودرآورد، برای اینکه حجت بر آن
 ھا تمام شده بود. شدند، چون حجت بر آن اید ھلاک مینپذیرفتند و نھایتاً ب

باری از آسمان شان ھلاک کرد و صاعقه و بانگ مرگآنان را به سزای گناھان اللهو 
ھا را با خاک یکسان ھمه بیھوش بر زمین افتادند و آن آنھا را فرا گرفت و لرزهو زمین

 کرد. و این عذاب و عقوبت ھمه را به طور یکسان دربر گرفت و ھمه ھلاک شدند.

                                           
کردن  ھر چیزی، یعنی اصل ھرچیزی و به پی ی عُقر و به معنی اصل است. عقرِ  مادهعَقَروُھَا: از فَ  -١

 آید. کردن از پا درمی گویند، زیرا شتر با پی شتر عقر می
 دَمدَمَ: یعنی آنھا را ھلاک و نابود کرد. 

سبب درد و الم بر روی زمین  عقروھا: عقر، زخمی نمودن شتر است در اعضای دو دست تا به  -٢
در » فاء«بر ذبح اطلاق شده، » عقرالبعیر«برند، ولی  به کلی سرمی آن راتد، ھنگامی که افتاد بیف

 برای ترتیب است. » فعقروھا«
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 .١﴾١٥وََ� َ�َافُ ُ�قَۡ�هَٰا ﴿
 .»ندارد یمب[عذابی که بر آنان فرستاد و آنان را نابود کرد] و [الله] از سرانجام آن «

 ترسد: : نمی﴾َ� َ�َافُ ﴿
 ترسد که کسی چیزی بگوید. از عاقبت و سرانجام کیفرش نمی الله -١
 شود. از انجام کیفر، پشیمان نمی الله -٢

زیرا  ؛دھدمیخود راه نه بیمی ب -ابودی آنانھلاک و ن -خویش  و از پیامد کار
خود قرار دارد و عزیز و مافوق بندگان است و پروردگار ھمه، مالک ھمه و قاھر و قادر 

دھد و در کارش  حکمت خود، کیفر و سزا می حکیم از روی علم و الله حکیم است.
 به آنان ھشدار داده شد ولی آنان دروغ انگاشتند و نافرمانی کردند. زیراپشیمانی راه ندارد؛ 

کسی به میدان جنگ برود اگر این است که تعبیری که سید قطب از این آیه دارد، 
کمترین ترسی در اگر جنگد اما  ز ھیچ چیز و ھیچ کسی نترسد، بسیار قوی میو ا

تواند قوی بجنگد و زمانی ھم که قوی جنگید، قطعاً پیروز میدان  وجودش باشد، نمی
ای با  شت و ھراسی از ھیچ جھت و جنبهبدون کمترین وح الله بنابراینخواھد بود، 

ھا انجام ھا را نسبت به آن شدیدترین عقوبتترین و  ھا را عقوبت کرد. یعنی قویقوت آن
که رحمان و رحیم بعد از این الله خواھد به ما بگوید که داد؛ و قسمت آخر این سوره می

دھد،  برای بندگانش انجام می ر قالب ارسال کُتب و ارسال انبیاھا را د اتمام حجت
و نھایتاً اگر متوجه  دھد تا متوجه و متنبه شوند لت میھا مھعد از آن به آنمدتی ھم ب

گیرد و اگر بندگانی  ھا به کار میرا در صورت وجود برای نابودی آن نشدند، بندگان خود
یماً کارھا را به شود و مستق خود وارد عمل می اللهھم وجود نداشتند، در آن صورت 

 .رساند انجام می
 ی مھم این سوره:نکته ٢

 ﴿کردن ھرچه بیشتر حسنات ماحیه:  جمع -١
َ
ٮهَٰاقدَۡ أ  .﴾فۡلحََ مَن زَ�َّ

حکمت  ھا حکم کند بی متعال ھرچه در تقدیر انسان الله: ﴾وََ� َ�َافُ ُ�قَۡ�هَٰا﴿ -٢
 نیست و حتماً در آن خیری نھفته است.

                                           
شود و  چه مجازات و چه پاداش حاصل می ،عُقبی اسمی است برآنچه که به دنبال فعلی از افعال -١

 شود. آن وضعیتی است که به دنبال خیر و شر حاصل می
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 رھنمود آیات:
ی  به بھشت، بستگی به تزکیه اوآتش و ورود بیان اینکه نجات و رھایی بنده از  -١

صی دارد و شقاوت و خسران بنده به انفس و پاک کردن آن از گناھان و مع
  ھا از جملهتمام این ؛ھاستسبب آلوده شدن نفس با شرک و معصیت

 ی اسباب و مسببات است. حیطه ھای الھی است و در سنت
اجتناب از طغیان که ھمان اسراف در شر و فساد است و موجب تباھی انسان  -٢

 دنیا و ھم در قیامت. آن است ھم در ۀو نابوده کنند
 گوید:می گاه کهآن ،اوھای  بخش رسول گرامی و تخفیف رنج و محنتتسلّی -٣

ھمچون اصحاب مدین و قوم لوط و  ھاقوم ثمود و دیگر امت ،قبل از قریش
 فرعون، پیامبران عصر خود را تکذیب کردند.

انذار و اخطار به قریش از سرانجام شرک و تکذیب و معاصی از قبیل ظلم و  -٤
 تجاوز از حد.



 

 

 ی لیل تفسیر سوره

نام سوره لیل به معنی شب که یکی از آیات آفاقی است، ھمچنان که در سایر 
محور سوره ھم در راستای نام سوره است که استدلال به  .ھا نیز بیان شده است سوره

در میان متعال  الله .از این آیات آفاقی شب است یکیآیات آفاق و انفس است که 
ی تقابل و زوجیت را حاکم گردانیده است،  سنت و قاعده ،نات و مخلوقاتی کای ھمه

است و ھمه چیز غیر از او، از قانون زوجیت تبعیت  اللهیعنی تنھا ذات منحصر به فرد، 
ھا و  کوشش بنابراین .. .و. در مقابل نر ماده است ،نھار است ،لیل در مقابلِ  ؛کنند می

کنیم و ھمه ھم به  در تقابل با ھم ھستند. ھمه یک نوع کوشش نمینیز ھای ما  تلاش

ءٍ  وَمِن﴿ زوجیت حاکم است: ان که بر ھمه چیزرسیم. ھمچن یک نتیجه نمی ۡ�َ ِ
ّ�ُ

رُونَ  و زوج به معنی دو نیست، بلکه  ]٤٩[الذاریات:  ﴾٤٩خَلَقۡنَا زَوجَۡۡ�ِ لعََلَُّ�مۡ تذََكَّ
حداقل زوج دو است؛ یعنی ھمه چیز در تقابل با یکدیگرند و این تقابل تکامل است و 

 وَهُوَ ﴿. دیگرندیکجانشین به معنی ضدیت نیست. به تعبیر قرآن شب و روز خلیفه و 
ِيٱ ۡلَ ٱجَعَلَ  �َّ تقابل باھم ھستند اما زن و مرد ھم در  ]٦٢[الفرقان:  ﴾خِلفَۡةٗ  �َّهَارَ ٱوَ  �َّ

شان متمم و مکمل  که تمام حرکاتقرار است قرار نیست که ضد ھم باشند، بلکه 
د. پس محور سوره، تقابل است و اعمال ما نیز دیگر باشد و در کنار ھم به کمال برسنیک

ی ھمان انتخاب  تقابل خواھند داشت که ھرکس ھر راھی را که انتخاب کند، به نتیجه
 خواھد رسید.

 :بندی آیات سوره تقسیم
کاینات ی  استدلال به آیات آفاق و انفس برای اثبات تقابل میان ھمه ٤تا  ١ی  از آیه

خواھد که  کردنِ سنتِ تقابل نمی با حاکم الله .که ھمه چیز در مقابل یکدیگر است
د تا دیگر باشند، بلکه به شکلی منظم در فعالیت و کار ھستنو مخلوقات علیه یک کاینات

که اگر ما ھم به تلاش ھدفمند مشغول شویم و اینھا اینکه ما نیز بتوانیم ھمراه با آن
مانند خورشید تلاش و حرکت کنیم، در آن صورت مانند خورشید خواھیم شد، یعنی 

 ھم نور خواھیم داد و ھم گرما و انرژی.
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ه کو این شانھای ھا برحسب موضعگیری سرانجام انسان ١٣ی  تا آیه ٥ی  از آیه
دادی به تنھایی قادر به حل مشکلات و معضلات خداامکانات مادی و استعدادھای 

تا انسان ھای ربانی ھمراه شود  نیستند، بلکه باید این استعدادھا و این امکانات با ھدایت
 به کمال مطلوب برسد.

ھشدار به کسانی است که سعی و  ٢١ی  تا آخر سوره، یعنی آیه ١٤ی  از آیه
ھا ور، منتظر آن دارند و آتشی شعله خالصانه نیست، با حیرت قدم برمی شانھای شکوش
 .اند مسیر شقاوت را برگزیده ؛ زیرااست

 ��م ا� ا����ن ا����م

ۡلِ وَ ﴿ ٰ  إذَِا وَٱ�َّهَارِ  ١ َ�غَۡ�ٰ  إذَِا ٱ�َّ كَرَ  خَلقََ  وَمَا ٢ َ�َ�َّ نَ�ٰٓ  ٱ�َّ
ُ
إنَِّ سَعۡيَُ�مۡ  ٣ وَٱۡ�

 ٰ  .]٤-١[اللیل:  ﴾٤لشََ�َّ

ۡلِ ﴿  .١﴾١إذَِا َ�غَۡ�ٰ  وَٱ�َّ
 .»درا] بپوشانَ  چیز[ھمه  که ھنگامی  ،سوگند به شب«

 .»گیرد، پرده افکند فرا می ،پوشاند با تاریکی خود می« :﴾إذَِا َ�غَۡ�ٰ ﴿
کند و او  خورد که مانند لباسی زمین را پوشانده و تاریک می به شب قسم می الله

ھمیشه به  اللهمخلوقات او ھستند و  زیراقسم بخورد؛ تواند به ھمه چیز  تعالی می
کند و شب نیز با تاریکی خود باعث آسایش و  چیزھای عظیم و بزرگ قسم یاد می

 شود. آرامش می
اینکه این سوره با شب آغاز شده، این است که در علما، دلیل از طبق نظر بعضی 

ھای بخیل صحبت شده که اعمال آنان مانند شب، سیاه و  این سوره در مورد انسان
 تاریک است.

ھا  کند و با آمدنش سعی و تلاش شب به عنوان یکی از آیات آفاقی که جلب توجه می
از لحاظ جسمی و روحی  و آرامشی به سکون شود اده میمشود و انسان آ میند کُ 

آید، اما آیا آرامش روحی ھم با  برسد. آرامش جسمی که با خوابیدن به دست می

                                           
و اشاره دارد به  است که ھردو ضد یکدیگرنده شب و روز این ھای ظریف این سوگندھا ب کتهاز ن -١

تضاد میان مذکر و مؤنث، خوبی و بدی، سختی و آسانی، تصدیق و تکذیب که در محتوای این 
 سوره است. 



 ٣٧٥  ی لیل تفسیر سوره

 

ی آید؟ اگر انسان روانش آرامش نداشته باشد و صاحب بینش خوابیدن به دست می
دھد، خوابش ھم خواب مفیدی نخواھد بود و بعد از نباشد که به او امنیت و آرامش 

 اللهشب یکی از مظاھر نعمت  بنابراینکرد، زیادی خواھد  بیدارشدن احساس خستگی
جسمی و مادی و ھم برای رسیدن به  ، ھم برای رسیدن به امنیت و سکونستا

که تان بھار مؤمن است چرا؟ برای ایناند که: زمس روحی. و گفته و سکون امنیت
توفیقِ اھل تواند  ھای طولانی دارد، در روزھای کوتاه انسان می روزھای کوتاه و شب

خوابد و ھم قیام  ی کافی می ھای طولانی ھم به اندازه شدن را پیدا کند و در شب صیام
کسی که  بنابراینشود.  ای وارد نمی اش ھم ھیچ صدمه کند و به کارھای روزمره می

ھا و  کند، افسردگی پیدا می روزش صیام و شَبَش قیام باشد، شخصیت بھاری
ر امنیت است و شناسد و ھمیشه د شارھای روحی را نمیفشناسد،  ھا را نمی اضطراب

 شود. ر شد، دچار افسردگی و اضطراب میدو  ھرگاه از این سکون و آرامش

ٰ  ٱ�َّهَارِ وَ ﴿  . ١﴾٢إذَِا َ�َ�َّ
ی روشنایی آن، مخلوقات به  . و به واسطه»آشکار شود که  ھنگامی ،و سوگند به روز«

 روند. میدنبال کارھا و منافع خود 

﴿ ٰ راند،  گری آغاز کند و ظلمت شب را می اقلیمی که ھست، جلوه در« :﴾إذَِا َ�َ�َّ
 .»در اینجا ظرف است، شرطی نیست» إذا« ۀکلم

ی  بخشد، در سوره شود و روشنی می در مقابل شب روز است، آنگاه که روشن می

ٰ ﴿جا این و در ﴾إذَِا جَلَّٮهَٰا �َّهَارِ ٱوَ ﴿شمس،   ﴾جَلَّٮهَٰا﴿شود.  خودش روشن می ﴾َ�َ�َّ
کند. دو توصیف از نَھَار داریم. یک جا کارش روشنی و روشنگری است  یعنی روشن می

ن جا و در جای دیگر توصیف کمالی است که خود به آن نایل آمده است. تا ھمی
رویم آرامش ببریم و مانند روز  که مانند شب ھرجا که میدھد؛ این ھایی به ما می درس

 رویم حامل نور و روشنایی باشیم. جا که میھر
د و به تبع دار اومتعال است که دلالت بر ربوّبیت  اللهھای  هنشانه از نشان این دو

متعال به  الله ،قسم باشد. و پس از این دو می او نیزموجب اقرار و تصدیق به الوھیت 
 فرماید: می د وورخ ذات خود قسم می

                                           
اریکیروشنایی آن. الله سوگند یاد کرده است به ھرکدام از شب و تگری و  تجلّی روز یعنی جلوه -١

ھا و نور،  آفریدن تاریکی و عظمت او در اللهن مظاھر آفرینش اش که در آاش و روز و روشنایی
 متجلّی است. 
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كَرَ وَمَا خَلقََ ﴿ نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ
ُ
 .﴾٣ ٱۡ�

 .»آفریدکه نر و ماده را  و سوگند به آن«
ھا از ھر حیوانی ثماده، آدم و حوا و سپس سایر مذکرھا و عموم مؤن و آنکه نر و

 .باشد تر نمی ی شب و روز کم آیه عظمت دواز آفرید که 
 در مورد این آیه دو نظریه دارند: علما

 خورد که نر و ماده را خلق کرده است. به خود قسم می الله -١
 خورد. به نر و ماده قسم می الله -٢
کمال حکمت الھی در این بوده است که از ھر نوع حیوانی و حتی انسان، نر و  

 ماده را آفریده تا نوع آن باقی بماند و نسل آن از بین نرود.
و ماده که مقابل ھمدیگر  جا، مای مصدری است. یعنی قسم به خلقت نرما در این

كَرَ وَمَا خَلقََ ﴿ھستند. تقابل در ھمه چیز، شب و روز و نر و ماده  نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ
ُ
 ﴾٣ ٱۡ�

زوجیت و تقابل که اساس حیات است و اگر تقابلی نبود و ھمیشه روز بود، حیات 
شد. با  آمد، باز ھم حیات تعطیل می شد. و اگر ھمیشه شب بود و روز نمی تعطیل می

ی مخلوقات است که  ھا در ھمه شب و روز است که حیات ادامه دارد و با نرھا و ماده
 کند. گیرد و ادامه پیدا می حیات جان می

 کند: در آیات آغازین این سوره به سه چیز سوگند یاد می متعال الله
 شب. -١
 روز. -٢
 مرد و زن. -٣

 فرماید: ست که میا الله این گفتارِ  -جواب قسم-علیه   مقسم

﴿ ٰ  .١﴾٤إنَِّ سَعۡيَُ�مۡ لشََ�َّ
 .»است[و نیک و بد] [و تلاش] شما مختلف  یسع یقیناً که «

موجب خوشبختی و  و است گوناگون است بعضی نیکای انسان عمل و سعی شما 
 گردد. جھان می د و بعضی بد که باعث شقاوت و زیان دوگرد کمال دنیا و قیامت می

ھای  باید گفتار و کردارت بدون تناقض باشد تا مقبول درگاه الھی شود، ولی تلاش
 اید. گون است و شما در دام تناقض گرفتار آمده اشما پراکنده و گون

                                           
ی: از ماده -١  شدن و از ھم جدا شدن دو یا چند چیز. ی شَتّ است، به معنی متفرق شَتَّ
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ال بندگان مختلف است: خیر و شر، موفّق یا ناموفق؛ گروھی اعمالی انجام اعم
دھند  ی انجام میشود و گروھی دیگر اعمال دھند که باعث ورود آنان به بھشت می می

 گذارد. بین اعمال بندگان فرق می اللهشود و  ھا به جھنم میکه باعث رفتن آن
و کوشش   متعال بندگانش را به تلاش اللهرسد و  نمی ییجاانسان تنبل و کسل به 

و انسان باید ھمیشه زحمت بکشد  ؛کند؛ چون ھم شدت دارد و ھم سرعت تشویق می
و در راه دین تلاش کند چه از نظر عقلی: مانند کسب علم و حفظ قرآن و چه از نظر 

با عملی: مانند انجام نماز و روزه و کارھای منزل با نیت خالص؛ پس اعمال انسان باید 
 نیت خالصانه و فقط برای الله متعال باشد.

ھای شما  وجود دارد، کوشش کایناتی  ھمچنان که تقابل در ھمه چیز و در ھمه
کنید. تابع طبایع،  ھم متفاوت و جدای از ھم ھستند. ھمه یک جور تلاش و حرکت نمی

ه است. ھای شما پراکند تلاش ، نوع بینش و... ھستید وشخصیت ،ھا، استعدادھا سلیقه
ھا،  ی تلاش رسند و ھمه مطلوب ھستند؟ آیا ھمه ھا به نتیجه می ی تلاش اما آیا ھمه

ٰ ﴿ھای ھدفمندی ھستند؟ نه چنین نیست، بلکه  تلاش ھر کسی  ﴾إنَِّ سَعۡيَُ�مۡ لشََ�َّ
ھا را  بندی نھایی این راه کند. اما در جمع راھی را پیش گرفته و در آن مسیر حرکت می

ھا نیز خود به چندین راه کوچک  از راه یکراه کلی تقسیم کرد که ھر توان به دو می
 شوند. تقسیم می

ۡ�طَيٰ وَٱ�ََّ�ٰ ﴿
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
قَ بٱِۡ�ُسَۡ�ٰ  ٥فَأ ىٰ  ٦وَصَدَّ هُۥ للِۡيُۡ�َ ُ ا مَنۢ  ٧فسََنُيَّ�ِ مَّ

َ
وَأ

بَ بٱِۡ�ُسَۡ�ٰ  ٨َ�لَِ وَٱسۡتَغَۡ�ٰ  هُۥ للِۡ  ٩وََ�ذَّ ُ ىٰ فسََنُيَّ�ِ ٓۥ إذِاَ  ١٠عُۡ�َ وَمَا ُ�غِۡ� َ�نۡهُ مَاُ�ُ
وَ�ٰ  لَ�خِرَةَ  َ�اَ �نَّ  ١٢ للَۡهُدَىٰ  نَاإنَِّ عَليَۡ  ١١ترََدَّىٰٓ 

ُ
 .]١٣-٥[اللیل:  ﴾١٣ وَٱۡ�

ۡ�طَيٰ وَ ﴿
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
 .١﴾٥ ٱ�ََّ�ٰ فَأ

ن ملزم شده بود از زکات و انفاق و [آنچه را که به آ ید[در راه الله] بخش که  کسیاما  و«
 .»از آن نھی کرده است] الله[از آنچه  کرد پرھیزکاریو کفاره] 

(پدر ابوبکر) ه فزبیر از پدرش روایت کرده است: ابوقحا  عبدالله بن  بن حاکم از عامر
اگر مردان ورزیده و  ،کنی را آزاد می بینم بردگان ناتوان گفت: تو را می س ابوبکر  به

                                           
کسی یا چیزی و به دادن و تحت حمایت قرار دادن  ی عَطو است، به معنی انجام أعطی: از ماده -١

معنی بخشش ھم به کار رفته است. چون انسان با بخشیدن چیزی به کسی او را از 
 کند. کردن از آن چیز برخوردار می استفاده
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 . ابوبکر(بھتر بود) کردند ایستادند و از تو دفاع می کردی در کنارت می توانا را آزاد می

َ�ٰ ﴿ پس .ستا اللهگفت: مراد من تنھا رضای  س صدیق ۡ�طَيٰ وَٱ�َّ
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
نازل  ﴾٥فَأ

 .١شد

ۡ�طَيٰ ﴿
َ
 کفاره.ھای مالی اعم از زکات، نفقه، صدقه، پرداخت  : عبادت﴾أ

 نھی کرده است. الله: پرھیزکردن از گناه و کارھای حرامی که ﴾�ََّ�ٰ ٱوَ ﴿
 اللهرا داد، به انفاق و خیرات آن در راه  اللهمال و ثروت، حق  که درکسی اما 

کرد و شریکی برایش  عبادتپروا داشت تا به او ایمان آورد و او را  اللهپرداخت و از 
 ل نشد.یقا

جا مھم نیست که (در این اگر بخواھد به کمال برسد عطا بودیعنی کسی که اھل 
چه چیزی را عطا کند، برای ھمین مفعول ذکر نشده است) ھرچیزی که قابلیت عطا و 

اوقات جان  قات این بخشیدن مال است و بعضیاو ؛ بعضیببخشد بخشیدن دارد، باید
ھم این بخشیدن د است. آن وقتی که قرار است مال ببخشد، اما بگوید من جان می

دھم، بازھم این  ارزشی ندارد و آن وقتی که قرار است جان بدھد اما بگوید من مال می

ۡ�طَيٰ وَ ﴿آید.  می تقواھا ارزشی ندارد و به دنبال عطا  بخشیدن
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
 ﴾٥ ٱ�ََّ�ٰ فَأ

ھم  تقوابرای انسان به ھمراه نداشته باشد، ارزش ندارد و بعد از  تقوایعنی عطایی که 
 آید: ق میصد

﴿ ِ قَ ب  .»کرد یقرا تصد یکسخنان] نوعدۀ الله و و [« ٢﴾٦ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ وَصَدَّ

                                           

ْ�تقََتْ « -١
َ
نَّكَ إذِْ َ�عَلتَْ مَا َ�عَلتَْ أ

َ
رَاكَ ُ�عْتَقُ رِقَاباً ضِعَافًا فلَوَْ �

َ
بِي بَْ�رٍ: أ

َ
بوُ قحَُافَةَ لأِ

َ
ا  قَالَ أ ً  جَ�ْ

ً
رجَِالا

رِ�دُ لمَِا نزََلتَْ هَذِهِ 
ُ
رِ�دُ مَا أ

ُ
مَا أ بتَِ إِ�ِّ إِ�َّ

َ
بوُ بَْ�رٍ: ياَ أ

َ
ياَتُ ِ�يهِ َ�مْنَعُونكََ وََ�قُومُونَ دُونكََ. َ�قَالَ أ

ْ
ا ﴿  الآ مَّ

َ
فأَ

ۡ�طَيٰ وَ 
َ
ِ  ٥�ََّ�ٰ ٱمَنۡ أ قَ ب هُ  ٦ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱوَصَدَّ ُ ىٰ  ۥفسََنُيَّ�ِ  قَوْلِهِ عَزَّ وجََلَّ  ﴾٧للِۡيُۡ�َ

َ
حَدٍ ﴿ إلِى

َ
وَمَا ِ�

ٰ ٱوجَۡهِ رَّ�هِِ  بتۡغَِاءَٓ ٱإِ�َّ  ١٩مِن ّ�عِۡمَةٖ ُ�ۡزَىٰٓ  ۥعِندَهُ  َ�ۡ
َ
حاکم: [ »]٢١-٥[الليل:  ﴾٢١وَلسََوۡفَ يرََۡ�ٰ  ٢٠ۡ�

 ] حکم سند: حسن. (مصحح)٣٩٤٢
قَ: از ماده -٢ تواند در قول و فعل و یا در نیت  می ی صِدق است که مقابل آن کذب است. صدق صَدَّ

باشد و اگر انسان سخنی را بر زبان راند که آن سخن مطابق با آن چیزی باشد که در نیت اوست 
شود.  ی صادق بر او اطلاق می و در حیاتش به مقتضای آن سخن حرکت کند، در آن صورت کلمه
صدیق از صادق بیشتر است و  یعنی صدق در ھرسه بُعد قول و فعل و نیت محقق شود. و معنای

ی زیبا این  شود که مطلقاً دروغی بر زبان، نیت و افعالش جاری نشود. نکته به کسی اطلاق می
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ی قمر صدق برای چھار چیز صفت شده است؛ برای جایگاه  ی آخر سوره است که در قرآن، در آیه

و محل نشستن که به دلیل یعنی جایگاه » مَقعد صدق«و مکانی که اھل بھشت در آن قرار دارند: 

تٰٖ وََ�هَرٖ  ٱلمُۡتَّقِ�َ  إنَِّ ﴿شود:  صدقِ صادقین به آنھا داده می ِ� مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَليِكٖ  ٥٤ِ� جَ�َّ
 ِۢ قۡتَدِر در  ،ھا و [کنار] جویبارھای [بھشتی] جای دارندپرھیزگاران در باغ« ]٥٥ -٥٤[القمر:  ﴾٥٥مُّ

روز قیامت صدق صادقین برایشان  ».مجلسی سرشار از راستی [و شایستگی] و نزد فرمانروایی مقتدر

ُ  قاَلَ ﴿سودمند است:  دِٰ�ِ�َ َ�ذَٰا يوَۡمُ ينَفَعُ  ٱ�َّ  امروز: فرماید میالله « ]١١٩[المائدة:  ﴾صِدُۡ�هُمۚۡ  ٱل�َّ
در مقام آزمایشات بسیار سخت و گدازنده ». بخشد یم سودنان آبه  انیراستگو یِ است که راست یروز

ِينَ َ�تَنَّا  وَلقََدۡ ﴿فرماید:  ی عنکبوت الله می یعنی فتنه؛ در آیات ابتدایی سوره مِن َ�بۡلهِِمۡۖ  ٱ�َّ
ُ فَليََعۡلَمَنَّ  ِينَ  ٱ�َّ  شیپ که را یکسان یراست بهو « ]٣[العنکبوت:  ﴾٣ ٱلَۡ�ذِٰ�ِ�َ صَدَقوُاْ وََ�َعۡلمََنَّ  ٱ�َّ

و  اند بازشناسد کسانی را که [دربارۀ ایمانشان] راست گفته الله و تا میآزمودنیز  بودندآنان  از
شدن در ابتلائات، امتحانات و  معیار برای موفق بنابراین». [نیز] معلوم گردانَددروغگویان را 

 باشد. آزمایشات صدق می

ِ ﴿ھم آمده است که: ی دوم  ی یونس آیه در سوره  ِينَ وَ�َّ�ِ نَّ لهَُمۡ قدََمَ صِدۡقٍ عِندَ  ٱ�َّ
َ
ْ أ ءَامَنُوٓا

شان پاداشی  اند بشارت بده که برای آنان نزد پروردگار که ایمان آورده  و به کسانی« ]٢[یونس:  ﴾رَّ�هِِمۡۗ 
ای را که بندگان الله در  ھای صادقانه یعنی حُسن سابقه، یعنی سبقت» قدم صدق«». نیکوست
شان پس انداز خوبی است. مانند صدیق اکبر که در ھمه چیز این  آخرت برایگیرند، در  دنیا می

دۡخِلِۡ� مُدۡخَلَ صِدۡقٖ ﴿آمده است که:  ٨٠ی  ی إسرا آیه ھا را داشت. و در سوره سبقت
َ
رَّبِّ أ

خْرجِِْ� ُ�رَْجَ صِدْقٍ 
َ
 و بهنما داخل  ی] به درست پروردگارا، مرا [در ھر کاری« ]٨٠[الإسراء:  ﴾وَأ

خواھد شروع کند، صادقانه شروع  اینکه انسان از الله بخواھد کاری را که می ».خارج ساز یدرست
و صادقانه ھم کار را تمام کند و صادقانه از آن خارج شود و این کار اندکی مشکل است و این 

ن ٱجۡعَلوَ ﴿طلبد که:  است که پیامبر رحمت به تعبیر قرآن از الله یاری می ُ كَ سُلَۡ�نٰٗا ّ�ِ مِن �َّ
] قرار  مدشمنان در برابر[ ی منبرابخش دلیلی یاری یشو از جانب خو« ]٨٠[الإسراء:  ﴾٨٠نَّصِٗ�� 

ّ�ِ لسَِانَ  وَٱجۡعَل﴿معنی دقیق آن  لسان صدق ھم در معنای ظاھری یعنی زبان صادقانه، اما». دهب
در دعای ». ای نیک برایم قرار بده آوازهو در آیندگان « ]٨٤[الشعراء:  ﴾٨٤ ٱ�خِرِ�نَ صِدۡقٖ ِ� 

کاری کن که زبان مردم به نفع من شھادت بدھد، آن ھم  آمده است: یعنی یا الله! ÷ ابراھیم
 شھادت صادقانه. کاری کن که محبوب مردم شوم و توفیق انجام اعمال صالح را پیدا کنم.

ن در رابطه با آن رغبت داشته ی حُسن است و عبارت از ھرچیزی است که انسا حُسنی: از ماده 
تواند از روی میل و ھوا  تواند حُسنِ عقلی باشد که انسان دوست دارد به آن برسد و می باشد و می

ی زیبا و... باشد و حَسَنه ھم که در  باشد، یا حُسن مادی و غیر معنوی مثل پول زیاد، خانه
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ۡ�طَيٰ ﴿
َ
  :﴾أ
 جاه و مقام. -٤وقت  -٣علم  -٢مال  -١

  :﴾�ََّ�ٰ ٱوَ ﴿
 تعریف و تمجید. -٤ترک گناھان  -٣مدح مردم  -٢ریا  -١

 صدّق بالحسنی:
 -٣شدن (صدق بالخلف من الله)   تصدیق جایگزین -٢تصدیق حق و بھشت  -١

 لاإله إلا الله.
باور  ،ن وعده دادهه آب متعال الله و ت صالحات که عوض چند برابری استو به باقیا

ٓ ﴿فرماید:  داشته باشد آنجا که می نفَقۡ  وَمَا
َ
ٰ ٱ خَۡ�ُ  وَهُوَ  ۖۥ لفُِهُ ُ�ۡ  َ�هُوَ  ءٖ َ�ۡ  مِّن تُمأ  ﴾زِ�ِ�َ ل�َّ

                                                                                                       
کند و اگر فطرت انسان  اراحت میمقابلش سیئه است و طبیعتاً سیئه چیزی است که انسان را ن

آلوده نشده باشد، علی القاعده نباید میلی به طرف آن داشته باشد. حُسنی، مؤنث اَحسَن است و 

ۡ ﴿احسن حسنی است: کسی است که تابع  اللهی  تر و بنده اَفعل تفضیل یعنی نیکوتر، کامل فَبَّ�ِ
ِينَ  ١٧عِبَادِ  حۡسَنَهُ  ٱلۡقَوۡلَ �سَۡتَمِعُونَ  ٱ�َّ

َ
پس [ای پیامبر،] [بھشت را] « ]١٨ -١٧[الزمر:  ﴾ ٓۥَ�يَتَّبعُِونَ أ

شنوند و از بھترین آن پیروی  به بندگانم بشارت بده. [ھمان] کسانی که سخن[ھای مختلف] را می
، یعنی در ھمه چیز تابع شده کسی است که متبع احسن است ی بشارت داده بنده». کنند می

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ھا اھل ھدایت ھستند.  لاقی، اجتماعی، اقتصادی و... و ایناحسن است، فکری، اخ
ُ
أ

ِينَ  ۖ هَدَٮهُٰمُ  ٱ�َّ ُ ْ  ٱ�َّ وْلوُا
ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ أ

ُ
لَۡ�بِٰ وَأ

َ
آنان کسانی ھستند که الله « ]١٨الزمر: [ ﴾١٨ٱۡ�

کسی را از معنی احسان از معنی انعام بیشتر است. انعام یعنی ». ھدایتشان کرده و خردمندند
چیزی برخوردار کردن که خوشحال ھم بشود اما احسان یعنی کسی را از چیزی برخوردار کردن 
طوری که ھم خوشحال شود و ھم تمام نیازھای او پاسخ داده شود. یعنی کار را تمام کردن. به 

َ إنَِّ ﴿فرماید:  ھمین دلیل است که الله می ِ  ٱ�َّ مُرُ ب
ۡ
در حقیقت، « ]٩٠[النحل:  ﴾نِ ٱۡ�ِحَۡ�ٰ وَ  ٱلۡعَدۡلِ يأَ

اینکه بیشتر از حق کسی را به  و احسان یعنی». دھد الله [شما را] به عدالت و نیکوکاری فرمان می
دھد و از ما  در رابطه با بندگان این کار را انجام می اللهاز او گرفتن و  آن رااو دادن و کمتر از 

بیشتر از لیاقت ما، به ما داده است و کمتر از آن چیزی را خواھد که محسن باشیم، به عبارتی  می

ِ  مَن﴿گیرد:  که باید پس بدھیم، از ما می ِ  ۥفَلَهُ  ٱۡ�َسَنَةِجَاءَٓ ب مۡثَالهَِاۖ وَمَن جَاءَٓ ب
َ
يّئَِةِعَۡ�ُ أ فََ�  ٱلسَّ

وز،] ھر [مؤمنی] که کار نیکی بیاورد، [در آن ر« ]١٦٠[الأنعام:  ﴾١٦٠ُ�ۡزَىٰٓ إِ�َّ مِثۡلَهَا وَهُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ 
] خواھد داشت و ھر کس کار بدی بیاورد، جز مانند آن کیفر نخواھد دید؛ و به آنان  ده برابر آن [پاداش

 .»ستم نخواھد شد
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[که در راه الله] انفاق کنید، او به جای آن [مال ـ و بھتر از آن ـ به و ھر چیزی را « ]٣٩[سبأ: 
 حدیث صحیح پیامبر و در »دھنده است دھد؛ و او تعالی بھترین روزی شما] بازپس می

عِباَدُ  يصُْبِحُ  يوَْمٍ  مِنْ  مَا«فرماید:  می ج الله
ْ
لاَنِ  مَلَكَانِ  إلاَِّ  ِ�يهِ  ال حَدُهُمَا َ�يقَُولُ  َ�ْ�ِ

َ
 لَّهُمَّ ال أ

عْطِ 
َ
عْطِ  اللَّهُمَّ  الآخَرُ  وََ�قُولُ  خَلَفًا، مُنفِْقًا أ

َ
ھر روزی که بندگان صبح « :١»تلَفًَا مُمْسِكًا  أ

! کسی که در راه تو الله گوید: یا شود یکی می فرشته از آسمان نازل می دو ،کنند می
کند  خودداری می! به کسی که از انفاق الله گوید: یا انفاق کند عوض بده و دیگری می

 ».زیان برسانو  ضرر
عطاکننده باید با قول و نیت و فعلش حُسنی، یعنی نیکوترین را تصدیق نماید. دو 

اند و یکی را به  ی توحید تفسیر کرده عقیدهاند که یکی را به  معنی برای حُسنی آورده
مان . اما بھترین این است که حُسنی را ھتصدیق کند یعنی آخرت را ؛مقامِ آخرت

؛ بنابراین ھرکس صدقه تصدیق کند ھرچیزیحُسنی معنی کنیم. یعنی نیکوترین را در 
باور و اعتقاد قلبی داشت که با صدقه مالش کم  این کار را کرد و اللهداد و برای 

ھایی، به چنین شخصی با چنین ویژگی شود، جایگزین می اللهد و توسط شو نمی
 رسد. می »یُسری«

ن قسم ه آسه چیز است که بفرماید:  نقل شده که می ج پیامبردر حدیثی از 

 ٢».و... شود با صدقه کم نمیبنده مال « »...مَا َ�قَصَ مَالُ َ�بدٍْ مِنْ صَدَقَةٍ، وَ « :خورم یم

                                           
 ].١٠١٠] و [مسلم: ١٤٤٢[بخاری:  -١
قسِْمُ عَليَهِْنَّ «گونه است: اینمتن کامل این حدیث  .]. حکم آلبانی: صحیح٢٣٢٥[ترمذی:  -٢

ُ
ثلاََثةٌَ أ

ثُُ�مْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ  حَدِّ
ُ
 «قَالَ: » وَأ

َّ
 ظُلِمَ َ�بدٌْ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَليَهَْا إلاِ

َ
مَا َ�قَصَ مَالُ َ�بدٍْ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا

 ُ  َ�تحََ ا�َّ
َّ

لةٍَ إلاِ
َ
 َ�تحََ َ�بدٌْ باَبَ مَسْأ

َ
ا، وَلا ُ عِزًّ وْهََا زَادَهُ ا�َّ

َ
وْ كَلمَِةً �

َ
ثُُ�مْ حَدِيثاً « »عَليَهِْ باَبَ َ�قْرٍ أ حَدِّ

ُ
وَأ

 وعَِلمًْا َ�هُوَ َ�تَّقِي ِ�يهِ رَ�َّهُ، وََ�صِلُ ِ�ي«قَالَ: » فَاحْفَظُوهُ 
ً

ُ مَالا رَْ�عَةِ َ�فَرٍ، َ�بدٍْ رَزَقَهُ ا�َّ
َ
ْ�يَا لأِ مَا الدُّ هِ رحَِمَهُ، إِ�َّ

 ِ� ِ  َ�هُوَ صَادِقُ النِّيَّ وََ�عْلمَُ ِ�َّ
ً

ُ عِلمًْا وَلمَْ يرَْزُقهُْ مَالا فضَْلِ المَنَازِلِ، وََ�بدٍْ رَزَقَهُ ا�َّ
َ
ا، َ�هَذَا بأِ ةِ َ�قُولُ: لوَْ يهِ حَقًّ

 ُ جْرُهُمَا سَوَاءٌ، وََ�بدٍْ رَزَقَهُ ا�َّ
َ
 لعََمِلتُْ بعَِمَلِ فُلاَنٍ َ�هُوَ بنِيَِّتِهِ فأَ

ً
نَّ لِي مَالا

َ
 وَلمَْ يرَْزُقهُْ عِلمًْا، َ�هُوَ َ�بْطُِ أ

ً
مَالا

ا، َ�هَ  ِ ِ�يهِ حَقًّ  َ�عْلمَُ ِ�َّ
َ

 يصَِلُ ِ�يهِ رحَِمَهُ، وَلا
َ

 َ�تَّقِي ِ�يهِ رَ�َّهُ، وَلا
َ

خْبَثِ المَنَازِلِ، وََ�بدٍْ فِي مَالِهِ بغَِْ�ِ عِلمٍْ لا
َ
ذَا بأِ

 عِلمًْ 
َ

 وَلا
ً

ُ مَالا  لعََمِلتُْ ِ�يهِ بعَِمَلِ فلاَُنٍ َ�هُوَ بنِيَِّتِهِ فَوِزْرهُُمَا سَوَاءٌ لمَْ يرَْزُقهُْ ا�َّ
ً

نَّ لِي مَالا
َ
 »ا َ�هُوَ َ�قُولُ: لوَْ أ

گویم که آن را به یاد یبه شما م یخورم و سخنیآنھا سوگند م یسه چیز ھست که من درباره«
ستم  یا) به ھر بنده٢ود. (شی) ثروت ھیچ کس به خاطر صدقه دادن، کم نم١داشته باشید: (

گشاید یرا نم یدربِ گدای یا) ھیچ بنده٣افزاید. (یشود و او بر آن صبر نماید، الله بر عزتش م
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هُۥ﴿ ُ ىٰ  فَسَنُيَّ�ِ  .١﴾٧للِۡيُۡ�َ
 .»کنیمبرایش آسان میبه زودی انجام [کار خیر و] آسانی [= اعمال نیکو و انفاق در راه الله] را «

ىٰ ﴿ َ�ُۡ�﴾: 
 شود. زندگی او آسان می -١
 شود. خورد + بلاھا رفع می کارھایش گره نمی -٢
 + نعمت بھشت + نعمت دوری از جھنم. اللهسعادت + رضای  -٣
 شدن تمام گناھان. پاک -٤
 شفای بیماری. -٥
 قرار گرفتن در سایه در زمین محشر. -٦

ْ ﴿فرماید:  در قرآن کریم می اللهھا،  و علاوه بر این ا  لِۡ�َّ ٱلنَ َ�نَالوُا ْ مِمَّ ٰ تنُفقُِوا حَ�َّ
یابید  ای مؤمنان،] ھرگز به [منزلت و ثواب] نیکوکاری دست نمی«[ ]٩٢آل عمران: [ ﴾ُ�بُِّونَۚ 

 .»مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید
نی انجام ھر کار خیر و یعآسانی ھموار کنیم  و سوی خیر که راھش را به است زود

مقابل انجام  قیامت در درو پاداش او  کنیم ترک ھر کار شر را برایش آسان می
 .بھشت استھایش  نیکی

                                                                                                       
به  یو سخن -فرمود. ییا چنین سخن -کند. یفقر را به رویش باز م یمگر این که الله، دروازه

 فر است:چھار ن یدنیا برا«فرمود: ». گویم، آن را حفظ کنیدیشما م
ین ه اسازد و بیپیشه م یالھ یبه او داده است و او در این باره تقوا یکه الله، ثروت و عمل یابنده 

 یادارد. چنین بنده یداند که الله در آن حقیکند و میاش را حفظ میخویشاوند یوسیله رابطه
 باشد.یدر بالاترین درجه و بھترین جایگاه م

گوید: یدارد؛ م یبه او نداده است و او، نیت درست یبه او داده، اما ثروت یکه الله دانش یاو بنده 
یابد و اجر و ثواب یکردم. لذا مطابق نیتش پاداش میداشتم، مانندِ فلان کس رفتار م یاگر ثروت

 ھر دو برابر است.
دانش در ثروتش  به او نداده است و او، بدون علم و یبه او داده، اما دانش یکه الله ثروت یاو بنده 

آورد و در این یرحم به جا نم یندارد و صله یالھ یاین ثروت، تقوا یکند و دربارهیتصرف م
 ترین و بدترین جایگاه است.در پایین یشناسد. چنین شخصیالله نم یبرا یثروت حق

داشتم، مانندِ فلان کس  یگوید: اگر ثروتیبه او نداده است و او م یکه الله ثروت و دانش یاو بنده 
 (مصحح).». یکسان استآن دو  شود و گناهیکردم. لذا مطابق نیتش مجازات میرفتار م

 .یُسر: ضد عُسر است و به معنی آسانی -١
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ایمانی را در فرد ایجاد  و مادگی نفسی، عقلی، روحیآیعنی ھم از این طرف 
کنیم، برای رسیدن به آن کمالی که در نظر داریم و ھم از آن طرف ھدف را دست  می

ھای اھل ایمان و اھل تصدیق با کسانی که اھل  یکی از فرق بنابراینکنیم.  تر می یافتنی
از  سازد و غیر مؤمن اند مؤمن از کوه، کاه می ایمان و تصدیق نیستند، این است که گفته

هۥُ﴿کند:  ھمین تعبیر که قرآن بیان میدر سازد.  کاه، کوه می ُ ىٰ  فَسَنُيَّ�ِ به  ﴾٧للِۡيُۡ�َ
برکت ایمان و قرآن ھیچ سختی و ناممکنی در قاموس مؤمن وجود ندارد و اگر این ایمان 

خواھیم به جایی برسیم باید  شود و اگر می کار آسانی مشکل می به ضعف گرایید، ھر
را ھم پرداخت کنیم و از خیلی چیزھا بگذریم و اھل عطا شویم، عطاکردنی اش  ھزینه

پس چیزی به نام گره و  ؛س صدیق مانند ابوبکر و ÷ و اسماعیل ÷ مانند ابراھیم
 کند. ھا و مشکلات را برای انسان مؤمن آسان می گره اللهمشکل وجود ندارد و 

ا مَنۢ َ�لَِ وَ ﴿ مَّ
َ
 .١﴾٨ ٱسۡتَغَۡ�ٰ وَأ

و در راھی که باید ببخشد نبخشید]  آن را[و  یدبخل ورز [نسبت به مالش] که کسیو اما «
 .»[چیزی از فضل او نخواست] طلبید نیازی ی] بالله[با مالش از 

 گیرد: ھای مختلفی جای میورزند و بخل در بخش ھایی که بخل می گروه دوم انسان
 بخل: 

 مال: بحث اساسی در مورد مال است. -١

                                           
مند  بُخل: بُخل در مقابل عطاء است. بُخل یعنی چیزی را که قرار است خود و دیگران از آن بھره -١

خل، جود قرار دارد. بَخیل یعنی کسی که نبخشیدن آن چیزی که شویم، حَبس کنیم. در مقابل ب
حقِ آن چیز بخشیدن است، در او خصلت شده است. بُخل دو شکل دارد، بُخل نفسی یا بخل در 
رابطه با خود و بخل در رابطه با دیگران. بخل در رابطه با خود یعنی خودمان ھم از ھرچیزی که 

دیگران ھم این است که اجازه ندھیم فرد دیگری غیر از  داریم استفاده نکنیم. در رابطه با
با مسایل مالی است و یک تعبیر دیگر ھم در قرآن خودمان از آن استفاده کند و معمولاً در رابطه 
ی است. شُح نفس که در قرآن آمده است، یعنی داریم که شُح است که در باب مسایل غیر ماد

 اجازه ندھد که افراد دیگری در آن با او شریک شوند.انسان از مظاھر خیر برخوردار شود و 
 اللهنیازی مطلق تنھا از آن  گویند. و بی نیازی را غِنا می ی غِنا است که ھرنوع بی إستغنی: از ماده 

کمبودھا را در  ،است و معنای دیگرش ھم غِنای نفسی است و آن این است که انسان از درون
نیازی آن است که انسان از لحاظ نفسی به حد  ن نوع بیخودش مرتفع ساخته باشد. و بھتری

اشباع رسیده باشد و نفس ھم یعنی ھمان روح و جسم که اگر انسان از این لحاظ به غنا رسید، از 
 شود. لحاظ شخصیتی غنی می
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 علم. -٢
 وقت. -٣
 جاه و مقام. -٤

را ترک کرده و  اللهنیازی کرد (و عبودیت و بندگی  بی اللهنسبت به : «﴾سۡتَغَۡ�ٰ ٱوَ ﴿
 » نبود). اللهطالب اجر از طرف 

د و آن چیزی را که قرار است، غرق شود، بخیلی کنما کسی که در شھوت و ا
را ادا نکند  اللهحق  -تنگ چشمی کند- نسبت به مالش بخل ورزدببخشد، نبخشد و 

خود  ،مال، فرزند و مقامی که دارد ۀبه وسیل صدقه و خیرات انجام ندھد و اللهو در راه 
ی طاعات  خود را به وسیلهبگوید که این مالِ خودم است و  نیاز داند و بی اللهرا از 

و با این بخل به  نزدیک نسازد اللهپروردگارش و ترک نافرمانیش و انجام واجباتش به 
 ای کاذب برسد و احساس کند که ھمه چیز دارد.یک غن

﴿ ِ بَ ب  .﴾٩ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ وََ�ذَّ
 .»کرد یبرا تکذ یکالله و سخنان] ن ۀو [وعد«

عقاید و  مقابل انفاق و صدقه و خیرات، تکذیب کند. عوض و پاداش الھی را در
 متعال واجب نموده تکذیب نماید. اللهباورھایی را که 

 بالحسنی: بَخِلَ + واستغنی + وکذب
 تکذیب حق. -١
 تکذیب خلف و جایگزینی مال. -٢
 ».هـلا إله إلا اللَّ «تکذیب  -٣

ی توحید  از جمله آخرت را. کلمه نیکوترین از ھرچیز را تکذیب کند؛ و حسنی یعنی
کند و به ھمه  و آخرت و ھرچیزی را که نیکوترین و ارزشمندترین است، نفی می

ت و جھنم وجود ندارد. بھشت و جھنم ھا ھمه شایعه است. بھش گوید، این حرف می
 مربوط به ھمین دنیا است.

 شود؟ نتیجه چه می

هُۥ﴿ ُ ىٰ  فَسَنُيَّ�ِ به زودی انجام دشواری [= اعمال شر و پلید] را برایش « ١﴾١٠للِۡعُۡ�َ
 .»گردانیم]سازیم [و انجام کار خیر را بر او سخت می آسان می

                                           

ىٰ ﴿عبارت:  -١ هۥُ للِۡيُۡ�َ ُ ۡ ﴿است ھمانند عبارت:  تھکم و استھزا ﴾فَسَنُيَّ�ِ ِ��ٍ  بعَِذَابٍ  هُ فَبَّ�ِ
َ
 ﴾أ

 ».ناک بشارت ده او را به عذابی درد« ]٨الجاثیة: و  ٧[لقمان: 
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ىٰ ﴿  : انسان بخیل:﴾للِۡعُۡ�َ
 گذرد. سخت میاموراتش  -١
 آورد. دست نمیه آن خیری بدھد که از پس  کارھایی انجام می -٢
 قلبش ھمیشه ناراحت است. -٣

نیازی کند و آیین حق و جایگزینی  بی اللهورزد و نسبت به پس آن کسی که بخل 
زودی راه دشواری را که ھمان عمل به  هب بعد از صدقه را تکذیب کند اللهمال توسط 

یعنی مرتکب گناھان و معصیت ؛ست، به او خواھیم نمودا اللهنافرمانی و عدم رضایت 
 سوی آتش بکشاند. گردد تا سرانجام او را به ھا می

کنیم تا  گذاریم، اوضاع و احوالش را مساعد نمی یعنی او را به حال خودش وا می
با ھر مطلب و  ،حیاتش را مشکل ببیند را نشناسد،به نام آسانی و راحتی چیزی 

اش پُر از بن  شود گرفتار شده و قادر به حل آن نباشد و زندگی ای که مواجه می واقعه
  و منفی بافی دچار سرخوردگی ی آن،که در نتیجهگردد، بست و سرشار از مشکلات 

 شود و این خود درد بسیار خطرناکی است. می

 .١﴾١١إذَِا ترََدَّىٰٓ   ٓۥَ�نۡهُ مَاُ�ُ وَمَا ُ�غِۡ� ﴿
 .»نخواھد داشت یبه حال او سود اش دارایی، به دوزخ در ھنگام [مرگ و] ورودو «

 ».آتش افتاد ھلاک شد، در« :﴾إذَِا ترََدَّىٰٓ ﴿
نیاز داند و پاداش  بی اللهکند کسی که بخل ورزد و خود را از  متعال اعلام می الله

که باعث سرکشی او  شاییخاطر محافظت از مال و داراه اخروی را دروغ پندارد و ب
انجام دھد، وقتی  اللهتن به ھر ذلّت و پستی دھد و نخواھد انفاقی در راه  ،استشده 

که در روز قیامت او را به دوزخ پرت کردند و با پیشانی به قعر آن افتاد، دیگر آن مال 
و او را از  سودی به حالش نخواھد داشت و به کار او نخواھد آمد ل به آن بسته است،د

 اللهآنجا که با آن عمل صالحی انجام نداده است. ؛ زیرا نیاز نخواھد کرد ی بیھیچ چیز

ا﴿فرماید:  متعال می مَّ
َ
تۡ  مَنۡ  وَأ ٰ  خَفَّ هُ  ٨ ۥزِ�نُهُ مََ� مُّ

ُ
ٓ  ٩ هَاوَِ�ةٞ  ۥفَأ دۡ  وَمَا

َ
ٰ أ  ١٠ هيَِهۡ  مَا كَ رَٮ

»  ھاویه«و اما ھر کس که کفّۀ میزانش سبک باشد، [مسکن و] پناھگاھش « :﴾١١ حَامِيَ� ناَرٌ 
 .»ور] است. و تو چه دانی که آن [ھاویه] چیست؟ آتشی است سوزان [و شعله

                                           
ی: از ماده -١ آید و از او تبعیت و  دی است. به معنی چیزی که از پی چیز دیگری میی رَ  تَرَدَّ

دی به معنی پشتیبان آمده است. ردی یعنی چیز ناپسند و ی رَ  آن کلمهپشتیبانی کند. در قر
ی به معنی ھلاک و نابود شد.زشت و به معنی   ھلاکت ھم آمده است و تَرَدَّ
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 .﴾١٢عَليَۡنَا للَۡهُدَىٰ  إنَِّ ﴿
 .»] ماستعھدۀبر [ ]بندگان و اینکه راه حق از باطل روشن گردد[ یتمسلماً ھدا«

ی من است که حق را به شما گفته و فرماید: این وظیفه ه میعظیم در این آی الله
رسد. و به عبارتی  ھا به من نمی حلال و حرام را به شما نشان دھم و ھیچ منفعتی از این

نیز . و ھدایت بیان حق از باطل و طاعت از معصیت و راه بھشت و دوزخ برعھده ماست
 دانیم که بندگان را ھدایت کنیم. ما و به دست ما است و ما خود را موظف می از آنِ 

وَ�ٰ �نَّ َ�اَ لَ�خِرَةَ وَ ﴿
ُ
 .١﴾١٣ ٱۡ�

کنیم و این بخواھیم در آنھا تصرف می اگر و[ ماست از آنِ [نیز]  دنیاو محققاً آخرت و «
 .»حق جز برای ما نیست]

ن دست ه آگاه ببه خطا و اشتباه رفته و ھیچ ،غیر ما بخواھد در آن راھرکس 
خواھی با عمل شود و دنیا حاصل می تقواایمان و  ۀخواھی به وسیلقیامت ؛نخواھد یافت

ابتدا و انتھای  شود. حسب سنت الھی که در راه کسب مال بیان فرموده، حاصل می بر
د، راھش التزام آخرتِ خوبی داشته باشی خواھید به دست ما است. اگر می ھرکاری ھم

خواھید دنیای خوبی را داشته باشید، راه رسیدن به  و تبعیت از ھدایت است و اگر می
ھا، التزام و تبعیت از این ھدایت است و اگر  این دنیای خوب و به دور از نگرانی

خواھید ھم دنیا و ھم آخرت خوبی را با ھمدیگر داشته باشید، بازھم راھش التزام و  می
 ین ھدایت است.تبعیت از ا

 دلیل اینکه اول آخرت ذکر شده مطابق با قول علما:
 چون آخرت سرای باقی و جاویدان است. -١
 برای مراعات فاصله در آیات است. -٢
ندادن  شود و انسان حسرت صدقه ی اعمال انسان مشخص میدر آخرت نتیجه -٣

 خورد. را می

يٰ ﴿ نذَرۡتُُ�مۡ ناَرٗ� تلَظََّ
َ
ٓ  ١٤فَأ شَۡ� َ� يصَۡلٮَهَٰا

َ
ٰ  ١٥إِ�َّ ٱۡ� بَ وَتوََ�َّ ِي كَذَّ  ١٦ٱ�َّ

 �َ�ۡ
َ
ٰ  ١٧وسََيُجَنَّبُهَا ٱۡ� َّ� ِي يؤُِۡ� مَاَ�ُۥ َ�َ�َ حَدٍ عِندَهُۥ مِن ّ�عِۡمَةٖ ُ�ۡزَىٰٓ  ١٨ٱ�َّ

َ
 ١٩وَمَا ِ�

 ٰ َ�ۡ
َ
 .]٢١-١٤[اللیل:  ﴾ ٢١وَلسََوۡفَ يرََۡ�ٰ  ٢٠إِ�َّ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَّ�هِِ ٱۡ�

                                           
ی آنچه که در آن است از نعمت و  منظور از آخرت بھشت است، اگرچه لفظ آخرت شامل ھمه -١

 شود. نقمت، خوشبختی و بدبختی، رستگاری و خسران و ... می
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يٰ ﴿ نذَرۡتُُ�مۡ ناَرٗ� تلَظََّ
َ
 .١﴾١٤فَأ

 .»دادم یمور ب شعله یمن شما را از آتش«

نذَرۡتُُ�مۡ ﴿
َ
 ».ھشدار دادم ؛ترساندم نه آا را بشم« :﴾فَأ

يٰ ﴿  ».کشد آتشی که زبانه می« :﴾ناَرٗ� تلَظََّ
صدقه گناھان را  زیرادھد؛  ور، ھشدار و انذار می متعال انسان را از آتش شعله الله

کند و اگر صدقه ندادید و تقوا پیشه نکردید و شھوات  پاک و انسان را از آتش دور می
 .رسید ھا در آخرت میآنید به آتش دخود را در این دنیا به تعادل نرسان

 گمان رستی چوامروز آتش شھوت بکشتی بی
 

 وگرنه تَـف آن آتـش تـو را ھیـزم کنـد فـردا 
 

ن دشم اللهھا است و این نیست که  ھای آتش، عملکرد خود انسان پس شعله
ای پایش را کج گذاشت، او را به جھنم  اگر ھر بنده بندگانش باشد و کمین کرده تا

بیندازد، بلکه این جھنم ھمان جھنمی است که خودمان با اعمال ناشایست در این دنیا 
                                           

که اندن و نذر عبارت است از اینی نَذر است. به معنی ترس ی إنذار و از ریشه فَاَنذَرتُکُم: از ماده -١
انسان بدون دخالت شریعت، بر خود انجام کاری را واجب گرداند و برای رسیدن به مطلوبِ 

گوید: نذرت لله امرأ: چیزی را برای  چیزھایی بگذرد. وقتی کسی میخودش بخواھد از چیزی و یا 
گردد  او تکلیف شده باشد، واجب می الله نذر کردم؛ بر او انجام آن کار بدون اینکه از طرف الله بر

شود که مبادا آن مطلوب محقق نشود. انذار از ھمین ریشه است،  و ترس و بیمی در دل پیدا می
یعنی ترساندن؛ و نذر یعنی ترسیدن و ترساندن؛ یعنی اخباری که در آن ترساندن و خوف باشد. 

شادمانی باشد. مُنذر یعنی کسی که در مقابل انذار، تبشیر است، یعنی اخباری که در آن سرور و 
ر یعنی کسی که انسان را به عاقبتی که در  انسان را از عاقبتی که پیش رو دارد، می ترساند و مُبَشِّ

ھاست و  دھد. و در حقیقت در فرھنگ دین و قرآن انذارِ انبیا، خادمِ تبشیر آن پیش دارد، مژده می
؛ زیرا رحمت الله بر غضبش سبقت دارد. و قرار ھاست مبشر بودن انبیا مقدم بر منذر بودن آن

نیست که ابتدای  مناسب بنابرایننیست انبیا کسی را از درگاه رحمت وسیع الله ناامید بگردانند، 
کار با انذار آغاز شود، مگر در مواردی که با تبشیر نتوان کار مثبتی را انجام داد و ما ھم در 

باید در تبلیغ و دعوت به دینداری، تبشیر را اساسِ کار و روش پیامبر  اللهپیروی از دستورات 
 بدانیم و انذار نیز به عنوان خادم ھرکجا که لازم شد، حضور پیدا کند.

ی: از ماده  ی خالص، آتش بدون دود و آتش بدون دود  ی لَظَی است، به معنی شعله تَلَظَّ
ی معارج  اش بیشتر از آتشی است که ھمراه با دود باشد. در تعبیر دیگرِ قرآن در سورهسوزانندگی

ۖ إِ�َّهَا لظََيٰ ﴿آمده که:  ٓ اعَةٗ  ١٥َ�َّ وَىٰ  نزََّ اما] ھرگز چنین نیست! «[] ١٦ -١٥[المعارج:  ﴾١٦ لّلِشَّ
ی یعنی بسیار لَظَّ  ».کَند ھای [آتشِ] سوزان است [که] پوست از سر برمی گمان، آن شعله بی

 کند. ھا را جمع می که پوست سوزاننده، طوری



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٣٨٨

 

جمع کرده و تمام امکاناتش را فراھم نموده ھایش را  زنیم، در ھمین دنیا ھیزم رقم می
شود. ھمچنان که  ور می جا (آخرت) شعلهدر آن بنابرایناست و ا منتظر یک جرقه و تنھ

ھا  فرماید: خشت، خشت این خانه وعده داده است، می ھایی را به اھل بھشت خانه الله
 ھا است. ی این خانهخود، بنا اللهرا اعمال صالح این افراد در دنیا تشکیل داده است و 

شَۡ� يصَۡلٮَهَٰآ إِ�َّ  َ� ﴿
َ
 .﴾١٥ ٱۡ�

 .»یفتدنآن [مردم] در  ترین جز بدبخت که«

﴿ ٓ  ».سوزد آن درنیاید و با آن نمی در« :﴾َ� يصَۡلٮَهَٰا

شَۡ� ﴿
َ
 »بختنگون جز« :﴾إِ�َّ ٱۡ�

 قی: شْ أ
 تقوای الھی ندارد. -١
 رسد. به سعادت اخروی نمی -٢
 کافر است. -٣
 کند.ایمان ندارد و جایگزین شدن مال صدقه را تصدیق نمی اللهبه حرف  -٤

قی و حتی نفرموده شقی: زیرا شقی شْ شود غیر از اَ  البته کسی داخل این آتش نمی
انسان را به شقاوت و  ،تقواضعف در تقوایی یا  بیھرگونه یعنی بدبخت. به عبارتی 

َ� رَۡ�بَۛ �يِهِ�  لۡكَِ�بُٰ ٱ َ�لٰكَِ ﴿ بودن با قرآن است.گرو  رھم د تقواکشاند و  بدبختی می
این کتابی است که ھیچ تردیدی در [الھی بودنِ] آن نیست و « ]٢[البقرة:  ﴾٢هُدٗى لّلِۡمُتَّقِ�َ 

نزَۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿فرماید که:  به پیامبرش می الله .»مایۀ ھدایت پرھیزگاران است
َ
 لۡقُرۡءَانَ ٱمَآ أ

 بنابراین. »پیامبر، ما] قرآن را بر تو نازل نکردیم تا در رنج بیفتیای «[ ]٢[طه:  ﴾٢لتِشََۡ�ٰٓ 
 ،شدن رسیم که راه متقی بندی می اگر این آیات را در کنار ھم قرار دھیم، به این جمع

را در انسان قوت  تقوابودنِ با قرآن است. اتصال و ارتباط تنگاتنگ با قرآن است که 
برد و عکس این حالت ھم وجود  بین می ان ازبخشد و شقاوت و بدبختی را در انس می

ایم و در واقع  ھای نجات فاصله گرفته ی راه دارد که اگر از این قرآن دور شدیم، از ھمه
ھای گوناگون نجات پیدا کنیم.  توانیم با این طناب از ظلمت قرآن حبل الله است که می

ٓ إِ�َّ  َ� ﴿ شَۡ� يصَۡلٮَهَٰا
َ
 تقواترین است و با قرآن و اھل  بدبختتنھا کسی که  ﴾١٥ ٱۡ�

 اشقی چه کسانی ھستند؟ نیست، استحقاق وارد شدن به این آتش را دارد. اما
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ِي﴿ ٰ  ٱ�َّ بَ وَتوََ�َّ  .﴾١٦كَذَّ
 .»و از امتثال امر الله روی گرداندکرد  یبما را] تکذ آیات[ که کسی [ھمان] «

بَ ﴿  : تکذیب زبانی و قولی.﴾كَذَّ

﴿ ٰ  یعنی به صورت ؛تکذیب جوارح گردان شد؛از دستور و فرامین الھی روی :﴾١٦توََ�َّ
 عملی. 
فرماید: پس از آنچه که برای شما بیان نمودم، شما را  دارد و می متعال بیان می الله

شود و از حرارت آن  کس در آن وارد نمی کشد و ھیچ ترساندم به آتشی که زبانه می
کردن  کسانی که کارشان تکذیب و مشرک است ترین که ھمان بخت سوزد جز نگون نمی

آورد، پس از ھمان آغاز، قرآن را  است، چون اگر قرآن را تصدیق کند، برایش تعھد می
گوید که قرآن کتابی کھنه است و پاسخگو نیست و ما باید از  کند و می تکذیب می

ن شده اش ھم ای ھای عاقل کمک بگیریم تا به جایی برسیم و نتیجه عقلانیت انسان
ی زمین را فرا گرفته است و این ھمه  بینیم که فساد ھمه جای کره است که ما می

اش ھشدار و انذار است که مردم قدری به  دھد، ھمه حوادث غیر مترقبه که روی می

ٰ ﴿خودشان بیایند.  بَ وَتوََ�َّ کند، بلکه حاضر نیست کمترین  نه تنھا تکذیب می ﴾١٦كَذَّ
 خواند. کند به ھرچه که او را به سوی نجات فرا می ت میتوجھی را ھم بکند، پش

خاطر ه شود ولی ب وارد آتش می ،که اھل توحید استبسا یک شخص بدبخت  و چه
توحیدش، مادامی که تکذیب نکرده و روی برنتافته باشد و فقط مرتکب بعضی گناھان 

چنانی گشته و به شرک و نافرمانی آلوده نشده باشد، سرانجام از دوزخ آن یھا و لغزش
 .دشوبیرون 

ۡ�َ�  وسََيُجَنَّبُهَا﴿
َ
 .﴾١٧ ٱۡ�

 .١»شود یداشته منگه [مردم] از آن دور  ترین پرھیزکار به زودیو «
 اشارۀ این آیه مطابق با قول علما:

 باتقوا بود.داد و   در شرح حال و مدح ابوبکر صدیق که زیاد صدقه می -١
 ی مردم به طور عام.اشاره به ھمه -٢

ھرچه فساد  ؛ زیرااست و بس. آن ھم نه تقوایی محدود تقوااما راه گریز از این آتش، 
در ھمه چیز. وقتی که  تقواشود،  بیشتر می تقواقوت بگیرد به ھمان اندازه نیاز ما به 

                                           
نفس خود را از بیماری  بخشد تا می اللهدر راه  را که مالش شود پرھیزگارتر به کسی اطلاق می -١

 بخل، خسّت و آثار گناه و خطا پاک گرداند.
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نه تنھا بھشت و آخرت ی حرکات و سکنات ما عجین شد، آن وقت است که  با ھمه تقوا
 د.را از آن خود خواھیم کرد، بلکه در این دنیا ھم مانند اھل بھشت زندگی خواھیم کر

ِي﴿ ٰ  ۥيؤُِۡ� مَاَ�ُ  ٱ�َّ َّ� َ�َ�َ١٨﴾. 
 .»پاک شود[از گناه] بخشد تا  یکه مال خود را [در راه الله] م ی[ھمان] کس«

﴿ ٰ و  الله عطا و بخشش جز در خود را از گناھان پاک گرداند. و ،با انفاق: «﴾َ�َ�َ�َّ
 .»دور باشدبه یرد یعنی از ریا و سمعه و تملّق نظر نگ را در چیزی ش،رضای

ی آن این  کننده و تقویت تقواقی چه کسانی ھستند؟ یکی از بارزترین مظاھر تْ اما اَ 
ند از جانش ھم بگذرد: توا است که انسان از مال بگذرد و کسی که از مال گذشت، می

ِي﴿ ٰ  ۥيؤُِۡ� مَاَ�ُ  ٱ�َّ َّ� دھد تا از لحاظ شخصیتی  می اللهمالش را برای رضای  ﴾١٨َ�َ�َ
شود که تزکیه شده و گناھانش پاک شود  رشد کند و به شکوفایی برسد و این باعث می

کننده.  و از لحاظ شخصیتی یک شخصیت مولد بشود نه یک شخصیت مصرف
شخصیت تزکیه یافته شخصیتی است که ھم برای خودش و ھم برای دیگران مفید 

درماندگی و واماندگی کردیم، یقین داشته باشیم که احساس پوچی و است. و ھر زمان 

ِي﴿ایم:  شده ضعیف تقوااز لحاظ  ٰ  ۥيؤُِۡ� مَاَ�ُ  ٱ�َّ َّ� یعنی  ؛تزکیه یعنی شکوفایی ﴾١٨َ�َ�َ
کردن داشتن، آن ھم به قیمتی که دیگران  ھمیشه کالاھای تازه و مرغوب برای عرضه

برای عرضه داشته  و کالایی تقواھمیشه  که بتوانیمقادر به خریدنش باشند و برای این
ی  باشیم، زیرا خوراک فکر ذکر است و اگر فکر به وسیله أ باشیم، باید متصل به الله

ارزش و جامد و ساکن  ذکر پشتیبانی و تغذیه نشود، بعد از مدتی تبدیل به یک فکر بی
 نیم:بی شود که می اش این می خواھد شد که ھیچ ارزشی نخواھد داشت و نتیجه

ــن ــر ک ــاقی فک ــیم ب ــدر گفت ــن ق  ای
 

ــن  ــر ک ــود رو ذک ــد ب ــر جام ــر اگ  فک
 

ـــــزاز ـــــر را در اھت ـــــر آرَد فک  ذک
 

ــن افســرده ســاز  ــر را خورشــید ای  ذک
 

حَدٍ عِندَهُ  وَمَا﴿
َ
 .١﴾١٩مِن ّ�عِۡمَةٖ ُ�ۡزَىٰٓ  ۥِ�

 .»بخشد نعمت نمی ،یافتن و ھیچ کس را به قصد پاداش«

                                           
شود. و مجازات ھم ی جزا است. به معنی پاداشی که به حد کفایت به کسی داده  تُجزی: از ماده -١

یعنی جزایی که کافی و وافی باشد و مجازات ھمان مکافات  ؛از ھمین ماده گرفته شده است
 یعنی طوری باشد که ھیچگونه کمبود و نقصی در آن پاداش و جزا وجود نداشته باشد. ؛است
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دادن، ریا و رضایت  که قصدش از صدقه باشد می س به ابوبکر صدیق اشاره آیاتاین 
فقط برای رضای  کرد نداشت؛ اشتی نسبت به مالی که تقدیم میدچشممردم نبود و 

 کرد و ھرکس که بر او منّتی داشت که سزاوار پاداش و تقوای الھی این کار را می الله
 داد.  بود، وی را بر آن پاداش می

 از صدقه: س ھدف ابوبکر
 ھان: تزکیه.پاکی گنا -١
 ی شخصی نبود.منتظر جواب از طرف خلق و یا استفاده -٢
 بود که بھترین نعمت در بھشت است. اللهھدف اصلی او از صدقه، دیدار  -٣

 اش از این کار چیست؟ کند و انگیزه چرا این کار را میاما 

ٰ وجَۡهِ رَّ�هِِ  ٱبتۡغَِاءَٓ إِ�َّ ﴿ َ�ۡ
َ
 .﴾٢٠ ٱۡ�

 .»] پروردگار برترشنودیرضا [و خش کسبِ ] برای[ مگر«
ش است. رب اعلی را باید در نظر داشت پروردگارآوردن رضای  دست به ش تنھاھدف

که برتمام حرکات و سکنات اشراف دارد، پس اگر کسی ھم قدردانی و تشکر نکرد، 
آورد و به این درجه از اخلاص رسیدن بسیار مھم است.  احساس یأس به فرد روی نمی

درجه برایش در نظر گرفته است اینکه به اوج اخلاص برسد و که پیامبر دو  این است
تر از آن  یینی پا بیند و اگر به این نقطه نرسید، یک درجه را می اللهکند که احساس 

را ناظر بر  اللهچون بیند و بر او اشراف و نظارت دارد و  او را می الله این است که بداند
 فرماید: تظر تشکر ھیچ کسی نخواھد بود و نتیجه را ھم میبیند، پس من می رفتار خود

 .١﴾٢١وَلسََوۡفَ يرََۡ�ٰ ﴿
 .»خشنود خواھد شدکه [با پاداشِ الله]  راستیو به «

 : خشنودی و رضایت:﴾يرََۡ�ٰ ﴿
در دنیا: خَلَف و جایگزینی مال بعد از صدقه و اثرات مثبت فراوانی که صدقه در  -١

 شود. مند می  صدقه از آن بھرهگذارد و صاحب  زندگی می
 رضایت در آخرت: اجر و پاداش فراوان اخروی و رضایت الله متعال. -٢

 خاطر رضا و خشنودی پروردگارش انفاق و همادامی که او بفرماید:  متعال می الله
است او را ثواب نیک و عطای » دارالسلام«کند، پروردگار ھم در بھشت که  خیرات می

                                           

حرف ابتدا است و برای تأکید » لام«ی آینده است، زیرا  برای تحقیق وعده :﴾٢١وَلسََوۡفَ يرََۡ�ٰ ﴿ -١
 این آخرین سورۀ مفصل متوسط است. .خبر آمده است
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برد،  از آن در قرآن نام می اللهیعنی به مقام رضایتی که  ؛خواھد دادارزنده، پاداش 
 .راضی ھستند اللها ھم از از این بندگان راضی است و آنھ اللهرسد که  می

صرف  اللهنازل شده که مال خود را ھمیشه در راه  س ابوبکر صدیق ۀاین آیات دربار
شان شکنجه شان از دست آقایانخاطر مسلمان شدنبه بردگانی را که  ،کرد و با آن می

و  س کرد از آن جمله بلال آزاد می الله ضایتخاطر ره خرید و ب شدند، می و تعذیب می
وی منتّی نبود که لازم باشد او را پاداش دھد،  این کارھا کسی را بر و دربودند ... 

بر وی منّت  ج الله  این بوده که رسول خاطره این عمل ابوبکر بگفتند که  مشرکان می
متعال با این آیات به ردّ پندار آنان  اللهو فضلی داشته که او را به اسلام دعوت کرده، 

 پرداخت.

 رھنمود آیات:
متعال متکفل راه ھدایت است. پیامبرانی را ارسال نمود و قرآن  اللهبیان اینکه  -١

 توضیح داد. آن رافرمود، راه ھدایت را آشکار و  را نازل
ھردوی آنھا یا یکی از  که ست، کسیا اللهیا و قیامت ھمه از آن بیان اینکه دن -٢

ی ایمان و  آخرت به وسیله .طلب و درخواست کند اللهآن دو را بخواھد باید از 
ھای الھی  ی پیروی از سنت شود و دنیا به وسیله پرھیزگاری درخواست می

 شود. برای انسان حاصل می
کریمه به بھشت بشارت داده  اتکه در این آی س بکر صدیق وبیان فضیلت اب -٣

 شده است.



 

 

 حیتفسیر سوره ضُ 

ترین  شود که نور خورشید کامل باشد و ضحی به زمانی گفته می نام سوره ضحی می
ی  اند. نقطه معنی کرده گاه تابش خود را بر روی زمین دارد و به زبان فارسی چاشت

َ�ٰ ﴿مقابل  لِۡ وَ ﴿یک کلمه نیست، بلکه  ﴾ٱلضُّ باشد. یعنی در ضحی  می ﴾إذِاَ سََ�ٰ  ٱ�َّ
ترین تاریکی را باید داشته باشیم و شب  ترین نور را داریم و در مقابل آن کامل کامل

ره ظاھراً به اوج تاریکی خود رسیده است. این سو شدن آرام بگیرد، گامی که از تاریکھن
با توجه به سیاق آیات در زمانی نازل شده که وحی قطع شده بود و شروع مجددِ نازل 

گفتن سخنانی از سوی کفار شدن وحی با این سوره بوده است. قطع مقطعی وحی باعث 
خواھد این  با نازل کردن این آیات می اللهشده بود و و ایجاد حالاتی برای او  ج پیامبر به

خواھد از او پیروی نماید، از میان بردارد و به او  ھا را برای او و برای ھر کسی که می حالت
ارزانی  اوبه  الله، ج آرامش ببخشد. در ابتدا بیان نعماتی است که قبل از بعثت پیامبر

عمات بیشتر خواھد شد، چون د، به طور طبیعی نشو پیامبر میداشته بود. پس زمانی که 
که پیامبر شود، نعمات قطع و یا کم گردد. شتر است و معنی ندارد بعد از اینمحبوبیتش بی

بر پیامبرش قبلاً نازل کرده و در آینده ھم  اللهمحور سوره ھم پیرامون نعماتی است که 
 ھد یافت.پیدا شده، ادامه خوا ج برای رفع و دفع حالات و چیزھایی که در ذھن پیامبر

 :بندی آیات تقسیم
ی پنج، مقطع اول را تشکیل  ی یک تا آیه این سوره با توجه به سیاق آیات، از آیه

دھد و به صورت  ی شش تا آخر سوره ھم یک مقطع دیگر را تشکیل می دھد. از آیه می
و در رأس  دعوتگراست که در ذھن شود. بخش اول رفع تصوراتی  کلی دو بخش می

طع وحی احساسی در او ایجاد شده پیدا شده است که با ق الله، پیامبر اندعوتگری  ھمه
رھایش کرده است و بخش دوم ھم استدلال به آیات دیگری است که نه تنھا  اللهکه 

 قبل از نبوت تو را رھا نکرد، بلکه بعد از پیامبری ھم تو را رھا نخواھد کرد.

 ��م ا� ا����ن ا����م

َ�ٰ وَ ﴿ لِۡ  ١ ٱلضُّ  مِنَ  لَّكَ  خَۡ�ٞ  وَلَ�خِرَةُ  ٣ قََ�ٰ  وَمَا رَ�ُّكَ  وَدَّعَكَ  مَا ٢ سََ�ٰ  إذَِا وَٱ�َّ
وَ�ٰ 

ُ
 .]٥-١[الضحی:  ﴾٥كَ رَ�ُّكَ َ�َ�َۡ�ٰٓ ُ�عۡطِي وَلسََوفَۡ  ٤ ٱۡ�
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 :٥ -١ی  اسباب نزول آیه
 ؛چند روزی به تأخیر افتاد ج پیامبر بخاری از جندب روایت کرده است که وحی بر

وی ر اللهرسول به عیبجویی از ، شاد گشتند و فھمیدندوقتی مشرکان این موضوع را 
گفت: ای محمد!  آمد و ج جمیل ھمسر ابولھب نزد پیامبر زنی به نام ام آوردند.

از این گفتار سخت ناراحت شد و سپس  ج اللهشیطانت تو را ترک کرده است، رسول 
 ج اند: ھنگامی که از پیامبر سبب نزول این آیات گفته بعضی در ١.ل شدازاین آیات ن

اصحاب کھف و ذوالقرنین سوال شد: فرمود: فردا به شما خبر خواھم  ی روح و درباره
پانزده  ،متعال به عنوان عتاب تربیتی الله ؛را به زبان نیاورد -شاءاللهإنْ  - داد و استثنا

محمد خشم به محمد،  پروردگاربه تأخیر انداخت و مشرکان گفتند:  اوروز وحی را از 
 ٢ل شد.این ھنگام این آیات ناز ترک گفته است دراو را گرفته و 

﴿ ٰ�َ  .٣﴾١ وَٱلضُّ
 .»روزآغاز سوگند به «

 قسم به روشنایی روز، وقت چاشت!
تواند  خالق میکند و البته که  سوگند یاد میروشنایی متعال در این آیه به روز و  الله

 !به تمام مخلوقات خود سوگند یاد کند و مخلوق نه
                                           

١- » ِ وْ ثلاََثاً -فلَمَْ َ�قُمْ لَيلْتََْ�ِ  ج اشْتكََى رسَُولُ ا�َّ
َ
 » - أ

َ
رجُْو أ

َ َ
دُ، إِ�ِّ لأ ةٌ َ�قَالتَْ: ياَ ُ�مََّ

َ
نْ يَُ�ونَ ، فجََاءَتْ امْرَأ

رهَُ قرََِ�كَ مُنذُْ لَيلْتََْ�ِ 
َ
وْ ثلاََثةٍَ  -شَيطَْانكَُ قَدْ ترَََ�كَ، لمَْ أ

َ
:  - أ ُ عَزَّ وجََلَّ نزَْلَ ا�َّ

َ
َ�ٰ وَ ﴿فأَ ۡلِ  ١ ٱلضُّ  إذَِا وَٱ�َّ

عَكَ  مَا ٢ سََ�ٰ  ُ: ] ٣-١[الضحى:  ﴾٣ قََ�ٰ  وَمَا رَ�ُّكَ  وَدَّ
ُ

عَكَ  مَا﴿قَوْله  ﴾٣ قََ�ٰ  وَمَا رَ�ُّكَ  وَدَّ
 باِلتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، بمَِعًْ� وَاحِدٍ، مَا ترَََ�كَ رَ�ُّكَ : « ]٣[الضحى:

ُ
مَا ترَََ�كَ وَمَا «وَقاَلَ اْ�نُ َ�بَّاسٍ: » ُ�قْرَأ

ْ�غَضَكَ 
َ
  ]. (مصحح)١٧٩٧ :مسلم[ و ]٤٩٨٣ و ٤٩٥١ و ٤٩٥٠ و ١١٢٥ ی:بخار[ »أ

، قَالَ: ثنا يزَِ�دُ، قاَلَ: ثنا سَعِيدٌ، َ�نْ َ�تَادَةَ، « - ٢ َ�نَا �شِْرٌ عَكَ  مَا﴿حَدَّ ] قاَلَ: ٣[الضحى:  ﴾٣ قََ�ٰ  وَمَا رَ�ُّكَ  وَدَّ
�لَ  ةَ، مَا نرََى صَاحِبَ  ÷ إِنَّ جِبْرِ ، َ�قَالَ ناَسٌ مِنَ النَّاسِ، وَهُمْ يوَْمَئِذٍ بمَِكَّ  عَليَهِْ باِلوَْحْيِ

َ
ْ�طَأ

َ
 قَدْ قَلاَكَ أ

َّ
كَ إِلا

ُ مَا �سَْمَعُ:  نزَْلَ ا�َّ
َ
عَكَ  مَا﴿فَودََعَكَ، فأَ  :جامع البیان ط ھجر[ »]٣[الضحى:  ﴾٣ قََ�ٰ  وَمَا رَ�ُّكَ  وَدَّ

غیر  ھستند، رجال شیخین ه وثق شرجال حکم سند: حسن و مقطوع است. ])٤٨٦/ ٢٤( ٢٣٨٠٩
 و است عروبةابیابن  ھمانسعید است.  صدوق است وی البصر یابن معاذ العقد که ھمان بشراز 

 (مصحح) .است ابن زریع ھمانیزید 

َ�ٰ ﴿آید  این قسم برای تاکید خبری است که در آیات بعدی می -٣ را با الف مقصوره  ﴾وَٱلضُّ
شد  بایستی با الف منقلب از واو مانند عطا نوشته می ل آن الف واو است میاند و چون اص نوشته

 با یاء نوشته شد.» سجی، قلی و اولی«تناسب با  خاطر مراعاتولی به 
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 : بیان خبر مھم، از اسلوب عرب و برای جلب توجه است.دلیل قسم
 است که در تاریکی شرک، نور ھدایت بودند. ج منظور از روشنایی و نور، محمد

ۡلِ وَ ﴿  .١﴾٢إذَِا سََ�ٰ  ٱ�َّ
 .»[و مردم در آن از حرکت بازایستند] گیردآرام  که  ھنگامی ،و سوگند به شب«

 آرای علما در تفسیر این آیه:
 سوگند به شب چون آرام گیرد. -١
 سوگند به شب چون تاریکی ھمه جا را فراگیرد. -٢
 کند. سوگند به شب چون ھمه جا را سیاه و تار می -٣
 سوگند به شب چون طولانی است و برای عبادت و نماز، فرصت است. -٤

کند تا بشارتی به رسولش، جبرئیل  متعال این سوره را با روز و روشنایی آغاز می الله
که پیامبرش مانند صبح است  اللهگران باشد و این رمزی است از طرف ی دعوتو ھمه

 که ھمه جا را روشن کرده و تاریکی جھل و شرک را پایان داده است.
ول وحی که در مقابل ضحی جا دو مقطع را در نظر بگیریم، یک مقطع نزدر این

باشد و بلافاصله  باشد و یک مقطع که وحی قطع شده است و در مقابل لَیل می می
 دھد: جواب می

 .٢﴾٣مَا وَدَّعَكَ رَ�ُّكَ وَمَا قََ�ٰ ﴿
[چنانکه  تو را وانگذاشته و [بر تو] خشم نگرفته است[با قطع وحی] [که] پروردگارت «

 .»گویند]مشرکان می

 »است. تو را وانگذاشته« :﴾وَدَّعَكَ مَا ﴿

گاه از تو متنفر نشده از وقتی که تو را دوست داشته است، ھیچ الله ﴾:وَمَا قََ�ٰ ﴿
 برد. ھای کمال بالا می است و این دوستی و محبت ادامه داشته و تو را از پله

ه ای کند و تو را دوست دارد و این آیه جواب قسم است ک تو را رھا نمی اللهیعنی 
 شود. بر تو خشم نگرفته و نگران نباش و وحی دوباره بر تو نازل می اللهرسول، 

                                           
 لیل: به معنی شب است. سَجَی: یعنی آرام گرفت. -١
عَ: یعنی  -٢ عَکَ یعنی از تو خداوَدَّ حافظی خداک یعنی از تو عَ دَّ حافظی کرد. مَاوَ خداحافظی کرد. وَدَّ

 و وداع نکرد.
که قبل آید که چرا نفرموده: مَاقَلیک؟ درحالی می ماقلی: یعنی عصبانی نشد. حالا این سؤال پیش 

 : (توضیح آن در تفسیر خواھد آمد)كَ از آن فرموده است: وَدَعَّ 
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ما «که نفرموده است: کنیم که بر تو خشم نگرفت، درحالی می جا ترجمهما این
شود خشم نگرفت، یعنی بر  اش گفته می اما در ترجمه». ماقلی«بلکه فرموده: » قلاک

که کمترین لفظی را که دور نفرموده است: تو؟ برای این اللهتو خشم نگرفت. حالا چرا 
جا برای پیامبر به کار نبرد. اگر غضب خود را به ی باشد، در اینھالرحمت و شفقت  از

و  داد، در آن خشونت و دوری از رحمت بود. اگر چه نفی ھم کرده پیامبر نسبت می

 ﴾٣مَا وَدَّعَكَ رَ�ُّكَ وَمَا قََ�ٰ ﴿جا حذف کرده است و فرموده: کاف را ھم آن» ماقلی«فرموده: 
فرماید: خشم نگرفت، تازه  فرماید بر تو خشم نگرفت، بلکه با رحمت خودش می و نمی

 این آغاز کار است.

وَ�ٰ وَلَ�خِرَةُ خَۡ�ٞ لَّكَ مِنَ ﴿
ُ
 .١﴾٤ ٱۡ�

 .»[چراکه در آن نعمت جاویدان است] بھتر است دنیاتو از  برایو مسلماً آخرت «
 تفسیر این آیه، دو قول معروف است: در

 قول اول: 
ر است و در آخرت اجر و ای رسول، تو ھرچه در دنیا سختی بکشی برایت بھت -١

 ی.دارمنزلت 
کنی و بر دشمنانت پیروز  ای رسول تو در دین و دعوتت کم کم پیشرفت می -٢

 شوی و حال و اوضاع تو در آینده از گذشته بھتر خواھد شد و ایمان تو از می
 تر خواھد شد. قبل افزون

جا ملک کبیر و نعمت ندر آ الله چونقطعاً آخرت برای تو از دنیا نیکوتر خواھد بود. 
 ھای سرشاری بر این دنیا نعمت در اللهعظیم و جاودانی برای تو آماده کرده است و باز 

کسی از دین و شفاعت در آخرت و اینکه ھیچ  ارزانی خواھد داشت از قبیل کمال تو
ی  وسیله و درجه اللهچنین  که اھل توحید باشد در دوزخ باقی نخواھد ماند و ھم تامت

کس دیگری داده نشده است آنجا که  به ھیچ توجز  عطا فرموده که توالی را به ع
 فرماید: می

                                           
ی أخَرَ یعنی پایان. در اینجا به معنی قیامت نیست، ولی در بعضی از تفاسیر به  آخره: از ماده -١

 معنی قیامت آمده است.
 ی آن به خاطر تخفیف حذف شده است. ت که ھمزهخَیر: یعنی بھتر. اصل آن أخیر بوده اس 
 باشد. أولی: مؤنث اول است. در مقابل آخر می 
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 .١﴾٥ُ�عۡطِيكَ رَ�ُّكَ َ�َ�َۡ�ٰٓ  وَلسََوۡفَ ﴿
 .»یگرد راضید که رکخواھد آنقدر] عطا و امت تو پروردگارت به تو [ به زودیو «

قدر به او نعمت خواھد دھد که آن بشارت می ج متعال در این آیِه به پیامبرش الله
 باشد از جمله: ھای دنیوی و اخروی می ھا شامل نعمت داد که راضی شود و این نعمت

 .ج ذکر و نام خوب و نیکوی رسول -١
 حوض کوثر و شفاعت رسول از امتش. -٢
 بھشت و مقام محمود. -٣
 ھا و کسب غنایم. فتوحات در جنگ -٤

مالک تو، رب تو، فریادرس تو، به تو چیزی را  ،ی نه چندان دور، صاحب تو و در آینده
رساند، چیزی که  خواھد داد که تو را راضی خواھد کرد. چیزی که تو را به آرامش می

 دھد.  به تو کمال و عظمت شخصیتی می
، دعوت به حکمت و قناعت عقلی صورت بنابراین، به طریق استدلال به آیات آفاق

گاھانه او را بندگی دوست دارد استدلال خود را ادامه  اللهگرفت ولی  دھد و بندگانش آ
به او  اللهجا است که رانه بندگی کند، دوست ندارد. اینای را که کورکو بنده اللهکنند. 

تری پیامبر را  ملموس رسانیم که راضی باشی و با دلایل فرماید: ما تو را به مقامی می می
شود، استدلال به آیات ترغیب و  رساند و او را به گذشته یادآور می به رضایت قلبی می

 ».قناعت قلبی«ی حسنه  ترھیب و دعوت به موعظه

لمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا َ� ﴿
َ
 َ�هَدَىٰ  ٦اوَىٰ  َٔ �

ٗ
ۡ�َ�ٰ  ٧وَوجََدَكَ ضَآّ�

َ
 ٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فَأ

ا  مَّ
َ
آ�لَِ فََ� َ�نۡهَرۡ  ٩ٱۡ�َتيِمَ فََ� َ�قۡهَرۡ فَأ ا ٱلسَّ مَّ

َ
ثۡ  ١٠وَأ ا بنِعِۡمَةِ رَّ�كَِ فحََدِّ مَّ

َ
 ﴾١١وَأ

 .]١١-٦[الضحی: 

لمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا َ� ﴿
َ
 ٢.٣﴾٦اوَىٰ  َٔ �

                                           
شود  مضارعش می». اعطا«به شود  رود، تبدیل می ی عطا که به باب افعال می یعطیک: از ماده -١

 یعنی بخشیدن. بخشد؛ و إعطاءمییعنی » یعطی«
گونه اعتراضی در انسان از شود که ھیچ فته میی رضایت است. رضا به حالتی گ فترضی: از ماده 

 لحاظ درونی وجود نداشته باشد. 
 

 ھای بعدی برای تقریر موضوع است. این استفھام و استفھام -٢
دكَ یابد.  یعنی می» یجد«شود  ی وجد که مضارعش می یجدک: از ماده -٣  را؟و : آیا نیافت تألم َ�ِ
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آیا تو را یتیم نیافت، و پناه داد [وقتی پدربزرگت عبدالمطلب، سپس عمویت ابوطالب «
 .»دلسوزی و مھربانی کردند]؟نسبت به تو 

لمَۡ َ�دِۡكَ يتَيِمٗا﴿
َ
زیرا پدرش  ؛نداشتی ھنگام که پدر مگر تو را یتیم نیافت آن« :﴾�

 ».پیش از به دنیا آمدنش وفات یافته بود

سرپرستی عبدالمطلب و سپس  تحتتو را  ت داد وپناھاز آن پس « :﴾اوَىٰ  َٔ َ� ﴿
ھم در کودکی و ھم در جوانی و ھم بعد از بعثت رسول و  یعنی» .ابوطالب، قرار داد

 به مدینه. آوردن مردم مدینه و ھجرت ایمان
ھایی را که در کودکی به پیامبرش عطا کرده بود ذکر  این آیه نعمتمتعال در  الله

 الله ،دھد و بعد از تولد از به دنیا آمدن، پدرش را از دست می قبل ؛ زیرا اوکند می
زده به  ی فقیر و قحطی دھد که از قبیله در قلب حلیمه سعدیه قرار میمحبت او را 

قصد گرفتن کودکی ثروتمند برای شیردادن آمده بود و در نھایت حلیمه با داشتن 
اش پرشیر و  کند و از برکت وجود او، سینه را نیز قبول می ج کودکی خردسال، محمد

 شوند. شتران و گوسفندانش نیز چاق و پرشیر می
ی پدربزرگش عبدالمطلب و بعد از فوت او بر ابتدا بر عھده ج سرپرستی محمد

کند که آیا فراموش  در این آیه به او یادآوری می اللهی عمویش ابوطالب بود و عھده
ز یتیمی به به تو جا و مأوا و پناه داد و تو را ا اللهبودی و سرپرست  کردی که یتیم و بی

 اند؟رسآن عظمت و شخصیت و کمال 

 َ�هَدَىٰ  وَوجََدَكَ ﴿
ٗ

 .١﴾٧ضَآّ�
پس  دانستی کتاب و ایمان چیست]یافت [چنانکه نمیو] سرگشته  یافتهنا و تو را [راه«

 .»کرد یتھدا

                                                                                                       
است. اصل آن به » یتم«ی  داده است و از ماده یتیم: یعنی کسی که سرپرستش را از دست 

 شود که در میان مرواریدھا منحصر به فرد باشد. مرواریدی گفته می
شود و  یاوی گرفته شده است که وقتی به باب افعال برود، آوی می-ی اوی فاوی: از ماده 

 شود یؤوی، یعنی پناه داد. مضارعش می
دارد. دلالت یعنی ما آدرس جایی یا کسی را به فردی  ھدی: یعنی ھدایت داد و با دلالت فرق -١

خواھد ببریم.  ھدایت یعنی دست فرد را بگیریم و مستقیماً به ھمان جایی که میبدھیم. ولی 
دھد، ولی ھادی کسی  کند. دلیل کسی است که فقط آدرس می ل فرق میھادی با دلی بنابراین

 بر ھردو ھادی ھستند.و پیام اللهرساند.  مقصود می است که به سرمنزل
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﴿ 
ٗ

تو را سرگشته و حیران یافت نه دینی و نه ھدایتی را  و« :﴾وَوجََدَكَ ضَآّ�
 ».شناختی نمی

پرستان، کافران و  مشرکان، بتمیان  در -و آیا تو را سرگشته و حیران 
آیا فراموش کردی که ھیچ علمی نداشتی و  ؟نیافت و رھنمودت کرد -پرستان خرافه

دانستی و ما به تو قرآن آموختیم و  سواد بودی و از ایمان و قرآن چیزی نمی أمی و بی
دانستی و بر انجام  که خواندن و نوشتن ھم نمیحالیگر و پیامبر شدی درتو دعوت

 بھترین کارھا و رفتارھا رھنمون شدی.
جا به معنی حیران است که تا حدودی معنی دقیقی است. یعنی پیامبر ضال در این

اند،  افتادهدانست که قومش به گمراھی  ھا در جاھلیت ھستند، می دانست که عرب می
شته حیران و سرگ بنابراینکند، ھدایت  اللهھا را چگونه به مسیر دانست که آن ولی نمی

را در اختیار تو گذاشت و به  تو را ھدایت کرد و آن ھدایت اللهیعنی  »فَھَدی«شده بود. 
نیاز کرد.  فت و بیای داد تا بتوانی مسیر تاریخ را تغییر دھی. تو را فقیر یا تو برنامه

گردانید (تنھا موردی بود که زنی تمام غرورش را زیر پا گذاشت و  وتخدیجه را مسخر 
ری پیامبر رفت و این بسیار مھم است). ھدایتی که تمام شخصیت تو را به خواستگا

تنھا پیامبری که از  اللهی نجم،  قرآن در سوره دگرگون کرد، ھدایتی که به تعبیر خودِ 
تمام ابعاد شخصیتی او را تزکیه، گزینش و تأیید کرده، پیامبر میان تمامی پیامبران، 

ی ابعاد شخصیتی پیامبر را تأیید   لاق و چشم و ھمه، زبان و اخدل الله ؛ زیرااسلام است
 کرده است.

﴿ ٰ�َ�ۡ
َ
 .١﴾٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فأَ

 .»نمود نیاز ی، پس بیافت فقیرو تو را «

 ».نوا یافتتو را تنگدست و بی و« :﴾وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� ﴿

﴿ ٰ�َ�ۡ
َ
ی مال خدیجه و  قناعت و به وسیله ۀنیازت گردانید، به وسیل بی و« :﴾فَأ

 ».ابوبکر صدیق که برایت میسر ساخت

                                           
وار است و درآمد او  ی عال، یعول است. یعنی کسی که عیال عائل: یعنی فقیر و عیال وار. از ماده -١

 کند. کفایت نمی
شود و احساس نیاز  ی غنی است، به معنی حالتی که مثل رضا در انسان ایجاد می فاغنی: از ماده 

 نیاز کرد. بیکند. یعنی  به ھیچکس و ھیچ چیزی پیدا نمی
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از طریق ازدواج با خدیجه به تو روزی داد  اللهچیز بودی و  تو فقیر و بی ،ای رسول
ھا را که نداشتی، به  و تو را ثروتمند ساخت. به تو غنا بخشید و ھیچکدام از این نعمت

 تو ارزانی داشت.
را به آنھا یادآوری  ج اللهمتعال، رسول  اللهھایی است که نتنمونه از م  این سه

متعال  اللهخاطر بسپارد و یقین و اذعان داشته باشد به اینکه ه اش ب نماید تا فرستاده می
 ،گاه ترک نخواھد کرد و با این سه منتّ با اوست و یاور اوست و او را ترک نکرده و ھیچ

 آب گشت. چند روزی، نقش بر ۀوحی در فاصل ارتباط با تأخیر شادمانی مشرکان در
به دنبال ولادتش وفات یافت و  اللهگر این است که پدر رسول منت نخست بیان

سوز و مادری کمی پس از شیر بریدنش مادرش را ھم از دست داد. یعنی اگر پدری دل
غمگسار ی ویبه نام عبدالمطلب و عم یسوزبرای تو جدّ دل الله ،مھربان از تو گرفته شد

تو را دارای جاه و  اللهبرایت قرار داد تا به عنوان سنگر محکمی از تو حمایت کنند و 
منت دوّم: منت علم و ھدایت است آنجا که  ؛ی اقوام گشتی ھمه کرد که تاج سر تمنزل

بھره بود  زیست و مانند مردمان آنجا از ھر علم و شریعتی بی در مکه می ج پیامبر

يَ�نُٰ وََ�  ٱلۡكَِ�بُٰ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ﴿ :فرمود می اومتعال به  الله گونه کهھمان  ﴾ٱۡ�ِ
گاھی نداشتی که کتاب و ایمان چیست« ]٥٢[الشوری:   .»[پیش از آن] تو آ

از فقر و نیازمندی،  نیازی است، بعد پیامبرش، منت توانگری و بی بر اللهمنت سوم 
ایمن و چند  وفات یافت و بیشتر از یک جاریه به نام برکه ام ج اللهآنجا که پدر رسول 

ی قناعت از ھرکسی  را به وسیله او ،جای نگذاشت، از آن پس پروردگاره شتر از خود ب

غَِ�  ليَسَْ «فرمود:  کسی دراز ننمود و می سوی ھیچ نیاز ساخت و دست نیاز به بی
ْ
 َ�نْ  ال

ةِ  عَرَضِ، كَثْرَ
ْ
غَِ�  وَلَِ�نَّ  ال

ْ
مال و ثروت نیست؛  یِ از فراوان ی،نیازیب«: ١»النَّفْسِ  غَِ�  ال

ی  فرستاده این سه منت الھی بر .»است -یدرون یغنا -نفس یِ نیازی، بینیازیبلکه ب
و برای  ھستندشکرگزاری  سزاوارھایی که منت  ھای عظیم و بزرگی،خود بود چه منت

ی که در یتیمی تو پروردگارکند به اینکه:  راھنمایی می را متعال پیامبرش اللهشکر آنھا 
دستی تو را تنگ سرگردانی به راھنمایی خود به راه آورد و در آورد و در پناه خود را در

سزد که برای یتیمان پدری مھربان و برای فقیران مددی  به ھستی کامیاب فرمود، می
 :نجا که فرمودآ ؛رسان باشی ھان راھنمایی راهابیکران و برای گمر

                                           
 ] (مصحح)١٠٥١] و [مسلم: ٦٤٤٦[بخاری:  -١
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ا ﴿ مَّ
َ
 .٢﴾٩فََ� َ�قۡهَرۡ  ١ٱۡ�َتيِمَ فَأ

 .»پس [تو نیز] یتیم را میازار [و او را ذلیل مشمار]«
مال او را ای،  ی یتیمی را چشیده تو مزهپس تو نیز به پاس نعمت ما، یتیم را میازار، 
تا از حال  را یتیم کرد از کودکی تو اللهبه ناحق مگیر و او را ذلیل و خوار مگردان. 

 .شکسته نگردانی گاه آنان را دل یتیمان باخبر شوی و ھیچ
خواھد که در  ھایی که به پیامبرش عطا فرموده، از او می متعال بعد از ذکر نعمت الله

مقابل کسی که او را توانگر ساخته و جای داده و یاری کرده و ھدایت نموده سپاسگزار 
خود قلبش  ،یتیم زیرانکند؛ ا گرامی بدارد و تحقیر باشد و با یتیم بدرفتاری نکند و او ر

 شکسته است.

ا﴿ مَّ
َ
آ�لَِ  وَأ  .٣﴾١٠فََ� َ�نۡهَرۡ  ٱلسَّ

 .»کن]مرا مران [و با او خشونت  [مستمندِ] نیازخواهو «
مران. یعنی ھرگاه فقیر،  از خودسخن بد و اخلاق تند و را به بانگ  سائل و گدا

توان داری به  جھت رفع نیازمندیش از تو جویا شود تا آنجا که در مسکین و نیازمند
م و سخن خوبی که باعث تخفیف آلاو  یا به خوبی او را برگردان رفع نیازش اقدام کن و 

 ؛کنندۀ علم کنندۀ مال باشد و چه سؤال چه سؤال ؛دریغ مداراز او گشایش قلب او گردد 
ی  وضعیت گذشتهواب شاگردانش را بدھد. و و معلم نیز باید با نرمی و اخلاق خوب ج

 ر.وخود را به یاد آ

ثۡ ﴿ ا بنِعِۡمَةِ رَّ�كَِ فحََدِّ مَّ
َ
 .»گزار][و سپاس ھای پروردگارت را بازگو کن نعمت و« ٤﴾١١وَأ

                                           

ناَ وََ�فِلُ اليتَيِمِ فِي الجنََّةِ هَكَذَا«« -١
َ
جَ بيَنَْهُمَا شَيئًْا »وَأ بَّابةَِ وَالوسُْطَى، وَفرََّ شَارَ باِلسَّ

َ
و  ٥٣٠٤[بخاری:  »وَأ

من و «و فرمود:  اش، فاصله انداختمیان انگشت اشاره و میانه یاندک ج پیامبر« ]٦٠٠٥
  (مصحح) .»»گونه خواھیم بودسرپرستِ یتیم در بھشت، این

 شدن بر چیزی یا کسی با قدرت تمام. ی قھر است، یعنی مسلط تقھر: از ماده -٢
چیزی را از ما بخواھد، چه مادی و چه معنوی، سائل سائل: اصلش یعنی سؤال کننده، ھر کسی  -٣

خصوصیات سائل تواضع است، یعنی باید متواضع باشد، در غیر یکی از  بنابراینشود.  نامیده می
 این صورت به آن چیز، چه مادی باشد و چه معنوی نخواھد رسید.

 افتـــادگی آمـــوز اگـــر طالـــب فیضـــی
 

ــت  ــد اس ــه بلن ــی ک ــورد آب زمین ــز نخ  ھرگ
 

 ی نھر است، یعنی خشم گرفتن. تنھر: از ماده 
سان را خوشحال کند. انعام یعنی شود که ان می: ضد نقمت است. به آن چیزی گفته ةنعم -٤

کند و خود قرآن ھم به این مسأله  ارپایان انسان را خوشحال میکردن به چ چارپایان، چون نگاه
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امی و ترویج کن و به دیگران با آر آن راھدایت را شامل حال تو کرد، پس نعمت  الله
ھای  بلکه نعمت ومند شوند.  از نعمت ھدایت بھره لطافت و نرمی برسان تا ھمه

ھای ایمان، احسان، وحی،  برابر نعمت پروردگارت از نعمت درو پروردگارت را بازگو کن 
دادن آن به فقرا و مستمندان  اب ،شکر نعمت مال و ثروت ؛قرآن شکرگزار باش علم و

ان است، شکر نعمت تعلیم دیگران و آموختن و راھنمایی آن اعلم ب است و شکر نعمت
آن  جاه و مقام در دفاع از مظلومان و فروماندگان است که ھر نعمتی شکری دارد و

 اللهی زوال نعمت است،  که ناشکری مایهی بقای آن نعمت است، چنان شکر مایه
 باشد. برای ما الگو و مقتدا می تا آموخته پیامبر گرامیش ادببا گونه متعال ما را این
 شکر نعمت: 

 لسانی: شکرگزاری به زبان: گفتن الحمدلله. -١
 قلبی: اگر قلب پر از محبت و نعمت نباشد شکرگزاری ممکن نیست. -٢
 عملی: بھترین نوع شکر: انجام طاعات و عبادات عملی. -٣

ھای  شود و برای داشتن قلب شاکر باید تمرین شکرگزاری از قلب انسان شروع می
 عملی داشت. 

 لبی:ھای عملی شکرگزاری ق اسلوب
 ھا. فکرکردن به نعمت -١
 به تو داده است. آن راکه چه کسی فکرکردن به این -٢
 فکرکردن به اینکه چه چیزھایی از پس این نعمت بر تو آسان شده است. -٣
نیاز است و به تو احتیاجی ندارد و با عبادت  غنی و بی اللهفکرکردن به اینکه  -٤

 رسد. شود و سودی به او نمی تر نمی انسان، قوی
در  زیرا؛ اللهھا در شکرگزاری نقش ملائک و فرشتگان و عمل آنبه دن فکرکر -٥

چھار انگشت خالی از فرشتگانی که برای الله متعال سر به سجده  آسمان جای
 ١اند، نیست.برده

                                                                                                       
اشاره دارد. إنعام یعنی پاداش. یعنی چیزی را به کسی بدھیم که او را خوشحال کند؛ و اصلش از 

 نسان آرامش و خوشحالی را ایجاد کند.باشد، یعنی ھرچیزی که در ا نَعم و نَعَم می
ھا  باشد، یعنی پدید آورد. حَدث، یعنی سخن بگو و این سخن گفتن ی حَدَثَ می فَحدث: از ماده 

شود که با نرمی ادا شود. محدث  باید نو و مقتضای حال باشد. و در عین حال به کلامی گفته می
 بیان کند.یعنی کسی که کلامی را با نرمی و ملاطفت و مھربانی 

نْ تئَِطَّ مَا ِ�يهَا مَوضِْ « -١
َ
مَاءُ، وحَُقَّ لهََا أ تِ السَّ طَّ

َ
 �سَْمَعُونَ أ

َ
سْمَعُ مَا لا

َ
 ترََوْنَ، وَأ

َ
رىَ مَا لا

َ
 إِ�ِّ أ

َّ
صَابعَِ إلاِ

َ
رَْ�عِ أ

َ
عُ أ

 َ عْلمَُ ل
َ
ِ لوَْ َ�عْلمَُونَ مَا أ ، وَا�َّ ِ ذُْ�مْ وَمَلكٌَ وَاضِعٌ جَبهَْتَهُ سَاجِدًا ِ�َّ ضَحِكْتمُْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتْمُْ كَثًِ�ا، وَمَا تََ�َّ
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 کثرت و فراوانی نعمت:
 ھا. انگاشتن و ندیدن نعمت  نادیده -١
 ناسپاسی و عدم شکرگزاری. -٢

 قلبی: حرکت از قلب به سوی زبان.ھای عملی و شکر  بعد از اسلوب
 .اللهھای  کردن در مورد نعمت شکر زبانی: صحبت

ھا صحبت کرد تا عبرت گرفته و  در مقابل اطفال و کودکان باید در مورد نعمت -١
 شکرگزار باشند.

 ھای حسود: ھا با انسان کردن در مورد نعمت ی صحبتشیوه -٢
ھا صحبت نکنیم؛ بلکه به صورت عام  متھا به طور مستقیم در مورد نع: باید با آناولاً 

 به ما ثروت داد.  اللهگفته شود، مثلاً فقیر بودیم و 
 : مداومت در خواندن اذکار صبح و شام.ثانیاً 

وقتی قلب انسان لبریز از محبت و نعمت شد و بعد به زبان رسید، در نھایت باعث 
 شود. شکر عملی می

 .اللهھای  شکر عملی: جبران نعمت
 عبادت قلبی مثل صبر و حُسن ظن.ر: عبد شکو
 ١عبادات:

تپد حتی در خواب برایش اجر  قلبی: تا زمانی که انسان زنده ھست و قلبش می -١
 .نکردندر معصیتشود مثل صبر   نوشته می

 عملی: انجام طاعات و عبادات مثل نماز و روزه.  -٢

                                                                                                       

 ِ  ا�َّ
َ

رُونَ إلِى
َ
أْ

َ
عُدَاتِ تج  الصُّ

َ
رَجَْتمُْ إلِى

َ
. حکم ٤١٩٠و ابن ماجه:  ٢٣١٢[ترمذی:  »باِلنِّسَاءِ عَلىَ الفُرُشِ وَلخ

 شنوید.وم که شما نمیشنو چیزھایی می بینید.یبینم که شما نمیم یمن چیزھای« آلبانی: حسن]
به اندازه ی) صدا کند؛ زیرا در آن ھیچ جاییآسمان به صدا درآمده است و حق دارد که (از سنگین

الله متعال  یاش را بر آنجا نھاده و برایپیشان یاچھار انگشت وجود ندارد مگر این که فرشته ی
دانستید، کم یم شما مدانیچه را که من مبه سجده رفته است. به الله سوگند، اگر آن

بردید و سر به کوچه و بیابان یگریستید و در بسترھا از زنان لذت نمیو زیاد م یدخندید یم

 (مصحح). »خواستیدیکردید و از او کمک میم یگذاشتید و به پیشگاه الله متعال لابه و زار یم
عبادات مالی:  -١است: ھای مھم عبادات، تقسیم عبادات به صورت ذیل یکی از تقسیم بندی -١

عبادات مالی بدنی مانند حج.  -٣عبادات بدنی: روزه، نماز و...  -٢ی نفلی، زکات و... صدقه
 (مصحح)
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بر آیات شود و در حقیقت شرحی بود  ی مبارک ضحی تمام می با این توضیح سوره
ظن شد، ءنباید دچار سو اللهکه ھرگز در مورد ی حمد و چگونگی حامد شدن و این سوره

من چقدر خوب است و اگر  اللهبگوید که  چیزی را به انسان داد اللهطوری که اگر 
باید وظایف به صورت  !ه استبا من قھر کرد اللهچیزی را از او گرفت، فوراً بگوید که 

 سیدن به آن مقام و کمالی که مقدر شده است، میسر گردد.مرتب انجام شود تا ر
 رھنمون آیات:

 فرماید: متعال چه زیبا می الله ؛ھا خالی نیستیدنیا از کدورت و ناخوشایند -١

رنج  به راستی که انسان را در« ]٤[البلد:  ﴾٤ كَبَدٍ  ِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نَاخَلقَۡ  لقََدۡ ﴿
 .»آفریدیم

 .ج پیامبر بیان مقام عالی و شرف مکانت -٢
را به شکر  اللهی  بنده تادیگران به  ھا یھا و سخت مشروعیت یادآوری نعمت -٣

 ھا وا دارد. سختی ھا و صبر بر نعمت

ْ�عَمَ  إذَِا إنَِّ االلهَ «تأکید در معنی حدیث:  -٤
َ
حَبَّ  نِعْمَةً  َ�بدٍْ  عَلىَ  أ

َ
نْ  أ

َ
ثرََ  يرََى أ

َ
 نعِْمَتِهِ  أ

ای ارزانی نماید دوست دارد که اثر  بنده متعال نعمتی را بر اللهھرگاه «: ١»عَليَهِْ 
 .»وی آشکار گردد آن نعمت بر

                                           
] حکم سند: صحیح؛ ھمه رجال سند ثقه ١٩٩٣٤] و [مسند احمد: ٢١٨طبرانی:  المعجم الکبیر[ - ١

از او روایت نموده بقیه  ییسانکه او نیز ثقه است و » یفضیل بن فضالة القیس« ھستند و به جز
 رجال شیخین ھستند. (مصحح)



 

 

 ی انشراح تفسیر سوره

 باشد و مکی است.می» گشودن«ی إنشراح: إنشراح به معنای: سوره
 باشد:میھای زیر  این سوره دارای نام

 اَلَم نشرح. -١
 لشرح.ا -٢
 الإنشراح. -٣

اند، در مورد  ی ضحی و شرح که در قرآن پشت سرھم واقع شدهدو سورۀ مبارکه
ھای ی شرح، نعمتھای مادی و در سوره در سورۀ ضحی نعمت اللهھستند و  ج پیامبر

 د.فرمای ، بیان میسولش ارزانی داشتهرا که به ر معنوی
منان به بندگان خاص خود و انبیا و مخصوصاً خاتم آنھا یعنی  اللهبھترین نعمتی که 

ھدیه فرموده، شرح صدر است و البته که دعوتگران به دین نیز از این دعا و  ج محمد
 کنند. شرح صدر طلب می اللهطلب به درگاه الھی غافل نیستند و ھمیشه از 

تأکیدی بر  ی ضحی نازل شده و توضیح و ی شرح (انشراح) بعد از سوره سوره
ی ضحی است.  باشد و فھم این سوره مستلزم فھم دقیق سوره ی ضحی می معانی سوره

ی ضحی بیان مجموعه تصوراتی بود که در ذھن  چنان که گذشت محور آیات سورهھم
به حال خویش رھا ساخته است و با او قھر کرده و او را  اللهایجاد شده بود که دعوتگر 

و مخلص خود را تحت ھیچ شرایطی رھا نخواھد کرد و تنھا ی صالح  بنده اللهه اینک
ی شرح ھم پیرامون  نخواھد گذاشت و ھمیشه در کنار او خواھد بود. محور آیات سوره

ی خود را از لحاظ شخصیتی پرورش  با امتحان و ابتلا، بنده اللهاین واقعیت است که 
ب اصلاح کنیم، نه تنھا یلا به مصااگر ما دیدگاه خود را در رابطه با ابت بنابرایندھد.  می
به ما در آخر  اللهو آزمایشات گریزان نخواھیم بود، بلکه این دعا را که مصایب از 

ی مبارک بقره یاد داده است، در حد وسعت و ظرفیت خود زمزمه کنیم که:  سوره

پروردگارا، آنچه که تاب تحملش را « ]٢٨٦[البقرة:  ﴾ۦوََ� ُ�َمِّلۡنَا مَا َ� طَاقَةَ َ�اَ بهِِ  ارَ�َّنَ ﴿
بخواھیم که ما را مطلقاً مورد امتحان و  اللهاز  اجازه نداریم .»نداریم بر [دوش] ما مگذار

خواھیم که ما را مورد آزمایشاتی قرار ندھد که خارج  می اللهآزمایش قرار ندھد، بلکه از 
رسیدن به کمالات محروم ی توانایی ما ھستند، در غیر این صورت خود را از  از حیطه
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مصایب بندگان در آزمایشات و به نسبت  اللهترین شکل تربیت  را عملیایم، زی کرده
ھستند و حتی حاضر ھم گریزان مصایب کند. بندگانی که به شکلی از  تجلی می

ترسند،  و بلاھا میمصایب داشته باشند و به شدت از مصایب ی از و یاد ذکر نیستند
در حدیث صحیح از پیامبر است. ی قُرب  این نشانه و خواھند ماندافرادی خام باقی 

مْثلَُ «رحمت داریم که فرمود: 
َ ْ
مْثلَُ فَالأ

َ ْ
نبِْيَاءُ ُ�مَّ الأ

َ ْ
شَدُّ النَّاسِ بلاََءً الأ

َ
در بین مردم « ١»أ

که  یسپس کسان شوند، پیامبران ھستند ویھا مبتلا میکه به شدیدترین سخت یکسان
ین تربیت را داشته تر خواھد کامل می اللهچون  ».ترندبه لحاظ ایمان به آنھا نزدیک

دھد که در رأس  ھا قرار می آزمایش ھا را مورد شدیدترین امتحانات وآن بنابراینباشند، 
انبیا و  ی پیامبران، پیامبر اسلام قرار دارد و بعد از پیامبران، ھرکس که به ھمه

مند باشد، به ھمان اندازه مورد ابتلا و آزمایش قرار علاقھا لات آنیافتن به کما دست
ی بسیار مھم ھالاصلاح بینش در رابطه با بلایا و امتحانات  بنابراینخواھد گرفت. 

که فرد پرورش ی بندگان است. و بعد از این ھندهد است، زیرا امتحانات ربانی پرورش
تواند این  کند و می را پیدا میلیت مسئویافت، صلاحیت و شایستگی لازم جھت ادای 

برای بیان این مطلب به آیاتی از انفس  الله. درا به نحو احسن به انجام رسانَ مسئولیت 
ی ضحی مورد بررسی قرار دادیم و در این  کند آیات آفاق و انفس را در سوره اشاره می

ھا با آن اللهی  که بنده استکلاتی ی مش کننده سوره اشاره به آیات انفس است که بیان
 رود و البته ھمیشگی نیست. ھای الھی به شمار می شود و این خود از سنت مواجه می

 گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت چرخ
 

 ماً یکسان نباشد حال دوران غم مخـوردای 
 

یعنی گوشت را به  ؛حمَ گرفته شده استی شَرَحتُ اللَّ  ی شرح، در لغت از ماده کلمه
ی شرح را عرب در  کلمه بنابرایندرآوردن. ی چاقو بازکردن و به شکل لایه لایه  وسیله

دم، داشود، مطلبی را شرح  رابطه با گوشت به کار برده است. حالا وقتی که گفته می
برند، اما وقتی مطلبی  یعنی مطلب را باز کردم که در این صورت از آن بیشتر لذت می

 شوند. خسته می زود بنابراینفھمند و  باشد، خیلی از افراد چیزی از آن نمی سر بسته
 :محور سوره

با محور سوره در ارتباط است، یعنی شرح انسان تا آنچه در جوھر » شرح«نام سوره 
لیت محک زده ئوحمل بار مسو درونش نھفته است، آشکار گردد و توانایی او جھت 

                                           
ظ فوق از [مسند بزار: و لفآلبانی: حسن صحیح. ] حکم ٤٠٢٣] و [ابن ماجه: ٢٣٩٨: ذی[ترم  ١-

 (مصحح)] ١٤٣ة الصحیحة: [السلسل] و ٧٤٤٠ی بیھقی: [السنن الکبر] و ١١٥٠
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، استشود، استعدادھایی که در وجودش  ی آزمایشات متحول می شود. انسان به وسیله
خود مسئولیت تواند به بھترین شکل ممکن  د و در نتیجه مییاب شده و ظھور میشکوفا 

است  اللهرا به انجام رساند، به ھمین منظور ما نیازمند شارح ھستیم و آن شارح ھم 
ه و پس از به انجام رسانید ا ارسال کُتب و رُسُل تا آمدن پیامبر خاتمکه شرح انسان را ب

ھا این عملیات شرح را تا امروز ادامه دادند و ادامه ھم خواھد انبیا، رھروان صدیق آن
ھا است و این  ی شرح مکی است و محور کلی آن اصلاح بینش انسان داشت. سوره

ھای  ھا و طرز تفکرھا و دیدگاه قیای از تل مجموعهشود که  بینش وقتی اصلاح می
که در رابطه با نظام  ضعیاگیرد اصلاح شود. مو که می انسان در رابطه با موضعی

اصلاح شود. گرفته میملائک و...  ،شود معاد که بعد از مرگ انسان شروع می خلقت،
درگرو اصلاح بینش و  نیزحیات واقعی  است، و منش ای برای اصلاحِ  نش، مقدمهبی

ھا  شود. اصلاح بینش می است، ھرگاه این دو اصلاح شوند، انسان ھم اصلاحمنش 
ھا  ھا. دل ھا یعنی اصلاح دل ھا است و اصلاح منش ھمان اصلاح سرھا و تفکرھا و اندیشه

ا این است که یا ی م شود و مشکل جامعه و سرھا که اصلاح شدند انسان نیز اصلاح می
و. اگر سرھا اصلاح شود، اما دل اصلاح نشود، انسان ھا و یا ھرد یا دل سرھا اصلاح نشده
 ماند که با ای را می شور پرنده شود اما شور نخواھد داشت و شعور بی صاحب شعور می

و اگر دل اصلاح شود، اما سر اصلاح نشود،  ؛ر نیستیک بال بخواھد پرواز کند و این میس
ھای  ما شعور ندارد و انسانادوباره اصلاح اصلاح ناقصی است؛ یعنی انسان شور دارد 

اند که  اند. پیامبران آمده شعور ھمیشه برای خود و دیگران مشکل آفرین بوده ور بیپُرش
ھا به  شدن شور و شعور، انسان شور و شعور ما را تعادل و توازن ببخشند و با متعادل

 رسند و در پی آن جامعه به سلامت و آرامش خواھد رسید. تعادل در شخصیت می
 :بندی آیات سوره شرح سیمتق

آید  ر آیات بعد میای است که د استدلال به آیات انفس، برای قضیه ٤الی  ١ی  از آیه
که چنین حالیو بلا باشد، در ماً در مصیبتدای کند باید فکر می ن اینکه دعوتگرو آ

دھد تا  ی خودش را دوست دارد و او را مورد بلا و مصیبت قرار می بنده اللهنیست و 
 رشد کند.
در حقیقت مدلول آیات در رابطه با بندگانش و  اللهی سنت  کننده بیان ٦و  ٥آیات 

ت که رسد، بیان این موضوع اس ھا به پایان میکه سوره با آن ٨و  ٧است. آیات  ٤الی  ١
 شود.  مطرح می مسئولیتحمل ی  لهشدن مشکلات، مسا بعد از تمام
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 ��م ا� ا����ن ا����م

لمَۡ ﴿
َ
حۡ  � ِيٓ  ٢ وزِۡرَكَ  عَنكَ  وَوَضَعۡنَا ١ صَدۡرَكَ  لكََ  �َۡ�َ نقَضَ  ٱ�َّ

َ
وَرََ�عۡناَ  ٣ ظَهۡرَكَ  أ

 .]٤-١[الشرح: ﴾ ٤لكََ ذكِۡرَكَ 
داریم.  آن راود که در زبان فارسی ھم مشابه ش سوره با استفھام تقریری آغاز می

کننده دوست دارد  شود و جوابش ھم مشخص است و سؤال سؤالی است که مطرح می
 شونده بشنود. تقریر یعنی تثبیت مطلب در ذھن مخاطب. که جوابش را از سؤال

لمَۡ ﴿
َ
حۡ لكََ صَدۡرَكَ  � َ�َۡ�١﴾١. 

 .»یم؟نگشود یتبرا[برای نزول وحی] ات را  ینهما س یا] آپیامبر، ای[«

لمَۡ ﴿
َ
ھایش را برای پیامبرش بازگو  متعال نعمت اللهیعنی  ؛استفھام تقریری« :﴾�

 »و منظور از اینکه (آیا ندادیم) یعنی (بله به تو دادیم). ؛. آیا: (سؤال)کند می

حۡ ﴿  کردن و از ریشۀ شریحه است. : شرح: بازکردن، شکافتن، گشاده﴾�َۡ�َ

حۡ لكََ صَدۡرَكَ ﴿ لبریز از ایمان  ،ی نبوت و تطھیر آن را به وسیله ات آیا سینه: «﴾�َۡ�َ
 »و حکمت برای تو نگشادیم؟

 و فرعون را بازگو کنیم: ÷ در اینجا لازم است مختصری از داستان موسی
که دستور به  در زمان پادشاه ستمگر یعنی رامسس دوم به دنیا آمد ÷ موسی

او را در سبدی به رود نیل  اللهبه فرمان  ÷ داده بود و مادر موسیقتل نوزادان پسر 
بسیار تنومند و  ÷ ی فرعون رفت و آنجا بزرگ شد؛ موسیانداخت و موسی به خانه

رو داشت و دارای لکنت  ای سبزه شد و ھمچنین قیافه ھیکل بود و زود عصبانی می قوی
 زبان نیز بود. 

کرد و شدن شخصی در مصر شد و بعد از آن از ترس فرار  به طور اتفاقی باعث کشته
 ١٠و بعد از  ١ازدواج کرد مردی صالحرفت و در آنجا با دختر  مدینسرزمین به سمت 

                                           
 ھا وقتی که برای آب آوردن سر چاه عربی صَدَرَ است.  صدر: یعنی سینه که اصلش از ماده -١

کردند و  ھا را پُر از آب می گفتند؛ بعد از اینکه سطل می ھا وُرود رفتند، به این رفتن می
کرد که این فشار  ھا پُر و سنگین بودند و فشاری را بر بدن وارد می گشتند و چون سطل برمی

گفتند. پس صدور یعنی بازگشتن  ر میھا صُدو شد و به این برگشتن ھا می آمدن سینه جوشباعث 
 باشد. ھم به معنی سینه می صَدر بنابراینسنگین. از جایی به ھمراه باری 
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متعال، به پیامبری  اللهرا کرد که در میان راه از طرف  سال قصد بازگشت به سرزمینش
دعوت کند.  اللهبرگزیده شد و مأموریت یافت که نزد فرعون رفته و او را به سوی دین 

 بعد از شنیدن فرمان الھی اولین چیزی که درخواست کرد، این دعا بود: ÷ موسی

حۡ ٱرَبِّ ﴿ مۡريِ ٢٥ِ� صَدۡريِ ۡ�َ
َ
ۡ ِ�ٓ أ َ�فۡقَهُواْ  ٢٧ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  حۡللُۡ ٱوَ  ٢٦وَ�َّ�ِ

  ]٢٨-٢٥طه: [: ﴾٢٨قَوِۡ� 

حۡ ٱرَبِّ ﴿  .»ام را گشاده نما  پروردگارا سینه« :﴾٢٥ِ� صَدۡريِ ۡ�َ

حۡ ٱ﴿ َ�ۡ﴾: 
تر باشد، تحمل  : بازشدن قلب و سینه (ھرچه سینه بازتر و گشادهتوسیع صدر -١

 گیرد بیشتر است) مانند موارد زیر: آن بیشتر و چیزھایی که در آن جای می
طمأنینه و آرامش + رضایت + سکینه و آرامش + نور + ایمان + حکمت +  -٢

 صبر.
 گی برای قیامت.شدن سینه برای استقبال آخرت و آماد گشاده -٣
 ی سینه برای پذیرش احکام شرعی و الھی.گگشاد -٤
 مشکلات. ب وو مصای اللهی سینه برای پذیرش حکم و قضای گگشاد -٥

نتیجه: در نھایت ھرکس قلبش گشاده و مُنشرح باشد، ھر کار خیری برایش سھل و 
 شود. آسان می

مۡريِ﴿
َ
ۡ ِ�ٓ أ  »و کارم را آسان فرما.«: ﴾وَ�َّ�ِ

 دعا پروردگار:با این 
 کند. تبلیغ دین و دعوتگری را برایش سھل و آسان می -١
 دھد. قوت و طاقت را برای انجام این کار و تبلیغ دین به او می -٢

                                                                                                       

بوده که باید دانست ھیچ دلیلی از قرآن و  ÷ گویند آن مرد صالح شعیببرخی به اشتباه می - ١
نیز نبوده و در نزد این شخص صالح حتی پیامبر احادیث صحیح برای اثبات این ادعا وجود ندارد. 

اھل کتاب نیز چنین ادعایی مطرح نشده که او پیامبر باشد و از ھیچ یک از اصحاب پیامبر نیز 
باشد؛ بلکه  ÷ دخترش را به ھمسری گرفت شعیب ÷ نقل نشده که این پیرمردی که موسی

کند و آن اینکه این شخص آنچه از اصحاب نقل شده است خلاف این قضیه را اثبات می
 »÷ رسالة في قصة شعيب«ای به نام در این زمینه رساله / ابن تیمیهنبوده است.  ÷ یبشع

 . (مصحح)که خط بطلانی بر این ادعا است به رشته تحریر درآورده است
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 دھد.  نشیند و نتیجه می ھایش بر دل مردم می شود و حرف کلامش تأثیرگذار می -٣

 »و گره از زبانم باز کن«: ﴾ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  حۡللُۡ ٱوَ ﴿
 زدن خوب و نیکو. ن کلام: حرفسحُ  -١
 ای که بر مغز و عقل دیگران موثر واقع شود.زدن به گونه تأثیر بر عقل: حرف -٢
 زدن با حکمت و از روی علم. حکمت: حرف -٣
 رحمی و شفقت قلب و دلسوزی.بودن: اخلاق خوش و نیک با دل  مھربان و رحیم -٤

 فرماید: کند و می آغاز می ج متعال سوره را با سؤالی از پیامبر الله

حۡ لكََ صَدۡرَكَ ﴿ لمَۡ �َۡ�َ
َ
 .»؟ات را گشاده نساختیم آیا سینه« :﴾١�

که طبق این آیه حالیخواست در اللهاز  ÷ شرح صدر اولین چیزی بود که موسی
 به پیامبر داده شده بود.

شدن سینه و پر از نور و ایمان و حکمت و آرامش و  شرح معنوی: گشاده -١
 داشتن. و قدرت و تحمل آزار و اذیت و مصیبت را  ،شدن رضایت 

 در طول دوران زندگی مبارکش دو بار باز شد. ج ی رسول اللهشرح حسی: سینه -٢
ی سعدیه در صحرا اش حلیمه که نزد دایهسالگی زمانی ٤در کودکی و در سن  )١

 کرد. زندگی می
خواھد محمد را  برادران رضاعی او سراسیمه به خیمه آمدند و گفتند: کسی می

بکشد و ھمه ھراسان به دنبالش رفتند و دیدند که جای شکاف و دوختن روی سینۀ 
د نفر با لباس سفی ٢: فرمودکه خونی آمده باشد و است؛ بدون اینمشخص  اورک مبا

ام  ام را باز کردند و قلبم را درآوردند و با آب شستند و دوباره در سینه آمدند و سینه
 اینکه خون بیاید.گذاشتند بدون 

ای دیگر این کار را با آب  به ھمراه فرشته ÷ در حدیث آمده است که جبرئیل
 ١زمزم انجام دادند.

                                           

نَّ رسَُولَ االلهِ « ١-
َ
قَلبَْ،  ج أ

ْ
خَذَهُ فصََرَعَهُ، فشََقَّ َ�نْ قلَبِْهِ، فَاسْتخَْرَجَ ال

َ
غِلمَْانِ، فأَ

ْ
�لُ وهَُوَ يلَعَْبُ مَعَ ال تاَهُ جِبْرِ

َ
أ

يطَْانِ مِنكَْ، ُ�مَّ غَسَلهَُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بمَِاءِ زَمْزَ  مَهُ، مَ، �ُ فَاسْتخَْرَجَ مِنهُْ عَلقََةً، َ�قَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّ
َ َ
مَّ لأ

هِ  مِّ
ُ
 أ

َ
غِلمَْانُ �سَْعَوْنَ إلِى

ْ
عَادَهُ فِي مَكَانهِِ، وجََاءَ ال

َ
دًا قَدْ قتُِلَ، فَاسْتقَْبلَوُهُ وَهُوَ  -َ�عِْ� ظِئْرَهُ  -ُ�مَّ أ َ�قَالوُا: إِنَّ ُ�مََّ

 ] (مصحح)١٦٢[مسلم:  »مُنتْقَِعُ اللَّوْنِ 



 ٤١١  ی انشراح تفسیر سوره

 

د و قبل از بر در ناراحتی و اندوه به سر می ج پیامبر ل بعد از مرگ خدیجه )٢
 ١وشو داد. را شکافت و با آب زمزم شست اورفتن به اسراء و معراج، جبرئیل سینۀ 

و حسد  ات را باز کردیم و از ھرآنچه بغض فرماید: ما سینه تبارک و تعالی می اللهپس 
 ھا کردیم. پاک و پر از خوبی آن راو کینه است، شستیم و 

اند. اما بھترین  ربط داده ج ن این آیه را به جریان شق الصدر پیامبرامفسربعضی از 
ی استفاده شود. در دو جا تفسیر از آیات قرآن این است که از آیات دیگر برای تفسیر

شرح را برای ما توضیح داده است. شرح  اللهکه  ی زُمر و انعام داریم قرآن، در سوره

َ�مَن﴿شدن برای قبول ھدایت  صدر یعنی چه؟ یعنی آماده
َ
حَ  أ ُ ٱَ�َ سَۡ�مِٰ  ۥصَدۡرَهُ  �َّ لِۡ�ِ

ّ�هِِ  ٰ نوُرٖ مِّن رَّ الله دلش را پذیرای اسلام کرده و از آیا کسی که «  ]٢٢[الزمر:  ﴾ۦَ�هُوَ َ�َ
و  »جانب پروردگارش، از نور [ھدایت و بصیرت] برخوردار گشته، [ھمانند سختدلان است]؟

ُ ٱيرُدِِ  َ�مَن﴿ی انعام ھم داریم:  در سوره ن َ�هۡدِيهَُ  �َّ
َ
حۡ صَدۡرَهُ  ۥأ سَۡ�مِٰ  ۥ�َۡ�َ  ﴾لِۡ�ِ

 اسلام ]رشیپذ[ برایدلش را  کند، تیھدا او راالله بخواھد  کس که ھر پس« ]١٢٥[الأنعام:

لمَۡ ﴿ بنابراین .»دیگشا یم
َ
حۡ لكََ صَدۡرَكَ  � تواند  ی تو را باز کردیم و می یعنی ما سینه ﴾�َۡ�َ

 َ�هَدَىٰ  وَوجََدَكَ ﴿ی ضحی  سوره ٧ی  تفسیر دیگری باشد، از آیه
ٗ

انسان  . وقتی﴾٧ضَآّ�
و یا دچار حیرت و سرگردانی شده باشد، به کسی شباھت دارد که  هراه را گم کرد

اش تنگ و تحملش تمام شده است و اگر از این وضعیت نجات یابد، در حقیقت  سینه
 این کار را در رابطه با پیامبر رحمت انجام داد. اللهشرح صدر صورت گرفته است و 

 .»؟را از تو برنداشتیم[گناه] و بار سنگین « ٢﴾٢وَوَضَعۡنَا عَنكَ وزِۡرَكَ ﴿

                                           

 فلَمَْ يَُ�لِّمُوهُ حَتىَّ احْتَمَ « -١
َ

رِْهِ إلِى
َ

�لُ مَا َ�ْ�َ � �لُ، فشََقَّ جِبْرِ هُ مِنهُْمْ جِبْرِ
َّ

لوُهُ، فَوضََعُوهُ عِندَْ بئِْرِ زَمْزَمَ، َ�تَوَلا
تِيَ 

ُ
ْ�قَى جَوْفَهُ، ُ�مَّ أ

َ
 مِنْ صَدْرهِِ وجََوْفِهِ، َ�غَسَلهَُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ِ�يَدِهِ، حَتىَّ أ

َ
مِنْ ذَهَبٍ   بطَِسْتٍ لَبَّتِهِ حَتىَّ فرََغ

ا إيِمَاناً وحَِكْمَةً، فحََشَا بهِِ صَدْرهَُ وَلغََادِيدَهُ  طْبقََهُ  -َ�عِْ� عُرُوقَ حَلقِْهِ  -ِ�يهِ توَْرٌ مِنْ ذَهَبٍ، َ�شُْوًّ
َ
 »ُ�مَّ أ

 (مصحح) ]٧٥١٧[بخاری: 
زی را در ی وضع است، یعنی قراردادن چیزی در جایی. واضع یعنی کسی که چی وَضَعنا: از ماده -٢

ی صدر را برای دلالت بر سینه  تواند مادی یا غیر مادی باشد، مثلاً کلمه دھد، می جایی قرار می
 اند. وضع کرده

گویند. وزیرشدن آسان  دارد وزیر می وِزر: یعنی بار سنگین و به کسی که این بار سنگین را برمی 
 است اما بار سنگین را برداشتن بسیار مشکل است.
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 اند: علما در مورد این آیه و تفسیر بار سنگین گناھان چنین نظر داده
داد بھتر  انجام نمی ج منظور، گناھان کوچک و غیر عمدی است که اگر پیامبر

ٰٓ ﴿بود مانند نگاه تند به عبدالله ابن مکتوم نابینا  می  .﴾١عَبسََ وَتوََ�َّ
شود به ھدفش نرسد. و به  گناه باعث میزیرا  ؛باشداه دور او باید ھمیشه از گن

ر کنیم و بدانیم که مان باید ھمیشه استغفا  ھمین دلیل ما نیز برای پاکی گناھان
 گی:ب در زندمشکلات و مصای

 کنند. گناھان را پاک می -١
 برند. منزلت و درجات شخص را بالا می -٢

بودن که  جھاد و بار سنگین یتیمیعنی بار سنگین مسئولیت در » وزرک«منظور از 
ای که در راه یا ھر سختی بار سنگین فقیر بودن و... .ندارد آن راھمه کس تحمل 

 آسان کردیم. برایتاست دین دعوت به 

ِيٓ ﴿ نقَضَ ظَهۡرَكَ  ٱ�َّ
َ
 .١﴾٣أ

 .»کردسنگینی می تپشتبر ھمان باری که «
بشکند  نزدیک بود پشتت راات سنگین و سخت بود و  شانهباری که تحمل آن روی 

 برایت آسان کردیم. آن راو ما 
از: بار سنگین فقر، بار سنگین یتیمی، بار سنگین حیرت و که عبارت بود 

نقَضَ ظَهۡرَكَ ﴿سرگردانی. 
َ
شکست که ما به فریادت رسیدیم و  پشت تو داشت می ﴾٣أ

لمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا َ� ﴿ نگذاشتیم پشت تو شکسته شود
َ
 َ�هَدَىٰ  وَوجََدَكَ  ٦ اوَىٰ  َٔ �

ٗ
 ٧ضَآّ�

 ٰ�َ�ۡ
َ
امبر ما نبودی، آن وقت که آن وقت که پی ]٨ -٦[الضحی:  ﴾٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فأَ

از طرف ما به تو داده نشده بود به تو کمک کردیم، آیا الآن تو را رھا  لیتیمسئوھیچ 
 کنیم؟ می

                                           
رسد. به معنی  ی نَقض، به معنی صدایی که قبل از شکستن چیزی به گوش می ز مادهأنقض: ا -١

رسد. وقتی که  خود شکستن نیست، بلکه صدایی است که قبل از شکستن چیزی به گوش می
را  »أنقض«یعنی شکننده. اگر  ی کسر است. کاسِر کَسر. نقض مقدمهشود  شکسته شد می

شود، زیرا وقتی که پشت فرد شکسته شود، دیگر  ض میشکسته شدن معنی کنیم، معنی آیه عو
کاری از او ساخته نیست. ظَھر: به معنی پشت است. ظُھر به معنی پشت روز است. ظاھر ھم از 

است. یعنی  اللهباشد و به معنی پشتیبان و یکی از اسماء  ھمین کلمه گرفته شده و اسم فاعل می
 کند. ظاھر به معنی آشکار ھم آمده است. کسی است که از بندگانش پشتیبانی می الله
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 .١﴾٤وَرََ�عۡنَا لكََ ذكِۡرَكَ ﴿
 .»ساختیمی تو را بلند  آوازه[نام و] و «

[در اذان و اقامه و ...] ی تو را  مقام و جایگاه تو را بلند گردانیدیم و یاد و ذکر و آوازه
کس بودی و کسی را  شناخت. تو بی رفعت بخشیدیم؛ تو یتیم بودی و کسی تو را نمی

ین ما بودیم که در نداشتی. عموھای تو که قرار بود پشتیبان تو باشند، علیه تو ایستادند و ا
کنار تو قرار داشتیم، پشتیبان تو بودیم و نگذاشتیم پشت تو شکسته شود. چه زیبا گفت 

گر شد که آشکارا بر مھر نبوت از طرف الله بر (شانه) او جلوه«حسان بن ثابت: 
ھنگامی که الله اسم پیامبر را کنار اسم خودش قرار داد  دھد.اش گواھی می پیامبری

الله نام پیامبر را از نام خود آورد،  به زبان می )در اذان(را  ینشھادتپنج بار  )روزھر (مؤذن 
 ٢.»مشتق نموده است تا او را گرامی بدارد، زیرا نام الله محمود و نام پیامبر محمد است

هَ إِلاَّ «اصلاً نام تو را در کنار نام خود قرار دادیم؛ با گفتن تنھا  دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ  »هُ ـاللَّ أَشْ

ولُ اللَّ «که در کنار آن گفته شود: ، مگر ایناسلام کامل نیست سُ ا رَ دً َمَّ دُ أَنَّ محُ هَ و  »هِ ـأَشْ

ھا،  م اذاننیز به دنبال آن خواھد بود و در تما ج ذکر شود، نام پیامبر اللهھرگاه نام 
ی است و این قطع اوی جمعه و امور دیگر، نام مبارک و صلوات بر و خطبه ، نمازھا اقامه
پیامبرش را در قلب ھمه جا داده و یادش را  بّ متعال که حُ  اللهای است از طرف  ھدیه

 بلند آوازه فرموده است.

                                           
 بخشیدن به کسی. ی رَفع است، یعنی بلندکردن و برداشتن یا بلندکردن و رفعت رفعنا: از ماده -١
ذِکر: ضد غفلت است و غافل در مقابل ذاکر است، ذکر که در مقابل غفلت است، به ھر حالتی که  

اشد کان دارد که ذکر به معنی اصطلاحی آن بشود. ام ھوشیاری و بیداری در آن باشد، اطلاق می
و جوارح و یا حالت کلی، یعنی ھرچیزی که دال بر ھوشیاری و  مثل: ذکر زبانی، عملی و اعضا

 بیداری انسان باشد.
٢- 

ــــهِ للِنُّبُ « ــــرُّ عَليَْ غَ
َ
ـــــأ ــــاَ�مٌ ــ ةِ خَ  وَّ

 

ِ مَشْهُــــ   ودٌ يلَـُـــوحُ وَ�شَْــــهَدُ ـمِــــنَ ا�َّ
 

 ُ
َ

له ِ
ْ

 اسْـــمِهِ وضََـــمَّ الإ
َ

 اسْـــمَ النَّـــبِيِّ إلِى
 

ـــهَدُ   شْ
َ
ـــؤذَِّنُ أ ـــسِ المُْ مَْ

ْ
ـــالَ فِي الخ  إِذَا قَ

 

ُ مِـــنَ اسْمِ 
َ

ــهُ ـــــــــوشََـــقَّ له  هِ لِيجُِلّـَ
 

عَـــرْشِ َ�مُْـــ 
ْ
ـــدُ ـفَـــذُو ال  »ودٌ وَهَـــذَا ُ�مََّ

 

 (مصحح)
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ی پیش از این بیان شد  که در سوره  منت  دیگر است بعد از آن سه  ھا سه منتاین
 گردد. متعال برای پیامبرش یادآور می اللهکه 

اش گشایش وحی و  ی صدر پیامبر است تا سینه سعهمنت اولی راجع به شرح و 
 و ی آن صبر لازمه هرا داشته باشد ک خویشحق  بیراه گفتن قومش در و تحمل بد

ھا،  ی ھمچون دارویی است که گوھر دل را از پلیدییباشکی و شکیبایی است. صبر
 .بخشدمی فراخیی آدمی را  کند و سینهمیو جھالت پاک   غفلت

که اگرچه قبل از  ستا اللهول سنگین و گناه از دوش رس اشتن بارمنّت دوم، برد
، اللهترک تقرّب به سوی  اثر ترک عبادت و شان نبوده ولی دری برایرنبوت گناه و وز

مدت چھل سال از عمر شریفش به  در زیرا ؛کرد رنج می سنگین و درد و احساس بار
داشت. ولی در متعال شناختی ن اللهطاعت  سبب نبودن شریعت، نسبت به عبادت و

ای نبرده،  ه به ھیچ بتی سجد ؛داشته بودرا محفوظ  اومتعال  اللهرابطه با گناه و خطا، 
خبر صحیح  در .می از او سرنزده استرشرابی ننوشیده و گفتار و کردار گناه و ج

در  ای را ی مبارکش شکافته شد و غده و یا علقه سالگی سینه سن چھار یابیم که در می
افتد، بیرون آوردند و  بدی میشر و  ن در وسوسها آکه پایگاه شیطان بود و انسان ب ،آن

 جای خود نھادند. وشو داده بر شست آن را
 ی رسول گرامی است تا آنجا که در منت سوم پروردگار جھان، بالا بردن نام و آوازه

است.   خود قرار داده را مقارن نام اللهھمیشه نام پیامبر  برای تشھدو  هقاما ،اذان
ی  ھمه آنچه بر و ، انبیا و رسولان نرسیدهز ملائکهچنین مقامی به ھیچ فردی ا

  داده شد. و تنھاییاده بود به پیامبران داده ش

ا ﴿ �  ٥فإَنَِّ مَعَ ٱلۡعُۡ�ِ �ُۡ�ً  .]٦-٥[الشرح:  ﴾٦إنَِّ مَعَ ٱلۡعُۡ�ِ �ُۡ�ٗ
بندی آیات سوره اشاره کردیم، مقطع دوم سوره  که در تقسیم طوراین دو آیه ھمان

به پیامبر  اللهگیری و بیانی است که در آیات اول سوره آمده است که  باشد و نتیجه می
تو را به شکلی از پای  کدام کافی بود کند: وقتی مشکلات متعددی را که ھر خطاب می

تو  بنابرایندوش تو برداشتیم و ه را از ی حیات کنار بزنند، ھم درآورند و تو را از صحنه
ضمن ھر مشکلی ضد آن یعنی  باید به این نتیجه برسی که در کنار ھر مشکلی و در

حل مشکل وجود دارد. به تعبیر دیگر در ضمن ھر سختی آسانی وجود دارد و این 
 تعبیر قرآن بسیار زیباست که فرمود:

ا  ٱلۡعُۡ�ِ فإَنَِّ مَعَ ﴿  .»است یآسان ی،مسلماً با [ھر] دشوارپس « ١﴾٥�ُۡ�ً
                                           

 و یسرا: این دو کلمه ضد ھم ھستند. عُسر به معنی سختی است و یُسر به معنی آسانی. عُسر -١
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کردن  پیامبرش در آیات بالا اعم از گشاده برای ھا رحمان بعد از ذکر نعمت الله
کردن نامش در این آیه،  کردن بار سنگین و کمرشکن و بلندآوازه سینه و آسان

ھا و مشکلات،  کنیم و به دنبال سختی ھا را برایت آسان می فرماید: تمام سختی می
 آوریم. ایت راحتی و آسانی میبر

به  نیزبعد  از این بهبه تو داده شده ھای بزرگ که  نعمت پس از این ھمهای پیامبر 
 شد (بشارت).  ھای فراوان داده خواھد تو نعمت

بعد از سختی آسانی است. اگرچه ما معتقد  »العسر يسرا فإن بعد«و نفرمود: 
آسانی است. وقتی که چشم انسان، واقع بین و حقیقت  ھم ھستیم که بعد از سختی

و رنج بیند. از مادری که آبستن است و درد  بین شد، آسانی را در ضمن ھر سختی می
رسد، تولد با درد  و این درد وقتی به اوج خودش می کند آبستن بودن را تحمل می

آیا  ١خواھد بود. ریزی ھمراه خون و (درد زایمان) زایمان و به تعبیر قرآن با مخاض
ولادت این مولود در ضمن این سختی و رنج است، یا بعد از رنج و سختی؟ قطعاً در 

ھا و دردھایی را که مادر  ضمن آن و ھمراه درد و رنج است و با تولد این مولود تمام رنج

ا  ٱلۡعُۡ�ِ فإَنَِّ مَعَ ﴿متحمل شده است به پایان خواھد رسید.  » مع«تعبیر  ﴾٥�ُۡ�ً

 إنَِّ ﴿ ٦ی  ی جالب توجه این است که در آیه نکتهگر ھمراه بودن عُسر و یُسر است و انبی
�  ٱلۡعُۡ�ِ مَعَ  بعضی اوقات  تکرار شده است و دلیل آن ھم این است که ظاھراً  ﴾٦�ُۡ�ٗ

کند که فرد را از  چنان فشاری را از نظر روحی و روانی برای فرد ایجاد میھا  سختی
ند و به خاطر رفع این توھم (در وجود ک مأیوس و ناامید می اللهنصرت و رحمت 

 کند: رده و به من کمک نخواھد کرد) دوباره تکرار میمن را رھا ک اللهکه  دعوتگر

�  ٱلۡعُۡ�ِ مَعَ  إنَِّ ﴿ ٗ�ُۡ�٦﴾. 
چون این مساله را دانستی، اذیت و آزار  ».است یآسان ی،مسلماً با [ھر] دشوار[آری؛] «

 باز ندارد. اللهقومت تو را ھراسان نکند و از دعوت به سوی 
 و ج اللهبشارتی بود به نزدیک شدن گشایش و فراخی حال برای خود رسول  این

 ،با نزول این آیات .بردند سر می هرنج و مشقت فراوانی بیارانش پس از آنکه در 

                                           

جَاءَٓهَا ﴿ -١
َ
 نخل  ۀتنیک  متاو را به س مانیدرد زا« ]٢٣[مریم:  ﴾ٱ�َّخۡلَةِإَِ�ٰ جِذۡعِ  ٱلمَۡخَاضُ فأَ

 (مصحح) ».کشاند
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�نِْ  عُسْرٌ  َ�غْلِبَ  لنَْ «ش بشارت داد و فرمود: به یاران ج الله رسول  عُسْرٌ  َ�غْلِبَ  لنَْ  ،�سُْرَ
�نِْ  گاه یک سختی گاه یک سختی دو راحتی را مغلوب نخواھد کرد، ھیچ ھیچ« :١»�سُْرَ

 ».راحتی را مغلوب نخواھد کرد دو
میان آید  برای ھمگان است که ھرگاه سختی و دشواری دراین آیه مژدۀ بزرگی 

 آسانی ھمراه آن خواھد بود.
در عربی کلمات معرفه به ھمراه (ال) ھرچند دفعه تکرار شوند، منظور یکی و به 

 یک معناست.

کند که سختی و دشواری  ، دلالت میدر ھر دو آیه ﴾ٱلعُۡۡ�ِ ﴿ی کلمهو معرفه آمدن 
ی یُسر، نشانگر آن است که آسانی تکرار خواھد شد و در بودن کلمه یکی است و نکره

 کند. معنی دلالت می ٢بر دو آیه 
 :مفسرانپس طبق آرای 

 العُسر: مشکلات شناخته شده و یکی ھستند. -١
 یُسر: راه حل و آسانی شناخته شده نیست و دوتا ھستند. -٢

ز یکی بھتر تا ا ٢پس ای پیامبر و ای مؤمنان در مقابل یک سختی، دو آسانی است و 
 برابر خواھد آمد. ٢مانند و آسانی به دنبال آن با تأکید و تضمین  است، پس مشکلات نمی

 آسانی (یسر):
 شود. یُسر حسی: مشکل حل می -١
 یُسر معنوی: صبر و اجر در مقابل مشکل، فراموشی مشکل. -٢

و تکرار به خاطر این است که تحت ھیچ شرایطی یأس در قاموس داعی و دعوت 

ْ ٱ َ�بَِٰ�َّ ﴿داند.  ارد. و قرآن یأس را کفر میوجود ند خِيهِ  ذۡهَبُوا
َ
سُواْ مِن يوُسُفَ وَأ َ�تَحَسَّ

وۡحِ  َٔ وََ� تاَْۡ�  ْ مِن رَّ ِۖ ٱسُوا وۡحِ  َٔ َ� ياَْۡ�  ۥإنَِّهُ  �َّ ِ ٱسُ مِن رَّ  ﴾٨٧ لَۡ�فِٰرُونَ ٱ لۡقَوۡمُ ٱإِ�َّ  �َّ
و برادرش جستجو کنید [و خبر بگیرید] و از  ای پسرانم، بروید و دربارۀ یوسف« ]٨٧[یوسف: 

و  .»گردد ] جز گروه کافران، کسی از رحمت الله مأیوس نمیزیرارحمتِ الله مأیوس نشوید؛ [
ی یأس ھمان کفر  نخواھد شد و نتیجه اللهمأیوس از رحمت  غیر از کافران ھیچکس

لی لیوان را ی خا است. انسان مأیوس انسان مؤمنی نیست. انسانی که ھمیشه نیمه

                                           
] و ٩٥٤١الایمان بیھقی: ] و [شعب ٣٩٥٠] و [المستدرک حاکم: ٣٦٤٣: تفسیر عبد الرزاق[ -١

 ] حکم آلبانی: ضعیف؛ مرسل است. (مصحح).٤٣٤٢ة الضعیفة: [السلسل
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بیند و  میرا پر ی  ان مؤمن انسانی است که نیمهبیند، انسان مؤمنی نیست. انس می
در  / کند و به تعبیر سید قطب ریزی می برای پر کردن نیمه خالی لیوان برنامه

ی خود جستجو کنی که آیا در آن امید،  فرماید: باید در سینه تفسیر فی ظلال که می
بینی؟ و این بخشش ربانی را در درون مزه مزه کن و بگو: آیا با  گشایش و یا نور را نمی

ھایی ھم ھمراه نیست؟ آیا با ھر خستگی استراحتی ھم  ھا خوشی ھرکدام از سختی
ندارد؟ با ھر محرومیتی رضایتی ھم وجود وجود ندارد؟ با ھر سختی آسانی وجود 

ر ھم ھستند. آن بارھای سنگینی را که ما ھا با ھم و در کنا ی این ھمه بنابراینندارد؟ 
یک بار از روی دوش تو برداشتیم، اگر باز ھم بارھای دیگری بر دوش تو سنگینی 

ھا را از روی دوش تو برخواھیم داشت و این آغاز راه است و اگر در ابتدای کار کنند، آن
 دچار یأس و سرخوردگی و ناامیدی شوی، بسیار خطرناک خواھد بود. 

ھا آسان نیست. باید کمی به خودمان بیاییم و  رک تعلق و این پشت پا زدناین ت
ھا را اصلاً  ھا غفلت به ما روی نیاورد، طوری که آسانی تحت ھیچ شرایطی در سختی

�  ٱلۡعُۡ�ِ مَعَ  إنَِّ ﴿نبینیم   اللهو  ی عُسر تربیت شد انسان در مدرسه ؛ وقتی که﴾٦�ُۡ�ٗ
ی  ھا فارغ شد و تربیت لازم را در مدرسه ھا و رنج و سختیاو را موفق کرد و از عُسرھا 

آن اقت ماده شده و لیلیت آحمل بارِ مسئوبرای ھا فرا گرفت، آن زمان  ھا و رنج سختی
 بکشد. را بر دوشمسئولیت پیدا کرده که بار  را

 .]٨-٧[الشرح:  ﴾٨�َ�ٰ رَّ�كَِ فَٱرغَۡب  ٧فإَذَِا فرَغَۡتَ فَٱنصَبۡ ﴿
یابد، لازم است  ھا رھایی می از سختی دعوتگرکند، وقتی که  و آیه بیان میدر این د

رسد. در مسیر  ھاست که به کمال می مسئولیترا آغاز کند و با تحمل مسئولیت ادای 
 .چنان کار کند که نتواند پشتش را از خستگی راست کند دعوت باید آن

وضع  ج زندگی ھر مسلمانی است که برای پیامبر ۀاین آیه بیانگر ترسیم و نقش
حیات خود و مسلمانان تطبیق نماید تا به بھشت نایل  شده تا آن شیوه و منھج را در

خود را برای  نی فارغ شددی ھرگاه از یک کار یعنی ؛یابندو از عذاب دوزخ رھایی آیند 
چون  وبه ذکر و دعا  افتز نماز فراغت یبرای نمونه ھرگاه ا د.آماده ساز یییک کار دنیا

از جھاد فارغ شد به مناسک حج اگر و یا  شوددنیوی مشغول  امور ، بهاز آن فارغ شد
سختی  زندگی جدی و شخص مسلمان د.و از آن پس به کار دنیایی روی آورَ  دبپرداز

نخواھد یافت. عبارت  گاه وقتی را برای بازی، شوخی، تنبلی، بیکاری و ...د و ھیچدار

چشم به  ،دھی عملی که انجام می یعنی به دنبال ھر کار و یا ﴾:٨ رَّ�كَِ فَٱرغَۡب �َ�ٰ ﴿
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 اوفقط از متعال باش که امید دریافت فضل و موھبت را  اللهانتظار ثواب و بخشش 
 نه کس دیگر. ؛ وتوان داشت می

 .١﴾٧ ٱنصَبۡ فإَذَِا فرَغَۡتَ فَ ﴿
 .»[به عبادت پروردگارت] بکوش ی،شد] فارغ دنیا[از کار و امور  که  ھنگامیپس «

ای پیامبر ھنگامی که از کار روزانه و تبلیغ دین فارغ شدی، در عبادت تلاش کن. 
اند  به عنوان مخاطب اصلی و مؤمنان به تبع او دستور داده شده ج در این آیه، پیامبر

ده و از ھا گذران که زندگی را با تلاش و جدیت در طاعت و عبادت و شکرگزاری از نعمت
گذرد و عمر می زیرانیست؛ ھای عمر خود استفاده کنند که دیگر قابل بازگشت  فرصت

 رود. شود و فرصت عبادت و اجر غیر ممنون از دست می انسان پیر و ناتوان می
ی انجام  که از کار و فعالیت فارغ شدی، راست و محکم بایست و آمادهپس وقتی 

هَا﴿عروج نمایی. شو تا به کمال برسی و  ھا لیتمسئو ُّ�
َ
مِّلُ ٱ َ�ٰٓ� لَۡ ٱقمُِ  ١لمُۡزَّ إِ�َّ  �َّ

وِ   ٓۥنصِّۡفَهُ  ٢قلَيِٗ� 
َ
وۡ زدِۡ عَليَۡهِ وَرَتلِِّ  ٣منِۡهُ قلَيًِ�  نقُصۡ ٱأ

َ
 إنَِّا ٤ترَۡ�يًِ�  لۡقُرۡءَانَ ٱأ

ـ  را ـ جز اندکیخودپیچیده، شب  به ای جامه« ]٥ -١[المزمل:  ﴾٥سَنُلِۡ� عَليَۡكَ قَوۡٗ� ثقَيًِ� 
ای از آن را، یا اندکی از آن کم کن. یا اندکی بر [نصف] آن  به پا خیز [و عبادت کن]. نیمه

بیفزای، و قرآن را با ترتیل [و تأمل] بخوان. یقیناً ما به زودی سخنی سنگین بر تو نازل 
است چون قرار  ؛کمال برسکن و به آن  با شب خود را تغذیه بلند شو و .»خواھیم کرد

که بار برداری. راستی چرا باید خودت را این قدر زحمت بدھی و از استراحت و لذایذ 
خواھند بار سنگینی را بر دوش تو  شب استفاده نکنی؟ چون با تو کار دارند و می

ھا و زمین از پذیرفتن آن سرباز زدند، اما تو  ھا و آسمان بگذارند، بار سنگینی که کوه
شوی و به سمت شرک  اگر تربیت نشوی، ظلوم و جھول می (انسان) حامل آن شدی و

چار لغزش و نفاق خواھی رفت و اگر تربیت شدی، دیگر ظلوم و جھول نیستی و اگر د

                                           
غَ، یعنی میان تھی و خالی. وقتی می فَرَغتَ: از ماده -١ گویند فلانی از کار فارغ شد، یعنی از آن  ی فَرَ

 تواند کار دیگری انجام دھد. کار خارج شد و می
چیزی به صورت راست در جایی قرار داده شود، به طوری که به  ی نصب، یعنی ب: از مادهصَ انْ فَ  

ی چیزی یا کسی در جایی  کننده یا قراردھنده ھیچ سمتی میل نداشته باشد. ناصب یعنی نصب
شود؛ و  حالت را داشته باشد، خسته می انسان دایماً اینست قرار بگیرد. وقتی که که به صورت را

ی نصب به معنی رنج و  ی توبه کلمه شده است. در سورهمعنی رنج و زحمت ھم از آن گرفته 
 زحمت به کار رفته است.
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ھا  توانی آن لغزش در صف مؤمنین و مؤمنانی قرار خواھی گرفت که با توبه می شدی،

مَانةََ ٱعَرَضۡناَ  إنَِّا﴿را جبران کنی. 
َ
َ�ٰ ٱَ�َ  ۡ� �ضِ ٱوَ  َ�تِٰ لسَّ

َ
بَالِ ٱوَ  ۡ� ن َ�ۡمِلۡنَهَا  ۡ�ِ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وََ�َلهََا 
َ
�َ�ٰنُۖ ٱوَأ ما امانت [انجام « ]٧٢الأحزاب: [ ﴾٧٢َ�نَ ظَلوُمٗا جَهُوٗ�  ۥإنَِّهُ  ۡ�ِ

 ھا و زمین و کوھساران عرضه داشتیم و آنھا از تحمل آن سر بازتکالیف شرعی] را بر آسمان
زدند و از آن ترسیدند و[لی] انسان آن را پذیرفت. حقا که او [در حق خویش] ھمواره ستمکار 

بودن انسان نیست، بلکه این آیه  ظلوم و جھول ،علت حمل بار مسئولیت .»و نادان است
بیانگر آن است که انسان با دو آفت و مانع در مسیر حمل امانت روبرو است، یکی ظلوم 

لانه حرکت کردنش که اگر تسلیم کردنش و یکی ھم با جاھ جا کارهاببودنش، یعنی با ن
: بشود ی شمس به آن اشاره کرده است در سوره اللهظلم و جھل و یا فجوری که 

لهَۡمَهَا﴿
َ
را [به او]  اشپرھیزگاریو  نافرمانیسپس « ]٨: [الشمس ﴾٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ�

بَ ﴿شود:  می چنین، در آن صورت نتیجه »الھام کرد عَُذِّ ُ ٱ ّ�ِ  لمَُۡ�فَِٰ�تِٰ ٱوَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱ �َّ
انسان چنین کرد] تا الله مردان و زنان منافق و «[ ]٧٣[الأحزاب:  ﴾لمُۡۡ�َِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ 

تسلیم ظلم و جھل و فجورش نشد و تسلیم  و اگر. »مردان و زنان مشرک را عذاب کند

وََ�تُوبَ ﴿گردد  مؤمنه و اھل توبه میت، آن وقت است که مؤمن و ش گشاتقوای درونی
ُ ٱ و توبۀ مردان و زنان مؤمن را [که امانتدارانِ « ]٧٣[الأحزاب:  ﴾لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ

ُ ٱَ�تُوبَ ﴿فرماید:  . می»اند] بپذیرد ای بوده شایسته یجزی «فرمود:  ھراً باید میو ظا ﴾�َّ
که گوید. برای این نان اما چنین نمیدھد به مؤمنین و مؤم جزا می »ینالله المؤمن

کردن از دست داده  ی گناه پاداش بعد از قبول توبه است. آن شایستگی را که به وسیله
 اللهدھد.  به او جزا می اللهی توبه پیدا کند و آن وقت است که  است، باید به وسیله

دھد.  است، یعنی پاداش می نادیده خواھد گرفت، رحیم غفور است، یعنی گناھان را
انسان با این بینش حرکت کرد، آماده است که ھمه چیزش را قربانی کند. اما باید  وقتی

زود نباید خسته شود و  ﴾٧ ٱنصَبۡ فإَذَِا فرَغَۡتَ فَ ﴿ابتدا این بینش را پیدا کند و بفھمد: 
 کند و باید در این مسیر درست عمل کنیم. ھا است که انسان را تربیت می این سختی

 .»پروردگارت راغب [و مشتاق] شو سویو به « ١﴾٨ ٱرغَۡب�َ�ٰ رَّ�كَِ فَ ﴿

                                           
اش  ی رَغِبَ دو معنی دارد: یک معنی ی رَغِبَ یعنی میل کرد. البته کلمه ب: از مادهغَ رْ فَا -١

کردن است. بعضی از افعال با حروف جَر متفاوت،  کردن است و معنی دیگرش ھم مخالفت میل
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رابطه  اللهخواھی به آرامش برسی؟ برای این کار باید با  و بعد از این خستگی آیا می
متمایل شوی و ھرقدر بیشتر میل کنی، به ھمان اندازه  اللهبرقرار کنی. باید به سوی 
یعنی کسب  ؛اش غیر از این نیست کنی و تربیت ھم نتیجه بیشتر احساس آرامش می

ھا دچار خستگی مفرط روحی  انسان . در تاریخ آمده است، وقتیالله آرامش با یاد
و...  یل و به مصاحبت و معاشرت با افراد صالحلبه ذکر، تلاوت قرآن، قیام ال شدند، می

کردند. این سوره دو  ھای بزرگ آماده می آوردند و خود را برای برداشتن گام روی می
احساس را در دل اولین مخاطب خود، یعنی پیامبر رحمت به جای گذاشت، به قول 

که پیامبر در یامبر دارد، ھمچنین اینبه پ اللهدرک عظمت محبتی که  / سید قطب
سال در مکه و ده سال آن در مدینه بود، توانست  ١٣ترین مراحل دعوت که  ابتدایی

لیت توانست بھترین افراد را این امانت و مسئومل کند که با حمل چنان باری را تح آن
حامل  تواند ت سنگین است و ھر کسی نمیدعوت اسلامی یک امان بنابراینتربیت کند. 

ی ھدایت ربانی  ی وحی و مدرسه که در مدرسهامانت سنگین و ثقیل شود، مگر ایناین 
 شخصیتش را تربیت کند و به کمالاتی که برایش مقدر و معین شده است، دست یابد.

که ھرگاه از نماز فارغ شدی و  و معنی دیگری که برای این آیه ذکر شده، این است
رو بیاور و این  اللها بکوش و برای نیازھایت به سوی کامل انجام دادی، در دع آن را

 باشد. دلیلی بر مشروعیت دعا و ذکر بعد از نمازھای فرض می
 رھنمون آیات:

شرح صدر، آمرزش گناه و  ابمتعال رسول خود، محمد را  الله اینکهبیان  -١
 گرامی داشت.اش  بردن نام و آوازه ھا و بالا لغزش

نعمت  اللهی صدر مسلمانان برای دین و تحمّل اذیت در راه  بیان اینکه سعه -٢
 بزرگی است. یاربس

یک دشواری ھرگز  دشواری آسانی است. و کناربیان اینکه پیوسته و ھمیشه در  -٣
 می است.یشادی دا ر ومسلمان در سرو بنابرایننخواھد شد  غالبدو آسانی  بر

                                                                                                       
شود، رغب الیه، یعنی به سوی او  کنند، مانند: رَغِبَ وقتی که گفته می پیدا میمعانی مختلفی 

گردان شد. یعنی با حروف إلی و عن شود رغب عنه، یعنی از او روی میل کرد و وقتی که گفته می
و  ٥٠٦٣[بخاری:  »مَنْ رغَِبَ َ�نْ سُنَّتِي فلَيَسَْ مِ�ِّ «شود. در حدیث داریم:  معانی متضاد ایجاد می

يرَۡغَبُ عَن  وَمَن﴿ یعنی کسی که با سنت من مخالفت کند... و در قرآن ھم داریم ]١٤٠١مسلم: 
یعنی چه کسی است که سرپیچی کند از دین  ]١٣٠[البقرة:  ﴾مَ إِ�َّ مَن سَفِهَ َ�فۡسَهُ  ۧمِّلَّةِ إبَِۡ�ِٰ� 

 ابراھیم مگر کسی که سفیه و نادان است.
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بیکاری وجود ندارد و  و لھو، شوخی، باطل ،انبیان اینکه در زندگی مسلم -٤
بود و  گاه تا زمانی که حیات دارد بدون افاده و ثمر نخواھدمسلمان ھیچ

نخواھد کرد، دلیل و برھان برای این   ساعتی از عمر خود را بیھوده صرف
واقعیت این است که مسلمانان از آن زمانی که جھاد و فتوحات اسلامی را رھا 

فرھنگ  ،ب بازگشت نمودند و تن به آسایش بدون رنج دادندساختند و به عق
نتیجه به عذاب  اند و در ھا شده ی ابرقدرت آنان مسلّط شده و مستعمره غرب بر

اند، دیار اندلس و اسپانیا از  سخ و به انحطاط و پستی دچار گشتهمو و خسف 
ھای اسلامی در سرزمین روس و چین  فرھنگ اسلامی منسوخ و حکومت

 گشتند و حتی به تغییر اسامی عرب اسلامی پرداختند!!مسخ 



 

 

 ی تین تفسیر سوره

ھا قرار داده تا در  در اختیار انسان اللهی تین اشاره به امکاناتی است که  محور سوره
برای بیان اھمیت امکاناتی که در اختیار  اللهجھت رشد و تکامل از آن استفاده کنند. 

ھای استدلال  کند و یکی از روش بندگان قرار داده است، با سوگند این سوره را آغاز می
در اختیار بندگانش قرار داده  اللهکه  به امکانات مادی استاستفاده از سوگند  ،قرآنی

رای رشد و تزکیه و ب اللهاست. ھمچنین نام سوره اشاره به محور سوره ھم دارد که 
 دھد. تربیت شخصیت بندگان امکاناتی را در اختیار آنان قرار می

 :بندی آیات تقسیم
ھا قرار داده شده است،  اشاره به امکانات مادی دارد که در اختیار انسان ١ی  آیه

بندگانش را طوری آفریده که دارای دو بعد شخصیتی ھستند، بعد مادی و بعد  اللهزیرا 
ی  آیه که در ھستندامکانات خاصی و برای رشد ھر بعدی از این ابعاد نیازمند  ؛معنوی

 کند که خادم بخش مادی انسان است. اشاره به امکانات مادی می ١

اشاره به مکانی  ﴾طُورِ سِينِ�َ ﴿کند.  اشاره به امکانات غیر مادی می ٣و  ٢ھای  آیه

مِ�ِ  ٱۡ�ََ�ِ ﴿وحی نازل شده و آن در است که قبل از پیامبر ما بر پیامبران قبلی، 
َ
 ﴾ٱۡ�

و  ١در آیات  بنابراینھم اشاره به مکه است که بر پیامبر اسلام وحی نازل شده است. 
 ی امکانات مادی و غیر مادی اشاره شده است. به ھمه ٣ و ٢

که امکانات مادی و غیر کند بعد از این خلقت انسان است و بیان می در مورد ٤ی  آیه
انسان ھم طوری آفریده شده که بتواند از این  ،در اختیار انسان قرار داده شدهمادی 

امکانات استفاده کند. چون اگر قرار باشد، امکانات وجود داشته باشد، اما انسان قابلیت 
زیر  اللهو استعداد لازم جھت استفاده از این امکانات را نداشته باشد، حکمت و رحمت 

ی کامل از  حال که امکانات را آفریده، استعداد استفاده رود. پس در عین سؤال می
ھا با استفاده  ھا تمام کند و انسانآنھا داده است تا حجت را بر  امکانات را نیز به انسان

 از این امکانات بتوانند به کمال مطلوب برسند.
شان و گیری ھا برحسب موضعھا و سرانجام آن گیری انسان موضعبیان  ٦و  ٥آیات 

 رابطه با بندگانی که از امکانات در اللهای است به استیضاح  اشاره ٨و  ٧ایتاً در آیات نھ
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ی غلط و نادرست از امکانات را عدم ایمان به  کنند و علت استفاده درست استفاده نمی
 شمارد. قیامت برمی

 ��م ا� ا����ن ا����م

ۡ�تُونِ  ٱّ�ِ�ِ وَ ﴿ مِ�ِ  ٱۡ�ََ�ِ  وََ�ذَٰا ٢ سِينِ�َ  وَطُورِ  ١ وَٱلزَّ
َ
 .]٣-١[التین:  ﴾٣ ٱۡ�

ۡ�تُونِ وَ  وَٱّ�ِ�ِ ﴿  ١.٢﴾١ ٱلزَّ
در آن مبعوث  ی[و به فلسطین، سرزمینِ رویش آنھا که عیس سوگند به انجیر و زیتون«
 .»شد]

در اختیار  اللهقسم به انجیر و زیتون که اشاره دارد به برخی از امکانات مادی که 
 .داده استھا قرار  نانسا

ی کوچک انجیر و زیتون قسم یاد  متعال در این آیه در ابتدای سوره به دو میوه الله
به  الله زیراگرفته است؛ کند و این بسیار مورد تعجب و توجه علمای تفسیر قرار  می

 ھا در این مورد اختلاف نظر شدید دارند.خورد و آن چیزھای عظیم قسم می
 این آیه: از جمله آرای علما در تفسیر

ی انجیر و زیتون؛ چون بسیار مفید و پرخاصیت ھستند و قسم به دو میوه -١
 اند. دانشمندان، خواص و فواید زیادی برای این دو میوه کشف کرده

ھدف، سرزمین و محل رشد این دو میوه است که محل ظھور بسیاری از  -٢
 پیامبران بزرگ الھی بوده است.

متعال برای ھدایت بشریت مبعوث فرموده، فقط  اللهھزار پیامبر که  ١٢٤از میان 
 پیامبر در قرآن کریم ذکر شده است. ٢٥نام 

 .÷ تین: در سوریه و دمشق و بلاد شام: محل نبوت عیسی
 .÷ زیتون: در فلسطین: محل نبوت عیسی

                                           
اند که منظور دو میوه معروف ھستند.  عباس، عکرمه، مجاھد و دیگران گفته از ابن عامه سلف -١

 نمایید. خورید و زیتونی که از آن روغن استخراج می ای که از آن می یعنی میوه
 تین: به معنی انجیر است که ھم خاصیت غذایی و دارویی دارد و ھم میوه است. -٢
ھای غیر غذایی ھم دارد. اشاره به تین و زیتون  استفادهای است خوردنی و البته  زیتون: دانه 

در اختیار بندگان گذاشته است، برای اینکه در بخش  اللهاشاره به کل امکانات مادی است که 
 مادی حیات از آن امکانات استفاده کنند تا کمال مادی آنھا متوقف نشود.
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بعضی علما، دلیل این آیه را ھم اھمیت این دو میوه و ھم اشاره به محل ظھور 
 دانند. ھا می رزمینپیامبران، در این س

مِ�ِ  ٱۡ�ََ�ِ وََ�ذَٰا  ٢وَطُورِ سِينَِ� ﴿
َ
 .١﴾٣ ٱۡ�

و سوگند به طورِ سینا [که کنار آن با پیامبرش موسی نجوا کرد] و سوگند به این شھر «
 .»امن [مکه که محمد را در آن مبعوث کرد]

شود و  طور سینا و با آمدن پیامبر، مکه می ،قسم به مھبط وحی که تا قبل از پیامبر
که به عنوان استدلال  ذکر شده استاین سوگندھا  ام ھای جزء سی بسیاری از سوره در

 برای اثبات حقیقتی به کار رفته است. 
چیز  اینجا به چھار متعال ھستند که در اللهدیگر از سوگندھای مھم  بعضی ھا این

ی  بیشتر به میوه  همشھور که به سبب نداشتن ھست انجیر -١کند:  سوگند یاد می
زیتون که دارای منافع فراوانی است از آن جمله خوردنی،  -٢بھشت شباھت دارد. 

ترین  سینا و آن کوھی است در فلسطین که بزرگ طور -٣. روغنی و دارویی است
آن کوه  روی متعال بر اللهاست که   تاریخ حیات بشریت بر روی آن روی داده حادثه در

اسرائیل خطاب فرموده و سخنان  عمران پیامبری از پیامبران بنی  بن  بار با موسی چند
رسانده است و تجلای خود را به آن کوه نشان داد، تاب آن تجلا را  اوخود را به سمع 

الله در آن واقع است و اطراف آن خاک   ام القری، که بیت . مکه -٤نداشت و سوخت. 
  باشد. حرم می

تر  حکیم در این سه آیه به سه پیامبر که در دعوت به توحید مھم اللهبه عبارتی  و
و جلوگیری از  اللهکند؛ زیرا آنھا ھمه با ھم برادر و برای عبادت  اند، اشاره می بوده

 شرک مبعوث شده بودند و ادیان ھمه با ھم یکی و در ارتباط با ھم ھستند.
 دین پیامبران الھی واحد است:

وا اللَّ « -١ بُدُ  .»هَ ـاعْ

وا بِاللَّ  لاَ « -٢ كُ ِ  .»هِ ـتُشرْ

                                           
بسیاری از انبیا بنی اسرائیل با طور سینین: طور ھمان کوھی است که محل مناجات موسی و  -١

اند که منظور ھمین طور سینا است که در  ھا گفته بود. سینین به معنی زرین است که بعضی الله
 ی مؤمنون ھم آمده است. سوره

بلد امین: در اینجا به معنی سرزمین مکه است و در لغت ھم به معنی سرزمینی است که در آن  
 ھمه چیز وجود دارد.امنیت و آرامش برای ھمه کس و 
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خاتم پیامبران است و  ج تأکید این سوره و این آیه بر این است که پیامبر ما محمد
 تر از ھمۀ ادیان دیگر است. دین او واضح و بدون ھیچ نقص و اشکالی و کامل

سوم که در مورد ی  چرا که در دو آیۀ اول اختلاف نظر شدید وجود دارد، ولی در آیه
 اند که بلد امین، مکه است و منظور پیامبر ماست. پیامبر ماست، علما ھمه متفق

 واضح و روشن است. ج پس دین محمد
 خاتم ادیان است. -١
 تر است. از ھمۀ ادیان بھتر و کامل -٢

ھا و ھمۀ  ھا در ھمۀ اعصار و قرن چرا که کتاب او یعنی قرآن کریم برای ھمۀ انسان
ی کتاب پیامبران دیگر فقط مخصوص زمان خود و منطقۀ خاص و مردم ھاست ول زمان

 آن منطقه بوده است.
 زیر است: ۀھا آی جواب این سوگند

حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ� ﴿
َ
�َ�ٰنَ ِ�ٓ أ سۡفَلَ َ�ٰفلِِ�َ  ٤لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱۡ�ِ

َ
يِنَ  ٥ ُ�مَّ رَدَدَۡ�هُٰ أ إِ�َّ ٱ�َّ

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونٖ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ 
َ
لَِٰ�تِٰ فلَهَُمۡ أ  .]٦-٤[التین:  ﴾٦ٱل�َّ

�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلقَۡنَا ﴿ حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ�  ۡ�ِ
َ
 ینما انسان را در بھتر [که] یقیناً « ١﴾٤ِ�ٓ أ

 .»یدیم] آفربا فطرت پاکصورت [و  

                                           
 شود. تأکید و تحقیق بیشتر می» قد«لقد: حرف تحقیق است و با آمدن لام بر سر  -١
ھای مختلف و تبدیل آن پارچه  ی خَلق به معنی بریدن یک قطعه پارچه در اندازه خلقنا: از ماده 

ل ھم در رابطه با متعا اللهتوانیم خالق بنامیم.  مثلاً به یک لباس. پس به عبارتی یک خیاط را می
گیری  خلق در بعضی از جاھا معنی اندازه ی است؛ البته کلمهبندگانش ھمین کارھا را انجام داده 

گیری کننده است و در بعضی جاھا بریدن را  در آنجا به معنی اندازه اللهرا دارد، یعنی خالق بودن 
عملیات بریدن را ھم شامل گیرد، یعنی خلق،  شود در بر می گیری انجام می که بعد از اندازه

به  اللهرساند.  ی لباس مناسب را ھم می شود و در بعضی اوقات دوختن این قطعات برای تھیه می
فرماید:  ی معانی که گفتیم، در رابطه با بندگانش خالق است، مثلاً در سوره مؤمنون می ھمه

�َ�ٰنَ خَلقَۡنَا  وَلقََدۡ ﴿ از یک بخش گزیده شده از گل،  ]١٢المؤمنون: [ ﴾١٢مِن سَُ�لَٰةٖ مِّن طِٖ�  ٱۡ�ِ
کردن از گل چه چیز است؟ آیا  دھد که منظور از خلق انسان را خلق کردیم و حالا توضیح می

ُ�مَّ جَعَلَۡ�هُٰ ﴿دھد:  قسمت مادی قضیه است، یعنی از گل خلق کردیم و تمام شد؟ توضیح می
كِٖ�  ای در قرار مکین که رحِم است،  انسان را به شکل نطفه ]١٣[المؤمنون:  ﴾١٣ُ�طۡفَةٗ ِ� قرََارٖ مَّ

ی تغذیه از غذاھا  قرار دادیم. یعنی از گل درست کردیم و تبدیل به نطفه کردیم و این نطفه نتیجه
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است که به شکلی در ارتباط با خاک ھستند. پس انتقال از طین به نطفه بسیار ظریف و دقیق 

ی رحم تبدیل  و ھمین نطفه را به علقه و خون آویخته به دیواره ﴾عَلقََةٗ  ٱ�ُّطۡفَةَ خَلقَۡنَا  ُ�مَّ ﴿است: 

َ�هُٰ خَلۡقًا  ٱلۡعَِ�مَٰ عَِ�مٰٗا فكََسَوۡناَ  ٱلمُۡضۡغَةَ مُضۡغَةٗ فخََلقَۡنَا  ٱلۡعَلقََةَ فخََلقَۡنَا ﴿کردیم 
ۡ
�شَأ

َ
َ�ۡمٗا ُ�مَّ أ

ۚ َ�تَبَارَكَ  ُ ءَاخَرَ حۡسَنُ  ٱ�َّ
َ
کند  این مراحلی را که قرآن بحث می ]١٤[المؤمنون:  ﴾١٤ ٱلَۡ�لٰقِِ�َ أ

ُ َ�تَبَارَكَ ﴿گوید:  برای خلقت انسان به خود آفرین می اللهبسیار دقیق و زیباست تا نھایتاً   ٱ�َّ
حۡسَنُ 

َ
 اللهیعنی آفرین به خودم که چنین چیزی را خلق کردم.  ]١٤[المؤمنون:  ﴾١٤ ٱلَۡ�لٰقِِ�َ أ

گوید. پس خلقت انسان بسیار اھمیت  به خودش چنین تبریکی نمیبرای خلقت ھیچ مخلوقی 

لقََدۡ خَلقَۡنَا ﴿ی تین ھم آمده است:  ی مؤمنون آمده، در سوره دارد، ھمان تعبیری که در سوره
�َ�ٰنَ  حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ�  ٱۡ�ِ

َ
پس وقتی که من احسن خالقین ھستم، تو ھم باید  ]٤[التین:  ﴾٤ِ�ٓ أ

و در غیر این صورت رستگار نخواھی شد و برای احسن مخلوق شدن باید احسن مخلوقین باشی 
منازلی را طی کنی. و اگر این منازل را طی نکنی احسن مخلوقین نخواھی شد و قبل از مرگ ھم 
باید این منازل را طی کنی، چون ھنگامی که مُردی، به قول سنائی غزنوی: چو مرگ این جامه 

سۡلمُِونَ ﴿. قبل از مرگ، بستاند تو عریان مانی و رسوا نتُم مُّ
َ
 ]١٠٢عمران:  [آل ﴾١٠٢وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

نمیرید، مگر اینکه مُسلم شوید و این سلامتی را از لحاظ شخصیتی پیدا کنید تا احسن مخلوقین 
 بگوید آفرین به خودم که چنین مخلوقی اللهشوید و لیاقت بندگی أحسن الخالقین را پیدا کنید تا 

خود پیامبر را خلق کرده اما به  اللهداشتم و پیامبر رحمت به وجود تو به عنوان امت افتخار کند. 
گوید که تو اخلاق عظیمی داری. ھمه چیز تو ای پیامبر! مورد تأیید من است، اخلاق تو  پیامبر می

 ]١٧[النجم:  ﴾١٧َ�ٰ وَمَا طَ  ٱۡ�ََ�ُ مَا زَاغَ ﴿مورد تأیید من است، دیدن تو مورد تأیید من است، 

دلت مورد تأیید من است،  ]٣[النجم:  ﴾٣ ٱلهَۡوَىٰٓ ينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿زبان تو مورد تأیید من است، 

ىٰٓ  ٱلۡفُؤَادُ كَذَبَ  مَا﴿
َ
و تو احسن مخلوقین ھستی و من به تو افتخار  ]١١[النجم:  ﴾١١مَا رَأ

کنم. بعد از پیامبر، اصحاب احسن مخلوقین بودند که پیامبر آنھا را تربیت نمود. چرا ما نباید  می
نداریم؟ چرا، ما ھمه  آن رااین طور باشیم؟ و چه چیزی کم داریم؟ آیا ظرفیت، امکانات و استعداد 

 چیز را داریم.
رساند که انسان موجودی اجتماعی است و اگر بخواھد از  نس است و میی اُ  انسان: از ماده 

شوند، بعد  میرد. برخلاف سایر حیوانات که به محض اینکه متولد می اجتماع بِبُرد و جدا شود می
شوند. اما انسان تقریباً تا بیست سال اول عمرش را کاملاً متکی به پدر  نیاز می از مدتی از مادر بی

تا آداب اجتماعی زندگی کردن را بیاموزد و اجتماعی زندگی کردن، برایش  و مادرش است
 خصلت شود و بعد از آن خود نیز اجتماع تشکیل دھد.

ترین شکل  دادن کاری و احسن یعنی کامل ی حُسن است، یعنی تمام و کامل انجام أحسن: از ماده 
 ھرچیزی.
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�َ�ٰنَ ﴿  .»اش را و سلاله ÷ جنس انسان، آدم: «﴾لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱۡ�ِ

حۡسَنِ َ�قۡوِ��ٖ ﴿
َ
و .» ای نیکو در زیباترین صورت، با قامتی متناسب و چھره: «﴾ِ�ٓ أ

در بھترین شکل، روح، ظاھر، عقل و شعور و تمام مواھب و بدون نقص و عیب خلق 
 کردیم.

متعال به آنھا قسم یاد  الله ،این آیه در حقیقت جواب قسم است که در آیات فوق
جسم و روح از و لقت نیکو و بھترین ترکیب ظاھر و باطن، در مقابل خ اللهکرده است. 

و  عیبفرماید: حجت بر انسان کامل شده و ھیچ  میخواھد و  ما عمل و شکرگزاری می
 د شکرگزار باشد.ای در خلقت او نیست پس بای بھانه

َ�َٰ�تِٰ ٱ خَلقََ ﴿ی تغابن:  تعبیر قرآن در سوره �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ حۡسَنَ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
رَُ�مۡ فأَ وَصَوَّ

ھا و زمین را به حق آفرید و شما را [در رحِم آسمان« ]٣[التغابن:  ﴾٣ لمَۡصِ�ُ ٱصُوَرَُ�مۡۖ �َ�ۡهِ 
مادرانتان] شکل و صورت بخشید. و شکل و صورتتان را نیکو [و زیبا] گرداند، و بازگشت 

ٮهَٰا ﴿است.  تان احسن تان و ھم سیرت ھم صورت. »[ھمه] به سوی اوست وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
لهَۡمَهَا ٧

َ
ٮهَٰا  ٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ� فۡلَحَ مَن زَ�َّ

َ
ٮهَٰا  وَقَدۡ  ٩قدَۡ أ  ﴾١٠خَابَ مَن دَسَّ

و سوگند به جانِ [انسان] و ذاتی که آن را [آفرید و] نیکو گردانید، سپس « ]١٠ -٧[الشمس: 
تردید، ھر کس نفس خود را [از گناھان]  اش را [به او] الھام کرد. بینافرمانی و پرھیزگاری

. »شودمی. و ھر کس آن را [با گناه] آلوده سازد، یقیناً زیانکار شودمیپاک کند، رستگار 

                                                                                                       
اند و معمولاً در ادبیات عرب  ه برپا ایستادهی قوم است. قوم به معنی جمعی است ک تقویم از ماده 

شود. چرا؟ چون عملیات قیام و برپایی را  شود و شامل زنان نمی ی قوم به مردان اطلاق می کلمه
مردان برعھده دارند و زنان در حقیقت از این بستری که مردان با قوامیتِ درستِ خودشان فراھم 

ھا ھم  کنند و زن ند. یعنی مردان زمینه را فراھم میکن کنند، برای رشد و ارتقا استفاده می می
کنند و یک بخش کم از این امکانات، امکانات مادی است. مرد باید خیلی از بسترھا را  رشد می

فراھم کند تا زن بتواند با استفاده از این امکانات به کمال برسد. حالا آیا این قوامیت فضیلت 
چنین امکانات و بستری را برای مرد  تواند این یا زن میاست یا تکلیف؟ قطعاً تکلیف است و آ

ی قوامیت خودش را انجام داد و زن رشد  تواند، ولی بعد از اینکه مرد وظیفه فراھم کند؟ آری می
ی شکوفایی مرد را فراھم کند و آن وقت است که  تواند زمینه کرد و استعدادھایش شکوفا شد، می

، مؤمنین و مؤمنات، صادقین و صادقات، قانتین و قانتات و در کنار ھم جمع مسلمین و مسلمات
شود. پس تقویم یعنی راست  ی اسلامی می دھند و جامعه، جامعه صابرین و صابرات را تشکیل می

 گردانیدن و از کژی درآوردن.
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ی  ھا مکلف به استفادهھا را به آنھا داد و آن ظرفیت انسان ناسب بااستعداد لازم و مت
 به کمال ھستند.مطلوب از امکانات برای رسیدن 

سۡفَلَ َ�ٰفلَِِ�  ُ�مَّ ﴿
َ
 .١﴾٥رَدَدَۡ�هُٰ أ

 .»ترین [مراحلِ] پَستی برگرداندیم سپس او را [که انحراف یافت،] به پست«
 :اسباب نزول

افرادی بودند  ج الله  روایت کرده است: در زمان رسول ب عباس جریر از ابن  ابن
شان  عقل و اندیشه ،وقتی به دلیل پیری شده بودند. شان بالا رفته و پیر که سن و سال

وحی فرستاد و  اللهال شد، پس وس ج ی این نوع افراد از پیامبر از بین رفته بود درباره
پاداش خیری که در راه اسلام قبل از دست دادن  و فرمود: اجر آنان را معذور داشت و

 ٢.شود اند، نصیب آنھا می خرد خود انجام داده عقل و
سۡفَلَ ﴿

َ
شود تا  به منتھای سالخوردگی و پیری که انسان خرفت می: «﴾َ�ٰفلِِ�َ أ

 .»گردد ل مییا که پس از دانایی به نادانی تبدآنج
سۡفَلَ َ�ٰفلِِ�َ ﴿یه و عبارت: در مورد این آ مفسرانآرای علما و 

َ
 :﴾أ

نبودند و ھمیشه مشغول لھو و  اللهرأی راجح این است که کسانی که شکرگزار  -١
 روند. نیا بودند، در آخرت به بدترین جا یعنی در ته جھنم میلعب در د

حکیم در آیۀ قبل در مورد تقویم (شکل و  اللهرأی دوم این است که چون  -٢
ظاھر انسان) فرموده پس اسفل سافلین در این آیه یعنی جسم و ظاھر انسان 

 تواند عبادت و شکرگزاری کند. شود و دیگر نمی پیر و ناتوان می
این است که عقل و ھوش انسان در پیری کم و دچار فراموشی رأی سوم  -٣

 ماند.  بازمی اللهشود و از عبادت شایسته  می
ھا را به  پس انسان باید تا زمانی که در احسن تقویم (جوانی) است شکر نعمت

صورت عملی به جای آورد؛ زیرا جسم و عقل انسان دچار پیری و اسفل سافلین 
 ماند.  یشود و از عبادت بازم می

                                           
رد، یعنی برگرداندن چیزی از جایی به جای دیگر. چیزی را که مسیری را طی  ی رددنه: از ماده -١

 ه، از آن مسیر برگردانی و به مسیر دیگر ھدایت کنی؛ رَدَّ یعنی برگرداند.کرد
تر. سافل یعنی پایین. حالا  ی سفل است و سفل یعنی پایین و اسفل یعنی پایین أسفل: از ماده 

 ھا. پایین ینِ تر أسفل سافلین یعنی پایین
/ ٨( :الدر المنثور[ درو آن گونه که سیوطی  ])١٥٦/ ٣٠( ٣٧٦١٩طبری در [جامع البیان:  -٢

 تفسیرش درابن مردویه نیز  و ]١٩٤٠٢: حاتمیباابن  در [تفسیر حاتمیباابن  آورده است ])٥٥٤
 ی است. (مصحح)عوفه رجال ضعیف ضعیف جداً؛ مسلسل ب اند. حکم سند:نقل نموده
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شود؟  بودن خودش وقتی تسلیم ظلم و جھل شد، چه می اما انسان با احسن مخلوق

 ُ�مَّ ﴿شود.  تر می شود، از حیوان ھم پست کند و دچار انحراف می سقوط و ھبوط می
سۡفَلَ َ�ٰفلَِِ� 

َ
دھد و ما را  را به خودش نسبت می ﴾رَدَدَۡ�هُٰ ﴿ اللهچرا حالا  ﴾٥رَدَدَۡ�هُٰ أ

سۡفَلَ َ�ٰفلِِ�َ ﴿به 
َ
کند، ولی مقدمات  تعیین می اللهرساند، گفتیم نتایج اعمال را  می ﴾أ

ی رفتن به سوی اسفل سافلین را مھیا  کنند و چون انسان مقدمه ھا فراھم می را انسان
تابع مقدمه است. و اگر قرار باشد نتیجه تابع مقدمه نشود  ،نتیجه بنابراینکرده است، 

میان  اللهای را که  ی خواھد شد. سنت الھی یعنی چه؟ یعنی رابطهاین خلاف سنت الھ
ھا، اسباب و مسببات برقرار کرده است. مثلاً انسان آب بخورد، موجب  ھا و معلول علت

ی رفع تشنگی است و این سنت الھی است.  خوردن مقدمه شود پس آب رفع تشنگی می
دست  شدن انسان به سفل سافلینرود. پس ا اگر گناه کردی با توبه آثارش از بین می

تو مرا در صف اسفل سافلین قرار دادی؟  الله کند که یاخود انسان است. اگر اعتراض 

ُ ٱَ�مَا َ�نَ ﴿فرماید: چنین نیست  می الله نفُسَهُمۡ َ�ظۡلمُِ  �َّ
َ
ْ أ  ونَ ِ�ظَۡلمَِهُمۡ وََ�ِٰ�ن َ�نوُآ

 ھا خود به خویش ستم کردند. ما به کسی ظلم نکردیم، بلکه انسان ]٧٠[التوبة:  ﴾٧٠

ِينَ إِ�َّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  ٱ�َّ جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنوُنٖ  ٱل�َّ
َ
 .١﴾٦فلَهَُمۡ أ

 پاداشی نانآ یپس برا ؛انجام دادند شایسته ھای آوردند و کار ایمان که کسانیمگر «
ین کسانی ھرچند پیر شوند پاداش جاودان و تمام نشدنی برای [چن است منّت و] پایدار [بی

 .»فطرت خود را تزکیه نمودند] زیرا ؛آنھا خواھد بود که بھشت است

                                           
ت و اعتدال ی امن است که ضد خوف است. یعنی به آرامش رسیدن. در حالت امنی أمنوا: از ماده -١

ی ایمان ھم از ھمین ریشه گرفته شده است و در حقیقت ایمان به معنی به  قرار گرفتن که ماده
تواند در رابطه با خودمان باشد. با نماز خواندن، ذکر و خواندن  آرامش رساندن است. حالا می

 توانیم دیگران را نیز به آرامش برسانیم. قرآن و چیزھای دیگر و در عین حال می
 أجر: به معنی پاداش است. 
باشد و منت  ھمان واحد وزن است که معادل سه کیلوگرم می» من«ی من است.  ممنون: از ماده 

» ممنون«کند.  ھم از ھمین ماده گرفته شده است. یعنی چیزی که بر دوش انسان سنگینی می
ه است. یعنی کسی که بارش سنگین شده است. غیر ممنون یعنی کسی که بارش سنگین نشد

کند و این خود پاداش مھمی است، یعنی  اجر غیر ممنون یعنی پاداشی که بر دوش سنگینی نمی
کند تا تحقیر شود. به اجر دایم و  سنگینی نمیان که بر دوش انسشوی میصاحب پاداشی 

 ناشدنی. ھمیشگی ھم اطلاق گردیده است. ممنون: قطع
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جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونٖ ﴿
َ
 ؛مینشده، ھمیشگی و دای مستمر و قطعپاداش نامقطوع، : «﴾أ

ثواب و پاداش آن  ،ش انجام دادهاییآنچه را در ایام توانا سالخورده مسلمان، شخص
 .»گردد با مرگ قطع نمی شود و جز برایش نوشته می

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوا سوای کسانی که واجبات، مستحبات و سایر طاعات و تقربات  ﴾...إِ�َّ ٱ�َّ
سالی و متعال را انجام داده باشند، که پاداش آنان به سبب پیری و کھن اللهبه سوی 

پیری و ناتوانی و از دست دادن عقل و خرد قطع  سال آن سن و گاه درناتوانی ھیچ
 ١.نخواھد شد

شود، ای نیست که بخواھد با زبان زمزمه  : ایمان کلمه/ اما به تعبیر سید قطب
برده رنج، گنج میسر نا بنابرایناست. ی سنگین امانت آور و ی تکلیفحقیقت بلکه
 شود. نمی

ھا به سمت اسفل  چرا بعضیکند،  جا علت را بیان میپس وقتی چنین است، در این
ھا از امکانات درست استفاده  روند؟ چون ایمان به قیامت ندارند. چرا بعضی سافلین می

 کنند؟ چون به قیامت و محاسبه ایمان ندارند. نمی
ه کافر، ستمکار، فاسق و فاجر قطع نخواھد شد بعقوبت و کیفر انسان ھمچنین 

را وضع نموده باشند  یک فرھنگ خلاف شرع د و یاک سنت بویژه ھرکدام از آنان اگر ی
تا زمانی که کسانی باشند آن سنت و فرھنگ بد را انجام دھند، گناه آنان بعد از 

 قطع نخواھد شد.گاه شان ھیچ مرگ
این آیه بشارت به مؤمنانی است که ایمان آورده و از پی آن عمل شایسته انجام 

 شوند. به اسفل سافلین دچار نمیمی و مستمر ھستند و د که دارای اجر دایدادن

سۡفَلَ َ�ٰفلِِ�َ ﴿در مورد  مفسرانآرای پس با توجه به آیۀ قبل و 
َ
 :﴾أ

                                           

ُ مِثلُْ مَا كَانَ َ�عْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًاإذَِا مَرضَِ «فرماید: می ج پیامبر -١ وْ سَافرََ، كُتِبَ لهَ
َ
[بخاری:  »العَبدُْ، أ

، مریض یا مسافر باشد (و نتواند اعمال دوران صحت و اقامتش را انجام ای بندهھرگاه « ]٢٩٩٦
الله عبد». رسدیداده است، به او میرا که در زمان صحت و اقامت، انجام م یدھد) پاداش اعمال

[ترمذی:  »َ�مَلهُُ  وحََسُنَ  ُ�مْرُهُ  طَالَ  لمَِنْ  طُوَ� «فرمود:  ج روایت کرده که پیامبر س یّ بن بُسْر المازِن
. حکم آلبانی: )١١١/ ٦(نعیم: ابی طبقات الأصفیاء حلیة الأولیاء و؛ حکم آلبانی: صحیح. و لفظ از ٢٣٢٩

خوشا به حال کسی که عمر طولانی دارد و « )]١٨٣٦یث شماره: دة الصحیحة تحت حصحیح (السلسل
 ». است عملش شایسته
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اند، به ته جھنم یا اسفل  مؤمنان که ایمان آورده و عمل شایسته انجام داده -١
 روند. سافلین نمی

شوند و اجر عبادت سنین جوانی، در پیری ھم  ناتوان نمی مؤمنان در پیری -٢
 شود. ان نوشته میشبرای

بكَُ َ�عۡدُ بٱِّ�ِينِ ﴿ حَۡ�مِ ٱلَۡ�كِٰمَِ�  ٧َ�مَا يَُ�ذِّ
َ
ُ بأِ لَيۡسَ ٱ�َّ

َ
 .]٨-٧[التین:  ﴾٨�

ِ  َ�مَا﴿ بكَُ َ�عۡدُ ب  ١.٢﴾٧ ٱّ�ِينِ يَُ�ذِّ
[روز] جزا وا  یبروشن] تو را به تکذ دلایلھمه  اینبعد [از  یزیانسان] چه چ ایپس [«

 .»دارد؟ یم
قدرت، علم، رحمت و  دال بر ھا و براھینِ  چیز تو را بعد از این آیات و حجت  پس چه

دارد. چرا باید کسانی به تکذیب  متعال، به تکذیب جزا و قیامت وا می اللهحکمت 
بد بپردازند. به  مقابل کسب ارادی و اختیاری خود از نیک و رستاخیز و پاداش در

مقابل اعمال مکلّفان است، تکذیب کند،  راستی اگر کسی دین را که ھمان پاداش در
نی که دلالت بر روز قیامت و یھازیرا دلایل و بر ؛عناد و مکابره است ۀپای آن تکذیب بر

 آورد. به شمار نمی یب کننده را جز مکابر و یا معاندقدر فراوانند که تکذجزا نمایند آن
داش روز قیامت را ای است از کسانی که کیفر و پا این آیه در حقیقت سؤال و گله

 کنید؟ کنند که چرا بعد از این ھمه پند و اندرز دین را تکذیب می تکذیب می
 کنید؟ کنید؟ چرا عمل نمی چرا توبه نمی

و بیھوده  ثبا با این ھمه رنگارنگی و تنوع، عاین دنیا ر اللهکنی  آیا تو فکر می

فَحَسِبۡتُمۡ ﴿آفریده است؟ 
َ
مَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗ  أ َّ�

َ
نَُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ �

َ
 ﴾١١٥ا وَ�

 .»ید؟گرد باز نمیکنید ما شما را بیھوده خلق کردیم و به سوی ما  آیا فکر می« ]١١٥[المؤمنون:

ِ  َ�مَا﴿ بكَُ َ�عۡدُ ب چه چیز تو را بر آن داشت که قیامت را انکار کنی و  ﴾٧ ٱّ�ِينِ يَُ�ذِّ
                                           

 ی کذب به معنی دروغ و ضد صدق است. یکذبک: از ماده -١
دین: در اینجا چند معنی دارد. اصل معنی دین یعنی فرمانبرداری و ھمچنین به معنی قواعد و  

آمده، به معنی روز قیامت ھم آمده که در آن روز، پاداش و جزای  اللهای است که از طرف  برنامه
 شود. ھا داده می انسان

فرماید: ای  می آنھابه  اللهو جایز است که خطاب، انسان کافر باشد در جھت توبیخ و الزام حجت؛  -٢
ترین عمر  تو را آفریده و به زیباترین شکل درآورده و سپس تو را به پست اللهانسان، وقتی دانستی 

 و قیامت داری؟ پس استفھام توبیخی است. اللهکند پس چه توجیھی برای تکذیب  تبدیل می
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دھی و د و ھر کاری که دوست داری انجام میکنی که تمام ش نپذیری، فکر می آن را
دھد؟ چنین را مورد محاسبه و ارزیابی قرار  که از تو سؤال کند و تو نیستکسی ھم 

 چیزی ممکن نیست.

ليَۡسَ ﴿
َ
� ُ حَۡ�مِ  ٱ�َّ

َ
 ١.﴾٨ ٱلَۡ�كِٰمِ�َ بأِ

بھترینِ داوران [و حاکم مطلق]  [با قراردادن روز قیامت به عنوان روز جزا] آیا الله«
 ؟»نیست
روا نیست و در حکم و آیا صاحب حکمت و فرمان دادگرترین داوران نیست؟ اللهآیا 

فرمانرواترین فرمانروایان و داورترین داوران نیست؟ آیا  اللهمگر  ؟قضاوت عدالت ندارد
تر  ایستهاز ھمه کس کارھایش به جا و ش اللهترین حکیمان نیست؟ آیا  حکیم الله

 حکمِ  ،اللهدھد؟ آیا حکم  تر انجام نمی نیست؟ و از ھمه کس کارھا را به موقع و دقیق
ھا،  مسئولیتی ھا، بی تفاوتی ھا نیست؟ پس آیا ممکن است از کنار این بی حکم

قطعا  ، چنین نیست؛خیرھا نداشته باشد؟  ھا بگذرد و کاری ھم به کار انسان نظمی بی
رتبه قرار  طل را با ھم یکسان نخواھد ساخت، مؤمن و کافر را ھممتعال محقّ و مب الله

تر نخواھد بود، چگونه باید کسی  دادگرتر و حکیم اللهکس ھمچون  نخواھد داد. ھیچ
 وشان متفاوت باشد و سپس مرگ این دنیا کردار و اعمال د که مردم دررَ گمان بَ 
 ،ای چنین اندیشه ؟!نباشد  پاداش و کیفری درمیان و شدشان مساوی و ھمانند با قیامت

ی  ظلم، باطل و خلاف است و پروردگار متعال از چنین چیزی پاک و مبرّاست، قضیه
 ای نیست. گونه جدال و مناقشه قیامت و جزا جای ھیچ

                                           
شود که به حیوان برای کنترل بسته  باشد که به افساری گفته می ی حکمه می أحکم: از ماده -١

شود که در دھان اسب و یا ھر حیوان دیگری قرار داده  شود. در لغت ھم به آھنی گفته می می
دادن طناب و افسار این تکه آھن به سقف دھان  شود که اگر اسب بخواھد سرکشی کند با تکان می

شود. حکیم یعنی کسی که چنین کنترلی را در دست دارد، مثلاً  کند و آرام می حیوان اصابت می
حکیم است، یعنی کنترل امور بندگانش  اللهکنترل نفس خود را دارد و بر نفس خود سوار است. 

در دست دارد؛ و این کنترل تحت نظارتش است و در عین حال گفته شده حکیم به کسی  را
ی کارھایش را به موقع و در زمان و مکان مناسب انجام دھد. رعایت زمان  شود که ھمه اطلاق می

گیری،  کارھای انسان را حکیمانه خواھد کرد. أحکم یعنی کسی که در این موضع ،و مکان مناسب
است.  اللهران ربوده است. یعنی در کارھا بسیار حکمت دارد و آن ھم تنھا از دیگ گوی سبقت را

أحکم الحاکمین است، یعنی نھایت حکمت را در  اللهتر است،  حاکم طبیعتاً از احکم کمتر و پایین
 انجام تمام کارھایش دارد.
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ْ إِنَّكَ «در قرآن به این آیه رسیدیم جواب دھیم:  ھر وقت روایت شده است که لىَ بَ

 َ مُ الحْ كَ ينْ أَحْ شک که تو عادل و صاحب حکمت ھستی و از ھر فرمان بله و بی« ١:»اكِمِ
 .»روا و داوری بالاتری

بالامرتبه کار مناسب را در زمان و وقت مناسب و به شکل مناسب به  اللهچرا که 
 رساند. انجام می

 پس ما یا باید بر این مسیر استقامت بورزیم و اھل ایمان شویم و ایمان را با عمل
که با اجر کامل در آخرت برسیم و یا این صالح ترجمه کنیم تا به حیات طیب در دنیا و

دگان تعیین کرده است و عدم استفاده برای بن اللهین مسیر مبارک که انحراف از ا
بدبختی در دنیا و شقاوت در آخرت برسیم. بھینه و مطلوب از امکانات، به جحیم و 

ن ھم ھست، عادلاعادلترین که احکم الحاکمین است،  اللهکنیم  ملاحظه می بنابراین
کند. وقتی که  ھم درست صادر می کردن را دقیق انجام داده، اوامر را وقتی که خلق

احسن الخالقین است، پس قطعاً در حکم و داوری ھم احکم الحاکمین در خلقتش  الله
 ست.اترین عادلان  عادلو 

 رھنمون آیات:
درخت و توجه و  مستحب بودن کاشتن این دو ن وزیتو و بیان منافع انجیر -١

 اھتمام به آنھا.
 بیان شرافت مکه و حرم آن. -٢
 و ترین قد بھترین شکل و مناسب در آن راانسان که  بر اللهبیان فضل و امتنان  -٣

 قامت آراسته است.
انسان مسلمان که وقتی مسلمان عمرش طولانی  بر اللهبیان فضل و بخشایش  -٤

ھا و یمتعال مطابق آنچه از نیک الله ،ماندبخرد ناتوان  عقل وشود و از نیرو و 
بدی را از او دور  افزاید و شرّ و ی اعمالش می نامه بر  خیر انجام داده

 گرداند. می

                                           

روایت شده که ھرگاه یکی  ج ای در کتب حدیثی معتبر وارد نشده است اما از پیامبرجملهچنین  -١

لَيۡ ﴿ی تین را خواند و به این آیه رسید: از شما سوره
َ
ُ ٱ سَ � حۡ  �َّ

َ
] ٨[التین:  ﴾٨ كِمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�مِ بأِ

اهِدِينَ «در جواب بگوید:  ناَ عَلىَ ذَلكَِ مِنْ الشَّ
َ
]، حکم آلبانی: ٣٢٧٠] و [ترمذی: ٨٨٧[ابوداود:  »بََ� وَأ

 )ضعیف. (مصحح



 

 

 ی علق تفسیر سوره

ین باشد و این سوره مکی و اول می» خون بسته« : علق به معنایی علقسوره
 نازل شده است. ج ای است که بر پیامبر سوره

 باشد:ھای زیر می این سوره دارای نام
 العلق. -١
 إقرأ. -٢

 ٱ﴿ -٣
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب  .﴾خَلقََ  �َّ

ی  ی انسان است. آیات آغازین آن تا آیه اصلاح بینش و عقیده محور این سوره
اند. عایشه  ابتدای بعثت نازل شدهدر  اولین آیاتی ھستند که بر پیامبر اسلام ،پنجم

رؤیای صادق بود.  اللهحی بر پیامبر ی نزول و اولین مرحله گوید:می ل المؤمنین ام
دنش به ش خوابی بود که در واقع کاملاً تعبیر شد و ھیچ خوابی را پیش از مبعوث

ھای  افتاد. بعد از پیدا شدن حالت ب اتفاق میکه آن خوادید، مگر این پیامبری نمی
ا مدتی نشینی روی آورد و در غار حر روحی خاصی به دنبال رؤیاھای صادقانه، به خلوت

شد. عبادتی به پیروی از  جا مشغول عبادت میگزید و در آن قبل از بعثت خلوت می
ایی به درازا ھ بو این عبادت ش ؛اللهآیین ابراھیم خلیل، مانند ذکر و تفکر، یاد 

و  گشتبازمیی لازم  شد، برای برداشتن توشه اش تمام می توشه کشید. وقتی می
فرمان خود را  الله ،که در آخرین مرحلهشد، تا این کرد و روانه می ده میخدیجه او را آما

ی وحی بر  که در غار حرا بود، فرشتهجبرئیل امین بر او نازل کرد، درحالی ی به وسیله
 . پیامبر بهدانم د: من خواندن نمیشد و به او گفت: بخوان، پیامبر پاسخ دااو نازل 

ی ذھنی از او ندارد، بسیار صادقانه خود را  کسی که او را ندیده، نشناخته و ھیچ سابقه
د کن می روایت ج توانم بخوانم. من خواندن بلد نیستم. پیامبر کند: من نمی معرفی می

طوری که احساس درد کردم. پس رھایم کرد، ار داد، که: من را در آغوش کشید و فش
را در آغوش توانم بخوانم. بار دیگر م م: نمیسپس مجدداً به من گفت: بخوان، من گفت

ھم گفتم من  کشید و فشرد، سپس رھایم کرد و بار سوم به من گفت: بخوان، باز

 ٱ﴿را محکم فشرد، سپس گفت: . بار سوم ھم متوانم بخوانم نمی
ۡ
ِ  قۡرَأ يِٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب َّ� 



 ٤٣٥  ی علق تفسیر سوره

 

�َ�ٰنَ ٱخَلقََ  ١خَلقََ   ٱ ٢مِنۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ
ۡ
ۡ�رَمُ ٱوَرَ�ُّكَ  قۡرَأ

َ
ِيٱ ٣ ۡ� َّ�  ِ  عَلَّمَ  ٤ لۡقَلمَِ ٱعَلَّمَ ب

�َ�ٰنَ ٱ تمام پیکرش  کهحالیبا شنیدن این آیات، در اللهپیامبر  ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلمَۡ  ۡ�ِ
لوُِ� «گوید:  گردد و به او می نزد خدیجه باز می لرزید می لوُِ� زَمِّ من را بپوشانید. او  »زَمِّ

کند چه شده  نشیند. از خدیجه سؤال می تنھا ترس و لرز از او فرو می .پوشانند را می
است؟ چه بلایی بر سر من آمده است؟ اینجا نقش محوری و اساسی خدیجه را 

شود. پیامبر  است که از نزول وحی بر پیامبر مطلع مییابیم. و او اولین کسی  درمی
ام. خدیجه به او  کنم دچار توھم شده کنم، احساس می گفت: احساس ترس می

چنین  گوید: خیر اینطور نیست. راستی چه کسی خدیجه را تعلیم داده است که این می
را خوار و ذلیل  وھرگز ت الله ،اللهدھد؟ بشارت باد تو را، قسم به  تسلیتی به شوھرش می

چیزی به او  شناسد، اگرچه از مکتب وحی ھنوز را خوب می اللهنخواھد کرد. خدیجه 
دھد. از ھمین دلایلِ خدیجه  ھم برای او توضیح می آن رانرسیده است، دلیل 

ھای کسب عزت و دوری از  کنیم، درس مان کسب می ھایی را برای خود در حیات درس
و ت اللهدھد که  و ذلیل نشویم؟ خدیجه برای او توضیح میذلت. چه کار کنیم که خوار 

مَ «کند. اولین دلیل این است که  را خوار و ذلیل نمی حِ لُ الرَّ تَصِ ی رَحمِ  تو صله »إِنَّكَ لَ
ھای دوری از ذلت و خواری و خفت در دنیا و آخرت به  آوری. یکی از راه را به جا می

کنند، چون در  ی رحم می که قطع صلهی رحم است، حتی با کسانی  جا آوردن صله
كَ «حدیث وارد است که:  عَ طَ نْ قَ لْ مَ با کسی که با تو قطع رابطه کرده، رابطه  ١»صِ

برقرار کن که ھمانا موجب عدم خواری و خفت است. بسیار سخت است و چون سخت 
کند تا خوار و ذلیل  است، در نتیجه اجرش ھم بزرگ است. فلانی مال زیادی ھزینه می

طور نیست. که اینحالیآید، در با مال زیاد عزت ھم می کند د، چون فکر مینشو
يثَ « قُ الحَدِ دُ تَصْ ت و رھایی از ذلت، راستگو ھستی. یکی دیگر از اسباب کسب عز »وَ

لَّ « راستگویی است كَ لُ الْ مِ ْ تحَ ي «داری.  ھا برمیمشکلات مردم را از دوش آن »وَ رِ قْ تَ وَ

يْفَ  بعد  ٢کند. ا خوار و ذلیل نمیتو ر اللهکنی. به این دلایل  می کرامارا  میھمان »الضَّ

                                           
رجال سند ثقه حکم سند: حسن؛ تمام ] ٨٩١ة الصحیحة: [السلسل] و ١٧٤٥٢احمد:  [مسند  ١-

اشبه جز ا ھستند است و در این  صدوقھا است و در روایتش از شامی سماعیلا که ھمان بن عیَّ
 روایت نیز چنین است. (مصحح)

 (مصحح) ] آمده است.١٦٠] و [مسلم: ٦٩٨٢و  ٤٩٥٣این روایت با ھمین مضمون در [بخاری:  -٢
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گیرد و نزول  وجود پیامبر را فرا می از جانب خدیجه، آرامش ج از تسلیت خاطر پیامبر
یابد. عظمت ابتدای نزول وحی از زبان سید قطب قابل تأمل است:  وحی استمرار می

زمین رُخ داده است و زمان وقوع این  ترین اتفاقی که برای تمام بشریت بر رویبزرگ
اش بار  با آن عظمت و جلالش و با آن کبریایی اللهی بسیار مبارکی است.  اتفاق لحظه

دیگر رحمت و عنایتش را متوجه انسان نمود، انسانی که حیران و سرگشته بود، انسانی 
م و موجود شو ی ھا به منزله داد، انسانی که به زن که کمترین بھا را به انسانیت نمی

چنین انسانی  نکرد، ای ھا را زنده به گور میشان آن نگریست و به محض تولد نامبارک می
و در بینش، در حرکات و سکنات، دچار انحراف شده است، بار  که این قدر در منش

کند و بار دیگر این مخلوق را  لطف و رحمتش را متوجه چنین انسانی می نظر اللهدیگر 
کند و کلمات مبارکش را برای ایجاد تحول  کند و رحمت خود را بر او نازل می تکریم می
کند. این حقیقت کوچکی  ی وحی بر او نازل می ھا بر زبان فرشته ھا و منش در بینش

ی بیانگر این است دھد و از طرف تغییر مینیست، حقیقتی که جریان تاریخ بشریت را 
کند که از ھایی  ظاھر کرمش را متوجه انسانم بایست متعال به شکلی می اللهکه 

بیان مضامین  شان باقی نمانده است. این سوره به عبارتی دیگرچیزی برای ،کرامت

ۡ�تُونِ ٱوَ  �ِّ�ِ ٱوَ ﴿فرموده: که جا ی تین است، آن سوره  ۡ�ََ�ِ ٱوََ�ذَٰا  ٢نَِ� وَطُورِ سِي ١ لزَّ
مِ�ِ ٱ

َ
�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلقَۡنَا  ٣ ۡ� حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ�  ۡ�ِ

َ
سپس از انسان با توجه به احسن  ﴾٤ِ�ٓ أ

دھد که در نھایت احسن مخلوق رود که بھترین کار را انجام  می تقویم بودنش انتظار
را داده است. اگر این فرد از شدن  به او توانایی و استعداد احسن مخلوق اللهزیرا  ؛گردد

شدن استفاده نکند، یقیناً به اسفل  ھا در جھت احسن مخلوق این استعداد و توانایی
شدن  سافلین سقوط خواھد کرد. اما چگونه این استعدادھا در جھت احسن مخلوق
 ای که شکوفا شوند؟ برای نیل به این منظور به دو چیز نیاز داریم: اول به برنامه، برنامه

بتواند پاسخگوی نیازھای انسان از جھت فکری، روحی، اخلاقی، اجتماعی و سایر ابعاد 
شدن را عملاً به انسان بیاموزد که  شخصیتی باشد. و دوم مربی که چگونگی متحول

چنین است که تاریخ تکرار  اند و این و رھروان صدیق او در طول تاریخ اللهھمانا پیامبر 
اجع به امکانات مادی و امکانات معنوی مطالبی بیان گردید، ی تین ر شود. در سوره می

ھا در استفاده از  تفاوت انساندر این سوره ھم پیرامون امکاناتی شبیه ھمان امکانات و 
ھا  زیرا سوره و بیان صفات دو گروه بحث شده است؛ھا جھت رشد و رسیدن به کمال آن

ستگی و پیشینِ خودش ناپیوی  ای با سوره یک وحدت متکامل ھستند و ھیچ سوره
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جا مورد بحث ھستند. گروھی که به نحو صحیح از امکانات جدایی ندارد. دو گروه این
کند و گروه  در جھت عبودیت و بندگی و رسیدن به رشد و راشدشدن استفاده می

گیرند، بلکه مانع دیگران در جھت  دیگری که نه تنھا خودشان از این امکانات بھره نمی
 شوند. حیح از امکانات و رسیدن به رشد و راشد شدن میاستفاده ص
 :بندی آیات سوره تقسیم
بیان تکلیف انسان با توجه به امکاناتی که در اختیار او قرار داده  ٥تا  ١ی  از آیه

 شده است.
 .وی انسان به خاطر طغیان و استغنابیان عدم انجام تکالیف از س ٨تا  ٦ی  از آیه
 نتایج طغیانگری انسان. بیان ١٤تا  ٩ی  از آیه
بیان جزا و سزای انسان طغیانگر که اگر تسلیم نشود و ھمچنین  ١٩تا  ١٥ی  از آیه

 نزدیک شود. اللهی داعی که باید با سجده و فرمانبرداری بیشتر به  وظیفه

 ��م ا� ا����ن ا����م

﴿ 
ۡ
ِي رَّ�كَِ  بٱِسۡمِ  ٱقۡرَأ �َ�ٰنَ  خَلقََ  ١ خَلقََ  ٱ�َّ   ٢ لقٍَ عَ  مِنۡ  ٱۡ�ِ

ۡ
ۡ�رَمُ  وَرَ�ُّكَ  ٱقۡرَأ

َ
 ٣ ٱۡ�

ِي �َ�ٰنَ مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ٤لَّمَ بٱِلۡقَلمَِ عَ  ٱ�َّ  .]٥-١[العلق:  ﴾٥عَلَّمَ ٱۡ�ِ
باشد و با این  از حدود شش قرن می بعد انسانآسمان با این سوره اولین ارتباط 

پیوندد و تولد انسان با این تحولات در  اتصال تحولات عظیمی در زمین به وقوع می
 خورد. ھا رقم می ھا و منش بینش

. بودی علق  نخستین سوره ۀنازل شد این پنج آی ج اللهرسول  نخستین آیاتی که بر
رفت تا ماه رمضان را در  ار حرا میماه رمضان از مکه به غ سال در ھر ج الله  رسول

ی  دور باشد و توشهه مردم بگویی و گفتار باطل  صدا و یاوه و د و از سررَ آنجا به سر بَ 
کرد  وح خود را تصفیه میقلب و ر ،آن غار در داشت و ھای طولانی را با خود برمی شب

رسید و پرتو  علااَ  صفا و جلا به حد شد و در تر می و با تلاش و کوشش به حق نزدیک
یافت تا آنجا که  نمایان ضمیرش تجلّی می ۀصفح آن تابیدن گرفت و بر انوار پنھانی بر

 پیامبر ،این غار پیوست. در بسان آفتاب بامدادان به وقوع می ،دید ھرچه را در رؤیا می
ترین ندای زبانی از  آلایش ترین و بی با عالم بالا پیوند و ارتباط یافت و پاک ج گرامی

ی  انب ربانی گوش او را نوازش داد و در مشاعر و احساسش نفوذ کرد. صدای فرشتهج
 اللهی  دهو تو فرستا ھستم من جبرئیل ج ای محمد :رسان را شنید که گفت پیام
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جبرئیل مرا فشرد » .متوانم بخواننمی: «گوید: گفتم می ج اللهرسول  ؛ی، بخوانھست
  و از جانب رسول هرشته چندبار تکرار شددرخواست از جانب ف ؛ا که توان داشتمجتا آن
ی علق را  نخستین سوره ۀی وحی پنج آی شود سپس فرشته داده می پاسخ رد ج الله

 ١. خواند...

﴿ 
ۡ
ِ  ٱقۡرَأ ِيرَّ�كَِ  ٱسۡمِ ب  .٢﴾١خَلقََ  ٱ�َّ

 .»بخوان یدرا] آفر ھستی] به نام پروردگارت که [پیامبر، ای[«

﴿ 
ۡ
 .» قرائت را ایجاد کن. قرائت عبارت است از ترکیب کلمات با زبان« :﴾ٱقۡرَأ

﴿ ِ ِ ﴿کردن حرف  : دلیل اضافه﴾ـب ی اسم، این است که ھر علمی که به کلمه ﴾ـب
 بدون الله و نام او و بدون دین باشد احتمال خطا و اشتباه در آن رفته و زیاد است.

 .»نام پروردگارت به ذکر« :﴾بٱِسۡمِ رَّ�كَِ ﴿

                                           
 ] (مصحح)١٦٠] و [مسلم: ٦٩٨٢و  ٤٩٥٣و  ٣[بخاری:  ١-

ی قَرَأ: به معنی خواند. در عربی بیشتر کلماتی  ی سوره که فعل امر است، از ماده إقرا: اولین کلمه -٢
نار شدن چیز یا چیزھایی در ک شان (ر) باشد، دلالت بر جمع که حرف اول (ق) و حرف دوم

اند و اگر به  در رابطه با کلماتی است که در یک مجموعه جمع شده» قرائت«کند. مثلاً  یکدیگر می
ریم، عبارت است از حروفی که در یک جا در کنار ھم جمع بَ سبت یک کلمه ھم قرائت را به کار ن

گویند. قاری یعنی کسی  آورد، به آن قرائت می اند و وقتی انسان آن حروف را به تلفظ درمی شده
شدن زن در ایام خاص خودش  انجام دھد. قرء که در قرآن آمده، بر قاعدهکه چنین کاری را 

 شدن خون حیض در یک مکان برای مدتی. دلالت دارد یعنی جمع
ای را بدوزد، اولین  خواھد پارچه دھد. خیاط وقتی می خلق: خلق در یک جا معنی بریدن را می 

کند به بریدن و بعد از  گیری شروع می گیری است. بعد از اندازه دھد اندازه کاری که انجام می
شود خلق. با  دوزد. ھرکدام از این عملیات می ھای پارچه را با ترتیبی منظم به ھم می بُرش تکه

این توضیح خیاط ھم یک خالق است. نجار ھم یک خالق است و ھرکسی که بتواند کاری را به 
  نید!درستی انجام دھد، خالق است. حال در احسن الخالقین دقت ک

 این ھمه نقش عجب بـر در و دیـوار وجـود
 

 ھرکــه فکــرت نکنــد، نقــش بــود بــر دیــوار 
 

گوید: واقعاً  شود و می اند، متعجب می انسان با دیدن یک میز و صندلی یا مبل که زیبا ساخته شده 
روی آب نقاشی  اللهشود. اما  . با دیدن یک نقاشی بسیار مسرور میاست  ھنرمندانه ساخته شده

 شود). ای؟! انسان را نقاشی کرده است (متعجب نمی کرده، آن ھم چه نقاشی
ـــری ـــون پ ـــورت چ ـــه را ص ـــد نطف  دھ

 

 کـــه کـــرده اســـت بـــر آب صـــورتگری؟ 
 

 



 ٤٣٩  ی علق تفسیر سوره

 

ین وسیله احساس لطف و رحم خود را ه امتعال ب الله؛ »پروردگارت: «﴾رَّ�كَِ ﴿
گوید که  که ھراسان و نگران است به او می دھد و از آنجا نسبت به پیامبرش نشان می

 کنم.  ام و رھا نخواھم کرد و از تو حمایت می ھستم. تو را خلق کردهپروردگارت من 

ِي خَلقََ ﴿ یعنی خالق منم که امر و .» ی گل آفرید که آدم را از چکیده ذاتی: «﴾ٱ�َّ
 خالق و آفریننده است که دین و شرع بیاورد. کنم و فقط حقِّ  نھی می
 برد. کند (بخوان) ولی از قرآن نام نمی متعال این سوره را با إقرأ شروع می الله

 دلیل عدم ذکر کلمۀ قرآن در این آیه به نظر علما: 
، قرآن است و طبق اسلوب سخنوری ھر چیزی که واضح و منظور کلی آیه -١

 شود. روشن باشد اسمش ذکر نمی
شود، شامل ھر علمی در دین اعم از حدیث یا علوم  این علم که از إقرأ ناشی می -٢

 شود.  دیگر می
دھد که سرآغاز  متعال به پیامبرش دستور می اللهبخوان به نام پروردگارت! 

 .ی مھربان باشد ندهبخشای اللهخواندنش با نام 

�َ�ٰنَ خَلقََ ﴿  .١﴾٢مِنۡ عَلقٍَ  ٱۡ�ِ
 .»یدبسته آفر از خونِ [پس از نطفه] که] انسان را  ی[ھمان پروردگار«

�َ�ٰنَ ﴿ تخصص خلق انسان، .» آفرید انسان را که از نسل آدم است و: «﴾خَلقََ ٱۡ�ِ
آدم را از گل،  است.مقدار آفریده  ی کوچک و بیست و او انسان را از نطفها اللهخاص 

 بسته؛انسان و نسل آدم را از خون 

است که » علقه«اسم جمع است مفرد آن خون بسته شده، آفرید.  از: ﴾مِنۡ عَلقٍَ ﴿
نطفه و تکامل  ،ای است که بعد از سپری شدن چھل روز ای از خون غلیظ و بسته قطعه

ی دیگر  رحم است و سپس یک مرحله ۀگردد که معلّق به جدار ل میآن به علقه تبدی

                                           
ی که شده ا ی رَحِم است. برخلاف ترجمه علق: عبارت است از خونی که معلق و آویخته به دیواره -١

خون بسته که حیاتی ندارد و معنی غیر دقیقی است. علق یعنی  اند علق یعنی خون بسته. و گفته
ی رَحِم. این خون آویخته در حقیقت ھمان نطفه بوده که منعقد شده و  خون آویخته به دیواره

 ﴾مُضۡغَةٗ  ٱلۡعَلقََةَ عَلقََةٗ فخََلقَۡنَا  ٱ�ُّطۡفَةَ خَلقَۡنَا  ُ�مَّ ﴿شود:  بعد از انعقاد نطفه تبدیل به خون می
ی مضغه است، تبدیل به تکه گوشتی شده که لزج و  ی بعد از علقه مرحله مرحله ]٤١ؤمنون: [الم

 شُل است.بسیار 
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د. از آن پس یا شو می» هضغم«یابد و  شود و تکامل می آن سپری می چھل روزی بر
گوشتی از   ه عنوان پارچهب آن راآفریند و یا  می آن را وبا آفرینش آن است  اللهمشیت 

  راند. رحم به بیرون می
تواند  ی خون خلق کرده، میتو را از لخته کهکسی که است  ج خطاب به رسول الله

 تو را از أمّی به قاری تبدیل کند و این برای او کار مھمی نیست.
تر است. به  آفریده، مھم که انسان را از خون آویختهکردن مھم است و این ذات خلق

خاطر ھمین است که انسان گل سر سبد مخلوقات است، اگر قدر خود را بشناسد، از 
 تر است. گر نشناسد از حیوانات ھم پستملائک ھم بالاتر است و ا

﴿ 
ۡ
ۡ�رَمُ وَرَ�ُّكَ  ٱقۡرَأ

َ
 .١﴾٣ ٱۡ�

 .»تر است بخوان و پروردگارت [از ھمه] بزرگوار«

ۡ�رَمُ ﴿
َ
ھیچ  و است نیکوکارترینو گر پروردگارت که بخشایش: «﴾وَرَ�ُّكَ ٱۡ�

 .»طراز، ھمانند و ھمسان او نیست ای ھم بخشاینده
بخواھی به تو  ، بلکه أکرم است، یعنی ھرچه رانه تنھا کریم اللهو بدان که  بخوان

 اللهِ توانی بخوانی. از ھیچ کس طلب کمک نکن که  تو می ،اللهدھد از کَرَم و احسان  می
 تو کریم و بزرگوار است.  

 متداول ،به طریق تعلیم نخواندی مردم  ھمهبرای تأکید امر اول است. اگر و این 
 است. متداولکسی  بدون خواندن از نزد، پیامبران برایتبلیغ  است، توانایی تعلیم و

                                           
شود. حالا چرا به درخت انگور گفته  م است. کُرم به درخت انگور گفته میی کُر اکرم: از ماده -١

درختان وقتی که رم؟ چون سخاوتمندترین درختان، درخت انگور است. تمام الکُ  ةشود: شجر می
کنند، تنھا درختی که کمترین مقاومتی  شان مقاومتی می رسد، در مقابل چیدن میوه شان می میوه

ی کُرم گرفته شده  اش ندارد، درخت انگور است. کریم ھم از ھمین ماده در وقت چیدن میوه
از  داشت و بدون داشتن انتظار پاداشاست. یعنی کسی که ھرچه دارد، بدون توقع و چشم

کریم است، کریمی که ھیچ منتی بر دیگران در مقابل  اللهگذارد. و  دیگران در اختیارشان می
اش ھم کریم باشد مثل کرامت  کریم است و دوست دارد بنده اللهگذارد.  ھا نمی دادن نعمت

ھای  نفس، کرامت مال، کرامت در مقام، کرامت در مقابل خطاھا و اشتباھات دیگران و عیب
 شان نکشیدن. را به رُخدیگران 

اکرم را نکند؟!  اللهھا؛ و آیا معقول است انسان بندگی  ترین کریم اکرم است، یعنی کریم الله 
 شود. مربوط می اللهستیزی  ھا است و به جھالت ، تعلیم انساناللهبارزترین مظھر کرم 
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است که تو خواھی خواند و من تو را قاری  ج آیات یک تا سه، بشارت به پیامبر
 خواھم کرد.

 اش این است که: اما بارزترین مظھر تکریم او برای تو و بنده

ِي﴿ ِ  ٱ�َّ  .١﴾٤ ٱلۡقَلَمِ عَلَّمَ ب
 .»قلم [نوشتن] آموخت به وسیلۀ که  ذاتی[ھمان] «

                                           
گفته شود، عقل که تر این است که  ی علم و در مقابل جھل است. اگرچه دقیق علم: از ماده -١

ی کسب علم و در مقابل جھل است. یعنی دانستن چیزی که البته آن چیزھایی که در  وسیله
اند، آن ھم دوباره ظلمی است که به مصطلح علم که یک  جامعه امروز ما به علم معروف شده

ی مصطلح قرآنی است، شده است. آنھا فن ھستند مانند: فن صرف، نحو، تفسیر، فیزیک، معمار
شوند. پس طریق به کارگیری صحیح ھر  م شوند، آنگاه علم میخداو... و اگر فنون درست است

 دھد: گویند. و عالم کسی است که چنین کاری انجام می فنی را علم می
 ی گل، مرغ سحر داند و بـس قدر مجموعه

 

 نه ھر آن کـو ورقـی خوانـد معمـا دانسـت 
 

 (حافظ)

َ إِ�َّمَا َ�َۡ� ﴿  ْ مِنۡ عِبَادِهِ  ٱ�َّ ؤُا به راستی، از [میانِ] بندگان الله، تنھا دانایان « ]٢٨[فاطر:  ﴾ٱلۡعُلََ�ٰٓ
گاھی دارند و] از او می علمی که در انسان خشیت  ».ترسند [ھستند که به صفات و احکام الھی آ

 الله بلد است اما یک ذره خوف و خشیت اصول و تفسیر ،ایجاد نکند، علم نیست. فلانی علم صرف
کند،  کند، به آسانی ترور شخصیت می زند، به آسانی غیبت می در دلش نیست، به آسانی تھمت می

ھای  این دیگر علم نیست، این عین جھل است. علم باید خشیت بیاورد و یکی از بارزترین ویژگی
ف الخو«خشیت باشد. خشیت یعنی چه؟ یعنی علم و عالم در فرھنگ قرآن این است که باید اھل 

. یعنی از الله بترسد، نه ترسی که در او جُبن ایجاد کند، خوفی که ناشی از عظیم و »مع التعظيم
ی  ھمه بنابراین. آور است و انسان حراف و لفاظ عالم نیست دانستن الله است. علم صُمت بزرگ

ل دیگر شود، فن است. ارتباط با اینترنت و خیلی مسای ی ما فرا گرفته می چیزھایی که در جامعه
درست و در جای خود استفاده شود،  که اکنون وجود دارد ھمه فن ھستند و اگر از این فنون

شود علم.  طوری که ھم خود انسان از آنھا استفاده ببرد و ھم به دیگران استفاده برساند، می
  .آور باشد و نه تکبرآور باید تواضع ھمچنین علم

ھا. پس قلم  کردن ناخن یعنی کوتاه» تقلیم الأظفار«کردن است.  ی قلم به معنی کوتاه قلم: از ماده 
کردن راه برای کسی باشد. مثلاً: شما  ی کوتاه تواند وسیله کردن و می ی کوتاه یعنی وسیله

برقرار  ارتباط دتوانی تر می راحتخواھید با کسی ارتباط برقرار کنید، اگر نزدیک شما باشد،  می
به او  دخواھی . یعنی پیامی را که میدکنی ی یک نامه راه را کوتاه می ؛ اگر دور باشد به وسیلهدکنی

 .درسانی و به او می دکنی ی قلم آسان می به وسیله دبرسانی
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به رسولش که نترس و نگران نباش، من چیز جامدی مانند قلم خلق  اللهخطاب 
کنم و به تو قدرت خواندن دھم؛ توانم تو را قاری  نویسد پس چگونه نمی کردم که می

است  ج که جسم و روح داری! و این یادآوری و ذکر مجدد نعمت به رسول اللهحالیدر
 که خیالش راحت شود. 

بندگانش ارزانی داشت به این  پایانش را بر ھای بی با لطف و کرم خود، نعمت الله
یاد  نداشتن آشنایی ه آبانسان که  ی راھا و معارف دانش به وسیله قلممتعال  اللهصورت 

ی علوم و معارف برای  اسطهداد و این خود یک ستایش و ارج نھادن به قلم است که و
ای به ھدف و غایت آن است بنابراین  بندگان است، شرافت و کرامت ھر واسطه

شود که در دنیا ھیچ چیزی به میزان بندگان صالح شرافت و ارزش ندارد  استنباط می
که  یسنّت و علوم چیزی به میزان علوم الھی که ھمان آشنایی با کتاب و  و ھیچ

طرف است  میان دو ۀارد پس قلم که واسطدو باشد، ارزش و اعتبار ند نیاز فھم آن پیش
ھای مقید به جسم و اسیر در  به انسان اللهای برخوردار است.  از اعتبار و شرافت ویژه

 دانش آموخت. ،ی قلم واسطهه جسمانیت، ب

�َ�ٰنَ  عَلَّمَ ﴿  .﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ٱۡ�ِ
 .»دانست آموخت یبه انسان آنچه را که نم«

دانست و برایش شنوایی و بینایی و دل   که چیزی نمیحالیانسان را آفرید در الله
 قرار داد و اسباب دانش را برای او فراھم کرده و به او قرآن و حکمت آموخت.

دھد که تحت حمایت اوست. و  مجدداً در این آیه به رسولش اطمینان کامل می الله
تواند به رسولش  د داده پس چگونه نمیدانند یا فرماید که به ھمه، آنچه را نمی می

 خواندن بیاموزد.

 ﴿ درکنیم اگر دقت 
ۡ
ِ  ٱقۡرَأ ِيرَّ�كَِ  ٱسۡمِ ب  ﴿و  ﴾١خَلقََ  ٱ�َّ

ۡ
ی امر به  دوبار صیغه ﴾ٱقۡرَأ

در رابطه با انسان آمده است،  الله له تعلیمو قرائت آمده است و دوبار ھم مسا مطالعه

ِ ﴿یکی  �َ�ٰنَ  عَلَّمَ ﴿و دیگری  ﴾ٱلۡقَلمَِ عَلَّمَ ب یعنی انسانی که عالم  ؛﴾مَا لمَۡ َ�عۡلمَۡ  ٱۡ�ِ
ی کسب علم یکی مطالعه است و دیگری  ارزشی ندارد و دو وسیله اللهنباشد، در میزان 

جھالت خود ی کوتاه شود، در حقیقت در ھالنوشتن و اگر دست ما از این دو نعمت 
ی دیگری ھم در  ست و البته نکتهرا نخواھیم دان الله ھایتخواھیم ماند و قدر نعم

 اللهیست، بلکه جھت قرائت مھم است که متوجه ی اول ھست که خود قرائت مھم ن آیه
را بنده کند. خیلی از اوقات قرائت و مطالعه ھست ولی انسان را بنده باشد و انسان 
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ِ إبِلِْيسُ لوَْ كَانَ للِعِْلمِْ مِنْ دُونِ التُّقَى شَرَفٌ * لكََانَ « زیرا: ؛کند نمی شْرَفَ خَلقِْ ا�َّ
َ
اگر « »أ

. »بود اللهترین مخلوق  علم بدون تقوا شرافت و کرامتی داشت، آن وقت ابلیس شریف

ِ ﴿تعبیر  عمل است، چرا که عمل مھم است و ی اصلاح جھت  کننده بیان ﴾ربَِّ  ٱسۡمِ ب
مقطع دوم جھت عمل است که الی الله باشد. بعد از اتمام مقطع اول،  مھمتر از عمل

نسبت به بندگانش، انسان، مسیر  اللهرفت با این ھمه تکریمِ  شود که انتظار می شروع می
 را انتخاب کند اما چنین نشد، چرا؟ اللهبندگی 

 رھنمون آیات:
 .گرامی بیان اثبات وحی الھی و اثبات نبوت پیامبر -١
ھای  افتتاح سوره دلیل  به ھمین ؛اللهمشروعیت سرآغاز قرائت و خواندن با نام  -٢

مِ اللَّ «ی توبه با  سورهقرآن سوای  يمِ ـبِسْ حِ َنِ الرَّ حمْ  شوند. شروع می »هِ الرَّ
 بیان تکامل نطفه در رحم به علقه، به مضغه و سپس آفرینش انسان کامل. -٣
کرم،  در کسکه ھیچ اوتعال و بزرگی کرم و بخشایش م اللهبیان شأن والای  -٤

 ھان نیست.طراز پروردگار ج ھمسان و ھم
گاھی بر علوم و  ازیر ؛ی قلم نوشتن و خط به وسیله اشاره به شأن و اعتبارِ  -٥ آ

 معارف بشری جز با قلم و کتابت، تدوین نخواھد شد.
قلم، آنچه  ی کتابت و تعلیم آنان به واسطه ابندگان ب بر اللهبیان فضل و امتنان  -٦

 بودند.  ن ناآشناه آدانستند و ب نمیرا که 

﴿ ٓ �َ�ٰنَ  إنَِّ  َ�َّ ن ٦ َ�طََۡ�ٰٓ  ٱۡ�ِ
َ
 .]٨-٦[العلق: ﴾٨إنَِّ إَِ�ٰ رَّ�كَِ ٱلرُّجَۡ�ٰٓ  ٧ تَغَۡ�ٰٓ ٱسۡ  رَّءَاهُ  أ

طبیعت انسان قبل از اینکه به ایمان و شناخت که سازد  الله متعال ما را باخبر می
ه خود را پیروی از اوامر و نواھی است، آراسته و مھذّب گردد، ھرگا الھی که مشتمل بر

 نیاز پندارد و از حدود آداب، عدالت، حق و ی مال، فرزند و مقام از دیگران بی به وسیله
ضعیفان را  و گرددمیمانع حق دیگران  و ستمگرنتیجه متکبر،  عرف تجاوز نماید در

 طغیان و این توصیفِ  در .کندمیبه دیگران تمسخر و استھزا  شمارد ومیحقیر 
اند: او فرعون این  المثل قرار گرفته تا آنجا که گفته عنوان ضربسرکشی، ابوجھل به 

مسجدالحرام پشت مقام ابراھیم نماز  یابیم که در را می ج پیامبر .باشد امّت می
گوید: مگر تو را  می اوکند و به  را تھدید می اوآید و  این طاغوت سرکش می د وخوانَ  می

موھای  ،خوانی اگر بار دیگر ببینم که نماز میاز این کار مانع نشدم؟ این را تکرار نکن 
  زمین خواھم زد، به این سبب این آیه نازل شد. گیرم و تو را بر پیشانیت را می
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ٓ إنَِّ ﴿ �َ�ٰنَ َ�َّ  .١﴾٦َ�طََۡ�ٰٓ  ٱۡ�ِ
[و  [فاجری چون ابوجھل] طغیانکه انسان حقا  ]؛دیپندار یکه شما م[ ستین نیچن«

 .»کند ی] مالھی تجاوزسرکشی کرده و از حدود 
 اسباب نزول:

چشم شما   روایت کرده است: ابوجھل گفت: آیا محمد پیش س منذر از ابوھریره ابن
زند؟ گفتند: آری، گفت: سوگند به لات و عزّی اگر من او را  زمین می صورت خود را بر

م و صورتش را به خاک شو ش سوار میگردن دھد بر ببینم که این کار را انجام می

�َ�ٰنَ َ�َطَۡ�ٰٓ ﴿ۀ: آی بنابراینمالم  می ٓ إنَِّ ٱۡ�ِ  ٢.نازل شد ﴾٦َ�َّ

﴿ ٓ  آن را دتوان  کسره گرفته پس نمیبعد از کلاّ » إنّ «قطعا، چون «: ﴾َ�َّ
  .»نماید» تنبیھی«و یا » تفتاحیهسا«

�َ�ٰنَ ﴿ ی ایمان و  اخلاقش به وسیلهآدم قبل از اینکه مشاعر و  یعنی بنی: «﴾إنَِّ ٱۡ�ِ
 .»آداب شرعی مھذّب و آراسته گردد

مقرّر خود، تجاوز  انسان در رفتار و تعامل با دیگران از حدود لازم و: «﴾َ�َطَۡ�ٰٓ ﴿
 .»گذرد معصیت از حد می گناه و نماید، در می

نیاز دید،  اش وقتی به ثروت رسید و خود را بیانسان به سبب نادانی و ستمکاری
 ورزد. نماید و کبر و غرور می کشی میسر

                                           
ای که برای انکار چیزی و  ھای مدنی نیامده است. کلمه ھای مکی آمده اما در سوره کلا: در سوره -١

ی ردع (انکار) مشھور است. وقتی کسی  کلمهیات عرب به رود و در ادب به کار میرد مطلبی 
شود، آنجا است که  سی دارید، برآورده نمیمطلبی را گفته و یا توقع و انتظاری که شما از ک

  شود. ی کلا به کار برده می کلمه
اطل بودن سخنش؛ ه مخاطب نسبت به بیدر زجر، ردع و تنب -١رود:  کلا درچند معنا به کار می

داشته باشد بیاید در ترجمۀ آن گوییم: نه چنان است.  آن راوقتی قبل از آن چیزی که اقتضای 
ی »الا«به معنای  -٣آری، که ھمراه با قسم آورده شود. » حقّاً «حرف جواب به معنی  -٢

ده استفتاحیه است در صورتی که در سخن چیزی که اقتضای زجر یا نفی کند پیش از آن نیام
است میان اینکه به معنی حقّاً باشد یا به  مردّد» كلا«برای رّد و نفی است. در این آیه  -٤باشد. 
 ی استفتاحیه.»الا«معنی 

ی طغیان است به معنی از حد گذشتن، حدود را شکستن و بر سر مسیر نماندن.  لیطغی: از ماده 
 طاغی یعنی کسی که متجاوز از حدود است.

 .]٢٩٥٢[تفسیر شوکانی:  ] و٣٧٦٨٧ )٥٣٨/ ٢٤( :ط ھجر طبریجامع البیان [ و ]٢٧٩٧مسلم: [ -٢
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بعضی علما عقیده دارند که این آیه در مورد ابوجھل است که به مال خود مغرور 
 روم. آیم و به بھشت می گفت: من با ثروتم از جھنم بیرون می بود و می

 کند؟  و چه وقت طغیان می چراانسان اما 

ن﴿
َ
 .١﴾٧ ٱسۡتَغَۡ�ٰٓ رَّءَاهُ  أ
 .»[و توانگر] ببیند نیاز یرا ب دخو[به خاطر جاه و مقام و مال]  اینکه[بعد] از «

هَا ﴿خود به بندگانش فرمود:  اللهاست که  اللهنیازی تنھا مخصوص  ین بیا ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

نتُمُ  �َّاسُ ٱ
َ
ِۖ ٱإَِ�  لۡفُقَرَاءُٓ ٱأ ُ ٱوَ  �َّ شما  ای مردم، [ھمۀ]« ]١٥[فاطر:  ﴾١٥ۡ�َمِيدُ ٱ لۡغَِ�ُّ ٱهُوَ  �َّ

جای این دو عوض  حال اگر .»نیازِ ستوده است به الله نیازمندید و [تنھا] الله است که بی
فقیر ندانست، بلکه احساس غنا کرد، رشدش متوقف  اللهشد و انسان خود را نسبت به 

خود را غنی بدانیم، ھیچ اشکالی ندارد، اما در ارتباط  اللهشود. ما در ارتباط با غیر  می
اید فقر خود را اعلان کنیم و به این اعلان بنازیم و ببالیم و افتخار کنیم. فقیر ب اللهبا 

اظھار عجز و فقر  در برابر ھیچکس رساند اما در مقابل ه جایی میببودن است که ما را 
و ھیچ کسی بر ھیچکس دیگر  ھم برابر ھستیم زیرا ھمه با ویم؛ش نکنیم که خوار می

حْمَرَ عَلىَ « :جز با تقوا برتری ندارد
َ
 أ

َ
، وَلا  لِعَجَِ�ٍّ عَلىَ عَرَِ�ٍّ

َ
، وَلا  فضَْلَ لِعَرَِ�ٍّ عَلىَ عَجَِ�ٍّ

َ
لا

 باِلتَّقْوىَ
َّ

حْمَرَ، إلاِ
َ
سْودََ عَلىَ أ

َ
 أ

َ
سْودََ، وَلا

َ
ھیچ فرد عرب بر فرد عجم و ھیچ فرد عجم بر « ٢»أ

                                           
 یعنی او را دید. در اینجا یعنی خودش را دید.» اهُ ءرَ «ی رؤیت به معنی دیدن است.  ءاه: از مادهرَ  -١
ی غناست که مقابل فقر است، یعنی رسیدن به حدی که انسان دیگر در ارتباط  إستغنی: از ماده 

نیاز. ھمچنان که فقر انواعی دارد،  غنی بی نیازی معنی شده؛ یاز نکند و به بیحساس نبا چیزی ا
ی ما وجود  ی فقر ھمین فقر مادی است که در جامعه غِنا ھم انواع مختلف دارد. بارزترین جلوه

کنند و فقرھای دیگر را فراموش  دارد و مردم تمام کوشش خود را صرف رفع فقر مادی می
شود با ثروت درمان کرد؟  فکری، فقر اخلاقی، روحی، روانی و... آیا فقر فکری را می اند. فقر کرده

شود با ثروت درمان کرد و از بین برد؟ جسم و روح انسان دارای تأثیر و تأثر  آیا فقر اخلاقی را می
متقابل بر روی ھمدیگرند و بایستی جسم سالم داشته باشیم تا دین ما ھم محفوظ و سالم باشد، 

ا، وَلِنفَْسِكَ «حدیث داریم: س روح و جسم مکمل یکدیگرند. ھمچنان که در پ إِنَّ لرَِ�ِّكَ عَليَكَْ حَقًّ
ا هْلِكَ عَليَكَْ حَقًّ

َ
ا، وَلأِ و مسلم:  ٦١٣٩و  ٦١٣٤و  ٥١٩٩و  ١٩٧٥و  ١٩٧٤و  ١٩٦٨[بخاری:  »عَليَكَْ حَقًّ

یعنی  ».دارد یدارد. عیال تو بر تو حق یدارد. جسمت بر تو حق یپرودگارت بر تو حق« ]١١٥٩
غنا ھم ھمین طور است، غنای روحی، غنای  ھرکدام جای خود و حقوق خاص خود را دارند.

 اخلاقی، غنای اجتماعی، غنای فرھنگی، و غنای مادی.
  ] حکم آلبانی: صحیح (مصحح)٢٧٠٠ة الصحیحة: ] و [السلسل٢٣٤٨٩[مسند احمد:  -٢
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پوست بر هپوست و ھیچ شخص سیاپوست بر شخص سیاهرخفرد عرب، ھیچ شخص س

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿ .»ندارد مگر به وسیله تقوا یپوست برتررخشخص س
َ
ِ ٱإنَِّ أ َّ� 

ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ 
َ
. »ترینِ شماست تردید، بزرگوارترین شما نزد الله پرھیزگار بی« ]١٣[الحجرات:  ﴾�

ارزشمندتر  اللهکه پول زیاد دارد، نزد  کسی »غنيكمأه ـاللَّ  كرمكم عندأن إ«نفرمود 

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿ بلکه: است. اصلاً چنین چیزی نیست
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
�﴾. 

 .١﴾٨ ٱلرُّجَۡ�ٰٓ إنَِّ إَِ�ٰ رَّ�كَِ ﴿
 .»شود][و ھرکس در برابر عملش پاداش داده می توست پروردگار یبازگشت [ھمه] به سو یقیناً «

ای  فراموش کرده کنی؟ سرکشی میورزی و  را تکبر می[طاغی]! چ ای انسان
 آید که  یش میشرایط و وضعیتی پ ای گی وجود دارد؛ فراموش کردهرجوعی ھست و مر

گیری. روزی  مورد محاسبه و ارزیابی قرار میھایت  در رابطه با عملکرد و موضعگیری
 .به شما داده مغرور نشوید اللهگردند؛ پس به آنچه  بازمی اللهآید که ھمه به سوی  می

سازد که آنچه از ابوجھل و  این حقیقت مطلع می متعال پیامبرش را بر الله
متعال پیامبرش را تسلیت  اللهزند علّت آن چنین و چنان است و  طاغوتیان دیگر سرمی

سوی ماست و از  بخشد به اینکه اگر آنان سرکشی و تکبر ورزیدند، سرانجام آنان به می
 آنان انتقام خواھیم گرفت.

رءََ ﴿
َ
ِي َ�نَۡ�ٰ أ ٰٓ  ٩يتَۡ ٱ�َّ رءََيتَۡ إنِ َ�نَ َ�َ ٱلهُۡدَىٰٓ  ١٠َ�بۡدًا إذِاَ صَ�َّ

َ
مَرَ  ١١أ

َ
وۡ أ

َ
أ

ٰٓ  ١٢بٱِ�َّقۡوَىٰٓ  بَ وَتوََ�َّ رءََيتَۡ إنِ كَذَّ
َ
َ يرََىٰ  ١٣أ نَّ ٱ�َّ

َ
لمَۡ َ�عۡلَم بأِ

َ
 .]١٤-٩[العلق:  ﴾١٤�

رءََيتَۡ ﴿
َ
ِيأ ٰٓ  َ�بۡدًا ٩َ�نَۡ�ٰ  ٱ�َّ  ٢.٣﴾١٠إذَِا صَ�َّ

                                           
 ی رجوع یعنی برگشتن. ریشه رُجعی: مصدر است از -١
کردن و بازداشتن کسی از کاری است. به عقل ھم گفته  ی نھی که به معنی نھی ینھی: از ماده -٢

ی انسان از مضرات است. ناھی یعنی کسی که از  شده: نُھیَه؛ چون نیروی بازداشتن و بازدارنده
کند برای بازداشتن خود یا دیگران از چیزی یا کاری. اولی النھی در  استفاده می نیروی عقلش

وِْ� ﴿قرآن آمده است: 
ُ
اولی النھی یعنی صاحبان عقل،  ]٥٤[طه:  ﴾٥٤ ٱ�َُّ�ٰ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ ّ�ِ

 . یعنی نھی کننده.ناھیهی  صاحبان قوه
ی عَبَدَ گرفته شده و به معنی بندگی و اطاعت  د که از مادهشو عَبد: در اصل به راه ھموار گفته می -٣

کردن است. طریق معبد یعنی راه ھموار. عبد ھم باید از نظر شخصیتی تعادلی پیدا کرده باشد تا 
 و معبود اوست، شود. اللهکند و  می خداییمطیع آن کسی که بر او 
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 که ھنگامیرا  ای هبند .دارد یباز م[از عبادت الله]  که کسیآن  ای یدهد یا] آپیامبر، ای[«
 .»خواند ینماز م

ِي َ�نَۡ�ٰ ﴿ ٰٓ  ٩ٱ�َّ ھشام  آیا دیدی که ابوجھل، عمروبن: «﴾١٠َ�بۡدًا إذِاَ صَ�َّ
 .»شد میدر کنار کعبه مانع نماز پیامبر  -او باد بر اللهنفرین -ومی زخم

 سبب نزول: 

مشغول نماز خواندن بود  الله روایت کرده است: پیامبر ب عباس جریر از ابن ابن

يِ ﴿: ۀگاه آیرا از نماز خواندن منع کرد، آن اوھشام آمد و   بن  که ابوجھل رءََيتَۡ ٱ�َّ
َ
أ

ٰٓ  ٩َ�نَۡ�ٰ    ١نازل شد. ﴾١٠َ�بۡدًا إذَِا صَ�َّ
گذارد. آیا نماز  گاه که نماز میای را آن داشت بنده که باز میدیدی آن کس را 
 کسی دارد؟ زیانی برو  آیا ادای نماز ضرر خواندن جرم است؟ و

به او لقب  ج این آیه اشاره به ابوجھل است که به ابوالحکم معروف بود و پیامبر
 ابوجھل داد.

روم و زمانی که محمد  سرسخت مکه بود، گفته بود که می مشرکانابوجھل که از 
اما ھرچه خواست به کنم؛  گذارم و او را خفه می خواند پا روی گردنش می نماز می

پوشاند. وقتی گشت و با دستش خودش را مینزدیک شود، به عقب بازمی ج پیامبر
ھای ترس و بال گفت: میان من و او خندقی از آتش بود وعلّتش از او پرسیده شد، 

 ٢کردند. شد، فرشتگان او را تکه تکه میفرمود: اگر به من نزدیک می ج فرشتگان؛ و پیامبر
ن کند، بلکه مانع رشد دیگرا رسد که نه تنھا خود رشد نمی گفتیم کار به جایی می

نه تنھا خود طالب خیر نیست، بلکه دوست ندارد  رسد که شود. کار به جایی می میھم 
 دیگر ھم طالب خیر باشد. این خصلت بسیار خطرناک است. کس

                                                                                                       
اصطلاح خاصش یعنی نمازی که انسان  ی صلاه و در اصطلاح عام به معنی دعا و در صلی: از ماده 

 دھد. قرار می اللهی ایجاد ارتباط با  وسیله آن را
] و [زاد ٣٧٦٨٩ )٥٣٤/ ٢٤( :ط ھجرطبری  و لفظ متن در [جامع البیان] ٤٩٥٨[بخاری:  -١

 .]١٥٤٦المسیر ابن جوزی: 
 ] (مصحح)٢٧٩٧[مسلم:  -٢
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رءََيتَۡ إنِ َ�نَ َ�َ ﴿
َ
 .١﴾١١ ٱلهُۡدَىٰٓ أ
 .»باشد یت] بر [راه] ھدا،شدهبازداشته ی[بنده ینبه من خبر بده اگر ا«

 بر -ج پیامبر گرامی - شود آیا اگر آن کس که از نماز منع می ؟پنداریمیچه 
ای کسی که  یعنی انسان را به سعادت و کرامت دنیا و آخرت برساند. ھدایت باشد؟

آیا شایسته است که چنین شخصی که بر ھدایت  ،داری ی مرا از نمازخواندن بازمی بنده
که مانع شود؟ آیا اگر این فرد به جای اینو شناخت حق و عمل به آن است بازداشته 

 بھتر نبود]. بود [برایش رشد دیگران شود بر مسیر ھدایت می

 :ج : صفات پیامبر﴾لهُۡدَىٰٓ ٱَ�َ ﴿
 علم. -١
 عمل. -٢

﴿ ِ مَرَ ب
َ
وۡ أ

َ
 .٢﴾١٢ ٱ�َّقۡوَىٰٓ أ

 .»ای را بیازارد چیست؟] که چنین بنده  یا [مردم را] به پرھیزگاری فرمان دھد، [سزای کسی«
اگر ھادی و  ؟یا دیگران را به تقوا و پرھیزگاری وادارد، آیا این برای او بھتر نبود

کرد.  متقی بود، برایش بھتر نبود؟ خود، صالح و پرھیزکار بود و شما را نیز به آن امر می

                                           
انسان فقط آدرس کسی یا  ،در دلالتھدی: به معنی ھدایت و فرقش با دلالت این است که  -١

رساند.  گیرد و به سرمنزل مقصد می دھد، ولی در ھدایت دست او را می به کسی میچیزی را 
رساند. دال کسی است که فقط آدرس و  کسی است که ما را به منزل مقصود می ھادی بنابراین

 دھد. نشانی را به ما می
 ی فرمانده یا فرمانروا.أمر: به معنی فرمان دادن. آمِر به معن -٢
تبدیل شده و » تاء«ی ابدال در صرف به  آن بنا به قاعده» واو«بوده؛  »وَقُوی«تقوی: در اصل  

ه وَقوی، تقوی شده است. ثلاثی مجردش از لحاظ لغوی وَقی یعنی حفظ کرد. تقوا یعنی نیرویی ک
از لحاظ شخصیتی  انسان را از آن چیزی که برایش مضر است از لحاظ شخصی (جسمی) و یا

 کند. (روحی) حفظ می
ھای مختلف فکری،  متقی: یعنی کسی که ھم جسمش را از مضرات و ھم روحش را از آلودگی 

کند. تقوا دو بخش دارد: یک بخش تقوای جسم است و یک بخش  ... محافظت میاخلاقی و 
و مردم. پس سه بُعد  تقوای روح؛ و در حالت کلی یعنی احساس مسئولیت در ارتباط با خود و الله

دارد: در ارتباط با خود یعنی رساندن خود از لحاظ شخصیتی به وضعیت مطلوب، در ارتباط با 
الله یعنی حق بندگی او را به جا آوردن و در ارتباط با مردم یعنی کمک به دیگران تا دیگران ھم 

 ند.رسا چنین به اتمام می این به وضعیت مطلوب برسند و متقی مسئولیتش را
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، دشمنی و جنگ است سعادت اسباب نجات و که تقوادستوردھنده به ھدایت و با آیا 
ار است که مورد ضرب و شتم و تھدید قرار گیرد؟ شود؟ و یا چنین کسی سزاو می

  ھای روزگار است. چنین چیزی از شگفتی

رءََيتَۡ ﴿
َ
ٰٓ  أ بَ وَتوََ�َّ  .١﴾١٣إنِ كَذَّ
 اللهاز  آیاد [وگردان شروید و نک یب[شخص سرکش، حق را] تکذ ینبه من خبر ده اگر ا«
 .»]نیست؟سزاوار عذاب ترسد و نمی

دارد، حقیقت را  ی ما را از نماز خواندن باز می ما! اگر این کسی که بنده ای پیامبر
و از فرمان الھی رو برگرداند و از تکذیب کند و از ایمان و دین و شریعت سرباز زند 

 وضعیت او ھنگام دیدار با پروردگارش چگونه است؟تابد،  مسیر خیر و نور روی بر
                                           

قَ بَ کذَّ  -١ گفتن است. مقابلش صدق است.  ی کذب که به معنی دروغ است. از ماده : در مقابل صَدَّ
دروغ  .بودن و بارزترین صفت غیر مؤمن، کاذب بودن است صادق ،بارزترین ویژگی انسان مؤمن

ی فضایل دیگر  ی گناھان دیگر است و صدق ھم بسترساز ھمه بسیار خطرناک و بسترساز ھمه
ی  در بیان آزمایش ایمانی مؤمنین در آغاز سوره اللهت. به ھمین خاطر است که در قرآن اس

حَسِبَ ﴿فرماید:  عنکبوت می
َ
ن َ�قُولوُٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ َ� ُ�فۡتَنُونَ  ٱ�َّاسُ أ

َ
ُ�وٓاْ أ ن ُ�ۡ�َ

َ
 ]٢[العنکبوت:  ﴾٢أ

گذارند و  ، آنان را [به حال خود] وامی»آوردیمایمان «اند ھمین که [به زبان] بگویند:  آیا مردم پنداشته«
 آن مطلب در حدیث با این آیه کاملاً تناسب دارد. پس ھر زمان صفت بنابراین ».شوند آزموده نمی

انجام دادیم، باید در ایمان تجدیدنظر کنیم و یقین  آن رادروغگویی در ما قوت گرفت و با میل 
ایم. و ھرگاه صفت صداقت و راستگویی در ما قوت  دهداشته باشیم از لحاظ ایمانی دچار ضعف ش

گفتن ولی ھر راستی را  ایم. البته ھمیشه راست بگیرد، امیدوار باشیم که از لحاظ ایمانی قوی شده
ھا متفاوتند. اگر قرار باشد تمام سخنان راست را بگوییم، ممکن است که  نگفتن، چون ظرفیت

ھمه کس ظرفیت این ھمه راست را ندارد. بایستی نداشته باشند؛ چون  آن رادیگران تحمل 
ھا سخن گفت. قرآن ھم ھمین طور نازل شده است.  ظرفیت فرد را شناخت و با توجه به ظرفیت

سال ھمین بود. اگر ھمه، ظرفیتش را  ٢٣ھای تدریجی نازل شدن قرآن در طول  و یکی از علت
اش صدق نبود؟  است نبود؟ مگر ھمهاش ر شود؟ مگر ھمه سال نازل می ٢٣داشتند، چرا در طول 

 و پیامبر مگر صادق امین نبود؟
ی وَلی است، یعنی به دنبال آمدن دو یا چند چیز. وَلی یعنی قریب و نزدیک، کسی که  تَولّی: از ماده 

نزدیک شماست، پشت سر و یا جلوی شما است. والی ھم از ھمین ریشه است. پس تولی دو معنی 
رود. یکی دوست شماست، با شما  شود. یک معنی به کار می ق آیات معنی میدارد و با توجه به سیا

سر شماست. نزدیک شماست آید و پشت  تَوَلی دارد، یعنی نزدیک شماست. یکی ھم از شما بدش می
د و چه پشت از شما برگرداند، اما به شما پشت کرده، چون شما را دوست ندارد. پس چه رو به شما کن

 شود که کدام معنی مناسب است. رساند. با قرینه مشخص می ھمین معنی را می
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 صفات ابوجھل:
 تکذیب: قلبی. -١
 نداشتن.  رگرداندن از ایمان، ایمانتولی: رو ب -٢

نَّ ﴿
َ
لمَۡ َ�عۡلَم بأِ

َ
� َ  .﴾١٤يرََىٰ  ٱ�َّ

[و چیزی بر او پوشیده  بیند؟ یالله [ھمه اعمالش را] م تردید، بیداند که  ینم آیا«
 ؟»نیست]

را که در پشت مقام  اللهی ستمگر که با افعال و اقوالش رسول  مگر این بازدارنده
را مجازات خواھد کرد؟  ومتعال ا اللهکه  داند ده، نمینموخواند، تھدید  میابراھیم نماز 

مراقب اوست؟ زیرا ممکن نیست به او چشم داده باشیم اما  اللهو متوجه نیست که 

ُ ﴿خود چشم نداشته باشیم.  لمَۡ َ�ۡعَل �َّ
َ
 ]٩ -٨البلد: [ ﴾٩وَلسَِاٗ�ا وشََفَتَۡ�ِ  ٨َ�يۡنَۡ�ِ  ۥ�

دارد و ما  آیا او چشم و زبان .»برایش قرار ندادیم؟ و یک زبان و دو لب؟آیا دو چشم «

َ�ۡسَبُ ﴿نداریم؟! چنین چیزی ممکن نیست. 
َ
ن لَّمۡ يرََهُ  �

َ
حَدٌ   ٓۥأ

َ
فکر  ]٧[البلد:  ﴾٧أ

ھا، فرد یادآوریبیند؟ توقع این است در این مقطع دوباره با این  کند کسی او را نمی می
ت به او داده شده و دعوت صورت گرفته اما این فرد متنبه متوجه شود. چون تذکرا

 نشده است.
است که بر ضد دین ھستند تا  و کسانی مشرکانتمام این آیه تھدید ابوجھل و 

 شان را در دنیا و آخرت خواھند دید و حساب و کتاب خواھند شد.بدانند جزای اعمال
 جزای اعمال:

 حتی.ھا و مشکلات، دلھره و نارادنیا: سختی -١
 آخرت: آتش جھنّم. -٢

 ١٧فلَۡيَدۡعُ ناَدِيهَُۥ  ١٦ناَصِيَةٖ َ�ذِٰبةٍَ خَاطِئَةٖ  ١٥َ�َّ لَ�نِ لَّمۡ ينَتَهِ لنَسَۡفَعَۢ� بٱِ�َّاصِيَةِ ﴿
َ�ا�يَِةَ   .]١٩-٦[العلق:  ﴾١٩وَٱۡ�َ�بِ۩  َ�َّ َ� تطُِعۡهُ وَ� ١٨سَنَدۡعُ ٱلزَّ

﴿ َّ�َ  ِ  .١﴾١٥ ٱ�َّاصِيَةِ لَ�نِ لَّمۡ ينَتَهِ لنَسَۡفَعَۢ� ب

                                           
ی سَفع است، یعنی گرفتن موھای پیشانی کسی و کشاندن او بر روی  اصل آن از ریشهلنسفعا:  -١

زمین که دالِ بر ذلیل کردن است. با لام در اول و تنوین در آخر که این تنوین جانشین نون 
 سه تأکید در آن است. بنابراینی جمع ھم است،  خفیفه است و صیغه

 شود. ناصیه: موھایی که روی پیشانی ریخته می 



 ٤٥١  ی علق تفسیر سوره

 

 قطعاً موی] ،[و دست از شرارت برندارد یایداگر باز ن ؛کند] ی[که او گمان م یستن ینچن«
 .»به سوی دوزخ خواھیم کشاند]و [گرفت  یمخواھبه سختی اش را  پیشانی

 و از مانع شدنش در ج ما، محمداگر او از اذیت و آزار پیامبر : «﴾لَ�نِ لَّمۡ ينَتَهِ ﴿
 .»دمقام، بازنایست  پشت

 .»کشیم ش سوی آتش میااو را به موی پیشانی« :﴾لنَسَۡفَعَۢ� بٱِ�َّاصِيَةِ ﴿

چون محل تمام رفتارھای حرکتی در مغز، ناصیه و  ؛: موھای پیشانی﴾�َّاصِيَةِ ا﴿
 باشد. جلوی پیشانی می

دست  ج الله، اگر ابوجھل از اذیت و آزار رسول آخرین مرحله اتمام حجت است
ھا و عدم  این ممانعت و ھا نافرمانی و از برندارد و از ممانعت نماز خواندنش بازنایستد
و او را را محکم گرفته  وموھای پیشانی ا رشدھایی که در آن غرق شده دست برندارد،

 .ق دھیمو او را به سوی آتش دوزخ سود با شدت و توھین خواھیم کشان

 .١﴾١٦ناَصِيَةٖ َ�ذِٰبةٍَ خَاطِئَةٖ ﴿
 .»خطاکار را غگویدرو[ھمان]  یِ شانیپ یمو«

 گو.: دروغ﴾َ�ذِٰبةٍَ ﴿

 : خطاکار.﴾خَاطِئةَٖ ﴿
اند که قسمت جلوی مغز و پیشانی انسان مسئول  امروزه دانشمندان ثابت کرده

آن زمان چگونه این را  ج کارھای رفتاری و دروغ است که ناصیه نام دارد و رسول الله
 علیم است. اللهدانستند به جز اینکه این از اعجاز قرآن و کلام  می

 ١﴾١٧ ۥفلَۡيَدۡعُ ناَدِيهَُ ﴿
                                           

دھد. فرق است میان  ی خَطَا یعنی حرکتی غلط که انسان به عمد انجام می خاطئه: از ماده -١
کند. دلیل آن باز ھم خود آیات قرآن  خاطئه که اسم است و مخطئه یعنی کسی که سھواً خطا می

رَ�َّنَا ﴿در یکی از دعاھا آمده:  .دھد دعا کنند یاد می ی بقره، الله به مؤمنین رهاست که در آخر سو
ناَ

ۡ
خۡطَ�

َ
وۡ أ

َ
ٓ أ َّسِينَا ٓ إنِ � اگر ما  الله از باب افعال است، یعنی یا» اخطانا« ]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ� تؤَُاخِذۡناَ

تفاوت » خطانا«با » نااخطا«فراموش کردیم یا به صورت غیر عمد مرتکب خطا شدیم، بر ما مگیر. 
از ثلاثی مجرد است، یعنی خطای عمدی. مثل قاسط یعنی کسی که ضد » خطانا«دارد. چون 

کند، به اینگونه کلمات اضداد (ضد ھم)  عدالت است. مقسط یعنی کسی که قسط را برقرار می
 شود. گفته می
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و او ھم .»[تا او را از عذاب نجات دھند] بخواند[به کمک] را  انشمجلس ھم یدپس با«
 باشگاه و مجموعه و حزب و طرفداران خود را بخواند.

 سبب نزول: 
بود.  نحال نماز خواند در اللهاند: رسول  عباس روایت کرده و دیگران از ابنمذی رت

بودم؟ پیامبر تھدیدش کرد. ابوجھل   را از این کار منع نکردهو ابوجھل آمد و گفت: آیا ت
ھا و مجامع قبیله متعلّق به من  این دیار اکثر انجمن دانی که در گفت: تو خوب می

 .٢نازل گردید ﴾١٧دۡعُ ناَدِيهَُۥ فلَۡيَ ﴿: ی آیه بنابرایناست 

: یاران، اطرافیان، یعنی کسی که عذاب بر او قطعی شده باید یاران و ﴾ۥناَدِيهَُ ﴿
که است به ابوجھل اقوامش را فرا بخواند تا او را در دفع بلا یاری کنند و اشاره 

فرماید: آنھا را  می لهالو  ھا به من کمک خواھند کردگفت: من یاران زیادی دارم و آن می
 بطلب تا بیایند.

َ�ا�يَِةَ  سَنَدۡعُ ﴿  .٣﴾١٨ ٱلزَّ
نافرمانی نمی اللهخواند [فرشتگانی که از فرمان  خواھیم را فرا [دوزخ]  بانان] آتشنیزما [«

 وتر دھند پس باید نگریست که کدامین دسته قویکنند و آنچه را امر شده، انجام می
 .»قدرتمندتر است]

ما ھم آتشبانان دوزخ را فراخواھیم خواند. ھان بگذار تا این طاغوت سرکش به خود 
 از این پس به پیامبر ما اذیت و آزاری برساند. هگاه نخواھد توانست کآید و بداند که ھیچ

َ�ا�يَِةَ ٱ﴿  : نگھبانان جھنم، ملائک آتش.﴾لزَّ

                                                                                                       
  خواندن کسی است.ی دعا به معنی  یدعوا: از ماده -١
ھم داد و ستد و روابطی  ی ندا به معنی باشگاه و مجموعه؛ یعنی جمعی که با ریشهنادیه: از  

 دارند.
ْ�هَكَ َ�نْ هَذَا؟  ج كَانَ النَّبِيُّ « -٢

َ
لمَْ أ

َ
ْ�هَكَ َ�نْ هَذَا؟ أ

َ
لمَْ أ

َ
ْ�هَكَ َ�نْ هَذَا؟ أ

َ
لمَْ أ

َ
بوُ جَهْلٍ َ�قَالَ: أ

َ
يصَُ�ِّ فجََاءَ أ

بوُ جَهْلٍ: إنَِّكَ لَتَعْلمَُ مَا بهَِا ناَدٍ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فزَََ�رَهُ، َ�قَالَ أ ْ�ثَرُ  فَانصَْرَفَ النَّبِيُّ صَ�َّ ا�َّ

َ
: أ ُ نزَْلَ ا�َّ

َ
، فأَ  مِ�ِّ

َ�ا�يَِةَ  ١٧فَلۡيَدۡعُ ناَديِهَُۥ ﴿ خَذَتهُْ ١٨-١٧ [العلق: ﴾١٨سَنَدۡعُ ٱلزَّ
َ َ
ِ لوَْ دَعَا ناَدِيهَُ لأ ] َ�قَالَ اْ�نُ َ�بَّاسٍ: وَا�َّ

 ِ ] ٣٠٤٤و  ٢٣٢١] و [مسند احمد: ١١٦٢٠] و [السنن الکبری نسایی: ٣٣٤٩[ترمذی:  »زََ�اِ�يَةُ ا�َّ
 ] حکم آلبانی: صحیح (مصحح)٣٧٦٨٥ )٥٣٨/ ٢٤( :ط ھجر طبری جامع البیانو [

 ی زَبَنی یعنی محافظ و نگھبان و این جا منظور نگھبانان آتش است. زبانیه: از ماده -٣



 ٤٥٣  ی علق تفسیر سوره

 

 زنیم: طلبیم، صدا می : می﴾سَنَدۡعُ ﴿
 توھین و تمسخر. -١
 ید.تھد -٢

َ�ا�يَِةَ ٱ﴿صفات   یا نگھبانان جھنّم: ﴾لزَّ
 در قلب آنھا رحم نیست. (غِلاظ) -١
 سخت و سنگدل ھستند. (شِداد) -٢
 کنند. را نافرمانی نمی اللهھیچ امر  -٣
 بسیار بزرگ و قوی و قدرتمند ھستند. -٤
 ھستند. اللهفرمان گوش به  -٥

 ج اذیت و آزار پیامبر کار که عملاً ازهطاغوت نابمتعال، پس از تھدید و ردع این  الله
درازی  زبان درازی و دست ج بت به پیامبرنس ت نداشتات کشید و بعد از آن جردس

 اش فرمود: خطاب به فرستاده ،کند

 .١﴾١٩۩ ٱۡ�َ�بِوَ  �َ�َّ َ� تطُِعۡهُ وَ ﴿
[در ھرگز او را  ؛]تواند ضرری را متوجه تو کندمی پندارد یم این ظالم[که  یستن چنین«

 .»یب جوکن و سجده کن و [به الله] تقرّ ماطاعت ھیچ امر و نھی] 
پس از ابوجھل پیروی  ؛آید، برای ھمین ما تھدید را تمام کردیم او ھرگز به راه نمی

الحرام نماز نخوانی، گوش مدار،  خواھد که در مسجد از او فرمان مبر و اگر از تو می مکن و
ت و ی طاع وسیله به  و کنم من تو را حمایت می ؛رسیم میکه ما به سزای او رسیدیم و 

و  نزدیک گردان اللهکه اھم آن نماز است خود را به  اللهفرمانبرداری کامل از  و عبادت
 شوی. نزدیک می اللهتقرب بجو. و با این خضوع و فرمانبرداری کامل است که به 

خواھی از  آور و اگر می اگر طالب روشنی ھستی آمادگی یافتن نور را در خود پدید
تا از این  ییابراھی ب خواھی کند و اگر می دور می اللهحق دورباشی، خودبینی تو را از 

 زندان رھا شوی، پس از دوست حقیقی سرکشی مکن.

                                           
 کردن. ی طوع است، به معنی میل و با میل تبعیت لاتطعه: از ماده -١
ضوع و فرمانبرداری و یکی از مظاھرش پیشانی بر ی سجد یعنی نھایت کرنش و خ أسجد: از ماده 

 .گذاشتن است خاک
 شدن دو یا چند چیز به ھمدیگر. ی قُرب به معنی نزدیک إقترب: از ماده 
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نزدیک  اللهھا خود را به  این آیه مژده به دعوتگران دین است که با انواع عبادت
 کرده و به او توکل کنند.

 آیات:رھنمون 
آراسته  تقوای ایمان و  بیان طبیعت و سرشت انسان ھنگامی که به وسیله -١

 .نگردد
 الحرام. مسجد به صورت آشکار در ج اللهیاری رساندن فرشتگان به رسول  -٢
وقتی که قاری بگوید:  -مشروعیت رفتن به سجده ھنگام تلاوت این سوره  -٣

که قاری آن آیه نرود مگر ایاست که انسان به سجده سنت  ﴾وَٱۡ�َ�بِ وَ�﴿
این حالت نباید به سجده رود که  نمازھای سرّی باشد که در تِ جماع در نماز
 مأمومین مشوش گردد. مبادا بر



 

 

 ی قدر تفسیر سوره

ھای مکی محور آیاتش  سورهھای مکی است که مانند سایر  این سوره یکی از سوره
اصلاح بینش و اعتقاد است و با توجه به نامش در دو محور، محور اصلاح و تقدیر 

ھا و  ھا) ھدایتی نمود که با نزول این ھدایت، قدر و منزلت بینش کردن بینش (ارزیابی
ھا آشکار گردید. محور آیات سوره پیرامون نزول ھدایتی است که در راستای  منش

 ھا است. ھا و منش ارزیابی بینشتقدیر و 
 اوقاتی است به نام مواسم الخیر.

 این اوقات ھدیه ھستند. ه:الـمواسم هب -١

 شوند. اوقات تکرار نمی الـمواسم لا يتكرر: -٢

 ٧٠تا  ٦٠بین عمر امت من  ج ی رسول اللهبه فرموده که انسان عمر کوتاهِ  -٣
 ١.کنندعمر می از این بیشتر ھاو عده کمی از آن باشد سال می

 به خاطر عمر کوتاه ما این ھدایا را به ما تقدیم کرده است. اللهو 
) از بھترین ٢٩و  ٢٧، ٢٥، ٢٣، ٢١ھای فرد دھۀ آخر رمضان ( لیلة القدر: شب

 به بندگانش عطا فرموده است. اللهھایی است که  ھدیه
ھای اللیل یا ھمان تھجد در شب مقیا(به  طاعت و عبادت در این شب، نماز تراویح

در این شب برابر اجر  الله، قرائت قرآن و تسبیح و ذکر شود)رمضان تراویح گفته می
ھا دچار مشکل و یا عذر  باشد و اگر کسی در این شب ماه می ٤سال و  ٨٣عبادت 

و اجر غیر ممنون نوشته را به جا آورد برای ا اللهشرعی شد و نتوانست طاعت و عبادت 
آن داده و نیت انجام  را انجام میل این کار ھای قب ین معنی که چون سالشود. به ا می

 رحمان برایش پاداش این کار را خواھد نوشت. اللهداشته ولی نتوانسته، پس  را
 تقدیر:

گاه است و  از قبلالله تقدیری که تقدیر سابق للخلق:  -١ با علم ازلی خود از آن آ
 داند. در مورد بندگان می

                                           

قلَُّهُمْ مَنْ َ�ُوزُ ذَلكَِ « -١
َ
بعَِْ�، وَأ  السَّ

َ
تَِّ� إلِى تِي مَا َ�ْ�َ السِّ مَّ

ُ
ْ�مَارُ أ

َ
] ٤٢٣٦] و [ابن ماجه: ٣٥٥٠[ترمذی:  »أ

 حکم آلبانی: حسن (مصحح)
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تقدیر عمری: تقدیری که در زمان حاملگی در شکم مادر در چھارماھگی نوشته  -٢
 شود و سرنوشت تمام عمر ھر شخص در آن نوشته شده است. می

تقدیر حولی: تقدیری که سالی یک بار در لیلة القدر ماه رمضان برای ملائکه  -٣
 .شوند شود و فرشتگان از سرنوشت انسان در سال آینده باخبر می آشکار می

 افتد.تقدیر یومی: تقدیری که روزانه برای ھر بنده نوشته شده و اتفاق می  -٤
 آرای علما در مورد کلمۀ سلام در آخر سورۀ قدر: 

 سلامتی: ھیچ شری در آن نیست. -١
 شیاطین ھمه در بند ھستند. -٢
 کنند. ملائک و فرشتگان به نمازگزاران در شب قدر سلام می -٣

 سوره مکی است.این قدر: ی سوره
 باشد: سه نام می دارای  این سوره

 القدر. -١
 لیلة القدر. -٢

٣- ﴿ ٓ ا نزَلَۡ�هُٰ  إِ�َّ
َ
 .﴾ٱلۡقَدۡرِ  َ�ۡلةَِ  ِ�  أ

 :بندی آیات سوره تقسیم
 بیان نزول ھدایت در شب قدر و تعظیم مقام شب قدر. ٢و  ١ی  آیه
توضیحی پیرامون عظمت شب قدر و اتفاقاتی که در آن شب روی داده  ٤و  ٣ی  آیه

آخرین وصف را پیرامون مقام و عظمت شب قدر دارد که با این آیه  ٥ی  آیهاست و 
ه ھم پیوسته دانست توان یک واقعیت و خبر ب را میقدر سوره رسد.  سوره به پایان می

ی است که ھر جزء آن بیانگر بخشی از عظمتی است که شب قدر دارد که دارای اجزای
بحث از این سوره و از شبی که این  / و در آن نھفته است. به قول سیدقطب

ی عظیم تاریخ عمر بشر در آن روی داد، بحثی است بسیار ارزشمند و مھم که  حادثه
بایستی در نھایت فرح و غبطه و شادی عنوان شود. شبی است که اتصالی مطلق میان 

شب ابتدای نزول این  است؛ آسمان و زمین و میان ملأ اعلی و زمین صورت گرفته
شبی که نمونه این شب را زمین و بشریت به چشم ندیده و به  ،ج بر قلب پیامبرقرآن 

ھا  فھمش از توانایی انسانعظمتی که درک و  است؛ قلب ھیچ انسانی خطور نکرده
ظمت است. بیان ی این ع کننده ھم خارج است و نصوص قرآن بیان ج حتی پیامبر

 پر شده بود. ی زمینی که از ظلمتروبر  اللهانتشار نور ھدایت 



 ٤٥٧  ی قدر تفسیر سوره

 

 ��م ا� ا����ن ا����م
﴿ ٓ ا نزَلَۡ�هُٰ  إِ�َّ

َ
ٓ  ١ ٱلۡقَدۡرِ  َ�ۡلةَِ  ِ�  أ دۡرَٮكَٰ  وَمَا

َ
 .]٢-١[القدر:  ﴾٢لةَُ ٱلۡقَدۡرِ َ�ۡ  مَا أ

﴿ ٓ ا نزَلَۡ�هُٰ  إِ�َّ
َ
 .٢﴾١ ٱلۡقَدۡرِ ِ� َ�ۡلةَِ  ١أ

 .»نازل کردیمھمانا ما آن [قرآن] را [به یکباره به سوی آسمان دنیا] در شب قدر «
 اسباب نزول:

ھا تا صبح  ماه شب ھزار ،اسرائیل جریر از مجاھد روایت کرده است: مردی از بنی ابن
کرد این موضوع باعث تعجب مسلمانان شد  خواند و روزھا تا غروب جھاد می نماز می

نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلةَِ ٱلۡقَدۡرِ ﴿پس 
َ
آ أ دۡرَٮكَٰ مَا َ�ۡلةَُ  ١إِ�َّ

َ
َ�ۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ خَۡ�ٞ مّنِۡ  ٢ٱلۡقَدۡرِ  وَمَآ أ

لۡفِ شَهۡرٖ 
َ
 ٣.نازل شد ﴾٣�

                                           

نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ﴿و جایز است که عبارت:  -١
َ
در  ای باشد که در غار حرا آیه پنج  ھمان ﴾١إِ�َّآ أ
 ماه رمضان بر پیامبر نازل شد.

ب افعال به معنی نازل کردن و یا چیزی را ی نزول و از مصدر انزال است و با انزلناه: انزلناه از ماده -٢
 در دسترس مخاطبین قرار دادن است، طوری که بتوانند آن را بفھمند و از آن مستفیض گردند. 

این است که انسان  لیل: یعنی شب و شب ظرف و زمان ارزشیابی و محاسبه است. ظرف و زمانِ  
ابی کند و بداند که راھی را که در آن ی میان وضعیت موجود با وضعیت مطلوب خود را ارزی فاصله

است. به تعبیر قرآن  اقی است. و ھمچنین شب، زمان سکوناست، چقدر پیموده و چقدر از راه ب
و آرامش شما قرار داده تا در آن بیارامید و آرمیدن، صرفاً خوابیدن نیست.  نشب را ظرف سکو

 اللهشدن و به  یعنی از دیگران غافلرسیدن. آرمیدن  اللهآرمیدن یعنی از ھمه جا بریدن و به 
 پرداختن و این آرمیدن تنھا در شب میسر است.

گیری چیزی برای انجام کاری است و مصدر ثلاثی مجرد  قدر: که نام سوره است به معنای اندازه 
است، به معنی منزلت و مقام و ارزش و ارزیابی. قادر که اسم فاعل است، از ھمین مصدر است، 

دھد. و ھر ارزیابی که ھمراه با توانایی انجام  ه با قدرت، عملیات ارزیابی را انجام مییعنی کسی ک
پذیرد، ارزیابی ارزشمندی خواھد بود. مقتدر ھم اسم فاعل دیگری است از باب دیگری از ھمین 

ھا  ریشه، به معنی کسی که این معنای اقتدار و توانایی در باب ارزیابی کردن و مشخص کردن جایگاه
در وی، بیشتر است. قدیر ھم که صفت مشبھه است، دوباره از ھمین ریشه است، باز ھم دلالت بر 

 دھد. کند که عملیات ارزیابی و تقدیر را به شکلی دقیق ھمراه با قدرت انجام می کسی یا ذاتی می
 در، شب ارزیابی. لیلة القدر: یعنی شب ق 

ثنا ابن حمید ثنا حکام بن «اً؛ : ضعیف جدّ سندحکم  ])٥٤٦/ ٢٤( :ط ھجر یطبر جامع البیان[ -٣
ه ابن حمید متھم باست: اول:  اً جدّ به سه دلیل ضعیف  .»سلم عن المثنی بن الصباح عن مجاھد

 . (مصحح)است رسلسوم: م .است المثنی بن الصباح ضعیفدوم:  .است کذب
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﴿ ٓ ا  بیش از حد و خارج از تصور ما. : ما، نشان عظمت و بزرگیِ ﴾إِ�َّ

نزَلَۡ�هُٰ ﴿
َ
ٓ أ ا .» محفوظ به آسمان دنیا، نازل کردیمه از لوح بار آن را یکما قر: «﴾إِ�َّ

 نشانه عُلومرتبه، عظیم، بالا.
 علو:

 ت.ذا -١
 العظمة. -٢
 المکان. -٣

» ه«کریم در این آیه از کلمۀ قرآن استفاده نفرموده است و به جای آن از ضمیر  الله

نزَۡ�اَ﴿ استفاده شده که به کلمۀ
َ
 :متصل است. دلیل آن طبق آرای علما ﴾أ

برد و خیلی جاھا و در آیات  در کتابش گاھی چیزھای معروف را نام نمی الله -١
 مختلف از کلمۀ قرآن نام برده نشده و فقط به آن اشاره شده است.

 به علت تکریم و تفخیم مقام با عظمت قرآن. -٢

آن تقدیر احکام سال است، بھره و  شب قدر، شبی که در در: «﴾ِ� َ�ۡلةَِ ٱلۡقَدۡرِ ﴿
، ٢١ھای فرد دھۀ آخر ماه رمضان ( شب.» شود آن شب معنی می س دری ھرک اندازه

٢٩، ٢٧، ٢٥، ٢٣(. 
 قدر:

 شود. تقدیر و سرنوشت در این شب برای ملائک روشن و مشخص می -١
 سال اجر دارد. ٨٣ارزش و منزلت این شب بالاست و برابر عبادت  -٢

 دارند:علما در مورد این آیه و چگونگی نزول قرآن در شب قدر دو نظر 
از آن خبر ندارد نزد  الله جز کل قرآن از لوح محفوظ که ازلی است و کسی -١

شود (لوح محفوظ + جبرئیل +  نازل می ج جیرئیل آمده و سپس بر پیامبر
 ی قرآن).باره) (نزول کامل و یکج محمد

نازل شده است و بقیۀ آن  ج آیۀ اول سورۀ علق در لیلة القدر بر پیامبر ٥فقط  -٢
شده است.  نازل می ج کم کم و متفرق و بنا به شرایط و موقعیت بر رسول الله

 (نزول کم کم و متفرق).
 شدند، در کردند و کافران منکر آن می تکذیب می آن راسازان  ما قرآن را که دروغ
اش  بنده و فرستادهکند به اینکه آنچه  متعال ما را با خبر می اللهشب قدر نازل نمودیم. 

از  بارهیک آن راست که ا اللهاب و کت اللهکند، حق، وحی  تلاوت می آن را ج محمد
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آن شب  متعال در اللهقضا که  شب حکم و در ؛محفوظ به آسمان دنیا فرستادهلوح 
 آن رای  پایان سال، تقدیر و اندازه سال فراھم آید از قبیل روزی، اجل و ... تا آنچه در

نزَلَۡ�هُٰ إِنَّا ﴿ فرماید: متعال در جای دیگر قرآن می اللهگونه که . ھمانکند معین می
َ
فِي  أ

مۡ  ُ�ُّ  رَقُ ُ�فۡ  �يِهَا ٣ مُنذِرِ�نَ  كُنَّا إِنَّا لَيلْةٍَ مُباَرََ�ةٍ 
َ
ما قرآن «: ]٤-٣الدخان: [ ﴾٤ حَكِي�ٍ  رٍ أ

ایم. در  [ھمواره] ھشداردھنده بوده را در شب مبارک [و فرخندۀ قدر] نازل کردیم [زیرا] که ما
آن شب ھرگونه کاری به  در .»شود] یابد [و تدبیر می آن [شب،] ھر امر مھمی فیصله می

متعال مقدر داشته و حکم به وجود آن  اللهزیرا آنچه را  ؛یابد نحوی استوار فیصله می
و  عایاز وق ای شب قدر نسخه نموده و از آن جمله قرآن کریم، به ثبت رسیده، سپس در

آورند، آن شب از  به اجرا درمی آن راگرفته و فرشتگان کلمه به کلمه حوادث آن سال بر
 ی برخوردار است.یقدر و منزلت والا

 ه تفکیک از ھم نازل شدند. آنچهدر آن شب تمام کارھا و اوامر و فرامین حکیمانه ب
ای ماه مبارک ھ واضح است و شکی در آن نیست، این است که شب قدر شبی از شب

ِيٓ ٱرَمَضَانَ  شَهۡرُ ﴿ی بقره ھم بیان شده:  رمضان است. چرا که در سوره نزلَِ �يِهِ  �َّ
ُ
أ

ماه رمضان، [ماھی] « ]١٨٥[البقرة:  ﴾لۡفُرۡقاَنِ� ٱوَ  لهُۡدَىٰ ٱهُدٗى لّلِنَّاسِ وََ�يَِّ�تٰٖ مِّنَ  لۡقُرۡءَانُ ٱ
راھنمای مردم است و دلایل آشکاری از است که قرآن در آن نازل شده است؛ [کتابی] که 

نزول قرآن در این شب  اما ابتدای .»ھدایت [با خود دارد] و جداکننده [حق از باطل] است
بوده است، تا این پیام را به مردم برساند و با قرائت و تلاوت  ج بر قلب پیامبر اسلام

ھا تازه ببخشد و از آن ی مردم، حیاتی شده شده و قفل زده و سنگ یخ ھای این پیام به دل
دانیم ابتدای نزول  نظیر تاریخ عمر بشر را بیافریند. ھمچنان که می ھای بی شخصیت

اه مبارک رمضان بر قلب ی مبارک علق بوده است که در م قرآن آیات نخستین سوره
. در تعیین این شب است  ، نازل گشتهمشغول عبادت در غار حرا بود کهپیامبر درحالی

ھا معتقد  نویسان جاری شده است، بعضی نویسان و سیره وانی بر زبان تاریخسخنان فرا
ھا معتقد به  اند که این شب بیست و ھفتم از ماه مبارک رمضان بوده است. بعضی بوده

ھای  ھا ھم بدون تعیین، معتقد بودند یکی از شب اند و بعضی شب بیست و یکم بوده
قدر است. این ال ةاسم این شب لیله است. رمضان بود ی اخیر از ماه مبارک فرد دھه

ِ� ﴿شویم که فرمود:  القدر سخن بگوییم، یادآور می ةلیلکه در بیان نکته را قبل از این
ل کردیم. این نکته را با صراحت باید یعنی ما آن (قرآن) را در شب قدر ناز ﴾َ�ۡلةَِ ٱلۡقَدۡرِ 

که فرموده در شب قدر معنایش این نیست که ن کرد که فرموده در شب قدر و اینبیا
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ی قرآن در این شب یکجا نازل شده است، بلکه ابتدای نزول قرآن در شب  حتماً ھمه
بریم که مثلاً فلانی ساعت  قدر بوده، ھمچنان که ما در محاورات خودمان به کار می

عت یک بعد یک بعد از ظھر ناھار را صرف نمود. معنی آن این نیست که ناھار را در سا
از ظھر صرف نمود و تمام شد. بلکه شروع ناھار خوردن رأس ساعت یک بوده اما چقدر 

خورد؟ و  خورد یا آھسته غذا می طول کشیده بستگی به وضعیت او دارد. تند غذا می

ٓ ﴿شود  خورد؟ ھمچنین وقتی که مثلاً گفته می چقدر غذا می ا نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلةَِ  إِ�َّ
َ
 ٱلۡقَدۡرِ أ

ماً معنی آن این نیست که ما تمام ایعنی ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم، الز ﴾١
تفکیک میان  ل بهھا قای بعضیدیم و تمام شد. اگرچه قرآن را در ھمین شب نازل کر
فعی اند تنزیل یعنی نزول تدریجی و انزال یعنی نزول د معنی انزال و تنزیل شده و گفته
محفوظ به ھم معتقد بودند که ابتدا قرآن از لوح   ضیکه این ھم جای بحث دارد. بع

جا مجدداً بر زمین نازل شده است. اما ظاھر امر این است که بیت العزه آمده و از آن
زمان تقدیر و تدبیر است و  ،و گفتیم که شب وع نزول قرآن در شب قدر بوده استشر

طبیق آن تقدیرات است. مھم این است که در شب این کار انجام پذیرد که روز، زمان ت
گیرد باید در روز عملیاتی شود. اگر قرار باشد که انسان  تقدیراتی که در شب صورت می

ریزی سپری کند، زمانی برای تطبیق و اجرا  تمام عمرش را در مسیر تقدیر و برنامه
نخواھد داشت و اگر قرار باشد انسان تمام عمر را در حرکت باشد، حرکتش حرکتی 

از  بخشی بنابراینبر مبنای تقدیر و تدبیر نیست.  بود؛ زیرالوب نخواھد صحیح و مط
کردن این  عمر را باید به تقدیر و تدبیر اختصاص دھد و بخشی را به تطبیق و اجرایی

تدبیرھا و تقدیرھا تا شخصیتی معتدل و متعادل داشته باشد. آن کسی که روز را با 
شود.  آورد و درمانده می گذراند، باید شب را با حق باشد و گرنه کم می خلق می

مجرای حیات و افتد که ھمان نزول قرآن است که  ای در این شب اتفاق می حادثه
مقام  القدرلیلة  / به تعبیر سید قطب بنابرایندھد.  حرکت بشریت را کاملاً تغییر می

 فرماید: می ج چنان است که به پیغمبر و عظمتش آن

دۡرَٮكَٰ مَا َ�ۡلةَُ ﴿
َ
 ؟»شب قدر چیستدانی  و تو چه « ١.١﴾٢ ٱلۡقَدۡرِ وَمَآ أ

                                           

دۡرَٮكَٰ مَا َ�ۡلةَُ ﴿در استفھام  -١
َ
ٓ أ قدر است؛ یعنی: چه   م و شأن و مقام شبتفخی برای ﴾ٱلۡقَدۡرِ وَمَا

کسی به تو یاد داده که شب قدر چیست؟ آن شب دارای قدر و منزل والایی است و اظھار دوباره 

دۡرَٮكَٰ ﴿بعد از  ﴾َ�ۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ﴿
َ
 دلیل بر اھتمام و شأن آن است. ﴾وَمَآ أ
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 القدر را درک کنی؟ ةلیلو چه کسی تو را در وضعیتی قرار داد که بتوانی کُنه عظمت 
ھای  این آیه دلیل اھمیت و ارزش و فضیلت این شب مبارک است که در بین شب

 کس به طور قطع از آن خبر ندارد.دھۀ آخر ماه رمضان مخفی شده و ھیچ
 آخر رمضان:ھای فرد دھۀ  به نظر علما علت اخفاء شب قدر در شب

مخفی نگه داشته تا بندگانش به عبادت بیشتر تشویق شوند و  آن رامتعال  الله
عبادت خود را منحصر و خاص یک شب نکنند. و یک دورۀ آموزشی برای 

 تقویت ایمان ھمگان باشد.

لۡفِ شَهۡرٖ ﴿
َ
وحُ �يِهَ  ٣َ�ۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ خَۡ�ٞ مِّنۡ � لُ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَٱلرُّ َّ�َ�َ ِ

ا �إِذِۡنِ رَّ�هِِم مِّن ُ�ّ
مۡرٖ 

َ
 .]٤-٣[القدر:  ﴾٤أ

لۡفِ شَهۡرٖ  ٱلۡقَدۡرِ َ�ۡلةَُ ﴿
َ
 .٢﴾٣خَۡ�ٞ مِّنۡ �

 .»بھتر از ھزار ماه است از روی ایمان و امید پاداش برپا دارد] آن را[برای کسی که  شب قدر«
                                                                                                       

یُدری، ثلاثی مجردش دری یدری که اگر به باب افعال برود،  -ی ادری وما ادراک: ادراک از ماده -١
شود إدراء. دری با فھم تفاوت دارد.  شود: یُدری که مصدرش می شود ادری مضارعش می ماضی آن می

د. شود که انسان آن را با زحمت به دست آورده باش دری در حقیقت به نوعی از فھم اطلاق می
مدری یعنی کسی که با زحمت به چیزی رسیده باشد. أدراک یعنی تو را در وضعیتی قرار داد  بنابراین

 چنان کرد که آن را درک کنی؟ ما، مای استفھام است. که بدانی. ما ادراک: یعنی چه چیز تو را آن
یر حذف ی أخ است، اصلش أخیر است. معمولاً برای تخفیف، ھمزه» افعل التفضیل: «ریْ خَ  -٢

ھستند، از اخیر و اشر. » افعل التفضیل«شود. این دو کلمه (خیر و شر) در حقیقت ھر دو  می
ی خیر و شر را  ی آنھا به جھت تخفیف و کثرتِ استعمال حذف شده است، پس ھرجا کلمه ھمزه

 ی کنند بر تفضیل، یعنی بھتر و بدتر. آنچه مطلوب انسان است کلمه دیدید، در حقیقت دلالت می
 شود. ی شر بر آن اطلاق می شود و آنچه مطلوب انسان نیست، کلمه خیر بر آن اطلاق می

تایی و یا چند تا صدتایی که به  ألف: به معنی ھزار است و شاید به خاطر این باشد که از چند تا ده 
الفت تاھا و صدتاھا برقرار شده و از اند تشکیل شده، یعنی یک الفت و انسی میان ده ھم پیوسته

 یعنی ھزار. ؛است ف شکل گرفتهھا ألْ  این
است که فعل است. شھره یعنی آشکارش کرد. شَھَرَ » شَھَرَهُ «شھر: به معنی ماه آمده، اصلش  

شود، ظاھراً  ی شھر ھم که به ماه اطلاق می سلاحَه یعنی شمشیرش را از غلاف بیرون آورد. کلمه
روز و  ٢٩روز یا  ٢٨آسمان که حدود  آشکار شدن قمر یعنی ماهِ  است؛ زیرا بابه خاطر ھمین 

کم به ھلال ضعیف تبدیل گردد.  کشد تا یک دور، ماه به قرص کامل و سپس کم اندی طول می
کم به محاق و نھایتاً به حالت  نمایاند و کم ی شھر را به زمانی که ماه خود را می این است که کلمه

 اند. ردهرسد، اطلاق ک شدن می پنھان
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 شب قدر بھتر است از ھزار ماه که در آن شب قدر نباشد. 

لفِۡ ﴿
َ
 ماه. ٤سال و  ٨٣: ﴾شَهۡرٖ �
به خاطر عمر کوتاه انسان بر ما منت نھاده که با عبادت در این شب اجر  متعال الله

ای در این ظرف زمانی صورت  حادثه ؛ زیراباشیمو ثواب عبادت یک عمر را داشته 
ی  تر از آن حادثه را در زمین سراغ نداریم. در ضمن لازم نیست کلمه گرفته که عظیم

لفِۡ ﴿
َ
اند ھزار  و محدثین آمده ه منظور ھزار است و بعضی از علمارا محدود کنیم ک ﴾�

اند که این  ھایی کرده گیری اند که شده ھشتاد و چند سال و نتیجه ماه را تقدیر کرده
لیلة در بیان عظمت  اللهآید.  ھا زیاد مطلوب و با سیاق آیات جور درنمی گیری نتیجه

لۡفِ شَهۡرٖ  ٱلۡقَدۡرِ لةَُ َ�ۡ ﴿د: فرمای القدر می
َ
ماه. شب قدر بھتر است از ھزار  ﴾٣خَۡ�ٞ مِّنۡ �

 اللهاند عبادت در شب قدر از ھزار ماه بھتر است، جای بحث است، زیرا  که گفتهاما این

خَۡ�ٞ  ٱلۡقَدۡرِ َ�ۡلةَُ ﴿بلکه فرموده:  ».العباده في ليلة القدر خير من الف شهر«نفرموده: 
لۡفِ شَهۡرٖ 

َ
خود شب قدر بھتر است از ھزار ماه و این ھزار برای تکثیر است.  ﴾٣مِّنۡ �

الزاماً به معنای ھمین ھزار نیست که دقیقاً عدد ھزار را برساند و در قرآن این تعبیرات 
 بسیار زیاد به کار رفته است.

 فرماید: متعال راجع به سبب فضل و بزرگی آن شب می الله

لُ �َ ﴿ وحُ وَ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ  َ�َّ مۡرٖ  ٱلرُّ
َ
ِ أ

 .١﴾٤�يِهَا �إِذِۡنِ رَّ�هِِم مِّن ُ�ّ

                                           
، یک تخفیف ضارع است و به خاطری نزول است و باب تفعل. این فعل در حقیقت م تنزل: از ماده -١

» تاء«اصلش تتنزل بوده است که اگر فعلی به باب تفعل برود و دارای دو تای آن حذف شده، 
 شود. اصل آن تتنزل بوده که تنزل شده است. ھا برداشته می باشد، یکی از آن

ی الک است. یعنی جویدن، بعداً به خاطر قریب المخرج بودن ھمزه و عین،  از مادهملائک:  
اند، یعنی آدامس و یا ھرچیز جویدنی. ملائکه جمع ملک، یعنی  ی اول را به عین تبدیل کرده ھمزه

گرفته و آن را با خودشان  اللهرا از  ی آن از الک است. مثل این است که پیامی فرشته، ریشه
جود و سپس آن را به  کند، می اند. مانند کسی که حرفی را دارد با خودش تحلیل می هزمزمه کرد

دھند تا  کردن را ملائکه انجام می کردن و زمزمه کند. این مرور کردن، تحلیل دیگری منتقل می
 این پیام را از آسمان به زمین برسانند.

د. به خاطر شو است. ریح به باد، اطلاق میی ریح است، یعنی باد. در قرآن روح ھم آمده  روح: از ماده 
شود. روح ھم از  آید، باعث جابجایی اشیاء می شود، وقتی که باد می می این که سبب حرکت اشیا

شود، در آن حرکت و تلاش و نشاط  ی ریح گرفته شده، چون وقتی به کالبد و جسم دمیده می ماده
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[انجام] ھر  ی] به فرمان پروردگارشان برا،] در آن [شبجبرئیلفرشتگان و روح [= «
 .»شوند ینازل مدر آن سال رفته است از رزق یا مرگ یا ولادت یا ...]  الله[که قضای  یکار

وحُ ﴿  .»شب قدر جبرئیل در: «﴾�يِهَاوَٱلرُّ

 .»شوند متعال در آن شب نازل می اللهبه دستور « :﴾�إِذِۡنِ رَّ�هِِم﴿

مۡرٖ ﴿
َ
ِ أ

 .»تقدیر گردد سالکاری که در آن  ھر ۀدربار: «﴾مِّن ُ�ّ
ھا  فرموده و امر کند در سرنوشت و تقدیر انسان اللهفرشتگان در آن شب ھرچه 

توانند با عبادت و دعای خالصانه در این شب، تقدیر خود را  میھا  و انسان نویسند. می
 عوض کنند باذن الله تعالی.

ه در این شب روی داده ای دارد ک شب بستگی به آن حادثه عظمت این بنابراین
فرموده  اللهی کلی برای زندگی خود از این مطلبی که  توانیم یک قاعده میاست. و ما 

ست که ارزش زمان بستگی به کاری دارد که در آن انجام استخراج نماییم و آن این ا
ی مھمی در آن صورت  شود. حالا چرا لیلة القدر ارزشمند است؟ چون کار و حادثه می

گرفته است که ھمانا نزول ھدایتی است که کل بشریت را تا قیامت از ظلمات مختلف 
عظمتش و درک این شب و  این ،بنابراینخواند.  رھاند و به نور ھدایت فرا می می

وَمَآ ﴿فرماید:  جا است که میدرک بشریت است. این عظمت، خارج از طاقت و توان
دۡرَٮكَٰ مَا َ�ۡلةَُ 

َ
اما این جا که احیای لیالی قدر بسیار مھم است، در حقیقت  ﴾٢ لۡقَدۡرِ ٱأ

ھای ارزیابی  ھای خودیابی است. شب به خاطر این است که انسان خود را بیابد. شب
ایم؟ چه به دست  ایم و چه چیز را از دست داده دن شخصیت است که ما چه داشتهکر

ایم، آیا ھمان  ایم؟ و این وضعیتی را که داریم و چیزھایی را که به دست آورده آورده

                                                                                                       
معنی رحمت آمده است، به خاطر این که در انسان کند. روح ھم در قرآن به کار رفته و به  ایجاد می

وۡحِ  َٔ َ� ياَْۡ� ﴿شود:  کند و باعث ایجاد نشاط زیاد در انسان می امید ایجاد می ِ سُ مِن رَّ  ﴾ٱ�َّ
. این جا و جاھای دیگر روح به جبرئیل ھم اطلاق شده، اللهیعنی مایوس نشوید، از رحمت  ]٨٧[یوسف:

 برای زمینیان آورده در زمین حرکت ایجاد کرده است. هاللچون با پیامی که از طرف 
شود که انسان با گوش خود آن را  ی گفته می ی اُذن یعنی گوش و اذان به اجازه اذن: از ماده 

گویند. مگر این که انسان آن را  را اذن نمی ای اجازه ھر بنابراینبشنود. عنی استماع کند، ی
 مستقیماً با گوش خود شنیده باشد.

ھا انسان  امر: امر عبارت است از فرمان و در حالت کلی، تمام فرامینی که با استماع و امتثال آن 
 رسد. به کمال و عظمت شخصیتی می
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چیزی است که مطابق و مناسب و متناسب با استعدادھای ماست؟ یا خیلی از چیزھا 
ایم؟ آیا این  ارزش را به دست آورده ھای بیایم و در مقابلش چیز را از دست داده

آل و مطلوب است؟ ارزیابی یعنی خودیابی، یعنی  وضعیتی که داریم ھمان وضعیت ایده
گرفتن برای ترک خود و  از خود سفر کردن، یعنی به وضعیت مطلوب رسیدن. یا تصمیم

وانی و ھای ناسالم روحی و ر گرفتن برای جداشدن از حالت رسیدن. تصمیم اللهبه 
ھای سالم و مطلوب روحی و  جسمی و سایر ابعاد شخصیتی و رفتن و رسیدن به حالت
بدون  الله ؛ زیرافرصت استجسمی و ایمانی و اخلاقی و ماه نزول قرآن بھترین 

گونه تقاضایی رحمت خود را شامل حال زمینیان کرده است. بدون ھیچ تقاضایی  ھیچ
ا که طالب بخشش اویند، ببخشاید. وقتی که آماده است که نمره بدھد. و کسانی ر

چنین است، پس فرصت، فرصت استثنایی و غنیمت است و زمینه کاملاً فراھم  این
بدون استثنا کاملاً در  اللهاست. شیاطین ھمه در بند و اسیر و زندانی و رحمت 

ھا اگر انسان، برای جبران گذشته تلاشی  ی بندگان است. در این شب دسترس ھمه
شود. پس عظمت احیای این  طلایی تکرار نمی د. دیگر برای یک سال این فرصتنکن

خود، زنده به احیا کردن خود، زنده کردن  شب این است که انسان تصمیم بگیرد
اشد، روز ھم روز نویی نخواھد اما اگر شب، شبِ قدر نب کردن ابعاد شخصیتی خود؛

ھا، این  ھا، این مقام برای یافتن این قدرھا و این ارزش بود. ماه رمضان تمرینی است
ام و  رسیدم و ھنوز نرسیده داشتم و ندارم و آن جاھایی که باید می چیزھایی که باید می

ھای خود را به مقام  ی شب دھد که بتواند ھمه ی سال این تمرین را تعمیم می در بقیه
شب چه  اما در این. روزھای نویی باشندھا  شبِ قدر برساند. تا روزھای بعد از این شب

که شکی نیست اگر مجلسی، مجلس قرآنی باشد، ملائک حادثه عظیمی روی داد؟ این
خواھد آن  متعال می اللهجا کنند. اما در این س حضور پیدا میرحمت در این مجل

ھای  و این خود یکی از روش میتصور کنای را که در این شب روی داد،  حادثه
ای را که در این شب به وقوع پیوسته و  خواھد عظمت حادثه میقرآن است. تصویرگری 

وحُ وَ ﴿آن صحنه منتقل کند.  و ما را به ییمشدند، تصور نما ملائکه نازل می  ﴾�يِهَا ٱلرُّ
، جبرئیل را سررو و پشت  ملائک از پیشھاست، یعنی  جبرئیل امین ھم در میان آن

ٰ َ�يۡبهِِ  لغَۡيۡبِ ٱَ�لٰمُِ ﴿سوره جن:  کنند. به تعبیر وارده در ھمراھی می  ۦٓ فََ� ُ�ظۡهِرُ َ�َ
حَدًا 

َ
گاه « ]٢٦[الجن:  ﴾٢٦أ [الله] دانای غیب است و ھیچ کس را بر [اسرارِ] غیبِ خود آ

 اللهی جن اشاره به ھمین مطلب دارد که  سوره جا ھم در انتھایآنکه  .»سازد نمی
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ای از ملائک روح الامین یعنی جبرئیل را  فرماید: از پیش و پس مجموعه متعال می
کنند تا این پیام را به صورت تمام و کامل برساند و وقتی این کار را انجام  ھمراھی می

لُ ﴿داد، دیگر ماموریتش تمام شده.  وحُ وَ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ  َ�َ�َّ پس این تصویر  ﴾�يِهَا ٱلرُّ
ھا معتقدند  که در آن شب اتفاق افتاده و روی داده نه چیز دیگر. بعضی ای است حادثه

 آورند، این چیزی بر رآن را میشوند و ق که دوباره روح الامین به ھمراه ملائک نازل می
ی  جا ھم در انتھای سورهنکه بسیار واضح و روشن است. ایاست خلاف سیاق آیات 

�سَۡلكُُ مِنۢ  ۥمِن رَّسُولٖ فإَنَِّهُ  رۡتََ�ٰ ٱإِ�َّ مَنِ ﴿: فرماید متعال می اللهمبارک جن داریم که 
ی ملائک دیگری  از پیش و پس به وسیله ]٢٧[الجن:  ﴾٢٧رصََدٗا  ۦَ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِ 

شود تا پیام خود را کامل و تمام بر زمین و زمینیان ابلاغ کند.  جبرئیل پشتیبانی می

اند و بدون اجازه و بدون  گرفته اللهکه فرمان را به طور مستقیم از این ﴾�إِذِۡنِ رَّ�هِِم﴿

مۡرٖ ﴿شود.  برنامه نازل نمی
َ
ِ أ

در رابطه با تمام امور و فرامینی که بشریت  ﴾٤مِّن ُ�ّ
 اللهبرای رسیدن به رستگاری و خروج از ظلمات به آن نیازمند است. ھر امری از اوامر 

کند. من کل امر،  به سوی نور تامین و تضمین می بخشی از خروج انسان را از ظلمات
ھاست، برای خروج از ظلمات و  یعنی کل اموری که انسان نیازمند به کار بستن آن

 شدن به نور. داخل

ٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ﴿  .]٥[القدر:  ﴾٥سََ�مٌٰ ِ�َ حَ�َّ

ٰ مَطۡلَعِ ﴿  .١﴾٥ لۡفَجۡرِ ٱسََ�مٌٰ ِ�َ حَ�َّ
 .»استسلامت [و رحمت] [سراسر]  ،تا طلوع فجر] از ابتدا [آن شب«

تواند  ن ھیچ آزار و اذیتی نمیای، شیطا : سلامتی از ھر شر و فتنه﴾سََ�مٌٰ ﴿
 د.برسان

                                           
ی سلم است. به معنی دوری از ھرگونه آفت مادی و معنوی. سالم یعنی کسی  سلام ھی: از ماده -١

بیشتر از سالم است، یعنی کسی که  که دور از آفات و امراض مادی و معنوی است. معنی مسلم
سلامتی شخصیتی و شخصی از آفات و امراض مختلف پیدا کرده است و صحت و سلامت کامل و 

کند، مگر  بر خود اطلاق نمی آن راکافی دارد. حال اگر کسی معنی مسلم را با این وصف بداند، 
وحی قرین حالش شود. آن زمانی که این سلامتی لااقل از دو بُعد مادی و معنوی و جسمی و ر

سلامت جسم است و بخش دیگر آن که مھمتر از سلامتی،  است و یک بخش اینوقت مسلم 
 باشد، سلامت روح است. سلامت جسم می
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 :علما در مورد در بندبودن شیاطین در این ماه سه نظر دارند
کند که  شیطان قبل از رمضان انسان را به حدی به گناه مشغول و آغشته می -١

ی  سطهآخر ماه رمضان بر روی انسان باقی بماند و در رمضان به وااثر آن تا 
. براساس این را به جا آورد اللهطاعت و عبادت  نتواندگناھان قبل از رمضان 

بند ھستند ولی انسان به واسطۀ اثر گناھان قبل از  نظر شیاطین در رمضان در
 ماند.  بازمی اللهرمضان از عبادت شایسته 

و فعالیت  ندآزاد ھستشان ھای بند است و بقیه و بچهرئیس شیاطین در  -٢
 کنند. می

 در لیلة القدر ھیچ شیطانی آزاد نیست و ھمه در بند و در غل و زنجیر ھستند. -٣
ی آن شب سلامتی است، از  زیرا ھمه ؛امان است انسان در آن شب از ھر بدی در

ی شب  پس ھمه ھنگام فرود آمدن فرشتگان است ،تا طلوع فجر آن شب بغروب آفتا
 سلامتی و ایمنی از ھر مخوف است.

ی شب شروع و دارای اجر و ثواب است ولی در ثلث آخر عبادت از ساعات اولیه
متعال به آسمان دنیا آمده و حاجت و دعای بندگان را  اللهشب و قبل از نماز صبح، 

 نیم.از این فرصت استفاده ک مانبرای اجابت دعاھایباید کند. پس  برآورده می
ی در شرف نزول است که این امر با خود، ھالتمام لحظات این شب امری از اوامر در 

آورد. بشریت از قدر  فکری، روحی، ایمانی و اخلاقی به ارمغان میسلامتی را از لحاظ 
دانست اما  این حادثه غافل بود و عظمت این امر را نمی القدر غافل بود، از حقیقتلیلة 
بود که با لطف و کرم خاص خودش این سلامتی را ارزانی بشریت گردانید و این  الله

ی بشریت دمیده شد تا از آن کالبدھا،  سلامت بار دیگر به کالبدھای خشکیده و گندیده
ھای وارسته و صاحب شخصیتی ساخته و پرداخته شوند و این سلامتی تا مطلع  انسان

شود زمان ارزیابی و  صبح می . چون وقتیت، یعنی تا طلوع صبحالفجر ادامه داش
ھایی   کردن برنامه کردن و عملی شود و شروع تطبیق و اجرایی ریزی تمام می برنامه

یم که ما را در خواھمتعال می اللهاست که انسان در شب قدر فرا گرفته است. از 
 توفیق دھد.ھای قدر بر پیامبر نازل شده  تطبیق آنچه در شب

شب قدر، ساعت اجابت دعا در روز جمعه، اسم اعظم درمیان ی اینکه  فلسفه
میان بندگان، مستور و  در الله انمیان نمازھا و دوست ، نماز وسطی دراللهھای  نام

خاطر ه بھا احیا گردد و  ی شب خاطر شب قدر ھمهه ب این است کهاند،  مخفی شده
ی  باشد و ھمه للها ی ساعات روز جمعه دل مؤمن متوجّه درگاه ساعت اجابت، ھمه
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ی نمازھای واجب مواظبت گردد و  ھمه بر ھای پروردگار به عظمت یاد شود و نام
 ی بندگان مؤمن را دوست بداریم. ھمه

 رھنمون آیات:

 .ج تأکید وحی و اثبات نبوت محمد -١
 .تثبیت عقیده نسبت به قضا و قدر -٢
 .١ادت در آنبع ضیلت شب قدر وفبیان  -٣
محفوظ به آسمان دنیا نازل شده ن در ماه رمضان به کلّی از لوح بیان اینکه قرآ -٤

 و ابتدای نزول آن باز در ماه رمضان بوده است.
تا به فضل و خیر آن دست یابد  ٢سنت است که انسان به دنبال شب قدر باشد -٥

ی  دھه طاقی اخیر ماه رمضان است و به ظن غالب در روزھای  و آن در دھه
نھم و حدیث صحیح  و  یکم تا بیست و  انند: شب بیستباشد م اخیر رمضان می

 باشد. ی اخیر می ھای فرد دھه شب بیانگر این است که در
دادن به آن در ماه رمضان سنت و مستحب است  وشزیاد خواندن قرآن و گ -٦

 او قرآن را بر مرتبه دو ج رسول الله سالِ آخرِ عمرِ  رمضانِ   جبرئیل در ماه زیرا
 ٣ه است.عرضه داشت

                                           

قَدْرِ  لَيلْةََ  قَامَ  مَنْ « -١
ْ
ُ  غُفِرَ  وَاحْتسَِاباً إيِمَاناً ال

َ
مَ  مَا له مسلم: و  ٢٠١٤و  ١٩٠١و  ٣٥[بخاری:  »ذَنبِْهِ  مِنْ  َ�قَدَّ

پا دارد الله از گناھان  ھرکس شب قدر را از روی ایمان و اخلاص، (با انجام عبادت) به « ]٧٦٠
  »گذرد. اش درمی گذشته

ی اخیر رمضان ھرسال است به دلیل  ھای فرد دھه ارجح اقوال این است که شب قدر در شب -٢
وَاخِ «فرماید:  میحدیث صحیح که 

َ
َمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأ و  ٢٠١٨و  ٢٠١٦و  ٨١٣[بخاری:  »رِ فِي الوَترِْ التْ

 ».ھای فرد از ده شب اخیر ماه رمضان بیابیدآن را در شب«] ١١٦٧و مسلم:  ٢٠٣٦و  ٢٠٢٧
ي قبُِضَ ِ�يهِ  ج كَانَ َ�عْرضُِ عَلىَ النَّبِيِّ « -٣ ِ

َّ
َ�ْ�ِ فِي العَامِ الذ ةً، َ�عَرَضَ عَليَهِْ مَرَّ ، وََ�نَ َ�عْتكَِفُ القُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّ

ي قبُِضَ ِ�يهِ  ِ
َّ

�نَ فِي العَامِ الذ ا، فَاْ�تكََفَ عِشْرِ  . (مصحح)]٤٩٩٨[بخاری:  »كُلَّ عَامٍ عَشْرً



 

 

 ی بیّنه تفسیر سوره

ی ھای مبارکه است. این سوره مدنی است. نام» برھان روشن«ی: امعنبینه: بیّنه به 
لإنفکاک تاب، البریة، القیّمة، أھل الکیکن، ا، لم یَکن الّذین کفروا، لم ةالبیّن«این سوره: 

ھای  که قبلاً اشاره شد، اعراب به چیزھای مھم، نام طورباشد و ھمان می »منفکینو 
 ھای زیادی دارد. دادند مانند شیر و شمشیر که در فرھنگ اعراب نام بیشتری می

به یکی از اصحاب خود به نام اُبی بن  ج ی بیّنه در مدینه نازل شد و پیامبرسوره
به  ؛ ویمتعال به من فرمان داده تا این سوره را بر تو بخوانم اللهکه  فرمود س کعب

أبی  : بله! پسجواب داد ج رسول الله اسم مرا برده است؟ اللهعرض کرد آیا  ج رسول الله
 ١.دبن کعب به گریه افتا

به معنی دلیل واضح و روشن که کمترین ابھامی  و مدنی است؛ استنام سوره بینه 
ی دلایل و  هید و متناسب است با محور آیات سوره، یعنی ارادر آن وجود نداشته باش

عت قلبی بدھد و ھم ھا قنا نشین باشد، یعنی به انسان ای که ھم دل کننده بینات قانع
قناعت عقلی ھم ایجاد کند. بنابراین،  د، یعنیھا ھم این دلایل را بپذیرفکر یا عقل آن

تلفی است که از سوی مخاطبین و ھای مخ گیری آیات این سوره در ارتباط با موضع
ای ھم قناعت قلبی  گیرد. دسته نه صورت میآحاد مختلف جامعه در ارتباط با این بیّ 

ای ھم ھستند که ھیچگونه قناعتی در ارتباط  و دسته ؛کنند و ھم قناعت عقلی پیدا می
شان ھم  گیرند و جزای عمل کنند و نھایتاً راه انحراف را پیش می با این بینات پیدا نمی

شان است. یعنی اگر عمل خیر باشد، جزا ھم خیر است و اگر عمل شر  تابع خود عمل
 باشد جزا ھم شر است.

 :بندی آیات تقسیم
در ارتباط با  مشرکانجای اھل کتاب و هگیری ناب موضعبیان  ٣ی  تا آیه ١ی  از آیه

 ھا نازل شده است.بر آن اللهو روشنی که از طرف  ی واضح بینه
                                           

 عَليَكَْ « -١
َ
قرَْأ

َ
نْ أ

َ
مَرَِ� أ

َ
َ أ : " إِنَّ ا�َّ بَيٍّ

ُ
ِينَ ٱلمَۡ يَُ�نِ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لأِ هۡلِ  �َّ

َ
َ�فَرُواْ مِنۡ أ

اِ�؟ قَالَ: ١[البينة:  ﴾لۡكَِ�بِٰ ٱ ] و ٤٩٦١و  ٤٩٦٠و  ٤٩٥٩و  ٣٨٠٩[بخاری:  »َ�بكََى » َ�عَمْ «] قَالَ: وسََمَّ
 (مصحح) ]٧٩٩[مسلم: 
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بینه بر دوش کسانی است که به  بیان آن تکلیفی است که بعد از آمدن ٥و  ٤ی  آیه
ھا کتاب داده شده است، چه اھل کتاب باشند و چه نباشند. البته تفاوتی میان دو آن

 اوتوا«که معنی و مفھوم اینوجود دارد و آن  »الکتابا اوتو«اصطلاح اھل کتاب و 
ھا از ی وسعت و توانایی بوده، اما آن هانداز تکلیف بهبیشتر از اھل کتاب است و  »لکتابا

 اند. زیر بار تکلیف شانه خالی کرده
شود بیان جزای کسانی است که موضع ھا تمام میکه سوره با آن ٨و  ٧و  ٦آیات 

اند و اینکه  دایت ربانی اتخاذ کردهھای درست و نادرست را پیرامون بینات و ھ گیری
 د خواھند رسید.به پاداش و جزای خو ھریک

 ��م ا� ا����ن ا����م

�يَِهُمُ  لمَۡ ﴿
ۡ
ٰ تأَ هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ وَٱلمُۡۡ�ِ�َِ� مُنفَكَِّ� حَ�َّ

َ
ْ مِنۡ أ ِينَ َ�فَرُوا يَُ�نِ ٱ�َّ

رَةٗ  ١ٱۡ�َيّنَِةُ  طَهَّ ِ َ�تۡلوُاْ صُحُفٗا مُّ  . ]٣-١: البینة[ ﴾٣�يِهَا كُتُبٞ َ�يّمَِةٞ  ٢رسَُولٞ مِّنَ ٱ�َّ
ِينَ يَُ�نِ  لمَۡ ﴿ هۡلِ  ٱ�َّ

َ
ْ مِنۡ أ �يَِهُمُ  ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ وَ  ٱلۡكَِ�بِٰ َ�فَرُوا

ۡ
ٰ تأَ مُنفَكَِّ� حَ�َّ

 .١﴾١ٱۡ�َيّنَِةُ 
                                           

  .یعنی پوشاند ؛ی کفر است کفروا: از ماده -١
دیگری قرار بگیرد ی شرک است. اصل شرک این است که چیزی در مشارکت چیز  مشرکِ: از ماده 

شود به  ی شرک به معنی دام گرفته شده است. ھنگامی که کسی با کسی شریک می و از کلمه
شود مانند اینکه در دام بیفتد و الله ھم اگر بخواھد خدایی کند  شکلی محدودیت برایش ایجاد می

ایی باشد. مثل این تواند معبودی مقتدر و توان و با دیگران این خدایی را تقسیم نماید، دیگر نمی
ھای مشرک ھم به شکلی این وضعیت را دارند.  است که در دام دیگران گرفتار شده باشد. انسان
کنند و یا به ھمراه الله به بندگی غیر الله نیز  کسانی که غیر الله را به عنوان معبود تلقی می

 ٢٩  ا مشرکان ھستند. آیهپردازند، به تعبیر قرآن بسیار اسیر ھستند و اسیرترین اشخاص ھمان می

ُ  َ�َبَ ﴿ی زُمر بیانگر این معنا است:  سوره َ�ءُٓ مُتََ�ٰكِسُونَ وَرجَُٗ� سَلَمٗا  ٱ�َّ مَثَٗ� رَّجُٗ� �يِهِ ُ�َ
ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ٱۡ�َمۡدُ لّرِجَُلٍ هَلۡ �سَۡتَوَِ�انِ مَثًَ�ۚ 

َ
ِۚ بلَۡ أ [برای مقایسۀ الله « ]٢٩[الزمر:  ﴾٢٩ِ�َّ

زند که چند شریک دربارۀ [مالکیتِ] او پیوسته با ھم اختلاف و  مشرک و موحد،] مردی را مثال می
مشاجره دارند؛ و در مقابل آن، مردی که تحت فرمان یک نفر قرار دارد. آیا این دو نفر، [از نظرِ 

ای مملوک الله برده ».دانند موقعیت] یکسانند؟ ستایش مخصوص الله است؛ ولی بیشتر آنان نمی
برای چندین شریک متخاصم را مثال زده که در خشنودساختن آنان حیران و سرگردان است، و 

گاه ای که فقط مال یک نفر است و از ھدف صاحبش و آنچه او را خشنود مینیز برده سازد آ
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 ینکهتا ادارند  نمیکفر] دست بر آیین[از د، کافر شدن که  از اھل کتاب و مشرکانکسانی «
 .»بیاید روشنی دلیل انآن یبرا

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ دارند چه  اسلامدینی غیر از دین که  مشرکانیا نصاری یا  دیھو :﴾َ�فَرُوا
کنند و  و کفر خود را رھا نمی اھل کتاب و چه مشرک باشند؛ اینان ھیچ وقت شرک

و قرآن برای آنھا فرستاده شود و بینه به آنان  ج شوند تا زمانی که محمد ھدایت نمی
 برسد.

هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ ﴿
َ
 .»نصاری و یعنی یھود: «﴾مِنۡ أ

 .»پرستان یعنی بت: «﴾وَٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ ﴿

 .»از روشی که دارند جدا شوند: «﴾مُنفَكِّ�َ ﴿

�يَِهُمُ ٱۡ�يَّنَِةُ ﴿
ۡ
ٰ تأَ  با کتابش قرآن ج تا اینکه حجّت واضح که ھمان محمد: «﴾حَ�َّ

 »به سوی آنان بیاید. است،

 :﴾ۡ�َيّنَِةُ ٱ﴿
 دین. -١
 پیامبر. -٢
 قرآن. -٣

است و دلیل   را ذکر فرموده مشرکاندر این آیه ابتدا با اھل کتاب شروع و بعد  الله
آن، این است که اھل کتاب دارای کتاب و شریعت بوده و علم بیشتری داشتند و با 

بیشتر  ی بودند، بازھم ایمان نیاوردند و ھمیشه مؤاخذه بالاتر مشرکاناینکه نسبت به 
 و بالاتر است. برای کسی است که علم بیشتر دارد

بردار  ین خود دستیاز دین و آنصاری و مشرکان  کافران اھل کتاب، از یھود و
  ھویدا شد و عموم کافران بدون اینکه پیامبری به آنھا ی برھالنبودند تا اینکه حجت 

                                                                                                       

ِۚ  ٱۡ�َمۡدُ ثًَ�ۚ هَلۡ �سَۡتَوَِ�انِ مَ ﴿دھد:  الله جواب میاست، که آیا این دو با ھم برابرند؟!  نخیر  ﴾ِ�َّ
اگر حمد و قدردانی قرار است انجام پذیرد، تنھا برای الله است.  ھرگز با یکدیگر یکسان نیستند.

، راحت و مطمئن است، پس ثنا و وحدگونه در حیرت و تردید است، اما مفرد مشرک ھم این
گاه نیستند که از آن یستایش کامل از آنِ الله یگانه است، اما مشرکان حقیقت را نم شناسند و آ

 ھا است. کردن برای الله در حقیقت به سود انسان بندگی بنابراینپیروی کنند. 
 مـــن نکـــردم خلـــق تـــا ســـودی کـــنم

 

ـــنم  ـــودی ک ـــدگان ج ـــر بن ـــا ب ـــه ت  بلک
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حاضر نبودند دست از کفر بردارند ولی ھنگامی که حجّت و  ،سوی آنان مبعوث شود
آنان عرضه شد، تقسیم و متفرق شدند: بعضی  و قرآنش بود بر ج بینه که ھمان محمد

 کفر خود باقی ماندند و ایمان نیاوردند. به محمد و قرآنش ایمان آوردند و بعضی بر
به شکلی کافرند و اصولاً  ھم مشرکانتواند اھل کتاب و کافر ھم باشد و  انسان می

: ی احزاب آمده است ورهانتھای س ی کفر ھستند. در شرک و نفاق پیامد و نتیجه
کنند، مؤمن ھستند و البته در مسیر حمل بار  را حمل می اللهکسانی که بار امانت 

شوند و کسانی که حامل بار امانت الھی نشدند یا منافق  امانت دچار خطا ھم می

بَ ﴿ ؛ھستند و یا مشرک عَُذِّ ُ ٱ ّ�ِ  لمُۡۡ�َِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  لمَُۡ�فَِٰ�تِٰ ٱوَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱ �َّ
ُ ٱوََ�تُوبَ  ُ ٱوََ�نَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ تا الله « ]٧٣[الأحزاب:  ﴾٧٣َ�فُورٗ� رَّحِيمَۢ�  �َّ

مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب کند و توبۀ مردان و زنان مؤمن را [که 
پس اگر انسان  .»بپذیرد؛ و الله ھمواره آمرزندۀ مھربان استاند]  ای بوده امانتدارانِ شایسته

از مسیر حمل بار امانت، فاصله گرفت و از حمل آن سر باز زد، یا منافق و یا مشرک 
داشت که نتواند این امانت را  شود و اگر حامل بار امانت شد، اما ترس این را ھم می

وََ�تُوبَ ﴿آید:  توبه به استقبال او میبا  اللهدرست ادا و ایفا نماید، مشکلی نیست چون 
ُ ٱ که قرار نیست انسان حامل بار امانت شود و خطا ھم  ﴾لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ

 بنابراین ١ندگان ھستند.کن توبهکنند و بھترین خطاکاران  ھا خطا می ی آدم نکند. ھمه
دیندار خوبی باشم پس  توانم دانم که نمی مثلاً چون می ھیچکس حق ندارد بگوید:

توانم وظایف خود را در باب حمل امانت ایفا  کنم. چون نمی دینی را انتخاب می بی
گیرم و کاری به کار دیگران ندارم. از  ای می دھم و روزه کنم، پس عبادتی را انجام می

دچار  چونی حفظ خودش، یا برا گیرد چنین تصمیمی را می این ای که ھمان لحظه
 گوید: دنیوی نشود و یا به این دلیل که با خود می ھای ب و ناراحتیمصایمشکلات و 

ای اھل خسارت است و از ھمان لحظه،  من لایق حمل این بار امانت نیستم، به ھر بھانه
ای که  فوت و نابود شده است، حتی اگر صد سال ھم عُمر کند. اما از ھمان لحظه

گیرد، اگرچه این توفیق را پیدا نکند که در جھت حمل  حمل بار امانت میتصمیم به 
بار امانت حتی یک گام بردارد، از ھمان لحظه برایش اجر و پاداش حمل بار امانت 

شدن مھم است. در قرآن چنین مطلبی وجود  گرفتن و عازم زیرا تصمیم شود؛ لحاظ می
                                           

ا�َِ� التَّوَّابوُنَ « -١ طََّ
ْ
اءٌ، وخََْ�ُ الخ  (مصحح) ]سن. حکم آلبانی: ح٢٤٩٩ترمذی: و  ٤٢٥١[ابن ماجه:  »كُلُّ بَِ� آدَمَ خَطَّ
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ظر است تا ما تصمیم تنضل است و ماھل ف اللهاست چون  ھای الھی دارد و جزء سنت
کردن به تصمیم را پیدا کردیم، چه بھتر و اگر این   خوبی بگیریم. و اگر توفیق عمل

شود و این  کردن) به ھر دلیلی عاید ما نشد، اجر عمل برای ما محسوب می توفیق (عمل

ُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فلَمَْ َ�عْ «آمده است: ھمان فضل است. و در حدیث ھم 
َ

ُ له مَلهَْا كَتبَهََا ا�َّ
 یرا عمل آن یانجام دھد ول یھرکس اراده نماید که کار نیک« ١»عِندَْهُ حَسَنَةً كَامِلةًَ 

این است که با ھمان . »نمایدیکامل، ثبت م یاو نزد خودش، یک نیک یبرا اللهنکند، 
مسیر شدن برای انجام کار، انسان خودش را در مسیر دین و در  گرفتن و عازم تصمیم

اما اگر تصمیم به کنار رفتن از میدان دین و دعوت  کند بندگی و عبودیت بیمه می
از اھل  کافرانی تصمیم گرفتن، فوت و نابود شده است. پس  بگیرد، از ھمان لحظه

�يَِهُمُ ﴿جدا شونده نیستند:  از کفر خودشان، مشرکانکتاب و 
ۡ
ٰ تأَ تا  ﴾١ ٱۡ�َيّنَِةُ حَ�َّ

ھا بیاید، به تعبیر سید ی عقلی و قلبی برای آن کننده انعوقتی که بینه و دلیل روشن و ق
کند.  ی ما بیان میای از حقایق تاریخی و ایمانی را برا این سوره مجموعه / قطب

اھل کتاب  تا ؛ضرورت بودهیک برای انتقال کافران  ج پیامبربعثت که: حقیقت اول این
ھا با این . اگرچه آنراه یابند ان به مسیر حق و ھدایتاز مسیر شرک و کفرش مشرکانو 

 که:وجه نشدند. حقیقت دوم اینبه و متبینه ھم متن

ِ رسَُولٞ مِّنَ ﴿ رَةٗ  ٱ�َّ طَهَّ  .٢﴾٢َ�تۡلوُاْ صُحُفٗا مُّ

                                           
 ] (مصحح)١٣١] و [مسلم: ٦٤٩١[بخاری:  - ١
باشد. یعنی پیامی که به آرامی از کسی یا جایی به  ی رِسل است که مصدرش می رسول: از ماده -٢

کسی یا جایی دیگر منتقل شود. نبی با رسول فرق دارد؛ نبی یعنی کسی که خبری به او داده 
گاه نبود،  شده و در رابطه با قضیه گاه شده است. اما رسول خبر را گرفته ای که قبلاً از آن آ و آ

باید به دیگران منتقل کند؛ ولی در کمال متانت و آرامی. در ادبیات عرب وقتی کسی برای انجام 
 آرام باش و عجله نکن. لِک، یعنیگویند: عَلَی رِسْ  کند به او می کاری عجله می

شدن. تالی یعنی  ی تلو است. یعنی دو یا چند چیز به دنبال ھم قرار گرفتن و ردیف یتلوا: از ماده 
م و تالی را داریم. مقدم قدّ آید. در ریاضیات و در قضایای شرطیه نیز مُ  زی که بعد از چیزی میچی

آید. تلاوت یعنی  ای است که به دنبالش می آید و تالی آن قضیه ای است که پیش می آن قضیه
ی خواندن قرآن به طوری که انسان را مطیع و پیرو خود گرداند و با قرائت فرق دارد. قرائت یعن

مجموعه مطالب را خواندن و ھر قرائتی تلاوت نیست اما ھر تلاوتی قرائت است. پس تلاوت به آن 
 شود که انسان را به دنبال خود کشانده و او را وادار به تبعیت نماید. خواندنی گفته می
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] است که فرستاده شده تاالله [ سویاز  پیامبری[این برھان واضح و حجت آشکار] «
 .»پاک را بخواند ھای صحیفه

﴿ ِ  .»اللهمحمد، رسول : «﴾رسَُولٞ مِّنَ ٱ�َّ

رَةٗ ﴿ طَهَّ  .»ھای پاک از باطل ھا و صحیفه نامه: «﴾صُحُفٗا مُّ
مبعوث شده بود که صُحُف و  اللهاین بینه: رسول و پیامبری بود که از طرف 

ھای روشن و پاک از ھرگونه پلیدی را به صورت مرتب بر ایشان بخواند. صحفِ  نامه
شان و به خاطر ابھام دچار اختلاف و تشتت و  مطھر که اھل کتاب به خاطر جھالت

انحراف از دین نشدند، بلکه بعد از اتمام حجت دچار این اختلاف شدند که این نکته 
 طلبد. قت بیشتری را میتوجه و د

 .١﴾٣كُتُبٞ َ�يّمَِةٞ  �يِهَا﴿
ھا را به سوی رشد و [که انسان ھا] استھایی استوار [و درست] در آن [صحیفه و نوشته«

 که: .»کند]صلاح رھنمون می
 لمس کند. آن راید ھم از نظر حسی مطھر است یعنی فقط انسان پاک با -١
 مطھر است. ھم از نظر معنوی، لفظی و معنا -٢

                                                                                                       
 ای که در آن چیزی نوشته شده باشد. صُحُف: جمع صحیفه است. یعنی نامه یا ھر صفحه 
ر  شدن چیزی از پلیدی. طاھر یعنی کسی که خود را از  ی طُھر است، به معنی پاک : از مادهمُطَھَّ

 نجاست و پلیدی پاک کرده است. مطھر یعنی پاک کرده شده یا تخلیه شده از ھرگونه رذلیت و پلیدی.
است. وقتی مشک آب ی کتب به معنی دوختن مشک آب  کتب: جمع کتاب است و از ماده -١

کنند. در گذشته وقتی  شده را بازسازی می ای چرم، قسمت سوراخ ی تکه به وسیله شود سوراخ می
گفتند: من این مشک را کتب کردم،  خواستند مشک آب را که سوراخ است، پنبه کنند، می می

اش این است که  ھا متصل به ھم باشند، معنی یعنی خوب و محکم دوختم. حالا اگر این دوخت
دوزی به خوبی انجام شده است، پس کتاب به مجموعه کلماتی گفته  هکردن و پین عملیات پینه

 بنابراینی محکمی با ھمدیگر ھستند.  گیرند و دارای رابطه شود که در کنار ھم قرار می می
کاملاً به ھم متصل  ھرکس قلم به دست گیرد، قرار نیست نویسنده باشد، چون باید مطالب کتاب

 از آن خود کند.و مرتبط باشند تا نام کتاب را 
تبدیل شده و بعد از ادغام » یاء«به » واو«بعداً ی قوم است که اصلش قیوم بوده و  قَیّمَه: از ماده 

 اش از قائم بیشتر است. یعنی پابرجا و به دور از ھرگونه کژی. تبدیل به قیم گردیده است که معنی
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ھا و  کتاب ،ھا در آن صحیفهھای پاک حاوی چه چیزی بود؟  این صحف و نامه
صحف  -ھای پاک  بھا. منظور از صحیفهپایدار و گران و ھایی است پاینده نوشته
 قرآن کریم است که فاقد ھرگونه انحراف است. -مطھره

 کرد اعتبار نمیی  شدن از درجه ھا را دچار فرسایش و خارجیعنی گذشت زمان آن
شان را از  ھایی که با گذشت زمان قوت و اصالت ھا و برنامه یعنی نامه ﴾٣كُتُبٞ َ�يّمَِةٞ ﴿

ھایی را  که اھل کتاب و حتی مسلمان »أوتوا الکتاب«دھند. اما موضعگیری  دست نمی
که به ھر حال بعد از اتمام حجت باز ھم از زیر بار تکالیف شانه خالی شود شامل می

 کنند چه بود؟ تفرقه. می

ْ ٱلكَِۡ�بَٰ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓۡ�هُمُ ٱۡ�َيّنِةَُ ﴿ وتوُا
ُ
ِينَ أ قَ ٱ�َّ ْ إِ�َّ  ٤وَمَا َ�فَرَّ مِرُوٓا

ُ
ٓ أ وَمَا

كَوٰةَۚ وَ  لَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُاْ ٱلزَّ َ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ٱّ�ِينَ حُنَفَاءَٓ وَ�ُقيِمُواْ ٱلصَّ َ�لٰكَِ ديِنُ ٱلۡقَيّمَِةِ ِ�عَۡبُدُواْ ٱ�َّ
 .]٥-٤: البینة[ ﴾٥

قَ  وَمَا﴿ ِينَ َ�فَرَّ وتوُاْ  ٱ�َّ
ُ
 .١﴾٤ ٱۡ�يَّنَِةُ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓۡ�هُمُ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ

] پراکنده نشدند [و مسیحیانو  جمله یھودیانبه آنان کتاب داده شد [از  که  کسانیو «
[چنانکه برخی از  آمد انآن یبرا[بعثت پیامبر] روشن  یلدل اختلاف نکردند] مگر بعد از آنکه

 .»آنان اسلام آوردند و برخی بر کفر خود پافشاری کردند با اینکه به صداقت پیامبر واقف بودند]

قَ  وَمَا﴿ ِينَ َ�فَرَّ ْ  ٱ�َّ وتوُا
ُ
دستخوش  -یھود و نصاری-اھل کتاب  و« ﴾ٱلۡكَِ�بَٰ أ

  .»پراکندگی نشدند

یعنی محمد  -مگر پس از آنکه برھان آشکار « ﴾٤ ٱۡ�يَنَِّةُ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓۡ�هُمُ ﴿
 »به سوی آنان آمد. -و کتابش قرآن

الزمان  نام پیامبر آخره گفتند: پیامبری ب یھودیان می ج اللهقبل از بعثت رسول 
ء اتفاق نظر داشتند. ولی الانبیا ظھور این پیامبر خاتم ظھور خواھد کرد و اھل کتاب در

پیامبری او ایمان به گروه شدند: گروھی  ظھور کرد آنان دو ج الله  ھنگامی که رسول
                                           

قَ: از ماده -١ ی  کرد. فارق یعنی جداکننده. فاروق صیغهی فرق است. فَرَقَ یعنی شکافت، جدا  تَفَرَّ
مبالغه است، یعنی کسی که کارش جدا کردن است و به صورت خاص جدا کردن حق از باطل. فَرَقَ 

 شدن چیزی از کسی یا جایی. تفرق. یعنی جدا شدن و کنده -یتفرق -شود: تفرق در باب تفعل می
به آتی شده و از جمع غایب مذکر مجھول أوتوا ی اَتی به باب افعال رفته و تبدیل  أوتوا: از ماده 

 ساخته شده است: أوتوا الکتاب یعنی کسانی که به آنھا کتاب داده شده است.
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سلام و ھمراھانش و گروھی به او کفر   بن  مانند: عبدالله ؛آورده و از او پیروی کردند
 و بینه را قبول نکردند و در عناد و گمراھی خود دچار تفرقه شدند. ورزیدند

ز لحاظ عقلی و قلبی آید که ما ا تعجب است ظروف و شرایطی به وجود میجای 
ورزد و حاضر به  کنیم و طرف مقابل ھیچ پاسخی ندارد، اما عناد می ه میرا ارایمطلبی 

پذیرش آن نیست. الآن ھم شاھد آن ھستیم. چون فردی که تا حنجره در فساد غرق 
ھیچ قیمتی حاضر نیست ھواھای نفسانی شده و حیاتش با فساد اُنس گرفته است و به 

ل را از لحاظ عقلی و قلبی برایش ات خود را اندکی کم کند، اگر این مسایو لذات و شھو
تشریح کنیم، طوری که ابھامی برایش باقی نماند، بازھم حاضر نیست تسلیم شود. 

باید  زیرا شود؛ گران تمام می است و بردار چرا؟ چون این تسلیم شدن برای او ھزینه
بسیاری از آن تعلقات و مألوفات و مأنوساتش را رھا کند و این قدری مشکل است. این 

رای دادند. پیامبران ابتدا مخاطبینی ب است که پیامبران کار مشکلی را انجام می
ھایی است که انبیا به  ھا صحبت کردند و این یکی از درسخودشان ساختند و بعداً با آن

مان ھرز ھای ابتدا مخاطب را برای خودمان بسازیم وگرنه صحبتدھند. ما باید  ما می
خودشان  شان راھای مخاطب بودند و مخاطب خواھد رفت. پیامبران خطیبان بی

از کردند. پیامبر رحمت قبل از بعثت با افرادی  ھا صحبت میساختند و بعداً با آن می
بعد از اینکه وحی  راینبنابابوبکر صدیق است و ھا اصحاب دوست بوده که یکی از آن

گیرد ابوبکر صدیق است و دعوت  نازل شد، اولین کسی که مخاطب پیامبر قرار می
پذیرد، چون قبلاً شخصیت پیامبر را پذیرفته بود. و خطیب اگر  دینی را بسیار آسان می

اش بدون مخاطب خواھد بود و مستمعی نخواھد  وجھه و مقبولیت نداشته باشد، خطبه
محبوبیت و مقبولیت  یت داشته باشد. و اینیت و مقبولباید محبوب راینبنابداشت و 

 کند تا آن پیام به مخاطبش برسد و القا شود. است که زمینه را فراھم می

﴿ ٓ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  وَمَا
ُ
َ أ لَوٰةَ حُنَفَاءَٓ وَ�ُقيِمُواْ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  ٱ�َّ ۚ ٱلزَّ وَُ�ؤۡتوُاْ  ٱلصَّ  كَوٰةَ

 که حالیدر عبادت کنندالله را  اینکهجز  نیافتندفرمان  ایشانو « .١﴾٥ ٱلۡقَيّمَِةِ وََ�لٰكَِ دِينُ 

                                           
ی أمر است به معنی فرمان و دستور، دستوری که مشکلی در رابطه با اجرایش  أمروا: از ماده -١

 وجود نداشته باشد.
است. معنی عبودیت بیشتر  -عبداً  -یعبد -وم از عبدی عبودیت که مصدر د لیعبدوا الله: از ماده 

عبادةً و عبودیةً حالا ھرچه حروف مصدر بیشتر باشد،  -عَبَداً  -یَعبُدُ  -از عبادت است. پس عَبَدَ 
شود. بعضی از مفسران معتقدند در بعضی از آیات قرآن مفعول فعل عَبَدَ  اش ھم بیشتر می معنی
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فظ الله مفعول است. لیعبدوا الله: بعضی جاھا ھم مفعول ذکر ذکر شده است. مانند این آیه که ل

، ولی مواردی که مفعول ذکر نشده است. در مواردی که مفعول ذکر شده، معنی عبودیت دارد
اش بیشتر از عبادت است، در حقیقت کمال عبادت  نشده معنی عبادت است و عبودیت معنی

نَّ خَلقَۡتُ  وَمَا﴿شود عبودیت.  می �سَ ٱوَ  ٱۡ�ِ و جن و انس را « ]٥٦الذاریات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ۡ�ِ
ھم مفعول است  اینجا ».]ام که مرا عبادت کنند [و از بندگیِ دیگران سر باز زنند فقط برای این آفریده

 تر است.و عبودیت مدنظر است و معنی عبودیت بسیار زیبا و کامل
اش  شود مخلص که معنی ی خَلَصَ و اینجا اسم فاعل از باب افعال است که می مُخلص: از ماده 

را ذکر نموده است.  ص و ھم مُخلَصخلِ در قرآن ھم خالص ھم مُ  اللهبیشتر از خالص است. 
تر ھم خالص قرار  ص و یک درجه پایینخلِ تر مُ  را مُخلَصین دارند. یک درجه پایین بالاترین درجه

ی است. اگر انسان مقام خالص و الھص شدن توفیق خلَ شدن اکتسابی ولی مُ  صد. خالص و مخلِ دار
در  اللهکند. در بسیاری از آیات قرآن  ص را به او تقدیم میمقام مخلَ  اللهص را پیدا کرد، مخلِ 

ف) از بندگان او (یوس ]٢٤[یوسف:  ﴾٢٤ ٱلمُۡخۡلَصِ�َ مِنۡ عِبَادِناَ  ۥإنَِّهُ ﴿فرماید:  توصیف انبیا می
ص گردانیدیم. و ھرجا ص شده بود و ما ھم او را مخلَ ص ما بود، برای اینکه خالص و مخلِ مخلَ 

تعبیر اخلاص در کنار دین قرار گیرد، معنی آن عبارت است از اخلاص و اختیار در فرمانبرداری و 

اند،  خالص گردانیده اللهی شان را برا یعنی کسانی که فرمانبرداری ﴾ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ﴿ اطاعت.
پذیرد، مگر اینکه ھمراه با اخلاص و اختیار باشد و عبودیت  ھر فرمانبرداری را نمی اللهچون 

 کند. انسان زمانی که فرمانبرداریش مخلصانه باشد، معنی پیدا می
سمتی میل کرد؛ یعنی در مسیری که بود به سمت به باشد. حَنَفَ یعنی  نَفَ میی حَ  حُنَفَا: از ماده 

دیگر میل کرد، حنیف یعنی کسی که در مسیری جھت خودش را تعیین کرده و جمع آن حنفا 
اند و به ھیچ قیمتی حاضر  شان را به سمت الله تنظیم کرده است. حنفا یعنی کسانی که راه

 نیستند از این راه برگردند. 
یعنی بر پای ایستاده و  شود، باشد. اسم فاعلش قائم می ی قوم می از ریشهی إقامه  یُقیمُوا: از ماده 

ْ ﴿ راست گردانیدن چیزی که کج است. لَوٰةَ ٱيقُِيمُوا کنند و مقابل اقامه در  نماز را اقامه می ﴾لصَّ

ْ ﴿قرار دارد: گردانیدن)  قرآن إضاعه (ضایع ضَاعُوا
َ
لَوٰةَ فخََلفََ مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ خَلۡفٌ أ ْ وَ  ٱلصَّ  ٱ�َّبَعُوا

هََ�تِٰ�  پس از آنان، جانشینانی گمراه و ناشایست آمدند که «] ٥٩[مریم:  ﴾٥٩فسََوۡفَ يلَۡقَوۡنَ َ�يًّا  ٱلشَّ
ھا [و شھوات] پیروی کردند؛ و به زودی انگاری نمودند] و از ھوس نماز را تباه ساختند [و در آن سھل

 ».[کیفرِ] گمراھی [خویش] را خواھند دید
گوید و به صورت خاص  می ةمطلقاً به معنای دعا است. عرب ھرنوع دعایی را صلا ةصلا: ةصلا 

گیرد، اطلاق  به حرکات و سکناتی که به صورت منظم و روزانه در اوقات مشخصی انجام می ةصلا
 شود. می
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 ؛آورند یرو ید] به توحو عبادت معبودان باطل او خالص گردانند [و از شرک برایخود را  دین
مستقیم [که ھیچ کژی در آن و  راستین آییناست  اینو  ؛دارند و زکات بپردازند یو نماز بر پا
 .»راه ندارد]

﴿ ْ مِرُوٓا
ُ
ٓ أ برای عبادت  اللهعبادت کنید و  الله: امر نکردم مگر اینکه برای ﴾وَمَا

 ھای مقدس. خواھد چه این واسطه بت باشد یا انسان واسطه نمی
 : خالصانه، فقط برای من (الله).﴾ُ�ۡلصِِ�َ ﴿
.»  سوی دین اسلام روی آوردند کرده و بهنظر  از تمام ادیان صرف« :﴾حُنَفَاءَٓ ﴿

 ، دین حق و خالص و بدون واسطه.به یگانگی اللهعبادت دین توحید و 
 .»آیین راست و درست، دین ارزشمند« :﴾دِينُ ٱلۡقَيّمَِةِ ﴿
لَوٰةَ ٱيقُيِمُواْ ﴿  : اقامۀ نماز که در ھمۀ ادیان بوده است: (حق الله).﴾لصَّ
ۚ ٱيؤُۡتوُاْ ﴿ كَوٰةَ  دادن زکات برای کمک و ھمدلی با فقرا: (حق الناس).: ﴾لزَّ

 شان و ھمچنین در قرآن و برشان و در زبان پیامبرانھای که آنان در کتاب درحالی
 کنند و عبادترا  اللهاینکه  فرمان نیافته بودند جز ج ، محمدالله زبان پیامبر

و نماز برپا دارند و  داننددین خود را برای او خالص گر ،اند که به توحید گراییده درحالی
یعنی از تمام ادیان دیگر  ﴾حُنَفَاءَٓ ﴿. که دین ثابت و پایدار ھمین است زکات دھند
نمازھا را در اوقات خود، با شرایط، ارکان و آداب خود برپا دارند. زکات مالی  ،رویگردانند

دینی که  .ردازندبپفقیران و مسکینان  آنان واجب گردانیده باید در مصالح بر اللهرا که 
خشم  راست و پایدار و مستقیم باشد و بنده را به رضای پروردگار بکشاند و از عذاب و

 دور دارد ھمین دین پاک اسلام است. الله
                                                                                                       

باشد. یعنی درخت پُربار شد. وقتی درخت پُرثمر شد، اگر  می» زکت الشجره«ی  : از مادهةزکا 
گذارند. کاملاً بر سر  افتند و بر کسی ھم منتی نمی ھا چیده نشوند، خودشان از درخت می میوه

ھایی که به ھیچ طریقی از بوته و درخت جدا  بارند. و میوه کسانی که منتظر بارش آن ھستند می
ای  هھای گندید گردند. اموال متراکم و انباشته مانند میوه نشوند، بعد از مدتی فاسد و خراب می

روند. و متأسفانه  ریزند و از بین می شوند و با وزش بادی می ھستند که بعد از مدتی خشک می
دانستند، بسیار  ی زکات را می ین تفکر را ندارند و اگر معنی کلمهھستند، ا تکسانی که اھل زکا

نیکویی پندارد که کار  شدند. کسی که این ھمه مال را روی ھم انباشته نموده و می ھوشیار می
 دھد، سخت در اشتباه است. انجام می

دین: دین چندین معنی دارد به معنی جزا و پاداش و به معنی برنامه و به معنی فرمانبرداری و...  
 آمده است.
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فرماید که من چیز جدیدی در قرآن نیاوردم و در این آیه سرزنش و  متعال می الله
 کند که چرا دو فرقه شده و گروھی ایمان نیاوردند. عتاب را برای آنان زیاد می

ی أوتوا الکتاب گذاشته نشده بود. بلکه تنھا قرار بود  و البته تکلیف دشواری بر عھده
تجلی این عبودیت در چه بود؟ اینکه فرمانبرداری را عبودیت و بندگی کنند. اما  الله

شود، در  مخلصانه داشته باشند. پس ھرگونه فرمانبرداری مخلصانه، عبودیت تلقی می
ی بعد  باشد. در مرحله ، خالِصکند تا در دین میای انسان این توفیق را پیدا  مرحله

ِ ٱعِبَادَ ﴿ الله ی نھایی ھم با توفیق و در مرحله ﴾ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ﴿  ﴾لمُۡخۡلصَِ�َ ٱ �َّ
نْ «فرمود:  ج ث صحیح در تعریف احسان که پیامبرشود. و به تعبیر وارد در حدی می

َ
أ

نَّكَ ترََاهُ 
َ
َ كَ� این ھمان . »یبینیاو را م یرا چنان عبادت کن که گوی الله« ١»َ�عْبدَُ ا�َّ

بینی و  که احساس کنی او را می بندگی و عبودیت کن را الله چنان صین است و آنمخلَ 
شدن  بیند و این مقام مخلصین است و خالص اگر او را ندیدی، بدان که او تو را می

شدن است. اما نباید به این مقدار ھم بسنده نمود. بلکه باید به سمت  ی مخلص مقدمه
که با جمع مخلصین ھمراه شد. کت کرد و این ممکن نیست، مگر اینشدن حر مخلص
 گوید: میشاعر 

ــفر بی ــت س ــلحت نیس ــنایی مص  روش
 

 ز ھمراھــان جــدایی مصــلحت نیســت 
 

 اللهحنفا خودشان را یک سویه کردند، ھمه کس و ھمه چیز را گذاشتند و به طرف 
ی او رفتند. ترک مألوفات و مأنوسات کار آسانی نیست. ما اگر دنیا را رھا کنیم،  و برنامه

گریزد، چون طبیعت  دنبال دنیا برویم، از دست ما می آید اما اگر به دنیا به دنبال ما می
دنیا ھمین است. رھا کردن به این معنی نیست که اصلاً کاری به کار دنیا نداشته 

ۡ�يَاٱوََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ﴿باشیم، تعبیر قرآن این است که:  آن بھره  ]٧٧[القصص:  ﴾�ُّ
گریزد و  و نصیبی را که از دنیا داری فراموش نکن. دنیا طالب کسی است که از او می

فرمانبرداری و حنفیت گریزنده از خواستاران خویش است. اما تجلی این اخلاص در 
ی نماز و  در قالب اقامه اللهگام اول: اصلاح رابطه با  چیست؟ برداشتن دو گام است؛

زکات. اگر این دو گام درست  پرداختن لباقمخلوقات در ه با سایر گام دوم: اصلاح رابط
 به قول حافظ: ھا تکرار این دو گام ھستند. ھا و قدم ی گام برداشته شوند، بقیه

گھـــی یـــا  بیدلا ز نـــور ھـــدایت گـــر آ
 

 چو شمع، خنده زنان ترک سر توانی کـرد 
 

                                           
 ] (مصحح)٩و  ٨] و [مسلم: ٤٧٧٧و  ٥٠[بخاری:  - ١
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خوب مطلب را درک دھد، باید ترک سر کند و حافظ چقدر شمع برای اینکه نور 

این دین و این برنامه پابرجاست. این است که  ﴾٥ ٱلۡقَيّمَِةِ وََ�لٰكَِ دِينُ ﴿ کرده است.
ھا را به عنوان یک رھروِ صدیق، درست بردارد، آن وقت است که ھم  اگر انسان این قدم

رساند. پس کسانی ھستند  تواند به کمال برسد و ھم دیگران را به کمال می خودش می
آمادگی برداشتن این دو گام را دارند و کسانی ھم ھستند که این دو گام را  که

دارند. اما کسانی که حاضر نیستند این دو گام را بردارند، یعنی نه حاضر ھستند  برنمی
و مخلوقات دیگر  اللهشان را با غیر  اصلاح کنند و نه حاضرند رابطه اللهشان را با  رابطه

 ند.اصلاح نمایند، کافر ھست
 :رھنمون آیات

بودند شده ھای قبل از اسلام و معاصر اسلام منحرف  ینیو آھا  بیان اینکه دین -١
ی  نه صلاحیت برنامهبا این اوضاع و   بود  باطل در آنھا آمیخته شده و حق و

اسلام را داشتند و نه برای ھدایت بشر مفید بودند و فرقی نداشت که آن دین 
 نصرانی و یا مجوسی.اسلام، یھودی باشد یا  غیر

بودند به  اللهانتظار بعثت پیامبر  به خصوص در -و نصاری یھود -اھل کتاب  -٢
شان وارد شده بود، علم و که آنان در فساد و بطلانی که در دیندلیل این 

گاھی داشتند ولی ھنگامی که پیامبر موعود  مبعوث شد و برای اھل  اللهآ
بعضی ایمان  ،، آنان متفرق شدندکتاب بینه و حجّت خود را برملا ساخت

 آوردند و بعضی کفر ورزیدند.
ھای  شود این است که آنان در کتاب نصاری استنباط می کتب یھود و از آنچه -٣

اند و باید تمام ادیان  یکتا و اجتناب از شرک شده الله عبادتخود مأمور به 
د و زکات را را رھا و متمسّک به دین اسلام گردند، نماز را برپا دارن  گذشته

که اسلام به ھمان شیوه که در با این شد چیز باعث چه .پرداخت کنند
ن کفر ورزیدند و ه آبه سوی آنان نازل شد، ب ،بودند  شان دریافت کردهھای کتاب

ھنگامی که راه انحراف را  ییھود و نصار که پاسخ این است ؟دشمن آن شدند
ن الفت ه آای که ب و برنامه  شیوه شد که از شان گران تمام میپیش گرفتند برای

 بودند، دست بردارند و راه مستقیم را درپیش گیرند. کردهو عادت گرفته 

ی به براھیانیز بخش از عذاب و ین نجاتیو آ ،یح و با ارزشبیان اینکه دین صح -٤
ادای زکات و ترک و  ،ی نماز یکتا، اقامه الله ھمان عبادت ،سوی سعادت و کمال

 باشد. دین اسلام می دینی غیر نظر از ھر صرف
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ِينَ إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ هۡلِ  مِنۡ  َ�فَرُوا
َ
ٓۚ  َ�ِٰ�ِينَ  جَهَنَّمَ  ناَرِ  ِ�  وَٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  ٱلۡكَِ�بِٰ  أ وَْ�ٰٓ�كَِ  �يِهَا

ُ
 أ

َ�ِ�َّةِ  َ�ُّ  هُمۡ 
ِينَ  إنَِّ  ٦ ٱلۡ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا لَِٰ�تِٰ  وعََمِلوُا وَْ�ٰٓ�كَِ  ٱل�َّ

ُ
َ�ِ�َّةِ  خَۡ�ُ  هُمۡ  أ

 ٧ٱلۡ
 ُ بدَٗ�ۖ رَِّ�َ ٱ�َّ

َ
� ٓ نَۡ�رُٰ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا

َ
تُٰ عَدۡنٖ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ� جَزَاؤٓهُُمۡ عِندَ رَّ�هِِمۡ جَ�َّ

 .]٨-٦: البینة[ ﴾٨َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُۚ َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ رَ�َّهُۥ 

ِينَ  إنَِّ ﴿ هۡلِ  ٱ�َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ وَ  كَِ�بِٰ ٱلۡ َ�فَرُواْ مِنۡ أ

ُ
ِ� ناَرِ جَهَنَّمَ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَاۚٓ أ

 .١﴾٦ ٱلَۡ�ِ�َّةِ هُمۡ َ�ُّ 
خواھند  کافر شدند، جاودانه در آتش جھنم که  مشرکاناز اھل کتاب و کسانی  گمان، بی«
 .»ھستند یدگانآفر ینِ بدترو تکذیب رسولش]  الله[به دلیل کفر ورزیدن به آنان  .ماند

هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ ﴿
َ
ْ مِنۡ أ ِينَ َ�فَرُوا  کسانی که به اسلام، پیامبر اسلام و« :﴾إنَِّ ٱ�َّ

 .»باشند شدند که ھمان یھود و نصاری می کتاب، کافر

َ�ِ�َّةِ ﴿
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ َ�ُّ ٱلۡ

ُ
 .»آنان بدترین مخلوقاتند: «﴾أ

ی که در ابتدای سوره به آنان مشرکان کسانی که اھل کفرند، از اھل کتاب و بنابراین
ھا  دنیا ھم این جا خواھند بود. دردر آتش جھنم ھستند و ھمیشه در آناشاره کردیم 

ی  دارند و نه رابطه اللهی خوبی با  بدترین مخلوقاتند. چون نه رابطه شر البریه ھستند و
بدترین مخلوقات ھستند. اما ممکن است  الله. این افراد از نظر اللهخوبی با مخلوقات 

د. انسان اگر بخواھد مطلوب و نھای شروری مانند خودش محبوب باش از نظر انسان
در حدیث صحیح عمل کند که روزی  ج باشد، باید به راھنمایی پیامبر اللهمحبوب 

ِ دُلَِّ� عَلىَ َ�مَ «و عرض کرد: آمد  اللهی نزد پیامبر فرد حَبَِّ� ياَ رسَُولَ ا�َّ
َ
ناَ عَمِلتُْهُ أ

َ
لٍ إذَِا أ

 ِ حَبَِّ� النَّاسُ؟ َ�قَالَ رسَُولُ ا�َّ
َ
ُ وَأ يدِْي ج ا�َّ

َ
، وَازهَْدْ ِ�يمَا فِي أ ُ بَّكَ ا�َّ �يْاَ ُ�ِ : ازهَْدْ فِي الدُّ

بُّكَ النَّاسُ  آن را انجام  یکن که وقت یراھنمای ی! مرا به کاراللهرسول  یا« ٢»النَّاسِ ُ�ِ

                                           
: در این جا به معنی اَشَر است، یعنی افعل  -١ ش به خاطر سنگینی تلفظ ا التفضیل؛ البته ھمزهشَرَّ

شود و در مقابل خیر است. بریه: اصلش بریئه بوده است. ھمزه تخفیف گردیده و به  حذف می
و بریه شده است. بریه بر وزن فعیله مفعول  دیگری ادغام گشته» یاء«تبدیل شده و در » یاء«

ُ  هُوَ ﴿ی برأ است و بارئ اسم فاعلش است.  است، به معنی مخلوق. چون اصلش از ماده  ٱ�َّ
 . یعنی پدیدآورنده پس بارئ یعنی پدید آورنده و خالق.]٢٤[الحشر:  ﴾ٱۡ�اَرئُِ  ٱلَۡ�لٰقُِ 

 (مصحح)حکم آلبانی: حسن ] ٤١٠٢[ابن ماجه:  -٢
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پیشه کن  یدر دنیا زھد و پارسایفرمود:  ج دھم، الله و مردم، مرا دوست بدارند. پیامبر
تا الله تو را دوست بدارد و به آن چه مردم دارند، چشم طمع نداشته باش، در نتیجه 

شویم، نباید  اللهبنابراین اگر قرار است محبوب  ».مردم تو را دوست خواھند داشت

ۡ�يَاٱوََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ﴿ مان لانه کند؛دنیا در دل ات را از  بھره« ]٧٧[القصص:  ﴾�ُّ
ست دارند و بر آن آن چیزی را که مردم مشتاقانه دو .»[زندگی] دنیا نیز فراموش نکن

توان با این بینش زندگی کرد و از امکانات موجود در  نخواه و می آن رااند تو  حریص
حسرت و آز و طمع و حرص و ولع، در این صورت راستای رشد و کمال بھره برد. 

شود. پس امکانات خوب  اھل رضا می روند و انسان ل اخلاقی از بین میبسیاری از رذای
 ب باشند.ھستند، به شرطی که انسان را به اسارت نکشانند و مرکَ 

ِينَ  إنَِّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ خَۡ�ُ  ٱل�َّ
ُ
َ�ِ�َّةِ أ

 .١﴾٧ ٱلۡ
 آفریدگان بھترینِ  انانجام دادند، آن شایسته کارھایآوردند و  ایمان که کسانیھمانا «

 .»ھستند

لَِٰ�تِٰ ﴿ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ اسلام و کتاب  کسانی که به اسلام، پیامبر: «﴾إنَِّ ٱ�َّ
 .»کارھای نیک انجام دادند اسلام ایمان آوردند و

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ خَۡ�ُ ٱلَۡ�ِ�َّةِ ﴿
ُ
 .»آنان بھترین مخلوقاتند: «﴾أ

 آورد. آوردن، این آیه را می متعال در ادامۀ آیۀ قبل برای تشویق آنان به ایمان الله
ی قلبی، عملی و بدنی انجام آوردند و عبادت خالصانهکسانی که خالصانه ایمان 

 ھا و برترین مخلوقات ھستند. دادند، اینان بھترین انسان

﴿ ْ ْ ﴿+  ﴾ءَامَنُوا  : ایمان + عمل.﴾عَمِلوُا
خواھند ھم دنیا و ھم آخرت خوبی داشته باشند  یعنی کسانی که اھل ایمانند و می

ن دنیای خوب و آخرت خوبی را توا ایمان میاند که فقط با  بندی رسیده و به این جمع
                                           

خاص انسان و » عمل«فرق دارد. » فعل«عملوا: از عَمِلَ یعنی انجام داد و معنایش مقداری با  -١
عام است میان صاحبان علم و اراده و سایر » فعل«است. اما صاحب علم و اراده مخلوقات 

 .استفرق  مخلوقات و نیز عامل با فاعل
ترین کارھا تا که بر سر صالحات آمده، یعنی تمام کارھای صالح از کوچک» ال«الصالحات:  

ح ھم در باشد. صال ی صَلَحَ مقابل فَسَدَ می شود. صالحات ھم از ماده را شامل میترین کارھا  بزرگ
باشد که فساد یعنی از مسیر الله خارج شدن و مشی غیر الله را پیش گرفتن.  مقابل فاسد می

 صلاح یعنی حرکت کردن بر مسیر خیر یا مسیری که الله معین کرده است.
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ھا بھترین مخلوقات ھستند. در رأس آن شان در عمل صالح تجلی کرده، ایمان داشت و
ی نماز و اصلاح رابطه با  در قالب اقامه اللهی اعمال صالح، اصلاح رابطه با  ھمه

شود، انجام زکات قرار دارد. اگر این دو گام درست برداشته  پرداختقالب مخلوقات در 
در راستای تثبیت و  ی اعمال صالح شود. چون بقیه ی اعمال صالح آسان می بقیه

قرار ی نماز  مقام اقامه است که در منزلت و اللهی انسان با  استحکام بخشیدن رابطه
 گردد که: گیرد. و با این اصلاحات تکالیف انجام شده و نتیجه اعلام می می

تُٰ عَدۡنٖ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا عِندَ رَّ�هِِ  جَزَاؤٓهُُمۡ ﴿ نَۡ�رُٰ مۡ جَ�َّ
َ
بدَٗ�ۖ رَِّ�َ  ٱۡ�

َ
َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

 ُ  .١﴾٨ ۥَ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُۚ َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ رَ�َّهُ  ٱ�َّ
 زیراز  یبارھااست که جو یدان[بھشت] جاو ھایباغ ،شاننزد پروردگار ایشانپاداش «

 اناست و آن راضیآنھا [اعمال] الله از  ؛در آن خواھند ماند یشهھم ؛است ی[درختان] آن جار
است که از  یکس ی[مقام و پاداش] برا اینو  ؛ندراضیاو [پاداش و رحمت] ] از نیز[

 .»د]او را انجام داده و از نواھی او پرھیز کنمر وا[و ا پروردگارش بترسد

 مانند. که ھمیشه در آن میی آنان، بھشتی : پاداش و ھدیه﴾جَزَاؤٓهُُمۡ ﴿

                                           
یعنی باغی که پُر از درخت باشد، طوری که اگر از بالا به این باغ نگاه کنیم،  ةی جن جنات: از ماده -١

ھای درختان در ھم دیگر فرو رفته باشند. جن ھم یعنی موجود  باغ معلوم نباشد و شاخهزمین 
 پوشیده و مخفی و پنھان.

دانگی است. معدن ھم از ھمین ریشه گرفته شده است. ی عدن و به معنی جاو دن: از مادهعَ  
خراج تمام ی است کنند و با ادامه شود که چیزی را از آن استخراج می معدن به جایی گفته می

 شود. نمی
 ی خُلد است به معنای جاودانگی و ھمیشه ماندن چیزی یا کسی در جایی است. خالدین: از ماده 
رضی: راضی شد و مصدر آن رضا است که بعد از تسلیم، انسان به آن خواھد رسید. یعنی ابتدا  

انسان برای کاری شود. در مقام تسلیم شاید بعضی مواقع  انسان اھل اسلام و سپس اھل رضا می
رود و تمام وجود تسلیم  در دلش احساس جبر و اکراه نماید. در مقام رضا، اکراه قلبی از بین می

 شود. می
خشی: ترسید و مصدر آن خشیت که به معنی خوف ھمراه با تعظیم است و یک مرتبه از خوفِ  

تر  از خوف پایینمطلق بالاتر است، خوفِ مطلق بین خشیت و جُبن است. و جُبن یک مرتبه 
باشد و یا ترس از  اللهتواند ترس از  را جبن گویند. خوف، مطلق است و می اللهاست. خوف از غیر 

شود  . و نوع مخصوصی از خوف که ھمراه با تعظیم مقام کسی باشد، خشیت نامیده میاللهغیر 
 است. اللهکه مخصوص 
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تُٰ عَدۡنٖ ﴿  .»ھایی که اقامت در آنھا ھمیشگی است باغ: «﴾جَ�َّ

 م و ھمیشگی، جاویدان.: اقامت دای﴾عَدۡنٖ ﴿

ُ َ�نۡهُمۡ ﴿  .»است راضیاز آنان  اناطاعتش دلیلبه  الله: «﴾رَِّ�َ ٱ�َّ

 .»راضیند اللهثواب و پاداش از  دلیلآنان نیز به  و: «﴾وَرضَُواْ َ�نۡهُ ﴿
ھایی جاری است که در مسیر خود روان و  ھای بھشت، رودخانه زیر درختان باغ

 ھمه جا جاری است بدون اینکه حصاری داشته باشد و ھمه جا پخش شود.
 چھار نھر و رود در بھشت جاری است:

 آب. -١
 شیر. -٢
 عسل. -٣
 شراب. -٤

ی کس نیست و ھر شخصدر بھشت ھیچ ناراحتی و بیماری و نگرانی برای ھیچ
 کند خودش در بھترین نعمت است و حسادت و غل و غش وجود ندارد. احساس می

فرماید: آیا  و می ھا را صدا زدهنعمت را بر بھشتیان تکمیل کرد، آن اللهپس از آنکه 
فرماید: من ھم  می اللهو  ١دھند: بله راضی ھستیم راضی ھستید؟ و بھشتیان جواب می

و بھشتیان، الله متعال را  ٢رود روردگار کنار میاز شما راضی ھستم و پرده از روی پ

                                           

هْلِ الجنََّةِ: ياَ « -١
َ
َ َ�قُولُ لأِ هْلَ الجنََّةِ، َ�يقَُولوُنَ: لَبَّيكَْ رَ�َّنَا وسََعْدَيكَْ وَالخَْ�ُ فِي يدََيكَْ، َ�يقَُولُ: هَلْ إِنَّ ا�َّ

َ
أ

حَدًا مِنْ خَلقِْكَ، َ�يقَُ 
َ
ْ�طَيتْنََا مَا لمَْ ُ�عْطِ أ

َ
عْطِيُ�مْ رضَِيتمُْ؟ َ�يقَُولوُنَ: وَمَا لَنَا لاَ نرَْضَى ياَ ربَِّ وَقَدْ أ

ُ
لاَ أ

َ
ولُ: أ

فْ 
َ
حِلُّ عَليَُْ�مْ رضِْوَاِ� فَلاَ أ

ُ
فضَْلُ مِنْ ذَلكَِ، َ�يقَُولُ: أ

َ
ءٍ أ يُّ شَيْ

َ
سْخَطُ  ضَلَ مِنْ ذَلكَِ، َ�يقَُولوُنَ: ياَ ربَِّ وَأ

َ
أ

بدًَا
َ
اھل  یفرماید: ایالله به بھشتیان م« ]٢٨٢٩و مسلم:  ٧٥١٨و  ٦٥٤٩ [بخاری: »عَليَُْ�مْ َ�عْدَهُ أ

در  یھند: پروردگارا! با رضایت کامل، گوش به فرمانیم و خیر و نیکدیبھشت! و آنھا پاسخ م
که  ینباشیم، در حال یگویند: پروردگارا! چرا راضیشدید؟ م یفرماید: آیا راضیدستان توست. م

فرماید: آیا بھتر از این را ی؟ میاکه به ھیچ یک از بندگانت نداده یاداشته یارزان یھایبه ما نعمت
فرماید: شما را از رضایت خویش بھرهیاز این، بھتر است؟ م یگویند: چه چیزی؟ مبه شما بدھم

 (مصحح) ».گیرمیسازم و ھرگز بر شما خشم نمیمند م
زِ�دُُ�مْ؟ « -٢

َ
: ترُِ�دُونَ شَيئًْا أ

َ
نََّةَ، قَالَ: َ�قُولُ االلهُ َ�بَاركََ وََ�عَالى

ْ
نََّةِ الج

ْ
هْلُ الج

َ
لمَْ تبُيَِّضْ إِذَا دَخَلَ أ

َ
َ�يقَُولوُنَ: أ

 
َ
ْ�طُوا شَيئًْا أ

ُ
ِجَابَ، َ�مَا أ

ْ
نَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: َ�يكَْشِفُ الح نََّةَ، وَُ�نجَِّ

ْ
لمَْ تدُْخِلنَْا الج

َ
حَبَّ إِلَيهِْمْ مِنَ وجُُوهَنَا؟ أ

 رَ�ِّهِمْ عَزَّ وجََلَّ 
َ

 یشوند، الله تبارک وتعالیبھشت مگاه که بھشتیان وارد آن«] ١٨١مسلم: [ »النَّظَرِ إلِى
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اند و او را  ترسیده اللهو این جزای کسانی است که از  ١بینند میشب چھارده مانند ماه 
 کردند. دیدند و گناه نمی اند که انگار او را می گونه عبادت کردهآن

 خلافکند؛ بر رود و او را بیشتر عبادت می بترسد به سوی او می اللهوقتی انسان از 
 کند.  ترس از چیزھای دنیوی که انسان از آنھا فرار می

 ؛بینی گونه که او را میترک گناھان + بازگشت به سوی الله متعال + عمل آن
 از ترس بالاتر است و تنھا ترس نیست. دلیل استفاده از کلمۀ خشیت این است که خشیت

 خوف    خشیت             
 ناقص    کامل      

 ترس ھمیشه خودش تنھاست   خوف + علم      
 خوف (ترس) + تعظیم   

 خوف (ترسی) + بازگشت 
 به سوی الله.

 خواھد. خواھد بلکه ترس ھمراه با عمل می نمی (خوف) از بندگانش ترس خالی الله
خشنودی و رضای الله متعال و دیدار و ھرکس چنین کند به بالاترین نعمت یعنی 

اعلی ھستند، ھر روز الله متعال را کند. و کسانی که در فردوس  ا میاو دست پید
 کنند. ملاقات می

                                                                                                       
گویند: مگر ما را روسفید یخواھید که به شما بدھم؟ میافزون بر این م یفرماید: آیا چیزیم

گاه ؟ آنیا؟ مگر ما را از آتش دوزخ نجات ندادهیا؟ مگر ما را وارد بھشت نگرداندهیانکرده
شود، نگریستن یکه به بھشتیان داده م یترین چیزین ترتیب محبوبا هزند و بیحجاب را کنار م

 (مصحح)». باشدیبه پروردگارشان م
 القَمَرِ لَيلْةًَ ج كُنَّا عِندَْ النَّبِيِّ « -١

َ
وْنَ رَ�َُّ�مْ، كَمَا ترََوْنَ هَذَا  -َ�عِْ� الَبدْرَ  -، َ�نَظَرَ إلِى َ�قَالَ: إِنَُّ�مْ سَتَرَ

ونَ فِي رُؤَْ�تِهِ  مْسِ وََ�بلَْ غُرُو�هَِا القَمَرَ، لاَ تضَُامُّ نْ لاَ ُ�غْلبَُوا عَلىَ صَلاَةٍ َ�بلَْ طُلوُعِ الشَّ
َ
إِنِ اسْتَطَعْتمُْ أ

، فَ

: .فَاْ�عَلوُا
َ
مۡسِ وَسَبّحِۡ ِ�مَۡدِ رَّ�كَِ َ�بۡلَ طُلُوعِ ﴿ ُ�مَّ قرََأ  ٥٥٤[بخاری:  »]٣٩[ق:  ﴾٣٩ٱلۡغُرُوبِ وََ�بۡلَ  ٱلشَّ

 به ماه شب چھارده یبودیم؛ نگاھ ج نزد رسول الله« ]٦٣٣مسلم:  ٧٤٣٦و  ٧٤٣٤و  ٤٨٥١و  ٥٧٣و 
بینید، پروردگارتان را خواھید یھمینطور که این ماه را م«کرد و فرمود:  -یعنی قرص کامل ماه-

 اللهخواھید دیدار یشما، وجود نخواھد داشت. (اگر م یبرا یدید. در این مورد، ھیچ مزاحمت
صبح و عصر، مواظبت نمایید. و حتماً این کار را انجام  یکنید بر نمازھا ینصیب شما شود) سع

و پیش از برآمدن آفتاب و قبل از فروشدن آن، پروردگارت را «سپس این آیه را تلاوت فرمود: ». دھید
 (مصحح)». به پاکی ستایش کن [و نماز بگزار]
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کسانی که به  گر این است:بترسند. آیه بیان اللهاین پاداش برای کسانی است که از 
باشند، پس از مرگ،  من باشند و تسلیم اوامر و عامل به شریعت اوو پیامبرش مو الله

ھای جاودانی است که ھمیشه در آن  کنند، پاداش آنان باغ را ملاقات می اللهروزی که 
به سبب  اللهآید،  شان میآیند و نه بار دیگر مرگ به سراغ مانند نه از آن بیرون می می

خاطر عطا و بخشش و  هآنان ھم بشان از آنان راضی و خشنود است و ایمان و طاعت
اند، از پروردگارشان راضی و  مند شده ھای جاویدانی که در دارالسلام بھره نعمت

ای است که  خشنودند. و این پاداش که سعادت جسمی و جانی را دربردارد از آنِ بنده
اگر روزی خطا و لغزش از او سرزند  از پروردگارش ترسان باشد و از او نافرمانی نکند و

 نه بر عصیان او. ؛باشد اللهم مرگ در اطاعت با توبه جبران کند و ھنگاآن را 
داند و تنھا وقتی  عظمتش را می اللهمقام خُلُود و جاودانگی مقامی است که تنھا 

شدن به بھشت نیست،  برای ما قابل درک است که در آن مقام قرار گیریم. تنھا داخل

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ بلکه ْ َ�نۡهُ  �َّ است که به آرامش نھایی رسیدن بعد از بھشت  ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا
و بندگان  اللهباشد. رضوان یعنی رضایت متقابل  مقامِ دیگری است که مقام رضوان می

اند که بعد از آن مقام، مقام دیگری نیست. اما این مقام  از یکدیگر که به مقامی رسیده

این مقام از آن کسانی است که  ﴾٨ ۥَ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ رَ�َّهُ ﴿ دھند: را به ھر کسی نمی
که معنی  ی عبس آمده است خود ھستند. چون خشیت در سوره اللهتسلیم و راضی از 

ا مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ ﴿فرماید:  میجا که دھد. آن تسلیم را ھم می مَّ
َ
 ﴾٩وَهُوَ َ�َۡ�ٰ  ٨وَأ

یعنی کسی که  »ترسد میآید و [از الله]  اما کسی که شتابان به سراغ تو می« ]٩ -٨[عبس: 
چنین  تسلیمِ ھمراه با رضایت. این ست. یعنی کسی که تسلیم است؛ البتهطالب ا

حقایق دیگری را که سوره بیان  / قطب تسلیمی ارزشمند است. به تعبیر سید
کند این است که اصلِ دین واحد است و قواعدش ھم بسیار روشن است و به شدت  می

ی واحد ھالھا را به سوی بندگی  کند و انسان ھی میاز تفرق و جدا کردن صفوف ن
ھایی که اھل کفر شدند، بعد از آنکه  کند و حقیقت نھایی آن است که انسان تشویق می

ھا بر موضع خود اصرار ورزیدند، بدترین مخلوقات ھستند و اتمام حجت شد و آن
پاداش تابع  اینبنابرباشند و  وقات میھایی که اھل ایمان ھستند، بھترین مخل انسان
 »ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین«وی در کتابی به نام دَ نَ  باشد. ھا می گیریموضع
در طول تاریخ  -یھود و نصاری-ی زیبایی را پیرامون عنادی که اھل کتاب  نکته

شاھدش ھستیم که به ھیچ قیمتی حاضر  که در این عصر نیز نقل کرده است اند داشته
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شدنش که به قرن  ر انحراف و تحریفب گرچهشان برگردند،  و منھج امهنیستند از برن
ھای  ترین دوره گردد، یقین دارند و این دوره از منحط ششم و ھفتم میلاد مسیح برمی

تاریخ بشری است. انسانیت در آن مقطع زمانی، بسیار عقب افتاده بود. نیرویی در روی 
ده را بگیرد و به سرِ منزل مقصود برساند. زمین نبود که دستِ انسانیت وا رفته و وا مان

ش را فراموش کرده معبودانسان در آن قرن، به خصوص قرن ششم و ھفتم میلادی 
را برای تشخیص خیر از شر از دست داده بود، بود. خودش، ھدفش، رشدش و توانش 

و آن  بود مدتی بود که پیامبری مبعوث نشده زشت و نیکو را به ھم آویخته بود.و 
و  ھای ھوا ی توفان مه به وسیلهھایی که پیامبران پیشین روشن کرده بودند، ھ چراغ

که دین را در حاشیه قرار داده  ھوس انسانی خاموش شده و کار به جایی رسیده بود
خواھند به شکلی  بودند. مانند قرن کنونی که جریان سکولاریزم عَلَم شده است و می

ھا  ی جامعه و انسان و بگویند که از دین کاری برای ادارهدین را به حاشیه بکشانند 
شان روشنی نیست، بسیار مات و  ساخته نیست. و بسیاری از روشنفکرانی که در دل

در قرن  ؛ زیراباشد تاریخ میخود تکرار  ،اند و این جریان این سوغات اروپا شده مبھوتِ 
مردم را به رھبانیت و فرار از ششم و ھفتم ھم با اصحاب کلیسا ھمین کار را کردند و 

ل به تفکیک ور مردم و سیاست دعوت کردند و قایی ام تکالیف حیات و دوری از اداره
میان روحانیت و مادیت شدند و از ھمین رھگذر برای خودشان اموال فراوانی را 
انباشتند و به قول قرآن شروع به خوردن مال مردم به باطل کردند و کار به جایی 

ی  ی ملعبه و مضحکه هوسیل نصرانیتھای بزرگ مانند یھودیت و  دیانت رسید که
فت و کار به ھا صورت گرھا با قوت تمام در آن د و تحریفمجرمین و منافقین قرار گرفتن

ِ ٱ ۡ�نُ ٱعُزَۡ�رٌ  ۡ�هَُودُ ٱوَقاَلتَِ ﴿ جایی رسید که ِۖ ٱ ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱ �ََّ�رَٰىٱوَقاَلتَِ  �َّ َّ�﴾ 
یھود  .»ستا اللهگفتند مسیح پسر  نصاریست و ا اللهزیر پسر گفتند، عُ  دیھو« ]٣٠: [التوبة

ليَۡسَتِ  ۡ�هَُودُ ٱوَقاَلتَِ ﴿ گفتند: کردند و می تخطئه می رایھود نصاری نصاری را و 
ءٖ  �ََّ�رَٰىٰ ٱ ۡ�َ ٰ ءٖ  ۡ�هَُودُ ٱليَۡسَتِ  �ََّ�رَٰىٰ ٱوَقاَلتَِ  َ�َ ۡ�َ ٰ یھود گفتند: « ]١١٣[البقرة:  ﴾َ�َ

نصاری بر حق [و آیین صحیحی] نیستند؛ و نصاری [نیز] گفتند: یھود بر حق [و آیین 

يدَُ  ۡ�هَُودُ ٱ وَقاَلتَِ ﴿ گفتند: . یھود کارشان به جایی رسیده بود که می»صحیحی] نیستند
ِ ٱ  اللهکاری از  . و»ھای الله [از خیر و بخشش] بسته است دست« ]٦٤[المائدة:  ﴾مَغۡلوُلةٌَ  �َّ

ْۘ ﴿ فرماید: می اللهساخته نیست و ھمه کاره ما ھستیم و  يدِۡيهِمۡ وَلعُنُِواْ بمَِا قاَلوُا
َ
غُلَّتۡ �

 ۚ ھایشان بسته باد و به سزای دست« ]٦٤[المائده:  ﴾بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ينُفقُِ كَيۡفَ �شََاءُٓ
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نیست؛] بلکه ھر دو دستِ او گشاده است [و] ھر آنچه گفتند لعنت بر آنان باد! [ھرگز چنین 

ِينَ ٱَ�فَرَ  لَّقَدۡ ﴿ فرمود: اللهو در توصیف نصاری  »بخشد گونه که بخواھد، می قاَلوُٓاْ إنَِّ  �َّ
َ ٱ  -پسر مریم-کسانی که گفتند: الله ھمان مسیح  « ]١٧[المائدة: ﴾مَرۡ�َمَۚ  ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱهُوَ  �َّ

ِينَ ٱَ�فَرَ  لَّقَدۡ ﴿ .»دیقیناً کافر شدن است ْ إنَِّ  �َّ َ ٱقاَلوُٓا َّ�  �  ]٧٣[المائدة:  ﴾ثاَلثُِ ثََ�ثٰةَٖ

کسانی که [معبود حقیقی را مجموعۀ پدر، پسر و روح القُدُس دانستند و] گفتند: الله «

 قلُۡ ﴿ فرماید: و خطاب به کافران می .»سومین [نفر از] سه [معبود] است قطعاً کافر شدند
هَا  ُّ�

َ
� ۡ�بُدُ مَا َ�عۡبُدُونَ  ١ لَۡ�فِٰرُونَ ٱَ�ٰٓ

َ
ۡ�بُدُ  ٢َ�ٓ أ

َ
ٓ أ نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَا

َ
ناَ۠  ٣وََ�ٓ أ

َ
وََ�ٓ �

ا َ�بَد�ُّمۡ  ۡ�بُدُ  وََ�ٓ  ٤َ�بدِٞ مَّ
َ
ٓ أ نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَا

َ
 ﴾٦لَُ�مۡ ديِنُُ�مۡ وَِ�َ ديِنِ  ٥أ

عبادت ، من کنیدعبادت میی کافران، آنچه را که شما [ای پیامبر،] بگو: ا« ]٦ -١[الکافرون: 
کننده عبادت. و نه من کنیدعبادت نمیشما  کنمعبادت می، و [نیز] آنچه را که من کنمنمی

 کنمعبادت میآنچه من کننده عبادتاید خواھم بود؛ و نه شما  آنچه شما عبادت کرده
تان و آیین من  اید] برای خودخواھید بود. [بنابراین] آیین شما [که آن را برای خویش ساخته

که به شکلی  مشرکانو این اھل کتاب و  »[که الله آن را بر من فرستاده است] برای خودم
شرایطی جدا نشدند، حتی با نزول آیات  متصل به کفر بودند از کفرشان تحت ھیچ

 ودشان پیامبری مبعوث شود، وقتیتظر بودند که از میان قوم خچون من ؛ھدایت الھی
 شد، تمام مطالب مبنی بر اینکه عیسی وعده کرده ھا مبعوث پیامبر از میان عرب

که این  دو یقین داشتن ، انکار کردند؛آید که اسمش احمد است پیامبری بعد از من می
 آمدھا غلط از آب در ھای آن بینی زمانی که پیش پیامبر از میان خودشان است.

شدن پیغمبر اسلام تا  تر کردند و از ھمان زمان یعنی مبعوث گیری خود را قوی جبھه
کنند. جنگ در فلسطین تنھا جنگ بر سرِ آب و  افروزی می گری و آتش امروز، فتنه

م ی اشغال شده نیست، بلکه جنگ عقیده و ایمان است؛ جنگ بین اسلا خاک و منطقه
در طول تاریخ بوده است. یھودی  شرککفر و مدارِ دَ ھم یھودی که سرو یھود است. آن 

، یھودی که به تعبیر امروز طلب است که انحصار طلب است. یھودی که زیادت
ھای بعد ھم  ھای قرن ششم و ھفتم به قرن صھیونیست است. نتیجه این شد که جریان

ه ندوی در کتاب ھای صلیبی و مباحث بسیار مفصلی را ک کشانده شد. جریان جنگ
ی تحریر درآورده و سید قطب در تفسیر فی ظلال از آن یاد کرده است. و  خود به رشته

سازد و  کند و ما را به قرن خودمان مرتبط می دلایل ظریف و دقیقی را ارزیابی می
و متأثر شدن بعضی از  یتبلیغ یھود و نصاری مسلمانان را ماندگ دلایل انحطاط و عقب
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گاھی کافی نداشتندکه در باب عقیده  داند مسلمانان از آنان می که . و سخن آخر اینآ
اند و آخرین  ی انسانی مبعوث شده برای اصلاح احوال جامعه اللهپیامبران از طرف 

پیامبر ھم آخرین مصلح بوده و آن پیامبر ما است. در این راستا ھرکس که پیروِ مصلح 

َ�ِ�َّةِ ﴿شد، یقیناً اھل سعادت است و به صف  آخرین
خواھد پیوست و ھر کسی  ﴾خَۡ�ُ ٱلۡ

شد و اھل شقاوت و  ملحق خواھد ﴾َ�ُّ ٱلَۡ�ِ�َّةِ ﴿صلح نشود، به صف ھم که پیرو این مُ 
 بدبختی است.

 رھنمون آیات:
 .را دارند بدترین عقوبت و کیفر ؛ آنانبیان کیفر کسانی که به اسلام کفر ورزند -١
خود تطبیق  بر آن رامن باشد و شریعت وه به اسلام مبیان پاداش کسی ک -٢

باشد میپاداش او بھترین پاداش  ؛اوامر و نواھی آن ثابت قدم ماند نماید و بر
 .و جاویدان ماندن در دارالسلام است اللهکه ھمان رضوان 

و رسولش وا  اللهفضیلت خوف و خشیت از پروردگار اگر صاحبش را به طاعت  -٣
و  نماید قدم دارد و نسبت به ادای واجبات و ترک محرّمات مصّمم و ثابت

 اقوالش مطابق با افعالش باشد.



 

 

 ی زلزله تفسیر سوره

انسان ھای مکی است که محور آیاتش اصلاح بینش  این سوره ھم یکی از سوره
ی ایمان به آخرت. ضعف در ایمان به روز قیامت و یا عدم ایمان  در زمینه به ویژه، است

انجام  که کند که در ھر حرکتی به روز قیامت انسان را چنان دچار تزلزل شخصیتی می
برد و ھمیشه پریشان و مضطرب و نگران خواھد بود. نام  دھد، راه به جایی نمی می

کند که در ابتدای روز  ی عظیمی می به حادثه ل است که اشارهسوره زلزله و یا زلزا
ارد در اولین آیه از گیرد. به تعبیر و ی زمین را دربر می دھد و تمام کره قیامت روی می

اعَةِ ٱزَلزَۡلةََ ﴿ ی حج از آن به سوره  ؛ی روز قیامت یاد شده است، یعنی زلزله ]١[الحج:  ﴾لسَّ
چنان  ای است که زمین را آن سوره ھم اشاره به ھمان حادثهو با توجه به نام سوره، محور 

ھا را ھول و ھراس وحشتناکی  ی انسان کند که به جز اھل ایمان بقیه متحول و منقلب می
و قبل از آمدن آن ھول و  کنند ن آن ھول و ھراس را درک نمیگیرد. اھل ایما فرا می

دھند و این اشاره به  جان میھراسِ بسیار وحشتناک به شکلی بسیار آرام و مطمئن 
که  ھاست شود و شیپور بیدار شدن انسان دومین شیپور از شیپورھایی است که نواخته می

شوند زمان، زمانِ حساب پس  و متوجه می شوند جا بیدار میاند، آن با مرگ به خواب رفته
بعد از مرگ  ھا شدن انسان به آمدن قیامت، زندهو اشاره است  مدنیدادن است. این سوره 

 که در دنیا داشته است.است حسبِ عملکردی  ی ھر کسی بر و محاسبه
 :بندی آیات تقسیم
دھد و بساط  ی عظیمی که روی می ای است به آن حادثه اشاره ٥ی  تا آیه ١ی  از آیه

 کند. شود و وضعیتی که انسان در آن زمان پیدا می دنیا برچیده می
ھا به دو گروه و  بندی انسان ای است به تقسیم تا آخر سوره، اشاره ٦ی  از آیه
اند؛ کسانی که اھل ایمان به قیامت  ی اعمالی که در دنیا انجام داده ی نتیجه ملاحظه

ی  اند به نتیجه رسند و کسانی که مؤمن به روز قیامت نبوده ای می اند به نتیجه بوده
 دیگری خواھند رسید.

 ��م ا� ا����ن ا����م

﴿ ۡ �ضُ  لتَِ زِ إذَِا زُل
َ
خۡرجََتِ  ١ زلِزَۡالهََا ٱۡ�

َ
�ضُ  وَأ

َ
ۡ�قَالهََا ٱۡ�

َ
�َ�ٰنُ  وَقاَلَ  ٢ �  ٣لهََا مَا ٱۡ�ِ

خۡبَارهََا 
َ
ثُ أ وَۡ�ٰ لهََا ٤يوَۡمَ�ذِٖ ُ�دَِّ

َ
نَّ رَ�َّكَ أ

َ
 .]٥-١: الزلزلة[ ﴾٥ بأِ
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�ضُ زُلزۡلِتَِ  إذَِا﴿
َ
 ١.٢﴾١زلِزَۡالهََا  ٱۡ�

نه بخشی از زمین، بلکه تمام [ آیدبه لرزه در ھایشتکان ترین شدیدبا  زمین که ھنگامی«
 .قیامت است ،ی شدید و آن زلزله .»]زمین

�ضُ ﴿
َ
 ».قیامت به لرزه درآید یپای گاه که زمین برای برآن« :﴾إذَِا زُلزۡلِتَِ ٱۡ�

ی دنیا فرق دارد؛ زیرا ی زمین است که با زلزله شروع سوره با خبری از زلزله
آورد نیز موضعی است؛ اما  مدت است و خرابی که به بار می ی دنیا موقت و کوتاه زلزله

                                           
از دو فعل تشکیل شده که با ھمدیگر  زُلزِلَ: که فعل مجھول است اصلش زَلزَلَ بوده است. زلزل -١

اند. در ادبیات عرب به معنی لغزیدن؛ کسی که پایش در جایی  اند و یک فعل را ساخته ترکیب شده
یعنی  لَّ یعنی فلانی پایش لیز خورد و افتاد. زَ » فلان لَّ زَ «گویند  افتد؛ وقتی می خورد و می لیز می

ھای زیادتری خواھیم  شوند، به ھمان اندازه لرزه ھا بیشتر تکرار لغزید. حالا ھرچه این لغزش
باشد. وقتی   شود زلزله. تزلزل ھم مصدر است و آن ھم از رباعی مزید می داشت و نھایتاً می

گویند فلانی فردی است که دچار تزلزل شده است، یعنی شخصیت لرزانی دارد و مرتب  می
مین معنی را دارد. آن وضعیت، لرزد، ثبات و استقامت ندارد. متزلزل ھم ھ شخصیتش می

گویند انسان متزلزلی است، حالا ممکن است از لحاظ  وضعیت مطلوبی برای ھیچکس نیست. می
ھا ھمه  استقرار، عدم آرامش است. اینی عدم ثبات و عدم  فکری یا از لحاظ اخلاقی باشد. نتیجه

حج ھم دوباره ھمین ماده  ی ر سورهی زلزله که اسم سوره ھم زلزال است. د گردد به ریشه برمی

هَا﴿به کار رفته است، اینجا به شکل فعلی و آنجا به شکل اسمی:  ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ رَ�َُّ�مۡۚ إنَِّ  ٱ�َّقُوا

اعَةِزَلزَۡلَةَ  ءٌ عَظِيمٞ  ٱلسَّ ھا  تان را رعایت کنید، از حدشکنی ای مردم تقوای الھی ]١[الحج:  ﴾١َ�ۡ

اعَةِزَلزَۡلَةَ ﴿ھای الھی دست بردارید؛ زیرا  شکنی و حرمت ای که در ابتدای  یعنی آن زلزله ﴾ٱلسَّ
ی حج  ی دوم از سوره آید، چیز بسیار بزرگی است، عظمت خاصی دارد و در آیه روز قیامت می

�ضَعَتۡ وَتضََعُ ُ�ُّ ذَاتِ َ�لٍْ َ�لَْهَا ترََ  يوَۡمَ ﴿کند که:  توصیفش می
َ
ٓ أ ا وَۡ�هَا تذَۡهَلُ ُ�ُّ مُرۡضِعَةٍ َ�مَّ

ِ وََ�ِٰ�نَّ عَذَابَ  سَُ�رَٰىٰ وَمَا هُم �سَُِ�رَٰىٰ  ٱ�َّاسَ وَترََى  روزی که آن « ]٢﴾ [الحج: ٢شَدِيدٞ  ٱ�َّ
[فرزندِ] شیرخوارش را فراموش ای  بینید، [آنچنان وحشتناک است که] ھر مادرِ شیرده می را 
بینی، در  نھد و مردم را مست می کند و ھر [موجودِ] بارداری جنین خود را [بر زمین] می می

است که  ی قیامت این پیامدھای آن زلزله».  حالی که مست نیستند؛ بلکه عذاب الله شدید است

ه شکل مصدری آن است که دو مصدر در اینجا ب ﴾زلِزَۡالهََا﴿اینجا ھم به شکلی به آن اشاره دارد. 
 دارد، یکی زلزله و دومی زلزال و ھردو به یک معنی ھستند.

برای اشاره به ھولناکی و سختی آن روز است. زلزال با کسر زاء » ارض«به » زلزال«ی  اضافه -٢
 است.  مصدر است و با فتح زاء اسم مصدر



 ٤٩١  ی زلزله تفسیر سوره

 

ھا در آن  پارچه است و انسانشدت زیاد و خرابی مطلق و یک ی قیامت یکسره و با زلزله
فرماید:  می متعال اللهکه مست نیستند و حالیھای مست ھستند در ام مانند انسانھنگ

ٰ  �َّاسَ ٱوَترََى ﴿ بینی، در  و مردم را مست می« ]٢[الحج: : ﴾رَىٰ وَمَا هُم �سَُِ�رَٰىٰ سَُ�
 .»حالی که مست نیستند

خۡرجََتِ ﴿
َ
�ضُ وَأ

َ
ۡ�قَالهََا  ٱۡ�

َ
�١﴾٢. 

 .»ریزد بیرون را [از مردگان و چیزھای دیگر] سنگینش ھایبار زمینو «
اندازد.  زمین تمام چیزھای سنگینی را که در دل و در درونش قرار دارد، بیرون می

زمین بیرون   بھا از تهریزد. معادن گرانمی... بیرون ن و اموات ویبارھایش را از خزا
ھا از ھم  زمین ،ھا از ھم پاشیدهانداخته شوند، مردگان از قبر بیرون ریخته شوند، کوه

یکدیگر منفجر   ھا از پی ستاره ھا ، از آسمانشدهتش سوزان تبدیل دریاھا به آ ،فتهشکا
 .شوند و فرشتگان از بالا به زمین سرازیر شوند

 نظر علما در مورد این آیه: 
 آیند. ھرچه معادن و گنجینه و ثروت است از درون زمین بیرون می -١
 آیند. ھرچه مرده در زمین دفن شده است، بیرون می -٢

�َ�ٰنُ وَقاَلَ ﴿  .٢﴾٣مَا لهََا  ٱۡ�ِ
 ؟»] را چه شده استزمینآن [= : «گوید [با حیرت] میو انسان «

گونه به حرکت در انسان کافر در آن ھنگام گوید: چرا زمین این« :﴾مَا لهََا﴿
 چه خبر است؟ (زیرا شرایط سخت و سنگین است).» آید؟ می

و برای آن چه اتفاقی افتاده است؟ انسان گوید: زمین را چه شده است؟  آن وقت
 ،منون کافر به قیامت است اما انسان مانسانِ سائل، انساشکی نیست که مراد از این 

گاھی دارده آب  ی اوست. عقیده ی ازیزیرا که آن جز ؛ن علم و آ

                                           
 ، یعنی خارج گردانید یا خارج کرد.ی خروج است، اینجا باب افعال است اخرجت: از ماده -١
اثقال: جمع ثقل است. به معنی سنگینی و ھرچیز که وزن داشته باشد، به طوری که برای منتقل  

یعنی  ؛شود أثقال جمع ثقل می .کردنش از جایی به جای دیگر بایستی نیرویی مصرف شود
 ھا. سنگینی

 گونه به زلزله افتاد؟ناشی از دھشت و حیرت ناگھانی است. یعنی چرا زمین این ﴾مَا لهََا﴿استفھام  -٢
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�َ�ٰنُ ٱ﴿ی  دلیل اینکه پروردگار متعال از کلمه استفاده فرموده و نفرموده است:  ﴾ۡ�ِ

الَ ا« قَ این است که در آن زمان، ھرکس مشغول نفس خویش است و فقط از  »لنَاسُ وَ
 پرسد و متوجه کس دیگری نیست.  خودش می

ھایی که ھول و ھراس آن روز  عبارت است از آن انسان مفسرانانسان بنا بر قول اکثر 
ھای  ھای قیامت فقط برای بدترین انسان کنند و اھل ایمان نیستند. و نشانه را درک می

ایمان در قلب دارند با  ای شود و اھل ایمان و حتی کسانی که ذره روی زمین پدیدار می
و آن  ١شود شان گرفته می جانتوجه به مفاد حدیث صحیح قبل از روز قیامت با نسیمی 

شوند، بیدار  کنند و وقتی ھم که بیدار می ھول و ھراس روز قیامت را احساس نمی
جود ھیچ تعجبی ندارند، چون به باشد و از وضعیت مو شان بسیار طبیعی و آرام می شدن

 ھا (مؤمنین) در دنیا وعده داده شده بود که چنین اتفاقی خواھند افتاد.آن
ھایش  ھا رفت، مسیح دجال با فتنه از زبان »الحمدلله«ین فراموش شد، زمانی که د

کند و  ظھور کرد، کعبه خراب شد، عیسی در آخر الزمان برای نبرد با دجال ظھور می
 شدن قیامت است. ھای نزدیک ھا نشانه او را از بین خواھد برد؛ این

ی از شر فتنه ی کھف را حفظ کند و ھمیشه بخواند،ی اول سورهآیه ١٠ھرکس 
 ٢مسیح دجال در امان خواھد ماند.

خۡبَارهََا ﴿
َ
ثُ أ  ٣﴾٤يوَۡمَ�ذِٖ ُ�دَِّ

                                           

رَِ�رِ، فَلاَ َ�تْرُكُ َ�فْسًا فِي قلَبِْهِ مِثقَْالُ حَبَّةٍ مِنَ « -١
ْ
هَا مَسُّ الح   َ�بعَْثُ االلهُ رِ�ًا كَرِ�حِ المِْسْكِ مَسُّ

َّ
يمَانِ إلاِ ِ

ْ
الإ

ارُ  اعَةُ َ�بَضَتهُْ، ُ�مَّ َ�بقَْى شِرَ  (مصحح) ]٢٩٤٠و  ٢٩٣٧و  ١٩٢٤[مسلم:  »النَّاسِ عَليَهِْمْ َ�قُومُ السَّ
الِ « -٢ جَّ كَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّ

ْ
لِ سُورَةِ ال وَّ

َ
 (مصحح) ]٨٠٩[مسلم:  »مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آياَتٍ مِنْ أ

اذ. اذ به معنی یومئذ: یعنی در آن ھنگام و در آن روز؛ از دو اسم تشکیل شده: یکی یوم و دیگری  -٣
 زمان است. روی ھم و باھم یعنی آن روز و آن ھنگام؛ و تنوین آن تنوین عوض است.

تحدیث.  -یحدث -شود حدث رود می ی حَدَثَ است. وقتی که به باب تفعیل می تحدث: از ماده 
اصل تحدیث یعنی ساختن، به وجود آوردن و پدید آوردن. حدیث ھم یعنی قبلاً وجود نداشته و 

 اند. داً به وجود آمده است. مطلق سخن گفتن را ھم حدیث گفتهبع
شود  اخبارھا: جمع خبر است. خبر یعنی گزارشی که از کسی یا چیزی به کس دیگری منتقل می 

گویند که در قرآن ھم به کار رفته است.  ، نبأ میز خبر را که صادق و مھم استو نوع خاصی ا
دھند، اخبار یقینی و قطعی است. لذا معنی نبأ  ا که به ما میپیامبران نبی ھستند، یعنی اخباری ر

 گویند. از معنی خبر بیشتر است. ھر خبر یقینی را نبأ می
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 .»کند یرا بازگو مخیر و شری که بر آن انجام شده] ھر  و[ یش] تمام خبرھازمیندر آن روز [«

خۡبَارهََا﴿
َ
ثُ أ شر برای صاحبانش  و آن روز زمین خبرھای خود را از خیر« :﴾ُ�َدِّ

 ».گواھی دھد بازگوید و
 آنچه برزند و  شھادت داده و حرف می ،چنین روزی زمین رازھایش را باز گوید در

 در این اخبار مأمور است. زیرا ؛دھد می خبرجاری شده شر  و رروی آن از خی

خْبَارهَُا؟«: فرمود ج پیامبر
َ
تدَْرُونَ مَا أ

َ
 .١»أ

ھای  گوید و گفتنی میدھد و اخبارش را  در آن روز زمین گزارش خودش را می
سان ھر ان. باشد بسیار برای بازگو کردن دارد. یکی از شاھدھا بر اعمال انسان زمین می

ش زمین است، ھر روی زمین انجام دھد، یکی از شاھدانبر  حرکتی اعم از شر یا خیر
زمین  گویند ھا می بعضی . حالاکه انجام داده باشد معصیت کاری اعم از طاعت و یا

گوید: در قرآن آمده است که در روز قیامت پوست بدن به سخن  خن میچگونه س

ْ ﴿دھد:  کند که علیه او شھادت می آید و انسان تعجب می می ِ�ُلوُدهِمِۡ لمَِ شَهِد�ُّمۡ  وَقاَلوُا
نطَقَنَا ﴿دھید.  گویند: چرا علیه ما شھادت می شان میھای به پوست ﴾عَليَۡنَا

َ
ُ ٱقاَلوُٓاْ أ َّ� 

ِيٓ ٱ َّ�  � ءٖ نطَقَ ُ�َّ َ�ۡ
َ
که ھمه چیز را به نطق آورده ما را ھم  اللهگویند:  می ]٢١[فصلت:  ﴾أ

تعبیر قرآن اگر  باشد. به می اللهبه نطق آورده است، اما چگونگی آن در حیطه و قدرت 
در قرآنش برای ما بیان  اللهبنگریم و به اخباری که  اللهمحبانه به افعال  ما کمی

شدن بیشتر به  تر تسلیم خواھیم شد و با این تسلیم فرموده است، بیندیشیم بسیار آسان
که مانند بسیاری از افرادی باشیم که سنگِ عقل را به سینه آرامش خواھیم رسید تا این

 ھستند ھنوز مضطرب ھستند و اندر خَم یک کوچهزنند و عجیب ھم این است که  می
 ولوی:اند. به تعبیر م جایی ھم نرسیده و به

ـــود ـــوبین ب ـــتدلالیان چ ـــای اس  پ
 

ــای چــوبین ســخت بــی   تمکین بــود پ
 

کند که  دھد و اخبار را بازگو می کند که زمین چگونه گزارش می انسان تعجب می
ھایی را  ھایی کردند و چه کسانی آمدند و چه مصیبت چه کسانی آمدند و چه طاعت

 فرماید که: ز کجا این قدرت را یافته است؟ در این آیه میانجام دادند. زمین ا

نَّ ﴿
َ
وَۡ�ٰ لهََا  بأِ

َ
 .»[و حکم] کرده است وحی] چنینپروردگارت به او [ یراز« ١﴾٥رَ�َّكَ أ

                                           
 ] حکم آلبانی: ضعیف. (مصحح)٣٣٥٣و  ٢٤٢٩ترمذی [ -١



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٤٩٤

 

وَۡ�ٰ لهََا﴿
َ
 ».ن وحی نموده استه آپروردگارت ب« :﴾أ

انداختن کند و این لرزیدن، بیرون دادن اموات،  یعنی زمین از خود کاری نمی
زند و  زمین در آن روز حرف می ھا و بازگفتن خبرھا ھمه به فرمان پروردگار است. گنج
 حکم و وحی کرده است. اللهزنم؟ برای اینکه  دانید برای چه حرف می گوید: می می

 که زمین را آفریده در آن مقطع ھم (قیامت) زمین را به سخن اللهدر حقیقت 
کند که از آنچه بر روی آن اتفاق افتاده، گزارش دھد. مقطع اول سوره  گفتن وادار می

 کند.  گیری سوره را بیان می رسد و اما مقطع دوم سوره نتیجه جا به پایان میدر این

را خطاب  ج تو، رسول پروردگاریعنی  ﴾رَ�َّكَ ﴿در این آیه با بیان کلمۀ  متعال الله
تو محافظ و نگھدار توست و تو را تنھا نخواھد گذاشت تا برای  ارپروردگدھد که  قرار می

 پیامبر قوت قلب و طمأنینه بوده و باعث خوشحالی او شود.

عَۡ�لٰهَُمۡ ﴿
َ
وۡاْ أ شۡتَاٗ�ا لُِّ�َ

َ
� يرََهُۥ  ٦يوَۡمَ�ذِٖ يصَۡدُرُ ٱ�َّاسُ أ ٍ� خَۡ�ٗ  ٧َ�مَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

� يرََهُۥ وَمَن َ�عۡمَلۡ مثِۡقَالَ  ّٗ�َ ٖ�  .]٨-٦: الزلزلة[ ﴾٨ذَرَّ

عَۡ�لٰهَُمۡ  ٱ�َّاسُ يوَۡمَ�ذِٖ يصَۡدُرُ ﴿
َ
وۡاْ أ شۡتَاٗ�ا لُِّ�َ

َ
 .٢﴾٦أ

نشان داده  انشان به آناعمال[نتیجۀ] گردند تا  یباز م گروه گروهمردم  ،در آن روز«
 .»شود

 آمدن از قبر. : بیرون﴾يصَۡدُرُ ﴿

                                                                                                       
برای پیامبر  الله قتیای سریع و مخفی؛ و ی اوحی از وحی است. وحی یعنی اشاره أوحی لَھَا: کلمه -١

فرستاد، نیز درحقیقت به ھمین ترتیب بوده است. وقتی جبرئیل امین بر پیامبر نازل وحی می
 شد. شد، پیامبر متوجه می می

ھای پراکنده؛ یعنی  اشتات: جمع شتیت به معنی پراکنده است. اشتات در اینجا یعنی گروه -٢
 رود. یک سمت میھای که به اصطلاح، وضعیتی نابسامان دارند. زیرا ھر کسی و گروھی به  گروه

شود  به باب افعال برود، ماضی آن می باشد، یعنی دیدن؛ البته وقتی که ی رؤیت می لیُروا: از ماده 
را طبق قواعد خاص خودش صرف کنیم » یُری«و وقتی که » یُری«شود  و مضارعش می» اَری«

شود یُرَونَ چون لام بر سرش بیاید، نون آن ساقط  شود یُرونَ و بعداً که مجھول بشود می می
 نھا نشان داده شود.شود: تا به آ شود به لِیُرَوا و معنی آن می شود، تبدیل می می

اعمالھم: اعمال جمع عمل است. عمل، خاص کسانی است که صاحب علم و اراده ھستند و  
مشترک است اما وقتی که  میان انسان و حیوان ،گفتیم که فعل و عمل باھم تفاوت دارند. فعل

 شود که صاحب علم و اراده ھستند. ی موجودات می عمل شد، مخصوص انسان و ھمه
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شۡتَاٗ�ا﴿
َ
 ھریک در یک جھت، گروه گروه.: متفرق و ﴾أ

شۡتَاٗ�ا﴿ طبق نظر علما
َ
 در سه معنی به کار رفته است: ﴾أ

روند و ھرکس  متفرق و تنھا، بعضی به سمت چپ و بعضی به سمت راست می -١
 خودش تنھاست.

 روند. مسلمانان در جھتی و کافران در جھتی دیگر می -٢
مشرک با مشرک،  شان؛ ھمسان خود و ھمراه با رئیسانھر گروه و قومی با  -٣

 رباخوار با رباخوار.

شۡتَاٗ�ا﴿
َ
 ».مردم برای موقف حساب، پراکنده برآیند« :﴾يصَۡدُرُ ٱ�َّاسُ أ

عَۡ�لٰهَُمۡ ﴿
َ
ْ أ وۡا اند یا  بھشتیآیا ببینند که  اندی که انجام دادهپاداش اعمالتا « :﴾لُِّ�َ

 »جھنمی؟
مردم  -ی دوم است نفخهکه این در -یعنی ھنگام زلزله و به حرکت درآمدن زمین 

 ،آن روز افراد شوند. در سوی محشر، موقف حکم و قضاوت رھسپار می شان بهاز قبرھای
اند  بخت نیک ،دھند می شانشان را به دست راستی اعمال نامه که ند: بعضیاگوناگون

  دھند، بدبخت و تیره می شانچپ  دست هشان را بی اعمال نامه که سرافراز و بعضی و
آسوده، از بند آزاده و برخی بسته و به زنجیر  خلاصه بعضی سواره و دل ؛زگارندرو

 باشند. کشیده می
اند و یا چه  چه گناھانی کرده که شود اعمال فقط نوشته شده نیست بلکه دیده می

ی خود را ھا تمام اعمال و گناھان صغیره و کبیره اند؛ انسان اعمال نیکی انجام داده
یمؤمن را نزد خود فرا م هبند الله متعالروز قیامت، «کنند؛  تأیید می اآن ربینند و  می

فرماید: آیا فلان گناه و یگیرد و به دور از انظار دیگران، به او میخواند و در آغوش م
 پروردگار من! ی، اهگوید: بلی؟ بنده میفلان گناه را به یاد دار

مؤمن، خود را در معرض  هگیرد و بندیاز او، به گناھانش اعتراف م اللهگونه و این
یفرماید: در دنیا گناھانت را پوشانیدم. امروز نیز آنھا را (میم اللهبیند. آنگاه یم کھلا

شود. اما  یاعمال صالح به او داده م هدھم. سپس کارنامیپوشانم و) مورد مغفرت قرار م
نی ھستند که بر اینھا ھمان کساکفار و منافقین، گواھان خواھند گفت:  هدربار

 ١.»بستند. ھان! لعنت الله بر ستمکاران [مشرک] باد! پروردگارشان دروغ می

                                           

َ�عْرفُِ ذَنبَْ كَ  إِنَّ « ١-
َ
َ�عْرفُِ ذَنبَْ كَذَا، أ

َ
َ يدُِْ� المُؤْمِنَ، َ�يَضَعُ عَليَهِْ كَنفََهُ وَ�سَْتُرُهُ، َ�يقَُولُ: أ ذَا؟ َ�يقَُولُ: َ�عَمْ ا�َّ

ُ�هَا عَ  نَّهُ هَلكََ، قَالَ: سَتَرْ
َ
ى فِي َ�فْسِهِ �

َ
رهَُ بذُِنوُ�هِِ، وَرَأ ، حَتىَّ إذَِا قرََّ يْ ربَِّ

َ
غْفِرُهَا لكََ أ

َ
ناَ أ

َ
ْ�يَا، وَأ ليَكَْ فِي الدُّ
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شان به صورت  بلکه اعمال »زاءهمليروا ج«بحث جزای عمل نیست، نفرموده است: 
ی آل عمران  در سوره شود؛ ق و کامل و بدون کم و کاست به آنھا نشان داده میدقی

ا  يوَۡمَ ﴿ھا را به تصویر کشیده است:  ی قیامت و اعمال انسان صحنه الله َ�ِدُ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ
� ٗ�َۡ  راھر نفسی ھر کار خیری که رسد  میروزی  ]٣٠[آل عمران:  ﴾عَمِلتَۡ مِنۡ خَۡ�ٖ �ُّ

ی مُحضر ھمین  شود؛ کلمه ه میت فیلمی برایش نمایش دادانجام داده است، به صور
کند  کردن چیزھایی که انسان فکر می کند، محضر یعنی دقیقاً زنده می قامعنی را ال

انجام داده و به عبارتی از بین رفته و به تعبیر قرآن پرواز کرده است. ھمچنان که در 

لزَۡمَۡ�هُٰ َ�ٰٓ�رَِهُ  وَُ�َّ ﴿ی دیگری از قرآن آمده است:  آیه
َ
ھر  ]١٣[الإسراء:  ﴾ِ� ُ�نُقهِِ  ۥإِ�َ�ٰنٍ �

ی اعمال است)  عملی را که انسان انجام داده است (طائر یعنی پرنده و منظور نامه

لزَۡمَۡ�هُٰ ﴿ی  کنیم کلمه کنیم و به او ملحق می ھمه را جمع می
َ
یعنی به او ملحق  ﴾�

کند که تمام شده است.  آن کارھایی را که انجام داده و فکر می ﴾ِ� ُ�نُقهِِ ﴿ساختیم. 
 شوند. به قول سنایی غزنوی: ھا ثبت و ضبط می ھا و کرده ی گفته مهچنین نیست، بلکه ھ

 گویی بشنوی و ھرچه کاری بدروی ھرچه
 

 گستر برنداگرنزد سخن است حق سخن این 
 

دھد دوست  و چقدر قرآن زیبا بیان فرموده است: ھرکار خیری که انسان انجام می

� وَمَا عَمِلتَۡ يوَۡمَ َ�ِدُ ُ�ُّ ﴿ دارد نمایش آن تمام نشود: ٗ�َۡ ا عَمِلتَۡ مِنۡ خَۡ�ٖ �ُّ َ�فۡسٖ مَّ
نَّ بيَۡنَهَا وََ�ينۡهَُ 

َ
مَدَۢ� بعَيِدٗ�ۗ   ٓۥمِن سُوءٖٓ توََدُّ لوَۡ أ

َ
روز قیامت،] روزی [است] «[ ]٣٠[آل عمران:  ﴾أ

و  کند میان او بیند و آرزو می که ھر کس آنچه را از کار نیک [و بد] انجام داده است حاضر می
، کارھای بدی که انجام داده در مورد .»اعمال بدی که انجام داده است فاصلۀ زیادی باشد

ھا ایجاد شود. در دنیا مردم این کارھای بد ن او و میان آندوست دارد فاصله زیادی میا
ھای معصیت و گناه خودشان  دھند و از آن صحنه را خیلی ھم با افتخار انجام می

شود و به این کارشان ھم  و این طرف و آن طرف نمایش داده میکنند  برداری می فیلم
 کنند، پس وقتی که چنین است: افتخار می

                                                                                                       

شْهَادُ:
َ
ا الكَافرُِ وَالمُنَافقُِونَ، َ�يقَُولُ الأ مَّ

َ
ؤَُ�ءِٓ ﴿ اليَوْمَ، َ�يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتهِِ، وَأ ِينَ َ�ٰٓ ٰ رَّ�هِمِۡۚ  ٱ�َّ كَذَبوُاْ َ�َ

َ� لَعۡنَةُ 
َ
� ِ لٰمِِ�َ َ�َ  ٱ�َّ  . (مصحح)]٢٧٦٨و مسلم:  ٤٦٨٥و  ٢٤٤١[بخاری:  »]١٨[هود:  ﴾١٨ٱل�َّ
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� يرََهُ  َ�مَن﴿ ٍ� خَۡ�ٗ  .١﴾٧ ۥَ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
 .»بیند یم آن را] [پاداشِ  ،انجام داده باشد یککار ن ای هذر ازۀاند  کس به پس ھر«

﴿ ٍ�  .»کوچکی ۀی مورچ اندازه ذرّه، به: «﴾مِثۡقَالَ ذَرَّ

                                           
باشد  تواند واحد وزن باشد که ھمان اسم آلت، بر وزنِ مفعال می ی ثقل است و می مثقال: از ماده -١

ھرچیزی جایگاه خودش را  اللهیعنی چیزی که ثقل دارد و سنگینی اگرچه اندک باشد. در میزان 
کنند برای ھرچیزی در جای خودش ارزش قایل ھستند،  یمرا بندگی  اللهھایی که  دارد و انسان

نگرند، چه گناه باشد و چه طاعت، چه کوچک باشد و چه  بھا نمی ارزش و بی ھیچ چیزی را بی

ِ�َوۡمِ  ٱلۡقسِۡطَ  ٱلمََۡ�زِٰ�نَ  وَنضََعُ ﴿انبیا آمده است که:  ی ھا وزن دارند و در سوره این بنابراینبزرگ. 
به ھیچ  ﴾ا ٔٗ فََ� ُ�ظۡلَمُ َ�فۡسٞ شَۡ� ﴿دھیم.  زوھای عدالت را در روز قیامت قرار میما ترا ﴾ٱلۡقَِ�مَٰةِ

ۗ وََ�َ�ٰ بنَِا ﴿شود:  کسی کمترین ظلم و ستمی نمی تيَۡنَا بهَِا
َ
�ن َ�نَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ �

باشند، خیر باشد یا شر گرچه به ھا انجام داده  که انسانھر عملی را  ]٤٧[الأنبیاء:  ﴾٤٧َ�سِٰبَِ� 
گیری  کنیم و برای اندازه حاضر می آن راچیز است ما ی خردل باشد که بسیار نا ی یک دانه اندازه

 آن، ما خود کافی ھستیم.
ه: کوچک   ترین واحد از ھر چیزی است.ذَرِّ
است و به  گویند که مقبول انسان است و انسان مشتاق آن خیر: در حقیقت تمام چیزھای را می 

فطری به آن میل دارد و ممکن است مال، جاه و سایر امکانات مادی و دنیوی باشد، برای صورت 
ی خیر را به کار گرفت. اما اینکه عاقبت خوبی ھم داشته باشد یا نه، جای  توان کلمه تمام اینھا می

باشد. اما در  یکه در اختیار انسان م ھای الله استبحث دارد، ظاھرش که خیر است، چون نعمت
نََّةُ باِلمَْكَارهِِ «آمده: روایت شده  ج حدیثی که از زبان پیامبر

ْ
تِ الج هَوَاتِ  حُفَّ تِ النَّارُ باِلشَّ [مسلم:  »وحَُفَّ

دور و ». پوشیده شده است ینفسان یھادشوار و جھنم با خواھش یبا کارھا بھشت« ]٢٨٢٢
ھا.  و بلایا و ناخوشی و دور بھشت را مصایب ھا فرا گرفته است ھا و لذت اطراف جھنم را خوشی

ھا را به جان  ھا و بلایا و مصیبت ی این ناخوشی خواھد به بھشت برود، باید ھمه یعنی کسی که می
کنند اما گول  شوند، از لذایذ استفاده می ھای عاقل ھرگز فریفته و وابسته به دنیا نمی بخرد. انسان
ای شوھری دارد و او را تا  باشد و ھر لحظه وفایی می ند عروس بیخورند. این دنیا ھمان دنیا را نمی
 شود. به قول سعدی: گیرد و جدا می برد و بعداً راحت از او طلاق می مسیری می

ــــار ــــردد روزگ ــــد و بگ ــــس بگردی  پ
 

ــــیار  ــــدد ھوش ــــا در نبن ــــه دنی  دل ب
 

آن است، اما خیلی از پس خیر یعنی تمام چیزھایی که انسان به آنھا میل و تمایل دارد و مشتاق  
شود و برخی از شرھا را خیر و بعضی از  اوقات انسان در تشخیص خیر و شر دچار اشتباه می

 داند. خیرھا را شر می
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 :٨ -٧اسباب نزول آیه 

 عِمُونَ وَُ�طۡ ﴿ۀ: متعال آی اللهبن جبیر روایت کرده است: چون   حاتم از سعید ابی  ابن
عَامَ ٱ ٰ  لطَّ سًِ�ا اوََ�تيِمٗ  اكِينٗ مِسۡ  ۦحُبّهِِ  َ�َ

َ
و غذا را با اینکه [نیاز و] « ]٨: نسان[الإ ﴾٨ وَأ

گروھی از مسلمانان فکر  ،کرد را نازل »بخشند یتیم و اسیر میدوست دارند به مستمند و 
ای دیگر  شوند و عده چیز کم و اندک ببخشند پاداش داده نمی اللهکردند که اگر در راه 

چرانی،  پنداشتند که به سبب ارتکاب گناھان کوچک مانند: دروغ، چشم چنان می
سبب گناھان کبیره   تنھا به لهالشوند و مدعی بودند  غیبت و ... توبیخ و سرزنش نمی

� يرََهۥُ ﴿ۀ: اندازد سپس آی آنھا را به دوزخ می ّٗ�َ ٖ� نازل  ﴾٨وَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
 ١گردید.

�ٍ ﴿نظر علما در مورد کلمۀ   : ﴾ذَرَّ
 رنگ. ای ھای کوچک قھوه مورچه -١
 ھای شن. ذره -٢
 شود. گرد و غباری که به ھمراه نور آفتاب در نور روز دیده می -٣
ی خیلی کم، حتی لبخندی ھم، در منظور از ذره ھرچیز کم است و حسنه -٤

 شود. شود و جزا داده می میزان اعمال حساب می

ش این است که اگر کسی یای فعل در اینجا مضارع است. معن صیغه ﴾مَن َ�عۡمَلۡ ﴿
میم است، اما الآن تصکار بدی را یک بار، دوبار و یا چند بار در گذشته انجام داده 

ھم آن کارھای بد گذشته را به انسان نشان  اللهانجام ندھد و توبه کرده است،  گرفته
  باشد و ھم بخشاینده گناه. ی گناه می دھد و ستار و غفار است. ھم پوشاننده نمی

� يرََهُ ﴿ ّٗ�َ ٖ�  .﴾٨ ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
 .»بیند یم آن را] کیفرِ کار بد کرده باشد [ ای هذر ۀانداز  و ھرکس به«

 شود. و گناھان ھرچند به چشم ما اندک باشد ولی دقیق نوشته شده و جزا داده می

این مفھوم را  ﴾َ�عۡمَلۡ ﴿طور که و ھرکس به صورت مستمر یعنی در حال و آینده آن
خواھد دید، البته نباید برای  را آندھد، دوباره ای کار شری انجام  رساند، مثقال ذره یم

                                           
ابیابن ] آن را ذکر نموده و به ٥٩٥، ٥٩٤/ ٨ :الدر المنثور[ و ]٢٣٣ص  :لباب النقول[ در یسیوط -١

 (مصحح) .است رسلم: ضعیف؛ حکم سند .نسبت داده است حاتم



 ٤٩٩  ی زلزله تفسیر سوره

 

بخشم، من غفار  فرماید: من ھمه گناھان شما را می می اللهتوھم ایجاد شود که  ما
کشد؟ باید دقت  ھا را چرا به رخ ما می الذنوب و ستار العیوب ھستم اما این مثال ذره

لَ «نفرمود:  ﴾وَمَن َ�عۡمَلۡ ﴿داشته باشیم که فرمود:  مِ فمن عمل «. نفرمود: »فمن عَ

فرمود، آن وقت اعتراض وارد بود. یعنی ھر کاری را که ما در  . اگر عَمِلَ می»مثقال
بینیم. بسیاری از  دھیم، ھمه را می گذشته انجام دادیم و کارھایی را که الآن انجام می

مسلمانان در اُحُد بود و تعدادی  بر مشرکانمسلمانان مانند خالد بن ولید عامل پیروزی 
ی آن  که توبه کرد، ھمهآن ھم با دست خودش اما بعد از آناز اصحاب را شھید کرد، 

گردید، یعنی  »سلوللمَ سیف الله ا«و داده بود، بخشیده شد گناھانی را که انجام 
. پیامبر فرمود: خالد سیف الله المسلول است. اللهای  شمشیر از نیام بیرون آمده

. ھمیشه آماده بود و شمشیری که از غلاف کشیده شد و ھرگز تا مرگش به غلاف نرفت
و بلال گفت: ای برای من وجود دارد؟  ای که گفت: آیا توبه قسم خورد در ھمان لحظه

کند  ات را پاک می ی گناھان گذشته شدنت ھمه مسلمان یا خالد الاسلام یَجبُّ مَا قَبلَهُ:
خورم ھر جایی که مخالف اسلام  سوگند می اللهو خالد گفت: من در ھمین جا به 

زنم و ام، بایستی در ھمان جا حضور پیدا کنم و به نفع اسلام شمشیر ب زده شمشیر
ای از بدنش نبود که جای زخم  که از دنیا رفت و ھیچ نقطهھمین کار را ھم کرد تا این

ھایی برای  ھا و شفاعت ھا ھمه شھادت ی شمشیر و نیزه در آن نباشد که این پینه بسته

به صورت  بود که ھرکسنکته  بیانگر این ﴾لۡ مَن َ�عۡمَ ﴿ھستند. پس روز قیامتش 
 آن راای خیر و یا شر انجام دھد  الی و ذرهی مثق مستمر در حال و آینده به اندازه

 دوباره خواھد دید.
طلبیم که ایمان ما را در رابطه با روز قیامت و حقایق و حوادثی که  متعال می اللهاز 

زیرا با ایمان به قیامت است که حیات  ؛بگرداندتر از گذشته  در این راستا است، محکم
راه بھتر استفاده کردن از امکانات  ،اش را پیدا خواھد کرد. در ضمن دنیا معنی واقعی

باشد. یوسف  دنیایی و ھمچنین لذت بیشتر بردن از لذایذ، ھمانا ایمان به قیامت می
جمه شده است، معتقد که به فارسی ھم تر »کتاب الایمان والحیاة«قرضاوی در انتھای 

است ایمان کیمیایی است که اگر انسان آن کیمیا را به دست آورد، از سعادت و 
اگر قرضاوی مند و برخوردار خواھد گشت. به تعبیر  خوشبختی دنیا و آخرت بھره

خواھیم، راه رسیدن به آن ھمان ایمان است و اگر آخرت  خوشی و لذت دنیا را می
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باشد و اگر دنیا و آخرت ھردو را  ایمان می ،راه رسیدن به آن خواھیم بازھم خوبی را می
این ایمان را نصیب  اللهباشد.  خواھیم، باز ھم راه رسیدن به آن ایمان می با ھمدیگر می

 ی ما بگرداند. ھمه
 رھنمون آیات:

 .جزا ی رستاخیز و تأیید عقیده -١
غیر این ھا  این زمین و آسمان ھستی که زمین غیردر اعلام یک انقلاب  -٢

 ھا خواھد بود. آسمان
قدرت،  متعال است که بر الله ھای هی از نشاناهنشانبه سخن آمدن جمادات  -٣

مورد  اللهت اوست که فقط از موجبات الوھی کند و علم و حکمت او دلالت می
 قرار گیرد. عبادت

بپرھیزید از آتش دوزخ « ١»َ�مْرَةٍ  �شِِقَّ  وَلوَْ  النَّارَ  ا�َّقُوا«تأیید حدیث صحیح  -٤
 .»بخشش نصف خرمایی باشد ھرچند با

رساند، ولی در قیامت ھیچ نفعی عاید او  عمل خیر کافر در دنیا به او سود می -٥
 نخواھد بود.

و  لحشود ولی پاداش اعمال صادنیا مجازات  در مسلمانعمل بد ممکن است  -٦
 بیند. نیکویش را در قیامت می

                                           
 ] (مصحح)١٠١٦] و [مسلم: ٧٥١٢و  ٦٥٦٣و  ٦٥٤٠و  ٦٠٢٣و  ١٤١٧بخاری: [ -١



 

 

 ی عادیات تفسیر سوره

می» لعادیات، و العادیات ضبحاً ا«دارای دو نام: ای مکی است و  این سوره ھم سوره
این سوره  اللهو سرزنش ھم معروف است و  ی عادیات به سورۀ عتاب یا گلهباشد. سوره

 پاسی انسان است. کند و ھدف، بیان ناس را با قسم به یک حیوان شروع می
ھا است و با بررسی  ھای پیشین اصلاح بینش انسان محور آیاتش ھم مانند سوره

ھا انسان از لحاظ بینش، باید نگاھش به دنیا و خودش و مردمی که  ھرکدام از این سوره
ندگان به ب اللهدر اطرافش ھستند، نگاھی پر از رحمت و شفقت باشد، مانند نگاھی که 

چنین نگاه و بینشی در رابطه با ھمدیگر داشته باشند. در دارد و دوست دارد بندگان 

رضِْ يرَحَْمُْ�مْ مَنْ فِي «فرماید:  می ج حدیث صحیح داریم که پیامبر
َ
ارحَْمُوا مَنْ فِي الأ

مَاءِ  کنید، تا کسی که در آسمان  و شفقت به کسانی که در زمین ھستند رحم« ١»السَّ
اگر بینش انسان اصلاح شد  و این بیانگر آن است که ».کند و شفقت شما رحماست به 

ی قیامت گردید، یقیناً منش، حرکت و رفتارش ھم  و قیامت و محاسبه اللهو مؤمن به 
مانند زلزال و این سوره بر کسی پوشیده  یھای اھمیت سوره بنابرایناصلاح خواھد شد. 

ست، خیراندیشانه و پر از رحمت و شفقت به نیست و اگر ما بخواھیم صاحب نگاھی در
ھا بپردازیم تا بتوانیم در  دنیا و مافیھا شویم، باید مدتی به تحصیل بینش در این سوره

 دنیا منشأ و مفتاح خیر برای خود و دیگران شویم. 
به معنی دویدن.  است و» عدو«است. جمع عادیه؛ عادیه از ماده  نام سوره عادیات

به اسب ھم عادیه گویند. پس عادیات یعنی دوندگان یا ھرچیزی که با سرعت مسیری 
مجموعه سوره دارد که ھمانا بحث از  وررا طی کند. نام سوره ارتباط تنگاتنگی با مح

ھا ھمین عادیات است یکی از آن ه ودر اختیار بندگانش گذاشت اللهی است که ھایتنعم
رسد و در  به جای آورده شود، انسان به کمال می ھاکه در حقیقت اگر شکر این نعمت
ماندگی  ، انسان دچار نقص و ضعف و عقبھانعمتصورت عدم شکر و ناسپاسی این 

 د.خواھد ش

                                           
 ] حکم آلبانی: صحیح (مصحح)٤٩٤١] و [ابوداود: ١٩٢٤[ترمذی:  -١
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 :بندی آیات تقسیم
ھا داده و انتظار  انسانبه  اللهآیه اول سوره اشاره به نعمت بزرگی است که  ٥در 

ھا باشد اما واقعیت این است که انسان تابع شھوات و  این نعمت شاکرِ  ،انسان رود می
دارد و به جای شکر، کفر و  میل و آرزوھای خود است و در این راستا گام برنمی

 گیرد. ناسپاسی را پیش می
بنده داده و انتظار  بهھایی را نعمت اللهکه ی اول  آیه ٥پاسخی است برای  ٦ی  آیه

 چنین نیست. رود، بنده شکرگزار باشد اما این می
ھا پس از مرگ و بر  شدن انسان ای است به زنده تا آخر سوره اشاره ٩ی  و از آیه

ھا  و سزای اعمال رسیدن انسان کردند و به جزا ھایی که پنھان میملاشدن آن چیز
 است.

 اسباب نزول:

 ج اللهاند، رسول  روایت کرده ب عباس از ابنحاتم و حاکم یاب  بزار، ابن
ھای جھاد فرستاد، یک ماه منتظر  ی از سواران سپاه اسلام را به یکی از میدانا دسته

فٱَلمُۡورَِ�تِٰ  ١وَٱلَۡ�دَِٰ�تِٰ ضَبۡحٗا ﴿ :اتآیاین ھا خبری نرسید سپس از آن ولی ماند
ثرَۡنَ بهِِ  ٣فَٱلمُۡغيَِ�تِٰ صُبۡحٗا  ٢قَدۡحٗا 

َ
�َ�ٰنَ  ٥فَوسََطۡنَ بهِۦِ َ�ۡعًا  ٤ۦ َ�قۡعٗا فَ� إنَِّ ٱۡ�ِ

ٰ َ�لٰكَِ لشََهِيدٞ  ٦لرَِّ�هِۦِ لَكَنوُدٞ  فََ� َ�عۡلَمُ إذِاَ  ٨�نَّهُۥ ِ�ُبِّ ٱۡ�َۡ�ِ لشََدِيدٌ  ٧�نَّهُۥ َ�َ
َ
۞أ

دُورِ  ٩ُ�عِۡ�َ مَا ِ� ٱلۡقُبُورِ  لَ مَا ِ� ٱلصُّ ۢ إنَِّ  ١٠وحَُصِّ بَُِ� نازل  ﴾١١رَ�َّهُم بهِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ �َّ
 ١گردید.

 ��م ا� ا����ن ا����م

ثرَۡنَ  ٣ صُبۡحٗا فَٱلمُۡغيَِ�تِٰ  ٢ قدَۡحٗا فَٱلمُۡورَِ�تِٰ  ١ ضَبۡحٗا ٱلَۡ�دَِٰ�تِٰ وَ ﴿
َ
 بهِۦِ فَ�

 .]٥-١[العادیات:  ﴾٥ َ�ۡعًا بهِۦِ فَوسََطۡنَ  ٤َ�قۡعٗا
                                           

 ، و]٣٠٥ص  :سباب النزولا[در  یواحد ، و]"کشف" ٢٢٩١ مارهش )٨٢/ ٣( :مسنددر [ بزار -١
گونه و ھمان ؛اندتخریج نموده أطراف الغرائب) - ٢٥٢٥ مارهش )٢٣٦/ ٣( :الأفراد[ در یدارقطن

 درابن مردویه  حاتم ویباابن  ابن منذر و] آورده است )٥٩٩/ ٨( :الدر المنثورکه سیوطی در [
عن عکرمة عن ابن  کعن حفص بن جمیع ثنا سما یحمد بن عبدة الضبا« ز طریقا شانسیراتف

دیگری علت  .است ضعیف »حفص بن جمیع« ف؛حکم سند: ضعی .اندآن را نقل نموده» عباس
 (مصحح) .است عکرمة مضطرب از کسما ت: رواینیز برای ضعف این حدیث وجود دارد
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 .١﴾١ضَبۡحٗا  وَٱلَۡ�دَِٰ�تِٰ ﴿
 »!ندور یم یش] پمیدان جھاد سویزنان [به  دونده که نفس ھایسوگند به اسب«

 ».دوند اسبان غازیان که به سرعت می« :﴾وَٱلَۡ�دَِٰ�تِٰ ﴿

 .»تازند ھای تند اسبان ھنگامی که میآواز نفس: «﴾ضَبۡحٗا﴿
 .تازند می  نفس زنان به پیش رازکار  سوی میدان وگند به اسبان غازیانی که بهس

 طبق نظر علما، عادیات به دو معنی است:
 شتر. -١
 در حال دویدن. ھایاسب -٢

 رسد. تر به نظر می ھا، معنی دوم صحیح با توجه به آیات بعد و نشانه

 .٢﴾٢قدَۡحٗا  ٱلمُۡورَِ�تِٰ فَ ﴿
 یجاد[آتش] ا ۀھا] جرقسنگه شان بھایمسُ  برخورد باکه [ ھاییو سوگند به اسب«

 .»کردند

                                           
ی عدو  عادیات: به معنی اسب جھادگران یا اسب غارتگران نیز آمده است، جمع عادیه و از ریشه -١

تأمل است، این است که در به معنی دویدن است و عادیه یعنی دونده. اما رأی دیگری که جای 
حقیقت عادیات به معنی باد است. شاید این نظر در کمتر کتاب تفسیری آمده باشد. جمع عادیه 

اران تولید کند و در نھایت ب یعنی دونده اما اینکه چرا به معنی باد است؟ زیرا باد ابرھا را جابجا می
شدن زمین  یدن باران بر زمین و زندهھای بزرگ الله است و بعد از باراز نعمتشود که یکی  می

ھا را ببیند اندازد. کسی که این نعمت ھا بعد از مرگ می شدن انسان بعد از مرگش، ما را به یاد زنده
 به قیامت ھم نخواھد بود. و شکر نکند، یقیناً مؤمن

ان یا ھر تواند این زوزه صدای نَفَس باشد، وقتی انس ضَبحاً: ضبح به معنی مطلق زوزه است و می 
کشد یا مانند  شود و سوت می زند نفسش ھمراه با صدایی خارج می حیوانی تند تند نفس می

ی  ھمه بنابراینوزد.  وقتی به سرعت میی باد  ی حیواناتی مانند گرگ در زمستان یا زوزه زوزه
ای برای اسبان به معنی ھمھمه سو» ضبح« ی ضبح را برای ما معنی کند. توانند کلمه اینھا می

گونه که نبح و نباح شود ھمان ر گرفته میشیھه است و اصل ضبح و ضباح برای روباه به کا
 ھا است. مستعمل سگ

ی وری به معنی پشت. اوریت الزند: یعنی از دل سنگ  از ریشهی اوری، یوری،  موریات: از ماده -٢
ھا آتش  این به ھم زدنزنند از  ھا را وقتی به ھم می آتش زنه، آتش را بیرون آوردم، این سنگ

 آورندگان. یعنی بیرون موریات بنابراینجھد،  بیرون می
 آورندگان جرقه. یعنی بیرون قدح: به معنی جرقه موریات؛ قدح 
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  ھای برق شان، جرقهھایبه سم ماقخبرخورد سنگ چاثر  شبانه بر آن اسبانی که و
 افروزند. برمی

 .١﴾٣صُبۡحٗا  ٱلمُۡغيَِ�تِٰ فَ ﴿
 .»رش برندیوکه در صبحگاھان [بر دشمن]  ھاییباز سوگند به اسب«

تازند و  نند و میک سوگند به اسبانی که صبح زود در جنگ شرکت کرده، حمله می
 کنند. فرار نمی

ثرَۡنَ بهِِ ﴿
َ
 .٢﴾٤َ�قۡعٗا  ۦفَ�

 .»انگیزند گرد و غبار برمیپس در آن ھنگام «
 دشمن، غبار عظیم به پا کنند. و برای پوشانیدن مجاھدان و نگھداری آنان از تیر

 اسب در جنگ به ھوا بلند شده است. ی : غباری که از شرکت و حمله﴾َ�قۡعٗا﴿

 .٣﴾٥َ�ۡعًا  ۦفَوسََطۡنَ بهِِ ﴿
 .»یند[سپاه دشمن] در آ یانمآنگاه به «

قلب دشمن  تازند تا در غبار به میان جمع دشمنان می و ی ھمین گرد به وسیله
روی  ملحدان و مفسدانِ ، -ھای او هبه آیات و نشان- کافران ،اللهنان درآیند. تا دشم

 زمین را از میان بردارند.
تاختن سوگند یاد  وزنان   تازیدن، برق :دارای سه صفت ناین اسبا همتعال ب الله

 .کند می
محل  ،خوراک شوند و برایش آب، ان میکسانی که اسب دارند در بند این حیو

کنند و صاحب اسب از نگھداری اسب ھدفی دارد که او را در  تربیت و تمرین فراھم می

                                           
ی اغاره است، به معنی فرود آمدن چیزی از بلندی به پستی، بنابراین اغاره یعنی  مغیرات: از ماده -١

 حمله کردن.
 گیرد. آید و نورش ھمه جا را فرا می یصبح: وقتی آفتاب بالا م 

ی اَثَرَ یعنی به جای گذاشت و اینجا معنایش بیشتر است، یعنی پراکنده کرد و یا  اَثَرنَ: از ماده -٢
 برانگیخت.

رسد، مثلاً پوستی را که  شدن چیز محکمی به گوش انسان می نَقع: گرد و غبار یا صدایی که از پاره 
 گویند. کنند صدای بلندی دارد که اصطلاحاً به آن نقع می میخشک شده، وقتی پاره 

 متعدی است، یعنی چیزی را در وسط قرار داد.» وسطن به«وسط: چیزی که در وسط قرار گرفته.  -٣
 جمع: گروه و دسته. 
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جنگ شرکت دھد. اسب ھم حیوان قدرشناسی است و به تلافی خدمت صاحبش، در 
تازد و  و طبق آیات ذکرشده در وسط میدان به دشمن می کند میدان جنگ شرکت می

 کند.  فرار نمی
ھا در میدان جنگ، انسان را سرزنش  متعال بعد از ذکر مشخصات این اسب الله

 کنی. را شکرگزاری نمی اللهشمار  ھای بی کند که ای انسان! تو ناسپاس ھستی و نعمت می
 تفسیری متفاوت از این آیات:

مختلفی در تفاسیر پیرامون تفسیر عادیات آمده  آرای خورد؛ در اینجا سوگند می الله
است اما نظری که قدری متفاوت است، این است شده شناختهھمگان  برایاست که 

 شان کشند، بادھایی که به خاطر سرعت که: قسم به بادھایی که ھنگام وزیدن زوزه می
اطراف و جاھای  این ابرھا را از خودهند خودبکشند، وقتی که سرعت دار زوزه می

سازند، زمانی که ابرھا به  کنند و متراکم می دیگر نزدیک مییکمختلف آسمان به 
که ابرھا دارای بار الکتریکی مثبت شوند، با توجه به این م نزدیک میی بادھا به ھ وسیله

 .شود ھا خارج میای از میان آن برخورد باھم جرقه و منفی ھستند، به محض
این ابرھا مانند دو سیم برق که دارای بار الکتریکی مثبت و منفی ھستند، تا وقتی 

که این اشد، مشکلی نیست، اما به محض اینشان ب که در کنار ھم باشند و پوششی میان
موریات «شود، پس  ای ایجاد می ھا کنار رفتند و به ھم برخورد نمودند، جرقه پوشش

که جرقه ، بعد از اینآورند ھا را از دل ابرھا بیرون می ھمان بادھا ھستند که جرقه »قدح
دانید که چون سرعت نور بیشتر از سرعت صوت است، این است که  به وجود آمد، می

 رسد. آید و بعد از آن صداھای مھیب رعد ھم به گوش می اول برق می
زی از جای بلند به جای پَست رعد و برق مقدمه باران است. اغاره فرود آمدن چی

آید. سپس  باشد. باران که در وقت صبح از بلندای آسمان به زمین پست فرود می می
دھد و ابرھا زمانی که متراکم شدند و رعد و برق  آید و ابرھا را حرکت می سپاه باد می

 شود. ایجاد شد، سپاه باران به روی زمین سرازیر می
رسد و در نتیجه باران شروع به باریدن  ند به گوش میشوند، صدای بل ابرھا پاره می

بارد و جمعی را  دھد. باران بر جمعی می ی خود قرار می کند و جمعی را در احاطه می
جا واضح است که بحث باد است که منجر به نزول دھد. تا این ی خود قرار می احاطهدر 

 ھا است که: ر انسانی بھال ھایمھمترین نعمتشود که یکی از  و بارش باران می
 اگـــر بـــاران بـــه کوھســـتان نبـــارد

 

 به سـالی دجلـه گـردد خشـک رودی 
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ۚ  لمَۡاءِٓ ٱوجََعَلۡنَا مِنَ ﴿ ءٍ َ�ٍّ ای را از آب پدید  و ھر چیز زنده« ]٣٠الأنبیاء: [ ﴾ُ�َّ َ�ۡ
بر کوھستان و  اللهرود که با این نعمت بزرگ و این بارانی که  انتظار می .»آوردیم
گردد، انسان قدر  ھای مرده می زمین کند و موجب احیای و جاری می باراند ھا می دشت

میرد و بعد از مرگ دوباره زنده  این نعمت را بداند و به یاد روزی باشد که او ھم می
در جاھای دیگر قرآن ھم دارد که باران را بر زمین مرده  اللهشود و این تعبیر را  می

�ضَ ٱيُۡ�ِ ﴿و  بارانید
َ
�ۡ  ٓ کند و به قول  زمین را بعد از مرگش زنده می ﴾َ�عۡدَ مَوۡتهَِا

گیاھان را بارد، به دنبال آن زمین  : این باران که بر زمین میگوید میکه مولوی 
میرد و به دل زمین  سپس می بعد از مدتی که در روی زمین بود، رویاند، انسان ھم می
 آورد و: زمین سر بیرون میرود، بعد از مدتی از  می

 کدام دانه به زمین فرو رفت که نرست
 

 ی انسانت این گمان باشـد چرا به دانه 
 

ا توان با آیات دیگری ھم مورد بررسی قرار داد که آیات دیگر، این معن این آیات را می
ی مرسلات:  ، مانند آیات اول سورهکند د میتاییرا در رابطه با معنی عادیات 

ی اول سوره نازعات  جا ھم منظور باد است و آیه. که این﴾١عُرۡفٗا  لمُۡرۡسََ�تِٰ ٱوَ ﴿

زَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿ ی ذاریات:  که آن ھم دوباره باد است و مانند آیه اول سوره ﴾١غَرۡقٗا  ل�َّ

رَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿ ی روم و اعراف  جا ھم منظور باد است، یا آیاتی از سورهکه آن ﴾١ذَرۡوٗ�  ل�َّ

ُ ٱ﴿ ِ ٱ �َّ کسی است که بادھا را  الله ﴾١عُرۡفٗا  لمُۡرۡسََ�تِٰ ٱوَ ﴿یعنی  ﴾لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  ي�َّ

مَاءِٓ ٱِ�  ۥَ�يَبۡسُطُهُ ﴿پراکند  و ابرھا را می ﴾سَحَاٗ�ا َ�يَبۡسُطُهُ ﴿فرستد و  می كَيۡفَ  لسَّ
ھم  ٤٨ی  ی روم آیه پراکند و در سوره ھا را ھرطور که بخواھد در آسمان میآن ﴾�شََاءُٓ 

بینی که از میان ابرھا  شما باران را می ﴾َ�ۡرُجُ مِنۡ خَِ�لٰهِِ  لوَۡدۡقَ ٱَ�َ�َى ﴿فرماید:  می
شوند و در  ی آن آیات ھم سخن از باد است که ابرھا متراکم می شود. در ھمه خارج می

باراند  که باران را بر زمین مرده می هالل خواھد بگوید میرد. در نھایت با نتیجه باران می
کردن شما بعد از  گرداند، قادر به زنده و زمین مرده را بعد از بارش باران زنده می

اما انسان قدر  است آن حقیقتبرای اثبات  اللهای از آیات  این، آیه .تان ھم ھست مرگ
 پاس است.داند، بلکه بسیار ناس دیگر را نمی یھاتاین نعمت و نعم

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ مَاءِٓ ٱِ�  ۥَ�تُثُِ� سَحَاٗ�ا َ�يَبۡسُطُهُ  لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  �َّ  ۥكَيۡفَ �شََاءُٓ وََ�جۡعَلهُُ  لسَّ
صَابَ بهِِ  ۖۦ َ�ۡرُجُ مِنۡ خَِ�لٰهِِ  لوَۡدۡقَ ٱكسَِفٗا َ�َ�َى 

َ
ٓ أ ِ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَا ۦفإَذَِا إذَِا هُمۡ  ۦٓ دِه
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ونَ  کند و [آنھا نیز تودۀ] ابری را به  ھا را روانه می الله است که باد« ]٤٨[الروم:  ﴾٤٨�سَۡتَبِۡ�ُ
گسترانَد و به  خواھد در [پھنۀ] آسمان می آورند و [الله] آنھا را چنان که می حرکت درمی

آید؛ و چون  [ابرھا] بیرون می بینی که از میان آن آورَد و باران را می ھایی درمی صورت پاره
بارَد، آنگاه  بخش] را به ھر یک از بندگانش که بخواھد فرو[پروردگار مھربان] این [بارانِ حیات

 .»شوند است که شادمان می

شَِٰ�تِٰ ٱوَ  ٢عَصۡفٗا  لَۡ�صَِٰ�تِٰ ٱفَ  ١عُرۡفٗا  لمُۡرۡسََ�تِٰ ٱوَ ﴿ �  ل�َّ  ٤فَرۡقٗا لَۡ�رَِٰ�تِٰ ٱفَ  ٣�َۡ�ٗ
شوند، و  که پیاپی فرستاده می بادھاییسوگند به « ]٥-١[المرسلات:  ﴾٥ذكِۡرًا  لمُۡلۡقَِ�تِٰ ٱفَ 

کنند، و سوگند به  که [ابرھا را] پراکنده می بادھاییند، و سوگند به زو که می بادھاییسوگند به 
فرشتگانی که جداکننده[ی حق از باطل] ھستند و سوگند به فرشتگانی که وحی [الھی] را 

 .»کنند به پیامبران] القا می[

رَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿ �  لَۡ�رَِٰ�تِٰ ٱفَ  ٢وقِۡرٗ�  لَۡ�مَِٰ�تِٰ ٱفَ  ١ذَرۡوٗ�  ل�َّ َ�تِٰ ٱفَ  ٣�ُۡ�ٗ مۡرًا لمُۡقَسِّ
َ
 ﴾٤أ

بار؛ و  افشان؛ و سوگند به ابرھای سنگین سوگند به بادھای خاک[و باران و ..]« ]٤-١[الذاریات: 
سوگند به فرشتگان که امور الھی را [میان مردم] تقسیم سِیر؛ و  ھای سبکسوگند به کشتی

 .»کنند؛ که آنچه [در مورد پاداش و عذاب] به شما وعده داده شده حقیقت دارد می

زَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿ شَِٰ�تِٰ ٱوَ  ١غَرۡقٗا  ل�َّ ٰبَِ�تِٰ ٱوَ  ٢�شَۡطٗا  ل�َّ ٰبَِ�تِٰ ٱفَ  ٣سَبۡحٗا  ل�َّ  ل�َّ
مۡرٗ�  لمُۡدَبَِّ�تِٰ ٱفَ  ٤سَبۡقٗا

َ
سوگند به فرشتگانی که جان [کافران] را به « ]٥-١[النازعات:  ﴾٥أ

کشند؛ و سوگند به فرشتگانی که جان [مؤمنان] را به نرمی و آسانی  شدت بیرون می
گیرند؛ و سوگند به فرشتگانی که [به امرِ الله، از آسمان به سوی زمین] شناورند؛ و سوگند  می

گیرند؛ و سوگند به فرشتگانی  بر یکدیگر سبقت می به فرشتگانی که [در اجرای اوامر الھی]
 .»کنند ھا را تدبیر می  [که به امر الھی] کار

ثرَۡنَ بهِِ  ٣صُبۡحٗا  لمُۡغيَِ�تِٰ ٱفَ  ٢قدَۡحٗا  لمُۡورَِ�تِٰ ٱفَ  ١ضَبۡحٗا  لَۡ�دَِٰ�تِٰ ٱوَ ﴿
َ
 ۦفَ�

زنان [به  ھای دونده که نفسسوگند به اسب« ]٥-١[العادیات:  ﴾٥َ�ۡعًا  ۦفَوسََطۡنَ بهِِ  ٤َ�قۡعٗا
ھا]  ھایشان به سنگھایی که [با برخورد سُمروند. و سوگند به اسبسوی میدان جھاد] پیش می

ھایی که در صبحگاھان [بر دشمن] یورش کنند. باز سوگند به اسبجرقۀ [آتش] ایجاد می
 .»تازنددشمن] می انگیزند. آنگاه به میان [سپاهبرند. و در آن ھنگام گرد و غبار برمی می

ِيٱ وَهُوَ ﴿ ۢ� َ�ۡ�َ يدََيۡ رَۡ�َتهِِ  لرَِّ�حَٰ ٱيرُۡسِلُ  �َّ قلََّتۡ سَحَاٗ�ا ثقَِاٗ� سُقَۡ�هُٰ  ۖۦ �ُۡ�َ
َ
ٰٓ إذَِآ أ حَ�َّ

نزَۡ�اَ بهِِ 
َ
يّتِٖ فَأ خۡرجَۡنَا بهِِ  لمَۡاءَٓ ٱِ�ََ�ٖ مَّ

َ
ِ  ۦفأَ

ۡ ٱكََ�لٰكَِ ُ�ۡرِجُ  �َّمََ�تِٰ� ٱمِن ُ�ّ  مۡ لعََلَّ�ُ  مَوَۡ�ٰ ل
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رُونَ  ھا را    او ذاتی است که پیشاپیشِ [بارانِ] رحمتش، باد« ]٥٧[الأعراف:  ﴾٥٧تذََكَّ
بار را [بر دوش] کِشند [و] آن را به سوی سرزمینی  فرستد تا ابرھای سنگین بخش می بشارت

[برکتِ] آن [آب] ھر باریم و با  فرستیم؛ آنگاه بر آن [سرزمین،] آب فرو می [خشک و] مرده می
سازیم؛ باشد که پند  گونه، مردگان را [نیز از قبر] خارج میآوریم. این ای برمی گونه میوه

 .»گیرید
 :ھای تفسیر ناصر سبحانی درس

�َ�ٰنَ لرَِّ�هِۦِ لكََنُودٞ ﴿ ٰ َ�لٰكَِ لشََهِيدٞ  ٦إنَِّ ٱۡ�ِ  �نَّهُۥ ِ�ُبِّ ٱۡ�َۡ�ِ لشََدِيدٌ  ٧�نَّهُۥ َ�َ
 .]٨-٦[العادیات: ٨

�َ�ٰنَ  إنَِّ ﴿  .١﴾٦لَكَنوُدٞ  ۦلرَِّ�هِِ  ٱۡ�ِ
 اللهکه درحالی .»ناسپاس است یار] پروردگارش بسیھااً انسان در برابر [نعمتیقین«

 خواھد.متعال شکر نعمت را از او می

 کند؛ پس انسان: کند و کفران می : ناسپاس، کسل، کسی که شکر نعمت نمی﴾لكََنوُدٞ ﴿

 :﴾لَكَنوُدٞ ﴿
 کسل و تنبل است. -١
 آورد. حقوق را به جا نمی -٢
 کند. به خودش و در حق خودش ظلم می -٣

�َ�ٰنَ ﴿ انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است، منظور از انسان  ﴾:ٱۡ�ِ
باشد، انسانی که روانش به شناخت الھی و  کافر و جاھل به شناخت پروردگارش می

خورد که چنین انسانی نسبت به  قسم می اللهھا مھذّب و آراسته نشده باشد، خشنودی
پیوسته در آن را پردازد و  ب الھی مییبه ذکر مصا ،پروردگارش سخت در کفران است

ھا و فضایلی را دھد ولی از آن طرف نعمت آنھا فریاد نارضایتی سرمی خاطر دارد و بر
ھا شکرگزار  ن نعمته خاطر آرا ب اللهآورد و  نمی گاه به یاد به او بخشیده ھیچ اللهکه 

 یعنی سخت کافر.» کنود«نیست. 

                                           
ی مبالغه است، یعنی  خیر شد، از خیر محروم شد، کنود صیغه یعنی بی» کَنَدَ «ی  لکنود: از ماده -١

 خیر. ر ناسپاس و بیبسیا
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متعال از آفرینش ما و این ھمه نعمت، فقط عبادت است و عبادت به  اللهھدف 

ْ ٱ﴿عمل است:  كُورُ ٱشُكۡرٗۚ� وَقلَيِلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ  دَ ۥءَالَ دَاوُ  ۡ�مَلُوٓا به «[ ]١٣سبأ: [ ﴾١٣لشَّ
و[لی] اندکی از بندگانم » ھای مرا] به جای آوردیدای آل داود، سپاس [نعمت«گفتیم:] آنان 

 .»سپاسگزارند

ٰ َ�لٰكَِ لشََهيِدٞ  ۥ�نَّهُ ﴿ َ�َ١﴾٧. 
 .»[و به دلیل وضوح آن جای انکار ندارد] ] گواه استسپاسی[نا ایناو بر  گمان، بیو «

 :﴾لشََهِيدٞ ﴿نظر علما در مورد 
 کند. کاری خود است که شکر نمی شاھد بر کمانسان خود  -١
 داند که بندگانش شکرگزار نیستند. می الله -٢

گاه است که چه در  متعال اعلام می الله ن گواه ه آروان انسان است و بکند که او آ
 کردار خود گواه است بر گونه که انسان نسبت به اعمال و اقوال وباشد. ھمان می

 ھای الھی نیز گواه است. انکار موھبت و  انکار نعمت کفران نعمت و
اش است، حالا چه اھل صلاح باشد و چه  عجیب است خود انسان گواه بر ناسپاسی

کنند، اما  نادرست حرکت میدانند که  ھای فاسد و مفسد خود می و انسان ؛اھل فساد
ده مان باقی نمان گویند: راھی برای بازگشت شود، برگردید، می ھا گفته میوقتی به آن

گاھانه کارھای غلط را انجام می ای و چرا در مسیر  دھند. اما به چه انگیزه است و آ
 شوند؟ نادرست متوقف نمی

 .٢﴾٨لشََدِيدٌ  ٱۡ�َۡ�ِ ِ�ُبِّ  �نَّهُۥ﴿
 .»ورزد][و به این دلیل نسبت به آن بخل می دارد[دنیا] به مال  یفراوان ۀو ھمانا او علاق«

است و توصیف دیگر  اللهمورد دیگر قسم و این مال است.  ۀسخت شیفت ،این انسان
و نفقه، زکات  استو بخیل است، یعنی چنین انسانی سخت مال دوست » انسان کنود«

کند. ھیچ خیری، نه مالی و نه اخلاقی به کسی  د و حق مال را ادا نمیدھ و صدقه نمی
 رساند. نمی

                                           
ی  ی شَھِدَ یعنی کسی که حاضر و ناظر بر انجام کاری و یا چیزی است، از ماده شھید: از ماده -١

 شھد.
 حب: علاقه و محبت شدید. -٢
 ی شدت به معنی تند و سخت. شدید: از ماده 
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میان مردم  ی عرفی که در ان تسمیهنام برده، به عنو» خیر«متعال مال را به  الله 
نیکی  و انسان به خیر ،ی آن است، یعنی به وسیله» خیر«چنین متعارف است که مال 

 در مسیر رضای پروردگار ھزینه و انفاق کند. آن راآید اگر  فراوان نایل می
ی خیر است و خیر ھمان چیزھایی است که انسان به آن  چون انسان اسیر و بنده

ی  و چون سخت فریفته ؛مانند مال و مقام و شھرت و شھوت و... رغبت دارد،
 ،ھا را از دست بدھد. به خاطر ھمینھیچ قیمتی حاضر نیست آن به بنابراین، ھاست این

خواند،  بندگانش را به سوی جھاد فرا میمتعال  اللهوقتی در خیلی از جاھای قرآن، 
تان محبوب است و تعبیر  یار برایتان را بدھید؛ دو چیزی که بس گوید: جان و مال می

ِ ٱوَتَُ�هِٰدُونَ ِ� سَبيِلِ ﴿ نفُسُِ�مۚۡ  �َّ
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
ھایتان و با اموال و جان« ]١١[الصف:  ﴾بأِ

ی آیات مال مقدم است، تنھا  است. در ھمه متعدد در قرآن آمده »در راهِ الله جھاد کنید

َ ٱإنَِّ ﴿ی توبه:  در سورهجان را مقدم قرار داده است،  اللهجا، در یک منَِ  شَۡ�َىٰ ٱ �َّ
نفُسَهُمۡ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ

َ
]  ھا و اموالشان را به [بھایتردید، الله از مؤمنان، جان بی« ]١١١[التوبة:  ﴾أ

ی جاھا مال مقدم است، چون حب  ر بقیهدو  »اینکه بھشت برای آنان باشد، خریده است
شان را ھم  ھا برای مال حاضرند جان اھی اوقات از حب جان بیشتر است. انسانمال گ

ھا داده،  به انسان اللهرا که  یھایتی نعم ، به خاطر ھمین است که ھمهبه خطر اندازند
یک سؤال دارد اما مال دو سوال دارد. از عمر که خیلی با ارزش است، تنھا یک سؤال 

شود  شود که عمرت را در چه راھی صرف کردی؟ از جسم و جان ھم یک سؤال می می
شود که مال را از کجا به دست آوردی و در چه راھی خرج  میاما از مال دو سؤال 

مھم است و کسی که توانست خودش را از بندگی مال برھاند، در  لما بنابراین ١کردی.
خواھی کسی را در  گویند اگر می ی چیزھا قابل اعتماد است. برای ھمین می بقیه

ھم  اللهمالی او را مورد امتحان قرار بده.  لمسایداقت و دوستی امتحان کنی، در ص
خواھد  شان را می ھا مالآن شناسد، برای ھمین است که از یبسیار خوب بندگانش را م

                                           

 تزَُولُ قَدَمُ ابنِْ آدَمَ يوَْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِندِْ رَ�ِّهِ حَتىَّ « -١
َ

ْ�نَاهُ، وََ�نْ شَبَابهِِ لا
َ
لَ َ�نْ خَمسٍْ، َ�نْ ُ�مُرِهِ ِ�يمَ أ

َ
 �سُْأ

ْ�فَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ ِ�يمَا عَلِمَ 
َ
ْ�نَ اكْتسََبَهُ وَِ�يمَ أ

َ
بلاَْهُ، وَمَالِهِ مِنْ أ

َ
. حکم آلبانی: ٢٤١٦[ترمذی:  »ِ�يمَ أ

دارد مگر پس از آن که دربارهیبرنم انسان در روز قیامت از پیشگاه پروردگار قدم از قدم«حسن] 
پنج چیز بازخواست شود: این که عمرش را چگونه به سر برده، جوانیش را به چه صرف کرده  ی

یخرج کرده، و به آن چه م یبه دست آورده و در چه راھ یو در چه گذرانده، مالش را از چه راھ
 (مصحح) ».دانسته چگونه عمل کرده است
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نفُسُِ�مۚۡ ﴿
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
این امتحان موفق شود، یعنی بتواند پس اگر انسان در  ﴾بأِ

ی مراتب ھم پیشرفت  تواند در بقیه د، یقیناً میاش را کنترل کن الی و مادیتعلقات م
 :بیچاره استخود را چند برابر کند، پس کسی که بنده درھم و دینار گردید 

 چشــــم تنــــگ دنیــــا دوســــت را
 

ــور  ــاک گ ــا خ ــد ی ــت پرکن ــا قناع  ی
 

 بنابرایندر انسان بسیار زیاد است، بر این اساس چون حب خیر و مال و دارایی 
ھای ناسپاسی انسان ھمین است و یکی از مھمترین دلایل ضعف  یکی از مھمترین علت

انسان تعلقات  قیامت ھمین حب مال است. ھرگاه ی روز ایمان به قیامت و محاسبه
 . شود یخرت کمتر مشود، ھمان قدر تعلقات او به آ می اش بیشتر مادی

ای داریم و باید از  . ما نصیب و بھرهدنیا و مافیھا بد نیست از طرفی باید دانست که
آن در این دنیا استفاده کنیم، اما باید ھوشیار بود که مبادا محبت دنیا در دل ما نفوذ 

شود  آید. آسان داخل می در دل نفوذ کرد، بسیار مشکل بیرون می کند و به راستی اگر
شود و عجیب ھم این است که ھرچه انسان پیر شود، این  اما بسیار مشکل خارج می

 آید. محبت بیشتر به سراغش می
 گردد آدمی پیر چوشد حرص جوان می

 

 گردد خواب در وقت سحرگاه گران می 
 

خصلت و ویژگی در او جوان شود و دو  پیر میو واقعیت ھم ھمین است که انسان 

لِ (شود، یکی حرص و طمع و دیگری آرزوھای دور و دراز  می  ۥ�نَّهُ ﴿ ١.)طُولِ الأَمَ
د، به واگر این حب خیر و حب مال مقداری محدود ش حال ﴾٨لشََدِيدٌ  ۡ�َۡ�ِ ٱِ�ُبِّ 
 گیرد.  ایمان به قیامت ھم قوت می ،یقین

فََ� َ�عۡلَمُ ﴿
َ
دُورِ  ٩إذَِا ُ�عِۡ�َ مَا ِ� ٱلۡقُبُورِ  ۞أ لَ مَا ِ� ٱلصُّ إنَِّ رَ�َّهُم بهِمِۡ  ١٠وحَُصِّ

بَُِ�ۢ   .]١١-٩[العادیات:  ﴾١١يوَۡمَ�ذِٖ �َّ

                                           
 الفاظ مختلف روایت شده است از جمله:این حدیث با  -١
عُمُرِ «الف)  

ْ
ِرصُْ عَلىَ ال

ْ
ِرصُْ عَلىَ المَْالِ، وَالح

ْ
و مسلم:  ٦٤٢١[بخاری:  »َ�هْرَمُ اْ�نُ آدَمَ وَ�شَِبُّ مِنهُْ اثنْتََانِ: الح

 ».شود: حرص بر مال و حرص بر عمرشود و دو خصلتش جوان میآدم پیر میبنی] «١٠٤٧
مَلُ  َ�هْرَمُ «ب)  

َ ْ
ِرْصُ، وَالأ

ْ
و  ١٢٧٢١و  ١٢٢٠٢و  ١٢١٤٢[مسند احمد:  »اْ�نُ آدَمَ وََ�بقَْى مِنهُْ اثنْتََانِ: الح

 ».ماند: حرص و آرزوشود و دو خصلتش باقی میآدم پیر میبنی«. حکم سند: صحیح] ١٣٩١٧
: فِي حُبِّ الدُّ «ج)   مَلِ لاَ يزََالُ قلَبُْ الكَبِِ� شَابًّا فِي اثنْتََْ�ِ

َ
دل شخص ] «٦٤٢٠[بخاری:  »ْ�يَا وَطُولِ الأ

  (مصحح)». کھنسال ھمواره در دو چیز جوان است: در محبت دنیا و آرزوھای دور و دراز
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فََ� ﴿
َ
 .٢﴾٩ ٱلۡقُبُورِ َ�عۡلَمُ إذَِا ُ�عِۡ�َ مَا ِ�   ١أ
برای ھاست [ھمه  آنچه در گور در آن روز،داند که  ینم[انسان فریفته به دنیا] او  یاآ«

 .»کند نخواھد بود][امر چنانکه او تصور می شوندمی یختهزنده و] برانگحساب و جزا 

 ».برانگیخته و از گورھا بیرون آورده شوند« :﴾إذَِا ُ�عِۡ�َ ﴿
داند زمانی فرا  آیا نمی ؛داند مال و ثروت، نمی ۀباختآیا این انسان ناسپاس و دل

ل قبرھا بیرون آورده شود و صاحبان این قبور از د قبرھا شکافته میرسد که  می
 ٥٢ی  جا که به قول خودشان در خواب ناز فرو رفتند، در سوره یس آیهشوند، آن می

ْ ﴿فرماید:  می رۡقَدِناَ قاَلوُا گویند:  کند، می ھا را زنده میوقتی آن ﴾َ�وَٰۡ�لنََا مَنۢ َ�عَثَنَا مِن مَّ
آید که  باره به یادشان میا از این خواب خوش بیدار کرد؟ یکما روای بر ما چه کسی 

 ﴾٥٢ لمُۡرۡسَلوُنَ ٱوَصَدَقَ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱَ�ذَٰا مَا وعََدَ ﴿ای داده شده بود:  در دنیا چنین وعده
 داده بود و پیامبران ھمه راست گفتند. اللهای بود که  این وعده

لَ ﴿ دُورِ مَا ِ�  وحَُصِّ  .٣﴾١٠ ٱلصُّ

                                           
ھمزه برای استفھام انکاری است و فاء تفریع است و مفعول محذوف است تا نفس انسان به دنبال  -١

فََ� ﴿آن باشد. که تقدیر آن چنین است: 
َ
دُورِ  ٩َ�عۡلَمُ إذَِا ُ�عِۡ�َ مَا ِ� ٱلۡقُبُورِ أ لَ مَا ِ� ٱلصُّ وحَُصِّ

َبُِ�ۢ  ١٠  . ﴾١١إنَِّ رَ�َّهُم بهِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ �َّ
ی علم به معنی دانستن، اما دانستنی که بعضی از اوقات اگر از مھار و کنترل تقوا  یعلم: از ماده -٢

، پس علم در کنار تقوا ارزشمند است. به تعبیر شاعر نداردخارج شود، دیگر با جھالت ھیچ تفاوتی 
ِ إبِلِْيسُ « شْرَفَ خَلقِْ ا�َّ

َ
اگر علم بدون تقوا کرامت و  »لوَْ كَانَ للِعِْلمِْ مِنْ دُونِ التُّقَى شَرَفٌ * لكََانَ أ

لم ابلیس بود، چون ابلیس ع اللهترین مخلوقات  شریفه داشت. شرافتی را برای انسان به ھمرا
 داشت و تقوا نداشت.

ساخته شده است. بَعَثَ+ اَثَرَ. بعث یعنی قیام کرد و اثر یعنی پراکنده بعثر: مثل زلزل از دو فعل  
ب است که انسانی مرده است و در میان گودالی به نام قبر قرار شد، پس تصویر بعثر به این ترتی

کنند و از جای  این قبرھا قیام می شود و صاحبان آید، قبرھا شکافته می گرفته است، قیامت می
 شوند. خودشان بلند می

 قبور: جمع قبر، ھمان گودال مشھور. 
ل: از ماده -٣ آوردن، تحصیل یعنی کنار زدن  ی حَصَلَ، پوست چیزی را کندن و مغزش را بیرون حَصَّ

 اند. ھایی که روی علم را گرفته پوشش
 ھا. ی صدر به معنی سینه صدور: از ماده 



 ٥١٣  ی عادیات تفسیر سوره

 

 .»گرددمیھمه] آشکار ھا و اعتقادات و ... از نیتست [ھا سینهآنچه در  و«
نیت خوب و  ایمان و و از کفر - و ھر نیتی که در قلب باشد ھاست و آنچه در سینه

 شود. و جزای عمل به نیت خالص داده می فاش گردد -بد

آ�رُِ ٱيوَۡمَ ُ�بَۡ� ﴿ َ شوند و به  می کارروزی که آن چیزھای نھانی ھمه آش ﴾٩ ل�َّ

ا �يِهِ  لمُۡجۡرمِِ�َ ٱَ�َ�َى ﴿ :اینجاست کهبیند.  ھا را میوضوح ھمه کس آن مُشۡفقَِِ� مِمَّ
حۡصَٮهَٰا لۡكَِ�بِٰ ٱوََ�قُولوُنَ َ�وَٰۡ�لتََنَا مَالِ َ�ذَٰا 

َ
ٓ أ  ﴾َ� ُ�غَادرُِ صَغِ�ةَٗ وََ� كَبَِ�ةً إِ�َّ

که از آنچه در آن [نامه] است ترسان و نگرانند و  بینی آنگاه گناھکاران را  می« ]٤٩[الکهف:
ای است که ھیچ [گفتار و رفتارِ] کوچک و بزرگی را رھا  گویند: ای وای بر ما! این چه نامه می

ای را برای او  روزی که کتاب و پرونده »نکرده است، مگر اینکه آن را در شمار آورده است؟
و پنھان نیست و ھمه عنی ھیچ چیزی از اآوریم که کاملاً باز شده است، ی بیرون می

وَُ�َّ ﴿ی اعمالت را بخوان:  شود: خودت پرونده چیزش آشکار است و به او گفته می
لزَۡمَۡ�هُٰ َ�ٰٓ�رَِهُ 

َ
 ٱ ١٣كَِ�بٰٗا يلَۡقَٮهُٰ مَنشُورًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  ۥوَُ�ۡرجُِ َ�ُ  ۖۦ ِ� ُ�نقُهِِ  ۥإِ�َ�ٰنٍ �

ۡ
 قۡرَأ

] رفتار ھر انسانی را [تا  و [سرنوشتِ « ]١٤-١٣[الإسراء:  ﴾عَليَۡكَ  ۡ�َوۡمَ ٱكَِ�بَٰكَ كََ�ٰ بنَِفۡسِكَ 
آوریم که آن را  ای برایش بیرون می ایم و روز قیامت نوشته لحظۀ حسابرسی] در گردنش بسته

ود حسابگرِ ات را بخوان. کافی است که امروز خ گوییم:] نامه بیند. [به او می گشوده می
چیزی را مخفی کند، مانند  تواند جا دیگر نمی. اینھرچه خودت بگویی .»خویش باشی

دنیا نیست، زبانش چیزی بگوید، چشمش چیزی ببیند و گوشش چیز دیگری بشنود و 
گونه است، برای ھمین است که ھای امروزی این دلش ھم چیز دیگر. وضعیت انسان

پیدا  یو شخصیت متفاوتو شرایطی ھویت وضعیت  آرامش ندارند. چون در ھر
 لوی:کنند، کاملاً لرزان، مشوش و پریشان ھستند، به تعبیر مو می

 ساعتی میزان این و ساعتی میـزان آن
 

 ساعتی میزان خود شو تا شوی موزون 
 

َبُِ�ۢ ﴿  .١﴾١١إنَِّ رَ�َّهُم بهِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ �َّ

                                           
است و در خیلی از جاھای قرآن تکرار شده و با علیم فرق  اللهیر: فعیل به معنای مفعول نام خب -١

یعنی باخبر است. چون ممکن است کسانی داند و خبیر است،  یعنی میعلیم است،  اللهدارد. 
توانیم از او مخفی کنیم. اینجا  بگویند علم الله بالاخره نامحدود نیست و ما بعضی چیزھا را می

نھد که اگر شما به علیم بودن الله ایمان کامل ندارید و  آید و الله فرض را بر این می خبیر ھم می
کنید که فرشتگان تمام  ، با خبیر بودنش چه کار میماند کنید چیزھایی از الله مخفی می فکر می
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گاه است آنانپروردگارشان به [وضع و حال]  ،در آن روز یقیناً « [و چیزی از امر  کاملاً آ
 .»دھد]شان پاداش میبندگانش بر او پوشیده نیست و آنان را با توجه به اعمال
ھا و فضل و  ورزد و نسبت به نعمت این انسانی که نسبت به پروردگارش کفر می

 اللهدوست است، مانع حقوق   احسان پروردگارش ناسپاس است و به شدّت مال
تی که در گورھا قداند و کند، نمی ھای نامشروع کسب مال میگردد و از حرام و راه می

 حاضر اللهمجازات در پیشگاه  زنده گردند و از آن بیرون شوند و جھت محاسبه و
الح ھای ص اند از اعتقادات و باورھا و از نیت پنھان داشتهھا  و آنچه را که در سینه ندگرد

  زیرا ؛ماندمیپوشیده و مخفی ن اللهچیزی از  گردد و ھیچمیھمه فاش   و  و فاسد، ھمه
گاه و مطلع است ،شانمتعال نسبت به حال اللهقطعا  چه در باطن و متعال به ھر الله ؛آ

گاه است؛ زیرا لب انسانق باشد و ھیچ او دارای علم است؛ علم او ازلی می ھاست، آ
براساس  اللهبپوشانند و کتمان کنند و  اللهتوانند از  چیزی از احوال خودشان را نمی

طور ه حسب اعمال خودشان ب برشاملش به احوال بندگان، جزا و سزای آنان را  علمِ 
به این وضعیت  ست،دو و مال اگر این انسان کفور و ناسپاس کند. تعیین میعادلانه 

گاھی و کرد و اعتقاد،  تجدید نظر می داشت، از رفتارش تعدیل و یقین می پس از مرگ آ
 نمود، آیات این سوره پس از ایمان و استقامت بر اقوال و اعمال خود را اصلاح می

 .کندمیی دعوت ھالطاعات، ما را به مراقبت 
 رھنمون آیات:

ان آن روز و ترمانند ش ؛برگ آن و ی ساز سوی جھاد و تھیه  ترغیب به -١
 ی امروزی. ھواپیماھای جنگنده

بیان این حقیقت که انسان نسبت به پروردگارش کافر و در رابطه با  -٢
 آورد. خاطر میه ب آن راشود اگر دچار مصیبتی  ؛ھایش ناسپاس است نعمت

  ۀوت است مگر اینکه به وسیلی مال و ثر بیان اینکه انسان به شدت شیفته -٣
 دد.مھذّب و آراسته گر ،ایمان و عمل صالح

 ی رستاخیز و جزا. تأیید عقیده -٤

                                                                                                       
دھند. پس اگر فرض را ھم بر این بگذاریم که  اخبار روی زمین و ھمه جا را به الله گزارش می

بودن الله مطلق نیست، خبیر بودنش متمم علیم بودنش است و فرشتگان ھمه چیز را به او  علیم
 است.مطلق  دارای علم بنابرایندھند و  اطلاع می



 

 

 ی قارعه تفسیر سوره

ی یات آن اصلاح بینش و ساختار عقیدتای مکی است و محور آ این سوره ھم سوره
متوجه جعه نماییم، ی حمد مرا بینش اگر به سورهھا است. در باب اصلاح  انسان

ھا  ی عبودیت و استعانت انسان لهی ایمان به قیامت مقدم بر مسا خواھیم شد که مساله
ھا به عبودیت و استعانت  کردن انسان ی ھدایت است و دعوت به ایمان به قیامت مقدمه

له پرداخته شده به صورت خاص به این مسا ،ھای اخیر قرآن در سوره بنابرایناست؛ 
ه عبارت است از علم ھا به آنچ و قلب ھا ھا، عقل سرھا و دل است، یعنی متوجه ساختن

حساس الیت. اگر علم به قیامت با حوادث و مراحل قیامت و احساس مسئو به قیامت و
شود و ھرچه ایمان به قیامت  ی آن ایمان به قیامت می ھمراه شد نتیجهمسئولیت 

تر و ھرچه  و پرنشاط تر حرکت سالم رسوخ و عمق بیشتری پیدا کند به ھمان اندازه
تر شود، به ھمان اندازه در راستای امر خطیر عبودیت و  ایمان به قیامت ضعیف

إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ ﴿حوصلگی و تنبلی عارض خواھد شد. گفتن  نشاطی، بی استعانت بی
است کردن مشکل  بسیار آسان اما به مقتضای این گفتار، عمل ]٥[الفاتحة:  ﴾٥�سَۡتَعُِ� 

من به قیامت باشد. بر این استعانت بر انسان آسان است که مو نھا زمانی عبودیت وو ت
ی تکاثر و  پردازیم و به دنبالش سوره ی قارعه می اساس به بررسی و بیان سوره

که ھمه یک موضوع را یان این دو سوره خواھیم شد و اینی پیوند و ارتباط م متوجه
ھای تقویت  دھند و آن ایجاد زمینه بررسی قرار میھای مختلف مورد  البته با شکل

 ھا است.  ایمان به قیامت در انسان
ی قَرع و یا قُرع به  ھای قیامت است از ماده نام سوره قارعه است که یکی از نام

و در اینجا  ؛ی کوبیدن قارع یعنی کوبنده مِقرَع یعنی پتک و یا وسیله ؛معنای کوفتن
کوبد. ھمچنان  با آمدنش وضعیت کنونی را درھم می چون، قارعه اشاره به قیامت است

ی زلزال به آن اشارتی رفت. بنابراین، نام سوره با محوری که این سوره  که در سوره
ی  کند، ارتباطی تنگاتنگ دارد. نام سوره قارعه است و اشاره به حادثه تعقیب می

د و محور سوره ھم در کوب که ھمه چیز را درھم میھولناکی دارد. آمدن قیامت و آن
تفاوتی و  ھا از بیی ھولناک و رھانیدن آن این حادثهھا به  ساختن انسان، متوجهحقیقت
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و نھایتاً ی قیامت  لهمسئولیت و اصلاح بینش در رابطه با مسااحساس عدم 
 .است شان به قیامت و حوادث قیامت حسب ایمان ھا بر بندی انسان تقسیم

 :بندی آیات تقسیم
 ی عظیم قیامت یعنی آن کوبنده است. ی اول اشاره به حادثه سه آیه

ھا به عنوان ملجأ و پناھگاه برای مردم  وضعیت مردم و وضعیت کوه ٥و  ٤ھای  آیه
 شود. توضیح داده می

 حسب ایمان و عدم ایمان به قیامت ربندی مردم ب تقسیمتا آخر سوره  ٦ی  از آیه
 .است

 ��م ا� ا����ن ا����م

ٓ  ٢ ٱلۡقَارعَِةُ  مَا ١ ٱلۡقَارعَِةُ ﴿ دۡرَٮكَٰ  وَمَا
َ
 .]٣-١: القارعة[ ﴾٣ ٱلۡقَارعَِةُ  مَا أ

 ١.١﴾١ ٱلۡقَارعَِةُ ﴿

                                           
ی قرع به معنی کوبیدن است. قارعه یعنی کوبنده و ھر آفت بزرگی را قارعه  القارعه: از ماده -١

ِينَ وََ� يزََالُ ﴿این تعبیر آمده:  ٣١ی  ی رعد آیه گویند. ھمچنان که در سوره می َ�فَرُواْ  ٱ�َّ
وۡ َ�لُُّ قرَِ�بٗا مِّن دَارِ 

َ
ْ قاَرعَِةٌ أ ِ�َ وعَۡدُ تصُِيبُهُم بمَِا صَنَعُوا

ۡ
ٰ يأَ ِۚ همِۡ حَ�َّ َ إنَِّ  ٱ�َّ َ� ُ�ۡلفُِ  ٱ�َّ

ای  اند گرفتار مصیبت کوبنده ] آنچه کرده و کسانی که کفر ورزیدند، پیوسته به [سزای« ﴾٣١ٱلمِۡيعَادَ 
لله تردید، ا ] وعدۀ الله فرارسد. بی،آید تا [سرانجام ھایشان فرود می شوند یا [عذاب الھی] نزدیک خانه می

و پیوسته اھل کفر به خاطر عملکردشان دچار آفات بزرگی خواھند شد.  ».کند خُلف وعده نمی
ریزد و اوضاع آنھا را  آیه به معنی آفت بزرگی است که وضعیت افراد را به ھم می قارعه در این

م ی حاقه ھ توانند به وضعیت خودشان نظم دھند. در سوره کوبد، به شکلی که دیگر نمی درھم می

دۡرَٮكَٰ مَا  ٢ ٱۡ�َآقَّةُ مَا  ١ ٱۡ�َآقَّةُ ﴿این تعبیر آمده است: 
َ
ٓ أ بتَۡ َ�مُودُ وََ�دُۢ  ٣ ٱۡ�َآقَّةُ وَمَا كَذَّ

 ِ شدنی چیست؟ و تو چه دانی آن  شدنیِ [رستاخیز] آن واقع [روزِ] واقع« ]٤-١[الحاقة:  ﴾٤ ٱلۡقَارعَِةِب
 ».کوبنده را تکذیب کردندثمود و [قوم] عاد، [قیامتِ] درھمشدنی چیست [و چگونه است]؟ [قوم]  واقع

ھا  گ است. بلای بزرگی که وضعیتی را به دنبال دارد که برای انساندر اینجا قارعه ھمان آفت بزر
ی قارعه ھمان قیامتی است که در  ی حاقه ھم منظور از کلمه وضعیت مطلوبی نیست. در سوره

ِ ﴿ست. ی قارعه به آن اشاره شده ا سوره بتَۡ َ�مُودُ وََ�دُۢ ب یعنی دو قوم  ]٤[الحاقة:  ﴾٤ ٱلۡقَارعَِةِكَذَّ
ای که عبارت است از یک مصیبت بزرگ، یک  ثمود و عاد قارعه (قیامت) را تکذیب کردند. قارعه

ی چھارم و  ی حاقه آیه کوبد پس در سوره ریزد و درھم می بلای سنگین که اوضاع را به ھم می
 ی سی و یکم و در این سوره از قارعه نام برده شده است. ی رعد آیه سوره
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فته کوھا در ھم ، قلوب انسانای که در اثر ھول و ھراس آن[لحظه فروکوبنده[آن] «
 »!]شود

 .کوبد را میھا  ش دلاخاطر ھولناکیه ب زیرا ؛اند گفته ﴾ٱلۡقَارعَِةُ ﴿قیامت را 
یکی ممکن است از  ؛ھای دنیایی ی مخصوص، غیر از کوبنده کوبنده، آن کوبنده آن

اش را بکوبد و بسازد، این ھم  نظر مالی در ھم کوبیده شود، یکی ممکن است خانه
جا که ھای دنیایی چیزی نیستند. این ندهھا و اصولاً کوب کوبندگی است. اما این کوبنده

ای که ھمه چیز را درھم  یعنی کوبنده مخصوص؛ کوبنده ﴾ارعَِةُ ٱلۡقَ ﴿کند  میاشاره 
 کوبد. آید و ھمه زمین را درھم می ای که می کوبد مثل آن زلزله می

گیرد و این ترس  دمد، ترس و وحشت ھمه را فرا می  وقتی اسرافیل در صور می
 ھمان قارعه است.

عُ « رَ قْ تِيْ يَ ة الَ عَ ارِ قَ عُ « یا و »القلبالْ زَ فْ یعنی: ترسیدن قلب و ھدف  »القلب تَ
 اللهپروردگار از ترساندن بندگانش، تشویق به عمل و عبادت است و باید بدانیم که 

از فرشتگان معصوم که متعال احتیاجی به این عمل و عبادت ما ندارد؛ زیرا در آسمان 
 ٢نیست. گشت جای خالیی چھار ان به اندازهکنند  می اللهسجده و عبادت 

 .٣﴾٢ قَارعَِةُ ٱلۡ مَا ﴿
 ؟!»چیست فروکوبنده[آن] «

                                                                                                       

خبر مبتدای دوم  ﴾ٱلۡقَارعَِةُ ﴿مبتدای دوم است.  استفھام واسم » ما« .مبتداست ﴾ٱلۡقَارعَِةُ ﴿ -١
 ی اسمیه ھمه خبر مبتدای اول است و استفھام برای تھویل است. است و جمله

 ترََوْنَ، « -٢
َ

رىَ مَا لا
َ
 إِ�ِّ أ

َّ
صَابعَِ إلاِ

َ
رَْ�عِ أ

َ
نْ تئَِطَّ مَا ِ�يهَا مَوضِْعُ أ

َ
مَاءُ، وحَُقَّ لهََا أ تِ السَّ طَّ

َ
 �سَْمَعُونَ أ

َ
سْمَعُ مَا لا

َ
وَأ

عْلمَُ لضََحِكْتمُْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتْمُْ كَ 
َ
ِ لوَْ َ�عْلمَُونَ مَا أ ، وَا�َّ ِ ذُْ�مْ  ثًِ�ا،وَمَلكٌَ وَاضِعٌ جَبهَْتَهُ سَاجِدًا ِ�َّ وَمَا تََ�َّ

 ِ  ا�َّ
َ

رُونَ إلِى
َ
أْ

َ
عُدَاتِ تج  الصُّ

َ
رَجَْتمُْ إلِى

َ
. حکم ٤١٩٠و ابن ماجه:  ٢٣١٢[ترمذی:  »باِلنِّسَاءِ عَلىَ الفُرُشِ وَلخ

 شنوید.شنوم که شما نمیو چیزھایی می بینید.یبینم که شما نمیم یمن چیزھای« آلبانی: حسن]
به اندازه ی) صدا کند؛ زیرا در آن ھیچ جاییو حق دارد که (از سنگینآسمان به صدا درآمده است 

الله متعال  یاش را بر آنجا نھاده و برایپیشان یاچھار انگشت وجود ندارد مگر این که فرشته ی
دانستید، کم یدانم شما میچه را که من مبه سجده رفته است. به الله سوگند، اگر آن

بردید و سر به کوچه و بیابان یگریستید و در بسترھا از زنان لذت نمیو زیاد م یدخندید یم
 (مصحح). »خواستیدیکردید و از او کمک میم یگذاشتید و به پیشگاه الله متعال لابه و زار یم

 : کلمه ما، مای استفھام است.ما القارعه -٣
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 .خاطر سختی و ھولناکی آن استه استفھام ب
باشد که  ی یازده آیه می آن قیامت و بلای عظیم چیست؟ این سوره دربرگیرنده

تکذیب کردند و در انکار  آن رااخیز و جزاست که مشرکان بیانگر توصیف عقیده به رست
دارد، قیامت به سبب  می نبه ما اعلاھم متعال ھم به آنان و  اللهخود افراط ورزیدند. 

 ھراساند. ھا را کنده و می دلش اھولناکی
کید کلام و تثبیت ھای اعراب برای تا از اسلوب و روشقرآن به زبان عربی است و 

این روز مھم و عظیم  اللهتکرار کنند و به ھمین خاطر  آن ران است که آن در ذھن ای
 کند. را تکرار می

ھای قرآن برای جلب نظر مخاطبین  آن کوبنده چیست؟! طرح سؤال یکی از روش
شان با  خواھند مطلب مھمی را القا کنند، اگر شروع سخن باشد، کسانی که می می

 ﴾٢ ٱلۡقَارعَِةُ مَا ﴿آماده خواھند کرد. ھا را برای استماع سخن  پرسش باشد، ذھن

 چیست؟ آن قارعه ﴾٢ ٱلۡقَارعَِةُ مَا ﴿شود.  ر ذھن آماده میبیشت

دۡرَٮكَٰ مَا ﴿
َ
 .١﴾٣ ٱلۡقَارعَِةُ وَمَآ أ

 .»یست؟ [آن قیامت است]که [آن] فروکوبنده چ دانی تو چه [ای رسول،] و «
توانید عظمت و وحشت این روز  یعنی ھرچه در مورد این روز گفته شود بازھم نمی

گنجد، دانستن و شناختن آن بسیار سنگین است؛ از  را تصور کنید و در عقل شما نمی
اند.  ھا کاملاً آماده شده کجا این درک برای تو پیدا شده که آن کوبنده چیست؟ ذھن

کند و با این  چنین از آن صحبت می این اللهکه خواھند ببینند آن کوبنده چیست  می
 کند. عظمت از آن یاد می

بَالُ كَٱلۡعهِۡنِ ٱلمَۡنفُوشِ  وَتَُ�ونُ  ٤ ٱلمَۡبۡثُوثِ  كَٱلۡفَرَاشِ  ٱ�َّاسُ  يَُ�ونُ  يوَۡمَ ﴿ ٱۡ�ِ
 .]٥-٤: القارعة[ ﴾٥

 ھای مردم مانند پروانه که  روزی« ١﴾٤ ٱلمَۡبۡثُوثِ  ٱلۡفَرَاشِ كَ  ٱ�َّاسُ يوَۡمَ يَُ�ونُ ﴿
 .»خواھند بود[حیران و سرگردان] پراکنده 

                                           
ن و این شناختن و ی دری است. دری یعنی دانستن و فھمیدن و شناخت ما ادراک: از ماده -١

ی کسب آن  تواند شناخت چیزی با زحمت عقلی و یا شناخت قلبی باشد که در نتیجه شناخت می
 رسد. دو، انسان به قناعت عقلی و قلبی می
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دیگر یککه با  ملخھای دستهپراکنده و  ھایهھمچون پروان« :﴾كَٱلۡفَرَاشِ ٱلمَۡبۡثُوثِ ﴿
 ».دنزن موج می

گیرد که ھمچون  خردی و حیرت عقل قرار می کم چنان درروزی  ،نسانا
پراکنده این طرف و آن طرف  ،شان سرانجام حیران و سرگردان و جاھل به یھا پروانه

 گذرد. روزی است غیر از این روزھایی که می ند.شو می
 ھا را در روز قیامت به دو نوع حشره تشبیه کرده است. متعال انسان الله

گردند و  ھای ریز و کوچکی که سرگردان به دنبال نور می : پروانه﴾فَرَاشِ ﴿ -١
 اند.ھمیشه در حرکت

 جَراد: ملخ. -٢
ای ندارند و ھمیشه در  علت این تشبیه این است که این حشرات وطن و خانه و

ھا نیز در روز قیامت با اینکه دارای عقل و شعور ھستند اما  رفت و آمد ھستند و انسان
 از ھراس و وحشت، رفتاری مانند این حشرات دارند.

                                                                                                       
تواند  تواند یک لحظه، یک روز و یا یک سال باشد و می شود که می یوم: به دوره زمانی اطلاق می -١

بریم و در  ماً یک روز باشد. چون ما برای روز، نھار را به کار میچندین سال باشد. لازم نیست حت
دوره زمانی است (که کاری در آن انجام شود) پس لازم  یوم، یک بنابراین. داریممقابل نھار، لیل 

مثلاً زمین و  اللهمحدود کنیم به ساعتی یا روزی و یا سالی. جمع یوم ھم ایام است.  آن رانیست 
 باشد. می اللهتنھا در علم  »دوره«وم (دوره) آفرید. مدت زمانِ شش یآسمان را در 

 ی کون است، به معنی وجود و ھستی. کائن یعنی چیزی که موجود است. یکون: از ماده 
 ھای جامد است. ناس: به معنی مردم که از اسم 
را به عنوان ھا معمولاً پروانه  فراش: به معنی پروانه است که بسیار عاشق نور و آتش است. عرب 

گویند: فلانی  اند. می سمبل و نمادی برای حیرت و جھالت در رابطه با عاقبت کارھا به کار برده
شود و در  کند، یعنی حیران و سرگردان است؛ ھرجا نوری باشد، نزدیک می وار حرکت می پروانه

 عین حال به سرانجام حرکاتش جاھل است.
که اسم مفعول  شدن است. مبثوث اینجا بر وزن مفعول ی بث به معنی پراکنده مبثوث: از ماده 

شده و متفرق که نتیجه ھمان حیرت است. حیرت و سرگشتگی ھمیشه تفرق است، یعنی پراکنده
به دنبال دارد. انسان که اھل توحید شد، ھدف خواھد داشت و دچار حیرت و سرگشتگی 

 کند. شود و به سمت ھدف خود حرکت می نمی
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بَالُ  وَتَُ�ونُ ﴿  .١﴾٥ ٱلمَۡنفُوشِ  ٱلۡعهِۡنِ كَ  ٱۡ�ِ
 .»شدد نشده خواھ حلاجی رنگینِ انند پشم ھا مو کوه«

 چون پشم حلاّجی و ندّافی شده با انگشتان است، این در« :﴾كَٱلۡعهِۡنِ ٱلمَۡنفُوشِ ﴿
 ».گردندو غباری پراکنده شده سان ریگ روان هحالت اول و سپس ب

محکم نگه دارند،  آن راانند میخ در زمین فرو کرده تا ھا را م متعال کوه الله
ھایی که اگر در زمین  ھا در بسیاری از اوقات ھستند؛ کوه ھایی که پناھگاه انسان کوه

برند، ھمین  زلزله بیاید و محل استقراری برای آدمیان باقی نماند، به آنجا پناه می
شوند و دیگر جایی برای استقرار و پناه بردن  ھا به پشم حلاجی شده تبدیل می کوه

پستی و  ،استحکامھمه ھا با این کوهدمد  لی در روزی که اسرافیل در صور مینیست. و
که به این طرف و آن  ؛دنآی سان پشم ندافی شده در میهب ،و ضخامت حجم بلندی

 ریگسان هاز آن پس ب .ی نخست است د، این حالت در وھلهنشو طرف پراکنده می
به  .آید به فضا درمی عین غبار که شوند پایان چنان سبک می د و درنگرد روان می

 شان درند و جھت محاسبه و مجازاتوش ھا مبعوث می انسان ،دنبال چنین وضعیتی
لانه در دنیا شود که کسانی که جاھ و نتیجه این می گردند. حاضر می اللهپیشگاه 

کنند. کسانی که در دنیا حیران و  جا ھم جاھلانه حرکت میکردند، این حرکت می
جا ھم حیران و ن و ساعتی میزان آن بودند، در آنبودند و ساعتی میزان ایسرگردان 

 جا وجود ندارد.شوند و دسته سومی این دو دسته میسرگردانند. مردم 

                                           
اند و  اسم جامد گفته آن رال یعنی کوه. اینجا ھم ظاھراً بعضی از علمای لغت جبال: جمع جب -١

شود و  بعضی علمای دیگر معتقد به مشتق بودنش ھستند. اما به ھرچیز مرتفعی جبال گفته می
 ھا است، چون معمولاً مرتفع و سر به فلک کشیده ھستند. اسم علم برای کوه

ھا را در حالت  که رنگ شده باشد، پشم رنگین. معمولاً پشم ھن: به معنی پشم است، البته پشمیعِ  
کنند  آورند و سپس رنگ می کنند، چون مشکل است. ابتدا به صورت نخ درمی بودن رنگ نمی پشم

 اند. بودن و قبل از بافتن و به شکل نخ درآمدن رنگ شده ھا در حالت پشم اما در اینجا پشم
نفش یعنی جدا کردن دو یا چند چیز از یکدیگر. در  باشد. اصل ی نفش می منفوش: از ماده 

اند: نفش الأصابعِ یعنی بازکردن انگشتان از ھم. ید منفوشه یعنی دست باز  ادبیات عرب گفته
ی نفش است  شده. نفشت فیه غنمُ القوم... یعنی گوسفندان در آن پراکنده شدند. مقصود کلمه

ی اسمی، عھن منفوش یعنی پشمی که به  ا به صیغهی فعلی به کار رفته و اینج که آنجا به صیغه
 ی دست از ھم جدا شده است. وسیله
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﴿ ٰ ا مَن َ�قُلتَۡ مََ� مَّ
َ
اضِيَةٖ  ٦زِ�نُهُۥ فَأ ٰ  ٧َ�هُوَ ِ� عِيشَةٖ رَّ تۡ مََ� ا مَنۡ خَفَّ مَّ

َ
 ٨زِ�نُهُۥ وَأ

هُۥ هَاوِ�َ  مُّ
ُ
دۡرَٮكَٰ مَا هيَِهۡ  ٩ةٞ فَأ

َ
 .]١١-٦: القارعة[ ﴾١١ناَرٌ حَامِيَ�  ١٠وَمَآ أ

ا مَن َ�قُلتَۡ مََ�زِٰ�نُهُ  مَّ
َ
 .١﴾٦ ۥفَأ
[و اعمال نیک وی بر اعمال  باشد ینسنگ یزانشم ۀاما ھرکس که [در آن روز] کفّ  و«

 .»بدش ترجیح یابد]
 یافته و رستگار است.اما کسی که موازین حسناتش سنگین برآید، قطعا نجات 

 ٢نظریه دارند و ھرسه نظریه صحیح و مورد تأیید است: ٣علما در مورد میزان یا ترازو 
 شود. ی اعمال انسان روی میزان وزن میدر روز قیامت کتاب و صحیفه -١
 شوند. ھا روی میزان وزن می خود انسان -٢
 شود. اعمال انسان در قیامت مجسم شده و وزن می -٣

شود که حسنات  ی اعمال انسان مشخص مین است که نتیجهبر روی این میزا
شخص بیشتر است یا سیئات او. وقتی حسنات و سیئات شخص مساوی شد بر روی 

کنند و از  پلی به نام اعراف ایستاده و به بھشتیان ھنگام عبور از پل صراط سلام می
لای پل در کنند و آنھا با ھا از پل صراط وحشت میرفتن مشرکان و سقوط آن جھنم

 ھراس و نگرانی و منتظر ھستند.
 کند: گروه صحبت می ٢متعال بعد از سنجش اعمال بندگان بر روی میزان، از  الله

شان بیشتر است و ھای کسانی که میزان آنھا سنگین است و حسنات و نیکی
 باشد. شان میھای شان بیشتر از نیکیکسانی که میزان آنان سبک و گناھان

آن کسی که موازینش سنگین است، یعنی میزانِ نماز و روزه و زکاتش و... کامل 
ھا و  ی نماز، روزه، زکات، حج، امر به معروف و... مجموع این کارنامه است. کارنامه

ممکن است فرد در کند. چرا که  محاسبه می اللهشود موازین. پس ھمه را  ھا می میزان

                                           

خۡرجََتِ ﴿ی زلزال ھم آمده است.  ی ثقل که در سوره ثقلت: از ماده -١
َ
�ضُ وَأ

َ
ۡ�قَالهََا  ٱۡ�

َ
یعنی  ﴾٢�

 اند. ردهی ثقیل را برایش به کار ب سنگینی. ثَقُلَ یعنی سنگین شد و ھرچیزی که وزین باشد، کلمه
اند که این  جمع میزان گرفته آن راھا ھم  ھا معتقدند که جمع موزون است، بعضی موازین: بعضی 

معنی ترجیح دارد. اگر موزون باشد، یعنی آن چیزی که وزن شده است که ھمان اعمال را شامل 
 ی وزن کردن است. شود. اگر میزان باشد، وسیله می

کنند، میزان و ترازو حق است روز قیامت صحبت می اتی که از میزانِ با توجه به این آیه و سایر آی -٢
 شود. (مصحح)ھا با آن وزن میی صحیح اھل سنت و جماعت، اعمال انسانو مطابق عقیده
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اش  ی نمازش کم باشد اما در باب زکات نمره نمرهمشکلاتی داشته باشد و  باب نماز
اھل فضل است و  اللهبیشتر باشد و در باب روزه بھتر از دوتای اولی باشد و... و چون 

و این موضوع بسیار مھم است. سلاح فضل  کند با فضل خود بندگانش را محاسبه می
ف (نماز، زکات و...) تر از سلاح عدلش است. و از مجموع این تکالیانتیزتر و برّ  الله

ی تکالیف  ی نمازھا و به ھمین ترتیب به نسبت بقیه ی بھترین نماز را برای بقیه نمره

ْ َ�عۡمَلوُنَ ﴿دھد، زیرا خود فرموده است:  جزا می حۡسَنِ مَا َ�نوُا
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ أ

مان و عمل صالح ھستند، دھیم به زنان و مردانی که اھل ای ما جزا می ]٩٧[النحل:  ﴾٩٧
شان  ی اعمال اند، جزای آن بھترین عمل را برای بقیه به بھترین عملی که انجام داده

ی حسنات بر کفه  است. ثقلت موازینه یعنی کفه اللهفضل  فقطاین کنیم و  منظور می
ضبش سبقت چون اھل فضل است و رحمتش بر غ اللهکند و  سیئات ترجیح پیدا می

ی خالصانه  فرموده که ھرکس توبه وعده به بندگانش جا دیگربینیم این می نبنابرایدارد، 
به خاطر حسناتی که  اللهکند،  سیئاتش را به حسنات تبدیل می اللهو نصوحانه کند، 

ّ�ِ ٱيذُۡهِۡ�َ  ۡ�َسََ�تِٰ ٱإنَِّ ﴿برد.  میدھد سیئاتش را از بین  انجام می  ]١١٤[هود:  ﴾اتِ�  َٔ لسَّ

لُ ﴿ .»برد ھا را از بین میھا بدیتردید، نیکی بی« وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَدِّ
ُ
ُ ٱفَأ اتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ�  َٔ سَّ�ِ  �َّ

ُ ٱوََ�نَ  ھا تبدیل ھایشان را به نیکیاینانند که الله بدی« ]٧٠[الفرقان:  ﴾٧٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  �َّ
ش بندگان را دارد با فضل دوست الله .»کند و الله ھمواره آمرزگاری مھربان است می

که این فضل برای حاسبه و با آن معامله نماید. اینجا تکلیف باید روشن شود و اینم
اند، بلکه برای کسانی  ھایی نیست که اصلاً عمل صالح انجام نداده و نمره نیاورده آن

 شان کم است. اند، اما نمره زحمت کشیده تواناست که در حد 

اضِيَةٖ  َ�هُوَ ﴿  .١﴾٧ِ� عِيشَةٖ رَّ
 .»خواھد بود یبخش رضایت یِ در زندگ[در بھشت،] «

 شود. مند می بھشت دارالنعیم برای ھمیشه بھره چگونه راضی نباشد که در

                                           
 عیش: زندگی، حیات. -١
گویند و به  باشد. حالت بعد از اطمینان و آرامش قلبی را رضایت می ی رضی می راضی: از ماده 

 شود. فردی راضی گفته میچنین  این
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ی کس ھیچ اعتراضی به نتیجهدر روز قیامت ھمه به حق خود راضی ھستند و ھیچ
اعمال خود ندارد و بھشتیان از لحاظ جسمی و روحی و قلبی در نعمت و آرامش و 

 رضایت ھستند و غم و غصه و ناراحتی ندارند.
چنین نیست. قرآن  اش راضی است. این که او از زندگی اند گفته مفسرانبسیاری از 

اضِيَةٖ  َ�هُوَ ﴿فرماید:  می جا صفت برای زندگی است. عنی راضی اینی ﴾٧ِ� عِيشَةٖ رَّ
است.  صفت برای صاحب زندگی نیست. صفت برای خود زندگی است، زندگی راضی

زندگی  وقتی. شود که زندگی راضی باشد؟ بله و این اوج بلاغت قرآن است آیا می
اگر  که صاحب زندگی ھم راضی است. حال شود خودش راضی است، معلوم می

ای دارید که بسیار از این  شود: مثلاً شما خانه بخواھیم این را تصویر کنیم چنین می
گوید: فلانی آنقدر از  انه برخورد کند میخانه راضی ھستید. اگر کسی بخواھد شاعر

اش راضی است که خانه را ھم اگر نگاه کنید، خود خانه ھم راضی است که چنین  خانه

اضِيَةٖ ﴿صاحبی دارد. این ھمان معنایی است که ما باید بگیریم.  معنی  ﴾٧عِيشَةٖ رَّ
اش  ندگیرسد که او از ز ای است و ھمه کس به ذھنش می پیشین معنی بسیار ساده

اند ولی آیا واقعاً راضی ھستند؟  شان راضی ھا ھستند که از زندگی راضی است. اما خیلی
کند به  اگر این زندگی بتواند اعتراض کند، اعتراض می ؛کنند یا زندگی را ضایع می

کردن آن ھستی.  فلانی که این ھمه امکانات من در اختیار تو است، اما مشغول ضایع
نین فردی راضی نیست. پس این افراد بایستی طوری از این زندگی و زندگی واقعاً از چ

د که اگر زندگی را به عنوان فردی تصور کنیم و از او سؤال کنیم، نامکانات بھره بگیر
 بگوید من خیلی از این فرد راضی ھستم.

تۡ مََ�زِٰ�نُهُ ﴿ ا مَنۡ خَفَّ مَّ
َ
 .١﴾٨ ۥوَأ

[و اعمال بدش بر اعمال نیکش ترجیح داشته  سبک باشد میزانش کفّۀو اما ھرکس که «
 .»باشد]
حسناتش اندک و سیئاتش بیشتر باشد و یا به   ی اعمال، اما کسی که در محاسبه و

 ھمچون کافران و مشرکان. ،ھا باشدیکلّی فاقد حسنات و نیک
ی  نامه الش سبک است و زحمتی نکشیده،ھای اعم و اما آن کسی که موازین و نامه

شامل حال چنین کسی  اللهاز، روزه، حج و... ھمه صفر ھستند. آیا فضل اعمال نم

                                           
 خفت: در مقابل ثقلت است. خفت یعنی سبک شد. خفیف یعنی سبک. -١
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با  الله یا من به قیامت نیست معنی ندارد ما بگوییمشود؟ بنابراین، کسی که مو می
فضلت با او رفتار کن. مگر چنین چیزی ممکن است؟ بالاخره پاداش قیامت را به 

مؤمن به قیامت نیست، دھند که مؤمن به قیامت باشد. کسی ھم که  کسی می
ھا و خیر و شر خود را در این دنیا برده و تمام شده است و ھر کسی  ھا و لذت خوشی

 که کِشت. ،آن دِرَوَد عاقبت کار

هُۥ﴿ مُّ
ُ
 .١﴾٩هَاوَِ�ةٞ  فَأ

 .»است »یهھاو«پس [مسکن و] پناھگاھش «
  زیرا که با سر به ؛ھاویه گویند،  ماوراء، مأوی و مسکن او پرتگاه دوزخ است، به دوزخ

 .سوی آن پرت خواھد شد
است که با  -ھاویه-دوزخ  ،کشد و مأوی و مسکنش که او را به آغوش می مادر

 سوی آن پرتاب خواھد شد.  سرعت به

 ھای جھنم است. : از نام﴾هَاوَِ�ةٞ ﴿

                                           
شود که فرزندان در اوقات  میمادر گفته  ،م: به معنی مادر یا مرجع است. به این دلیل به اماُ  -١

کنند و مرجع و پناھگاه آنھا است. اما معنی بیشتر برای اُم زمانی است که  مختلف به او رجوع می
مادر شدن دختر فضیلتی  بنابراینشود.  گیرد. دختر تا ازدواج نکند اُم نمی در کنار أب قرار می

ختر بودن را دارد، وقتی که ازدواج کند. وقتی دختر است فقط مقام د است که الله نصیب او می
شود و علاوه  شود. حالا علاوه بر مادر بودن ھمسر ھم می کرد، علاوه بر دختر بودن مادر ھم می

کند و در ھر جایگاھی امتیازی  ھای مختلفی را پیدا می شود و جایگاه بر آن، مادر بزرگ ھم می
. مادر ھم که مقامش مشخص است. شود تر می دارد و به حسب آن امتیاز، احترامش ھم واجب

حْبَةِ « حَقُّ النَّاسِ بِحسُْنِ الصُّ
َ
ترین مخلوقات و حتی  شایسته« ]٢٥٤٨و مسلم:  ٥٩٧١[بخاری:  »أ

ر حال ام در اینجا به معنی مرجع و پناھگاه و است. به ھ» تر از پدر در حُسن مصاحبت شایسته
 باشد. گاه می تکیه

دو باب به کار رفته است. یکی ھوی، یھوی و دیگری ھوِیَ،  ی ھوی است و در ھاویه: از ماده 
یھوی. اگر ھوی، یھوی باشد به معنی سقوط مادی است، یعنی انسان از یک جای بلند به زمین 

ی ھوِیَ، یھوی باشد، مثل رضِیَ، یرضی، این سقوط معنوی است و انسان  پرت شود. اگر از صیغه
کند. ھردو باب  شود و سقوط می ه دچار خطا و لغزشی میباراز لحاظ ایمانی شخصیتی دارد و یک

کند. غروب  در قرآن به کار رفته است. والنجم إذا ھوی یعنی قسم به ستاره، وقتی که غروب می
 ھم نوعی سقوط است.
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 نظریه دارند:  ٢علما در تفسیر این آیه، 
کشد گویی آتش، مادر اوست و او  او را در آغوش می ،آتش جھنم مانند مادر -١

هُ ﴿است. (ھمیشه در آتش  مُّ
ُ
 )شبه معنی مادر ﴾ۥأ

هُ ﴿شود ( به خاطر گناھانش با سر به آتش افکنده می -٢ مُّ
ُ
یعنی قسمت بالای  ﴾ۥأ

 سر).
چنین افرادی ھاویه است، یعنی پرتگاھی عمیق و مکانی که  ملجأ و پناھگاه این

 ،ھایی که از لحاظ شخصی و شخصیتی باشد. انسان کرده میسقوط ھای  جایگاه انسان
اند. در ھمه حال در ھاویه ھستند. در دنیا ھم  کرده مادی و یا معنوی سقوطو نیز 

شاید بتوان گفت که ھاویه به صورت ضعیف وجود داشته باشد. کسانی که از لحاظ 
زنند و افتخار ھم  خود در جا می ماندنِ  اند و در این عقب ایمان و اخلاق عقب مانده

 اند. ھا در ھاویه ھستند و به آن سقوط کرده کنند؛ این می

دۡرَٮكَٰ مَا هيَِهۡ ﴿
َ
 .١﴾١٠وَمَآ أ

 ؟!»چیست که آن [ھاویه]دانی تو چه «
 خاطر ھولناکی و سختی موقف است.ه استفھام ب

 : آن چیست؟﴾يهَۡ مَا هِ ﴿ای که آن ھاویه چیست؟  فھمی؟ از کجا درک کرده و تو چه می

 .٢﴾١١ناَرٌ حَامِيَ� ﴿
 .»ور] است سوزان [و شعله یآتش«

فقتی در آن آتشی است بسیار گرم و فروزان و پرشعله که کمترین رحمت و ش
کسی داخلش شود، بتواند از آن خارج شود که حرارت آن  نیست و ممکن نیست چون

                                           
ھایی که از  ما ھیه: اگرچه در اینجا برای توصیف جھنم و یا پرتگاھی به کار رفته است، اما انسان -١

شان ثبت نشده، به ھردو معنی  اند و عمل صالحی در پرونده اعمال نیکو، عقب مانده لحاظ انجام
توان  کنند. سقوط معنوی در دنیا و سقوط مادی در آخرت. بنابراین، ھردو سقوط را می سقوط می

در ضمن ھاویه برای آنھا تصور کرد. پس ھاویه پرتگاھی است که بسیار عمیق باشد و وقتی که 
دادن غیر ممکن است. چرا غیر ممکن است؟ زیرا  شد، خود را از آن پرتگاه نجاتعمق داشته با

دۡرَٮكَٰ مَا هيَِهۡ ﴿فرماید:  میخود  الله
َ
 که آن چیست؟ دانی و تو چه می ﴾١٠وَمَآ أ

 نار: آتش است. چون مؤنث مجازی است و صفت آن به صورت مؤنث آمده است. -٢
اً و حماماً، به معنی بسیار گرم. ماء حمیم: یعنی آب ی حم، یحم، حمّ  حامیه: گرم، از ریشه 

 جوشان. نار حمیم: یعنی آتش فروزان و بسیار گرم.
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کند و  حرارت آتش دنیا است و جسم انسان برای تحمل این آتش تغییر می برابر ٧٠
 .شود تا دوباره عذاب شود بعد از ھر بار سوختن مجدداً پوست دیگر جایگزین آن می

 رھنمون آیات:
 بیان صورتی واقعی از آن. ای رستاخیز و جزا ب تثبیت عقیده -١
 عذاب سخت آن. ھای روز قیامت و پرھیز و اجتناب از ھولناکی و سختی -٢
تثبیت عقیده نسبت به میزان اعمال بندگان خوب و بدِ آن و پاداش جزا  -٣

 برحسب آن.
اند  اند. گروھی در بھشت در روز قیامت دو گروه ھااثبات این موضوع که انسان -٤

 و گروھی در دوزخ.



 

 

 تکاثر ی تفسیر سوره

ی است. سوره» و المقبِره ھَیٰکُملْ اَ تکاثر، «ھای:  نام: این سوره مکی و دارای تکاثر
ف از نزول این سوره در حقیقت مانند شوک ی تجار معروف است و ھدتکاثر به سوره

الکتریکی است برای تجار و ثروتمندان و کسانی که مشغول به دنیا ھستند که از خواب 
قط به فکر دنیا و آبادکردن آن نباشند؛ بلکه برای آخرت نیز تلاش غفلت بیدار شده و ف

 کنند.
شروع این سوره با عتاب و سرزنش است و دارای آیات تنبیه است برای کسانی که 

 مشغول دنیا ھستند.
که باشد و این رستی و دنیاپرستان میی تکاثر بیان سرانجام ناگوار دنیاپ محور سوره

ی مرگ ادامه دارد. نام سوره تکاثر است از باب تفاعل، به  لحظهھا تا  طلبی انسان زیادت
ی کثرت  ، زیرا تکاثر از مادهباشد طلبی می طلبی و فزون طلبی، کثرت معنی زیادت

انسان فطرتاً که ی به کار رفته است: معنی اول اینگرفته شده و کثرت در سه معن
ند، چون از باب تفاعل ک که برای کسب و تکثیر ثروت تلاش می طوری آفریده شده

فخرفروشی رساند. معنی سوم  جام کاری میاست و مشارکت دو یا چند نفر را در ان
بسیاری از  فروشند و یر ثروت به یکدیگر فخر میکه در قبال این تحصیل و تکثاست 

ھای اشرافی و به خصوص زنان را تحت تأثیر  ی ما علی الخصوص خانواده افراد جامعه
جا که ی حدید جالب توجه است، آن سوره ٥٧ی  قرار داده است. تعبیر قرآن در آیه

ْ ٱ﴿فرماید:  می �َّمَا  عۡلَمُوٓا
َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱ� ۢ بَ  �ُّ يۡنَُ�مۡ وَتََ�اثرُٞ ِ� لعَبِٞ وَلهَۡوٞ وَزِ�نَةٞ وََ�فَاخُرُ

مَۡ�لِٰ ٱ
َ
وَۡ�دِٰ� ٱوَ  ۡ�

َ
عۡجَبَ  ۡ�

َ
ارَ ٱكَمَثَلِ َ�يۡثٍ أ � ُ�مَّ يَُ�ونُ  ۥَ�بَاتهُُ  لۡكُفَّ ٮهُٰ مُصۡفَرّٗ ُ�مَّ يهَيِجُ َ�َ�َ

ۖ وَِ�  ٞ مِّنَ �ٱحَُ�مٰٗا ِ ٱخِرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفرَِة ٓ �ُّ ٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱوَرضَِۡ�نٰٞۚ وَمَا  �َّ إِ�َّ مََ�عُٰ  ۡ�يَا
بدانید که زندگی دنیا، بازیچه و سرگرمی و زیور، و فخرفروشی در « ]٢٠[الحدید:  ﴾٢٠ لۡغُرُورِ ٱ

طلبی در اموال و فرزندان است؛ [این زندگی،] ھمچون بارانی است که  برابر یکدیگر و افزون
ن گیاه شاداب،] پژمرده آورد؛ سپس [ای گیاھان [روییده از] آن، کشاورزان را به شگفت می

گردد؛ و در آخرت، [نصیبِ منافقان و  شود و سپس خاشاک می بینی که زرد می شود؛ آنگاه می
کافران] عذابی شدید است؛ و [نصیبِ مؤمنان،] آمرزش و رضایت الھی است. [در ھر حال] 



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٥٢٨

 

گاه باشید  .»زندگی دنیا چیزی جز [لذت و] برخورداریِ فانی [و فریبنده] نیست بدانید و آ
ی اول، دوران کودکی است که لَعِب است مانند  که حیات دنیا شش مرحله دارد، مرحله

چنان سرگرم و غافل  ی دوم لھو است که انسان آن کودکان، مشغول دنیا شدن. مرحله
ی سوم  شود. مرحله تفاوت می توجه و بی ل مھم بیمسایگردد که نسبت به بسیاری از  می

خواھد مقداری از نظر شخصیتی بروز و ظھور کند. به  باشد. دورانی که می نت میدوران زی
ی  ی چھارم مرحله مرحله. ھای مختلف و...  ھای شیک و مدل رسد، لباس خودش می

ی تکاثر در اموال، یعنی  ی پنجم مرحله باشد؛ فخر فروختن به دیگران. مرحله تفاخر می
باشد یعنی  ی بعد از تکاثر در اموال می شم مرحلهی ش مال و ثروت را زیاد کردن. مرحله

 تکاثر و زیاد شدن اولاد.
 :بندی آیات سوره تقسیم
بلکه تا اشاره به دردی است که تمام جامعه از ابتدا تا به امروز و آینده و  ٢و  ١آیات 

باشد با  د و این درد ھمان درد تکاثر میباش امت به آن مبتلا و گرفتار میآمدن روز قی
ای است در ارتباط با  تھدید گونهآیات  ٤و  ٣معنایی که به آن اشاره کردیم. آیات  آن

ای است به درجات  اشاره ٧و  ٦و  ٥اند، آیات  کسانی که در غفلت تکاثر سرگشته شده
گاھی انسان در رابطه ع طلبی  که علت اساسی تکاثر و زیادت ی قیامت لهبا مسالم و آ

ی سوره است؛  که خلاصه ٨ی  یهآو مان به قیامت است. انسان، ھمان ضعف و یا عدم ای
ھا به او داده  ی قیامت را فراموش کند و فکر کند که این نعمت که انسان محاسبهاین

این آیه  ھا بازخواست نماید؛ این نعمت شده است و کسی نیست که او را در ارتباط با
است که در رابطه با  ای مؤکد به این قضیه دارد که حتماً روزی معین شده اشاره
 ھای داده شده از ما سؤال خواھد شد. نعمت

 اسباب نزول:
 ،گروه از قریش مناف و بنوسھم دول این سوره گفته شده است: بنوعبددر سبب نزو

عبدمناف بیشتر شد،  ا را شمردند، شمار بنوھزنده چوندند خود افتخار کر به بسیاریِ 
ستم ما را نابود کرد، بیایید تا مردگان خود را ایام جاھلیت ظلم و  بنوسھم گفتند: در

 ١شمردن مردگان بنوسھم بیشتر آمد. بشماریم، در

                                           
] از ابن عباس و مُقاتِل و ابن السائب (کلبی)؛ و )١٦٨/ ٢٠(: الجامع لأحکام القرآنقرطبی در [ -١

/ ٤( :علم التفسیر یفزاد المسیر ی در [بن الجوزو ا ])٢٩٨/ ٥( :إحیاء التراث طتفسیر ی در [بغو
اند. حکم سند: روایت ابن عباس ضعیف؛ معلق ] از مُقاتِل و ابن السائب کلبی روایت کرده)٤٨٥
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 ��م ا� ا����ن ا����م
﴿ ۡ ل

َ
ٰ  ١ ٱ�ََّ�ثرُُ  هَٮُٰ�مُ �  .]٢-١[التکاثر:  ﴾٢ ٱلمَۡقَابرَِ  زُرُۡ�مُ  حَ�َّ
لهَۡٮُٰ�مُ ﴿

َ
 ١.﴾١ ٱ�ََّ�ثرُُ  �

غافل] ساخته از یادِ الله شما را به خود مشغول [و  [در مال و فرزندان] خواھیزیاده«
 .»است

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿
َ
 ».شما را مشغول و سرگرم کرد« :﴾�
 چیز بد. -١
 دور کند. اللهچیزی که تو را از  -٢

دور کند اعم از ثروت، علم یا اولاد، شامل  اللهھر چیزی که انسان را از ذکر و طاعت 

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿
َ
باشد  اللهشود، تنھا شرط آن، نیت است. اگر نیت اعمال خالصانه برای  می ﴾�

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿را در پی داشته باشد،  اللهو طاعت 
َ
شدن به  نیست و گرنه مشغول ﴾�ََّ�ثرُُ ٱ�

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿ھر امر دنیوی به قصد رقابت و فخرفروشی ھمان 
َ
است که انسان را غافل  ﴾�

 ساخته است.

 ».ونی نعمت دنیازتفاخر و مباھات به داشتن ف« :﴾ٱ�ََّ�ثرُُ ﴿

                                                                                                       
نیز کذاب و از جاعلین حدیث ھستند و روایتشان اعتبار ندارد.  است و مُقاتِل و ابن السائب کلبی

 (مصحح)
باشد، غفلت در رابطه با ھرچیزی که مطلوب  ی لَھو است که به معنی غفلت می ماده : ازھَیٰکُملْ اَ  -١

که از چیزھای ی انسان در رابطه با آن مطلوب و خواسته، به حد افراط برسد، طوری  باشد و علاقه
کنند که  ھا برای رسیدن به آن تلاش می مطلوب که انسانمال به عنوان یک  مھم غافل شود، مثل

انسان را از خیلی چیزھا غافل نماید. قرآن در  طلبی از حدودش فراتر رود اگر مال اندوزی و مال
ی لھو را به کار برده که ھمان اوج غفلت انسان است، بعضی از اوقات انسان در  این رابطه کلمه
شود و بلافاصله یا خودش متوجه  ی مھمی دچار غفلت عارضی و مقطعی می رابطه با قضیه

دھد و او را از خواب غفلت بیدار  رار میشود و یا الله انسان اھل صلاحی را بر سر راھش ق می
چنان در  کند و بعضی از اوقات این غفلت آن کند و یا مرگ کسی او را از خواب غفلت بیدار می می

برد و انسان دوست دارد،  ترین مصایب و مشکلات، این غفلت را از بین می اوج است که بزرگ
یعنی شما را چنان  ھَیٰکُملْ اَ ت بودن و ھمچنان غافلانه زندگی کند. پس لھو یعنی در اوج غفل
 مھم توجه کنید. و حقایقِ  سرگرم کرد که حاضر نیستید به خیلی از مسایل و حوادث
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 چشمی دو گروه یا دو نفر. رقابت و چشم و ھم -١
 خواھی شخصی در امور دنیوی بدون استفاده برای خود. طمع و زیاده -٢
 (قولی). فهو طایا زبان به اصل و نسب و ریشه فخرفروشی ب -٣

 به جمع و تکثیر مال و دارایی کسانی است کهمتعال در رابطه با  اللهاین خطاب 
مباھات کنند، چنین امری انسان را از  دیگران تفاخر و ن برا آتا ب مشغول ھستند

دارد و بدون اینکه خیری برای سرای دیگر داشته باشد مرگ به  اطاعت و بندگی باز می
این رقابت باید برای  رقابت باید در ایمان و عمل صالح باشد؛ و سراغش خواھد آمد.

 نه در امور گذرا و موقت دنیوی. ؛باشد ھای اخروی که ابدی است ن به نعمترسید
، اندوزی و بیشتر از این تفاخر مالتحصیل و تکثیر ثروت، مسابقه گذاشتن در میدان 

ھا  رفتن بودن ز بینھا به قیمت ا نازیدن و بالیدن که من ثروتم از تو بیشتر است. این داشتن
گویند  چینند و می گذرند، گل را می وقتی از کنار یک گل می لبط هھای زیاد انسان است.

است، چون  رفتن گُل ین داشتن به قیمت از بینخواھم این گل را داشته باشم. اما ا من می
ھایی که عاشق گل ھستند و حیات گُل و بودنِ گُل  شود. اما انسان زود پژمرده می

کردن و بوییدن  کنند و از نگاه گُل نگاه می گذرند و به شان مھم است، از کنار گلُ می برای
نظر  ز داشتن آن صرفا بنابراینباشد و دھند آن گُل  برند و ترجیح می گُل لذت می

ی حیات آن گل و جاودانگی بخشیدن  چینند و این نچیدن گل ادامه نمی آن راکنند و  می
پژمرده شده از بین شدن فصل بھار  به گل است. و گل این زمینه را دارد که پس از سپری

ای واقعی دھد. اگر  ھایی بروید و بھار را جلوه رود، اما در بھاری دیگر از آن ساقه دوباره گل
 تحصیل و تکثیر ثروت برای این باشد که به ما و دیگران کمال ببخشد، مبارک است.

 مــال را کــز بھــر دیــن باشــی حمــول
 

ــول  ــدش رس ــالح خوان ــال ص ــم م  نع
 

ھا ھدف نھایی باشد و انسان ثروت را به خاطر ثروت  اما اگر تحصیل و تکثیر ثروت
 کند. ھا را ضایع می بخواھد، پسندیده نیست، بلکه انسانیت، کرامت و شخصیت و آزادی انسان

ٰ زُرُۡ�مُ ﴿  .»تا [پایانِ] کارتان به گورستان رسید« ١.١﴾٢ ٱلمَۡقَابرَِ حَ�َّ

                                           

رفتم که  ج اللهگفت: به محضر رسول  از مطرف و او از پدرش روایت کرده که می در مسلم  -١

لهَۡٮُٰ�مُ ٱ�ََّ�ثرُُ ﴿ی  سوره
َ
َ�قُولُ اْ�نُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، قَالَ: وَهَلْ لكََ، ياَ اْ�نَ «خواند و فرمود:  را می ﴾...�

مْضَيْتَ؟
َ
قتَْ فأَ وْ تصََدَّ

َ
بلْيَتَْ، أ

َ
وْ لبَِسْتَ فأَ

َ
ْ�نيَتَْ، أ

َ
َ�لتَْ فأَ

َ
 مَا أ

َّ
آدم  بنی«] ٢٩٥٨[مسلم:  »آدَمَ مِنْ مَالكَِ إِلا

ری و نابودسازی و یا بپوشی و گوید: مالِ من، مالِ من، چه داری از مال خود جز آنچه بخو
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﴿ ٰ  وقتی. : تا﴾حَ�َّ

 مانیم و باید به دنیایی دیگر برویم. است و در آن نمی : قبر محل دیدن﴾زُرُۡ�مُ ﴿

 : مُردید.﴾لمَۡقَابرَِ ٱزُرُۡ�مُ ﴿
آنجا باقی خواھید  یابید و در سوی گورستان انتقال می میرید و به که می گاهنآتا 

بعضی آیه را  .روز رستاخیز جھت محاسبه و جزا از قبرھا بیرون آییداینکه در ماند تا 
اند: دست از فخرفروشی برنداشتید تا اینکه به دیدار قبرھا رفتید و  گونه معنی کردهاین

 خود نمودید. خود ادعای بیشتر و برتریِ  مردگانِ  از بسیاریِ 
شود. دوست دارید این  خواھید بمیرید، این تکاثر از شما جدا نمی تا وقتی که می

که این، بودن نیست مُردن است. این است درحالیکنید، بودن  باشد و فکر میتکاثر 
چنین ھم نیست که این وضعیت ھمیشه بر  مرگ تدریجی و یک نوع نبودن است. این

 وفق مراد شما باشد.

 .]٤-٣[التکاثر:  ﴾٤ َ�عۡلَمُونَ  سَوفَۡ  َ�َّ  ُ�مَّ  ٣ َ�عۡلَمُونَ  سَوۡفَ  َ�َّ ﴿

 یدخواھ یزوده ب ؛]پندارید ی[که شما م یستن ینھرگز چن« ٢﴾٣َ�َّ سَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ ﴿
 .»[عاقبتِ این غفلت در اثر تفاخر به دنیا را] دانست

                                                                                                       
؛ و بخاری نیز روایت کرده است که »فرسوده گردانی و یا صدقه دھی و برای خود بگذاری

نَّ  لوَْ «فرمود:  ج پیامبر
َ
حَبَّ  ذَهَبٍ  مِنْ  وَادِياً آدَمَ  لاِبنِْ  أ

َ
نْ  أ

َ
ُ  يَُ�ونَ  أ

َ
  وَلنَْ  وَادِياَنِ، له

َ
ابُ، إِلاَّ  فَاهُ  َ�مْلأ َ  الترُّ

ُ  وََ�تُوبُ  ای از طلا اگر فرزند آدم دره« ]٦٤٣٩و  ٦٤٣٨و  ٦٤٣٧و  ٦٤٣٦[بخاری:  »تاَبَ  مَنْ  عَلىَ  ا�َّ
کند؛ و الله خواھد که دو دره داشته باشد و دھان فرزند آدم را جز خاک پر نمیداشته باشد، می

 ».پذیردی توبه کننده را میتوبه
رود و بعداً  باشد. اصل زَارَ یعنی کسی که در مسیری می میزیارهً  -یَزوُر -ی زَارَ  زُرتُم: از ماده -١

گویند. زیارت ھم به ھمین  کند که به او زائر می کند و به سمتی دیگر میل می مسیرش را کج می
رود. یعنی دیدن چیزی یا کسی که توجه شما را به خودش جلب نماید. زُرتم  معنی به کار می
 دیدید. -یعنی میل کردید

 جمع مقبره به معنی گور و حفره در دل زمین است.مَقابِر:  
 کلا: حرف انکار است. -٢
برد،  آید و معنی مضارع بودنش را به آینده می سَوفَ: از ادواتی است که بر سر فعل مضارع می 

کند چون دور است، پس تحقیق نخواھد شد و روی نخواھد  یعنی کمی دور است و فرد فکر می
 داد.
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گاھی پیدا کردن در رابطه با مطلبی. شناختی که انسان در  مادهتَعلَمُون: از   ی علم است، یعنی آ

اش را  شود. علم سه درجه دارد که دو درجه کند که به آن علم گفته می ای پیدا می رابطه با قضیه
ترین  ی واقعه بیان نموده است. ابتدایی اش را در انتھای سوره اینجا بیان کرده و یک درجه

باشد. یک درجه بالاتر از علم  خود یکی از مراتب علم می ،لم، علم الیقین است و یقینی ع درجه
ی بالاتر از عین الیقین،  الیقین، عین الیقین است، یعنی با چشم چیزی را مشاھده کردن و درجه

] پاداش و عذاب،وعدۀ [ نیا« ]٩٥[الواقعة:  ﴾٩٥إنَِّ َ�ذَٰا لهَُوَ حَقُّ ٱۡ�قَِِ� ﴿باشد.  حق الیقین می
 ج ی واقعه آمده است. پیامبر که در آخر سوره». حقیقت دارد [و تردیدی در آن نیست] اً نیقی

َ «فرماید:  می إِذَا وجََدُوا قَوْمًا يذَْكُرُونَ ا�َّ
كْرِ، فَ هْلَ الذِّ

َ
رُقِ يلَتَْمِسُونَ أ ِ مَلاَئَِ�ةً َ�طُوفوُنَ فِي الطُّ  إنَِّ ِ�َّ

 حَاجَتُِ�مْ " قَالَ: َ�نَادَوْا: هَلمُُّ 
َ

ْ�يَا«وا إلِى مَاءِ الدُّ  السَّ
َ

جْنِحَتِهِمْ إلِى
َ
وَ�هُمْ بأِ لهُُمْ رَ�ُّهُمْ، وَهُوَ » َ�يحَُفُّ

َ
قَالَ: " فيَسَْأ
ونكََ وََ�مَْدُونكََ وَُ�مَجِّ  ُ عْلمَُ مِنهُْمْ، مَا َ�قُولُ عِباَدِي؟ قاَلوُا: َ�قُولوُنَ: �سَُبِّحُونكََ وَُ�َ�برِّ

َ
دُونكََ " قَالَ: " أ

وِْ� 
َ
وكَْ؟ " قَالَ: " َ�يقَُولُ: وََ�يفَْ لوَْ رَأ

َ
ِ مَا رَأ وِْ�؟ " قَالَ: " َ�يقَُولوُنَ: لاَ وَا�َّ

َ
؟ " قاَلَ: " َ�قُولوُنَ: لوَْ َ�يقَُولُ: هَلْ رَأ

مِْيدًا، 
َ

شَدَّ لكََ َ�مْجِيدًا وَتح
َ
شَدَّ لكََ عِباَدَةً، وَأ

َ
وكَْ كَانوُا أ

َ
لوُِ�؟ " رَأ

َ
ْ�ثَرَ لكََ �سَْبِيحًا " قَالَ: " َ�قُولُ: َ�مَا �سَْأ

َ
وَأ

لوُنكََ الجنََّةَ «قَالَ: 
َ
وهَْا " قاَلَ: " َ�قُولُ: » �سَْأ

َ
ِ ياَ ربَِّ مَا رَأ وهَْا؟ " قَالَ: " َ�قُولوُنَ: لاَ وَا�َّ

َ
قَالَ: " َ�قُولُ: وَهَلْ رَأ

وهَْا؟ " 
َ
هُمْ رَأ َّ�

َ
ْ�ظَمَ ِ�يهَا فكََيفَْ لوَْ �

َ
شَدَّ لهََا طَلبًَا، وَأ

َ
شَدَّ عَليَهَْا حِرصًْا، وَأ

َ
وهَْا كَانوُا أ

َ
هُمْ رَأ َّ�

َ
قَالَ: " َ�قُولوُنَ: لوَْ �

وهَْا؟ " قَالَ: 
َ
ِ ياَ " َ�قُورَْ�بَةً، قَالَ: فَمِمَّ َ�تَعَوَّذُونَ؟ " قاَلَ: " َ�قُولوُنَ: مِنَ النَّارِ " قَالَ: " َ�قُولُ: وَهَلْ رَأ لوُنَ: لاَ وَا�َّ

شَدَّ مِنهَْ 
َ
وهَْا كَانوُا أ

َ
وهَْا؟ " قَالَ: " َ�قُولوُنَ: لوَْ رَأ

َ
وهَْا " قَالَ: " َ�قُولُ: فَكَيفَْ لوَْ رَأ

َ
شَدَّ لهََا ربَِّ مَا رَأ

َ
ا فرَِارًا، وَأ

�ِّ قَدْ َ�فَرْتُ لهَُمْ " قَ 
َ
شْهِدُُ�مْ �

ُ
الَ: " َ�قُولُ مَلكٌَ مِنَ المَلاَئَِ�ةِ: ِ�يهِمْ فُلاَنٌ ليَسَْ َ�اَفَةً " قَالَ: " َ�يقَُولُ: فأَ

مَا جَاءَ لِحاَجَةٍ. قاَلَ: هُمُ الجلُسََاءُ لاَ �شَْقَى بهِِمْ جَلِيسُهُمْ  دارد  یالله، فرشتگان«] ٦٤٠٨[بخاری:  »مِنهُْمْ، إِ�َّ
را ببینند که به  یروھزنند و چون گیھا گشت مذاکران و یادکنندگانش در راه یکه در جستجو

آن بودید،  یکه در جستجو یچیز یگویند: به سویزنند و میدیگر را صدا مکیادِ الله مشغولند، ی
گاھگیرند. سپس الله با اینیھایشان مگاه ذکرکنندگان را تا آسمان دنیا زیر بالبیایید. آن  یِ که آ

 یو بزرگ یدھند: پاکیفرشتگان پاسخ مگویند؟ یپرسد: بندگانم چه میمطلق دارد، از فرشتگان م
فرماید: آیا مرا دیده اند؟ پاسخ ینمایند. الله میستایند و تمجیدت میکنند و تو را میتو را بیان م

دیدند، چه یفرماید: اگر مرا میاند. الله مدھند: خیر؛ به خودت سوگند که تو را ندیدهیم
کردند و تو را بیش از این بزرگ یبیشتر عبادتت مدیدند، یگویند: اگر تو را میکردند؟ م یم
خواھند؟ فرشتگان یفرماید: چه ممیگاه الله گفتند. آنیداشتند و تو را بیشتر تسبیح م یم
اند؟ فرشتگان فرماید: آیا آن را دیدهیکنند. الله متعال میگویند: از تو بھشت را درخواست م یم

فرماید: اگر آن را یاند. مسوگند به خودت که آن را ندیدهدھند: پروردگارا! خیر؛ یپاسخ م
یپیدا م یبیشتر یدیدند، به آن علاقهیگویند: اگر آن را میکردند؟ فرشتگان میدیدند، چه م یم

فرماید: از میدادند. الله یبه آن نشان م یرفتند و رغبت بیشتریکردند و بیشتر به دنبال آن م
دھند: یاند؟ پاسخ مفرماید: آیا آن را دیدهیگویند: از دوزخ. الله می؟ مخواھندیپناه م یچه چیز
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 ».ھان، نباید چنین کاری انجام دھید، از این تفاخر و مباھات بگذرید« :﴾َ�َّ ﴿

                                                                                                       
دیدند، چه یفرماید: اگر آن را میاند. الله متعال مپروردگارا! خیر؛ به خودت سوگند که آن را ندیده

 یکردند و ترسِ بیشتریم یدیدند، از آن بیشتر دوریگویند: اگر آن را میکردند؟ فرشتگان میم
گوید: یاز فرشتگان م ییک .فرماید: شما گواه باشید که من آنان را بخشیدمیاز آن داشتند. الله م

جا آمده است. الله به آن یکار یھا نیست؛ بلکه براھاست، جزو آنفلان کس که در میان آن
نصیب نیست و) بدبخت ینشینشان نیز (بھستند که ھم یھا کسانفرماید: آنیمتعال م

 مَلاَئَِ�ةً سَيَّارَةً، فُضُلاً يتَتَبََّعُونَ «: آمده است که و در روایت مسلم». ودش ینم
َ

ِ َ�بَاركََ وََ�عَالى إِنَّ ِ�َّ
جْنِحَتِهِمْ، 

َ
إِذَا وجََدُوا َ�لِْسًا ِ�يهِ ذِكْرٌ َ�عَدُوا مَعَهُمْ، وحََفَّ َ�عْضُهُمْ َ�عْضًا بأِ

كْرِ، فَ وا مَا حَتىَّ َ�مْلئَُ َ�اَلسَِ الذِّ
لهُُمُ االلهُ 

َ
مَاءِ، قَالَ: فيَسَْأ  السَّ

َ
قُوا عَرجَُوا وصََعِدُوا إلِى إِذَا َ�فَرَّ

ْ�يَا، فَ مَاءِ الدُّ عْلمَُ بيَنَْهُمْ وََ�ْ�َ السَّ
َ
، وَهُوَ أ  عَزَّ وجََلَّ

رْ 
َ ْ
ْ�نَ جِئتْمُْ؟ َ�يقَُولوُنَ: جِئنْاَ مِنْ عِندِْ عِبَادٍ لكََ فِي الأ

َ
ونكََ وَُ�هَلِّلوُنكََ بهِِمْ: مِنْ أ ُ ضِ، �سَُبِّحُونكََ وَُ�َ�برِّ

وْا جَنَّتِي 
َ
لوُنكََ جَنَّتكََ، قَالَ: وهََلْ رَأ

َ
لوُِ�؟ قَالوُا: �سَْأ

َ
لوُنكََ، قَالَ: وَمَاذَا �سَْأ

َ
يْ ربَِّ وََ�مَْدُونكََ وَ�سَْأ

َ
، أ

َ
؟ قاَلوُا: لا

وْا جَنَّتِي؟ قَالوُا: وَ 
َ
، قَالَ: وَهَلْ قَالَ: فكََيفَْ لوَْ رَأ �سَْتجَُِ�ونكََ، قَالَ: وَمِمَّ �سَْتجَُِ�ونَِ�؟ قَالوُا: مِنْ ناَركَِ ياَ ربَِّ

وْا ناَريِ؟ قَالوُا: وَ�سَْتَغْفِرُونكََ، قاَلَ: َ�يقَُولُ: قَدْ َ�فَرْ 
َ
، قَالَ: فكََيفَْ لوَْ رَأ

َ
وْا ناَريِ؟ قَالوُا: لا

َ
ْ�طَيتُْهُمْ رَأ

َ
تُ لهَُمْ فأَ

مَا مَرَّ فجََ  مَا اءٌ، إِ�َّ ا اسْتجََارُوا، قاَلَ: َ�يقَُولوُنَ: ربَِّ ِ�يهِمْ فُلاَنٌ َ�بدٌْ خَطَّ جَرُْ�هُمْ مِمَّ
َ
لوُا، وَأ

َ
لسََ مَعَهُمْ، قَالَ: سَأ

 �شَْقَى بهِِمْ جَلِيسُهُمْ 
َ

قَوْمُ لا
ْ
ُ َ�فَرْتُ هُمُ ال

َ
فرشتگان الله متعال افزون بر « ]٢٦٨٩[مسلم:  »َ�يقَُولُ: وَله

زنند و چون یمجالس ذکر، گشت م یدارد که در جستجو یاعمال، فرشتگان ینگھبان و نویسنده
گیرند تا آن که میان یخود، آنان را در برم یھانشینند و با بالیرا بیابند، با آنان م یمجلسِ ذکر

فرشتگان به آسمان، بالا شوند، یگاه که اھل مجلس پراکنده مکنند و آنیو آسمان دنیا را پُر م
گاھیم آیید؟ فرشتگان پاسخ یپرسد: از کجا میاز آنان م ،مطلق دارد یروند و الله که خود، آ
کردند و لااله الاالله ییاد م یو بزرگ یاز بندگانت در زمین که تو را به پاک یادھند: از نزد عده یم

خواھند؟ یفرماید: از من چه میودند. منمیگفتند و به تو عرض نیاز میو حمد و ستایش تو را م
اند؟ پاسخ فرماید: آیا بھشت مرا دیدهیکنند. میگویند: از تو بھشتت را درخواست میفرشتگان م

گویند: یکردند؟ فرشتگان میدیدند، چه میفرماید: اگر بھشت مرا میدھند: پروردگارا! خیر. میم
جویند؟ فرشتگان پاسخ یبه من پناه م یاید: از چه چیزفرمیجویند. الله متعال میو از تو پناه م

گویند: یاند؟ فرشتگان در پاسخ مفرماید: آیا دوزخ مرا دیدهیدھند: پروردگارا! از دوزخت. میم
گویند: از تو آمرزش یکردند؟ میدیدند، چه میفرماید: پس اگر دوزخم را میخیر. الله م

ھا را برآورده ساختم و آنان آن یآمرزیدم و خواسته امن، آنان رفرماید: یخواھند. الله متعال م یم
گنھکار  یکنند: پروردگارا! فلان بندهیکه پناه خواستند، پناه دادم. فرشتگان عرض م یرا از چیز

فرماید: او را نیز آمرزیدم؛ یم کرد و با آنان نشست.یھاست که از کنارشان عبور منیز در میان آن
 ». شودینصیب و) بدبخت نمینشینشان نیز (بھستند که ھم یھا کساناین
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وقتی که وارد قبر شدید، آن وقت است که به خطا و اشتباه « :﴾سَوفَۡ َ�عۡلَمُونَ ﴿
 ».خواھید برد تکاثر و تفاخر پیخود در این 

و نابودی  ترا به ھلاکچنان باشد از این شیوه و رفتارتان که شما  ھرگز نباید
آن فخرفروشی و اشتغال به مال و  بعد از مرگ سرانجامِ  دست بردارید. ،کشاند می

 زآیید.با الله برداریاز اطاعت و فرمان که موجب شدخواھید دانست  را اندوزی ثروت
ھایی است که شخصیت و  ھا، مشغولیت به زودی متوجه خواھید شد این مشغولیت

کار به جایی رسیده که از ھر کار مھم و ارزشمندی  است. کردهکرامت شما را ضایع 
چنین  گوید که این غافل شدید و به تکاثر پرداختید. و با تأکید بیشتر این دو آیه می

 نیست.

َ�َّ سَوۡفَ ﴿یعنی جھنم و جحیم.  فل است؛و دَرکُ الاس» ھاویه«سرانجامش 
 .﴾٣َ�عۡلَمُونَ 

 .١﴾٤ُ�مَّ َ�َّ سَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ ﴿
 .»دانست یدخواھ یزوده ب یست؛ن ینباز [ھم] چن«

  »حقاً « :﴾َ�َّ ﴿
 دلیل دارد:  ٢تکرار آیات در قرآن کریم مطابق با قول علما، 

نباشید (مواظب خودت باش ھیچ تأکید بر اینکه چنین نکنید و مشغول دنیا  -١
 خورد). کس به درد تو نمی

 دھد. ی دوم، معنی دیگری می دو آیه دارای دو معنی متفاوت است و آیه -٢

در آیۀ اول یعنی در دنیا به  ﴾َ�َّ ﴿اشاره دارد. آیۀ اول به دنیا و آیۀ دوم به آخرت 
گناه در دنیا عذاب  وی (اول با ناراحتی ازش دھی عتاب می خاطر گناھانی که انجام می

 شود. بینی) چون انجام گناه، خود باعث قلق و ناراحتی می می

در روز قیامت  اللهدوم به عذاب الھی در آخرت اشاره دارد و اینکه  ی : در آیه﴾َ�َّ ﴿
ی عذاب قبر و ازدحام زمین محشر، حرارت آفتاب، ترس از و در زمین محشر، به وسیله

ی خار و خاشاک، قلاب و آتش جھنم، تو را عذاب سیلهجھنم و روی پل صراط به و
 دھد. می

                                           
: حرف عطف است و به معنی سپس می -١  باشد. ثُمَّ
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خواھید  شوید بعد از مرگ دوباره زنده میگوییم ھان بس کنید، وقتی  باز ھم می
فخر و مباھات برای ھیچ  به بیھوده در دانید که عمر خود را آن موقع می و در ؛دانست

طلبی چیست؟ چرا  و زیادهاما مشکل چیست؟ علت این درد تکاثر  اید. از دست داده
 جامعه به این درد مبتلا شده است؟

وُنَّ  ٥ ٱۡ�قَِ�ِ  عِلۡمَ  َ�عۡلَمُونَ  لوَۡ  َ�َّ ﴿ وُ�َّ  ُ�مَّ  ٦ ٱۡ�َحِيمَ  لََ�َ  ﴾٧هَا َ�ۡ�َ ٱۡ�قَِِ� لََ�َ
 .]٧-٥[التکاثر: 

 .﴾٥ ٱۡ�قَِ�ِ َ�َّ لوَۡ َ�عۡلَمُونَ عِلۡمَ ﴿
کنید]؛ اگر به دانشِ یقینی [و تردیدناپذیر، حقیقتِ  میچنین نیست [که شما گمان «

 .»داشتید] خواھی و افتخار به اموال و فرزندانتان دست برمی دانستید، [از زیاده قیامت را] می

 : یعنی مطمئن که این اتفاق خواھد افتاد.﴾ۡ�قَِ�ِ ٱعِلۡمَ ﴿

نجام تفاخر و مباھات به کثرت اگر به طور یقین سرا« :﴾لوَۡ َ�عۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱۡ�قَِ�ِ ﴿
 ».دانستید تان را می دارایی

ی علم را ھم ندارید، یعنی علم الیقین را ندارید، اگر فقط علم  ترین درجه حتی کم
 الیقین را ھم داشتید، کافی بود.

 ،علم -٢ظن یا مظنونات.  -١اند:  ل شدهیمرحله قا برای معرفت دینی انسان چھار
 الیقین.  الیقین یا حق  عین -٤ .الیقین  علم ،یقین -٣اعتقاد جازم و مطابق با واقع 

شود.  ی یقین و به قلب برسد این علم به عمل تبدیل میاگر علم شما به درجه
 معلومات در ذھن انسان نباید یخ بزند؛ بلکه باید آب شده و جاری شود و به عمل برسد.

وُنَّ ﴿  .١﴾٦ ٱۡ�َحِيمَ لََ�َ
 .»یدد یدخواھ[در روز قیامت] را  دوزخ سوگند که«
 .بینید جواب قسم محذوف است یعنی سوگند به عزّت ما روز قیامت آتش را می» لام«

ھا و  . سوخت آن آتش عبارت است از انسان]٢[النور:  ﴾ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱوَقوُدُهَا ﴿
دنیا جھنمی بوده اعمال اھل جھنم ھایی که در  سنگ؛ عبارتند از ناس. کدام ناس؟ آن

ھایی که در دنیا جھنم را برای خود و مردم برافروختند خود  دادند. آن را انجام می
 شوند. سوخت جھنم می

                                           
: مؤکد است به لام و نون ثقیله و از ماده -١ : بینید. جَحِیم میت است، یعنی به تأکید ی رؤی لَتَرَوُنَّ

 باشد. مخصوصی از آتش میشود و نوع  یعنی آتشی که بسیار متراکم است. و زود تمام نمی
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هَا َ�ۡ�َ  ُ�مَّ ﴿ وُ�َّ  .﴾٧ ٱۡ�قَِ�ِ لََ�َ
 .»دید [که در آن تردیدی نیست] خواھید یقینبا چشم  آن راسوگند که  باز ھم«

باید دانست که اھل  .گویم: شما آشکار و عیان، خود دوزخ را خواھید دید میباز ھم 
ھم با چشم و ھم با احساس خود این آتش را  ھمه آتش دوزخ را خواھند دید. ،موقف

 بینید. می
ی عین الیقین رسیدید،  تان بیشتر شد و به مرحله ای دیگر اگر یقین در مرحله

شنا خواھید شد و چقدر مھم است که بھشت و بیشتر با کُنه جھنم و حقیقت جھنم آ
تر از این تصور خیالی که ھست درک کنیم. یھود و به دنبال  جھنم را خیلی واقعی

شناسند. در  می یھود، نصاری بھتر و بیشتر از خیلی از مسلمانان بھشت و جھنم را
ودند شناس ب ھا آمده، خصوصاً یھود و دانشمندان آنان چنان جھنمقرآن در توصیف آن

نَا ﴿گفتند:  که می عۡدُودَةٗ  �َّارُ ٱلَن َ�مَسَّ يَّامٗا مَّ
َ
� ٓ چند روزی در  ما فقط ]٨٠[البقرة:  ﴾إِ�َّ

 گفتند که: شناختند و در رابطه با بھشت می ھا جھنم را خوب میآتش جھنم ھستیم. آن

وۡ نََ�رَٰىٰ  ۡ�َنَّةَ ٱلَن يدَۡخُلَ ﴿
َ
تنھا کسی که یھودی یا  ]١١١ [البقرة: ﴾إِ�َّ مَن َ�نَ هُودًا أ

رود. حال اگر ما ھم بھشت و جھنم را خوب شناختیم،  مسیحی باشد، به بھشت می
شناخت مجرد، شناختی که کمترین تاثیری در اصلاح ساختار فردی و اجتماعی 

گویند: بھشت ھست  کنیم، می نداشته باشد، ارزشی ندارد. خودمان ھم ملاحظه می
اگر اھل ایمان و عمل ند. ھا داشت تر از این ی شناختی قویجھنم ھست. یھود و نصار

دارد؟ بنابراین،  تن بازمیھا را از جھنم رفتنھایی آن آیا این شناخت بهصالح نباشند 
 ھا ندارند.ل صالح نباشند، ھیچ تفاوتی با آنمسلمانان ھم اگر اھل ایمان و عم

 .]٨[التکاثر:  ﴾٨لُنَّ يوَۡمَ�ذٍِ عَنِ ٱ�َّعيِمِ  َٔ ُ�مَّ لتَُۡ� ﴿
 .١﴾٨ ٱ�َّعيِمِ لُنَّ يوَۡمَ�ذٍِ عَنِ  َٔ ُ�مَّ لتَُۡ� ﴿

                                           
: مؤکد به لام تأکید در ابتدا و نون ثقیله در انتھا. تأکیدی است بر اینکه حتماً مورد سؤال  -١ لتسئلُنَّ

 واقع خواھید شد.
 یَومَئِذٍ: در آن روز. 
نَعِیم: باغ پرنعمت یا جایی که نعمت متراکم باشد. مقابل جحیم است. وقتی نعمت متراکم باشد،  

برَۡارَ إنَِّ ﴿ام شدنی نیست یعنی تم
َ
ارَ  �نَّ  ١٣لَِ� نعَيِ�ٖ  ٱۡ�  ]١٤[الانفطار:  ﴾١٤لَِ� جَحِيٖ�  ٱلۡفُجَّ

 ».مسلماً نیکوکاران در نعمت[ھای بھشت] ھستند و یقیناً بدکاران در [آتش] جھنمند«
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[چون صحت و سلامتی و ثروت و ...] ھا ] نعمتھمۀآنگاه حتماً در آن روز از [«
 .»شد خواھیدبازخواست 

 ».بینید در آن روزی که دوزخ را به یقین می« :﴾يوَۡمَ�ذٍِ ﴿

 مانند ؛برخوردار شدید و از آن لذّت ھم بردید ھایی که از آن نعمت« :﴾عَنِ ٱ�َّعيِمِ ﴿
 »...ھا و نوشیدنی ،ھا صحّت، فراغت، آسایش، خوراکی

 ھایی که به شما داده شده پرسش و بازخواست خواھید شد روز قیامت از آن نعمت
ای و با مال و ثروت،  کرده اللهاید یا نه؟ با تن سالم عبادت  را ادا کرده اللهکه آیا حق 

 ای یا نه؟  دقه دادهزکات و ص
ھایی که در دنیا به شما داده شده از قبیل: صحت، فراغت،  پرسش از نعمت 

جای آورده باشد، نجات ه کسی که شکر آنھا را ب ؛...ھا و شیدنینو ،ھا آسایش، خوردنی
 جای نیاورده باشد مورد مواخذه قرار خواھد گرفت.ه یافته و کسی که شکر آنھا را ب

در از ما و طاعت و عبادت او گرفت؛ زیرا  اللهرا در خدمت دین  اللهھای  پس باید نعمت
 شد.  سؤال خواھدمورد آنھا 

لق نکرده بیھوده خھا و زمین را  ھا و امکانات، این آسمان این نعمت اللهم که دانی می
روزی خرما  ج که در حدیثی آمده است: پیامبردر اختیار ما قرار نداده است. چنان و

لُنَّ يوَۡمَ�ذٍِ عَنِ  َٔ ُ�مَّ لتَُۡ� ﴿خواند:  خورد و به دنبال آن آب و سپس این آیه را می می
ھستند، مورد سؤال واقع  الله. از این خرما و آب که دو نعمت بسیار مھم ﴾٨ٱ�َّعيِمِ 

شاید ما به آب و خرما به عنوان نعمت ھم نگاه نکنیم و در  کهدرحالی ١؛خواھید شد
حدیث دیگری که امام بخاری روایت کرده و این حدیث را امام ترمذی و امام ابن ماجه 

ةُ «فرمود:  ج اند، پیامبر ھم روایت کرده حَّ نِعْمَتَانِ مَغْبوُنٌ ِ�يهِمَا كَثٌِ� مِنَ النَّاسِ الصِّ
 
ُ
دو نعمت ھستند که مردم در رابطه با این دو نعمت دچار ضرر و زیان « :٢»وَالفَرَاغ

                                           

ا نزََلتَْ: « -١ لُ ٨[التكاثر:  ﴾٨ٱ�َّعيِمِ لُنَّ يوَۡمَ�ذٍِ عَنِ  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� ﴿لمََّ
َ
يُّ النَّعِيمِ �سُْأ

َ
، وَأ ِ : ياَ رسَُولَ ا�َّ ُ�َْ� ] قَالَ الزُّ

مَا إنَِّهُ سَيكَُونُ 
َ
سْودََانِ التَّمْرُ وَالمَاءُ؟ قَالَ: أ

َ
مَا هُمَا الأ . حکم ٤١٥٨و ابن ماجه:  ٣٣٥٦ [ترمذی: »َ�نهُْ، وَ�ِ�َّ

پرسید:  س نازل شد، زبیر ]٨[التکاثر:  ﴾٨ٱ�َّعيِمِ وۡمَ�ذٍِ عَنِ لُنَّ يَ  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� ﴿وقتی آیه « ]آلبانی: حسن
فرمود:  ج شویم، اینھا که فقط خرما و آب است؟ پیامبرھا سوال میای رسول الله، از کدام نعمت
 (مصحح)». به زودی پرسیده خواھد شد

 ] (مصحح)٦٤١٢[بخاری:  -٢
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 «شناسند:  نمیدانند و  ستند و قدر این دو نعمت را نمیھ
ُ
ةُ وَالفَرَاغ حَّ و  تندرستی. »الصِّ

 اللهدر اختیار ھمه غیر از  آن راھا داده شده و با سخاوت  به آنو عمری که  »فراغت

واْ ﴿دھند:  قرار می َ ٱإنِ تنَُ�ُ قۡدَامَُ�مۡ  �َّ
َ
اگر [دین « ]٧[محمد:  ﴾٧ينَُ�ُۡ�مۡ وَ�ُثبَّتِۡ أ
ھایتان را [ثابت و] استوار کند و گام و پیامبر] الله را یاری کنید، او نیز شما را یاری می

، کاری کنید ھاتی بھینه از امکانات و نعم ستفادهرا یاری کنید و با ا اللهاگر  .»دارد می
سید که ای از کمال بر بیفتند و به مرحله اللهبینند به یاد  که وقتی دیگران شما را می

شان زیاد شود و حرکات و سکنات شما در  شنوند، معرفت وقتی دیگران از شما می
کنند، بدانند که  راستایی باشد که وقتی دیگران حرکات و سکنات شما را ملاحظه می

ھا را  بھترین پاداش اید کهپیمان بسته اللهشما برای ھدف والاتری مشغول ھستید، با 
ت است. دودیتی در آن نیست. اجر غیر ممنون و بدون منھایی که مح دھد. پاداش می

حساب است. از ده برابر شروع بیھایی که  ست. پاداشھایی که چند برابر ا پاداش
رحمان و معبود حساب. آیا معقول است انسان چنین بیشود تا ھفتصد برابر و  می

 بنابراین. ببندد که نه رحمتی دارند و نه شفقتی آنھاییرحیمی را رھا کند و دل به 
راغت، جوانی، عمر و امکانات دیگر ھایی مانند صحت، سلامتی، ف به نعمت انسان وقتی

ھا استفاده بداند و به شکلی از آنباید قدر آنھا را ، بنگرد آل ھم نباشند گرچه در حد ایدها
 کند که در راستای رشد دادن به خود و دیگران باشد.

عرض، یعنی  -١دو نوع است:  حدیث روایت شده بر که درپرسش در آن روز چنان
لی، قدرت، که: تندرستی، تمکن ماھا باشد مثل این پرسشی که در به شمار آوردن نعمت

گیری در پرسش که از جزئیات ھر نعمتی  مناقشه و سخت -٢ . ...عزّت به تو داده شده و
. برای مؤمنان شدآن بازخواست و یا تعذیب خواھد  شود و از شکر و یا کفران پرسیده می

 ١ھاست ولی برای کافر بازخواست، مناقشه و عذاب است. نعمت شمارشعرض و  ،پرسش

                                           

نَّ النَّبِيَّ « -١
َ
بَ مَنْ حُوسِبَ " :قَالَ  ج أ :  ".عُذِّ

َ
ُ َ�عَالى وَليَسَْ َ�قُولُ ا�َّ

َ
فسََوۡفَ ُ�اَسَبُ ﴿قَالتَْ عَا�شَِةُ: َ�قُلتُْ أ

مَا ذَلكِِ العَرْضُ، وَلَِ�نْ: مَنْ نوُقشَِ الِحسَابَ َ�هْلِكْ ٨[الا�شقاق:  ﴾٨حِسَاٗ�ا �سَِٗ��   »"] قاَلتَْ: َ�قَالَ: "إِ�َّ
فرمود: ھر کس که محاسبه  ج پیامبر« ]٢٨٧٦لم: و مس ٦٥٣٧و  ٦٥٣٦و  ٤٩٣٩و  ١٠٣[بخاری: 

ه فرماید: بیم لهالست که ا گوید: گفتم: مگر نه اینیعایشه م ».گرددیشود، گرفتار عذاب م
اگر حساب  یاعمال است ول یهاین عَرض«فرمود:  ج پیامبرخواھد شد؟  یمحاسبه آسان یزود

 (مصحح)». گرددیم کدقیق به عمل آید، ھلا
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فرمود:  ش ھانیْ تَ   به ابوبکر و عمر و ابن ج حدیث صحیح روایت شده که پیامبر در
شوید اشاره به  میھایی است که در روز قیامت از آن بازخواست  این از ھمان نعمت

 ج در حدیث روایت شده که پیامبر نیزو  ١خرمای رطب، آب سرد و دوشاب کرد.
لَ َ�نْ خَمسٍْ، َ�نْ ُ�مُرِهِ «فرمود: 

َ
 تزَُولُ قَدَمُ ابنِْ آدَمَ يوَْمَ القِياَمَةِ مِنْ عِندِْ رَ�ِّهِ حَتىَّ �سُْأ

َ
لا

بلاَْهُ،
َ
ْ�نَاهُ، وََ�نْ شَبَابهِِ ِ�يمَ أ

َ
ْ�فَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ ِ�يمَا  ِ�يمَ أ

َ
ْ�نَ اكْتسََبهَُ وَِ�يمَ أ

َ
وَمَالِهِ مِنْ أ

                                           

وْ لَيلْةٍَ  -ذَاتَ يوَْمٍ  ج خَرَجَ رسَُولُ االلهِ « -١
َ
بِي بَْ�رٍ وَُ�مَرَ، َ�قَالَ:  -أ

َ
إِذَا هُوَ بأِ

خْرجََكُمَا مِنْ ُ�يُوتُِ�مَا «فَ
َ
مَا أ

اعَةَ؟ وُعُ ياَ رسَُولَ االلهِ، قَالَ: » هَذِهِ السَّ
ْ
: الج

َ
خْرجََكُمَا، قُ «قاَلا

َ
ي أ ِ

َّ
خْرجََِ� الذ

َ َ
ي َ�فْسِي �يَِدِهِ، لأ ِ

َّ
ناَ، وَالذ

َ
، »ومُواوَأ

ةُ، قَالتَْ:
َ
تهُْ المَْرْأ

َ
ا رَأ إِذَا هُوَ ليَسَْ فِي بيَتِْهِ، فلَمََّ

نصَْارِ فَ
َ ْ
تَى رجَُلاً مِنَ الأ

َ
هْلاً، َ�قَالَ لهََا  َ�قَامُوا مَعَهُ، فأَ

َ
مَرحَْباً وَأ

ْ�نَ فُلاَنٌ؟: «ج رسَُولُ االلهِ 
َ
 رسَُولِ االلهِ قَالتَْ: ذَهَبَ �سَْتَعْذِبُ لَناَ مِنَ المَْاءِ، إِ » أ

َ
، َ�نَظَرَ إلِى نصَْاريُِّ

َ ْ
 ج ذْ جَاءَ الأ

، قَالَ: فَاْ�طَلقََ، فجََاءَهُمْ  ضْيَافًا مِ�ِّ
َ
ْ�رَمَ أ

َ
َوْمَ أ حَدٌ اليْ

َ
ِ مَا أ مَْدُ ِ�َّ

ْ
 بعِِذْقٍ ِ�يهِ �سُْرٌ وََ�مْرٌ وصََاحِبيَهِْ، ُ�مَّ قَالَ: الح

ُ رسَُولُ االلهِ وَرُطَبٌ، َ�قَالَ: كُلوُا مِنْ هَذِهِ، وَ 
َ

خَذَ المُْدْيةََ، َ�قَالَ له
َ
لَوُبَ : «ج أ

ْ
َ�لوُا مِنَ »إيَِّاكَ، وَالح

َ
، فَذَبحََ لهَُمْ، فأَ

نْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قاَلَ رسَُولُ االلهِ 
َ
ا أ ُ�وا، فلَمََّ عِذْقِ وَشَرِ

ْ
اةِ وَمِنْ ذَلكَِ ال ِي َ�فْسِي  ج الشَّ

َّ
بِي بَْ�رٍ، وَُ�مَرَ: وَالذ

َ
لأِ

وُعُ، ُ�مَّ لمَْ ترَجِْعُوا �يَِ 
ْ
خْرجََُ�مْ مِنْ ُ�يُوتُِ�مُ الج

َ
قِيَامَةِ، أ

ْ
لنَُّ َ�نْ هَذَا النَّعِيمِ يوَْمَ ال

َ
صَابَُ�مْ دِهِ، لتَسُْأ

َ
حَتىَّ أ

و  س از خانه بیرون رفت و ابوبکر ییا شب یروز ج رسول الله« ]٢٠٣٨[مسلم:  »هَذَا النَّعِيمُ 
گفتند: » در این ھنگام، شما را به بیرونِ خانه آورده است؟ یچیز چه«را دید؛ پرسید:  س عمر

که جانم در دست  یطور؛ سوگند به ذاتمن نیز ھمین«فرمود:  ج ! پیامبرللهارسول  ی، ایگرسنگ
و آن دو با ». )، از خانه خارج کرده است. برخیزیدیله (گرسنگااوست، مرا نیز ھمین مس

با  یاز انصار رفت و او در خانه نبود. زنِ انصار یمرد یبه خانه ج برخاستند. پیامبر ج پیامبر
 -شوھرت -یفلان«پرسید:  یاز زن انصار ج گفت: خوش آمدید. رسول الله ج دیدن پیامبر

سررسید و  یمرد انصار نگامھگفت: رفته است تا برایمان آبِ شیرین بیاورد. در این » کجاست؟
تر از یگرام یگفت: الحمدلله، امروز ھیچ کس میھمانانو دو یارش نگاه کرد و  ج به پیامبر

رسیده و رُطَب  ینارس، خرما یمیھمانان من ندارد؛ سپس رفت و یک خوشه خرما آورد که خرما
 -ذبح کند. یتا گوسفند -برداشت یداشت. گفت: بفرمایید و آن گاه چاقوی -تَر یخرما -

ین ترتیب آنان ه اذبح کرد. ب یاو گوسفند و». یبکش یمبادا گوسفندِ شیردھ«فرمود:  ج پیامبر
به  ج از آن گوسفند و خرما خوردند و آب نوشیدند و چون از آب و غذا سیر شدند، رسول الله

این  یکه جانم در دست اوست، روز قیامت درباره یسوگند به ذات«فرمود:  س و عمر س ابوبکر
به  یھایتان به بیرون کشاند و در حالشما را از خانه یھا از شما سؤال خواھد شد؛ گرسنگنعمت
و دیگران  یگونه که از روایت ترمذ[آن ».ھا به شما رسیدگردید که این نعمتیھایتان بازمخانه

 (مصحح)». بوده است.] س یھان انصاریثم بن تَیْ آید، میزبان، ابوھَ یبرم
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دارد مگر پس از آن یانسان در روز قیامت از پیشگاه پروردگار قدم از قدم برنم« ١»عَلِمَ 
پنج چیز بازخواست شود: این که عمرش را چگونه به سر برده، جوانیش را  یکه درباره

به دست آورده و در چه  یر چه گذرانده، مالش را از چه راھبه چه صرف کرده و د
 ».دانسته چگونه عمل کرده استیخرج کرده، و به آن چه م یراھ

دھد  ھا ھشدار می ی تکاثر با واردکردن چنین شوکی به انسانسوره متعال در الله
تمام  که از خواب غفلت بیدار شده و برگردند. مواظب باشند که زندگی با مرگ در قبر

 .شوند شان در روز قیامت محشور می ی اعمالشود؛ بلکه آنان برای دیدن نتیجه نمی
نکرده را  اللهپس مبادا که عمر تمام شود و کار ناتمام داشته باشی، بندگی و عبادت 

 .باشی و بدون توبه مرده باشی
است و وطن اصلی،  گذر و تماشامحل فرماید: قبر  می / عمر بن عبدالعزیز

 فردوس اعلی است.
محمد! از طرف من به  یا«: فرمود ج به رسول الله ÷ در شب معراج، ابراھیم

گوارا دارد و  یپاکیزه و آب یھا خبر بده که بھشت، خاکامتت سلام برسان و به آن

انَ اللَّ «ھایش ھا و کاشتهخیز است که نھالھموار و حاصل یزمین بْحَ ، ـسُ دُ للَّ هِ ، ـوالحَمْ هِ

لا إلهَ إِلا اللَّ  ، واللَّ ـوَ ُ ـهُ برَ  ٢».باشدیم »هُ أكْ
 رھنمون آیات:

و  الله فرمانبرداری ازمال بدون شکر آن و ترک اجتناب از جمع و تکثیر  -١
 .اندوزی مال خاطر اشتغال بهه پیامبرش ب

ٰ زُرُۡ�مُ ﴿: ی اثبات عذاب قبر و تاکید بر موضوعیت آن با استنباط از آیه -٢ حَ�َّ
 یعنی در قبر خواھید دانست. ﴾:٣َ�َّ سَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ  ٢ٱلمَۡقَابرَِ 

 ی.یزا و پاداش پس از محاسبه و بازجوج و خیر ،ی رستاخیز عقیده کید یقینی برات -٣
   اومتعال در دنیا به  اللهه ھایی ک ی نعمت دربارهبنده طور قطع و یقین،  هب -٤

ستگار ر ،خواست خواھد شد که اگر شاکر بودهارزانی داشته، بازجویی و باز

                                           
 (مصحح) . حکم آلبانی: حسن]٢٤١٦[ترمذی:  -١
نَّ الجنََّةَ لقَِيتُ « -٢

َ
خْبِرهُْمْ أ

َ
لاَمَ وَأ تَكَ مِ�ِّ السَّ مَّ

ُ
قرِْئْ أ

َ
دُ، أ سْرِيَ بِي َ�قَالَ: ياَ ُ�مََّ

ُ
�ةَِ إبِرَْاهِيمَ لَيلْةََ أ ْ  طَيِّبَةُ الترُّ

 َ
َ

 إلِه
َ

ِ وَلا ِ وَالحمَْدُ ِ�َّ نَّ غِرَاسَهَا سُبحَْانَ ا�َّ
َ
هَا ِ�يعَانٌ، وَأ َّ�

َ
ْ�بَرُ  عَذْبةَُ المَاءِ، وَ�

َ
ُ أ ُ وَا�َّ  ا�َّ

َّ
] ٣٤٦٢[ترمذی:  »إلاِ

 حکم آلبانی: حسن (مصحح)
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ما را از آن  الله - ، مؤاخذه و کیفر خواھد شداست و اگر کفران نعمت کرده
 .-پناه دھد



 

 

 ی عصر تفسیر سوره

باشد و به سورۀ نجات از خسران مسمی است.  آیه می ٣این سوره مکی و دارای 
که از مجلس خارج شوند شدند قبل از این ھم جمع می ابه دورگویند: زمانی که صح می

 ١گشتند خواندند و بعد به خانه برمی ی عصر را میو آنجا را ترک کنند برای تدبر، سوره
 ت شود.ذھن آنھا کاملاً ثب و این برای این بود که معنای سوره در

شد و فقط ھمین سوره نازل  گوید: اگر کل قرآن نازل نمی می / امام شافعی
 ٢شد (سوره عصر) کافی بود. می

محوری را که آیات این سوره  بنابرایناست ھای مکی  این سوره ھم یکی از سوره
که چرا ھا است و این ش انسانح بینلااص کند و در صدد بیان آن است، ھمان تعقیب می

دانیم دو سوم  اند، زیرا ھمچنان که می ی مکی ھمه در این راستا نازل شدهھا سوره
آیات قرآن در رابطه با اصلاح بینش نازل شده است و اساس حرکت درست انسان به 

یعنی  ؛گرو اصلاح بینش اوست سوی کمال و سعادت، ھم در دنیا و ھم در آخرت در
و گفتیم که اگر بینش انسان اصلاح شد، به دنبال  .اصلاح ساختار فکری و اعتقادی او

آن منش او ھم اصلاح خواھد شد. ھر فسادی که در مَنِش و حرکت انسان باشد، ناشی 
: اگر اوستای که منسوب به  در گفته / از فساد در بینش اوست. به قول امام شافعی

، برای اصلاح شد ی عصر نازل می و تنھا سوره شد آن نازل نمیی دیگر قر سوره ١١٣
م در این سوره خوب ای که سه آیه دارد و اگر مرد جامعه کافی بود. ھمین سوره

شان کافی است. بعضی بر این  ی زندگی خود قرار دھند، برای برنامه آن رابیندیشند و 
شان کافی است، این است که با که گفته است: برایورند که منظور امام شافعی از اینبا

ھا روی خواھد داد که به چنان تحولی در ساختار بینشی آن نره آفھم دقیق این سو

                                           

صْحَابِ النَّبِيِّ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ « -١
َ
خَرِ:«كَانَ الرَّجُلاَنِ مِنْ أ

ْ
حَدُهُمَا عَلىَ الآ

َ
 أ

َ
قَا حَتىَّ َ�قْرَأ َقَيَا لمَْ َ�فْتَرِ  إِذَا التْ

خَرِ ٢-١[العصر:  ﴾٢لَِ� خُۡ�ٍ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱإنَِّ  ١لۡعَۡ�ِ ٱوَ ﴿
ْ

حَدُهُمَا عَلىَ الآ
َ
[المعجم الاوسط  »]، ُ�مَّ �سَُلِّمَ أ

] حکم آلبانی: ٢٦٤٨] و [السلسلة الصحیحة: ٨٧٦٧] و [شعب الایمان بیھقی: ٥١٢٤طبرانی: 
 صحیح (مصحح)

ةً عَلىَ خَلقِْهِ إِلا هَذِهِ السُّ « -٢ نزَْلَ االلهُ حُجَّ
َ
 :الاستقامة[ در هسلام ابن تیمیشیخ الا .»ورَةَ لكََفَتهُْمْ لوَْ مَا أ

 اند. (مصحح)] آن را ذکر نموده١/٢٠٥تفسیر القرآن العظیم: [ درابن کثیر  ، و]٤٨٢ص



 ٥٤٣  ی عصر تفسیر سوره

 

ھای وارسته در طول تاریخ  توانند جھان را متحول سازند و اگر انسان ی آن می وسیله
ھا بوده است و به اند، ناشی از بینش صحیح آن ذاشتهبعد از خود، آثار مبارکی به جای گ

زیرا انسان ھنگامی که بخواھد  ؛اند تهھای کمال یافته داش ھا، منش دنبال این بینش
اصولاً با دو وسیله قادر به انجام چنین کاری تحولی را در محیط اطرافش ایجاد کند، 

کند و  ی گفتار ایجاد می از این تحولات را در محیط اطرافش به وسیله یاست: بخش
د قرار ھا را مورد خطاب خو گفتار، گوش بنابراینی کردار.  بخش دیگر را به وسیله

ھا متحول و  ھا و دل ھا و چشم گوش ھا را. و وقتی که ھا و دل دھد و کردار، دیده می
شوند و ھرگونه تحول مثبت در  ھا متحول می متاثر شدند به دنبال آن شخصیت

 ساز و بسترساز رسیدن انسان به کمالات و دوری از خسران است.  ھا، زمینه شخصیت
ترین  ترین و مھم زیرا اساسی ؛باشد حور سوره مینام سوره که عصر است، بیانگر م

در اختیار بندگانش قرار داده، عصر و فرصت عمر است. عصر  اللهای را که  سرمایه
ای که برای رسیدن به سعادت، انسان به آن نیازمند است. انسان  ترین سرمایهبزرگ

لاخص از ھای خودش با ی سرمایه برای رسیدن به تمتعات و لذایذ دنیوی از ھمه
جاه و شھرت سخاوتمندانه از عمر خویش  گذارد. برای رسیدن به مال، یه میعمرش ما

شند. می بایدا نیستند که مطلوبھا چیزھایی  نکه ایکند. غافل از این گذاری می رمایهس
جا است که انسان احساس خُسران نآورد و آ ھا روی میبلکه بعد از مدتی فنا به آن

کردم. پس محور سوره در رابطه  م را در این مسیر صرف نمیکند که ای کاش عُمر می
ھایی  کنند. آن ای است که مردم درست یا نادرست از این سرمایه استفاده می با سرمایه

ھایی که نادرست استفاده  رسند و آن ای می کنند به نتیجه که درست استفاده می
شود: خسران و فلاح.  ه میای دیگر و تمام مطلب در دو کلمه خلاص کنند به نتیجه می

شود و بسیار ناگوار و غیر قابل  خسران که عبارت است از ضرری که متوجه سرمایه می
مند شده  انسان بھره رسد. و فلاح یعنی مطلوبش نمی، در نتیجه انسان به استتحمل 

ل شود. ھایی نای منافع به مطلوب و خواستهو به منافعی برسد و با رسیدن به این 
و مفلح یعنی  رسد بنابراین، خاسر یعنی کسی که به مطلوب خود در دنیا و آخرت نمی

 کسی که ھم در دنیا و ھم در آخرت به مطلوب خود خواھد رسید.
 :بندی آیات تقسیم
ھا  که انسانن خود بخشیده و اینبه بندگا اللهھایی است که  بیان سرمایه ٢و  ١آیات 

اند، اما آیا راھی برای  ھا به خطا رفته ب از این سرمایهی بھینه و مطلو در مسیر استفاده
 جبران این خطا وجود دارد؟
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تواند خطاھا و تقصیرھا را جبران کند. آن راه  اشاره به راھی دارد که می ٣ی  آیه
 اشاره به درمان این درد ٣ی  اشاره به دردی است و آیه ٢و  ١کدام است؟ پس آیات 

 ؛ھا و دواھا در رابطه با تشخیص دردھا و تجویز درمان الله دارد. و چقدر زیبا است کلام
نمایی یا  که بزرگکلامی که بتواند درد را بدون اینو بھترین کلام عبارت است از 

 ا را بر درمان مؤثر نمایی کند، دقیقاً به ما بنمایاند و به دنبال نشان دادن درد م کوچک
ھای جسم این وسواس باید وجود  بیماری ی آن درد راھنمایی کند. در رابطه با معالجه

تر باشد و به دنبال تشخیص  تر باشد تا تشخیص ھم دقیق داشته باشد که طبیب حاذق
ھای روحی ھم طی  ی بیماری دقیق، درمان مؤثرتر را تجویز نماید، در رابطه با معالجه

تا  این مراحل ضرورت دارد، زیرا تشخیص و مداوای دردھای جسمی به ھر حالکردن 
تر شده است. اگرچه علم  تر و دقیق حدودی با توجه به پیشرفت علم پزشکی سریع

ی  ھا نشده است و در زمینه پزشکی ھنوز موفق به تشخیص علت بسیاری از بیماری
 ای وجود دارد. ھای روانی ھم مشکلات عدیده تشخیص و مداوای بیماری

 ��م ا� ا����ن ا����م

�َ�ٰنَ  إنَِّ  ١ ٱلۡعَۡ�ِ وَ ﴿ ِينَ  إِ�َّ  ٢ خُۡ�ٍ  لَِ�  ٱۡ�ِ لَِٰ�تِٰ وَتوََاصَوۡاْ ءَامَنُ  ٱ�َّ واْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ
 ِ�ۡ  .]٣-١[العصر:  ﴾٣بٱِۡ�َقِّ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصَّ

باشد،  به می علیه و یک محکوم این سوره متضمن یک حکم و یک محکوم هسه آی
در خسران و  ھار داشته که: تمام انسانانسان مقر متعال بر اللهحکم ھمان است که 

برای  به ھمان خسران و زیان ست و محکومآدم ا و بنیعلیه، انسان  زیانند، محکوم
معتقد نباشند و عمل صالح انجام نداده باشند و نجات و  اللهکه به است کسانی 

بوده و کارھای نیک انجام داده باشند و  اللهکسانی است که مؤمن به  رستگاری از آنِ 
  کنند. ی سفارشیرا به حق و به شکیبا ھمدیگر

 .»سوگند به عصر« ١.١﴾١ لۡعَۡ�ِ ٱوَ ﴿

                                           
ی عَصَرَ گرفته شده است. یعنی فشرد. عاصر یعنی  عصر: که ھمان نام سوره است از ماده -١

نزَۡ�اَ﴿ی نبا آمده است.  تعبیر دیگری است در سورهفشارنده. مُعصِرات که 
َ
مَاءٓٗ  ٱلمُۡعۡصَِ�تِٰ مِنَ  وَأ

؛ یعنی ابرھای متراکم شده. »فرستادیم  زا، آبی فراوان فرو ھای باران و از ابر« ]١٤[النبأ:  ﴾١٤َ�َّاجٗا
شود؛  گفته می زا نیست. پس با این تعبیر به آن مُعصِر چون ابر تا وقتی که متراکم نشود، باران
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فشارند. بعد  یعنی فشارنده. به عبارت دیگر یعنی ابرھا ھمدیگر را در آغوش گرفته و ھمدیگر را می

شود که  شود. عَصر به مقطعی از زمان گفته می شان باران جاری می از فشاردادن از میان
عصر طوری  ی آن روز است. ھنگام ھاست. عصرِ ھر روزی عبارت از چکیده ی زمان ی ھمه چکیده

اگر روز پر کاری داشته باشد، نه اینکه فقط خورد و  در بدنش نیست؛ است که انسان دیگر توانی
خواھد  خواب باشد. اگر برایش روزگاری بوده، دیگر توانایی انجام کار دیگری ندارد و تنھا می

ی کارش  اش را برای انجام کار از دست داده، نتیجه استراحت کند و در ھمان زمانی که توانایی
آمد داشته، چقدر مطالعه کرده و آیا امروز در مسیر خیر داند امروز چقدر در ھم روشن است و می

شود. حالا عمر ما ھم یک عصری  بوده است یا شر؟ نتیجه در عصر ھمان روز برایش تعیین می
ی قبل از تولد و دیگری دوران بعد از  دورهاش  ، یک دورهبندی شود دارد. عمر ما ھم اگر تقسیم

سالگی است.  ١٤ول است. مقطع دوم از ھفت سالگی تا تولد؛ دوران تولد تا ھفت سالگی مقطع ا
سالگی ادامه دارد و به ھمین ترتیب تا چھل سالگی  ٢١سالگی مقطع سوم است که تا  ١٤بعد از 

نشده باقی ای است که انسان باید تمام کارھایش را انجام داده باشد، کارھای مھمِّ انجام که مرحله
سالگی  ان تثبیت و استقرار شخصیت است. قبل از چھلنمانده باشد، بعد از چھل سالگی دور

هُ ﴿احتمال ھرگونه تَذَبذُب و پریشانی وجود دارد:  شُدَّ
َ
ٰٓ إذَِا بلََغَ أ رَۡ�عَِ� سَنَةٗ  ۥحَ�َّ

َ
 ﴾وََ�لغََ أ

اش  چھل سالگی [که توان جسمی و ذھنی بهیابد] تا به حد رشد برسد و  [او پرورش می«] ١٥[الأحقاف:
اما در چھل سالگی باید خود را جمع کند، رو به الله آورَد و محکم با الله  ».سدبر کامل است]

به او بدھد که به ھر دلیل تا آن زمان ھم شایستگی و  صحبت کند و از الله بخواھد چیزھایی را

ِ ﴿ اش را نداشته که آن چیزھا را از الله بخواھد. ھم سلیقه شۡكُرَ ن
َ
نۡ أ

َ
وۡزعِِۡ�ٓ أ

َ
 عۡمَتَكَ قاَلَ ربَِّ أ

ام:  ھایت را شکر کنم. تا حالا شکر نعمت نکرده کن تا نعمتپروردگارا! کمکم  ]١٥[الأحقاف:  ﴾ٱلَِّ�ٓ 

يَّ ﴿ َ�ِٰ�َ ٰ ۡ�مَلَ َ�لٰحِٗا ترَۡضَٮهُٰ ﴿و مادرم دادی  ھایی که به پدر و نعمت ﴾وََ�َ
َ
نۡ أ

َ
و عملی انجام  ﴾وَأ

صۡلحِۡ ِ� ﴿دھم که تو از آن راضی باشی 
َ
إِّ�ِ ﴿و فرزندان و نوادگانم را اصلاح کن.  ﴾ِ� ذُرِّ�َِّ�ٓ وَأ

ام و تسلیم [فرمانت]  نموده و] بازگشته  به درگاھت [توبه« ﴾١٥ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ إَِ�ۡكَ �ّ�ِ مِنَ  ُ�بۡتُ 
ھای غلطی را پیمودم و کارھای اشتباه کردم، من اکنون توبه کردم. اگر تاکنون راه». ھستم

ای  در اینجا اگر بنده ».و تسلیم [فرمانت] ھستم« ﴾١٥ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ �ّ�ِ مِنَ ﴿کنم:  ه میاکنون توب

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿د: کن با اصرار از الله خواست الله ھم کمکش می
ُ
ِينَ  أ حۡسَنَ مَا عَمِلُواْ  ٱ�َّ

َ
َ�تَقَبَّلُ َ�نۡهُمۡ أ

صَۡ�ٰبِ  َٔ وََ�تَجَاوَزُ عَن سَّ�ِ 
َ
دۡقِ وعَۡدَ  نَّةِ� ٱ�َۡ اتهِِمۡ ِ�ٓ أ ِي ٱلصِّ ْ يوُعَدُونَ  ٱ�َّ ] ١٦[الأحقاف:  ﴾١٦َ�نوُا

گذریم و در زمرۀ  پذیریم و از گناھانشان درمی آنان کسانی ھستند که ما نیکوترین کارھایشان را می«
اند از زمان  ھر کار خوبی که کرده ».اند شده  اھل بھشتند. این وعدۀ راستی است که به آن نوید داده

ْ ﴿بلوغ تا چھل سالگی  حۡسَنَ مَا عَمِلُوا
َ
، به شرطی که بعد از چھل سالگی ضایعش ﴾َ�تَقَبَّلُ َ�نۡهُمۡ أ

وََ�تَجَاوَزُ عَن ﴿پذیریم:  اند، بھترینش را از آنھا می نکنند، آن کارھای خوبی که انجام داده
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کند به زمان، تمام زمان، شب و روز، صبح و عصر، قسم به  سوگند یاد می متعال الله
ھا در  شگفتی  گیرد، چه زمانه، اعمال انسان چه خیر و چه شر ھمه در زمانه انجام می

                                                                                                       

اند. البته فضل الله بیشتر  گذریم، چون توبه کرده اند، از آنھا می ردهو ھر کار بدی ھم ک ﴾اتهِِمۡ  َٔ سَّ�ِ 

صَۡ�بِٰ ﴿ھاست:  از این
َ
شوند. ھمان بھشتی که تمام  و به بھشت داخل می ﴾ٱۡ�َنَّةِِ�ٓ أ

دۡقِ وعَۡدَ ﴿کند  ھای دنیایی را از وجودشان خارج می ھا و خستگی محرومیت ِي ٱلصِّ َ�نوُاْ  ٱ�َّ
شدند.  داده می ی الله است که به آن وعده ی صادقانه . این وعده]١٦[الأحقاف:  ﴾١٦يوُعَدُونَ 

شود. اما چه کسی از این  ی کارھا در آن روشن می بنابراین، عصر عبارت است از زمانی که نتیجه
اش بھترین استفاده را کرده باشد. بھترین  گیرد؟ کسی که از سرمایه گذشت زمان نتیجه می

تواند بھترین بازارھا را یافته و بھترین  ه و بازاریابی کرده باشد. یک بازاریاب خوب میبازارھا را رفت
ھا را پیدا کند و کالای خودش را با بھترین قیمت به فروش برساند. بنابراین، به دور از  مشتری

تنھا  وارد معامله نشود، زیرا اللهعقل است که انسان به بازارھایی برود که مغبون واقع شود و با 
است  اللهکند،  خواھد و بیشترین بھا را پرداخت می گذاری را از شما می کسی که کمترین سرمایه
جان و مالی که خود به انسان بخشیده به  اللهمعامله کند، چرا که  اللهو بس. پس انسان باید با 

ی از حزن و پذیرد و در دنیا حیات طیب را که عار گذاری می عنوان سرمایه از او برای سرمایه
ای  چه کسی است که چنین معامله اللهدھد، به جز  خوف است و در آخرت ھم بھشت را به او می

 را با بندگانش انجام دھد؟
 ای اخــلاص دریــا کــردنش بــا مــن بیــاور ذره  ی اشکی که من ھستم خریدارش بیفشان قطره

 

و این نکته بسیار مھم است که انسان مشتری خود را بشناسد و قیمت کمی روی خود نگذارد؛  

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ ﴿فرماید:  میدر مورد او  اللهانسانی که  و به راستی، ما « ]٧٠[الإسراء:  ﴾وَلقََدۡ كَرَّ
ت. اگر مؤمن و بودنش مکرم و محترم اس انسان به خاطر انسان ».فرزندان آدم را گرامی داشتیم

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿شود  متقی شد، اکرم می
َ
ِ إنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ

َ
تردید،  بی« ]١٣[الحجرات:  ﴾�

حیف است، انسان خودش را کم بفروشد، مثلاً به  ».ترینِ شماست بزرگوارترین شما نزد الله پرھیزگار
ی آمال و مقصود رسیده  ه کعبهارزش و پیش خود تصور کند که ب ھای بی ھای کوچک و پُست مقام

ھا آفریده است.  ی انسان است؛ دنیا ارزش ذاتی ندارد، ھرچه را که در دنیا ھست، الله برای ھمه

ِي هُوَ ﴿ ا ِ�  ٱ�َّ �ضِ خَلقََ لَُ�م مَّ
َ
اوست که ھمۀ آنچه را که در زمین « ]٢٩[البقرة: ﴾َ�يِعٗا ٱۡ�

تا با این سرمایه به بازار او بروند و  ھا داده سانای به ان الله سرمایه ».است برایتان آفرید
کند،  بسپارند، زیرا تنھا کسی که اگر سرمایه را به او بسپاری خیانت نمی اللهشان را به  سرمایه

 ست. الله اگرداند،  بلکه چند برابرش را به شما باز می

اند: منظور نماز عصر  اند بعضی گفته اقوالی بیان داشته ﴾١وَٱلۡعَۡ�ِ ﴿مفسّران در تحدید کلمه:  -١
 اند منظور عصر نبوت است ولی راجح ھمان زمانه است. است زیرا نماز وسطی است، برخی گفته
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و چه ناتوانانی مقتدر  گشته آید، چه قدرتمندانی، ناتوان زمانه از قدرت آفریدگار پدید می
 گردند و ... می

د. زمانی که شو قسم به زمانی که نتایج کارھا در آن زمان مشخص و معین می
کسی رستگار است و چه  ی مفلح؟ چهشود چه کسی خاسر است و چه کس معلوم می

ی  زیرا از سرمایه شوند؛ ھل جھنم پشیمان میر نیست؟ قسم به آن زمان. اکسی رستگا
واھند یک بار دیگر امتیازی به آنھا بدھد خ می اللهاند، از  عمرشان خوب استفاده نکرده

خۡرجِۡنَا َ�عۡمَلۡ ﴿گویند:  ای ندارد. می ھا را به دنیا برگرداند، اما دیگر فایدهو آن
َ
ٓ أ رَ�َّنَا

ِيٱ َ�لٰحًِا َ�ۡ�َ  گویند: ما را از جھنم خارج گردان تا آن  می ]٣٧[فاطر:  ﴾كُنَّا َ�عۡمَلُ  �َّ
دادیم، ولی انجام ندادیم، دوباره انجام دھیم و  ای را که باید انجام می کارھای شایسته
ھا به آن اللهیم. جبران نمایایم  جا رسیدهایم و به این ی را که انجام دادهآثار اعمال زشت

ا ﴿گوید: من به شما فرصت دادم، چندین سال به شما عمر دادم:  می وَ لمَۡ ُ�عَمِّرُۡ�م مَّ
َ
أ

ر رُ �يِهِ مَن تذََكَّ که بشود از آن  عمر ندادیمای  . آیا ما به شما به آن اندازه﴾َ�تَذَكَّ

ی برا یرو پیامب ]٣٧[فاطر:  ﴾�َّذِيرُ ٱوجََاءَُٓ�مُ ﴿؟ کرد و بھترین سودھا را برد استفاده
کنید که  داشتن چنین وضعیتی خطرناک است. فکر می شما آمد که به شما ھشدار داد

شود؟ و شما  دنیا ھمین طور به مراد شماست؟ و ھیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی
 از دیروز داشته باشید؟ بیشتر یو مقام و امکاناتتوانید ھر روز ثروت  می

�َ�ٰنَ إنَِّ ﴿  ».است زیان در  که انسان« ٢﴾٢لَِ� خُۡ�ٍ  ١ٱۡ�ِ
                                           

برای استغراق جنس است جز اینکه اختصاص به کسانی دارد که در زمان » الا�سان«در » ال« -١
ولی کسانی که  ؛اً دعوت اسلامی به آنان رسیده باشداند و کسانی که بعد نزول آیه موجود بوده

 گردند. اند مشمول عموم لفظ انسان نمی قبل از آیه و قبل از ظھور اسلام وجود داشته
خسر: در مقابل رِبح است و به معنی نوعی خاصی از ضرر است. ضرر عام است و بر دو نوع:  -٢

عت باشد. ضرر از مایه واضح و روشن است. شما تواند ضرر از منف تواند ضرر از مایه باشد و می می
تومان ضرر  ٢٠٠فروشید، یعنی  به ھشتصد تومان می آن را خرید و تومان میکالایی را ھزار 

اید و به جای ھزار و پانصد  تواند ضرر از منفعت باشد، یعنی کالا را ھزار تومان خریده اید و می کرده
گویید، سیصد تومان از آن منفعتی که  روشید و شما میف تومان به قیمت ھزار و دویست تومان می

ناپذیرتر از ضرر از  تر و جبران ام. بنابراین، ضرر از مایه به مراتب مشکل در نظرم بود، ضرر کرده
به عنوان سرمایه به ما داده، عمر است. ھر لحظه که برود دیگر  اللهای را که  منفعت است، اما مایه

شود و آن  ای دیگر تبدیل به گذشته می ما که الآن حال است، لحظهگردد و این لحظات  برنمی
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و و ھلاکند، آنجا که ن ھا ھمه زیانمندند و در نقصا یعنی انسان ؛جواب قسم است
چیز را  د، ھمهنشو د و رھسپار جھنم مینمیر د و مینبر زندگی را به سختی به سر می

 .دندھ را ھم از دست می انشحتی روان

شوی و تمام جھات تو  غرق می : یعنی ظرفی پر از خسارت که در آن﴾لَِ� خُۡ�ٍ ﴿
 را، خسارت و زیان فرا گرفته است. 

دھیم که حرکات خود را  می اعلام شود ما به شما ھشدارکه نتیجه قبل از این
تفاوتی حرکت  نبلی و بیو تلاش بیشتری از خود نشان دھید، چون اگر با این تبسنجید 

ھستید و این لحظات عمر گریزی فرھنگ شما شود، اھل خسارت کنید و مسئولیت
                                                                                                       

شود. آینده ھم ھیچ تضمینی ندارد. آینده  لحظاتی که آینده است، بعد از مدتی تبدیل به حال می
گذرد.  سرعت می به زمان بنابراین. پیوندد میشود به حال و زمان حال ھم به گذشته  ملحق می

ی عمر ضرر  دترین نوع ضرر است و خاسر یعنی کسی که از مایهخسر یعنی ضرر از مایه که ب

ِينَ  ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ ﴿ی جانش:  مایهکند. به تعبیر قرآن  می هۡليِهِمۡ يوَۡمَ  ٱ�َّ
َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
ْ أ وٓا  ﴾ٱلۡقَِ�مَٰةِخَِ�ُ

در رستاخیز  ھایشان را زیانکاران [واقعی] کسانی ھستند که [به طمع دنیا] خود و خانواده« ]١٥[الزمر: 
شود. از خانواده  گذارد، یعنی جانش کم می از جانش دارد مایه می وقتی فلانی ».به زیان انداختند

خورند،  روند، می آیند، می شود، تمام افراد خانواده می گذرد، یعنی خانواده کم می دارد مایه می
کیفیت ھم ھمینگونه  کنند، اما آیا ی زندگی میخوابند. ھیچ مشکلی ندارند. از لحاظ کمّ  می

بودن و  کنند یا فقط زنده ھستند؟! میان زنده است؟ یعنی از لحاظ کیفی ھم دارند زندگی می
کند، خاسر نیست اما آن کسی  کردن تفاوت اساسی وجود دارد. یعنی کسی که زندگی می زندگی

این است  که فقط زنده است، خاسر است. چرا؟ چون حیوانات استعدادی که به آنھا داده شده،
که تنھا زنده باشند. بیش از این استعدادی به آنھا داده نشده و راضی ھستند به آن زنده 

ھا استعدادی بیشتر از حیوانات  کوشند. اما به انسان شان می بودن ی زنده شان و برای ادامه بودن
به تعبیر شان است. باید زندگی کنند و  بودن حق داده شده است. استعدادی که بیشتر از زنده

اگر کسی به کمتر از حیات طیّب قانع  بنابراین؛ ت طیّبهقرآن باید حیات داشته باشند، آن ھم حیا
خواھد، بایستی انسان در بازار الله  باشد، خاسر است و کسب حیات طیّب تلاش و جھد می

َ�مَا رَ�حَِت ﴿در مقابل خسران، ربح قرار دارد  بنابراینمشارکت جوید و با الله وارد معامله شود. 
 ».ه نبودندیافت  پس تجارتشان سودی نداد و ھدایت« ]١٦[البقرة:  ﴾١٦تَِّ�رَُٰ�هُمۡ وَمَا َ�نوُاْ مُهۡتَدِينَ 

شان ربح و سود نداشته باشد؟  ھستند که تجارت چه کسانی ﴾َ�مَا رَ�حَِت تَِّ�رَُٰ�هُمۡ ﴿فرماید:  می
ر مقابل خسر است اما در مقابل نفع ضرر قرار آنان که اھل ایمان و ھدایت نیستند. پس ربح د

اینجا نفرموده است إن الانسان  اللهدارد، ھر چھار کلمه عربی ھستند، اما باید دقت کنیم که چرا 

�َ�ٰنَ إنَِّ ﴿لفی ضرر؟ بلکه فرموده:   .﴾٢لَِ� خُۡ�ٍ  ٱۡ�ِ



 ٥٤٩  ی عصر تفسیر سوره

 

طور میرد. این آید و یک بار ھم می دیگر تکرارشدنی نیست. انسان یک بار به دنیا می

إنَِّ ﴿توجه داشته باشیم که:  باید بنابرایننیست که دو سه بار بمیرد و زنده شود. 
�َ�ٰنَ ٱ لت کند. چه یک نفر باشد و چه یک م انسان از مایه ضرر می ﴾٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ

ھا ضرر  ھا باشند، ھمه در خسارتند، یعنی ھمگی از سرمایه باشد و چه تمام ملت
 فروشند. دانند و خود را بسیار ارزان می کنند. چون قدر سرمایه را نمی می

 دانـی کـه چیسـت قیمت ھر کالـه می
 

ــت  ــی س ــدانی ابلھ ــود را ن ــت خ  قیم
 

 خود را به کمترین بھا بنابراین. ناسندش دانند و نمی واقعاً قیمت خود را نمی
 ی رود با سرمایه ن را. مثلاً یکی میفروشند. عزت، کرامت، شخصیت و ھمه چیزشا می

شود و با  فروشد و متضرر می تومان می ٢٠٠٠ آن راخرد و  تومان کالایی می ١٠٠٠٠
کنم. حالا اگر عمری و فردایی باشد، شاید  گوید فردا آن ضرر را جبران می خود می

شود، زیرا ضررھای دنیایی ھم به صورت  ان کند. البته کاملاً جبران نمیبتواند جبر
کنند که  زنند و فکر می کامل قابل جبران نیستند. بعضی افراد خودشان را گول می

کند.  شود. در قبال جبران این ضررھای دنیایی، انسان از عمرش ضرر می جبران می
ی را جبران کند. آیا راھی برای جبران باید عمر دیگری را ھزینه کند تا ضررھای دنیای

، اھل فضل بودن اللهبودن  ھا وجود دارد؟ آری، اگر راھی نبود، آن وقت کریم خسارت
 رفت. بودنش زیر سؤال می و رحمان و رحیم الله

 تو نام توبه را بنویس امضا کردنش با مـن  کردی مشو نومید از رحمت گنه اگرعمری
 

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ ﴿برای جبران ھست.  راه بنابراین ھا بدون  : تمام انسان﴾٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ
ھا عبارت است از  ن این خسارتاستثنا در خسارتند با توضیحی که داده شد. راه جبرا

 که انسان چھار ویژگی و خصلت را در خود تحقیق نماید.این

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا ِ  ل�َّ  ب
ْ ِ  ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡا  ب

ْ ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡا مگر « ١﴾٣ لصَّ
را  یکدیگرو  ،اند انجام داده شایسته کارھایاند و  آورده [به الله و پیامبرانش] ایمان که کسانی 

                                           
رسیدن. تعریف ما از آرامش که تعریف جامعی باید   ی امن است، یعنی به آرامش آمنوا: از ریشه -١

داشته باشد، از قرآن گرفته شده است. امن در حقیقت یعنی عدم، ھرگونه ترس از آینده و حزن و 
اش چند طبقه باشد، ماشینش آخرین  تا پولش زیاد شود و خانه کوشد گذشته. کسی میاندوه 

کشی؟  کنی؟ چرا این قدر زحمت می ل باشد؛ خوب اگر سؤال کنید چرا این کارھا را میمد
ھا به آن آرامش و اطمینان قلبی  خواھم راحت باشم، اما عجیب است که با کسب این گوید: می می

رسد. معنایش این است که مال و امثال آن ابزاری ھستند برای تکمیل آرامش،  نمی ،خواھد که می
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توانند منشا آرامش شوند.  زا نیستند. اما اگر از آنھا درست استفاده شود، می شان آرامشیعنی خود

خواھیم اما خودشان مقصود و مطلوب ما نیستند. پس امنیت در گرو  ما امکانات و ابزار می
ھا است. نگاھی که انسان به این دنیا و مافیھا دارد،  چیست؟ امنیت در گرو اصلاح بینش انسان

 خواھد زندگی کند. ھد تنھا زنده باشد، بلکه میخوا نمی
 ھــم جُعَــل زنــده اســت و ھــم پروانــه

 

ــک فرق  ــت لی ــدگی اس ــا زن ــدگی ت ــا از زن  ھ
 

ِينَ َ�ۡسََ�َّ  وََ� ﴿ای است.  کردن فاصله بودن تا زندگی زنده  ِ قتُلُِواْ ِ� سَبيِلِ  ٱ�َّ حۡيَاءٌٓ  ٱ�َّ
َ
مَۡ�تَٰۢ�ۚ بلَۡ أ

َ
أ

اند مُرده  ھرگز کسانی را که در راه الله کشته شده« ]١٦٩[آل عمران:  ﴾١٦٩عِندَ رَّ�هِِمۡ يرُۡزقَُونَ 
این است تعبیر قرآن. کسانی  ».شوند اند [و] نزد پروردگارشان روزی داده می مپندار؛ بلکه زنده

ھای دنیا به خاطر الله کوتاه شده  شان از مال و لذت اند، ظاھراً دست که در راه الله کشته شده
بودن  کند؟ کسی که میان زنده فرماید: به آنھا مرده نگویید. اما این را چه کسی درک می است، می
من است و آمن و مؤمن یعنی کسی که ی ا از ریشه» آمنوا«گذارد. پس  کردن تفاوت می و زندگی

ی  کند و در رأس ھمه خودش به امنیت و آرامش رسیده و دیگران را نیز در آرامش خود سھیم می

ُ  هُوَ ﴿مؤمنین، الله قرار دارد، چرا که یکی از اسماء حسنای الله مؤمن است:  ِي ٱ�َّ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ٱ�َّ
وسُ  ٱلمَۡلكُِ هُوَ  ٰ  ٱلۡقُدُّ �َ ] جز او نیست؛ حقبهاو الله است که معبودی [« ]٢٣[الحشر:  ﴾ٱلمُۡؤۡمِنُ  مُ ٱلسَّ

الله خودش مؤمن است و  ».کنندۀ پیامبرانش عیب و نقص، تصدیق [اوست] فرمانروا، منزّه، بی
رسیدند بسیار در  می ج مؤمنین را ھم دوست دارد. بعضی از اصحاب که خدمت پیامبر بنابراین

شان کمی به ھم  شدند، اوضاع مرخص می ج ند وقتی از حضور پیامبرامنیت و آرامش بود
شدند،  ایم و وقتی درمان را از پیامبر جویا می گفتند: ما دچار نفاق شده ریخت. بعداً می می

َ�نْ «کند: شمرد. امام مسلم در صحیح خودش روایت میاین حالت را کاملاً طبیعی می ج پیامبر
، قَالَ: حَنظَْلةََ  سَيِّدِيِّ

ُ ْ
نتَْ؟ ياَ حَنظَْلةَُ  -ج وََ�نَ مِنْ كُتَّابِ رسَُولِ االلهِ  -الأ

َ
بوُ بَْ�رٍ، َ�قَالَ: كَيفَْ أ

َ
قَالَ: لقَِيَِ� أ

رُناَ باِلنَّارِ ، يذَُ ج قَالَ: قلُتُْ: ناََ�قَ حَنظَْلةَُ، قَالَ: سُبحَْانَ االلهِ مَا َ�قُولُ؟ قاَلَ: قلُتُْ: نَُ�ونُ عِندَْ رسَُولِ االلهِ  كِّ
، فإَذَِا خَرجَْنَا مِنْ عِندِْ رسَُولِ االلهِ  يُ َ�ْ�ٍ

ْ
نَّا رَأ

َ
نََّةِ، حَتىَّ كَ�

ْ
يعَْاتِ، ج وَالج دَ وَالضَّ

َ
وْلا

َ ْ
زْوَاجَ وَالأ

َ ْ
، عَافسَْناَ الأ

بوُ بَْ�رٍ: فَوَااللهِ إِنَّا لَنلَقَْى مِثلَْ هَذَا، فَاْ�طَ 
َ
بوُ بَْ�رٍ، حَتىَّ دَخَلنَْا عَلىَ رسَُولِ فنَسَِينَا كَثًِ�ا، قَالَ أ

َ
ناَ وَأ

َ
لقَْتُ أ

قلُتُْ: ياَ رسَُولَ االلهِ نَُ�ونُ » وَمَا ذَاكَ؟« ج ، قلُتُْ: ناََ�قَ حَنظَْلةَُ، ياَ رسَُولَ االلهِ َ�قَالَ رسَُولُ االلهِ ج االلهِ 
 
ْ
نَّا رَأ

َ
نََّةِ، حَتىَّ كَ�

ْ
رُناَ باِلنَّارِ وَالج دَ عِندَْكَ، تذَُكِّ

َ
وْلا

َ ْ
زْوَاجَ وَالأ

َ ْ
إِذَا خَرجَْنَا مِنْ عِندِْكَ، عَافسَْنَا الأ

، فَ يُ َ�ْ�ٍ
يعَْاتِ، �سَِينَا كَثًِ�ا َ�قَالَ رسَُولُ االلهِ  ي َ�فْسِي �يَِدِهِ إِنْ لوَْ تدَُومُونَ عَلىَ مَا تَُ�ونوُنَ عِندِْي، : «ج وَالضَّ ِ

َّ
وَالذ

كْرِ، لصََافحََتُْ�مُ ا ثلاََثَ » لمَْلاَئَِ�ةُ عَلىَ فرُشُُِ�مْ وَِ� طُرُقُِ�مْ، وَلَِ�نْ ياَ حَنظَْلةَُ سَاعَةً وسََاعَةً وَِ� الذِّ
اتٍ  د] «٢٧٥٠[مسلم:  »مَرَّ مرا دید  س گوید: ابوبکریم ج از کاتبان پیامبر ی، یکس یحنظله اُسیِّ

گویي؟! یلله! چه مگفت: سبحان ا س و حالم را پرسید. گفتم: حنظله منافق شده است. ابوبکر
گوید، یما سخن م یبھشت و دوزخ برا یھستیم و درباره ج که نزد رسول الله یگفتم: ھنگام
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رویم، زن و فرزند و یم ج از حضور پیامبر یبینیم؛ اما وقتیگویا بھشت و دوزخ را با چشم خود م
را  ج پیامبر یھااز فرموده یکنند و بسیاری، ما را به خود مشغول میھا و مسایل زندگیروزمرگ
 س با ابوبکر نابراینبداریم؛  ی: به الله سوگند که ما نیز چنین حالفتگ س بریم. ابوبکریاز یاد م

! حنظله منافق شده لهالرسول  یبه محضرش رسیدیم، عرض کردم: ا یرفتم و وقت ج نزد پیامبر
که در  ی! زمانلهالرسول  یا؟ گفتم: یگوییست که ما یفرمود: این چه سخن ج است؟ پیامبر

گویید، گویا بھشت و دوزخ را با چشم یبھشت و دوزخ با ما سخن م یحضور شما ھستیم و درباره
، ما را به خود یرویم، زن و فرزند و مسایل زندگیبینیم و چون از محضر شما بیرون میخود م

سوگند به «فرمود:  ج رسول اللهبریم. یشما را از یاد م یھااز فرموده یکنند و بسیاریمشغول م
را داشته باشید که نزد من دارید و  یکه جانم در دست اوست، اگر ھمیشه ھمان وضع یذات

 یدھند؛ اما ایھا، با شما دست مھا و در راهھمواره در ذکر و یاد الله باشید، فرشتگان در خانه
و این ». دنیا) یبه کارھا ییدگاستراحت و رس ی(برا یعبادت الله) و ساعت ی(برا یحنظله، ساعت

ی امنیت و آرامش، حرکت موزون و سنجیده است که عمل صالح  نتیجه ».را سه بار تکرار فرمود
باشد. پس عمل صالح عبارت است از حرکت موزون و سنجیده که ناشی از ایمان است. انسانی  می

انسان فکرش پریشان  کند حرکتش، حرکت سلیم و مطلوبی است. ھر زمان که مؤمنانه حرکت می
اگر امنیت و آرامش در فکر و دل  بنابرایندھد،  دھد خوب انجام نمی است، کاری را که انجام می

 شود که قرآن آن را عمل صالح نام نھاده است. اش سنجیده بودن عمل می بود، نتیجه
ت. کردن اس شود یُوصی، به معنی سفارش ی وصی و اوصی که مضارعش می تواصوا: از ماده 

شود. سفارش ھمراه  وصایت ھم از ھمین ریشه است، به چیزی که مقارن با وعظ باشد، گفته می
گویند. وعظ ھم که قبلاً بیان شده بود، یعنی کلامی که در آن تبشیر و انذار  با وعظ را وصیت می

 جامع است.باشد. تبشیر و انذار اگر ھمراه با سفارش باشد، وصیت نام دارد. پس معنی وصیت بسیار 
که برند، درحالی ھم به کار می حق: حق ھم با حقیقت فرق دارد. حق و حقیقت را ھمیشه با 

حقیقت عبارت است از ھر کلام و قولی که دلالت بر چیزی یا معنی آنھا کاملاً متفاوت است. 
وییم تواند حق یا ناحق، و نیز خوب یا بد باشد. مثلاً حقیقت این است که بگمطلبی کند که می

سیاه رنگ خوبی نیست و یا سبز و آبی رنگ خوب و آرامی ھستند. ھردو این حرف یک حقیقت 
کند) قبیح باشد و  تواند مدلولش (آنچه که بر آن دلالت می ھستند. پس حقیقت قولی است که می

تواند حسن باشد. اما حق اینطور نیست. حق قولی است که مدلولش حتماً حسنه است.  می
رق است میان حق و حقیقت، پس لفظ حق بر چیزی که مطابق با واقع و نیکو باشد، ف بنابراین

بودنش ناشی از این نیکو  شود قرآن حق است، یعنی حق کند و وقتی که گفته می دلالت می
گویند کلام فلانی حقیقت است، لازم نیست مدلولش حتماً چیز خوبی  بودنش است. وقتی که می

باشد، مثلاً خبر بدی را به شما بدھند که چیز خوبی نیست، در باشد، ممکن است چیز بدی 
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[اینان نجات یافته در دنیا و آخرت  اند کرده توصیهرا به صبر  یکدیگربه حق سفارش نموده و 
 .»ھستند]

ِينَ ٱ﴿با آیه  اولِ  متعال از کلمۀ جمع  اللهکه) شروع شده و  کسانییعنی ( ﴾�َّ
: انسان؛ دلیلش این است که عبادت در جمع، بھتر استفاده نموده است و نگفته است

 کند. اش می است و فضیلت بیشتری دارد و شیطان به فرد تنھا بیشتر مسلط شده و وسوسه

لَِٰ�تِٰ ٱوعََمِلوُاْ ﴿ باشد فقط در دل نباید به الله متعال نسبت  تحبم: ایمان و ﴾ل�َّ
 ٢فتار انسان نمود پیدا کند. عمل صالح بلکه باید به عمل ترجمه شود و در اعمال و ر

 شرط دارد:
 باشد. (خالصانه)متعال  اللهخالص و فقط برای  -١
 مطابق سنت). (داده شود، انجام انجام داده ج گونه که رسولھمان -٢

سنت پیامبر انجام نشود، ھمه چیز عوض شده و بدعت وارد  زیرا اگر اعمال بر طبق
شود؛ پس باید اعمال در قالب  شود و از حالت اولیه و اصلی خود خارج می دین می

 سنت باشد.

﴿ ِ  ب
ْ  اللهی خیر و حق به دیگران؛ حقی که  : سعی در تعلیم و توصیه﴾ۡ�َقِّ ٱتوََاصَوۡا

 بیان شده است. ج لهمتعال نازل کرده و در احادیث صحیح رسول ال
باید با علاقه و محبت، دیگران را به انجام کارھای خیر و دوری از کارھای شر، 
توصیه و نصیحت کنیم. (امر به معروف و نھی از منکر) و انجام این کار در خلوت و 

 مخفیانه بھتر است.

﴿ ِ ۡ�ِ ٱتوََاصَوۡاْ ب  : توصیه به صبر و شکیبایی.﴾لصَّ
گر را به گرفتن دییکو کارھای شایسته انجام دادند و وردند کسانی که ایمان آمگر 

که اینان در  ی توصیه نمودندیا به صبر و شکیباردیگر یکدند و کرراه حق، سفارش 
را  یبیماری ھمان ثوابی را دارند که در تندرستی داشتند و در پیری ھمان اجر و ثواب

                                                                                                       
ی اھل ایمان به حق  بخش است. پس توصیه دھد، اما شنیدن حق آرامش نتیجه آرامش ھم نمی

 است، نه به حقیقت و مؤمن ھمیشه حامل خیر برای دیگران است نه شر.
یی با چیزھایی که ناخوشایند و خود در رویارو ھا است؛ کنترلصبر: تحمل انسان در مقابل مشقت 

و دومی  مقابل مصایبصبر در نامطلوب ھستند. و یا اینکه مطلوب و خوشایند ھستند که اولی 
 ھا و دوری از غفلت است. ھا و لذت صبر در مقابل خوشی
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 ،بیندبمؤمن را زیانکاری نیست، مؤمن اگر خوشی  بنابرایندارند که در جوانی داشتند، 
 کند و در ھر دو تابی نمی و بی نمودهو اگر ناخوشی ببیند صبر  یدرا سپاس گو الله

 صورت سعادتمند است.

ْ ﴿ فرماید: که می اللهقول  ِينَ ءَامَنُوا مؤمنان صالح را از زیانمندان استثنا  ﴾:...إِ�َّ ٱ�َّ
 ؛سودمندند نه زیانمند ،سرمنزل سعادتو به بھشت  ننماید که اینان به داخل شد می

که باشد میو به ھدایت و شریعتی  الله، به رسول اللهمنظور از ایمان در اینجا ایمان به 
م واجبات، انجا ،و مراد از عمل صالح ؛آمده که ھمان دین حق است اللهسوی رسول   به

ن ه آآنچه قولاً و عملاً بیعنی  ﴾وَتوََاصَوۡاْ بٱِۡ�َقِّ ﴿منظور از   ؛مسنونات و مستحبات است
شکیبایی  و به صبر  باشد. توصیه معتقد است که آن فقط به پیروی از قرآن و سنّت می

به این معناست که ھمدیگر را از لحاظ عقیده و قول و عمل به صبر سفارش کنند تا 
عمل ن ه آبن سفارش کند و ه آب ،قد به حق باشدتوقتی یکی از آنان بمیرد، مع که آنجا

بنابراین  ؛ی خود سازد صبر را پیشه ،ار رنج و عذابی شودچکند و در راستای آن اگر د
مؤمن ن ه آبمسلمانان باید  .حق است اللهاسلام حق است و قرآن حق است و پیامبر 

 یبند باشند.آن تا وقت مرگ پا برباشند و در استقامت و ثبات 
شدن است. ایمانی که نیاز  رھاند، اھل ایمان سارت میاولین ویژگی که ما را از خ

 ی ما است. ھمه
گوید:  ایمانی است که دکتر قرضاوی در کتاب نقش ایمان در زندگی از آن چنین می

ایمان است، کننده  خواھیم راه رسیدن به دنیای خوب و راضی اگر ما دنیای خوبی می
خواھیم، راه رسیدن به آخرت خوب ایمان است و اگر دنیا و آخرت  اگر آخرت خوبی می

ھا ایمان است. پیشرفت تکنولوژی خواھیم، راه رسیدن به ھردوی آن یخوب را باھم م
در گرو ایمان است.  گرو ایمان است. پیشرفت فرھنگی، اخلاقی، اجتماعی و... در در

پیشرفت واقعی داشته باشد، راھش این است  خواھیم اگر می ھر بعدی از ابعاد حیات
وزیر اسبق مالزی یکی از  که ما افراد صادق داشته باشیم. دکتر انور ابراھیم نخست

ھای  پردازیاو به خاطر نظریهل اقتصادی در دنیا است. مسایھای  ترین تئوریسینبزرگ
المللی اکنون شخص صاحب اقتصادی که بسیار ھم موفق بوده، در سطح کلان و بین

دھی به مشکلات  انپردازی در سام و یکی از افراد برجسته در باب نظریه نظری است
دعوت به عمل  اوشود، از  ناری که در کشور آلمان برگزار مییمد، در سباش اقتصادی می

ه کند. بعد از ن حل مشکلات اقتصادی آن کشور ارایآید تا طرح خود را پیرامو می
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گوید:  شود، در پاسخ می عملیاتی کردن طرح سؤال می ی از شیوه اورح توسط ی ط هارای
جامعه را حل کند مگر  تواند مشکل شما و این طرح به تنھایی قابل اجرا نیست و نمی

ھا ھستند؟  گر، کدامھای دی پرسند: مؤلفه ھای دیگر ھمراه شود. می که با مؤلفهاین
ھای آسمانی و... باشید. رئیس  بو ملائکه و کتاو قیامت  اللهمؤمن به که گوید: این می

دھد: تنھا راھش  خواھید که ما مسلمان شویم! پاسخ می گوید: پس شما می نار مییمس
گرفته شده است.  ج و سنت پیامبر اللهزیرا این طرح از متن کتاب  ؛ھمین است

موفق این شرط لازم برای اجرای  تقواھای اھل صداقت، طاعت و  وجود انسان بنابراین
... گیر و افرادش دروغگو، رباخوار، رشوه ای که باشد و این طرح در جامعه طرح می

بحث ایمان است که اگر ایمان  ،ھم ھمین است. بحث دھد. واقعیت باشند، جواب نمی
شود. عبادت، روابط  شود، اگر ایمان بود، اخلاق ھم خوب می بود، اقتصاد ھم خوب می
شود. ھمه کس برای رسیدن به امنیت و آرامش مشمول  یزناشویی و... ھم اصلاح م
شوند، به شرطی که اھل ایمان باشند. پس اولین قدم در راه  رحمت رحمان و رحیم می

ی طبیعی ایمان، عمل صالح است.  شدن است. ثمر و نتیجه دفع خسارت، اھل ایمان
 . وقتیگوید. پس سخنش نیکوست میرسد، سنجیده سخن  انسان وقتی به آرامش می

نگرد و ھنگامی که به سخن دیگران  نگرد، از روی عطوفت و مھربانی می به دیگران می
گذارد. لقمان در یکی از  شنود و به دیگران احترام می دھد، سنجیده می گوش فرا می

نَيَّ «گوید:  مینصایح به پسرش  ا بُ نَ  يَ سْ مُ حُ لَّ عَ تَ ماَ تَ عِ كَ تِماَ سْ نَ الاِ سْ مْ حُ لَّ عَ َ تَ  :١»يثِ دِ الحْ
کردن  گیری خوب صحبت دادن را ھمچنان که یاد می شوای پسرم! یاد بگیر، خوب گ«
خواھد، زیرا از کوزه ھمان برون تراود که در  کردن ھم تمرین می خوب صحبت». را

توانی سِره را از ناسره و خیر  ھا گیرنده ھستند، اگر خوب گوش دادی، می اوست. گوش
ھر وقت خیر را از شر تشخیص دادی، آنچه که بر زبان  اینبنابررا از شر تشخیص دھی، 

شوند و  ھا اھل عمل صالح می گوش ین ترتیبشود، خیرھا ھستند و به ا ما جاری میش
شود که  سایر اعضا ھم به ھمین ترتیب. و گاھی اوقات انسان دچار خطاھایی می

دت توصیه مقتضای طبیعت و ضعف انسانی است که برای جبران آن استغفار و عبا
ح آمده در حدیث صحی برکت فراوان در آن است.ماز که خیر و شده است، به خصوص ن

 ینھر آب یاگر مقابل منزل کس«د: فرمای در قالب سؤال و تمثیل می ج است که پیامبر

                                           
ن بن علی در یاز حسلفظ با این معلقاً  ]٨٤٦ شماره )١/٥١٩جامع بیان العلم ([ درابن عبد البر  -١

مْتِ «: ت فرزندش روایت کرده استنصیح  (مصحح) .»وََ�عَلَّمْ حُسْنَ الاِسْتِمَاعِ كَمَا َ�تَعَلَّمُ حُسْنَ الصَّ
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خواھد  یبر بدن او باق یپنج بار در آن غسل نماید، آیا به نظر شما چرک یباشد و او روز
گانه چنین پنج یفرمود: نمازھا ج ؟ صحابه عرض کردند: خیر. رسول الله»ماند
بھترین تأثیر را وقتی  و ١.»بردیوسیله آنھا گناھان را از بین مه ب الله یند. یعنھست

خواھد داشت که ما منتظرش باشیم و چقدر زیباست انتظار کسی را بکشیم که ارزش 
 ری از مردم منتظر چیزھایی ھستند که ھیچ ارزشی ندارد:انتظار کشیدن را دارد. بسیا

لَوٰةَ ٱإنَِّ ﴿ وۡقوُتٗا  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�نتَۡ َ�َ  لصَّ تردید، نماز  بی« ]١٠٣النساء: [ ﴾١٠٣كَِ�بٰٗا مَّ
و چه خوش فرمود  .»است ای است که] در اوقات معیّنی بر مؤمنان واجب شده  [فریضه
 يزََالُ «که:  ج پیامبر

َ
لاَةَ لا هُ ينَتْظَِرُ الصَّ عَبدُْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاَّ

ْ
مادامی  بنده« ٢»ال

، زمان انتظار ھم حکم . بنابراین»منتظر نماز باشد در نماز استدر مصلای خویش که 
ترین کند و این خود یکی از بزرگ نماز را دارد و انسان را از لحاظ شخصیتی آراسته می

ِ ﴿اعمال صالح است:  ِ  ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب که انسان صاحب و بعد از این ﴾٣ لصَّ

ْ ﴿عمل صالح شد:  لَِٰ�تِٰ ٱوعََمِلوُا جا و جاھای دیگر قرآن تعبیر که در این ﴾ل�َّ

لَِٰ�تِٰ ٱ﴿ یعنی  دھد؛ ر سر صالحات به آن عمومیت میب» ال«مده و این آ» ال«با  ﴾ل�َّ
فرموده است:  ج پیامبر حتی. شود شامل می ترینترین تا بزرگھر عملی را از کوچک

خِيكَ لكََ صَدَقةٌَ «
َ
مُكَ فِي وجَْهِ أ ی برادرت برای تو صدقه  تبسّم تو بر چھره« ٣»تبَسَُّ

کردن است، آن ھم تبسم  ایمان در انسان تبسم ھای تصدیق یکی از نشانه». باشد می
قِْرَنَّ مِنَ «نه کاذبانه و از روی مکر و ریا. و در جای دیگر فرموده است:  ؛صادقانه

َ
 تح

َ
لا

خَاكَ بِوجَْهٍ طَلقٍْ 
َ
نْ تلَقَْى أ

َ
را کوچک و ناچیز  یھیچ کار نیک« ٤»المَْعْرُوفِ شَيئًْا، وَلوَْ أ

به تعبیر سید . »یملاقات کن یرویاین عمل را که با برادرت با گشاده یمپندار؛ حت
 نَّ إِ «: اواست. کدام ایمان؟ به تعبیر  ی طبیعی ایمان، عمل صالح : ثمره/ قطب

 ِ . »اءٍ بَ عْ أَ  اتُ ذَ  ةٌ انَ مَ أَ وَ  يفٍ الِ كَ تَ  اتُ ذَ  ةٌ يقَ قِ حَ  يَ هِ  لْ بَ  انِ سَ اللِّ بِ  الُ قَ تُ  ةٌ مَ لِ كَ  تْ سَ يْ لَ  نَ يماَ الإْ

                                           

حَدُِ�مْ َ�غْتسَِلُ ِ�يهِ كُلَّ يوَْمٍ خَمسًْا، مَا َ�قُولُ: ذَلكَِ ُ�بقِْي مِنْ دَ «" -١
َ
نَّ َ�هَرًا ببَِابِ أ

َ
ْ�تمُْ لوَْ أ

َ
رَأ

َ
قاَلوُا: لاَ ُ�بقِْي  ؟"رَنهِِ أ

ُ بهِِ الخطََاياَ"مِنْ دَرَنهِِ شَيئًْا، قَالَ:  لوََاتِ الخمَْسِ، َ�مْحُو ا�َّ مسلم: [و  ]٥٢٨ [بخاری: »"فذََلكَِ مِثلُْ الصَّ
 ] (مصحح)٦٦٧

 ] (مصحح)٦٤٩] و [مسلم: ١٧٦[بخاری:  -٢
 ] حکم آلبانی: صحیح (مصحح)١٩٥٦[ترمذی:  -٣
 صحح)] (م٢٦٢٦[مسلم:  -٤
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. »است آورمسئولیتآور و امانتی  حقیقتی تکلیفایمان، صِرفا لفظی زبانی نیست بلکه «
 بِالتَّمَ�ِّ « :روایت شده است که

َ
، وَلا يمَانُ باِلتَّحَ�ِّ ِ

ْ
قَلبِْ  وَلَِ�نْ  ليَسَْ الإ

ْ
 مَا وَقرََ فِي ال

عَمَلُ 
ْ
قهَُ ال بلکه ایمان آن است که  نیست و آرزو کردنآراستن ظاھر به  ،ایمان« :١»وصََدَّ

کردن به  رش به حق و سفارشافسو . »کنددر دل جا گرفته و عمل، آن را تصدیق می
که ما خیر به خاطر اھمیت آنھا است و تخصیص آنھا به خاطر این صبر است. ذکر این دو

ِ ﴿ بنابراینرا تنھا برای خود نخواھیم.  ھمان سفارش به خیر است. و  ﴾ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡاْ ب

ْ ﴿باشد.  بالاترین خیرھا حق می اھل ایمان و اعمال از باب تفاعل است، یعنی  ﴾توََاصَوۡا
یعنی به صورت  کنند؛ به دیگری منتقل آن رابرخوردار شدند، بلافاصله  که خیریاز ھر 

و در باب توصیه و  برخوردار گشتن. یکدیگرگرفتن و از خیر  دیگر بھرهمتقابل از یک
و  معبودبه عنوان  اللهو شناساندن  اللهدر رأس آن دعوت به سوی  سفارش به حق،

که فقط اوست که شایسته الوھیت و فرمانروایی رس به مردم است و اینفریادفرمانروا و 
ھا، حق عبودیت  و فریادرسی است و باید ھمه فرمانبردار و مطیع او باشند. بالاترین حق

وَتوََاصَوۡاْ ﴿کردن دیگران به آن است و در نتیجه:  و سفارش اللهکردن برای  و بندگی
 ِ ۡ�ِ ٱب را به  ھاتاین مشقزیادی وجود دارد و باید  چون در این مسیر مشکلات ﴾٣ لصَّ

جاھا ھم  مشکلات مقابله نماید. در بعضی جان خرید، در بعضی از جاھا انسان باید با
آید تا به دریا برسد، از  باید از مشکلات گریز داشته باشد. مانند آب که از دل کوه درمی

دارد و بعضی از  از موانع را مستقیماً از سر راه برمیکند. بعضی  موانع مختلفی عبور می
 .است کند، چون ایستادن برابر با گندیدن زند و ھرگز توقف نمی موانع را ھم دور می

از سر راه  حرکت انسان صالح و مصلح مانند حرکت آب است و موانع را به ھر شکلی
ھا و  ی ارزش ملاک ھمه شود به بسیاری از مقامات رسید. اصلاً  دارد. با صبر می برمی

 اللهقتی و ،ی مبارک فرقان اجرھا و مقامات و فضایل صبر است. در آخرین آیات از سوره
به  ،ھا به خاطر صبرشان فرماید: این کند، در انتھا می عبادالرحمن را توصیف میمتعال 

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ ھا رسیدند: این فضایل و ارزش
ُ
وۡنَ �يِهَا َ�يَِّةٗ بمَِا صََ�ُ  لۡغُرۡفةََ ٱُ�ۡزَوۡنَ  أ ْ وَُ�لَقَّ وا

اند، منازل [عالی بھشت]  آری،] اینان به پاس آنکه شکیبایی کرده«[ ]٧٥[الفرقان:  ﴾٧٥وسَََ�مًٰا 
  .»گردند گیرند و در آنجا با درود و سلام [فرشتگان] روبرو می را پاداش می

                                           
 (مصحح) موضوعحکم آلبانی: ] ١٠٩٨[السلسلة الضعیفة:  -١
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ھایی که  مسئولیتی  ی مطلب در این سوره این است که ما متوجه پس خلاصه
مسئولیت در راستای دفع خسران از خود و دیگران. مسئولیت برعھده داریم، شویم. 

با  فردی ما این است که اھل ایمان و عمل صالح شویم و مسئولیت جمعی ما در ارتباط
خیر را به دیگران منتقل کنیم. استاد مصطفی مشھور باید این که است  دیگران این

فن و ھنر است، یعنی توصیه به  اللهدعوت به سوی  »نٌّ فَ  هِ ـ اللَّ لىَ إِ  ةُ وَ عْ لدَّ ا«گوید:  می
ل دینی د بگیرد و به شکلی این دین و مسایحق روش دارد و انسان باید آن روش را یا

انتقال دھد که ھم اشتھای مخاطب را تحریک کند و ھم کاری کند که  نرا به دیگرا
تواند در این مسیر مبلغ شود.  مخاطب این مطالب را خوب دریابد و ھر کسی نمی

بایستی کار کند، زحمت بکشد و... تازه وقتی ھم که عرضه کرد، باید صبورانه انتظار 

ُ الصَّ وَ «بکشد.  ر دعوت جھاد است. ما در عین حال که صبرکردن ب »ادٌ هَ ا جِ هَ يْ لَ عَ  برْ
ناپذیر، صبورانه کار را انجام دھیم  تاجر موفق و خستگی ھستیم، باید مانند یک دعوتگر

 تا بتوانیم کالای دین را خوب عرضه کنیم.



 

 

 ی هُمَزَه تفسیر سوره

ی  باشد. ھمزه از ماده مبالغه می ی لَه صیغهکه بر وزن فُعَ ین سوره ھُمزه است نام ا
کند که عبارت است  ھَمز به معنی شکستن است. اما نوع خاصی از شکستن را بیان می

رسد، ھَمز  از شکستن گردو با فشار در دست. صدایی که از شکستن گردو به گوش می
شود ھامز، یعنی شکننده و ھُمَزه  جرد میشود. اسم فاعلش از ثلاثی م نامیده می

که چه چیزھایی را کسی که کارش شکستن است، اما این ی مبالغه است، یعنی صیغه
نام سوره بیانگر محور آیات سوره ھم آیات سوره آمده است.  شکند، در ضمنِ  می
کند که با این  ھای کسانی می ھا و ویژگی . محور سوره اشاره به خصلتدباش می

که قیامت خوبی نداشته باشند، فراھم ناروا بستر و زمینه را برای این ھای خصلت
ل لحاظ شخصیتی قاین بھا و ارزشی از کنند، در دنیا ھم به شکلی برای دیگرا می

خودشان خواھند  نیستند و در قیامت ھم یقیناً به جزایی از جنس عمل قبیح و کریه
 رسید.

وتمندان خسیسی است که حق مال خود را ی ھُمَزَة، در مورد ثرموضوع عام سوره
گروه  ٢ند؛ و در مورد ھست مغرور مسایل مربوط به آنکنند و نسبت به مال و  ادا نمی

 .کند صحبت می
 :بندی آیات تقسیم
ر شخصیت در رابطه با کسانی که با ھَمز و لَمز به تحقی اللهتھدید  ٣تا  ١آیات 

یح، ناشی از نیرو و ابطه با انجام این گناه قبکه اعتمادشان در رپردازند و این دیگران می
ی سازد که برا چنان آنھا را متکبر و مغرور می ھا است. اعتماد بر مال آنتوان مالی آن

 ل نیستند.شخصیتی قایدیگران کمترین بھا و 
ا دقیقاً بر وزن و از جنس ی جزای ھمزه و لمزه است که جز بیان کننده ٥و  ٤آیات 

 باشد. میھا در دنیا عمل آن
گیر کسانی  که گریباناست جزا و مجازاتی  بیان تفصیلی ،تا انتھای سوره ٦ی  از آیه

گذارند داعیان دین در این مسیر  کنند و نمی را سد می اللهراه  ،مزاست که با ھَمز و لَ 
خواھند دین  یمی داشته باشند. و با ترور شخصیتِ داعیان الی الله میحرکت قوی و سل

 از رونق بیندازند. ی رادین و پندار



 ٥٥٩  ی هُمَزَه تفسیر سوره

 

 :اسباب نزول
و یارانش را مورد استھزا  اللهخصوص کسانی که پیامبر  روایت شده که این سوره در

  مغیره، جمیل  بن وائل، ولید  بن  کسانی مثل عاص هدادند، دربار جویی قرار می و عیب
خلف نازل شد ولی حقیقت این است که این سوره  بن  یّ بو اُ   خلف  بن امیه ،عامر  بن

 ١ی داشته باشد.یھا ی ھرکسی است که چنین خصلت درباره

 ��م ا� ا����ن ا����م

ُّمَزَ�ٍ  هُمَزَ�ٖ  لُِّ�ِّ  لٞ وَ�ۡ ﴿ ِي ١ ل دَهۥُ مَاٗ�  َ�َعَ  ٱ�َّ نَّ  َ�ۡسَبُ  ٢ وعََدَّ
َ
 ٓۥ أ هۥُ مَاَ�ُ خَۡ�َ

َ
 ﴾٣ أ

 .]٣-١: ة[الهمز

ُّمَزٍَ�  وَۡ�لٞ ﴿ ِ هُمَزَ�ٖ ل
 .»! کننده [و] عیبجوی وای بر ھر غیبت« ٢.١﴾١لُِّ�ّ

                                           
عن ابن «حاتم با سند ضعیف از طریق ]  به نقل از ابن ابی)٦٢٣/ ٨( :الدر المنثوری در [سیوط -١

 گوید: این آیه در مورد جمیل بن عامر نازل شده است.می» إسحاق عن عثمان بن عمر
گوید: این با سندی ضعیف از طریق مردی از اھل رقه می ])١٨٩/ ٣٠( :جامع البیان[ در یطبر 

 ی نازل شده است.الجمحآیه در مورد جمیل بن عامر 
حاتم با سند ضعیف (معضل) از طریق ] به نقل از ابن ابی)٢٣٤(ص  :لباب النقول[ سیوطی در 

 نازل شده است. بن خلفیّ باین آیه در مورد اُ  گوید:عثمان و ابن عمر می
حاتم با سند ] به نقل از ابن ابی)٢٣٤(ص  :لباب النقول]  و [)٦٢٣/ ٨( :الدر المنثور[ ی درسیوط 

 نازل شده است. خنس بن شریقگوید: این آیه در مورد اضعیف (معضل) از طریق سدی می
] به نقل از ابن منذر با سند ضعیف (معضل) از طریق )٢٣٥و  ٢٣٤(ص  :لباب النقول[ سیوطی در 

 نازل شده است. بن خلفاین آیه در مورد اُمیه  گوید:ابن اسحاق می
 و... 
دانند ضعیف و موضوع ھستند و درست تمامی روایاتی که نزول این آیه را به اشخاص مرتبط می 

آن است که گفته شود: این آیه به صورت عام در مورد تمام اشخاصی که صفات مورد اشاره آیه را 
   دارند نازل گشته است. (مصحح)

ی تھدید است، به معنی  وَیل: تعبیرات مختلفی برایش به کار رفته است. آنچه مسلم است کلمه -٢
 باشد. بیان ھلاکت و نابودی و از بین رفتن می

باشد و شکستن ھم به  باشد، به معنی بسیار شکننده و بر وزن فُعَلَه می ی ھَمز می ھُمَزَه: از ماده 
 به دنبال عیب کسی گشتن وجویی کردن  عیب یکی از آنھا تواند تحقق یابد؛ ھای مختلف می شکل
کردن است. نوع  برای اینکه شخصیتش را بشکنند و ضایع کنند. شکل دیگرش غیبت است

تواند این شکستن وجود داشته  ھای مختلف می دیگرش این است که به او تھمت بزنیم و به شکل
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. چون یکی از مظاھر شکستن کردن شاید معنی محدودی برای ھمزه باشد باشد. مسخره

باشد. حرکتی که انسان در راستای شکستن شخصیت  کردن می شخصیت دیگران، مسخره
 سازد. دھد از او یک فرد ھُمَزَه می دیگران انجام می

نفُسَُ�مۡ ﴿آمده است:  ١١ی  ی حجرات آیه ی لمز است و در سوره لُمَزَه: که از ماده 
َ
 ﴾وََ� تلَۡمِزُوٓاْ أ

بینیم که اگر کسی از لحاظ بینشی اصلاح  ھم می در این سوره ».جویی نکنیدیگر عیبو از یکد«
شده باشد، یقیناً به تحقیر و ترور شخصیت دیگران نخواھد پرداخت. پس صفت زشت ھمزه و 

کند که فرد از لحاظ بینشی مشکل داشته باشد؛ و علت بروز  لُمزه بودن وقتی در انسان بروز می
ی حجرات که  سوره ١١ی  ی از ضعف و یا عدم ایمان به قیامت است. در آیهاین صفت زشت ناش

هَا﴿کند:  میبیان  اللهی مدنی است،  یک سوره ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ن  ءَامَنُواْ َ� �سَۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡ�ٍ  ٱ�َّ

َ
عََ�ٰٓ أ

� مِّنۡهُمۡ وََ� �سَِاءٓٞ مِّن �سَِّاءٍٓ  را  گرید یگروھ[از شما] گروھی  دیھرگز نبا ،مؤمنانای « ﴾يَُ�ونوُاْ خَۡ�ٗ
البته این  ».چه بسا اینان از آنان بھتر باشند؛ و زنان نیز نباید زنان دیگر را مسخره نمایند کند؛ همسخر

تواند ھم  ھُمَزَه و لُمزه عام است، یعنی می بنابراینھا مخصوص قشر خاصی نیست.  مسخره کردن
ھیچ مردی حق ندارد شخصیت مرد  املاً موضوع باز شده است،زن و ھم مرد باشد. در این آیه ک

چه بسا شخصیت  ؛دیگری را بشکند و ھیچ زنی حق ندارد شخصیت زن دیگری را خرد کند
ی لُمُزَه یعنی چسباندن. لَمَز  شوند، بھتر از آنھا باشد. اصل کلمه کسانی که مورد تمسخر واقع می

ل ممکن است این ھمان چسباندن ظاھری و ساده یعنی چیزی را به چیز دیگری چسباندن، حا
باشد، مثلاً دو برگ کاغذ را به ھم چسباندن و یا از لحاظ معنوی باشد. چسباندن یعنی نسبت 

شود تا  دادن چیزی به کسی. مثل اینکه آن چیز مال او نیست، اما به شخصیت او نسبت داده می
ارند مثل لمز، یا لزم ھمین معنای الصاق و چنین حروفی را د تحقیر شود و بیشتر کلماتی که این

دھد که  میی لمز ھست که این لمزه کاری را انجام  چسباندن در آن ھست و این نکته در کلمه
خواھد به کسی نسبت دھد و  زیرا چیزی را از جایی گرفته و به زور می نامطلوب و نامعقول است؛

باشد. لُمزه  ن شخصیت طرف مقابل میبه شخصیت او بچسباند و ھدف او ھم تحقیر و خرد کرد
ھای ناروا و  باشد. یعنی کسی که کارش چسباندن این نسبت ی مبالغه می ھم مثل ھمزه صیغه

 باشد. جا به دیگران می بی

ُّمَزَ�ٍ ﴿درباره  ب عباس ابن  -١ اءُونَ باِلنَّمِيمَةِ، المُْفْسِدُونَ َ�ْ�َ «گوید: می ﴾هُمَزَ�ٖ ل حِبَّةِ، المَْشَّ
َ ْ
الأ

عَنَتَ 
ْ
آءِ ال َاغُونَ للِبُْرَ

ْ
لغیره (با حسن  حکم سند: .٢٧٥٩٩و مسند احمد:  )١٨١/ ٢٠( ی:تفسیر قرطب[ »الب

چینی و افساد در  به دنبال سخن«است.]  ضعیف ضعف شھر بن حوشببه دلیل  این سند شواھدش)؛
رباح می بن ابی و نیز عطاء ». ندباش زدن نسبت به پاکان و غافلان می میان برادران دینی و تھمت

ي َ�غْتَابهُُ مِنْ خَلفِْهِ إذَِا غَابَ «گوید:  ِ
َّ

ي َ�غْتاَبُ وََ�طْعَنُ فِي وجَْهِ الرَّجُلِ، وَاللُّمَزَةُ: الذ ِ
َّ

تفسیر [ »الهُْمَزَةُ: الذ

زند و کند و روبروی مردم نیز طعن میکسی است که غیبت می»: ھمزه« ])١٨١/ ٢٠( ی:قرطب
 ».کندسرِ کسی غیبت می کسی است که پشت» لمزه«
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 :﴾وَۡ�لٞ ﴿
 ای در جھنم. رأی ضعیف بعضی علما: نام وادی -١
 رأی اکثر علما: کلمۀ عذاب و تھدید و ھلاک. -٢

کند به  ھا را تھدید می متعال دارندگان این صفت اللهبا توجه به دیدگاه اول، 
ھمزه و  ؛گردد ی دوزخیان از آن جاری می بهای در جھنّم که جراحات و خونا وادی

ند و گاھی به معنای ھست  نزدیکاند که از لحاظ معنی به ھم  ی مبالغه صیغه لمزه دو
جو است.  عیب و لمزه: سخت کننده گردند: ھمزه: بسیار غیبت  دیگر استعمال مییک

کنند،  کسانی که شخصیت مردم را پایمال می معنی آن چنین است ویل و یا وای بر
و پردازند  جویی و بدگویی مردم می به عیب ،کنند شرف و آبروی مردم را خرد می

شمردن  برابر آن است. به جای اصلاح خود، به بر ای به این و طنّازی در کارشان طعنه
 پردازند. میعیوب دیگران 

 دو نوع آدم ھلاک شود:
 ھمّاز. -١

ِيٱ﴿لمّاز. چرا؟ به دلیل  -٢ دَهُ  �َّ  .﴾ۥَ�َعَ مَاٗ� وعََدَّ

جویی قرار داده و : کسی که با افعال و اشاره و عمل، مردم را مورد عیب﴾هُمَزَ�ٖ ﴿
کند؛ کسانی که از طریق اعضای بدن: با دست، چشمک، خندیدن و ادا  مسخره می

آغاز دعوت، پیامبر را آزار  در مشرکانگونه که ھمانکنند؛  ران را مسخره میدرآوردن، دیگ
 کردند. یت میو اذ

ُّمَزَ�ٍ ﴿  کند. گوید و غیبت می : کسی که با زبان و گفتار، عیب مردم را می﴾ل

خَاكَ بمَِا يَْ�رَهُ «غیبت یعنی:  ج طبق حدیث پیامبر
َ
در مورد برادرت « ١»ذِكْرُكَ أ

 ». چیزی بگویی که او دوست ندارد

ُ�لُ النَّارُ «بیشترین علّت غیبت ناشی از حسد است: 
ْ
سََناَتِ، كَمَا تأَ

ْ
ُ�لُ الح

ْ
سََدُ يأَ

ْ
الح

طََبَ 
ْ
 ».برداز بین می گونه که آتش، ھیزم رابرد ھمان ھا را از بین می حسد نیکی«یعنی:  :٢»الح

 کبیره و حرام است و باید انسان مؤمن از آن دوری کند.غیبت در اسلام از گناھان 

                                           
 ] (مصحح)٢٥٨٩[مسلم:  -١
] حکم آلبانی: ضعیف ١٩٠١] و [السلسلة الضعیفة: ٤٢١٠] و [سنن ابن ماجه: ٤٩٠٣[ابوداود:  -٢

 (مصحح)
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که آن شخص از انسان شود مگر آن غیبت، حق الناس است و گناه آن پاک نمی -١
 کردن گناه غیبت: درگذرد. به قول علما برای پاک

: حسنات خود را زیاد کنیم تا اگر در قیامت از ما برداشت باز ھم برای خودمان الف
 حسنات باقی بماند.

برای آن شخص دعا کنیم شاید در قیامت وقتی فھمید برایش دعای خیر : ب
 ایم، ما را حلال کند. کرده

اگر این صفات در او موجود جویی کنیم، وقتی پشت سر کسی حرف بزنیم و عیب
 ١»هَ�قَدْ َ�هَتَّ « ج الله، مطابق قول رسول اگر در او موجود نباشدایم و  غیبت کردهباشد 
 .اخلاق بد است ایم و این از ضعف ایمان و دهز تھمتبه او 

سان فشار بیاورد تا غیبت شیطان ھمیشه در کمین است که با ایجاد مشکلات، به ان
ین وسیله حسنات و اعمال او را باطل کند. باید ھمیشه به یاد داشته باشیم کند و به ا

ولی حتی اگر تحت فشار سخنان ناحق قرار گرفتیم،  سخت است که گرچه تحملش

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ غیبت نکنیم و بدانیم که: ِينَ ٱيَُ�فٰعُِ عَنِ  �َّ َّ�  ْۗ از  الله« :]٣٨[الحج:  ﴾ءَامَنُوٓا
  .»کند اند، دفاع می کسانی که ایمان آورده

شنید که شخصی غیبتش را کرده و به او طعنه زده است؛  / امام احمد بن حنبل
ظرفی خرما تھیه کرد و برای شخص فرستاد؛ علّت را از او پرسیدند و او جواب داد: او 

 فرستد حال من چرا برای او خرما نفرستم. حسناتش را برای من می
 شود. ھای سیاه بر روی قلب انسان می غیبت باعث ایجاد لکه -٢
دانید مفلس یآیا م«: فرمودنقل است که  ج از رسول اکرم شدن حسنات: ضایع -٣

نداشته باشد.  یاست که پول و ثروت یکیست؟ عرض کردند: نزد ما مفلس کس
 یاست که روز قیامت، در حال یفرمود: ھمانا مفلس امت من کس ج رسول الله

ناسزا گفته،  یبه یک یوزه، حج و زکات به ھمراه دارد ولآید که نماز، ریم
را  یرا ریخته و دیگر یرا خورده و خون کس یرا تھمت زده، مال کس یگردی

ھایش قبل از یشود. اگر نیکیھایش به این و آن، داده میکتك زده است. نیک
را به  یدھند و ویھا به پایان رسد، گناھان افراد طلبکار را به او میبدھکار
 برد. ھا را از بین می پس غیبت نیکی ٢.»اندازندیدوزخ م

                                           
 ] (مصحح)٢٥٨٩[مسلم:  -١
تدَْرُونَ مَا المُْفْلِسُ؟« -٢

َ
 دِرْ » أ

َ
 مَتَاعَ، َ�قَالَ: قَالوُا: المُْفْلِسُ ِ�ينَا مَنْ لا

َ
ُ وَلا

َ
تِي يوَْمَ «هَمَ له

ْ
تِي يأَ مَّ

ُ
إِنَّ المُْفْلِسَ مِنْ أ
َ�لَ مَالَ هَذَا، وسََفَكَ دَمَ 

َ
تِي قَدْ شَتمََ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأ

ْ
قِيَامَةِ بصَِلاَةٍ، وصَِيَامٍ، وَزََ�ةٍ، وََ�أ

ْ
 هَذَا، وَضَرَبَ ال
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ی عصر سخن از خُسر و خاسرین بود. در این سوره  ی پیشین یعنی سوره در سوره
زه. مَ زه و لُ مَ ھای خاسر آمده است که عبارتند از: ھُ  ای از خاسرین و انسان نماد و نمونه

زه مَ زه و لُ مَ مز بودن اوست و طبیعتاً ھُ مز و لَ یکی از مظاھر خسران در انسان اھل ھَ 

ْ ﴿صف کسانی نیستند که در  لَِٰ�تِٰ ٱوعََمِلوُا ِ  ل�َّ  ب
ْ ِ  ۡ�َقِّ ٱوَتوََاصَوۡا  ب

ْ ۡ�ِ ٱوَتوََاصَوۡا  ﴾٣لصَّ
را  یکدیگررا به حق سفارش نموده و  یکدیگرو  ،اند انجام داده شایسته کارھایو « ]٣[العصر: 

ُّمَزٍَ�  وَۡ�لٞ ﴿قرار داشته باشند.  »اند کرده توصیهبه صبر  ِ هُمَزَ�ٖ ل
وای بر ھر ھمزه  ﴾١لُِّ�ّ

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ ﴿ی عصر فرمود:  که در سورهای و این عمومیت دارد مانند این و لمزه لَِ�  ۡ�ِ
در خسارتند. وای بر ھر ھمزه یعنی کسی که کارش  جنس انسان ]٢[العصر:  ﴾٢خُۡ�ٍ 

شکستن شخصیت دیگران است، آن ھم به اشکال مختلف، زیرا گفتیم ھمزه کسی 
باشد، حال به ھر وسیله و به ھر شکلی که این شکستن  است که کارش شکستن می

باشد، زیرا شخصیت دیگران  شخصیت انجام پذیرد و ھمزه جامع بسیاری از گناھان می
کردن در  زدن، یکی را با نصیحت ، یکی را با تھمتکردن شکند. یکی را با غیبت می را

ھا مصادیق ھمزه  ی این ھای خیر کسی و... ھمهزیر سؤال بردن کارو نیز  ،جمع
باشند و به دنبال ھمزه، لمزه آمده است. اگر در جایی نتوانست به شکلی شخصیت  می

ھای  دادن صفات و ویژگی شکند، با نسبتکردن غیبت کردن و... ب کسی را با صحبت
ھا از لحاظ شخصیتی تحقیر شوند. تعبیر کند که آن ی میناروا و ناصحیح به دیگران کار

نفُسَُ�مۡ ﴿رمود: فباشد که  ی حجرات بسیار زیبا می قرآن در سوره
َ
یعنی  ﴾وََ� تلَۡمِزُوٓاْ أ

خودش را  کند، در حقیقت کسی که در جھت شکستن شخصیت دیگران حرکت می

ِ ﴿فرماید:  میشکند. این است که قرآن  می نفُسَُ�مۡ وََ� َ�نَابزَُواْ ب
َ
لَۡ�بِٰ ٱوََ� تلَۡمِزُوٓاْ أ

َ
�ۡ﴾  

 .»ھای [زشت] خطاب نکنیدجویی نکنید؛ و یکدیگر را با لقبو از یکدیگر عیب« ]١١[الحجرات: 
ی ھمان آیه  اید. و در ادامه را خرد کرده اگر این کار را بکنید، در حقیقت خودتان

يَ�نِٰ� ٱَ�عۡدَ  لفُۡسُوقُ ٱمُ سۡ ِ� ٱبئِۡسَ ﴿فرماید:  می ار قبیح است که انسان بعد از بسی ﴾ۡ�ِ

وَمَن لَّمۡ َ�تبُۡ ﴿که اھل ایمان شد، اھل فسق شود. و اگر کسی توبه نکند، ظالم است این
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 

ُ
لٰمُِونَ ٱفَأ خلاقی بسیار مھم ل اخصایا و ھ که این ویژگی ]١١رات: [الحج ﴾١١ل�َّ

                                                                                                       

خِذَ مِنْ هَذَا، َ�يُعْطَى هَذَا مِنْ حَ 
ُ
نْ ُ�قْضَى مَا عَليَهِْ أ

َ
سَنَاتهِِ، وهََذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ، فَإنِْ فنَِيَتْ حَسَنَاتهُُ َ�بلَْ أ

 ] (مصحح)٢٥٨١[مسلم:  »خَطَاياَهُمْ َ�طُرحَِتْ عَليَهِْ، ُ�مَّ طُرِحَ فِي النَّارِ 
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اتصاف به آنھا ل مطلبی است و کیفیت گفتن از این خِصا باشند. و البته سخن می
شویم و کاری کنیم که اھل صال که چگونه صاحب این خزیرا این ی دیگری است؛ مقوله

س به است. پ تر کردن و تحقیر و شکستن شخصیت دیگران نباشیم، بسیار مھم مسخره
 ھا را تھدید نماید.چنین آن این اللهجاست که 

ِي﴿ دَهُ  ٱ�َّ   .١﴾٢ ۥَ�َعَ مَاٗ� وعََدَّ
و  ت[و تمام ھمّ  شمارش کردآنھا را بارھا گرد آورد و  فراونیمال  که کسی[ھمان] «

 .»دغدغه وی جمع مال است]
کند  ی بعد بیان میدر آیه آن رابیان دو خصلت زشت انسان، علّت متعال بعد از  الله

ش شخصیتی ھمزه و لمزه این است که بسیار به مال و ثروتکه بارزترین مظھر و ویژگی 
ادا نکرده و زکات  آن راکه حق حالید درشمر می آن رانازد. و ھمیشه  بالد و می می

ھا لذت  یکردن دارای ردن پول و حساب و کتابد. از شمکن دھد و بخشش نمی نمی
تواند مشکلات او را در دنیا و آخرت حل کند، فکر  کند که این مال می مید و فکر برَ  می

و ذکرش مال شده و معبود و مسجودش درھم و دینار است. در حدیث صحیح داریم 
 یھانفیس و لباس یھاپارچه یدینار و درھم، و بنده یبنده«د: فرمای می ج که پیامبر

گردد و اگر برخوردار نشود، یم راضیار شود، زیبا نابود باد. اگر از اموال دنیا برخورد
ی مد و لباس  ی پول و مال است، بنده است کسی که بنده بدبخت ٢.»گرددینم راضی

                                           
ی و ھم برای چیزھای معنوی آوری چیزھای ماد ی جمع، ھم برای جمع جَمَعَ: یعنی جمع کرد و کلمه -١

رود. اما ھرگاه به باب إفعال برود، یعنی أجمع بشود، در این صورت بر گردآوری معنویات  به کار می

ا﴿شود. در قرآن ھم آمده است:  کند و به مادیات مربوط نمی دلالت می ْ بهِِ  فلَمََّ ن  ۦذهََبوُا
َ
ْ أ ۡ�عَُوٓا

َ
وَأ

 کردن امر این است که تصمیمات روی ھم گذاشته شود. معنی اجماع ]١٥[یوسف:  ﴾َ�عَۡلوُهُ 
ی عادیات ھم توضیح دادیم چیزی که محبوب انسان است. تمام  طور که در سورهمَال: ھمان 

 شود. ی مال به آن اطلاق می رود، کلمه چیزھایی که انسان به طرف آن می
ده: از ماده  شود تعدید، یعنی دقیق شمردن.  عیل برود، میی عدد یعنی شمردن و اگر به باب تف عَدَّ

یزھای معنوی و چه چیزھای یعنی کلمه کلمه، جمله جمله، دانه دانه شمردن چه در رابطه با چ
یکی از مصادر است و در حقیقت به معنی شمردن است. کسانی که به مال » تعداد. «مادی

ا ھم دارند و خیلی از اوقات نازند، خیلی دقیق حساب مال خودشان ر بالند و می خودشان می
کردن مسایل مادی و  شان و حساب و کتاب شان در گرو شمارش کردن مال بخشی از لذت

 تکثیر است. شان است. و استعمال باب تفعیل در اینجا برای مالی
عْطِيَ رضَِيَ « -٢

ُ
رهَْمِ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخمَِيصَةِ، إنِْ أ ينَارِ، وَالدِّ [بخاری:  »، وَ�ِنْ لمَْ ُ�عْطَ لمَْ يرَْضَ تعَِسَ َ�بدُْ الدِّ

 ] (مصحح)٦٤٣٥و  ٢٨٨٦
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واسش به او داده است که اگر ح اللها ی زن است که زن ھم خصوصیاتی ر است، بنده
ِي﴿ ؛برد. مانند زن ابولھب نباشد، ھم خود و ھم ھمسرش را به جھنم می َ�َعَ مَاٗ�  ٱ�َّ

دَهُ  شان  کنند که با این مال بالند و فکر می نازند و می شان می خیلی به مال ﴾٢ۥوعََدَّ
سنجند و ھر  ی مقدرات مردم باشند و شخصیت ھر کسی را با مال می باید صاحب ھمه

چیز  ه فقیر و بیھم ک لند و کسی، برایش ارزش قایثروت بود کسی که صاحب مال و
 ھا شخصیت ندارد.از نظر آنباشد، 

 فواید صدقه: 
 ی بالای سر در روز محشر. سایه -١
 ی گناھان.کفاره -٢
 نجات از آتش جھنم. -٣
 جلوگیری از امراض و شفای بیماری. -٤
 نیکوکاری. و تقوارسیدن به برّ و  -٥
 دعای فرشتگان برای ازدیاد روزی. -٦
 شود. اجر و ثواب صدقه بعد از مرگ قطع نمی -٧
 .ج پیروی از پیامبر -٨

نَّ مَاَ�ُ ﴿
َ
هُ   ٓۥَ�ۡسَبُ أ خَۡ�َ

َ
 .١﴾٣ ۥأ

 »!سازد یجاودانه م[از مرگ نجات داده و در دنیا] ش او را کند که مالَ  یگمان م«
بخشد و ھرگز  ش به او جاودانگی میاییو داراپندارد که فراوانی مال  میچنان 

 ،را از مرگ نجات نخواھد داد و آن گمان گاه انسانخبر از اینکه مال ھیچ میرد، بی نمی
شد و ھیچ نمود قارون جاویدان می غروری بیش نیست، اگر مال کسی را جاویدان می

 مرد. گاه نمی

                                           
یَحسَبُ که به  -یَحسَبُ که در دو وزن به کار رفته است، یکی حَسِبَ  -حَسِبَ ی  یحسَبُ: از ماده -١

یَحسُبُ باشد، این در رابطه با  -کردن امور غیر مادی است و اگر در ماده حَسَبَ  معنی حساب
 بنابراینباشد،  چیزھای مادی است. اینجا چون بحث از مسایل غیر مادی می کردن امور و حساب

 را دارد. یحسَب معنی ظن و گمان
ی خُلد است و خلد به معنی جاودانگی است. إخلاد، یعنی جاودانگی بخشیدن،  أخلَدهُ: از ماده 

ھر چیزی که بخشد، أخلدَهُ یعنی به او جاودانگی بخشید.  مُخلد یعنی کسی که جاودانگی می
 اند. ی خُلد را برایش به کار برده دوام داشته باشد، کلمه
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شود عمرش طولانی شود و فواید  کند که مالش باعث می شخص بخیل فکر می
 داند. صدقه را نمی

 بخیل: 
 .افتدمینفرت او در دل مردم  -١
 کند. صدقه عمر را طولانی و بلا را دور میداند که  نمی -٢

 بخشد. اما واقعیت کنند که مال آنھا به آنھا جاودانگی می اصحاب مال فکر میاصولاً 
قدر ھم مال تدلال ندارد. به ھر حال انسان ھرغیر از این است و نیازی ھم به اس

ش کم برایگذرد، قوت و قدرت استفاده از این مال  ذخیره نماید، ھرچه که عمرش می
شود و... عجیب این است که انسان  از لحاظ جسمی ضعیف می شود، چرا؟ چون می

ھا مال را دوست  ی ما انسان داند، حب مال فطری است. ھمه ھمه این چیزھا را می
باشد و با مال خیلی از کارھا را  داریم و مال ھم یکی از عوامل قدرت در انسان می

دی چنین بر مال کار ابلھان و احمقان است. به قول سع توان انجام داد، اما اعتماد می
صرھا اگر تکیه بر عصا کنند، معقول است، زیرا کور ھستند و ب بصر است و بی انسانی بی

کند، جای تعجب دارد. و  بینند. اما کسی که بینا است و تکیه بر عصا می جایی را نمی
ی آن  بصرند که نمونه کنند بی مال برای کورھا عصا است و کسانی که بر مال تکیه می

قارون از قوم موسی بود:  ]٧٦[القصص:  ﴾إنَِّ َ�رُٰونَ َ�نَ مِن قَوۡمِ مُوَ�ٰ ﴿قارون بود: 

وَءَاَ�يَۡ�هُٰ مِنَ ﴿ود ایستاد: علیه موسی و دینی که موسی آورده ب ﴾َ�بََ�ٰ عَليَۡهِمۡ ﴿
ِ  ۥمَآ إنَِّ مَفَاِ�هَُ  لۡكُنُوزِ ٱ  ب

ُ
وِْ�  بةَِ لۡعُصۡ ٱَ�نَُوأٓ

ُ
ِ ٱأ َ ٱَ� َ�فۡرَحۡۖ إنَِّ  ۥقَوۡمُهُ  ۥإذِۡ قاَلَ َ�ُ  لۡقُوَّة َّ�  �َ

ھا، آنقدر به وی داده بودیم که [حتی] حمل و از گنجینه« ]٧٦[القصص:  ﴾٧٦ لۡفَرحِِ�َ ٱُ�بُِّ 
به «[که [مردم] قومش به او گفتند:  ھایش برای گروھی نیرومند مشکل بود. ھنگامی  کلید

و  »تردید، الله سرمستان را دوست ندارد خاطر ثروتت، چنین مغرور و] سرمست نباش. بی

وتيِتُهُ ﴿گوید:  ھا را بگزار! می شکر این نعمت شود به قارون گفته میوقتی 
ُ
ٓ أ مَا ٰ  ۥإِ�َّ َ�َ

به خاطر علم من بود که این مال به من داده شده. یکی از  ]٧٨[القصص:  ﴾عِلٍۡ� عِندِيٓ� 
نازند و البته  شان می ھای ھمزه و لمزه بودن این است که مرتباً به مال ویژگی
. استھا بسیار کم آنباشند، اما درصد  مز میمز و لَ ھَ ھای فقیر ھم داریم که اھل  انسان

ِ ٱزِ�نَةُ  ۡ�نَُونَ ٱوَ  لمَۡالُ ٱ﴿ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة ) و بنون یعنی مال (نیروی مادی ]٤٦[الکهف:  ﴾�ُّ
انسانی) زینت زندگی دنیا ھستند و ھرچیزی ھم که زینت باشد، خیلی زود از (نیروی 

 شود. افتد و کھنه می ھا می چشم
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﴿ ۖ ٓ  ٤ ٱۡ�ُطَمَةِ  ِ�  َ�ُ�بَذَنَّ  َ�َّ دۡرَٮكَٰ مَا ٱۡ�ُطَمَةُ  وَمَا
َ
 .]٥-٤: ة[الهمز ﴾٥أ

ۖ َ�ُ�بَذَنَّ ِ� ﴿  .١﴾٤ ٱۡ�ُطَمَةِ َ�َّ
انداخته خواھد کوبنده  آتشِ درھممسلماً در  ؛کند] ی[که او گمان م یستن ینھرگز چن«

 کند. ھا را خرد می آتشی که استخوان .»شد
دھد. مال و مقام  ھا جاودانگی میاند که مال به آن اشتباه پنداشتهاین ھمزه و لمزه 

 به انسان جاودانگی نخواھد داد، بلکه تنھا چیزی که به انسان جاودانگی خواھد داد،

ْ لمَِن ُ�قۡتَلُ ِ� سَبيِلِ  وََ� ﴿ .ایمان است و بس ِ ٱَ�قُولوُا حۡيَاءٓٞ وََ�ِٰ�ن �َّ  �َّ
َ
مَۡ�تُٰۚۢ� بلَۡ أ

َ
أ

شوند، مُرده نگویید؛ بلکه آنان  و به آنھا که در راه الله کشته می« ]١٥٤[البقرة:  ﴾١٥٤�شَۡعُرُونَ 
ھمیشه جاودانه خواھند ماند.  بله! .»فھمید اند؛ ولی شما نمی [نزد پروردگارشان] زنده

شرایطی کسی  شان یادشان ھمه جا را فرا گرفته است و تحت ھیچ حتی بعد از مرگ
نصب مقام و م انتمندان و صاحبورخیلی از ثھا را محو نماید. اما قادر نیست که یاد آن

ۖ َ�ُ�بَذَنَّ ِ� ﴿نمانده است  ھا باقیاز آن اثریاند که  و... بوده ھایی  آن ﴾٤ ۡ�ُطَمَةِ ٱَ�َّ
شان قرار خواھد داد و  شان را نیز از جنس عمل جزای اللهکه ھمزه و لمزه ھستند، 

ه، «شان تعیین شده است.  شان نیز بر وزن عمل جزای عمل ـزَ ـمَ ه، لُ زَ َ ه، همُ مَ طَ حُ

شان را به دنبال دارد.  و اندام شوند، پرتابی که خرد شدن اعضا مییعنی پرتاب  »لينبذن
رسد، بیشترین  ون گفتیم که نبذ پرتابی قوسی و کمانی است که وقتی به زمین میچ

ضربه را خواھد خورد و خصوصیت حُطَمَه که ھم نام این آتش است و ھم عذاب برای 
چنین  شود، یک بار این ھمزه و لمزه، بازھم خردکردن است. پس دوبار خرد و نابود می

گیرد.  ادی و معنوی و یک بار ھم در حطمه قرار میکند، از لحاظ م پرتابی او را خرد می

                                           
١- : کردن چیزی که ناشی از مطرود بودنش ھم است.  ذ است. نبذ یعنی پرتابی نَب از ماده لَیُنبذَنَّ

گویند که به صورت کمانی و  کردن را می گویند؛ بلکه نوعی از پرتاب کردنی را نبذ نمی ھرنوع پرت
ترین توجھی ندارد.  ھا افتاده است و کسی به او کم . منبوذ یعنی چیزی که از چشمقوسی باشد

 لام موطئه برای جواب قسم است.
ی حطم، به معنی شکستن و نابود کردن.  ی مبالغه و بر وزن فُعَلَه است. از ماده حُطَمَه: صیغه 

ای از مراتب  مرتبه» حطمه«حاطم یعنی نابود کننده. حُطَمَه یعنی بسیار شکننده و نابود کننده. 
ھای امی دوم بعضی چھارم و بعضی معتقدند که نامی از ن اند: مرتبه آتش دوزخ است. بعضی گفته

 جھنم است. 
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حطمه یعنی آتش بسیار ریز ریز کننده و شکننده و خرد کننده. چرا؟ چون این فرد با 
 کرد. مزش دیگران را از لحاظ شخصیتی خرد میمز و لَ ھَ 

﴿ ٓ دۡرَٮكَٰ مَا  وَمَا
َ
 .﴾٥ ٱۡ�ُطَمَةُ أ

 .»یست؟کوبنده چ درھم آتشِ [ای رسول] که  یو تو چه دان«
چیست؟ استفھام برای تعظیم و  -حطمه- چه دانی که آن آتش خردکننده تو و

 تھویل آن است.

ِ ٱلمُۡوقدََةُ ﴿ ۡ�  ٦ناَرُ ٱ�َّ
َ
لعُِ َ�َ ٱۡ� ؤۡصَدَةٞ  ٧دَةِ  ِٔٱلَِّ� َ�طَّ هَا عَليَۡهِم مُّ ِ� َ�مَدٖ  ٨إِ�َّ

 ِۢ دَة مَدَّ  .]٩-٦: ة[الهمز ﴾٩مُّ
ِ ناَرُ ﴿  .١﴾٦ ٱلمُۡوقدََةُ  ٱ�َّ
 .»است ی الھی آتش برافروخته«

ِ ٱناَرُ ﴿علّت ذکر  برد مانند ناقة  نام می اللهبرای تفخیم و تعظیم، از آتش  الله :﴾�َّ
 الله، بیت الله.

ی فعلی نفرموده، یوقده؟ این ھم دلالت بر  حالا چرا فرموده موقده؟ و به صیغه
 نشیند. وقتی  یچ شرایطی فرو نمیتحت ھی آن دارد و  وری و ادامه استمرار شعله

گونه اعمال نزدیک کند، قطعاً به این انسان با این بینش به این فعل قبیح نگاه می
نخواھد شد. این اوصاف کسانی است که مؤمن به قیامت نیستند، چون اگر مؤمن به 

و  دندکر چنین در دنیا رفتار نمی ینقیامت و حساب و جزا و مکافات بودند، یقیناً ا
اندازند. اما ویژگی و  گونه اعمال آتش به جان دیگران میواقعیت این است که با این

 چیست؟ اللهخصوصیات این آتش 

لعُِ َ�َ  ٱلَِّ� ﴿ ۡ� َ�طَّ
َ
ِ  ِٔٱۡ�  .»سوزاند]میگردد [و میھا چیره  آتشی که بر دل« ١﴾٧ دَة

                                           
باشد، موقد اسم  یوقِد؛ إیقاد مصدرش می -ی وقود است، البته از باب إفعال: اوقد مُوقَدَه: از ماده -١

صفت موقَدَه ھم برایش به  بنابراینفاعل و موقَد اسم مفعولش. چون نار مؤنث مجازی است، 
مواد سوختی، حالا چرا به . وقود یعنی صورت مؤنث به کار رفته است. به معنی برافروخته شده

ی  ی برافروختن آتش است؛ ھیزم یا نفت و یا ھر وسیله شود وقود؟ زیرا وسیله سوخت گفته می
شده، یعنی چیزی که سوخت به آن  تواند وقود باشد. موقده عبارت است از برافروخته دیگر می

ای آتش است، آتش ی استفاده از این سوخت برافروخته شده است که صفت بر رسیده و در نتیجه
 .اللهی  برافروخته شده
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 دو رأی:
شود و  کم و زیاد می ھاست، ی نیّتی که در قلب انسانآتش جھنم به درجه -١

 شود. حرارت آن متناسب با نیّت صاحب آن است و کم و زیاد می
 رسد. این حرارت حتی به قلب انسان ھم می -٢

مز است، نفوذ مز و لَ آن آتشی که به ژرفای قلوب که کانون کفر و کبر و فسق و ھَ 
باشد. این است که  ثروت و قدرت و منزلت دنیایی ھمان دل می بِّ کند، زیرا مرکز حُ  می

آوردن و  بیرون اسارت ھوایار سخت است و دل را از کردن دل بس تصفیه کردن و تزکیه
 طلبد. دی کردن کاری مشکل است و تلاش و زحمت فراوانی را میتابع ھُ 

ؤۡصَدَةٞ ﴿ هَا عَليَۡهِم مُّ  .٢﴾٨إِ�َّ
 .»]ھر سو آنھا را محاصره کرده است [و از شده بسته ناآن [آتش] بر آن گمان، بی«

 .گیرد گویان را در برمی چینان و طعنه جویان و سخن آن آتشی که عیب

                                                                                                       
لِعُ: ماضی آن إطّلع می -١ شود و طلع یعنی طلوع کرد. وقتی که  باشد. یطّلع مضارعش می تَطَّ

شود. طالع یعنی کسی  کند، در حقیقت با نورش بر جھان و محیط مسلط می خورشید طلوع می
ھا  لثنایا، یعنی کسی که بر روی کوهشود. در ادبیات عرب داریم: طلاع ا که بر اوضاعی مسلط می

و » إطتلع«شود  رود می می که به باب إفتعال میکند. ھنگا رود و از آنجا به پایین نگاه می می
گاه تبدیل شود، می» ط«به » ت«وقتی که  کردن و  شود: إطلع. اطلاع یعنی کسی را از مطلبی آ

گاه گشت، بر اوضاع مسلط می گاھی دارد و شود. مطلع یع بعد از اینکه آ نی کسی که از مطلبی آ
گاھی بر اوضاع مسلط می  شود. با این آ

جمع فؤاد است؛ ور شد. و  گوید: فَئِدت النار، یعنی آتش شعله ی فَئِد است. عرب می دَه: از مادهأفئِ  

مۡعَ وَٱۡ�ََ�َ وَٱلۡ  إنَِّ ﴿فرماید:  یعنی دل. در قرآن ھم قلوب و ھم أفئده داریم. و الله می فُؤَادَ ُ�ُّ ٱلسَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ� 

ُ
تردید [در قیامت،] گوش و چشم و دل، از ھمۀ  بی« ]٣٦[الإسراء:  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ أ

ھایی که ما به شما دادیم، باید دلش کنید. بایستی صفا و  این دل ».اینھا بازخواست خواھد شد
ی جالبی که در تفسیر به آن  این دل را بپذیرد. نکته اللهکه  طراوتی به آن بدھید تا دلی بشود

کند  به اعماق وجود ھمزه و لُمزه چنان نفوذی می اللهاشاره خواھیم کرد، این است که این آتشِ 
سوزاند. چرا؟ چون آنھا با ھمزه و لمزه بودن خودشان دل دیگران را  شان را می که دل

 باشد. ند و جزا ھم از جنس عمل میکرد سوزاندند، شخصیت دیگران را ضایع می می
ی بلد ھم آمده است، به معنی آتشی که  سوره ٢٠ی  مُؤصَدَهَ: آتشی که سر بسته باشد. در آیه -٢

شوند، تحت  تر خواھد بود، چون کسانی که در آن داخل می دربسته باشد و قطعاً بسیار سوزاننده
 شدن را. ی خارج ه اجازهھیچ شرایطی نه توانایی خروج از این آتش را دارند و ن
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﴿ ٞ ؤۡصَدَة  : ﴾مُّ
 ھای جھنم)شود. (درب ابتدا باز و سپس بسته می -١
 شوند. گاه از آن خارج نمی ھیچ -٢
 شوند. در آن مأیوس و افسرده می -٣
 ١دھد. سال جواب می ١٠٠زنند و او بعد از  میرئیس آتش (مالک) را صدا  -٤

ای مالک  زنند: شود و جھنمیان فریاد می می درھای دوزخ باز است و یکدفعه بسته
(رئیس آتش) به پروردگارت بگو ما را بکشد و از این عذاب خلاص کند و مالک جواب 

شان از اشک یھا که گونهکنند، به طوری دھد و آنان ھمچنان آه و ناله و فریاد می نمی
شود؛ این آتش  ن خون سرازیر میشا شان گود شده و پس از اشک، از چشمان چشمان

باشد، مثل زندانی است که در  گیرد و مؤصده است. یعنی سربسته می ھا را دربر میآن
ھا توان خروج از یچ شرایطی آناند و تحت ھ اند و درِ زندان را کاملاً بسته آن زندانی شده

ھا  ھایی است که اگر از این ستون شان ظاھراً ستون ندارند و تنھا راه خروج این زندان را
ھای آتشی ھستند. و  ھا ھم ستون بالا بروند، شاید بتوانند خارج شوند. اما این ستون

ھا نیز برای خروج استفاده  توان از این ستون ھای آتشین باشند آیا می وقتی که ستون

كِٰثوُنَ ﴿دھد:  میسال جواب  ١٠٠کرد؟ مالک پس از  ھمین « ]٧٧[الزخرف:  ﴾٧٧إنَُِّ�م �َّ
 .»جا خواھید ماند

﴿ ِ ُ�مۡ للِۡحَقِّ َ�رٰهُِونَ  ۡ�َقِّ ٱلقََدۡ جِئَۡ�ُٰ�م ب َ�َ�ۡ
َ
 .]٧٨الزخرف:[ ﴾٧٨وََ�ِٰ�نَّ أ

پس  .»به راستی ما حق را برای شما آوردیم؛ ولی بیشتر شما از آن کراھت داشتید«
نداشته باشیم کراھت بت به آن ھمیشه مواظب باشیم وقتی حرف حقّی را شنیدیم، نس

 ست.ا اللهقبول کنیم؛ زیرا از جانب  آن راو 

﴿ ِۢ دَة مَدَّ  .»ھای بلند است[افروخته] در ستون« ٢﴾٩ِ� َ�مَدٖ مُّ

                                           
ی روایت نموده است. نوف البکال از مجاھد و ])١١٧/ ١٦( :الجامع لأحکام القرآندر [ یقرطب -١

 (مصحح) حکم سند: ضعیف؛ معلق است. نوف البکالی نیز مستور است.
 ھا. باشد. پس عمد یعنی ستون عَمَد: به معنی ستون و جمع عمود می -٢
دَه: از ماده  دَ  میی مد است. ممدده اسم مفعول  مُمَدَّ  -باشد و در باب تفعیل به کار رفته است. مَدَّ

دُ  دادن و اگر به باب تفعیل برود، دوباره این تمدید. و تمدید یعنی گستراندن و امتداد -یُمَدِّ
پیدا کردن ھا در حال امتداد  گیرد. ممدد یعنی ھمیشه این ستون عملیات به تکرار صورت می

شدن از این آتش برای افرادی که در چنین آتشی گرفتار  ھستند و تحت ھیچ شرایطی تصور خارج
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 علما در مورد معنای این آیه، دو رأی دارند:
شود تا ھرگز از آن  ھای جھنم گذاشته میھای بلند و دراز پشت درب ستون -١

 بیرون نیایند.
آید و مانند  شان بیرون میشان سیخ آھنی فرو برده که از دھانھای در بدن -٢

نَ «شوند.  سیخ کباب می رْ مَّ أَجِ هُ نَ النَّارِ  االلَّ  »مِ
ھای کشیده و ممتدی  تند و ستونھای سوزان جھنم ھس ھا در میان شعله یعنی این

احاطه کرده است، به طوری که قادر به خروج از این آتش و این جھنم نیستند و ھا را آن
ھا نیز مزید بر علت شده که تحت ھیچ شرایطی قدرت خروج از این  خود این ستون
 عذاب را ندارند.

 :رھنمون آیات
 ی رستاخیز و جزا. تثبیت عقیده -١
 زنی. چینی و طعنه  تحذیر و اجتناب جدّی از غیبت و سخن -٢
 اند. توبیخ و سرزنش کسانی که با مال و دارایی خود مغرور و متکبر شده -٣
 باوران و کژاندیشان. بیان شدت و ھولناکی عذاب جھّنم در رابطه با بی -٤

                                                                                                       
باشد، یعنی جاودانه بودن اھل  می» خالدین فیھا«ی  کننده اند، وجود ندارد، به عبارتی بیان شده

 جھنم در جھنم است.



 

 

 ی فیل تفسیر سوره

ھای مکی را دنبال  ام محور سوره ھای دیگر جزء سی این سوره ھم به مانند سوره
، روز آخرت و... نام اللهھا از قبیل ایمان به  کند و آن، اصلاح ساختار بینشی انسان می

ترین از بزرگ اللهکند به محور سوره که دشمنان دین  سوره فیل است که اشاره می
کنند. در آن زمان  استفاده میبیت الله و نیز دین الله دن بر ابزار و وسایل برای از بین

در روی زمین فیل بود. و امروز ھم از  آنترین ابزار و وسیله برای برچیدن بزرگ
گیرند و یک لحظه از تلاش و  در این راستا بھره می ھاترین و مؤثرترین اسباب بزرگ

در روی زمین از پا دین الله  و نیز الله رنگ کردن و از بین بردن بیت وشش برای کمک
 .نشینند ننشسته و نمی

ی تاریخی بسیار عظیمی است که ھنگام ولادت  واقعه  ۀسوره در بردارنداین  ۀآی  پنج
ماَ «چنین است: ی آن رویداد  لاصهروی داد که خ ج پیامبر شْرَ

َ ْ
ی  نماینده »برَْهة الأ

ای)  ی بزرگی (کنیسه خانهاشی در یمن بود، به نظرش افتاد که در صنعاء یمن نج
این  ویجا بکشاند و ھدف الحرام به آن  و عرب را در عوض رفتن برای حج بیت دبساز

 نقشه را بر کسب را از مکه به یمن انتقال دھد. ابرھه این طرح و بود که محل تجارت و
خوشحال  ھم با این طرح مواقفت نمود و اوعرضه داشت و  -نجاشی- پادشاه حبشه

يْس« آن راه را ساخت و نام سھنگامی که ابرھه آن کنی ؛شد لَّ نھاد که در تاریخ چنان  »قُ
 ۀی بزرگی ساخته نشده بود. یکی از مردم قریش به آنجا رفت و شبانه در کنیس خانه

يْس« لَّ کرد.  ردیوار آن مالید و خود فرا و قضای حاجت کرد و مدفوع خود را به در »قُ
کعبه را ویران  :دادند. بسیار عصبانی شد و گفت ھه گزارشچون این موضوع را به ابر

را فراھم کرد و به طرف مکه  ھاساز و برگ و فیل شکریان بسیار بال بنابراینکنم،  می
گفتند:  می »محمود«تر آنھا  رھسپار شد. سیزده فیل به ھمراه داشت که به فیل بزرگ

کردند تا به نزدیک مکه  قتل و غارت می آن رارسیدند  راه به ھر روستایی می در مسیر
را به  اللهرسیدند به غارت اموال پرداختند، از آن جمله شترھای عبدالمطلب جد رسول 

مکه عبدالمطلب جاری شد و  غارت بردند. دیپلوماسی میان سپاه ابرھه و شیخ
راه سویش برگرداند و  مفاوضات و قرارداد جاری شد که ابرھه شتران عبدالمطلب را به
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سوی مکه خالی کنند. مقرر شد که مردان شھر مکه را ترک کنند و با زنان و   او را به
تجاوز لشکریان ابرھه در امان مانند.  و از عار ھا رھسپار شوند تاکوه ۀشان به قلفرزندان

َسرِّ «ی  درهّ سوی کعبه به حرکت افتاد و ھمین که به   سپاه ابرھه به ناگاه  رسیدند »محُ
ی یک نخود  به اندازه- ایسنگریزه انی یکی پس از دیگری که ھرکداموه پرندگگر گروه

کوبیدند ظاھر شدند. و ھر  گردن آنان می و سر به منقار گرفته و بر -یا عدس
افتاد،  کرد بلافاصله آن عضو ذوب و گوشتش می ای که به آنان برخورد می سنگریزه

ر نھاد و در فرا  به بارید پا گوشت از بدنش میبه فرار نھادند و ابرھه ھم که  لشکریان پا
پیروزی و فتح و ظفری بود برای ساکنان حرمش که از آن تاریخ  این ١.راه نابود شد

تاکنون عرب و بلکه تمام جھان نسبت به کعبه و حرم و ساکنان آنجا احترام خاصی 
 دھد و خطاب قرار می متعال پیامبرش را مورد اللهاینجا  دراند.  قایل بوده و تا ابد قایل

آن سپاه  - که با فعل جباری و قھاری خود، جباران تاریخنماید به این می یادآوریرا  او
چه رسد به این قوم ضعیف  ،را ھلاک و نابود ساخت با آن نیرو شوکت و قدرت -ابرھه

رھه و عقبه و ... که نسبت به سپاه اب  ھشام، ولید  بن  ووائل، عمر  بن  قریش، مانند عاص
مقابل این  دھد که صبر کند و درمتعال پیامبرش را تسلیت می اللهبسیار ناچیزند، 

و غمّی نداشته باشد که اجل نابودی آنان ھم فرا خواھد رسید  طاغوتیان عصر خود ھمّ 
 وعظ و اعتبار است. خاطره سوره بو این 

                                           

�َ «طبری مضمون آن را با سند حسن روایت نموده است:  -١ ، قَالَ: ثنا يزَِ�دُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، حَدَّ نَا �شِْرٌ

:ُ
ُ

لمَۡ ﴿ َ�نْ َ�تَادَةَ، قَوْله
َ
صَۡ�بِٰ  �

َ
مُ مِنَ ١[الفيل:  ﴾١ ٱلۡفِيلِ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بأِ شْرَ

َ ْ
برَْهَةُ الأ

َ
ْ�بَلَ أ

َ
] أ

 
َ

َمَنِ، إلِى هْلِ اليْ
َ
بَشََةِ يوَْمًا وَمَنْ مَعَهُ مِنْ عِدَادِ أ

ْ
رضِْ الح

َ
عَرَبُ بأِ

ْ
صَاَ�هَا ال

َ
جْلِ �يِعَةٍ لهَُمْ أ

َ
ِ لِيَهْدِمَهُ مِنْ أ َ�يتِْ ا�َّ

 ِ  َ�يتِْ ا�َّ
َ

هُوهُ إلِى فَاحِ برََكَ؛ فكََانوُا إِذَا وجََّ ْ�بلَوُا بفِِيلِهِمْ، حَتىَّ إِذَا كَانوُا باِلصِّ
َ
َمَنِ، فأَ رضَْ، وَ�ِذَا اليْ

َ ْ
رَانهِِ الأ قَى بِجِ

ْ
ل
َ
 أ

ُ عَليَهِْمْ طَ وجََّ  مََاِ�يَّةِ َ�عَثَ ا�َّ
ْ

ُ هَرْوَلةٌَ، حَتىَّ إِذَا كَانَ بنِخَْلةََ الي هِمِ اْ�طَلقََ وَلهَ  بَِ�ِ
َ

باَ�يِلَ. هُوهُ إلِى
َ
ْ�ًا �يِضًا أ

حْجَارٍ: حَجَرَانِ فِي رجِْليَهِْ، وحََجَرٌ 
َ
كَثَِ�ةُ، مَعَ كُلِّ طَْ�ٍ ثلاََثةَُ أ

ْ
باَ�يِلُ: ال

َ ْ
فِي مِنقَْارهِِ، فجََعَلتَْ ترَْمِيهِمْ بهَِا وَالأ

برَْهَةُ، فجََعَلَ كُلَّمَ 
َ
بوُ يَْ�سُومٍ وَهُوَ أ

َ
ُ�ولٍ؛ قَالَ: َ�نجََا أ

ْ
ُ عَزَّ وجََلَّ كَعَصْفٍ مَأ رضًْا حَتىَّ جَعَلهَُمُ ا�َّ

َ
ا قَدِمَ أ

خْبَرَهُمُ ا
َ
تَى قَوْمَهُ، فأَ

َ
مِْهِ، حَتىَّ أ

َ
اَ�طَ َ�عْضُ لح بََرَ ُ�مَّ هَلكََ �سََّ

ْ
 :ط ھجر )جامع البیان( یتفسیر طبر[ »لخ

که  بشراز غیر  ھستند، رجال شیخین ه وثق شرجال حسن و مقطوع است؛ :سندحکم  ]٦٤٣/ ٢٤
یزید  و است عروبةابیابن  ھمانسعید است.  صدوق هی است کالبصر یابن معاذ العقد ھمان
 .است ابن زریع ھمان

از سند حسن ا ابن مردویه ب] از ١٢/٢٠٧ ی:فتح الباردر [ آن را ابن حجرحافظ و شاھدی دارد که  
 (مصحح) و شبیه ھمین متن ذکر نموده است. مختصر به صورتابن عباس  ازعکرمة  طریق
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 :بندی آیات سوره تقسیم
ای که در شُرف تکوین است برای برچیدن  بحثی است پیرامون توطئه ٢و  ١آیات 

بندگانی در روی زمین  زیرا ؛اللهاز سوی کردن این توطئه  بیت الله و چگونگی خنثی
شود  خود مستقیماً وارد عمل می اللهس دفاع کنند. پبیت الله و  اللهنیستند که از دین 

ھرگاه بندگانی برای دفاع از دین او وجود نداشته  ریخاست. در طول تا اللهسنت  و این
 کند. کند و کار را تمام می باشند، خود مستقیماً وارد عمل شده و مداخله می

گران با استفاده از  بردن توطئه ی سوم تا پایان سوره، چگونگی از بین از آیه
خودشان را ی  ترین وسیله ترین و قویگران ھمیشه بزرگ ترین وسیله. توطئه ضعیف

ترین  ضعیف اللهبرند و  از روی زمین به کار می اللهی  برای نابودی و برچیدن برنامه
گیرد و  ھای بشری به کار می ترین وسیله وسیله را در مقام رویارویی و مواجھه با قوی
ار شود و ھا وارد ک ھم به مانند انسان اللهاین بیانگر این موضوع است که قرار نیست 

ھا معمولاً از ابزار و امکانات دنیایی خودشان  دھد. انسانکارھا سامان  بخواھد به
ھا گرفته شود، دیگر چیزی برای و اگر این امکانات دنیایی از آن کنند استفاده می

ترین وسایل و  مانند انسان نیست، از کمترین و ضعیف اللهکردن ندارند. اما  مطرح
 دھد. ھا را انجام میترین کارکند و بزرگ امکانات استفاده می

 ��م ا� ا����ن ا����م

لمَۡ ﴿
َ
صَۡ�بِٰ  رَ�ُّكَ  َ�عَلَ  كَيۡفَ  ترََ  �

َ
لمَۡ  ١ ٱلۡفيِلِ  بأِ

َ
﴾ ٢ تضَۡليِلٖ  ِ�  كَيۡدَهُمۡ  َ�ۡعَلۡ  �

 .]٢-١[الفیل: 
کند تا  سازی می ھمیشه در طول تاریخ و حتی امروز ھم علی الخصوص آمریکا زمینه

یعنی مکه را به وضعیت و شرایط قبل از میلاد پیامبر اسلام درآورد.  الله دینمرکز 
 ٥٧٠یعنی در حقیقت  دھد؛ میلادی روی می ٥٧٠ثه در سال بینیم که این حاد می

حل تجمع و وحدت مرکزی را که م کشند میلاد مسیح، دشمنان نقشه میسال بعد از 
کنیم که  می ملاحظهنیز روی زمین برچینند و امروز از  شده است، مردم برای دین الله
ی را داشته عربستان ھمان حضور شبه جزیره باید به شکلی در کند امریکا احساس می

م است، و حج و کعبه را که رمز وحدت اسلا دارد و سوریه عراقافغانستان، باشد که در 
فروپاشاندن و تجزیه  در منطقه با حدود صد سال پیشای که کفار از نقشه .تعطیل کند

و با ایجاد مرزھای ساختگی و ایجاد شکاف و تفرقه، بین  سرزمین خلافت آغاز نمودند
پرستانه و و احمقانه میھن نمودن آنان به تعصبات جاھلی سرگرم اقوام مختلف امت و
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حاکمانی ؛ نشاندن طواغیت و اذناب خویش بر مسند حکومت این کشورھا پی گرفتند
و جایگزینی  با آنھا موالاتو دوستی و  کفار سراپا آماده اجرای فرامین نشانده کهدست

و  قوانین وضعی بشری به جای احکام دین و مبارزه با مجاھدین به نام واھی تروریست
در این میان دعوتگران  که از ذھن کفار به دھان آنان وارد شده است. خوارج ھستند

این حاکمان ھستند نیز در این امر آنھا را خوار نماھای جیرهبه جھنم که ھمان عالم
اما این بار و در این امت شود.  تاریخ تکرار می نیززمان این در دھند. بله! یاری می

تِي ُ�قَاتلِوُنَ عَلىَ « فرماید:یم ج مبراپی قضیه با قبل متفاوت است. مَّ
ُ
 تزََالُ عِصَابةٌَ مِنْ أ

َ
لا

مْرِ االلهِ، قَاهِرِ�نَ 
َ
اعَةُ وهَُمْ عَلىَ ذَلكَِ أ ِ�يهَُمُ السَّ

ْ
هُمْ مَنْ خَالفََهُمْ، حَتىَّ تأَ  يضَُرُّ

َ
 ١»لِعَدُوِّهِمْ، لا

شان غالب جنگند و بر دشمنیم یاز امت من مطابق فرمان الھ یھمواره گروھ«
آنان  و فرا رسد قیامت اینکه تا ؛شان از ضرر رساندن به آنان عاجزندھستند و مخالفین

جھاد تا روز قیامت برپا و برجا  ج طبق این وعده پیامبرو . »بر ھمین حال ھستند
 این الله گیرد. ییو والا یبرتر اللهتا سخن  ھاد ھمیشه ماندگار و برقرار استج است.

نموده است و خود نیز  فرضو این جھاد را بر آنان  هدادکار را بر عھده مؤمنان قرار 
 داد.آنان را نصرت خواھد 

لمَۡ ﴿
َ
صَۡ�بِٰ  �

َ
[ای پیامبر،] آیا ندیدی پروردگارت « .٢﴾١ ٱلۡفيِلِ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بأِ

گاه که خواستند کعبه را ھایی به ھمراه داشتند آناَبرَھه و یارانش که فیل= [ ،با اصحاب فیل
 »ویران کنند] چه کرد؟

                                           
 ] (مصحح)١٩٢٤[مسلم:  -١
حرکتی به فَعَلَ: این کلمه با عَمِلَ فرق دارد، چرا که معنی فَعَلَ عام است و برای انجام ھر کار و  -٢

ل یا نباشد. اما عَمِلَ که ھمان فع تواند صاحب علم و اراده باشد و شود و فاعل آن می کار برده می
معنی فَعَلَ  بنابرایناراده باشد، شود که عامل این عمل صاحب علم و  است، به حرکتی اطلاق می

 ملی فعل است.بیشتر از معنی عَمِلَ است. گفته شده است که ھر فعلی عمل نیست، اما ھر ع
ی صَحب است. صحب یعنی کسی در نزدیکی کسی دیگر قرار گیرد و ھمراه او  اَصحاب: از ماده 

شود، یعنی بایستی در ملازمت یکدیگر باشند،  باشد. زن و مرد نسبت به یکدیگر صاحب گفته می
بودن سعی کنند زمان بیشتری را به ھم اختصاص دھند. در نزدیکی مشترک، کمیت زمانیِ باھم 

ھا بھای  ق معنای صحبت به کمیتباید برای تحقی بنابرایننسبت به کیفیت زمانی اولویت دارد. 
بیشتری داد، حضور فیزیکی زن و مرد در منزل از نظر تربیتی ھم برای خودشان و ھم برای 

شود. گرچه  ، اصحاب میتر است. جمع صَحب شان اھمیت دارد اما کیفیت زندگی مھم فرزندان
ای جمع است (مفرد نیست) و اصحاب در حقیقت  ی صحب کلمه ز علما معتقدند کلمهبعضی ا
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صَۡ�بِٰ ٱلۡفيِلِ ﴿
َ
 ».ھه بودراب داران که صاحب آنانفیل« :﴾بأِ

لمَۡ ﴿اول سوره را با کلمۀ  الله
َ
 شروع کرده است؛ به چه دلیل: ﴾�

 خبر. دادنِ  به خاطرِ  -١
 منّت به قریش و یادآوری ذکر نعمت حمایت کعبه و شکر عملی نعمت. -٢
و رب تو با اصحاب فیل  اللهنشنیدی که  ندیدی وا ای پیامبر ملاحظه نکردی، آی

 کار کرد؟چ

کند، چون  برای رب جلوه می اگر دقت شود، بیشترین معنی حال ﴾َ�عَلَ رَ�ُّكَ ﴿
پس به میدان  ،مالک است، اقتدار دارداست.   هھکردن و مواج بحث پیرامون مقابله

نمایی ثابت کند که خواھد در راستای این قدرت د و میکن آید و کار را یکسره می می
ردن در مفھوم آیات کنید که با دقت ک نھا اوست. ملاحظه میمعبود و معین ھم ت

ی معانی  دارد و اگر ھمه دو یا چند معنیی رب در ھر جایی  شویم که کلمه متوجه می
و کند  غضبش را نازل می اللهجا ا سیاق آیات متناسب نیست. در اینرا در نظر بگیریم ب

و در عین حال بشارت و تسلیت خاطری ھم در آن  ارتباطی با رحمان و رحیم ندارد
شود، کم  ھایی می بستدر مسیر دعوت دچار مشکلات و بن دعوتگر وقتیھست که 

ی ضحی و انشراح ھم به  او را رھا ساخته است که در سوره اللهنیاورد و فکر نکند که 
از اھل دین دفاع  اللهداران است و  حافظ دین و دین اللهآن اشاره رفته است، بلکه 

دشان نداشتند و صحاب چیزی از خوچرا فرمود: اصحاب فیل؟ چون این ا حالکند.  می
رفتند و اصلاً قدرتی نداشتند. آمریکا از خودش  گرفتند از بین می ھا میفیل را اگر از آن

ماند، به این  چیزی ندارد، اسلحه و امکاناتش را از او بگیریم، چیزی برایش باقی نمی
آیند، ھمه  می ..و سوریه و. عراقافغانستان و خاطر است که وقتی سربازان آمریکایی به 

از سوی دیگر با دیدن این حقد . شوند بعد از مدتی خسته می اماچیز جز معنویت را دارند 
و دشمنیِ کفار و رو شدن دست آنھا و طواغیت منطقه که از خود کوچکترین حرکتی بر 

ھمکاریِ مالی و  گونهضد کفار انجام نداده بلکه در جھت تایید و موالات با کفار از ھیچ

                                                                                                       
کنند و  را رھا نمی جمع دیگری است به معنی جمعی که دارای پیوند نزدیکی ھستند و یکدیگر

 ھم ھستند. ھمیشه با
ترین و ترین حیوان خشکی است و بعد از منقرض شدن دایناسورھا از نظر جثه بزرگ فیل: بزرگ 

است » فیله افیال، فیول و«است و جمع آن » فیله«مؤنث فیل  باشد. ترین حیوان خشکی می قوی
 گویند.» فیال«بان را و فیل
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ھای خویش در سرزمین کنند و با در اختیار قراردادن پایگاهآنان کوتاھی نمیبا ای رسانه
ھای خائنانه خویش مجاھدان که حقیقتا مسلمین به کفار و نیز حملات و بمباران

به دھند و مورد آماج حملات قرار میرا ھای امت در ھر عصر و زمان ھستند بھترین
و جھاد  مبارزه با ترور و تروریسم ظلم خویش را ،ومیعم ھا در اذھانرسانه وسیله

امتِ به  نمایندمقدس و فداکاری و اخلاص مجاھدان را ترور و خارجی بودن معرفی می
گناھان خیزند. آری خون بیاندک اندک به ھوش آمده و از خواب گران برمی رفتهخواب

بیاری خواھد شد و قوت و رفت و نھال اسلام بار دیگر با خون مسلمانان آ ھدر نخواھد
شوکت خویش را از سر خواھد گرفت و کفار و مشرکین غرب و شرق را خوار و ذلیل خواھد 

برای دین خودش مدافع تربیت  اللهاین سنت الھی برای بیداری مسلمانان است.  کرد.

َ ٱَ�ۡسََ�َّ  وََ� ﴿کند.  می ا َ�عۡمَلُ  �َّ لٰمُِونَۚ ٱَ�فًِٰ� َ�مَّ  اللهفکر نکنید که  ]٤٢[إبراهیم:  ﴾ل�َّ

ُ خَۡ�ُ ﴿ .دھند، غافل است میدر رابطه با آنچه ظالمین انجام  ۖ وَٱ�َّ ُ ْ وَمَكَرَ ٱ�َّ وَمَكَرُوا
و مکر ورزیدند و الله [نیز در پاسخشان] مکر نمود و الله « ]٥٤[آل عمران:  ﴾٥٤ ٱلَۡ�كِٰرِ�نَ 

فیل بود و با گذشت زمان  ،امکانات تسلیحاتیزمانی یکی از  .»بھترینِ مکرکنندگان است
این فیل ارزش و جایگاه خود را به وسایل جدید داد اما این فیل مظھر قدرت و برتری 

ترین اسلحه در زمان  باشد و ھمیشه مصداق دارد و اشاره به قوی مادی و تسلیحاتی می
. پس ما قرآن را کنند قش را ایفا مینای این  باشد و امروزه تسلیحات ھسته خودش می

ھا بار ممکن است این سوره را زمزمه کرده باشیم اما اگر فھم خودمان را در  داریم. ده
حال و وضعیت  ھای ما کردن نیم، آن وقت زمزمهھا اصلاح ک رابطه با مفاھیم سوره

ھای مأیوس و ماتم  دیگری خواھد داشت، انقلاب در درون ما ایجاد خواھد کرد، دل
 دھد. امش و تسلیت داده و به ما شخصیت و عزت میی ما را آر زده

لمَۡ َ�ۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ ِ� تضَۡليِلٖ ﴿
َ
قرار نداد؟  یرا در تباھ انآن ۀو] نقش فریب[ آیا« .١﴾٢�

 .»گردان کنند و آسیبی به آن برسانند][و نتوانستند مردم را از کعبه روی

                                           
 باشد. جاعل یعنی قرار دھنده. ی جعل به معنی قرار دادن چیزی در جایی می یَجعَلُ: از ماده -١
 اللهکردن است. یا به تعبیر قرآن،  کید اللهباشد و یکی از کارھای  کَید: به معنی مکر و نقشه می 

ھا  ، غیر از معنای مکر در رابطه با انساناللهباشد. این معنای مکر در رابطه با  صاحب مکر می

ْ ﴿است.  ۖ وَمَكَرَ  وَمَكَرُوا ُ ُ وَ  ٱ�َّ کنند،  یعنی آنھا مکر می ]٥٤[آل عمران:  ﴾٥٤ ٱلَۡ�كِٰرِ�نَ خَۡ�ُ  ٱ�َّ
 د.کنمکر میھم  اللهو داعیان دین او را از بین ببرند و  اللهریزند، برای اینکه دین  برنامه می
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لمَۡ َ�ۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ ﴿
َ
 .»نیرنگ آنان را در تخریب کعبهو  کید اللهمگر « :﴾�

: مکر و حیله: ھدف ابرھه از حمله به مکه فقط خرابی کعبه نبود و ھدف ﴾كَيۡدَ ﴿
با این  اللهخواست محل عبادت و تجارت را به سوی خود بکشد و  سیاسی داشت؛ او می

ای که ظاھرش یک  معامله: «﴾كَيۡدَ ﴿فرماید که از ھدف اصلی آنان خبر دارد.  کلمه می
 ».چیز و باطنش چیز دیگری است

در تضلیل قرار اش خنثی نکرد؟  ھا را در مقابل دین و برنامهی آن مکر و توطئه اللهآیا 
را به  اللهو حرم یعنی خواستند که بیت ھا را نقش بر آب نکرد؟ ھای آن نداد؟ نقشه

کشانده ودشان شان به تباھی و نابودی خیخواھی و کیدجوی ویرانی کشند ولی چاره
ھا را خنثی و نقش بر آب کند، یک ھای آن ھا و توطئه ت یک بار نقشهکه توانس الله شد.

تواند این کار را انجام دھد و  بار دشمن را در سر جایش بنشاند، برای بار دوم ھم می
 ترین وسیله به کار گرفت.بردن بزرگ ترین وسیله را برای از بین ضعیف

رسَۡلَ ﴿
َ
باَ�يِلَ  اطَۡ�ً  عَليَۡهِمۡ  وَأ

َ
يلٖ  مِّن ِ�جَِارَ�ٖ  ترَۡمِيهِم ٣ �  كَعَصۡفٖ  فَجَعَلهَُمۡ  ٤ سِجِّ

ُ�ولِۢ 
ۡ
أ  .]٥-٣[الفیل: ﴾ ٥مَّ

باَ�يِلَ ﴿
َ
رسَۡلَ عَليَۡهِمۡ طَۡ�ًا �

َ
 ؟»فرستاد انگروه بر [سر] آن گروه پرندگانیو « ١﴾٣وَأ

                                                                                                       
شود. کید معنایی نزدیک به مکر است، به  است که پیروز می اللهی  وَمَکَرَ اللهُ: و در نھایت نقشه 

نجا ما به توطئه معنی کردیم که توطئه ھم ریزی کردن است اما در ای کشیدن و برنامه معنی نقشه
 کشیدن است. به شکلی در ارتباط با ھمان نقشه و نقشه

لَ، یُضَلِّ «ی تفعیل است.  تَضلیل: از ماده  کردن، از ھدف منحرف  به معنی سردرگم» لُ، تَضلیلضَلَّ
تا کردن مناسب است. چون وقتی کسی در مسیری قرار گرفت  کردن و در اینجا معنی خنثی

طبق برنامه به ھدف خود برسد، اما مانعی از بیرون بر آن عارض شود و کاری کند که این فرد از 
کردن کسی از  گویند: تضلیل. منحرف و یا سردرگم مسیر منحرف و یا متوقف شود، به آن می

 رود. ھدفی که در پیش دارد و به سوی آن می
دن پیام به کسی به طریقی آرام و آھسته است. ی رِسل؛ و رِسل به معنی رسان أرسَلَ: از ماده -١

ارسال یعنی پیام رسانی به صورت آرام به شکلی که فرد کاملاً متوجه محتوای آن پیام شود. 
ھم این کار، یعنی ارسال عذاب  اللهکند و  رسول یعنی کسی که این پیام را آرام و آھسته تبلیغ می

 برای اصحاب فیل را به آرامی انجام داد.
شود که بتواند خود را از زمین جدا کند و پرواز نماید. طائر یعنی  ای گفته می یر: به ھر وسیلهطَ  

کند. حتی بلند شدنش از  شود: طائره، چون مانند پرنده پرواز می پرنده، به ھواپیما ھم گفته می
 روی زمین و نشستنش بر روی زمین مانند پرنده است.
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باَ�يِلَ ﴿
َ
ندیده بودند و سه سنگ: گروه گروه پرندگانی سیاه که قبلا قریش آنھا را ﴾�

 ریزه به منقار و چنگال داشتند.  
ھا پناه فرستاد. مردمان مکه که به کوه -ابابیل-دسته پرندگانی   سر آنھا دسته بر

ریزه به حجم یک سنگ  کردند که ھرکدام سه برده بودند، آن پرندگان را مشاھده می
بلندای آنان  شدند و بر خارج می چنگال برداشته و از دریا دوو نخود و یا عدس با منقار 

 ریختند. ھا را بر فرق سپاھیان ابرھه می آمدند و آن سنگریزه به پرواز در می
 اللهطور که ابرھه از حیوان برای جنگ استفاده کرد، فرماید: ھمان این آیه می

با حیوان  اللهمتعال نیز مانند خودش جواب داد ولی ابرھه از حیوان بزرگی چون فیل و 
 وچکی چون پرنده با او مقابله کرد و آنان را نابود ساخت.ک

ھای  آن ھم پرنده قدر زیباست! در مقابل فیل، پرنده؛چ طیر فرستاد. دقت کنید الله
دھد. شبیه گنجشک و شاید از گنجشک ھم  کوچک ابابیل. ابابیل طیر را توضیح می

به سوی اصحابی ضعیف، مقتدر  اللهقادر،  اللهمالک،  اللهتر. این گنجشک را کوچک
شود؟ پس اسلحه به تنھایی  اندیشه روانه ساخته، نتیجه چه می فکر و بی محتوا بی بی

مھم نیست. مھم آن دستی است که این اسلحه را به دست گرفته است. مھم صاحب 
خودش این  اللهاسلحه است که به چه منظوری این اسلحه را به دست گرفته است؟ 

باَ�يِلَ ﴿ته است. اسلحه را به دست گرف
َ
رسَۡلَ عَليَهۡمِۡ طَۡ�ًا �

َ
پرندگانی فراوان و  ﴾٣وَأ

رسد که مثلاً  توانند انجام دھند؟ اخیراً از گوشه و کنار دنیا خبر می کوچک چه کاری می
اند و کاری از افراد ساخته نیست و یا یک  ھا به سرزمینی و یا کشوری حمله کرده ملخ

و براتی اختلال اھای مخ شان در تمام سیستم بودنمجموعه مورچه با وجود ضعیف 
دھد که  بخواھد کاری انجام دھد، به صورتی انجام می الله کنند. وقتی مشکلاتی ایجاد می

 کند. اما مأموریت این پرندگان در راستای امر پروردگار چه بود؟ کسی به فکرش خطور نمی

يلٖ  ترَۡمِيهِم﴿ گِل [که در منقار و چنگال داشتند]  با سنگ[که] « ١﴾٤ِ�جَِارَ�ٖ مِّن سِجِّ
 .»کردند یسنگباران مرا  آنان

                                                                                                       
ی دسته دسته. جمع مکسری است که مفرد برایش به کار نرفته أبَابِیل: جمع إباله است، به معن 

 اند جمع إبَال است، یعنی دسته، گروه. ھا گفته است و اگرچه بعضی
رفتن باشد. به  اش از بین کردن و انداختنی که نتیجه ی رمی است، یعنی پرتاب تَرمِیھِم: از ماده -١

تیر  ،کردن کند و با شلیک یر را شلیک میشود. تیرانداز کسی است که ت تیراندازی رمی گفته می
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که چنان ؛دنخداکردند (یعنی در حال ر : (فعل مضارع) پرتاب می﴾ترَۡمِيهِم﴿
 بینی). فیلمی را روبروی خود می

يلٖ ﴿  ریزه اسم یکیم ساخته شده بود و بر روی ھر سنگ: از گِلی که با آتش جھن﴾سِجِّ
 ھا ھلاک شدند یا سرخک گرفته و کور شدند.ریزهنوشته شده بود و ھمه با این سنگ

. انداخت ھا می ا به سوی فیلھای کوچک ر یکی از این کلوخ ھرکدام به منقارش
تواند  باشد، یعنی چقدر وزن را می که چقدر کوچک می حالا تصور کنید منقار پرنده

دارد، باشد و قطعاً  ده و آن جسمی که برمیحمل نماید؟ و باید نسبتی بین وزن پرن

يلٖ  ترَۡمِيهِم﴿جسم بسیار کوچکی خواھد بود.  نتیجه چه شد؟  ﴾٤ِ�ِجَارَ�ٖ مِّن سِجِّ
 از منقارشان رھا کردند. اللهھا را به امر  ھمین کلوخ

ُ�ولِۢ ﴿
ۡ
أ  .»ساختشده  جویده پس آنھا را ھمچون کاهِ « ١﴾٥فَجَعَلهَُمۡ كَعَصۡفٖ مَّ

                                                                                                       
شدن ھم ممکن است چیزھای دیگر را از  گردد و بعد از شلیک رود و دیگر برنمی ھم از دست می

کند و آن چیز دوباره  بین ببرد و رامی یعنی چنین کسی. کسی که چیزی را از خودش دور می
 گردد. برنمی

چینی  حِجر به معنی منع کردن. تحجیر یعنی سنگی  از ریشه ی حَجَر است؛ حِجَارَه: از ماده 
توانند تصرف درستی داشته  ریزد و نمی شان به ھم می کردن؛ افرادی که از لحاظ عقلانی عقل

کند.  شان ممنوع می گذارد و آنھا را مثلاً از تصرف در اموال باشند، در شریعت بر آنھا حجر می
جیر است. حِجر به عقل ھم معنی شده است ی این تح حَجَر ھم به معنی سنگ است که وسیله

وِْ� ﴿
ُ
ھایی [از قدرت الھی]  تردید، در این [امور،] نشانه بی« ]٥٤[طه:  ﴾٥٤ ٱ�َُّ�ٰ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ ّ�ِ
کند که  ی انسان است و انسان را محدود می چون نیروی عقل، بازدارنده ».برای خردمندان است

ھای  چنین ویژگی را دارد وگرنه عقل به برخی جاھا نرود. البته عقلی که متصل به قرآن باشد، این
 توانند انسان را حفاظت کنند. اند، نمی دیگری که با ھوی و دنیا قاطی شده

زبان عربی شده است. اصل و ترکیبش سنگ و گِل است. سنگ  ای است که وارد سِجّیل: این کلمه 
شود به سنج. گِل  شود: سِجّیل. چون در زبان عربی گاف نداریم، سنگ تبدیل می و گل باھم می
شود: سنج جل: بنا بر قواعد صرفی (ن) حذف  شود به جل، حالا سنج و جل ھم می ھم تبدیل می

ی ما قبل است، چون  سره(ی) برای ھماھنگی با ککه آمدن حرف  ؛شوند: سجیل و (ج) ادغام می
ی  ل قدری سنگین است. مشابه این در قرآن داریم کلمه استبرق است که یک کلمهتلفظ سِجّ 

سجیل،  بنابراینی ستبر است. یعنی چیزی ضخیم و...  مادهفارسی و غیر عربی است. اصل آن از 
 کلوخ. شود اش می یعنی سنگ و گِل و معنی

 کاه را گویند. ،تر معنی برگ گندم، جو و یا ساده عَصف: به -١
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ُ�ولِۢ ﴿
ۡ
أ ھمچون کاھی که حیوانات از آن خورده و با پا لگدکوب « ﴾كَعَصۡفٖ مَّ

 .»دنکرده باش
 »عصف مأكول« اند: شده گردانید. بعضی گفته مانند کاه جویده را سرانجام آنانالله 

ھایش را  ھایش را بخورد و شاخه آن زند و برگ یعنی ھمچون زراعتی که چھارپا بر
 بشکند و لگدکوب کند.

شوند. ھرچند  ریزه ببارد، قطعاً افراد زیادی زخمی میتصور کنید، ده دقیقه سنگ
ھا کوچک باشند، حال تصور کنید به جای ده دقیقه یک ساعت یا بیشتر باشد  که سنگ

 اللهایی که دشمنان دین تواند رھایی یابد؟ در ج و از آسمان سنگ ببارد، آیا کسی می
ه کند، پس مناسب است ت که با این دشمنان مقابلاند و کسی ھم نیس جمع شده در آن

ھا وجود ندارد. با ھم در میان آن اللهن حتی یک دوست ھا از بین بروند، چوی آن که ھمه
ھا را به شکل کاه خورده شده به طوری که آن اللهھا  ھا و کلوخ این سنگ فرو فروستادن

ھا و  سنگ)، کاه خورده شده(آورد. ظاھراً با این تعبیر میغیر قابل استفاده باشد در
طوری ریخت،  رسید، وضعیت جسمی آنھا را کاملاً به ھم می ھا که به بدن آنھا می کلوخ

وقتی بخواھد کاری را انجام دھد،  اللهشد.  شان متلاشی می که بعد از لحظاتی جسم
با  اللهانجام خواھد داد و مھم این است که ما این فھم را داشته باشیم که وقتی 

بردن  ترین ابزار و وسایل برای از بین رتش کسی یا چیزی را پشتیبانی کرد، از ضعیفقد
کند. این سوره با این چند آیه بسیار مناسب احوال  ترین دشمن استفاده میبزرگ

ضعیف نشود، مأیوس  اللهشان به  معنویت و توکل باشد. چون ین عصر میمسلمانان در ا
با ھمه کار  اللهی به کار بندگانش در زمین ندارد. کار اللهنشوند و تصور نکنند که 

َ ٱإنَِّ ﴿است: خود وعده فرموده  اللهدارد.  يِنَ ٱيَُ�فٰعُِ عَنِ  �َّ ْۗ إنَِّ  �َّ َ ٱءَامَنُوٓا َ� ُ�بُِّ ُ�َّ  �َّ
انٖ كَفُورٍ  دشمنانشان] اند قطعاً [در برابر  که ایمان آورده  الله از کسانی « ]٣٨[الحج:  ﴾٣٨خَوَّ

در  اللهدفاع  بنابراین .»تردید، الله ھیچ خیانتکارِ ناسپاسی را دوست ندارد کند. بی دفاع می
 و قطعی است. ھر عصر و نسلی از اھل ایمان حتمی

را از یاد  اللهکند و  زور رسید، خود را فراموش می و انسان موقعی که به زرعبرت: 
به فیل و  ؛برد، نمرود، فرعون، شداد، ھامان، ابرھه و امثال آنان ھمه از این گروھند می

                                                                                                       
مأکول: یعنی خورده شده و اصل معنی مأکول، جویده شده و از دھان حیوانات افتاده، یا خورده  

 شده و به صورت کاه درآمده است.
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متعال،  اللهبالند، اما غافل از اینکه  برگ خود می و نازند و به ساز تانک و توپ خود می
ھمه  اللهکارھای  ،آورد ضعیف از پا درمی حیوانیی  تنومند آنان را به وسیلهفیل 
 اند. العاده خارق

 رھنمون آیات:

 رسید. ظلم و ستیزی که از انکار قریش به او میدر برابر  ج پیامبر یتسلّ  -١
 قریش از قھر و انتقام الھی. توبیخ و تخویف -٢
دین و  از دشمنان   گیریش در تدبیر مخلوقاتش و انتقام اللهقدرت  یکی از مظاھر -٣

 شریعت.
 ی فیل:فواید و اھداف سوره

 حمایت کعبه برای اینکه قریش شکرگزاری کنند.یادآوری نعمت  -١
 کند. حمایت می آن رادر ھر حال  اللهست و ا اللهی  کعبه خانه -٢
ی کوچکی کعبه را حمایت کرد، مطمئن باش که تو را  متعال با پرنده اللهوقتی  -٣

 کند. نیز در مشکلات و بلاھا حمایت می
که نگران نباشد و او تحت  ج ، یادآوری به رسولعلاوه بر ذکر نعمت بر قریش -٤

 است. اللهحمایت 
این سوره در ظاھر، تھدید قریش ولی در باطن آرامش و طمأنینه و قول حمایت  -٥

و ذکر نعمتی که داده شده و یادآوردن شکر عملی در حد  است؛ ج به رسول
 توان و ظرفیت خود.



 

 

 ی قریش تفسیر سوره

باشد. این  ی محور سوره می کننده و بیان استعرب ای از قبایل  قریش نام قبیله
ی فیل است. محور سوره در  سوره ھم مکی بوده و محور آیاتش ھمان محور آیات سوره

ی این نقل و  دادند و در نتیجه رابطه با نقل و انتقالاتی است که این قبیله انجام می
بایست شکر صاحب  ھا می ھایی رسیدند و در قبال این نعمت ھا و نعمت انتقالات به بھره

نصیب قریشیان کرد  اللهنعمت را به جای آورند. سپس سخن پیرامون نعمتی است که 
برحسب مقتضیات مکانی و که الله به بندگان خودش ھایی  و شکر این نعمت و نعمت

جا در تعال ھرم الله. در ھر عصری داده است زمانی و برحسب توان و استعداد افراد

ْ ﴿ی: کند، به دنبال آن، کلمه حبت میقرآن در مورد نعمتی ص پس عبادت « ﴾فلَۡيَعۡبُدُوا
 خواھد که با عبادت، شکر نعمت کند.آورد و از انسان می را می» کنید

 کند که به قریش عطا کرده است. متعال ابتدا ذکر نعمتی را می اللهو در این سوره 
دیگر یکدند و یا بر منتظر بارانی بویا گھگاه  .لم یزرع بودمکه سرزمینی خشک و 

چاه زمزمی داشتند که به  کردند؛ فقط را غارت مییکدیگر بردند و  ھجوم و حمله می
 رفتند. کعبه کرده و می آمدند و طواف برکت آن مسافرانی می

با این سختی و مشقت زندگی در مکه، به آنھا نعمت تسھیل سفر داده بود و آنھا به  الله
کردند و اجناس مختلف خرید  ر زمستان به یمن مسافرت میراحتی در تابستان به شام و د

کردند؛ مکه به واسطۀ حرمت کعبه  گشتند و تجارت می کردند و به مکه بازمی و فروش می
ھای رفت و آمد به  گرفت و تاجران مکه ھم راه گاه مورد ھجوم و تجاوز قرار نمیھیچ

 کردند.  تجارت سفر می مختلف را یاد گرفته و به راحتی برایکشورھای 
متعال نعمت راحتی سفر و عدم تجاوز قبایل ھمسایه به مکه را به آنھا داده  اللهپس 
رفتند؛  طوری که سفر برای اھل مکه عادت شده بود و در تابستان به شام میبود؛ به

 چون شام در زمستان سرد و یخبندان بود و یمن در زمستان ھوای معتدلی داشت.
 کند. ھا را به آنان یادآوری می این نعمت ی قریشهدر سور الله

کند که فکر کنیم  نام قریش برده شده، ھیچ محدودیتی ایجاد نمی در اینجا وقتی
ھای  بلکه ویژگی این سوره تنھا در رابطه با قریش و مخصوص زمان پیامبر بوده،

ترین  لایق آن زمان قریش صاحب اندیشمندترین و مدنظر است، در شخصیتی قریش
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ھایی که قریش  ھا و آن ویژگی افراد برای مدیریت و رھبری بود. حال اگر این کفایت
پس کسانی که کنترل تمام  ؛کند داشتند، در کسان دیگری باشد، مصداق تغییر می

. توانند خود را مخاطب این آیات قرار دھندمی دارندامور را در ھر عصری در دست 
ھا پیرامون شکر این  ھا و وظایفی است که انسان متبا نعبنابراین، محور سوره در رابطه 

 ھا برعھده دارند. نعمت
 :بندی آیات سوره تقسیم
ھای بارز شخصیتی قریش به عنوان یک  توضیحی است پیرامون ویژگی ٢و  ١آیات 

 مقاصد دنیایی خودشان دارند. ھایی برای رسیدن به لاشو ت حرکاتکه قبیله 
ھا  ی انسان قریش در این سوره که نسبت به ھمه ی بیان وظیفه ٤و  ٣آیات 

 عمومیت دارد.
که بایستی از این به آنھا ارزانی داشته شده و این اللهف از طر ھایی که نعمت

باید بیشتر به آن توجه  ٤ی  ی دیگری که در آیه ی بھینه کنند. نکته ھا استفاده نعمت
ی  شخصیتی یعنی از جنبه شود، این است که بارزترین آفاتی که از لحاظ شخصی و

ھا  درمان این آفتنیز ریزد، و  میھا را به ھم  ی روحی آرامش انسان جسمی و جنبه
گرسنگی در رابطه با بعد  ؛وفدو آفت عبارتند از آفت جوع و آفت خ شوند. معرفی می

 ھا. ھا و خوف و ترس در رابطه با بعد روحی و روانی انسان جسمی و مادی انسان

 ا����ن ا����م��م ا� 

يَ�ٰ ﴿ تَاءِٓ  رحِۡلةََ  إۦَِ�فٰهِِمۡ  ١ قُرَ�شٍۡ  فِ ِ�ِ يۡفِ  ٱلشِّ  .]٢-١[قریش: ﴾ ٢ وَٱلصَّ

يَ�فِٰ ﴿  .١﴾١قُرَ�شٍۡ  ِ�ِ
 .»انس و الفت قریش برای«

يَ�فِٰ ﴿ فرت برای تجارت است که مسا جا منظوردر این ؛شده : الفت، عادت، آسان﴾ِ�ِ
 که برای آنان مانند عادت شده بود.طوریبرای قریش آسان نمود به آن را الله

مجرور متعلّق به کلام قبل از آن است و یا متعلّق  و جار .»برای الفت دادن قریش«

 که در ھمین سوره است.  ﴾...فلَۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ َ�ذَٰا ٱۡ�يَۡتِ ﴿ به

                                           
رود.  می افعالفعال. اصلش الف بوده است، بعداً به باب از مصدر اِ  ؛ی الفت است إیلاف: از ماده -١

 یلاف: به خاطر الفت دادن، به خاطر ایجاد تفاھم میان دو یا چند چیز.لإ
ی  آنان از سلالهی معروفی در صدر اسلام بوده است.  طور که گفتیم قریش قبیلهقریش: ھمان 

 .ی مختلف ھستند اند و دارای چند قبیله کنانه  بن نضر
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یان دھند، بلکه ایجاد الفت در مشان را در کنار ھم قرار  که افراد تنھا جسمنه این
 متعال الله. وقتی است حاد افراد جامعه در ھر عصریقلوب قریشیان، الفت در میان آ

ھا  صف است. تالیف قلوب و دل توحد ھای او ی الفت دھد، نتیجه لفت میچنین ا این
دلی است که انسان به بسیاری  فکری و ھم فکری است. و با ھم ھم دلی مکمل است و ھم

رسد. عاقل آن است که اندیشه کند پایان را. اما اگر  ھا و کرامات می از مقامات و ارزش
گوییم عاقل آن است که اندیشه کند فردا را. درست است  پایان خیلی دور است، پس می

ریزی  ی ما چیست؟ اگر قبل از خواب برای صبح برنامه کریم است! اما برنامه اللهکه 
ارزیابی از عملکرد  د بود، باید ھر شب قبل از خواب نخواھ نکنیم، صبح ما صبح خوبی

ریزی برای فردا که چه باید بکنیم، سپس دعا کنیم و  روزانه داشته باشیم و یک برنامه

نَ ا وَ نَ سِ مْ أَ  نْ اً مِّ يرْ ا خَ نَ مَ وْ يَ  لْ عَ اجْ  مَّ هُ للَّ اَ «بگوییم:  دَ امروز را بھتر از  اللهیا که  »انَ ومِ يَ  نْ اً مِّ يرْ ا خَ غَ

دعای  ؛ زیرادیروز بگردان و فردا را بھتر از امروز. البته بعد از ارزیابی این دعا را بخوانیم
دادن را انجام داد؟ برای  برای چه، الفت اللهشود.  مؤثر واقع نمی ی اسباب بدون تھیه

ھا و ی بسیار مبارک است. یکی از پیامدھالھای  فکر کردن قریش. نصرت دل و ھم ھم
 فریادرس اللهدلی در افراد است.  سویی و ھم فکری، ھم ایجاد ھمالھی ھای  نتایج توفیق

فرستد، آیا معقول است که ما درست بندگی  کند، نصرت می بندگانش است، کمک می
نکنیم؟ و مرتباً در جا بزنیم و رکود و جمود داشته باشیم؟ افراد برجسته از سابقین اولین 

ةُ مِنْ قرَُ�شٍْ «فرمود:  ج امبربا این بینش تربیت شدند، سپس پی از مھاجر و انصار ئمَِّ
َ ْ
 ١»الأ

اکنون در ھر عصری افراد اندیشمند و  ».از قریش باشند ھای مسلمانان)(خلیفه امامان«
شان ھستند. و  باشند نه افرادی که فقط به فکر خود و خورد و خوراک مدیرمتفکر باید 

د ھستند، مدیریت کلان جامعه را بسپاریم، واگر به کسانی که در فکر خورد و خوراک خ
شود، نه اصلاح امور  شان میھای کنند و کارشان تنھا پرکردن جیب قطعاً فساد ایجاد می

اً در زمان وصصھا و مخ ی زمان در ھمه وقت و ھمهھا  جامعه و مردم. این ایلاف را انسان
 دیگر را دوست داشته باشند.یککه سفر نیاز دارند و این

                                           
 و ]٤٠٣٣و  ٤٠٣٢و  ٣٦٤٤ی: بویعل[مسند ا و ]١٩٧٧٧و  ١٢٩٠٠و  ١٢٣٠٧ احمد:مسند [ -١

 حکم آلبانی: صحیح لغیره (مصحح) ]٧٢٥ی: طبرانمعجم الکبیر ال[
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تَاءِٓ رحِۡلةََ  ۦَ�فٰهِِمۡ إِ ﴿ يۡفِ وَ  ٱلشِّ  .١﴾٢ ٱلصَّ
 .»[به شام] بستانی] و تایمن[به  ستانیزم ھای[ھمان] الفت آنھا در سفر«

رفتند و  زمستان برای تجارت به یمن می ؛شان ھنگام کوچ زمستان و تابستانالفت
و سود فراوان  امنیتبودند که با   سفر عادت کرده رفتند و به این دو تابستان به شام می

ی دیار خود که راد و روزی و کالا را بش شان رفع میگرفت و گرسنگی و ترس انجام می
شان با این تن. انس و الفت گرفندنمود فاقد ھرگونه زراعت و صناعت بود تھیه می

تا ساکنان حرم و شھر مکه در رفاه زندگی  متعال بود اللهی  و اراده کاروان به تدبیر
 .متعال است اللهھای  یکی از نعمت کهند رَ سر بَ  هب

که محور کند، برای این روایی خود دفاع میمستقیماً از دین و مرکز فرمان اللهگفتیم: 
 کند. ھا و فکرھا حفظ می ھا و دل را از تشتت روانھا آنین وسیله ه اھاست و ب وحدت انسان

 الفتی که به آن در زمان سفرھای زمستانی و تابستانی نیازمند بودند.

﴿ ْ ِيٓ  ٣ ٱۡ�يَۡتِ  َ�ذَٰا ربََّ  فلَۡيَعۡبُدُوا طۡعَمَهُم ٱ�َّ
َ
﴾ ٤خَوفِۡۢ  مِّنۡ  وَءَامَنَهُم جُوعٖ  مِّن أ

 .]٤-٣[قریش: 

ْ ربََّ َ�ذَٰا ﴿ را [کعبه] این خانه ار و صاحب گپروردد بایپس « ١﴾٣ ٱۡ�يَۡتِ فلَۡيَعۡبُدُوا
 .»[که این سفر را برای آنھا میسر نمود] بندگی و عبادت کنند

                                           
شود،  شود که اعلال می که در قرآن به صورت ائلافھم نوشته می» ائلافھم«إیلافھم: با قرائت دیگر  -١

» ھم«شود و ایلاف به  وقتی اعلال شد و قواعد اعلال بر آن جاری شد، ائلاف تبدیل به ایلاف می
 باشد و محلاً مجرور است. اضافه شده که در اینجا مضاف الیه می

ی رَحَلَ است، یعنی رفت. از جایی به جایی منتقل شد، کوچ کردن، چه کوچ  رحله: اصلش از ماده 
گویند فلانی  مثلاً می ؛گویند. راحل یعنی کوچ کننده زمانی و چه کوچ مکانی، به آن رحله می

شود و اگر فاقد این  بزرگوار به کار برده میھای  د و معمولاً برای انسانرحلت کرد، یعنی فوت کر
 لت و فوت.گویند: فوت کرد و فرق است میان رح جایگاه باشند، می

 شتاء: زمستان. 
صیف: یعنی تابستان ظاھراً گرمایی در یک مقطع از سال بوده است که در آن مقطع بعضی از  

برند. در  ی صیف را به کار می منظور برای آن مقطع کلمه دادند. برای ھمین ھا ثمر می میوه
آیند و در مقابلش  شود که در گرما به عمل می جات به محصولاتی گفته می کشاورزی ھم صیفی

شود و  و زمستان معمولاً باعث تفرق در روی زمین می یَشتو است -که از ماده شتاباشد  شتاء می
شود. خیلی از حیوانات مجبور به کوچ  شان از ھم جدا می دھند، اجزای خیلی از گیاھان ثمر نمی

 رود. شود، به کار می شوند. شتاء برای آن مقطع از سال که سرما سبب تفرق می می



 ٥٨٧  ی قریش تفسیر سوره

 

﴿ ْ کم  نکنند دست عبادترا  اللهھا به خاطر ھیچ نعمتی  یاگر قریش: «﴾فلَۡيَعۡبُدُوا
به کوچ تجارتی تابستانه و  آنانخاطر ھمین یک نعمت بزرگ یعنی انس و الفت ه بباید 

 ».را عبادت کنند اللهزمستانه 

را  است چیزمه صاحب ھ کهالحرام  مالک و صاحب این بیت: «﴾رَبَّ َ�ذَٰا ٱۡ�يَۡتِ ﴿
 ».کنند عبادت

ھای اھل کید حفظ کرد. از  آن خانه را از شر و شرارت اللهای که  صاحب این خانه
ی  کند، چون بستر و محور وحدت ھمه شر اصحاب فیل حفظ کرد. خانه را حفظ می

                                                                                                       
ای که آسان و از روی تمایل بندگی کند. چرا؟  ی عبد، به معنی بنده، اما بنده فلیعبدوا: از ماده -١

باشد و برای ھموار کردن راه به کار رفته است. عرب  ی عَبد می ی عبد از ماده چون اصل کلمه
دَ الطریق، یعنی راه را ھموار کرد. طَ  د، یعنی راه ھموار یعنی راه پیموده شده، عَ مُ  ریقٌ گفته عَبَّ بَّ

عابد یعنی کسی که به میل خودش در کمال  بنابراینکند،  میاش احساس راحتی  راھی که رونده
یش گرفته و در آن مسیر مشغول حرکت است. در مقابل عابد، آرامش و تمایل، مسیری را در پ

او با پیمودن این  بنابراینمعبودی ھست و این معبود است که راه را برایش تعیین کرده است و 
رسد. یک نکته در اینجا وجود دارد که باید  ، میمسیر به آن کمالی که برایش در نظر گرفته شده

 -ی عبد خودش در عین حال مصدر ھم است. عبد کلمه توضیح داده شود و آن این است که
عبداً و دو  مصدر دیگر ھم دارد، عبادت و عبودیت. معنی عبودیت از دو مصدر دیگر بیشتر  -یعبد
کردن و در چه جاھایی به  باشد. حال ما از کجا بدانیم که در چه جاھایی به معنی عبادت می

ی عبد ذکر شود، معمولاً به معنی  برای ریشه معنی عبودیت کردن است؟ آن جاھایی که مفعول
آمده و نیز در مواردی که ذکر مفعول صورت نگیرد، مثل: فلانی عبادت کرد. پس در عبودیت 

جاھایی که مفعول مذکور نیست، به معنی عبادت است. در قرآن معمولاً وقتی بحث بندگی 
عول برای این بندگی ذکر کرده شود، الله حتماً ذات خودش را به عنوان معبود و مف مطرح می

نَّ خَلقَۡتُ  وَمَا﴿ی  باشد. مثلاً در آیه معنی عبودیت مدنظر می ھمه جا در بنابرایناست.   ٱۡ�ِ
�سَ وَ  باشد، در حقیقت  ای که در زیر نون لیعبدونِ می کسره ]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ٱۡ�ِ

یعنی باید من را بندگی کنند. این معنی فارسی آن » لیعبدونی«باشد.  جانشین مفعول [ی] می
تری  شود: باید من را عبودیت کنند که معنی کامل چنین معنی می باشد، ولی در عربی این می

 خواھد. که عبودیت را میخواھد، بل از ما تنھا عبادت نمی اللهاست. 
یعنی در آنجا بتوان شب را به صبح رساند. اما اگر سقف نداشته باشد، به آن دار » البیت« 

کردن یعنی شب را  شود، چون سقف دارد. بیتوته ی الله ھم بیت گفته می گویند. به خانه می
م جمع آن ماند و بیات ھ ماندن. بائت یعنی کسی که شب را در جایی می در زیر یک سقف

 باشد. می
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باشد. پس بایستی با تمام وجود صاحب این خانه را عبودیت و بندگی کنند،  بندگان می

ْ ﴿ ه شدگفتوقتی   خانه را بندگی کنند. یعنی با تمام وجودشان صاحب این ﴾فلَۡيَعۡبُدُوا

ِيٓ ﴿ طۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ  ٱ�َّ
َ
را از  نان] که آپروردگاریھمان [« ١﴾٤أ

 .»نمود یمنا وحشتو از ترس و  ؛داد خوراک] آنانبه  و رھانید[ گرسنگی

                                           
گوییم طعم چیزی در حقیقت یعنی  باشد، از ریشه طعم، وقتی می ی اطعام می أطعمھم: از ماده -١

خوردن آن چیز، چرا؟ چون تا انسان چیزی را نخورد، طعمش را نخواھد دانست. پس معنی 
اطعام یعنی خوراندن چیزی. چیزی را به کسی خوراندن به طوری که بعد از آن طعم آن چیز را 

 کردن و غذا دادن به کسی. اطعام یعنی تقویت بنابرایندھد. ش گزاربه شما 

ی مِن  کند. کلمه معنایش با جوع فرق می ﴾مِّن جُوعٖ ﴿جوع: به معنی گرسنگی است. البته  

در ترجمه باید دقت کرد  ﴾مِّن جُوعٖ ﴿دھد. اینجا که فرمود:  را تغییر می ﴾جُوعٖ ﴿مقداری معنی 
تر این  نویسند: از گرسنگی. دقیق ھا می اگرچه در ترجمه که معنی: برای رفع گرسنگی است.

به معنی بدل بودن آن است، برای رفع  ﴾مِّن﴿است که بگویند برای رفع گرسنگی، چرا که 

به معنی بدل بودن آن  ﴾مِّن﴿تر این است که بگویند برای رفع گرسنگی؛ زیرا  گرسنگی. دقیق

داشته باشید. مفھوم بسیار  ﴾مِّنۡ خَوۡفِۢ ﴿است، برای رفع گرسنگی. حالا ھمین معنی را ھم برای 
گاه جمال الله را ھم که صاحب قرآن زیبا خواھد شد ما اگر زیبایی و جمال قرآن را درک کنیم، آن

به درک جمال صاحب قرآن که باشد درک خواھیم کرد و تا جمال قرآن را درک نکنیم، قادر  می
جمیل است، نخواھیم بود. به خاطر ھمین است که پریشان و حیران ھستیم، انسجامِ شخصیتی 

شویم.  اش می دھد، فوراً شیفته و تعادل روحی و روانی نداریم. ھر کسی به ما چیزی را نشان می
شویم و عجیب ھم این  می بندیم و از مطلوب و محبوب واقعی، یعنی الله غافل دل به این و آن می

ی این الله جمیل صاحب جمال شد، ھرگز وقتی برای دیگران  است؛ وقتی انسان دل بسته
گذارد، ھرچند جمیل و صاحب جمال ھم باشند. چون آنھا برای انسان بسیار کوچکترند. نه  نمی

کند. به قول  یشود. از بالا به ھمه چیز نگاه م اینکه اھل تکبر شود، بلکه دید و نگاھش عوض می
گیرم و از  ی قرآن قرار می گوید: وقتی در سایه تفسیر فی ظلال می ی که در مقدمه / سید قطب

نگرم، آنھا (مردم) را مانند کودکانی  زده می ی جاھلیت بلندای افق و بینش قرآنی به این جامعه
ازی و مسکن س شان خانه ھای ماسه سرگرم بازی ھستند و ھم و غم بینم که در کنار تپه می

باشد. خیلی از اوقات این ھم و غم دنیا در ما پریشانی ایجاد  آراستن و عیش و نوش کردن و... می
د. به قول تواند قرآن را درک نمای چنین وضعیتی داشته باشد، نمی وقتی دلی این ؛کند، فقر و... می

ن کار مشکلی است. و در ی این دل که دارالملک ایمان است، باید از غوغاھا تخلیه شود و ایسنای
ُ مُؤْنةََ النَّاسِ، وَمَنِ الَتمَسَ رضَِاءَ النَّاسِ « که:حدیث داریم  ِ �سَِخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ ا�َّ مَنِ الَتمَسَ رضَِاءَ ا�َّ
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طۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ ﴿
َ
ِيٓ أ گرسنگی رھانیده الحرام آنان را از  خاطر بیته ب هلال: «﴾ٱ�َّ

 ».است

الحرام آنان را از خوف و ھراس راھزنان  خاطر بیته ب و: «﴾وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوفِۡۢ ﴿
 ».قبایل و ... ایمن ساخته است

ھا انجام داده است؟ ؟ مگر این رب چه کاری برای آنبندگی کنند را چرا این رب
فراھم ساخت و آنان را از بیم دشمن  را شانی غذای گرسنگی وسیله درچون 
زنند و به  سرباز می به یگانگی الله عبادتخاطر نمود. پس چرا قریشیان از  آسوده

 به یگانگیآن است که  همتعال شایست اللهآورد،  ھا روی می ھا و صنم نمادعبادت 
ان زیرا اوست که به ھنگام گرسنگی آنان را خوراک داده و ھنگام خوف آن ؛شود عبادت

شان آنان را در سفرھای -کعبه-متعال به برکت این خانه  اللهرا ایمنی و امان داد. 
، محترم قرارداد تا آمد و اللهی  جا به عنوان خدمتگزاران خانه موفق کرد و آنان را ھمه

  از کسی نترسند. شد کنند و
جا مناسب است که رب پنج معنی را داشته فھمیم و این حال اینجا معنی رب را می

باشد. یعنی الرحمن، الرحیم، مالک، فرمانروا و فریادرس باشد و با این پنج معنی 
رحمان و رحیم یعنی در راستایی حرکت  اللهکردن  را بندگی کنیم. بندگی اللهبایستی 

 یستایمالک، یعنی در را اللهکردن  کنیم که مشمول رحمت او قرار بگیریم، بندگی
او در مُلک او تصرف  خواستهطبق حرکت کنیم که خود را تحت تصرف او بدانیم. 

و در راستای این بندگی کنیم را  که اللهاین  معبود و معین یعنی اللهِ ندگی کنیم. ب
رحمان و  اللهکردن اگر به مشکلی برخورد نمودیم، تنھا از او کمک بخواھیم.  بندگی

ِيٓ ﴿: استرحیم، مالک و معبود و معین  طۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٤أ

ھا را از ھرگونه ی او برای بندگانش این است که آنبارزترین مظاھر این عون و یار

                                                                                                       

 النَّاسِ 
َ

ُ إلِى هُ ا�َّ
َ
ِ وََ� در الله را  رضایتھرکس « . حکم آلبانی: صحیح]٢٤١٤[ترمذی:  »�سَِخَطِ ا�َّ

نماید و یخشم مردم است، الله متعال او را از شر یا ظلم مردم حفظ م یطلب کند که مایه یچیز
گیرد و او را به یمردم باشد، الله متعال بر او خشم م رضایت یالله در پ نارضایتی یھرکس در ازا

الله به ابراھیم گفت باید اسماعیل را سر  »کند)یگذارد (و مردم را از او خشمگین میمردم وام
کرد که محبوب ھمه شود... و این  ببری تا دل ابراھیم تماماً متوجه الله باشد و آن وقت الله کاری 

ھمین معنی را  ھم ﴾مِّنۡ خَوۡفِۢ ﴿بسیار سخت است که دل انسان کاملاً در اختیار الله باشد. و 
 گرداند. تر می ھا را استوار و محکم قدم ھا دارد، یعنی رفع ترس. و رفع این ترس
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. ما دو »طعام من جوعا«ی  رھاند. به چه طریق؟ به وسیله ھای جسمی می پریشانی
جسم و روح. اگر جسم و روح آرامش داشتند، انسان کاملاً آرامش پیدا  چیز داریم:

زند، گرسنگی است. و چیزی که  کند. آن چیزی که آرامش جسم را به ھم می می
آرامش از بین  سلبِ  زند، ترس است. اگر این دو عاملِ  ھم می آرامش روح و روان را بر

و عامل سلب آرامش وجود داشته رسد. و زمانی که این د بروند، انسان به آرامش می
ی نحل آمده است: کسانی  باشند، انسان کاملاً مضطرب و پریشان خواھد بود. در سوره

ُ ٱ وََ�َبَ ﴿ .ستاند ھا میاین دو آرامش را از آن اللهد، کنن که شکر نعمت نمی مَثَٗ�  �َّ
�يِهَا رزُِۡ�هَا رَ 

ۡ
طۡمَ�نَِّةٗ يأَ ۡ�عُمِ قَرَۡ�ةٗ َ�نتَۡ ءَامِنَةٗ مُّ

َ
ِ مََ�نٖ فََ�فَرَتۡ بِ�

ِ ٱغَدٗا مِّن ُ�ّ َ�َٰ�هَا  �َّ
َ
فَأ

ُ ٱ ْ يصَۡنَعُونَ  ۡ�َوفِۡ ٱوَ  ۡ�ُوعِ ٱِ�اَسَ  �َّ و الله شھری [ھمچون « ]١١٢[النحل:  ﴾١١٢بمَِا َ�نوُا
رسید؛  اش از ھر سو به آسانی و فراوانی می زند که امن و آرام بود و روزی مکه] را مثال می

ھای الھی ناسپاسی نمودند و آنگاه الله نیز به سزای آنچه لی [مردمانش] نسبت به نعمتو
یه و شھری را مثال قرالله  .»] آن چشانید کردند، طعم گرسنگی و ترس را به [اھالی می
، کفر نعمت کردند. و نعمت داشتند و به جای شکرزیادی امکانات رفاھی  زند که می

کند؟  ھا را چه کار میآن اللهناسپاس باشند،  الله ھای ھا در مقابل نعمت انسان وقتی

َ�َٰ�هَا ﴿
َ
ُ ٱفَأ لباس ترس و گرسنگی  الله ﴾١١٢بمَِا َ�نوُاْ يصَۡنَعُونَ  ۡ�َوۡفِ ٱوَ  ۡ�ُوعِ ٱِ�اَسَ  �َّ

از پوشاند. پس اگر ما دچار ھرگونه پریشانی جسمی یا روحی شویم، ناشی  ھا میرا بر آن
نسبت به بندگانش در ھر  اللهعملکرد خودمان است. از بارزترین مظاھر رحمت و کرم 

کند، بلکه  ھا کوتاه میه تنھا شر اصحاب فیل را از سر آنعصری این بوده است که ن
آورد  ری در افراد جامعه فراھم میفک امکانات مقدماتی را برای ایجاد انس و الفت و ھم

کند و از  یاری میھا را آن اللهدگی کنند. و در نتیجه، بودیت و بنرا ع اللهھا تا اینکه آن
رساند. ترس ھم معمولاً از آینده  بخشد و به آرامش می ھا را تعادل میلحاظ شخصیتی آن

باشد و اگر این ترس از آینده تبدیل به آرامش و اطمینان شد، انسان با قوت و جرأت  می
 دھد. میھایش را انجام  و شھامت مسئولیت

 رھنمون آیات:
 .متعال اللهمظاھر تدبیر، حکمت و رحمت  -١
قریش که موجب شکر پروردگار بود، ولی وقتی  متعال بر اللهبیان فضل و انعام  -٢

خاطر ه لباس گرسنگی و خوف را ب الله ،نعمت ناسپاس شدندمقابل آن  آنان در
 وشاند.آنان پ ترک شکر بر
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قطعاً جایز  الله متعال واجب است و عبادت و غیر اللهفقط عبادت و بندگی  -٣
 نیست.

ھای  اطعام و فراھم ساختن امنیت، مدار تمام دستگاهی  رفع گرسنگی به وسیله
 ملتاند برای  گذشته نتوانسته و روزام ھایحکومتترین  است که پیشرفته ھاحکومت

 نعمت امنیت و آسایش. -٢نعمت رفاه زندگی  -١خود این نعمت را فراھم سازند. 



 

 

 ی ماعون تفسیر سوره

ھای مکی است که محور آیاتش اصلاح بینش است. نام  این سوره ھم یکی از سوره
یعنی جاری شد. و ماعون است؛ عُنَ ی مَ  فاعول از ریشهسوره که ماعون است بر وزن 

 شود. و به خیرِ  ایستد و متوقف نمی ییعنی چیزی که بسیار در جریان است و جایی نم
شود و در میان جامعه کاملاً در جریان  جاری ھم معنا شده است. خیری که منتشر می

یات این سوره ھم دھد. محور آ و حرکت است و ھمه کس را تحت پوشش خود قرار می
که اھل ایمان کند و این ھمیت ماعون را بیان میبا توجه به نام سوره مشخص است که ا

 ؛خود را تنظیم کنند ،امور خیردر رابطه با باید ھمیشه و مخصوصاً مؤمنین به قیامت، 
باشد و ھر کسی  طوری که راه تصدیق ایمان به قیامت، به جریان انداختن ماعون می

ر را فراھم نماید، در ایمانش به ی توقف این خی کتی، اسباب و زمینهبا حر که به شکلی
 قیامت ضعف و نقص وجود دارد.

باشد.  می» لتکذیب و ماعونالدین، الذی، الیتیم، اأرءیت «ھای:  ره دارای ناماین سو
است ولی قول راجح این است که سه آیۀ اول  مطابق قول بعضی علما، این سوره مکی

ی آخر مدنی است؛ زیرا در مورد منافقین مدینه نازل شده است که در آیه ٤آن مکی و 
خواندند ولی در اصل و در خفا جاسوس و منافق  ظاھر و جلوی مسلمانان نماز می

 بودند.
دھد قرآن فقط خواندنی نیست، بلکه روش و  که یاد میاست  ایماعون سوره یسوره

در باطن و قلب فقط عمل باشد. پس دین  با اسلوب زندگی است و باید علم قرآن ھمراه
توان گناه  انسان نیست، بلکه در عمل باید نشان داد و به بھانۀ قلب و نیت پاک نمی

در این سوره از ما  اللهزندگی به عرصۀ عمل برسد و  کرد؛ زیرا علم دین باید در
 .خواھد که قرآن را روش و اسلوب زندگی خود قرار دھیم می

 :آیات سورهبندی  تقسیم
و است  دین کنندهتکذیبپیرامون کسی که  ضیحی استتو ٣ی  تا آیه ١ی  از آیه

است که از تا آخر سوره، بخش دیگری  ٤ی  از آیه کند.را بیان می ھای او ویژگی
ار دارند که در اختی در رابطه با خودشان و امکاناتی به دین کنندگانتکذیبھای  ویژگی

گوید. از سخن میکند  ھا اشاره میدوم سوره به آن ھایی که در بخش و تفاوت
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دین ھستند و یا به  این است که کسانی که تکذیب کننده ،ھای بخش اول ویژگی
کنند و نه برای  تعبیری مؤمن به قیامت نیستند، نه برای دیگران خیری را تجویز می

و ھرچه  چنین کسانی خاسرین واقعی ھستند که خود خودشان ھم خیری دارند. و این

هَلۡ ننُبَّئُُِ�م  قلُۡ ﴿فرماید:  ی کھف می اند. در سوره باختهرا که دارند، ضایع کرده و 
 ِ خَۡ�ِ�نَ ٱب

َ
عَۡ�ًٰ�  ۡ�

َ
هُمۡ ُ�ۡسِنُونَ  ١٠٣أ َّ�

َ
ۡ�يَا وَهُمۡ َ�ۡسَبُونَ � ِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ ِ� ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ  ٱ�َّ

خواھید] شما را از زیانکارترین  می«[پیامبر،] بگو: ای «[ ]١٠٤-١٠٣[الکهف:  ﴾١٠٤صُنۡعًا 
گاه سازم؟ کسانی که تلاششان در زندگی دنیا تباه گشته است و خود   [مردم] در کارھا آ

شان در دنیا ھای ھا و تلاش ی سعی در حقیقت نتیجه .»کنند پندارند که کار نیکو می می
اند و جایی  ام دادهرا انجکارھای نیک  ی پندارند که ھمه گم شده است و خود می

که در واقع پندارند، درحالی چنین می ند، خود اینھا در آن به کمال نرسنمانده که آن
 چنین نیستند. این

 ��م ا� ا����ن ا����م

رءََيۡ ﴿
َ
ِي تَ أ بُ  ٱ�َّ ِي فََ�لٰكَِ  ١ بٱِّ�ِينِ  يَُ�ذِّ ٰ  َ�ضُُّ  وََ�  ٢ ٱۡ�َتيِمَ  يدَُعُّ  ٱ�َّ  طَعَامِ َ�َ

 .]٣-١[الماعون: ﴾ ٣ٱلمِۡسۡكِِ� 
بن مغیره و امثال آنان از  بن وائل، ولید  اول سوره در مکه راجع به عاص ۀآی  سه

توبیخ و  رفتاری که دارند را در برابرآیات آنان این  ١است. سران کافر قریش نازل شده
 دھد. و آنان را مورد تھدید قرار می کند سرزنش می

رءََيتَۡ ﴿
َ
ِي ١أ ِ  ٱ�َّ بُ ب  یبروز جزا را تکذ که ی کس یا] آیامبر،پ ی[ا« ٢.١﴾١ ٱّ�يِنِ يَُ�ذِّ

 ؟»شناسی][و می یا دهیکند د یم
                                           

أبو صالح عن «] با سندی معلق از طریق )٢١٠/ ٢٠( :الجامع لأحکام القرآنقرطبی در تفسیرش [ -١
ی عاص بن وائل سھمو نیز از مُقاتِل و کلبی نقل نموده است که این آیات در مورد » ابن عباس

 باذام شاسمکه بوصالح ا گر آن نیز اینکه. حکم سند: ضعیف؛ معلق است. علت دینازل شده است
نیز کذاب و از جاعلین  مُقاتِل و ابن السائب کلبی است. ، ضعیفی استم ھاناُ  غلام آزادشدهو 

 حدیث ھستند و روایتشان اعتبار ندارد.
] با سندی معلق از سُدّی نقل نموده )٢١٠/ ٢٠( :الجامع لأحکام القرآنقرطبی در تفسیرش [ 

. حکم سند: ضعیف؛ معلق است. علت دیگر آن ولید بن مغیره نازل شده استد است که در مور
  (مصحح) است. ضعیفسُدّی  نیز اینکه
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با  را» أریت«نافع تکذیب آنان است. کنندگان به جزا و نتیجۀ  استفھام برای تعجب از حال تکذیب -١

 اند. خوانده تسھیل ھمزه بعد از راء خوانده و حفص و جمھور، آن را ثابت
ی رأی که فعل ماضی است، به معنی دیدن. این دیدن لازم نیست  رأیت: از مصدر رؤیت و از مادهأ -٢

به  ر را در اینجا و جاھای دیگر قرآنمتعال این تعبی اللهحتماً دیدن ظاھری باشد، خیلی از مواقع 
اند. اما اینجا خطابش  هساختن افرادی است که به شکلی دچار غفلت شد کار برده که نوعی متوجه

امت او؛ زیرا این غفلت به پیامبر روی نیاورده ه دنبال پیامبر ھر کسی از خاص پیامبر است و ب
کسانی که مؤمن به دین نیستند، بنماید و به  ی خواھد توجه او را بیشتر متوجه است. اما الله می

شویم و لازم است که  ایم و می شده ھا است که معمولاً دچار غفلت دنبال پیامبر خطاب به ما انسان
 به ما نھیبی زده شود که از خواب غفلت بیدار شویم.

شود.  ی کذب و در مقابل صدق است. به کلامی که خلاف واقع باشد، اطلاق می یکذب: از ماده 
 کلامی که عاری از حقیقت باشد و در مقابلش صدق است که کلامی مطابق واقع است.

ھم مصدر دوم آن » دینونت«شدن بر کسی است،  یدین. دیناً به معنی مسلط -ی دان دین: از ماده 
عبداً دو مصدر  -یعبد- ی قریش گفتیم، عبد باشد. ھمچنان که در رابطه با عبد نیز در سوره می

باشد و مدیون  است که مسلط می اللهباشد. دائن  دارد. اینجا ھم معنی دینونت بیشتر از دین می
دین در اینجا به معنی  بنابراینباشند.  می اللهھستند که تحت سلطه و قدرت یا مدین بندگانی 

] ٢٥٦[البقرة:  ﴾َ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ٱّ�ِينِ� ﴿باشد، آمده است. مثلاً  فرمانبرداری که یکی از معانی دین می
 برداری کردن نیست؛ زیرا اگر اجباری باشد، در آن صورت اخلاق از بین یعنی اجباری در فرمان

دیگر از معانی دین، جزا و پاداش  رود و فرمانبرداری که مخلصانه نباشد، ارزشی ندارد. یکی می
شود و در حقیقت بنده را تحت پوشش لطف و کرم  باشد که از طرف الله به بندگان اعطا می می

ز گرداند. سومین معنی آن روز قیامت است. زیرا در این رو دھد و او را مدیون می خودش قرار می
بندگان الله ھمه محکوم و الله حاکم بر سرنوشت بندگان است. در این روز در حقیقت جزا و 

اند،  اند، از صف کسانی که سرکشی کرده شود. و صف کسانی که فرمانبردار بوده پاداش داده می
ای اند و معانی دیگر ھم بر تعبیر دین را برای روز قیامت ھم به کار برده بنابراینشود و  میجدا 

دین به کار رفته است، از جمله آیین، روش، برنامه؛ و باید دقت کنیم معانی را به کار ببریم که با 
سیاق آیات ھماھنگ باشد، در غیر این صورت در معنی کردن آیات به خطا خواھیم رفت. مثلاً: 

﴿ �َ
َ
�  ِ إكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿است.  یعنی فرمانبرداری خالص برای الله ]٣[الزمر:  ﴾ٱۡ�َالصُِ  ٱّ�ِينُ ِ�َّ

 ]٤[الفاتحة:  ﴾٤َ�لٰكِِ يوَۡمِ ٱّ�ِينِ ﴿اکراه و اجباری در فرمانبرداری نیست.  ]٢٥٦[البقرة:  ﴾ٱّ�ِينِ 
باشد  ده است، مالک روز جزا یا قیامت میآمده و تکلیف دین را مشخص کر» یوم«در اینجا تعبیر 

ِ عِندَ  ٱّ�ِينَ  إنَِّ ﴿ سَۡ�مُٰ  ٱ�َّ در اینجا دین به معنی فرمانبرداری و یا به معنای  ]١٩[آل عمران:  ﴾ٱۡ�ِ
 باشد. قواعد و آیین و مقررات می
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رءََيتَۡ ﴿
َ
و پیامی برای  ج ای؟ آیا خبر داری؟ این آیه خطاب به پیامبر : آیا دیده﴾أ

برای تحریک ما به شنیدن خبر و جلب توجه خاص، از  اللهی مسلمانان است و ھمه
 ی خبری استفاده فرموده است. پس دلیل شروع با سؤال عبارت است از:جمله
 استفھام تعجب. -١
 در مغز و عقل ما ثبت و ضبط گردد. -٢
 کارھایی را که در ادامۀ آیه ذکر فرموده انجام ندھیم و از آنھا دوری کنیم. -٣

کند و ھمیشه دوست دارد  ترین مرحله تکذیب آن است که فرد انکار می ابتدایی
به معنی جزا باشد، از ھمه معانی دین اگر  در اینجا ظاھراً دیگران ھم مؤید او باشند. 

لوع ن و کسانی که از ھَ توصیف مُصلِحای معارج بعد از  سوره تر است. دربھتر و نزدیک
ب شخصیتی ندارند، تزلزل و اضطرا اند و رستهبودن، از تزلزل و ناپایداری شخصیتی 

ِينَ ٱ ٢٢ لمُۡصَلِّ�َ ٱإِ�َّ ﴿ھا مصلین ھستند. آمده است که آن ٰ صََ�تهِِمۡ دَآ�مُِونَ  �َّ هُمۡ َ�َ
ِينَ ٱوَ  ٢٣ عۡلوُمٞ  �َّ مَۡ�لٰهِِمۡ حَقّٞ مَّ

َ
که  مگر نمازگزاران؛ ھمان کسانی « ]٢٤-٢٢[المعارج:  ﴾٢٤ِ�ٓ أ

 .»که در اموالشان، حق [معیّن و] معلومی است  کنند و کسانی ھمیشه پایداری می بر نمازشان

ِينَ ٱوَ ﴿ قوُنَ �يَِومِۡ  �َّ بون ذِّ کَ و در مقابل یُ کنند  و روز قیامت را تصدیق می ﴾٢٦ ّ�ِينِ ٱيصَُدِّ
و کسانی ھم ھستند که ھم باور ندارند، باشد. کسانی ھستند که جزا و روز جزا را  می

 ور دارند.ھم روز جزا را باجزا و 
و روز قیامت را انکار  صفات کسانی که ایمان ندارند ،متعال در آیات بعد الله

 کند. بیان می کنند می

ِيفََ�لٰكَِ ﴿ در برابر را [ یتیم که ی است پس او [ھمان] کس« ٢﴾٢ ٱۡ�َتيِمَ يدَُعُّ  ٱ�َّ
 .»درانَ  یبا خشونت از خود] منیازش 

                                                                                                       

ي ي�ذّب بالدين. أمصيب هو أم �طئ؟ الجواب قطعاً « :تقدیر آن ؛در کلام حذف است -١
ّ

أرايت الذ
 .»�طئ

: اصل آن از ماده -٢  ؛البته نوع بد و زشتی از راندنیعنی راند، از خود دور کرد. است؛ ی دعَّ  یَدعُّ
باشد، یعنی با شدت و تندی و با  یعنی ھمراه با تندی و خشونت دور کرد. یَدُعُّ که مضارع آن می

 کند. خشونت دور می
ی یُتم است. به معنی منحصر بودن است. اصل معنی آن دُر یتیم آمده است. دُر به  یتیم: از ماده 

کردند، بعضی از این مرواریدھا  که مرواریدھا را صید می رواریدباشد. صیادان م مروارید میمعنی 
آویختند و در وسط  ھا به گردن می گیرتر بودند. به این مرواریدھا که زن درشت و چشم
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شان راند، یتیمان را از حق که یتیم را به سختی از خود میاین ھمان کسی است 
 د.نگر شمرده و متکبرانه برآنان می د. آنان را تحقیر و خواردار باز می

 دادن، به شدت از خود دورکردن. : سخت ھل﴾يدَُعُّ ﴿

فعل مضارع است و بر وقوع فعل در زمان حال به صورت مستمر و پیاپی  ﴾يدَُعُّ ﴿
ظور این است: کسی که به قیامت ایمان ندارد ھمیشه این کار را دلالت دارد و من

 کند. می

 :﴾ۡ�َتيِمَ ٱيدَُعُّ ﴿
 دادن. ھل -١
 کردن، راندن. زدن، اذیت سخت کتک -٢
 حق او را ندادن. -٣

 در مورد این سوره دو داستان نقل شده است:
ردم به م آن راکشت و گوشت  ان ھر روز شتری میاولی این است که ابوسفی

نزد او رفت و از او درخواست گوشت کرد؛ ابوسفیان  یک روز کودک یتیمی داد. می
  ١کودک را زده و او را از آنجا دور کرد و به علاوه گوشتی ھم به او نداد.

داد از  جھل مقداری پول طلب داشت ولی به او نمیاز ابو یتیمیو داستان دوم: 
برو و از او بخواه  محمدنزد  گفتند:به استھزا ھا پرسید که چه کنم؟ و آن سران قریش

 .رفت و از او کمک خواست ج نزد پیامبر یتیما از ابوجھل بگیرد. کمکت کند و پولت ر
ام تا مقدار پولی را که فلان شخص  دهد ابوجھل رفت و به او گفت: من آمنز ج پیامبر

را که حق خودش بود به او یتیم از تو طلب دارد به او بدھی و ابوجھل قبول کرد و پول 
دین نشدم، ای؟ گفت: نه به الله قسم بیدین شدهگفتند که بیابوجھل قریش به پس داد. 

  ٢ای دیدم و ترسیدم اگر اجابت نکنم آن را در بدنم فرو بَرَد.اما از راست و چپش نیزه

                                                                                                       
شود  گفتند، یعنی مروارید تک. حال وقتی گفته می دادند، دُر یتیم می مرواریدھای دیگر قرار می

سالگی است. بعد از اینکه انسان  است. یتیمی تا سن پانزده فلانی یتیم است، یعنی تک افتاده 
 شود. ی یتیم بر او اطلاق نمی بالغ شد، دیگر کلمه

] از ابن جریج نقل کرده است. حکم سند: ضعیف؛ )٢١٠/ ٢٠( :الجامع لأحکام القرآندر [ یقرطب -١
 معلق است. (مصحح)

تفسیرش ] آن را از ماوردی نقل کرده است. اما ماوردی در )٣٠٢/ ٣٢( :التفسیر الکبیر[ رازی در ٢-
بِي جَهْلٍ « )] تنھا به گفتن:٣٥٠/ ٦( :النکت والعیون[

َ
بسنده نموده است و برای آن  »نزََلتَْ فِي أ

 موضوع؛ ھیچ اصلی برای آن ذکر نشده است. (مصحح)حکم: ذکر ننموده است.  نیز سندی
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کند و آن ویژگی شخصیتی  نکات ظریف و در عین حال واضحی را بیان می الله
کسانی است که به روز دین ایمان ندارند. یعنی ممکن است این افراد، ظاھراً اعلام 
نکنند که دین را قبول ندارند، چه به معنی آیین و برنامه و یا روز قیامت و... به زبان 

از لحاظ شخصیتی دارند. چون ھمیشه صادرات  ھا را گویند، اما این ویژگی چیزی نمی
ھر کسی دال بر واردات او است. از کوزه ھمان برون تراود که در اوست، ھرچه کسب 

ِيفََ�لٰكَِ ﴿دھد.  کرده ھمه را پس می جا و جاھای دیگر چرا در این ﴾٢ ٱۡ�تَيِمَ يدَُعُّ  ٱ�َّ
ی ضحی  ترین قشر جامعه است. در سوره کند؟ چون یتیم محروم اشاره به یتیم می الله

که به او داده  ی بیاندازدھایتیاد نعموازی کند و پیامبر را به ن بنده اللهھم آمده، وقتی 

لمَۡ َ�دِۡكَ يتَيِمٗا َ� ﴿کند:  چنین بیان می است، این
َ
آیا تو را یتیم « ]٦[الضحی:  ﴾٦اوَىٰ  َٔ �

ا ﴿پس  »ت و به تو شخصیت و کرامت نداد؟نیاف مَّ
َ
 ]٧[الضحی:  ﴾٩فََ� َ�قۡهَرۡ  ۡ�َتيِمَ ٱفَأ

ِيفََ�لٰكَِ ﴿فرماید:  جا میدر این و .»پس [تو نیز] یتیم را میازار«  ﴾٢ ٱۡ�َتيِمَ يدَُعُّ  ٱ�َّ
 و کندنبه یتیم کمک ترین قشر جامعه در ھر عصری است و اگر فردی  یتیم محروم 

م جامعه ھم لطف و تواند برای سایر اقشار محرو ھای او را نزداید، یقیناً نمی محرومیت
بودن و  کُشکنندگان دین محروم ن ویژگی تکذیبکرمی داشته باشد. پس اولی

 کردن افتادگان است. لگدمال

ٰ طَعَامِ ﴿  .١﴾٣ ٱلمِۡسۡكِ�ِ وََ� َ�ضُُّ َ�َ
 .»کند ینم یب] ترغتمند[و مس ینواب را] به اطعامِ  یگراندخود و و [«

 کردن کسی به انجام کاری (فعل مضارع). : تشویق و ترغیب﴾َ�ضُُّ ﴿

                                           
شود  ه حَضَّ یعنی تشویق کرد، تحریک کرد، مضارعش میی حَضّ گرفته شده ک یحض: از ماده -١

. به شکلی می ی مقابل دع باشد. دع یعنی به شدت متوقف کرد، دور کرد. حض  تواند نقطه یَحُضُّ
 یعنی تشویق کرد. یَدُعُّ در مقابل یَحُضُّ قرار دارد.

به میوه  نابراینبانسان را اشباع کند. طعام: ھر چیزی که خوردنی باشد، طعم داشته باشد و  
 کند. شود. چون انسان را سیر نمی ی طعام اطلاق نمی کلمه

ی سَکَنَ است. و سَکَنَ یعنی ساکن شد، از حرکت ایستاد. مسکین به کسی گفته  مسکین: از ماده 
ین ھم به  یری نمیشود که فقر او را از حرکت بازداشته است. از فرطِ فق می تواند حرکت کند. سِکِّ

از ھمین معنا گرفته شده است. چون وقتی برای سر بریدن حیوان از چاقو استفاده معنی چاقو 
ی  خورد، یعنی وسیله ایستد و تکان نمی کنند، بعد از اتمام کار حیوان از حرکت باز می می

 باشد. کردن می ساکن
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 کند. دھد و کمک نمی خود به فقیر چیزی نمی -١
کند که به فقیران کمک کنند و اجازه  دیگران را نصیحت و تشویق نمی -٢

 دھد کسی به فقیر کمک کند. نمی
 د وکن تشویق و ترغیب نمی فقیران و مسکینان ان را به اطعامنه خود و نه دیگر و

 پاداش در قیامت است. و نبودن ایمان و عقیده به دین، حساب و جزا و ینتیجه این در
ظالم و مناع حقی است که فاقد ھرگونه رحم و مھربانی است و بلکه این  ھر این صفتِ 

و نه به خوراک محبّتی دارند  و ست که نه نسبت به یتیم مھراصفت کافران سنگدلی 
دینی آنان در درشتی با یتیمان و محروم  دادن به فقیر و مسکین رغبتی دارند، بی

 آن راکنندگان  ناباوران دینی و تکذیب درویشان است. ھرکسی بخواھد  تنساخ
، ظالمان تجاوزگر و سنگدل را مشاھده کند که اینان نه رحم دارند و نه به شناسدب

 دھند. ار نیکی انجام میبخشند و نه ک کسی چیزی می
ھا در اسلام است. و اگر اطعام مساکین باشد، ارزشش  اطعام نمودن یکی از ارزش

 گوید:می یھودی بودپیش از اسلام، عالمی که  س سلامت. عبدالله بن بسیار بیشتر اس
ھجوم آوردند و من نیز  به نزدشبه مدینه وارد شد، مردم  ج که پیامبر وقتی

، چھره اشکه چھره یقین کردم ش را دیدماچھره وقتی. تا او را ببینمآمدم  ھمراھشان

فشُْوا « این بود که: فرمود چیزی که نیست. نخستین ییدروغگوشخص 
َ
هَا النَّاسُ أ ُّ�

َ
ياَ �

نََّةَ �سَِلاَمٍ 
ْ
عَامَ وصََلُّوا باِللَّيلِْ وَالنَّاسُ ِ�ياَمٌ، تدَْخُلوُا الج طْعِمُوا الطَّ

َ
لاَمَ، وَأ ای مردم « »السَّ

سلام کردن و صلح را در بین ھم گسترش دھید، و به مردم طعام و خوراک دھید، و 
در  یاند، نماز بخوانید، تا با سلامتصله رحم بجاي آرید، و شبانگاھان که مردم خوابیده

و ھم در  دی. ھم خود به این عمل کنغذا بدھید اننیازمند به بله! ١.»بھشت وارد شوید
شته پھن کند، یقین دا اللهای را به خاطر  هد. و ھر کسی که سفریبین مردم تبلیغ کن

ی غذایی را  کند و بودند کریمانی که ھیچ وعده عاید او می آن راچند برابر  اللهباشد که 
ای را مھمان نداشتند، آن  خوردند، البته این بسیار مشکل است و اگر ھم وعده تنھا نمی

شود که  یھا نازل می آن د بودند برکات وقتی بر سفرهگرفتند. چون معتق روز را روزه می
 ار مھم است. ابراھیم خلیل وقتیان بسیھا باشد. اکرام میھمی آن مھمانی بر سر سفره

اید؟ (چون  خورده آیا غذایی آید بدون اینکه از آنھا سؤال کند مھمانی به منزلش می

                                           
 ] (مصحح)١٣٣٤ماجه:  ] و [ابن٢٤٨٥[ترمذی:  -١
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ھا  کند و نزد مھمان ای را کباب می گوساله م است)ھمان خلاف اکراکردن از م سؤال
را  الله و کرم کند یرا خسّت ھمیشه رزق را کم میدھد. نباید خسّت داشت، ز قرار می

عَامَ « :پس فرمودسازد.  در ارتباط با ما متوقف می طْعِمُوا الطَّ
َ
لاَمَ، وَأ فشُْوا السَّ

َ
و علاوه بر  »أ

کردن ھم نداشته باشیم، خصوصاً سلامی که طرف مقابل بشنود  طعام خسّت در سلام

لاَ «اھل ایمان: کامل که دال بر ایمان، تواضع و کرامت شخصیتی ما است. و سلام  مُ السَّ
ِ وََ�رََ�تهُُ  وا بِاللَّيلِْ وَالنَّاسُ ِ�ياَمٌ «. است »عَليَُْ�مْ وَرحَْمَةُ ا�َّ

ه شب را قیام کنید و منی »وصََلُّ
 که مردمان خواب ھستند.نماز بگزارید درحالی

ی مردم  م که تودهخواھیم رشد کنیم و به کمال برسیم، باید کاری کنی اگر می

نََّةَ �سَِلاَمٍ «گونه و این دھند انجام نمی
ْ
 . به سلامتی به بھشت داخل شویم »تدَْخُلوُا الج

ی معارج  در سوره کنندگان قیامت ھستند؛ نی که تکذیبھای کسا ی ویژگی اما ادامه

ِينَ ٱ﴿فرمود:  ٰ صََ�تهِِمۡ دَآ�مُِونَ  �َّ که بر نمازشان  ھمان کسانی « ]٢٣[المعارج:  ﴾٢٣هُمۡ َ�َ

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  و در ادامه می. »کنند یھمیشه پایداری م قوُنَ �يَِوۡمِ  �َّ  ﴾٢٦ّ�ِينِ ٱيصَُدِّ
تصدیق روز قیامت یکی از . »کنند یم قیتصد را جزا روز که ی کسان[ھمان] و « ]٢٦[المعارج: 

 باشد. واقعی می نمازگزارانھای شخصیتی  ویژگی

ِينَ هُمۡ عَن  ٤فَوَۡ�لٞ لّلِۡمُصَلَِّ� ﴿ ِينَ هُمۡ يرَُاءُٓونَ  ٥صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ ٱ�َّ  ٦ٱ�َّ
 .]٧-١[الماعون: ﴾ ٧وََ�مۡنَعُونَ ٱلمَۡاعُونَ 

ی بعضی از منافقان مدینه نازل شده است، به ھمین خاطر  درباره دیگری  چھار آیه
 مدنی است. از آننیمی از سوره مکی است و نیمی 

 ١﴾٤لّلِۡمُصَلَِّ�  فَوَۡ�لٞ ﴿
 .»نمازگزاران [ھلاکت و عذاب] برپس وای «

نمازگزارانی که از نمازشان غافلند. این تھدید  بر -یا عذاب سخت-پس وای 
ی  ای در دوزخ است که خونابه وادی» ویل« زیرا ؛است یشدیدی نسبت به چنین کسان

                                           
 اللهباشد.  ی تھدید می کلمه» ویل«باشد. ھمچنین  اند نام چاھی در جھنم می وَیل: بعضی گفته -١

 برد. ای تھدید کند، تعبیر ویل را به کار می ھرگاه بخواھد بندگان را در رابطه با قضیه
ین: از ماده  رتیبی باشد. البته نوع خاصی از دعا که نظم و ت میو نوع خاصی از دعا  ةی صلا مُصَلَّ

 شود. ھم اسم فاعل می برند. و مُصًلین را برایش به کار می ةدارد، نام صلا
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اینان در آن وادی  چونترین عذاب است،  شود و آن سخت دوزخیان از آن جاری می
 نوشند. خورند و یا می ھا می ز آن جراحات و خونابهورند و ا غوطه

ِينَ ﴿  .١﴾٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  ٱ�َّ
 .»انداز نمازشان غافلھمان کسانی که «

 :﴾سَاهُونَ ﴿
 خوانند. نماز را ترک کرده و اصلاً نماز نمی -١
 خوانند و ھمیشه با تأخیر است. سر وقت نماز نمی -٢
 خوانند (ریا). نماز نمی اللهغافل است و برای  اللهشان از  خوانند ولی قلب نماز می -٣
 دھند. خیلی سریع رکوع و سجود و قیام و قعود انجام می -٤

ھمانا اھمیت نماز در اسلام است و در قیامت اولین حساب از نماز  ،دلیل ذکر صلاة
کردن انسان  وسوسهب وجود دارد که کارش زَ نام خَنْ ه انسان است و شیطان خاصی ب

ھرگاه « فرماید:می ج پیامبرست. ا اللهکردن حواس انسان از ذکر و یاد  در نماز و پرت
، از )ات کندتا وسوسه(به تو نزدیك شده  -ب استنزَ که نام او خَ - یشیطان یحس کرد
وذُ بِاللَّ «( پناه ببر اللهشر او به  يمِ ـأَعُ جِ انِ الرَّ يْطَ نَ الشَّ و سه بار از سمت چپ  )بگو »هِ مِ

 ٢.»خود تف کن
تمام  »الذين هم في صلاتهم ساهون«فرمود:  علیم و حکیم است. اگر می الله

شد. چون در نمازھای ما قطعاً سھو، پریشانی خاطر، ضعف حضور  نمازھای ما مردود می

ق و فر ﴾٥عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ ﴿فرموده:  اللهقلب و ضعف خشوع وجود دارد و... اما 

 ﴾٥عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ ﴿باشد  و این فرق بسیار ظریف می »عن«و  »فی«است میان 
کنند. یعنی از کنار نماز، عادی  یعنی کسانی که در ارتباط با نماز به طور کلی سھو می

وقت، وقت نماز است و باید توجه به نماز داشته باشند که ندارند. و تعبیری  .گذرند می
. مجاوزه یعنی از کنار چیزی در ادبیات عرب آمده است، مجاوزه است »عن«که برای 

جا ما اشاره ت و عبادات، مخصوصاً نماز. و اینبودن در باب طاعا تفاوت عبورکردن، بی
کردیم که اگر نماز اصلاح شود، بخش عمده و عظیمی از شخصیت انسان ساخته 

                                           
گاھی و تعمد نباشد. سَاھُون: یعنی اشتباه -١  کنندگان غیر عمد. اشتباھی که از روی آ
حْسَسْتَهُ َ�تَعَوَّذْ باِاللهِ مِنهُْ، وَاتفِْلْ « -٢

َ
ُ خَْ�بٌَ، فإَذَِا أ ] ٢٢٠٣: مسلم[ »عَلىَ �سََاركَِ ثلاََثاً ذَاكَ شَيطَْانٌ ُ�قَالُ لهَ

 (مصحح)
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ن را به شکل استاندارد به شود و یک بخش دیگرش زبانش است و تلاش کند که زبا می
ای نگشاید که بسیار  زبان خود را در رابطه با ھیچ مقوله تقوا بیپروا و  کار آورد. بی

گمان بد بردن و  آبروو  خونو  حرمت مالخطرناک است. در حدیث صحیح داریم که: 
از  مومن یعنی مقام عَبد ١ھم بیشتر است. اللهی  خانهحرمت از  اللهنزد  انسان مؤمنبه 

تفاوتی در رابطه با نماز و  و بی توجھی بالاتر است. پس ھرگونه بینیز مقام بیت الله 
وقت نماز به انسان روی آورد، ناشی از ضعف ایمان نسبت به قیامت است و نماز آنقدر 

گیریم، نشد،  مھم است که تحت ھیچ شرایطی نباید تعطیل شود. توانستیم وضو می
کنیم. و  ایستیم و نماز را اقامه می داشت، رو به قبله میکنیم، اگر امکان ن تیمم می

قطعاً باید اول وقت باشد و ھرچه از نمازھای اول وقت فاصله بگیریم، حضور قلبی، 
شدن نماز بیشتر کمک  رنگ شدن و کم خضوع و خشوع نیز کمتر خواھد شد و به فوت

ِينَ ﴿خواھد کرد.   .﴾٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  ٱ�َّ
آن بسا زمانی  آورند و چه خود نمی به یاد و خاطر آن رایعنی منافقان از آن غافلند و 

خوانند. این  می آن را خوانند که وقتی برای آن نمانده و یا ھنگام خروج وقت می را
 :یکی از خصوصیات آنان است و خصوصیات دیگرشان این است

ِينَ ﴿  .٢﴾٦هُمۡ يرَُاءُٓونَ  ٱ�َّ
 .»دھند][و عمل را خالصانه برای الله انجام نمی کنند خودنمایی می کسانی که ریا و«

خوانند. یعنی  شان را برای ریا و نمایاندن به مردم میآنان نمازشان و تمام کارھای
که مردم آنان را ببینند و بگویند: چنین است خاطر این ه شان بنماز خواندن و انفاق

دل آنان  آورند و اثری از نماز بر آنان فقط صورت نماز را به جای می ،کسانی مسلمانند
خوانند  خوانند و اگر کسی آنان را نبیند نمی نشیند: اگر کسی آنان را دید، نماز می نمی

خود را از قتل و اسارت،  ،و مقید به وقت نماز نیستند. اینان با این سرپوش ریا و تظاھر
 نان این است.دارند. ویژگی سوم آ محفوظ می

                                           

كَعْبَةِ َ�قَالَ: « -١
ْ
 ال

َ
ْ�ظَمَ «َ�ظَرَ رسَُولُ االلهِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إلِى

َ
طْيبََ رِ�َكِ، وَأ

َ
طْيبََكِ، وَأ

َ
 االلهُ مَا أ

َّ
َ إِلا

َ
 إلِه

َ
لا

ْ�ظَمُ حُرْمَةً مِنكِْ، 
َ
ُ ودََمَهُ حُرْمَتَكَ، وَالمُْؤْمِنُ أ مَ مِنَ المُْؤْمِنِ مَالهَ إنَِّ االلهَ عَزَّ وجََلَّ جَعَلكَِ حَرَامًا، وحََرَّ

نْ َ�ظُنَّ بهِِ ظَنًّا سَيِّئًا
َ
] ١٠٩٦٦] و [المعجم الکبیر طبرانی: ٢٧٧٥٤شیبه: [مصنف ابن ابی »وعَِرضَْهُ، وَأ

 ] حکم آلبانی: صحیح (مصحح)٣٤٢٠و [السلسلة الصحیحة: 
کند، دوست  ی رؤیت است. و ریا ھم از ھمین ریشه است. چون کسی که ریا می ن: از مادهیُراؤو -٢

ی رؤیت کاملاً تطابق دارد. مرائی یعنی کسی  دارد دیگران کار او را ببینند. این است که با ریشه
 که دوست دارد کاری را انجام دھد و در عین حال دیگران ھم او را رؤیت کنند.



 ام قرآن کریم تفسیر جامع جزء سی    ٦٠٢

 

ھستند و ثانیاً فقط به خاطر  »ساھون«پس عذاب باد بر کسانی که در نماز خود اولاً 
 دھند. خوانند و کارھای دیگر انجام می خودنمایی و ریا و رضایت دیگران نماز می

و این آیات اشاره به گروه منافقین است که در مدینه به ظاھر مسلمان بودند ولی 
رچین بودند و مسجدی به نام ضرار را نیز در مدینه بنا کردند در باطن جاسوس و خب

شناخت و  توسط جبرئیل آنھا را می ج که توسط مسلمانان تخریب شد و فقط پیامبر
شناخت.  به او خبر داده بود و کس دیگری آنان را نمی ج که پیامبر ١یکی از صحابه

قلب انسان ریا و خودنمایی  ای در این آیۀ کریمه، اگر در انجام کاری ذره بر پس بنا
 باشد و ھدف رضایت خلق باشد، آن عمل باطل و بیھوده است.

تفاوت بود، بعدھا این نماز خواندن  چنین بی که در رابطه با نماز این کسی بنابراین
چنان که  خواھد آن برایش دوگانگی و چندگانگی شخصیتی ایجاد خواھد کرد، یعنی می

ی نماز خواندن را ندارد،  تواند و گاھی اوقات ھم اصلاً حوصله باید نماز بخواند، اما نمی
ندگانه پیدا شود به خاطر مصالحی نماز بخواند، در نتیجه شخصیت چ اما مجبور می

ترین شکل نفاق است. یعنی استارت و  ریا مقدماتی اند کند. به ھمین دلیل گفته می
رو بودن  ا نیز به ھمراه دارد، بیشروع نفاق با ریا است. و بدترین حالت نفاق که ریا ر

گیرد که  است، مانند آب که در ھر ظرفی ریخته شود، شکل ھمان ظرف را به خود می
رو ھستند، در واقع  توان گفت، بلکه بی چنین افراد، منافق دو رو و یا چند رو نمی به این

ا را ھجایی رسیده بود که پیامبر ھم آن متخصصین در نفاق ھستند. حتی کارشان به

حتی ای  ]١٠١[التوبة:  ﴾َ� َ�عۡلَمُهُمۡۖ َ�ۡنُ َ�عۡلَمُهُمۚۡ ﴿فرماید:  شناخت. در قرآن می نمی

ِينَ ﴿شناسد.  ھا را خوب میآن اللهشناسی. بلکه  پیامبر! تو ھم آنھا را نمی هُمۡ  ٱ�َّ
انسانی که ریا را برای اولین بار انجام داد، تکرار آن برای او بسیار آسان  ﴾٦يرَُاءُٓونَ 

ایفای نقش  کند و بدترین ایفای نقشتواند فیلم بازی  خواھد شد و بعدھا به آسانی می
ک عمر باید این نقش را بازی کند، یک روز و دو روز نیست و چون یدیندار است؛ زیرا 

خودش را لو خواھد داد. و ما باید نقش واقعی دینداری در نتیجه پایدار نخواھد بود و 
را بازی کنیم تا بتوانیم موفق شویم و اگر تصمیم گرفتیم که واقعاً نقش دیندار را 
داشته باشیم، باید تکلیف خودمان را روشن کنیم که آیا نقش اول یا دوم و یا سوم را 

ھای  ھا نقش ی نقش . و بقیهو یا صالحین شیم که عبارتند از: صدیقین، شھداداشته با
                                           

رّ «که به  س حذیفه -١  ] (مصحح)٦٢٧٨و  ٣٧٤٣مشھور بود. [بخاری: » صاحبُ السِّ
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خطرناکی ھستند. و حداقل آن این است که صالح شویم، در غیر این صورت وضعیت 
 ناخوشایندی خواھیم داشت.

 .١﴾٧ ٱلمَۡاعُونَ وََ�مۡنَعُونَ ﴿
 .»ورزند یم یغدر ی]زندگ یضرور یلدادن وسا امانتو [از پرداخت زکات و «

 : وسایل منزل.﴾مَاعُونَ ﴿
ھا ت که از حداقل کمکی که از دست آنھا از لحاظ شخصیتی این اسویژگی دیگر آن

ھستند، ھرچه خیر  الخیر اعُ نّ مَ  کنند، آید تا برای دیگران انجام دھند، کوتاھی می برمی
 خواھند.  است، برای خودشان می

ورزند، ماعون به معنی زکات  از دادن زکات و وسایل و مایحتاج خانه خودداری می و
مانند ظرف و باشد میشود  چه به عاریت برای کمک به مردم سپرده میو صدقات و آن

شود. اینان  فرش و وسایل زندگی که در عرف اھل خیر ھمیشه به عاریت داده می
دھند  نیاز خود را از آنان امانت بخواھد، نمی اند که ھرگاه مسلمانی وسایل مورد کسانی

آنان از مؤمنان خشم و تنفر دارند و  زیرا ؛پردازند و با عذرھای باطل و پوچ به اعتذار می
را از عاریت دادن چیزی محروم  آنان بنابراینبرسانند، خواھند که به آنان سودی  نمی
 کنند. می

 (کمک به مردم): لإحسان إلى الناسا

ای که  واجب: اگر انجام ندھی گناه است؛ مثلاً کسی مضطر باشد مانند تشنه -١
 میرد. اگر به او آب ندھی می

دادن  شود و اجر داری مانند امانت احسان: اگر انجام دھی ایمانت زیاد می -٢
 وسایل خانه به ھمسایه و دیگران.

 کسانی که به قیامت ایمان ندارند:
 اند (لا إلی الله).خوب اللهنه برای  -١

 .﴾لمَۡاعُونَ ٱوََ�مۡنَعُونَ ﴿اند (لا إلی عباد الله) خوب اللهنه برای بندگان  -٢
ی ضعف خوب نباشد، پس نشانه اللهو بندگان  اللهوقتی اخلاق و رفتار انسان با 

 ایمان است.

                                           
 کردن.ی منع است، یعنی جلوگیری یَمنَعُون: از ماده -١
باشد. ماعون یعنی چیزی که در جریان باشد، زیاد و  ی مبالغه می ی مَعُنَ و صیغه مَاعُون: از ریشه 

 بودنش مھم نیست. کم
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یکی از صحابه در مسجد نبوی اعتکاف کرده بود؛ کسی به مسجد آمد و در مورد 
آیم تا مشکل تو را  مشکل خود اظھار ناراحتی کرد؛ یکی از اصحاب به او گفت: من با تو می

لی تو در مسجد معتکفی! و آن صحابی جواب داد: از حل کنم. آن شخص گفت: و
: کمک به دیگران از یک ماه اعتکاف در مسجد نبوی بھتر که فرمودشنیدم  ج الله رسول
 است.

ی کسانی که روز  ی ماعون نشانهکریم در سوره اللهپس اسلام دین عمل است و 
 کند. شان بیان می کوتاھی اعمال کنند قیامت را انکار می

 دھند. را با اھانت از خود رانده و حق او را نمییتیم  -١
 کنند. قدم شده و نه دیگران را تشویق می دادن به فقرا نه خود پیش بر خوراک -٢
اند و با ریا و خودنمایی و کوتاھی نماز  نمازگزارانی ھستند که از نماز خود غافل -٣

 خوانند. می
 کنند. را طلب نمی اللهدر کارھا ریاکارند و رضایت  -٤
 کنند. دادن وسایل خانه به دیگران خودداری می مانتاز ا -٥

ِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فلَيْكُْرِمْ ضَيفَْهُ « فرماید:می ج رسول الله  .١»مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِ�َّ
 ».و روز قیامت ایمان دارد پس مھمانش را اکرام کند اللهھرکس به «

 رھنمون آیات:
 .ی رستاخیز و جزا تأکید بر عقیده -١
قلبی که از ایمان و باور به روز رستاخیز و جزا خالی باشد، قطعاً صاحب آن ھر  -٢

 دل بدترین خلق است و قطعاً ھیچ خیری از او سرنخواھد زد.
خورند و حقوق  ی یتیمان را مییار نسبت به کسانی که مال و داراذتوبیخ و ان -٣

 نگرند. کنند و با چشم حقارت و پستی به آنان می آنان را تضییع می
تھاون و سستی به  غافلند و نمازتھدید و توبیخ نسبت به کسانی که از خواندن  -٤

ر چه وقت و زمانی ادا نمایند دھند و توجھی ندارند به اینکه نماز را د خرج می
 م منافقان است.یاز علا -اللهپناه به -که چنین عملی 

زندگی از صفات ھای خانه و نکردن به مسلمانان در نیازمندی عدم ھمیاری و کمک -٥

 :١»مَنْ لمَْ َ�هْتمََّ للِمُْسْلِمَِ� فلَيَسَْ مِنهُْمْ «ھای منافقان است به دلیل حدیث  و ویژگی

                                           
 ] (مصحح)٤٨و  ٤٧] و [مسلم: ٦٤٧٦و  ٦٤٧٥و  ٦١٣٨و  ٦١٣٦و  ٦١٣٥و  ٦٠١٩و  ٦٠١٨[بخاری:  -١



 ٦٠٥  ی ماعون تفسیر سوره

 

پس وضعیت کسانی . »اعتنا باشد از آنان نیست به امور مسلمانان بیکه کسی «
 ھای آنان باشند چگونه باید باشد؟ که مانع رفع نیازمندی

                                                                                                       
 ] حکم آلبانی: موضوع (مصحح)٣٠٩ة الضعیفة: ] و [السلسل٧٩٠٢و  ٧٨٨٩[المستدرک حاکم:  -١



 

 

 ی کوثر تفسیر سوره

بر قول راجح، این  باشد، ولی بنا بودن این سوره، مورد اختلاف علما می مکی یا مدنی
 سوره مکی است.

 این سوره دارای دو نام است:
 الکوثر. -١
 .رنحال -٢

جا و این است ی کثرت مادهبالغه از می  نام سوره کوثر است، بر وزن فَوعَل که صیغه
ی آیات  شود و به قرینه به معنی فراوانی است؛ یعنی کثرت در ھرچیزی را شامل می

چیزی که انسان طالبش است و  باشد. کثرت در ھر بعدی، اشاره به کثرت در خیر می
طلبی یکی از  هطبیعت انسان را طوری آفریده است که زیادالله باشد.  به آن نیازمند می

باید تعدیل شود و به تعادل برسد. مال زیاد و  البتهھای شخصیتی اوست.  ویژگی
که انسان خواھد و نھایتاً این ن عمر را میتری خواھد، طولانی بالاترین مقام را می

ی مکی است،  خواھد نمیرد، این معنای سوره است. این سوره ھم که یک سوره می
وره ھم مشخص است که اصلاح بینش است، زمانی که کسی محور س بنابراین

بایست احساس  دعوت کند، می اللهرا بندگی کند و دیگران را به بندگی  اللهخواھد  می
گرنه در دعوتش موفق نخواھد شد و این نکته بسیار مھم ضعف و کمبود نکند و

باشد  ر و مقتدر میتو قاد اللهچون  وباشد. باید اھل کوثر بود و به کم قانع نشد.  می
چنان از ھر حیث قوت بگیری و دارای ھمت بلند شوی که در ھر میدانی  بایستی آن

حق انتخاب را از آن خودت سازی. مجال ندھی که دیگران تو را انتخاب کنند. بلکه تو 
ھای توانا است. اگر  در است، کار انسانتھای مق کردن کار انسان انتخاب کنی و انتخاب

ی علوم تجربی و چه در  حاظ علمی معلوماتش بالا باشد، چه در زمینهانسان از ل
خوار  زند و مسلمانان نباید ھمیشه گیرنده و ریزه ھای دیگر، حرف اول را می زمینه

که تا انسان خود شند. اصلاح بینش خود مبنی بر اینباشند، بلکه باید بخشنده و قوی با
تواند  کوثر را از آن او بگرداند، نمی اللهد که را اھل کوثر نسازد و در راستایی حرکت نکن

 بندگی موفقی داشته باشد.
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 :بندی آیات تقسیم
ھای انسان را  ھا، بسترھا و ظرفیت زمینه اللهی اول اشاره به این است که  آیه

 که اھل کوثر شود.ر اختیار او قرار داده، برای ایننھایت آفریده و د بی
در برابر کوثر  اشگیری موضعکه رابطه با کوثر و اینیف انسان در ی دوم تکل آیه

ی بندگی با استفاده از امکانات  ی سوم، برای کسی که در زمینه چگونه باید باشد؟ آیه
رساند و البته کسانی  رسد و دیگران را ھم به کمال می خود به رشد و کمال می موجودِ 

 باشد؟ چهباید ھا به آن وتگردعزنش کنند و پاسخ د که او را تحقیر و سرنشو پیدا می
 :تفسیر آیات سوره

در حدیث وارد است. اما به  اند نھری است در بھشت چنانکه در تفسیر کوثر گفته
دربر  ھا در باب خیر را ثرتباید گفت که تمام ک ،کوثری کلمهاستناد معنی لغوی 

خواھد. از این  می آن رایزی ھم بیشترش را و ھم بھترین گیرد. انسان از ھرچ می
آورد و به قول مولوی  بخشیدن کم نمی در بنابراینعطی است، مُ کریم و  اللهکه  جھت

ی افراد و بندگانش داده است که  به ھمه اللهخواھد و این کوثر را  فقط مشتری می
ی  ھای قرآنی در زمینه قرآن و ھدایت است و ما بسیار نیازمند ھدایت ،بھترین کوثر
 ھا ھستیم. ھا و منش اصلاح بینش

عطا فرموده و  ج به پیامبر اللهی ذکر نعمتی است که موضوع این سوره درباره
 خواھد. می اوکارھایی که در مقابل از 

ناگاه به نشسته بود و در میان ما  ج روزی رسول اکرمگوید: می س انس بن مالک
ای  پرسیدیم: پرسیدیمبا تبسم سرش را بلند کرد؛  اندکی بعدسبک رفت و  یخواب

و » ای بر من نازل شدسورهالآن : «فرمود ج پیامبرات چیست؟ خندهعلت رسول الله 
گفتیم الله و رسولش » دانید کوثر چیست؟آیا می: «و افزودسوره کوثر را تلاوت فرمود 

است که پروردگارم آن را به من وعده داده است، بر آن  یکوثر رود«. فرمود: داناترند
است که امت من در روز قیامت از کنار آن عبور  یھست. کوثر حوض یخیر فراوان

 گرفته از آنھا ییک یجلو .تعداد ستارگان است بهھایش)  ظروفش (جام. کنند یم
! او نیز از امت من پروردگاراگویم: یشوند) و من میشود (مانع آمدن او به آنجا م یم

 ١.»کرد یتو چه کارھایکه او بعد از  یدانیفرماید: تو نمیم اللهاست، 

                                           

ضْحَكَكَ ياَ  ج بيَنَْا رسَُولُ االلهِ « -١
َ
مًا، َ�قُلنَْا: مَا أ سَهُ مُتبَسَِّ

ْ
ْ�فَى إِْ�فَاءَةً ُ�مَّ رََ�عَ رَأ

َ
ظْهُرِناَ إذِْ أ

َ
ذَاتَ يوَْمٍ َ�ْ�َ أ

َّ آنفًِا سُورَةٌ «رسَُولَ االلهِ قَالَ:  نزِْلتَْ عَليَ
ُ
: � االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » أ

َ
ۡ�طَيَۡ�كَٰ ٱلۡكَوۡ ﴿َ�قَرَأ

َ
فَصَلِّ  ١ ثرََ إِ�َّآ أ
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ھایش لؤلؤ و  و سنگ ٢بو و خاک آن مانند مِسک خوش ١دیوارۀ این نھر از طلا
آبش از عسل  ٤رفتن یک ماه است. طول و عرض این نھر به اندازۀ راه ٣مروارید است.

 ٦ھایش به اندازۀ ستارگان آسمان است. لیوان ٥تر و از شیر سفیدتر است. شیرین
 بھشت است اما این رود تا بعد از پل صراط کشیده شده است.اصل نھر کوثر در 

ی عرصات ھر پیامبری برای خود حوضی دارد که پیروانش را در منطقهروز قیامت 
تر و کند و حوض پیامبر ما، کوثر است که از ھمۀ آنھا بزرگ از آب آن حوض سیراب می

ش از آب این رود خود در کنار حوض کوثر ایستاده و به امت ج بھتر است. رسول
 ٧شود. دھد. ھرکس از آب کوثر بنوشد دیگر تشنه نمی می

آیند ولی  ای برای نوشیدن آب به نزدیک حوض کوثر می گویند در آن روز عده می
گوید:  می ج گذارند که از آن آب بنوشند. پیامبر کنند و نمی ملائک آنھا را دور می

ھا به دین تو  گویند: این ولی ملائک میھا به دین من بودند بگذارید آب بنوشند،  این
که در  یھای مختلف (مانند فرقه ٨ھا از دین منحرف شده و مبتدع گشتند نیستند، این

 دین بدعت و نوآوری آوردند) والله أعلم.

 ��م ا� ا����ن ا����م

﴿ ٓ ا ۡ�طَيَۡ�كَٰ  إِ�َّ
َ
ِ  فَصَلِّ  ١ ٱلۡكَوۡثرََ  أ ۡ�َ�ُ  إنَِّ شَانئَِكَ  ٢كَ وَٱۡ�َرۡ لرَِّ�

َ
﴾ ٣هُوَ ٱۡ�

 .]٣-١[الکوثر:
                                                                                                       

ۡ�َ�ُ  ٢ لرَِّ�كَِ وَٱۡ�رَۡ 
َ
كَوْثرَُ؟«]  ُ�مَّ قَالَ: ٢[الكوثر:  ﴾٣إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ ٱۡ�

ْ
تدَْرُونَ مَا ال

َ
َ�قُلنَْا االلهُ » أ

، عَليَهِْ خَْ�ٌ كَثٌِ�، هُوَ  عْلمَُ، قاَلَ: " فإَنَِّهُ َ�هْرٌ وعََدَِ�يهِ رَ�ِّ عَزَّ وجََلَّ
َ
ُ أ

ُ
قِياَمَةِ،  وَرسَُوله

ْ
تِي يوَْمَ ال مَّ

ُ
حَوضٌْ ترَدُِ عَليَهِْ أ

تِي َ�يقَُولُ: مَا تدَْريِ  مَّ
ُ
، إنَِّهُ مِنْ أ قوُلُ: ربَِّ

َ
عَبدُْ مِنهُْمْ، فأَ

ْ
حْدَثتَْ َ�عْدَكَ " زَادَ آنيِتَهُُ عَدَدُ النُّجُومِ، َ�يخُْتلَجَُ ال

َ
مَا أ

ظْهُرِ 
َ
حْدَثَ َ�عْدَكَ «ناَ فِي المَْسْجِدِ. وَقاَلَ: ا�نُْ حُجْرٍ، فِي حَدِيثِهِ: َ�ْ�َ أ

َ
 )] (مصحح٤٠٠[مسلم:  »مَا أ

تَاهُ مِنْ ذَهَبٍ « -١  ] حکم آلبانی: صحیح (مصحح)٤٣٣٤و ابن ماجه:  ٣٣٦١[ترمذی:  »حَا�َّ
وْ طِيبُهُ  -طِينُهُ « -٢

َ
ذْفرَُ  -أ

َ
 ] (مصحح)٦٥٨١[بخاری:  »مِسْكٌ أ

َاقُوتِ « -٣
ْ

رِّ َ�رَْاهُ عَلىَ الي  ] حکم آلبانی: صحیح (مصحح)٤٣٣٤و ابن ماجه:  ٣٣٦١[ترمذی:  »وَالدُّ
 ] (مصحح)٢٢٩٢و مسلم:  ٦٥٧٩[بخاری:  »حَوضِْي مَسَِ�ةُ شَهْرٍ، وَزَوَاياَهُ سَوَاءٌ « -٤
عَسَلِ « -٥

ْ
حَْ� مِنَ ال

َ
، وَأ بَنِ

شَدُّ َ�يَاضًا مِنَ اللَّ
َ
 ] (مصحح)٢٣٠١و  ٢٣٠٠: مسلم[ »مَاؤُهُ أ

مَاءِ إِ « -٦ ُومِ السَّ باَرِ�قِ كَعَدَدِ �ُ
َ
 ] (مصحح)٢٣٠٣و مسلم:  ٦٥٨٠[بخاری:  »نَّ ِ�يهِ مِنَ الأ

بدًَا« -٧
َ
 َ�عْدَهُ أ

ْ
 ] (مصحح)٢٣٠٠و  ٢٢٩٩ و ٢٢٩٠ و مسلم: ٧٠٥٠و  ٦٥٨٣[بخاری:  »مَنْ شَرِبَ مِنهُْ لمَْ َ�ظْمَأ

 ] آمده است. (مصحح)٤٠٠[مسلم: مضمون آن در  -٨
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 اسباب نزول:
و یا  ٣معیط  ابی  بن  ، ابولھب و عقبه٢سو با ابوجھلھم ١وائل  بن  ھنگامی که عاص

پیامبر  -بنا به اختلاف روایات - ٤بن اشرف یھودی  گروه دیگر از کفار قریش و یا کعب
م موقع وفاتش پسر نداشته باشد ناکردند کسی که  ر دانستند، چون گمان میبتَ را اَ  الله

 ج اللهدرگذشته بود و رسول  الله ی گفتند که پسر رسولزمانرود و این را  او از بین می
ھا بدانند تا آن الله متعال این سوره را نازل فرمودپسر دیگری نداشت، به ھمین مناسبت 

تا روز  ج للهاشود اما رسول  میرند و گورستان ھم گم می می ،خودشان که کافرند هک

                                           
از ابن عباس نقل نموده است و آن را به  ])٦٤٧، ٦٤٦/ ٨( :الدر المنثور[ ی درسیوطاول: متن  -١

 حکم سند: ضعیف: معلق است. .ی نسبت داده استطست
از ابن عباس نقل نموده است و آن  ] با متنی دیگر)٦٥٢/ ٨( :الدر المنثوردر [ی سیوط متن دوم: 

  حکم سند: ضعیف: معلق است. .نسبت داده است ابن عساکررا به 
نا ھشام بن محمد بن « از طریق ])١٣٣/ ١( :الطبقات الکبری[ متن ابن عساکر را درابن سعد  

: موضوع؛ سند حکم .تخریج نموده است» صالح عن ابن عباس یعن أبیه عن أب یالسائب الکلب
 .است کذبه متھم ب ش نیزشیخ و است کذاب یکلب

 متن دیگری را ])٦٥٢/ ٨( :الدر المنثور[ ، و])٢٣٦، ٢٣٥(ص  :ب النقوللبار [د یسیوطمتن سوم:  
 .است عضلمضعیف؛  حکم سند: .نسبت داده است حاتمابیابن  که به از سُدّی نقل نموده است

: موضوع؛ حکم سند .نقل نموده استلبی ] از ک)٤٠٢/ ٢( ش:تفسیر[ درعبد الرزاق متن چھارم:  
 (مصحح) .است کذاب یکلب

نسبت داده  حاتمابیابن  و به ] از عطاء نقل نموده است)٦٥٣/ ٨( :الدر المنثور[ در یسیوط -٢
 (مصحح) .احتجاج نمودتوان به آن و نمی مرسل استضعیف؛  حکم سند: .است

عن حفص بن  یثنا ابن حمید ثنا یعقوب القم« از طریق ])٢١٣/ ٣٠( :جامع البیان[ رد یطبر -٣
 رسل.ماول:  :ه دو علتب: ضعیف جداً؛ سند حکم .تخریج نموده است» ةبن عطی حمید عن شمر

 .است کذبه : ابن حمید متھم بمدو
ة عَن إِبْرَاھِیممعَن ش«از طریق  ])٦٥٣/ ٨( :الدر المنثور[ درنیز آن را  یسیوط   نقل» ر بن عَطِیَّ

ضعیف؛ مرسل کم سند: ح .نسبت داده است ]١٩٥١٧: حاتمابیابن [نموده است و آن را به 
  (مصحح)ذکر کرده است. » شھر«را به اشتباه » شمر«سیوطی نام  است.

هْلِ المَْدِينَةِ وسََيِّدُهُمْ، قَالَ:« -٤
َ
نتَْ خَْ�ُ أ

َ
ُ قرَُ�شٌْ: أ

َ
ةَ، قَالتَْ له شْرَفِ مَكَّ

َ ْ
ا قَدِمَ كَعْبُ ْ�نُ الأ   لمََّ

َ
لا

َ
َ�عَمْ، قاَلوُا: أ

 هَذَا المُْنبْتَِرُ 
َ

نُْ  ترََى إلِى
َ

نَّهُ خَْ�ٌ مِنَّا، وَ�
َ
دَانةَِ  -مِنْ قَوْمِهِ، يزَُْ�مُ � هْلُ السِّ

َ
جَِيجِ، وَأ

ْ
هْلُ الح

َ
ْ�تمُْ  -َ�عِْ�: أ

َ
قَالَ: أ

لتَْ  ۡ�َ�ُ ﴿خَْ�ٌ مِنهُْ، َ�َ�َ
َ
و  ١١٦٤٣: [السنن الکبری نسایی »]٣[الكوثر:  ﴾٣إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ ٱۡ�

 (مصحح)صحیح  حکم آلبانی: ]٦٥٧٢صحیح ابن حبان: 
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ولُ اللَّ «ھا با  اش از روی منارهآوازهقیامت نام بلند  سُ ا رَ دً َمَّ دُ أَنَّ محُ هَ انداز  طنین »هِ ـأَشْ
شمار پیروان او  ساعت بر گردد و ھر شماری نثار او میلحظه صلوات بی است. ھر

 .گرددافزوده می
ی تسلیت و نوازش رسول  دارد و در بردارنده ج اللهاین سه آیه اختصاص به رسول 

بن   وفات نمود، عاص ج اللهرسول  زیرا روایت شده ھنگامی که قاسم پسر ؛ستا الله
متعال این سوره را  الله بنابراینالنسل شد   وائل سھمی گفت: محمد ابتر شد، مقطوع

بخش   دیگر تسلیعاص باشد و از طرف  کوبی بر ردّ و دھن طرف که از یک ١نازل فرمود
و به امتّش خیر فراوان و از جمله  باشد که به او ج اللهو بشارت دھنده به رسول 

. خاکش از مشک ، عطا کرده استکوثر که رود جاری در بھشت است ۀچشم
و جز صالحان امت برآن  ٢سفیدتر است  تر و از برف بوتر و آبش از عسل شیرین خوش

 گذرند. نمی
﴿ ٓ ا ۡ�طَيَۡ�كَٰ  إِ�َّ

َ
عطا  نھایت خیرِ بیکه ما به تو  ی] به راستپیامبر، ای[« ٣.٤﴾١ٱلۡكَوۡثرََ أ

 .»یمکرد

                                           
نقل نموده است و  »عن جعفر بن محمد عن أبیه«ریق ] از ط)٦٥٣/ ٨( :الدر المنثور[ در یسیوط -١

 . (مصحح)مرسل استضعیف؛  حکم سند: .نسبت داده است ابن عساکر زبیر بن بکار وبه 
شَدُّ َ�ياَضًا مِنَ الثَّلجِْ « -٢

َ
 ] (مصحح)٢٤٧مسلم: [ »لهَُوَ أ

ر؛ عرب به ھر چیزی که در وھَ ل، جَ وفَ است مانند نَ  در زبان عربی مشتمل بر خیر فراوانر وثَ کَ لفظ  -٣
عدد و مقدار زیاد باشد کوثر گوید و کوثری که به پیامبر ما عطا شده رودی است در بھشت با نام 

 کوثر و ھمچنین شامل نبوّت، کتاب، علم و حکمت است.
باشد، طبیعتاً بخششی  اللهست. بخششی که اگر از طرف اعطینا: از عطا به معنای بخشش ا -٤

این  اگر بنابراینباشد. منت و یا با منت  تواند بی باشد، می اللهمنت است و اگر از جانب غیر  بی
باشد، ما ھر  اللهکند و اگر دھنده غیر  باشد، در انسان تحول مثبت ایجاد می اللهبخشش از طرف 

از ما باز پس گیرد. تنھا  آن رایا منتظر باشیم که پشیمان شود و  لحظه باید منتظر تحقیر باشیم،
است. و عجیب است که کمترین تشکر را  اللهگیرد،  ای که ھرچه را به ما داده از ما نمی دھنده

دھند و  ھا را می دارد. بیشترین شکر را در رابطه با کسانی دارد که کمترین اللهھم انسان از 
خواھد که یکی کاف است که مفعول  منتظر بیشترین تشکرھا ھستند. فعل إعطا دو مفعول می

 باشد. اول است و دیگری کوثر است که مفعول دوم آن می
است و اینجا به معنی خیر فراوان  کوثر: ھمچنان که در معنای نام سوره گفتیم به معنای مبالغه 

ی آن باشد، خیر است،  دھنده اللهنیست. چیزی را که  چیزی را که الله عطا کند شراست. چون 
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و از  ١که آن رودی در بھشت است تو را به چشمه کوثر اختصاص دادیمما 
چنین خیر فراوانی از جمله نبوت،  ترین رودھای بھشت است و ھم ترین و با برکت عظیم

 مقام محمود را به تو عطا کردیم.دین حق، بلند آوازگی و 

﴿ ٓ ا کریم برای بیان عظمت و جلال خود از کلمۀ ما استفاده کرده  الله» ما: «﴾إِ�َّ
 است.

ین معنی که ھدیۀ شخص عظیم، حتماً عظیم و بزرگ خواھد بود و چون منزلت ه اب
دھد و این  ھدیۀ عظیم و بزرگی به او می الله، عظیم است پس اللهدر نزد  ج پیامبر

 .شود است و از او گرفته نمی ج فقط برای پیامبر ،ھدیۀ خاص

ۡ�طَيَۡ�كَٰ ﴿
َ
و  ج : دادن به شخص خاص: تأکید بر مالکیت خاص برای رسول الله﴾أ

 توانند از آن استفاده کنند. شود و فقط او و امتش می گاه از او گرفته نمیاینکه ھیچ
که حوض او از حوض ھمۀ پیامبران، بزرگتر و بھتر است و  ج یامبربشارت به پ

 تر دارند.ھا آب عادی و کوچک ی حوض بقیه

ۡ�طَيۡ ﴿
َ
 : این کلمه در قرآن به دادن به شخص خاص دلالت دارد.﴾أ

 دادن برای ھمه. :»آتيناك«

                                                                                                       
بینی نکنیم، فکر  چه مادی و چه غیر مادی و ما نیازمند این خیرھا ھستیم، احساس خود کم

ه بعضی چیزھا را ھم برای ما به ما داده است و البت اللهنکنیم چیزی نداریم، خیلی چیزھا را 
شان راضی  ھا ممکن است از وضعیت اقتصادی محدود کرده است و به ما نداده است. حالا خیلی

ی امکاناتش به  مرتب به صورت وافر بر آنھا بباراند. اما اگر دنیا را با ھمه اللهخواھند  نباشند، می
کرم است و اگر دنیا را به کسی نداد و بسیار م اللهاش این نیست که آن فرد نزد  کسی داد، معنی
ی  در سوره اللهارزش است. این تعبیر را  بی اللهاش این نیست که آن فرد نزد  یا کم داد، معنی

ی جالبی که در  باشد. نکته و آزمایش می ھا برای ابتلا ی این ده است. ھمهفجر به تفصیل آور
لله دنیا را ھم به دوستانش و ھم به کند، این است که: ا اشاره می ج پیامبرحدیث است و 

 دھد. دھد، اما دین را تنھا به دوستانش می دشمنانش می
رِّ المُجَوَّفِ، قلُتُْ: مَا هَذَا ياَ «فرمود:  ج پیامبر -١ ناَ بنَِهَرٍ، حَاَ�تَاهُ قبَِابُ الدُّ

َ
سُِ� فِي الجنََّةِ، إِذَا أ

َ
ناَ أ

َ
بيَنَْمَا أ

�لُ؟ قَالَ: هَذَا الكَ  إِذَا طِينُهُ جِبْرِ
ْ�طَاكَ رَ�ُّكَ، فَ

َ
ي أ ِ

َّ
وْ طِيبُهُ  -وْثرَُ، الذ

َ
ذْفرَُ " شَكَّ هُدْبةَُ  -أ

َ
[بخاری:  »مِسْكٌ أ

رسیدم  یزدم، ناگھان به ساحل نھریکه (در شب معراج) من در جنت قدم م یدر حال] «٦٥٨١
قرار داشت: از جبرئیل پرسیدم: این چیست؟ گفت:  یاز مروارید تو خال ییھاکه در کنار آن لیوان

آنگاه متوجه شدم که خاک آن مانند مشک . این کوثر است که خداوند آن را به تو بخشیده است
 ».خوشبو و معطر است
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طَى اللَّ « يرْ أَعْ لُ خَ عطا  ج به پیامبر اللهھر خیری که « :»ج هـهُ به رسول اللَّ ـكُ
شفاعت امتش که در قیامت به او داده شده و حوض  ده است. خیر فرزند، امت زیاد،کر

 کوثر و دیگر خیرھا.
که تقاضا است و بدون این اللهداریم مال گیرد. ھرچه  کوثر تمام حیات ما را دربر می

از ما  الله .استی ما داده  قیمت را به ھمه گران کنیم به ما داده است. چیزھای بسیار
گوید: تو فقط مشتری شو، من ھمه چیز را به تو  خواھد که مشتری او شویم و می می
ت دعا جاباشد. اکثراً از دعا کردن و یا ادھم، آن چیزھایی که برای تو خیر داشته ب می

ی ما موافقت  با خواسته اللهافتد که  جابت زمانی اتفاق میاین برداشت را دارند که ا
وییم که دعای ما مریضی را بخواھیم که شفا بدھد و اگر شفا پیدا نکرد، بگ کند. مثلاً 

جابت دعا توفیق دعا کردن است و که اینطور نیست. قسمتی از اجابت نشد. درحالیا
جابت عا کردن نمادی از کوثر است. و اشدن است و د دعا کردن یکی از نمادھای بنده

کند، زیرا  جابت میبا جواب منفی دعا را ا الله ،گاھی اوقات ؛دعا حتماً نباید مثبت باشد

ٓ ﴿داند.  خیر و صلاح بندگانش را بھتر می الله ا ۡ�طَيَۡ�كَٰ  إِ�َّ
َ
 دعوتگر! توای  ﴾١ٱلۡكَوۡثرََ أ

ا کسی که دار، تو ھیچ کمبودی نداری. پس آی بسیار ثروتمندی. ای بنده، ای دین
کند، دچار کمبود نیست؟ باید  یرود و انواع دارو مصرف م مریض است و مرتب دکتر می

ھا ھدایای الھی ھستند، حالا ھرچه مشکلات  ھا کمبود نیستند، بلکه این گفت: نه این
ھا  این گوید که بینش دنیایی میباشد درحالی تر میھم بزرگ اللهتر باشند، ھدایای بزرگ

ای  ای ھدیه رگاه بخواھد به بندهھ الله ر، بلا و مصیبت و بدبختی ھستند.ھمه دردس

ٓ ﴿ ؛ھدیه بزرگتر ترمشکل بزرگ چهھر آورد. حال مشکلی را برایش پیش میدھد،  ا  إِ�َّ
ۡ�طَيَۡ�كَٰ 

َ
 .﴾١ٱلۡكَوۡثرََ أ

[برخلاف  کنت نماز بخوان و قربانی برای پروردگار پس« ١.١﴾٢ ٱۡ�رَۡ فَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ ﴿
 .»ند]ویجتقرب می ه غیر اللهب ،کردن مشرکان که با ذبح

                                           
گویند. اگر دقت کرده باشید  ی نَحر است، به معنی گلوگاه و اینجا گلوی شتر را می وَانحَر: از ماده -١

توان شتر را مانند سایر حیوانات سر برید. برای ھمین  شید برای سر بریدن شتر، نمیو یا شنیده با
زنند و بعد از اینکه بدنش سست شد،  ھایی را به گردنش می کنند، یعنی نیزه ابتدا شتر را نَحر می

شود که به معنی قربانی نیز  برند. به این عمل نَحر گفته می افتد و سپس سرش را می به زمین می
 مده است.آ
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 بھترین شکر، شکر عملی است:
 نماز. -١
 قربانی. -٢

گویند: یعنی روز عید نماز بخوان و بعد از  بعضی علما می» نماز بخوان.: «﴾فَصَلِّ ﴿
 گویند ھمیشه نماز بخوان و قربانی کن. آن شتر قربانی کن. ولی بعضی دیگر می

حوض کوثری که به او عطا خواھد به شکرانۀ خیر بزرگ و  می ج از پیامبر الله
 فرموده:

زیاد نماز بخواند؛ زیرا نماز بھترین عبادت است و در آن تمام اعضای بدن  -١
 شرکت دارند.

 قربانی کند؛ زیرا قربانی از مال انسان است که برای او بسیار عزیز است. -٢

 : پروردگارت، معبودت.﴾لرَِّ�كَِ ﴿

استفاده کرده که برای شتر است  ﴾رۡ ۡ�َ ٱوَ ﴿ی از کلمه الله» کشتن شتر: «﴾ۡ�َرۡ ٱوَ ﴿
که شتر از ھمه سفند است استفاده نکرده برای اینو از کلمۀ ذبح که برای گاو و گو

 رسد. تر به افراد بیشتری میتر است و قربانی بزرگبزرگ
اینجا نماز  منظور از نماز درکه اینباشد و  بیان این موضوع برای آموزش امتش می

ھیچ مانعی نیست که آن نماز و قربانی  ،قربانی کردن باشد» رنح«عید و منظور از 
 مشمول سایر نمازھا و مناسک باشد.

ی  ، یعنی رابطهاللهشکر کوثر را باید به جای آوری، دو قدم بردار، قدم اول رو به 

سر سجده  اللهیعنی تنھا برای  ﴾فَصَلِّ لرَِّ�كَِ ﴿از طریق نماز تقویت کن  اللهخود را با 
چنین قربانی را فقط با نام او ذبح  و ھم و کسی را در عبادت شریک او مگردانفرود آور 

ی مخلوقات با برداشتن گام دوم، یعنی  ی خود را با بقیه یعنی رابطه ﴾ٱۡ�َرۡ وَ ﴿ کن.
، در این صورت کسی باقی فرماید: با زکات محکم کنید کردن و در جای دیگر می قربانی

: یعنی نماز خواندن تشکر  بخواھیم رابطه که ماند نمی ی خود را با او اصلاح کنیم. صَلِّ
ھر کوثر است. چون مند کردن از مظا است، وَانحر: در حقیقت دیگران را بھره اللهاز 

و وقتی در کوثر ما برکت ایجاد خواھد  قرار نیست که کوثر را تنھا برای خود بخواھیم

                                                                                                       
آیه دلیل بر وجوب تقدیم نماز عید بر ذبح قربانی است و این نظر جمھور است و جایز است که  -١

 منظور ادای نماز صبح در مزدلفه و ھدی و قربانی در منی باشد.
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ر سھیم کنیم. یعنی ھرچیز و ھمه چیز را فقط برای شد که دیگران را نیز در این کوث
خودمان نخواھیم، انحصار طلب نباشیم. پس دشمن تو است که بسیار کمبود دارد، 

زند و دیگران  ت میمزند، کسی که تھ ھای بد و ناروا می کند و حرف کسی که غیبت می
افرادی نگران  چنین کند، در دلش کینه و بغض وجود دارد، نباید از این را تحقیر می

 نتیجه است. بود، زیرا کارشان بی

ۡ�َ�ُ إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ ﴿
َ
 .١﴾٣ ٱۡ�

 .»بھره و] بُریده است تردید، دشمنت [از ھمۀ خیرات و برکات، بی بی«

 ».بریده و مقطوع النسل است تو، بدنام و دم دشمن و بدخواهقطعاً : «﴾إنَِّ شَانئَِكَ ﴿
نام و نشان،  ، خوار، بی توست که در ھر زمان و مکان ذلیل توز و دشمن قطعاً کینه

 النسل است. بریده و مقطوع دم
نام و نشان است، او است که ھیچ ارزش و  نتیجه است. او است که بی و کارش بی

 شخصیتی ندارد، تو که کمبود نداری. تو ھمه چیز داری. او است که چیزی ندارد.
زدند که تو پسر نداری و  طعنه می ج به پیامبر این آیه در جواب کافرانی است که

و عذاب کرده را ناراحت  اوبا این کار، بریده ھستی و  ماند و دم اصل و نسبت باقی نمی
ازه کرد و به او خیر فراوان داد؛ پرآو برخلاف حرف آنھا، نام پیامبر را اللهدادند و  می

شود و این آیه  از و ھر دعایی برده میکه نام او در ھمه جا و ھر مجلس و ھر نمچنان
 است. ج از پیامبرش اللهدفاع 

 :رھنمون آیات

 .است ج دمتعال به پیامبرش، محم اللهبیان اکرام و گرامیداشت  -١
 .است اینکه رودی در بھشت تأکید احادیث کوثر بر -٢
 ی کردن.ویژه در نماز و قربانه وجوب اخلاص در تمام عبادات ب -٣
 بر ظالمان. مشروعیت دعا و نفرین -٤

                                           
. شَانئ یعنی دشمن. یعنی دشمنی کردی شَنَئان و از فعل شَنَأ گرفته شده است،  شَانِ: از ماده -١

تان است، این باعث نشود که شما میزان و  ای در دل بطه با قومی بغض و کینهاینکه در را
 ھا سبب نشود که شما ظالم شوید. ی عدالت را رعایت نکنید، دشمنی محدوده

 اصل و نسب و دنباله. بریده و بی خیر و برکت. دم نتیجه، بی ی بَتَرَ است. یعنی مقطوع و بی اَبتَر: از ماده 



 

 

 ی کافرون تفسیر سوره

ھا  ھای مکی است و محور آیاتش اصلاح بینش انسان این سوره ھم یکی از سوره
که تکلیف خود را در باب کفر و ایمان بیشتر یرامون قضایای اعتقادی است و اینپ

کند به کسانی که از دو طریقِ ایمان و  بدانند. نام سوره که کافرون است، اشاره می
اند. نام سوره  ملحق شده کافرانصف اند و با انتخاب این راه به  کفر، راه کفر را برگزیده

رد و آن این است که اشاره دا یحقیقت بیانگر محور سوره ھم است که بهدر حقیقت 
مؤمن در ھر زمانی باید وجوه تمایز خود را از کفر و اھل کفر حفظ کند. بایستی مظاھر 

 باشد. انھدر او پیدا و مظاھر کفر از او پنایمان 
 :بندی آیات سوره تقسیم

کفر و به نسبت  گیری اھل ایمان به اعلان موضع ای است اشاره ٣-٢-١ھای  آیه
یعنی  ه؛کردن معبودھای اھل کفر در حال و آیند ن از بندگیجستن اھل ایما برائت

گونه از کفر و اھل کفر اظھار بیزاری و انزجار نماید، ھم در حال و ھم در مؤمن باید این
ن به شکلی متمایل به معبودھای آینده، ھیچ امیدی نزد اھل کفر در این رابطه که مؤم

ھم تا  ھم به این نکته رفته که اھل کفرای  ھا شود، وجود نداشته باشد و نیز اشارهآن
بندگی به یگانگی معبود اھل ایمان را در حال و در آینده  نھایت کارشان حاضر نیستند

 د.کنن
 بنابرایندارد  ی اھل کفر گذشتهو دوری مؤمن از  اشاره به اعلان برائت ٤ی  آیه

ز حال اھل کفر من باید ھم اچنین باشد. مؤ مفاصله و جدایی به صورت عام باید این
خود را جدا کند، ھم از آینده و ھم از گذشته و تحت ھیچ شرایطی حاضر نباشد با اھل 

 کفر در ھیچ زمانی یکی شود.
شود که  اشاره به مفاصله و جدایی نھایی اھل کفر از اھل ایمان می ٦و  ٥ی  در آیه

ان بندگی اھل ایم در حال و نه در آینده آنچه را نیستند، نهاھل کفر ھم حاضر 
شود. اھل کفر مسیر  ھا کاملاً جدا می صف ٦ی  کنند. در آیه بندگیبه یگانگی کنند،  می

گیرند. در نتیجه تکلیف باید روشن  خود را دارند و اھل ایمان ھم مسیر خود را پی می
شده دقیق و حساب شده و ارزیابی داریم، ی رسیدن به مقصد برمیھایی را که برا و قدم
 باشد.
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جستن اھل ایمان از حال و  اعلام انزجار اھل ایمان از کفر و برائت ٣الی  ١ی  هاز آی
جا به این ی اھل ایمان. پس این حال و آیندهجستن اھل کفر از  ی اھل کفر و برائت آینده

 »یا ایھا الکافرون«چگونه است:  اللهشود که توضیح این خطاب  سؤال پاسخ داده می
ثابت شده است که دیگر تحت ھیچ شرایطی  اللهجواب این است که چون در علم 

کسی  شوند، پس نام کافر برای کافران نه در حال و نه در آینده، از مسیر کفر جدا نمی
به ھیچ قیمتی مسیر کفر را رھا کند. کافرون با الذین  شود که تصمیم ندارد ثابت می

مقطعی کفر ورزیدند و احتمال  ی کسانی که درالذین کفروا یعن کفروا فرق دارد.
 شان وجود دارد. بازگشت از کفر برای

أسود بن عبدالمطلب، «آمدند (درحال طواف)  ج چھار تن از کافران نزد رسول الله
پیشنھاد دادند که  ج و به رسول الله» ولید بن مغیره، عاص بن وائل، امیه بن خلف

به یگانگی عبادت تو را  اللهو یک سال ما  ادت کنعبما را  معبودانو  اللهیک سال تو 
آیات مکرر است  ١واب کافران را به رسول ابلاغ کرد.با صراحت و شدت ج لهال. کنیم می

محکم جواب  اللهکافران نیز چند بار پیشنھاد خود را تکرار کردند و  و تکرار شده؛ چون
 ر خواھند مُرد. (اعجاز قرآن)آورند و به کف گاه اسلام نمیآنھا را داده که آنھا ھیچ

 ��م ا� ا����ن ا����م

هَا قلُۡ ﴿ ُّ�
َ
� ۡ�بُدُ  َ�ٓ  ١ ٱلَۡ�فِٰرُونَ  َ�ٰٓ

َ
نتُمۡ  وََ�ٓ  ٢ َ�عۡبُدُونَ  مَا أ

َ
ٓ  َ�بٰدُِونَ  أ ۡ�بُدُ  مَا

َ
 ﴾٣ أ

 .]٣-١[الکافرون: 
 :تفسیر آیات

هَا  قلُۡ ﴿ ُّ�
َ
�  »!کافرانبگو: ای [ای پیامبر] « ٢.١﴾١ ٱلَۡ�فِٰرُونَ َ�ٰٓ

                                           
ثني «از طریق  »یسعید بن میناء مولی البختر« آن را از ])٢١٤/ ٣٠( :البیان جامع[ در یطبر -١

ضعیف؛ : حکم سند .تخریج نموده است» سعید ییعقوب ثنا ابن علیة عن ابن إسحاق حدثن
ابن  حاتم وابیابن به  وآن را نقل نموده است  ])٦٥٥/ ٨( :الدر المنثور[ در یسیوط مرسل.
 (مصحح) .ت داده استنسب» المصاحف«در  یالأنبار

ی تکلیف است؛ یعنی  انتھا آمده است، مشھور به صیغهی قرآن تا  قل: که در این سوره و سه سوره -٢
گفتار یکی از  بنابراینی قول به معنای گفتن؛ و  بگو، برسان، پیامت را مطرح کن. و از ماده

ھای رساندن پیام است. و کسانی که به شکلی نیازمند گرفتن این پیام ھستند، دعوتگر باید  راه
 غ کند و برساند.این پیام را به طور صریح و روشن به آنھا ابلا



 ٦١٧  ی کافرون تفسیر سوره

 

 .»اللهبگو: ای رسول « :﴾قلُۡ ﴿

                                                                                                       
پوشاندن است. چیزی که آشکار است و انسان » کفر«ی کفر است و معنای  کافرون: از ماده 

دھد، به طوری که پنھان شود. کافر یعنی کسی که عملیات پوشاندن را در چیزی روی آن قرار 
ی کافر به کشاورز اطلاق شده  دھد. در اصطلاح قرآن در یک جا کلمه رابطه با چیزی انجام می

عۡجَبَ ﴿کند  ھا را در زیر خاک پنھان می است، چون دانه
َ
ارَ كَمَثَلِ َ�يۡثٍ أ ُ�مَّ يهَِيجُ  ۥَ�بَاتهُُ  ٱلۡكُفَّ

� ٮهُٰ مُصۡفَرّٗ [این زندگی،] ھمچون بارانی است که گیاھان [روییده از] آن، «] ٢٠الحدید: [ ﴾َ�َ�َ
بینی که زرد  آورد؛ سپس [این گیاه شاداب،] پژمرده شود؛ آنگاه می کشاورزان را به شگفت می

کافر چون ی خود را دارد.  اما چرا الله این تعبیر را به کار برده است، بحث جداگانه ».شود می
شود. و  ای از غفلت و شھوت و حب دنیا و مافیھا روی ایمانش را گرفته، به او کافر گفته می پرده

ی  شود. کافرانی که در سوره ی ایمان آشکار می اگر کسی این پرده را کنار بزند، دوباره چھره
نیستند  کافرون از آنھا نام برده شده است، کسانی ھستند که آب از سرشان گذشته و حاضر

با عنوان  ج ی کفر که روی ایمان را پوشانده، کنار بزنند. این است که از طرف پیامبر پرده
ی مقابل ایمان است  نقطه اند. اما اختلاف است در اینکه آیا کفر کافرون مورد خطاب قرار گرفته

د کفر یأس ی مقابل ایمان نیست، بلکه پیام اند کفر به طور مستقیم نقطه ھا گفته یا نه؟ بعضی

وََ� ﴿ی جالبی است، چرا که قرآن فرموده:  ی مقابل ایمان است که این نکته است و یأس نقطه
وۡحِ  َٔ تاَْۡ�  ْ مِن رَّ ِۖ سُوا وۡحِ  َٔ َ� ياَْۡ�  ۥإنَِّهُ  ٱ�َّ ِ سُ مِن رَّ یعنی  ]٨٧[یوسف:  ﴾٨٧ٱلَۡ�فٰرُِونَ  ٱلۡقَوۡمُ إِ�َّ  ٱ�َّ

ی کفر و به جای کفر  ر قومی که اھل کفرند. پس یأس نتیجهمگ اللهشوند از رحمت  مأیوس نمی
مأیوس نداریم و اگر مؤمنی دچار یأس شد، ایمانش ضایع  مؤمن ما بنابرایناست. ایمان در مقابل 

ی  شده است. در نتیجه چیزی به نام یأس در فرھنگ ایمان وجود ندارد. برای ھمین یأس نقطه
مقابل ایمان است. چون ایمان به معنای، به آرامش رسیدن است و یأس انسان را دچار اضطراب 

 کند. کند و آرامش را از انسان سلب می می
ی نصر معادل یک چھارم قرآن  شده که این سوره ھمانند سوره در بیان فضیلت این سوره روایت -١

ُ برُُِ�عِ القُرْآنِ «: است
َ

هَا الكَافرُِونَ عُدِلتَْ له ُّ�
َ
 قُلْ ياَ �

َ
 . حکم آلبانی: حسن]٢٨٩٤و  ٢٨٩٣[ترمذی:  »مَنْ قرََأ

و در حدیث صحیح ». ھارم قرآن استھرکس سوره کافرون را بخواند برایش برابر (اجر) یک چ«
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ؟ قَالتَْ:«روایت شده که:  ِ صَ�َّ ا�َّ ءٍ كَانَ يوُترُِ رسَُولُ ا�َّ يِّ شَيْ

َ
اَ عَا�شَِةَ، بأِ

ْ
لن

َ
 فِي  سَأ

ُ
كَانَ َ�قْرَأ

هَ  ُّ�
َ
، وَِ� الثَّاِ�يَةِ بقُِلْ ياَ � عْلىَ

َ
: �سَِبِّحِ اسْمَ رَ�ِّكَ الأ

َ
و�

ُ
حَدٌ، وَالمُعَوِّذََ�ْ�ِ الأ

َ
ُ أ  »ا الكَافرُِونَ، وَِ� الثَّالِثةَِ بقُِلْ هُوَ ا�َّ

. شیخ آلبانی ١١٧٢و ابن ماجه:  ١٧٠٢و نسایی:  ٤٦٢: ترمذی: ب و از طریق ابن عباس ٤٦٣[ترمذی: 

را ھایی چه سوره ج پرسیدیم که پیامبر ل از عایشه« تمامی این احادیث را صحیح دانسته است.]
ی ی اعلی را در رکعت اول و کافرون را در رکعت دوم و سورهخواند؟ گفت: سورهدر وتر می

 . »فرمود اخلاص را در رکعت سوم قرائت می
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هَا ٱلَۡ�فٰرُِونَ ﴿ ُّ�
َ
مطلب  بن اسود و خلف  ، ابن ای مشرکان، که ھمان ولید، عاص« :﴾َ�ٰٓ�

 ».باشند می

 :﴾َ�فِٰرُونَ ﴿
 یھود. -١
 نصاری. -٢
 مجوس. -٣

را مورد  این پیشنھاد کنندگان باطلای پیامبر! مسئولیت تو این است که اھل کفر، 

هَا ﴿ھا بگویی: خطاب قرار بدھی و به آن ُّ�
َ
� ای کافران به ای اھل کفر،  ﴾١ٱلَۡ�فٰرُِونَ َ�ٰٓ

 عبادترا در  آنان یھاتندیسو  ھا افراد و نمادکه ای مشرکانی  ،و یکتاپرستی اللهوحی 
یر غفلت و شھوت و حب مال و حب جاه و ، ای کسانی که اساید شرکت داده الله

تان خاموش شده و ھای دل ر به جایی رسیده که چراغ ایماناید و کا ر شدهچیزھای دیگ
خواھید که چراغ ایمان در  شود. چرا؟ چون خود نمی به ھیچ صورتی روشن نمی

 تان روشن شود.ھای دل

ۡ�بُدُ مَا َ�عۡبُدُونَ ﴿
َ
 . ١﴾٢َ�ٓ أ

 .»کنمعبادت نمی [در حال و آینده]، کنیدعبادت میآنچه را که شما «
آنچه را که شما  این است که به کافران اعلام کند دعوتگریک ی  اولین وظیفه

ۡ�بدُُ ﴿ ی مضارع است و صیغه ﴾َ�عۡبُدُونَ ﴿. کنم بندگی نمی من کنید بندگی می
َ
 ﴾َ�ٓ أ

ی مضارع در ادبیات عرب دلالت بر حال و آینده  و صیغه ی مضارع است ھم صیغه

شما الآن و در آینده  گونه ترجمه کرد: آنچه رااینید را با ﴾مَا َ�عۡبُدُونَ ﴿کند.  می
که من الآن از شما چنین صفش را جدا کند. نه این اینکنید. انسان باید  بندگی می

کنم، اما شاید در آینده به سمت شما متمایل شوم. ھمچنان که شما از  پیروی نمی
ا الآن و در آینده بندگی شم آنچه را اید، البته بعد از اتمام حجت، کافران قطع امید کرده

بیزاری جستن و جدا کردن حال و  . یعنیکنم الآن و در آینده من بندگی نمی کنید می
 ی اھل کفر. ی خود از حال و آینده آینده

                                           
پیشنھاد آنان را  اللهتکرار آیه ھشداری است نسبت به مأیوس شدن مشرکان از اینکه پیامبر  -١

ت وارد شده که چنین تکرارھایی در کلام ی الرحمن و المرسلا بپذیرد. چنین تکراری در سوره
 عرب شایع است. 



 ٦١٩  ی کافرون تفسیر سوره

 

ۡ�بُدُ ﴿
َ
نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَآ أ

َ
 .﴾٣وََ�ٓ أ

 .»کنیدعبادت نمی]  شما نیز[کنم عبادت میو آنچه را که من «
شما  گونه براین الله، حکم کنیدعبادت نمیشما کنم عبادت میمن و اکنون آنچه را 

 .است جاری شده
کننده  اش بیشتر است، یعنی عبادت را آورده که معنی »عابدون«ی  جا ھم صیغهاین

کنم.  بندگی می آن راآن چیزی که من در حال و آینده در حال و آینده نیستید، برای 
ی دوم  جا لحاظ شده است. در آیهی دوم بود، اما تفاوتی این ی آیهاین ظاھراً ھمان معن

ۡ�بُدُ مَا َ�عۡبُدُونَ ﴿فرماید که  ی فعلی می به صیغه
َ
ی اسمی  صیغه جا بهو این ﴾٢َ�ٓ أ

در  شوند. این افراد ھرگز به راه راست رھنمون نمی اللهکه در علم آمده است. برای این
. شان عالم بودنداوریایمان نبه  اللهکه وجود داشت ابولھب صدر اسلام افرادی مانند 

، ابولھب دھدھا را دعوت آن خواست آمدند و پیامبر  را فرا خواند و آنھاوقتی پیامبر 
ھای بیھوده را به گوش  ای که حرف این جمع کرده : ما را به خاطرفتگ و  شدعصبانی 

اً «ما برسانی؟  ِ� لهََبٖ وَتبََّ  َ�بَّتۡ ﴿ ١:شدنابودی از آن تو باد. و آیه نازل  »لک تَبَّ
َ
ٓ أ يدََا

شود.  اش این است که ابولھب دیگر ھدایت نمی ابولھب را نابود کند. و معنی الله ﴾١
و دشمن  خویشاوندابوسفیان ھم که ای نیامد، درحالی نه آیهگواما برای ابوسفیان این

آوردنش بود و مقدرات ھم دست به دست ھم  ایمان اللهپیامبر بود. چرا؟ چون در علم 
شد، دیگر ایمان  شامل او ھم می اللهدادند که در فتح مکه مسلمان شود که اگر نفرین 

ی خودش جدا  کفر را از حال و آینده ی اھل حال و آینده ،دعوتگرجا آورد. در این نمی
ت و زندگی خودش مانده که تأکیدی بیشتر. حال یک قسمت از حیا کند، آن ھم با می

جا عبارت از گذشته خودش است. تا اینھم از زندگی اھل کفر جدا کند که  آن راباید 
 ھرچه بود، در رابطه با حال و آینده بود.

ا َ�بَد�ُّمۡ وَ ﴿ ناَ۠ َ�بدِٞ مَّ
َ
 .]٤[الکافرون:  ﴾٤َ�ٓ �

ا﴿ ناَ۠ َ�بدِٞ مَّ
َ
 .﴾٤َ�بَد�ُّمۡ  وََ�ٓ �

 .»اید خواھم بود آنچه شما عبادت کردهکننده عبادتو نه من «
زیرا حکم و  ؛کردنخواھم عبادت در آینده  کنیدعبادت میآنچه را شما در آینده  و

شما چنین است که شما تا مرگ دست از این کفر و شرک خود  قضاوت پروردگارم بر

                                           
 ] (مصحح)٢٠٨] و [مسلم: ٤٩٧٣، ٤٩٧٢، ٤٩٧١، ٤٨٠١، ٣٥٢٥، ١٣٩٤بخاری: [ -١
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خاطر بدرفتاری و فساد ه ست و باعالم  شما ھا و احوال به دل اللهبرنخواھید داشت. 
 تان شما را وارد آتش دوزخ خواھد کرد.اعمال

شود، من و شما باید ھم تکلیف گذشته و ھم حال و آینده  جا نتیجه گرفته میتا این
ای که داریم چگونه است؟ آیا  را روشن کنیم که مسیرمان کدام است؟ حدود و برنامه

ا اھل کفر داریم یا نه؟ باید تکلیف روشن باشد تا اھل کفر ھیچ گونه سر صلح و آشتی ب
 ھم ھای ما را به اھل ایمان طمع نکنند. به پیامبر پیشنھاد دادند که تو یک سال بت

کنیم. در این صورت آنچه  بندگی میبه یگانگی تو را  اللهبندگی کن، ما ھم یک سال 
یقت مرز میان کفر و ایمان و کافر شد. این سوره در حق افتاد، عملی می نباید اتفاق می

 کند. و مسلمان را از ھمدیگر جدا می

ۡ�بُدُ ﴿
َ
نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَآ أ

َ
 .]٦-٤[الکافرون:  ﴾٦لَُ�مۡ ديِنُُ�مۡ وَِ�َ ديِنِ  ٥وََ�ٓ أ

ۡ�بُدُ  وََ�ٓ ﴿
َ
نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَآ أ

َ
 .﴾٥أ

 .»خواھید بود کنمعبادت میآنچه من کننده عبادتو نه شما «
 :دلیل تکرار آیات

 برای اثبات معنی کار. -١
 کرد. جواب را تکرار می اللهکردند و  کفار درخواست خود را تکرار می -٢

ناَ۠ َ�بدِٞ ﴿ -٣
َ
 :﴾وََ�ٓ �

  در آینده       

نتُمۡ َ�بٰدُِونَ ﴿ 
َ
 :﴾وََ�ٓ أ

ۡ�بُدُ ﴿
َ
 یھاتندیسو  ھا افراد و نماد عبادتشرعی، حتی یک لحظه ھم : نفی ﴾َ�ٓ أ
 حال)ز نیست. (آنان جای

نتُمۡ َ�بٰدُِ ﴿
َ
 کنیم. ی، حتی در آینده ھم این کار را نمیتقدیر : نفی﴾ونَ وََ�ٓ أ

. کنید شما در حال و آینده بندگی نمی کنم میمن در حال و آینده بندگی  آنچه راو 
دوراندیشی و برنامه داشته باشد.  چقدر این قضیه مھم است که مؤمن برای آینده

اکنون باید استراتژی و  تفاوت باشد؟ از ھم گونه نیست که نسبت به آینده بی این
او در این مسیر است  ی بلندمدت خود را در باب بندگی و عبودیت اعلام کند که برنامه

ت وم ھدایتی اسکند، این مفھ عمرش به دنیا است، در این مسیر حرکت می و تا وقتی
 بیانگر آن است. ی کافرون که سوره
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 .﴾٦لَُ�مۡ دِينُُ�مۡ وَِ�َ ديِنِ ﴿
[که من  آیینتان و خود یبرااید] برای خود ایجاد کرده آن را[که شما  یین] آاین[بنابر«

 »!خودم بر من نازل کرده] برای الله

است تا مرگ از  عبادت غیر اللهین خودتان که ھمان شرک و یآ« :﴾لَُ�مۡ دِينُُ�مۡ ﴿
 .»آن دست بردار نیستید

 ».گاه اسلام را ترک نخواھم کردمن ھیچ و« :﴾وَِ�َ ديِنِ ﴿
گاه از آن پیروی نخواھم کرد. و دین من برای من ھیچ ،برای خودتان شما آیین

متعال پیامبرش را از  الله ،گاه از آن پیروی نخواھید کرد. با این آیاتخودم. شما ھیچ
امید و طمع ایمان  ج ایمان آوردن آن گروه مأیوس ساخت که بارھا رسول گرامی

چنین مشرکان را مأیوس نمود از اینکه طمع و امید  آوردن آنان را در خاطر داشت و ھم
 مشرکان براز آن بعضی داشته باشد. نسبت به پیشنھادشان  ج اللهدر موافقت رسول 

ی بدر به  مان نیاورد، بعضی در غزوهاز آنان ای یکدنیا رفتند و ھیچشرک از  و کفر
شرک و کفرشان از دنیا رفتند. اینک  ۀھمان عقید ھلاکت رسیدند و بعضی در مکه بر

متعال راست و صحیح از آب درآمد آنجا که خبر داد آنان عباداتی را  اللهی  فرموده
 مول رحمتش گردند.دھند تا از عذابش نجات یابند و مش انجام نمی

مسلمان یک شخصیت مستقل دارد. استقلال شخصیتی وقتی استقلال واقعی 
را بیشتر بندگی کند، به  اللهرا بندگی کند و ھرچه انسان  اللهخواھد بود که انسان 

اش بیشتر خواھد بود. مشکل ما در این است که  ھمان اندازه استقلال شخصیتی
ی  چون در بندگی خود ضعف داریم. اگر کاملاً بندهکنیم،  احساس حریت و آزادگی نمی

 شویم. یم، آن وقت است که آزاد میباش الله
با این مفاصله و جداکردن مسیر از کفر و اھل کفر، تکلیف مسلمان واضح و روشن 

شود. پس ممکن است ما در شرایطی قرار بگیریم که تنھا مکلف به حفظ دین  می
دین را به دیگران انتقال دھیم و در حدیث صحیح داریم خودمان باشیم و نتوانیم این 

 «فرمود:  ج که پیامبر
ْ
ابرُِ ِ�يهِمْ عَلىَ دِينِهِ كَال تِي عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ

ْ
َ يأَ

ْ
 ١»مْرِ قَابضِِ عَلىَ الج

کند، مانند کسی است که آتشی در  بر دینش صبرکسی که  که آید می مردمزمانی بر «
، کند ن که گرفتن آتش در دست، انسان را بسیار دچار مشقت میھمچنا ».دست بگیرد

                                           
 ] حکم آلبانی: صحیح (مصحح)٢٢٦٠[ترمذی:  -١
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گردد و واقعیت ھم این است که دینی که ھمراه با  کردن ھم بسیار دشوار می دینداری
خودش سختی و مشقت و تکلیف نداشته باشد، باید در حقانیت آن شک کرد. ما اگر 

ی وجود ندارد. دینی که چنین دین مان نشود، این دینی را بخواھیم که مزاحم دنیای
و رفتن  ای به ما ندھد و در خوردن و خفتن و آمدن برای ما تکلیف ایجاد نکند و برنامه

که دیگر دین نیست، در این صورت حرکات ما حرکات محدودیت ایجاد نکند، این
و ما را دچار  ای مکدر نکند ذرهمان را  شود و اگر دینی بخواھیم که دنیای نسنجیده می

 نفرستاده است. اللهچنین دینی را  نماید، اینمشقت ن
 دردی؟ توخواھی دردھا درمان کنی اما به بی

 

 ھا آسان کنی اما به آسانی؟ تو خواھی صعب 
 

در دو  ج پیامبرو چنین چیزی اصلاً ممکن نیست. در حدیث صحیح آمده که 
ی  ی کافرون و در رکعت دوم سوره سورهل از نماز صبح، در رکعت اول رکعت رواتب قب

 ١.خواندرا میاخلاص 
 :رھنمون آیات

کافر در ازل کافر  دانست می اللهی قضا و قدر و اینکه  تأیید و تأکید بر عقیده -١
 است و مؤمن در ازل مؤمن است.

 .متولی عصمت رسول الله شد مشرکانمتعال در پذیرش پیشنھاد باطل  الله -٢
 مان با اھل کفر و شرک.میان اھل ای فراوانتأکید بر وجود فواصل  -٣

                                           

فَجْرِ: قُلْ « -١
ْ
عَتَيِ ال

ْ
 فِي رَ�

َ
نَّ رسَُولَ االلهِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قرََأ

َ
حَدٌ أ

َ
كَافرُِونَ، وَقُلْ هُوَ االلهُ أ

ْ
هَا ال ُّ�

َ
[مسلم:  »ياَ �

 (مصحح) ]٧٢٦



 

 

 ی نصر تفسیر سوره

ھای مکی است، اگرچه جمعی از اھل تفسیر معتقد به  این سوره ھم یکی از سوره
کند، بلکه مکی بودن  این مطلب را تایید نمی ،بودن آن ھستند، اما محتوای آیات مدنی

ھای پیشین اشاره کردیم، محور تمام  آن در اولویت است و ھمچنان که در درس
ھا  اگر دیدندھند، اصلاح بینش است.  ھای مکی که دو سوم قرآن را تشکیل می سوره

شوند و در حقیقت اصلاح بینش یعنی اصلاح  ھا ھم اصلاح می اصلاح شدند، شنیدن
او را به ھدف مطلوب و  تاباشد شخصیت انسان که در حیات خود حرکتی داشته 

کردن  ھا قرار داده برساند. نام سوره نصر به معنی یاری برای انسان اللهمبارکی که 
کردن  ون ھم به معنی یاریا عَ کردن مدنظر است، زیر  است، اما نوع خاصی از یاری

ناصر است و یکی دیگر از اسماء او مُعین است  اللهھای  دانیم که یکی از نام می است.
ی عام است و عمومیت دارد و زمانی ون یاراما تفاوت میان عون و نصر این است که عَ 

انسان به این یاری نیاز دارد که دچار مشکلات شده باشد، پس عون عبارت است از 
ی از اصی عون است اما نصر نوع خ کردن بدون درخواست. تعاون ھم از ماده یاری

است، پس نصرت  اللهانسان به شدت گرفتار شده نیازمند نصرت  کمک است. وقتی
کنند،  نوع خاصی از عون است. معمولاً کسانی که در مسیر دین و دینداری حرکت می

 بیشتر نیازمند نصرت ھستند.
جای، جای قرآن  است، اینجا است که ما در الله نصرت محتاج ،امتحانپیروزی در 

برد و در رابطه با کسانی است  عبیر نصرت را به کار میبه کرات ت اللهکنیم  ملاحظه می

ا عَليَۡنَا نَۡ�ُ ﴿نمونه اند، به عنوان  که دچار مشکل و بلایی شده  ﴾٤٧ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوََ�نَ حَقًّ
و  ؛تی در راه استیعنی مشکلا .»دادن مؤمنان [حقی] بر عھدۀ ما بودو یاری« ]٤٧[الروم: 

ست) فرماید: حق است و بر ما (واجب ا می اللهمؤمنین با این مشکلات مواجه ھستند. 
جا عون نیست، ھمچنین در وضعیت و شرایطی که یاری دادن اھل ایمان. پس این

مۡ ﴿فرماید:  ی بقره می اند، در سوره مسلمانان گرفتار شده
َ
ْ  أ ن تدَۡخُلوُا

َ
 ﴾ۡ�َنَّةَ ٱحَسِبتُۡمۡ أ

ثَلُ ﴿روید  اید که به بھشت می چنین پنداشته شما این تُِ�م مَّ
ۡ
ا يأَ ِينَ ٱوَلمََّ ْ منِ  �َّ خَلَوۡا

 ه است.دیاند، به شما نرس مبتلا شدهکه بلایی که پیشینیان به آن درحالی ﴾َ�بۡلُِ�م
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تۡهُمُ ﴿ سَّ سَاءُٓ ٱمَّ
ۡ
اءُٓ ٱوَ  ۡ�أَ َّ ْ  ل�َّ ا شدند و متزلزل شدند، ھ دچار مشکلات و آزمایش ﴾وَزُلزۡلِوُا

ٰ َ�قُولَ ﴿ زدیک بود از مسیرشان منحرف گردندطوری که ن ِينَ ٱوَ  لرَّسُولُ ٱحَ�َّ ءَامَنوُاْ  �َّ
 اللهاو گفتند: نصرت  یعنی کار به جایی رسید که حتی پیامبر و اھل ایمان ھمراه ﴾مَعَهُ 

رسید، چرا پیامبر  خواھیمخواھد که در انتھای آیه به آن  جا استغفار میکی است؟ این

ِۗ ٱمََ�ٰ نَۡ�ُ ﴿شک دارد؟  اللهبه نصرت کجاست، آیا  اللهنصرت  گوید: می َ�ٓ إنَِّ نَ  �َّ
َ
� َ�ۡ 

ِ ٱ گاه باشید! بی» یاریِ الله کی فرا خواھد رسید؟«« ]٢١٤[البقرة:  ﴾٢١٤قَرِ�بٞ  �َّ تردید، یاریِ  آ

ٰٓ ﴿ی یوسف  سوره ١١٠ی  . در انتھای آیه»الله نزدیک است  لرُّسُلُ ٱ سَ  َٔ سۡتَۡ� ٱإذَِا  حَ�َّ
 ْ هُمۡ قَدۡ كُذِبوُا َّ�

َ
� ْ دادیم] تا آنگاه که  ما ھمچنان به کافران مھلت می«[ ]١١٠[یوسف:  ﴾وَظَنُّوٓا

پیامبران [از نزول عذاب] مأیوس شدند و [مردم] پنداشتند که به آنان دروغ گفته شده 
شوند و در اوج ایمان چنین ظنی  رسد که پیامبران مأیوس می کار به جایی می. »است
نکته بسیار مھم  . ایناز جانب مردم تکذیب خواھند شد دیگر شود که پیدا می شان برای

شان تمام  شود که حتی پیامبران ھم تحمل چنان بحرانی می است. یعنی وضعیت آن
دھنده تنھا اوست و از  یاری دھد، تا بیان کند را انجام می عمداً این کار اللهشود و  می

شود. ارتباط نام سوره  غیر او کاری ساخته نیست و تا او نخواھد ھیچ امری محقق نمی
ی چه ھالبا محور سوره کاملاً آشکار است و محور سوره ھم نصرت است، این نصرت 

م فراھم شده باشد. ما که ھای لاز شود؟ زمانی که زمینه وقت شامل حال بندگانش می
باشیم، این توقع  اللهایم، نباید منتظر نصرت و یاری  ندادهھیچ تکلیفی را انجام 

پایان  ج و در رأس ھمه، پیامبر دعوتگرجایی است. وقتی که نصرت آمد، مأموریت  هناب
دیر ی رفتن شود، زیرا زمان مرگش فرا رسیده و تق آمادهدعوتگر جا دیگر باید یابد؛ این می

سیار دوست دارد و عُمر زاید و بیھوده به آنھا ندگانش را بب ؛ زیرای چنین استھال
دھد عمر مفید است و زمانی که کار به جایی  ھا میدھد، بلکه عمری که به آن نمی
ھا را در آن نباشد، آنای  و ھیچ فایده خواھد عمرشان بیھوده شود د که میرس می
کار و دوست ندارد بندگان مؤمنش بی الله ست. چونا اللهمیراند و این محض لطف  می

برد از  پناه می اللهھم در یکی از دعاھایش ھمیشه به  ج عاطل و باطل باشند و پیامبر

عُمُرِ «اینکه به 
ْ
رذَْلِ ال

َ
  اللَّهُمَّ «: فرمود برسد، می »أ

ْ
رذَْلِ ال

َ
 أ

َ
ردََّ إلِى

ُ
نْ أ

َ
عُوذُ بِكَ مِنْ أ

َ
 :١»عُمُرِ إِ�ِّ أ

                                           
 ] (مصحح)٢٧٠٦] و [مسلم: ٦٣٩٠و  ٦٣٧٤و  ٦٣٧٠و  ٦٣٦٥و  ٤٧٠٧و  ٢٨٢٢[بخاری:  -١
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 چرا ارذل العمر. »برم تو پناه میبه  که باعث ذلت گردد یفرتوت شدن ازمن ! اللهیا «
شنود، حتی اگر مثلاً  ھا خوب نمی بیند، گوش خوب نمی ھا دیگر است؟ چون چشم

 بنابراینرا چه کار کنیم؟  کردیم، سایر اعضاھا را معالجه  شھا را عوض کردیم، گو چشم
د است، به شما حیات تان مفی که حیات بخواھید تا وقتی اللهفرمود از  می ج پیامبر

َ ا� « :شما را بمیراندتان فایده ندارد  دیگر حیات بدھد، وقتی
ْ
حْيِِ� مَا كَانتَِ الح

َ
يَاةُ أ

 ْ ا لِي، وَتوََفَِّ� إذَِا كَانتَِ ال ا لِي خَْ�ً به نفع من است,  یکه زندگ ییا الله! تا زمان« ١»وَفاَةُ خَْ�ً
زمانی که نصرت  .»که مرگ به نفع من است مرا بمیرانیمرا زنده نگه دار و ھنگام

 .ھا تسبیح و استغفار کند ان کاستیباید برای جبر دعوتگرآید کار تمام است و  می
 :بندی آیات تقسیم

ت و فتح ی نصر ی و نتیجهھالتوضیحی است پیرامون آمدن نصرت و فتح  ٢و  ١آیه 
در ھمین دنیا و ھمین عصری که در آن  آیند. می اللهبه سوی دین است که مردم  این

ھایی که روی کره زمین ھستند،  ھستیم، کار به جایی خواھد رسید که تمام دنیا و آن
خواھند آمد. بعد از آن،  اللهبه صورت اختیاری و بدون ھیچ اجباری به سوی دین 

شود، بعد از مدتی دوباره  کومت اسلامی برپا مییافته است و ح  پایاندعوتگر مسئولیت 
ھا حاکم شود، دیگر  خواھد فتنه شود. اما این بار که می ھای نفاق و فتنه پیدا می زمینه

رسد. چند بار چنین وضعیتی اتفاق  آید و کار به اتمام می مجالی نیست و قیامت می
ه روح تمام مومنین را با اللترین حالت، وضعیتی است که بعد از آن  افتاده اما نھایی
بر کفار و بدترین مخلوقات الله و به دنبال آن قیامت جدا نموده  ملایم فرستادن بادی

 ٢د.شو میبه پا 
ی بیان پایان . به عبارتاست اللهبعد از آمدن نصرت و فتح دعوتگر تکلیف بیان  ٣آیه 

را تسبیح کند و برای توفیقاتی که  اللهکه برای تقصیراتش باید این ودعوتگر مأموریت 
 را به جا آورد. اللهنصیبش شده حمد 

                                           
 ] (مصحح)٢٦٨٠] و [مسلم: ٦٣٥١و  ٥٦٧١[بخاری:  -١
هَا مَسُّ « -٢  َ�بعَْثُ االلهُ رِ�ًا كَرِ�حِ المِْسْكِ مَسُّ

َّ
يمَانِ إلاِ ِ

ْ
رَِ�رِ، فَلاَ َ�تْرُكُ َ�فْسًا فِي قلَبِْهِ مِثقَْالُ حَبَّةٍ مِنَ الإ

ْ
الح

اعَةُ  ارُ النَّاسِ عَليَهِْمْ َ�قُومُ السَّ  (مصحح) ]٢٩٤٠و  ٢٩٣٧و  ١٩٢٤[مسلم:  »َ�بَضَتهُْ، ُ�مَّ َ�بقَْى شِرَ
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 ��م ا� ا����ن ا����م

﴿ ٓ ِ  نَۡ�ُ  ءَ إذَِا جَا يتَۡ  ١ وَٱلۡفَتۡحُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ديِنِ  ِ�  يدَۡخُلوُنَ  ٱ�َّاسَ  وَرَ� فۡوَاجٗا ٱ�َّ

َ
 فسََبّحِۡ  ٢ أ

ۚ  رَّ�كَِ  ِ�َمۡدِ  ابَۢ� َ�نَ  إنَِّهُۥ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُ  .]٣-١[النصر:  ﴾:٣ توََّ
ٓ  إذَِا﴿النصر و حافظی)، خدا( تودیع«ھای  این سوره دارای نام ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ جَا َّ� 

باشد و آخرین  می ج حافظی رسولخداباشد. این سوره در حقیقت  می» ﴾حُ فَتۡ لۡ ٱوَ 
 ند.کوفات میبعد از آن  ج و پیامبر ١است ج ی نازل شده بر پیامبر سوره

ْ ٱوَ ﴿ی مبارکه: نصر آخرین سوره و آیهی سوره ِ ٱ إَِ�  �يِهِ  جَعُونَ ترُۡ  امٗ يوَۡ  �َّقُوا َّ�...﴾ :
 ج قبل از موت رسول ٢.ای است که بر پیامبر نازل شده است آخرین آیه ]٢٨١البقرة: [

  ٣الله را برگزید. لقای ج و پیامبرمخیر شد الله  بین زندگانی دنیا و لقای
بزرگ بنوبکر و خزاعه بودند که بعد از اسلام بنوبکر در پناه  یدو قبیله اعراب مکه

تعدی  دیگریکداشتند که به آنھا عھد و پیمان  .ه در پناه مسلمانان بودندعکفار و خزا
بنوبکر را فرستادند تا پنھانی افرادی  یدی از قبیلهاا کفار خیانت کردند و افرامّ  .نکنند

                                           
ی نصر  بر رسول الله نازل شده، سورهای که به تمامی  اتفاق مفسّران بر این است که آخرین سوره - ١

َ�نْ «گونه که در صحیح مسلم روایت شده است. است ھمان ب عباس است و این نظر ابن 
آخِرَ سُورَةٍ نزََلتَْ  -وَقَالَ هَارُونُ: تدَْريِ  -قَالَ لِي اْ�نُ َ�بَّاسٍ: َ�عْلمَُ  ُ�بيَدِْ االلهِ بنِْ َ�بدِْ االلهِ بنِْ ُ�تبَْةَ، قَالَ:

يعًا؟ قلُتُْ: مِ  قُرْآنِ، نزََلتَْ جَمِ
ْ
فَتحُْ «نَ ال

ْ
 (مصحح) ]٣٠٢٤[مسلم:  »، قَالَ: صَدَقتَْ »َ�عَمْ، إِذَا جَاءَ نصَْرُ االلهِ وَال

 ] (مصحح)٤٥٤٤و  )٥٩/ ٣([بخاری:  »ج هَذِهِ آخِرُ آيةٍَ نزََلتَْ عَلىَ النَّبِيِّ «قَالَ اْ�نُ َ�بَّاسٍ:  -٢
ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَهُوَ صَحِيحٌ َ�قُولُ: " إِنَّهُ لمَْ ُ�قْبضَْ نبَِيٌّ َ�طُّ إِنَّ عَا�شَِةَ، « -٣ حَتىَّ  قَالتَْ: كَانَ رسَُولُ ا�َّ

سُهُ عَلىَ فخَِ 
ْ
هُ القَبضُْ وَرَأ ا اشْتكََى وحََضَرَ ، فلَمََّ َ وْ ُ�َ�َّ

َ
ذِ عَا�شَِةَ غُشِيَ عَليَهِْ، يرََى مَقْعَدَهُ مِنَ الجنََّةِ، ُ�مَّ ُ�يََّا أ

وَْ سَقْفِ الَبيتِْ، ُ�مَّ قَالَ: 
َ

هُ � فَاقَ شَخَصَ بصََرُ
َ
ا أ عْلىَ «فلَمََّ

َ
ِ�يقِ الأ َ�قُلتُْ: إِذًا لاَ ُ�َاوِرُناَ، َ�عَرَفتُْ » اللَّهُمَّ فِي الرَّ

ُ�ناَ وَهُوَ صَحِيحٌ  ِي كَانَ ُ�َدِّ
َّ

نَّهُ حَدِيثُهُ الذ
َ
از « ]٢٤٤٤و مسلم:  ٦٥٠٩و  ٦٣٤٨و  ٤٤٦٣و  ٤٤٣٧[بخاری:  »�

از دنیا  یھیچ پیامبر«فرمود: یدر حال صحت م ج روایت است که رسول الله ل عایشه
پس ». شودیکه جایگاھش را در بھشت نبیند. سپس به او اختیار داده م یرود تا زمان ینم

عایشه گذاشته  یکه سرش بر زانو یبود قبض روح شود، در حال ککه بیمار شد و نزدی یھنگام
که به ھوش آمد، چشمانش به سقف خانه، دوخته شد و فرمود:  یشده بود، بیھوش شد. و ھنگام

ماند و دانستم که ینم یگوید: گفتم: دیگر نزد ما باقیم ل عایشه .یرفیق اعل یسوه ! بالله یا
 صحح)(م». گفتیاست که در زمان صحتش به ما م یاین، تحقق ھمان سخن
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شکایت کردند که  ج ی خزاعه، به پیامبرقبیلهد. نخزاعه را به قتل برسان یاز قبیله
. بدون خبر دادن اھل مکه لشکریانی در مدینه بود ج اند و پیامبر آنھا عھد شکنی کرده

از یارانش را جمع کرده و بسوی مکّه رھسپار شد. قبل از ورود به مکّه دستور داد تمام 
ه به وحشت بیافتند. سپس ھای آتش بگذارند تا کفار مک ھای اطراف مکه را شعله کوه

 وارد مکّه شدند و کفار بدون مقاومت کنار کشیدند.
 اللهکه درون کعبه قرار داشت، به فرمان  )بتنماد ( ٣٦٠ ج پیامبربا دستور 

رخ داد و تمام اعراب و قبایل عرب بعد از  ھشتم ھجری؛ این اتفاق در سال ه شدشکست
ان شدند و این سال، به سال عام الوفود ھجری ایمان آورده و مسلم ٩فتح مکه در سال 

معروف شد. اعراب به دلایل مختلف ایمان آوردند. گروھی خود مسلمان بودند و جرأت 
و ثروت و گروھی ھم منتظر بودند که  خاطر ماله باظھارکردن نداشتند. گروھی 

تند خواس ی این جنگ چه خواھد شد؛ آنھا سال عام الفیل را به یاد داشتند و مینتیجه
وارد  اللهکند. زمانی که پیامبر به یاری  ی خود حفاظت می چگونه از خانه اللهببینند 

 مکه شد و آنجا را فتح کرد، آنھا فھمیدند که دین رسول برحق است و ایمان آوردند. 

ِ جَاءَٓ نَۡ�ُ  إذَِا﴿ و [برای دین تو] الله  یاری که ھنگامی ] پیامبر، ای[« ١﴾١ ٱلۡفَتۡحُ وَ  ٱ�َّ
 .»فرا رسد[فتح مکه]  پیروزی

                                           
 اذا: ظرف زمان. -١
ی اذا بر سر فعل ماضی بیاید، معنی آینده  جاءَ: آمد و فعل ماضی است برای تحقق. وقتی کلمه 

 کند. پیدا می
 مصایب.در مقابل مشکلات و  اللهنصر: یاری مخصوص  
 ھای مادی را شاید انسان خود بتواند ی مادی و معنوی. معمولاً گره فتح: گشودن و بازکردن گره 

ھای ساده  ھای مادی تنھا در باب مسایل دنیوی نیست، بلکه گره باز کند. اما بسیاری اوقات گره
اند که باید فتح  ھای فکری ھا ھم گره در رابطه با مشکلات خانوادگی، اجتماعی؛ بعضی از گره

شود که ھمواره با خودش کلنجار  ھای فکری برای انسان ایجاد می بستشوند. یک سِری بن
کند. یک سری  می رسد و معلوم نیست به چه سمت و سویی حرکت ود و به نتیجه نمیر می
ھای روحی است، بیزار شدن انسان از  ھای روحی ھستند که پیامدش ھمین افسردگی ھا، گره گره

ھای اخلاقی ھستند و... بنابراین  گره ،ی دیگر ھا ھمه گره ھستند، دسته خود و خودبیگانگی، این
فتاح است، یعنی بسیار گشاینده؛  اللهھای  اند و یکی از نام یالھھا محتاج فتوحات  ی این گره ھمه

ست، انتظار دارد فتاح ا اللهخود باید فاتح باشد، یعنی گشاینده باشد، وقتی  ،فتاح اللهِ ی  و بنده
ھای خودش از لحاظ  گشای گره گشا باشد، حال چه گره ، یعنی گرهاش ھم فاتح باشد بنده
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ھای دیگران؛ و این ھم به تعبیر اقبال میسر نیست مگر اینکه انسان  گشای گره یا گره شخصیتی و

ھایی را که خودش یا دیگران  آن وقت گره. از درون متحول شود. یک انقلاب درونی پیدا کند
بستی در حیاتش وجود نخواھد داشت و  گشاید، یعنی بن اند، بسیار آسان می برایش ایجاد کرده

گشاید.  ھا را می بست است. مؤمن خیلی آسان این گره ستی پیش آید، برای دیگران بنب اگر ھم بن
شود که  ھایی مواجه می بست این معنی فتح بود. یکی از معانی فتح، پیروزی است؛ انسان با بن

کنند،  ھایی برای او در مسیر حرکت و رشدش سد ایجاد می رشدش شده و به شکلکسانی مانع از 
رسد که بایستی  شود و کار به جایی می کند، گره باز می کند و آنھا را دعوت می می با آنھا صحبت

علیه آنھا وارد جنگ شود، اینجا ھم گِره است، الله وعده داده که این گِره را ھم باز کند، به محض 
از مان متوجه جنگ و لشکرکشی شود؛ زیرا تنھا یکی  بینیم، نباید ذھن اینکه ما فتح را در قرآن می

آید که ھرچه  معانی فتح، پیروزی حاصل از جنگ است. گِرھی مثلاً در کار دعوتگر پیش می
شود و یکباره میدان دعوت را  می دلسرد بنابراینرسد،  کند، کمتر به نتیجه می بیشتر تبلیغ می

او را مورد  اللهگیرد و  شود و از قومش فاصله می که عصبانی می ÷ کند، مانند یونس ترک می
شود.  شود، آنجا متوجه تقصیر خود می دھد، ابتدا مدتی در شکم ماھی زندانی می اخذه قرار میمؤ

ما ھم اگر دعوت کردیم و موفق نشدیم، معنایش این نیست که میدان را خالی کنیم، باید روش را 
ھای دیگر بازگو کنیم، حتی مدتی با  عوض کنیم، تغییر رویه بدھیم، ھمان مطلب را به شکل

ھا بسیار مھم است تا توفیقات الھی را بیشتر درک  کنیم؛ زیرا این تجدیدنظر کردندعوت  سکوت
گونه نیست که ل حال ما گردد. پس معنی فتح بسیار وسیع است و اینکنیم و فتوحات الھی شام

بِ  إنَِّا﴿ی  فقط در جنگ و شمشیر کشیدن خودش را نشان دھد در مورد آیه ينٗا َ�تَحۡنَا لكََ َ�تۡحٗا مُّ
[ای پیامبر، ] به راستی که ما پیروزیِ آشکاری را [در صلح حدیبیه] برایت مقدر « ]١[الفتح:  ﴾١

که یکی از  ب گویند منظور فتح مکه است. ابن عباس بسیاری از مفسران می ».کردیم

بيِنٗا  إنَِّا﴿ی  را ندارد. آیه مفسران بزرگ قرآن است، این نظر تواند  می ﴾١َ�تَحۡنَا لكََ َ�تۡحٗا مُّ
بستی در تبلیغ  گشایی کردیم، گِره و بن مربوط به فتح مکه نباشد، بلکه منظور این باشد که گره

را مقصر و  بود که دعوتگر خودشدین ایجاد شده بود، ما آن گره را باز کردیم. اولین مرحله این 

َغۡفرَِ لكََ ﴿فرماید: اینطور نیست:  می اللهدانست،  اھل گناه می ِ�ّ ُ رَ  ٱ�َّ خَّ
َ
مَ مِن ذَ�بكَِ وَمَا تأَ مَا َ�قَدَّ

سۡتَقيِمٗا ۥوَُ�تمَِّ نعِۡمَتَهُ  ات را  تا الله گناهِ گذشته و آینده« ]٢[الفتح:  ﴾٢عَليَۡكَ وََ�هۡدِيكََ صَِ�طٰٗا مُّ
ی  گناھان گذشته و آینده». بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام گردانَد و تو را به راه راست ھدایت نماید

بشارت دھد که ھرچه گناه  شود، اگر یکی بیاید و به من و شما بخشد، گره باز می تو را الله می
کند. گشایش در کارش حاصل  اش بخشیده شد، چقدر انسان احساس فرح می ای، ھمه کرده

کند، انسان  زیرا ھمیشه احساس گناه و معصیت کردن انسان را از لحاظ روحی قبض می ؛شود می
 شود. شود اما وقتی که فھمید گناھانش بخشیده شده، آرامش بر او حاکم می ناراحت می
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 .»فتح مکه: «﴾وَٱلۡفَتۡحُ ﴿
توفیق پیروزی و فتح مکه را  اللهباشد؛ ھنگامی که   برای رسولش می اللهاین پیام 

 نصیب شما کرد.
نصرت و فتح را نصیب  اللهکه روزی خواھد رسید که  ج بشارتی است به پیامبر

شما خواھد کرد، اما قبل از این نصرت و فتح باید مقدماتی را فراھم کنید. یکی از آنھا 
به بندگانش بایستی  اللهسه مرحله در کار رساندن پیام  بنابراین، ھمان ھجرت است

بیایند، ھنوز یک  اللهطی شود، تا بعد از آن شما متوقع باشید که مردم به سمت دین 
این است که  ؛خواھید ھمه اھل ایمان شوند له از این مراحل طی نشده اما شما میمرح
گیرد، ھجرت از  ھای متعدد صورت می گذارد. ھجرت مراحل را پیش روی پیامبر می الله

ھا و ھجرت پیامبر به طائف و  ھجرت است، ھجرت مسلمان شه که اولینبمکه به ح
گیرد و کم کم حکومت اسلامی  ل صورت مینھایتاً ھجرت به مدینه بعد از سیزده سا

کلات و ظلم و ھا در مکه دچار انواع مش گیرد، در آن وقت است که مسلمان شکل می
ریش امکاناتی را که در مکه از که مکه را ترک کنند و از کاروان قستم شدند، برای این

 بعد از آنروند اما  ھا سلب و غصب شده بود، باز پس گیرند. و صرفاً برای جنگ نمیآن
دھد اجازه  اللهھا منتظر ھستند  جا است که مسلمانپیوندد، این جنگ بدر به وقوع می

طی که بروند و حق خودشان را از دشمنان بگیرند. بعد از این ھجرت و این مراحل که 

ذنَِ ﴿شود  که تحمل می بمشقات و مصایشود و این ھمه  می
ُ
هُمۡ  أ َّ�

َ
ِينَ يَُ�تَٰلوُنَ بِ� لِ�َّ

ْۚ �نَّ ظُلِ  َ ٱمُوا ٰ نَۡ�هِمِۡ لقََدِيرٌ  �َّ ه . آن وقت به اھل ایمان اجازه داد]٣٩[الحج:  ﴾٣٩َ�َ
ودشان دفع کنند و ھا شده بود، بجنگند و ظلم را از خشود، به خاطر ظلمی که به آن می

َ ٱ�نَّ ﴿ھا قدیر است بر نصرت آن الله ٰ نَۡ�هِمِۡ لقََدِيرٌ  �َّ شود،  آیه نازل میاین  ﴾٣٩َ�َ
آید،  دوباره بحث، بحث نصرت است. ھنوز فتح نیامده، در یک مرحله که این نصرت می

شود اما باز  باز می یمقدار ،گِره گیرد که فتح بدر است. یاتی صورت مالبته فتح مقدم
بینید که  نیست که گره نھایی ھم باز شده، بعد از آن می اش این شدن این گِره معنی

خورند اما به شکلی شکست و به شکلی ھم فتح  در جنگ اُحد مسلمانان شکست می
شناسند و این  شوند و بیشتر خودشان را می است، چون مسلمانان متوجه خودشان می

ه فتح مکه سال رسد ب یابد، تا می ھا ادامه می فتح است و به ھمین ترتیب این فتح
تا روز قیامت ادامه دارد و این  اللهھشتم؛ پس یک فتح نیست و فتوحات بعد از پیامبرِ 
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باشد.  است و دارای سه مرحله ھجرت، نصرت و فتح می اللهھای  فتوحات یکی از سنت
البته باید در کار دعوت باحکمت عمل کرد و  آید. میھا بعد از ھجرت  پس این نصرت

 .و این بسیار نکته ظریفی است فراد از قبیل علم و... در نظر گرفته شودھای اتوانایی
و فتح آمد، به جاست با طی مراحل منتظر  ھجرت و نصرت چنین شد و این وقتی

 نتیجه باشیم. 

يتَۡ ﴿
َ
ِ يدَۡخُلوُنَ ِ� دِينِ  ٱ�َّاسَ وَرَ� فۡوَاجٗا  ٱ�َّ

َ
 .١﴾٢أ

 .»شوند یالله داخل م دینگروه در  که گروه ببینیو مردم را «
رآیند. پس از آندبه دین اسلام گروه  گروهو ببینی که مردم از ساکنان یمن و غیره 

 .شدندوارد میو ترسان به دین اسلام  تک و انفرادی که قبلاً تک
آیند، از پیام شما متاثر  می اللهناس یعنی مردم کوچه و بازار ھمه به سوی دین 

نظرانه مذھبی به دست فراموشی سپرده  ش پا افتاده و تنگھای پی شوند، دیگر بحث می
 یابند. می ھمه از لحاظ فکری و ایمانی ارتقاشود و  می

يتَۡ ﴿شوند  ھا، تعطیل می نظری وقتی با این بینش حرکت کردیم، دیگر تنگ
َ
وَرَ�

ِ يدَۡخُلوُنَ ِ� ديِنِ ﴿بینی که  و تمام مردم را می ﴾ٱ�َّاسَ  فۡوَاجٗا  ٱ�َّ
َ
فوج فوج و  ﴾٢أ

اند، کسانی که تنبلی  شوند، کسانی که عقب مانده می اللهگروه گروه ھمه داخل دین 
شوند. و این رحمت  آیند و مسلمان می خواھند جبران کنند، ھمه می کرده و الان می

ٓ ﴿جا است وسیعی برای ھمه کس و ھمه  رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لَٰمَِ�  وَمَا
َ
 ﴾١٠٧أ

پس ما حق . »و [ای محمد،] تو را جز رحمتی برای جھانیان نفرستادیم« ]١٠٧نبیاء:[الأ
دھد، دقیقاً این  قضیه برای پیامبر که روی می نداریم درھای رحمت را ببندیم. ھمین

ھای دعوت اسلامی  آورد، آخرین سال شود، وقتی به مکه تشریف می مراحل طی می
اشت و با آن ھمه مشکلاتی که برای است، ابوسفیان با آن قساوت قلبی که د

خواھند به  آید، بعضی از اصحاب می می ج ھا ایجاد کرده بود، به خدمت پیامبر مسلمان

                                           
 ورَاَیتَ: و دیدی. -١
 ناس: مردم. 
 شوند. ی دخل یعنی داخل می یدخلون: از ماده 
 ی الله و راه الله آمده است. برنامه، اینجا به معنی اللهفی دین الله: دین  
 گروه.افواج: جمع فوج است، به معنی دسته و  
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کند؛ زیرا  دھد، بلکه تکریمش می ازه نمیاج ج شکلی او را تحقیر کنند، پیامبر
ابوسفیانی که خبیب را تا حد مرگ شکنجه کرد،  بوده و مشرکانیس ریابوسفیان 

بِي سُفْيَانَ َ�هُوَ آمِنٌ «فرماید:  می ج پیامبر
َ
ھرکس به خانه ابوسفیان « ١»مَنْ دَخَلَ دَارَ أ

شود  پناھگاه می س سفیان بسیار مھم است، یعنی خانه ابو ».داخل شود در امان است
شوند اگر به  ی که مسلمان نمیھای شوند. حتی آن برای کسانی که تازه مسلمان می

بسیار  کهبود  س حمتی در رابطه با ابوسفیانخانه او بروند در پناه ھستند، چنین ر
ی پیامبر بود، به دستور  صحابه س ی خبیب کرده بود و کمترین ظلمش شکنجهظلم 

ھای تیز از آن بیرون زده بود،  ای که میخ ابوسفیان او را لخت کردند و روی تخته
کرد و به او با  دادند، طوری که خون از بدنش فوران می دند و او را فشار میخوابان

 س جای تو باشد؟ خبیب ج گفت: ای خبیب، دوست داری که محمد تمسخر می
که جای من رسد به این، چه رودفرو  محمد ه پایگفت: من دوست ندارم خاری ب می

ھرگز  که بینید را می ج ھم پیامبرجا این ھا را به یاد دارد. این صحنهابوسفیان  ٢باشد.
سفیان ی ابو خانه به کس د: ھرفرمای میبلکه  کند؛ ھای زمان طغیان نمی ند طاغوتمان

 شود.  ھند ھم مسلمان می آورد است. بعد از اینکه ابوسفیان ایمان می برود، در امان

يتَۡ ﴿
َ
ِ يدَۡخُلوُنَ ِ� دِينِ  ٱ�َّاسَ وَرَ� فۡوَاجٗا  ٱ�َّ

َ
ھا  اگر این شرط رحمت نبود، این ﴾٢أ

 »بی سفيان وتبأتبت يدا «در قرآن نفرموده  اللهرفتند و حالا چه زیباست که  کجا می
شود و اگر تبت یدا... مانند ابولھب  بود که ابوسفیان، مسلمان می اللهچون در علم 

س شد، دیگر کار تمام بود و ابوسفیان جھنمی بود، پ برای ابوسفیان ھم گفته می
شود.  رحمت چنین است. این ھمه ظلم این ھمه جنایت اما با توبه و ایمان کار تمام می

ھا به صف دین و دینداران ملحق شدند، کار  وقتی که کارھا را انجام دادی و ابوسفیان
ی ھمه را مختومه اعلام کنیم و بگوییم  شود، در غیر این صورت نباید پرونده تو تمام می

مغضوب علیھم ؛ زیرا رھایش کنیممسلمان است و ھرکس نیست ھرکس مسلمان است، 
ضالین است. این را تحقیر کنیم به خاطر این که ریش ندارد یا آن یکی را چون بد  و

، اول ھا استنتر از ای سب نیست. رحمت دین وسیعحجاب است یا چون لباسش منا

                                           
 ] (مصحح)١٧٨٠[مسلم:  -١
زَید بن ] به ٢/١٧٢: السیرة النبویة] و ابن ھشام در [٣٦٢/ ١ این سخن را واقدی در [المغازی: -٢

 دھند که در قضیه بعث رجیع به زبان آورده است. (مصحح)نسبت می الدّثِنّة
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ی و ساختاری در ھای تحول شخصیت باید ھمه را زیر این چتر جا داد و کم کم زمینه
آید و این آمدن از روی اختیار، ارزشمند است و  ھا ایجاد کرد. آن وقت خودش میآن

ارزش است. این یعنی اصلاح واقعی. پس ای پیامبر!  آمدنی که از روی اجبار باشد، بی
 وقتی این کارھا را کردی.

ۚ ِ�مَۡدِ رَّ�كَِ وَ  فَسَبّحِۡ ﴿  یحپروردگارت تسب یشپس به ستا« ١﴾٣ابَۢ� َ�نَ توََّ  ۥإنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفِرۡهُ
 .»استپذیر  توبه یارھمانا او بس ؛و از او آمرزش بخواه یگو

                                           
ح: از ریشه -١ . تسبیح به معنی ی سباحت است. سباحت یعنی شناکردن و سباح یعنی ملوان فسبِّ

شناورشدن. اما نه اینکه حتماً در آب شناور باشد. در حقیقت ھمچنان که فردی در آب فرو 
رود، اگر یک لحظه دست و پا زدنش متوقف شود، مساوی با ھلاکت اوست اما اگر بر دوام در  می

در باب  گردد. شود که غرق نمی و ھم با پاھا، نتیجه این میھا  حال حرکت باشد، ھم با دست
تسبیح در قرآن یعنی دست و پا زدن  بنابراین مسایل معنوی تسبیح یعنی مستمر حرکت کردن.

 ھا فاصله بگیرد. ھا و تنبلی ھا، کسالت ھا، ضعف مستمر و به سرعت، برای اینکه انسان از نقص
ه بودن نوعی مرگ تدریجی است؛ مرداب یعنی آب گندیده. آبی ک مرداب بودن ھنر نیست. مرداب 

کشاند. شخصیت مُردابی،  گیرد و محیط را به گند می در جای خود مانده است بوی گند می
گندند و  ھای مردابی متأسفانه در جامعه بسیار زیادند. می شخصیت خوبی نیست و شخصیت

باید آب جاری بود. ھرچند که نھر بسیار باریکی  بنابراینکشانند و  شان را به گند می جھان اطراف
دھد. البته قرار نیست انسان  می رزشمند است، زیرا صفا و جمالی به محیط اطرافشباشد، ا

ھمیشه نھر باقی بماند، بایستی این نھرھا دست به دست ھم بدھند و بحر شوند، پس تسبیح 
ی  از صفات ناشایست. و این یعنی دور شدن خود از صفات ناروا. نتیجه اللهیعنی دور کردن 
را و در  اللهدر حقیقت رفتن به سوی کمالات است، ھر وقتی که ما شود که  تسبیح حمد می

کنیم، باید به سمت دیگری برویم  ضمن خودمان را از صفات ناشایست و ناروا به سرعت دور می
ھا  ھا، دور شدن از ضعف ھا و رفتن به سوی قوت که خوب باشد، این فاصله گرفتن از ضعف

تسبیح و حمد تنھا در نماز نیست،  بنابراینشود؛  ا میھ خوبیرفتن به سوی شود، تسبیح و  می
ای که در آن قوت و  ای که در آن ضعفی است و رفتن به سوی مرحله فاصله گرفتن از ھر مرحله

 شود. کمالی است تسبیح می
ی غفران خود را بر  بخواھیم پرده اللهکردن و طلب مغفرت، یعنی از  استغفار: یعنی طلب غفران 

خودش  اللهچنان کشیدنی که ھیچکدام از این گناھان آشکار نشوند و  روی گناھان بکشد، آن
کند  پوشاند، بلکه تبدیل ھم می بخشد، چون غفور است و رحیم، تازه نه تنھا می وعده داد که می

لُ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا فَ  إِ�َّ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَدِّ
ُ
ُ أ ُ اتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وََ�نَ  َٔ سَّ�ِ  ٱ�َّ َ�فُورٗ�  ٱ�َّ

که توبه کند و ایمان آورد و کاری شایسته انجام دھد؛ اینانند   مگر کسی« ]٧٠[الفرقان:  ﴾٧٠رَّحِيمٗا 
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به دین مردم گروه  گروهن نعمت فتح و پیروزی و ورود ی ای به پاس شکرانه بنابراین
باش و از او آمرزش  گرم و پایان دین باطل مشرکان، به ستایش پروردگارت نیایشاسلا

ابَۢ�﴿ بخواه پذیر است، تائبین را مورد  بندگانش توبه که بر اللهھمان  ﴾:إنَِّهُۥ َ�نَ توََّ
 دھد و آنان را مشمول رحم خود قرار خواھد داد. آمرزش قرار می

ی انجام معروف یعنی  پس تسبیح کن، تسبیح به حمد. یعنی ترک منکر به وسیله
ھا؛ تسبیح برای  ھا و رفتن به سوی کمالات و ارزش ھا و نقص رھا کردن ضعف

 ﴾ِ�َمۡدِ  فَسَبّحِۡ ﴿تقصیرھایی که بوده است و حمد برای توفیقاتی که نصیب شده است. 
آوریم، این معنا را  وقتی این را بر زبان می شود، سبحان الله والحمدلله، چقدر زیبا می

ھا و  ھم در ذھن داشته باشیم که من بایستی عملاً در مسیری باشم که از نقص
طور باشیم. کمالات بروم، ھمیشه باید اینھا و  ھا فاصله بگیرم و به سوی قوت ضعف

نَّهُ  عۡلمَۡ ٱفَ ﴿فرماید:  می ج پیامبرجا و در جاھای دیگر به اینالله متعال، 
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥ� َّ� 

�بكَِ وَللِۡمُؤۡمنَِِ� وَ  سۡتَغۡفِرۡ ٱوَ  ُ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱِ�َ  ﴾١٩َ�عۡلمَُ مُتَقَلَّبَُ�مۡ وَمَثۡوَٮُٰ�مۡ  �َّ
حق] جز الله نیست؛ و برای گناه خویش و ای پیامبر،] بدان که معبودی [به«[ ]١٩[محمد:

وآمدِ  مؤمن آمرزش بخواه؛ و [به یاد داشته باش که] الله، محل رفت[گناهِ] مردان و زنان 
چیست؟ بعضی اوقات ھمان  ذنب پیامبر .»داند [روزانه] و آرمیدن [شبانۀ] شما را می

ٰ ﴿گفت:  شود تا جایی که پیامبر ھم می ھایی که برای اصحاب پیدا می صبری بی حَ�َّ
ِينَ ٱوَ  لرَّسُولُ ٱَ�قُولَ  َّ�  ْ ِۗ  مَعَهُ  ءَامَنُوا پیامبر و کسانی که با او « ]٢١٤[البقرة:  ﴾مََ�ٰ نَۡ�ُ ٱ�َّ

نصرت کجاست؟ حتی کار به  .»ایمان آورده بودند گفتند: یاریِ الله کی فرا خواھد رسید؟

                                                                                                       
سیئات را  ھم ».ستکند و الله ھمواره آمرزگاری مھربان ا ھا تبدیل میرا به نیکی ھایشانبدیکه الله 

 گذارد. کند و ھم غفور است و کمترین اثری از آن سیئات باقی نمی به حسنات تبدیل می
تبدیل شده و توبه گردیده » ت«اش به  ی توبه. اصل توبه ھم أوبه بوده و أوبه ھمزه تواب از ماده 

ھم اھل  اللهرود و اھل توبه شدنِ او. البته  است. یعنی بازگشت انسان از مسیری که بر آن می
مسیری که  ی انسان یعنی بازگشت از با توبه انسان تفاوت دارد. توبه اللهتوبه است. اما نوع توبه 

گوید:  گیرد و می شود یا اھل صلاحی در مسیرش قرار می بر آن است حال یا خودش متوجه می
این نیست که راھی را برود و بعداً برگردد.  اللهگردد اما توبه  کند و برمی کنی، توبه می اشتباه می

، توفیق توبه للهای بنده است، یک معنای توبه  در حقیقت مشتاق بودنش به توبه اللهتواب بودن 
دھد و  کند و یک معنای دیگر قبول توبه است، پس ھم توفیق توبه می است که نصیب بندگان می

 پذیرد. ھم توبه را از انسان می
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ٰٓ ﴿شود  ی مایوس میھالرسد که پیامبر از نصرت  جایی می  لرُّسُلُ ٱ سَ  َٔ سۡتَۡ� ٱإذَِا  حَ�َّ
 ْ �َّهُمۡ قدَۡ كُذِبوُا

َ
� ْ دادیم] تا آنگاه که  ما ھمچنان به کافران مھلت می«[ ]١١٠[یوسف:  ﴾وَظَنُّوٓا

پیامبران [از نزول عذاب] مأیوس شدند و [مردم] پنداشتند که به آنان دروغ گفته شده 
 ÷ پیامبر چرا عجله کند، پیامبر چرا باید مانند یونس ؛خواھد این استغفار می .»است

نتَ سُبَۡ�نَٰكَ إِّ�ِ كُنتُ منَِ ﴿ ترک پست کند. باید استغفار کند
َ
ٓ أ ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ َّ�

لٰمِِ�َ ٱ حق] جز تو نیست. تو منزّھی. پروردگارا،] ھیچ معبودی [به«[ ]٨٧[الأنبیاء:  ﴾٨٧ل�َّ
ھا  ھا و ضعف است که باید نقص ھمین دعوتگرتکلیف  .»ام تردید، من از ستمکاران بوده بی

و کمبودھا را جبران کند و این در گرو اھل استغفار شدن است، این استغفار به تعبیر 
 ÷ ی مبارک نوح برکات و ثمرات زیادی دارد. ثمرات نقد و نسیه. نوح وارد در سوره

برای گناھان شما غفار است، پیامدھا و ثمرات  اللهبه قومش گفت: استغفار کنید 

ْ ٱَ�قُلۡتُ ﴿استغفار:  ارٗ�  ۥرَ�َُّ�مۡ إنَِّهُ  سۡتَغۡفرُِوا مَاءَٓ ٱ يرُسِۡلِ  ١٠َ�نَ َ�فَّ عَليَُۡ�م مِّدۡرَارٗ�  لسَّ
نَۡ�رٰٗ� وَُ�مۡدِدُۡ�م ١١

َ
تٰٖ وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ � مَۡ�لٰٖ وََ�نَِ� وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ جَ�َّ

َ
 -١٠[النوح:  ﴾١٢بأِ

مان، او بسیار آمرزنده است تا از گ گفتم: از پروردگار خویش آمرزش بخواھید [که] بی« ]١٢
آسمان [باران] پیاپی بر شما بفرستد و شما را با اموال و فرزندانِ بسیار یاری کند، به شما باغ

ی یعنی ھالنزول رحمت . »ھای [سرسبز] بدھد و جویبارھا[ی جاری] برایتان قرار دھد

مَۡ�لٰٖ  وَ�ُمۡدِدُۡ�م﴿باران 
َ
ِ ﴿رھایی از فقر مالی.  ﴾بأِ نیروی انسانی. الآن مشکل  ﴾�َ وَ�نَ

ه بتواند خدمت نیروی انسانی ھم داریم آن ھم نیروی انسانی کارآمد، نیروی انسانی ک
ھره زیبایی از دین بتواند تبلیغ کند، نیروی انسانی که بتواند چکند، نیروی انسانی که 

تٰٖ وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ ﴿چنین نیرویی کم داریم.  ه کند. اینو دینداری ارای به شما  ﴾جَ�َّ

نَۡ�رٰٗ�﴿شود  تان آباد می ، زمیندھدمیھای سرسبز  باغ
َ
منابع آبی را  ﴾١٢وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ �

کند، دسترسی به منابع آبی؛ زیرا بحران قرن آینده، بحران آب  تان فراھم می برای

لتُۡ َ�قُ ﴿تان حل شود، باید استغفار کنید  خواھید مشکل منابع آبی خواھد بود. اگر می
ْ ٱ ی  ھمه اللهاستغفار شود،  اھل س: ھرکاین بود که ÷ مقصود نوحو  ﴾سۡتَغۡفِرُوا

برد، اگر اھل  ی تنگناھای حیاتش را از بین می برد. ھمه ھای او را از بین می پریشانی
کنیم.  استغفار شود. از جایی که حسابی باز نکرده رزق و روزی نصیبش می

یعنی ای پیامبر استغفار کن تا راه و روشی برای کسانی که در راه تو قدم  ﴾ٱسۡتَغۡفِرۡهُ وَ ﴿
باشد، ھر کسی به دنبال  ج دارند شود؛ قرار نیست مخاطب این آیات تنھا پیامبر برمی
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ھجرت،  :ی استھالآید تا روز قیامت ھمه مخاطب این آیه ھستند و این سنت  او می
، آن وقت است که آیند می اللهبه طرف دین  نصرت، فتح. این کارھا که انجام شد مردم

شما باید اھل تسبیح و حمد و استغفار گردید، وقتی کارھا را از این طرف انجام دادی، 

ابَۢ� ۥإنَِّهُ ﴿آید  به کمک تو می اللهاز آن طرف ھم  تو برو به طرفش با استغفار.  ﴾َ�نَ توََّ
 این و به کند میردد و به تو نظر گ ھم به طرف تو برمی اللهبا طلب توبه و طلب مغفرت، 

به خاطر اشتیاق و تلاش  ب ابن عباسشود.  نصیبت می درپی ، توفیقات پیترتیب
ی دانشمند امت اسلامی و مفسر یعنشد؛ مشھور به حبرالامه  ج خودش و دعای پیامبر

و مفسر قرآن  ! او را فقیه در دینیا الله: فرمودد و اش فشر بر سینهاو را پیامبر  و قرآن
 یمرا با بزرگان بدر در مجلس خود جا س عمر«گوید: یم ب ابن عباس ١بگردان!

ھا ناراحت شده و گفته بود: چرا این پسر، با ما وارد مجلس از آن یداد. گویا یکیم
دانید که ی: شما، خود مگفت س به سن او داریم؟ عمر یشود، حال آن که ما، پسران یم

گاھید)؛ لذا روزاو از کجاست (و از  ھا به مجلس خود مرا صدا زد و با آن یشأن او آ
 یخواھد دلیل این کارش را به آنان نشان دھد. پرسید: دربارهیبرد. من دریافتم که م

ِ جَاءَٓ نَۡ�ُ  إذَِا﴿گویید که فرموده است: یاین سخن الله متعال چه م ؟ ﴾١ ٱلۡفَتۡحُ وَ  ٱ�َّ
نمود و پیروز گردانید، او را  یما را یار یدستور داد که وقتگفتند: الله متعال، به ما 

 یھم سکوت کردند و چیز یستایش کنیم و از او درخواست آمرزش نماییم. برخ
: پس، چه گفت؟ گفتم: خیر. یدار ینگفتند. سپس از من پرسید: آیا تو نیز چنین نظر

ه به او خبر داد و فرمود: بود که الل  ج ؟ پاسخ دادم: این، خبر وفات رسول اللهیگوییم

ِ جَاءَٓ نَۡ�ُ  إذَِا﴿ فرا رسد،  ]فتح مکه[ یالله و پیروز یِ که یار یھنگام« ﴾١ ٱلۡفَتۡحُ وَ  ٱ�َّ

ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ  فَسَبّحِۡ ﴿. و این، علامتِ اجل توست. ]»بدان که زمان مرگت نزدیک شده است[
ۚ وَ  ابَۢ�  ۥإنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفِرۡهُ یاد کن و از او  یپروردگارت را با حمد و ستایش به پاک پس« ﴾٣َ�نَ توََّ

: من نیز از این سوره ھمان گفت س . عمر»به پذیر استگمان او، تویآمرزش بخواه. ب
 ٢.»یرا دارم که تو گفت یبرداشت

                                           

ينِ « -١ هْهُ فِي الدِّ  ].٢٤٧٧و مسلم:  ١٤٣[بخاری:  »اللَّهُمَّ َ�قِّ
 مصحح)] (٧٢٧٠و  ٣٧٥٦و  ٧٥[بخاری:  »اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتَابَ « 

نَّ َ�عْضَهُمْ وجََدَ فِي َ�فْسِهِ، َ�قَالَ: -٢
َ
شْيَاخِ بدَْرٍ فكََأ

َ
لمَِ تدُْخِلُ هَذَا  عَنِ ابنِْ َ�بَّاسٍ، قَالَ: كَانَ ُ�مَرُ يدُْخِلُِ� مَعَ أ

ْ�نَاءٌ مِثلْهُُ، َ�قَالَ ُ�مَرُ: إنَِّهُ مَنْ قَدْ عَلِمْتمُْ، فَدَعَاهُ ذَاتَ يوَْ 
َ
نَّهُ دَعَاِ� مَعَنَا وَلَنَا أ

َ
دْخَلهَُ مَعَهُمْ، َ�مَا رُِ�يتُ �

َ
مٍ فأَ
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باید طی کند تا سرانجام به مرگ  ج ی مسیری است که پیامبر کننده بیاناین سوره 
او ختم شود، به ھمین خاطر است که باید مراحل ھجرت و نصرت و فتح صورت گیرد، 

بارت را ببند، تو رفتنی ھستی، شوند، کوله می اللهآن وقت مردم فوج فوج وارد دین 
و  ج اللهاین بشارتی است برای رسول  بنابراین. و باید به سوی رفیق اعلی بروی

دین تو  ؛ زیراخود و اصحابش گردید  بی به او داد که موجب ثبات قدمچنان قوت قل آن
و اصحاب در  ج داشتند، وقتی که پیامبر ت، بشارتی که بسیار به آن نیازپیروز اس
شود که تمام مردم مشتاق  دین تو دینی می چنین بشارتی آمد که ودند، اینضعف ب

گیرند و  شود و چقدر قوت قلب می می یداخاطر پ شوند، چقدر تسلی به آن می ورود

إذَِا ﴿: بگوید ج به پیامبر اللهدھد.  می اللهکه خبر را نای کنند از چقدر استقامت پیدا می
ِ ٱجَاءَٓ نَۡ�ُ  يتَۡ  ١ لۡفَتۡحُ ٱوَ  �َّ

َ
ِ ٱيدَۡخُلوُنَ ِ� دِينِ  �َّاسَ ٱوَرَ� فۡوَاجٗا  �َّ

َ
فَسَبّحِۡ ِ�َمۡدِ  ٢أ

ۚ ٱرَّ�كَِ وَ  ابَۢ�  ۥإنَِّهُ  سۡتَغۡفِرۡهُ اش چه شد؟ ثبات و استقامت و پایداری و  نتیجه ﴾٣َ�نَ توََّ
فتح مکه و بعد ھم کار دعوت  ،پایمردی پیامبر و اصحاب و فتوحات مختلف و در نھایت

 ی خلفای راشدین ادامه یافت تا امروز که به ما رسیده است. به وسیله
 استغفار:

 و بخشش. کردن گناه در دنیا پاک -١
 ستر و پوشاندن در دنیا و آخرت. -٢
 پوشاند. می آن رامعروف است که : پوشش شمشیر در اعراب به مغفر فِرمَغْ 

 ھیچ نقصی ندارد. اللهسبحان الله: 
 را گفتن. اللهالحمدلله: مدح و ثنا و کمال 

 و علت استفغار:
 برای یاد دادن به امت و الگو شدن. -١

                                                                                                       

 :
َ

ِ َ�عَالى َ�هُمْ، قَالَ: مَا َ�قُولوُنَ فِي قوَْلِ ا�َّ  لُِ�ِ
َّ

ِ جَاءَٓ نَۡ�ُ  إذَِا﴿يوَْمَئِذٍ إِلا ] ؟ َ�قَالَ ١[النصر:  ﴾١ ٱلۡفَتۡحُ وَ  ٱ�َّ
ناَ، وَفتُِحَ عَليَنَْا، وسََكَتَ َ�عْضُهُمْ فلَمَْ  َ وَ�سَْتَغْفِرَهُ إِذَا نصُِرْ مَْدَ ا�َّ

َ
نْ �

َ
مِرْناَ أ

ُ
َ�قُلْ شَيئًْا، َ�قَالَ لِي: َ�عْضُهُمْ: أ

َ�ذَاكَ َ�قُولُ ياَ اْ�نَ َ�بَّاسٍ؟ َ�قُلتُْ: لاَ، قَالَ: َ�مَا َ�قُولُ؟ قلُتُْ 
َ
ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ : «أ جَلُ رسَُولِ ا�َّ

َ
هُوَ أ

 ُ
َ

عْلمََهُ له
َ
ِ جَاءَٓ نَۡ�ُ  إذَِا﴿، قَالَ: »أ جَلِكَ ] «١[النصر:  ﴾١ ٱلۡفَتۡحُ وَ  ٱ�َّ

َ
ِ�َمۡدِ  فسََبّحِۡ ﴿، »وذََلكَِ عَلامََةُ أ

ۚ رَّ�كَِ وَ  ابَۢ�  ۥإنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفرِۡهُ  مَا َ�قُولُ «]، َ�قَالَ ُ�مَرُ: ٣[النصر:  ﴾٣َ�نَ توََّ
َّ

عْلمَُ مِنهَْا إِلا
َ
[بخاری:  »مَا أ

 ] (مصحح)٤٩٧٠
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شود (جبران نقص در دعوت  ر آن کار میآخر ھر کاری باعث جبران نقص د -٢
 پیامبر)

 عبس و تولی       جبران خطاھای کوچک: -٣
 تصمیم برای اسیران جنگی بعد از جنگ.      



 

 

 ی مسد تفسیر سوره

نام این سوره مسد است و مسد به معنی طنابی است که از پوست درخت خرما 
ی پیشین  تھیه شده باشد. محور آیات سوره با نام سوره دارای ارتباط است، در سوره

ی نسبت به ھالی نصر از ھجرت و نصرت و فتح و نھایتاً بارزترین مظھر فتح  یعنی سوره
بود سخن گفتیم. مناسبت این سوره با  اللهن شدن مردم به دی بندگانش که ھمانا داخل

شدن مردم به دین  ی پیشین این است که بعد از ھجرت و نصرت و فتح و داخل سوره
رأس کفار باید از بین برود. به ھمین خاطر است که این سوره ھم ارتباطی  ،الله

ی نصر دارد، مظھر دیگری از مظاھر  ی پیش از خودش یعنی سوره تنگاتنگ با سوره
ترین دشمنان است که در آن عصر  فتوحات ربانی برای بندگانش از بین بردن سرسخت

شود، اما میو امکاناتش عوض ابولھب بوده و در ھر عصری این دشمن تنھا نام 
دارد، تغییر  اللهبه دین  شدن مردم و اصولاً داخل اللهسرسختی و خصومتی که با دین 

ھای علمی و تکنولوژی که ھر روز شاھدش  در عصر ما با تمام پیشرفت کند. نمی
گریزی به صورت یک فرھنگ جھانی درآمده و امنیت  ستیزی و دین ھستیم دین

توانند اسلام واقعی را به دیگران  مسلمانان سلب شده است و نمی کردن از دینداری
زنند، به ھمین خاطر مسلمانان  ھا میبه آن ھا را منتقل نمایند، چرا که انواع تھمت

و  رود.بھستند تا به کمک آنھا رأس کفر از بین  اللهجانب  نیازمند فتح و نصرت از
ا بدون دست و پا و چشم و گوش رفتنی است، زیر خود از بینهخودبی کفر  پیکره
ی حیات ممکن نیست. فتوحات ربانی  ی حیات ممکن است اما بدون سر ادامه ادامه

ی بارزی که ما  ھم، در طول تاریخ چنین بوده و ھمچنان ھم تکرار خواھد شد، نمونه
 ،ی مسد است. محور آیات سوره امروز نیازمند بررسی آن ھستیم، محتوای سوره

بعد از پشت سر گذاشتن مانعِ  اللهشدن مردم به دین  فتح و داخل ھجرت و نصرت و
به وقوع پیوسته و بعد از  ج این مظھرِ فتح یک بار در زمان پیامبر است. کافرانکفر و 

 بنابراینشود،  رار شده و میآن ھم به کرات در عصرھای مختلف این فتح و نصرت تک
نگاه به روز باشد تا بتوانیم  سد باید یکی م ھای قرآن، از جمله سوره نگاه ما به سوره

گیریم. پس نام سوره یعنی مسد اشاره ه که نازل شده، بفھمیم و به کار گونقرآن را آن
ستیزی و  و دین اللهبرای مقابله با دین  که دشمناندارد ای  وسیلهبه ابزار و 
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به ھمان  صاحبان خود را ،گیرند و روزی خواھد رسید که مسد گریزی به کار می دین
کردند، گرفتار خواھد کرد و به تعبیر  آزارھا و مشکلاتی که دینداران را به آن مبتلا می

افروزد و برای رسیدن به  دیگر ھر کسی که آتش فتنه را برای دعوت مخلصانه برمی
گیرد، به ھیچ چیز نخواھد رسید و خود و  ھدفش تمام امکانات را به کار می

شود،  ست، به آتش انداخته میمعاونش که در اینجا زنش ھترین ھمکار و  نزدیک
ھمچنان که فرعون زمان موسی فرد دیگری بود.  ١ابولھب بود، ج فرعونِ امت پیامبر

با فرعون زمان موسی کرد، ھمان برخورد را ھم با  اللهبنابراین، ھمان برخوردی را که 
و پشتیبانان  فت از حامیانر انتظار می داشت کهفرعونِ زمان پیامبر که ابولھب بود 

 .دعوت باشد
 :بندی آیات تقسیم
و این خود بشارتی  باشدناتش میبیان نابودی رأس کفار ھمراه با امکا ٢تا  ١آیات 

 یم. دار نمای دار و ھدف مان را جھت ششطلبد که ما ھم تلاش و کو است و می
و  کافرانم کفر و بیان سرانجاپذیرد،  که سوره با این سه آیه پایان می ٥-٣آیات 

ھنم که خودشان در دنیا مقدمات که در قیامت با خواری و ذلت و دخول در آتشِ جاین
 رسد. اند به اتمام می فراھم آورده آن را

 :تفسیر آیات
بشارت بسیار بزرگ و ارزشمندی در آیات این سوره است. به دنبال بشارتی که در 

رسد  بود که روزی فرا می ج رای پیامبری پیشین (سوره نصر) بود و آن بشارتی ب سوره
و  شود ردمان را صاحب میھای م ی که دلشود، پیروز پیروز میدان دعوت می که

وقتی که نصرت  شود. م نمیجا ختشود و کار به این می الله ھا به سوی دینآنراھنمای 
آن  ستیزی دست برداشتند، گریزی و دین و به دنبال آن مردمان از دینآمد و فتح  یھال

ھای خود را  کشد و آخرین خُدعه ھای خود را می وقت است که رأس کفر آخرین نفس
دوباره کارھایی را از پشت  اللهجاست که گیرد. این ی یارانش به کار می به وسیله

ی نصر،  دھد که در راستای تثبیت آن نصرتی است که در سوره ی غیب انجام می پرده
بینید خیلی از اوقات ما احساس  عصر ھم مینصیب بندگانش کرده است. در این 

بینیم زمینه و بستر برای دورشدن مردم به صورت عام از دین  زیرا می ؛کنیم کمبود می
دینی بروند، فراھم است. در  که جوانان به سمت بیتر است. زمینه برای این ار فراھمبسی

                                           
 در مورد ابوجھل مشھور است. (مصحح)این مساله  -١
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ھای خود نازل  این ظروف و شرایط بسیار مناسب است که آیات این سوره را بر دل
کنیم و متوجه باشیم که یقیناً این وضعیت و شرایط به ھمین منوال باقی نخواھد ماند. 

َ  امُ وَ دَ «چون  َ  نَ مِ  الِ الحْ غم  »غم مخور ،حال دوران دائماً یکسان نباشد« »الِ حَ المْ
که غم نخوریم تنھا بخشی از کار است اما در ردن لازم است اما کافی نیست. ایننخو

ی خود وفا کرده و آنچه را که  به وعده اللهاین راستا باید چه کنیم؟ آن وقت است که 
 دھد. مقتضای حکمت باشد، انجام می

 :اسباب نزول

به کوه صفا رفت  اللهاند: روزی رسول  روایت کرده ب عباس بخاری و غیره از ابن

گفتند که دشمن به  عرب زمانی این جمله را می-. »واصباحاه « د:فرمو و با صدای بلند
و گفتند:  سوی پیامبر شتافتند  قریش به -آنان ھجوم آورده باشد گیرانه برشکل غافل

 از پشت این کوه: اگر به شما بگویم فرمودخطاب به آنان  ج پیامبر چه شده است؟
گفتارم را تصدیق  گرفت، آیا م دشمن قرار خواھیدمورد تھاج گاهو یا شام صبحگاه

گاه می می  یسازم که عذاب شدید و دردناک کنید؟ گفتند: آری، پس فرمود: من شما را آ
به ھمین  ؛گفت: تباه شوی! آیا برای ھمین ما را جمع کردی رو دارید. ابولھب پیش

ِ� لهََبٖ وَتبََّ ﴿ۀ: سور اللهسبب 
َ
ٓ أ ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَا ١َ�بَّتۡ يدََا

َ
ٓ أ  ٢ُ�ُۥ وَمَا كَسَبَ مَا

تهُُۥ َ�َّالةََ ٱۡ�َطَبِ  ٣سَيَصَۡ�ٰ ناَرٗ� ذَاتَ لهََبٖ 
َ
سَدِۢ  ٤وَٱمۡرَ� را ﴾ ٥ِ� جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ

 ١نازل فرمود.

 ��م ا� ا����ن ا����م

ٓ  َ�بَّتۡ ﴿ ِ�  يدََا
َ
ٓ  ١ وَتبََّ  لهََبٖ  أ ۡ�َ�ٰ  مَا

َ
َ�ٰ ناَرٗ� ذَاتَ سَيَصۡ  ٢ كَسَبَ  وَمَا مَاُ�ُۥ َ�نۡهُ  أ

تهُُۥ َ�َّالةََ ٱۡ�َطَبِ  ٣لهََبٖ 
َ
سَدِۢ  ٤وَٱمۡرَ�  .]٥-١[المسد:  ﴾٥ِ� جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ

به نام ارقم بن ارقم   ساله ١٦ی نوجوانی ابتدا مخفیانه و در خانه ج دعوت پیامبر
جمع  جادر یکم خود را برای ابلاغ رسالت ، قواللهبه فرمان  ج بود تا اینکه پیامبر

                                           

فَا ذَاتَ يوَْمٍ، َ�قَالَ: « -١ قرَُ�شٌْ، قاَلوُا: مَا لكََ؟ ، فاَجْتمََعَتْ إلَِيهِْ »ياَ صَباَحَاهْ «صَعِدَ النَّبِيُّ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الصَّ
قوُِ�؟«قاَلَ:  مَا كُنتْمُْ تصَُدِّ

َ
يُ�مْ، أ وْ ُ�مَسِّ

َ
نَّ العَدُوَّ يصَُبِّحُُ�مْ أ

َ
تُُ�مْ أ خْبَرْ

َ
ْ�تمُْ لوَْ أ

َ
رَأ

َ
فإَِ�ِّ نذَِيرٌ «قاَلوُا: بََ�، قاَلَ: » أ

بوُ لهََبٍ: �بًَّ » لَُ�مْ َ�ْ�َ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 
َ
: َ�قَالَ أ ُ نزَْلَ ا�َّ

َ
لهَِذَا جَمعَْتنَاَ؟ فأَ

َ
ِ� لهََبٖ وَتبََّ  َ�بَّتۡ ﴿ا لكََ، أ

َ
يدََآ أ

 ] (مصحح)٢٠٨و مسلم:  ٤٩٧٣، ٤٩٧٢، ٤٩٧١، ٤٨٠١، ٣٥٢٥، ١٣٩٤[بخاری:  »]١[المسد:  ﴾١



 ٦٤١  ی مسد سورهتفسیر 

 

اکنون لشکری اسب سوار به ما حمله  کرد. او ابتدا به آنھا گفت: اگر به شما بگویم ھم
 ج کنیم. پس پیامبر گویید؟ و ھمگان گفتند: ما حرف تو را باور می خواھند کرد چه می

زده شدند  ھمه شگفتھستم.  اللهتان دارم؛ من پیامبر من خبر دیگری برای فرمود: اما

كَ أَ «و از این جمع ابولھب عمویش عصبانی شد و گفت:  اً لَ بَ نَاتَ تَ عْ َ ا جمَ َذَ ھلاک « :»لهِ
 ».شوی آیا ما را برای این جمع کردی؟

ھای لم یزرع، امکان کشاورزی و  در مکه به خاطر شرایط آب و ھوایی گرم و زمین
ود آب زمزم و فواید و عایدات ی وجمکه به واسطهدامداری چندانی نبود. بزرگان 

، امرار آوردندم مکه و دیگر حجاج میھایی که مرد ھا و نذورات و قربانی بتنمادھا و 
و  ج ھای زیادی شده بودند و البته با آمدن رسول کردند و صاحب ثروت معاش می

افتاد. یکی از این  ھا منافع آنھا به خطر می بت و کرابلاغ دین توحید و نفی ش
 لھب عموی پیامبر بود. به این دلیلی ابوثروتمندان عبدالعُزی بن عبدالمطلب با کنیه

شد و مانند آتش  رو و زیبا و خیلی زود عصبانی می به ابولھب مشھور شده بود که سرخ
 اش کرد:  شد. ابولھب به سه دلیل شروع به مخالفت با برادرزاده سرخ می

 حسادت. -١
 اعتراض. -٢
 مال و ثروت. -٣
نیز ثروتمند و دارای خدمتکاران زیادی  ١بنت حرب بن امیه ھمسر ابولھبروی اَ 
بند ارزشمند کرد. اروی گردن در راه آزار و اذیت پیامبر با ابولھب ھمکاری می .بود

نماید. با خدمتکار خود به صحرا  ج فروخت تا خرج آزار رسول آن راماسی داشت که ال
گذاشت و با کمک شوھرش  دوش می کرد و بر ھای خار جمع می رفت و پشته می

                                           
سوی   ی او و شوھرش قرآن نازل شده، شتابان به روایت شده ھنگامی که زن ابولھب شنید درباره -١

بود، زن  ج اللهکنار رسول  س که در کنار کعبه نشسته بود رفت و ابوبکر صدیق اللهپیامبر 
بینائی او  اللهایستاد،  ج اللهابولھب یک مشت سنگ در دست داشت؛ ھنگامی که مقابل رسول 

ام مرا  برداشت و پیامبر را ندید، ابوبکر را دید و گفت: ابوبکر! رفیقت کو؟ شنیده اللهرا از رسول 
ھا را بر او  ھجو کرده و به باد استھزا گرفته است؛ سوگند به الله اگر او را ببینم این سنگ

کوبم. من شاعرم و در مذمّت گویی مھارت دارم، سپس رفت. ابوبکر گفت: ای رسول الله، شما  می
/  ١( :ابن ھشام هسیر[ او را دیدی ولی او شما را ندید. پیامبر فرمود: الله بینایش را برداشت.

 حکم سند: ضعیف؛ به صورت معلق از ابن اسحاق روایت شده است.] )٣٥٥
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رفت به پایش برود.  می بیرون ھا که پیامبر  گذاشت تا صبح ھا بر سر راه پیامبر می شب
زخمی آلود و  زدند و او را خون ج آنھا از شدت حقد و حسد با سنگ به پای پیامبر

بود و  بر وزن محمد داده» ممَّ ذَ مُ «لقب  الله لھب به رسولگویند: ھمسر ابو کردند. می
 خواندند. اش شعر می هداد و دربار بازار او را به این نام دشنام می و در کوچه

را به ازدواج خود  ج ابولھب دو پسر به نام عُتبه و عُتیبه داشت که دختران پیامبر
، به شدت ج بعد از ابلاغ نبوت توسط پیامبر ب درآورده بودند؛ رقیه و ام کلثوم

شدند و زن ابولھب ھمه جا از آنھا  نش آزار و اذیت میی ابولھب و زتوسط خانواده
پدر برگشتند تا اینکه عثمان  ی کرد و در نھایت آنھا را طلاق دادند و به خانه بدگویی می

آنھا را به ازدواج خود درآورد و به عثمان ذی النورین معروف گشت (ابتدا با  س بن عفان
 .)ل با ام کلثوم اوو بعد از فوت  ل رقیه

 .سورۀ تبت را نازل کرد اللهی ابولھب بالا گرفت و آزار و اذیت خانواده
داد،  دشنام می ج به پیامبر» ممُذمّ «در مکه با گفتن ابولھب زن  زمانی که

دھند  مرا دوست دارد آنھا به مُذمم دشنام می اللهگفت:  زد و می لبخند می ج پیامبر
شد و مردم را به  مشغول تبلیغ دین میولی من محمد ھستم. زمانی که پیامبر در مکه 

گفت:  کرد و می ایستاد و او را تکذیب می کرد، ابولھب پشت سر آنھا می اسلام دعوت می
 ای مردم! حرفش را باور نکنید او برادرزادۀ من است او دیوانه است.

ابولھب به جزای این گناه دچار لکنت زبان شد و بعد از غزوۀ بدر دچار ناراحتی و 
کردند که شاید  گویند: تمام بدنش دچار ورم شدید شد و ھمه فکر می بیماری شد. می

زد؛ در نھایت در اوج ناراحتی و درد از  کسی به او دست نمی این مرض واگیر باشد و
ای بردند و در گودالی انداختند و رویش را  دنیا رفت و با تکه چوبی او را به بالای تپه

او به جز عتبه و عتیبه به اسلام ایمان آوردند و پیامبر  از مرگِ پوشاندند. فرزندانش بعد 
کرد که به آنھا طعنه نزنید و گذشته پدر و مادرشان را به  ھمیشه به صحابه یادآوری می

 یاد آنھا نیاورید.
نقل است که یکی از صحابه، ابولھب را در خواب دید و از او احوالش را پرسید. 

شنبه دو سوزم و حال خوشی ندارم ولی ھر ام می گز ندیدهابولھب گفته در آتشی که ھر
ای است  برده تا بخورم. و این به خاطردھند  از لای انگشتان دستم کمی به من آب می

 ١کردم.آزاد از خوشحالی  ج که ھنگام تولد محمد
                                           

بِي لهََبٍ  :قَالَ عُرْوَةُ « -١
َ
رضَْعَتِ النَّبِيَّ  ،وثوَُ�بَْةُ مَوْلاَةٌ لأِ

َ
ْ�تقََهَا، فأَ

َ
بوُ لهََبٍ أ

َ
رِ�هَُ ج كَانَ أ

ُ
بوُ لهََبٍ أ

َ
ا مَاتَ أ ، فلَمََّ

هْلِهِ �شَِرِّ 
َ
�ِّ سُقِيتُ فِي هَذِهِ بعَِتَاقتَِي َ�عْضُ أ

َ
قَ َ�عْدَُ�مْ َ�ْ�َ �

ْ
ل
َ
بوُ لهََبٍ: لمَْ أ

َ
ُ: مَاذَا لقَِيتَ؟ قَالَ أ

َ
 حِيبَةٍ، قاَلَ له
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ِ� لهََبٖ وَتبََّ  َ�بَّتۡ ﴿
َ
 .»باد ھر دو دست ابولھب و ھلاک باد! بریده« ١﴾١يدََآ أ

                                                                                                       

است  یاو کس .ابولھب است، ابولھب او را آزاد کرد ی: ثویبه کنیز آزاد شدهگویدعروه می« »ثوَُ�بَْةَ 
از بستگانش او را در بدترین وضعیت در  یرد یکابولھب مُ  یشیر داده بود. وقت ج که به پیامبر

ندیدم، مگر ای ی؟ ابولھب پاسخ داد: بعد از شما ھیچ خوبیخواب دید، به ابولھب گفت: چه دید
اینکه به دلیل آزاد کردن ثویبه [در روایات دیگر آمده است که به مقدار سوراخ بین انگشت شست 

به صورت معلق ذکر شده  ٥١٠١[بخاری: تحت رقم  »ه شد] به من آب داداشاره دست و انگشت
است و این روایت از معلّقات امام بخاری است و نه از احادیث متصل.] که البته نکاتی در مورد آن 

 حایز اھمیت است:
ای به آن را آزاد نکرد و در روایت حتی کوچکترین اشاره هثویب ج روز تولد پیامبرلھب وباالف)  

 .ت آزاد نمودھجرز بعد اه او را ، بلکنشده است
سبب عدم ذکر گفته شده که ، روایت کرده استمجھول  یشخص خواب را از یرؤیا هعرو ب) 

 .ک بودن راوی استمشر شاسم
ای را که از هاسم صحابمگر اینکه  شودقبول نمیج  از پیامبر یتابعروایت  و است یتابع هعرو ج) 

تر از ه رسد به اینکه روایت تابعی از شخص مجھولی و مھمچکند ذکر نماید. روایت می ج پیامبر

ھایی است تاریکی« ]٤٠[النور:  ﴾ظُلَُ�تُٰۢ َ�عۡضُهَا فَوۡقَ َ�عۡضٍ ﴿آن حکایت رویای خوابش باشد؟! 
 .»یکی بر فراز دیگری

خواب رد  یرؤیاا برا  تسن قرآن وشده از یح است که مسلمان، امری شرعی و ثابتصحآیا  ود)  
حکمی  وبه جز عذاب شدید در جھنم چیزی نصیبش نخواھد شد  رکش،س معاندِ  کافرِ پس ؟ کند

به زودی به آتش « ﴾٣سَيَصَۡ�ٰ ناَرٗ� ذَاتَ لهََبٖ ﴿ شده است این است که: زلابولھب نکه در مورد ا
و اسلام و مسلمانان دشمنی نمود و محال است که بتوان  ج پیامبر زیرا با ؛»ور درخواھد آمد شعله

 (مصحح) !این عذاب را با رویای خواب رد نمود
ی تَبّ به معنی دُعا است، دعا برای ھلاکت و نابودی کسی یا چیزی و تَبّ دوم  تبت: از ماده -١

و  ی تب به معنی ھلاکت تحقیق این دعاست، یعنی این دعا ھم مستجاب شده است، پس کلمه
شود  نابودی است و در لغت برای دعای شر به کار رفته است، مانند وقتی که به کسی گفته می

» َ این دعا را مستحاب کند،  اللهاما این که  الله تو را از بین ببرد؛و را بکشد، یعنی الله ت »كَ َ�بًّا ل
 مقوله دیگری است.

مضاف به ابی شده؛ (ن) آن حذف شده یدا: اصلش یدان بوده، یعنی دو دست اما چون در این جا  
 است، یعنی ھردو دست ابی لھب.

ی سرخ و آتشین داشت، در میان اعراب به این  ابی لھب: که کنیه عموی پیامبر بود، چون چھره 
کسی بود که در حقیقت آتش شرارت و آتش کینه و بغض و آتش کنیه مشھور شده بود و 
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ِ� لهََبٖ ﴿
َ
ٓ أ عبدالمطلب و عملش نابود   دست ابولھب بن بریده باد دو« :﴾َ�بَّتۡ يدََا

 ».باد!

به  ھبلکه ابو تباً لك(در جواب .» او باد، که او از دوزخیان است مرگ بر: «﴾وَتبََّ ﴿
 پیامبر گفت).

 رسیده. : قطع ، بریده، زیان﴾َ�بَّتۡ ﴿

﴿ ٓ  : دو دست:﴾يدََا
آوردن دو دست این است که با دستانش سنگ و خار اولین دلیل برای  -١

رساند و اینکه در روز دعوت ابولھب با دستانش  داشت و به پیامبر آزار می برمی
 اشاره و توھین کرد.

 به قول بعضی علما، دست کنایه از کل بدن یا کل جسم است. -٢

ِ� لهََبٖ ﴿
َ
 از لقب نام برده نه اسم اصلی او: الله: چرا ﴾أ
 تر بوده است. نیه و لقب از اسم شخص مھمدر اعراب ک -١
خواست به  نمی اللهو  ١ی بودهعُزّ  (نماد) بتی به معنی بندۀ اسم او عبدالعُزّ  -٢

آمیز  تأیید کند (بندۀ بت)؛ زیرا شرک آن را له نام بت را در قرآن آورده وین وسیا
 است.

وی  بنابراینی است، یدعای  او باد، این یک جمله دست ابولھب و مرگ بر بریده باد دو
عشش آب ریختند. ن برو ند یخطرناکی مرد و نتوانستند او را بشو ٢به سبب بیماری

متعال نسبت به ھلاک  اللهخبری است از جانب  دگرد و حتما ھم نابود ﴾وَتبََّ ﴿عبارت 
 ی ابولھب.زّ العُ  و نابودی عبد

                                                                                                       
و کاملاً ھویدا بود. تَبّ دوم در حقیقت استجابت این کشید،  ی او شعله می ستیزی از چھره دین

ق می اش به ھلاکت ابولھب قرار می دعای ربانی است که الله اراده شود  گیرد و این اراده ھم مُحَقَّ
 پیوندد.و به واقعیت می

به سبب زیبایی صورتش که  -١گفتند: ، به چند دلیل ابولھب میی عموی پیامبرزّ به عبدالعُ  -١
 ؛ زیرا ابولھب از اھل آتش است.به معنی قضا و قدر -٢. درخشید می

روز به ھمان حالت ماند  ای که به آن مبتلا شد مشھور به بیماری عدسه بود؛ وقتی مُرد، سهبیماری -٢
آب  از ترس سرایت آن بیماری، از دور بر وی و دفن نشد تا اینکه گندیده شد و سپس فرزندانش

 کردند. گونه که از طاعون پرھیز داشتند از بیماری عدسه ھم پرھیز میھمان  بریختند؛ زیرا عر می
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درتی که انسان از آن برخوردار ای است در ھر زمان برای انتقال ق دست وسیله
ھای درونی به بیرون و محیط  ی دست قدرت ھای مختلف به وسیله است. در زمان

شد.  ی انسان از بازویش خلاصه می اند. زمانی قدرتمند بودن در استفاده منتقل شده
اکنون ھای عضلانی نیستند،  ھا، دیگر قدرت رویم این قدرت کمی که به جلوتر می

تر است، اکنون تکنولوژی فکر و ھوش ھیجانی و  کری و تکنولوژی شایعھای ف قدرت
ای  ی نیروھای نھفته کننده ھای مختلف تحریک طوفان فکری مطرح است. و به شکل

ل شوند و یھای علمی نا بیشتر به پیشرفتھاست تا بتوانند  ھستند که در وجود انسان
امروزه  بنابراین. این افکار دست استو ابزار انتقال  زندگی موفق و پویایی داشته باشند

جوامع چه در عصر قدیم و چه در  ی مظاھر قدرت و زور با گذشته تفاوت دارد، اما ھمه
ای است که ھمیشه  عصر جدید ھمه بر این نکته متفق ھستند که دست آلت و وسیله

عملاً کاربرد دارد و ھیچ وقت بدون استفاده نخواھد بود. اگر دست را از کسی بگیرید، 
به جای (ید)  اللهاید. پس جای خود دارد که  ھای او را محدود کرده بسیاری از قدرت

ای  شود. نبودِ دست اشاره دستش کوتاه شده دیگر تعطیل مینفرمود (رأس). وقتی 
و  اللهزدن به دین  برای ضربهھا ھایی که ابولھب به آن تمامی قدرتاست به 

. مانند مباحثی که ، اعتماد و استناد کرده استکردن دینداری در میان مردم رنگ کم
ی فیل به آن اشاره شد. این کار روی داد و خود بشارتی است که در ھر  در سوره

روی  کافرانبردن رأس کفر و  در راستای از بین اللهچنین امری از سوی  شرایطی این
رت ی پیشین مشخص شد که باید با ھج خواھد داد. تکلیف اھل ایمان در سوره

د. ھجرت، سپس نصرت و بعد فتح و بعد داخل شدن مردم به ی شھالساز نصرت  زمینه
ر و تسبیح و حمد نماید و تکلیفش پایان باید استغفا دعوتگرو بعد از آن دیگر  اللهدین 

ت، چون ھنوز ھجرت ھا، ھنوز کار انجام نشده اس سازی زمینهپذیرد، اما قبل از این  می
  است.و استغفار و تسبیح صورت نگرفته  انجام نشده و حمد جھاد و نصرت و

 فرماید: آمده این است که می اللهاما بشارت بعدی که از سوی 

ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَاُ�ُ ﴿
َ
او را  ،مال و ثروتش و آنچه به دست آورده بود« ١﴾٢وَمَا كَسَبَ  ۥمَآ أ

 .»ایش جذب کرد]نیاز نساخت [= نه عذابی از او دفع کرد و نه رحمتی بربی

                                           

ۡ�َ�ٰ ﴿نیاز کرد،  نیازی است، اغنی یعنی بی ی غنی به معنی بی ما اغنی: ما، مای نافیه است و اغنی از ماده -١
َ
أ

ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ ﴿نیاز کرد،  از او بی ﴾َ�نهُۡ 
َ
 اخت، به او سودی نبخشید.یعنی نیازی را از او مرتفع نس ﴾مَآ أ
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ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَاُ�ُ ﴿
َ
ٓ أ مقام بدست آورده است به وی  دارایی و آنچه از شغل و« :﴾مَا
 ».نیاز نساخت مالش او را بی ،رھاند رساند و او را از آتش دوزخ نمی سود نمی

 »فرزند و ... ،آنچه کسب کرده از ملک، مال«: ﴾وَمَا كَسَبَ ﴿
مال و  ،را داخل آتش دوزخ نمود اواو خشم گرفت و  متعال بر اللهیعنی ھنگامی که 

 نیاز نساخت. از عذاب بی را اوفرزندش مقام و 
 گر حرف شما راست باشد، در آخرت گفت: ا ابولھب مرد بسیار ثروتمندی بود و می

فرمود: این مال نه به خودش و نه  اللهدھم تا عذابم نکنند و  ھایم را به ملائک می پول
 به فرزندانش سودی نرسانید.

ه به عنوان سرمایه در اختیار دارد) و نه آن چیزی که چمالش (آنبه عبارت دیگر نه 

مشکلی را از او حل نخواھد  ﴾وَمَا كَسَبَ ﴿در پی تحصیل و به دست آوردنش است 
در زمینه فناوری مسلمانان ه ھا در راستایی است ک گذاری ابرقدرت سیاستکرد. مثلاً 

ھایش این است که بایستی امروز به فکر فردا باشد،  یکی از ویژگی . و مؤمنعقب بیفتند

هَا﴿فرماید:  می اللهھمچنان که  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا مَتۡ  �َّ ا قَدَّ وَۡ�نَظُرۡ َ�فۡسٞ مَّ

کس باید بنگرد که  اید، از الله پروا کنید؛ و ھر  ایمان آوردهکه   ای کسانی« ]١٨[الحشر:  ﴾لغَِدٖ 
ی از قرآن باشد. ھای زنده و پویای ھای ما باید فھم فھم .»برای فردا چه پیش فرستاده است

شان چه  ھمه بیندیشند که برای قیامت« :کنند که گونه معنی میاین آیه را ھمگان این
ه قیامت فکر نکنند. قیامت فردایی است که ب گوییمنمی؟ »اند چیزی را حاضر کرده

تواند ھمین فردای بعد از امروز باشد.  ا در این آیه میھنوز نیامده است. منظور از فرد
                                                                                                       

آنھا را  ،ی چیزھایی که مطلوب و محبوب انسان ھستند، یعنی انسان از روی فطرت مال: ھمه 
ی  ی مال از میل گرفته شده، یعنی انسان به طرفش میل دارد و جاذبه دوست دارد. اصل کلمه

خاصی در آن است؛ پس محبت مال چیزی فطری و طبیعی است و دین، ما را از جمع مال و 
اندوزی به شکلی که مال ھمه چیز  استفاده از مال و امکانات نھی نکرده است، اما ما را از مال

ھا قرار بگیرد، منع کرده است. چرا  سان شود و ملاک ارزشیابی ما برای کسب و درک ارزشان

آن چیزی است که » مال«است. » مالُهُ «غیر از » ما کسب«؟ چون ﴾وَمَا كَسَبَ  ۥمَاُ�ُ ﴿فرمود 
شود، الله  غیر موجود است و کسب می» ما کسب«باشد و نیازی به تحصیل ندارد اما موجود می

فرماید: آنچه اکنون موجود است و در اختیار  می ه با آینده برای اطمینان خاطر اھل ایماندر رابط
رأس کفر قرار دارد و آنچه در آینده به او خواھد رسید، ھیچ مشکلی از او حل نخواھد کرد، چنان

 کند. ارزشی و حقارت نمی ارزشی و کم که انسان مؤمن ھرگز احساس بی
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استراتژی کوتاه مدت چیست؟ استراتژی میان مدت چیست؟ و استراتژی دراز مدت 
م کریم خواھد امروز کریم بوده، فردا ھ اللهکریم است،  اللهگویند: نه،  کدام است؟ می

ھایی را که قرار است برداریم، مشخص  مان روشن باشد و قدم بود اما ما باید تکلیف
که م ھمین که ھستیم باشیم؟ خوب، اینخواھی خواھیم به کجا برسیم؟ می کنیم. می

مطلوب نیست، شما را این شمایی مصلحت نیست. تازه مولوی این را ھفتصد سال 
آوردیم یعنی به قرن بیست و  می ولی را ھفتصد سال ج. الان اگر مولوگوید پیش می

پسندی، به جای یک بار، دوبار  پرسیدیم که آیا وضعیت کنونی را می یکم و از او می
گفت: (شما را این شمایی مصلحت نیست) این وضعیتی که شما دارید وضعیت  می

اھید خو ھایی که می قدم کنید؛ ت، چون ھنوز معلوم نیست چه کار میخوبی نیس
بینی آینده مطلوب، معقول و مشروع است، حال  بردارید، باید کاملاً روشن باشد. پیش

ھا صد در صد تحقیق نشود، اما ھیچ اشکالی ندارد. در این  بینی ممکن است این پیش
 ی خیالش استفاده ھا بیشتر از قوه عصر کسی که علاوه بر استفاده از سایر توانمندی

ی خیال استفاده کردن غیر  پردازی کند، از قوه که خیاله نه اینتر است، البت کند، موفق

مَآ ﴿فرماید:  وقتی می الله بنابرایننیست، پردازی مطلوب  پردازی است، خیال از خیال
ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَاُ�ُ 

َ
یعنی نه آن چیزی که موجود دارد و نه آنچه که  ﴾٢وَمَا كَسَبَ  ۥأ

خواھد از امکانات به آن برسد، از او مشکلی را حل نخواھد کرد. خُسران را از او دفع  می
در راستای استفاده  تواند یری را که انتخاب کرده نمینخواھد ساخت، چرا؟ چون مس

 یعنی ؛او را یاری کند بھینه از امکانات موجود و امکاناتی که قرار است به آن برسد
بینید، کسی مال زیادی به او  خیلی از اوقات می راھش با آن امکانات سازگار نیست.

 آن بنابراینآن امکانات ندارد، داده شده اما راھی که در پیش گرفته، ھیچ تناسبی با 
شود، این  کند و وقتی امکانات را ضایع کرد، خودش ھم ضایع می امکانات را ضایع می

کردن از مال و ثروت را بخواھد و  عقل درست استفاده اللهکه انسان باید اول از  است
شان پایین بود و  اند، عقل ھا در کنار امکانات فراوان قرار گرفته بعد امکانات را. قارون

�ضَ ٱوَ�دَِارهِِ  ۦبهِِ  فخََسَفۡنَا﴿فرماید:  می اللهو  قارون شدند بنابراینیاد و زشان  مال
َ
ا َ�مَ  ۡ�

ونهَُ  ۥَ�نَ َ�ُ  ِ ٱمِن دُونِ  ۥمِن فئَِةٖ ينَُ�ُ  ]٨١[القصص:  ﴾٨١ لمُۡنتَِ�ِ�نَ ٱوَمَا َ�نَ مِنَ  �َّ
اش در زمین فروبردیم؛ آنگاه ھیچ گروھی نداشت که او را در  را ھمراه خانه  سپس قارون«

خودش را و  .»رساند] الله یاری کنند و [خود نیز] نتوانست به خویشتن یاری  برابر [عذاب
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شدند و  مقطعی مردم از کنار قارون رد می ه داشت، به زمین فرو بردیم. درھرچه را ک

ٰ قوَۡمِهِ  فخََرَجَ ﴿گفتند:  می ِينَ ٱقاَلَ  ۖۦ ِ� زِ�نتَهِِ  ۦَ�َ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱيرُِ�دُونَ  �َّ َ�لٰيَۡتَ َ�اَ  �ُّ
وِ�َ َ�رُٰونُ 

ُ
ٓ أ ھایش در برابر قوم خویش ظاھر شد. جملات و] زینتقارون با [ت« ﴾مِثۡلَ مَا

ای کاش ھمانند آنچه به «[از اطرافیان او] که خواستار زندگی دنیا بودند، گفتند:  افرادی 
ای کاش! این چیزی که به قارون داده شده، کمی  .»قارون داده شده است ما نیز داشتیم

و حَظٍّ عَظِ  ۥإنَِّهُ ﴿شد  از آن به ما داده می واقعاً او بھرۀ بزرگی [از « ]٧٩[القصص:  ﴾٧٩ي�ٖ َ�ُ
به خاطر  و این چه بلایی بر سر قارون آمدکه دیدند  چند روز بعد. »مال دنیا] دارد

وتيِتُهُ  قاَلَ ﴿گفت:  بر عقلانیت خودش داشت و میقارون  که بود اعتمادی 
ُ
مَآ أ ٰ  ۥإِ�َّ َ�َ

آنچه به من داده شده، در نتیجۀ [قدرت و] «قارون] گفت: «[ ]٧٨[القصص:  ﴾عِلٍۡ� عِندِيٓ� 
صیبت است، ھمچنان که فرعونیت یک قارونیت یک م .»دانشی است که نزد من است

گفت و  مصیبت است. فرق قارون و فرعون در این بود که قارون عندی عندی زیاد می

وتيِتُهُ ﴿گفت.  گفت. قارون می فرعون أنا أنا زیاد می
ُ
مَآ أ ٰ عِلۡ  ۥإِ�َّ و فرعون  ﴾ٍ� عِندِيٓ� َ�َ

۠ رَ�ُُّ�مُ ﴿گفت:  می ناَ
َ
ٰ ٱ� َ�ۡ

َ
. أنانیت فرعونی و عندیت قارونی دو ]٢٤[النازعات:  ﴾٢٤ ۡ�

، ھیچ که از امکانات ھرچند زیادرسانند  بلایی ھستند که نھایتاً انسان را به جایی می
تازه فرعون در کنار خود ھامان را ھم داشت، ھامان تزویر و نیرنگ  .درَ بَ ای نَ  بھره
ھایی  ھا نمونه کرد و زور و قدرت را ھم فرعون داشت و قارون ھم اھل زر بود. این می

او مقابله خواھد با  اللهکردنش  ظلم دلیلبه تنھا کند، ھستند که اگر کسی بخواھد ظلم 

َ ٱَ�َّ َ�ۡسَ  وََ� ﴿المین است ضد ظ اللهکرد،  ا َ�عۡمَلُ  �َّ لٰمُِونَۚ ٱَ�فًِٰ� َ�مَّ  ]٤٢[إبراهیم:  ﴾ل�َّ
را خوار و خفیف  ظالم. »کنند غافل است و [ھرگز] مپندار که الله از آنچه ستمکاران می«

 اللهگرداند، چه شما دعا بکنید و چه نکنید، چه کاری انجام بدھید، چه ندھید،  می

ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَاُ�ُ ﴿اش ھم کاملاً واضح و پیداست، پس  ستیزی ستیز است و ظلم ظلم
َ
 ۥمَآ أ

ی  رأس ھمه ،اندین ، رأس بیتنھا مربوط به ابولھب نیست، رأس کفر ﴾٢وَمَا كَسَبَ 
با  اللهدھند،  دینی را نمی ھای نظری مجال و میدان عرضه فرآورده کسانی که با تنگ

 دھد. جا این بشارت را به ما میه و مقابله خواھد کرد و اینه کردھا مقابلآن

تهُُۥ َ�َّالةََ ٱۡ�َطَبِ  ٣َ�ٰ ناَرٗ� ذَاتَ لهََبٖ سَيَصۡ ﴿
َ
سَدِۢ  ٤وَٱمۡرَ� ِ� جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ

 .]٥-٣[المسد:  ﴾٥
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 .١﴾٣سَيَصَۡ�ٰ ناَرٗ� ذَاتَ لهََبٖ ﴿
 .»ور درخواھد آمد به آتش شعله یزوده ب«

 ور است. ھای آتش که ھمه جا پراکنده و شعله : شعله﴾سَيَصَۡ�ٰ ﴿

 ».زودی در آتش پر زبانه درآیده ب« :﴾سَيَصَۡ�ٰ ناَرٗ�﴿

 ».ور و با شراره است شعله« :﴾ذَاتَ لهََبٖ ﴿
 چنانشود  اعراب پخته میمیان نام غذایی ویژه که برای مھمانان خاص در «صلی: 
 .»پزد (گوشت تنوری) می آن راپوشاند و  ز ھمه طرف غذا را میکه آتش ا
قدرت، زندگی  و اصحاب جاهھا مشھود است، ن دنیا که گرفتارند و گرفتاری آندر ای

که قرآن بسیار روی آنھا  استچیز  اند: دو گفته ﴾مَا كَسَبَ ﴿خوبی ندارند. در تفسیر 
ھمان قدرت انسانی است. این دو که یکی جاه ھست و مقام و دیگری ولد  تأکید دارد:

آمیز  موفقیت گاهھیچخیلی در طول تاریخ طرفدار داشته است و اعتماد بر این دو 
، بر مال شان اعتماد کردند، به جایی نرسیدند که بر جاه نبوده است. بسیاری از کسانی

تسلیحات و اولاد به عنوان دو قدرت انسانی اعتماد کردند که صاحب قبیله و عشیره و 
بسیار واضح و روشن بیان کرده  رسیدند و این مطلب را قرآننظامی بودند اما به جایی ن

 ﴾٣سَيَصَۡ�ٰ ناَرٗ� ذاَتَ لهََبٖ ﴿است، در دنیا که اوضاع نابسامانی دارد و در قیامت ھم 
سازی و بسترسازی برای تعطیل کردن  افروزی بود و کارش زمینه چون او اھل آتش

بلیغ دینداران بود. جزای کارش ھم از جنس عملش است، خودش که اھل و ت اللهدین 

ذَاتَ ﴿شود که صاحب شعله است  خودش داخل آتشی می بنابراین ؛استافروزی  آتش
ترین کس او، زنش است که بسترساز به  اما معاونش و ھمکارش و نزدیک .﴾لهََبٖ 

جنس عملش است، در او ھم جزایش از  ؛و دینداری است اللهکشاندن دین ی تعطیل
دنیا معاون بوده و در آخرت ھم معاون است، در دنیا مؤید شوھرش بوده، در آخرت ھم 

استخراج کنیم، زیرا پشت سر   نیزی مقابلش را  نقطهتوانیم  میمؤیدش است و در اینجا 

                                           
تأکید وقوع فعل  برای» س«در سیصلی، لِیَ، یَصلیَ، به معنی داخل شد و ی صَ  سَیَصلی: از ماده -١

 دھد. آمده و اینکه در آینده روی می
 نار: آتش است و اما چرا به صورت نکره آمده توضیح داده خواھد شد. 
تعیین کرده برای ابولھب که جزای او از جنس عملش است.  اللهذات لھب: این جزایی است که  

 احب شعله است.آتشی که ص
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بینید مردی در امور  اگر می بنابراینھر مردی یک زن خوب یا بد قرار گرفته است، 
ای پشت سر او قرار  زن صالحه یلش آن است کهدلایکی از ایش موفق است، دین و دنی

کند و عکس این ھم صادق است. دستور قرآن و سنت ھم  گرفته و از او پشتیبانی می

يَِّ�تُٰ ٱللِۡخَبيَِ�تِٰ� وَ  ۡ�َبيِثُونَ ٱللِۡخَبيِثَِ� وَ  ۡ�َبيَِ�تُٰ ٱ﴿ھمین است که  يّبَِِ�  لطَّ للِطَّ
يّبُِونَ ٱوَ  يَِّ�تِٰ�  لطَّ زنان پلید برای مردانِ پلیدند و مردان پلید [نیز] برای « ]٢٦[النور:  ﴾للِطَّ

و اگر  .»زنانِ پلیدند؛ و زنان پاک از آنِ مردان پاکند و مردان پاک [نیز] از آنِ زنان پاکند
ثا استن این رابطه سنتِ دین با یکی دو در چنین نبودند؟ ، چرا نوح و لوط اینسؤال شود

ھم داریم، بعضی اوقات مردان خوبند، زنان بدی پشت  شود، استثنا به ھم ریخته نمی
سرشان ھستند، این ھم دلیل و حکمت دارد و عکسش ھم وجود دارد که زنان خوب 

 وََ�َبَ ﴿ی تحریم داریم:  دارند و ھردو را ما در انتھای سوره یھستند اما مردان بد
ُ ٱ ِي �َّ تَ ٱنَ ءَامَنُواْ مَثَٗ� لِّ�َّ

َ
وََ�ِِّ�  ۡ�َنَّةِ ٱِ� عِندَكَ بيَۡتٗا ِ�  بنِۡ ٱفرِعَۡوۡنَ إذِۡ قاَلتَۡ ربَِّ  مۡرَأ

لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمِ ٱوََ�ِِّ� مِنَ  ۦمِن فرِعَۡوۡنَ وََ�مَلهِِ  که  الله برای کسانی « ]١١التحریم: [ ﴾١١ ل�َّ
مَثَل زده است؛ ھنگامی که گفت: پروردگارا، نزد اند، ھمسر فرعون [= آسیه] را  ایمان آورده

ای برایم بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات بده، و مرا از قوم ستمگر خود در بھشت خانه
که جای ھیچ آرامش و امنیتی  ظروف و شرایط خانه فرعون یعنی در .»رھایی بخش

رسد  ار به جایی میرسد و ک می اوج کمالات انسانی و اخلاقی خود نیست، این زن به

ِ�  بنِۡ ٱرَبِّ ﴿ای برایش بسازد  در کنار و جوار خود در بھشت خانه خواھد می اللهکه از 
لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمِ ٱوََ�ِِّ� مِنَ  ۦوََ�ِِّ� مِن فرِعَۡوۡنَ وََ�مَلهِِ  ۡ�َنَّةِ ٱعِندَكَ بيَۡتٗا ِ�  . البته ﴾١١ ل�َّ

ی اعتقاد بود و این  ی اخلاق نبوده، بلکه در زمینه فساد ھمسران نوح و لوط در زمینه
چنین قدرتی از لحاظ ایمانی  خواھم کنار تو باشم و این آیاتِ اخلاقی ھستند. من می

ای در بھشت  خواھد در جوار خودش خانه می اللهکند که با جزم و قاطعیت از  پیدا می
ن برای شوند، ای که چرا نوح و لوط مبتلا به این مصیبت و بلا میا اینبرایش بسازد. ام

ترین افراد به ھم زن و مرد  ھا لازم بود. بنابراین، نزدیکارتقا و تعالی شخصیتی آن
توانند در مسیر کفر مانند  یار ھمدیگر باشند و می ،توانند در مسیر شکر ھستند و می

به جھنم بروند، اما چون ھمسر ابولھب  زن ابولھب مؤید ھم باشند و ھردو باھم
جا ھم ھمین شغل را خواھد داشت، جھنم را فراھم کرده، طبیعتاً آن ی دخول به مقدمه

 به تعبیر قرآن:
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تهُُۥوَ ﴿
َ
 .١﴾٤ ٱۡ�َطَبِ َ�َّالةََ  ٱمۡرَ�

کرد و که پیامبر را اذیت می شود یوارد آتش م نیزکش [ یزم، آن] ھجمیل و ھمسرش [ام«
 .» ]انداختمسیر وی میخار در 

تهُُۥ﴿
َ
 ».جمیل عوراء، دختر حرب خواھر ابوسفیان زنش، ام« :﴾وَٱمۡرَ�

گرفت و شبانه در راه  ھای خاردار را به دوش می ھیزم و شاخه« :﴾َ�َّالةََ ٱۡ�َطَبِ ﴿
 ».نتیجه ھمانند شوھرش به آتش رسید انداخت. در پیامبر می

کردن پیامبر، در آخرت  برای آزار و اذیتزن ابولھب به خاطر حمل خار در دنیا 
 شود. شکنجه می

ھا را زن ابولھب فراھم  شدن آتش است و این ھیزم ی برافروخته حطب وسیله
سازی و  داد. زمینه کند، ھمچنان که در دنیا ھم ھمین کارھا را انجام می می

حریک داد و شوھرش را ت کرد و کارھایی را در این راستا انجام می چینی می سخن
) آمده این ج کرد که تو در میان عرب جاه و مقام و حشمتی داری، این فرد (محمد می

و در حقیقت محرک اصلی ابولھب  ؛کنینباید میدان را خالی امکانات را از تو بستاند و تو 

یعنی  ﴾ٱۡ�َطَبِ َ�َّالةََ ﴿طور است در پشت پرده ھمین زنش بود، در قیامت ھم ھمین
ھا را جمع کرد، آتش جھنم را برای خود و  که ھیزمزم است و بعد از اینی ھی کننده جمع

 چنین وضعیتی را فراھم کرده بود و: افروزد، ھمچنان که در دنیا این ھمسرش برمی

سَدِۢ  ِ� ﴿  .٢﴾٥جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ
 .»خرماست یفِ از ل یر گردنش طنابب«

                                           
اشاره به نقش آفرینی مثبت و یا منفی زنان در تاریخ دعوت دارد. یعنی زنان ھم  ؛وامرأته: زن او -١

توانند معاون خیر باشند و ھم معاون شر. در طول تاریخ، حتی در عصر جاھلیت، زن صاحب  می
در جامعه ھیچ کاره  نگذاشته و بگوییم زنایم این نقش را کنار توان نقش بوده؛ حال ما چگونه می

توانند دعوتگر به سوی خیر باشند، مؤید خیر و اھل خیر و یا مؤید شر و اھل شر  ھستند. آنھا می
 ی مسد است. اش ھمین سوره باشند. نمونه

 ی مبالغه، یعنی کسی که کارش این است. ی حمل، یعنی برداشتن، حمال: صیغه : از مادهحمالة 
 کش. نی کسی که کارش حمل ھیزم است، ھیزمالحطب، یع حطب: ھیزم، حمالة 

 جید: گردن، گردنی که لطیف و نازک و زیباست که ھمان گردن زنان است. -٢
حبل: ریسمان ضخیم، اما ریسمانی که از پوست درختِ خرما یعنی مسد است. ریسمانی که خود  

 کند. بیشتر میاش را  شود که ضخامت و زبری ضخیم است و از پوستِ درختِ خرما ھم بافته می
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 .»گردنش در« :﴾ِ� جِيدِهَا﴿

سَدِ ﴿ بندی که از درخت خرما (به خاطر گردن ه شده محکم و خشنبافتلیفی : ﴾مَّ
بار خار و خاشاک که به گردن کرد و ھمچنین به خاطر کوله پیامبر آزار فروخت و خرج

 آھن بر بندی ازآورد) و به قولی گردن از صحرا می ج بست و برای اذیت پیامبر می
 سوختن شوھرش. کش جھنم است برایو خود ھیزم شود گردنش انداخته می

سَدِۢ ﴿ ورشدن آتش در لیف معروف  شعله ؛بافتهھم به بندی از لیفِ « :﴾حَبۡلٞ مِّن مَّ
 .»است

اینجا  طناب تافته و بافته از الیاف است. در ۀرشت ،کشگردن آن زن ھیزم در
 رساند. عذاب او را می اسارت و خواری و مزیدِ  و گردد مقصود بندی است که مشتعل می

فروخت  و فخر میآویخت  می قیمت از آنکش که انواع درّ گرانناز به آن گردن
آویزند که نھایت تحقیر مقام و شخصیت  می طناب و ریسمانی زبر و خشن از خرما

و بیان بعضی از ھایی در راستای توجیه  دنیایی اوست. پس این سوره ھم بشارت
که نباید زرق و ز لحاظ ایمانی در ضعف ھستند که ااست مسلمانانی  شبھات و ابھامات

به حاشیه براند، بلکه  ھا راآن ،مال و منال و اھل منصب و قدرتبرق اھل دنیا و اھل 
که صاحب مال و ر جامعه پیدا کنند و به صِرف اینھا جایگاه واقعی خود را دبایستی آن

نه مال و نه مقام  زیراصاحب مقام و قدرت مادی نیستند، نباید احساس حقارت کنند، 
 تواند مشکلی از صاحبش را حل کند، مادامی که اھل ایمان نباشند. نمی

 رھنمون آیات:
نیرنگ او که  متعال در رابطه با ھلاکت ابولھب و ابطال کید و اللهبیان حکم  -١

 داد. انجام می ج الله  برای رسول
اھد کرد، نخو در امان ،عذابگاه از فرزند، مقام و منصب، بنده را ھیچ مال و -٢

وجب رضوان اوست ترک کاری که م کند و حرکت اللهاگر در مسیر خشم 
 .نماید

 اذیت مؤمنان حرام است.مطلقا  -٣
داشت،  سودی نخواھد اللهکفر، قرابت با مردان  بیان اینکه ھمراه با شرک و -٤

 .است پیامبران عموی خاتمکه ه که ابولھب وارد دوزخ شد درحالیگونھمان



 

 

 ی اخلاص تفسیر سوره

باید  آن رادلیل  ١ثلث قرآن است. برابر باوره این س ،با توجه به حدیث صحیح پیامبر
گردانیدن  در ضمن تفسیر آیات متوجه شویم. نام این سوره اخلاص، به معنی خالص

بیمار ساخته  آن راکه به آن نفوذ و سرایت کرده و تفکر و بینش از آفات مختلفی است 
قول  که دچار بدبینی شده است، بهند: فلانی دیدش خوب نیست، یا اینگوی است. می

دھد، زیرا که زنگارِ گناه و  و حق را به او نشان نمی ی دلش غماز نیست حافظ آیینه
 بیند. گیرد و در آن حالت، انسان حق را نمی ی دل را می معصیت روی آیینه

ــه ــت آین ــاز نیس ــرا غم ــی چ  ات دان
 

 زان که زَنگـار از رُخـش ممتـاز نیسـت 
 

دھد.  اگر این زنگار گناه و معصیت از دل شسته شود، حق را بسیار خوب نشان می
که درست ببینیم و به مقصد برسیم. گردانیدن بینش برای این عنی خالصاخلاص ی پس

کند،  زنند و آن مایه شیر را به ماست تبدیل می ای که به شیر می اخلاص را به مایه
ای  شود و ھیچ شیر جوشانده شده اند. ھیچ شیر خامی به پنیر تبدیل نمی تشبیه کرده

گندد و ضایع  ود. اگر شیر ھمان طور رھا شود، میش ھم بدون مایه به ماست تبدیل نمی
شود، پس تنھا راه  شود و اگر جوشانده شود و مدت طولانی مصرف نشود، ضایع می می

دوام بخشیدن به شخصیت شیر این است که مایه بگیرد تا تبدیل به ماست شود. تمام 
اخلاص است و  که باقی بماند و نگندد نیازمندو برای ایناعمال مانند شیر خام است 

و ارزش عمل به  زنند تا به ماست تبدیل شود یر میای است که به ش اخلاص ھمان مایه

عَمَلِ «میزان اخلاص آن است. 
ْ
قَلِيلُ مِنَ ال

ْ
خْلِصْ دِينَكَ يَْ�فِكَ ال

َ
را خالص  دینت« ٢»أ

 .»کن، عمل اندکی برایت کافی است
 خریدارش ھستم من که اشکی ی قطره بیفشان

 

 ای اخلاص، دریا کردنش با مـن ذرهبیاور  
 

                                           

قُرْآنِ « -١
ْ
حَدٌ َ�عْدِلُ ثلُثَُ ال

َ
و  ٨١١] و [مسلم: ٧٣٧٤و  ٦٦٤٣و  ٥٠١٥و  ٥٠١٣[بخاری:  »قُلْ هُوَ االلهُ أ

 ] (مصحح)٨١٢
] و [السلسلة الضعیفة: ٦٤٤٤و  ٦٤٤٣] و [شعب الایمان بیھقی: ٧٨٤٤[المستدرک حاکم:  -٢

بین فاصله  را درک نکرده است و مرة معاذبن  عمرو است. منقطع] حکم آلبانی: ضعیف؛ ٢١٦٠
 زحر نیز ضعیف است. (مصحح)الله بن دو عبی شان صد سال استوفات
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و نھایتاً خوب  تا خوب ببینیم، خوب ارزیابی کنیم بنابراین، باید روی بینش کار شود
خش ھم قدم برداریم و به مقصد برسیم. خوب دیدن بخشی از اصلاح بینش است، ب

و برای تحقق آن لازم است در  استبسیار مھم  دیگر خوب شنیدن است. خوب شنیدن
شنوند، حضور پیدا نکنیم. البته ممکن است این ھم به  گویند و بد می ی که بد میجاھای
ای محدودیت ایجاد کند، اما ارزشش را دارد. این افسار گسیختگی که امروزه  گونه

وب نیست. لدر ھر مجلسی حضور پیدا کند، مط شده که انسان اجازه داشته باشدعادت 
ھا را ھم  دھیم که مفید ھستند یا نه؟ و بعضی بعضی از این مجالس را خود تشخیص می

ھمین است که به ما ھشدار  ھای انبیا زد کند و یکی از رسالت گوشباید کسی به ما 
رفتن خودمان  شان برابر با از بین کارھا را نکنیم، چون انجام دادن دھند که بعضی از

نی ھمین، یعنی ارزد و انذار یع است. انجام بعضی از کارھا به امتحان کردنش نمی
کردن  ی انجام عملی خاص. پس اخلاص یعنی خالص متوجه کردن افراد به نتیجه

متصل  اللهھا. و اخلاص محور آیات این سوره است که ما را از غیر بستاند و به  بینش
ھای  قصهمتصل گرداند.  یگانه اللهو به است، جدا کند  اللهکند، ما را از ھرچه غیر 

نیست  : یکی ھست و ھیچشوند شروع میت یکی بود، یکی نبود عبارکودکان ھمه با 
که ما ھرچه داریم از این یک است و این یک است که به ما  جز او، وحده لا اله الا ھو؛

پیرامون ھمین مقوله که  توضیحی است محور آیات سوره بنابراین. دھد شخصیت می
 یک است. اللهصفر است و تنھا  اللهھمه چیز و ھمه کس غیر از ذات 

 :بندی آیات تقسیم
که ھیچ شریکی را که احد است و این اللهمعرفی  توضیحی است پیرامون ١ی  آیه
 شرح احد است. ٤ -٢پذیرد. آیات  تابد و نمی برنمی

 :تفسیر آیات
در دو رکعتِ اول نماز ی کافرون و اخلاص و اینکه چرا پیامبر  یان سورهارتباط م
انسان از خواب بیدار چون که  د، این استخوانیماخلاص ون و ی کافر صبح سوره

ی نماز صبح است و باید از ھمین ابتدای روز  کند اقامه شود، اولین کاری که می می
تکلیف خود را ھم در رابطه با کفر و ھم در رابطه با ایمان، ھم با شرک و ھم با توحید 

ت جدایی خود را از خواند، در حقیق ی کافرون می مشخص کند. در رکعت اول که سوره
گیرد. و در رکعت دوم با گفتن:  اھل کفر فاصله میاز کند و  صف اھل کفر اعلام می

ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
شود. و اولین کاری که باید در  به میدانِ توحید داخل می ﴾١أ
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ابتدای روز انجام دھد، این است که اعلام کند، من موحدم و کافر نیستم. روز که با 
این حرکت مبارک شروع شود، آخرش ھم معلوم است که مبارک خواھد بود. اما باید 

که فقط مجردِ تلاوت ننه ای ی کافرون و اخلاص در ذھنش باشد، مفاھیم آیات سوره
رکعت اول آمادگی روحی انسان در آن دو  ھا مختصر ھستند تا هباشد. در عین حال سور

 لۡفَجۡرِ ٱإنَِّ قُرۡءَانَ ﴿ی نماز قرائت بیشتری داشته باشد که:  بتواند در ادامه پیدا کند که
نماز  وصاً نمازی نماز است که در آن قرآن زیاد خوانده شود. مخص ﴾٧٨َ�نَ مَشۡهُودٗا 

ی  تر از بقیه نماز صبح را ھم کوتاه اگر بنابراین. و صبح که در آن فرشتگان حضور دارند
ایم  نمازھا بخوانیم، طبیعتاً از لحاظ ایمانی برای ما ضرر دارد و روز خوبی را آغاز نکرده

ر د رانام نماز صبح متعال  اللهکه در آن روز نماز صبح را با شتاب اقامه کرده باشیم. 

قمِِ ﴿گذاشته: قرآن، قرآن 
َ
لَوٰةَ ٱ أ لوُكِ  لصَّ مۡسِ ٱِ�ُ ۡلِ ٱإَِ�ٰ غَسَقِ  لشَّ إنَِّ  لۡفَجۡرِ� ٱوَقُرۡءَانَ  �َّ

نماز را از زوال خورشید [= ھنگام ظھر] تا « ]٧٨[الإسراء:  ﴾٧٨َ�نَ مَشۡهُودٗا لۡفَجۡرِ ٱقُرۡءَانَ 
را. به راستی که نماز صبح [و   ویژه] نماز صبح] برپا دار و [به  نھایت تاریکی شب [= نیمه شب

 .»] است تلاوت قرآن در این وقت،] مورد مشاھده [و در حضورِ فرشتگانِ روز و شب

إنَِّ قُرۡءَانَ ﴿: فرماید که می. درحالی»إن صلاة الفجر«: دتوانست بگویمیکه  درحالی
الفجر، قرآن الفجر  ةبه جای صلاجا سؤال این است که چرا این ﴾٧٨َ�نَ مَشۡهُودٗا لۡفَجۡرِ ٱ

چنان در آن قرآن خوانده شود  آمده است؟ پس نماز باید شخصیت قرآنی پیدا کند و آن
که قرآن فجر خوانید، نه نماز تا این ا دارید قرآن میکه اگر کسی بشنود، فکر کند که شم

پیوند دو : قرآن فجر یعنی نماز فجر. این ھم دلیل گویند می مفسرانشود. این است که 
سوره. و ما مرتب نیازمند خروج از کفر و دخول به توحید ھستیم. لا اله، یعنی خروج 

هَا  قلُۡ ﴿لا اله، یعنی از کفر و الا الله، یعنی دخول به توحید.  ُّ�
َ
� ، الا ﴾١ ٱلَۡ�فِٰرُونَ َ�ٰٓ

ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿الله، یعنی  حَدٌ  �َّ
َ
با این  یتوحید و موحد شدن است. و وقت ن. این ھما﴾١أ

چنین  ، اینشود کنیم و بعد نماز ما قرآن الفجر می وضعیت نماز صبح را شروع می
 از نمازھای دیگر خواھد شد. نمازی بسیار پربارتر

باشد و عرب به  سورۀ مھمی در قرآن می زیرا ؛اسم دارد ٢٠ی إخلاص سوره
 دادند. ھای زیادی می چیزھایی که اھمیت زیاد دارند نام

 »الله أحد، الأساس، الإخلاص. صمد، توحید، قل ھو«ی: سوره
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 ��م ا� ا����ن ا����م

ُ  هُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١ أ مَدُ  ٱ�َّ حَدُۢ  ٣لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ  ٢ٱلصَّ

َ
ُۥ كُفُوًا أ وَلمَۡ يَُ�ن �َّ

 .]٤-١ [الاخلاص: ﴾٤
 ، اصل واللهدر جواب کسانی از مشرکان نازل شد که گفتند: ای رسول  هاین چھار آی

 ج اللهمتعال خطاب به رسول  اللهتبار و یا ویژگی پروردگارت را برای ما بیان کن، پس 
 ١:کنید فرمود: به آنان بگو: پروردگاری که شما از آن سؤال می

ُ هُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  ٱ�َّ
َ
[که ھیچ او الله یکتا[در اُلوھیت]ست «[ای پیامبر] بگو: « ٢﴾١أ

 .»معبود بر حقی جز او نیست]
                                           

١- » ِ ِ�َ� قَالوُا لرِسَُولِ ا�َّ نَّ المُشْرِ
َ
: ج أ ُ نزَْلَ ا�َّ

َ
ُ هُوَ  قلُۡ ﴿: ا�سُْبْ لَنَا رَ�َّكَ، فأَ حَدٌ  ٱ�َّ

َ
ُ  ١أ مَدُ  ٱ�َّ  ﴾٢ ٱلصَّ

در فضیلت این سوره  .]حکم آلبانی: حسن ٢١٢١٩و مسند احمد:  ٣٣٨٤[ترمذی:  »]٢-١[الإخلاص: 
قُرْآنِ «آمده است که: 

ْ
حَدٌ َ�عْدِلُ ثلُثَُ ال

َ
و مسلم:  ٧٣٧٤و  ٦٦٤٣و  ٥٠١٥و  ٥٠١٣[بخاری:  »قُلْ هُوَ االلهُ أ

روایت  ل بخاری و مسلم از عایشه». این سوره معادل یک سوم قرآن است« ]٨١٢و  ٨١١
نَّ النَّبِيَّ «اند که:  کرده

َ
ُ  ج أ صْحَابهِِ فِي صَلاَتهِِمْ َ�يخَْتِمُ بقُِلْ هُوَ ا�َّ

َ
 لأِ

ُ
�َّةٍ، وََ�نَ َ�قْرَأ َ�عَثَ رجَُلاً عَلىَ سَرِ

ا رجََعُوا ذَكَرُوا ذَلكَِ للِنَّبِيِّ  حَدٌ، فلَمََّ
َ
لوُهُ ج أ

َ
ءٍ يصَْنعَُ ذَلكَِ؟، فسََأ يِّ شَيْ

َ
هَا صِفَةُ ، َ�قَالَ: سَلوُهُ لأِ َّ�

َ
، َ�قَالَ: لأِ

 بهَِا، َ�قَالَ النَّبِيُّ 
َ
قرَْأ

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
ناَ أ

َ
بُّهُ ج الرَّحْمَنِ، وَأ ِ�ُ َ نَّ ا�َّ

َ
وهُ أ خْبِرُ

َ
] ٨١٣و مسلم:  ٧٣٧٥[بخاری:  »: أ

یک دسته از مجاھدان، تعیین و اعزام کرد. او  یرا به عنوان فرمانده یشخص ج رسول الله«

حَدٌ ﴿شد، قرائتش را با ییارانش پیش نماز م یکه برا یھنگام
َ
ُ أ یبه پایان م ﴾١قلُۡ هُوَ ٱ�َّ

از او بپرسید که چرا «رساندند؛ فرمود:  ج بازگشتند، موضوع را به اطلاع پیامبر یرساند. وقت
 زیرا در این سوره، صفت پروردگار رحمان«علتش را از او پرسیدند؛ پاسخ داد: » کند؟یچنین م

فرمود: به او  ج (گسترده مھر) بیان شده است و من، دوست دارم آن را قرائت کنم. رسول الله
  ».بگویید که الله دوستش دارد

احد: احد با واحد تفاوت دارد. الله واحد یعنی الله یکی است. اما احد یعنی اثبات یکتایی برای الله  -٢
از غیر الله. به تعبیر ھاتف: یکی ھست و ھیچ نیست جز  و در عین حال نفی شراکت در عبودیت

شود بیان احد. یعنی الله در وصف احدیتش که بحث توحید و اخلاص  ی این بیت می او. ھمه
گوید: کافی نیست که تنھا به یکتایی الله اقرار کنیم، بلکه باید شراکت در عبودیت  است به ما می

ما کامل شود و موحد یعنی چنین کسی. الله را به احد غیر الله را نیز انکار کنیم تا توحید 
معنای احد بیشتر از معنای واحد است. یک بخش از معنای  بنابراینشناسند نه فقط به واحد،  می

احد، واحد است. پس احد دارای معانی سلب و ایجاب است. سلبِ شراکت در عبودیت از غیر الله 



 ٦٥٧  ی اخلاص تفسیر سوره

 

ُ ٱ﴿ ُ بِ  دُ بُ عْ ي يَ ذِ الَّ «: ﴾�َّ (مطابق » شود. می معبودی که با محبت عبادت« :»بِّ الحْ
 ).است اللهقول برخی علما، اسم اعظم 

حَدٌ ﴿
َ
 :﴾أ
 لا مثیل. -١
 لا شریک. -٢
 متفرد: فرد. -٣

 (الله واحد). هـلا معبود بحق إلا اللَّ احد: 
یعنی الھی را از غیر او.  احدیت را برای او و نفی کن شراکت در عبودیتاثبات کن 

جز او شایان عبادت نیست. در  کساو شایان الوھیت نیست و ھیچ است که کسی جز
 ۀمانندی است. او آفرینندفاقد ھرگونه شبیه و  .ھمتاست ذات و صفات و افعالش بی

چیزی است. ایجاد و آفریده شده ھمچون ایجاد کننده و  چیز و صاحب و مالک ھر ھمه
 ی نیست.برحق ھمان معبودی است که سوای او ھیچ معبود اللهآفریننده نیست. 

ی  برای اھل کفر باقی نگذاشت. این سوره به شناسنامهود که دیگر مجالی ھمین ب
را به کسی معرفی کنیم، باید بگوییم: احد  اللهھم معروف است. یعنی اگر بخواھیم  الله

ُ هُوَ  قلُۡ ﴿ت. اس حَدٌ  ٱ�َّ
َ
 .﴾١أ

﴿ ُ مَدُ  ٱ�َّ  .١﴾٢ ٱلصَّ
نیاز است و ھمه به او  کس بی ھمه او از .»او ھستند] نیازمنداست [و ھمه  نیاز یالله ب«

 نیازمند.
                                                                                                       

چه زیبا است کلام  الله تفسیر احد است. حال لا اله الاو اثبات احدیت و یکتایی برای الله. پس 
کردند و  گفت: آزادش می گفت: واحد، واحد، اگر واحد می کردند، نمی اش می بلال وقتی شکنجه

احد، احد. و محتوا را خوب فھمیده بود. احد یعنی من گفت:  کاری به کارش نداشتند، بلکه می
تان را قبول ندارم. و این بود که تحملش نکردند و او را ھای تالله را قبول دارم و شما و نمادھا و ب

 اللهلازم است اما کافی نیست و باید نفی  الله اقرار به یکتایی بنابراینتا حدِ مرگ شکنجه کردند. 
بشود، یعنی لا اله الا الله. بنابراین، اگر قرار است که ما به کسی تکیه و اعتماد  اللهبودن از غیر 

 احد است. اللهتنھا کنیم، آن 
ی صُمود است، به معنای پُر شدن چیزی به طوری که ھیچ گنجایش و ظرفیتی  صمد: از ماده -١

نیازی و  را بی اللهنیازی پُر شده است. تمام ذات  صمد است، یعنی از بی اللهبرای آن باقی نماند. 
 غِنا فرا گرفته است و کمترین نیازی در او راه ندارد.
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ْ لاَ  -١  نیاز. : بیی)نِ (الغَ  دٍ حَ ی أَ لَ إِ  اجُ تَ  يحَ

َ  هِ يْ لَ إِ  دُ مُ صْ تَ  -٢ ی مخلوقات چه مسلمان و چه کافر به سوی او : ھمهقُ ئِ لاَ الخْ

مَدُ ٱ﴿شوند =  متوجه می  .﴾لصَّ
 کامل: چه در الوھیت چه در ربوبیت. -٣

ی  -٤ تَاجُ إِلَ ْ َ لاَ وَ  امِ عَ الطَّ لاَ يحَ   .اب شرَ
از ما یک  الله: الله احد، شود وقتی گفته می ؟ چون»الصمد ھو«وده است: چرا نفرم

د نفی شراکت ابتدا بای اللهکه او احد است و در مقابلِ احدیتِ انتظار دارد و آن این
 . یممعبودان باطل نمای

این است که ما موحد شویم. الله احد. اما  اللهگیری ما در مقابل احدیت  پس موضع
گیری احدیت باشد.  گیری ما، موضع قرار نیست که موضع اللهدر مقابل صمدیت 

احد داریم، با  اللهگیری را که با  یعنی ھمان موضع »الصمد ھو«فرمود:  اگر می بنابراین
که احد  اللهکه صمد است از ما انتظار دیگری دارد.  الله صمد ھم داشته باشیم. الله

خواھد که  که صمد است، از ما می اللهاست از ما انتظار دارد که ما موحد باشیم و 
از ما  اللهز کنیم، چون او بی نیاز است و ھر اسمی از اسماء دست نیاز به سویش درا

سمیع  اللهگیری مناسب با آن اسم را داشته باشیم. وقتی که  خواھد که موضع می
چه  گونه باشد که مواظب باشیمد اینبای اللهگیری ما ھم در مقابل  است، موضع

بصیر  اللهگفته شد  ده صحبت کنیم. وقتییوییم؟ و باید مواظب باشیم که سنجگ می
پس در مقابل بیند.  می اللهدھیم، چون  است، باید متوجه باشیم که چه کاری انجام می

ما  اللهکنیم. و در مقابل عزیز بودن  را کنترل می ، اعمال و رفتار خوداللهبصیر بودن 
فقیر و در برابر او خواھد  میاز ما  اللهباید ذلیل باشیم و... در مقابل صمد بودن، 

گیری خاصی است،  نیازمند باشیم. بنابراین، ھر اسمی از اسماء حسنی مقتضی موضع
اما یک نکته وجود دارد آن این است که: الله در مرکز دایره قرار دارد و از مرکز دایره  

تمام  بنابرایناست،  اللهھا یکی از اسماء  گذرد، ھرکدام از این شعاع می ھاییشعاع
خاطر در معنای اسمِ الله در  سمِ الله ھستند. به ھمینشرح ا اللهاسماء حسنای 

ی صفات کمال است. و چون  ھای عقیده آمده است، ذاتی است که جامع ھمه کتاب
بریم، قرآن  ی از عظمتش میارد با شناخت ھر صفت او پی به جزیالله صفات مختلف د

ِ ﴿فرماید:  می سۡمَاءُٓ ٱ وَِ�َّ
َ
اسماء حسنا دارد با  الله ]١٨٠[الأعراف:  ﴾بهَِا دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

 ھمین اسماء او را بخوانید و بندگی کنید.
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 .١﴾٣لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ ﴿
 .»شده استنه زاده و  نه [فرزندی] زاده«

 .»کسی را نزاده است« :﴾لمَۡ يَِ�ۡ ﴿

محدث نیست به این معنی که  بنابرایناز کسی زاییده نشده،  و« :﴾وَلمَۡ يوَُ�ۡ ﴿
 .»نبوده باشد، سپس به وجود آمده باشد پس در ازل بوده و ھست

ست، ا اللهگفتند: عیسی یا عُزیر پسر  برای دفع اتھام از ذات مقدس خود که می الله

 را ذکر کرده است.  ﴾لمَۡ يوَُ�ۡ ﴿را برای خود آورده و در ادامه  ﴾لمَۡ يَِ�ۡ ﴿اول صفت 
است، بارزترین مظھر از مظاھر نیاز در کسی یا چیزی زاد  اللهاین آیه شرح صمدیت 

تا ثابت کند او  کند نفی می اللهو ولدی را از  این آیه ھرگونه زاد بنابراین،. و ولد است
کار نباشد، به طریق اولی  ازدواجی در . نیاز به ازدواج ندارد و وقتینیاز است کاملاً بی

یعنی  »وَلَم یُولَد«، نیاورده یعنی کسی را به دنیا »لَم یَلِد«آورد،  نمی بچه ھم به دنیا
 خودش ھم از کسی به دنیا نیامده است.

﴿ ُ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ
َ
 .٢﴾٤كُفُوًا أ

 .»بوده و نیستاو نی ھمتاھمانند و  ھیچ کسو «
وجود  اللهبرای  ییگاه ھمتاکسی ھمسان، شبیه، نظیر و ھمانند او نیست، ھیچ

زیرا  ؛داشت ولد داشت ھمتایان بسیاری می اگر زاد و و نخواھد بود. و نیست نداشته
پسران دارای خصایص پدرانند، این را فرمود تا ذات مقدس خود را از گفتار مشرکان 

از گفتار  را شیتا ساحت کبریامبرّا دارد و  ،دانستند می اللهعرب که ملائکه را دختران 
عیسی «ی نصاری:  منزّه دارد و تا عظمت درگاھش از گفته »ستا اللهیر پسر عز«یھود: 

 مخلوق به ھم نیامیزند. پاک سازد. خالق و »ستا الله پسر
شود که ھیچ چیزی و ھیچ کسی مانند او نیست. ھیچ  ی نھایی این می نتیجه

خود در احدیت  الله بنابراینباشد.  اللهشود به صِرف احد بودنش مانند  احدی پیدا نمی
توانیم  ی اخلاص می با درک معنای توحید از دیدگاه سوره .است تک و منحصر به فرد

 اللهی خودمان را با  متصل شویم. ھرچه رابطه اللهھیم و به بودن بِرَ  ھیچبودن و  چاز پو
کنیم و ھر  تر کنیم، به ھمان اندازه شخصیت و کرامت و ارزش بیشتر پیدا می قوی

                                           
 ی وَلَد است یعنی به دنیا نیاورد. از ماده لم یَلِد: -١
 کُفو: به معنای ھمتا یا مثل و شبیه است. -٢
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فاصله بگیریم، ھرچند برخوردار از مال، عقلانیت، اندیشه، منصب، شھرت  اللهمقدار از 

ُ�ُّ مَنۡ عَليَۡهَا ﴿دھیم.  از دست میو... باشیم به ھمان اندازه ارزش و کرامت خود را 
كۡرَامِ ٱوَ  ۡ�ََ�لِٰ ٱوجَۡهُ رَّ�كَِ ذُو  وََ�بَۡ�ٰ  ٢٦فاَنٖ  ھر چه روی زمین « ]٢٧ -٢٦[الرحمن: ﴾٢٧ ۡ�ِ

فناپذیر است و [تنھا ذات جاوید و] روی پروردگار باشکوه و ارجمندت باقی خواھد است، 

ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ ﴿ .»ماند ھمه « ]٨٨[القصص: ﴾٨٨�َ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ  ۡ�ُۡ�مُ ٱَ�ُ  ۚۥ ُ�ُّ َ�ۡ
وز قیامت، چیز فناپذیر است؛ مگر [ذات جاوید و] روی او. فرمانروایی [تنھا] از آنِ اوست و [ر

ھای ما را به نور  خواھیم که دل می اللهاز  .»شوید ھمگی] به پیشگاه او تعالی بازگردانده می
 .گرداند پیرو راه مستقیمشتوحید روشن بگرداند و ما را 

 رھنمون آیات:
 .متعال با اسماء و صفاتش اللهشناخت  -١
 .ی توحید و نبوّت عقیده تثبیت و تأکید بر -٢
 .متعال اللهابطال نسبت دادن فرزند به  -٣
شریک که فقط او صاحب الوھیت است و سوای او  یکتا و بی اللهوجوب عبادت  -٤

 د داشت.نچنین وصفی را نخواھ



 

 

 های فلق و ناس ی سوره مقدمه

ای  ھای قرآن ھستند، مقدمه لازم است در ابتدای سوره فلق و ناس که آخرین سوره
آورده شود، چون محور ھردو سوره یکی است و آن بیان این مطلب است که وقتی 

آید، بعد از گذشتن از مراحل مختلف و درگیر  ھا می برای انسان اللهھدایت از طرف 
است و صاحبان ھدایت  ، ھمیشه از آنِ بقابا اھل کفر، پیروزی نھایی و  شدن مؤمنین

ۚ ٱوَزهََقَ  ۡ�َقُّ ٱجَاءَٓ  وَقلُۡ ﴿نابودی است  باطل ھمیشه محکوم به فنا و  لَۡ�طِٰلَ ٱإنَِّ  لَۡ�طِٰلُ
حق [= اسلام] آمد و باطل [= شرک] نابود شد. به «و بگو: « ]٨١: [الإسراء ﴾٨١َ�نَ زهَُوقٗا

رسد، یعنی از ھر  وقتی بنده به این مرحله می .»راستی که باطل نابودشدنی است
گردد و به عبودیت مخلصانه  شود و اھل فتح می ناراحتی و ھر گره و مشکلی فارغ می

به پیامبرش در سوره نصر  اللهچنان که  پردازد و مراحلی را پشت سر گذاشته آن می

ۚ ٱِ�مَۡدِ رَّ�كَِ وَ  فَسَبّحِۡ ﴿: است فرموده ابَۢ�  ۥإنَِّهُ  سۡتَغۡفِرۡهُ [بدان که این امر، « ﴾٣َ�نَ توََّ
ای، پس برای شکرگزاری در قبال ای است که به آن مبعوث شدهنزدیکی پایان وظیفه هنشان

نعمت فتح و پیروزی] به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه؛ ھمانا او بسیار 
قطع نشود،  اللهکه بر عبودیتش مستمر باشد و ارتباطش با و برای این .»پذیر است توبه

ی که به شکلی انسان را در مسیر ھایبایستی از عواملی که ضد این عبودیت است و شر
محور ھردو سوره  بنابراینپناه ببرد.  اللهکنند، به  عبودیت مضطرب و دچار تزلزل می

و این خود یک تکلیف است. و  هاللبه معنی پناه بردن به  »استعاذه« شود: یک کلمه می
با کلیفی را بر دوش بندگان بگذارد خواھد ت قرآن می جایِ در جای اللهمعمولاً وقتی 

 قلُۡ ﴿«خواھد که به مردم این پیام و تکلیف را ابلاغ کند.  از پیامبرش می» قُل«صیغه 
عُوذُ برَِبِّ 

َ
عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿و  ﴾١ ٱلۡفَلقَِ أ

َ
اگر محتوای این دو سوره را که  »:﴾١ ٱ�َّاسِ أ

ھای موجود در عصر ما  است، دریابیم، بسیاری از اضطراب هھمان تبیین تکلیف استعاذ
بردن یک مقطع خاص دارد؟ یا ما  مرتفع خواھند شد. اما استعاذه چیست؟ آیا این پناه

مطلق در پناه قدرتی قرار دادن خود بردن و این پناھندگی و  ھمیشه نیازمند این پناه
که  ھاشر پیروھا ھم  استعاذه بنابراینپذیر نیستند،  مقطعی و پایان ھاھستیم؟ چون شر

ایمانی ما را دچار مرض  آورند و از لحاظ فکری و اخلاقی و اجتماعی و به ما ھجوم می
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ی تنش و تشنج و  کنند، باید موجود باشند و به زمان خاصی متعلق نیستند، زمینه می
ھا به  استعاذه ھم ھمیشه تکلیف است. اما تنش بنابراین، استبحران ھمیشه فراھم 
با  ؛کند کند. در مقطعی تنش را ابولھب ایجاد می شان فرق می حسب مرور زمان، نوع

ه پیامبر به راه زد، با آن تبلیغات سوئی که علی ھایی که می آن تحریکاتش و آن حرف
ھا گاھی اوقات  این تنش .کرد میابولھب این تنش را ایجاد  مقطعی زن در و انداخت می

کرد. این بود  شد و در مراحلی در شخصیت افراد بحران ایجاد می به تشنج تبدیل می
ھا و  گردید، این تنش ھایش و تکالیفی که بر زبان پیامبر جاری و ابلاغ می با پیام اللهکه 

مش را حاکم زدود و آرا ھای روحی و ایمانی و اخلاقی و فکری را می ھا و بحران تشنج
ی است ھایاز شر اللهبردن به  ی فلق در حقیقت برای ایجاد ارتباط و پناه کرد. سوره می

ی ناس ھم برای استعاذه از  رسد و سوره که توسط مخلوقات مختلف به انسان می
رسد، نازل شده است، چون  ھا و امثال ناس یعنی جن می ی انسان که به وسیلهشرھایی 

بینیم که مجنون شده و یا دچار  عضی از اوقات افرادی را میکند، ب جن ھم کار می
ھایی  ھای مختلف که نتیجه وساوس و برنامه اند، برای رھایی از شر جنون جنون گشته

 ،کنند ھا ایجاد می در رابطه با انسان ھایی که ناصالح ھستند ھل جن و آناست که ا
شویم، به الله باید اھل استعاذه  ھا تکالیف ما مشخص است که ی این برای مقابله با ھمه

یک  به الله استعاذه بنابراینشویم.  اللهی به  یعنی مستعیذ بالله گردیم و پناھنده
پناه خواھیم برد،  اللهبه عنوان تکلیف تلقی کردیم، ھمیشه به  آن راتکلیف است، وقتی 

جا دیگر نمسیر دین و دینداری بگذاریم. ایخواھیم پا در  به خصوص در زمانی که می

 فإَذِاَ﴿ :پناھنده به الله شویم سوره نحل ٩٨ی  به تعبیر وارد در آیه واجب است که
تَ 

ۡ
ِ  سۡتَعِذۡ ٱفَ  لۡقُرۡءَانَ ٱقَرَأ ِ ٱب يَۡ�نِٰ ٱمِنَ  �َّ یعنی وقتی قرآن  ]٩٨[النحل:  ﴾٩٨ لرَّجِيمِ ٱ لشَّ

وذُ بِاللَّ «خوانی بگو  می يمِ ـأَعُ جِ انِ الرَّ يْطَ نَ الشَّ تر این است که وقتی پا  معنی دقیق .»هِ مِ
در مسیر دین و دعوت گذاشتی، شرھای مختلفی به تو روی خواھند آورد. کسانی 

ساز  ھای تو برای دیگران مسئولیت خواھند بود که تو را تحمل نخواھند کرد. حرف
خواھی  اگر در این مسیر می بنابراینسوزاند،  طلبان را می ھای فرصت است. فرصت

پناه ببری. بنابراین، با استعاذه  اللهبه  ت کنی و کار را به جایی برسانی، بایدموفق حرک
قرار گرفته و به آرامش رسیده و با این آرامش به کمال مطلوب ھم  اللهانسان در پناه 

 رسد. می



 

 

 ی فلق تفسیر سوره

ھای  ھمان محوری است که آیات سوره با اینکه مدنی است قی فل محور آیات سوره
کنند، یعنی اصلاح بینش. نام سوره فلق است و متناسب با محور سوره  مکی دنبال می

 است که اگر بخواھیم محور سوره را در یک کلمه بیان کنیم، آن تکلیف بودن استعاذه
پناه ببرد تا از  اللهی حالات به  است در ھمهکه انسان مکلف اشد. اینب می به الله
ھای گوناگون رھایی یابد. و به صورت خاص نکاتی را در  ھا و اضطراب ھا، دلھره ناامنی
ی ناس دنبال  ی فلق خواھیم داشت که تتمه و مکمل این نکات را در سوره سوره

اگر  زیرا؛ وشن استخواھیم کرد. ارتباط نام سوره با محور سوره بسیار واضح و ر
رسد  قرار داریم و منتظر گشایشی ھستیم و دستی از غیب می در تنگنایی تجسم کنیم

ما را از آن تنگنا  دادن خودش دھد و با در پناه و ما را نجات داده و در پناه خود قرار می
شود که این شکاف ھمان فلق  شکافی در آن وضعیت ایجاد می کند در واقع خارج می

است که  اللهاست، ھمان ی این تنگنایی که انسان گرفتار آن شده  است و شکافنده

َ ٱإنَِّ ﴿او فالق است:  صفاتیکی از  تردید، الله  بی« ]٩٥[الأنعام:  ﴾�َّوَىٰ ٱوَ  ۡ�َبِّ ٱفاَلقُِ  �َّ
 .»ی خرما در دل زمین] استشکافندۀ دانه[ی گیاھان] و ھسته[

 :بندی آیات سوره فلق تقسیم
بیان  ٥تا  ٢ی  است. آیه اللهبردن به  بیان تکلیف بودن استعاذه و پناه ١ی  آیه
ی ھای. شرپناه ببرد اللهھا به ی است که به صورت عام لازم است انسان از شر آنچیزھای

 .تا آمدن قیامت موجود ھستند را که در این آیات به آنھا اشاره شده

 ��م ا� ا����ن ا����م

عُوذُ برَِبِّ ٱلۡفَلقَِ  قلُۡ ﴿
َ
ِ مَا خَلقََ  ١أ ِ َ�سِقٍ إذَِا وَقبََ  ٢مِن َ�ّ ِ  ٣وَمِن َ�ّ وَمِن َ�ّ

َٰ�تِٰ ِ� ٱلۡعُقَدِ  ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ  ٤ٱ�َّ�َّ  .]٥-١[الفلق:  ﴾٥وَمِن َ�ّ
شود. این سوره در مدینه توسط  و معوذ خوانده میاین سوره به نام فلق 

 ١شدن سحر یھودیان خوانده شد. برای باطل ج بر رسول الله ÷ جبرئیل
                                           

ءَ وَمَا َ�فْعَلهُُ، حَتىَّ كَانَ ذَاتَ يوَْمٍ دَعَا ج سُحِرَ النَّبِيُّ  َ�نْ عَا�شِةَ قَالتَْ:« -١ ْ نَّهُ َ�فْعَلُ الشيَّ
َ
، حَتىَّ كَانَ ُ�َيَّلُ إلَِيهِْ �

سِي وَ ودََعَا، ُ�مَّ 
ْ
حَدُهُمَا عِندَْ رَأ

َ
تاَِ� رجَُلاَنِ: َ�قَعَدَ أ

َ
ْ�تاَِ� ِ�يمَا ِ�يهِ شِفَائِي، أ

َ
َ أ نَّ ا�َّ

َ
شَعَرْتِ أ

َ
الآخَرُ قَالَ: " أ
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دھد که  به انسان یاد می اللهشوند و  در این سوره دشمنان آشکار انسان مطرح می
 برای نجات از دشمن آشکار بیرونی به او پناه ببریم.

عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿
َ
 ١.٢﴾١ ٱلۡفَلقَِ أ

 .»برم پناه می دمسپیده پروردگار بگو: به[ای پیامبر] «

عُوذُ ﴿
َ
 .»برم پناه می« :﴾أ

 .»دم سپیده ،صبح« :﴾ٱلۡفَلقَِ ﴿

                                                                                                       

خَرِ مَا وجََعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ لَبِي
ْ

حَدُهُمَا للآِ
َ
، َ�قَالَ أ عْصَمِ، قَالَ: عِندَْ رجَِْ�َّ

َ
دُ ْ�نُ الأ

ْ�نَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بئِْرِ ذَرْوَانَ " فخََرَجَ 
َ
، ج  إلَِيهَْا النَّبِيُّ ِ�يمَا ذَا، قاَلَ: فِي مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وجَُفِّ طَلعَْةٍ ذَكَرٍ، قَالَ فأَ

نَّهُ رءُُوسُ ال«ُ�مَّ رجََعَ َ�قَالَ لِعَا�شَِةَ حَِ� رجََعَ: 
َ
لْهَُا كَ�

َ
يَاطِ�ِ � ناَ َ�قَدْ «َ�قُلتُْ اسْتخَْرجَْتَهُ؟ َ�قَالَ: » شَّ

َ
ا أ مَّ

َ
لاَ، أ

ا نْ يثَُِ� ذَلكَِ عَلىَ النَّاسِ شَرًّ
َ
، وخََشِيتُ أ ُ  و ٥٧٦٥ و ٥٧٦٣و  ٣٢٦٨ ی:بخار[ »ُ�مَّ دُفنَِتِ الِبئْرُ » شَفَاِ� ا�َّ

ی را سحر کردند طور ج رماک یگوید: نبیم ل عایشه« ]٢١٨٩ :مسلم و ٦٣٩١ و ٦٠٦٣ و ٥٧٦٦
بسیار دعا کرد و  یکه روزکرد انجام داده است. تا اینیرا که انجام نداده بود، خیال م یکه کار

از  یراه علاج مرا به من نشان داد؟ دو مرد نزد من آمدند. یک للهاکه  یدانیآیا م«سپس فرمود: 
گفت: درد این مرد  یاز آنھا به دیگر یکنار پاھایم نشست. پس یک یدیگر آنان بر بالینم و

او را سحر کرده است؟ گفت: لبید بن  یگفت: سحر شده است. پرسید: چه کس یچیست؟ دوم
الیاف کتان  هماندوسیله شانه، پسه سحر شده است؟ گفت: ب یچه چیز هوسیله اعصم. پرسید: ب
گاه، گوید: آنیم یاور ».نر. پرسید: کجا ھستند؟ گفت: در چاه ذروان یخرما هو پوست شکوف

 یھانخل«گفت:  ل آن (چاه) بیرون رفت. سپس برگشت و به عایشه یسوه ب ج اکرم ینب
». خیر«؟ گفت: یپرسید: آنھا را از چاه بیرون آورد ل عایشه». شیطان بود یآنجا مانند سرھا

 کسپس آن چاه را با خا». بیم آن دارم که باعث ضرر و زیان مردم شود یشفا داد ول اللهمرا که 
 (مصحح) .»پر کردند

 فَلَق: از مصدر فلق به معنی شکافتن است و به دنبال ھر شکافتنی ظھور و آشکار شدنی قرار دارد. -١
خلاص ی ا است و قبل از آنھا سوره» الناس«ی  این یکی از دو معوذتین است که دومین آن سوره -٢

برای « ]. حکم آلبانی: صحیح٥٤٣١[نسایی:  »لمَْ َ�تَعَوَّذِ النَّاسُ بمِِثلِْهِنَّ «فرماید:  می ج است. پیامبر
ِ « گوید:می ل عایشه». سوره نیست  بردن چیزی بھتر از این سه پناه  نَّ رسَُولَ ا�َّ

َ
كَانَ إذَِا  ج أ

 عَلىَ َ�فْسِهِ 
ُ
مْسَحُ �يَِدِهِ رجََاءَ برَََ�تِهَااشْتكََى َ�قْرَأ

َ
 عَليَهِْ وَأ

ُ
قرَْأ

َ
ا اشْتَدَّ وجََعُهُ كُنتُْ أ  »باِلمُْعَوِّذَاتِ وََ�نفُْثُ، فلَمََّ

اخلاص،  شد، سورهمریض می ج ھرگاه پیغمبر« ]٢١٩٢و مسلم:  ٥٧٥١و  ٥٧٣٥و  ٥٠١٦[بخاری: 
شدّت یافت، من این دو دردش قتی کرد، وبر روی بدن خود فوت می و خواندرا می فلق و ناس

 .»مالیدممیخواندم و دستش را به امید برکت بر بدنش میسوره را بر او 
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عصم یھودی در مدینه برای بیمار کردن پیامبر أبن   ھنگامی که دختران لبید
جبرئیل   ه نازل شدند، ولی قبلاً رون سبب این دو سه ای، بجادو کردند و سحر ج الله

ءٍ «را خواند:  (رُقیه) دعااین  اللهامین جھت شفای رسول  رِْ�يكَ، مِنْ كُلِّ شَيْ
َ
باِسْمِ االلهِ أ

رِْ�يكَ 
َ
وْ َ�ْ�ِ حَاسِدٍ، االلهُ �شَْفِيكَ بِاسْمِ االلهِ أ

َ
نتیجه  در .١»يؤُذِْيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ َ�فْسٍ أ

 رد.شفا پیدا ک ج اللهپیامبر 
یکتاست،  اللهدم که ھمان  برم به پروردگار سپیده بگو: پناه می ج اللهای پیامبر 

توان  او کسی جز ھیچ ی دانه و ھسته است. و صبح و شکافنده ۀکه شکافند پروردگاری
 نخواھد داشت. چنین چیزی را

را متقاعد  ی تبلیغ است، یعنی ھم خودت پناه ببر و ھم دیگران گفتیم که قُل صیغه
که  پروردگاریبرم به  پناه ببرند. و در آینده بگو که من پناه می اللهو متوجه کن که به 

 در آن گرفتار و مبتلا است. تنھا دانیم تنگناھایی که انسان شکافتن است. می پروردگار
ه شکافند اللهی  تنگناھای مادی نیستند که نیازمند شکافتن این تنگناھا به وسیله

ھای فکری،  مادی ھستند. تنگناھای فکری، بحران ھا تنگناھا سمتی از اینباشد، ق
ما نیازمند  وھستند  و تاریکی ظلمتھا ھمه  روحی، اخلاقی، ایمانی، اجتماعی و... این

ھا برھاند و  و ما را از دل این تاریکی ھا را بشکافد ھستیم که این تاریکی پروردگاری
 ایم که راه بستی قرار گرفته نجات دھد پس ھربار در ما این احساس پیدا شد که در بن

 اللهفلق پناه ببریم تا  پروردگارجا است که باید به نجات و گریزی برای ما نیست، این
یات و شکوفایی ھا حدم و خرما را شکافته است و به آنی گن چنان که دانه فالق آن

 ھا را بشکافد. ھا و ظلمت بست بخشیده ما را از آن وضعیت نجات دھد و بن

ِ مَا خَلقََ ﴿ [مخلوقاتی که اذیت و آزار  آفریده است از شر تمام آنچه« ٢﴾٢مِن َ�ّ
 .»دھند] می

                                           
چه که تو خواھم) که تو را از آنیخوانم (و از او میشفا م یبه نامِ الله بر تو دعا«] ٢١٨٦[مسلم:  -١

در پناه خویش قرار دھد؛ الله تو را شفا بخشد که به نامِ  یآزارد و از ھر نفس یا چشمِ حسودیرا م
 . (مصحح)»کنمیم یشفا و بھبود یتو دعا یاو، برا

ی شر در بعضی از جاھا اَفعَلِ تفضیل است. و در بعضی  : شر را در مقابل خیر داریم. اما کلمهشرّ  -٢
مطلق بلا و بدی. اینکه  آید. در اینجا معنی مصدری آن مدنظر است. از جاھا به صورت مصدر می

خواھد این را بیان کند که ھر شری از ھر  می اللهمتصل شده است، » ما«ی شر به  در اینجا کلمه
ی زمین وجود  در کره ،محض تواند صادر شود و در ارتباط با ھمان مخلوق است. شرِّ  مخلوقی می
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از حیوان مکلّف مانند انسان و  ؛است جھان ھستی درو آفریده  اللهاز شر ھر آنچه 
 ؛بدی ھر شریر و بدکاری و ھمچون سایر حیوانات و از تمام جمادات و از شرمکلّف  غیر

دھد، آن  فالق ما را از آن شرھا نجات می اللهاین شرھا گوناگون و مختلف ھستند و 
اشاره به  ؛ زیرا. تشبیه بسیار زیباستھاشرھا و ظلمتھم با ایجاد شکاف در دل این 

ی روز از دل شب است و  یرون آورنده، بھا است ی دانه که شکافنده کردیم الله
برای  قادر است که برای ما محلی الله. ھمین است ی دانه از دل زمین رویاننده

تکلیف است. شرھا مانند  اللهبردن به  دھد. پس پناهقرار  ھاشدن از دل شر خارج
و در راند  سان را به سمتی میاند و ھر شری ان ای ھستند که انسان را دربر گرفته پرده

را بشکافد و خود را از شر  ی شرھا پناه ببرد تا بتواند پرده فالق اللهجا انسان باید به این
 کنند. بعد سه نوع شر را معرفی می برھاند. آیات ھاشر

ِ َ�سِقٍ إذَِا وَقبََ ﴿  .١﴾٣وَمِن َ�ّ
 .»گیردفرا تاریکی شب آنگاه که ھمه جا راو از شر «

زیرا با تاریکی  ؛ماه چون پنھان و غایب گردد از شر از شر شب چون تاریک گردد و
معرض خروج مارھای سمّی و حیوانات درنده، راھزنان  انسان در ،ھتابشب و پنھانی م

  خواھد گرفت. قرار ھاشرگر و ھای غارت و دسته
گیرد. شب در رابطه  شر غاسق یعنی شر بسیار تاریک، وقتی که ھمه جا را فرا می

آورده است، اشاره  جای غاسق را که در این ر است. کلمهنسبی شبا انسان به صورت 
نیست، اما وقتی که غاسق  منشأ شرھابه صِرف شب بودنش ذاتاً که شب کند به این می

کند،  شد و در شدت تاریکی قرار گرفت، این زمانی است که خطرات انسان را تھدید می
دھند، در  که در روز انجام نمی شوند، خیلی از افراد کارھایی را ھا تحریک می وسوسه

                                                                                                       
است که ممکن است نسبت به  بودن آنھا به این معنا تمام شرھا نسبی ھستند و نسبیندارد، بلکه 

در دل ھر شری خیری نھفته است و شر مطلق  بنابراینکسی شر باشد و نسبت به دیگری خیر. 
توان گفت. زیرا خیر مطلق وجود  سخن را نمی بر روی زمین وجود ندارد. اما در باب خیر این

ھا برای  الب نعمتمعین کرده، آن ھم در ق اللهی خیرھا، خیرھایی است که  دارد و در رأس ھمه
 . بندگانش. مانند خیر ھدایت، خیر قرآن و...

تاریکی که در اوج خود باشد، به  بسیار غلیظ است؛غَاسِق: از مصدر غَسَقَ و به معنی تاریکی  -١
تر موجود نباشد. غاسق یعنی شبی که مطلقاً تاریک است و ھر مقطع زمانی  طوری که از آن تاریک

 ی غاسق بر آن اطلاق شده است. که تاریکی در اوج خودش باشد، کلمه
 وَقَبَ: فرا رسید، فرا گرفت، ھردو معنی را دارد. 
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باید از شر غاسق به  بنابراینھا را انجام دھند. کنند که آن جرأت بیشتری پیدا می شب
 پناه برد. الله

﴿ ِ َٰ�تِٰ وَمِن َ�ّ  .١﴾٤ ٱلۡعُقَدِ ِ�  ٱ�َّ�َّ
 .»دمند ھا می در گره[با افسون] و از شر کسانی که «

َٰ�تِٰ ﴿  .»دمند ھا میساحرانی که در افسون ؛دمندگان افسون« :﴾ٱ�َّ�َّ

 .»ھاگره در« :﴾ِ� ٱلۡعُقَدِ ﴿
که در  انیبر از شرّ آن ساحرب  پناه دم)(سپیده صبح نپروردگار دمیدبه  الله یعنی به

دمند. نفث: به معنای دمیدنی است که ھمراه با ھوای دھان بدون  ھای خود میگره
 کسی تاری را گره بزند و با ھوای دھان در« که: روایت شدهخاطر  تف باشد، به ھمین
 ٢.»جادو است و آن بدمد، آن سحر

اثات  به طریقی مخفی به انسان ضربه بزند  کند ھم گفتیم ھر نفسی که کوشش مینَفَّ
و اوضاعش را تغییر دھد و حالتی را به وجود بیاورد که انسان را از انجام عبودیت 

ھا و  ی لایه نفاثات ھستیم. در ھمه ھایارتمخلصانه کنار بزند و امروزه ما شاھد این شر
قشرھای جامعه حضور دارند، آن ھم به شکل سمعی و بصری، به شکل مخفی و آشکار 

ھا را در راستایی  ھای مختلف برنامه ھای خام ھستند. به شکل در کمین صید افکار انسان
ات و کنند که فرد را از مسیر معنویات و کمالات دور کنند و به سمت مادی تنظیم می

اثات مرد یا زن طلبی و شھوات بکشانند. و چقدر ما نیازمند ھستیم ک هزیاد ه از شر این نَفَّ

                                           
اث -١ اثَات: جمع نَفَّ که از نظر لغوی دقیق ت که به زنان جادوگر معنی شده است، درحالیه اسنَفَّ

باشد، مثل علاّمه یعنی کسی که علم زیادی دارد. ی مبالغه می اسمی است که صیغهنیست. نفاثه 
. نَفَثَ یعنی در چیزی دمید. اما در اینجا ی نَفث است و نفث به معنای دمیدن است نفاثه از ماده

ریزی  کشیدن و برنامه نیست، بلکه به معنی کسی است که کارش نقشه به معنای ھمان دمیدن
 تواند مرد باشد و یا زن. کردن است و در نتیجه فاعل آن می کردن و توطئه

و نَفثِ در عُقَد یعنی دمیدن در گره؛ اما در اصطلاح  ؛عُقَد: در اینجا جمع عُقدِه است، به معنی گِره 
بھترین معنایی را که  .ریزی کردن برای رسیدن به مقصدی هو بینش دینی و قرآنی یعنی برنام

ی جمع مؤنث سالم آمده  چرا نفاثات به صیغه اماکردن است.  توان بیان کرد، ھمان توطئه می
است؟ جواب این است که صاحبان نفاثات نفوس ھستند و نفوس ھم مؤنث مجازی است پس با 

 مرد و یا زن باشد. تواند نفوس مطابقت دارد و مصادیق این نفوس می
از حسن  و است لین الحدیث یّ عَبّاد بن مَیْسَرَة المَنْقَر؛ ضعیف آلبانی:حکم ] ٤٠٧٩[نسایی:  -٢

 حدیث نشنیده است. (مصحح) هھریرابو
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ھم دوستی بسیار صمیمی  پناه ببریم. خیلی از اوقات دو نفر با اللهدختر یا پسر به  و
کند که  آید. کاری می دارند، شخص سومی یعنی حاسد از این وضعیت بسیار بدش می

زنند تا میان  مرد را به ھم میین دو نفر به ھم بخورد. و یا روابط زن و روابط صمیمانه ا
این مشکلات و امراض را به  و کسانی که از درون مشکل دارند، ھا جدایی بیفتدآن

کنند. روابط مبارکی که  ھای مختلف مانند حسد ورزیدن و یا... به دیگران منتقل می شکل
ھای  ت دیدن این وضعیت را ندارند، به شکلبین چند نفر وجود دارد و اھل حسد طاق

ھم زدن  ترین این کارھا بر خطرناک کنند تا این روابط از بین برود. ریزی می مختلف برنامه
شناسیم  و چون این افراد را نمی وجود دارد اللهروابط محکمی است که میان بندگان با 

سران شرک و توان  مقیاس بالاتر می پناه ببریم. و در اللهدر نتیجه از شر این افراد باید به 
ی دین و دینداری و ایمان به  کنند به ھر نحوی شده ریشه را مثال زد که تلاش میکفر 
 .ھا و تبلیغاتشان شرک و کفر را در آنھا نھادینه نمایندو با رسانه را در جھان بخشکانند الله

ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ  وَمِن﴿ ّ�َ١﴾٥. 
 .»ورزد نگاه که حسد و از شر حسود آ«
ورزد  گاه که حسدآن ،دم از شر ھر حسودی از مردمان بر به پروردگار سپیدهب  پناه و

زیان داشته باشد یا از روی حسادت تو  و به این صورت آرزوی ضررو ظاھر کند  آن راو 
زیرا حسد عبارت از درخواست زوال نعمت از محسود  ؛را به کار بدی رھنمون گردد

آسمان  و بداندیشی است. نخستین معصیت در نظریتنگ بدنیتی و  ۀنشان است. حسد
 حسد بود که ابلیس نسبت به آدم ورزید.

 زیرا الله نخواھد خیری به کسی برسد؛ ی که بخواھد شری ایجاد کند ویعنی کس
، ھم نیروی شر و ھم نیروی خیر. ھای زیادی برخوردار نموده استنیرو از را انسان

لهَۡمَهَا﴿
َ
اش را [به او] سپس نافرمانی و پرھیزگاری« ]٨[الشمس:  ﴾٨فجُُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ�

ھا و  توانند شاھد پیروزی ھایی که دارای خُبث طینت ھستند و نمی انسان .»الھام کرد
                                           

باشد. یعنی کسی، چه  ی حَسَد است که به معنی آرزوی زوال نعمت دیگران می حَاسِد: از ماده -١
دار شده است و چون دیگران از آن نعمت برخوردار نیستند، به مرد و چه زن از نعمتی برخور

خواھند که این نعمت از  جای اینکه از الله بخواھند که آنھا را ھم از آن نعمت برخوردار کند می
این حالت حسد گفته شده است. حَاسِد یعنی کسی که این نیرو در وجود  دیگری گرفته شود. به

اما وقتی رسد،  در درون خودش است، ضرر آن تنھا به خودش میاو است، تا وقتی که این نیرو 
کردن آن کرد و کاری کرد که دیگران از مظاھر رحمت، محروم شوند، آن که شروع به عملیاتی

 پناه ببرد. اللهشناسد، به  وقت لازم است انسان از شر چنین افرادی که آنھا را نمی
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ھای دیگران باشند، از درون نیروھای شرشان غالب بر نیروھای خیرشان  موفقیت
دیگران خیر از ریزی کردن در راستای دور کردن  ون شروع به برنامهشود و در بیر می
این حسد رواج فراوانی دارد و چون ما  ،ی ما به شکل عام کنند و متاسفانه در جامعه می

پناه ببریم و این  اللهن باید به شناسیم، برای رھایی از شر حاسدا یحسودھا را نم
 کند. تر می رداشتن در مسیر کمال را آساندھد و گام ب بردن به انسان آرامش می پناه

 رھنمون آیات:
خاطر ه پیشگاه او از ھرچیز مخوفی که بو استعانت از  اللهبردن به   وجوب پناه -١

 ھد داشت.نخوا آن راآن، انسان توان دفع  پنھان بودن
تحریم دمیدن در گره افسون که سحر است و ھر سحری کفر است و حدّ  -٢

 شمشیر است.با زدن گردن  ساحر،
 ÷ آدم جا که فرزندبیماری خطرناکی است تا آن حرام است و  حسادت قطعاً  -٣

 نیرنگ واداشت. و کید را بر قتل برادرش واداشت و برادران یوسف را بر
 دو در« فرماید:  می اللهغبطه، حسادت نیست به دلیل حدیث صحیح که پیامبر  -٤

 ١.»چیز حسادت نیست وقتی منظور غبطه باشد
» ناس« ۀسور و دومی» فلق«ی   ست اولی سورهسوره یکی از دو معوذتین ااین 

 اللهچه از شر ھر -١برد.  پناه می اللهخصلت به  فلق انسان از چھار ۀدر سور ؛است
دمندگان  از شر -٣از شر ھرچه که در تاریکی شب و یا تاریکی روی دھد.  -٢آفریده 

ار خصلت از آن مواردی است که از شر ھر حسودی. این چھ -٤ھا افسون در گره
 در رابطه با یک شر اللهبردن به  ی ناس، پناه د. اما در سورهرانسان از آنھا ترس و بیم دا

که به سبب این بیشتر است به » فلق«از آن چھار خصلت  آن است ولی خطر و بدی
اه گردد و ھرگ قلب مرتبط است. و قلب ھرگاه فاسد گردد تمام چیزھای دیگر فاسد می

 ٢یابد. اصلاح یابد تمام چیزھای دیگر اصلاح می

                                           

١- » :  فِي اثنْتََْ�ِ
َّ

 فسَُلِّطَ عَلىَ لاَ حَسَدَ إلاِ
ً

ُ مَالا ُ الِحكْمَةَ َ�هُوَ َ�قْضِي  رجَُلٌ آتاَهُ ا�َّ ، وَرجَُلٌ آتاَهُ ا�َّ هَلكََتِهِ فِي الحقَِّ
جایز  حسد« ]٨١٦و  ٨١٥و مسلم:  ٧٥٢٩و  ٧٣١٦و  ٧١٤١و  ٥٠٢٥و  ١٤٠٩و  ٧٣[بخاری:  »بهَِا وَُ�عَلِّمُهَا

او مال و ثروت داده و به او ھمت بخشیده است تا  به اللهکه  یشخص ییک ؛نیست مگر در دو مورد
عنایت فرموده و او از علم  یبه او علم و معارف شرع اللهکه  یخرج کند. دوم کس اللهآن را در راه 

 (مصحح)». کندیسازد و با عدالت قضاوت میمند مخود، دیگران را بھره
لاَ وَ�ِنَّ فِي الجسََدِ مُضْغَةً: إذَِا صَلحََتْ « -٢

َ
لاَ وَِ�َ القَلبُْ  أ

َ
 »صَلحََ الجسََدُ كُلُّهُ، وَ�ِذَا فسََدَتْ فسََدَ الجسََدُ كُلُّهُ، أ

بدن وابسته  یست که صلاح و فساد ھمها یگوشتبدانید که در بدن، پاره«] ١٥٩٩و مسلم:  ٥٢[بخاری: 
 (مصحح)». به آن است. بدانید که آن عضو، قلب است
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گر نھانی  اختصاص به یک پناه بردن دارد و آن شر وسوسه» ناس«ی  بنابراین سوره
  گر جن باشد یا انسان.  کند. خواه آن وسوسه قلب مردم وسوسه می است که در

مواقع  علیه شیاطین جن و انس و چشم زخم باید در برای تأثیر بیشتر معوذتین بر
 خاص خوانده شود.

و بعد از نماز  طلوع خورشیدنماز صبح تا قبل از اذکار صباح و مساء: بعد از  -١
 عصر تا مغرب.

 بعد از نمازھای فرض. -٢
 قبل از خواب. -٣
 به ھنگام سحر (ثلث آخر شب). -٤



 

 

 ناس ی تفسیر سوره

ھایی است که  سوره ناس است و ارتباط آن با محورِ سوره پیرامون موضعگیرینام 
 در امان باشند. مختلف که از شرھایبرای اینداشته باشند  اللهبطه با مردم باید در را

 :بندی آیات سوره تقسیم
 دھنده است. که پناه اللهبردن انسان به  بیانگر پناه ٣ی  تا آیه ١از آیه 
است که انسان لازم است شرھایی بیان  ٦ی  آیهتھای سوره، یعنی تا ان ٤ی  از آیه

به صورت خاص از دو گروه انس و شرھا پناه ببرد که این  اللهبرای حفظ خود از آن به 
اشاره داشتیم عام بود ی فلق به آن  سوره را که درشرھایی گیرند.  جن سرچشمه می

 شود. جا از دو گروه اِنس و جن صادر میاما در این
 :ی ناس تفسیر سوره

 اللهباشد. وقتی که  ی حمد می آیات ابتدایی سورهی ناس به نوعی تفسیر  سوره

ٱلرَّ� ﴿ ؛﴾ٱلَۡ�لٰمَِ�َ رَبِّ ﴿بیانی است از  ﴾ٱ�َّاسِ �رَِبِّ ﴿ ؛﴾ٱلَۡ�لٰمَِ�َ رَبِّ ﴿فرماید:  می
 ؛ی ناس در سوره ﴾٢ٱ�َّاسِ مَلكِِ ﴿در ابتدای قرآن،  ﴾٤ٱّ�ِينِ َ�لٰكِِ يوَۡمِ  ٣ٱلرَّحِيمِ 

 .﴾٣ٱ�َّاسِ إَِ�هِٰ ﴿ ی حمد و در اینجا ھم در سوره ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتعَِ�ُ  إيَِّاكَ ﴿
جا ھم ی حمد ھستند. در این آغازین سورهی ناس ھمان آیات  ی سوره آیات اولیه بنابراین
 و معبود و معین است. ی را بندگی کنیم که رحمان و رحیم، مالکھالشود باید  بیان می

 ��م ا� ا����ن ا����م

عُوذُ  قلُۡ ﴿
َ
ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱۡ�َنَّاسِ  ٣إَِ�هِٰ ٱ�َّاسِ  ٢مَلكِِ ٱ�َّاسِ  ١بِّ ٱ�َّاسِ برَِ  أ مِن َ�ّ

ِي يوُسَۡوسُِ ِ� صُدُورِ ٱ�َّاسِ  ٤ نَّةِ وَٱ�َّاسِ  ٥ٱ�َّ  .]٦-١[الناس:  ﴾٦مِنَ ٱۡ�ِ
عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿

َ
 .»برم به پروردگار مردم پناه میبگو: [ای پیامبر] « ١.٢﴾١ ٱ�َّاسِ أ

                                           
 ناس: به معنی مردم. -١
دانند و در میان مردم کسانی  وقتی که در میان مردم شاھانی ھستند که خود را مالک مردم می -٢

تصریح قاطع نمود که او خود، پروردگار، مالک و معبود به  اللهکنند،  را عبادت می اللهھستند که غیر 
 به پیشگاھش پناه برد.  باید بنابرایننیست؛  عبادتحق مردم است و جز ذات او کسی شایان 
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 است. الله: یا محمد: امت محمد منظور است و دلیلی است بر اینکه قرآن از نزد ﴾قلُۡ ﴿

عُوذُ ﴿
َ
 ).الله(طلب حمایت از  إعتصام والحمایة ».برم پناه می« :﴾أ

 : خالق.﴾برَِبِّ ﴿

 ».به آفریننده و مالک جھان« :﴾ٱ�َّاسِ برَِبِّ ﴿
رحمت دارد و این  )ناسمردم (که در رابطه با پروردگاری مردم،  پروردگاررب الناس، 

و  ؛ھاات از آنی مضر ی منافع برای بندگان و دفع ھمه رحمتش عبارت است از جلب ھمه
که من خالق شما ھستم، بل گفت ھستیم. فرعون نمیپروردگاری ین ما محتاج چن

گفت  گفت من رحمان و رحیم و مالک ھستم، بلکه می گفت من آمر شما ھستم؛ نمی می

ذَۡتَ ٱلَ�نِِ  قاَلَ ﴿گفت:  من فرمانروا و فریادرس ھستم. و به موسی می إَِ�هًٰا َ�ۡ�يِ  �َّ
جۡعَلنََّكَ منَِ 

َ
و  فرمانروا(معبود اگر غیر از من را به عنوان  ]٢٩[الشعراء:  ﴾٢٩ لمَۡسۡجُو�ِ�َ ٱَ�

ی کنونی ھم ھمین طور است.  اتخاذ کنی، تو را زندانی خواھم کرد. در جامعه فریادرس)
معبودی کردند ھمان  اند، علت این بوده که اقرار می شده مشقتھرجا که دینداران دچار 

فرمانروا و فریادرس ھم است. پس علت  معبودکه رحمان و رحیم و مالک است، ھمان 
در این سوره چند بار تکرار شده است، واضح است. ما باید جداگانه در این که چرا ناس 

که مالک و مَلک است، معبودی که رب است و رحمان و رحیم و در مقابل  معبودیمقابل 
که إله به معنی معبود و معین است، موضع مناسب را اتخاذ نماییم، آن معبودی ھمچنین 

ی  ھا است که ما را بنده جمع این موضعگیریشویم و  ی او (الله) می وقت است که بنده
گیری ما باید طوری باشد که  ، موضعاللهکند. در مقابل رحمان و رحیم بودن  می الله

مالک و مَلک است، یعنی  اللهشود  را شامل حال ما گرداند. وقتی که گفته می اللهرحمت 
که معبود است و معین، حق  هاللبدانیم. و در مقابل  اللهخود و ھرچیزی را که داریم از آنِ 

شویم  یم. آن زمان است که مییدادن و فریادرس بودن را از خود و دیگران سلب نما فرمان
سازد. در  ی عابد مخلص می ھا است که از ما یک بنده جمع این موضعگیری بنابراینو  ؛عَبد

 کنند. را بندگی می اللهغیر این صورت مانند افرادی خواھیم بود که در حاشیه، 

کند که بخواھد تصرف میروای مردم [که در مورد آنھا چنانفرمان« ١﴾٢ ٱ�َّاسِ مَلكِِ ﴿
 .»و فرمانروایی جز او برای آنھا نیست]

                                           
اش از مالک بیشتر است، مالک یعنی دارنده و مَلِک  دارا است که معنیمَلِک: به معنی صاحب و  -١

 باشد. معنایش از آن بیشتر و به معنی دارا می
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: پادشاه: منظور کسی که تمام نیازھای خود را باید به سوی او ببریم و او ﴾مَلكِِ ﴿
 کند. اجابت می

شود و با مَلک الناس گفتن انسان اھل  انسان اھل رجاء می با رب الناس گفتن،
یعنی ترس است که انسان قادر به  با دو بال رجاء یعنی امید و خوف شود. و خوف می

َ�عۡبُدُ �يَّاكَ  إيَِّاكَ ﴿تواند از جان و دل بگوید که:  شود و می پرواز در آسمان عبودیت می
جوییم، تویی  از تو کمک می و تنھا کنیمعبادت میرا و ! ما تنھا تاللهکه ای  ﴾٥�سَۡتَعِ�ُ 

 معبود و معین ما. و با گفتن:

 .١﴾٣ ٱ�َّاسِ إَِ�هِٰ ﴿
 .»معبود [به حق] مردم«

 کنی. : معبودی که با محبت عبادتش می﴾إَِ�هِٰ ﴿
که به پروردگار، مالک  دھد متعال به پیامبرش و به تبع آن به امتش دستور می الله

 گران پناه برند. از شرّ وسوسهو معبود خود 
ی زیبا  آید. نکته از درمیرسد. در آسمان عبودیت به پرو انسان به مقام عبودیت می

ی ناس تکرار شده است؟ و آیا  جا این است که ممکن است سؤال شود، چرا کلمهدر این
 آورد، در آن نبود؟ پاسخ این است که اگر ضمیر می د بھتررْ آوَ  ضمیر میبه جای ناس 

گیری  که موضعشد. برای این ظر داشت، تطبیق نمیمدن اللهصورت آن معنایی را که 
مالک و  اللهگیری بندگان در مقابل  رحمان و رحیم با موضع اللهدر مقابل  اللهبندگان 

گیری او در مقابل  مَلِک با موضع اللهگیری بنده در مقابل  یا مَلَک تفاوت دارد. و موضع
تفاوت است. در طول تاریخ تا به امروز ھیچ طاغوتی نیامده است معبود و معین م الله

اند: رحمان و رحیم و  که به مردم بگوید من رحمان و رحیم و مالک ھستم. بلکه گفته

ناَ۠ ﴿ ی بارز آن گفتن فریادرس ھم ما ھستیم. نمونهاست و فرمانروا و  اللهمالک 
َ
�

ٰ ٱرَ�ُُّ�مُ  َ�ۡ
َ
از جانب فرعون است.  »پروردگارِ برتر شما ھستممن « ]٢٤[النازعات:  ﴾٢٤ۡ�

این نوع گفت من آمر شما ھستم. و  گفت که من خالق شما ھستم، بلکه می فرعون نمی

                                           
لَهَ  إلَه: به معنی فرمانروا و فریادرس است. اصل آن از ماده -١

َ
یعنی بندگی کرد و به فریاد  ی أ

اصل معنی إلَه دو کلمه است: یکی معبود، یعنی فرمانروا و معنی دومش معین است، خواست. و ح
 رسد. یعنی فریادرس و کسی که به داد بندگانش می
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ْ  لنَ﴿گذاری کنیم  ، بلکه باید سرمایهاز بندگی برای الله کافی نیست ٰ  لِۡ�َّ ٱَ�نَالوُا حَ�َّ
 ْ ا ُ�بُِّونَۚ وَمَا تنُفِقُوا ْ مِمَّ ءٖ فإَنَِّ تنُفقُِوا َ ٱمِن َ�ۡ ای «[ ]٩٢[آل عمران:  ﴾٩٢عَليِمٞ  ۦبهِِ  �َّ

یابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید  مؤمنان،] ھرگز به [منزلت و ثواب] نیکوکاری دست نمی
و برھا نخواھید  ھا به خوبی .»کنید داناست تردید، الله به آنچه انفاق می انفاق کنید؛ و بی

ی  دست بردارید و اگر قرار باشد که ھمهمقداری  ،ھا محبوبکه از رسید مگر این
در قرآن  اللهشود و  ھای دنیا و آخرت را باھم داشته باشیم، ممکن نمی ھا و لذت خوبی

که به آخرت برسی و تمام آغوشت را باز کن، برای این فرماید که در رابطه با آخرت می
است که آغوشت را کاملاً برای به در دنیا ھم سھم و نصیبت را فراموش نکن و نگفته 

ٓ ءَاتٮَكَٰ  ۡ�تَغِ ٱوَ ﴿آوردن دنیا باز کن  دست ُ ٱ�يِمَا ارَ ٱ �َّ ۖ ٱ �َّ وََ� تنَسَ نصَِيبَكَ منَِ  �خِرَةَ
ۖ ٱ ۡ�يَا حۡسَنَ  �ُّ

َ
ٓ أ حۡسِن كَمَا

َ
ُ ٱوَأ �ضِ� ٱِ�  لۡفَسَادَ ٱإَِ�ۡكَۖ وََ� َ�بۡغِ  �َّ

َ
َ ٱإنَِّ  ۡ� بُّ َ� ُ�ِ  �َّ

و با آنچه الله به تو بخشیده است، [ثوابِ] سرای آخرت را « ]٧٧[القصص:  ﴾٧٧ لمُۡفۡسِدِينَ ٱ
ات را از [زندگی] دنیا نیز فراموش نکن؛ و چنان که الله به تو  بجوی و [در عین حال،] بھره

 نیکی کرده است، تو نیز [به بندگانش] نیکی کن و ھرگز در پیِ تبھکاری [و فساد] در زمین
 .»تردید، الله مفسدان را دوست ندارد نباش. بی

 با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست
 

 یا رضای دوست باید یـا ھـوای خویشـتن 
 

﴿ ِ  ١.٢﴾٤ ٱۡ�َنَّاسِ  ٱلوۡسَۡوَاسِ مِن َ�ّ
کند و غافل گردد او را وسوسه می اللهچون انسان از ذکر [ کهگر ] وسوسهشیطانِ [ از شرِ «

 .»گردد پنھان میبه ھنگام ذکر الله] 

ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ﴿  ».از شر شیطان که کارش وسوسه انداختن است« :﴾مِن َ�ّ

                                           
شود که از به ھم خوردن زیور آلات  ی وَسوَسَ است. وسوس به صدایی گفته می وَسوَاس: از ماده -١

ھا را بیشتر  کند، علی الخصوص خانم می رسد و این صداھا به نوعی انسان را وسوسه به گوش می
کنند و معمولاً چون اضطراب  کند. و وسواس یعنی صداھایی که انسان را تحریک می تحریک می

 کنند، صداھای خوبی نیستند. ایجاد می
اس: از ماده  س جمع خَانِس است. خَنَّ  ی خَنَسَ به معنی پنھان شد. خُنَّ

ثتَْ بهِِ «فرماید:  روایت شده که می ج در حدیث صحیح از رسول الله -٢ تِي مَا حَدَّ مَّ
ُ
َاوَزَ َ�نْ أ

َ
َ تج إِنَّ ا�َّ

وْ َ�تكََلَّمْ 
َ
ْ�فُسَهَا، مَا لمَْ َ�عْمَلْ أ

َ
 یھای الله وسوسه«] ١٢٧و مسلم:  ٦٦٦٤و  ٥٢٦٩و  ٢٥٢٨[بخاری:  »أ

 یھا را عمل که این وسوسه یکند، معاف فرموده است؛ البته تا زمان یرا که در دل امت من خطور م
 (مصحح) ».آن، به میان نیاورند ی درباره ینکنند یا سخن
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به  اللهھنگام یاد  ؛مخفی از دید آدمیان متواری و پنھان، مستور و« :﴾ٱۡ�َنَّاسِ ﴿

نِ «کار.  کوچک و حقیرشده، پنھان» .شود عقب رانده می ْ رِ اللَّ  سُ يخَ كْ نْدَ ذِ : شیطان »هِ ـعِ
 شود. کوچک می اللهذکر بعد از 

 ،فل شونداغکه ھرگاه  ھای مردم دلگر در  شیطان وسوسه از شر اللهبرم به  پناه می
ھا  گر در دل د. این شیطان وسوسهکنند خود را پس کش اللهوسوسه نماید و چون یاد 

کند، قبیح  القا میھای بد را به انسان  کند و گمان ھا ایجاد می ف ھا و خو ھا، ترس شبھه
 اللهکه انسان از  است نمایاند و این ھنگامی و خوب را قبیح می نظرش خوب را در
 .استغافل 

ھا و  را وقتی بندگی کردیم قطعاً ما را از شر وسوسه پروردگاریچنین  این
ند، چه ک کند. وسواس یعنی ھر چیزی که ما را تحریک می اس حفظ میھای خنّ  محرک

دھند، ما  ھایی که یک لحظه خودشان را به ما نشان می و... و محرک تصویری صوتی یا
شوند. اما ھر آنچه دیده  روند و پنھان می کنند و بعد از مدتی می را تطمیع و تحریک می

شود و وسوسه و  محبت در دل ایجاد می ،بیند، دل کند یاد. با دیدن و نگاه کردن
به خود را بسیاری از افراد ، فکری غربھای  فرآوردهشود.  اضطراب در درون آغاز می

نباید انسان خود را محدود کند، باید چشمش را باز کند،  گویند مجذوب نموده و می
ھا را از بین ببرد، ھمه چیز را ببیند و بشنود و... در نتیجه از لحاظ  باید محدودیت

برد، چه رسد  به جایی نمی شود که راه چنان دچار سرگردانی و حیرت می شخصیتی آن
باید به چیزھایی گوش  ما بنابراینھای دیگران را حل کند،  که بخواھد گرفتاریبه این

فرا دھیم و به چیزھایی نگاه کنیم که درون ما را مضطرب و نگران نگرداند. و اگر قرار 
که ھر کنند، بشنویم و یا ببینیم، مانند این است  باشد ھر چیزی را که به ما عرضه می

غذایی را به ما بدھند، بدون توجه به مفید و مضر بودنش استفاده کنیم. بنابراین، باید 
ھایی که درون را مضطرب و نگران و  . باید از وسوسهداشته باشیم تقوادر این رابطه 

کم درون ما را مضطرب  و کم آھستهھایی که  کند، پرھیز کنیم. آن وسوسه پریشان می
شود، اگر در  کروبی که در ابتدا بسیار ضعیف است، وارد بدن میکند. مانند می می

ی تنش است، به متخصص مراجعه کنیم، زودتر و  ھمان مراحل اولیه که مرحله
شود و  نبیم، تبدیل به تشنج در بدن میشویم و اگر کمی دیر بج ر درمان میت راحت

درمان کمی طول کند. در این مرحله  خواب و استراحت و آرامش را از ما سلب می
تواند به بستری شدن منجر شود و  ھایی خواھد بود که می کشد و ھمراه با سختی می
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اگر در این مرحله ھم موفق عمل نکردیم، تبدیل به بحران خواھد شد که در آن صورت 
معلوم نیست، آیا سلامتی را دوباره به دست خواھیم آورد یا نه؟ پس در ھمان مراحل 

 یری کنیم تا کار به مداوا نکشد.ابتدایی باید پیشگ

ِي﴿  .﴾٥ ٱ�َّاسِ يوُسَۡوسُِ ِ� صُدُورِ  ٱ�َّ
 .»کندھای مردم وسوسه میکه در دل گری][وسوسهھمان «

 ».غافل مانند اللهھای مردمان ھنگامی که از یاد  در دل« :﴾ِ� صُدُورِ ٱ�َّاسِ ﴿
سوی  را به آنھا پردازد و به وسوسه می ھای مردم شیطان که در سینه گریِ وسهوس

 .خواند ھا و واجبات می زشتی و گناه و ترک خوبی
ھا شوند چه کسانی ھستند؟ آن ھا می هاما افرادی که میزبان خوبی برای این وسوس

رحمان و رحیم و معبود و معین آنھا نیست. الله،  مالک، ملک و اللهکسانی ھستند که 
گانه که در  الله رب و صاحب انسان باشد، با این معانی پنجھا نیست، زیرا اگر ربّ آن
ھا باشد و از شر  تواند میزبان خوبی برای وسوسه ی حمد گفتیم، دیگر نمی سوره

 ھا در امان خواھد بود. وسوسه

نَّةِ  مِنَ ﴿  .﴾٦ ٱ�َّاسِ وَ  ٱۡ�ِ
 .»یاناز] آدم یا[باشد] و [ یاناز جن«

ھا ھستند که خودشان پنھان  شان از جنی گروهکند، یک  حال دو گروه را معرفی می
کنند و یک گروه ھم  ھستند و به طور پنھانی انسان را دچار اضطراب و تشویش می

ما زندگی  ھای اطراف خودمان ھستند که به شکل اھل حسد در میان ھمین انسان
بد  ی انسان به این معناست که کار زشت و وسوسهھا را شناخت. توان آن کنند و نمی می

ھای عقیدتی، درونی و شیطانی را در روان  را در انظار دیگران نیکو جلوه دھد. شبھه
، ایمان و باورھای مکارانه و دروغینآنان القا کند و با عبارات گمراه کننده و تفسیرھای 

ھایی از خطر شیطان کمتر نیست  دیگران را سست و تخریب کند که خطر چنین انسان
مسلمانان را از آنان پناه  الله -این عصر کم نیستند  خصوص دره گونه افراد بو این
با ھمراه شود ولی شیطان انس  رانده می ،اللهشیطان با استعاذه و پناه بردن به  .-دھد

جنگ و نبرد باشد.  طلبد که با آن در شریعت قرآنی را می ، ایمان محکم وچنان عملی
گرایی است. عقل ناچیز خود را مادی پروری و سازی و خرافه خرافه کار شیطان انس،

ت انسان فانی، ناقص و بگیرد و به دس اللهخواھد احکام را از  شریعت قرار داده و می
فکری، جھانی شدن، عقلانیت،  کراسی، سکولاریسم، روشنوو با نام دم خرد دھدکم
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با  بسا به مخالفت ایستاده و رنگ نموده و چه ھای قرآن و شریعت را کم کم گزاره کم
ی  اندیشه کلمات عوام فریبانه و فاجرپسندانه فضای معنویات و جھان غیب را در خرد و

و دین ھر کاری را برای  اللهدشمنان راه ساز نمایند. انسان امروزی، تنگ و شبھه
 اللهدھند اما داعیان دین  انجام می اللهو داعیان دین  اللهگمراه کردن بندگان مخلص 

: ھستند که به تعبیر وارد در قرآن ھا در امان از شرّ تمام این پلیدی اللهبردن به  با پناه

ا﴿ يَۡ�نِٰ ٱيَ�ََ�نَّكَ منَِ  �مَّ ِ  سۡتعَذِۡ ٱنزَۡغٞ فَ  لشَّ ِۖ ٱب مِيعُ ٱهُوَ  ۥإنَِّهُ  �َّ  ]٣٦[فصلت:  ﴾٣٦لعَۡليِمُ ٱ لسَّ
ن او سمیع است و پناه ببر، چو اللهاگر روزی افکار شیطانی و باطل به تو روی آورد، به 

کردن ھستند،  شنود و علیم است و از احوال کسانی که اھل وسوسه ھا را می وسوسه
گاه   است.آ

ا اللهم « ٍّ نَ إِنَّ لِّ ذِي شرَ ِّ كُ نْ شرَ وذُ بِكَ مِ نْ وَ  عُ ِّ  مِ نِّ شرَ ِ الجْ نْسِ وَ ِ ذْ أَ فَ الإْ  لاَ  هُ نَّ إِ ا فَ نَ بَّ رَ  انَ عِ

نَ عِ يُ  َ  كَ لَ وَ ا نَ بَّ رَ  تَ نْ أَ  لاَّ ا إِ يذُ  .»رُ كْ الشُّ وَ  دُ مْ الحْ
 رھنمون آیات:

 .متعال از شیاطین انس و جّن الله بهبردن   وجوب پناه -١
 .متعال اللهاثبات ربوبیت و الوھیت  -٢

وذُ «پناه خواستن با عبارت » استعاذه«بیان اینکه لفظ  -٣ انِ  هِ ـبِاللَّ أَعُ يْطَ نَ الشَّ مِ

يمِ  جِ نفر در  است که دوآن ی بیانگر گونه که سنت صحیح نبواست. ھمان »الرَّ

عْلمَُ كَلمَِةً لوَْ قاَلهََا «فرمود:  ج الله پیامبرمگو ایجاد کردند.   ی نبوی بگو روضه
َ َ
إِ�ِّ لأ

هَبَ  َ بگوید، خشمش  آن رادانم که اگر این مرد  تی را میمن عبار« ١»غَضَبهُُ  لذَ

وذُ بِاللَّ «آن عبارت:  و. »فروکش خواھد کرد نَ ـأَعُ يمِ هِ مِ جِ انِ الرَّ يْطَ  .ستا »الشَّ

دُ لِلَّ  َمْ ا أَنِ الحْ انَ وَ عْ رُ دَ آخِ ِينَ ـوَ المَ عَ بِّ الْ  هِ رَ

                                           
 ] حکم آلبانی: صحیح (مصحح)٣٤٥٢[ترمذی:  -١
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